بز ر گتر ین منظومة کهنةٌ مو جود جهان به ز بان سانسکر بت 


. ۳ 
فر حمه : 


میرغیاث‌الدین علی قزوبنی مشهود به‌نقیب‌خان 
متوفی به سال ۱۰۳۳ هجری قمری 


بتحقیق و تصحیح و تحشیه و مقدمة : 
سید محمد دضا جلالی نائینی 


و 
دکتر ن. ش. شو کلا 


۱ 
| عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی 
جلد چهارم 


دفتر سیزدهم تا هیجدهم 


ناشر : 


ره و 
HAA‏ 
تهران: خیا بان انقلاب - مقا بل دانشگاه تهران 
تلفن ۶۲۶۳۳۰ 


کلیه حقوق محفوظ است 
نقل تمام یا قسمتی از مطالب. و نیز هرگو نه اقتباس و بهره‌بردادی از آن» بدون اجازه کتبی 
مصحح و محقق ممنو ع است 
چاپ اول ۱۳۵۹ هجری شمسی 
این کتاب در شرکت افست «سهامی‌عام» به‌چاپ رسید 


بسم الله الر حمن‌الر حیم 


د به فام خداو ند جان و خرد» 
و کز ین بر تر اندیشه بر SANG‏ 
(فر دوسی) 


معدمة جلد دوم 


این کتاب را از نقطه نظر کمیت و بزرگی حجم. و نیز از اینرو 
که گنجینۀ پرارج معارف» و حکم. و ادب هندو» میباشد؛ 
«مسپابپارت» نامیدهاند. 

مسا بمارت منظومۀ است که گویند‌گان مختلف آنرا تنظیم و 
تحر یر کرده‌اند؛ اما در نظر هندوان سنتی. این منظومه جنبه‌تقدس 
هم دارد. 

بنا بر مآ خذ و مناأبع داستانی هندو » «یمپرت» (Bharata)‏ اولین 
فرمانر وای کشور «بہارت» Bharata)‏ = هند) است. 

موضو ع این منظومۀ بزرگت کارزار ميان دو شاخه از خانواده 
« بمر ت» » یکی کوروان» و د یگر پاندوان میباشد. 

در باب اهمیت و اعتبار این کتاب در همین منظومه چنین آمده 
است: 

در زمان گذشته. خدایان. در یك کفه‌ترازو کتاب مپابپارت و 
در کقۂدیگر چپار کتاب بید (Veda)‏ را قرار دادند و بسنجیدن‌آنپا 
پرداختند» و محتوای مہابہارت را از مجمو ع مندرجات چپار بید 
سنگین تر و وزین‌تر یافتند!. 

متن اصلی بدین عبارت است: 

Pura Kila Suraih Sarvaih Sametya Tulaya Dhrtam, 

Gaturbhyah Sarahasyebhyo Vedebhyo Hyadhimkam Yada, 


١‏ آدیپرب (فن اول) - ابیات ۲۷۱-۲۶۹ فصل اول. 


چپار مپابهارت 
Tada Prabhrti Loke’smin Mahabharatamucyate,‏ 

Mahatve Ca Gurutve Ca Dhriyamanam Yaso Dhikam, 
Mahatvad Bharavatvac Ca Mahabharatam ucyate. 


مسا بہارت حاوی در حدود یکصد هزار بیت است. براستی 
پیرامون وضع اجتماعی و مذهبی و اخلاقی نظم قدیم هندوان به 
ندرت موضوعی را میتوان Sèk‏ که مورد بحث در این کتاب واقع 
نشد ه باشد. 
مك از منظومه‌های موجود جیان از حیث کمیت همستگت 
این منظومه نیست. مپابمپارت بیش از دو برابر مجمو عمحتوای‌ایلیاد 
(liiad)‏ < و ادیسه ) (Odyssey‏ منسوب به همر (Homer)‏ شاعی باستانی 
یونان است. همچنین این کتاب از همتای کپنة هندی خود یعنی: 
راماینه (Ramayana)‏ کلانتر است؛ ولی از حیت قدمت راماینه بر 
مسا بمارت تقدم دارد. و نیز مپایمپارت — از لحاظ کمیت - از 
شاهنامة فردوسی حجیم تر و بزرگتر میباشد؛ اما فاقد نظم و تر تیبی 
است که اثر فردوسی و اجد آن است. 
در نظر هندوان» این منظومه بلندتر از قلۀ كوه هیمالیا» و 
ژرف‌تر از اقیانوس» و مخزن مروارید‌های دریاها توصیف شده 
است — و اين اشلوك حکایت پر همین معنی دارد: 
Yatha samudro Bhagavan,‏ 
Yatha ca himavan Girih‏ 
Khyatavubhau Ratnanidhi,‏ 
Tatha Bharatam ucyate‏ 


مپابپارت bas‏ يك حماسه نیست؛ بلکه گنجينة ادبی میمی 
بشمار میرود که حاوی آراء» و عقاید معلمان مکتب‌های فلسفی: 
سانکہیه (Samkhya)‏ < و جوگت (Yoga)‏ < و پیدانت (Vedanta)‏ مییاشد. 
یعلاوه آيينۀ تمام نمای اوضاع اجتماعی و عادات و سنت‌های هند 
قد یم است. 

yan |‏ اییات مہا بارت به بحر انوشتب ) (Anustubh‏ سر وده‌شده و 
بقیه به‌اوزان دیگر فراهم آمده است. شیو نگارش b‏ بعبارت دیگر 


مقدمة جلد دوم بنج 


روش‌سرودنابیات( - اشلوك‌ها)متفاوتو مختلف‌است. ورو یمپمر فته 
پالنسبه ساده و در عین‌حال توصیفی و تشر یحی , و فلسفی 9 Alas ya‏ 
است. در میان ابیات مسمپایپارت به‌قطعات نثر هم برمیخوریم. 
مجموعاً بیست قطعه نش درین کتاب به‌چشم میخورد. باین توضیح: 
سه قطعه در فن اول» و هفت قطعه در فن دوم. و هفت قطعه در فن 
دو ازدهم» و سه قطعه در فن سیزدهم. این قطعات عموم از دل 
چاشنی گرفته و نشی زنده و جنبه روحی آنہا قوی است. 
گویندگان این منظو مه اغلب در بند تخیلات دورو در از افتادها ند 
و عوامل‌مختلف و متضاد را به‌چیزی نشمرده‌اند و با پندار و تصور 
خارج از حقیقت خود عوالم بالا و پایین و حتی قعر زمین را در 
ilaa‏ در نوردیده‌اند؛ بی‌آنکه خستگی بخوه راه بدهند. این کتاب 
تصویر کامل و ز نده‌ای از نحوهٌتفکر مردم‌قدیم هتدو ستان میباشد. 
درین کتاب مینگر یم که گاهی نظم مطالب به هم خورده و مطلبی 
در میان آمده‌است که بامطالب قبل و بعد آن‌ار تباطی ندارد. این‌امر خود 
نشانه آنست که گویند کان مختلفی در قرون متمادی در کار افزایش 
ابیات کتاب بوده‌اند. روحائیت براهمنی ۳ هندو یی در همه هیجده 
فن یا هیجده کتاب ممپایپارت در جریان است؛ اما موضوع کتساب 
کاملا دنیایی و مادی میباشد. 
منایع هندو بی › مولف این ثتاب را بياس (Vyasa)‏ ۳ بپگوان 
و یاسه ) Bhagavanvyasa‏ = پیاس زاهد و آلہی) خوانده‌اند و داستان‌ها 
حکایت دارد که معاصر پاندوان و کوروان بوده (و حتی در پاره‌ای 
از افسانه‌ها پدر پاندوان پشمار آمده) است — و چنان که ذکر شد 
همین منابع اشعار دار ند که در ظرف سه‌سال کتاپ‌را سروده است 
و در تأیید این داستان اشلو کی (Sloka)‏ را به‌این عبارت از پدم‌پران 
(Padma Purana)‏ که برمیتای افسانه به نظم در آمده. تقل کرده‌اند: 
Kururaja kulasthanam,‏ 
Drstam vrttam ca Yatsthitam,‏ 
Tatsarvam Bhagavan Vyaso‏ 
Varnayamasa Bharate.‏ 


همچنین در ما بمارت بیتی بدین صورت حکایت از این دارد 


E‏ مپایپارت 


sahasa jaka که تولف این معظوبه.‎ 
Tribhirvasaih Sadotthayi, 
Krsnadvaipayano Munih 
Mahabharatamakhyanam, 
Krtavan idamuttamam. " 


وراهه پران (Vraha Purana)‏ که یکی از پران‌های پالنسبه کہنه 
است» حکایت داردکه بیاس در او اخر عصر دوا پر جکت (Dvapara yuga)‏ 
و صبحدم. کل‌جکت (Kaliyuga)‏ منظومة مپابپارت را تصنیف NAN‏ 
است. 

بمپا گوت پران (Bhagvata purana)‏ که در فہرست پران‌هاء ان 
دیگر از بیاس شناخته شده. در ستایش و یشنو و کرشن و زندگانی 
او فراهم آمده Tai‏ 

منظو مه‌مپابپارت‌دارای هیجده‌فن (Parva)‏ یادفتر است‌و مجموعا 
واجد ۲۱۰۹ فصل میباشد". این فصول از lis‏ کست با هم 
اختلاف دار ند» در ترجمۀ فار سی (از متن سانسکریت) اين فصول 
از همد یگر تفکیكت نشدها ند - و شاید هم در نسخه يا نسخه‌هایی که 
در دست هیأت مترجمان فارسیز بان قرار داشته این تقسیمات 
منعکس نیوده است. 

بتابر نظر برخی از نویسندگان هندی در اولین گفتار 
ممپابپارت. وجود این اشلوك هر گو نه شك و شببپه و ابمبامی را که 
تخاس مزلا این کناب آم از منان برست ارد: 


۱- حکیم «کرشن دوی‌پاین». لقب همان بياس است که مآخذ هندو او را تدوین کنندۀ 
وداها و ادبیات دیگر مقدس هندو شمرده‌اند. 

۲- بیت ۵۵ از فصل ۶۲ - فن اول. 

۳ بپکوت: نام یکی از پران‌های هیجد کانه مشہور به‌زبان سانسکریت مشتمل بر 
۰ بیت و ۳۳۲ فصل که بربیست اسکنده =Skandhas)‏ کتاب) تقسیم گردیده است. 
موضوع اصلی این کتاب کایتری و دهرم و ستایش ویشنو و کرشن است و گویند؛ آنرا 
نیز بیاس میدانند. این کتاب نخست در دوران حکومت مغول‌ها در هند به‌زبان فارصی نقل شده 
و سپس بورنوفی (۳۷۳00۷0#) آنرا به‌زبان فرانسه برگردانده است. 

۴ در بعضی از چاپ‌ها محموع فصول این کتاب ۲۶۴۸ فصل میباشد. 


مقدمة جلد دوم هنت 


Vasudevasya Mahatmyam, 
Pandavanam Ca Satyatam 
Durvrttam Dharttarastranam, 
Uktavan Bhagavan rsih 


نام اصلی این کتاب ظاهراً جیه Jaya)‏ = پیروزی) بوده است. 
در نخستین بیت مہابہارت پس از تواضع و ستایش: ناراین 
(Narayna)‏ < و س (Nara)‏ )< و سر‌سو تی به‌این HAN‏ بد ین عبارت» 
بر میخور یم : 

Narayanam Namaskrtya, 
Naram Caiva Narottamam 
Devim Sarasvatim Caiva, 
Tato Jayamudirayet 


پس از کوروان. و پاندوان. شاگردان بیاس: مانند: سومنتو 
<(Sumantu)‏ و جیمینی e(Jaimini)‏ و <(Paila) Alas‏ و شو که (Suka)‏ و 
بیشم پاین (Vaisampayana)‏ داستانمهایی چند برآن افزودند و ضمتاً 
شرت بیشتری به‌اين منظومه دادند ولی فقط نوشته‌های منقول از 
بیشم پاین. و جیمینی باقیمانده است. این کتاب در طول تاریخ 
به سه نام زیر خوانده شده است: 

)= چیه Jaya)‏ = پیر وزی) . 


۱ نی NATA)‏ مرده انسان. شخص, شوی» قبرمان» یا روح کیپانی که معمولا تجسم 
پس دهرم (Dharma)‏ تصور شده است. 

تاراین (Narayana)‏ پسر: نر (انسان اصلی). فر و ناراین چون باهم استعمال شود بمعنی 
روح جپانی است. و نیز نر و ناراین لقب ویشنو - یکی از خدایان هندو بصورت خدا و انسان 
و نر و ناراین را تجسم ارجن و کرشن هم خوانده‌اند. 

قرجمة بیت بالا برین تقریب است: تواضع و عالیترین ستایش ذات نرینة: اراین و 
نر را سزا است و همچنین تواضع تمام A)‏ سرسوتی را زیبد که با کلمةٌ جیه (به‌پیشگاهش) 
ادا شود. 

AS‏ ناراین اولین‌بار در شت‌پت براهمن (Satapatha Brahmana)‏ از براهمن‌های 
کپنه پکار رفته است. 


= Bharata—Samhita) lau hu يا‎ (Bharata) بپارت‎ -۲ 


مبحمو عه بپارت). 
۳ مہا بمپارت Mahabharata)‏ = بمپارت بزر گت) . 
سه عقیده مختلف و قابل توجه راجع به‌اشلوك‌های این کتاب 
ابر از شده است: 
)= گویندة ۸۸۰۰ اشلوك اولیه را بیاس میدانند و نام‌اصلی 
کتاپ «جیه» بوده است. 
۳-سر‌اینده یا جامع » ۰ ۴۰ ۲ اشلوك اضافی دیگر را بیشم‌پاین 
یند اشته اند و در این وقت کتاب بمپارت یا بپارت سممپیتا نامیده 
شده است. 
مه هنکامی که سوت‌افسانه گو ۱ = سوت پورانيك Sutapauranika‏ 
= دانندهافسانه‌ها) درجنگل: نیمیشیه (Naimisa)‏ | قصص و حکایات 
بپارت را باز گو میکرد. قصه‌های بسیاری برین کتاب افزوده است 
2 کتاب به نام مسپابمپارت خوانده شده است. 
در مقدمۀ جلد اول. پیرامون کتاب حاضر بیشتر نظرات هندب 
شناسان غیر هندی در مورد قدمت و تاریخ تألیف مہا بمارت بطور 
اختصار منعکس شد؛ ولی دسته‌ای از نو پسندگان هندی در یاب 
قدمت این تألیف با مستشر قین‌ارو پایی‌و غير هندی نظر آتشان‌هم آهنکی 
نیست و تاریخ تألیف این کتاب‌را درحدود سه هزار سال قبل ازمیلاد 
مسیح میدانند. اینان و قو ع کارز ار بین کوروان و پاندوان را با 
قوسل په ازفا نوی ۳۱۳۸ سال قبل ازسلاد یس اقا عجر 
دوا پر (Dvaparayuga)‏ و صیحدم عص کالی (Kaliyuga)‏ احتساب کر ده‌اند؛ 
و در توجیه» و صحت نظر خود به‌این اشلوك (Sloka)‏ موجود - که 
بر مبنای افسانه است - در همین کتاب استناد می‌جو یند: 
Antare Caiva Samprapte,‏ 
Kalidva parayorabhut‏ 


۱ جنگل نیمیشیه (Naimisaranya = Naimisa)‏ زودگذر» آنی» ناپایدار: نام جنکلی که 
بنابرداستانبا سوتی (Sauti)‏ (سوت (SUWI‏ قصه‌های منسوب به‌مبابپارت را در آنجا نقل کرده 
است. نیمیشیه در پران‌ها (۲۱2028) تبرت بسزايي دارد و از نظر هندوان جای مقدسی 
شناخته میشود و نام جدید آن محل نیم‌سر (NIMaSan‏ است و در شمال هند در کنار سیثاپود 
(Sitapun)‏ قرار دارد. بنابر برخی داستانبا سوت پسر بیاس بوده است. در مپابپارت سوت 
فصه‌ها یی را که روایت کرده منقول از بشم‌پاین مساشد. 


مقدمة جلد دوم ن 
Samantapancake Yuddham,‏ 
Kurupandavasenayoh '‏ 


هر گاه اين محاسبه را درست انگاریم؛دھر تر اشتر هیجده سال 

پس از جنگ بین کوروان و پاندوان زنده بود؛ و پاندوان ۳۶ 

سال بعداز کارزار مذ‌کور حکومت می گردند» و کر‌شن نیز تا ۳۶ 

سال پس‌از جنگث میزیست. کر‌شن در اولین‌روز عصر کالی درسال 

۲ قبل از میلاد در اثر اصابت تیر‌صیادی به‌پایش در گذدشت. 

بتابراین حساب؛ جنکت ممپایپارت ۳۱۳۸ سال پیش از میلاد مسیح 

دح داده است. 

اشارات دیگر در تأیید این محاسبه در پر ان‌ها Las Tas (Puranas)‏ 

از جمله پد يده نادر اتصال 3 پیوستگی هفت سیاره (Saptagraha Yoga)‏ 

یعنی: مستقر شدن و پیوستن هفت سیاره در جای معین هنگام 

فرمانروایی پر یکشیت (Pariksit)‏ نوه ارچن است که در متسیه پر آن 
(Masya Purana)‏ بدین عبارت آمده است: 

Saptarsayo Maghayuktah Kale Pariksite Satam 

Saptarsyo Mayayuta Knale parisite 0۲ 


این جمع شدن هفت سیاره در ماه ماگېه Magha)‏ = ژانویه) سال 
هندی اتفاق افتاده است. بررسی نجومی نشان میدهد که این 
پیوستگی یك بار در ماه ماگبه سال ۳۱۷۷ قبل‌از میلاه و باردیگر 
در همان ماه در ۴۴۷ سال پیش از میلاد مسیح روی داده است . 
جمع آمدن این هفت‌سیاره در هر يك صدسال ر خ‌میدهد و یکی 


١‏ اشلوك ۱۳- فصل دوم فن اول (آدی‌پرب). 
این بیت حکایت از آن دارد که آخر عصر دراپر و صبحدم عصر کالی میان کوروان 
و پاندوان در مزرعةٌ کرو کشتره در کنار زیارتگاه یا تالاب سمنت‌پنچك (Samantapancaka)‏ 
کارزار رمع داده است. 
۲- متسیه‌پران (Matsya Purana)‏ ۰۲۷۱/۴۶ 
۳ و بار سوم در ماه ماکپه در سال ۲۲۲۳ تعدا میلاد مسیح روی خواهد داد. 


مه ۰9 buh. a NAGA‏ 
هم در سال ۳۰۷۷ قبل‌از میلاد گرد آمدن هفت‌سیاره در زمان 
فرمانروایی پر یکشیت صورت بسته است. اما ته در ماه ماگپه که 
قبلا باز نموده شد. 

این محاسبه هم جنگت کوروان و پاندوان را در سال ۳۱۳۸ 
قبل از میلاد تأیید مینماید. 

né‏ منابع هندو پاندوان تا۲۶ سال‌بعد جنکت حکم میر اند ند 
3 بیاس (Vyasa)‏ کتاب خود (یعنی: جیه درد[ یا مپابپارت) را بعداز 
پاندو ان در ظرف سه سال فراهم آورد. بنابرین میتوان چنین نتیجه 
گرفت که بیاس در حدود ۳۱۰۰ سال قبل‌از میلاد شالوده این کتاب 
را ریخت و سپس شاگردا نش بر محتوايش افزودند. 

از سوی‌دیگر پاندوان سفر بزر گت Mahaprasthana)‏ = سفن مر گٿ) 
خود را در سال ۳۱۰۳۲ پیش از میلاد پس از سیردن فرمانروایی 
کشور بپارت به پر یکشیت — پس ابہمن و نوه ارجن - آغاز کردند 
و پر یکشیت مدت شصت سال حکمرانی می کرد و بعداز وی پسرش 
جنمیجه (Janamejaya)‏ چانشیتش شد و تا سال ۳۲ ۰ قبل از میلاد 
میزیست. جنمیجه در سال دوم فرمانروایی خود به‌قرباتی مار 
(سر په ستر ه (Sarpasatra‏ اقدام کرد» و بیشم پاین در آن تاریخ قصص 
و حعکایات مندرج در «جیه» را با اضافاتی چند بسمع جنمیجه و 
براهمناتی که در در بارش جمپت شر کت در مراسم قر بانی گرد آمده 
بودند » رسانید. 

در اینجا بايد گفت: نویسندگان غیر‌هندی که باب تحقیق و 
تتبع در ادبیات قد یم هند را افتتاح کرده» و کتاب‌های وداها و 
براهمن (Brahmanas)‏ ها (منسوب به‌براهمن (Brahman‏ < و ار نيك 
(Aranyakas)‏ اء 3 او پانیشادها (Upanisads)‏ ۱ 3 پران (Puranas)‏ ها و 
منظومه‌های راماین (Ramayana)‏ < و از آن‌جمله: مپابپارت و غیر آنر ا 
موردنقد و بحثو پژ و هش قر ار داده‌اند. در باره قدمت‌مپابمیارت با 
نظر این‌دسته از نو پسند گان‌هندی موافق نیستند و ما درمقدمة جلد 
اول این کتاب نسبت به‌تاریخ تألیف مہابہارت باختصار نظر ات 


a سراکیر - اوپانیشاد - صفحةٌ ۱ و ۲ بتصحیح و تحقیق شادروان دکتر تاراچند؛‎ ١ 
نويسنده این سطور سیدمحمدرضا جلالی نائینی - چاپ قبران - سال ۱۳۳۶ و ۱۳۵۷ هجری‎ 
a A 


مقدمة جلد دوم بازده 


خود و محققان اروپایی را منعکس ساخته‌ایم و در این جا توجه 
خوانندگان را بمقدمۀ مذ کور جلب مینماییم'. 
پس از ذکر مطالب فوق اينك نخست به توصیف هريك از دفتر های 
ششگانه بطبو ع در جلد دوم میپردازد؛ و سپس بنحوایجاز دفاتس 
ششگانه مطبو ع در جلد چپارم را مورد نقد و بحث قرار میدهد. 
البته مناسبتر می‌بود که مقدمهٌ جلد دوم درصدر همان جلد 
قرار میگرفت؛ لیکن بخش جلدسازی - ظاهراً جہت تسریم کار - 
بی‌مشورت و اطلاع و اجازهُ مصحح يا ناش کتاب به تجلید پرداخته 
است» و در قبال کار انجام یافته‌ای ناگزیر در این‌جا طبع میگردد: 


۶- بپیشمپرب (کتاب بپیشم): 
میشود؛ زیرا علاوه براینکه در این فن شرح محاربۀ ده روز اول 
جنگت دو خانواده: پاندوان» و کوروان آمده و داستان پپلوانی 
حکیم بمپیشم (Bhisma)‏ سپم‌سالار لشکریان کوروان (Kauravas)‏ 
توصیف شده است؛ در شکم این فن (از فصل ۲۳ تا پایان فصل ۴۵ 
همین دفتر ) 5 )45 کیتا (Bhagavadgita)‏ که از قسمت‌های فلسمی 3 
عرفانی و میم ادبیات هندوان» و در دوره اخیر عصر داستانی 
تنظیم و از حیث زمانی جدیدتش از دیگر قسمت‌های ممپابمپارت 
میباشد» قرار گرفته است. 

دفتر ششم با نضمام فصول هیجده‌گانهة کیتا» در > روح 
ادییات هندو است و چون تر‌جمه میر‌غیاٹ‌الدین على 3359 ينی 
(مخاطب به نقیب‌خان) فاقد dai‏ فارسی گیتا ( بشرحی که در ذیل 
صفحه ۱۰ danda‏ جلد اول این کتاب منعکس شده) است» جہت 
مزید استفادة خوانندگان و در جہت تکمیل کتاب حاضر. ترجمۀ 
فارسی ترانه گیتا منسوب به‌محمد داراشکوه برین ترجمه افزوده 
شد و از صفحعه ۱۱ تا ۱۱۰ این مجلد را در بر ‌گرقته است. 


۱- رجوع شود به مقد مه فارسی و انگلیسی جلد اول - صفحات ۶-۲۴ و ۰۵۷۱-۵۵۹ 
ON‏ بپیشم (Bhisma)‏ مپیب» مخوف» ترسناك, هولناك. وحشت‌آور؛ نام پسر شانتنو و 


حکیم داستانی. 


هندوان غالبا گیتا را جداگانه بعنوان کتاب مستقلی چاپ و 
انتشار مید‌هند. من هم این قسمت را جداگانه طبع و با مقدمه 
بالنسبه میسو طی در دسترس ار باب تحتیق قی ار داده‌ام . خوانند کگان 
میتوانند برای اطلاع بیشتر به‌مقدمة گیتا مراجعه نمایند*. 

اما قسمت دیگر این دفتر از حیث قدمت زمانی مقدم بر بخش 
گیتاست و مطالیش پیرامون جنگ داستانی ده روزه‌ای است که 
در مزرعة کورو کشتره به‌س‌کردگی بپیشم و قو ع یافته است. در 
این فصل است که تبرد کوروان و پاندو ان عملا شرو ع میشود و 
زد و خوره و کشتار خونین آغاز میگردد. 

در دهلیز وقو ع جنگ داستانی مذ کور شکون‌ها همه حکایت از 
شکست کوروان و فتح پاندو ان داشت . 

در اوان این کارزار زاغ» و کرکس» و شکره. و طاوس» و 
لك لك با هم در يك‌جا جمع ميشدند. و مرغوله می‌کردند. و این 
عمل نشانهة آن بود که خلقی عظیم کشته خواهند شد. بعلاوه بیاس 
به‌دهر تر اشت که پسرانش آتش جنکت را برافرو ختند؛ خیر داد 
و به یکدیکر شمشیر میز نند» و در شب چپاردهم ماه که ماهتاب بر 
طبق معمول در غایت روشنایی است» مانند شب‌های جوزا در اثر 
گردو غبار بسیار تیره‌و تار می‌نماید. .. 

آن‌گاه دهر تر أشت » که نابینا بود؛ سنجی (Samjaya)‏ را که 
گزارش‌گو روزانه جنگت بود طلب داشت و گفت با من بگو که این 
لشکریانی که در کشتزار کورو کشتره جمع شده‌اند از کجا آمد ہا Sus‏ 

در این‌جا در متن منظومۂ مہا بہارت یك فہرست جغرافیایی 
به نظر میرسد که درین ترجمه خلاصه شده است لیکن در ترجمۀ 
منسوب به‌داراشکوه این فہرست جفرافیایی با تفصیل بیشتری به 
فارسی نقل گر‌دیده است'. 


۱- صفحه ۴» و ۶ و ۸ - جوزا: خردادماه شمسی؛ نام برج سوم از دوازده برج فلکی که 
آفرا ایام دوپیکر نیز خوانده‌اند. در این‌جا شب چپارده ماه قمری تشبیه شده به‌شب‌های ماه 
سوم سال شمسی که هنوز فصل باران در هندوستان آغاز نشده و هوا کردا لوده است. 

* ببگودگیتا - چاپ افست - سال ۱۳۵۸ بتصحیع و مقدمه نویسنده این سطور 
(جلالی ناثینی) 
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و ارشد پسران دهر‌تراشت بود» به‌دوشاسن حسود و بدذات 
گفت: می‌گویند که شکپندی. بہیشم (<بپیکم) را خواهد کشت؛ 
تو با پپلوانان لشکر او را محافظت کن و مگذار که شکمپندی خود 
را بهاو بن‌ساند. 

بپیکم هنگام سوار شدن از خدای خود خواست تا هريك از دو 
لشکر که در طریق راستی نبرد میکند. پیروز گردد و آن‌گاه گفت 
این کورو کشته (<کر کپیت) عجب معرکه‌ای است که نہوشه 
(Ai)‏ و بیاتی (ججات). و ماندهاتا و غیرهم همه keta‏ 
بی‌دریغ کشته شدند» و شما هم بايد که غیرت را کار فر‌مایید و 
تا جان در بدن دارید. بکوشید و با اعداء جنگت کنید تافتح بیابید. 
یا کشته شوید. در عالم هیچ‌عاری بدتر از گر یختن در جنگ نیست". 

اما پاندوان: جدهشتر که بزرکت پاندوان بود. چون کثرت 
لشکر کوروان را دید و استعداد ایشان را بیشتر از خودشان یافت» 
بغایت اندوهگین شد» و ارجن را طلبید و بدو گفت: بمپیشم عجب 
لشکری آر استه است ست؛ این گونه فوع تازه نفس را شکست دادن 
خالی از اشکال نیست؛ و مرا حیرت می‌آید که کار را چگونه از 
پیش توان برد!؟ 

ارجن پاسخ داد جانب کمی و بسیاری لشکر را نشاید 
نگریست, بلکه نظر بر کرم بپگوان (خدای هندوان) باید داشت. 
و او است که صف اندك را بر‌صف بسیار غالب می‌گرداند" . 

و چون هردو صف مقابل ایستادند» درجودهن با درو ناچارج 
کفت که ما خیال نمی کردیم که لشکریان پاندوان این‌قدر خواهد 
بود» و این چنین صف‌های آراسته داشته باشند! 

درو ناچار ج پاسخح داد که لشکریان شما هم پبسیاراند؛ بلکه 
میتوان گفت که دوچندان میباشند؛ اما فتح موقوف برطالع است. 
و به کمی و بسیاری اقراد وابسته نیست؟ 

در این‌جا به‌ترانة کیتا میر سیم. 

.۰ چون ارجن» و کرشن برارابه بزرگت که اسبان نقره‌فام 


A صفحه‎ =N 


۲- خداوند تعا لی در قرآن محید می‌فرماید: کم من a‏ قليلة غلبت‌فلة کنيرة باذن اله 
(فرآن کریم ۲ /۲۴۹). ۷ صفحه NGA‏ 


داشت» سوار شدند؛ و هردو سفیدمپره خود را بنواختند» درین 
وقت ارجن» دلاوران درجودهن (<جر‌جودهن) را در مقدم کارزاردید 
و کمان برداشت و با کرشن گفت که ارابة مرا پیشتر ببر و در 
ميان هردولشک نگاهدار؛ میغواهم جماعتی‌را که بجهت رضایت 
خاطر درجودهن تیره عقل و خیرخواهی او بدین معر که حاضس 
شده‌اند» بتظر درآرم»» و به‌یقین بدانم که حریف من کیست. و 
مرا پا چه کسان جنگت بايد کرد!؟ و چون کر‌شن ارابه را در محلی 
که ارجن گفته بود نگاهداشت. و ارجن سرداران و لشکر يان 
متخاصم را از نظر گذرانید و تر کیپ طرفین را از جماعت پدران» 
و پدران کلان» و برادران, و استادان, و خالوان» و پسران؛ و 
نبیر گان» و دوستان» و پدران عروسان؛ و آشنایان دید؛ پس از 
دیدن طوایف مذ‌کور» دگر گون شد» و بر سر ترحم آمد و گفت: 

ای گر شن ! از دیدن خویشان» و دوستان. و استادان و آشتایان 
در مقام جنگت؛ اعضای بدن من سست شد و می‌آیند و میرو ند و 
می‌لرز ند» و آب دهن می‌خشکد و موی برتن می‌خیزد و کمان گاندیو 
(Gandiva)‏ از دست می‌افتد. و پوست بدن می‌سوزد. و دل در گرداب 
حیرت و غم فر و میرود؛ مرا قدرت برایستادن نمانده‌است وشگون‌های 
مخالف می بینم ! 

ای کرشن! من از کشتن خویشان و استادان و مردمان دیگر در 
عرص کارزار هیچ نیکویی نمی بینم؛ و هرچند آن مردم قصد کشتن 
من کرده‌اند؛ من قصد کشتن ایشان نمیکتم حتی برتقدیری که از 
کشتن ایشان خسروی هرسه ملكث" جپت من میس گردد تا چه رسد 
به‌ف‌مانروایی روی زمین که منصب ناچیزی است! 

ای کرشن! ما کشتن فرزندان و برادران و خویشان خود را 
گناهی palas‏ میدانیم؛ پس چرا ترك آن ندهیم!؟ 

هرگاه قومی بهو ادی‌فناء منتقل‌میشو ند. نیکو کاری ایشان‌که 
یادگار عد قدیم است» نیز معدوم‌میگ‌دد. وچون نیکو کاری‌نماند؛ 
بد کر داری در قوم و قبیله و در ميان مردم منتشر می‌گردد. و از 
بد کرداری قوم ز تان بدفعل خواهند شد. و بعداز بدفعل‌شدن ز تان» 
فرز ند حرام‌زاده از ایشان بوجود خواهد آمد؛ و از lag‏ شدن 


١‏ سه عالم عبارتند از: عالم بالاء و عالم زمین» و عالم پاتال (Patala)‏ (قعر زمین). 
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حرام‌زاده‌های کشندگان قوم» این حرام‌زاده‌ها نیز به‌دوزخ 
خواهند رفت و آپ و طعام به‌آن مردم هیچکس نخواهد داد و این 
مردم هم از این مس به‌ دوز خ خواهند افتاد! 

جماعتی که نیکو کاری در قوم ایشان نیست: آن جماعت در 
دوزخ مخلد خواهند بود. عجب است که ما از ممر طمع ملك و 
آسایش» قصد کشتن خو یشان خود کرده‌ايم و اقدام به گناه‌بز ر کت میت 
نماییم! اکنون من در plan‏ جنگ نیستم و سلاح در دست ندارم؛ 
اگر بسران دهر تراشت مرا به‌سلاح هم یکشند. حال‌من خوب خواهد 
شد و برارابه بنشست. و با اندوه فراوان تیرو کمان را از دست 
بینداخت! 

اما کرشن با کمال مپر بانی» به‌ارجن گوشزد ساخت که این 
عمل. از بیدانشی و حاعی از نقصان عقل تو است. و در چنین 
وقتی بیدل مشو. و جین و صفت زشت بیدلی را که در درون تو 
متمر کز شده است. فرو گذار» و برخیز» و کس را محکم جپت 
کارزار پیند . 

وچون ارجن مر خاموشی برلب نادء و فار غالبال بنشست؛ 
کرشن به‌او گفت: تو غم جماعتی که نمی بايد خورد. میخوری» و 
سخنان ار باب دانش میگویی؛ اما دانا نیستی - که دانایان نيك»› 
غم هیچ مرده. و زنده نمیخور ند! 

تصور مکن که من و تو و این جماعت هر گز نبوده‌ایم» و بعداز 
این نخواهیم بود. جنان که جان درقالب سه‌حالت: حخردی» وجوانی» 
و بیری میگذراند؛ همعنان این قالب را رها میکند» و به‌قالبی 
دیگر میرود. ؛ بنایرآن بسراریاب دانش است که ار این رهگ‌ذر 
مضطرب نشوند» و بشیمانی بخود راه ندهند". 

درین‌جا کر‌شن بهمسئلۀ تناسخ که همه پیرو ان‌مذاهب پومی هتد. 
ازقبیل: جین‌ها (Jainas)‏ و بودائیان و هندوان به‌آن می‌اند یشند. 
اشاره میکند» و چنین استدلال می‌نماید که من و تو و این جماعت 
قبلا بارها در قالب‌های دیگر به‌دنیا آمده‌ايم» و از دنیا رفته‌ايم» و 
بعداز این نیز قاقله تناسخ در راه و کار است» و جان‌باقی» و قالب 
فانی میشود و چنان که آدمی جامهٌ کہنه را میگذارد. و رخت نو 


شالزده مہا پارت 
می پو شد » همچنان چان از قالب کپنه پر می ا ید › و در بدن نو 
درمی‌آید ! 

جان را سلاح نمیتواند برید» و آتش نمیتواند سوزاند» و 
آب فاسد نمیتواند ساخت. و به‌وصف دوام موصوف است» و از 
جای نمی‌جنبد. و در همه‌چا است؛ و بنظر درنمی‌آید و او را 
دگر گون نتوان کرد؛ پس از کشتن اینان قالب‌ها از بین میرود» و 
جان یاقی میماند و در قالب‌های دیکر جای میگیرد؛ بنابراین 
دو دلی» و تردید را بگذار» و تصمیم پر‌کارزار بگیر . 

آری» ای ارجن! این جان که در همه قالب‌هاست. بمپیچو جه 
کشته نمیشود» بدین تر‌تیب تو در بند غم هیچ جانی مباش. و از 
کارزار پشیمان مشو که در طریقه فرمانروایان به‌از شيوءة جنکت 
راستی کاری نیست. و اگر تو در این کارزار که از جملۀ اعمال 
خیر است» قدم ننپی» از دايرة نیکو کاری برآمده و نیکو کاری خود 
را برهم زده گناهکار خواهی شد. و اهل عالم بدی تراء جاویدان 
خواهند گفت» و مردم نيك را بدنام زیستن به‌از مردن است!۲. 

باری کرشن با استدلال خود. بترتیبی که در گیتا میخوانیم. 
ارجن را به کارزار ترغیب و تشویق کرد و چنین نتیجه گرفت که 
تقدیر المپی نابودی این چماعت را درین کارزار بعد تو محول 
فر‌موده» و تو «آلت فعل» هستی. و فلسفة محو این مردم» وافتای 
آنپاء جپت‌ایجاد جماعتی بمپتس و مردمی مطلوبتر خواهد بود. همان 
گو نه که درخت کمن را میکنند و به‌جای آن نمپال تازه غرس میکنند 
یا می بر تد و شاخه‌هایش را قطم می‌نمایند و جوانۀ نو مین ند. 
و يا همان‌گو نه که ساختمان کپنه را می کو بند و عمارت‌نو به‌جایش 
می‌ساز ند. و شکل و صورت بہتر بخود میگیرد و جہت سکونت 
مناسب‌تر خواهد بود؛ انقلاب اصیل ملت‌ها که در جپان در جہهت 
نفع بیشتر اجتماع پیش می‌آید» مقدمهٌ بوجود آوردن اجتماعی 
سالمتر» و متر‌قی‌تر و نظمی نوتر میباشد؛ بنابراین فلسفه. در 
گیتا کرشن» ارجن را به‌جنگڭ میخواند تا در پس خرابی‌ها و 
ویرانی‌ها» دنیایی بمپتر که بر‌مبانی عدالت و آزادی استوار باشد؛ 
بناشود و ستمکران و غارتگران را در آن مجال ظلم و غارت و کشتار 


NA صفحه‎ =N 


مقدمة جلد دوم هفده 


نماند و مدینۀ فاضله بو جود بیاید. 

پس از بحث و جدل و گفت‌وگوی مفصلی که در ۱۸ فصل 
بین کرشن اوجن تن انت و بگنته Ek‏ شوه کرش 
بزر گی خداو ندی خود را به‌ارجن بنمایاند و ارجن او را به‌چشم 
سر دید!» عاقیت ارچن حاضر به کازار شد. 

در گیتا ال اندیشه‌های سه مکتب مختلف فلسفی: سانکمیه 
(Samkhya)‏ > و جو گت (Yoga)‏ < و بیدانت (Vedanta)‏ نمودار است — 
البته تأثیر اندیشۀ دو مکتب سانکہیه و جوگت بیشتر و عمیقتر 
است» و فقط در يك فصل از ۱۸ فصل اثر انديشة معلمان مکتب 
«ودانته» مشود میباشد. 

آن‌گاه که ارجن تحت تأثیر سخنان کرشن. بر‌خاست و سلاح 
در پو شید و کمان خود را که گا ند یو نام داشت» به‌دست گرفت. 
لشکریان پاندوان همه خوشحال شدند. و به‌جتبش درآمدند. 

در این هتکام جد هشتر بی نکه به بر ادر ان خود و کرشن قصد 
خود را بگوید به‌سوی لشکر خصم روان شد تا از «بپیشم» و 
«درو تاچارج» و «شل» که بتر تیب عمو, و استاد» و دایی (دو برادر) 
او بودند — رخصت بگیرد» و چنین کرد و نخست بمپیکم‌را دریافت 
و بمپیشم خشنود شد. و از بپکوان درخواست کرد که فتح و 
فیروزی نصیب پاندو ان گردد!. 

ميان پاندوان» و کوروان با سرداری بپیکم - بطوری که قبلا 
گفته شد - ده روز چنکث ادامه داشت تا آن که بپیکم دراثر اصابت 
تیر‌های فر‌اوان ارجن و شکہندی از پا درآمد» و دیک او را یارای 
جنگیدن نماند. و با ازپا درآمدن او پشت کوروان خم‌شد. و هر چند 
سه سردار دیگر ایشان یعنی: درو ناچارج» و گرن. و شل. بتر تیب 
پس از وی بسرداری سپاهیان کوروان بر گز یده‌شد ند و هشت روز 
دیگر جنگت ادامه یافت و از طرفین عدء کثیری کشته شدند. لیکن 
عاقبت کوروان شکست یافتند و جز چند کس از ایشان زنده نماند 
و تفصیل ایام کارزار بعدی در دفتر های هشتم و نېم و دهم. 
یعنی در همین مجلد N E)‏ در جریان جنکی ده روزه» 
ميان جرچودهن» و بپیکم گله‌هایی پیش آمد - از جمله در روز 
سوم جنگٿ جر‌جودهن» خطاب به بپیکم » و درونه گفت: اگر شما 


مرا نمی‌خواهید. زودتر ميان پاندوان درآیید» و اگر با من 
یگانه‌اید. به‌راستی جنگ کنید. و نفاق را از دل دور سازید؛ 
وگر نه این چه معنی دارد که لشکر ما گریزان باشد. و شما دو 
جنگاور ہی نظیر جپان تفرج کنید, و با لشکر بیگانه جنگ تکنید 
و دشمن را باز نکردانید. 

بپیکم پتامه بشنیدن این سخنان نابیوسیده» تبسم‌کنان گفت: 
از راستی گزیر نیست» چون ضرورت شد. می‌باید گفت» و اگر 
ترا بد آید» اختیار داری. من اول به‌تو نگفته بودم که پاندوان 
جماعتی نیستند که برایشان کسی غالب تواند شد. و ایشان را 
مور توان ساخت؟ چرا که این پنج بر ادر بر اندر (Indra)‏ هم غالب 
آمده‌اند. اما آنچه از دست من ساخته است. در میدان جنگت تقصیر 
نخواهم کرد و تا دوسه روز مانع میشوم که لشکر شما را نتوانند 
برهم زد؛ و آنچه مقدور من است» این است؛ اما این معنی را از 
خاطر خود محوسازید که شما ایشان را توانید هلاك و ناپود ساخت. 

در روز سوم جنگت. یك بار کرشن برخلاف قولی که داده بود 
که درین کارزار فقط ارابه‌رانی ارجن را بعمپده بگیرد لاغیر› 
چون کوروان برلشکریان پاندوان تاختند و عرصه برآنپا تنگی 
کردند» چکر Cakra)‏ = نام سلاح کرشن) خود را بردست گرفت و 
با غضب و اعت‌اض تمام به‌جانب دشمنان دوید و چکر را بگردش 
درآورد تا همه لشکریان کوروان را نابود سازد! 

ببپیشم خطاب به کرشن گفت: اگر تو میکشی اول مرا بکش؛ 
چه دولت مرا از آن بتر نباشد که بردست تو کشته شوم. و یادآور 
شد روزی را که درجودهن» و ارجن به‌طلب کر‌شن آمده بودند. 
تو گفتی که من در این جنگت سلاح به‌دست نمیگیسرم. فان امن 
وقت که کرشن همچنان چکر خود را برسر دست داشت» ارچن دید 
که اگر کرشن آن چکر را بیندازد» تمام مخالفان را يك مرتبه 
خواهد کشت. از اینرو خود را از ارابه به‌زیر انداخت و بدوید و 
در پایش افتاد و گفت که گناه این مردم را به‌من ببخش و پاس 
همان سخن که گفته بودی که در جنگت سلاح به‌دست نمی‌گیرم. 
بدار» و بدین ترتیب او را از جنگت بازداشت و گفت من به توجه 


شما همه این‌ها را خواهم کشت" . 

در روز چہارم جنکث نیز بازجر‌جودهن خطاب به ببپیکم و دیگر 
سرداران گفت: که شما یا با من یگانه نیستید یاکمزورید, شق اخیر 
را خود چگونه باور کنم. می‌ماند شق اول؛ پس بف‌مایید تا مرا 
فکری دیگر باید کرد! 

بپیکم از جانب همه سرداران متصدی جواب شد و گفت: اگر 
چه سخن راست خواه از من بشنوی. خواه از دیگر کس» پیش تو 
درجه قبول ندارد؛ اما چون می‌پر‌سی بضرورت باید گفت: من اول 
هم به‌تو می‌گفتم و حالا نیز میگویم که پاندوان مردم دیگر ند. و 
بر ایشان غلبه کردن کار ماو شما نیست!... غایتش آنچه از دست 
nT‏ ی 0 ۲ 
و با یشان بدانچه می‌طلبند صلح‌نمایی - چه هدوز هیچ نرفته. و 
در آشتی باز است 

E E‏ بسیار کشته شدند و شگون‌های 
بد ظاهر شد» چنان که در روز ستاره‌ها می‌ریخت و بی‌ابر باران 
می بار ید» و آواز رعد از آسمان شنیده می‌شد » و بادهای مخالف 
وزیدن گرفت» و آفتاب چنان تاريك شد که مردم همدیگر را 
نمی دید ند ۲. 

در روز ششم جنکث چون آفتاب از افق خاور يك نیزه بلند شد. 
باز هردو لشکر آغاز محار به کردند. ابتدا ازطرف پاندوان» ارجن 
و از طرف کوروان درو تاچارج با لشکریان خود پیشش آمد ند و با 
هم به‌ جنگث پرداختند. و Ti‏ تیری بر کمان نمپاد وچنان بینداخت 
که چون يك گز دور شد. ده تیر از آن جدا گشت» و چون پیش 
رفت» صد تیرء و چون نزديك دشمن رسید» هزار تیر از آن جدا 
شد. و بر‌هزار کس آمد و هزار تن را بکشت! 

درو ناچارج نیز تیری مشابه آن برلشکر ارجن انداخت ولی 
ارجن چنان تیری در برایر آن بینداخت که اکش تیر های درو نه را 
ره کرد و در راه بازداشت؟. 
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بیست مپانپارت 

در شب روز هفتم جنگت باردیگر جر‌جودهن اظبار شکوه 
نمود که با حضور چنین جنکاورانی کجا روا باشد که بمپیم‌سین 
شيرك شود و از عہده او نتوانید برآمد؟! 

بہیکم پاسح داد: فتح آسمانی است تا عنایت خداوند کارساز 
با کدام جماعت باشد!؟ 

در این روز کوروان لشکریان خود را بصورت ماه alas‏ 
آر استند» و پیش از همه ز نجیی‌های فیلان را بر گرد لشکر تر تیب 
دادند و عقب هرفیل هفت ارابه نامزد کردند و در پس هرارابه 
هفت سوار گماشتند» و درپس هر سواری هفت پیاده جنگی گذ اشدند؛ 
و همه جوشن‌پوش, و تیر‌انداز» و نیزه‌گذار بودند» و درپی هر 
پیادة جنگی هفت پیادة بی یراق تعیین کردند. 

ر ااا ارج بش ن گفت: می بینی بہیکم پیتا لشکر 
را چکو نه آراسته است؟ حالا ما را هم به‌چان بايد کوشید. این 
یگفت و کمان خود را به‌دست گرفت و تیر برزه نپباد و بشنیدن 
آواز چاشنی کمانش غریو از هر گوشهة لشکریان خصم بر‌خاست. 
وهمه دانستند که روزهای قران سخت وشگفت‌آور فرارسیده است! 
درین روز نیز از طرفین گروه کثیری به‌و ادی عدم ر هسپار شد ند. 

و چون روز هشتم فرارسید کوروان لشکریان خود را مانند: 
دریای مواج پیاراستند» و جر‌جودهن سپاه خود را دریای بیکی‌ان 
تصور کرد و افواج را به امواج دریا تشبیه نمود. و بپیکم درمقدمه 
لشکر قرار گرفت» و سرداران دیکر از پس او ایستادند» و به 
تيرد پرداختند . 

پاندوان هم لشکر خود را تر تیب دادند و آمادة جنگت شدند. 
درین روز بہیکم از همه پیشت جنکت را آغاز کرد. و مثل «جم» 
(موکل (ES a‏ در نظر آشنا و بیگانه می‌نمود. هر کس او را ازدور 
می‌دید» خیال میکرد که بلائی است سیاهء و پنجه او به‌شکل اجل 
می‌ماند . در ین روز هفت 7 تن از بر ادر آن‌جر جودهن" بر یمپیم سین تأختند» 
و همه به‌دیار نیستی رهسیار شدند. جرجودهن از کشته شدن 
پرادران خود میگ یست. بپیکم به‌او گفت حالا وقت گریه نیست 
کرده را ناکرده باید شمرد, و در کارزار باید کوشید. و ما پیش 
از این ماجراء این‌معنی‌ر ا میدانستیم. و آن روز نصب‌العین ما بود؛ 


مقدمة جلد دوم بیستو بك 


و مرچه به‌تو نصیحت کردیم» سخنان ما را حمل بر غرض نمودی. و 
روزی که ما از جنگت احتراز میکردیم. نه از رهگذر صرفهة جان خود 
یا از ترس و بی‌دلی می بود؛ بلکه برای این بودکه یقین داشتیم که 
درین جنکث بزرگت همه ما از بين خواهیم رفت» و تو اين توقف را 
از ما تفاق شمردی. و کار را بجایی رسانیدی که علاج ندارد!! 

در شب روز نهم درجودهن» و کرن. و دوشاسن» و شکن يك 
جای جمع شدند. و گفتند: درین هشت‌روزی که با پاندو ان جنگت 
کردیم تلفات سنگین به‌ما وارد شده است؛ باید فکری در این باب 
کرد. کرن به‌درجودهن گفت: تو درین باب هیچ دغدغه بخود راه 
مده همین که بپیکم در میان لشکر با نباشد» یا آنکه سلاح را 
بیندازد» من کارزار خواهم کرد و همه پاندوان راخواهم کشت ! 

آن‌گاه در‌جودهن با برادرانش به‌خانه بپیکم رفتند و از او 
خواستند که در روز نہم جنکت» تدبیری اندیشد که پان‌دوان را 
بکشد» و گر نه اجازه‌دهد کرن به‌جای او فرماندهی‌را بعمپده بگیرد. 
بپیکم از این سخن سخت بر آشفت, و رنکت رخسارش سر خ شد. و 
چشمانش بکگردش‌درآمد؛ پس گفت: ای‌جر‌جودهن! پاندو ان‌مس‌دمان 
زیوتی نیستند که اگر من دست از جنگت بکشم» کرن جواب ایشان 
تواند داد آن‌گاه خاطرء جنکت کوروان را در نزدیکی‌جنگل کامیت 
(Kamyaka)‏ با گندهر بان به‌رخ جرجودهن کشید و گفت در آن وقت 
کرن را چه‌شده بودکه‌مانند زنان فرار کرد وشما را تنپابگذ‌اشت!؟ 
ولی ارجن رفت و با گندهر بان بجنگید و شما را از چنگت ايشان 
خلاص ساخت. سپس بمپیکم و عده‌دادکه فردا اکش سرداران پاندوان 
را خواهم کشت مکر شکہندی (Sikhandi)‏ که در اصل زن بوده است. 
او را تخواهم کشت اگرچه مرا بکشد. 

چون روز نمم شد پاندوان از جان شکپندی محافظت‌و نگہیا نی 
کردند تا مبادا کوروان او را بکشند زیرا مرکت ببپیکم را به‌دست 
وی پیش بینی میکر‌دند. درین روز کوروان به‌طریق شطر نج لشکر 
خود را آراستند» و پاندوان نیز بمهمین نحو سیاهیان خویش را 
تر تیب داد ند. 

در همین روز ابہمن پسر ارجن که شانزده‌سال بیشتر از بہار 
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بیست‌ودو مپابپارت 


عمرش نگذشته بود. پپلوانی‌ها کرد و لشکریان بسیاری از کوروان 
را بخاك‌وخون کشید؛ وپس ازآنکه‌جمم‌کثیری رابکشت بہیکم اورا 
بدید» و گفت بیا یید این کودك‌را درمیان‌گيريم و نگذاریم بدر رودولی 
ارجن آن حال را بدید و او را نجات داد. هم درین روز بین ارجن 
و بپیکم جنگ سخت در گرفت» و بپیکم به‌ارجن چندان تیر زد که 
تمام ارابه و اسبان و بدن ارجن زیر پیکان تیر ها پوشیده شد. 

در شب روز دهم جنگت. جدهشتر به کرشن گفت: مرا يك 
چیزی به‌خاطر میر‌سد؛ اک بفر‌مایید بگویم! 

کرشن گفت: بگویید. 

جد هشتر گفت: امشب بايد همه ما در ملازمت شما به خانۀ 
بپیکم پرویم» و از او راه. و رمز پیروزی خودرا جست و جوی کنیم ! 

کرشن گفت: بسیار خوب گفتی!؛ پس همه متوجه منزل‌بپیکم 
شدند» و او ایشان را پذیرعت. چون بدرون خانه رفتند بسپیکم » 
کر‌شن را تعظیم کر د. و او را در بالای مسند خود نشاند» و خود 
به‌ادب در پایین بنشست. و به‌جدهشتر. و برادرانش گفت: ای 


فرز ندان! خوش آمدید» و پر‌سید سیب آمدن شما درین نصف شب 
چیست؟ جد هشتر گفت: ماهمه فرز ندان؛ بلکه بنده‌های‌شما هستیم. 
و شما همه ما را با لشکریانمان زیروزبر کردید حالا از شما یك 
درخواست داریم. 

بمپیکم پاسخ داد: کار جنگ چنین می باشد؛ اما چون شما این 
جا آمده‌اید. هر چه بطلیید» آثر | می پذ یرم . 

جد هشتر گفت: میخواهیم به‌ما بفرمایید که هیچکس در جنگت 
حریف شما خواهد شد. شما اول فر‌موده بودید که فتح نصیب ما 
می‌شود» این سخن چطور راست می‌آید!؟ 

بپیکم لب‌خند زنان گنت: در هر‌جنگی که من برارابۀ خود 
سوار باشم؟ هیچکس آن لشکر را نمی تواند شکست دهد» مگر و قتی 
که من از ارابه بیفتم.. 

جد هشتر گفت: همین را می‌خواهیم بدانیم که کسی شما را 
میتواند از ارابه پیاده کند؟ 


NB صفحه‎ =N 


مقدمة جلد دوم بیستوسه 


بپیکم پاسخ داد: من در جنگ قول دادم که هر کس از پیش من 
بگر یزد» یا هر کس که از من امان بخواهد» و یا هر کس که در پرا بر 
من سلاح بیندازد؛ و همچنین هر کس که بگوید من تعلق به‌تو دارم 
و هر که در اصل زن بوده. و بقدرت بہگوان مرد شده است» هر گز 
چنین کسی را نخواهم کشت. و در میان لشکریان شما جز کرشن. 
و ارجن کسی نیست که مرا تواند کشت - اکر چه من در خواب 
باشم - و در میان لشکریان شما شکپندی» مردی است که در اصل 
زن بوده. اگر او در mla‏ من بیاید» من دست به‌سلاح نخواهم برد. 
و ارجن می باید تیر‌هایی را که کارگی باشد» چندان برمن بز ند که 
از ارابه پیفتم ؛ آن زمان شما لشکر خصم را فتح خواهید کرد! 
پاندوان چون از نزد بپیکم باز گشتند. ارجن به کرشن گفت: 
ببپیکم عمو و ولینعمت من است. و مرا دل نمی‌دهد که او را پکشم. 
کر‌شن پاسخ داد: در سپاهیگری این چین‌ها عیب نیست و تا 
بپیکم از این جنگت دست کوتاه نکند, فتح نصیب شما نخواهد شد. 
در روزدهم بپیکم مبتلا به س‌دردشد و ر نگش‌متفیر گشت و در 
دل لشکر یان‌کوروان چنین خطور کرده بودکه بپیکم از ارابه خواهد 
افتاد. بپیکم با وجود سردرد شدید پس از آنکه ارجن کمان او را 
شکست. کمان دیگر طلیید و برآن شد تا ارجن و دیگران را به تیر 
بز ند که شک‌ندی برابر او آمد؛ امابپیکم اصلا بهاو العفات نکرد, 
و از اینرو شکمپندی نه‌تیر بر‌سینه بپیکم زد» بی‌اینکه آن تیر ها 
مؤثر واقع شود. درین وقت ارجن از عقب شکپندی بیست‌و پنج 
تیر پیا پی بر بمپیکم زد؛ و شکمپندی هم او را تیر باران کرد» و بدین 
طریق ارجن» و شکہندی چندان تیر بر بپیکم زدند که در تمام 
بدن او جایی نماند که تیر برآن ننشسته باشد. در این وقت آفتاب 
نزدياك غروب رسیده بود که ارجن از عقب شکپندی چنان تیری 
بر بمپیکم زد که بی‌طاقت شد. و از بالای ارایه بر‌زمین افتاد. 
چون به‌زمین افتاد. ابتدا کوروان» و پس از آن پاندوان به 
بالین اش شتافتند و بپیکم ایامسی چند زنده ماند. و به‌خواهش 
کرشن» و درخواست جدهشتر - چنان که در پرب دوازدهم و 
سیز‌دهم آمده است» جہت ارشاد و راهنمایی جد هششسص مطالبی بیان 
داشته و در جواب سئوالات جد هشتر پاسخ‌هایی داده و حکایاتی نقل 


بیستوچهار مپابپارت 
کرده است که واجد کمال اهمیت از نظر فلسفه و ادب هند و تلقی 
میشوه و در مجلد سوم و چپارم این کتاب مورد بحث قرار خواهد 
پہلوان و حکیم افسانه‌ای است. 


¥ درو نه‌پرب (کتاب درو یه (Drona Parva‏ 

در و نه Drona)‏ = سطل» کوزه. ظرف. ظرف قربانی ) : نام 
تیر‌انداز و کماندار افسانه ای که پاندو ان؛ و کوروان یعنی : پسر ان 
دهر تراشت را در هستیناپور تعلیم میداد و از اینرو او را درو نا 
چار یه Acarya)‏ = درو نه معلم » استاد) میخواند ند. او براهمن افسانه 
است که از حدود پيشة افراد هم طبقۀٌ خود پافراتر نپاد» و در تلو 
اندوختن متون وداها (Vedas)‏ < و ودانگ ها (Vedangas)‏ ؛ علم 
کمانداری و تیراندازی را نیز فراگرفته و جامع بین علوم ودایی 
و جنگاوری بوده است. پپلوانان جنگت مپابپارت» همچون: ارجن 
و بپیم» و ده‌شت‌دمن (دمجدرن:(ط)» و شکہندی (Sukhandi)‏ — و 
پسران دهر تراشت عموما و از جمله درجودهن تیره عقل نزد او 

کمانداری و تیراندازی آموخته‌اند و از این جپت که 
شاگردانش بودند» او را مورد تکریم قرار میدادند. درو ناچارج 
بعداز آن که بپیشم (بپیکم) از جنگت با پاندو ان باز ماند» از 
طرف کوروان به‌سر‌داری لشکریان آنہا گمارده شد و پنج روز از 
هیجده روز جنک مپابپارت» فر‌ماندهی سپاهیان یازده‌گکانه 
کوروان را بعمپده داشت ! . 

در اولین روزی که درونه بسر‌کردگی لشکریان کوروان 
منصوب گردید» طرفین لشکریان خود را بیار استند. و جنگی 
هولناك واقع شد و از کشرت کشتار تر تیب هردو لشکر بر هم خو رد 
و غبار فتنه آسمان را پو شا نید› و کر کسان بالای بیرق‌هاء آشیانه 
ساختند» و زاغ و زغن به‌سیمانی کشتگان آمدند و روزی ایشان 
فراخ شد. و عقابان به‌بوی گوشت با شتاب فراوان راه يك ساله 

۱- در زبان سانسکریت اسامی نیز دارای معنی است؛ و در لغت درونه (10۳012) پمعنی: 
ظرف» ظرف قربانی» سطل میباشد و ضمناً نام براهمن داستانی است که این دفتر بنامش خوانده 


شده است. 
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را طی کردند» و در ظرف يك روز به جنکت گاه شتافتند و چنگال‌هاء 
و منقارها پر‌ساختند» و منتظر روزی نو بودند؛ و پس از آن که 
سواران در میدان جولان نمودند» و هر‌کدام حریف خود را نامزد 
کی‌دند؛ ارچن از این سوی و کرن از آن سوی آماده نبرد شد ند. 

۰ درونه درین جنکت گاهی يك تیر را می بريد و دوپاره 
می‌کرد. و گاهی دو تیر را به نیزه یکی می‌ساخت, و کار را به‌جایی 
رسانید که ترس او در دل پاندو ان پسیار افتاد» و چون بر گت 
درخت بید به‌لرزه درآمدند» و تیر‌هایش روی هوا را چنان گرفت 
که آفتاب پو شیده شد ! 

جر جودهن که مظیر خباثت و شقاوت و حسادت بود. به‌درو نه 
گفت: صفوف لشکریان پاندو ان از هم پاشیده و مغلوب می‌نمایند. 
و کار امروز را به‌فر‌دا تباید انداخت» و سعی باید کرد که جد هشتر 
دستگیس شود. چون این معنی په‌جد هشتر معلوم شد. به‌ارجن گفت: 
هیچ شنیدی که درجودهن به‌درو نه چه گفت؟ تو بارها دعوی می 
کردی که من تنما برای لشکریان کوروان کافی هستم. امروز 
چرا به‌جان ودل نمی کوشی!؟ می بايد که چنان بادرو نه, و کر پاچارج 
به تبرد پردازی که ایشان را ازحال خود خی نماند و بخوددرمانند. 

ارجن پاسخ داد: درو ته استاد من است. او را به‌جان نمیتوانم 
کشت؛ و تا من زنده‌ام؛ کسیء ترا نمیتواند گرفت. این لاف و 
گزاف است که جرجودهن خاطر خود را به‌آن خوش می‌کند؛ اگر 
ستاره‌ها از آسمان برزمین فروریزند» و آفتاب ازمعرب طلو ع کند» 
و خدای اندر خود به‌جنکت آید» ممکن نخواهد بود که دشمنان 
پتوانند به‌تو گزندی برسانند! 

در روز دوازدهم (یعنی: روز دوم جنگت به‌سرداری درو نه) 
لشکریان کوروان برس ارجن و کرشن تاختند. و آن چنان ایشان 
را برتیر گرفتند که تا مدتی ارجن و کرشن یکدیگر را نمی‌دید ند 
و از حال خود خبر نداشتند تا آن که ارجن کمان گاندیو را به‌دست 
گرفت» و سفیدمبپرة» خود را بنواخت, و تیری‌راکه تمام ازافسون 
بود» بر‌دشمنان افکند. و از تأثیر آن تیر» چندین هزار کرشن, و 
ارجن به‌صورت ایشان ظاهر شدند. و ترس در دل دشمنان افتاد. 
و فوج خصمء مردمان خود را پصورت ایشان تصور میکرد. و 


بیست‌وشش مہا بارت 
یکدیگر را به‌گمان ارجن و کرشن می کشتند. و بعداز کشتن معلوم 
می‌شد که مردمان خود را کشته‌اند» نه کرشن» و ارجن را! 

در همین روز درو نه جہت دستگیری جدهشتر چنان فوج او را 
پر یشان و متفرق و مضمحل ساخت که شیرژیان US‏ گوسفندان یا 
باد تند ابر‌ها را پراکنده کند و از ازدحام و انبوه لشکریان چنان 
غبار برآمد که راه آمد و شد نفس بر گلو تنگت شد و کسی حریف 
خود را نمی‌شناخت. از سیاهی فیلان. و سپیدی بیرق‌ها تو گو یی 
هوا رنگث فصل باران گرفت. فیلان مست مثل ابرهای تیره سطح 
میدان جنک را پوشانیده بودند» و بیرق های ستید چون دسته 
غازان بالای سر‌ها برافراشته گردید» و آتشی که از دندان‌های 
فیلان بر‌می‌خاست» در رنگت بیرق می نمود» و صدای فیلان به‌جای 
رعد غران» و فیلانی که کشته شده یا جراحت برداشته» پرزمین 
غلطیده بودند؛ تو گویی پاره‌های ابری بودند که از آسمان افتاده 
یود ند . 

... اهل حساب از شمار کشته‌ها عاجر ماندند. و از خون 
روان» زمین گل و لای شد. و درونه برای گرفتن جد هشتر چنان 
حمله کرد که شیر بر‌فیل حمله می پر د؛ و په حمله اول ار ابه‌ران 
جد هشتر را فرود آورد. و جد‌هشتر بیرق درونه را به‌تیی انداخت» 
و به تس دیگر ارابه‌ران او را زد و درو نه کمان او را پر ید . .. 
ua‏ هشتر عاقبت از بیم آنکه مبادا درونه او را بگیرد»› از ارابه 
فرود آمد» و براسب راهوار سوار شد» و رو به‌گریز چنان نپاد که 
پاز پس نمیدید. در این میان یکی از کوروان فریاد برآورد که از 
سرداران UMS‏ گر یختن عار است؛ و چد هشتر پاسخ داد که فرار 
از ترس طبقه قر مانروا عیب میباشد اما از براهمن گر یختن ننکی 
و عار نیست! 

در همین روز در جنگی که میان ارجن. و بہگدت درگ ‌فت 
از بس ميان آن دو as‏ و نیزه ردو بدل شد. هردو پیمپوش شدند. 
و پس از آنکه دو باره به نبرد پرداختند و بہگدت تیر‌های خوشه- 
مانند. و چنکال‌دار به‌ارجن انداخت که هرگاه اصابت می کرد. 
سینه اش متلاشی می‌شد» ولی کرشن سین خود را سپر بلای 
ارجن کرد. و چون برسینۀ کرشن خورد. آن تیر به‌شکل تسبیح 
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درآمد و در گردن کرشن افتاد. این اقدام کرشن که به‌وقت رسیدن 
تیں بپگدت» ارجن را پس کرد و خود را پیش راند» برارجن 
مفرور خوش نیامد» و ر تجیده شد» و گفت: مر! تامرد» و عماچز 
خیال کردی و تیری را که حواله من شد. سینهُ خود را فراپیش 
دادی!. کر‌شن ازین گله ارجن تبسمی کرد و پاسخ داد که توحر یف 
آن تیر نبودی» اگر به‌تو می‌رسید؛ البته ترا می کشت؛ سب که 
مرا درین امس معذور داری. و بی‌سخن خود افزود که عاقل تحقیق 

ارجن كفت تضیه - چیست؟ کرشن پاسغ داد: مرا در عالم چہار 
صورت است؛ از آن جمله: یکی بر‌صورت نر (Nara)‏ و ناراین 
(Narayana)‏ بر آمده در کوه بدری مشفول به عباأدت و ریاضت می باشم؛ 
و دوم . : درون آفتاب نشسته ام » و احوال خلایق» و وقایع جپان را 
می‌نگرم؛ و سوم همین صورتی است که مرا می بینی؛ و چپارم 
صورت من» بشن است که در جزیره‌ای به‌خواب میروم» و بعداز 
هزار سال بید ار میشوم. 

کرشن گفت که چون این تیر بہبہگدت در اصل از بشن است. 
و تو نمیتوانستی آنرا از خود دفع کنی؛ بنابرین تیر‌خود را گرفتم 
تا به‌تو اصابت نکند» و زور آن تیر را گرفته‌ام و دیگ در آن هیچ 
قوت و قدرتی نمانده است.. 

در روز سوم جنگث بفرماندهی درونه. که روز سیزدهم جنگت 
کوروان و پاندوان بود» ابہمن پسں ارجن کشته شد و پاندوان 
سخت عزادار شدند. پیاس» برای تسلای خاطر پاندوان قصۀ هری 
(Hari)‏ پسن اکنینه (Akampana)‏ را که از نارد شنیده بود بیان داشت 
و چنین نتیجه گرفت که کرگث اجل جمیع کائنات را يکايك می برد 
و علاج اجل به‌دست هیچکس نیست. و احدی ازدست‌او امان‌ندارد. و 
داستان سنگیتی بار زمین و غصه و غیظ بر‌هما_خدای آفرید کار 
را که داستان جالبی است جپت تسلای جدهشتر و سایر پاندوان 
بیان داشت" . 


ار جن سو گند خورد که چیدرت را که قاتل ابمپمن بود» خواهد 


۱- صفح ۲۰۰. 


پیست‌وهشت مباببارت 
کشت» و گر نه خود را نابود میسازد... 

روز چہارم پیشرفت پاندوان در جنکت نمودار شد و چون 
جر جودهن» چنین دید به‌درو نه عتاب کرد که ارجن تنا بسیاری از 
لشکریان ما را منپزم گردانید و همچنان پیشتر میرود. و کاری 
باید کرد که جیدرت را نتواند کشت. اگر در وقت نزاع پاندوان 
شما تسلی من تمیکردید. من اصلا با پاندوان کار به‌جنگت 
نمی‌رسانیدم. شما اگر جلو ارجن را نتوانید نگاه دارید جیدرت را 
خواهد کشت. چنانچه آدمی از دست عزرائیل جان به‌در نمیبرد. 
چیدرت از دست ارجن کشته میشود. کاری Aas‏ که جیدرت 
به دست ار چن نیفتد . 

درونه پاسخ داد: من از گفته تو آزرده نمیشوم؛ اما کس‌شن 
ارابه‌ران ارجن است» و دريك چشم بمم‌زدن ارابةّ او را به‌هر‌جا 
که اراده داشته باشد. میبرد. بعد تیر کمان ارجن یك کروه است و 
کر‌شن ارابه‌اش را همراه تیر میبرد؛ من به‌گرد اسبان ارابة ارجن 
نمیتوانم رسید... 

آخر تو هم راجه هستی» برو, و با ارجن جنگت بکن؛ به‌من 
چه مبالغه میکتی!؟ جایی که ارچن رفته است. تو هم پرو.... 
کرشن و ارجن چون نزديك جیدرت رسیدند» هردو طرف» سفید 
مره خود را دمیدند و سازها را نواختند» جر‌جودهن هم شخصاً 
برای نگاهبانی چیدرت آمد... 

کرشن برای تحريك ارجن به‌او گفت: جرجودهن را ببین که 
چطور آمده است - او با دغلی و نامردی ملك و مال شما را گرفته 
و به‌دروپدی انواع آزار رسانیده و پاندوان را ناگزیں به‌اقامت 
در جنگل و بیابان کرده و قصد کشتن شما را داشته است. تو نیز 
او را بکش و خوب شد که دشمن در تیررس تو آمد؛ و تأکید نمود 
که جرجودهن» بيخ دشمنی است. تو او را بکش و بيخ کوروان 
را پر‌کن که دشمنی کوروان با بودن او پرطرف نخواهد شد... 

جر جو دهن در حالی که زره طلایی : « کو چ» (Kavaca)‏ که 
افسون Lan‏ پرآن خوانده شده بود» بر تن داشت ؛ چون اين 
سخنان را شنید» سه‌تیر به‌ارجن و چپار تیر براسبان او» و ده‌تیر 
برسینۀ کرشن نشانه کرد ولی کرشن تیر های او دا از چوب راندن 
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اسبان برید» و ارجن نیز تیر های جرجودهن را رد کرد و آن تیرها 
به زره جرجودهن اصابت نمود؛ لیکن زره را نشکافت و پس از آن 
تیر های دیگ به چر‌جودهن انداخت ولی Hasan‏ کار گر نشد'... 

در جریان این نبردهاء سنحی که روزانه گزارش وقایع جنکت 
را به‌دهرتر اشت میداد به‌وی گفت که این همه کشا کش و 
کشتارها و خونریزی‌ها در اثر مواففت تو با قماربازی شد! 

جی‌جودهن با اينکه زره کوچ افسون خوانده برتن داشت 
نگران خود» و کشته شدن جیدرت بود. 

درین ولا ارجن که با فوجی از کوروان در جنگ بود» نتوانست 
با جدهشتر تماس بگیرد و چون از او خبری نشد جدهشتر نگران 
شد و برای یاری وی ساتك را په‌نزد ارجن فر‌ستاد. ساتك بادرو نه 
مقابل شد و به‌زدوخورد پرداختند. 

دهر تر اشت از سنجی پرسید که بعداز رفتن ساتك پسران من 
( - کوروان) چه کردند؟ سنجی پاسخ داد: تو هرچه کرده بودی 
نتيجهة آن را می‌یابی؛ مانند تو بیررحم دیگری نخواهد بود. باپسران 
خود محبت و اخلاص. و با پاندوان حسد و عداوت ورزیدی؛ همان 
نیت بد تو پیش آمده است» و هزیمت کوروان از طمع و حرص و 
اعمال زشت تو میباشد... 

ساتك با درو نه‌چارج مردانه بجنگید» و بسیاری از مردمان 
کوروان را به‌هلا کت رسانید و بقیه رو به گر یز نمپادند» و از جمله 
دوشاسن از جلو ساتكت فرار کرد. 

سنجی گوید: درو نه به‌دو شاسن گفت که پس از چر‌چودهن 
نظر بر تو بود, چرا از میدان جنگث گریخته‌ای؟ روزی که با كمك 
شکن قمار می‌باختی» این روز را به‌خاطر نمی‌آوردی! این نتیجۀ 
آن دغل کاری و قمار بازی است» و «دروپدی» را کنیز خواندید! 
آن کبر» و لاف» و منی تو چه شد که اکنون گر یخته‌ای!؟ تو سردار 
لشکر بودی» وقتی تو فرار را برقرار ترجیح دادی» لشکریان به 
نه بر‌حرب؛ با جد هشت صلح‌کنید» تا از کشته‌شدن نجات پیداکنید. 

سنجی گفت: چنان که به‌روز قیامت عالمی کشته میشود. ساتكت 


۱- صفحه ۰۲۲۲ 


میظع ماوت 
در آن روز فیلان و اسپان» و ارابه‌سواران را در خاك هلاکت 
اتداخت... 

درین وقت جرجودهن به‌مقابله بپیم» و دهرشت‌دمن آمد و 
جنگث سختی روی داد» بمثابة که کارزار از اسلحه گذشت» و Sas‏ 
تن به‌تن در گرفت و دست و گریبان شدند و با مشت و لکد جنکی 
می‌کردند» و درین جنگث جر‌جودهن‌هم لشکر یان پاندوان‌را همچنان 
که فیل گل نیلوفر را پایمال میکند» افراد دشمن را پایمال کرد. 

سنجی گفت: وقتی ساتك به‌یاری ارجن و بپیم رسید» ارجن 
قوت دیگر یافت و از هیچکس نشنیده‌ام که شخصی ‏ جز ارجن - 
اراپه را برارابه» و فیل را برفیل» و اسب را براسب زده باشد. 

دهر تر اشت از سنجی پر سید هر گاه بہيم قصد شت" پسران 
من بکند» چه کسی میتواند آنہا را محافظت کند؟ پسران من در 
قیاس با بپیم آن چنان هستند که کاه خشك در پیش آتش!. 

درجودهن چون دریافت که ارجن و بپیم و ساتك با هم نزديك 
جیدرت رسیده‌اند» بسیار ناراحت شد و گفت: مثل من طالع بد 
کسی ندارد. و یقین من شد که اجل من نزديك رسیده ست؛ اکنون 
راه تجات جیدرت چیست؟ 

درو نه پاسخ داد: علاج آنست که اکنون ما و تو برویم و از 
جیدرت نگپبانی نمايیم همچنان که شما با مصلحت‌اندیشی شکن 
به‌قمار نشستید» حالا هم وقت قمار جنکت فرارسیده است. و اگر 
پاندو ان جیدرت را کشتند. فتح آنان را خواهد بود. .. 

درین وقت کرن با بمهیم به جف کی پرداخت و هفت برادر 
درجودهن به‌مدد کرن آمدند؛ اما بپیم همه آنپا را کشت. 

سنجی درین‌جا باز به‌دهرتراشت ضمن گزارش روی‌دادهای 
جنک چنین گفت: در قمار بازی سخن‌هایی که پسر ان تو در حضور 
توء و درونه به‌پاندوان» و درو پدی گفته بود‌ند » پاندوان را غم و 
darah‏ بسیار روی داده بود» و بہیم آتش آن غصه را در سینۀ 
انتقام‌جوی خود جمع ساخت وامر‌وز برم‌دم و پسران‌تو برآورد؛ و 
سختانی را که بدر با شما گفته بود. و شما قبول نکردید. الحال 
نتیجة آنرا می بینید. تا اس‌وز سی و يك تن از پسران تو به‌دست 
بپیم کشته شدند. هر کس که به‌چشم بمبیم می‌آید. زنده باز 
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نمی گردد» و لشگریان تو در غم گرفتارند!... 

در جنگی که ميان کرن و بپیم رخ داد» چنان که سیمرغ 
برای کشتن باز می آید› بمبیم برای کشتن کرن آمده بود... کرن 
با نخوت و تکبر فراوان و سرز نش چون بہیم را در برای خود دید» 
گفت: تو شکم خود را سیر میتوانی کرد ولی جنکث از دست تو 
نمی‌آید» و طرز بکار بردن اسلحه‌را نمیدانی. بعدازین به‌جنکت من 
میای که تو برای جنگت اطنال خوب هستی! وچون جنگ در گررفت. 
کرن» بہیم را زبون ساخت؛ و ارجن به‌حمایت بپیم» کرن را زیر 
تیر کمان گاندیو گرفت تا کرن و بپیم از هم جدا شدند... 

در ین‌میان ساتك همچون شناوری که مانده میشود. و بر ‌کناره 
میرود. همچنان با دسته‌ای دیگر از کوروان جنگت میکرد و 
مخالفان را شکست میداد و خود را به‌ارجن نزديك می‌ساخت و 
کر‌شن ساتك را آفرین می گفت... 

چون ساتك نزد ارجن و کرشن رسید؛ کرشن به‌ارجن گفت: 
ساتك خوب نکرد که چد‌هشتر را گذاشت و این‌جا آمد» محافظت 
جد هشت ضرورت دارد» زیرا من میدانم بسان عقاب که در آسمان 
می پرد» و استخوان را در زمین می بیند و می‌آید و آثرا برمیدارد؛ 
درو نه نیز جدهشتر را همچنان زیر نظر دارد... 

درین ولا کرشن گفت ساتك اقیانوس مشکلات را پیموده و 
شناور ی گرده» | bas‏ آمده است؛ مبادا به ممّدار سم ماده گاو در 
مشکلی غرق شود! از قضاء. ساتك با پمپورشروا برخورد و بهاو 
گفت: ای ساتك! امروز از اثر تیر‌های من خون تو به‌زمین خواهد 
ریخت... ساتك تبسم کنان در جواب گفت: چنانچه ابر در ماه‌های 
اشون. و کارت (ماه ششم و هفتم سال هندی) ثعره میزند» و 
نمی بارد؛ سخنان ترا می‌شنوم و مرا خنده می‌آید!... 

این دو پپلوان مانند دو فیل مست بر یکدیگر تاختند و وقتی 
شمشیر و سیر هردو بریده شد با مشت به‌جنکت پرداختند و حتی 
همچون گاومیشان» با سر بر یکدیگر می‌زدند و کوروان و جادوان 
تماشا میک‌دند . ... 

کر‌شن و ارجن از دور کارزار آثپا را می‌دیسدند و چون 
بمپورشرواء ساتك را برزمین زد و موهایش را بگرفت و شمشیر 


بی sasaran KAANANE NG Aa a‏ 
برآورد و پای بر‌سينة ساتك گذاشت و خواست که سرش را ببرد. 
ساتك سر خود را مانند چرخ کلال می‌گردانید» و ارجن در دل خود 
بہورشروا را آفرین میگفت و نظر بر جیدرت داشت تا آن که با 
تأکید کرشن» ارجن بر‌خلاف جوانم‌دی و عدم رعایت ga‏ 
پپلوانی تیری به بازوی بپورشروازد و دستی که شمشیر بر‌آورده 
بود از بازو برید و شمشیرش بیفتاد و ساتك را گذاشت و ارچن 
را سخن درشت گفت که من به‌جنکت حریف دیگر مشغول بودم. تو 
دست مرا بریدی و کار مردم زبون بعمل آوردی! تو پیش جد هشتر 
کدام راستی و اخلاقیات و نیکو کاری خود را اظپار خواهی کرد؟ 
معلوم ميشود ترا کر‌شن به‌ارتکاب کاری واداشته است که همه 
او را و ترا نقرین خواهند کرد.. 

در طریقه چپتریان (جنگاوران) کشتن دشمن چندجا روا 
LAN‏ 
نخست وقتی که دشمن مست باشد؛ دوم آن که هر‌اسان باشد؛ 
سوم از ارابه پیاده شده باشد؛ چپارم پناه آورده باشد... 

بمپورشر وا افزود: مرد نيك که کار مردم زبون کند» بغایت 
ناپسندیده است؛ نہایتش 7آثیر صحبت است. از تعلیم کرشن این 
چنین بعمل آوردی که هر کس در صحبت شخصی باشد. کار را 
موافق صلاح دید او می کند؛ تو از پشت پاندوزاده شده بودی. 
و در مریم نام به نیکویی برآورده‌ای» این کار را تو برای 
خلاصی ساتك کردی. هیچگاه نبوده است که شخصی با دیگری 
جنگ بکند» و کسی از پشت دست او را بیرد؛ اما گناه تو نیست. 
گناه کی‌شن است که تو در صحبت آن دغلیاز برارابه سوار شده‌ای! 
OLI‏ که دهرم ( نیکو کاری) و راستی را گذ‌اشته‌اند و کارهای ز بون 
می‌کنند. همه کس آن‌ها را لمن و طعن مینماید. تو مثل آنان رفتار 
کردی! 

درین هنگام بہورشرواء تیرو کمان را به‌دست چپ برزمین 
ناد و بسان جوگیان بنشست و دهیان (مشغولی) کرده جان را از 
تن خود به‌در آورد و بید خواندن گرفت و چشم را برآسمان دو خت و 
آب گنکت را تصور نمود و لشکریان کوروان» و کرشن و ارجن 
شیوه چان دادن او را می‌دیدند و سپاهیان به کرشن طعن میزدند 
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و بہورشروا را تحسین می کردند'. 

ارجن چون شنید پسران دهر‌تراشت او را نکوهش میکنند. 
گفت همه راجگان میدانند که برخلاف قاعده هیچس را نکشته‌ام؛ 
بزرگان کشتن ظالم را جایز داشته‌اند. من سز‌ای‌بدعمپدی او داده. 
بازوی ویرا بریده‌ام. کوروان اول دصرم (نیکویی) را بدانند. 
بعداز آن بد بکویند. وقتی که شش کس جمم شدند. و ابمپمن‌را که 
پیاده و بی سلاح بود» کشتند در آن‌زمان دهرم آن‌ها کجا رقته بود!؟... 

آن‌گاه ارجن به کررشن گفت ارابة مرا بی‌سر جیدرت پران و 
قول مرا راست کن که اموز باید جیدرت را بکشم و اکنون آفتاب 
نزديك به‌غروب است... 

کرن» و شل» و اشوتیامن» و کر‌پاچارج» و جیدرت یك جا 
جمع شدند و ارجن را مورد حمله قرار دادند» و چیدرت را عقب 
نگاه داشتند» و با ارجن به‌تبرد برخاستند» و غروب آفتاب را 
انتظار داشتند که ارجن گفته بود بايد جیدرت کشته شود و گر نه خود 
را خواهم کشت. آفتاب به‌س‌خی درآمد و کوروان کمان‌ها به 
دست گرفته تیر‌ها برارجن انداختند» و ارچن پعضی تی‌ها را دو 
پاره» و بعضی را سه‌پاره می‌ساخت و جمیع کوروان جیدرت را در 
ميان گر فتند و محافظت او می نمودند... 

ارچن پس از نبرد با محافظان جیدرت عاقبت شصت و چپار 
تیں بر جیدرت‌زد و لی هيچيكت از آنمپا کار گر نشد ر آفتاب تند رو به 
مغرب میر قت . 

کر‌شن به‌ارجن گفت: سر جیدرت را آنچنان بینداز تا درجایی 
که برهد کشتره پدر چیدرت عبادت میکند» در دست او بیفتد. 
ارجن تیری را که ممپادیو بهاو داده بود» بر‌کمان نپاد. و آن تیر 
مانند باز شکاری بر‌سر جیدرت اصایت نمود, و همان‌جایی که 
بر هد کشتره عبادت میکرد» و سندهیا (نماز) می‌گذارد» و دست‌ها 
به‌سوی بپگوان برآسمان برداشته بود. باگوشواره وموهای بلندش 
بردست بر هد کشتره افتاد و فی‌الحال سر او صدپاره شد. 

با کشته شدن جیدرت پاندوان خوشحال و کوروان سوگوار 
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در روز پنجم جنگك به‌ف‌ماندهی درونه که روز پانزدهم نبرد 
مہا بارت بود» دهی‌تراشت از سنجی پرسید که کار جنگت به کجا 
متتپی گشت و درو نه چکونه بقتل رسید؟ 

سنجی پاسخ داد. شب پنجم چون تمام شد و آفتاب طلوع کرد. 
هردو لشکر به‌غایت کوفته و مانده شده بودند. با وجود آن صف 
آرایی کرد ند . 

ارجن با درو نه بسان دو باز که بخواهند پارچۀ گوشتی را از 
هم بر‌یابند» جنگ می کر دند. درو نه تیر بر‌هماستر را بر کمان‌نپاد» 
و ارجن نیز تیری که برهما به‌او داده بود در کمان گذاشت» و از 
صدای آنہا مردم بسیاری قالب تہی کردند» و آتشی از تیر هایشان 
بر‌افرو خته شد که ز بانه‌هایش به‌آسمان میر‌سید! 

درونه برای اینکه بداند اشوتمپا مرده است یا نه. برآن شد 
تا از جدهشتر که به‌راستگویی موصوف بود. واقع امر را بپرسد 
و چون از جدهشتر جویا شد که اشوتمپامن مرد؟ کر‌شن این بار نیز 
بر خلاف اصول اخلاقی به جد هشتر گفت : بگو آری من ۵. 

جد هشتر به کرشن گفت: من هرگز به کسی دروغ نگفته‌ام» و 
هر گز به‌استاد خود خلاف نخواهم گفت. 

گر شن به‌جد هشتر گفت هنوز اول روز است. و ببین که درو نه 
چه تعداد کثیری را کشته است و تا آخر روز تمام شما را خواهد 
کشت. با يك سخن درو غ که برای مصلحت باشدء و چندین هزار 
خلق از کشتن خلاص شود. چه زیان دارد؟ جدهشتر حرف کرشن 
ا 

در این‌جا بپیم - که فیلی اشوتامن نام را کشته بود بسه 
جد هشتر گفت: بگوی که اشو تہامن نام فیل مرد ولی‌آدمی نبود؛ بدین 
تر تیب جد هشتر به درو نه گفت «اشوتمپامن مرد»؛ لیکن دنباله حرق 
ویرا که «اشوتہامن آدمی نبود» با نواختن سفیدمپره‌های کرشن 
و ارجن و دیگران نشنید و به‌گوش درو ناچارج نر سید. 

در دقتر هیجد هم خواهیم دید که از همین حرف شبیه به‌درو غْ 
جد‌هشتر < OMS ya‏ آسمانی دوزخ را بهاو نمودند. و وقتی پر‌سید 
که مرا چرا به‌اینجا آوردید؟ به‌او گفتند: برای گفته درو غمانندی 


مقدمۀ جلد دوم سی‌وپنج 
که به‌درو نه در مورد کشته شدن اشوتپامن گفتی. 

درو نه همین‌قدر که شنید اشوتمپامن مرد بفایت پریشان کشت 
و با خود گفت پسر من تصور میکرد که هر گز نخواهد مرد و در 
اند يشه مر گت پسر فرو رفت و سر را پیش انداخت و پس از لحظه 
بر آو رد» دید که دهر‌شت‌دمن تیرو کمان به‌دست درمقایل او ایستاده 
است و با دهی‌شت‌دمن بنیاد چنکت کرد.... 

بسپیم درین و قت ارابةٌ خود را برابر اراپة درو تاچارج آورد» 
وگفت: تو براهمنی و ستایش و عبادت بہاشکر ( = شیوا) می کنی› 
اکنون خون این همه مردم را چرا بر گردن میگیری!؟ اگر تو برای 
پسر خود اشوتمپامن جنکت می کردی. او کشته شد و جدهشتر هم 
این مطلب را با تو گفت! 

چون این سخن بشنید؛ با خود گفت که امروز همه 
مردم مرا میگویند که ES ya‏ تو فرارسیده و خدایان هم همین را 
گفتند. و جدهشتر هم گفت که اشو تمبامن مرد؛ دیگر زندگی برای 
من سودی ندارد. این سخن بگفت و از ارابه به‌زیر آمد» و فریاد 
زنان کر پاچارج. و کرن را طلبید و گفت بہاشکر» پاندوان را 
پیروزی بخشید و من تا حالا با ایشان جنگت کردم و اکنون بطریق 
جو گيان چان به‌جان آفرین تسلیم خواهم نمود...آن‌گاه دهر‌شت‌دمن 
در حالی که درو نه جان داده بود؛ سر دروته را از تن جدا کرد و 
نزد کوروان انداخت و گفت فردا سر همه شما را بہمین تر تیب 
خواهم ہں ید . . . 

در این دفتر باز می‌نگریم که نتش کرشن در فتح پاندوان 
بسیار مو ثر بوده است و هرجا پاندو ان در تنگنایی قر ار میگ فتند؛ 
کرشن حتی از تشویق جدهشتر به‌درو غگفتن هم ابانداشت و وقتی 
هم که جیدرت. خواست ارجن را بکشد او را عقب زد و سینۀ 
خود را جلو آورد تا ارجن درین جنگت از گز ند مصون بماند. 

این بود خلاصة از پرب هفتم. در این‌جا باید گفت که اهمیت 
دفتر هفتم بیشتر از نظر ادب هندو. و تفصیل جنگت داستانی پنح 
روزه درو ناچار ج میباشد که کمانداری قمرمان است. داستان این 
براهمن کماندار. به‌ما چنین می‌آموزد که هرچند جنگاوری و 
کمانداری» پموجپ‌مذ هب‌هندو بر عمد ۀطبقۀ کشتر یه ( = فرمانرو ا) 


سی‌وششی مپابپارت 
بوده است؛ اما در میان طبقة براهمن نیز افرادی جنگاور همچون 
درو ناچار ج؛ و اشوتمپامن پیدا شدند. همچنان که در بین طبقۀ 
کشتریه» مردانی بسان جنك (Janaka)‏ و بودا در هند ظہور نمودند 
و پشت‌پا به‌تمام مقامات فانی و صوری زدند. و عليه نظم کرنه 
زمان خویش قیام کردند و انقلابی عظیم در شبه‌قارة هند پوجود 
آوردند که در ادب و فر هنگت و روش زندگی جماعات مختلف این 
شبه‌جزیره بسیار موّثر واقع شده بلکه بسه کشورهای دیگر نیز 
گسترش يافته است" . 

افسانه تو لد درو ته را چنین حکایت کرده‌اند که روزی 
یمپر‌دو اج (Bhardvaja)‏ زاهد — پدر درو نه - درساحل‌رودخانة مقدس 
گنگت» در شہر هردو ار (Hardvar)‏ — جایی که این رودخانه بسص 


ON‏ جنك kl)‏ متبیلا پایتخش دبدیپه» (Videha)‏ و پدر هصیتا» (Sita)‏ بود و بدانش 
بزرکك و کردار نيك در ادبیات هندویی موصوف است. او با براهمنان مباحئاتی داشت» بویژه 
به‌علوم فلسفی و دانش اوپانیشادی واقف بود و حتی به‌براهمنان این علم را یاد میداده است و 
آنبا از وی تعلیم می گرفته‌اند. 

جنك مربی و معلم مذهب اوپانیشاد شناخته میشود. تعلیمات اوپانیشادها با نصوص 
براهماناها و بیشتر ادبیات مذهبی هندو هم‌آهنگ نیست. 

دکش تاراچند عالم بز رک هندو دربارةٌ تعلیم اوپانیشاد چنین مینویسد: مذهبی را که 
اوپانیشاد تعلیم میدهد» تعبدی نیست و اوامر و نواهی موضوعه را اساس قرار نمیدهد. اوپانیشادها 
هیچکس را به‌اطاعت کور کورانه از کتب هندومی دعوت نمیکنند و حتی پیروی از کتب ودا را 
هم ضروری نمیدانند. در اوپانیشادها مراسم و آداب مذهبی هندو جا و مقامی ندارد؛ زیرا 
اوپانیشاد به‌قربانی‌هایی که در وداها آمده معترض است. همچنین اوپانیشادها برای پاندیت‌ها 
و کینه‌مقامی قائل نیست. مربیان و معلمان اوپانیشاد غالا از طبقه کشتریه ( = سیاهی) 
بوده‌اند. در مذهب اوپانیشاد نه‌بتی وجود دارده و نه زیارتگاهی» و نه‌معابد مقدسی که خانه 
خدایان هندو شمرده شود. 

معلم اوپانیشاد در جست‌وجوی حقیقت است و از طریق منطق هندویی و عقل ola‏ خود 
را دنبال میکند و هیچکس را به‌جبات مذهب یا طبقه و رنکث از پیروی این طریقه باز 
نمیدارد. علم خویشتن‌شناسی و فہم حقیقت حق مسلم هرفرد بشری است» و هیچکس را 
نمیتوان از این حق محروم داشت ولی قدم نبادن در راه این جست‌وجو کار پرشور و هیجانی 
است و کسی که بخواهد برآن اقدام نماید» محتاج هدایت میباشد. باید از راه و رسم سلوك 
مطلع باشدء و از خطرات و موانعی که در این راه است با خبر گردد و علائم و آ تاری در راه 
باشد که هريك از منازل را بشناسد و به‌سوی مقصد اصلی رهبری شود. 

بنابراین غالب مربیان و معلمان و گویندگان و جمع آورن د گان ادبیات مقس هندو» از 
وداها و آداب مذهبی هندویی تبعیت و پیروی میکرده‌اند» جز معلمان مذهب اوپانیشاد که بر 
kih‏ براهمن شوریدند و در عقاید خود تعقل و دانش را برتعبد رجحان دادند و پیش‌تازان فلاسفۀٌ 
مکتب‌های فلسفی هند شناخته می‌شوند. 

ظاهر؟ یاجنوالکیه Yajnavalkya)‏ = جاکنوالکیه) حسکیم و عارف مشپور هندو دز سه 


مقدمة جلد دوم سی‌وهفت 


کو هستانی خود را از دست میدهد — جبت غسل به‌ساحل رودخانه 
رفت. درآن‌جا گر تاچی (Ghrtaci)‏ نام‌اپسرا (Apsara)‏ را که بفایت 
صاحب حسن‌وجمال بود» دید» و چون نظرش برزانو و اندام‌زیبایش 
افتاد» سیر شمپوت شد و بی‌اختیار قطرهآبی از او جداکشت و آن 
قطره را بر‌داشت و در بر گی پیچید و در کوزه (سطل) ای انداخت و 
در آن کوزه نطفه پرورش یافت تا پس از مدتی پسری از آن پیدا 
شد و پدرش او را درونه تام نپاد. بنابراین افسانه مادر درو نه 
گہر تاچی و پدرش بمپ‌دواج‌اند و چون به‌معلمی اشتفال پیدا کرد و 
استاد فنون تیراندازی و کمانداری پاندوان و پسران ده تراشت 
بود» دروناچارج خوانده شد. شخصیت درونه بر پایۀ تصورات 
شاعرانه و گفته افسانه‌سازان هندو قرار دارد. نه اینکه يك 
شخصیت تاریخی و واقعی باشد. 

بتا بر‌داستانمپا درو نه چون دوران طفو لیت را گذرانید نخست 
چپار بید (Veda)‏ و علوم وابسته به‌آنرا خواند. بعداز آن پدرش 
ویر ا پیش : اکنی‌و شه (Agnivesa)‏ نام ر کپیشر که فنون تیراندازی 
را نیو میدانست. برد. و علم تیراندازی (با کمان) را یاد 
گرفت. مقارن پیدایی درو نه» پرشته ( پر کپت (Prsata‏ ر اجه پانچال 
Pancala)‏ = کنپیلا (Kampilya‏ ' که با بر دو اج دو ستی داشت پسس ی 


دربار جنك مقیم بوده است. جنك به‌آداب و مراسم و مقررات ریا کارانه براهمنان پشت‌پا زده 
بود و قربانی‌های خود را شخصاً بی‌دخالت براهمنان انجام میداد. بنابرداستانبای هندو» او 
زندکانی پاك و بیآلایشی داشت و با اینکه از طبقه سپاهی بود» در ردیف براهمنان قرار کرفت 
و درشمار یکی‌ازراج‌ریشی‌ها در آمد. رجوع‌شود به کتاب‌سرا کبر(اوپانیتاد)_چاپ‌تبران سال۱۳۴۰ 
و ۱۳۵۷ هجری شمسی - بتحقیق و تصحیح دکتر تاراچند» و جلالی‌نائینی نویسنده این‌سطور. 

۱- برای شرح افسانه‌ای درونه رجوع شود به: آدی‌پرب یمتی کتاب اول؛ در فصل‌های 
۳ و ۱۳۹ و ۱۶۷ و ۲۰۳ و فن دوم یعنی سبپاپرب - فصل ۳۴ و ۶۰ و دفتر سوم اعنی: 
بن‌پرب - فصل نم و ۰۳۷ و فن چپارم بیرات‌پرب - فصل ۴۶ و ۰۵۸ و کتاب پنجم - فصول 
۶ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۹۳ و دفتر ششم - فصل‌های ۴۳ و ۷۷ و ۸۲ و ۹۲ و ۱۰۲ و ۱۶۴ و 
۶ و ۱۱۶ و همچنین تمام فن هفتم» و اشرمراسیکه‌پرب - فصل ۳۲ و شانتی‌یرب - فصل 
۶ و مور کا روهن - فصل ۴ و پوراناها. 

دروناچارج به القاب و نامپ‌ای دیگر نیز خوانده میشود: آچاریه (آچارج = معلم)» و 
b‏ ج مکہے =Acarya—mukhya)‏ سر معلم)؛ بپر دواججه (Bhardvajaja)‏ (پپردواجزاده)» و 
بپی‌دواج‌سوته Bhardvajasuta)‏ = پسر بپردواج) و بپردو اجاتماجه Bhardvajatmaja)‏ = زارغ 
روح بپردواج)» و بپرت آچارج Bharatacarya)‏ = معلم بیرت) (پسران دهرتراشت و پاندوان), 
وشنو نا ضوع (Sonasva)‏ (اسب قرمز) و سوناشوباهه Sonasvavaha)‏ = کردونه قرمز), و کرو 
(GUrU)‏ (مربی؛ استاد دوحانی). 


سیر هت مپابپارت 


بمپمر سا نید که نام اصلیش یجناسین Yajnasena)‏ < سومکی (Saumaki‏ 
و مشمپور به‌ در و (Drupada);‏ بود. پرشته» جہت کسب‌دانشء پسرر ا| 
نزد اگنی‌وشه فرستاد و دروید و درونه در ایام تحصیل هم درس 
بودند و با هم دوست شد‌ند. دروید به درونه وعده داد که 
اگر به‌راجگی رسیدم» نیمی از قلمرو ملك خود را هتو خواهم 
داد. پس از چندی پدر درو نه مرد» و پرشته هم از اين جپان چشم 
قرو بست و دروید جانشین پدر سك . ببپردواج بمه‌درونه وصیت 
کرده بود بعداز من همسری بر گزین تا پسری بیاورد. درو نه به 
وصیت پد ر عمل کرد» و خواهر کر په (Karpa)‏ را که کر پی (Karpi)‏ 
نام داشت بەز نی گر فت و پس از مد تی از درو نه پسری آو رد 3 
همین که متولد شد آوازی کرد مانند صیحه: اچی شروا ) (Uccaisravas‏ 
اسبی که از در یا بر‌آمده بود ہہ بمپمس مناسیت اشوتمپامن 
نامیده شد یعنی: پسری که زور و قوت او برابر اسب 
اچی‌شروا می باشد. درو نه از تولد این پس بسیار خوشحال بو ۵» 
و او را بسیار عزیز میداشت و از پدر تعلیم بید و فن تیر اندازی 
بیاموخت. زمانی درو نه نزد پر سورام (Parasurama)‏ شد شد تا بدرة زر 
و مالی بگیرد ولی پرسورام به‌جای بدرة زر, فن تیراندازی و علم 
سیاهیگری به‌او آموخت. آن‌گاه درو نه نزد درو پد فیر‌مانروای کنیلا 
شد» و او را بدید و گفت: من دو ست‌قدیمی تو هستم. درو پد که باد 
نخوت و خودپسندی درس داشت - از این سخن بر آششت و گفت: 
تو بسیار بر اهمن بی عقلی میباشی که با راجگان چنین بی‌ادیانه سخن 
میگویی! هر گاه در خردسالی باهم بازی کرده باشیم اکنون که 
راجه هستم ترا نرسد که بہمان چشم مرا پنگری و آنچه در کودکی 
ميان ما و تو بوده است. آنرا منظور داری. اگر در خدمت من 

(Pancala) نام یك شبر قدیمی واقع در جنوب پانچال‎ (Kampilya کنییلیه (کنییلا‎ ١ 
و دهرثت‌دیومن‎ (Draupadi) پدر دروپدی‎ (Drupada) که پایتخت داستانی دروید‎ 
در‎ (Brahmadtta) و قیل‌از آن نیز برهمدت‎ es (Sikhandi) san Kas و‎ (Dhrstdyumna) 
آنجا حمرانی داشته است.‎ 

بنابرداستان‌ها دروپدی که در برانگیختن آتش جنگ بین پاندوان و کوروان مور و 
همواره شوهران خود را تشویق به‌جنگک میکرده با برادرش دهرشت‌دیومن از میان آتش پید 
شده‌اند. قوم پانچال در جنکث مپاببارت از هصواخواهان پاندوان بودند و دهرشت‌دیومن 
فرماندهی سپاهیان پاندوان را بعہده داشت و سر بیجان درونه را برید و بعدا اشوتپامن بتلافی 
خون یدر دهرشت‌دمن و شکبندی و پسران دروپدی را شبانگاهی بکشت. 


مقدمة جلد دوم سی‌ونه 
باشی از کمال مروت آن قدر مال و اسیاب به‌تو می‌دهم که وجه 
کفاف تو شده باشد. 

درو نه چون این سخنان را از دروپد بشنید. برآشفت و مدتی 
سر برزانو ناد تا خشم خود را فرو خورد. آن‌گاه برخاست و 
مجلس درو پد را ترك کرد و عطايش را به‌لقایش بخشید و متوجه 
هستیناپور شد. و در آن gas‏ در خانة کر په (Karpa)‏ فرود آمد. 
کر په از دیدار درونه بسی خوشحال گردید و مدتی او را در خانۀ 
خود نگاهداشت. در آن ایام جدهشتر و برادرانش به‌خانة کر په 
رفت و آمد میکردند. و درونه گاهی پاندوان را بر‌خی از قنون 
سپاهیگری تعلیم میداد بی‌آنکه نامش را بدانند و شخصیتش را 

پس از مدتی درجودهن يا برادرانش بازی میکردند. و 
گویی بافته از ریسمان را به‌چوگان میزدند و به‌هر‌سوی ازعقب آن 
میدوید ند. اتفاقا آن گوی در چاهی افتاد. و همه بر‌سر آن چاه 
آمدند و هرچه کوشیدند تا آنرا بیرون آورند. نتتوانستند در آن 
ميان انگشتری جد‌هشتر هم از دست او به‌در آمد و درآن چاه بیمتاد. 
درآن هنگام درو نه فرارسید وچون ایشان را در درآوردن گوی‌عاجز 
یافت» بخندید و گفت: شما از فرز ندان بپرت (Bharata)‏ هستید. 
چگو نه گویی را از چاه بیرون نتوانید آورد!؟ آنہا گفتند: تو 
میتوانی آنرا بدرآوری؟ درونه گفت: بیینید من چگونه آنرا 
برمی‌آورم؟ پس چو بکی چند را که از آنبا جارو میساز ند. به‌دست 
گرفت» و یکی از آن چوب‌ها را چنان به‌آن گوی نشانه رفت که بر 
گوی خورد» و برآن بنشست؛ و سپس چوب دیگر را بینداخت که 
بر سر چوب اول بند شد» و سدیگر را بینداخت, و برآن چوبك دوم 
رسید» و سپس چو بك هایی چند همچنان می‌انداخت و همه را باهم 
پیو ند میداد تا به‌س چاه رسید و آن‌گاه چو بك‌هایی را که با هم 
پیو ند شده بودند بکشید و آن گوی را بدین ترنیب بیرون آورد. 
و چون گوی را پدر آورد به‌او گفتند: هیچ توانی انکشتری را هم 
بدرآوری؟ پاسخ داد» آری. پس تیرو کمان e‏ 
تیری در آن چاه انداخت که برآن انگشتری خورد» و بالا جست و 
بیرون چاه افتاد و همه دید ند که آن انگشتری بر پیکان آن تیر بند 


چیل مپابیارت 


شده است. آن‌گاه همه چوانان آمدند» و او را تعظیم کر‌دند» و 
پر‌سید ند که تو چه کسی؟ پاسخ داد: شما نزه بپیکم پتامه بروید. 
و صورت و کار مرا با او بگویید. او با شما خواهد گفت که من چه 
کسم!. جوانان بملازمت بپیشم رفتند» و با او گفتند امروز مردی 
ناشناس چنین کاری کرد. بپیشم گفت: حلیۂ او را بگویید؛ و چون 
بیان داشتند. گفت: این شخص درو ناچارج خواهد بود» و این‌ها 
کار اوست. پس خود بر‌خاست و ید يدن درو 43 رقت» و چون از 
دور ویرا بدید تکریم و احترامش را بجای آورد. و همدیگر را 
در یافتند. 

ببپیشم از دیدن او بفایت خوشحال شد. و پر‌سید سبب آمدن 
شما به‌این‌جا چه بوده است؟ درونه پاسخ داد: سال‌ها قبل من نزد 
اکنی‌و شه (Agnivesa)‏ پراهمن رفته بودم تا بعضصی ازقنون تیراندازی 
را که بغیراز او کسی نمیدانست» فراگیرم» و بعضی علوم را نیز 
برو بخوانم» چون پیش او رفتم دروپد هم نزد او آمد و ما باتفاق 
هم در محضر اگنی‌وشه بسیاری از علوم و فنون سپاهیگری 
خواندیم» و یاد گرفتیم. ميان من و دروپد دوستی و یکانگی قائم 
شد و شب و روز با هم بسر میبردیم. روزی او با من گفت که 
پدرم» مرا بسیار دوست میدارد. و گفته است که تو چون از پیش 
اگنی‌وشه بازخواهی گشت. جای خود را به‌تو تنویض میکنم» و 
خود به‌جنگل برای عیادت خواهم رفت. وقتی که من صاحب ولایت 
شوم و زمام حکمرانی را به‌دست بگیرم: نیمی از قلمرو حکمرانی 
خود را به‌تو ارزانی خواهم داشت. چون او صاحب‌ولایت و حکومت 
شد» همراه زن و پسرم نزد وی رفتم و او را دیسدم. و خود 
رامعرفی کردم و گفتم من دوست قدیمی توام که با من گفته بودی 
چون بحکومت برسم» پیش تو بیایم. او دربرابر این سخن من 
سخنانی بگفت که مرا شرم آید که باز گوی کنم و سخت مرا مورد 
عتاب قر ارداد که چرا چنین سخن گفتی و آداب نگاه نداشتی. آخس 
گفت چون تو اینجا آمده‌ای. از کمال مروت دستور میدهم قوت 
روزانةٌ ترا بدهند. من بفایت پریشان و شرمنده epah‏ و از مجلس 
وی برخاستم› و به پیش شما آمد هام . 

بمپیشم پتامه فرمود: ای برادر! تو عنایت کردی که این‌جا 


مقدمة جلد دوم چہل دبك 


آمدی. این دولت و مکنت ما همه به تو تعلق دارد. صد لعنت بر 
درو پد باد که قدر همچون تو مردی را ندانسته است. طالع ما قوی 
بود که تو به‌سروقت ما رسیدی» و درونه را به‌منزل خود برد و 
برایش خانهٌ مناسب فراهم ساخت. و زر و مال لازم جمپت درو نه 
فر‌ستاد. آن‌گاه دست پسران پاندو, و دهر‌تراشت را یگرفت و په 
پیش درونه آورد و گفت: اینان فرزندان برادران من‌اند که 
بملازمت تو آورده‌ام» تا همه را تعلیم و تربیت کنی. درو نه قول 
داد هرچه داند به‌آنپا بیاموزد. 

چون این خبر به‌اطر اف ولایت رسید که کوروان و پاندوان 
نزد درو ناچارج تعلیم میگیر ند. اکثرحکام و راجگان اطراف‌پسران 
خود را به هستیناپور فر‌ستادند. و از جمله جادوان فرز ندان خود 
را پیش درو نه کسیل داشتند و کرن نیز بخدمت درو نه آمد» وتعلیم 
گرفت. و از همان وقت که آن جماعت در ضدمت درو ناچار ج 
بتحصیل علوم و آموختن فنون سپاهیکری اشتفال داشتند؛ کرن با 
درچودهن دوستی بنیاد ناد و با پاندوان از در دشمنی درآمد. و 
درونه در ميان شاگردان خود توچه و التفات ویژه به‌ارجن داشت. 
و چیزی چند از فنون سیاهیگری جپت یکار بردن انواع تیراندازی 
و شیوه‌های رزمندگی به‌ارجن تعلیم داد که به‌دیگران نیاموخت. و 
ارجن از توجه استاد خود سرآمد شاگردان شد» و فپم و ادر اك 
ارجن از هم آن کسانی که در محضر درونه تعلیم میگ فتند 
افزون‌تر بود. چنانچه و قتی درو ناچارج مسأله‌ای از علوم‌را تقریر 
میکرد» ارجن بخوبی آنرا درك و فمپم مینمود و دیگران همان مطلب 
را تا دو يا سه بار نمی‌شنیدند. نمی‌فپمیدند. و چون درونه آن 
فہم و ادراك عالی را از ارجن مشاهده میکرد. ویرا میستود و 
درجودهن و کرن برارجن از این جپت حسد می بردند» و تخم کینه 
در دل آنمپا رفته‌رفته بیخ پیدا کرد" : 

روزی‌درونه برای‌امتحان تیراندازی‌شاگردان صورت‌مصنوعی 
پر نده‌ای را تعبیه کرد و بردرختی نشاند وآن صورت دراثر افسون 
چنان می نمود که هیچ‌جا قر ار نداشت» و هرلحظه به‌شاخی می‌پرید. 


= NYO و‎ ۱۴۸۱۴۲ basan — رسوع شود به‌حلد اول کتاب صپابپارت کے آدی‌پرب‎ SN 
همین کتاب.‎ ۳ 


چبل‌ودو مپابهارت 


و مشخص نبود که چه چیز است؟. پس به‌شاگردان گفت: هر که این 
نشا نه را بزند» در تیراندازی سر‌آمد است. اول جد هشتر را 
بطلیید» و گفت: آنرا بزن. جدهشتر چون زه را گشاد. و خواست 
که تیر پرتاب کند. درونه به‌او گفت: حالا چه می‌بینی؟ گفت: 
حالا غیراز درخت چیز دیگر نمی بینم . درو نه به‌وی گشت: تو حالا 
کمان را بگذار که این کار تو نیست؛ زیرا نشانه بسیار ریز است 
و درنظر تو قرار نمیگیرد. بعداز آن درجودهن را طلبید و از او 
نیز همانطور پر‌سید» او هم مانند جدهشتر پاسخ داد؛ و سپس‌دیگر 
شاگردان را بیازمود و هر‌کدام يك‌ چیزی میگفتند. و گاهی نشانه 
را می‌دیدند. و گاهی نمیدیدند. بمداز آن ارجن را بخواند و 
پر‌سید که تو چه می‌بینی؟ گفت: سر پر نده‌ای را می‌بینم. گفت تا 
کمان را بکشد» آن‌گاه پر‌سید که حالا می بینی؟ پاسخ داد بغیر از 
پر نده چیز دیگر نمی بینم » درونه Sas‏ آنرا بزن» ارجن کمان را 
کشید و تیرانداخت و آن صورت را بزه و سرش بزمین افتاد. 

پس‌از آنکه درو نه. ارجن را در هوا تیراندازی ماهر یافت. 
خواست که در صحنه آب نیز او را بر تیراندازی قادر گرداند. و 
براین نیت به‌آب‌گنگت درآمد» در این اثنا سوسماری ( کرو کودیل) 
پای او را کشید و خواست تاو يرا در آب فرو برد. درو نه گفت: کیست 
که مرا از این بلا خلاص سازد؟ ارجن پیش‌دستی کرد و نخست 
تیری بردم سوسمار زد تا به‌پای درو نه گز ندی نرساند؛ بعداز آن 
بضرب تیر وجب به‌و جب بدن‌سوسمار را جداکرد. و چون نزديك به 
سر سوسمار رسید. با تیری دهان سوسمار را جدا ساخت و درو نه 
را نجات داد. درونه به‌پاداش این خدمت تیری که طوفان آتش 
بوجود می‌آورد, به‌او عطا کرد. 

روزی شاگردان را مورد آزمایش قرار داد و هريك بطر‌یقی 
تیراندازی میکردند. اول پیاده تیر انداختند, بعداز آن برارابه 
سوار شدند و اراپه را می‌دو انیدند و تیرها را آزمایش میکردند. 
سپس برفیل سوار شدند و مهمانگونه تیراندازی میک‌دند» و 
فراغ از انواع تیراندازی سیر و شمشیر به دست گر فتند 
و شمشیر بازی کردند؛ و پس از شمشیر بازی نیزه و 
تماشاییان حیران جلدی و مپارت آنپا شده بودند. بعد از 


مقدمةٌ جلد دوم چیل‌وسه 


گرز گرفتند و پیاده و سواره هن تمایی کردند. در اثنای رز 
بازی بپیم و درجودهن به‌جان هم افتادند و از بیم آنکه یکی از آن 
دو دیگر را با گرز بکشد. درو نه آن‌ها را از هم جداکرد. بعد ارجن 
را طلبید. ارجن زرهی از طلا پوشیده بود. و تیرء و کمان همچون 
قوس قزح در دست داشت. و مانند: اندر (indra)‏ به نظ خلایق» 
در می‌آمد. مردمان چون ارجن را با آن وضع دید ند؛ همه حیران 
ماند ند و غریو از میان ایشان بر‌خاست که پسی اندرء آمد و کنتی 
مادر او است. هنر‌هایی که او میدانست هیچکس دیگر نمیدانست. 
پس ارجن تیرو کمان گرفت و آغاز هنرنمایی کرد. اول بار تیری 
بینداخت که آتش از آن پیدا شد. از پی آن تیر: تیری بینداخت 
که پاران بارید» و آتش را بکشت. بعد تیری زد و باد پیدا شد. 
سپس تیری انداخت و کوهی پدید آمد. و راه باد را پیست. و باز 
تیری انداخت. و آن باد. و کوه بر‌طرف گردید. بعداز آن تیری 
انداخت و خود از نظر خلق پنپان کشت. و همه حیران ماندند که 
وی کجا رفت؟ ناگاه دید ند که آو از کمانش می‌آید» و پیدا شد . 
پس از آن تیری از کمانش بدر رفت که بفایت قامتش بالاگ‌فت 
چنانچه از بلندی قامت» سرش ناپیدا شد. بعداز آن تیری بینداخت 
که قامتش کوتاه‌گونه برابر کودکی دو ماهه بالای ارابه بنظر 
درآمد. باز ارجن تیری رها کرد و او را در زمین تخر پستند و حالت 
و قامت عادی خود را پروز داد. 

درو نه هريك از شاگردان خود را به‌يك يا چند فن تیراندازی 
و سپاهیگری ویژه تعلیم میداد تا در آن فن سر آمد همگان باشد. 
بہیم سین (Bhimasena)‏ را در جنگ گرز» اشوتہاما ‏ پس خودرا- 
در انوا عفن تیراندازی؛ نکل (Nakula)‏ و سمپدیو را در جنگ شمشس. 
ولی به‌ارجن شيوة بکار بردن تمام اقسام اسلحه و موارد بکار بردن 
آنپا را پیاموخت — بطوری که ارجن بردیگر شاگردان درو نه از 
هرحیث پیشی گرفت. بمپیم دارای نیروی بدنی» و ارجن واجد 
تیروی آموختن» و جدهشتر در جنک ارابه از همه پیشی داشت؛ 
ولی کرن (Karma)‏ که برادر مادری پاندوان بود با ارجن رقابت 
میکرد و در تیراندازی و پپلوانی تالی‌تلو ارجن مینمود. 

چون درو نه» پاندوان و کوروان را تعلیم تیراندازی داد» در 


چہل د چہار مپاببارت 


صدد پرآمد که درو پد را تنبیه کند و از طریق اسلحه و جنکت نیمی 
از قلمرو حکومت او را بگیرد. 

روزی به‌پاندوان و کوروان گفت میخواهم حاکم کنپیلا را 
بگیرید» و پیش من بیاورید. کوروان و پاندوان همه‌یر اق گر فتند, 
وهمراه درو ناچارج به‌سوی کنپیلا تأختند وجنگت‌سختی بین درو پد 
از يك طرف و کوروان از طرف‌دیگ در گر فت ولی کورو ان نتوانستند 
براو چیره شو ند ؛ آن‌گاه پاندوان قدم پیش نادند و عاقبت ار جن 
درو پد را در حالی که فرار میکرد» بگرفت و نزد درو تاچارج برد 
اما درو ناچارج به‌ارجن گفت: حالا دست از این مرد بدار» و ارجن 
او را بگذاشت» و درونه هم شاگردی خود را در بغل گرفت» وسپس 
رخصت داد که به‌جای خود باز گردد. دروپد را این شکست بسیار 
سنگین آمد و برآن شد تا از طریق ریاضت آنرا تلافی کند از اینرو 
به کنار آب گنگی رفت و به‌دو عابد مستجابا(دعوة توسل چست: 
یکی بنام جاح (مزمبا)» و دیگر اپجاج (Upayaja)‏ و مدتی در خدمت 
ایشان می بود» تا عاقبت جاج مدعای او را ب‌آورد و قریانی 
بنیاد ناد تا خداو ند پسری به‌او عطا فرماید که درونه را بکشد. 
درو پد اسباب و لوازم قر بانی را آماده ساخت و جاج جپت بر آمدن 
مدعای دروید اقدام به‌قرپانی نمود و آتش عظیمی برافروخت 
و هوم می کرد و برادرش اپجاج بعضی از منت la (Mantra)‏ یعنی: 
افسون‌ها را میخواند و بطوری که در همین کتاب مذ کور است؛ 
ده شت‌دمن » و درو پدی )= کشنا (Krsna‏ از ميان آتش بیدا شد ند. 
درو نه چون دهر شت‌دمن را يديد بدو گفت: بیا ای مر گت من! و او 
را به‌شاگردی قبول‌کرد و فنون‌سپاهیگری را بهاو آموخت» وچنانچه 
در همین کتاب میخوانیم» دهر‌شت‌دمن سر درو نه را از بدن بیرو حش 


جدا کرد. 


۸ کرن‌یرب (کتاب کر نه (Karna Parva‏ 

Karma) OS‏ = حلقه» گوشواره) بنابر افسانه‌هاء او فرزند 
ار شد : پر یتہا (Pritha)‏ — پیش از زناشویی با پاندو (Pandu)‏ است. 
داستان تو ڵد کر نه در مہا بمارت چنین JA‏ شده است: 

شور سین (Surasena)‏ از قوم جادوان (Yadavas)‏ پسدر پسد یو 


مقدمة جلد دوم چیل‌وبنج 


(Vasudeva)‏ < دختری داشت در غایت زیبایی. این دختر را کنت بپو ج 
(Kuntibhoja)‏ عمه ز ادة شورسین از پدرش خو است تأیه فر ز ندی‌بر دارد» 
و در تر بیت و تعلیمش بکوشد. سورشین» پریتہا را به کنت بېوج 
داد و او را کنتی (Kunti)‏ نامید و در تسربیت و تعلیم و تعد 
احوالش توجه تمام مبذول داشت, و به‌س‌پرستی و آسایش کسانی 
که و ظایف‌مذ هبی‌ر! بر عمپده داشتند. بکماشت و سفارش کرد تادر 
لوازم مممانداری چنین مردانی چیزی فرو نگذارد. اتفاقا در باسا 
E (Durvasas )‏ دانشمند و زاهد بعنوان ہمان پبه‌خانة کنت بمپوج 
آمد» و چپارماه تمام سپمان او بود. در این مدت کنتی بمر اسم 
خد مت پرداخت و عاید مذ کور احوال آیندهة کنتی را دریافت و از 
روی مہر بانی افسونی ( = (Mantra‏ بهاو آموخت تا هنگام مقتضی › 
این افسون را بخواند و هريك از موکلان آسمانی را که دلخواهش 
باشد بطلبد و او خود را نشان دهد و پسری بدو عطا فرماید. و بر 
قول خود افزود که این افسون را نباید بیش از پنج بار بکار بری. 

کنتی دختر جوان و کم تجربه برآن شد تا نیروی افسون را 
بیازماید. پس آن منت را خواند و در انديشة خود به‌سوریه 
(Surya)‏ یعنی ۰ آفتاب متوجه شد. ناگاه از آفتاب 075 نوری بصورت 
آدمی بهسوی کنتی آمد و برو ظامی شد. و خطاب به کنتی 
گفت: چه میخواهی؟ دختر هراسان شد و گفت: عابدی‌مرا افسونی 
یاد داده است و من جپت آزمایش آنرا خواندم ؛ اما آفتاب او را در 
آغوش گرفت و گفت: هرگز بیکارت خود را از دست نخواهی داه؛ 
حتی اگر فرزندی از تو بوجود آید. کنتی آبستن شد و در وقت 
مقرر از وی پسری که زره زرین درب و حلقه‌های نور در گوش 
داشت بظہور رسید. دختر را با ولادت پسر بکارت زایل نشد و لى 
از فرط اندیشه و شرم آن پسر را با كمك نامادریش درصندوقی 
جای داد و آنرا به‌رودخانه اشوا Asva)‏ — یکی از شاخه‌های جمنا-) 
انداخت و از رودخانۀ اشوا صندوق به‌رودخانه جمنا درآمد و 
رودخانه جمنا آنرا به‌رودخانه کنکی‌رسانید و به‌آرامی به‌چمیاپوری 
(Campapuri)‏ که کشور سو ته (sutas)‏ ها یو ۵ » حمل نمود. در آنجا 
مر دی موسوم به ادهیر تېه (Adhiratha)‏ فرز ند سو ته‌و نشه (Sutavamsa)‏ 
- از متحدین کوروان ‏ وقتی که در آب رودخانه گنت شنامیکر د. 


چبل‌وشش مپابپارت 


آن صندوق را دید که برروی آپ روان است. آنرا بگرفت» و په 
خانه برد؛ و به‌رادها (Radha)‏ همسر خود داد. رادها از دیدن‌آن کودك 
ان مین 3118 29 ها کل بود» Dala a 0 SC‏ 
بفرز ندی برداشت و وسوسین (Vasusena)‏ نامید. او همین د = 
افسانه‌ای است که بعد ها به کر نه (Karna)‏ مشمپور کشت و JAWA‏ 
این دفتر است". 

کر نه در خانۀ ادهی رتمبه در کشور انگت (Anga)‏ پرورش یافت 
و چون بزرگك شد. به‌نامسپای: وسوسین» و ورشه (Vrsa)‏ خوانده 
می‌شد. همچنین دوستانش او را انکت راج Anga—Raja)‏ = راجۀ 
انگث)» و چمپادهییه Campadhipa)‏ = فر‌مانروای چمپا) و دشمنانش 
کانینه Kanina)‏ = حر ام‌زاده) موسوم کی دها ند . 

کنتی از طریق جاسو‌سان خود از کر نه اطلاع می‌یافت. چون 
بزر کت شد ادهیر تحبه بر‌ای‌تحصیل اورا به هستینا پور فر‌ستاد تا در 
خدمت درو نه علم تیراندازی پیاموزد. کر نه نزد کر په (Karpa)‏ < و 
پر سو رام (Parasurama)‏ فتون تیراندازی و سپاهیگری بیاموخت. 

وقتی کر نه نزد درو ناچار ح علم تیراندازی فر امیگررفت» از او 
خواست تا تیں بر هماستی ) (Brahmastra‏ را به‌او عطا کند و طریق 
بکار بردن آنرا هم بیاموزد» ولی درو نه این خواهش را نپذیرفت. 
کر نه پرای اخذ این تیر به مہندر گیری (Mahendragiri)‏ شد» به‌هوای 
آنکه از پر‌سورام این تیر را بگیرد و در جنگك ‏ جنگی که درس 
می‌پرورانید — دشمنش را هلاك سازد. چون بخدمت پر سورام 
رسید مرامم احترام و تعظیم یجای آورد» و خود را به‌درو غ 
به خانوادة پمپ کت (Bhrgu)‏ منسوب داشت. و چنین وانمود ساخت که 
آمده است تاشاگ دی کند و تعلیم و ارشاد و اسرار تیر پر‌هماستر را 
فرابگیرد. پن‌سورام سخن کر نه را باور کرد و او ر! به‌شاگردی خود 


۱- چمپا Campa)‏ = چمپاپوری (CAMPApUi‏ تام شبر قدیمی واقع در ساحل دودخانة 
KUA‏ در پوراناها فمل نام این شسس مذ کور است و بنابر افسانه‌ها لومپاد (Lomapada)‏ در 
عصر تریتاجکک (TTEMayupa)‏ در این شر میزیسته است. 

در ترجمه فادسی مبابپارت: به‌جای رودخانه: اشو» رودخانة کاویری (KAVEM)‏ مذ کور 
است. رودخانه کاویری از رودخانه‌های مقدس در جنوب هند است. شاید نام دیگر رودخانه 
اشوا باشد. شری‌رنگه (0۳1۳2082) و کومبپه کنه (Kumbhakona)‏ رر ساحل این رودخانه 
قرار گرفته‌اند و از مراکز مقدس هندو مبماشند. 


مقدمه جلد دوم چبل‌وهفت 


مخصوص داشت و فنون جدیدی از تیراندازی بدو پاد داد. هتکامی 
که کر نه در اطر اف آشرم Asrama)‏ = خانقاه) خود قدم میزد. گاوی 
را که مشغول چرا و متعلق به‌براهمنی بود هدف تیر قرار داد. 
براهمن بسیار خشمگین گشت و کر نه را نفرین کرد و گفت: ای 
گناهکار! چرخ ارابه‌ات هنگامی که با دشمن رو به‌روی شوی به‌گل 
فرو رودو در آن حال که تو در حیرانی و سر‌گردانی می‌افتی؛ 
دشمنت سر از بدن تو جدا سازد. کرنه التماس کرد تا اثر آن 
نقرین را خنثی کند اما براهمن نپذیرفت و چنان که درین کتاب 
میخوانیم هنگامی که با ارچن می‌چنگید » چر خ ارابه‌اش در خاك 
فرورفت و هرچه تلاش بکار برد تا آنرا بر‌آورد. نتوانست و ارجن 
او را هدف قرار داد و بکشت. 

پر‌سورام روزی در حال روزه در اطراف خانقاه خود با 
شاگردانش گردش میکرد و خستگی» براومستولی شد و به‌استراحت 
پرداخت و سس خود را برزانوی کرنه نپا و به‌خواب رفت. در 
آنمیان خز نده‌ای الرك(ه»,۱م) نام ران‌کر نه را گزید و مشخول‌مکیدن 
خو نش شد. خون از رانش جاری گردید لیکن کرنه از جای خود 
نجنبید تا مبادا استادش از خواب بیدار شود. چون از خواب 
برخاست به‌آن حشره نظر انداخت و مرد ولی سپس آن حشره 
بصورت دیوی درآمد و به‌سوی هوا خضاست و گفت: «سوامین»! 
من دیوی به‌نام: دنشه (Damsa)‏ بودم» روزی زن بمپ کث (Bhrgu)‏ را 
ربودم و آن دانشنمد خشمناك شد و مرا نفرین کرد و بصورت 
حشر درآمدم وچون التماس بخشش نمودم. گفت: پرسورام ترا 
بصورت اصلی خویش برخواهد گردانید. آن‌گاه که آن دیو نایدید 
شد. پرسورام به‌کرنه گفت: هیچ براهمنی طاقت و تحمل این 
همه درد را ندارد» حتماً تو براهمن نیستی» حقیقت امس را به‌من 
بگو که کیستی؟ کرنه که از ترس میلرزید شخصیت خود را برای 
او بازګو کرد» و چو ن‌پر‌سورام دانست که او براهمن نیست. و 
بر‌خلاف واقع خود را براهمن معرفی کرده است؛ ویسرا نفرین 
کرد و گفت: هنگام پرتاب تیر بر‌هماستر به‌سوی دشمن اسرار 
بکار بردن آثر! فراموش کنی! و بنابرداستان‌ها و قتی که با ارجن 
به نبرد اشتفال داشت. طرز به کار بردن این تیر را فراموش کرد و 


چیل‌وهشت مہا بارت 


قصة گرفتن زره و حلقه‌های گوش کرنه 

کرن شبی در خواپ دید که مرد نورانی اخبار کرد که فردا 
اندر به‌ صورت براهمنی نزدتو خواهدآمد و زره وحلقه های گوش ترا 
خواهد خواست؛ تو هشیار باش و آتہا را از دست مده؛ زیا 
مادامی که زره بر تن و حلقه در کوش تو باشد؛ درجنکت مفلوب هیچ 
کسی نمیشوی. کرن پاسخح داد: هرگاه اندر (خدای جو در نظر 
هندوان) بصورت پراهمن برمن ظاهر شود و دریوزه‌گری کند» من 
آن‌ها را چکو نه ند هم ؟ آن‌س دتو ر انی گفت : اکر. آنرا عطا کردی 
چون او با تو بکوید که چیزی از من بطلب» تو از وی نيزة او را که 
کشنده دشمنان است» پخو [ه. آن گاه کرن از خواب پیدار شد و در 
اين خیال بود که تا از پردة غيب چه روی نماید؟ ناگاه اندر به 
صورت براهمنی بیامد و زره او را بطلبید. کرن بی‌توقف زره را 
از تن پر‌آورد و تسلیم کرد و منت برخود نمپاد. اندر» جبه (زره) 
را بگرفت و خوشحال شد و با خود گفت: این پسر بزرگت همت و 
عالی فکرت است» و در هیچ طايفة از طوایف مخلوقات کسی این 
همت نورزد که او ورزیده است و با کرن گفت: من از این عمل 
شایستة تو منت‌دار شدم» هر‌چه میخوامی از من بطلب. 

کرن گفت: من از تو نیزه‌ای میخواهم که کشنده دشمنان 
باشد. اندر نیزه را به‌او داد و گفت: هر‌گاه لشکریان آدمیان و 
دیوان yas‏ عداوت تو بر بندند» به‌نیروی این نیزه می‌توانی آنا 
را کشت. 


آشنایی کرن با درجودهن 

هتگامی که کرن نزد درو ناچارج علم تیراندازی و سپاهیگری 
فرامی‌گرفت درجودهن را دریافت و با پاندوان بویژه ارجن به 
هم‌چشمی و رقابت پر داخت و بتدریجر قابت بر عناد و دشمنی گر ایید 
بی‌آنکه بداند پاندوان پرادران مادری او یند. 

روزی که شاگردان درو ناچارج هت‌نمایی میکردند و هريكت 
هنر خویش را در حضور استاد بمنصه ظہور میر‌سانید» بعداز 


مقدمة جلد دوم چپلو نه 


آنکه ارچن مورد آزمایش قرار گرفت› کرن درحالی که زره مادرزاد 
برتن و گوشوارة طلا در گوش و تیرو کمان در دست داشت وتر کش 
در ميان بسته بود پایمیدان مسابقه و هنر تمایی گذاشت و همه 
تماشاییان حیران صورت و صلایت او گشتند. | Jas‏ درو ناچار ج 
را تعظیم کرد» بعداز آن به‌ارجن گفت: ای ارجن! تو همه هش‌های 
خود را وانمودی» حالا تماشا کن و ببین که آنچه تو کرده‌ای» من 
همه را بہت از آن خواهم کرد. ارجن در چواب او هیچ نگفت. 
پس کر نه از درو تاچارج رخصت گرفت و آنچه ارجن کرده بود 
همه را همانطور بکرد. ارجن از کارهای خود شرمنده شد. و 
درجودهن خوشحال گردید و پیشت آمد و کرن را در بغل گرفت 
و او را نوازش بسیار کرد و گفت: تو برادر منی» و این ولایت 
من همه تعلق به‌تو دارد. کرنه پاسخ داد: من از تو دوچیز میخواهم 
یکی دوستی» و دیگر یاری با من در جنگك با ارجن. درجودهن عمد 
کرد که تا زنده باشد دوستی کر نه را ملحوظ داردء و او را در 
برابر ارجن مساعدت و یاری دهد. ارجن چون آن دوستی کر نه و 
درجودهن را دید» با کر نه گفت: تو میخواهی با من براپری کنی؟ 
من ترا چنان خواهم کشت که راست به‌آنجایی که مردمان بی‌ طلب 
می‌آیند» و بی پر‌سیدن ياوه میگویند» بروی. کرن‌گفت: ای ارجن! 
به‌سخن گفتن هیچ معلوم نمیگردد. وقتی که ميان من و تو جنگت 
شود آن وقت آشکار خواهد شد که چه کس کشته خواهد شد؟ و 
این که مرا طمته میز نی که بی‌طلب آمده‌ام» این میدان از تو نبود 
که من بی ر خصت تو تتوانم آمد. و دیگی اینکه سخن مردان در 
میدان جنگت به‌تیر و شمشیر است نه به‌حرف بیموده. بعداز آن 
کر نه» و ارجن در دو صف معارض ایستادند و پاندو ان بحمایت 
برادر خود و کوروان به طر‌فداری کر نه بر‌خاستند. در این وقت 
درو تاچارج پیش کرنه آمد» و گفت: ای جوان! تو که آمده‌ای با 
ارجن دعوی برابری میکنی؛ ارجن پسر پاندو» و مادرش کنتی 
است؛ پدر و مادر تو چه کسانند؟ نام ایشان را بگو تا روشن شود 
که ترا میر‌سد که در پرابر ارچن عرض اندام توانی کرد؟ 

از این‌جا رقابت‌های افسانه‌ای کرنه و درجودهن با ارجن 
آشکار گردید. و تخم دشمنی رفته‌رفته بيخ پیدا کرد و بعدها 


Ariya بتجاه‎ 


دشمنی‌ها و سعت یافت و درجودهن تیره‌عقل و حسود بتحريك کر نه 
و دوشاسن و شکن و ساده‌لوحی و نادانی جدهشتر با دایر کردن 
مجلس قمار نخست کار به‌تبعید پاندوان و سپس به‌جنگت افسانه‌ای 
ممپایپارت کشید. 


نصیعت کرشن به‌کرنه! 

NGA‏ که کرت یا ور شرا ای کون نود رووا 
رفت؛ دهر تراشت» و درجودهن را اندرز داد که جنگ مصلحت 
نیست و به‌حشم و لشکر و اموال و اسباب دنیوی مغرور مشوید؛ 
زیرا بزرگی و کبریائی فقط خدای را سزد و به‌هیچ کس — بویژه 
فقیر ان — به‌چشم کم نظر مینداز ید . 

دانا آن کسی است که از سر انصاف نگذرد. و سخن حق را 
بشنود و بداند که آنچه پیران و بزرگان میگویند از روی تج به 
و عاقبت‌اندیشی است. اما سخنان کرشن در جپت صلح. در دل 
سخت و سنگث درجودهن کارگر نیفتاد. بپیکم پتامه چون دید که 
ی ی سا او وا باد نخوت درسر دارد 
پطر یق درشتی با دهر تر اشت گفت: این درجودهن پسر تو پسیار 
a‏ اه ار تا او نمایان است., و او 
غیراز جنکث و خونریزی و بدی» به‌چیز دیکر نمی‌اندیشد. و ما 
را یقین شده که زوال و فنایش نزديك است. 

کرن هم در این مجلس حضور داشت و چون کرشن بی‌خاست 
و برارابه نشست» کرن را به گوشه‌ای خواند و از ارابه پیاده شد 
و به‌او گفت: تو که به بید و براهمنان اعتقاد داری و در بندگی 
اجان قضیی نکی ارو از کی بو نت دزی زاین دای 
همچنان که آن پنج بر ادر(یعنی : پاندو ان) از کنتی زاییده شده‌اند. 
E NS‏ بیایی » 
و چون تو برادر بزرگث ایشانی» ترا به‌بزرگی برمیدارند و از 
تو فرمان خواهند برد. ترا همه این دو لشکر قبول دار ند و اگر 
هم کسی قبول gut‏ جواب او میتوانی داد. جدهشتر هم چون تو 
برادر کلانی» در خدمت آماده است. کرن پاسخ داد آنچه گفتید 
همه راست است؛ و من نیز میدانم که پسر آفتابم. و مادرم کنتی 
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است» و بگفته آفتاب مادر مرا las‏ انداخته بود و ادهی‌رتمپه مرا 
برداشته و آنچه شرط شفقت پدری و مادری بوده او و زنش در 
حق من بجای آورده‌اند. و اينك سیزده سال است من در خدمت 
درجودهن هستم و اکنون مالك ملك اویم؛ حالا از مروت دور است 
جماعت کوروان را که با من نیکویی کر دها ند بگذارم و هم اد 
شما بیایم. و یقین دارم که مرا ظفر نخواهد شد. اگر ظفر نباشد. 
این خود بشود که در جنک کشته شوم. از این کذشته در ميان 
پاندوان» نام ارجن. و در بین کوروان نام من بر‌سر زبان‌ها است 
اگر حالا من از پیش کوروان بروم؛ شاید مردم تصور کنند که من 
از ارجن چیزی کم دارم. و من اگر چه به‌م‌دانگی و پپلوانی ارجن 
وقوف دارم؛ و درمعارك مختلف همد یگ را بسیار دیده و آزموده‌ایم؛ 
اما حالا مرا با او جنگت افتاده تا آفر ید گار کداميك را نصرت دهد؟ 

این جنگت که بزودی ميان ما و پاندوان آغاز خواهد شد حکم 
قربانی دارد. همانگونه که در قر بانی آتش برمی‌افروز ند و مواد 
و اسباب قر بانی را در آتش می‌اند از ند» این‌جا آتش‌جنکث افر و خته 
میشود و سرهای ما به‌جای آن چیزهایی که در آتش قر بانی می 
انداز ند در آتش این جنگت افکنده خواهد شد. هر کس به‌دنیا می 
آید البته روزی پایش از این جپان به‌در میرود؛ چه بپتر که با 
مردانگی وارد جنک شوم. و نام نيك من در عالم باقی بماند. 

او شاید نمی‌اندیشید که درجودهن تیرهعقل » ظالم و مفسد 
و حسود و عنود است و حمایت از ظالم شريك در فتنه و مفسده 
میباشد. و از اینرو دم گرم کرشن در دل سرد و سخت او اثر نکرد. 
و از دولتخواهی درجودهن باز نایستاد. واضح است اصل مطلب 
از افسانه و دستان منشاء و مأخذ گرفته و شاعر خواسته است دو 
شخصیت انسانی» یکی را ر آس تندی و شقاوت و دیگری را نمونۀ 
بردیاری و نیکو کاری بنمایاند. یا بتعبیر دیگر دو روح را یکی شر 
(درجودهن)» و دیگر را خیر مجسم سازد. درجودهن در مہابهارت 
تجسم روح پلید و جدهشتر مظہر روح پاك تصور شده است — هس 
چند که این روح پاك هندوان هم خالی از خودخواهی و حسد و 
کینه و بیماری قمار نبود - و درمواقع مختلف دامان‌خودرا نتوانسته 
است پاك و بی‌آلایش نگاهدارد. 


Salya پنجاه‌ودو‎ 


چون کر‌شن در این داستان نتوانست درجودهن و کرن را از 
راه خطا باز دارد؛ کنعی در کنارهة گنگت کرن را تنپا یافت و بهاو 
گفت در زبانی که دختر بودم ترا زاي پیده‌ام» و تو از آفتاب پیدا 
شده ای» و گوشواره‌های طلایی که در گوش و زرهی که برتن 
داش شتی » از آن آفتاب بود؛ حالا تو مرا که مادر توام گذ‌اشته‌ای» و 
برادران خود را دشمن میداری و با دشمنان ایشان همداستان 
شده‌ای! این مناسب تو نیست! و شایسته نباشد که برادران تيغ 
در روی هم بکشند؛ بیا و از سخن مادر تجاوز مکن. 

در این وقت از جانب آفتاب آوازی آمد که کنتی راست 
میگوید؛ کنتی مادر تو است. و من پدر توام. خير تو در آنست که 
از سخن مادر و پدر بدر نروی» و آنچه مادرت میکوید به‌آن عمل 
نمایی. کرن در جواب مادر گفت: اگر تو مرا میخواستی به آب 
نمی‌انداختی !؟ کنتی گفت: اک من بد کردم؛ حق مادری من جایی 
تمیرود» از تو این التماس دارم که برادران خود را به‌من بیخشی › 
و ایشان را نکشی ! 

کرن گفت: مرا با چہار پسر تو هیچ کاری د نیست؛ اما ارچن 
را نخواهم گذاشت. یا او مرا میکشد» > یا من او را میکشم!؟ کنتی 
چون این پاسخ بشنید لرزه براندامش افتاد و بسیار بکر یست و 
از هم جدا شدند!! 

کر نه در داستان هواخواه و مشوق درجودهن در جنکت با 
پاندوان است و با بپیکم پتامه و درو ناچارج که مصلحت درجودهن 
را در صلح میدانستند؛ اختلاف نظر و سلیقه داشت. و باد نخوتی 
که درس مییرورانید او را برآن داشته بود تا تصور کند تنما او 
است که میتواند پاندوان را مغلوب‌سازد؛ اما ارجن از راهتمایی‌ها 
و یاری‌های موّثر و قاطع کرشن برخوردار بود و کرنه از چنین 
نعمتی محروم و به‌نفرین پرسورامء و براهمن‌دیگ مبتلاء؛ ازینرو 
درجنگث از ارجن شکست خورد و پایة ارابه‌اش در زمین فرورفت و 
کشته شد! 

از مطالب جالب این دفتر گفت.و گوی کر نه. و شلبه (salya)‏ 
است که به‌اصر ار در جودهن ارابه‌رانی کر نه را قبول کرده يود 


۱ رحوع شود به‌صفحات ۵۲۶-۵۲۰ کناب مپابپارت - جلد اول. 
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مشر وط براینکه هرچه او بگوید. کر نه آنرا بپذ یںد. 

شلیه» برادر کنتی» و دایی نکل و سېدیو است. 

ابتدا شلیه ارا به‌رانی کر نه‌را قبول‌نمیکرد» و بر ای‌اینکه‌شلیه تن 
به‌ارابه‌رانی بدهد؛ درجودهن داستان ویران کردن سه شمس 
دیتان واقع در فضاء را که برهما ارابه‌ران خدای ویشنو بود؛ 
برای کرنه نقل نمود و گفت: فتح و ظش ما به‌تو وابسته است و 
از اینرو درنگت و اهمال در قبول ارابه‌رانی کر نه جایز مدار و 
سپس داستان کارزار پر‌سورام را با دیتان جمپت شلیه بیان کرد تا 
شلیه تن به‌ارایه‌رانی کر نه داد. 

وقتی کرنه برارابه‌ای که شلیه آنرا هدایت میکرد سوار شد 
و پاندوان را به‌بدی یاد کرد؛ شلیه گفت: هریت از پاندوان 
در بکار پردن سلاح‌های افسون واقف و مپارتپی‌اند. و از 
کارزار روگردان نمیباشند. و هیچکس برایشان ظفر نیافته 
است. و اندر (یعتی: موکل جو) از اینان ملاحظه دارد. ترا چه 
لایق که از این نوع مردم بد یاد کنی؟ چون در میدان نبرد صدای 
چاشنی کمان گاندیو ارجن را بشنوی, ترا یارای گفتن این سخنأن 
نخواهد ماند! 

کرن پاسخ داد: امروز اک جم (موکل مرکت) و برن (موکل 
آب) و کبیر (مو کل خزائن و گنج‌ها)» و اندر (موکل فضاء و رعد 
و برق) با فوج‌های لشکر خود يك‌جا جمع شو ند و محافظت ارجن 
نمایند برآنمپا چیره میشوم و ارجن را میکشم 

شل جواب داد: تو اگر خیال کرده‌ای که کرشن. و ارجن را 
میتوانی بکشی محال است؛ چه ما بسیار شنیده‌ايم که يك شفال دو 
شیر را نکشته است!... این سخنان تو به‌آن میماند که کسی سنگی 
کلان را به‌گلو ببندد و آرزوی شنا کردن دریای محیط داشته باشد! 
یا از بالای کوه خود را بیندازد... 

کرن گفت که من به‌زور بازوی خود اعتماد دارم و ارجن را 
به کارزار میطلبم! و تو این سخنان دوستی‌آمیز که در حقیقت نفاق 
محض است» بجپت آن میگویی که مرا بیمی بارآورد؛ سمی بیفایده 
مکن که مرا از عزم هیچکس باز نمیتواند داشت. 

شل این سخنان را از کرن شنید و بجپت خشمکین ساختن او 


پنجاموچہار TT‏ مہا بہارت 


جواب داد: وقتی که ارجن تیر‌های الماس کردار خود را بر تو فرو 
بارد» آن زمان خواهی سوخت, و پشیمان خواهی شد... زینمپار تو 
ارجن را به‌جنکت خود مطلب که همانا در این کار به‌خر گوشی 
میمانی که فیل مست تیزدندان را به‌سوی خود طلبد يا به‌نادانی که 
از بیدانشی مار در سوراخ خزیده را به‌چوبی بشوراند و یا ماری 
که گرد ( = سیمر غ) را که دشمن جنس مار است بخواند و طعمۀ او 
و 


مثالب و معایب مردم مدر! 

کرن از سخنان تند شل خشمکین کشت و در جواب گفت: 
هنر‌مند» هتر‌مندان را صاحب هنر میداند» ته بی‌هتر ان‌را؛ تو چه 
دانی که هنر وران در چه Salah‏ من دائسته ارچن را به کارزار 
میخوانم... آنگاه کرن خطاب به‌شل که از مردم ولایت مدر بود. 
گفت: ای نشوو نما يافته در ولایت مدر I (Madra)‏ مردم ولایت مدر 
بسیار بددل و نااهل‌اند و احوال آ تسا را اطمال و زنان در رنگی 
افسانه‌ها میگویند. مردمان مدر با دوستان دشم‌نی میکنند. و کسی 
که با دوستان بدی نمیکند. او از ولایت مدر نیست. سخن گفتن 
با مردمان و لایت‌مدر اصلا پسندیده نیست: زیرا آنہا بسیار بدز بان 
و ناشایسته گفتار. و ناامل و درو غگو و ناراست‌اند و تاوقت‌س گت 
بدی و یر نگ بکار میبر ند. در ملك مدر پدر و پسر و مادر و 
دختر و خوشدامن و خال و داماد و دختر برادر و فرزند و راچه و 
خویشان و دوستان و غلام و کنیز همه يك جا می نشینند. 

ظاهر ا مردم مدر دارای سعه‌صدر و آزادسنشی بوده. چندان 
به نظام طبقاتی هندو توجه نداشته‌اند و طبقات چپارکانه و 
افراد خار ج کاست. در آنجا :| حدودی همطر از بشمار می‌آمد ند و 
عدم رعایت نظام طبقاتی در ميان آنہا؛ عییبی بزرگت وانمود 
می شد ه است. 

و نیز کرن با لحنی دشنام مانند به‌شل میکوید زنان مدر با 
مردان اختلاط کرده. اصلا ملاحظه نمی‌نمایند. آنہا شراب و 

شت گاو. و گوشت ماهی میخور ند؛ و با هر کس که بخواهند 

صحبت میدار ند و هرچه خواهند برز بان می‌آورند. در ميان اینان 
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دهرم و نیکو کاری کجاست؟ علاوه برآن مردم مدر بسیار متکبر و 
مفرورند و کارهای زشت ایشان مشہور» و با ایشان نه دشمنی 
بايد کرد و نه دوستی و همچنین نشست و برخاست با آنپا روا 
نیست؛ زیرا همه ناپاك‌اند. روش مردم قندهار و مردم مدر یکی 
است. و مصاحبت با آنان موجب چندین وبال میباشد. ای کژدم 
(خطاب به‌شل)! من زهر ترا از این سخنان دور میکنم همچنان که 
ز هر کژدم را با افسون اتمپرواودا دور میکنند. اکنون خاموش 
باش که زنان ولایت مدر شراب میخورند. و لباس خود را از تن 
بر کشیده به‌ر قص و بازی مییردازند و با هر کس که میخواهند 
نزدیکی می‌نمایند و مانند شتر ایستاده بول میکنند و در ميان 
ایشان تیکو کاری نیست. تو از این نوع زنان بوجود آمده‌ای؛ از تو 
نیکو کاری چگو ته بوقو ع آید!؟ 

و نیز زنان مدر بی‌شر‌مند و کسی که از ایشان دو غ خواهد. 
ران‌های خود را به‌وی مینمایند و میکویند بگیر... هشت ساله 
زنان مدر بالغ مینمایند و بی‌حیائی میکنند و از روش و آیین خود 
بیرون‌اند و بسیار خوار ند. 

و مردم مدر» و سند» از سر تا پای خود را به‌و بال و بدی می 
آلایند و از زمینی که کان و بال است پید | شده‌اند» و نیکو کار ان 
را نمیشناسند و از نیکو کاری دور ند. ای بد مولد (خطاب به‌شل)! 
اگر چه تو بجانب ما آمده‌ای» لیکن در حقیقت دو لتخواه پاندوان 
هستی و با ما دشمنی می‌ورزی! 

شل در جواب کرن گفت: من صاحب نیکو کاری‌ام؛ اما تو 
همچون شرابخوار از مستی در غفلتی؛ من از روی دوستی در علاج 
تو از بیماری خودخواهی. و غرور. میکوشم. و این سخنان که در 
این باب با تو گفتم به قصد اصلاح و عبرت تو بود؛ اينك ای زبون 
سرشت ننگث خانوادة خود این قصه را جمت دور کردن باد غرور 
خود بشنو...: 


kad‏ زاغ و مرغابی! 


آو رده‌اند که زاغی از نیم خورده کودکان بقالی فر به 
شده بود و دائم در حوالی خانهة بقالی سیر میکرد و به پیماری 


پنجاموششی مہا بہارت 
خودخواهی و منی مبتلا شد و پرندگان دیگر را بچیزی نمی‌شمرد. 
روزی هنکامی که زاغ نیم‌خوردة اطفال را میخور۵» مر‌غایی چند 
در آنجا آمدند. طفلان آن پر ندگان را دیدند و پا زاغ گفتند تو از 
همه می‌غان بز ر گتری! زاع از بیدانشی خود. این گفته را راست 
پند اشت و در جواب گفت: بلی» چنین است. بعداز آن زاغ نزديك 
بزر گت‌ین مرغابیان شد و او را گفت که بيا تا من و تو پرواز 
کنیم. مرغابیان برسخن زاغ خندیدند و با زاغ گفتند که ما دور 
زمین میکر‌دیم» و در ميان مر‌غان بزیادتی پرواز ممتازیم و تو که 
ما را برای هم پروازی میخوانی. همین امر نشانة بی‌رائی و کم 
عقلی است؛ تو با ما چگونه پرواز خواهی کرد؟ زاغ را گضتۀ 
مر‌غا بیان ناخوش آمد؛ و زبان به تعنت و سرزنش آنمپا گشاد و گفت 
که تعریف خود کردن از تیر گی و سبکی عقل است و پرو از نمودن 
به‌صد قسم است, از به‌هو اخاستن و فرود آمدن و چپ و راست 
رفتن و غیرآنپا و هريك از آن اقسام تا يك صد جوجن - که 
چپارصد کروه باشد — پرواز می‌کنم و من همد اقسام پرواز را 
نيك میدانم و به‌شما می‌نمایم و تماشا خواهید کرد و آن که از شما 
بزرگتر است بیاید و با من پرواز کند. در این وقت یکی از 
مرغابیان تبسم کرد. و با زاغ گفت: یقین ماست که تو به‌صد 
قسم پرواز آشنایی و با با همان يك قسم که همه م‌غان آنرا میدانند 
تو به هر نوع پروازی که میخواهی بپر و ما هم بہمان قسم پروازی 
که میدانیم خواهیم پرید. زاغان دیگر براین حرف آن مر‌ضابی 
خندید ند و گفتند:. به‌يك پرواز چگو نه برردانای صد قسم پرواز 
غالب توان آمد؟ 

این بکفت و مرغایی ( = هنس) به‌هوا خاست, و زاغ نیز 
پسرعت تمام به پرو از درآمد. مرغابی به‌همان يك نوع پرواز و 
زاغ باقسام پرواز به‌هوا بر‌خاستند و زاغ‌ها از انواع پرواز زاغ 
خوشحال گشتند و فر یادها میکردند و زبان به عیب‌شماری مرغابیان 
میکشادند و نزديك به‌هنسان شدند و گفتند به‌زودی معلوم میشود 
که موفق و ناموفق کیست؟ زاغان از خوشحالی گاه بردرختان 
می نشستند و گاهی برزه‌ین می‌آمدند و تبسم‌ها میکردند؛ و پر نده 
این مسابقه خود را می پنداشتند. 


مقدمة جلد نوم پنجام‌وهفت 

مر‌غابی درفضای دریای محیط به‌پرو از درآمد و زاغ از دنبال 
وی روان شد و چون لختی پرواز کرد اثری از زمین و درختان‌ندید 
و بس مضطرب و پریشان گردید و با خود گغت که این دریای 
بیکران مانتد پپنای آسمان کنارش پیدا نیست و مرا ماندگی روی 
داده است؛ کجا بنشینم؟ بعلاوه در دریای محدمل چانوران JW ya‏ 
بیشمار ند و دانایان ژرفای آن را ندانسته‌اند... چون زاغ مانده 
شد نزرديك مرغابی آمد و مر‌غابی او را کوفته و مانده یافت. 
با وی گفت: تو سخن از اقسام بسیار پرواز با ما گفته بودی» این 
کدام پرواز است که از ما پنہان داشته بودی؟ و اکنون از زبونی 
در پریدن پر‌ها و منقار و سر تو در آب فرو میرود و در شرف غرق 
شدن هستی؟ در این وقت زاغ» لواب نیکوکاری و نجات ضرق 
شوندگان و درماندگان را بخاطر آورد. و او را به‌حالی که هر 
بيننده را در شفقت آورد. بدید و با وی گفت: اکنون آن سخن تو 
که میگفتی صد قسم پرو از میدانم درو غ بود؛ وگ‌نه چرا در 
پرواز نمودن این چنین تاتوان شدی و در دریا می‌افتی ؟ زاغ از 
روی عجز و بیچارگی با مرغابی گفت: ما زاغان در زمین میگ‌دیم. 
ولی بر بالای دریا که زمین و درخت بچشم نمیخورد قادر بپرواز 
دور نیستیم و اينك من به‌تو پناه می‌آورم و چون از تنیم‌خوردة 
کودکان بقالی سیر و فر به گشتم در بند پندار غاط و خودخواهی 
و منی افتادم و اگر بسلامت رخت خود را از این ورطةٌ مخوف بدر 
بردم» هر‌گز به‌چشم حقارت مرغان دیگ را نخواهم نگریست؛ تو 
مرا از این مپلکه نجات ده و درحالی که میگریست صورت خود را 
بلند ساخت. و یاری طلبید. دراین وقت مرغابی بامتقار پایش را 
گرفت و بر پشت خود انداخت و از جایی که پرو از نموده بود» به 
همان‌جا آورد. 

شل پا کرن گفت: آن زاغ که در خانة بقال بس میبرد و نیم 
خوردهة طفلانش را میخورد. و از مرغان دیگر خود را بسز رکش 
میدانست؛ مانند تو که از نیم‌خوردة پسران دهر تر اشتر نشوونما 
یافته ای در بند و هم و پندار افتاده بود. آن زمان که درو ناچارجء و 
اشوتہامان و کر پاچارج و بمپیکم. و درجودهن و سایر کوروان همه 
جمع بودند و نگاهبانی تو میکردند» چرا ارجن را نکشتی؟ و نیز 


بنجامو هشت مىپا Sa‏ 


وقتی که ارجن برادرت را میکشت و يا هنگامی که کوروان از پیش 
او مثل شفال که از پیش شیر بگر یزد. میگریختند» قوت تو کجا 
رفته بود؟ و در جنگت با چتر‌سین گندهرب همه کوروان را گذاشتی 
و پیش از همه زودتر بگر یختی. آنگاه کرن از قول براهمنی در باب 
مردم ولایت باهيك» و مدر باردیکر بعیبجویی پرداخت. و گفت: 
از کوه هیماوت و رودخانۀ اتك تا رودخانۀ ستلج و حوزءه رودخانه 
گنگت و سر‌سوتی و جمناو کرو کشتره و سند و پنج رود جاری در 
پنجاب؛ در اين ولایات مردم از یکو کاری sen‏ 
پسیار پد است عقاف ب انان اتک EEE‏ 
و گوشت گاو را با شير میخورند و همه با زنان بر‌هنه سرود 
میخوانند و رقص میکنند و به‌همان حال بیرون شہر و خانه‌ها بی 
اجازة شوهران میرو زد و صندل بر بدن میمالند و گل در بر میب 
انداز ند و متلك میگویند و آهنگی مانند آواز خر و شتر میخوانند 
و زنان آتہا بی پر ده با سردان صحبت و نزدیکی میدار ند و 
سر‌خوداند و مست میباشند و با یکدیگر جملاتی از قبیل: ای‌شو هر 
مرده! و ای برادر مرده! و امثال این سخنان میگویند. و در این 
ولایت‌ها تباید رفت. و در شپر ساکل زنان کون شت گاو را با عرق 
میخور ند. و سفید پوست‌اند و به‌زیورها آراسته‌اند و پیاز را با 
گوشت بز و گوشت ميش میخورند و در نقش میکویند کسی که 
شت خوك و مرغ و گاو و خر و شتر و گوسفند نخورد. وای 
برحال او ! 

کرن می‌افزاید: جایی که طفلان و پیرانش این حال داشته 
باشند آنجا نیکو کاری کسا ا ست؟ و نیز از قول براهمنی نقل میکند: 
در دیاری که این پنج رودخانه :ستلج» و ویپاس, و راوی» و چناب: 
و بہت )53 ششم آنبا سند) است؛ دهرم اصلا آنجا نیست و مردم 
آنجا روش مذ‌هب و آیین خود را به‌جای نمی‌آور ند و از قر بانی 
چیزی نمید‌انند. مردم ياهيك و مدر در ظرف‌های چوبین و گلین 
که سگان به‌ز بان لیسیده‌اند طعام میخور ند و فرز ندان آنپ از هرجا 
بہم میر‌سند» و بیدانشی آنپا بحدی است که همه غله‌ها و شیر 


همه جانوران را میخورند. و نیز مردم مدر شیر حیوانی که دو 


مقدمۀ جلد دوم پنجامو نه 


پستان دارد میخو رند و در میان گوسفندان و میشان خواب می رو ند 
و در حمام غسل میکنند! 

و در ولایتی که آب این پنج رودخانه روان (یعنی: پنجاب) 
است در آن ولایت دهرم نیست» و در نزديك رودخانه و یپاس 
پیشاج پیدا شده بودند و مردم باهيك که از نیکوکاری پیرون‌اند 
از اولاد آنپااندو پیدا کرده بر‌هما نیستند. و اصلا دراین ولایت‌ها 
تباید رفت: مردمان این ولایات» یعنی: سپيشك, و باليك» و کلنگت» 
و کرل» و کر کوتك. و بيرك و مردم کوه‌نشین» و پررستمپل, و مدر» 
و قندهار و ارات. و ملك کپس. و بسات» و ستد» و سوبیں نیز 
بدراه‌اند. 

از این گفت‌وگوی افسانه‌ای میان کرن و شل, شاعر نظر خود 
را در باب مثالب و معایت GR‏ از سکنه ولایات هندوستان بیان 
داشته است و چنین استنباط میشود که از قدیم بین مردم دامنۀ 
کوه هیمالیا در شمال و پنجاب و سند در مغرب هند با اهالی جنوب 
هندوستان اختلاف مذهبی و نژادی و رقابت قومی و قبیله‌ای و جود 
داشته و این طوایف مختلف برای یکدیگر مثالب و معایبی برمی- 
شمردند. امروز نیز در نحوهٌ تفکر و سمه‌صدر و کشادگی روی 
و تحمل و بر دباری میان‌مردم شمال و سکن جنوب‌هندوستان تفاوت 
هایی دیده میشود که از نظر جامعه‌شناسی قابل‌اهمیت است. 


برخاش جدهشتر به‌ارجن! 

از قسمت‌های جالب این دفتر؛ افسانهة پرخاش جدهشتر به 
ارجن» و عصیان ارجن بر‌چد هشتر و قلع ماده اختلاف با وساطت 
کرشن است. بنابراین داستان هنگامی که ارجن برلشکر کوروان 
تفت aha‏ مر فان ماد که دز بای فیط Mj‏ دراو ورو اشطر اب 
و تفرقه عظیم در لشکر يان خصم اند اخت . درجودهن نیمی‌ازسیاهیان 
خود را رو به‌روی جد هشتر که متوجه لشکر کوروان بود قرار داد. 
در این ولا کوروان بقصد دستگیر ساختن جد هشتر هجوم آو ردند 
و بروی تاختند» و ویر ا گرد گر‌فتند... 

کرن به‌چدهشتر آزار بسیار رسانید و سه کپپر برسینۀ او 
زد و جد هشت از بدحالی اراپه‌رانش را گفت مرا از میدان کارزار 


شصت مہا بارت 
بیرون پیر» و او همچنان گرد. 

پعداز آن کرشن» و ارجن به‌بہیم که سرکرم کارزار با 
سن‌سپتکان بود» پیوستند؛ بپیم‌سین به‌ارجن گفت لايق آنست که 
خبر از جدهشت بگیری. ارجن سخن بہیم را بکار بست و با کرشن 
گفت میخواهم جدهشتر را ببیتم و ارابهة مرا | زمیان این فوج بران 
و به‌آن طرف ببر! کرشن اسبان ارابةّ ارجن را تین براند و به 
چایگاه جد هشت رسیدند و او را بر بست تکیه‌زده یافتند. جد هشتر 
از دیدن کرشن. و ارجن بسی خوشحال شد. و پنداشت که ارجن. 
در میدان کارزار کرن را کشته است و با شادمانی تمام با کر‌شن 
و ارجن گفت خوش آمدید و شادی بسیار با خود آوردید. مرا از 
دیدن شما بسیار خوشوقتی دست داده که ز نده و تندرست آمدید؛ 
بگویید که کرن را به‌چه نوع کشتید؟ 

ارجن سخنان جدهشتش را شنید و پاسخ داد من موقتاً دست 
از کارزار کرن باز داشتم و بقصد دیدن شما آمدم. 

جد هشتش چون از فحوای کلام ارجن دریافت که کرن هتوز ز نده 
است» از شدت خشمی که از آزار زخم‌های کرن داشت با ارجن 
گفت: من میدانم که فوج تو شکست یافته است و تو کرن را ناکشته 
به‌اینجا آمده‌ای و بہیم سین را تنہا گذاشته. ک‌یخته‌ای. تو لايق 
آن بودی که مادر هنگام حمل ترا از شکم می‌انداخت! اينكت برو و 
کمان خود را بد یگر کس ده که بتواند کرن را بکشد. 

اجن ازین شخنان. عد هشتی. سخت: راشف :ى قفد کن 
برادر شمشیر به‌دست گرفت. کرشن متوجه شد که ارجن خشمگین 
است و بجانب جدهشتر مانندمار» نفسز نان مینگرد. از وی‌پر‌سید 
این همه خشم و غصه چراست؟ و این شمشیر بزرکث را با شتاب 
بدست گرفتن بر کیست؟ با من بکوی که در چه خیالی و حال 
چیست؟ وی پاسخ داد: من تحمل سخنان جدهشتر را نمیکنم و او 
را میکشم؛ زیرا او به‌من گنت کمان گاندیو خود را به‌دیگر کس ده 
و من سوگند خورده‌ام و باخود قرار داده‌ام AS Ga‏ چنین بگوید؛ او 
را بکشم! کرشن گفت: لعنت برتو باد و برآن قولوقرار. آن‌گاه به 
ارجن گفت: این کدام وقت است که تو این چنین خشم‌میکنی؟ کسی 
که کارهای تاکردنی را بی‌سلاحظه و بی‌تأمل بکند؛ او سفله و 


مقدمة جلد دوم شصتو بك 


ز بون‌ترین مردم میباشد. تو از بیدانشی خود می‌پنداری که اصول 
نیکو کاری را محافظت و رعایت میکنی و هیچ از و بال کشتن جاندار 
آکاه نیستی» و نزديك من هیچ نیکوکاری برابر ناکشتن 
جانداران نیست. اگر کسی از جپت عمپدشکنی به‌دوزخ برآید؛ 
گو بر آی! اما کشتن جاندا راصلا روانیست؛ پس ترا کشتن برادر 
کلان خطای منکر است. 

در این‌جا کر‌شن برای تسلای خاطر ارجن دو قصه بلاك و 
کوشك براهمن را گوشزه ساخت و چنین نتیجه گرفت که حقیقت 
نیکو کاری آنست که متضمن نگاهبانی خلق باشد نه کشتن آنپا؛ و 
تأکید نمود که نیکوکاری عبارت از آنست که کار بکشتن نر‌سد. 
و هیچ جانداری از طرف هیچکس در معرض فنا قرار نگیرد. 
نیکو کاری از آنجا پیدا میشوه که مردم خونی را ارشاد و نصیحت 
نمایند تا خون نکنند و صاحب نیکو کاری کسانی‌اند که به‌حکم تمیز 
عقل و قیاس درست؛ عمل کنند. 

در این‌جا کی‌شن» فلسفةٌ خود را فراموش کرد. و برخلاف آنچه 
در بہگودگیتا اصرار به‌جنگت داشت با تأکید تمام ارجن را به 
خودداری از کشتن جاندار میخواند و میگوید: کسی که از روی 
عقل درست در پی نیکو کاری است؛ پاید که از ۶شتن پرهیز نماید. 
به فر جام ارجن نظر کرشن را در این مورد پذیرفت و از ریختن‌خون 
برادر بزرگت خویش در گذشت و از جدهشتر پوزش طلبید و قول 
داد که کرن را خواهد کشت تا آتش کینۀ جدهشش فرو نشیند. 
گویندگان مہابہارت کوشیده‌اند جدهشتر را همه‌جا نیکو کار 
و بردبار معرفی نمایند؛ اما درین دفتر می نگریم وقتی که میفہمد 
کرشن» و ارجن» کرن را ناکشته میدان را رها کرده‌اند؛ به‌ارجن 
پر‌خاش مینماید؛ و بدین‌ترتیب کینه و بقض خود را نسبت به کرن 
آشکار میکند و نیکو کاری و گذشت را از یاد میبرد'. آری در طول 
تاریخ حیات بش صاحبان زور و.قدرتی که اسیر و زبون جاه و 
جلال صوری و زودگذر شده‌اند. برای حفظ مطامع و قدرت 
فر‌عونی خود از هیچ ستمی رو ردان نشده‌اند, و صمحات تاریخ 
گویای ستم‌هایی است که از آنان بجو امع بشری ر سبده است. 


۱- رجوع شود به‌صفحهُ WAN‏ ببعد این دفتر. 


Sp ba شصت‌ودو‎ 


4 کتاب: شل (Salya parva)‏ 
شل (شلیه Salya‏ = نیزه. زوبین): بنایرداستانمپای هندو 
فر‌ماترو ای مدر (Madra)‏ و برادر مادری (Madri)‏ — زن دوم پاندو 
(Pandu)‏ — ودایی سہدیو <(Sahadeva)‏ و نکل (Nakula)‏ است. هنگامی 
که ميان پاندو ان و کوروان صلح غير ممکن تشحیص داده شد و 
هر يك از راجگان به‌پاری یکی از دوخانواده خو یشاو ند: پاندو : و 
کورو می پیو ستند » شل اسباب و لوازم و نفرات خودرا آماده ساخت 
تا به پاندو ان به پیو ندد. در این میان در جودهن از جریان خیردار 
شد و پیفام فی‌ستاد و خواهش کرد تا شل پیش از آنکه به‌اردوی 
پاندوان gam‏ ندد. دوسه روزی مہمان او شود و بعداز آن هر‌جای 
که خواهد برود. شل دعوت درجودهن را پذیرفت؛ و چون به 
اردوی او درآمد. در‌جودهن درخواست کرد تا در جنگ به کوروان 
یاری دهد» و شل هم ملتمس ویرا پذیرفت". آنگاه شل با جد هشتر 
به‌سخن نشست و ماچرا را باز گفت و تأکید کرد که من از ملك 
خود بعزم مساعدت شماحر کت کردم؛ اما درجودهن از من‌قول‌گر فت 
تا یار کوروان باشم؛ اينك چکنم؟ جد هشتر گفت حالا که قول‌داده‌ای. 
برسر حرف خود بایست؛ ولی از او خواست وقتی که کرن با 
ارجن جنگ خواهد کرد» کاری کند که ارجن بر کرن پیروز گردد. 
شل این پیشتمیاد جدهشتر را پذیرفت و قول داد چنان سر کرن را 
گرم کند که ارجن بر‌کرن پیروز شود. بدین ترتیب شل در صف 
کوروان درآمد وچون درو ناچار ج جان به‌جان آفر ین‌داد. بفر‌ماند هی 

سیاه کوروان منصوب شد. 
ستجی که مشاور و گزارشکر افسانه‌ای جنگ جمپت‌دهر تراشت 
بود. و هرروز اخبار این نبرد را به‌او اطلاع میداد» چنین گوید: 
پس از کشته شدن‌کرن, شب هنگام‌کوروان باقیمانده اجتماع 
کردند و پس از بحث و کنکاش طولانی» شل را به‌سرداری خود 
بر گزید ند. درجودهن ابله که بپیکم پتامه, و درو ناچارج. و کرن 
را در جنگی از دست داده بسود. هنوز هم طمع پیروزی درس 
میپرورانید و بہمین اندیشۀ خام. شل را به‌فرماندهی سپاه خود 
۱ روایت دیگر میگوید که نخضست به‌پاندوان پیوست ولی توقعات او را نپذیرفتند و در 

نتیحه در صف کوروان درا مد. 


danas‏ جلد دوم شصت‌وسه 


بر گزید؛ ولی شل در همان روز اول یعنی: آخرین روز جنگت که 
هیجد همین روز باشد — بعداز کشمکش‌ها و زدوخوردهای فراوان 
هدف نیز افسون خواندة جدهشتر که از سپر و زره او بگذشت 
و به‌سینه‌اش پران گشت و به‌زمین فرو رفت. قرار گرفت و از 
بالای ارابه به‌زمین افتاد. و همان دم جان داد. 

با کشته شدن شل» ارجن و بپیم و جدهشتر» برلشکریان 
در جودهن تاختند. عدءه کثیری از کوروان فرار کردند ولی جمع 
قلیلی ایستادند. در این و قت درجودهن اشو تمپاما را گفت تا سرراه 
پرارجن گیرد. و شکن را جلو بپیم کماشت و خود برآن شد تا با 
جد هشتر به کارزار پردازد؛ اما کر پاچار ج ویرا از حمله بازداشت 
و گفت شکون‌ها همه از پیروزی پاندو ان حکایت دارد. آن‌گاه بپیم 
کرت بر ما را عقب راند» و اکثر لشکر یانش را بوشت. و اشوتمپاما 
مدت مدیدی با ار چن به کارزار پرداخت, و او را معطل داشت لیکن 
عاقبت ارجن غالب آمد» و اشوتمیاما منمپزم گر‌دید. 

بناپرافسانه‌های منقول از بیشم پاین در نیم‌روز هیجدهم جنگ 
غالب لشکریان کوروان کشته شدند. در این وقت درجودهن که 
سنجی همر هش بود؛ گرز خودرا به‌دست گرفت و از برایر پاندوان 
پیرون شد؛ اما ساتك» سنجی را بکرفت و برآن شد خونش را 
بریزد. در این میان بیاس پیش ساتك آمد. و کفت: سنجی به‌ما 
تعلق دارد. او را گناهی نیست و ویرا بشفاعت بیاس بگذاشت و 
سنجی راه خود پیش گرفت و در راه درجودهن را دید که از دهشت 
هوش خود را از دست داده بود. سنجی چندبار با او سخن گفت و 
خود را معرفی نمود لیکن درجودهن د راثر وحشت زیاد تشخیص 
نمیداد که او کیست؟ آخر به‌هزار زحمت خود را به‌او شناسانید 
و چون سنجی را بشناخت» دست بکشاد و او را در بغل گرفت و بنیاد 
گریه نباد. سنجی به‌او گفت: از کمال خودرانی گوش بهسخن 
دوستان نکردی تاکارخودرا به‌این‌جا رسانیدی, حالا کجا میروی؟ 
درجودهن پاسخ داد: حالا وقت سرز نش نیست» و به‌سوی تالاب یا 
در یاچه: دوی‌پاینم (Dvaipayanam)‏ شتافت و به‌سنجی گفت: من‌افسو نی 
میدانم که با خواندن آن. چنانچه در روی زمین میباشم در تهآب هم 
میتوانم بەس برم. 


شصت‌وچپار مہا بہارت 


درجودهن در آن تالاب پنپان شد. ولی پاندوان او را پیدا 
کردند و با گفت‌وگوی بسیار» تن در داد که از تالاب بیرون 
بیاید و با گرز با هريك از آنپا کارزار نماید. چون درجودهن با 
بمپیم آغاز جنگت نمود و مدتی با گرز یکدیگر را مورد حمله قرار 
دادند؛ جدهشتر» و ارچن, از کر‌شن پرسید ند که جنکت این دو کس 
را چون می بینی » و کداميكت از آن دو غالب خو | هد شید ٩‏ کر شن 
گفت: در زور و پہلوانی شاید بہیم غالب باشد؛ اما در فن گرز 
بازی. و جلدی درجودهن بر یہیم غالب است› و بہیم اگر بہمین 
نحوه عمل کند؛ آخر در جودهن او را مغلوب خواهد کرد؛ مگر‌اینکه 
حیلۀ بکار برد و درجودهن را مغلوب سازد. ارجن گفت: چه کار کند 
که بپیم پیروز گردد؟ کرشن پاسخ داد: هنگامی که جدهشتر. و 
درجودهن به‌قمار نشسته بودند» و جدهشتر در قمار درو پدی را 
هم باخت؛ درجودهن په‌درو پدی گفت: بيا و بسرزانوی راست من 
پنشین . بپیم‌سین د رآن وقت سوگند خورد که من زانوی درجودهن 
را خواهم شکست. حالا اگر گرز برزانوی درجودهن بز ند وزانویش 
را بشکند؛ او را میتواند کشت و بغیراز این که چنین حیلۀ بکار 
برد» از پس درچودهن برنمی‌آید. پس‌از آن ارچن به‌سوی بسپیم‌سین 
نظر کرد» و دست خود را برزانوی راستش نپاد. و بپیم اشاره و 
قصد ارجن‌را دریافت‌و برآن شد تاگر زرا برزانوی حریف بز ند و او 
را از پای درآورد. اما درجودهن با کمال چالاکی ضر باتش را رد 
می‌کرد: درین ولا درجودهن با گرز چنان ضر به بر‌شانه بپیم زد که 
بیخود شد و برزمین افتاد و درجودهن گمان برد که بہیم مرد. 
هر‌گاه درآن وقت يك ضربه دیگر براو وارد آورده بود» چیره 
می‌شد؛ لیکن بعداز لحظاتی چند بپیم به‌هوش آمد و خود را برای 
کارزار آماده ساخت و باز به‌جان هم افتادند. عاقبت پمپیم‌سین در 
فرصت مناسب زائوی درجودهن را هدف قرار داد و گرز خود را 
چنان برران راست درجودهن فرو کوفت که استخوان رانش خورد 
شد و برزمین افتاد. در این میان بلبپدر برادر کرشن که bh‏ 
جنک گرز بمپیم و درجودهن بود» چون دید بمیم برخلاف آیین 
گرز بازی» گرز برران درجودهن زد برآشفت و پرخاست و به‌سوی 
بہیم شتافت تا او را بکیرد و بکشد. کی‌شن بی‌در نگت بر ادر خود 


مقدمة جلد دوم شصت‌وپنج 


را در بغل گرفت و از او خواست که از کشتن بپیم در گذرد و 
پلیمپدر از تعقیب بہیم صرف نظر کرد. ممپابپارت نشان میدهد که 
کر‌شن در موارد مختلف هرزمان که می‌دیدید پاندوان از راہ جنکت 
راستین پیشرفتی ندارندء bal‏ را به‌کار بردن حیله و تزویر و 
انتقام تح‌یص وتر غیب می نموده است چنان که جد هشتررا به‌درو غ 
گفتن و تاختن برجر اسنده و کشتن وی و همچنین بمیم را به 
شکستن ران درجودهن و ارجن را بکشتن بمرورشرواواداشته است. 

در حقیقت با کشته شدن شل شیر ازه سپاهیان کوروان از هم 
کسیخته شد. بنا پرداستان‌ها در مراسمی که برای انتخاب شوھں 
(Svayamvara)‏ از سوی درو پدی بعمل آمد» شل شر کت داشت. ارجن که 
در لباس براهمن در مجلس نامزدی حضور یافته بود. و از ميان 
همه داو طلبان همسری بادرو پدی» بر نده مسابقه مذ کورشد؛ بعداز 
آن که دروپدی عقد چواهر را برگردن ارچن ائداخت و او را 
پبشوهری خود اختصاص داد؛ پاندوان خواستند عروس خود را 
پیر ند ؛ پعضی از راجگان در صدد برآمدند درو پدی را از پاندوان 
پس بگیر ند و شل نیز از جملهٌ آنہا بود و چون نگریست که 
پاندوان راجه‌ها را یکی پس از دیگری میکشند. شل در غضب 
فرو رفت و شمشیر کشید و برس بپیم دوید. ولی بمپیم‌سین» 
درخت کلانی را که در دست داشت چنان بر‌شمشیر شل زد که 
شمشی‌ش خورد گر‌دید. آن‌گاه شل دوید و مشتی محکم بر بمپیم زد 
و بپیم نیز مشتی براو بزد و مدتی باهم در زدوخورد بودند تا 
عاقبت بپیم» شل را چنان برزمین فرو کوفت که مدتی بی‌هوش‌شد". 

هنگامی که پرادران جد هشتر برای‌گرفتن اموال و اسباب جہت 
قر بانی ر اجسویه به‌ولایات مختلف رهسپار شدند» نکل (Nakula)‏ به 
طرف ولایات غر بی عزیمت نمود و از جمله به‌ولایت مدر (Madra)‏ 
که حاکم آنجا شل خالوی نکل بود» رفت» و شل نکل را مورد 
احترام و تکر‌یم قرار داد و هرچه از اسباب و اموال و جواهرات 
نفیس داشت آنما را بملاز مت چد هشتی فرستاد'. 

در اصل سانسکریت فن نہم مشتمل بر ۶۵ فصل !ست 


۱ جلد اول این کتاب - دفتر اول فصل ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۰۱۸۹ 
٣‏ رجوع کنید به‌دفتر دوم صفحهُ ۲۳۲ جلد ادل این کتاب. 


شصت‌وشش مہا بہارت 
ma) o‏ سوبتیك‌پرب Sauptikaparva)‏ = کتاب: شبیخون) 

پرب دهم مشتمل است برقصة شبیخون زدن اشوتپامن و کشتن 
دهر‌شت‌دمن» و شکېندی» و پنج پسر درو پدی. 

بتایرداستان‌ها چون شل کشعه شد» و درجودهن بشس حی که 
در ذیل پرب نہم خوانده‌ایم؛ اشوتپامن را جای‌گزین خود کرد. 
اشوتمبامن» و کی‌پاچارج. و کرت‌برمای جادو» هرسه از درجودهن 
رخصت گر فتند» و پیش از آنکه خیمه‌های کوروان به دست پا ندو آن 
بیفتد؛ به‌خیمه‌های خود رفتند و ارابه‌ها و اسباپ را گذ‌اشتند 
و رفتند و در زیر درخت: بر (Bar)‏ ای نشستند و باهم بنیاد مشورت 
کردند. اشوتہامن گفت: من به‌درجودهن قول داده‌ام که همۀ 
پاندوان را پکشم» امشب من یا آنا را میکشم و یا سر خود را په پاد 
مید هم ؟در ین ميان دیدند که در شاخه‌های آن درخت MS‏ غهمای 
بسیاری نشسته‌اند» و بومی آمده است و يك يك از کلا غهارا میکشد 
بیآ نکه سایر کلاغان آگاه شو ند . اشوتپامن به کر پاچارج» 
و کرت‌برما گفت: این پرنده (یمنی: بوم) شمارا تعلیم میدهد که 
اگر دشمنان بسیار باشند و به‌زور حریف ایشان نمیشوید؛ شبانگاه 
در خواب يکايك را چنان بکشید که دیگران واقف نشوند و بدین 
وسیله انتقام از دشمن خود بکشید! حالا مرا رخصت دهید تا بروم» 
و دهر‌شت‌دمن» و شکبندی که پدر پیر مرا )= درو تاچاردج). 
و ببپیشم را کشته‌اند؛ به قتل بر‌سانم. کر پاچارج پاسخ داد: بر تو 
معلوم است که درجودهن خواهد مرد و ما جنک ا 
صلاح در این است که با دهر تراشت و گاندهاری درین باب مشورت 
کنیم. و هرگاه آنپا این کار را تجویز کردند, انجام بدهیم. هرچند 
کر پاچارج و کرت‌برما اصرار ورزیدند که اشوتمپامن‌را از تصمیم 
خود باز دارند و از این سوء‌قصد ناجوانمردانه منصرف ساز ند 
قانع نشد و گفت: پدر پیر مرا این جماعت کشته‌اند. و اگر من 
نخواهم یافت واينك شما مرا تشویش‌مدهید و بحال‌خود و اگذارید. 

کر په گفت: چون تو غصۀ پدر خود داری» لازم نیست که 


۱- بر (BAM)‏ )8515 اردو و هندی): نام درختی پربرکث دارای شاخه‌ها و ریشه‌های بسیار 
و از یر گہایش مایع شیرمانندی می‌چکد. چوبش محکم و قطرش سطبر است. 


مقدمة جلد دوم شصت‌وهفت 


شبا نگاه برس مردم بروی» بگذار تا صبح شود و ما هرسه برآییم و 
به‌راستی با ایشان جنگت خواهیم کرد. اشوتمیامن پاسخ داد: ای 
دایی! مرا از غصه خواب نمی‌آید. اکر شما خواب میکنید» اختیار 
دارید. کر په در جواب او گفت: تو که سخن مرا نمیشنوی» چرا 
مرا زحمت میدهی؟ اما این قدر میگویم که مردم را در خواپ کشتن 
گناه بزرگت است. دیگر خود دانی. اشوتميامن پاسخ داد: من هم 
این را میدانم» ولی نمیتوانم که بگذارم خون پدرم از بین برود؛ 
بعلاوه در روز دهرشت‌دمن را آسان نمیتوانم کشت؛ و هرچه بر س 
من می‌آید» گو پیای! این سخن گفت. و برخاست و اسبان‌را برارابه 
بست و یراق خود را پوشید و روان شد. کرپاچارج و کرت‌برما 
چون دید ند» سخن ایشان را گوش نکرد. و رفت» از عقب وی روان 
شد ند. اشوتپامن تنا میرفت تا به‌اردوی پاندوان رسید. چون 
به‌دروازه لشکر آنان رسید » شخصی را در مدخل در نشسته دید 
که همچون آفتاب پیرامون خود را روشن ساخته و پوست شیری 
پوشیده و پوست آهویی بردوش افکنده و ماری را به‌جای زنار بر 
گردن انداخته است . آن مار هزارچشم و صد هزار خط ر نگار نک 
و دهان‌های گشاده داشت و از هر‌چشم ودهانش آتش زبانه میکشید. 
اشوتمپامن چون آن مار را بتکر یست» سخت اند‌یشناك شد. و 
لحظه‌ای چند بایستاد تا خاطرش اندکی آرامش یافت. بعداز آن 
دست به‌تیرو کمان برد» و چندین تیر به‌آن مار و آن شخص شليك 
کرد و هر‌تیری که می‌انداخت آن مار گردن خود را دراز تر میکرد. 
و آن تير را به‌دهان میگرفت و فرو میبرد. سپس شمشیر کشید 
و براو زد آنرا هم دهان کشاد و به‌دم فرو کشید. آنگاه گرز خود 
را به‌دست گرفت و برمار زد» آنرا هم گرفت و فروبرد. القصه هر 
سلاحی که به‌سو ی او می‌افکند. آن را میگرفت و می بلعید. آن 
هنگام نصیحت کر په بیادش آمد که او را از رفتن منع میکرد. و با 
خود گفت هر که اندرز بزرگان را نشنود» بامشکلات فراوان مواجه 
میشود. پس بگوشه‌ای خزید و Alan‏ چند در اندیشه فرو رفت و 
چون روی بر‌کشتن نداشت با یأس و ناامیدی به‌سپادیو - یکی از 
خدایان هندو — توسل جست. و ممپادیو پر وی نظر کرد و شمشیری 
بدو عطا کرد بشرطی که فقط دهر‌شت‌دمن. و پنچالان را بکشد 


شصت‌وهشت مہا بہارت 


بی‌آنکه به پاندوان آسیبی رساند. اشوتمپامن این شرط را پذیرفت 
و برخاست و به‌آن دروازه روی آورد. درین بار هیچ کس را آنجا 
ندید و بشرحی که درین دفترمذ کور است. دهرشت‌دمن» و شکمپندی 
و پسران درو پدی و عد دیگر را در خواب بکشت. چون شکمپندی 
کشته شد از ميان بد نش زن (Devata)‏ کلانی به نام : کالراتری 
(Kalararri)‏ با گردنی کشیده و دهان و دیدگانی گنده. کاس چو بین 
بر دست و چپره‌ای مخوف. اما خندان. با لباسی قرمن» پیدا شد 
و کسانی را که اشوتہامن در آن شب به تيغ بیدریغ به‌دیار نیستی 
فی‌ستاد؛ خون‌های آنان را می‌خورد و برگرد لشکریان پاندوان 
میگردید» و خنده همی کرد و مردمان بسیاری در آن شب کشته 
شد ند. چون آخر شب فرا رسید. اشوتمپامن سر هر پنج پسران 
درو پدی را بردست گرفت تا خود را به‌درجودهن برساند. در آن 
شب اردوی ساتك» کمی دورتر چادر زده بودند چون آواز غوغا 
پشنید ند» ساتك سلاح در پوشید و سوار شد و خود را به آن معر که 
رسانید. دید که اشوتمپاین سر هر پنج پسس دروپدی را در دست 
دارد و مانند گرگی که از گلۀ» گوسفند ر بوده یاشد در حال فرار 
است. بیدر نگت ساتك تیری بر کمان ناد و بی‌سينة اشوتميامن زد» 
و اشوتمپاین چون ساتك را بدید؛ پای گریز را تیزتر و تندتس 
پر‌داشت. و خود را به کر یه و کرت برما رسانید» 3 بهآ تما La‏ 
من انتقام خون پدر و خویشان و دوستان را از این جماعت گر فتم؛ 
حالا بیایید تا خود را به‌در‌جودهن برسانیم و مژّده این پیروزی را 
به‌او بدهیم؛ پس خود را به‌درجودهن رسانید ند؛ دیدند او در ميان 
خاك و خون افتاده است» و اندك شعور و هوشی دارد. چون آنان را 
بدید سر برداشت» و گفت: چه خبر آورده‌اید؟ اشوتميامن پاسخ 
داد: امشب هر پنج پاندوان را با تمام لشکر‌شان کشتم. و این است 
سر های ایشان. در جودهن چون آن خبر را پشنید» از خوشحالی تا 
يك کز از جا برجست» و گفت: راست‌میگویی؟ اشوتہامن سر‌های 
پسر ان درو پدی را بهاو بنمود و چون هوا هتوز تاريك بود و 
پسر ان درو پدی شباهت زياد به پدران خود یمنی: پاندوان داشتند؛ 
درجودهن نخست پنداشت که سرهای پاندوان است. آن‌گاه گفت: 


سر پم‌یم‌سین را به‌من بده! اشوتمپامن سر پسس بمپیم را بهاو داد. 


مقدمة جلد دوم شصت‌ونه 


درجودهن آن‌سر را پگرفت و با دست بیفشرد. و بیدر نگ استخوان 
سس بمپیم آن طوری نیست که به‌زور دست من شکسته شود. سپس 
دیگر سر‌ها را بطلبید و نيك به‌آنبا نظر کرد دانست که سر 
پسران پاندوان است؛ نه سر خود آنان. از دیدن سر پسران 
درو پدی غمگین شد» و گفت: ای اشوتپامن! بسیار بد کردی که 
اين بی‌گناهان را کشته‌ای. این بکفت و سر خود را در کناز 
کرت ‌بر ما نہاد» و جان بداد. 

ستاره‌شناسان در زايچۀ طالع درجودهن نوشته بودند که هر 
وقت شادی و غم یك مرتبه به‌او برسد» همان دم خواهد مرد» و 
چون در آن وقت شادی و غم با هم بهاو رسید. درجودهن که در حکم 
درخت غصه و گناه بود. و کرن شاخه‌های کلان UT‏ و شکن شاخه- 
های خردش» و دوشاسن میوه و بار تلخ آن» و بيخ آن درخت 
دهر تراشت بود؛ درگذشت و آن‌گاه اشوتپامن» و کر به, و کرت b‏ 
از بیم پاندوان فرار کردند'۔ 

این دفتر پرده غم‌انگیزی را از عملیات سه شخص داستانی 
مذ‌کور که حامیان کوروان بوده‌ائد» در هفده گفتار توصیف میکند. 
اما در ترجمه فارسی لب مطالب غم‌انگیز این داستان برای عبرت 
آیندکان از متن اصلی نقل گردیده بی‌آنکه گفتارها از هم مجزا 
شود. شاید در متن اصلی در دست تر‌جمه هم گفتارها از یکد یکر 
تفكيك نشده بودند و بپمین جہت مترجم و يا هیثت متر‌جمین که 
در امر نقل مطالب به‌میر غیاث‌الدین قزوینی یاری و مساعدت 
میکرده‌اند» به‌تقسیم ابواب و فصول نیرداخته باشند. 

در این دفتر می نگریم اشوتمبامن براهمن زاده‌ای که پيشة 
اصلی او خواندن بید و اجرای مر اسم مذ‌هبی هندو بود؛ از وظایف 
و تکالیف طبقة براهمنان پافراتی نپاد» و به‌فنون سپاهی پرداخت. 
دوخوی خی و شری که در نہادش جای‌داشتند با یکدیگر به‌ستیزه 
برخاستند» و خوی شر عاقبت بر خوی خير چیره شد و در نتیجه 
برخلاف اصول جنگت راستین و مفایی قواعد جسوانمردی 
خوی پلید اشوتمپامن را بانتقام‌جویی تررغیب و تشویق کرد و زبون 


١‏ رجوع شود به‌صفحات ۴۴۷-۴۸۹ این کتاب. 


نفس شد و از دستور بید و علم شریعت (هندو) سر پیچید و جمع 
کثیری را در خاك و خون کشید و تیندیشید که ستمکاری عمل 
زشت و ناپیوسیده و محکوم و جدان آدمی است. هر که ستم کند — به 
هرعنوان و یه هر tab‏ او ستمکار است» و ستمکار دشمن خد |» و 
انسانیت میباشد. 
هر کس در اثر مجاهده. نقس‌اماره را زبون و مغلوب خود 
سازد. و از جاده عقاف و انصاف و عدالت و مردم دوستی خارج 
نشود» او پپلوان و قپ‌مان است. آری» به‌فر مود جلالالدین‌محمد 
مولوی» صاحب مثنوی معنوی: 
سپل شبری دان که صف‌شا بشکند 
شیر انست» آن که خود را بشکند 
در مپابپارت» اشوتمپامن به نام ها و القاب مختلفی خوانده 
شدهء از آنمیانه است: آچار یه نند نه e[Acaryananda)‏ و آچاریه پوتر 
(Acaryaputra)‏ , وآچاز یه‌سو ته ( (Acaryasuta‏ » و آچار یه تئیه (Acaryatanaya)‏ ۰ 
و آچاریه‌ستمه <(Acaryasattama)‏ و درونسی e(Drauni)‏ و درو ناجنی 
(Draunayani)‏ < و درو نه پو تر (Dronaputra)‏ < و درو نه‌سو (Dronasunu) gi‏ > 
و گورو پو تر (Guruputra)‏ ¢ و گوروسوته (Gurusuta)‏ » و بہار تاچار ج 
(Bharatacaryaputra) SH‏ - 


(Striparwa) ta) استر یر‎ A 
استری‌پرب (کتاب: زن)» توصیف پردة غم‌انگیز دیگی از‎ 
اثرات شوم جنگ است که زنان با بر پا کردن نقش شیون و زاری‎ 
نسبت به‌خوریزی و کشتار نفرت و انزجار شدید خود را نشان‎ 
داده‌اند وآتش‌افرو زان کارزار وستمگران‌را نم ین و لعنت کرده‌اند.‎ 
بنایرآنچه در مہابہارت مسطور است» شبی که اشوتپامن‎ 
شبیخون زد» سحرگاهان از اردوی پاندوان بیرون شد. بی‌در نگت‎ 
ارابه‌ر ان دهرشت‌دمن» سوار گشت. و ماجرای کشته‌شدن دهر شت‎ 
دمن»و شکپندی» و پنج پسران درو پدی ودیگر سرداران و پانچالان‎ 
را به‌جد هشتر عرضه‌داشت. در این‌شبیخون غیراز ساتك» و سپدیو‎ 
پس جر آسنده — دیگر از سران لشکر پاندوان کسی نماند» ولی‎ — 
به پنج برادر (پاندوان) آسیبی نر‌سید و اشوتہامن نیز اجازه‎ 


مقدمة جلد دوم هفتادو بك 
تیافت که به‌جان آنا سوء‌قصد کند. 

جد هشتر از شنیدن این خبر بیمپوش‌شد و برزمین افتاد. ارجن 
و بہیم پند اشتند که برادرشان مرد واز اینرو آغاز گریه وزاری 
کرد ند . 

درین وقت کرشن خبریافت و بیامد» و ارجن و دیگ‌ان را 
تسکین داد» و به‌ایشان گفت: جدهشتر ز نده است. گلاب پررو یش 
پاشید ند و پس از لحظاتی چند بمپوش آمد و به برادران اشاره کرد 
که آرام گیر ند. آنگاه په كرشن گفت: این چه انبوه غم است که هر 
آن به‌ما میر‌سد؟ درو پدی نامراد سیزده سال آن‌همه محنت و تشو یش 
کشید» و اينك که به‌اردو آمده است و برادران و فرزندان خود 
را سیر ندیده باز به‌چنین غمواندوهی مبتلاگردیده است. دو بر ادر 
او یعنی: ده‌شت‌دمن» و شکپندی و پنج‌پسر انش کشته گشتند. 
میتر‌سم که از این ماتم هلاك شود. 

کرشن پاسخ داد: از حکم آفریدگار چاره نیست» و بغیراز 
صبر چه میتوان کرد؟ این بلائی بود که از شما رد شد» و به‌ايشان 
رسید. سپس جد‌هشتر نکل را خواند و گفت: برو» و دروپدی را 
تسلی بده و ویرا پیش من بیار تا من هم او را دلاسایی دهم. نکل 
برفت و درو پدی را تسلی داد و همراه خوداورایملاز مت جد هشت 
آورد. دروپدی چون نظرش بر‌جد‌هشتر و کرشن افتاد؛ موی سر 
خود را پریشان ساخت, و گریه و زاری بنیاد نمود. جد‌هششص. 
و کرشن» و دیگران درو پدی را دلداری دادند» و بهاو گفتند تو 
باید در کشته شدن بر ادران» و پسرآن خود شادمانی کنی که ایشان 
به‌مردانگی و شجاعت تمام در چنین جنگی کشته شده‌اند. درو پدی 
را از این سخن تسلی حاصل شد و گفت: من خود از اين سخن در 
تسلی شدم؛ اما شما با این همه مردانگی روامیدارید که براهمن 
پسری این چنین ستمی بر برادران و پسران من روا دارد و بسلامت 
جان بدر پرد؟ و با بپیم‌سین یکی از پنج شوه خود گفت که تو با 
این همه دعوی بپادری» میگذاری که اشوتپامن؛ این چنین کاری 
بکند؟ اگر تو سر او را برای من آوردی خوب؛ و گر نه گردمن نگرد. 
و روی خود را به‌من منمای. 

جد هشتر گفت که اشوتیامن». بسراهمن است. و استادزاده 


هفتادودو مہا ارت 


ماست» او گناهی بزرگت مر‌تکب شده» کیفر خود را از آفر ید کار 
خواهد یافت؛ حالااز کشتن او ترا چه‌فایده میر‌سد؟. درو پدی‌گفت: 
من از کشتن اشو تمامن گذشتم؛ اماشنیده‌ام او. در میان‌دستار سرخود 
گو هری دارد که در اثر در خشند گی › دار نده آن در شب نیازی به 
چراغ ندارد» شما آن گوهر را بگیرید و به‌من بدهید. پس 
بمهیم برارابة خود سوار شد و نکل ارابه‌ران او گشت و دنبال 

کرشن به‌جدهشتر گفت که درو ناچارج تیری به‌اشوتیامن 
داده است که اگر آنرا پیندازد؛ هر کس را که بوده باشد. هلاك 
میکند. اشوتپامن نحوه بکار بردن‌آن‌تیررا میداند؛ اما از نگاهداشت 
آن عاجز است. مبادا که به‌آن تیر بپیم را زیانی بر‌سد؛ بگذار 7ا 
من و ارجن هم از عقب او برویم و نگذاريم که با خطر مواجه 
شود. جدهشتص به‌کرشن گفت: پیروزی ما درین جنگت مدیون 
پاری و مساعدت شما بوده است» اکنون هم شما را می بايد که ما 
را از اين ممپالك محافظت کنید. سپس کر‌شن در پیش ارابه ار چن 
و ارجن وجدهشتر برعقب ارابه سوار گشتند و بدتبال بپیم رفتند. 

اشوتہاما چون از پیش درجودهن برفت؛ کرپه» و کرت برما 
از او جدا شد‌ند. اشوتمپامن» به کنار رودخانه کنکت رفت و بعیادت 
پر داخت‌و درآ نجا بیاس‌ر ادید .و چون میخواست که‌حکایت‌شبیخون‌زدن 
خود را بکوید؛ ناگاه چشمش به بمپیم افتاد که به‌سوی وی میتاخت. 
اشوتبامن بیدر نت تیرو کمان به‌دست گرفت. و تیری‌را که پدرش 
به‌او داده بود. در کمان نپاد تا بر بپیم بیندازد و ویرا بسوزاند. 
در وقتی که تیرو کمان به‌دست گرفت؛ کرشن و ارجن نیز فرا 
رسید‌ند» کرشن به ارجن گفت که تو فکر آن تیررا بکن که اشو تہامن 
بر کمان نراده است. اشوتمپامن تیر را بینداخت و از آن آتش 
سوزانی پیدا و متوجه بپیم» و ارجن, و جد هشتر‌شد. ارجن‌فی‌الحال 
تیری بر کمان‌نمپاد و از تیر اوهم آتشی برآمد و به‌آن آتش‌در پیچید. 
و آن هردو آتش به‌زمین افتاد و هرچه در روی زمین می بود» طعمۀ 
خود میکرد. در این وقت بیاس و نارد فرارسید‌ند» و پیش ارجن 
آمدند» و گفتند: تو این تیر را انداخته‌ای تا اهل عالم را 
بسوزاند» و این گناه بگردن تو می‌ماند. ارجن پاسخ داد: هر‌گاه 


مقدمة جلد دوم هفتادوسه 


من تیر خود را نگاه میداشتم» تیر اشوتپامن همه را میسوزانید. 
سيس آن دو نزد اشوتمبامن رفتند. و گفتند: در شبیخضون خود 
این همه خلایق را بتاحق کشتی» ترا بس نود که باز امروز 
این تیررا رها ساختی تا اهل عالم‌را آنچه مانده‌اند خاکستر کند؛ و 
به‌شومی توء و پدرت تمام خانواد؛ شما به غضب آفریدگار گر فتار 
خواهند شد. اشوتپا پاسخ داد: من تیر خود را رها نمودم» اما 
نمیتوانم از اث باز دارم؛ حالا که انداختم» چه کنم؟ ایشان گفتند: 
ارجن آتش تیر ترا میتواندمپار کند؛ تو بیا و از ارجن پوزش بخواه 
تا آثرا نگاه دارد. اشوتمیامن پیش کرشن. و ارجن‌آمد» وش‌منده سر 
در پیش انداخت. بیاس و نار گفتند: اشوتمامن گناهکار است؛ حالا 
از تو التماس دارد» تیری را که او انداخته, و تیری را که 
تو رها کرده‌ای بازدار و از اٹ بینداز تا خلایق از بین نرو ند. 
در این‌جا کرشن گفت اشوتپامن را بگویید آن گوهری را که در 
ميان دستار سر دارد» بدهد تا ارجن هردو تیر را از اش بیندازد. 
اشوتمپاما پاسخ داد: من تیر خود را بقصد کشتن همه پاندوان 
انداخته بودم؛ حالا ارجن آن بلا را از برادران خود دفع گرداند؛ 
و این تیں من» شکم زن ابپمن پسر ارجن را هم میسوزاند تا 
فرز ندی که درحمل دارد هلاك شود و نسل پاندو ان برافتد. کرشن 
پاسخ داد: من پیشتر از آن دعا کرده‌ام تا آفریدگار ابپمن را پسری 
بدهد که شصت سال فرمانروایی عالم کند و این تیر تو هیچ 
زیانی به‌او نمیتواند رسانید, و اينك که گوش به‌سخن من نمیدهی» 
دعا میکنم تا آفریدگار ترا به بلائی گرفتار سازد که از آن بدت 
تباشد. اشوتپاما از تیر دعای کر‌شن» بتر‌سید و آن گوهر را 
از میان دستار برآورد؛ و به کرشن داد؛ آنگاه به‌دستور ک‌شن. 
ارجن آن تیر‌ها را مهار کرد, و کرشن آن گوهر را به بهیم داد» تا به 
درو پدی بدهد و درویدی چون آثرا گرفت؛ به‌ارجن عطا کرد و 
آن‌گاه ارجن آذرا به‌جد‌هشتر تسلیم نمود. خاصیت آن گوهر, این 
بود که هر کس آنرا همراه میداشت» هیچ گز ندی از دشمن به‌او 
نمی ر سید . 

و چون در آن ميان درجودهن بمرد» سنجی خی در گذشت او 
را به‌دهر تر‌اشت داد» و دهر تراشت از غم و اندوه فراوان پر ز مین 


هنتادوچار مپابپارت 


افتاد. سنجی گفت: تو چرا می‌افتی؟ این راهی است که همه در پیش 
دار ند. هنگامی که بپیکم به‌تو نصیحت کرد و درو ناچارج» و کرشن 
و بدر و دیگر بزرگان گفتند که با پاندوان صلح کنید؛ 
پس تو این اندرز را نیذ یر فت ؛ حالا غم خوردن چه فایده دارد؟ و 
تو میدانی هردرختی که شاخه بلند کرد آخر مس برزمین می نمبد؛ 
و بردولت دنیا اعتباری نیست و هرروز که میگذرد از عس کم 
میشوه و آخر به‌س می‌رسد» اکنون غم مخور که تو و دیگران نیز 

بعداز آن گاندهاری مادر درجودهن برخاست تا برس کشته 
پسر‌ش برود و زنان دیگر که شوهرانشان کشته شده بودند» همه 
با موهای گشاده» مویه کنان به‌همراه گاندهاری متوجه شدند و په 
کنار رودخانه گنگی رفتند و غسل کردند و از آنجا برس کشته‌های 
خود شدند. پاندوان به‌استثنای بہیم دهر تر اشت را ملازمت کردند 
و او را تسلی دادند. دهر تراشت گفت بہیم کجا است؟ کرشن چون 
میداتست» دهر تراشت از بپیم شدیدا متنفر میباشد» قبلا صورت 
آهنینی» از وی تعبیه کرد تا به‌دهر‌تراشت نابیتا - بعوض بہیم س 
بنمایاند؛ پس کرشن بف‌مود تا آن صورت آهنینر | پیش‌او بردند» 
و گفتند: این است بپیم. دهر تراشت بازوان را بگشاد» و آنرا در 
بغل گرفت و سخت بفشرد چنانچه آن صورت آهنین درهم آمد» و 
خون از دهن ده تراشت روان شد» و بعد بنیادگر یه کرد. پر‌سید ند 
سبب گریه چیست؟ پاسخ‌داد: بپیم به‌جای فرز ندمن بود» ناخودآگاه 
او را هلاك ساختم. و از ملاکش فرزندان من زنده نمی‌شوند. 
سنجی ماوقع را به‌دهرتر اشت باز گفت. کرشن گفت: من دانسته 
بودم که دهر تراشت از غضب سعی در هلاك بہیم خواهد کرد. یمداز 
آن دو باره يك‌يك پاندوان را در بغل گرفت و درین‌بار چون بہیم 
پیش آمد» دهر‌تراشت بخندید و گفت: چه میگویی که باز ترا 
بیقشرم؟ ببیم‌سین پاسخ داد: من بنده شما هستم» اگر بفر‌مائید» 
خود را پکشم. 

دهر‌تراشت گفت: حالا فرز ندان من شمایید» و یادگار برادر 
من پاندو هستید. 

پعداز آن کر‌شن و پاندوان رخصت گرفتند تا گاندهاری را 


مقدمة جلد دوم Ta sakin‏ 


بیینند. و چون گاندهاری همراه زنان به‌کنار گنگ رفت» بياس 
در آنجا نزد گاندهاری شد. گاندهاری به بیاس گشفت: این فرز ندان 
من» فرز ندزاده‌های تو بودند؛ چطور روا داشتی که همه به‌این 
زاری کشته شو ند؟ 

پیاس پاسخ داد: هر کس سخن‌صالحان و بزرگان‌را نشنود, این 
مصائب پیش او می‌آید؛ تو یاد نداری که جد هشتر را چقدر نصیحت 
کردم که این خودرایی عاقبت ترا هلاك خواهد کرد و با تو گفتم 
عن‌قر یب است که چون پسر تو سخن مرا نمیشنود. هلاك خواهد شد 
و من ترا خواهم دید که در کنار آب گنت مویه کنان در فراق 
فرز ندان خود نشسته باشی. 

گاندهاری گفت راست میگویی» من‌هم چنین‌روزی‌را پیش بینی 
میکردم. گاندهاری از بہیم مانند دهر‌تراشت عصبانی و غضبناك 
بود و گفت: بپیم پسر مرا به‌دغا و خلاف قاعده کشته و خونش را 
خورده است. گاندهاری با بیاس در گفت‌و گوی بود که جد هشتر هم اه 
برادران» و کرشن فرا رسیدند. جدهشت که بالنسبه مرد ملایمی 
بود» پای گاندهاری را بوسید و گاندهاری هم او را در بغل گرفت 
وهردو زارزار بگر یستند اما به جد هشتر گفت ازتو بوی‌خون می‌آید 
و تعره زد و بیمپوش شد. چون بپوش آمد» جدهشتر بدو گفت: 
ای مادر! بر‌تو روشن است که مرا در کار درجودهن هیچ تاوانی 
نیست زیرا او جز جنگ راهی را نیذ یرفت. پس از آن ارجن آمد 
و پای گاندهاری را بوسه داد. بعدازآن بمپیم سین بیامد. گاندهاری 
گفت: تویی که خون دوشاسن پسر مرا خورده‌ای!؛ بمپیم پاسخ داد: 
من خونش را نخورده‌ام» خون او را در دست گرفتم و برروی خود 
مالیدم و بجہت ترس دیگران این حرف را زدم. 

جد هشتر درین وقت پیش آمد و سر بر پای کاندهاری نپاد و 
گفت: ای مادر! پسران ترا من کشتم. هر نفریتی میکنی» برمن 
بکن» و دیگران را هیچ مگوی. 

چشم گاند‌هاری درین وقت بسته بود؛ پارچه‌ای که حجاب چشم 
بود کنار زده شد و نظر گاندهاری بريك ناخن پای جدهشتص 
افتاد و فی‌الحال آن ناخن بسوخت. ارجن چون آن سوختن را بدید, 
بگر یخت و درپس سر بہیم پنمپان شد و نکل و سپدیو نیز هريك 


هنتادوشش مبابپارت 


Dk‏ يختند. 
گاندهاری ایشان را طلبید و گفت: مترسیا. من شما را نفرین 
نخواهم کرد. بعداز آن گاندهاری» درو پدی را بخواند و به‌او گفت 
من و تو همدردیم» قرز ندان و برادران تو نیز کشته شده‌اند؛ اما 
حکم آفر یدگار را چه چاره توان کرد؟ آن‌گاه کنتی پیامد و از 
کشته شدن پسران درو پدی بکر یست. گاندهاری چون متوجه کنتی 

شدء او را در بغل گرفت و هردو زارزار بگریستند. 

بعداز آن گاندهاری کرشن را خواند و گفت: ای کر‌شن! این 
همه قرز ندان من و دیگی راجگان از جانبین کشته شده‌اند و در 
مزرعه کورو کشتره در خاك‌وخون غلطیده‌اند؛ ام اهیچکس از کسان 
تو در این‌میدان نیفتاده‌است. تو خود آن‌قدر لشکر و خویشان‌داشتی 
که هرگاه میخواستی» میتوانستی از این کشتار و جنگت جلوگیری 
کنی تا نزاع به‌صلح پایان یابد. 

و من میدانم که این همه مردم که کشته شده‌اند. همه را تو 
باعث شده‌ایء و بکشتن داده‌ای. اکنون از آفر ید گار میخواهم که 
آنچه برسر ما آمده است برس تو هم همین بیاید و از دنیا ذروی تا 
Lan‏ فرز ندان و خویشان خود را پیش چشم خود کشته ببینی. 

کرشن چون این نفرین را شنید» خندید و گفت: من میدانم 
که برلشکر و خویشان من کسی در جنکت پیروز نمیگردد و ایشان 
عاقبت خود یکدیگر را خواهند کشت؛ ولی تو هرزه مرا و دیگر ان 
را نفرین مکن! این همه از اعمال بد فرز ندان تیره عقل تو بود که 
پیش آمده است. اگر آفر ید گار از عمل ایشان خشنود می بود؛ هر کل 
این بلا برس ایشان نمی‌آمد. 

در این دفتر کرشن» جنبهٌ خدایی» و الوهیت و تقدس ندارد 
و مثل يك حکمران و شخص عادی باگاندهاری بگفت‌و گوی پرداخته 
است. و در موسل‌پرب خواهیم دید که تیر دعای گاندهاری مو شس 
واقع شد و هم قبیلة جادو ان بجان هم افتادند و در حیات کرشن 
یکدیگر را کشتند. همین شاعر يا شاعر دیکر که موسل‌پرب را 
برشتةٌ نظم درآورده. پرده غم‌انگیز دیگر جپت عبرت گرفتن 
آیندگان مجسم کرده است تا ستمگر بداند که زود یا دیر سزای 
ستم و کیفر اعمال زشت خود را خواهد دید. 


مقدمة جلد دوم هنتادوهفت 


فن یازدهم این کتاب درمتن اصلی سانسکریت دارای ۲۷ گفتار 
(فصل) است؛ اما متر‌جمان فار سی این تقسیم بندی‌ها را در هيچيت 
از دفتر‌های هیجد‌گانه رعایت نکرده‌اند و پملاوه مطالب باختصار 
بەز بان فار سی بر گر‌دانده شده است. 

این نکته درخور یادآوری است که ترجمه از یك متن 
سانسکر یت منظوم یکصد هزار بیتی, به‌يك متن منثور فارسی b)‏ 
غیر فارسی) کار بس‌دشواری میباشد, و باید اذعان داشت, که هیئت 
متر‌جمان‌مساعد میر غیاث‌الدین قزوینی؛ در بر گرداندن این‌منظوبه 
بەز بان فارسی محاوره‌ای» ساده با مپارت و استادی خاص پنحوی 
که مفاد هر بیت سانسکریت در قالب عبارت فشرده و پرمعنی 
فارسی ریخته شده؛ از عمپده بخو بی برآمده است. منقولات این 
تر‌جمه در مقام مقایسه با تر‌جمه‌های دیگر این کتاب که ظاهراً 
عموما در زمان مخ بعمل آمده ست؛ بار وح متن' صلی ساز گار تر» 
و نزدیکتش میباشد. درین تر‌جمه هیئت متر‌جمین فارسی به تکات و 
مقاهیمی پى بر ده که تر‌چمه‌های دیگر فاقد چنین مز‌یتی است . متن 
فارسی» تلخیصی از متن سانسکریت میباشد ولی غالبا مواردی از 
قلم تر‌جمه افتاده که نقل آنہا مفید فایده بنظر شان نمیر‌سیده يا آن 
که تکرار asas‏ ها بشمار می‌آمده است - شاید هم متن سانسکریت 
موجود در دست ترجمه؛ خود يك متن منقح» و ملخص بوده که به 
فارسی نقل شده است — کمااینکه کتاب عر‌فانی: «جوگت باسشت» 
(Yoga Vasistha)‏ سه بار به‌همان ز بان سانسکریت تلخیص گردیده. و 
زواید و شا خو بر گ‌هایش زده شده است!. 

نویسندگان معاصر مير غیاث‌الدین که متعرض ترجمه فارسی 
مپابمپارت شده‌اند؛ يك صدا بزر کترین کار فی‌دنگی موظف دوره 
اکبری را همین تر‌جمه دانسته‌اند. چون baskara‏ مپابپارت به نش 
فارسی بر گردانده شد» طالبان و دوستداران ادب فارسی — خاصه 
مسلمانان هند که ز بان‌فارسی را درحکم ز بان‌دینی خود می‌شمد ند 
نسخه‌ هآیی از آثرا باطراف و اکناف هندوستان تحفه بردند؛ و 


۱- ترجمه‌های فارسی سه گان تلخیص‌در تلخیص ازمتون‌سانسکریت جو کف‌باسشت موجود 
است و یکی از آنبا باهتمام شادروان عالم برجستهُ هند دکتر تاراچند و آقای دکشس سیدامیر 
حسن عابدی استاد کرسی فارسی دانشگاه دهلی طبع گردیده است. 


هفتادوهشت مہا بہارت 
فارسیز بانان و فارسی‌دانان هند». بهقصص قدیمه و افسانه‌های 
کپنة پراکنده سرزمین هند يك‌جا آشنایی پیدا کر دند. 

تاکنته نماند که ز پان فار سی چند قرن در هندوستان واسطه 
تفاهم بين جماعات و فرق مختلف مناطق این شبه قاره بود و در 
زمان اکبر زبان فارسی» زبان رسمی شناخته شد. در اثر بسط 
ز پان و ادبیات فارسی ستاره‌های درخشانی همچون: امیر خسرو 
دهلوی» و حسن دهلوی» و غالب دهلوی و در قرن اخیر دکش شیخ 
محمد لاهوری در سرزمین هندوستان طلوع گردنسد. علماء و 
دا نشمندان هند» صدها کتاب در رشته‌های مختلف دینی و علمی 
و ادبی و لغوی» و نجوم. و عرفانی و تاریخی به‌ز بان فارسی تألیف 
و تصنیف و ترجمه کردند که سمپم بزرگی در بسط ادب و ف‌هنگت 
مشترك ایران و هند داشته است. در مراک فی‌هنگی هند مانند: 
حیدرآپاد» کلکته» مدرسء NAN‏ یمبئی » کانپور. coban)‏ لاهور» 
هزاران کتاب په‌فارسی طبع و انتشار یافت. اما در اثر استقر ار 
ممتد حکومت استعماری انگلیس در این شبه‌قارد. متأسفانه رفته 
رفته زبان انگلیسی جای‌گزین زبان فارسی شد. و اکنون زبان 
امیر خسرو دهلوی و اقبال لاهوری و فارسی‌گویان و فارسی تویسان 
دیکی هندوستان در پپنة این شبه جز یره مپجور است؛ و جادارد که 
علماء و نویسندگان و دوستداران فر هنکت مشترك ایران و هند 
بهو یژ»مسلمانان — درصدد ایایز بان و ادب‌فارسی در هند برآیند و 
میراث پدران خود راء از نو زنده کنند - باشد که از طریق بسط 
ادب و زیان فارسی رو ابط فر هنگی و معنوی دو ملت برادر بیش از 
پیش تقویت شود. برادران هندی به‌خاطی داشته باشند که در 
صدر نامه جواهر لعل نہرو در پاسخ شناسایی استتلال هند از طرف 
ایران بخط مولانا ابوالكلام آزاد و به‌امضای فارسى (اردو) نمپر و 
Azan;‏ شمس‌الدین محمد حافظ شیر ازی چنین استناد شده است: 

بیا تاکل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
فلك را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم 

در خاتمه از یاری دوستان هندی خود آقایان د کت مسپتاپ 
تاراین ماتور. ودکتس ناراین شنکر شو کلا که در استخراج اعلام و 
واژه‌های سانسکریت و هندی پاری‌داده‌اند تشکر مینمایم. همچنین 


از دوست ارجمند آقای سید عبدالحمید نقیب‌زاده طباطبانی که در 
تصحیح نمونه های چاپی اقدام فر‌موده‌اند سپاسکزارم. 

از کار کنان» و کارگران شر کت سپامی افست که رنج فراوان 
در په تس رسانیدن این کتاپ متحمل شده‌اند» کمال تشکر و امتنان 
را دارم. 


060. 

در پایان با توسل به لطف حق تعالی با زبان دل و قلب میگویم 
و میئویسم: 

«رضینا AWU‏ ربا وبالاسلام دیناً و بمعمد -صلی‌الله علیه‌و آله 
وسلم - نبیا و بالقرآن کتاباء و بالکعبة قبلة و بالائمة المعصومین 
اماماء وبالمومنین اخوانا». 

بار خدایا! ما را بیامرز» وازگناهان ولغزش‌های ما به‌رحمت. 
و کرم عمیم خود درگذر و توبهُ نصوح ما را قبول فرمای, و مارا 
جزو عباد صالح خود محسوب بدار. وایمان ما را استوار تر گردان» 
و پدر و مادر و اجداد ما را غریق رحمت خود فرمای» و پرادران 
مسلمان موّمن ما را یاری ده, و توفیق عبادت و خدمت به‌ما ارزانی 
دار» و قلوب ما را به نور هدایت روشن‌تر گردان, و ما را به‌صراط 
مستقیم که راه اولیاء اسلام است راهنمایی کن»› و عمل و قول ما 
را در راه خير و صلاح و معاضدت و عافیت خلق به کار پینداز» و 
ما را مسلمان با ایمان از دنیا بېر. 


والسلام على من‌اتبع‌الهدی 
سیدمحمدرضا جلالی نائینی 


تپران - تیرماه ۱۳۵۹ هجری خورشیدی برابر شوال‌الفمظم سنه ۱۴۳۰۰ هجری قمری 
و مطابق ژوئن سال ۱۹۸۶ میلادی. 
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مقدمة جلد چبارم 


محتوای جلد چپارم» مشتمل است بر: دومقدمه (مقدمۀ جلد 
دوم» و مقدمه جلد چہارم)» و شش دفتر از دفتر‌های هیجدگانه 
bun ka glana‏ بپارت. مجموع محتوای‌کتاب در چہارجلد گنجانده‌شد؛ 
بد ین‌شر ح : جلداول» مشتمل بر پنج‌فن؛ جلددوم» مشتمل بر شش‌فن؛ 
جلدسوم» مشتمل بر يك فن؛ و جلدچمپارم» مشتمل بر شش‌فن. هر گاه 
متن فارسی این کتاب با حروف ۱۲ چاپ می شد » کتاب حاضر در 
هشت جلد فراهم می‌آمد ولی از جړت صر فه‌جویی در کاغذ و هزینۀ 
چاپ تر‌جیح داده شد متن کتاب با حروف ۱۲ طبع گردد و از شمار 
صفحات و ميزان کاغذ کاسته شود تاکتاب ارزانتر به‌دست خواننده 
برسد. اينك به‌بحث» و نقد و توصیف هريك از دفتر‌های ششگانه 
این مجلد میپردازیم: 


۱۴۳ انوشاسن‌پرب (Anu—Sasana Parva)‏ 
انوشاسن پرب (کتاب: تعلیم یا ارشاد) از نظر موضوع و نحوة 
کشتار » دتباله: شانتی رب Santiparva)‏ = کتاب دلاسایسی) بشمار 
میرود!. 
در این دفت» بمپیشم همچنان به‌تعلیم و ارشاد. و دانش‌آموزی 
و Alan ya‏ جد هشتر پرداخته است. گوینده یا تنظیم کننده این بخش 


از ممپابپارت با طرح سوالاتی به‌نام جدهشتر؛ و پاسخ‌هایی از 


۱- رجوع شود به مقدمۀ جلد سوم — صفحات ۱۳-۳۲ همین کتاب 


هشتادو دو مپا بپارت 


ز بان بپیشم مطالب متنوعی را از محدودة دید خود» عرضه کرده. 
و تصویری از نحوة تعقل» و تفکر» و رفتار. و کردار مسردم 
قدیم هندوستان؛ در زمینه مسائل: مذهبی, و اخلاقی» واجتماعی. 
و مادی» و فلسنی جلو دیدگان نسل‌های بعدی قرار داده است. 

در جہت تشریح و تشبیم موضوعات مطروحه در این بخش از 
کتاب؛ قصه‌ها و داستانپایی چند مناسب سوالات میخوانیم که خود 
از نظر فر هنگث هند حائن اهمیت است و بخوبی وسمت. و دامنۀ 
تخیلات افسانه کویان و قصه پردازان هندی را نشان میدهد. 

با توجه به نوشته‌های کمپنه و تاریخ داستانی هندوان - البته 
تا جایی که من‌اطلاع‌دارم - میتوان گفت که درمیان اقوام‌قدیم؛ دامنۀ 
تخیلات هیچ ملتی به‌اندازهة مردم هندوستان وسعت و گسترش 
نداشته است — هر‌چند برخی ازین تخیلات جو را جور؛ بی‌مفز 
مینمایند» و در نظر افراد غیر هندی دلچسب و دلنشین نیست — و 
بیشت آنمیار! باید محصول بیکاری» و فقر. ومحرومیت ناشی از نظام 
طبقاتی حاکم در آن شبه‌قاره پنداشت؛ با این حال ادب هندو از 
سرچشمۀ غنی و عمیق و دامنه‌دار تخیلات متنوع بر‌خضوردار 
میباشد و هندوان سنتی از داشتن چنین منابع و ماخذ و نوشته‌هایی 
بر‌خود می پالند و حتی پاره‌ای از آتہا را در حکم وحی منزل میب 
پندار ند. 

در این دفتر جدهشتر سعی دارد با تعلیم گرفتن از پپیشم. 
راهی را پیدا کند که بار گناهش سبك گردد و وجدان تاآرام و 
مشوش خود را تسکین بخشد. و نیز در همین دفتر تا حدی دردهای 
اجتمامی و نیازهای جامع هتدباستان از لابلای گفتارها نمودار 
و انديشهة پراهمنی و روحانیت هندو دنبال شده است؛ و شاعر با 
توسل به‌دستورهای مذهبی لتمندان را په بذل مال و زر و چراغ 
و خوراك و لباس و گاو تشویق و ترغیب مینماید — با وجود این 
موضوع اصلی کتاب از جنبة مادی برکنار نیست ‏ و در همه‌جا 
دادن مال و زر و چراغ و گاو به براهمن (طبقة روحانی هندو) 
اولویت دارد. 

دفتر دوازدهم محتوی حکایات بالنسبه نغز و اخلاقی است و 
ازین حیث هم چالب و درخور غور و مطالعه میباشد. حکای‌اتش 


مقدمة جلد چہارم هشتادو سه 


غالبا کوتاه‌و در بیان تفہیم‌وجواب مسائلی میباشد که طر ح کر دیده 
است. کلا تس ین‌حکایات» در ین جز و از کتاب قصه رام» وسیتا است. 
رام بعقیده هندوان» هفتمین تجسم خدای ویشنو است. چون از 
چنگت با راون فار غ شد و سیتا را که راون ر بوده بود و در اسارت 
داشت» باز پس گر فت و به اجودهیا( = اوده = عوض) آورد» مدتی بااو 
به مس میبرد؛ ولی بعد از آن که از تہمت مر دم شمیر در بارسیتاخبر یافت 
و با پرادران‌خود موضوعرا درمیان نہاد و هرچه برادرانش در باب 
پا کی و عفت سیتا سخن گفتند» رام از تر س‌دهان‌س‌دم قانع نشدو گفت: 
میدانم که سیتا هیچ آلودگی ندارد و از طلای خالص پاکتر است؛ 
اما پدگمانی مردمان را چه کنم؟ از زبان بد هیچکس را خلاصی 
نیست. عاقبت رام به لکشمن )= لچپمن) گفت: ای‌برادر! یاشمشیی 
پکش و مرا بکش و یا سیتا را پبر و کنار گنگت بگذار و بیا. 
قبلا به‌خاطر سیتا رسیده‌بود که درایام حمل چندروز به‌کنار 
رودخانه کنکت با زنان زاهدان بسر برد با این سابقه يك روز 
لکشمن به‌خانه سیتا رفت و گفت: رام ر خصت داده که به‌جنگل 
بروی و ارابه نیز حاضر است. سیتا با اشتیاق لوازم سفر را ف‌اهم 
ساخت و هدیه‌هایی جت زنان زاهدان تپیه و آماده ساخت و با 
لکشمن عازم جنگل شد. چون ارابه از شیر به‌درآمد؛ شگون‌های بد 
نمسودار و سیتا ازین شگون‌ها نان شد. روز دیگر به کنار 
گنکتر سید ند و درآب گنگ سیتا درآمد و غسل کرد و سپس از آب گنگی 
پا لکشمن بگذ‌شتند و لکشمن نزديك مقام بالمیکی موضو ع تبعیدش 
را درمیان نماد و سیتا از شنیدن آن بیہوش شد و چون بپوش آمد 
دید لکشمن بالای‌سر‌او ایستاده است. به‌او گفت من‌جبت اثبات‌پاکی 
خود را در آتش انداختم و پاك برآمدم. همه دیوتپا بر‌عفت من 
گوامی دادند» ولی رام پکفتهة ناکسی مرا از خود دور ساخت و 
چون خود کشتن گناه عظیم است. این غم‌ها را میکشم و هرچه 
رضای رام است» می پذیرم؛ و هر‌جاخواهی آنجا مرابر‌سان و بگذار! 
لکشمن سیتا را نزديك خانقاه بالمیکی رسانید و از ارابه فرود 
آورد. پس لکشمن گریان پای سیتا را بوسید و سه‌بار کرد او 
گردید و از شر‌مندگی سر در پیش انداخت. و بیہوش شد وچون 
بپوش آمد سوار پرارابه شد و برفت و سیتا به‌آو از بلند گر یه 


هشتادو چپار مہا بہارت 
میکرد تا آنکه زنان زاهدان صدای گرية او شنید ند و به‌بالمیکی 
خبی دادند که زنی درین نزدیکی بیکس و بی پرستار افتاده. گر یه 
میکند. بالمیکی درمراقبه رفت و دریافت که سیتا همسر رام است و 
پیدر نگت برخاست و او را به‌آشرم خود برد و گفت: من بالمیکی 
براهمن په‌جای پدر تو هستم؛ حالا هیچ غم بخاطر مرسان» من 
نگاهبانی تو خواهم کرد؛ ترا این‌جا فرز ند خواهد شد و ترا هم 
زنان و من خدمت میکنیم و چون سیتاء بالميك را شناخت پاره‌ای 
تسلی خاطر یافت. سیتا در آشرم بالمیکی سالہا به‌س میبرد و در 
آنجا وضع‌حمل کرد و دو پسر توآمان یکی: موسوم به لو. ودیگر کش 
آورد وچون ایام طفولیت و خردی‌را پشت‌سر گذ‌اشتند. بالميك آنپا 
را تعلیم و تر بیت نمود و ازآنرو که چہتری بودند» فن‌تیراندازی و 
جنگاوری را به‌آنپا آموخت و چنان خوب فن جنگاوری را آموختند 
که با سپاهیان پدر خود جنگید ند و آنپارا هزیمت دادند تا جایی که 
خود رام جہتسر کو بی آنان حر کت کرد و نتوانست آن‌دو را شکست 
بد هد و عاقبت پشرحی که در همین کتاب وراماینه آمده پسران را 
پشناخت و آنان را در بغل گرفت و با سیتا نیز صلح کرد و از آنچه 
رفته بود پوزش خواست. 

در مہا بارت قسمتی از قصة رام در فن سوم مندرج است؛ 
و قسمت دیگر در همین دفتر. داستان رام و سیتا و جنکت رام با 
راون و قصۀ تبعید و رهاکردن او در رامایته با تفصیل 
و شرح بیشتری مندرج است و اگر نگوییم این قصه. درمسپابمبارت 
از راماینه اقتباس شده. بی‌شك قصه مذ‌کور سال‌ها پیش از 
تنظیم راماینه و مپابپارت برسر زبان قصه‌پردازان و افسانه- 
گویان جنوب و شمال هندوستان بوده است و هردو منظومه آنرا 
ضبط گرفته, و نقل نموده‌اند — منتپی در راماینه با تفصیل و 
شرح بیشت و در ممپابمپارت بنحو ایجاز ۱. 


داستان گوتمی و مار و مارگیر و مرگت! 
نخستین داستانی را که درین فن میخوانیم» داستان گو تمی. 


۱- رجوع شود به‌راماینه بتصحیح و تحقیق دکتر اظبر دهلوی استاد دانشگاه جواهر لعل 
غپرو» مپابپارت پرب صوم و سیزدهم. 


مقدمة جلد چپارم هشتادو پنج 
و پسرش» و مارگیر» و مار است که جنبه اخلاقی و گذشت و 
اغماض را به ما تا درجۀ ایثار می‌آموزد. — خلاصه این قصه این 
است: 

گوتمی نام زنی بفایت فرتوت» پسری داشت که متکفل 
معیشت مادر بود» و مادرش بفراغت خاطر بعبادت و ریاضت 
میپرداخت. از قضاء روزی آن پسر را ماری گزید و بمرد و 
مارگیری ارجنك نام مار را بگرفت و نزد گوتمی برد و بدو 
گفت که این مار پسر ترا گزیده است. اگر بخویی مار را بکشم 
و اگر خواهی در آتش بیندازم و اک فرمایی سوراخ سوراخش 
نم تا بعذاب سخت بمیرد و انتقام پسر ترا بگیرم. زن‌گفت: خدای 
ترا خی دهاد که بجپت تسلی خاطر من بسیار تشویش کشیدی, و 
این مار را گرفته‌ای و نزد من آورده‌ای. اگر رضای خاطی مرا 
میخواهی؛ مار را بگذار تا بجای خود برود و بی‌شك روزی اجلش 
خواهد رسید؛ چراحالا من در برابر بدی او؛ بدی کنم. بکشتن 
این مار» فرز ند من ز نده نخواهد شد. از این گذشته شاید این مار 
زن و فرز ندان داشته باشد و چون کشته شود. همان گونه که من در 
فراق فرز ندخود میسوزم. آنا نیزدرآتش فراق خواهند سوخت... 

در این اثناء مار به سخن درآمد. و به‌مار گیر گفت: تو 
چرا در کشتن من سعی فراوان و مبالغة بسیار داری؛ مرا در 
مردن آن پسر چه نفعی بوده است؟ چون اجل او رسید. من این 
کار را کردم» 3 اکنون بپانه شدم . مار گیر پاسح داد: راست 
است که ترا مرگت واسعله قرار داد و توء و او هر دو آن 
بی‌خاستهام. مار گفت: پس چرا تمام گناه را بگردن من می‌اندازی؟ 

در این وقت مرکت تجسم یافت» و آنجا حاضر شد و به آن 
مار گفت: تو چرا بار همه گناهان را بگردن من می نہی؟ چون 
وقت هلاك آن پسر فرا رسید. من به‌او رسیدم. و اگر زمان 
ملاکش نر‌سیده بود» هرگ او را درنمی‌یافتم. مار به موکل 
مر گت گفت که چون وقت آمد» تو مرا فرستادی» تا آن پسر را بگزم 
پس مرا هیچ تاوانی نیست. آن‌گاه وقت مصور گشت و گفت: 
شما همه تاوان این کار را بگر دن من می‌انداز ید» این ته مرا تاوان 


هشتادو شش مہا بارت 


است» و نه مرگت راء و نه مار را'. هرچه به هر کس میرسد» از 
عملش yan‏ سد. این پسر کاری کرده بود که مستحق هلاك شد؛ ما 
چه کنیم؟ 

آن‌گاه گو تمی به‌مار گیر گفت: مار را بگذار که او راء و 
مرگث راء و وقت را هیچ تاوان نیست. آنچه وقت میگوید که آن 
پس هرچه یافت از عمل خود یافت» درست نیست؛ زیرا هرچه او 
کرده» تقدیر آفر ید گار است» و هرچه شده ومیشود خواست خدای؛ 
بنابرین هیچکس را در آن تاوان نیست. پس از آن ارجنگت مار گر 
- به‌دستور گوتمی - مار را بگذ اشت و از چنکت انتقام آزاد شد و 
از عفو و گذشت گوتمی؛ جان مار زهرآگین نجات یافت. 

بپیشم از نقل این داستان چنین نتیجه گرفت که درجودهن 
و کرن به‌تقدیر آفریدگار کشته شد ند و جدهشتر را درین کار هیچ 
تاوان ثیست. بدیمپی است هر که ستم کند. آفر ید کار زود یا دیر 
کیش اعمال زشت او را خواهد داد. 


اثر نیکوکاری زن! 
در زمینهة امور اجتماعی و خانوادگی بپیکم از قول مار کندیه 
میگوید: مار کندیه در کنار رودخانه گنگ به من فر‌مود: اکس 
زن نیکو کار باشد. آفریدگار او دا فرز ندصالح کرامت می‌فرماید» 
و در دئیا و آخرت نیکوکار» و نیکونام میگردد» و اگر زن بد کاره 
باشد در دنیا و آخرت بدحال‌ميشود, و ازدا؛ شتن فرز نداهل وشایسته 

محرو م خواهد شد؟. 


امور خانوادگی! 

در بار ز ناشویی؛ درین فن چنین آمده است: دختر را باید به 
کسی داد که اصیل است. و پدر و مادرش بصلاح آراسته باشند. 
پیش‌از عقد زناشویی احوال پدر و مادر او را باید معلوم کرد که 


۱- شس‌الدین محمدحافظ درباره تقدیر در غزلی چنین فرماید: 
بروای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر کارفر‌مای قدر میکند این من چه کنم؟ 
برق غیرت چو چنین میجبد آزمکمن‌غیب ‏ تو پقرما که من سوخته خرمن چه کنم؟ 
Karana ۴‏ صفحه ۳۳ را. 


مقدمة جلد چپارم هشتادو هفت 


مبادا فاسق و بدکار باشند. و آن کس را که دختر به او میدهند 
می‌باید که به‌صشات حمیده از قبیل: شجاعت, و سخاوت» ومروت؛ 
و حسن سلوك» و اخلاق حسنه آراسته, و دارای صورت و سیرت 
نیکو بود» و از بد نفسی و فسق و فجور بر کنار و جمیع اعضای 
او سالم» و تتدرست باشد. 

آن‌گاه اقسام ز ناشویی برشمرده میشود. و چون مذهب هندو 
بر پاي نظام طبقاتی استوار میباشد» براهمنان» و فرمانروایان 
بردو طایفة بیش» و شودر مزیت دار ند و بیش برشودر تقدم دارد. 
در قانون منو (Manu)‏ ودیگ مآخذ هندو جزئیات ام‌متعکس ومندرج 
است. طبقه براهمن که از مغز آفرید گار بوجود آمده» میتواند با 
هريك از چپار طایفه ازدواج کند اما اولی آنست که از طبقۀ 
شودر که از پای برهما پیدا شده است دختر نگیرد. و چون طبقه 
براهمن برسه طبقه دیگر برتری دارد؛ روا نیست که دخت به 
طبقۀ فرمانروا بدهد. طبقه کشتری که بعقیده هندوان سنتی از 
بازوان بر هما پد ید آمده‌است میتواند که با هر سه طبقه‌ز ناشو ئی کند . 
و بیش (طبقۀ پیشه‌ور و دهقان) را بايد که دختر از طبقةٌ بیش 
بخواهد و شودر (طبقه خدمتگزار) بغیر از طبقة شودر حق ادزواج 
با طبقات‌سه گانة مذ کور را ندارد. درسی‌سالگی مر‌دمیتواند که دخضص 
چپار ده‌ساله بگیرد واگ بیست‌ و يك ساله باشد رواست که دخشسص 
سیزده ساله بخواهد و برخی تجویز کرده‌اند که دختر دوازده را هم 
به شو هس بد‌هند؛ اما بمپتر آنست که تا سیزده یاچمپارده ساله نشود به 
خانة شوهر نرود. و روانیست که مادر و پدر دختری را شوهس 
بد هند که از دوازده سال کمتر داشته باشد وهر‌گاه دختر کمتر از 
دوازده ساله‌را شوه بدهند پرحاکم است که ایشان‌را تاسه‌سال منع 
کند. 

باید دانست در جامعهٌ سنتی هندو عملا این حکم قابل اجرا 
نیست مخصوصاً در دهات و قصبات پدر ومادر دختر را درخردسالی 
و طفولیت به‌حباله تکاح درمی‌آورند و و اجپ مید!نند هرچه زودتر 
مراسم عقد تکاح بعمل آید ولی عروسی معمولا به‌زمانی مو کول 
میگردد که دختر و پسر بحد پلو غ پر‌سند. 


هشتادو هشت مپانپارت 


درمذ هب هندو تعدد زوجات جایز است. در قدیم تعدد ازواج 
هم بوده کما اینکه در داستان‌ها آمده که درو پدی دارای پنج شوھ 
بوده‌است و همین کتاب نیز ناطق بہمین‌سنت نابیوسیده میباشد. هر 
فرد هندو دو بار تولد می‌یابد؛ یکی هنگام زادن» و دیگر هنگام 
ز نار بستن. 


سمم‌الارت طبقات جار گانه هندو 

در مذهب هتدو دختری که عروس شده باشد, بعداز فوت 
پدر ارث تمیبرد» و اگر شو هر تکرده و در خانه است تحت حضانت 
برادر کلان قرار میگیرد؛ ولی امروز عملا دختری که به شوهر می 
رود» پدرش باید هزینۀ عروسی و مخارج داماد را برای مسدتی 
پرداخت کند و در حقیقت پیش از مرگت پدر از اموال او سېم 
پر‌میگیرد؛ لیکن برطبق قانون ارث در مذ‌هب‌هندو؛ دختر از والدین 
در صور تی که برادر داشته باشد؛ ارث نمیبرد. 

در مورد ماترك براهمن؛ اسب‌ها و جواهن و الیسه و اقمشه 
پس از فوت او متعلق به پسری میباشد که از مادر براهمنی 
متولد شده است. و اگر براهمن از طبقات مختلف زن گرفته باشد» 
اموالش به‌ده بخش تقسیم میشود» چبار بخش را به پسر براهمتی 
بايد داد. بقیه اموالش به‌ده بخش تقسیم میشود و بازاز آن ده بخش. 
سه قسمت به پسران چپتر نی» و دو بخش به پسران بیشنیء و يك 
بخش به پسر آن شودر نی . بدین طریق می نکر یم در اثر مقررات 
نظام کته طبقاتی فرز ندان براهمتی که دارای چہار زن از 
طبقات مختلف اجتماغ هندو باشد؛ در سممم‌الارث معساوی‌الحقوق 
نیستند یمنی: پسری که مادرش ازطبقة بر اهمن‌است بیش از پسری 
که مادرش متعلق به کاست کشتری است سممپم‌الارث میبرد و پسری 
که مادرش چہتر نی میباشد بیش‌از پسری که از مادر بیشنی است 
سم میبرد و بیش » بیش‌از پسری که مادرش از عابقه شودر نی است 
مرده ریگ پدر بدو تعلق خواهد گرفت. البته در صورتی که 
پسران پراهمن همه از زن براهمتی يا چمپترنی متولد شده باشند» 
میراث پدر میان آنہا متساوی تقسیم میگردد. ميزان احترام 


مقدمة جلد چپارم هشتاده نه 
پسر ان بستکی دارد به‌اینکه از مادری متعلق به خداميك از طبقات 
چمار کا نه ز اده شده‌اند. يسر بر اهمنی که از زن بر اهمنی حاصل 
شود در زمره طبقۀ مادر خواهد بود. و بعضی گفته‌اند پسری که 
از دختر شودر شود سمم‌الارث بهاو تعلق نمیگیرد وفقط از سہم- 
الارث باندازه قوت يك ساله خواهد برد. 

آنچه شوهر به زن خود در حیات خویش داده است» تعلق 
بمپمان زن دارد و زن حق داردکه مال خود را بدیگر کس انتقال 
دهد. ومرد براهمنی که فقط دختر داشته باشد. تمام میراثش به 
دختر یا دخترانش‌میر‌سد. براهمن حق گرفتن چہار زن دارد. هر گاه 
براهمن دارای چپار زن از طبقات چہارگانه باشد؛ فقط در نزدیکی 
با آنہا هر چپار برن Varna)‏ = طبقه) بر آ بر ند. 


هريك از افراد طبقۂ چپتری میتواند سه زن از هريك از 
طبقات چپتری و بیش و شودر در عقد خود درآورد. گرفتن دو زن 
خوب است و در گرفتن زن سوم مخیر است. و اگر از آن هر سه 
زن فرزند حاصل شود ما ترك او بی‌هشت بخش تقسیم میشود ولی 
اسلحه و لوازم و آلات جنگت به پسر چہتر نی میر‌سد. و از آن‌هشت 
حصه میراٹ چپار حصه سم پس چہتر نی میباشد و از چہارحصة 
باقی؛ سه حصه به‌پسر بیشنی و يك حصه به‌پسر شودرنی تعلق 
خواهد داشت. فرز تدی که پدرش براهمن است و مادرش چہتر نی 
است» وابسته به طبِقه دوم یعنی: چمبتری است و بطور کلی فرز ند 
در نظام اجتماعی هند و وایبسته به طبقه مادر اتف 

و بیش میتواند دو زن به‌حبالۀ عقد خود در آورد؛ یکی از آن‌دو 
باید از طبقه خودش باشد» و برگرفتن دیگر زن از طبقه خود یا 
طبقهٌ شودر اختیار دارد و اگر از همردو زن فرزند حاصل شود 
میر اث او پنج قسمت می گر دد؛ چمار حصه به پس بیشنی » و يت بخش 
به پسر شودر نی میی‌سد. 

و شودر تنما از طبقه خود زن باید بگیرد و فرز ندان در سېم 
الارث برابر ند و لیکن به فرزند ارشد چیزی زیاده میی‌سد. 

واگر هرچپارزن براهمن ازطبقۀ شوهر یاشند» ز نی که اول در 
خانه شوهر درآمده اگر‌چه به‌سال ازدیگر ز نان‌کوچکتر, باشد» کلان 


بشمار میرود؛ و فرز ندی که اول زاییده شود در Lha‏ فرزندان- 
بزرگتر اوست و به‌آن فرزند از همه زیادتر میر اث میرسد و پسس 
اوسط از پس ممبتر کمتر و همچنین پس خرد از پس اوسط کمتر 
ارث‌میبرد. و بعقيدة هندو ان‌چمپار طبقه‌مذ کور را بر هما(آفر‌یدگار) 
آقریده و طریق اعمال آنپارا جداجدا مقر رقر‌موده است. و بر اهمن 
میتواند از هر چبپار طبقه‌زن بخواهد و از آن چپارزن» براهمنی» 
و چپت‌نی عزیزترند, و باید آنپا را برابی نگاه دارد» و آن دو زن 
دیگر یعنی: بیشنی» و شودرنی» هم باید خود را براپر دارند و 
شوهر نیز با آتہا بنحو تساوی معاشرت کند 

آنچه در مپابپارت در باره سم الارث پسران از ماترك پدر 
آمده با مقررات مرقوم در مجموعه قانون مانو؛ در برخی موارد 
سازگار نیست . 


توصیف گاو از نظر ادب هندو ' 

بنابرآنچه در مہا بمارت آمده: گاو بیح دولت و مکنت» و از 
جمیع خلایق بزر گس است. از تنش بوی خوش. مثل: گوگل می 
آید» و نگاهدار ده خلق میباشد؛ و نه‌تنپا از گاو منافع بیشماری 
به‌آدمیان میر‌سد؛ بلکه بتظر هندوان معیشت خدایان هم از گاو 
است زیرا قر بانی با روغن و شیر و ماست گاو بعمل می‌آید. گاو 
دشواریببا و گناهان آدمی‌را آسان و پاك‌میکند. دادن‌گاو به براهمنان 
ثواب بسیار دارد. هنگام خواب و بیداری نام گاو باید برد! عالم 
گاو ( - گولوك) بالاتر از عالم موکلان است. گاو از هم خلایق 
پاکتر و محل معیشت خلق و مادر دیوتپا است. نگاهبان گاو آفتاب 
است و قوت گاو از باد است. و بزرگی گاو از برن است. گاوان 
در آغاز خلقت شاخ نداشتند» و در آرزوی شاخ خدمت ب‌هما 
کردند و بر‌هما به‌ایشان شاخ داد. شاشه و سر‌گین گاو پاك است. 
گاو هر گزدرو غنمیگوید و ازاین جہت ازهم؛‌خلایق بالاتراست!!. 
گاو و براهمن در بزرگی و احترام براپر ند. 


JANGAN رجوع شود به‌صفحهٌُ‎ =N 


قصه دولت (مکنت) و گاو ! 

آورده‌اند که و قتی «دو لت» ء بصورت زنی زیبا در ميان گاو ان 
درآمد» و گاوان چون دولت را در کمال حسن‌وجمال و فریفتگی 
دید ند» پر‌سید ند که تو کیستیء و از کجا آمده‌ای, و به کجا خواهی 
رفت؟ پاسخ داد: من دولتم» و من گروه دیتان را رها کرده. مدتی 
است در میان مو کلان‌آسمانی بسرمیبرم. و شماکه اندر؛ و آفتاب, و 
ماهء و و یشنو, و برن را بزرگت می بینید؛ در اثر بر کت من است. 
هر کس را من بگذارم» خان‌ومان او خراب میشود» و هرجا من باشم, 
مال و مکنت و عمل خیر همراه من خواهد بود» و من این‌چنین کسی 
هستم؛ اکنون میخواهم مدتی در ميان شما باشم. 

گاوان گفتند: تو يك‌جا قرار نداری و هرروز به‌جایی میروی 
و نظر بريك کس می‌اندازی, و از دیگر کس برمیداری» و فرق 
در نيك و بد نمیکنی. ما نمیخواهیم که تو در میان ما باشی؛ هرجا 
خواهی برو؛ و نیازی به‌تو نداریم و چیزی از تو طلب نميک‌تيم. 
دولت گفت: مرا همه کس میخواهد؛ سیب چیست که شما 
نمیخواهید؟ و این در خلق مشبور است که هر کس از پیش خود 
نزد کسی برود» عزت و حرمت او کم میشود و چون من به‌اراده 
خود نزد شما آمدم؛ انتظار دارم که شما مرا بیذ یر ید . مرا آدمیان 
و موکلان پس از عبادت و ریاضت و مشقت بسیار می‌یابند و 
هیچکس مرا رد نکرده ست؛ شما هم از صحبت من روی بر نتابید. 

گاوان پاسخ دادند: ما در بارة بزرگی تو سخن نداریم؛ و لیکن 
چون یك جای قرار نداری؛ به‌ صحبت تو مایل نیستیم, ما را به‌خیر 
تو اميد و کاری تیست. 

دولت در پاسخ گاوان گفت: هرگاه شما مرا رد کنید. عزت 
من نزد خلق کم خواهد شد و خواهند گفت که دولت در پناه گاوان 
رفت. و گاوان او را قبول نکردند؛ شما برس عنایت بیایید» ومرا 
عزت بیخشید و در خدمت خود نگاه دارید؛ و من حاضرم در و جود 
شما هرجا که کمترین جا باشد آنجا باشم - هرچند یقین دارم که 
همه‌جای شما پاك است ت. 


١‏ یك مئل فارسی در هندساری است و چتین میگوید: دولت: گذران (یعنی: مال و 
مکنت هر روز دست‌به‌دست میگردد و زود از کف میرود)؛ پسر: نشان؛ عورت (یعنی: زن): ایمان. 


لودو دو میا بپارت 


چون گاوان این التماس را از دولت شنید ند با یکدیگر به 
شور نشستند و پس از مداقه و مصلحت‌اندیشی موافقت کردند که 
در سر گین و شاشهة خود جایی به‌دولت بدهند و دولت از این تصمیم 
گاوان شادمان شد و گفت: مرا از خاك برداشتید و بزرگت ساختید 
و عزت دادید. پس از آن از نظر گاوان غایب شد'. 
پوست‌و شاخ وحتی فضولاتش استفاده‌میکند؛ نه‌تنپا درعصر تدوین 
این کتاب مورد نظ بوده است؛ بلکه در دور ودایی نیز برای گاو 
و خدای گاو احترام خاصی قائل بوده‌اند؛ کمااینکه امروز نیز گاو 
در نظر هندوان مقدس است — مخصوصاً گاو ماده! = 


دستورهای مذهبی و اخلاقی؛ 

بنابرمذهب هندوء گوشت گاو تر و ماده» و طاوس و فاق را 
نباید خورد. و آب و شیر برنج و ماست و شپد و روغن را همان 
قدر باید گرفت که به‌تمام توان خورد. 

اگر پیری یا دوستی يا خویشی گرسنه در خانه‌ای بیاید؛ او 
را طعام و چای خواب باید داد. دختر از خانواده‌های اصیل که 
نشانه‌های سعادت و پاك طینتی داشته باشد؛ بايد خواست و از او 
فرز ند حاصل کرد. برادر کلان باید که خود را از بر ادرخرد» خردتر 
بداند. دختران خود را با خوانواده اصیل نسبت بايد کرد؛ و دختر 
گنک وشل ومعیوب‌را تباید خواست. نگاهباتی زن‌خود باهمه وجوه 
باید کرد. آنچه مادر و پدر و پیر بگوید؛ اگر چه ناخوش آیسد. 
اطاعتش لازم و واجب است. آموختن و ورزش علم تیسراندازی 
( برای چمپتریان) و اسب و فیل و ارابه‌سو اری و اجب است. احکام 
بید» و عدل» و علم دين و مسائل آن» و تحو و صرف» و تواریخ 
گذشته را هرروز می‌باید شنید. 


١‏ گاو در هند در نظر همه پیروان مذاهب تومی این سه جل دره احترام دارد» مخصوصاً 
گاو ماده - بطوری که حتی پیروان مذهب سيك که خوردن گوشت غالب چبارپایان را حلال 
میدارند از خوردن گوشت گاو پرهیز میکنند. 

۲- بنگرید به کتاب ریگ‌ودا ماندالای نیم - سرود ٩۷‏ و نیز رجوع شود به کتاب گزیدة 
صرودهای ریک‌ودا ترجمه سیدمحمدرضا جلالی‌نائینی (نویسنده این سطور) amino‏ ۳۰۸-۲۹۴ 
= چاپ تبران = سال ۱۳۴۸ هحری شمسی. 


daman‏ جلد چہارم لودو سه 


برادر بزرگت به‌جای پدر و استاد است و برادر خرد بمنزلۀ 
فر ز ند. 

از کم‌اصل هر‌چند بزرگت هم شده باشد. چیزی نباید گرفت. 
درختی که با تبر پبر‌ند» باز سبز میشود؛ و زخم تیر و شمشیر نیز 
به میگردد؛ لیکن زخم دشنام به نمیشود. و تیری که پیکان شاخدار 
دارد از تن توان پر‌آورد؛ اما تیر سخن ناشایسته را از دل هر گز 
بیرون نمیتوان برآورد. 

براحوال اشخاص عاجز و علیل و پریشان نباید خندید؛ و 
امانت به‌عالم و دیوتا نباید کرد. هیچکس را نباید كتك زد مگر 
تنبیه فرزند و شاگرد یجپت کسب علم و نصیحت. آن هم در حدود 
تأدیب. 

در آیینه ز نکت زده روی خود تباید دید. هرروز پیش از پر ستش 
دیوتمپا ( -موکلان) به‌جایی نباید رفت؛ مگر در خدمت مادر» و 
پدر» و پیر» و استاد. و شخصی که آفریدکار را پرستش می کند. در 
زمین مزروع و نزديك آبادانی و آب بول و غایط نباید کسد. 
پیش از طعام و پعداز طعام سه کف آب پاید خورد. 

ثواب خیرات از خواندن بید ( -ودا) و غالب آمدن برحواس 
و ترك دنیا پیشتی است. 

زیان هیچکس را نمی باید خواست. راستگویی و خیرات کردن 
بہتر ین اعمال است. 


عطای فرمانروایان زهر است! 

آنچه فی‌ماتروایان و حکام دهند زهری است پا شمپد آمیخته. 
براهمنان پاك ken ga‏ نیکی و عمل خیر ند و زمین و جود خود را به 
قوت گاوآهن عبادت قابل زراعت ساخته» و روی LI‏ تخم عبادت 
کاشته‌اند. هرگاه براهمنان از فرماتروایان چیزی بستانند» نتیجۀ 
عبادات و ریاضیات خود را بر باد میدهند و چنانچه آتش گیاه‌صحرا 
را بسوزاند» خواهند سوخت. براهمنان پاك» خیرات حکام و 
فرمانروایان را نمی‌پذیر‌ند؛ زیرا عطای فرمانروایان زھں قاتل 
است و گیر نده واب عبادات خود را از دست مید هد. 


۱۹۵ kina Danan أ‎ 


آوئو چپار میا بپارت 
حرص آدمی 1 

چنانچه شاخ گوزن از روز تولد تا روز مرگث بزرگت ميشود. 
و هرروز میروید» حرص آدمی‌زاد روز به‌روز زیادتی میشود. 


ارزش طلا! 

طلا فرز ند آتش است. و ala‏ تمام دیوتہا میباشد و از dan‏ 
گوهر‌ها بزرگتر و پاکتر است. طلا آتش محض است؛ پلکه عین 
ممپادیو است. طلا اکنشتوم است یعنی: ازآتش و آب پیداشده است". 


طبقات چا رگانة هندو! 

براهمن کیست؟ براهمتی که علم بيد خوانده باشدء و بهآنچه 
فر‌موده‌اند عمل کند. او را بر‌اهمن توان خواند. 

چپتری که غیبت کسی نکند» و مال کسی را بداحق نگیرد. و 
بر کسی حسد نبرد» واز جنگت با دشمن روگردان نشود؛ او را 
چہتری میتوان گفت. 

و بیشی که سودا. و معامله پراستی کند» و فقیر ودرویش و 
مسکین را دستگیری نماید؛ او را بیش توان گفت. 

و شودر را بايد که خدمتگزار افراه سه‌طبقه بالا باشد". 

بت برین هريكک از افی‌اد طبقات مذکور که شرایط فوق را عمل 
نکنند» از نظام طبقاتی سر پیچیدهاند. ودر میان افر اد طبقات خود 
مردمان خو بی تلقی نمیشو ند. 


زن خوب و ید1 

زن تباید خودس باشد. دختر خردسال را مادر و پسدر. 
نگاهداری میکنند» و چون به‌خانه شوه رود» شوهر او را حضانت 
مینماید. 

زن بیوه بموجب سنت هندوآن عنصری محروم محسوب میشود 
مثلا به‌ز نان بیوه نباید طمام لذیذ خورانید و لباس‌های خضوب 
پوشانید. زنان بیوه باید آن مقدار غذا بخورند AS‏ برایشان سد 

=N‏ بینید صفحه ٩۱‏ این مجلد را. 

۲ شرح قصه در صفحهُ ۲۱-۲۲۵ ۲. 


متدمة جلد چبارم نودو پنج 


ر مقی یو ده باشد» ولباسی پیوشند که در سرماو گرما ثمی ند" . 
در این کتاب در بارة زنان مطالب‌متنوعی میخوانیم و درمحاسن 
و معایب آنان مطالبی فراهم آمده است - بویقه در مثالب ز نان -. 


عمل خیر! 

زیان هیچکس‌را نمی باید پسندید. و طعام( به مستمندان) پاید 
داد» و راست باید گفت» و این هرسه؛ عمل خیر است. 

خیرات از خواندن علم پید» و غالب آمدن برحواس» و ترك 
دنیا؛ اولیتر است. 


دل دریایی است که راستی آب او. و پاکیزگی صفای 
او» و صبر و تحمل عمق اوست؛ درین تالاب مقدس غسل باید کرد. 

هر که په آب کنگت و تالاب‌های دیکی بی‌صفای دل و باطن غسل 
پکند؛ فایده نمیبرد؛ و فقط کسانی که بر‌حواس خمس غالب آمده 
باشند» و به‌آپ دریای پاطن غسل کرده‌اند. ظاهر و پاطن ایشان 
ياك است".. 


ترك آزار و گناه و حرص! 
تركآزار آن‌است که شخص‌اول آزار را ازدل بگذارد» و بعدازآن 
پر ز بان نیاورد» و پس از آن در عمل آزار روا ندارد۲. 


تکلیف برادر بزرگت! 

برادر بزرگت که از او فایده به پر ادر خرد نرسد؛ به‌درختی 
می‌ماند که گل کند » ومیوه ند هد ؛ واز این چنین بر ادر نقصان در 
اصالت بیفتد . پرادر بزرگت را پاید که آنچه از میراٹ پدر مانده 
باشد» په پر ادر ان خر ۵ بی‌ساند» واگی مال پید | کرده خود بد هدك 
بپتر است و اگ ند هد اختیار دارد. 


۲- صفحا ۰۲۴۱ 
۲ صفحه ۰۲۴۲ 


لودو شش مہا بہارت 


بزرگی به سال نیست؛ هر کس رعایت اقر باء بکند» و اعمال 
پسند‌یده داشته باشد» همان بزرگت است. ` 

(مقام) يك استاد پرا ہں 3 پر و هت»› و منزنت در پرآ بر ده 
استاد است» و حق‌مادر ده‌یرایر پد ر است؛ ازاين سبب هیچ پیر» و 
مر‌شد بر اہ مادر نیست. پرادر بزرکت به‌جای‌پدر است و غمخو اری 
پرادرآن بعداز پدر براو لازم است. بر پرادران خرد است که 
تعظیم بر ادر بزرگت چنانچه تعظیم پدر می کردند» مرعی دار ند. 

در این دفتر فمپر‌ستی موسوم به‌هزار نام و لقب و یشنو مندرج 
است ولی این اسامی و القاب به‌شمار هزار نمس‌سد. اسامی 3 
القاپ مذ کور هريك مبین صفات و توانایی» و قدرت خدای و یشنو 
یکی از خدایان دورة ودایی - میباشد که در طول تاریخ 
همچنان بپمین نام مورد پرستش هندوان قرار گرفته است. در 
هنکام تدوین این منظومه ویشنوپیستان در هندوستان دارای نفوذ 
و اعتبار فراو ان‌بوده‌اند همچنان که امروز نیز فرقة و یشنوپرستان 
از فرق baan‏ هتدوان پشمار میرود. 


۴ اشومیدهه‌پرب ( کتاب: قربانی اسب (Asvamedha Parva‏ 

تاریخ قر بانی اسب» از عصر ودایی آغاز میگردد. قر بانی 
اسب یکی از مر‌اسم مشمپور مذ هیی دوره مذ کور است ‏ چنانچه 
دو سرود ۱۶۲ و ۱۶۳ ریک ودا (Rigveda)‏ از بر‌پاداشتن این 
تشر یقات حکایت دارد. در دورة پیدایی ودای دوم» یعنی: ججر بید 
(Yajurveda)‏ این قر بانی توصیف شده است. در تیتریه براهمن 
وابسته به‌ججر بید (یا بخش آخر ججربید) قسمت‌های مختلف 
اعضای اسب قر بانی با اجزای کیمپانی مورده‌قایسه ومشابمپه قرار 
گرفته است. در شت پت پراهمن (Satapatha Bramana)‏ این قربانی با 
اهمیت خاصی تلقی گردیده است. در اوپانیشاد بر هدآر نيك 
(Brhadaranyaka)‏ (- وابسته به چجر بید و شت پت پر اهمن -( مقايسة 
اعضای اسب قر بان همچنان با اجزای کیمپانی بصورت واضحی 
ماننده شده و چنین آمده است: 

اشمیدهه» قر بانی است‌مشپور؛ نه‌چنین‌است که مردم‌ظاهر بین 
فمیمیده‌اند که اسبی آورده قر بان باید ساخت؛ بلکه قر بانی اسب 


مقدمٌ جلد چپارم نودو هنت 
عبارت از این مشغولی است که خود را عین اسبی که قر بان خواهد 
شد» باید دانست - و آن مشغولی این است: 

سس آن اسب پاك بمنزلة: صباح است» و چشم او: آفتاب» و 
پران (Parana)‏ او: باد. ودهن گشاده‌اش: آتش پیشوانی (Visvanara)‏ 
(یعنی : حرارت غریزی که در کل عالم است)» و بدنش: يك سال 
تمام» و پشت او: پمپشت» و شکمش: فضاء» و سم او: این زمین. 
و پپلوهایش: چپات» و اعضای باقیمانده او : فصل‌ها و مفاصلش 
که جای پیو ند ان است: ماه‌ها و نصف ماه‌ها رکه آنا پکشه 
Paksa‏ گویند)» و پاهای او: شب وروز؛ و کوشت او: ابر و غذایش: 
ریکت. ورگمپایش: رودخانه‌ها» و جگر وسپرز او : کوه‌هاء و پشم او: 
ao jaw‏ و موی‌هایش: درختان» و نصف پیش بدنش: نیمه اول 
روز و نیمه‌دیگ بدنش: نصف‌آخر روز و خمیازه‌اش: درخشیدن 
برق» و تکانیدنش: غرش ایر» و شاشش: باران» و شی او: 
کویایی!. در اشمیدهه براهمن آمده که همه عالم مثل يك چاندار 
است» همان کو نه که چاندار عضو دارد» چپان هستی نیز تر کیبات 
و اعضائی دارد و چون نيك بنگ ند» هردو در ساختمان و تر کیب 
مشابه یکد یک ند. مثلا چشم جاندار. نظیر آفتاب؛ نفس جاندار 
پسان پادء رگی‌هاء همانند رودخانه‌ها... 

قوم چسور و مپاجم آریایی هشد. در دور ودایی» این 
قر بانی و چند قربانی دیگر را جہهت شکوه هرچه تمامتر 
فر‌مانروایان فاتح خوت معمول می‌داشت . بد ین طریق که اسپی 
را آزاد میگذ‌اشتند تا از شہری به‌شپی دیگر و از ناحیتی به ناحیت 
دیگر برود» و هرگاه کسی آنرا میگرفت» ویرا مانع می‌شد ند و 
با او یجنکت میپرداختند و تا اسب را باز نمیکرفتند. از جنکت باز 
نمی‌ایستادند. این قر بانی در دوره ودایی جنب فلسفی و کلامی 
نداشته است. 

در اواخر دوره براهمانا (Brahmanas)‏ ها و آغاز دورهُ درخشان 
او پانیشاد‌هاء قر بانی اسب از دید فلسفی و کلامی و منطقی مد نظر 
واقع شده است زه برای قر بان کردن اسب جېت شکوه و جلال 


۰۱۹۷-۱۷۳ صفحه‎ ١ 


نودو هشت مپادپارت 


قدر تمندان؛ بد ین تر تیب مینگر یم در دو رة دانش او پانیشادی‌قر بانی 
را از نظر فلسفی و عرفانی مورد توجه قرار داده!ند. هدف معلمان 
دانش‌او پانیشادی روشن کردن افکار مردمان و دور نگاهداشتن از 
اسراف در عمل‌قر بانی» و سوق‌دادن جامعه به‌اصل: عدم‌تشدد. و از 
بین بردن» و ريشه کن ساختن روح تجاوز و تعدی و خودسری که 
متأسفمانه در نمپاد آدمی نہفته است. و نفس اماره فی‌مانده و محرك 
آن است و شخص را پارتکاب اعمال خشو نت بار وادار میکند. 
خو نر یزی و آزار وکو ته نظری و تعدی نسبت به‌همه‌چانداران مورد 
نفرت مر بیان افکار او پانیشادی بوده است. 

اما هر‌چند افکار اوپانیشادی که جوهر دقیق انديشة هندوان 
است» تا حدودی در افکار مردم بالنسبه فمپميدة هند a‏ ثر و اقع شد 
لیکن این رسم کہنه از بین نرفت» وفرمانروایان جپت بسط تسلط 
و ینمای اسوال و احشام دیران به بر پا داشتن این قر بانی 
میپرداختند؛ و درپیرو هرفتح و پیروزی» جنگت و خودخواهی دیگر 
تعقیب می‌شد. جمپت این منظور لشکری راجت حفاظت اسب قر بانی 
مجپز میکردند و سر کردگان ز بده خویش را به‌و لایات و شپر‌هایی 
که آن اسب میرفت همراه میداشتند و آن‌ها مکلف Woy‏ با ھی کس 
که اسب قر پان را ANA‏ کارزار کنند یا کشته شوند و يا بکشند. 
و اموال و احشام و جواهر و اقمشه معاندین و مخالفین را تصاحب 
نمایند و صرف هزینه‌های مراسم و تشر یفات قر بانی کنند. از جمله 
مراسم این قربانی این بود از روزی که اسبی را رها میکردند. و 
شمپن gatha‏ سیر میکرد و تا روز باز کشت؛ ab‏ یك سال به 
درازا میکشید؛ و قرا در این مدت صدمات و لطمات فراوانی 
بمردم مناطق همچوار میر سید. 

بعداز آن که پاندوان از کار جنگت با کوروان فراغت یافتند؛ 
جدهشتر از کشت کشتاری که جنکت ببار آورده بود وچدانش 
پر یشان ومضطرب‌بود. دراین اندیشه‌شد که به‌جنگل برود و بعبادت 
و ریاضت پردازد تا بار گناهش سبك گردد. ولی بیاس اورا دلداری 
داد و گفت: برای پاك شدن از گناه به قربانی اسب پپردازد؛ لیکن 
وسایل کافی برای برپا داشتن این قربانی نداشت بعلاوه اسبی که 
واجد خصوصیات لازم جہت قر بان کردن باشد در اختیارش نبود 


مقدمة جلد چپارم نودو نه 


وازین حیث نیز امر قربانی» دشوار می‌نمود. بہیم به‌چد هشتر 
گفت: ما کرشن را داریم و هرچیز که ما خواستد پاشیم , همه را 
میا باید دانست اما حالا از بیاس پیر‌سید که آن اسب ویژهایکه 
برای قر بانی لازم است» کجاست تا درانديشه پیدا کردن آن شویم؟. 
بیاس چون این سخن بمپیم را شنید گفت آن اسب در شر بدراو تی 
است و جوبناس نام با ده اکشوهینی لشکر فرمانروای آن‌جاست 
و شب و روز نکاهیانی آن اسب مینماید و نمیکذارد باد 
کرد آن بپگ‌دد. بپیم گفت: من تنا میروم و ببه‌زور آن اسب را 
میکیسرم و می‌آورم وازین حیث دغدغه‌ای پخاطر راه مدهید. 
چد هشتر گفت: آوردن این اسب کار دشواری است ست؛ اما بپیم عازم 
آن دیار شد تا اسب را بگیرد» و بیاورد. 

هنگامی که بپیم‌سین باوريشه کتو. و مگېه‌ورنه آماده رفتن 
به بدراوتی جہت آوردن اسب شدند و با بیاس وداع کس‌دند. 
جد‌هشتر در خاطر گذرانید که ما در کارهایمان با یاری 
کر‌شن توفیق يافتیم و از آفریدکار میخواهیم که درین مہم هم ما 
را کرشن یاری دهد. جدهشتر درین فک بود که کرشن به‌درخانة 
او آمد و دربان چون کرشن را یدید گفت چرا به‌درون نمیروید؟ 
کر‌شن پاسخ داد بیر‌خصت به‌خانه کسی رفتن رسم نیست... دراین 
هنکام جد هشت خبریافت که گرشن آمده است و فی‌الحال ارجن و بپیم 
دو ید ند و او را به‌اندرون آوردند و جدهشتر او را تعظیم کرد و 
در بغل گرفت و بیاورد و در جبای خود نشاند. جدهشت آنگاه 
به کرشن گفت ما میخواهیم اسب قر بان کنیم و در متدمات آن 
درمانده بودیم که شما آمدید. کرشن با ظرافت گفت: شما این 
قر بانی را بامشورت بمپیم‌میخواهید بر پا دارید؟ بمپیم‌خوردن‌را خوب 
او ی ای ی ی و او را چندان عقلای 

نیست. او دیوزن در خانه دارد و اک اندك عقلی هم درس داشت؛ 

أنرا هم أن ديوزن پررده ار 
e 2 ngan Ka‏ 
و نادان می باشد؛ بسیار درست گفتید؛ اما خود فکر کنید که هیچکس 


از شما شکم بزر کت است ست؟ شکم شما بقدری فراخ است که تمام 


عد عع ۶۶ مپایهادت 
خلایق درآن میگنجند. شما که میگویید بسیار خوار بی‌هتر است؛ 
کسی ازشما بیشت نمی‌خورد. شما تمام دیوان و آدمیان و سایس 
خلایق را میخورید؛ اک در خانه من دختر دیو است, در خانه شما 
دختر خرس است» و خود انصاف بدهید که دختر خرس پدتر است 
یا دخش دیو !؟... 

کرشن از سخنان بپیم بخندید و او را در بغل گرفت و تسلی 
داد. آن‌گاه بہیم برای آوردن اسب پاپسرخود و بسر کرن به‌ شم 
بدراو تی عزیمت کردند و پس از کارزار و زدوخوردهای پی‌در یی 
اسب منظور را گرفتند» و با جوبناس صاحب ولایت کار بصلح 
کشید و اسب قر بان را آوردند و خود جویناس نیز به‌هستیناپور 
آمد و مورد استقبال جدهشتر قرار گرفت". 

kis‏ پر‌داستان‌ها بعداز آوردن اسب قر بان» جد‌هشتر در حدود 
ده ماه در هستیناپور گذرانید و پس از آن» بپیم را بطلب کرشن 
به‌دوار کا فرستاد و او را دعوت نمود تا در مر اسم قر بانی شر کت 
جوید. کرشن با زنان» و لشکریان خود جہت شر کت درین مراسم 
به هستینا پور آمد و مورد استقبال‌قر ار گرفت" . آن‌گاه باتجو یز کرشن› 
ارجن جپت نگاهبانی اسب قربان که او را رها میکردند حضور 
یافت. 

از جمله افسانه‌های جالب - در این دفتر - کارزار ارجن با 
پسر‌ش ییروواهن است. ارجن مفرور و پر نخوت چون به‌دنبال اسب 
قر بان به‌حوزة فرمانروایی ببروواهن یعنی: شیر منی‌پور رسید. 
چت‌انکدا مادر ببرو باهن به‌او گفت: ارجن پدر تو است» و باید 
با تشر‌یفات خاص او را استقبال کنی و هدایای ذیقیمت تقدیم 
داری. موضوع استقبال را با مشاوران» و وزیران خود در ميان 
تمیاد و تصمیم براین گرفته شد که با استقبال گرم ارجن را پذیرا 
شوند. و چون ارجن فر‌ارسید پبرو باهن با سپامیان خود از پدر 
استقبال کرد و جاتب تواضع و ادب و احترام را مر عی داشت و 
گفت: من ببرو باهن فرزند تو از بطن: چترانکد؛ میباشم. ارجن 
پتصور اینکه وی از کشت بیم سر تسلیم چنین فروه آورده است به 
سخنانش توجه نکرد. و در جوابش گفت: تو برای رقص» و سماع 


۱- صفحه ۰۱۳۴ ۲- صفحه NYA‏ 
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خو بی» و مناسب آنست که تیرو کمان را بگذاری و دهل در گردن 
افکنی و در میان لولیان به‌سر‌بری! در روی تو سیمای جنگاوران 
پیدا نیست!. ببرو باهن هر‌چند تحمل کرد ارجن با خشونت. و 
نادانی پس را رد کرد و او را نزد مردم قلمرو حکومتش زبون و 
عاجز و شرمنده ساخت. بفرجام بعداز گفت‌و گوی بسیار و توهین 
و سرزنش و حتی ضرب و شتم بسیار؛ بیروباهن برآن شد 
تا در برابر ارجن بایستد و کار را به‌ شمشیس و سلاح واگذارد. 
ببرو باهن به‌ارجن گفت: تو خیال کردی که من از تیرهای تو 
ت‌سیده‌ام و هرزه مادر مرا دشنام دادی» و با این سخنان 
ناییوسیده‌ای که گفتی؛ بی‌عقلی تو برمن معلوم شد» و به‌مردمان 
خود که باستقبال پدرش آمده بودند گفت: به‌شمپر خود بر گردید» 
تا من با یاری‌سپاهیان خود بادنخوت ازدماغ این مرد بیرون آورم و 
بداند که با کی طرف است! - در نتیجه آن چنان جنگی ميان پسر 
و ید ر در گرفت که یاد جنگت کش (Kusa)‏ < و لو (Lava)‏ پسر ان رام با 
رام تجدید گردید! و عاقبت ارجن به‌دست پبرو باهن کشته شد. چون 
ببرو باهن پدر را کشت و به‌ شمر‌منی پور باز گشت. وماجرارا مادرش 
شنید؛ چترانگدا سخت برآشفت و پسر را سرزنش داد و در سوك 


شوه نشست و گفت: بعداز مرگت ارجن برای من زندگکانی 
نخواهد بود. 


در این‌جا قصۂ رام بعداز فتح لنکا تاتبعید سیتا درحال حاملگی 
و زاییدن سیتا دو پسر توآمان و قرار گرفتن سیتا در حضانت و 
سر پر ستی والمیکی زاهدء و جنگت کش. ولو با لشکریان پدر و 
گرفتن اسب قربانی رام و کارزار کش. ولو با رام و آشتی رام با 
سیتا و پسران خود در میان افسانة# کارزار ببروباهن» و ارجن 
بعنوان قصۀ معت‌ضه مذ‌کور است و چنین وانمود شده که هرگاه 
پسران رام در چنگت با پدر سیمای جنگجویی و پپلوانی خود را 
ظاهر ساختند و رام از پس آنہا بر تیامد؛ بیرو GAL‏ پس ارجن- 
بنحو شایسته سیمای پپلوانی و جنکاوری خود را نشان داد و 
با پدر جنگید» و او را کشت. 

این‌افسانه حکایت‌داردکه سپاهیان ارجن همه از ضرب‌لشکریان 


١‏ رجوع شود به‌صفحة ۳۰۹٩‏ همسن مجلد 


Sla ban صدو دو‎ 


یبرو باهن کشته یا اسیر شدند و یا قرار کردند و دیگر هیچکس جز 
بر که کیت و خود ارجن باقی نماند. درین هنگام کر کسی آمد و 
بر بالای سر ارجن نشست و بنیاد فریاد کرد. بر که کیت گفت: 
این شگون بد چیست که ترا پیش آمد؟ آن‌گاه خطاب به‌ارجن گفت: 
ای عمو! این بلا را شما خود بر‌سر خود آوردید. پبروباهن خود 
بملازمت شما آمده بود» و هرچه داشت همه را پیشکش کرد و 
این چنین که حالا با شما می‌جنگد. همینطور با دشمنان شما در 
مقام کارزار بود» و هرزه او را رنجانیدید. و خود او را به‌میدان 
جنکت کشیدید تا این حال پیش آمد. ارجن پاسخ داد: ای فرز ند! 
این‌ها تقدیر آفر یدگار است. هرچه خدای تقدیر کرده باشد؛ آنرا 
تغییی نمیتوان داد. گوییا این حال مرا از آن جہت پیش آمد که در 
جنگ مپابپارت مدل بپیکم پتامه. را از ارابه به‌زیر انداختم و 
کرن برادر بزر کت خود را کشتم؛ حالا غم خوردن فایده ژدارد. باید 
تو خود را به‌جدهشت بر‌سانی و این حال ما را بتفصیل باز گویی. 
در این و قت ارجن چون بر‌ساية خود نگاه کرد آنرا بی‌سر دید. پس 
از آن ارچن پر‌سر خود نگاه کرد؛ بینی خود را ندید و هرچند نظر 
میکرد» سر و بینی خود را نمی‌دید» و این شکون‌ها نشان مردن 
است. بملاوه از سلاح ارجن دود بر‌میخاست!. بر که کیت گفت: 
ای عمو ! من درین وقت که تو تنما در ميان دشمنان مانده‌ای» ترا 
تنہا چون بگذارم» و بروم!؟ ارجن پاسخ داد: راست میگویی. اما 
میدانی که جدهشتر در انتظار است» و تا زمانی که باز نگردیم؛ او 
هیچ کاری نخواهد کرد و اگر تو نروی. دیگر هیچ کس خبی ما را 
نخواهد رسانید. بر که کیت گفت: من درین چنگث با ببرو باهن 
رو به‌رو نشده‌ام» و تا با او جنگث نکنم. و زور و قوت خود را 
نیازمایم؛ جایی نمیرم. و برگفتۀ خود افزود: کسانی که از میان 
لشکر ما فرار کرده‌اند» یك نش خود را به‌هستیناپور میتواند 
رسانید و چگونگی کارزار ما را به‌جدهشتش خواهد گفت. پس از 
ارجن رخصت خواست تا با ببروباهن بجنگد و ارجن با کراهت 
اجازه‌داد» اما وريشه کتو نیز مانند سایررزمندگان به‌تیر ببرو باهن 
کشته شد؛ و از همه لشکریان ارجن» فقط خود او ماند. چون پدر 


و پسر (ارجن» و ببروباهن) دربرابر هم قرار گر‌فتند؛ ارجن به 
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پسر خود گفت: ترا با همه لشکرت خواهم کشت. و انتقام مردمان 
خود را میگیرم. بیرو باهن پاسخ داد؛: این سخنان بیمپو ذه را بگذ‌ار 
و اگر مردی داری سخن در جنگ بگوی تا من شفالی خود. و شیری 
ترا بنمایم! ارجن در غضب شد» و در حالی که سر ور يشه کتو را در 
بالای ارابه نمپاده بود؛ پسں را تیر بار ان ANAN‏ و بسیاری از 
لشکریان پیرو باهن را از پای درآورد. بیروباهن پس از تلاش 
ارجن در نایودی لشکر پسر و کشتن خود او آماده جنگ شد. و 
خطاب به‌ارجن گفت: هرگاه مشکلی برای تو پیش می‌آمد کرشن 
بی‌در نت پیدا می‌شد و ترا یاری میداد؛ حالا چه شده است که 
کرشنه پیدا ثیست؟ بعلاوه تیر‌های تو در گذشته همه به مدف‌اصابت 
می کرد؛ ولی اکنون تأثیر زیادی ندارد؛ اگر جہت آنرا نمیگویی 
یا نمیدانی من آنرا با تو میگویم. این دشواری‌ها برای تو از آن‌رو 
lun‏ شده که مادر پارسای مرا که بفیراز تو کس دیگر را همرگز 
بخاطر نگذرانیده است؛ تو او را بسیار آزار دادی» و هیچ گاه یاد 
او نکردی» و من که پسر نیکو کار توام» و با اخلاص بخدمت تو 
آمدم » مرا دشتام دادی و به‌فر ز ندی نیذ یر فتی » اينك آفر یدگار از 
تو انتقام میکشد. ارجن به‌جای آن که از کردار خشونت‌بار خود 
پشیمان شود و در مقام رآفت و مروت برآید» قصد جان پسر کرد 
ولی در اثر دعای آلہۀ گنت که گفته بود» ارجن تا شش ماه دیگر 
کشته میشود. هيچيك از تیر هایش به ببرو باهن اصابت نکرد و پس 
از زدوخورد زیاد عاقبت پیروباهن تیری که آنرا اردهه‌چندر 
(Ardhacandra)‏ گو یند و پیکانش هلال‌گو نه بود» بینداخت و سرارجن 
را از بدن جداکرد. چون‌ارجن کشته‌شد. ببرو باهن به‌شمپر منی پور 
(Manipur)‏ باز گشت. چتر انگدا و قتی شنید که پسرش ارجن (یعنی: 
پدر ) )| کشته است» از کثرت اندوه بیپوش شد و برزمین افتاد و 
خانۀ ببرو باهن به‌جای شادی فتح بدل به کلبةُ ماتم شد. 

پبرو باهن‌چون و ضع‌آشفته مادر را دید» دستار ازسر بیفکند» و 
Jaman‏ تمام ببالینش آمد» و او را بیپوش یافت. و در کتارش 
الو پی (Ulupi)‏ دختر — یکی از ماران مشمپور - و زن دیگر ارجن را 
نیز بیمپوش افتاده دید'. ببرو باهن سرمادر» و الوپی‌را در کنار نمپاد 


Kalana ١‏ صفحهُ ۳۶۸-۳۰۵ این کتاب را. 


صدو چپار مہا بپارت 


و گلاب بر ر وی ایشان چندان باشید ۳ هر دو بہوش آمد ند . پس از 
آن به‌مادرش گفت: امروز که این چنین فتحی مرا تصیب شده» 
چای آنست که تو بیشتر از همه خوشحالی کنی؛ و من سردارانی 
مثل: ارجن» و پردیومن. و وریشه کتو و دیگ ان‌را کشته يا دستگیر 
کرده‌ام» بنایرین چرا این حال پیدا کرده‌ای!؟ 

چتر انگدا پاسخ داد: ای دوزخی! تو پدر و خویشان خود را 
کشته‌ای و مرا بیوه کردی» اکنون ترا سو گند میدهم که شمشیر 
بکش و سر مرا از بدن جدا کن» و این الوپی زن دیگر ارجن را هم 
بکش. پرسورام (Parasurama)‏ سر مادر خود را برید» و تو پدر خود 
را کشته‌ای» حالا مراء و الوپی را تین بکش تا آنچه پی‌سرام کرده 
است» تو سه‌برابر او کرده باشی! و بعداز آن pan‏ بسیار بیار 
و ما هردو را همراه پدرت بسوزان!. بېرو باهن گفت: ای‌مادر آنچه 
تو میدانی» آن نیست که من ندانم. من چون شنیدم که پدرم آمده 
است» آنچه داشتم بخدمت او بردم» و آنچه کمال خدمت و تواضع بود 
بجای‌آوردم. او مراء و ترا دشنام‌داد تام‌اضرورت شد که بااو‌جنگی 
کردم؛ من هم میدانم که گناه کرده‌ام. کاشکی در آن روز که مرا 
زاییدی همان زمان میکشتی تا مر تکب این گناه نمی‌شدم. من دیکر 
روی خود را نمیتوانم به‌خلق نمود؛ بہت آنست که خود را 
بسوزانم. 

چتر‌انگدا پاسخ داد: ای گناه‌کار! حالا اکر خود را بسوزانی 
ترا هیچ سودی نمیدهد» و این بدنامی از تو دور نمیشوه؛ کاری 
بکن که پدرت زنده شود! 

در این وقت الو پی JADI‏ واسو کی (ناکت‌راج = (Nagaraja‏ سار 
گفت: در قمر زمین جوهری است که آثرا: سنجیونی (Samjivini)‏ یا 
سنجیون مول (Samjiyana Mula)‏ میگویند» و تأثیر آن جوهر آنست که 
مرده را زنده میسازد» و پدر من واسوکی هر‌گاد ماری بمیرد اگر 
بخواهد با آن جوهی, آن مار را زنده میسازد. پندر یك (Pundarika)‏ 
نام ماری از خویشانم نزد من است؛ باید او را فرستاد تا آن جوهص 
را بیاورد. بیرو باهن چون این سخن را بشنید پیدر نی کس به 
طلب پندر يك فر‌ستاد و چون بیامد به‌او گفت مرا با تو کاری افتاده 


.- پرسورام: یکی از مظاهر ویشنو خدای هندوان‎ -٩ 
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است» میخواهم آنرا انجام دهی. پندريك پاسخ داد: آنچه از دست 
من برآید» به‌جان بکوشم. بیرو باهن گفت: میخو:هم که به‌قم‌زمین 
(عالم پاتال Patalaloka‏ = عالم ماران) بملازمت واسو کی بروی و آن 
جوهری را که سنجیونی نام داره از او بگیری و بیاوری. پندريك 
گفت: من میدانم که الوپی این سر را به‌تو گفته است» و فوری به 
آنجا میروم؛ اما باید تا بازآمدن من» بدن ارجن را نيك نگاهدار ید 
مبادا جانوری مثل شفال و KAS‏ برآن دست یابد. پندريك چون 
بملازمت واسوعی و شیش‌ناگت رسید. آنہا موافقت کردند؛ اما 
مار دیگری که دهرتراشتر نام داشت با دادن معجون سنجیو نی 
مخالفت کرد. و گفت اگر این معجون به‌دست آدمیزاد ب‌سد؛ نسل 
ماران را پر‌خواهد انداخت» و این معجون بيخ حیات است و چون 
آنر | بعالم مرتلوك Mnyuloka)‏ = عالم مر گت یا عالم فانی که عالم 
انسان نین میباشد) فی‌ستادید» آدمیزاد از مر کت ایمن خواهد شد. 
شیش ناکت در پاسح او گفت: بزرگان راست گفتداند که با نادان 
مشورت نمی‌باید کرد؛ و تو ابله و نادانی که مرا از دادن این 
چوهر منع میکنی؛ اگر من این معجون را بفرستم و ارجن ز نده‌شود. 
نام من در عالم به نیکی برآید ولی اگر نفرستم» کرشنه از آفریدگار 
التماس خواهد کرد تا ارجن زنده شود و چون کر‌شنه را متت‌دار 
سازیم. بسیاری از مہمات ما از او پرآورده شود. آنگاه واسو کی به 
دهر تر‌اشتس مار گفت: نیکو کاران درین عالم از برای همین آفر یده 
شده‌اند که از ایشان نقعی به‌دیگر ان بر سك؟ اگر ما این معجون را 
نفر‌ستیم» احتمال دارد که پبرو باهن با لشکر یان‌خود بر‌سر ما بتازد 
و ما را بکشد 3 این rah‏ ( بہ وگو تی (Bhogavati‏ را خراب کند و به 
زور جوهر را بگیرد و بی‌منت ما ارجن را زنده سازد. دهر تر اشتص 
پاسخ داد: شما راست میگویید ولی اکر این معجون به‌دست کرشن 
بیفتد و ارجن را زنده سازد. دیگر این‌معجون‌را به‌ما پس نخواهد 
داد» و این چنین معجونی از دست ما بدر خواهد رفت. شیش‌ناگت 
به پندر یکت گفت که تو می‌بینی که من تا چه اندازه کوشش در دادن 
این جوهر میکنم. اما مردم من بپیچوجه راضی به‌دادن آن نیستند؛ 
حالا تو بر گرد و آنچه دیده و شنیده‌ای به ببرو باهن باز گوی. پندريك 
سر‌اسیمه باز کشت و ماجرا را به پیروباهن گفت و بیرو پباهن 


صدو شش مہا بہارت 


لشکریان خود را آماده ساخت و برسی ماران تاخت و به‌زور جوھں 
مذ کور را گرفت و با شیش ناکت به‌منی‌پور مراجعت کرد و درین 
وقت کرشن و بہیم و کنتی نیز رسید ند و چون سر ارجن را پسر ان 
دهر تراشتر مار دزیده بودند کس‌شن دعا کرد و سس پیدا شد و 
دزدان هم هلاك شد ند. شیش ناکت که طرز بکار بردن معجون را نيك 
میدانست اول بخواهش بمیم‌سین؛ وریشه کتو و سپس ارجن را 
زنده ساخت. بعداز آن شیش ناکت به‌حکم کرشنه آن جوهر را 
برداشت و بمعر که جنگت رفت و تمام کشتگان مەر که‌را از لشکر یان 
ارجن» و بیرو باهن زنده کرد. آن‌گاه پبرویاهن با سر برهته 
در پای کر شنه افتاد و التماس نمود که از ارجن بخواهد تا او را 
عفو کند. و ارجن او را دریافت و روی او را پیوسید". 

افسانه‌های جالب دیگر این دفتر» افسانه گم شدن اسب 
قربانی" و سر‌گذشت چندرهاس» و زنده شدن ده‌شت‌بدهی. و 
مدن" و نیز زنده شدن پسر جیدرت. می باشد 

چون اسب قربانی نزديك به‌هستناپور رسید. کرشن پیش‌از 
ار جن وارد آن شم شد. و شمه از عملیات لشکر کشی و دشواریہا 
و سوانح ایامی که در سیر اسب قر بان برای ارجن و دیگ لشکر یان 
پیش آمده بود» بسمع جدهشتر رسانید. و پس از آن ارجن با جاه 
و جلال تمام وارد شمپر شد و مردمان ویرا استقبال کردند. با 
ورود ارجن مجلس مشورت جہت چگونگی قربانی اسب تسر تیب 
یافت و بفرجام جدهشت قربانی اسب را جہت دور ساختن گناه 
بر‌طبق مراسم و آداب هندو بعمل آورد که شرح آنرا در همین کتاب 
میخوانید. 
در متن اصلی سانسکریت اشومیدهه پرب» دارای ۴۲ فصل است. 


1۵- اشرم و ul‏ بر ب (Asramvasika Parva)‏ 
فن پانزدهم منظومة ممپابپارت موسوم است به اشرم واسيك 
پرب؛ که ماجرای عزلت و گوشه نشینی دھں تر اشتر را در جنگل 
-١‏ رجوع شود بصفحات ۳۷۳-۳۷۷ این مجلد. 


aaa ="‏ صفحات ۳۷۷-۳۸۱ را. 
۳ صفحات ۰۳۸۱-۳۸۲ 


مقدمه جلد چپارم صدو هنت 


توصیف‌مینماید. دهر تر‌اشتر بعداز شکست پسرانش )= کوروان) 
پانزده سال در هستیناپور بود و جدهشتر در این مدت به عنوان 
قائم‌مقام او فرماذروایی میکرد. پاندوان — باستثنای بپیم‌سین — 
همه او را گرامی میداشتند» و حتی بیش از کوروان جانب احترام 
ویرا داشتند تا غمو اندوه سنگین او» زیادتر نشود» و برر نجیدگی 
خاطرش پیمز‌اید. روزی به‌جد هشتر اظبار داشت: از شومی اعمال 
من جنگت مپابپارت رخ داد و اکنون اثر ید کرداری من“ در سخنان 
بپیم‌سین» بسان تیر در سینهٌ من می‌خلد. در این مدت من سر بار 
شما بوده‌ام» حالا بر سر آنم که به‌جنگل بروم و از تو میخواهم 
رخصت بدهی تا با گاند‌هاری هستیناپور را ترت و در گوشه جنگل 
بقیه عمر را به تلافی تمقصیر ات گذشته. عبادت کنم. جدهشتر در 
پاسخ گفت: مرا حد آن نیست که شمارا رخصت دهم و هرجا شما 
بروید» من هم در خدمت خواهم بود. 

دهر تراشتر جواب داد: دل من بعبادت آفریدگار بسیار مایل 
شده» و در طایفه ما نیز این قاعده مقرر بوده که هر صاحب 
فرز ندی در دوران سالخوردگی» ترك کارهای دنیایی کرده و رتق. 
و فتق اسور مملکت را به فرز ندش واگذارد. و خود بعیادت 
اشتفال ورزیده است. و تو به‌جای‌فرز ند من هستی ومصراآ میخواهم 
که از رفتن من به‌جنگل ممانعت بعمل تیاوری. درین هنگام بياس 
فرا رسید؛ حاضران همه تعظیم بیاس به‌چای آوردند و او را در 
صدر مجلس نشاند ند. 

جدهشتر سخنان دهر تراشتر را به‌او بازگفت؛ بیاس پاسخ 
داد: دهر تراشتر غمزده و آفت رسیده است؛ همه فرز ندانش کشته 
شده‌اند» حالا ترا می باید هر‌سختی که بگوید. بپذ یری؛ اکنون آخر 
عمرش مییاشد و چون بجد شده است که به‌جنگل برود و عبادت 
نماید مانع عز یمتش نشوی. چون جدهشتر را از پکار بستن سخن 
پیأاس‌چاره‌ای‌نبود ازاینرو بارفتن ده تراشتر به‌جنگل موافقت کرد. 

BEN Ba‏ تیش رر ل ی کر کت طر ن 
بزر گی بیندازد» و به بر اهمنان و فقیران اموال و اقمشه و گاوان؛ 
و خلعت‌های فراوان بدهد. جہت این منظور بدر را زد جد هشتر 
فر‌ستاد تا از خزانه سر‌کاری آنچه لازم است» تیه و منظورش 


صدو هشت مپا سارت 


حاصل گردد. جدهشتر با درخواست عم خود موافقت کرد. پس 
مجلس عظیمی آراسته شد و جدهشت آنچه در مپمانی ضرور 
بود فراهم ساخت؛ و دهر‌تراشتر مردمان شمپر را طعام خورانید» و 
هر کس‌را فراخورحال, خلعت پو شانید» و زر واسب و غلامو کنیز» و 
گاو و گوسنند و دیگر چہار پایان ekal‏ و دیه و زمین به براهمنان 
و دیگر ار باب حاجت بخشید. آن‌گاه به‌اتفاق گاندهاری» و کنتی. 
و سنجیء و بدر روانه جنگل شد. وقتی دهرتر‌اشت خانة خود را 
ترك میگفت آستانه خانه را بوسید و آتش خانگی را با خود 
بر‌داشت و به‌سوی‌چنگل روانه شد ند و این آتش‌را نگاهداری کردند 
تا عاقبت همان آتش — چنان که خواهد آمد — بلای جان جدهشتر و 
گاندهاری» و کنتی شد . 

در مدتی که دهر‌تراشتر در جنگل gana‏ میبرد. پیاس اکشر 
اوقات به پیش ایشان می‌آمد» و سخنان عابدان گذشته. و حکایات 
پیشینیان را بازگو میکرد. و ایشان را مشفول میداشت. همچنین 
زاهدان دیگر که در آن حوالی بودندء نزد دهر تراشتر می‌آمد ند» 
و قصه‌های جالب برای آنا نقل میکردند. 

در طول ایامی که دهر‌تر‌اشتر, و گاندهاری, و کنتی در جنگل 
بودند؛ جدهشت با پاندوان دیگر به دیدن آنا رفت و یك ماه در 
جنگل بسر برد؛ و در آن مدت زاهدانی مانتد: نارد» و پربت» و 
دیول» و بشواوسوء و تومبورو» و چتر‌سین نیز او را دریافتند. 
گاندهاری از بیاس خواست تا از آفریدگار طلب‌کند یکبار فرز ندان 
او را که در جنك کشته شده‌اند» به‌او بنمایاند و همچنین درو پدی 
فرزندان و برادران خود را و سبہدرا پسرش ابپمن راو زنان 
کشته‌شدگان شو مران خود را پبینند تا غم و اندوه از دلشان زدوده 
گس‌دد۵. 

درین وقت بیاس به‌جانب کنتی نگاه کرد و او را بفایت 
ضعیف و غمگین یافت. از او پرسید چرا این قدر غمگین و افسرده 
میباشی؟ کنتی قصة در باسای زاهد را که در اثر افسون او» کنتی 
آیستن شد؛ و کرن را زایید, و او از شرم کودکش را در صندوقی 
گذاشت و په‌آب رودخانه سپرد جبت بیاس نقل کرد و بیاس قول 
داد که تهتنا تو کرن را خواهی دید؛ پلکه در خاطر گذرانیده بودم 


که يك پار همه کسانی را که در چنگی مپابپارت کشته شدها ند 
باز ما ند کانشان آنا را ببینند. آنگاه بیاس گفت: 

هريك از کوروان» و پاندوان اوتار )= مظہرء تجسم) یکی 
از موکلان؛ و کندهر بان و اپساران و پشاچ‌ها یا را کشسان و یا 
دانوان بوده‌اند» و زنان اینان نیز اوتار gas)‏ دیوته‌هااند. حالا 
تفصیل آنرا که هر کس اوتار کیست» بشنو: 

دهر تراشتر» او تار گندهرو است؛ و بدر» و جدهشتر؛ او تار 
دهرم‌اند» و درجودهن» او تار کلجکت» و شکن» او تار دواپر‌جکت و 
باقی فرزندان دهر تراشتر» همه مظیر: اپساراء و پشاج, و گر هیکه, 
و راکشس‌اند. و بپیم‌سین از باد متولد شد» و کر‌شنه. و ارچن. 
اوتار: تر» و ناراین‌اند؛ و سمد یو و نکل مظمیر اشوینی کماراند؛ 
و کرن از روشنایی آفتاب پیدا شده؛ و ابپمن — پسر ارجن - از: 
ماه؛ و دهر‌شت‌دمن؛ و شبندی, از اوتار: راکشس؛ و درو ناچارج» 
ازاوتار: بر پمپسپتی ؛ و اشو تمپاماء از اوتار: مپادیو؛ و بپیکم پتامه. 
از : هشت‌وسو پدید آمدند". بنایر افسانه‌ای اینان هر کدام او تار 
یکی از آن چماعت بودند که در بالا مذ کور شد. بعد از آن بیاس 
گفت: حالا همه بر‌خیزید» و کنار آب گنگ بروید, و غسل بکنید 
که در آن‌جا هريك از شما عزیزان و دوستان» و برادران» و 
فرز ندان خود را خواهید دید. حاضران همه بر‌خاستند» و متوجه 
رودخانه گنک شد ند؛ و چون به آ نجا رسید ند» هر کس جایی برای 
خود» و خانواده‌اش گرفت, و بانتظار دیدار نشس‌تند. 

در آن روز بیاس گفت: امش شما عزیزان خود را خواهید 
یافت. چون آفتاب غروب کرد. همه آن مردمان در آب گنگت غسل 
کردند» و عبادتی که مقرر بود. بجای آوردند؛ بعد از آن پیش 
بیاس رفتند. در این وقت جدهشتر, و برادرانش در يك طرف 
ایستادند» و دهر‌تراشتر نیز کنار ایشان ایستاد؛ و دیگر مردمان 
هر کدام در جایی قرار گر‌فتند. آن‌گاه بیاس در آب کنگی غسل کرد» 
و دست به‌دعا بسر‌داشت» و سپس از آب بیرون آمد و نزديكت 
دهر تر اشتر » و جدهشتر آمد. و بایستاد. 

پعداز آن مردمانی که در جنگت مپابمپارت کشته شده بودند. 


۱- ببینید صفحات ۴۵۶-۴۵۷ را. 


۳ سد و کو سس سس رس‎ nangga NG 
يك يك را خواند. درین وقت هیجده اکشوهینی لشکر با اسب» و‎ 
فیل» برابر‌هم صف‌کشید ند وایستادند. ناگاه از میان آپ‌دید ند که‎ 
بپیکم پتامه. و درو ناچارج سلاح پوشیده بر ارابه‌های خود سوار ند‎ 
همچنان که در روز جنکت بودند؛ و سپس ابپمن: و پسران‌دروپدی‎ 
و بعد کمپرو که — پس بہیم‌سین  با فوجی از دیوان خود» و آن‌گاه‎ 
کرن» و درجودهن و شکن» و دشاسن -باهمه فرز ذدان دهر تر اشدرت‎ 
و سای سرداران و کشته‌شدگان هردو طایفة کوروان و پاندوان‎ 
به همان وضع و صورت خود ازآب بدرآمدند - بعدازآن بیاس پیش‎ 
ده تر اشت‌آمد» و گفت: فرز ندان تو این‌جاایستاده‌اند» دهر تر اشتی‎ 
پاسخ داد: من که چشم ندارم چون ایشان را پبینم؟ بياس گفت: من‎ 
دعا میکنم تا آفریدگار چشم ترا روشن سازد؛ پس دست بهدعا‎ 
پر‌داشت؛ ناگاه چشم دهر تر اشتر به‌خارش افتاد و دهر تر‌اشتر دست‎ 
پ‌چشمانش مالید. بی‌در نگت هر دو چشمش روشن شد. و گاندهاری‎ 
نیز چشمان خود را باز کرد و هردو فرز ندان خود را دیدند و تا‎ 
صبحدم این جریان ادامه داشت.... چون بیشم‌پاین این افسانه‎ 
را به‌جنمیجه گفت» جنمیجه پر‌سید چطور جماءتی که کشته شده‎ 
بودند؛ پس از مر کت مردمان ایشان را دید ند؟‎ 

بیشم‌پاین پاسخ داد: جسم آدمی فانی میشود؛ اما اعمال خير 
او فانی نخواهد شد و پنج عنص که تر کیب انسان و حیوان از آن 
است» دایم خواهد بود و چون این پنح عنصر که عبارت از آب و 
آتش و باد» و خاك و آکاش Akasa)‏ = اتیں) است چون درچسم اتسان 
و حیوان با هم مخلوط می باشند» وقتی از هم جدا شوند هر کدام 
بپمان ذات خود باز میکردد. و عمل خیری که آدمی درین‌دنیا میکند. 
چون ازین جمپان برود. اثر آن عمل فانی نمیشود. و روح هم فانی 
نمیگردد؛ پلکه از قالبی به‌قالب دیکر انتقال می‌یابد» هرگاه در 
قالب اول عمل خیری کرده باشد به‌قالب بہت میرود» و اگر عمل 
ناشایست کند بەز بون‌تر قالبی انتقال می‌نماید و اگر مناسب قالب 
اول عملی انجام دهد » به قالبی میل همان قالب در می‌آید . ... 

دهر تر اشتر چون فرز ندان خود را دید» غم هایش از دلش به‌در 
رفت و در آب گنگت غسل کرد. و به‌جای خود باز گشت» و بعد 
جد هشتی را رخصت داد که به مستیناپور یاز گردد» و گاندهاری و 


مقدمة جلد چپارم صدو بازده 


کنتی نیز او را رخصت باز کشت دادند. آن‌گاه جد هشتر با پرادران 
و همراهان به هستیناپور مراجمت کردند و چون از پیش دهر تر اشتر 
و گاندهاری و کنتی بر‌کشتند؛ پس از چندی نارد به هستیناپور 
آمد» و جد‌هشت احوال آنہا را در چنگل پر‌سید, نارد گفت: و قتی 
که شما از پیش ایشان آمدید» آنہا از کرو کشتره به کنار آب گنگت 
رفتند» و دهر‌تراشتر» و گاندهاری, و کنتی» و سنجی همراه همم 
بودند و آتشی را که از هستیباپور با خود برده بودند» همراه 
داشتند» و به‌هر‌دوار رسیدند و آنجا مستق شدند. يك روز در 
علفزار واقع در کنار گنگت میر‌فتند؛ ناگاه بادی عظیم برخاست و 
آتش در آن علف‌ها افتاد» و از دو جانب آن آتش شعله‌ور شد. سنچی 
و کنتی چون آن حال را دیدند هرچند خواستند که بر یز ند و 
دهر تراشتر و گاندهاری را پدر برند. نتوانستند. چون آتش 
نزديك ایشان رسید» و حرارت آتش به‌دهر تراشتس خورد» به‌سنجی 
گفت: ای سنجی! در من آن‌قدر قدرت نمانده است که از این آتش 
پدر توانم رفت» تو هرزه خود را هلاك مگردان و بدر برو. سنجی 
دست دهر تراشتر را رها کرد» و او بنشست و گاندهاری» و کنتی 
پپلوی او نشستند و سنجی سه بار بگرد دهر تراشتر گردید, و به‌او 
گفت: دل خود را با آفر ید کار دار! آتش دهر تراشتر» و کاندهاری 
و کنتی را بسوزانید. ولی سنجی خود را از میان آتش بیسرون 
انداخت» و سلامت ماند. 

این بود خلاصة از افسانه دهر تر‌اشتر, و داستان عزلت او و 
گاندهاری و کنتی - مادر پاندوان - در ممپاپپارت. 


Musala Parva) ajaga -۶‏ = دسته هاون» گرز) 
در این دفتر» افسانه تکبت جادوان و مرکت کرشنه و پسدیو 
و فرو رفتن شر دوار کا در آپ دریا - و غارت اسباب و اسارت 
زنان کر‌شنه شرح و توصیف شده است. نکبت جاودان» نکبت 
پاندوان را نیز درپی داشت. بعد از ES a‏ کرشنه ‏ خدایی که در 
بپکودگیتا تجلی عالی یافته است — پاندوان نیز با مشورت بیاس 
دانستند که دوره‌شان سپری شده و وقت آن فی | زر سیده است که 


سق بزر گت خود را طی کنند و به‌سوی آفرید گار طی‌طریق نمایند. 


صدو دوازده مہا بارت 


چون سی و شش سال از جنگت مہا بارت گذشت. شگون‌های بسیار 
بد بر پاندوان ظاهر شد و پاندوان دریافتند که فتنۀ عظیم روی 
خواهد داد. در آن‌میان شخصی از دوار کا آمد» خر داد که جادوان 
که خویشان کر‌شنه بودند دراثر نفرین پشوامتش. و در پاسا» و نارد 
باهم بنزاع بر‌خاستند و همدیگر را کشتند. جدهشتر ازین خبس 
بغایت افسرده شد. 

در آن وقت مر گت بصورت شخصی با رنت سیاه» و سس 
تراشیده و اعضای کج به دوارکا آمد و به در خان» هر کس که می 
آمد» مردمان پر او تیر میزدند» و چون تیر از کمان درمیرفت» او 
را نمیدیدند و غائب می‌شد و هیچ نمیدانستند که چه شد. و کچا 
رفت !؟ مقارن این ایام پادهای مخالف وزیدن گرفت» و دروازه‌ها 
از تندی باد بر‌هم‌میخورد. و در بازارها موشان گله‌گله میگردید ند. 
و هر چیزی که در خانه هابود» می پردند» ومردمان چون ميخو ابید ند» 
مسوهای سر» و ریش ایشان را می‌خوردند؛ و برم‌ها شب‌ها در 
پالای خانه‌ها می نشستند» و تسا صبح فر یاد میکر‌دند؛ و آفتاب در 
روز بیست‌وهفتم ماه گرفته شد و این نوع علامات يك باردیگر در 
ایام چنکت مہا بارت بنظر درآمده بود. و این علامات نشانةۀ آن 
بود که چنانچه کوروان هلاك شدند» نوبت هلاك چادوان هم فرا 
رسیده است!. 

در آن میان شبانگاهان ز نی سیاه‌روی با دندان‌های زردگو نه. 
در شہں دوار کا پیدا شد, و در همه خانه‌ها, درمی‌آمد. و چون 
میخو استند که او را بکیر‌ند» غائب می گردید... 

درین ولاکه در بالای بیرق بلبہ‌در صورت درخت تار و در بالای 
بیرق کر‌شنه که صورت گرد ( -سیمر]) تعبیه شده بود هردو 
صورت از پر چم ها جدا شد ند و به‌هوا رفتند. 

حادثه تزا ع جادوان چنین‌ر خ‌داد که بلبهدر» و کرت‌برماء روزی 
پپلوی هم نشسته بودند؛ ضمن گفت و شنید بلببپدر به کرت یرما 
نگاهی کر دو گفت: پاران! این‌جنگجوی‌را ببینید که لاف‌س‌دانگی می 
زند, و یاتفاق اشوتمیاما برسر چندطفل رفته‌اند و آن بیچارکان را 
شبان‌گاه بناحق کشتها ند ! پر دیمومن بر ای اینکه تزاعی رخ ند هد » 
گفت: آنچه درآن وقت‌گذشت» گذشت؛ و کر‌شنه نیز درآن‌هنگام په 


مقدمة جلد چہارم صدو سیزده 


جانب ساتك اشارت کرد که آن سخن را که کرت برما» ستراجیت را 
کشته و جواهر او را برده است برز بان میار... 

در حالی که ساتك و کرت برما در کنار دریا یکدیکر را سرز نش 
میدادند — درین ميان بتحر يت ست بہاما — زن کر‌شنه — ساتك 
شمشیی کشید» و کرت‌پرما را کشت. با کشتدشدن کرت‌بسرما» 
خویشانش به‌خو نخواهی برخاستند و خویشان ساتك هم بحمایت 
وی آماده شدند» و هر‌چه کر‌شنه فریاد کرد و آنپا را از تزاع منع 
داشت, نیذ پر فتند» تاکار بچایی رسید که dan‏ خو یشان‌وفرز ندانش 
= پاستثنای یك تن - جلو چشمانش کشته شد‌ند... 

کر‌شن بعداز این ماجرا دارك ارابه‌ران خود را به‌هستیناپور 
فر‌ستاد تا چد‌هشت را از جریان مطلع سازد. و و بپرو را به‌دو ار کا 
کسیل داشت تا پسد‌یو (پدر کر‌شنه) را از این فتنه آگاه کند ولی 
و Ia‏ در بین‌راه به چند نفر مست ملاقی‌شد و اورا بضرب‌الوخ‌های 
مذ کور در همین دفتر کشتند. کرشنه چون خب کشته شدن و بپرو 
را بشنید به پلیمپدر برادر خود گفت: تو همین‌جا باش تا من به 
دوار کابروم» وخبری ازشہر بگیرم. چون واردشی‌شد. بسدیو را 
ملاقات کرد و قصهٌ کشته شدن جادوان را به‌او گفت. بسدیو از 
شنیدن هلاك فرز تدان» و فرز ندزادگان و سای خویشان بغایت 
غمکین شد و آغاز گریه» و زاری کرد. کرشنه گفت: ای پدر! حالا 
وقت زاری نیست» بلای عظیمی بود که برقوم ما رسید» شما کاری 
بکنید که زنان محافظت شوند تا ارجن فرارسد؛ وچون به پلیم‌در 
قول داده‌ام که مراجعت مینمایم؛ من اکنون شما را وداع میکنم و 
پیش بلبمپدر که تنمپانشسته است میروم. و بر گفته خود افزودکه من 
به‌چشم خود دیدهام که کوروان همه هلاك کشتند واکنون‌هم می بینم 
که چادوان هلاك میشو ند ومن بی‌خویشان» و فرز ندان در این‌شمس 
تخواهم‌ماند و ازاینرو قرارداده‌ام که پاتفاق بلیمپدر به‌چنگل بروم و 
بعبادت مشفول‌شویم. کر‌شن این‌سخن گفت و پای‌پدر را بوسید» وبا 
زنان و کنیزانش وداع کرد و آنمپا بنیاد گریه و زاری کی‌دند» و به 
ز نان و خویشان خود گفت: خواست خدای را نمیتوان تغییر داد و 
آنپا را نوید داد که ارجن خواهد آمد. و غم شما را خواهد زدود. 
چون نزد بایدر باز کشت دید بلبہد در سایه درختی نشسته است؛ 


صدو چپارده مہا بہارت 


و ماری‌کلان برایر کوهی از دهنش بیرون آمد و هزار سر پیدا کرد 
و به‌سوی دریا روان گشت» و جسم بی‌جان بلبہدر در سایة همان 
درخت بماند. چون آن مار به‌دریا رسید» دریا بصورت براهمن شد 
و به استقبال مار آمد. و به‌مار گفت: خوش آمدی؛ مارانی که در 
قس زمین بودند و همچنین ورو نا (Varuna)‏ — موکل آب- به پیشو از 
آن مار شتافتند و آن مار همچنان میرفت و در آپ در یا فرو شد. 

کرشن از مرگت بلبہدر بسیار افسرده شد و به‌جنگلی در 
نزدیکی آنجا رفت» و سر برزانوی غم و اندوه نپاد. و با خود 
گفت: اثر دعای گاندهاری ظاهر شد و قوم و قبیلة ما را نابود 
ساخت. پس‌از آن بيك جانب تکیه داد و يك پای خودرا برزانوی‌پای 
دیگر نمپاد. در این وقت صیادی که تیرو کمان در دست داشت به‌آن 
جا رسید» و از دور آن پای کر‌شنه را که برزانو نپاده بود درمیان 
درختان بدید» وگمان پرد مکی جانوری است؛ پس تیری‌که پیکانش 
از باقی دسته آهنی بود که از شکم سانب پسر کرشنه برآمده بود. 
برکمان نپاد» و به‌پای کرشن زد و مجروحش ساخت. 
و دوید که شکار خود را بگیرد؛ ولی کرشن را با چہار دست. 
چادری برس کشیده یافت. صیاد شر‌منده شد و در پای کرشن افتاد 
و گفت پنداشتم که جانوری است و نادانسته گناه بزر گی مرتکب 
eloh‏ مرا عفو فر‌مایید. کر‌شنه او را دلاسایی داد. و گفت: ترا 
تاوانی نیست» پرو. پیکان ol‏ تیر همان پارهآهنی بود که اند کی 
از ساییدن آن دسته هاون باقی مانده ماهیی آثر ا فرو پرده بود» و 
صیاد آن ماهی را بگرفت» و چون شکم آنرا پار» کرد. آن پاره‌آهن 
از شکمش برآمد. و آنراء پیکان‌ساخت. و در تر کش‌خود نگاهداشت» 
تا آن که به پای کر‌شنه زد و کر‌شنه در اثر آن تیر جان به‌چان‌آفرین 
داد و روحش به‌آسمان صعود کرد! 

هنکامی که دارك په هستیناپور رسید» سر گذشت جادوان را 
جبپت اطلاع پاندوان شرح داد. جدهشتر و سایر برادران بسیار 
غمگین شدند. و ارجن از جدهشتر رخصت طلبید و بیدر نگ به 
دوار کا عزیمت نمود؛ و چون به‌آن‌شسر رسید؛ دوار کا تیره بنظرش 
درآمد و بی‌اختیار بنیاد گریه‌وزاری کرد. زنان کر‌شنه که عده‌شان 
شانزده‌هزار و یکصدو هشت تن بودند پمحض اینکه چشمشان ہر 


مقدمة جلد چپارم صدو پانزده 


ارجن‌افتاد» همه به يك بار بک پستند. غالبز نان شیر هم‌شو هر انشان 
کشته شده بودند. ارجن را از دیدن آن‌هاء حالتی دست داد که در 
هوش و عقل و زور وقوتش نقصان راه یافت و تامدتی بیمپوش‌شد. 
پس از آنکه اندکی حالش بمبود یافت؛ پرسید بسدیو کجاست؟ 
زنان گفتند که در فلان جای خسبیده است. ارجن پیدر نگت به‌آن 
جا شد و چون بسدیوء ارجن را پدید» بر‌خاست. و ارجن دوید و 
پایش را بوسید. بسدیو از دیدن ارجن» کر‌شنه را یاد کرد. و 
کر یه بنیاد نپاد. و از غایت غم و اندوه نتوانست با ارجن سخن 
پکوید» و هردو زارزار بگر‌یستند. زنان دوارکا چون آواز گریۂ 
ارچن را شنید ند» پیش وی آمدند. و مویه کنان موی‌ها کشادند و در 
اثر زاری و شیون بسیار شور و غوغایی عظیم در شپر افتاد. پس 
از مدتی که بسدیو اندکی از گریه بازآمسد. گفت: ای ارجن! 
دوست تو کرشنه چه شد. و کجا رفت؟ آن‌گاه ارجن پر‌سید باعث 
این فتنه چه بود؟ پسدیو پاسخ داد: این فتنه را دو شاگرد تو 
(یعنی: ساتكث» و کرت‌برما) به‌پا کردند؛ و این همه مردمان بجہت 
این دو کس کشته و نابود گشتند» و طايفة جادوان برافتاد. این 
بلا را من نه از ساتك میدانم. و نه از کرت‌برماء و نه از دیکر ان. 
هرچه کرد» دعای بد زاهدان کرد حالا کر‌شنه مرا تنما گذاشته. 
و رفته است. از این گذشته بلبپدر که برهمۀ مردمان در زور و 
قوت غالب بود» اوهم مرا تنا گذاشت؛ و من در فراق ایشان 
غم و غصه میخورم» و هیچ فایده ندارد. 

ای ارجن! کر‌شنه به‌من گفته بود» ارجن خواهد آمد» و در کار 
شما فکر‌خواهد کرد. تا امروز درانتظار ماندم. و حالا تو آمده‌ای» 
هر‌چه دوست توء ترا گفته است» آنرا به‌جای بیاور. این زنان و 
جواهر و اسبایی که از گرشته باقی مانده است» همه به‌تو تعلق 
دارد, و هر‌چه صلاح دانی چنان بکن. من دیگر تاب بودن بی کرشنهء 
و بلیپدر و دیگر فرزندان و فرز ندزادگان و خویشان و دوستان 
را ند ارم . 

ارجن پاسخ داد: ای پدر عزیز! مرا بی‌کرشنه»ء جواهر, و مال 
و زر به‌چه کار آید؟ تو گمان داری که بعداز کرشنه ما دیکر در دنیا 
خواهیم ماند؟ این هر‌گز نخواهد شد. جدهشتر» و بپیم» و تکل» 


صدو شانزده مپابیارت 


و سپدیو, و درو پدی؛ بی کرشنه در دنیا نخواهند ماند — پاندوان 
و درو پدی حکم يك تن را دارند. آن‌گاه بسدیو گفت: حالا تو برو» 
و از پازماندگان کرشنه خبر بگیر» و آنچه صلاح دانی» عمل کن. 
ارچن پسدیو را وداع کردء و دارك را خواند. و به‌اتفاق‌او به‌خانۀ 
کر‌شنه رفت و با و کلام و وزرای کرشنه. و براهمتانی که زنده 
مانده بودند» بمشورت‌پرداخت, و بهآتنپاگفت: درار کا پس‌از هفت 
روز در آپ دریا فروخواهد رفت. شما کاری کنید هر کس JAN‏ 
توعی که تواند از این شر به‌در رود و هرارابه و فيل و اسبی که 
مانده باشد» حاضر سازید و ازجواهر و اسباب و زر هرچه توانید 
بار کنید» و زنان کرشنه را همراه بگیرید. تا به‌هستیناپور برویم. 
و از اولاد گرشته» تنب بجر ناببه - پسرانی رودهه ‏ زنده 
است. او را باید همراه ببریم» وحکومت هستیناپور را بدو بدهیم. 
روز هفتم چون از شمس دوار کا خارج شویم بسی‌در EN‏ آب 
دریا سطح شپیس را فرا خواهد گرفت. با این کیفیت مردمان 
در استعداد رفتن شد ند. چون شب فر ار سید ارجن در Ab.‏ ک‌شنه 
بس برد» و بامداد برآن شد تا به‌خانة بسدیو برود ولی به‌يك پار 
از بام خانة بسدیو فریاد و غوغای عظیم برخاست. ارجن پر‌سید 
این غوغا چیست؟ مردمان از خانه بسدیو دویدنه: و آمدند و گفتند: 
بسد یو آخر شب در گذشته‌است. چپپارده زن بسدیو بر گرد او کی یه 
و زاری میکردند. ارجن‌چون این‌خی‌شنید نزديكت بود از غصه هلاك 
شود و سر برزانو نمپاد. زنان کر‌شنه به‌ارجن گفتند: حالا وقت غم 
خوردن نیست؛ کاری پکن که زودتر جسد پسدیو را برداری و ما 
را از این‌جا بیری؛ مبادا اک دشمنان این خی پشنوند؛ قصد ما 
کنند و دیگر نتوانیم از این‌جا بدر رویم. ارجن بی‌در نت به‌خانة 
پسدیو آمد و با اعزاز تمام جسد پسدیو را برداشت و دستور داد تا 
به‌جایی که کر‌شنه قربانی اسب انجام داده بود» بر ند و برطبق‌آیین 
هندو چسد را پا چپارده زن باسدیو - به‌رسم ساتی — سوزاندند. 

پس از سوزاندن جسد بسدیو؛ ارجن به‌جایی که جادوان 
همد یگر را کشته بودند.رفت؛ وازدیدن کشته شد کان‌حال عجیبی بهاو 
دست داد. پس از آن بفرمود تا هیزم و رون آوردند و آتش 
برافروختند و اکش آن مردمان راکه می‌شناختند» چون پردیومن و 
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دیگر فرز ندان کرشنه و برادرانش, و ساتك و کرت برما و اکرور 
را در آتش انداختند و سوزاندند. پس از آن بفر‌مود تا مردان 
تفحص نمودند و جسد کر‌شنه و بلبپدر را پیدا کردند و آوردند و 
سوژانید ند. آن‌گاه شانزده هزار زنان کر شنه را yan‏ اه بجر تابه 
به‌سوی هستیناپور حر کت داد و مردمان دیگر نیز از شہر خارج 
شد ند. و چون ارجن از دوار کا خارج شد, آب آنرا فراگرفت و شمس 
زیر آب دریا پوشیده شد. 

با مرگت کرشنه» ارجن نیروی خود را از دست داد و کسان 
کاندیو دیگر در نابود ساختن دشمنان از اثر افتاد چنانکه وقتی 
دزدان در راه هستینا پور به کاروان زنان کر‌شنه دست برد زدند و 
اموال و اسباب آنپا را ضبط کردند و bas‏ کثیری از زنان کرشنه 
را با خود به اسارت برد ند ار جن قوه و قدر تی زداشت که دزدان را 
از بین بیرد. 

ارجن پیش از آنکه به هستینایور بر‌سد. بیاس را ملاقات کرد. 
بیاس او را بغایت پریشان یافت. بدو گفت: ترا چه‌حال پیش آمده 
است کهاین چنین زردگو نه کشته‌ای؟ ارجن درجواب ماجرای کر‌شنه و 
بلبہ‌در و چادوان را شرح داد و بیاس چون این سخنان را شنید 
بغایت متفکر و اندو هگین شد و به ار جن گفت غم‌مخور. کر شنه‌رفت 
و حالا دولت شما هم به‌آخر رسیده است و هرچیزی وقتی دارد» و 
وقت دولت و قدرت شما هم تا این زمان بود و تا وقت و زمان شما 
بود اسلحه شما آن کارها میکرد و لشکر‌ها را زیسروزبسی میت 
ساختید» و اکنون که وقت دولت شما آخر شد. همان کمان‌کاندیو 
چنان شده است که آنرا چله نمیتوانی کرد. وقت شما تمام شد — 
هر کسی پنج روز نوبت او است. 


1۷ مبایر ستمپانيك‌یرب (Mahaprasthanikaparva)‏ 
دفتر هقدهم مشتمل است بر تصویر و توصیف سفر بزرگت 
چون قبیله جادوان دراش نزاع و زدوخورد میان افراد ایشان 
نابود گی‌دیدند» و بیاس به‌ارجن گفته بود که وقت شما تمام شده 


است» و قتی ارجن به هستیناپور آمد و موضو عم کت کر‌شنه و بلیپدر 


صنو هجده میا ببارت 


و بسدیو و سایر جادوان را به‌جد هشتر باز نمود, جدهشتر با خود 
قرار داد که من هم ترك حکومت میکنم و هر کاری بمقتضای وقت 
انجام میگیرد» يك‌و قت اقتضای آن داشت که فر‌مانروایی داشتیم و 
اکنون وقت آن است که دست از کار دنا بازداریم و از این ولایت 
بدر رویم. برادران دیگ جدهشتر نیز این سخن را پسندید ند و 
آثرا تأیید کردند. 

بنابر افسانه‌ها؛ جدهشتر در پیرو تصمیم خود پر یکشیت - 
پسر ابپمن و نبيرء ارجن را طلبید, و او را بجانشینی خود 
منصوب داشت و وزارت ویرا به‌ججتس - تنمبا پسر باقيماندة صد 
پس دهر‌تراشتر - واگذار نمود. بعداز آن جدهشتر با برادران و 
درو پدی به کنار رودخانه گنگی رفت و خیرات بسیار به‌براهمنان و 
فقیر ان و بینوایان‌جپت‌شادی ارواح: کرشنه. و بلبپدر» و بسدرو. 
و دیگر خویشان داد. آن‌گاه درحضورم‌دمان‌گوشواره از گوش پدر 
آورد. و حمایل و جواهر را از گردن» و جمیع لیاسپای خود 
را از تن برآورد و پوست آهو رخت خود ساخت. و ارجن و نکل و 
سپدیو هم از وی تبعیت کردند. سپس آتشی راکه درخانه‌داشتند» 
و بهآن جگث میکردند» و طعام می پختند؛ آن آتش را در آب گنگ 
ائداختند و پنج برادر و دروپدی از هستیناپور بیرون رفتند» و 
سگی هم همر اه ایشان بود» و جمیع‌ساکنان آن‌شمبر — از مرد و زنب 
DAN a Aan TR‏ ۷ . چون مردمان 
دید ند که پاندوان و دروپدی هيچيك با آنپا حرف نمیزنند. از 
اینرو بتدریج باز گشتند. پنج‌پاندو. و دروپدی, و آن سك؛ 
هر هفت‌تن به‌جانب شرق روان گشتند. و از همه پیشتر جد هشتر 
میرفت» و از عقب وی بمپیم‌سین. و به‌دنبال او ارجن و درپس 
ارجن» نکل» و پشت‌سرش» سدیو, و بعداز آنمپا درو پدی قسرار 
داشت و به‌دنبال ایشان سکت. و به‌سوی بنگاله پیش میر‌فتند تا 
په کنار تالاب تر هت ر سید ند . در این جا مر‌دی تنومند پرایں کوه 
بر ایشان ظاهر شد و گفت: من آتشم که ارجن جنگل: کمپاندوه 
(Khandava)‏ را محافظت کرد تا من wi‏ پسوزانم» حالا چون شما 
ترك دنیا کرده‌اید» کمان گاندیو را به‌من پس بدهید و به‌هرجا که 
خواهید بروید. پاندوان گفتند: کمان گاندیو به چه کار تو خواهد 
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آمد؟ پس از آن ارجن کمان و ترکش خود را در تالاب من کور 
انداخت» و آن شخص از نظر غائب شد. بعد از آن به‌سوی دکہن 
( = جنوب) حر کت نمودند و اکش نقاط آن ولایت را سیر وسپس 
به‌جانب گجرات شدند و به‌جایی که دوارکا بود رسیدند. بعداز 
آن به طرف پنجاب رهسپار و پس از سیر Lab‏ پنجاب به‌سوی 
شمال متوجه و به‌دامنه کوه هیمالیا شدند و از آنجا گذشتند و به 
کوه سمیرو (Sumeru)‏ رسیدند. در آن‌جا درو پدی افتاد» و پاندوان 
اصلا التفات به‌درو پدی نکردند و او را همان‌طور افتاده گذاشتند 
و پیشتر روان شدند. بعداز چند روز ناگاه سپدیو افتاد و بدنبال 
او تکل» و ارجن» و بپیم‌سین افتادند. و جدهشتر همچنان میرفت 
و سگ در دنبالش. ناگاه جدهشتر اندر را که پر ارابه سوار بود» 
دید . اندر به‌جدهشتر گفت: بيا بر ارابه سوار شو تا ترا به بہشت 
(آسمان اندر) خود بیرم. جدهشتر پاسخ داد: من هرجا بوده‌ام» 
برادران من از من جدا نبوده‌اند» حالا من چون ایشان را بگذارم و 
خود تنما به بہشت (سور کت (Svarga‏ پروم!؟ 

اندر گفت: ای جدهشتر: برادران تو و دروپدی پیشتر 
رفته‌اند و من ترا با همین بدن خواهم پرد. 

چد‌هشتر پاسخ داد: خوب» اما این سکت خدمتگار من است. او 
را هم همراه میگیرم و با تو می‌آیم. 

اندر گفت: ای جد‌هشتر: آن‌جا جای سکث نیست. تو که آنجا 
میروی دیوته میشوی؛ این سکث را همین‌جا بگذار . 

جد هشتر پاسخ داد: این سکت سال‌ها خدمت من کرده است؛ من 
حالا او را چکو نه پگذارم؟ و اگر او را ثبری» مراهم یگذار و تا 
من زنده باشم محال است که این سکت را از خود جدا سازم. 

بتایر‌افسانه‌ها سگ مذ‌کور دهرم (نیکو کاری) بود که به‌آن 
صورت تجسم یافت تا جدهشتر را بیازماید. 
جد‌هشتر قبول دعوت به بہشت را مشروط به‌آن قرار داد که 
برادرانش و دروپدی هم آنجا باشند و سکث با وفایش را هم با خود 
همراه بیرد در غیر این صورت نعیم بہشت را بچیزی نمی‌شمارد. 

دفتر هقد هم پردة عبر تی را از عاقبت کار پاندوان نشان‌میدهد. 

در متن اصلی این دفتر دارای ۳۹ فصل است و آخرین فصل آن 


صدو بيست ۱ مہا بپارت 


قصه بر خورد جدهشتر در راه ب هشت به نارد میباشد که در ذدیل 
رچ فاومن بایساز ل و وات 

ولی در حدود دوسوم متن اصلی از جمله فصل ۱۹ تا ۳۷ از 
قلم تر‌جمه ساقط شده است ولی نظم و تر‌تیب ترجمه فارسی بسو 
متن‌اصلی رجحان دارد — معلا درسقر مر گت قصة‌در باساء و کنتی ويا 
اشاره به‌س گذشت و يرات و درو پد و بہگیرتہی و کرن و درجودهن 
و دشاسن و جر اسنده و از این قبیل افراد داستانی ذکرش مناسبتی 
با این داستان ندارد مضافاً به‌اين که توصیف آ:مپا در قسمت‌های 
دیک میا بپارت آمده است. ظاهراً هیئت مترجمان بجپت گر یز از 
تکرار مطالب و یا اینکه چون متن سانسکریت در دست ترجمه. 
متن ملحضی از متن اصلی بوده. ترجم؛ٌ فارسی تيز قمراً تلخیص 


تاه است . 


۱۸ سو رگاروهن بر ب 6 ) Svargarohana Parva‏ ( 

دفتر هیجد هم قوش بخش کتاب مپابمپارت ۳ آخرین فن از 
هیخده فن کتاب مذ‌کور میباشد و بطوری که از نام آن مستفاد 
میشود؛ موضوع این فن ورود پاندوان به بشت است. متن 
سانسکریت مشتمل بر پنج فصل (Adhyaya)‏ میباشد. ولی در kama‏ 
فارسی این تقسیمات رعایت نشده است و کوتاهترین بخش‌های 
هیجدگانة مپابپارت بشمار میرود. 

جد هشتر را چون به سور گت ( = آسمان ۳ بہشت) بر‌دند در 
آنجا درجودهن را دید که بر تختی نشسته بود و رویش‌همچون‌آفتاب 
میدرخشید و بسیاری از دیوته‌ها پیرامونش نشسته بودند!. 
او چون درجودهن را بدین صورت بدید. اعتراض کرد و از 
آنجا بر گشت. دیو ته هایی که همراه جد هشتر بودند» از او پن‌سید ند 
چرا بر‌میگردی؟ پاسخ داد: در جایی که درجودهن باشد, من .نمی 
ماتم این گناهکاری است که بجہت خاطر او مردمان عالم یکدیگر 
را کشته‌اند و اصلا صله‌ر حم نگاه نداشته است. این جا که این مرد 
است» من نمی‌مانم» و مرا به‌جایی که پر ادرانم هستند». ہیں ید. 
نارد که همر اه جد‌هشش بود» گفت: ای جد فشس ایسن سنتخثان را 
مگوی؛ این‌جا. جای آن نیست که کسی با کسی دشمتی ورزد» یا 
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عداوت داشته باشد. همه مو کلان آسمانی آنچه در دنیا ميان مردمان 
گذ‌شته باشد» این‌جا آثرا به‌خاط نمیر‌سانند» و آنچه در دنیا بود. 
همه آنجا ماند. در این جپان دشمنی نیست. 

ھر چند گویندگان مہا بہارت جدهشت را همه‌جا مظہں خیر و 
فرز نددهرم توصیف کرده| ند؛ اماجد هشتر» کو ته نظری‌هاید نیایی‌را 
در سور که هم ازخاط نیرد ودشمنی‌های این‌جمبان را خواست به‌آن 
جہان انتقال دهد و در ببپشت اندر مسئله دشمنی را مطر ح ساخت. 

آن‌گاه جد هشتر پر‌سید: درجودهن چون این‌جا آمده است؟ پس 
پر ادران من که راست کردار و نیکو کار بوده‌اند کجا میباشند؟ من 
میخواهم ایشان. و کرن. و ساتك. و دهرشت‌دمن» و پسران‌درو پدی 
و ابپمن و شکپندی را پبینم. و تأکید کرد که برادران مرا به‌من 
بنمایید و بی‌ایشان دراین‌جا نمیخواهم بمانم. موکلان‌گفتند: بسیار 
خوبء پیشت بیا تا همه را ببینی! پس نارد پیش افتاد» و جد‌ هش 
از عقب او به‌راه تنگت‌وتاريك ناهموار و گل‌ولای آلوده‌ای‌میرفت. 
در آن راه موی و گوشت و ضون آدمیان افتاده بود, و بوی‌های پد 
بمشام میر‌سید. و آتش میدید ند» و کرم‌ها آدمیان‌را میگزیدند» و 
کمندهای آهنین (غل‌وز نجیر) که به‌آن‌ها م‌دمان را عذاپ میدادند» 
پسیار دیده می‌ شد . و جماعتی که دهن های کوچت و شکم های گنده 
داشتند بنظر میر‌سید ند و جماعتی را دید ند که عذاپ مردم‌میکردند 
ودیکت‌های آهنینی‌را نگر یستند که درآنپا رو غن میجوشید ومردمان 
را درآن‌ها می‌انداختند. و درخت‌های آتشینی‌را دید ند که آدمیان را 
به‌آن‌ها آو يخته بودند و عذاب میکردند. جد‌هشثر از دیدن آنما 
بفایت پر یشان‌خاط‌شد» و گفت: مرا چرا اینجاآورده‌اید!؟ مو کلانی 
که پیش میس فتند» پر گشتند. و گفتند : توا گر بر ادر ان خودرا میخواهی 
پبیتی ؛ باید. که این راه را طی کنی. جدهشتر گفت: من به‌اين راه 
نمیروم» و خواست که برگردد» ناگاه آواز برادران خود و درو پدی 
را شنید که فریاه میکردند و میگفتند: ای جد‌هشتر! ما را دراین‌جا 
گذاشته» کجا میروی!؟ پوی ترا که دراینجا شنیده‌ايم. اندکی 
خوشحالی به‌ما رسیده که شاید تو ما را از این‌جا خلاص‌سازی؛ اگر 
تو این‌جا باشی کسی مارا عذاب نمیکند. جدهشتر صدای پر ادران 
بخود را پشناخت و در همان‌جا که رسیده بود بایستاد و گفت: شما 


صدو ببستو دو مہا دہارت 
چه کسانی هستید که باین عذاب گرفتار شده‌اید!؟ یکی گفت: من 
ارجن‌ام» دیگ گفت: من بمپیم‌سین‌ام و سدیگر خود را معرفی کرد 
و بد تبال او يکايك نام خود را گفتند. جدهشتر کفت: شما چه‌گناه 
کر los‏ ید که باین عذاب گر‌فتار شده‌اید؟ این عجب حالتی است که 
من مشاهده میکنم | درجودهن که غرق در گناه بود او را ديدم به‌آن 
حشمت و به‌آن مر تبه؛ و برادران من که دایم درعالب ثواب ورضای 
آفر ید گار بودند» این‌ها را هم به‌اين حالت می بینم ! بعداز آن 
جد هشتر با مو کلان گفت: این کارها را شما میکنید. درجودهن را 
میدانید که در دنیا چه کارهای بدی کرده است. او را آن مقام 
عنایت فر‌موده‌اید» و برادران و خویشان من باین حال گرفتار ند! 
سپس به‌موکلان گفت: شما بروید» من از این‌جا نخواهم رفت! 
موکلان هرچه به‌جدهشت گفتند: از این‌جا برو. قبول تکرد و 
همان‌جا نشست. پس دیوته‌ها جدهشتر را همان‌جا گذاشتند و 
بر گشتند و پیش اندر آمدند و گفتند: که جد‌هشتر آنجا مانده است 
و نمی‌آید. اندر خود با همه UMS ya‏ پیش‌جد‌هشتر آمد. و با آمدن 
اندر آتش خاموش و عذاب از آن مردمان برداشته شد. پس از آن 
اندر گفت: ای جدهشتر! تو غضب مکن» هرراجه‌ای یك بار دوزخ 
را می بیند هرچند ثواب کار باشد. ای جدهشتر! تو گناه بسیار 
نداشتی» اندك زمانی دوزخ را دیدی. اکنون بیا تا ترا به بہشت 
ببرم» و تمام کسانی که در جنک همراه تو کشته شده‌اند. به 
سورگت رفته‌اند» و همه را در آن‌جا خواهی دید... 

ای جد‌هشتر ! این‌جا آبی است که به‌دنیا میرود هر کس در آن 
آب غسل کند» او از صورت‌آدمی بی‌می‌آید » و بصورت‌دیو ته‌درمی‌آید. 
پس جد هشتر در آن آپ غسل کرد و چون از آب بیرون آمد بصورت 
دیوته‌ها شد و رویش چون آفتاب درخشان گردید و دشمنی و حسد 
و کوته نظری که لازمۀ انسان است از او دور شد — هر چند پیشتر 
از آن با وجود اینکه گویندگان ممبابپارت او را مظہر و تجسم خیر 
و نیکو کاری توصیف کرده‌اند» اما در افسانة بالا خواندیم که در 
آن دنیا وقتی درجودهن را به‌آن مرتبه و حشمت دید؛ دیگت حسدء 
و کینه‌اش پجوش sual‏ و سخت در مقام اعتراض برآمد و در این 
دنیاهم‌ هنگامی که ارجن با کین می‌جنگید. و میدان‌را برای‌پی‌سش‌حال 


مقدمة جلد چپارم صدو Karana)‏ سه 
جد هشتر ترك نمود تا از سلامت برادر کلانش مطلع گردد» بتصور 
اینکه از میدان جنگت فرار کرده و در کشتن کرن اهمال ورزیده. او 
را سخت مورد عتاب قرارداد و عاقبت با پادرمیانی کرشنه ارجن 
برآشفته از کشتن جدهشتر صرف‌نظر نمود و با قول دادن ارجن 
براینکه کرن را خواهد کشت. کار بصلح انجامید. 


در خاتمه این تکته ناگفته نماند که در این کتاب — مخصوصا 
در قسمت‌های رزمی - به تعبیرات و تشبیمپات عدیدة بر‌ميخوريم که 
ویژه ادبیات هندو» و محیط و آب و هوای هندوستان, و مر بوط 
به نحوة پر‌ستش و معتقدات مذهبی سکن قدیم شبه‌جزیرة هند 
است. 

در توصیف و تشریح این قبیل تعبیرات و تشبیمپات کافی است 
در این‌جا yas‏ نه‌هایی چند بنظ خوانندگان برسد: 

)= زمانی که ساتك کوروان را پشدت سر کوب. و خود 
را از جلو سپاه دشمن به نزدیکی محلی که ارجن کارزار میکرد. 
رسائید» و کرشن. ساتك را از دور دید به‌ارجن گفت: ساتای 
اقیانوس مشکلات را پیموده. اینجا مده است؛ «مبادا به‌مقدار سم 
ماده گاو در مشکلی غرق شود». 

۲ب يك شفال دو شیر را نکشته است. 

۳ فیلان در میدان جنک مپابپارت» به‌دست کمانداران 
مانند: قله‌های کوه برزمین می‌افتادند. (۳۱۱/۲). 

۴ جو شن da‏ و سلاح‌همای بخون آغشته. مانند: رخت‌همای 
سرخ» رنت کرده می نمودند (۱/۲ .)١‏ 

۵- تیں بجر (Vajra)‏ مثال (یعنی: تیری که بسان: آذرخش - 
حر بهٌ خدای جو هندوان ے کشنده و شکننده بود) (۳۱۳/۲). 

۶ چوب‌های ستون مثال (یعنی: چوب‌های بزرگت و قطور 
مانند ستون که پپلوانان پا آنپا دشمنان را هدف قرار میدادند). 

¥۷_ تین الماس فعل (یعنی : تیر بر نده) . 

۸- پسران دهر‌تراشتر باتفاق کرن با پاندوان بسان دیوته‌ها 
با دیتان (یعنی: .مثل جنکت خدایان هندو با دیوان) کارزار 


صدو بیستو چپار مپایپارت 
میکردند (۳۱۲/۲). 

٩‏ از سر‌های بریده که همچون ماه و ستاره‌ها و نیلوفر ما 
می نمودند» زمین معر که پر‌گشت (۳۱۲/۲). 

۰ کرن برساتك که هردو مانند: اندرء و بشن می نمودند 
تیر بسیار ائداخت. 

۱ کرن با کوروان که مانند: ماران شکسته دندان ز مس 
رفته و پایمال گشته بود؛ از غصه نفسزنان گفت... (۳۱۳/۲). 

۲- از سیاهی فیلان» و سییدی بیرق‌ها؛ تو گویی» هوا ر نگت 
فصل باران گرفت. 

۳- فیلان مست مثل: ابر‌های تیره در زمین بودند» و بیرق 
های سفید چون دستهة غازان بالای سرها برافر اشته گ‌دید. 

۴-آتشی که از دندان‌های فیلان بر‌میخاست, در رنگت بیرق 
می نمود» و صدای فیلان به‌جای رعد غران بود. 

۵- فیلانی که کشته و مجروح. می‌افتادند. گویا پاره‌های 
ابری بودند که از آسمان به‌زمین افتاده‌اند (۱۳/۲). 

۶ بپگدت تیر‌های خوشه‌مانند» و چنکالدار بسرارجن 
انداخت که برسینۀ کرشنه اصابت کرد و به‌شکل تسبیح درآمد و 
در گردن کرشن افتاد (۱۸۹-۱۹۰/۲). 

۷- ارجن با درونه بسان دو باز که بخواهند پارة گوشتی را 
ازهم بگیر ند» جنگث میکردند (۲۶۶/۲). 

۸- درونه چون تس برهماستر بردست گرفت؛ دیوته‌ها 
( = خدایان هندو). از دیدن آن تیر برخود لرزیدند (۲۶۶/۲). 

۵- آن که در مدت عمر خود در بند اسباب و اموال باشد؛ 
مانند کسی است که از شاخ موز کشتی بسازد (یعنی: عملش 
سخت سست و بی‌بنیاه است) (۴۳۲/۳). 


در خاتمه از دوستان هندی خود آقایان دکتر ناراین شتکر 
شو کلاء و د کت نار این ماتور که در استخراج واژه‌های اعلام 
سانسکریت و هندی مساعدت نموده‌اند» تشکر مینمایم. 

از دوست ارجمند فاضل وایرانی خویش آةای سید عبدالحمید 
نقیب‌زاده مشایخ طباطبائی که در تصحیح نمونه‌های چاپی يڌل 


مقدمة جلد چپارم صدو بیستو بنج 
جہد و مرحمت فرموده است و همچنین از کار کنان محترم و 
کار گران عزیز شر کت چاپ افست که در به‌ثمر رسانیدن این کتاب 
سمی و کوشش فراوان به‌کار پر ده | ند سپاسکز ارم. 

والسلام على من‌اتبع‌البدی. 


تہران ‏ مردادماه ۱۳۵۹ هجر ی شمسی پرا یں رمضان‌المباركت سال ۱۴۰۰ هحری 
قمری و مطابق ژوئیه ۱۹۸۹ میلادی. 


فن سیزدهم از کتاب: 


مهابهارت 


موسو؟ به : 
انشاسن ,درب 
ANUSASANA PARVA‏ 


دفتر سیز دهم از کتاب مهابهارت 


آغاز فن سیزدهم از کناب مپابپارت که آن 
را انشاسن‌پرب (Anusasana Parva)‏ گویند! 


راویان اخبار این کتاب چنین آورده‌اند که چون بمپیکم پتامه آن همه مواعظ 
و نصایح به‌راجه جدهشتر و سس یکر‌شن‌جیو e(Srikrsnaji)‏ و دیگران گفت tan‏ 
ایشان برکمال فضل و دانایی او آفرین کردند و برجدایی و فوت او تأسف خوردند 
و بسیار گریستند چه یقین می‌دانستند که او در همان چند روز ازعالم خواهدرفت. 

بعداز آن راجه جدهشتر گفت که شما در شانت‌پرب e(Santiparva)‏ بسیاری 
از مواعظ و حکم بیان فرمودید» اما خاطر من آرام نمی‌گیرد و اضطراب خاطر 
و غم و اندوه دل من زیاده می‌گردد؛ چرا که مثل شما بزرگث و دانایی که مخدوم و 
و لینعمت همه‌اید و به‌این بنده‌ها خصوصا حق پدری و تربیت و استادی‌دارید و پدران 
ما را هم تربیت کرده‌اید و هیچکس در بزرگی و شجاعت و سخاوت و علم با شما 
دعوی برابری نمی‌تواند کرد؛ و من حالا شما را می‌بینم که این تیرها در بدن 
مبارك شما نشسته است و خون از اعضای شما روان است؛ و می‌دانم که این 
محنت‌ها شما را از سبب من رسیده است. و من حالا برحال درجودهن تأسف دارم که 
او از این عالم رفته است و شما را به‌این حال نمی‌بیند. و من می‌دانم که در Lan‏ 
عالم از من گنمپکارتر و بدبخت‌تر کسی نیست چرا که همه اقرباء و خویشان از 
سبب من کشته شده‌اند حالا آرزو دارم که کاشکی هلاك شوم و شما را به‌اين حال 
نبینم» و از شما التماس دارم که مرا چیزی بگویید که باعث آن شود که گناه من 
بر‌طرف گردد. 

بپیکم‌پتامه گفت که تو مرد عاقل و دانایی» از تو عجب است که می‌گویی که 
من‌چنین کردم و چنان کردم و نمی‌دانی‌که این همه‌کار مارا خداو ندتعالی می‌کند و تو 
درمیانه واسطه‌ای بیش نیستی» و من مثل این حکایت توء قصه‌ای نقل کنم: 


داستان گوتمی» و پسرش ارجنك» و مار! 


ز نی بود گو تمی (Gautami)‏ تام بغایت پیر و عاجز شده بود. و پیوسته عم 
خود را صرف طاعات و عبادات می‌نمود؛ و يك پسری داشت که خدمت او می‌کرد. 


Api مہا‎ ۳ 


و این عورت از همۀ کارها فار غ بود و تمام کارهای مادر را از طعام و لباس 
و غیرآن پسن kayaa‏ می‌کد. و آن عورت به فراعت خاطر عم خود را صرف 
عبادت حق سبحانه و تمالی می‌کرد. روزی ماری آن پسر را بگزید و آن پسر وفات 
یافت. و ارجن نام مارگیری در آنجا می‌بود. و چون اضطر اب آن عورت را در فراق 
فرزند مشاهده کرد برفت و آن مار را گرفته آورد و به‌آن عورت گفت که این 
مار پسر تو را کشته است اگر بکویی این مار را بکشم و اگر بگویی در آتش 
بسوزانم و اگر بقرمایی زنده این پلید را سوراخ سوراخ بکنم تا به‌عذاب پمیرد. 
آن عورت گفت: ای ارجن! خدای تو را خير دهاد که بجپت خاطر من تشویش 
کشیدی و این مار را گرفته آوردی اما اگر خاطر مرا می‌خواهی این مار را بگذار 
تا بجای خود برود. چرا که این مار را روزی اجلش خواهد رسید من چرا حالا در 
برابر پدی او بدی بکنم؟ و به‌کشتن این مار فر‌زند من زنده نخواهد شد. و شاید 
که او زن و قرزندان داشته باشد و چنانچه من در فراق فرزند خود می‌سوزم آنا 
هم در قراق او پسوز ند! 

ارچن گفت که من اگر این مار را یگذارم چنانچه پسر تو را گزیده 
است دیگر مردم را نیز به‌همانطور خواهد گزید و همه هلاك خواهند شد بگذار تا 
این مار را پکشم. و اندر» چون ب‌تراسن (Vrtrasura)‏ را کشت تمام اهل عالم از 
کشتن او خوشحال گشتند و از شر او خلاص شدند. هر‌چند ارچن مارگیر امثال 
این سخنان گفت ON‏ زن به‌کشتن آن مار راضی نشد و همین می‌گفت که از کشتن 
این مار پسر من زنده نخواهد شد و گناهی ناگاه بمن می‌رسد. در این اثنا آن مار 
به‌سخن درآمد و به‌آن مارگی گفت که ای ارجن! تو چه در کشتن من مبالنه داری؟ 
مرا در کشتن آن پسر چه منفعت است؟ چون اجل او رسیده بود من این کار را کردم 
و فوت البته بهاو خواست رسیدن. حالا من بپانه شدم. مارگیں گفت: تو راست 
می‌گویی اما کوزه‌گر که کوزه می‌سازد او را گل و چرخ و دیکر اسباپ می‌باید تا 
آن کوزه را تواند ساخت. و تا آن اسباب نبوده باشد آن کوزه راست نمی‌شود. حالا 
مررگث هم تو را واسطه کرده است و تو و او هردو آن پس را کشته‌اید. حالا که 
من تو را یافته‌ام عوض خون آن نامراد تو را می‌کشم. مار گفت: تو راست می‌گویی 
اما آن چرخ و گل بپانه است هرچه می‌کند آن کوزه‌گر می‌کند. اگر کوزه‌گی نباشد 
آن چرخ و گل هیچ کاری نمی‌تواند کرد. من هم حکم آن چرخ دارم که اگر موت 
نمی‌بود من هیچ کار نمی‌توانستم کردن. حالا تو چرا تمام این گناه را بر‌گردن من 
می نہی؟ 

در آن وقت Sya‏ بصورت شخصی درآمد و آنجاحاضر‌شد و به‌آن مار گفت که تو 
چرا هم گنامان را به‌گردن من می‌نپی؟ من چه کنم» چون وقت هلاك او رسید 
من به او رسیدم. اگر زمان هلاك او نمی‌رسید من هر گز بهاو نمی‌توانستم 
رسید. تو چرا تاوان همه را به‌گردن من می‌نمسی؟ و چنانچه آفتاب و ماه و 


باران و غیره هر یك وقتی دارند؛ و چون وقت برآمدن آفتاب و ماه می‌شود؛ آنان 


دفتر سيزدهم ۳ 


بی‌می‌آیند» و چون هنگام آمدن باران می‌رسد پاران می‌بارد» من هم همان حال 
دارم هرگاه که وقت مردن کسی رسید من بهاو می‌ر سم. . تو حالا همه تاوان را په 
گردن من منه. مار گفت: من اینپا نمی‌دانم» تو می‌دانی که پسر این بیوه را این 
مار کشته است. مار به‌مرگت گفت که چون وقت آمد و تو مرا فرستادی این 
مرد را گزیدم. دیگر مرا تاوانی نیست. در این زمان وقت مصور گشته به آنجا 
حاضر شد و گفت که شما همه تاوان را به‌گردن من چه می‌نبید؟ این نه مرا تاوان 
است و نه مرگث را و نه مار راء هر کس را هرچهبه‌اومی‌رسد از عملش می‌رسد. این 
بسر کاری کرده بود که مستحق هلاك گشته بود از آن جمبت هلاك شد؛ ما چه کندم؟ 
در این وقت آن عورت گفت که ای ارجن! مار را بگذار که نه او را و نه مرت 
را و نه وقت را تاوان است. و اینکه وقت می‌گوید که او هرچه یافت از عمل خود 
یافت اين هم نيك نمی‌گوید هرچه او کرده بود به‌تقدیر خدای تعالی بود و هرچه 
می‌کند حدا میکند هیچکس را در آن تاوانی نست. ارجن آن مار را پگذاشت!. 

ای جدهشتر! تو چه باشی که می‌گویی که بواسطهٌُ من چنین افتاد تا درجودهن 
(Duryodhana)‏ وکت (Karna)‏ < , کشته شدند. درجودهن و کرن به‌گفته وقت عملی 
کرده بودند که مستحق کشته شدن و هلاك کشتن شده بودند و این همه تقدیر و 
خواست حق سبحانه و تعالی بود» تو را در آن تاوانی نیست. دیکر این حکایت را 
مگو و این غم را مخور. 

راجه جدهشتر از شنیدن این سخنان بفایت خوشحال گشت و آن اندوه از 
خاطرش برفت. 


جدهشتر پرسید کسی بوده است که بعلایق دنیایی گرفتار و موت 

را مسغر خود کرده است و پاسخ بپیکم‌یتامه (Bhismapitamaha)‏ 

قصه راجه سودرشن (Sudarsana)‏ که به‌دعای دهرم۲ را مسر 
نموده laga‏ 


یعداز آن جدهشت به‌بپیکم پتامه گفت که همه مشکلات من به‌توجه شما 
آسان می‌شود لیکن ما دیگی شما را نخواهیم یافت چرا که از حیات شما اندکی مانده 
است. حالا می‌خواهم پدانم که آیا هیچکس بوده است که به‌علایق دنیوی گرفتار 
و موت را مسخر نموده باشد؟ 

بپیکمپتامه گفت که من در این باب به‌تو حکایتی نقل می‌کنم: 

راجه‌ای بود من (ا۷22)» نام و او پسری داشت اچپواك (Iksvaku)‏ نام 
و این پسر را صد فرزند شد. پسر دهم او بیدبیاس e(Vedavyasa)‏ نام داشت و او 

١‏ مریتیو (1*[۷): مر کث؛ کال: زمان (وقت). در متن اصلی نام مارگیر ارجنك 


۲-دهرم مورتی :(Dharmamurti)‏ آن که بدن. 


۴ مہا بارت 


حاکم ماهو نی (Mahuni)‏ — نام شہری‌که حالا دهرم‌پوری (Dharmapuri)‏ می‌گویند — 
از ولایت مالو (22۷2). بود و او پسری داشت مدراش (Madirasva)‏ نام" و او 
پسری داشت سویر (Suvira)‏ و سویر هم پسری داشت بنام درجیه (Durjaya)‏ و 
[سودرجی Sudurjaya‏ فرز ندی] داشت درجودهن (Duryodhana)‏ نام. و این در جودهن 
بفایت راجه بزر گی بود. و در ولایت او هیچکس غم و اندوه نداشت و تمام خلق ملك 
او در فراغت و رفاهیت بودند. به بر گت عدل آن راجه هرگاه پاران می‌خو استند» 
باران از آسمان می بار ید . وقتی آپ ثر مده (Narmada)‏ بصورت ز نی برآمد و پیش 
آن راچه آمد. و راچه او را زن خود کرد و از او دختری در وجود آمد در غایت 
حسن و جمال که او را سدرشتا (Sudarsana)‏ نام نپاد. و آن دختر چون بزرگت 
شد. آتش بصورت بر‌همنی شد و پیش راجه درجودهن آمد و آن دختر را از پدرش 
خواستگاری‌نمود. درجودهن گفت که هر کس‌همسران خودرا [ازطبقۀ خود] خواستگاری 
می‌نماید» ماپادشاهانیمودخترما مناسب‌پادشاهان‌و پادشاهز اده‌هااست. تو بی‌همن‌فقیری» 
دختر بر‌همن را خواستکاری کن که مناسب تو بوده باشد» تو را به‌پادشاهان چه 
نسبت است که دختر مرا می‌طلبی؟! آن برهمن برفت. و بعداز مدتی این راجه 
درجودهن جکث کرد. و چون همۀ راجه‌ها و بر‌همنان را طلبید و بزرگان جمع گشتند 
و آتش را بجپت سوختن‌چیز‌ها = چنانکه‌در جکتر سم‌می باشد = بر افر و ختندآتش ناگاه بيك 
مرتبه فرو مرد و افروخته نشد. هرچند سعی کردند اصلا آتش روشن نمی‌شد. راجه 
درجودهن به‌بر‌همنان گفت که سبب چیست که آتش افروخته نمی‌شود؟ آیا بجپت 
گناه من است یا گناه شمایان؟ یا در میان شمایان ناپاکی هست که به‌شومی او این 
آتش میمیرد و این جگث ما تمام نمی‌شود؟ بر‌همنان جممی که به‌زیور تقوی و دانش 
آر استه بودند به‌کنار آب گنگت رفته غسل کردند و بعداز آن به‌عبادت حق سبحانه- 
تمالی مشفول گشتند. هرچند زحمت می‌کشید‌ند باعث مردن آتش برایشان ظاهر 
نگشت. بعداز آن متوجه خدمت آتش شدند» و آتش ب‌ایشان ظاهر گشت. ایشان 
پر‌سیدند که سیب چیست که شما حاضر نمی‌شوید؟ آتش گفت: من آمده دختر این 
راجه را خواستگاری کرده بودم او مرا به‌چشم حقارت دید و دختر را نداد بجہت 
همین از او در Hd‏ شدهام . بر‌همنان در پیش راجه آمده قصه را به‌او باز گفتند. 
راجه درجودهن گفت که من اگر می‌دانستم که او آتش است دختر را بهاو می‌دادم» 
چه آتش دیوته (Devata)‏ بزرگث است. حالا که او را شناختم دختر را به‌او می‌دهم. 
پس برهمنان رفته این حکایت را به‌آتش گفتند؛ آتش به‌پیش راجه آمد. و راجه 
درجودهن دختر را به‌او داد و آتش چون آن دختر را گرفت با راجه گفت که من 


چون داماد تو شدم در همین ولایت تو می‌باشم و هردشمتی که قصد ولایت تو کند. 


۱- ترجمه عبارت سانسکریت برین تقریب است: پسر دهم او دشاشو (Dasasva)‏ پود 
و او پادشاه ماهشمتی (Mahismati)‏ بود» و او پسری به‌نام مدیراشو (Madirasva)‏ داشت و او 
پسری داشت بنام دیوتیمان (Dyutiman)‏ 


دفتر سيزدهم ۵ 


من او را با لشکرش می‌سوزانم. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! در هنگامی که تو می‌خواستی که 
جگث کنی و برادران خود را به‌اطراف عالم فی‌ستادی سپدیو (Sahadeva)‏ بر ادر تو 
به‌آن ولایت رسیده است» و آتش او را با همه اردو یش در گر فته بود و مسپد‌یو خود 
را به‌تواضع از او خلاص کرده است چنانچه در بالا گذشته ((در دوم پرب .((Parva‏ 
القصه از آن دختر پسری در وجود آمده است او را سدرشن (Sudarsana)‏ نام 
نپادند. در آن ایام اوگث‌وان (Oghavan)‏ نام راجبه‌ای بود و او دختری داشت 
او گشوتی (Oghavati)‏ نام آن دختر را بجہت آن سدرشن خواستند. بعداز مدتی این 
سدرشن میل عبادت نموده ترك حکومت کرد و همراه زنش و متملقان به کور کیت 
#(Kuruksetra)‏ رفت و به‌عبادت مشفول گشت و اراده نمود که چندان عیادت کند 
که موت بهاو نرسد. روزی با زن خود گفت که تو در خانه می‌باشی و من گاهی 
در خانه و گاهی در چنگل و صحرا بجپت عبادت و ریاضت می‌گردم. تو را وصیت 
می‌کنم که اگر فقیری یا غریبی پیش بیاید هرچه که او بطلبد به‌او بدهی و اگر 
سر ترا بطلبد می‌باید که فی‌الحال به‌او بدهی. اگرتو زن‌منی و مرا دوست‌می‌داری 
از سخن من تجاوز تخواهی کرد. زن قبول کرد و گفت: هرچه فرمایی من از آن 
چاره ندارم» و سخن شما را بجا خواهم آورد. بعداز آن هر‌سایلی که به‌خانة او 
می‌آمد و از ز نش چیزی می‌طلبید آن عورت بهاو می‌داد. بعداز مدتی روزی سدرشن 
(Sudarsana)‏ بجپت هیزم‌آوردن به‌صحر | رفته بود و دهرم (Dharma)‏ که عبارت از 
خیر باشد بصورت بر‌همنی بر‌آمده به‌خانهة او آمد. آن عورت او را به‌خانه آورده و 
خوردنی و آب سرد بجپت او آورد و آن برهمن چیزی نخورد و دست از طعام 
ببازداشت. آن عورت پرسید که به‌چسه سبب طمام نمی‌خوری؟ برهمن گفت 
که من برای طعام نیامده‌ام بلکه چیزی دیگس می‌خواهم؛ آن صورت گفت: 
هرچه می‌خواهی از من بطلب که هرچه من به آن دسترس داشته باشم از 
تو دریغ نخواهم داشت. برهمن گفت که آن می‌خواهم که یکس‌تبه با تو صحبت 
دارم. آن عورت از این سخن بفایت منفعل و متفکر شد. بعداز آن که فکر بسیاری 
کرد به‌خاطرش رسید که شوهرش گفته بود که هرکس از تو چیزی بطلبد دریغ 
نداری. پس به‌آن بی‌همن گفت: خوش باشد هرچه مراد تو باشد بکن. بر‌همن 
برخاست و دست آن عورت را گرفته به‌درون خانه رفت و هردو بالای چپارپایی 
چوبی نشستند. هم در این اثنا شوهرش برسید هیزم بردوش. هیزم را بیانداخت و 
آن عورت را طلب نمود. هرچند فریاد می‌کرد او جواب نمی‌داد. سدرشن به‌درخانه 
آمده فریاد کرد و زنش را طلبید. آن عورت می‌گریست و از شرم جواب نمی‌داد. 
آن بر‌همن جواب داد که این زمان در خدمت من است و هرخدمتی که بهاو فرمودیم 
همه را نيك بجاآورد و حالا چون به‌خدمت من مشفول است از اینجپت بتو جواب 
نمی‌دهد. سدرشن چون به‌درون آمد دید که برهمنی با زنش بالای چپارپایی نشسته 
است و زن گریه می‌کند. سدرشن را از آن صحبت اصلا بخاطر گران نیامد. به‌آن 


۶ مپابپارت 


برهمن گفت که شما نيك کرده‌اید که به‌خانه من آمده‌اید هرچه مراد شما باشد 
بکنید. و زن را از گریه منع کرد و گفت در خدمت این مرد تقصیر مکن چرا که 
هرسپمانی که به‌منزل کسی بیاید و محروم بازگردد هیچ گناهی از آن بدتر نمی 
باشد تو از این غمگین مباش. و گفت که من بیرون می‌روم تا شما به‌فر اغت‌صحبت 
بدارید. این سخن‌گشت و بیرون رفت. دهرم آن صورت بر‌همن‌راگذاشت و به‌صورتی 
پر‌آمدکه نور آفتاب در پیش شعاع او تیره می‌نمود و با سدرشن گفت که من بر‌همن 
نیستم» من دهرم بودم و به‌آن صورت آمده بودم تا یقین تو را بيازمايم و به بینم 
که تو در قول خود درست هستی یا نه. حالا تو را از آنچه تصور کنند زیاده از آن 
یافتم. و من دست به‌عورت تو نر‌سانیده‌ام صد رحمت براین عورت تو باد که در 
عفت و پرهیزکاری و در خدمت و نگاهداشت قول شوهر مثل زن تو در چان 
دیگری نیست. من از خدای تمالی درخواست می‌کنم که این عورت هرچه یکوید همه 
راست شود و بعداز مردن نصف بدنش بصورت خود در سرگث (5۷2782)» در خدمت 
تو بوده باشد و نصف دیکر دریای سرستی (Saraswati)‏ شود که همه کس از او 
آب خورده باشند. می‌گویند که آب اگوتی (Oghavati)‏ که در اطر اف ستببل ۱» است 
همان آب است که به‌دهای دهرم نصف بدن آن عورت جوی آب شده است. و با 
سدرشن گفت که من از درگاه حق سبحانه تما لی درخواست کرده‌ام که تو برموت 
خود غالب آیی وموت به‌تو نتواندرسید؛ اما هرگاه‌که تو اراده نمایی به‌سررگت بروی. 

بپیک‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! چون سدرشن خدمت سایل به‌خوشی 
خاطر خود کرد آن مراد یافت که برموت غالب آمد و هرگاه که او خوامست به‌س گت 


رفت. 


پرسیدن راجه جدهشتر که چون چبتری (Ksatriya)‏ برهمن 

(Brahmana)‏ نمی‌شود» بشوامتر (Visvamitra)‏ چگونه برهمن شد؟ 

و نشان کردن بہیکم‌پتامه از احوال تولد بشوامتر و پرسرام 
(Parasurama)‏ و قصة ایشان 


بعداز آن ر اجه‌جد هشتر گفت که شما پیشتر فرمودید که چمپتری» بر همن نمی‌شود 
چه نو عبودکه بشوامتر» کپتری (Ksatriya)‏ بود و بی‌همن شد؟ با وجود آنکه صد پسر 
بسشت (Vasistha)‏ راکشته بود ودیوان بسیار رابه‌قتل‌رسانيده بودو پسررجيكت (Rcika)‏ 
به‌آتجا رفت و او را خلاص کرد. و راجه هرش‌چند e(Hariscandra)‏ را دعای ید کرد 
که نه به‌س‌گت رفت و نه برزمین آمد» در میا ن‌آسمان و زمین سر‌نگون ایستاده 
است. و دعایی در باب زن عابد کرده بود که آن زن به‌دعای او آب روانی شده 


۱- در متن سانسکریت این نام مذ کور نیست. 


دفقتر سیزدهم ۷ 


است و آن آب کوشکی (Kausiki)‏ نام دارد و در نزدیکی بنگاله به‌آب گنگك ملحق 
می‌شود و آن آب بفایت زبونی است که هر کس میخورد بیمار می‌شود و چون آن آب 
بهآب‌گنگك ملحق می‌شود آب EKS‏ را به‌آن بزرگی و فایده از خاصیت می‌اندازد!. 

راجه چدهشتر گفت که بشوامتر در این عالم چون بر‌همن شد با وجودی که 
کپتری بود؟ 

بپیکم پتامه گنت گوش‌دار تا این حکایت را باتو بگو یم : در قنوج :(Kannauj)‏ 
راجه‌ای بود گاده (Gadhi)‏ نام و او فرزند نداشت و پیوسته در آرزوی فرزند 
می‌بود. بعداز مدتیا ترك حکومت کرده سلطنت را به وزرا و وکلای خود 
سپرد و خود سر در جنگل و بیابانہا نہاد تا شاید به‌رکپیشری یا برهمنی 
ملاقات کند که ایشان او را دعایی کنند تا سبحانه تعالی او را قرزندی روزی 
نماید. بعداز مدتی به رکپیشری ملاقات نمود و قصة خود را به‌او گفت. 
آن رکبپیشر دما کرد وخداوند تمالی او را دختری روزی کرد. آن دختر را 
ستوتی (52:79۷2)» نام نباد. و آن دختر در کمال حسن و جمال بود چنانچه 
در تمام عالم شبیه و نظیر نداشت. چون آن دختر بزرگث شد رجيك (Rika)‏ پسر 
چیون e(Cyavana)‏ رکمپیشر پیش راجه گاده (Gadhi)‏ آمد و آن دختررا خواستگاری 
کرد. راجه گفت: این مرد گدایی است» چه لايق آنست که من این دختر را به‌او 
بدهم؛ رجيك ناامید شده بر‌گشت. باز بخاطر راجه رسید که پدر این مرد بغایت 
زاهدی مرتاض است مبادا نفرین کند. راجه فرمود تا او را طلبیدند. به‌او گفت 
که من دختر را بتو بشر‌طی می‌دهم که تو هزار اسپ سفید که بدن‌های ایشان همچو 
باه کایان باشد و یك گوش آن اسپان سیاه یاشد بجی من بیاری: دجيك به‌کتار 
آپ گنگت آمد» و با برن (ممداته۷). که موکل بردریاها و آبپا است گفت که مرا 
هزار اسپ که بدن‌های ایشان همچو ماه درخشان باشد و يك گوش آن اسپان سياه 
باشد ضرور است آن را بمن بده. برن گفت: من به‌گنگا (Ganga)‏ می‌گویم تا 
اینطور هزار اسپ به‌تو بدهد. حالا به‌کنار آب گنت برو و بطلب که هزار اسپ 
این توع از آب بدر خواهند آمد» آنا را بگیر و هرجا خواهی بیر. رجيك به‌کنار 
گنگث به‌جای برهما کو ند (Brahmakunda)‏ در نزدیکی قنوج که حالا به‌اشوتیر ته 
(Asvatirtha)‏ مشپور است آمد و آن اسپان را طلب نمود و هزار اسپ به‌همان دستور 
که او خواسته بود از آب بدرآمده ایستاده شدند. رجيك OT‏ اسپان را گرفته پیش 
راجه آورد. راجه حیران بماند که این yang‏ فقیر خود و پدرش در جنگل‌ها به‌میوه 
های جنگلی اوقات می‌گذراند اینطور اسپان که یکی در تمام عالم پیدا نمی‌شود» 


۱ این قصه در ایتریه براهمنه (Aitareya Brahmana)‏ آمده که از براهمنه‌های 
وابسته به‌ریک‌ودا میباشد. و بعدها در مپابیارت نقل و اقتباس شده است. 
۲- این نام: کن یکوبجه (Kanyakubja)‏ میباشد که چندان از اشوتیرتپه (Asvatirtha)‏ 


دور نسىت. 


۸ مپابپارت 


از کجا آورد؟ همانا که این مرد را نزد خداوند تمالی قرب و منزلتی است. و اميد 
چنان است که بسیار کارها از این مرد گشایش یابد. پس دختر خود را باو داد. 
و آن دختر شب و روز خدمت شوه خود بجان و دل می‌کرد و هیچ کاری غیراز 
خدمت شوه نمی‌کرد. و چون مدتی براین بگذشت رجيك به‌آن دختر گفت که تو 
میا خدمت بسیار کرده‌ای و من از تو خشنود شده‌ام از من چیزی بطلب تا بتوبدهم. 
آن دختر گفت: من از مادر خود بپرسم هرچه مادر من بگوید از تو می‌طلیم. پس 
آن دختر پیش مادر آمد و با مادر گفت که شوهر من از من خشنود شده است و مرا 
می‌گوید که از من چیزی بطلب» چه چیز از او بطلیم؟ مادرش پیوسته در آرزوی 
پسر بود» با دختر گفت که از شوهر آن بطلب که دعا کند که خداوند تمالی تو را 
پسری و برادری روزی کند. آن دختر پیش شوهر آمده گفت که از تو آن می‌خواهم 
که دعا کنی تا خداو ند تعالی جل‌جلاله مرا پسری و برادری کرامت کند. رجيك دعا 
کرد و مستجاب گشت. بعداز آن با ستوتی گفت که من دعا کردم که خداو ند تمالی 
تو را برادری و پسری که هردو دو لتمند و فاضل باشند کرامت کند اما بشرطی که 
تو و مادرت بروید پیش درخت (Pipal) jin‏ که درخت گولی NM(Gular)‏ از آن Jus‏ 
آمده باشد يا درخت گولری که درخت پیپل» از آن بدرآمده باشدء و آن درخت را 
در بغل بگیرید. مادرت درخت گولر و تو درخت پیپل را در بغل بگیر بعداز آن دو 
طبق برنجی که به‌آب پخته بود, به‌او داد و گفت که بعداز آن که آن درخت را در 
بغل گیرید این طبق برنج را تو بخور و آن طبق را مادرت بخورد که تو بر‌همن و 
مادرت کپتری خواهد زایید. 

ستوتی دو طبق برنج بدست گرفته در کمال خوشحالی به‌پیش مادر آمد و 
قصه را به‌مادر گفت. مادرش گفت که من این را با تو گفتم که از شوهرت یطلبی» 
حالا آن درختی را که تو را گفته است که در بغل بگیری بگذار تا من در یفل بکیرم 
و آن دیگی را تو در بغل‌گیر و آن طبق پرنج را که بتو فرموده است بمن بده تا 
پخورم و طبق برنج مرا تو بخور. دختر از سخن مادر تجاوز نتوانست کرد سخن 
مادر را قبول کرد. و دختر درخت گولر و مادر درخت پیپل را در بقل گرفتند و 
آن طبق پرنج را که به‌مادر فرموده بود دختر خورد و آنچه به‌دختر فرموده بود مادر 
خورد. هردو آبستن شدند. چون ستوتی به‌پیش شوه آمد و رجيك را چشم براو 
افتاد بغایت متغیر گشت و رنگش زرد شد. ستوتی گفت: تو را چه شد که اینچنین 
متفیر شدی؟ رجيك گفت: تو سخن مرا نشنیدی و مادرت تو را یازی داده است 
آنچه تو را فر‌موده بودم به‌مادر دادی و آنچه مادرت را فرموده بودم تو کرده‌ای. 
من آن را که به‌تو داده بودم بسیاری از دعاهای اعظم براو خوانده بودم که خداو ند 
تعالی تو را فرزندی بر‌همن کرامت کند که در خایت علم و زهادت بوده باشد. و 


۱- در زبان هندی این درخت را پیپل (Pipa‏ یا گولر (Gulan‏ کویند ولی در زبان 
سانسکریت (ASVattha)‏ نامیده میشود. بودا زیرسایهُ چنین درختی روشن (BOdhi)‏ شد. 


دفتر سيزدهم ۹ 


آن طبق برنج را که به‌مادرت داده بودم که پسری زايد که هیچکس به‌زور و قوت 
و شجاعت او در عالم نبوده باشد. چون این طبق برنج را مادرت خورده است او 
بی‌همن و تو کپتری خواهی زایید. آن دخش چون این سخن بشنید بفایت ملول و 
اندوهناك شد و گفت که اگر مادر من بر‌همن بزاید او از مردم گدایی خواهد کرد 
و او پسر راچه باشد و چون این کار بکند مردمان براو خواهند خندید تو دعا کن 
تا خداوند تعالی مرا برهمن روزی کند. او گفت: این نمی‌شود. ستوتی در پای 
شوه افتاده گریه و زاری بسیار کرد که دعا کن تا خداوند has‏ مرا برهمن 
روزی کند. رجيك گفت که چون تو زاری می‌کنی فرزند تو خود برهمن نمی‌شود 
اما دعا کنم تا خداوند تعالی پسر تو را پسری کرامت کند که آن پس برهمن 
شود و مادر تو بر‌همن خواهد زایید. آن پسری که به‌خانه راجه گاده شد بشوامتر 
بود و او بر‌همنی شد در غایت شجاعت و سخاوت و زهادت که هیچکس تاب مقادمت 
با او نداشت و در زهادت بنوعی شد که از خداوند تعالی آنچه درخواست می‌نمود 
مستجاب می گشت. و چمیع رکمپیشران و عابدان که در آن زمان بودند چنان از 
او هراسان پودند که هرجا نام او می‌شنید ند بجانب او دندوت «(Dandavat)‏ = 
کردند. و از پشوامتر صد فرزند متولد شد که همه بر‌همنان بودند درغایت زهادت 
و عبادت که در زمان خود در دنیا مثل نداشتند. و از آن دختر» پسری شد که او 
را جمدگن (Jamadagni)‏ نام نمیادند. او کپتری بود و از او پنج پس متولد شد 
که همه برهمن شدند. یکی از ایشان پر س‌ام است که در عالم مشېور است و او 
بود که بیست و یك مرتبه در کر کپیت (Kuruksetra)‏ با کپتریان جنك کسرده 
تال‌های کر‌کپیت را از خون کمپتریان پر‌ساخت. و حکایت جمدگن و پر‌سرام بالا 
مذکور شده است و میان این و آنچه در بالا گذشته اندکی اختلاف است. بپیکم 
پتامه گفت: ای راجه جدهشتر! این بود قصة بشوامتر که پدرش کمپتری بود و او 
بر‌همن شد. دیگر هرچه برتو مشکل باشد از من بپرس که من جواب آن را بتوبدهم. 


جدهشتر پرسید که چون شما فرمودید که هرچه هرکس بکند 
سوای رضای البی نباشد. خدمتگار راجه را به‌چه نوع خدمت 
می‌باید کرد؟ و نشان کردن بپیکم‌پتامه از قصه طوطی که بسبب 
الفت بردرخت خشك مانده بود و آخر آن درخت به‌دهای اندر 
سرسیز گشت 
جدهشتر گفت که شما فر‌مودید که هر‌کس هرچیزی که بکند خاص بجپت 
رضای‌آف‌یدگار بکند» بغیر ازرضای‌آفریدگار چیزدیگر منظور آن کس نباشد. و خدمتگار 
راجه را به‌چه‌نوع خدمت می‌باید کرد؟ 


قصة طوطی و اندر! 
بپیکم‌پتامه گفت که من در این باب حکایتی از اندر و طوطی (Suka)‏ نقل 


o‏ مپا بپارت 


در ولایت بنارس (5٩۱3۲ء۱)8‏ موضعی بود و در آن موضع اکش شکاریان بودند. 
روزی شکارییی به‌جسبت شکارکردن به‌صحرا! برآمده پیکان تیر خودرا زهرآلود ساخته 
در صحرا و چنگل به‌طلب صید می‌گ‌دید. ناگاه در نواحی جنگل گله آهو را دید. 
تیر بر کمان نپاده به‌قصد آهو انداخت. آن تیر از آهو خطا شده بردرختی خورد و 
از تأثیر زهر آن درخت خشك شد. روزی طوطی آمده در میان آن درخت نشست و 
در همانجا آشیانه کرد. چون در آن درخت هیچ چیز نبود که آن طوطی بخورد روز 
بروز ضمیف و لاغر می‌شد. روزی نظر اندر» برآن طوطی افتاد و دید که زار و 
نزار شده است. اندر بصورت بر‌همنی برآمده پیش آن طوطی آمد و گفت: ای 
طوطی! رحمت برآن مادری باد که مثل تو فرزندی زاییده است. تو با من بگو که 
چرا در این درخت خشك بی‌حاصل آشیانه ساخته‌ای و بجای دیگی نمی‌روی. آن 
طوطی» اندر را پشناخت و تعظیم اندر بجاآورد و او را پرستش نمود و گفت: 
چون من عبادت خداوند تمالی به‌صدق دل می‌کنم تو را شناختم که اندری. اندر او 
را دعا کرد و گفت: حالا بکو که در این جنگل درخت‌های سبز و خرم که انواع 
میوه‌ها باردارند» بسیار است. به‌چه مسب تو همه‌راگذاشته دراین درخت حشك بی 
حاصل آشیانه کرده‌ای و گرسنگی می‌کشی و مصاحبی نداری؟ اگر از من می‌شنوی 
از اینجا پرواز کرده بجای دیکر برو. طوطی گفت که هرچه خداوند تمالی 
س‌نوشت بنده کرده است بنده از آن تجاوز نمی‌تواند نمود. خواست خدا چنین 
بود که من اینجا باشم از آن است که توفیق نمی‌يابم که پجای دیگر روم. و دیگر 
آنست که من بالای این درخت متولد شده‌ام و مدتپا ميو این درخت خورده‌ام حالا 
که این [درخت ] خشكت شده باشد از وفا دور است که این را گذ‌اشته بجای دیک 
بروم. اندر را آن سخن طوطی خوش آمد و به‌او گفت که مرا این وفای تو بسیار 
خوش آمد» از من چیزی بطلب که به‌تو بدهم. طوطی گفت که از شما آن می‌خواهم 
که دعا کنی تا خداو ند تعالی این درخت را س‌سبز و خرم گرداند و بارور شود. 
اندر را آن درخواست خوش آمد. پاره‌ای از آب حیات پر آن درخت پاشید آن درخت 
بهت از آنچه اول بود سبن و خرم شد و اتواع میوه‌ها بار آورد. بپیکم‌پتامه گفت 
که ای راجه جدهشتر! چون آن طوطی به‌صدق و اخلاص خدمت آن درخت کرد آن 
تتیجه یافت که به‌صحبت اندر رسید و آن درخت که وطن او بود سبز و بارور گشت. 
اگر خدمتگاران پادشاه خدمت از روی عقیدت و اخلاص نم‌ایند همجنان نتیجه 
بایند. 


۹ بنارس: نام ran‏ مقدس حندوان که آنرا: ورانسی (Varanasi)‏ و گاهی هم کاشی 


دفتر سیزدهم ۱۱ 


چدهشتر سوآل کرد که آدمی را توکل لازم است یا تردد؟ و نشان 
کردن بپیکم‌پتامه که توکل آسان‌نیست, لازم آنست‌که ترددنماید. 

باز جدهشت پرسید که در آدمی کدام از این دو صفت بپتر است؟ یکی اینکه 
بتشیند و مدار خود برتوکل نہد يا آنکه تردد کند و طلب رزق و روزی نماید؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که من در این باب حکایتی می‌دانم با تو می‌گویم: این 
مطلب را که تو از من پرسیدی بسشت رکپیشر از بر‌هما پرسیده بود. برهما 
گفت: تا کسی تخمی نکارد. بارآن‌را نمی‌گیرد؛ پس بہت آنست‌ که برزمین نيك تخم 
بپاشد تا بار خوب دهد: تخم هم می‌باید که خوب باشد. کپنه‌و پوسیده و آتش دیده 
نباشد تا بار خوب بدهد. پس بنده را می‌باید که دایم در پی‌کاری بوده باشد 
و مدار را پرتوکل نپادن کار همه کس نیست, و حالا تن بجای زمین است و نصیب 
بجای تخم است. و آن که تخم را می‌کارد جان است» پس هرچه بنده می‌کند همان 
را نتیجه می‌یابد. و اگر کسی در زمین شور تخم خوب یکارد هرچند که آن را آب 
بدهد هیچ حاصل نمی‌شود و تخم و آب ومشقت تمام ضایع‌می‌شود. وحالا زمین ز بون 
آنست که کسی کار خداو ندتما لی نکند و به‌هو ای‌نفس می‌رفته باشد 3 پیوسته کار های 
ناشایسته می‌کرده باشد. اینطور کسی هرچند کاری بکند که نه از برای رضای 
خدا باشد همه ضایع است و نتیجۀ آن بغیراز زیانکاری دنیا و آخرت هیچ چیز 
دیگر نمی‌باشد. پس هرکس را آنچه فرموده‌اند همان کار باید کرد» و بنده را البته 
سعی می‌باید کرد تا آنچه خواهد بیابد. 

باز راجه جدهشتی پرسید که دولت و مال و دنیا به‌کدام کس می‌رسد و به‌چه 
کس باقی می‌ماند و نزد کدام کسان قرار نمی‌گیرد؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که همین سخن را دیوتپا از دنیا پر‌سیده بودند که بهما 
راست بگو که تو در کجا و پیش چه کس می‌باشی؟ دنیا گفت که من در پیش جماعتی 
که صورت و سیرت نيك داشته باشند و سلوك نيك می‌نموده باشند و به‌هرکس به 
آنچه او را خوش بیاید سخن می‌کرده باشند» مقام می‌کنم. و پیش جماعتی که پارسا 
باشند و فسق و فجور را شعار و پيشه برخود نسازند؛ و کسانی که شکر گزاری‌کنند 
و در پیش زنانی که به‌سخن شوهران خود می‌باشند و فسق و فجور را شمار نساز ند 
و بد عمل نباشند؛ و در پیش مردمان دلیر و کسانی که چون مرا بيابند زود مرا 
از دست ندهند. و کسانی که صله‌رحم بجا می‌آو رده باشند درپیش ایشان آرام میب 
گیرم. و پیش جماعتی که کذاب باشند و شکر نعمت الپی نمی‌کرده باشند و در یك 
جا و یك کار قرار نمی‌گرفته باشند و در پیش دزدان و جماعتی که عیب ولینممت 
و استاد می‌نموده باشند. نمی‌باشم و از ایشان می‌گر یزم. 

ببیکم‌پتامه گنت که ای راجه جدهشتر! من این سخن را از نارد شنیده بودم 
چون تو پر‌سیدی بتو گفتم. 


پرسیدن راجه جدهشتر که مرد از مردی خود خوش است یا زن 
از زنی خود؟ و نشان کردن بپیکم‌پتامه از احوال راجه بنکاس 
که مرد بود» زن شد و هردو لذت یافت! 


باز راجه جدهشت پرسید که آیا مرد از مردی خود بیشتر محظوظ و خوشحال 
می‌بوده باشد يا زن از زنی؟ و يا مرد آرزو می‌کرده باشد که زن شود و اگی زن 
می‌بود» بپتر بود يا زن آرزو می‌نموده باشد که اگر من مرد می‌بودم مرا بمپتر 
بود» از این دوتا کدام بیشتی آرزو می‌داشته باشد؟ 

ببیک‌پتامه گفت که من در این باب حکایتی ياد دارم با تو می‌گویم: 

راچه‌ای بود بنگاسن e(Bbhangasvana)‏ نام و او با اندر دشمنی داشت» چرا 
که او را فرزند نمی‌شد. و او بنیاد جگت کرد که شاید به بر کت جکت خداوند تمالی 
او را فرزند کرامت فرماید. و او در آن جگ خدمت هم دیوتپا را خوب می‌کرد 
اما خدمت اندر برابر دیگران نمی‌کرد. اندر را از آن جمپت با او عدادت پیدا 
شد. اول مرتبه هرچند سمی کرد که شاید آن جت او تمام نشود نتوانست پیش‌برد. 
چون او جکت را تمام کرد حق سبحانه تمالی او را فرزند بسیار داد. روزی آن راجه 
سوار شد و تنپا به‌شکار رفت. اندر گفت که این مرد تا در ميان رکپیشران و 
بر‌همنان می‌بود من براو دستی نداشتم حالا که تنا است انتقام خود را از او 
بکشم. پس بصورتی پرآمده در پراین او آمد و چیزی خوانده پر‌او دمید و آن راچه 
را دیوانه ساخت. راجه به‌هرطرف می‌دوید و اعمال دیوانه‌ها می‌کرد تا آنکه به‌کنار 
آیی رسید و خود را به‌آن آب انداخت. و چون از آن آب بدرآمد صورت مردی 
او رفته بود و زن شد و دیوانگی او بر‌طرف گشت. راجه چون خود را زن دید 
بغایت دلگیر شد و از شرم می‌خواست که دیگر به‌خانه خود نرود. دو روز همین 
طور در صحرا می‌گردید آخر چون بفایت گرسنه شد و از تنبائی به‌تنگت آمد 
متوجه شمپر خود گشت. در راه اسپ خود را یافت به‌هزار محنت برآن اسپ سوار 
شد و به‌خانةٌ خود رفت. مردمان او را هیچ نشناختند. راجه درون محل رفت و زنان 
و فرزندان خود را طلبید و با ایشان گفت که من راجۀ بنکاسن‌ام. چون به‌شکار 
رفتم مردی دربرابر من آمد» چون چشم من براو افتاد عقل از من برفت و من 
دیوانه شده می‌گردیدم و از خود خی نداشتم» آخر خود را در میان آبی انداختم 
و باین صورت برآمدم. نمی‌دانم که به‌چه سبب این حال مرا پیش آمده است؟ زنان 
و فرزندان او باورنداشتند که او راجه بنکاسن است. از او بمضی‌نشانه‌هاکه بغیر از 
راجه بنکاسن دیگ هیچکس برآن اطلاع نداشت» پر‌سیدند. او همه را نشان داد 
آنا را یقین شد که این همان راجه بنکاسن است. زنان و فرزندان و خویشان و 
مخصوصان راجه چون راجه را به‌آن حال دیدند آغاز گر یه‌و زاری کردند. راجه 
ایشان را تسکین داد و گفت که بنده را از حکم آفرید‌گار چاره نمی‌باشد و این حال 
سر نوشت من بوده است» شما گریه و اضطر اب نکنید که هیچ فایده ندارد و چنان 
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خیال بکنید که من از عالم رفتم. پس راجه پنگاسن (Bhangasvana)‏ که راتی شده 
بود پس بزرگث خود را پجای خود برتخت سلطنت بتشاند و دیکر فرزندان و زنان 
را باو سفارش نمود. بعداز آن» آن پسر را به‌گوشه‌ای طلبیده به‌او گفت که ای 
فرزندا من از شرم خلایق اینجا نمی‌توانم بود و بجایی خواهم رفت که کسی مرا 
نشناسد و چون حالا من زن شده‌ام اگر چنان شود که مرا پسران شوند من ایشان 


را پیش تو خواهم فرستاد تو البته ایشان را همچو این برادران عزیز داری و ایشان 
را مملکت و لشکر بدهی. پسر گریه بسیار کرد و گفت: هرچه حکم باشد چنان 
خواهم‌کرد و وکلا و وزراء را هی يك به‌کاری‌که پیشتر داشتند تعیین‌کرد. چون شب 
شد راجه ازخانه چنان بدر رفت که هیچکس واقف نشد و رو به‌صحرا نپاده به‌جنگل 
رفت و به‌عبادت مشغول شد. اتفاقاً درآن جنگل عابدی بود تاپس <(Tapasa)‏ نام و 
ز نش‌مرده بود. روزی عابدرا چشم براین راجه‌که زن شده بود افتاد. ز نی‌صاحب‌جمال 
دید» خاطرش مایل او شد. پیش او آمد و پرسید که تو چه کسی و چه نام داری؟ 
گفت که من بر‌همن زنی‌ام و تاپسی #(Tapasi)‏ نام دارم و در این جنگل به‌عبادت 
آمده‌ام. پس عاید گفت که من هم در جنگل مقام دارم و زنی داشتم که خدمت من 
می‌کرد و من به‌فراغت به‌عبادت مشغول می‌بودم. حالا آن زن وفات کرده است و من 
از جہت بی‌کسی و تنپایی دلگیرم و پریشان حال. و تو هم در اینجا تنہایی اگر 
تو مرا قبول نمایی؛ و در این‌جا به فراغت عبادت می‌نموده باشیم بسیار خوب 
خواهد بود. تاپسی قبول کرد و زاهد او را بخواست. هردو در آن جنگل عبادت 
می‌نمودند و آن زن شوه خود را خدمت می‌کرد. چون یك سال خدمت شوهر کرد 
شومرش از او بسیار راضی و خشنود گشت و گفت: ای عورت! از بس که خدمت 
من کردی من از تو بسیار راضی شده‌ام حالا از من چیزی بطلب که بتو يدهم و 
اگر دسترس یر آن نداشته باشم دعا کنم تا خداو ند تعمالی آن را بتو رساند. آن زن 
گفت که اگر چنین است پس دعا کن تا خداوند تعالی مرا صد فرزند دهد. آن 
زاهد دما کرد و مستجاپ گشت. بمداز این هرسال آن زن گاه يك پسر و گاه دو 
پس و گاه سه پسر می‌زایید. و آن فرزندان چون به‌حد بلوغ می‌رسیدند ایشان 
را به‌پیش پسر کلان که بجای او پادشاه بود می‌فر‌ستاد. همچنین تا صد پسر زایید 
و همه را نزد برادران فرستاد. دویست برادر یکجا شدند و با هم در کمال محبت 
و اتفاق بودند و هردشمنی که قصد ولایت ایشان می‌نمود ایشان به‌اتقاق با او 
جنگت می‌کردند و مظفی می‌شدند؛ و آوازهٌ قوت و شوکت ایشان در جپان مشپپور 
شد. اندر گفت که راچه بنگاسن که تنپا بود چون من با او دشمنی داشتم او را 
دیوانه ساخته به‌حوض آپی که خاصیت آن داشت که هر‌مردی که در آن حوض 
درمی‌آمد زن می‌شد» او را در آن حوض در آوردم و او را زن کردم تا او آو اره گردد 
و فرزندان او بی‌پدر شوند و هیچ کاری از پیش نتوانند برد. حالا به‌جای راجه 
بنگاسن دویست کس پیدا شدند که همه از پدر و مادر بمپتراند مرا کاری می‌باید 
کرد که میان برادران دشمنی شود تا همدیگر را بکشند و این جمعیت ایشان برهم 
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گردد. پس اندر بصورت ب‌همنی برآمده پیش برادر کلان آنا که یجای پدر راچه 
پود آمد و گت که شما صد برادر» پسران راجه بنگاسن هستید و راچه زاده‌اید. 
این صد کس دیک پسران تاپس (Tapasa)‏ بر‌همن‌اند ایشان را چه حد است که با 
شما برایر بوده باشند؟ و مناسب مرتبه و حال شما نیست که ایشان را باخود پر ابر 
نگاه دارید و ایشان را در مملکت با خود شريك گردانید. اندر این سخن گفته نزد آن 
تاپس پسران رفت و گفت که امروز پسر راجه بخاطر آورده که شما را آواره 
گرداند و ولایت‌ها را از تصرف شما برآورده به‌کسان خود بسپارد و شما ولایت‌ها 
را بزور شمشیر گرفته‌اید زنبار به‌گفتهة راجه ولایت از دست نخواهید داد و ام‌وز 
بی‌اسلحه پیش راجه نخواهید رفت. چون آن برادران نزد راجه آمدند این برادران 
به‌آن برادران گفتند که شما را آن رتبه ئیست که با ما مثل براد.ان سلوك مۍ- 
کرده باشید تا این وقت ولایت ما را خوردید حالا بر‌خیزید و کاری که پدر شما 
می‌کند شما همان کار را بکنید. ایشان کفتند که ما این ولایت را به‌شمشیر خود 
داریم و به‌شمشیر از ما می‌توان گرفت و به‌گفته؛ کسی از دست تخواهیم داد. پس 
هردو جماعت باهم جنگث کردند و هردویست برادر کشته شدند. چون این خب به 
آن زن رسید گریه و زاری بسیار کرد و از کمال اندوه نزديك بود که هلاك شود. 
شوه خود را گفت که از فرزندان من خبری بکیر که آیا هیچکدام از ایشان ز نده 
مانده است یا نه؟ تاپس برفت تا خبری بیاورد و او تنپا شب و روز در آن چنگل 
گریه می‌کرد. پس اندر بصورت بر‌همنی برآمده پیش تاپسی آمد و گفت: ای 
عورت! چرا اینقدر گریه می‌کنی؟ او گفت که ای مرد خدا آن حال که مرا پیش 
آمده اگر تمام عمر گریه کنم هنوز کم است» دویست فرزند من کشته شده‌اند. 
اندر گفت: این دویست پس را تو زاییده بودی. او گفت قصۀ من دور و دراز 
است و چون تو بر‌همن صالح می‌نمایی با تو حکایت خود را می‌گویم. پس تمام 
kas‏ پادشاهی و جکث کردن و فرزندان آوردن و بصورت زنی برآمدن و زاییدن 
صد پسر را به‌اندر گفت. اندر را برحال او رحم آمد و گفت: من اندرام و این 


همه بلاها را من برس تو آورده‌ام از آنجپت که تو در آن جگت. خدمت من 
نيك نکردی و چنانچه تعظیم آتش و دیگر دیوتبا نمودی تعظیم و خدمت من بجا 
نیاوردی» من تو را دیوانه ساختم و بعداز آن تو را زن کردم و چون ديدم که 
فرزندان تو بسیار قوی شده‌اند ایشان را با هم دشمن ساختم تا جنگث کردند و 
همدیگر را کشتند. 

آن‌زن چون اندر را بشناخت بدوید و درپای‌اندر افتاد و گفت: گناہ مس‌اپبخش 
که نادانسته در خدمت شما تقصیر کرده بودم و به‌سزای خود رسیدم حالا از تو 
التماس دارم که از گناه من بگذری. اندر بخندید و گفت: چون به‌گناه خود اقرار 
کردی من از تو خشنود شدم حالا با من بگو که کدام جماعت از آن فرز ندان تو را 
دعا کنم تا زنده شوند؟ آن فرزندان که در وقت مردی داشتی يا آن فرز ندان که 
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در حالت زنی زاییده‌ای. او گفت که آن فرز ندان را که از شکم من متولد شده‌اند 
التماس دارم که زنده کنی. اندر از سخن او بفایت متعجب شد و گفت که به‌چه 
سیب التماس آن نکردی که آن فرز ندان را که در حالت مردی از تو متو لد گشته‌اند 
دعا کنم که زنده شوند؟ او گفت که این فرزندان از شکم من بدر 
آمده‌اند و من هر کدام از این فرزندان را نه‌ماه در شکم خود پرورده‌ام و بجپت 
هر‌کدام داروها خورده‌ام و هريك را مدتمپا شیر داده‌ام و خدمت و نکاهبانی 
کرده‌ام تا بزرگث شد‌اند و آن فرزندان از شکم دیگران برآمده‌اند» از آن است 
که به‌اینپا بیشتر تعلق خاطر دارم. اندر را این سخن خوش آمد و گفت که 
چون همه فرز ندان تو را من باعث بودم تا همدیگر را کشته‌اند؛ حالا از تو 
خشنود گشتم دعا کنم تا حق‌سبحانه و تمالی همه فرز ندان تورا زنده گرداند. تاپسی 
خوشحال گشت و باز پیش رفته پای اندر را یوسید و گفت: چنان التماس دارم که 
دعا کنی تا دیکر در میان فرزندان من جنگث و نزاع نشود و هیچکس بر پسر‌ان 
من غالب نتواند گشت. اندر گفت: چنین کنم؛ و دعا کرد تا همه فرزندان او را حق 
سبحانه و تعالی به‌قدرت خود زنده گردانید. بعداز آن اندرگفت که اگر خواهی 
دعا کنم که تو همچنان که مرد بودی مرد شوی؟ تاپسی گفت که من این را که زن 
بوده باشم دوست‌تر دارم از آنکه مرد شوم. اندر تعجب‌کنان بخندید و گفت چون 
است که تو این حالت زنی را بیشتر خوش کرده‌ای؟ او گفت: از آن جبت که 
فراعت و لذت صحبت از این بيشت یافته‌ام؛ و دیگر آنست که قوت شپوت مرد 
که دوسه مرتبه با زن صحبت دارد کم می‌شود و زن هرچند که با او صحبت 
دارند اصلا کم نمی‌شود و همانطور که اول بود بحال می‌باشد» مرا این حالت بیشتر 
خوش می‌آید. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! آنچه تو پرسیدی که مرد از مردی 
خود محظوظ می‌باشد یا زن از زنی خود» از حال آن راجه که مرد بود و بعداز آن 
زن شد و لدت هردو حالت را يافته بود» چنان مملوم شد که زن بیشتر از مرد 
محظوظ و خوشحال می‌بوده باشد. 
پرسیدن راجه جدهشتر از تفصیل ده ګناه کبیره و بیان کردن بپیکم‌پنامه! 

باز راجه جدهشتر از بمبیکم پتامه پر‌سید که مشپور آنست که گناه گییره 
ده‌اند, آن ده گناهان کبیر کدام است؟ 

بمپیکم پتامه گفت که از آن ده» سه گناه تعلق به‌جوارح و اعضاء دار ند: زنا 
(Parastri Samsarga)‏ و خون ناحق کردن و دزدی. و چمپار گناه از زبان است: یکی 
درو غ و دیگری فحش و دشنام و دیگری است‌پرلاپ (Asatpralapa)‏ یعنی: [سخنی] 
که هیچ فایدۀ دین و دنیا در آن نباشد. دیگری غیبت و سخن‌چینی کردن. و سه گناه 
از دل حاصل می‌شود: یکی حسد و دیگر آن که بر بنده‌های خدا رحم نکند و دیگر 
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آنست که تکیه براعمال خود کند و کرم حق‌سبحانه و تعالی را منظور ندارد!. 
ببیکم‌پتامه گفت که بنده را می‌باید که گرد اعمال زشت نگردد و از گناهان 
پر‌هین تماید تا در دنیا و آخرت نیکنام و آسوده و سعادتمند پاشد. 


قصة اشتابکر (Astavakra)‏ و خواستن دختر بدان (Vadanya)‏ رکپیشر را! 


باز راجه جدهشت پرسید که بش‌مایید که زاهدان و رکپیشران چه نوم با 
هم پیو ند خویشی و عروسی می‌کنند تا دهرم می‌یابند؟ بپیکم‌پتامه گفت که من در 
این باب حکایتی یاد دارم آن را با تو می‌گویم: رکپیشری بود اشتایکی e(Astavakra)‏ 
نام و هشت عضو از اعضای بدن او کچ بود: روی و گردن و هردو دست و سینه و 
پشت و هردو پای؛ و زنی [ او تر ] دشا (Uttara Disa)‏ نام در پیش او می‌بود و 
خدمت او می‌کرد اما با او صحبت نمی‌داشت. این اشتایکی به‌خانة رکپیشری بدان 
e(Vadanya)‏ نام رفت. و آن رکپیشر دختری داشت بغایت صاحب حسن و جمال. 
[سپربپا (Suprabha)‏ نام؛ 3[ چون چشم اشتابکر برآن دختر افتاد به صدهزار 
دل عاشق او گشت و او را از پدرش خواستگاری نمود. پدرش بفایت متفکی 
گشت که این دختر را چسون به‌این سرد معیوب و بدشکل بدهم؟ باز با خود 
گفت که اگ سخن او نشنوم مبادا مرا دصای بد کند. با خود گفت که 
کاری می‌باید کرد که این مرد آواره شود. با اشتابکر گفت که این 
دختر را وقتی بتو بدهم که تو به ولایت شمال رویه بروی و همه آن ولایت 
را سیر کنی و از جنگل‌ها تحفه‌ها هر چه پنظر درآید بچپت من بیاری. اشتایکس 
گفت که من به‌ولایت شمال بروم» چه چیز ببینم و تا کجا بروم؟ پدر آن دختر 
گنت که تو می‌روی تا جایی که خانۀ کبیر (Kubera)‏ است و آن را بجا می‌گذاری 
و به‌کوه کیلاس (هعهلذ)» می‌روی و sadha‏ را می‌بینی و تفرج منازل و باغ‌های 
سپادیو می‌نمایی. و آن جایی است که مادیو آنجا عبادت کرده است تا پار بتی 
(Parvati)‏ را یافته, و از آنجاکه می‌گذری جنگلی است‌که آن‌را نیل بن (Nila Vana)‏ 
می‌گویند. در آن جنگل پیرزنی می‌باشد که مدت‌العمی به‌عبادت و طاعت حق‌تمالی 
مشفول بوده است. و آن زن را می‌بینی و او تو را خواهد دید و مراعات بسیار 
خواهد کرد و بعضی از تحفه‌ها خواهد داد. تو آنپا را اینجا می‌آدری» آن زمان 
من این دختر را بتو می‌دهم. اشتایکر او را وداع کرده متوجه کوه کیلاس شد و 
آهسته آهسته می‌رفت تا به‌منزل کبیر رسید. و در آنجا دیوان بودند که نگاهبانی 
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(است‌پر .(Asatpralapa_N‏ ۷ غیبت(۳2[5۷2۳0). ۸- دشمنی‌باهمه موجودات Sarvasattvesu_)‏ 
270ع). -٩‏ ھر کاربد که انسان انجام‌میدهد (کر‌منم‌پلم‌استی (Karmanam Phalamasti‏ 
۰- حسادت (ایسیه 175(2) یا حسادت بمال دیگران (Paradhana Irsya)‏ 


دفتر سيزدهم ۲" 


آن منزل می‌کردند. سردار آن دیوان را که من بہدر e(Manibhadra)‏ نام داشت چشم 
براو افتاد و استقبال او کرد و گفت: به‌چه جپت اینجا آمدی؟ اشتابکر گفت که 
می‌خواهم کبیر را ببینم» از تو التماس دارم که خبر مرا به‌کییر برسانی و بگویی 
که بر‌همتی به‌دیدن شما آمده است. در همان زمان کبیر از دور پیدا شد. آن دیو 
گفت: اینست کبیر که می‌آید برخیز او را ببین. او لنگ‌لنگان به‌ پیش رفت و او 
را تمظیم بسیار کرد و کبیں از رنج راه پرسید» و او را به‌خانة خود برد و Gak‏ 
او را پشست. بعداز آن انواع طمام و میوه بجپت او آورد. آنگاه جماعت پاتران 
[ویا کشا( ۷21:۵) و اپسرا (Apsara)‏ [ ۱ و گویندگان (Gandharva)‏ ر | یق‌مود تاپیش‌او 
آمده گویندگی و رقص بسیار کردند. آنگاه کبیر برخاسته بجای خود رفت و آن 
پاتران را گفت که شما چندانکه این مرد در اینجا باشد در پیش او باشید و پاتری 
بکنید و او را مشفول دارید و نگذارید که دلگیر شود. اشتابکر چنان محظوظ حسن 
و جمال و گویندگی و رقص ایشان کشت که یك سال دیوتپا که سیصد و شصت 
سال آدمیان باشد» بماند. چون این مدت گذشت کبیر به‌پیش او آمد و گفت: هیچ 
می‌دانی که چندین وقت است که تو به‌دیدن این پاتران مشغول باشی؟ او گفت: 
شاید که يك هفته شده باشد. کبیر خندید و گفت: يك سال دیوتپا که سیصد و 
شصت سال دنیا باشد منقضی شده حالا دیگر هرچه می‌فر‌مایی چنان بکنم. اشتایکی 
از شنیدن این‌سخن بسیار شرمنده شدکه این‌قدر زمان به‌خانه مینز بان بوده است. پس 
به‌کبیر گنت که من به‌داعیۀ رفتن کوه کیلاس آمده بودم حالا همانجا می‌روم. پس 
کییر او را وداع کرد؛ و او به‌کوه کیلاس رفت و دوسه روز آنجا بود. آنگاه آنجا را 
گذ‌اشته از کوه‌ها بگذشت تا به‌زمین هموار رسید. چون اندکی پیشتر رفت کوه‌ها 
دید از طلا که سنکت‌ریزه‌های آن جواهر بود. در bul‏ خانه‌ای دید از طلا که به‌جواهر 
نفیس آن را مر صع کرده بودند. و در اطراف آن خانه بسیاری از ر کمپیشران و 
عاپدان نشسته به‌عبادت حق‌سبحانه تعالی مشفول بودند. اشتابکر را بخاطس آمد که 
من بر‌همن فقیری‌ام مرا کی خواهند گذاشت که در اینجا بوده باشم. در فکی شد که 
آیا کجا روم و چه کنم؟ باز بخاطر رسانید که پیشتر بروم پبینم که مرا خواهند 
گذاشت که در این خانه درآیم يا نه؟ پس روان شد تا به‌در آن خانه رسید. فریاد 
پرآورده گفت که من فقیر مسافرم» مرا جا بدهید که لحظه‌ای قرار گیرم. ناگاه 
در آن خانه باز شد و هفت دختر صاحب جمال نازنین lun‏ شدند که چشم هیچکس 
چنان جمال‌های زیبایی ندیده‌بود. اشتابکر از دیدن آنہا بیبپوش شد دیگر ازخودخس 
نداشت و بعداز مدتپا بیخودی و بی‌خبری به‌هوش آمد. بعدازآن چون اندکی بخوه 
آمد آن دختران او را گفتند که در این خانه بیا. چون به‌درون آن خانه درآمد جایی 


- پاتر (Patan)‏ ,851 کجراتی و پاتر یو (Paturiya)‏ تلفظ میشود: دخترخواننده و رقاصه 
در این نام چند اپسر! مثل: روچی (RUCI)‏ و منوهر (Manohara)‏ و اوروشی dUrvasi)‏ و 


و اورورا (Urvara)‏ غسه در مسن اصلی | owa‏ است. پاتری. رقاصی و نغمه‌خوانی. 


YA‏ مہا بپارت 


دید‌که هر‌گز آنچنان جای تصور نکرده‌بود. درمیان خانه تختی از طلا دیدکه gal gah‏ 
آپدار مس‌صع بود. پیرز نی بر تخت نشسته بود و لباس‌های فاخره پو شیده و جواهر 


آپدار درس و برخود داشت. او پیشتر رفت و آن پیرزن را دعا کرد. پیرزن از 
جا پرخاست و تمظیم او نمود و او را بربالای تخت طلبید و در پپلوی خود بنشاند 
و آن دختران را گفت‌که خدمت این مرد می‌کرده باشند. اشتابکر گفت که يك کس 
بجپت خدمت بس است دیگر ان را بکو که کار خود می‌کرده باشند. آن پیرزن گفت 
که من خدمت شما می‌کنم. پس آن دختران سه‌مرتبه بر‌گرد او گردیده بدر رفتند 
و آن پیرزن انواع اطعمه و اشربه و میوه‌ها برای او آورد. چون از خوردن فارغ 
شد پیرزن از تخت پایین رفت و او را گفت که تو لحظه‌ای خواب پکن تا آسوده 
شوی. اشتابکر گفت که تو هم اینجا خواب بکن. پیرزن يك طرف دیگر به‌خواپ 
رفت. بمداز لحظه‌ای آن پیرزن برخاسته در بغل او آمد و گفت: مرا چای بده که 
سر‌ما می‌خورم. او گفت: خوش» توهم اینجا بخسب. پیرزن او را در بغل گرفت. 
آن مرد دید که این زن حکم چوبی دارد اصلا گوشت در تن او نیست» همین استخوان 
است. پیرزن گفت که تو مردی» من که تو را چنین گرفته‌ام تو هم مرا بگیر و 
صحبت بدار. اشتایکر گفت که من بر‌همن‌ام و هرگز دست شبوت به زن بیگانه 
دراز نخواهم کرد. آن [زن] گفت که پیش ما هیچ چیزی برابر آن نیست که با 
مردان صحیت داشته باشیم» من تو را از دست نخواهم داد تا با من صحبت نداری. 
اشتایکر گفت که مدعای تو چیست؟ تو عورت پیر و من مرد معیوب» صحبت با تو 
چه خوبی دارد؟ پیرزن گفت: خوش» تو امشب اینجا خواب بکن فردا با تو بکویم که 
چه باید کرد اما با من شرط یکن که چند روز اینجا بوده باشی. او گفت: خوش» 
چند روز اینجا می‌باشم. آن پیرزن بيك طرف رفته خواب کرد. تمام شب اشتابکر 
در فکر آن بود که من به بلائی عظیم گرفتار شدم. امشب به‌هر‌طور بود خود را از 
این بلیه خلاص کردم اما فردا چکنم؟ در این انديشه تمام شب خواپ نکرد. باز با 
خود گفت‌که مبادا این‌عورت دیوی باشد باین‌صورت برآمده باشد اگرمن سخن‌او را 
نشنوم مرا هلاك سازد. چون صباح شد آن پیرزن نزديك او آمده گقت که صباح 
نزديك شده است چند خواب خواهی کرد؟ برخیز. او برخاست و به‌آن زن گفت 
که برای من آبی بیار تا غسل کنم و به‌بندگی خداوند Jas‏ مشفول گردم. پیرزن 
بیرون رفت و آب گرم و تیمل» و دیگر اسباپ غسل آورد. اشتایکی برهنه‌شد تاغسل 
کند. آن زن بیس او آب می‌ریخت و دست بر بدن او می‌مالید. چون غسل کرد هر 
کوفتی و غمی که داشت تمام از بدن او بدر رفت. بعداز آن عبادتی که دایم 
می‌نمود بجاآورد و چون از عبادت فارع گشت آن پیرزن باز انواع bukak‏ و میوه‌ها 
آورد و تمام روز در خدمت بسربرد. چون شب شد JU‏ جای خسواب 
یجہت او راست کرد و او را بقرمود تا برای خود پایین جا راست کرد. چون 
نصف شب گذشت باز آن پیرزن برخاست و در بفل اشتابکی درآمد و گفت که 


دیروز خود کوفت راه داشتی امشب خود بمپانه نداری برخیز و با من صحبت یدار . 


دفتر سیزدهم ya‏ 


او گنت که من هرگز دست به‌زن پیگانه دراز نخواهم کرد تو مرا عذاب مده که با تو 
صحبت نخواهم داشت بگذار تا خواب کنم. پیرزن گفت: تو می‌گویی که من با زن 
بیگانه صحبت نمی‌دارم. من زن کسی نیستم و هیچ شوهری ندارم و اختیار من 
بدست من است» این بمپانه بگذار و برخیز تا با هم صحبت پداریم که محال است 
دست از تو بدارم. اشتابکر گفت که بزرگان گفته‌اند که زن هرگز خودسر نمی- 
باشد اگر دختر است اختیار او را پدر و مادر و خویشان دارند و چون او را به 
شوهر بدهند اختیار او را شوهر می‌دارد» و چون پیر می‌شود اگر شوهرش فوت 
شود فرزندان او را نگاه می‌دارند. این هرگز نمی‌باشد که زن اختیار خود داشته 
باشد» تو جون می‌گویی که من اختیار خود دارم؟ پیرزن گفت: این سخنان بی‌فایده 
را بگذار من می‌خواهم که با تو صحبت دارم و محال است که دست از تو بازدارمب 
اگر خواهی و اگر نخواهی تو را با من‌صحبت می‌باید داشت — واگ سخن‌مرا نشنوی 
و با من صحبت نداری تو را زیان خواهد داشت. اشتابکر گفت که هیچ گناهی 
بدتر از آن نیست که کسی با زن بیگانه صحبت بدارد. هرچه برس من بپاید به‌آن 
راضی‌ام اما محال است که با تو صحبت بدارم, برخیز و بجای خود برو. آن پیرزن 
بر‌خاست و سر در پای او نماد و پنیادزاری کرد که یك مرتبه با من صحبت بدار که 
تو را هیچ گناهی نخواهد بود. اشتابکر به‌درگاه خداو ند تعالی زاری کرد که: 
خداو ندا مرا از دست این عورت خلاصی روزی کن که من طاقت آن ندارم که دست 
براین پیرزن نپم تا به‌صحبت چه رسد. ON‏ پیرزن چون شنید که او می‌گوید که 
من با این پیرزن صحبت نمی‌توانم داشت» فی‌الحال بصورت دختری صاحب جمال 
پر‌آهد و در بابر اشتایکر آمده گفت که اگر تو مرا به‌آن صورت نمی‌خواستی من آن 
صورت را گذاشتم و جوان شدم حالا دیگر چه بپانه داری؟ اشتابکر چون آن 
صورت او را بدید» بسیار بترسید و گفت که عجب بلایی پیش من آمده نمی‌دانم 
که این چه کسی است که آن صورت را گذاشته به‌این لباس ظاهر شد. پس به‌آن 
زن گفت که راست بگو تو چه کسی که هرلحظه به‌صورتی برمی‌آیی؟ آن زن گنت 
که گوش بدار تا من حال خود را بگویم: من می‌خواستم تو را بیازمايم که آیا تو در 
تقوی و پرهیز کاری ثابتی يا خود را به‌تکلف نگاه می‌داری؟ و من می‌خواستم تا مکر 
و حرص زنان را که به‌شپوت دار ند بتو بنمایم. ومن این‌کارها را بقر‌مودة آن‌مردی 
که تو دختر او را خواستکاری کرده‌ای با تو کردم. و آن مرد می‌خواست تا معلوم 
نماید که تو در طاعت و پرهیز کاری راسخ و ثابتی تا دختر خود را بتو بدهد. یا 
آن که بدکاری تو ظاهی شود, و او ترا از پیش خود براند. و دختر به‌تو ندهد. حالا 
حالت صلاح و پرهیز کاری تو ظاهر گشت برو که او دختر خود را بتو خواهد داد 
و از آن دختر» پسر صالحی متولد خواهد شد. حالا برخیز و برو. 

اشتابکر دست بردست نباده تعظیم آن عورت بجا آورد و او را وداع کرده 
بر گشت . 


اشتا بکر میگوید: منزلبه‌منز ل‌میآمدم تا پیش بدان (Vadanya)‏ که پد ر آن‌دختر بود 


۳۰ مہا بپارت 


رسیدم و از آنجا گذشته به‌کوه کیلاس رفتم و از آنجا هم گذشته به‌صحرایی pusa)‏ 
که سبز و خرم بود. و کوه‌های طلا که سنگث آن جواهر بود دیدم. بعداز آن قصۀ 
آن خانه و آن پیرزن را تمام تقریر نموه و گفت: آن پیرزن مرا بسیار مراعات کرد 
پس به‌رخصت او باز گشته به‌خدمت تو آمدم. بدان گقت: رحمت باد برتو و برصدق 


تو حالا دختر خود را بتو می‌دهم. پس دختر خود را به‌طریقی که رسم ایشان بود 
عقد کرده به‌او داد و از آن دخت فرزندی صالح متو لد گشت. 


بپیکم پتانه گفت : ای راچه جد هشتر ! BINA AG‏ اين نوع پیو ند عرو سی 


پرسیدن راجه جدهشتر که دهرم چه چیز می‌باشد و به‌کدام چیز 
حاصل شود؟ بیان کردن بپیکم‌پتامه از عمل نيك و بد که باعث 
دهرم و ادهرم (Adharma)‏ شود 


راجه جدهشتر گفت که دهرم (Dharma)‏ چه معتی دارد و چه‌چیز می‌باید 
کرد تا دهرم بیایند؟ 

ببیکم‌پتامه گفت‌که گوش کن تا بیان کنم: اولا دهرم خی و ثواپ را گویند. 
چند چیز در آدمی می‌باید تا یدانند که دهرم دارد. کسی که خون ناحق نکند 
و راست گفتار و درست کردار پاشد و غضب به‌غیرحق نکند و عیب هیچ‌احدی نگوید 
و نفس خود را از آنچه ممنوع باشد نگاه دارد و خلق نيك داشته باشد و با همه 
کس به‌تواضع و گشاده‌رویی ملاقات نماید و حسد و نفاق نداشته باشد. در کسی 
که این خصایل بوده باشد بدان که او صاحب دهرم است. 


بیان اوضاع ساده (Sadhya)‏ که مستحق خیرات باشد! 


باز راجه جدهشتر پر‌سید که ساده (Sadhya)‏ که را گویند و چه کسانند که 
اگر بایشان خیرات دهند ثواب بسیار نتیجه دهد؟ بپیکم‌پتامه گفت که ساده کسانی 
را گویند که صاحب دهرم بوده یاشند و آنچه در باب دهرم گفته شد همه در او 
بوده باشد و دست از دنیا شسته به‌غیر از عبادت حق‌سبحانه و تمالی هیچ کاری دیگر 
تمی‌کرده باشند. اینطور کسان را ساده» گویند. اگر به‌این مردم که ساده و صاحب 
شرم و حیا و برگزیدة روزگار باشند» کسی خیری بدهد ثواب بسیار نتیجه می 
دهد. و کسانی که به‌خود معتقد باشند و اگر طاعتی بکنند چنان دانند که این طاعت 
ما را نجات می‌دهد و خود را از دیگر مردمان بہت دانند اینطور مردم را خیرات 
دادن گناه مظیم است. و به‌دزدان و قطاع‌الطریقان و فاسقان و چماعتی که به پادشاه 
خود خروج نموده باشند و جماعتی که عیب پادشاه و بزرگان می‌نموده باشند به 
اینطور مردمان امداد کردن و خیرات دادن و دوستی با ایشان کردن همه ثوابپا را 


می‌برد و مستحق دوزخ می‌گردد. 


دفتر سيزدهم ۳ 
پرسیدن راجه جدهشتر که کدام عمل است که از آن به‌دوزخ و 
ببشت می‌روند؟ و بیان کردن بپیکم‌یتامه از حسن و قبح آن 
هردو عمل‌که بخصوص پادشاهان را برامرونبی آن‌عمل باید کرد 
باز راجه جدهشتر پرسید که بیان فرمایید که کدام عمل است که اگی بکنند 
به‌دوزخ می‌روند و کدام اعمال است که اگ بکنند به‌ببپشت می‌رو ند؟ 
بپیکم‌پتامه گفت: اولا کسی که خیانت بکند. و اگر کسی او را امین دانسته 
چیزی به‌او بسپارد و هنگام طلبیدن انکار کند و بکوید که تو بمن هیچ چیز 
نسیرده‌ای؛ و دیگر کسی که به‌زور و تعدی از بنده‌های خدا چیزی بگیرد؛ و دیگ 
کسی که غمازی و چفلی می‌کرده باشد و به‌ظالمان بگوید که فلان کس چقدر زر 
و اسیاپ و غیره دارد و ظالم آن را از او بگیرد. و دیگی کسی که به‌رعایا بدقولی 
کند. مثلا رعایا را قرار دهد که اگر شما زیاده زراعت کنید این قدر به‌شما تخفیف 
مید هم » و در وقت‌درو محصول زیاده از مقدور بگیرد و تخفیف‌ندهد. و جمعی که در بند 
خرابی بنده‌های lus‏ باشند. و جمعی که به‌دغا پنده‌های خدا را بکشند. و جماعتی 
که در خدمت حکام بوده باشند» و ضسر به‌ینده‌های خدا برسانند و سخن بد بگویند. 
+ کسانی که در میان زن و شوه نزاع و جنکث بیندازند. و ميان یاران و دوستان 
دشمنی و جنگ اندازند. و جماعتی که سود می‌خورده باشند. و جمعی که مدار 
خود برقمار بازی نپاده باشند. و جمعی که اصلا ملاحظۀ نيك و بد نمی‌کرده 
باشند و با نیکان و بدان به‌يك دستور عمل می‌نموده باشند و حلال و حرام هرچه 
پیش آید بخورند و به‌کسی دیگ ندهند. و کسانی که زن بخواهند و دست از 
رمایت و نگاه داشت حق او بدارند. و جمعی که کتاب‌های پید را بی‌ضرو رت 
بقروشند. و جممی که مردمان به‌ایشان اعتماد کنند و ایشان را بفر‌ستند که دخت‌ان 
ایشان را به‌شو هران نيك و مناسب بدهند و ایشان رشوت بگی‌ند و دختران ایشان 
را به‌شوهر‌ان زبون و نانناسب بدهند. و جمعی که در سر راه بنده‌های خدا 
مس‌گین و خار و غیره بیندازند تا مردمان کلفت و مشقت و آزار يابند. و کسانی 
که زر و مال بسیار داشته باشند و خیرات نکنند و صلذارحم بجا تیاورند و به 
کودکان و پیران رحم نتمایند. و پادشاهانی که دست ظالم را از مظلوم کوتاه 
نسازند و با رعایا و برایا تعدی و زور و ظلم می‌نموده باشند. این جماعت همه 
به‌دوز خ رو ند. 
و جماعصی که نیکی می‌کرده باشند. و جمعی که از ایشان همه 
کس راضی و خشنود باشند» و کسانی که مردمان را از فسق و فجور منع نمایند, 
و جمعی که در مانده‌ها را دستگیری می‌نموده باشند» و جمعی که خدمت فقرا و 
غر با کنند و بیماران و مردم معیوب را که کاری از دست ایشان نمی‌آمده باشد 
رعایت و نگاه داشت می‌کرده باشند. و ایشان را در تنگی و غم نگاه دار ند» و 
کسانی که مسپمان را دوست دارند و ایشان را خدمت و رعایت کنند» و کسانی 


AA)‏ مہا سارت 


که با خویشان و دوستان نيك مماش نمایند و پیوسته ایشان را رعایت می‌کرده 
باشند» و کسانی که با و لینعمت خود طریق بندگی و اخلاص را از دست ندهند و 
می‌خواسته باشند که جان را فدای کار ایشان بکنند» و جمعی که باقطاعالطر یقان 
و دزدان جنگ کنند و شر ایشان را از سر بنده‌های خدا دور سازند. و جمعی که در 
پیش پادشاهان بوده میم سازی بنده‌های خدا می‌کرده باشند و پادشاهان را دلالت 
به‌خیر کنند و نگذ‌ارند که ظالمی ظلم برفتیری کند - این مردمان همه بمپشتی‌اند. 


پرسیدن راجه جدهشتر از بپیکم‌یتامه که کدام شبر و کوه برای 
سکوئت بتر است و جواب دادن او که هرکوه که برکنارة کنگا 
واقع باشد. 


باز راجه جدهشت پرسید که کدام زمین بہت است به‌جبت وطن کردن و 
کدام کوه بہت است از دیگر کوه‌ها؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که من حکایتی بگویم گوش کن: بر همنی بود که دایم بسه 
تیرتمبا می‌رفت و در هرزمینی که غله کاشته بودند و حاصل آن را پاك برده بودند 
در آن زمین هردانه که در بیخ بوته بود آن دانه‌ها را جمع کرده قوت خود می‌ساخت 
بعداز آن هیچ چیز دیگر نمی‌خورد. روزی درویشی پیش این برهمن آمد؛ او را 
رعایت و مہمانی خوب کرد و هرچه در دسترس داشت همه را بجپت مپمان آورد. 
چون از خوردنی فار غ گشتند مہمان همین سوال‌ها که تو از من کردی از آن برهمن 
گرد. بر‌همن گفت که هی‌شپر و ولایت و کوه‌که گنگا از آنجا می‌گذشته باشد از همه 
جا پپتر است. و هرکس که بندگی و طاعت نيك می‌کرده باشد و خیرات و احسان 
به بنده‌های خدا بسیار می‌نموده باشد لواب اینطور کسی با ثواب کسی که آب گنگت 
را پیوسته می‌خورده باشد برایر است. و هر‌کس که از خردسالی تأپیری» تنام 
عم خود را به‌فسوق و ناشایستگی گذرانیده باشد اگر به‌کنارةٌ آب گنگته رود و 
همانجا مقام سازد و هر‌صباح در آنجا غسل کند تمام گناهان او پاك می‌شود. و اگر 
کسی هزار جگث bebas‏ ایستاده طاعت و عبادت می‌کرده باشد با کسی که تمام 
اوقات در کنار آب گنت می‌بوده و از آن آب می‌خورده باشد در ثواب برابی است. 

ای جد‌هشتر! چنانچه آن بر‌همن گفته بود ببترین جاها آن‌جا است که آب 
گنگت از آنجا می‌گذشته باشد. 


یرسیدن راجه جدهشتر که هیچ کس از چہتری و بیش و شودر» 

برهمن شده است؟ و بیان فرمسودن بپیکم‌یتامه احوال akasa‏ 

(Matanga)‏ را که هرچند عبادت کرد اما برهمن نشد و به‌زور 
عبادت به‌درجات عالی رسید 


باز جدهشتر پر‌سید که بزرگی بر‌همنان معلوم است. آیا هیچکس از کپتری 
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و بیش و شودر می‌تواند که بر‌همن شود؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که برهمن نمی‌توان شد. و من قصه‌ای بکویم: پشنو : 
متنگث (Matanga)‏ نام! بر‌همن پسری بود و خر ماده‌ای داشت و اکشر 
اوقات بر آن سوار شده می‌گکردید. وقتی پدر این متنگث» جگث می‌کرد و 
همه راجه‌ها و برهمنان و بزرگان به‌آن جکث آمده بودند. در چنین روزی 
این متنگث بر‌همان خر ماده سوار شده بهصحرا رفته بود» و این خر ماده. 
کره همراه داشت» ساعت به‌ساعت این کره به‌سر راه و راست و چپ می‌آمد. 
متنگت در pd‏ شد و چوب‌تں برس آن کره زد» و کره مس در پیش انداخته به 
پیش مادر» آمد و مس در پای مادر نمپاد و مادرش گنت که ای فرز ند ! گر یه مکن» 
هر گز بر همن ز اده‌مثل تو طفل ر | که مادرش او را بردا شته است آزار نمی‌دادو اینچنین بی رحمانه 
ترا نمی‌زد» در مادرش البته خطایی رفته است. متنگت» چون سخن آن خر را 
شنید از بالا فرود آمده alaga‏ او ایستاد و گفت که تو خری» و چیزی 
نخوانده‌ای و قابلیت آن نداری که از کسی سخن بشنوی و یا یادیگری سخن بگویی؛ 
از کجا دانستی که من بداصلم و بر‌همن نیستم؟! آن خر گفت که من نادانسته سخن 
نمی‌گویم تو از مس‌تراشی (Napita)‏ متولد شده‌ای» بداصل ترا از آن جپت گفتم. 
متنگث چون این سخن بشنید فی‌الحال باز گشته به‌خانه آمد. چون پدرش او را بدید 
دشنام بسیار داد و گفت: در چنین روزی تو خدمت من نمی‌کنی و یاری بسن 
نمی‌دهی که من این همه مردم را رعایت و خدمت می‌کنم و تو خری سوار شده در 
صحراها می‌گردی! چون پدرش دید که او بسیار ملول است پرسید که تو را چه 
پیش آمده است که اینچنین ملالت داری؟ متنگث گفت جایی که شخصی مثل مادر siya‏ 
مادری داشته باشد» چون غمکین نباشد؟! پدرش گفت که از مادرت چه‌گناه صادر شده؟ 
متنگث گفت که مادر من مثل تو برهمن شوهری دارد. و تو را گذاشته با سر‌تراشی 
پداصل صحبت داشته تا من از او بوجود آمده‌ام» و مرا می‌گویی که چکث بکن. من 
که این چنین نسبتی داشته باشم به‌چه‌رو جکث بکنم و به‌میان مردم درآیم؟ و این 
حکایت را آن خر ماده بمن گفته است؛ حالا من دیگر در ميان مردم نمی‌توانم بود. 
به جنگلی می‌روم و به‌میادت مشفول می‌شوم تا زمانی که از عالم پروم. اين سخن 
گفته و پدر را وداع کرد و به‌گوشه جنگلی رفت و به‌عبادت و ریاضت مشفول شد و 
مدت‌ها به‌صدق تمام عبادت می‌نمود؛ و از علف‌های صحرا آنقدر که سد رمقی بوده 
باشد» می‌خورد و عبادت می‌کرد. روزی اندر به‌پیش او آمد و گفت که تو اینقدر 
زحمت می‌کشی و ترك همه لذات کرده به‌عبادت مشفول گشته‌ای. مراد تو چیست؟ 
هرمرادی که داشته باشی با من بگو تا آن را برآرم. متنگك گفت که من آن می‌خواهم 
که بر‌همن شوم دیگر هیچ مرادی ندارم. اندر گفت: تو اگر هرچند زحمت بکشی 
محال است که بر‌همن شوی» غیراز این هرمرادی که داری بخواه تا من دعا کنم و 
حق سبحانه‌تمالی آن را برآرد. متنگث گفت که من بغیراز این که برهمن شوم هیچ 
مرادی دیگر ندارم. پس اندر برفت و متنگك صد سال دیگر به‌يك پا ایستاده عبادت 


۳ مہا بپارت 


می گر د. پمداز صد سال که این زحمت کشید باز اندر پیش او آمده گفت که ای 
پنده خدا! چه زحمت بی‌فایده می‌کشی بی‌همن شدن تو محال است؛ چرا که مثل تو 
کسی را می‌باید که صدیار بهاو تار (Avatara)‏ متولد شود و هرس‌تبه که به‌دنیا بیاید 
عبادت و ریاضت بکشد تا مرتبهٌ صد و یکم بر‌همن شود. تو که می‌خواهی که به همین 
مرتبه بی هنن قوی این هرگر نغواهد شد - اندر این سخن گفته برفت. متنگگ باز 
beka,‏ ایستاده تا هزار سال عبادت کرد بعداز هزار سال اندر باز به‌پیش او sual‏ 
گفت که تو عجب زحمت بی‌فایده می‌کشی» اکر ده هزار سال زحمت و ریاضت 
بکشی محال است که تو بر‌همن شوی. اندر این سخن گفته برفت. متنگث در این 
مرتبه به‌يك انگشت پا ایستاده تا صد سال عبادت کرد. چون صد سال به‌يك انگشت 
پا ایستاده ریاضت کشید دیگر طاقت در او نماند خواست که برزمین. افتد. اندر 
در رسید و دست او را گرفته نگاه داشت و گفت: هرچه مدعای تو باشد بطلب تا 
من دعا کنم که حق سبحانه تعالی آن را به‌تو کرامت کند. او گفت: من آن می 
خواهم که بر‌همن شوم. اندر گفت که این میس نمی‌شود تو برهمن نخواهی شد» gak‏ 
از این هرتمنائی که داشته باشی درخواست نما. متنکث (Matanga)‏ گفت: چون من 
بر‌همن تخواهم شد پس دما کن تا خداو ند تمالی مرا این حالت کر امت کند که هرجا 
که می‌خواسته باشم از آسمان و زمین و کوه و دریا و قمر‌زمین و غیره بروم و ہہ 
صورتی که خواهم برآیم. اندر گفت: این دعا کنم. پس اندر به‌درگاه حضرت 
عزت مزشأنه آنچه او می‌خواست دعا کرد و مستجاب شد. پس اندر بهاو گنت که 
بعداز این تام تو چندودیو (220006۷2)), باشد و دیکر آن مژده بتو می‌دهم که 
به بر کت این ریاضت که تو کشیدی هرگاه از این عالم بروی در آخرت به‌درجات 
عالی خواهی رصید. 

بپیکم پتامه گفت که متنگث آنقدر ریاضت [ کشید ] و مثل اندر کسی حامی او 
بود او را میس نشد که بر‌همن شود دیگری را کجا میسر است که بر‌همن شود؟! 
ابا اگر کپتری ریاضت و عبادت بسیار بکند تواند بود که بر‌همن شود. راجه 
جدهشتں گفت که بشوامتر (Visvamitra)‏ را شنیده‌ام که کپتری (Ksatriya)‏ بوده و 
بر‌همن شده است؛ آیا هیچکس از کپتریان بغیراز بشوامتر بر‌همن نشده است؟ 


پرسیدن راجه جدهشتر که سوای بشوامتر دیگر کسی از چپتری 
بسرهمن شد و گفتن بپیکم‌یتاسه احسوال راجه بیت‌هب که 
از چپتری برهمن شد 
بپیکم پتامه گفت که راجه‌ای بود بیت‌هب (Vitahavya)‏ نام. او کپتری بود و از 


کثرت ریاضت وعبادت برهمن شده بود. راجه‌جد‌هشتر پرسید که قصه آن‌ر اجه چه‌نو ع 
بوده است؟ 


ببیکم‌پتامه گفت که راجه‌ای بود من (Manu)‏ نام و او پسری داشت 
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سرجات (Sarjati)‏ نام. و سرجات دو پس داشت یکی می‌هی (Haihaya)‏ نام» و 
دیگری تال‌جنگت e(Talajangha)‏ نام. و هی‌هی صد پسر داشت و پس کلان او 
بیت‌هب ۱ نام داشت. پسران هی‌هی از شر کره۲. که جای ایشان بود برس نادس 
(ی‌تعمع13)» رفتند. راچه بتارس که هرجش e(Haryasva)‏ نام داشت چون شنید که 
ایشان برس ولایت او می‌آیند او هم لشکر خود را جمع ساخته به استقبال در برابر 
آمد. در میان راه این هردو لشکر بپم رسیدند و جنگث کردند. پسران هی‌هی غالب 
آمده راچه هرجش را کشتند. پسر هرجش که سدیو #(Sudeva)‏ نام داشت چون خبی 
کشتن پدر را شنید بجای پدر به‌حکومت بنشست. پسران هی‌هی برس او آمد ند 
و او از شپبر بدرآمده با ایشان جنگ کرد و با اکثر لشکر کشته شد. پسران 
هی‌هی بنارس را غارت کردند و مسردم بسیار را کشتند و بنارس خضراب شد. 
ایشان بعداز خرابی‌بنارس بجای‌خود باز گشتند. ازسدیو» پسری مانده بود دیوداس 
(Divodasa)‏ نام دیوداس مردمان را ازاطر اف‌طلبید و آنچه ازخز‌انه پدرانش در زیر 
خاك پتمبان‌بود بدرآورد و به‌مردمان داد و مردم را به‌عمارت و زراعت امرکرد؛ و در 
اندكزمانی بنارس را بہتر از پیشتر آبادان و معمور گردانید و لشکر بسیار بہم 
رسانید. چون خبر جمعیت او به‌پسران هی‌هی» رسید ایشان باز لشکری جمسع 
کرده بیس ینارس آمدند. دیوداس از شمپر بدرآمد و با ایشان جنگ عظیم کرد 
و باز پسران هی‌هی غالب آمدند و دیوداس paran‏ گشته به‌پریاگك (Prayaga)‏ "< 
رفت. در آنجا رکپیشران و عابدان بسیار بودند. چون دیوداس را دیدند از او 
پر‌سید‌ند که تو را چه پیش آمده که ترك سلطنت کرده به‌اینجا آمده‌ای؟ دیوداس 
گفت که دشمنان یرس من غالب آمدند و تمام لشکر يان و خویشان مرا گشتند. من 
تنما از ایشان گر یخته پناه به‌شما آورده‌ام. رکمپیشران گفتند که ما هوم dHoma)‏ 
می‌کنیم و از خداوند تعالی درخواست می‌نماييم تا تو را فرزندی بدهد که تمام 
دشمنان تو را بکشد و انتقام خون پدران تو را از مخالفان بگیرد. پس ر کپیشر ان 
و بن‌همنان هوم کردند و پعداز هوم دعا کردند تا خداوند تمالی او را پسر عیبر شید 
کرامت کند. دعای‌ایشان مستجاب‌شد و بعدازمددتی پسری درخانة دیوداس متولدگشت. 
آن پسر را پتردن (Pratardana)‏ نام نپاد. چون آن پسر از مادر متولد شد در زمان 
کلان می شد تا چندان که کسی چپارده ساله باشد. ر کمپیشری که در آن زمان از 


١‏ ب وت: شستیت. 

۲- این نام در متن سانسکریت نیامده است. Ta‏ این نام باید: وتس (۷353) باشد 
که نام قلمروی و پادشاهی است که پایتختش کوسامبی (Kausambi)‏ بوده است. 

۱- نام محلی در ملتقای رودخانة گنک و جمنا واقم در ظاهر شر اللهآباد واقع در 
استان اوترپرادش (Utıar Pradesh)‏ هند. استاد ayo‏ راحل دکتر تار اچند سال‌ها درین شہر 
میزیسته است و بویژه در سال‌های آخر عمر خود درین شر زندگی میکرد و نویسنده این 
سطور نیز بکرات از این شبر و دکتر تاراچند دیدن کرده است. جواهر لعل نبروء و دکتر 
تاراچند پیش از نہضت استقلال‌طلبی در اللهآباد باهم دوست شدند. جلالی‌نائینی 


من مہا بہارت 


همه رکپیشران بجبت ریاضت و دانایی زیاده بود؛ آن پس را پیش خود نگاه داشت 
و در اندك زمانی بسیاری از علوم په‌او تملیم داد و فنون سپاهیکری و تیر اندازی 
و نیزه‌بازی و شمشیر و گرزاندازی او را چنان بیاموخت که هیچکس دیگر نمی 
دانست. و چون در جمیع هت‌ها کامل گشت آن رکپیشر او را دعای خیر کرد. 
بعداز آن گفت: حالا برخیز و به‌خدمت پدرت برو و هرچه او تو را فر‌ماید بجا 
آر. پتردن» استاد را خدمت کرده رخصت گرفت و به‌ملازمت پدر آمد و در پای Jus‏ 
افتاد. پدرش چون فرزند خود را به‌آن صورت و سیرت مشاهده کرد شکر خداو ند 
تمالی بجا آورد و او را در کنار گرفت و سر و روی او را ببوسید. پسر دربراپر 
پدر ایستاد و گفت: وقت آنست که من در خدمت شما سر‌بازی کنم؛ التماس دارم 
که مرا خدمتی پف‌مایید تا بجا آرم. پدرش گفت که دشمنان» جد و پدر مرا کشته 
و ولایت ما را خراب کرده‌اند می‌باید که تو بروی و انتقام از ایشان بکشی. 
پتردن پدر را وداع کرده سلاح خود راست کرد و چندی از مردمان پدر که مانده 
بودند همراه گرفت و برسر ولایت دشمنان رفت. پسران هی‌هی (Haihaya)‏ چون 
خبی آمدن او را شنیدند ایشان هم مستمد گشته به‌جنکث او آمدند. پتردن» با ایشان 
جنگب بسیار کرد و اکش لشکر ایشان را تابود ساخت و نودونه برادر را به‌قتل 
رسانید و بیت‌هب (Vitahavya)‏ که از همه کلان بود و حکومت بهاو تملق‌داشت bas‏ 
از پیش پتردن بکریخت و به‌خدمت رکپیشری که بہرگث (داع:ظ). نام داشت 
رفت و گفت که دشمنان برمن غالب گشتند و تمام برادران و لشکریان ما را کشتند 
و من bas‏ خلاص شده‌ام و گریخته‌ام و پناه به‌شما آورده‌ام. بهرگث او را در پناه 
خود گرفت. متماقب او پتردن به‌درخانة بپرگت آمد و فریاد برآورده گنت که 
هیچکس از مریدان و خادمان بہرگث اینجا هست که ES ya‏ را خبر پکند که من 
به‌قصد خدمت او آمده‌ام. بہر گت چون آو از او را شنید بیت‌هب را در گوشه‌ای‌پنمپان 
کرد و خود از خانه بیرون آمد و پتردن را دعای خی کرده گفت که باعث آمدن 
شما در اینجا چیست؟ اگر خدمتی بوده باشد» بمن بقرمایید تا بجا آرم. پتردن گفت 
که بیت‌هب که دشمن قدیم ما است و پدران مرا کشته است و ولایات ما را خر اب 
ساخته» انواع فساد کرده بود حالا از پیش من گريخته به‌اینجا آمده است التماس 
دارم که او را بمن بدهید تا درعوض خون پدران» خود اورا بکشم. بپ گثر کریش 
گفت که چنین کسی که تو می‌گویی اينجانيایده است مگر يك برهمنی که آمده است 
و آن کس را که می‌طلبی کپتری است» و کپتری اینجا نيامده است. پتردن که این 
پشنید در پای بپرگث افتاد و گفت که من آن مرد را دیده‌ام که اینجا آمده است. 
به گفته شما حالا بر‌همن شد و چون از ذات خود بدر شد مرا با او کاری نیست. 
پس از بپرگت رکنپیشر رخصت گرفته بازگشت. بپرگث به‌منزل خود بازگردید و 
با بیت‌هب گفت که دشمن تو بقصد کشتن تو آمده بود» من گتفم که کپتری اینجا 
نیامده است و تو را از او خلاص کنا نیدم. حالا تو را دیگر کارو بار کمپتریان تباید 
کرد و کاری که بن‌همنان کنندمی‌باید کرد. او گفت: چه سمادت من ياشد که 


دفتر سیزدهم ۳۷ 


کپتری» بر‌همن شود چنانچه بیت‌هب شد. 


برسیدن راجه جدهشتر که اگر کسی به‌کسی پناه آرد و آنکس او 

را نگاه دارد هیچ توابی می‌یابد؟ و بیان فرمودن بپیکم‌پنامه قصه 

راجه بركدرب (Vrsadarbha)‏ که عوض کبوتر (122002) گوشت 
بدن خود را برید و داد و به‌درجة عالی رسید 


جدهشتر گفت که اگر کسی پناه به‌کسی آورد و آنکس او را پناه بدهد و 
نيك نگاه دارد هیچ توابی به‌آنکس حاصل می‌شود؟ 

یپیکم‌پتامه گفت که من در این باب قصه‌ای با تو بگویم. راجه‌ای بود 
بر درب e(Vrsadarbha)‏ نام. کبوتری از پیش باشه (Syena)‏ گریخت و به‌پیش او 
آمد. راچه او را در پس پشت خود جا داد و گفت: هیچ مترس که من نخواهم 
گذاشت که هیچکس بتو آزاری رساند» اگر چه سس من در این‌کاربرود. ناگاه باشه‌ای 
از عقب آن کبوتر آمد و با راجه گفت که این شکار من به‌اینجا آمده است او را 
یمن بده که بسیار گر‌سته‌ام. راجه گفت که این چانور پناه بمن آورده است محال 
است که من او را بتو پدهم اما در عوض آن هرچه می‌خواهی می‌دهم. اگر می 
خواهی بز و گاومیش و gal‏ هرچیز که خاطر تو خواهد آن را بدهم تو دست از این 
بدار. باشه گفت که اينما را که تو نام بردی خاطر من هیچکدام را نمی‌خواهد 
بقیراز همین کبوتر هیچ چیز دیکر تمی‌خواهم و نخواهم گرفت. راجه گفت: گوشت 
دیکر جانور نمی‌گیری از گوشت من آنقدر که وزن کبوتر باشد» در عوض آن 
کبوتر بکیر. باشه گفت: این را قبول کردم؛ پس راجه ترازویی بطلبید و در يك 
طرف ترازو آن کبوتر را نہاد و طرف دیگر گوشت بدن خود را بریده می‌نمپاد» و 
زنان و فرزندان راجه چون این حال را می‌دیدند گریه و زاری می‌کردند. هر‌چند 
که آن راچه گوشت بدن خود را بریده می نہاد برابی آن کبوتر بميشد. آخر راجه 
بر‌خاست و برآن ترازو ینشست. در این وقت از هوا گل بر سر آن راجه ببارید و 
دیوتپا در آسمان و آدمیان در زمین تسین آن راچه کردند و برهمت او آفرین 
می‌نمودند. و از آسمان dama‏ که تمام رصع بود فرود آمد و گندهربان همراه آن 
محفه بودند و سرود می‌گفتند. چون محفه به‌پیش راجه فرود آمد آن باشه از آن 
صورت بدرآمد» او اندر بود بصورت خود شده پیش راجه آمد و راجه را تمریف 
بسیار کرد و دست خود را پربدن راجه مالید» فی‌الحال زخم‌ها التیام یافته خوب 
شد و اندر دست راجه گرفته هردو برآن محفه سوار شده به‌جانب سرگث (Svarga)‏ 
رفتند. و اندر راجه را به‌س گت برده گفت که اینجا را بجز ای نیکی یافتی. بمپیکم- 
پتامه گفت: چنانچه آن راجه بجپت نگاهداشت yi yas ON‏ به‌سر‌گت رفت هرکس که 
پناه یه‌کسی آورده باشد و آن کس او را درعابت و نگاهداشت کند چنانچه آن راجه 


YA‏ مپابپارت 
بجہت نگاهداشت آن کبو تر به‌س گت رفت آنقدر ثواب می یا بد که شرح آن نتوان‌داد. 
بیان خصلت زنان از زبان نارد که از پنج‌جوده (Pancacuda)‏ زنی شنیده laga‏ 


باز راجه جدهشتر گفت که من می‌خواهم که خاصیت زنان‌را بدانم. بمپیکم‌پتامه 
گفت که من در این باب قصه‌ای با تو بگویم: روزی نارد» در سیر بود. ناگاه 
پیرزنی را دید که پنچ‌جوده (Pancacuda)‏ نام داشت. نارد به‌آن زن پیر گفت که 
مرا غمی و فکری پیش آمده می‌خواهم که آن را از تو بپرسم. آن عورت گفت که 
بپررس. نارد گفت که می‌خواهم خوی و خصلت زنان را بدانم. آن عورت گفت که 
این سخن را از من مپرس» تو همه چیز را می‌دانی. برتو احوال زنان مخفی نخواهد 
بود؛ از من این حکایت را مپرس. نارد گفت چرا این سخن را جواب نمی‌دهی؟ آنچه 
تو می‌دانسته باشی بگو کسی تو را گناهکار نخواهد کرد. آن زن گفت که مرا 
شرم می‌آید که حال زنان را بگویم؛ اما چون تو مبالغه می‌کنی بالضر‌وره می‌گويم. 
اگر زن اصیلی باشد» و شوهر هم داشته باشد اینطور زن بحد و اندازه خود نمی 
رود تا به‌زنان پداصل و بیوه چه رسد. ای نارد! هیچ مخلوقی به‌بدی و گنمیکاری 
زنان نمی‌رسد و هیچ عیبی در زنان برابر آن نیست که خدمت شوه خود نکند و 
شو هی را گذاشته به‌دیگری صحبت بدارد هرچند که آن شوه زبون و نالایق باشد. 
و زن هرچند اصیل و صاحب جمال باشد و مال داشته باشد می‌باید که جان خود 
را صرف خدمت شوهر کند هرچند زبون و معیوب باشد. و هرزنی که 
در خدمت شوه تقصی کند و خدمت آن را عیب و عار داند از آن 
بدتر و زبون‌تر هیچکس نیست. و مردمان را بايد که بپیچ‌وجه مرد بیگانه را 
نگذارند که گرد سرای زنان بگردد. و زن بیگانه را نین که او را نشناسند اصلا 
نمی‌باید گذاشت که پیش زنان این کس بیاید. اگر مرد بیگانه ناگاه پیش زنان 
این کس بیاید بہتر است که زن بیگانه. چرا که اگر مرد بیگانه ناگاه به پیش زنان 
درآید زنان از او از شرم می‌گریز ند و او را از خانه بدر می‌کنند؛ اما از زن 
بیگانه نمی‌گریز ند. و اگر زن بیگانه بدکار باشد چنان آن زنان را از راه برد که 
بدتر از آن نباشد و آنبا را به‌بیگانه آشنا سازد و صد عمل ناخوش از او سرزند 
و تا شوه از اعمال زنش واقف شود. کاری‌کرده باشد کهدیگاورا به‌صلاح‌نتوان آورد 
وهمه‌رسوا شوند. اگر آنوقت زن را بکشندفایده نداشته باشد و بدنامی‌بر گردن‌آن کس 
بماند. پس مردان را هیچ کاری ضرورتر از نگاه داشتن زنان نیست. می‌باید که 
یغیر از جمعی زنان خویش و خدمتگاران خود هیچکس دیگ را نگذارند که گرد زنان 
بگردند. و تا توانند ژنان را نگذارند که از خانه بیرون روند. و طفل بیگانه را 
چون از هفت‌و هشت سالگی بگذرد نگذار ندکه دیگر به‌خانه زنان درآید. و زنان چنان 
طایفه زیونی‌اند که هر‌چند زن‌صاحب‌جمال باشد به‌مردی‌که بدشکل و کورو لنگت باشد 
بلکه مریض باشد با او می‌سازد. آن زن پیر می‌گوید که ای نارد! چون تو کسی 
بزرگث هستی و از من سخنی پرسیدی من راستی را بتو می‌گویم و شرم و حیا را 
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می‌گذارم. 
ای نارد! تو بدان که بدت از زنان کسی نباشد و آنچه در دل زتان 
می‌گذرد من با تو می‌گویم. زنان آنطور کسانند که اگر چند زن در خانه باشند و 
مردی را نيایند با همدگر عمل پدمی‌کنند وچیز‌ها به‌عمل می‌آر ندکه اگرمن بگویم تو 
حیران بمانی و مرا شرم می‌آید که باتو تقریرکنم. و اگر زنان را ازکسی شرم و 
ترس نباشد و بدانند که کشته می‌شوند محال است که کار بد نکنند! 
چنانچه آتش هرقدر هیزم در آن بیندازند سیر نمی‌شود و دریا هر‌قدر آب 
در آن رود پر نمی‌شود؛ زنان هم همین احوال دارند که هرچند با مردان صحبت 
دارند میل ایشان کم نمی‌شود؛ بلکه روزبروز زیاد می‌گردد. و زنان این حال داز ند 
که هرچند شوهران خود بصورت خوپرو باشند چون کسی را بیینند که از شوه 
آنہا اندکی بپتر باشد البته خاطر آنپا مایل آن می‌شود که تواند بودکه به‌آن مرد 
برسم و خاطرش بیقرار و بی‌آرام می‌شود. ای نارد! این سخنان را هیچ زنی 
نمی‌گوید اما بدان که همه زنان این احوال دارند که اگر شوهران تمام دنیا را به 
زنان بدهند و هرچه از آن بہت باشد از ایشان دریغ ندارند برای آن نمی‌کند که 
يك مرتبه با ایشان صحبت دارند و اگر صحبت ندارند هرچیز دیک بدهند ایشان 
را خوش تمی‌آید» می‌خواهند که آن شوه هلاك شود تا ایشان شوهر دیگر بکنند. 
بپیکم پتامه می‌گوید که من این حکایت را از نارد شنیده‌ام. نارد همین گفت 
که آن زن پیر بمن گفت که من اینقدر از حال زنان با تو گفتم اما هنوز از هزار» 
یکی نگفته‌ام. 
پرسیدن راجه جدهشتر که چون زنان بی‌وفااند جرا مردمان 
فریقته می‌شوند؟ گفتن یپیکم‌ینامه حکایت دیوشرما (Devasarma)‏ 
نام و مرید او که به‌اندر مباحثه کرده زن استاد را نگاهداشت 


راجه جدهشتر گفت که چون زنان اینچنین کسانند چرا بعضی مردمان شیفته 
و فریفته زنان می‌شوند و با ایشان عاشقی می‌کنند و مال و جان را صرف ایشان 
می‌نمایند؟ 

ببیکم‌پتامه گفت که تو راست می‌گویی» من در این باب حکایتی نقل 
کنم: پر‌همنی بود دیوشرما (Devasarma)‏ نام و مریدی داشت بیپل (Vipula)‏ نام. 
و این دیوشرما زنی داشت رچ (1)» نام و او هميشه نگاهبانی زن خود می‌کرد. 
روزی دیوشرما با بیپل گفت که راجه پرجاپت (Prajapati)‏ هوم می‌کند من به‌آنجا 
می‌روم باید تا آنکه من از آنجا بيایم تو محافظت این زن می‌کرده باشی. من از 
اندر می ترسم که او به‌همه صورت بر می‌آید مبادا که بصورت بر همنی شده اینجا 
بیاید؛ بايد که تو در محافظت این عورت تقصیر نکنی. بیپل گفت: هرچه فرمودید 
چنان خواهم کرد اما شما با من بگویید که اندر به‌چه صورت‌ها برمی‌آید تا من آن 
را بدانم.دیوشر ماگفت که اندر به بسیار صورت‌هابرمی‌آید امااینجاکه خواهدآمدآنمپارا 
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بگویم که يك صورت او آنست که تاج مرصع برس نپاده گوشواره در گوش خواهد 
آمد» گاه پصورت مردمان زبون خواهد آمد و لباس‌های زبون پوشیده و چند پر 


طاوس (Mayura)‏ برچوبی بسته بدست خواهد داشت و بفایت فربه و تناور خواهد 
آمد و لباس‌های خوب خواهد پوشید. و بعضی اوقات لاغر و ضعیف برمی‌آید. و 
بعضی اوقات سیاه‌رنگك و بعضی اوقات سرخ و سبز خواهد برآید. و گاه بصورت 
زبونی و گاه بصورت جوانی صاحب جمال جلوه کند و گاه جوان و گاه پیر می‌شود. 
و گاه بطریق علماء می‌آید و گاه بصورت جامهلان و گاه بلندبالا و گاه پست‌بالا و 
گاه بطریق برهمنان می‌آید. و گاه بصورت مسپاهیان شمشیر پسته و تیروکمان در 
ميان و نیزه بدست و گاه بصورت بیشان (Waisya)‏ و گاه بصورت شودر (Sudra)‏ 
می‌شود. و گاهی می‌گوید که پدر من بر‌همن (Brahmana)‏ و مادر من چپتری 
(Ksatriya)‏ است. و گاه بصورت طوطی می‌شود و گاه بصورت گنجشك و گاه 
گاومیش و گاه شیر می‌شود. و گاه بز و گاه فیل و گاه بصورت مکس و گاه پشه 
و به‌دیگی صورت‌ها که می‌شود در اندازه گفت نمی‌آید؛ اما اکن اینجا خواهد آمد به 
همین صورت‌ها که به‌تو گفتم خواهد آمد» بايد که تو نيك خبردار باشی. 
دیوشرما این سخنان گفت و آن زن را به‌شاگرد سپرد و خود برفت. آن شاگرد 
بغایت متفکر گشت که استاد من مرا در عجب محنتی گرفتار کرده است» می‌تر سم 
که مبادا غفلتی روی دهد. پیوسته در این فکر می‌بود و شب و روز در خانه آن زن 
با احتیاط نشسته بود. ناگاه آمدن کسی را دریافت با خود گفت که مرا کاری: میت 
بايد کرد که در شکم این زن بروم و او را نگاه دارم از بیگانه‌ها؛ اگ استاد من 
مرا نفرین هم بکند قبول دارم اما در نگاهداشت این عورت تقصیر نکرده یاشم. و 
او مدتمیا چشم بردر دوخته بود و يك لحظه غافل نمی‌شد» آنگاه افسونی کرد که 
در بدن آن ژن درآمد. ناگاه اندر بیامد بصورت جوانی که در کمال حسن و جمال 
بود که شاید آن زن فريفتة او شود و دربرابر آن زن بایستاد. آن عورت خواست 
که به‌تعفلیم او برخیزد اما آن شاگرد که در بدن او رفته بود چنان زور کرد که 
هرچند او اراده برخاستن نمود نتوانست که برخیزد. اندر به‌آن زن گفت که من 
از برای تو اینجا آمده‌ام و این حسن و خوبی تو چندان بقایی ندارد و زود برطرف 
خواهد شد. jaw‏ که در بدن او بود همه این سخنان را می‌شنید و همه اعضای آن 
عورت را چنان‌گرفته بودکه نه‌مجال برخاستن داشت و نه سخن می‌توانست گفتن» و 
اصلا مجال حر کت‌نداشت. اندر چون‌اورا دیدکه اصلاحر کت نمی‌کند و سخن نمی‌گوید 
با او گفت که بیا از اینجا برویم. آن زن خواست که سخن کتد او را بیپل چنان 
گرفته بود که نتوانست يك کلمه گفتن. و آن عورت چون اندر را در غایت جمال 
دید در خاطرش آمد که عجب امری است که اینچنین مردی به‌خان؛ من آمده است 
و من اصلا با او يك کلمه حکایت نمی‌توانم کرد. اندر چون دید که او اصلا هیچ 
نمی‌گو ید بتر‌سید و با خود گفت که مبادا این عورت مرا دعای بد کند. پس اندر فکر 
کرد که این عورت را چه حال پیش آمده است که اصلا حرکت نمی‌کند و سخن 
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نمی‌تواند گفت. چون تأمل کرد دانست که کسی در بدن این‌عورت‌است و اورا نمی‌گذارد 
که حکایت کند. اندر بترسید و باخود گفت: این کسی که در يدن این عورت 
است بسیار عابد و مرتاض است مبادا که مرا نفرین کند و با خود گفت که هیچ 
چیز بپتر از این نیست که گرد این زن نگردم و هربدی که در خاطر داشت همه 
را بدر کرد. Jam‏ چون به‌فراست دریافت که اندر با آن زن از بدی در گذشت بصورت 
خود برآمده ظاهر کشت و اندر را دشنام داد و گفت که همه دیوتمپا متابمت تو 
می‌کنند و تو این کارها می‌کنی. و تو آن کار را فراموش کردی که به‌خانه گوتم 
(Gautama)‏ بر‌همن رفته بودی و او تو را نفرین کرد و با وجود آنکه آنچنان 
محنتی بتو رسید هنوز ترك این اعمال نمی‌کنی. و تو بسیار بی‌عقل و تادان 
بوده» می‌خواستم که تو را دعای بد کنم؛ اما چون از تو عمل ناشایستی مس نزد و 
از افمال بد در دل خود نادم گشتی تو را هیچ نمی‌گویم بی‌خیل و از اینجا برو. 
و اگر استاد من اینجا می‌بود بتو دعایی می‌کرد که می‌سوختی. و او مرا گفته بود 
که نگاهبانی زن من بکن» من به‌گفتۀ او نگاهبانی این زن کردم. او نگفته بود که 
تو را نفرین کنم و گرنه تو را دعای بد می‌کردم. من حالا تو را بگذاشتم اما شرط 
کن که دیگر این چنین اعمال نکنی و تو باین مغرور نشوی که من سردار دیوتپاام. 

اندر چون این سخن بشنید فی‌الحال از آنجا بدر رفت و هنوز دوگپری از 
رفتن اندر نگذشته بود که دیوشرما رسید. بیپل به‌استاد گفت که این عورت 
شما را به‌صحت و سلامت به‌شما سپردم و ببرکت طاعت و عبادت شماء این عورت 
بسلامت و عافیت ماند. دیوشرما دانست که بیپل. محافظت اين عورت نيك 
کرده است بسیار خوشحال گشت و به‌او گفت که از من چیزی بطلب. بیپل گفت 
که می‌خواهم که دعا کنی که خلل در عیادت من نشود و مرا رخصت بدهی که به 
گوشه‌ای رفته عبادت خدای تمالی می‌کرده باشم. استاد نمی‌خواست که مثل او 
شاگردی را بگذارد و باخودگمت که دیگر اندر قصد این عورت نخواهد کرد و این 
شاگرد از من رخصت می‌طلبد؛ او را رخصت داد و خود به‌عبادت مشفغول 
گشت. و بیپل چون از استاد رخصت یافت به‌همه تیرتہا می‌گشت و ریاضت 
می‌کشید. روزی خواهر زن دیوشرما که از حوران شده بود و پر بہاوتی 
نام داشت در هوا می‌رفت و گلی از سر او جدا شد و در خانه دیوشرما در نزدیکی 
آن عورت افتاد و آن گل چنان بوی خوش داشت که هیچ گلی دیگر در عالم بوی آن 
ندارد. آن عورت گل را برداشت. ناگاه آن حور که گل از سر او افتاده بود به‌خانةٌ 
خواهر خود آمد و با خواهر گفت که این گل را که از س من افتاده است چه لیاقت 
آن دارد که تو آن را برداری؟ شوھ تو شاگردان عابد مرتاض دارد یکی از ایشان 
را همراه من بفرست تا از سرکث انواع گل‌ها برای تو یف‌ستم. پسربپاوتی 
(Prabhawati)‏ خواهر خود را وداع کرده برفت. و آن عورت پیش شوهر خود آمده 
گفت که خواهر من اینجا آمده بود» او گفت که کسی را بفررست تا از سر گت بجپت 
تو گل‌های بسیار بیارد؛ حالا شما یکی از شاگردان خود را به‌سرگت یف‌ستید تا 
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گل بجپت من بیارد. دیوشرما (Devasarma)‏ با خود گفت‌که اکر بیپل (دآناع:۷)می‌بود 
این کار را می‌کرد و با باد گفت که این خبی را به‌بیپل رساند. باد با بیپل گفت 
که استاد توء تو را می‌طلبد؛ او فی‌الحال بخدمت اوستاد خود آمد و تعظیم اوستاد 
بجا آورد. اوستاد گفت که زن من پاره‌ای گل می‌خواهد که از سرگث بیاورند» واین 
کار بغیراز تو از دست هیچکس برنمی‌آید. تو را می‌باید رفت و گل آورد. بیپل 
گفت خوش باشد. فی‌الحال از اوستاد رخصت گرفته برفت و به‌جایی که آن گل‌ها 
بود رسید و گل بسیار بچید و آن گلی بود که هرگز پژمرده نمی‌شد. بیپل گل بسیار 
گرفته متوجه خدمت اوستاد گشت و در راه به‌جنگلی رسید که همه درختان آن 
جنگل گل چنپا (Campaka)‏ بود. و در آنجا مردی‌وزنی را دید که حلقه‌ای‌که شش پپلو 
داشت می‌گردانیدند. گاهی آن زن یامد می‌گفت که تو تندمی‌گردانی وگاهی مردیازن 
می‌گفت که تو تند می‌گردانی. چون بیپل به‌اینجا رسید ایشان هردو گفتند که اگر 
ما این حلقه را تند می‌گردانیده باشیم آن حال که بیپل دارد ما را پیش آید. بیپل 
از این سخن بفایت متفکر گشته گفت که از من چه گناه صادر گشته که اینپا این 
سخن‌را می‌گویند» من با این مرد و زن کاری هم ندارم و ایشان را نمی‌شناسم. 
ایشان چون مرا دانستند. ناگاه دید که شش مرد دیگر يك‌جا نشسته‌اند و چوپر! 
«(Chaupada)‏ بازی می‌کنند و مپره‌های ایشان همه از طلا است. چون آن شش 
کس بیپل را دید ند گفتند که هر کس از مایان دغل بازی کند آن حال که بییل‌را پیش 
آمده او را پیش آید. بیپل بغایت حیران و متفکر گشت و با خود گنت که آیا از من 
چه گناه صادر گشته که آن زن و مرد و این شش کس یه‌حال من سوگند می‌خور ند. 
در این غم چنان فرورفته بود که هیچ نمی‌دانست که کجا می‌رود و گفت که من 
همین قدر گناه کرده‌ام که بجپت نگاهداشتن زن اوستاد خود در بدن او درآمده‌ام 
بغیر از این هیچ گناهی دیگی در خود نمی‌بینم. درهمین انديشه بود تابه پیش اوستاد 
خود آمد و آن گل‌ها راپتظر استاد در آورد و دست بردست نپاده در راب استاد 
پایستاد. او گفت که ای بییل! در راهی که می‌آمدی در فلان جنگل هیچکس را 
دیدی؟ بیپل گفت: آری. من در آنجا زن و مردی را ديدم که یکجا نشسته بودند و 
شش دیکر علیحده در جای دیگر نشسته چوپربازی می‌کردند و ایشان نام 
مرا می‌بردند و من اصلا ایشان را نمی‌شناختم. استاد گفت: آن زن و مد را که 
تو دیده‌ای شب و روز بود و آن شش کس را که دیده بودی شش‌موسم عالم‌اند و آن 
پانسه (Panse)‏ که می‌انداختند بدی و نیکی بودند و آن مرد و زن که حلقه را 
می‌گردانیدند یکی شب و دیگری روز بود. و آنکه هريك می‌گفتند که تو بیش 
تند می‌گردانی این معنی داشت که گاهی شب دراز می‌شود و گاهی روز. و آنکه 
می‌گفتند که حال بیپل ما را پیش‌آید بجہت آن بود که تو به‌خوشحالی‌تمام آن راه 
را می‌آمدی؛ و اندك گناهی کرده بودی که بجپت نگاهداشتن زن من در بدن او 


۱- چوپر (۲۵۲22) واژٌ هندی است و نام بازیی شبیه شطر نج میباشد. 
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رفته بودی» چون من آمدم با من نگفتی که من در یدن زن تو رفته بودم. اگر با من 
می‌گفتی تو را گناهی نمی‌شد» چون نگفتی از id]‏ اندك گناهی در نامۀ اعمال تو 
شد. بعداز OT‏ اوستاد گفت که تو را می‌بایست که با من می‌گفتی که در درون زن 
تو رفته بودم اما چون تو به‌قصد بدی نرفته بودی و بجپت محافظت او کرده بودی 
من از تو عقو کردم. چون استاد آن گناه او را بخشید وقتی که بیپل وفات یافت 
به سر گث (Svarga)‏ رفت. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر! این حکایت را من از مارکندی 
(Markandeya)‏ < ر کمپیشر شنیده pan‏ در وقتی که به‌کنار آب گنگت رفته بودم, آنگاه 
گفت که اگر زن نیکوکار باشد خداوند تمالی او را فرزند صالح کرامت می‌کند و 
در دنیا و آخرت نیکوکار و نیکونام می‌شود. و اگر بدکاره باشد در دنیا و آخرت 
بدحال می‌باشد و فرزند نيك باو نمی‌شود و در همه‌جا بدی می‌یابد و بدنام می‌شود 
و از شوهر خود محظوظ نمی‌باشد» و اگر خواهد که بندگی خدای تعالی بکند میسر 
نمی‌شود. بپیکم‌پتامه می‌گوید که هیچکس چنانچه بیپل نگاهداشت آن زن کرد نمی- 
تواند کرد و به‌راجه جدهشتر می‌گوید که چون تو حکایت زنان از من پرسیدی 
این حکایت بتو گفتم اکر دیگر چیزی بپرسی آن را هم بگویم. 


برسیدن راجه جدهشتر که چون بزرگان گفته‌اند که همه خير و 
لواب یکطرف» و لوابی که دختران به‌شوهران‌نيك بدهند یکطرف 
دیگر بفرمایید که دختران را چه‌نوع کتخدا بايد کرد و ضابطة 
کتخدایی هرچپار برن (۷2:2), و احوال قرزنسدان و زنان 
برهمن و چبتری و بیش و شودر - یعنی: از هرچبار قوم = 
چیست؟ و تفصیل حصة ارث هریت از آنپا را بیان فرمایید 
راجه جدهشتر گفت که التماس آنست که بفرمایید که اصل همه نیکی‌ها 
چیست؟ و plus‏ کار است که دوستان و برادران و سایر خویشان از این کس 
آسوده باشند؟ و خدمت مپمانان چه نوع بايد کرد؟ و چون جملۀ امور موقوف 
برنیت خی است» میا ضرور است که از شما معنی نیت خیر و لواب را pakan‏ 
کنم. چون بزرگان گفته‌اند که همه نیکی‌ها يك طرف و به‌شومس نيك دادن دختران 
يك جانب» التماس دارم که بقرمایید که دختران را چه نوع عروس بايد کرد و به‌چه 
کسان یاید داد؟ 
بپیکم‌پتامه گفت که اولا دختر را به‌کسی می‌باید داد که اصیل باشد و پدر 
و مادر آن کس پزرگت‌زاده و به‌صلاح آراسته باشند. و می‌باید که احوال پدر 
و مادر او را معلوم کنند که مبادا فاسق و پدکار باشند. و آن کس را که دختر به‌او 
میدهند می بايد که به‌صفات حمیده چون شجاعت و سغاوت و مروت و حسن سلوك و 


اخلاق آرامته پاشد و الم و فاضل باشد و پدنقس و فاسق نباشد. و صورت و 


۳۴ ما بپارت 


سیرت نیکو داشته باشد و جمیع اعضای او سالم و درست باشد ‏ این نوع عروسی 
را پ‌همن‌پیاه (Brahmavivaha)‏ ۱ می‌گویند. و اگر کپتری دختری را عروس 
کند بايد که به‌کسانی بدهد که باهم دوستی داشته باشند و سیرت نیکو داشته 
باشند. و آن کس در مال و ولایت زیاده از این کس باشد و اوصافی که در 
بالا مذ‌کور شد داشته باشد - اینطور عروسی را چپتری‌بیاه (Ksatriya Vivaha—‏ 
—Prajapatya = (‏ می‌گو یند. و اگر عروسی باشد که دختر شوهر را می‌خواسته باشد 
و شوهر هم همان‌دختررا طالب باشداین نو ععرو سی راگند هرب بیاه(قطد۷:۷ ۷مھ طلمه6)» 
می‌گویند. و اگر شخصی دختری را می‌خواسته باشد می‌باید که اول مردمان آن 
دختر را زر و اسباب بدهد تا راضی شوند. اک بعضی از خویشان آن دختر راضی 
تباشند ایشان را هم زر و اسباب چندان بدهدکه راضی شوند. بعداز آن دختر را 
بخواهد واین نوع عروسی‌را اسیبیاه (Asuravivaha)‏ گویند. اگر کسی مایل به‌دختری 
شود و پدر یاخویشان» آن دختر را بهاو نمیداده‌باشند و او پدر یاخویشان دختر را 
بکشد و به‌زور و بی‌رضای ایشان آن‌دخت راکشیده یبرد و پدرو خویشان آن‌دخت ‌حر یف 
او نشوند» این نوع را پشاچ‌بیاه (5202۷1۷22ذ۳2)» می‌گویند. و از این پنچ نوع 
عروسی را که گفته شد از آنجمله سه نوع عروسی را که بر‌همن وچپتری و گندهرب 
بیاه باشد» نیکو گفته‌اند و آن دو عروسی را که اس پشاچ باشد پد‌گفته‌اند؛ و از 
آن دو طور عروسی منع کرده‌اند۲. و بن‌همن را روا داشته‌اند که دختر از مه طایقه 
که برهمن و چپتری و بیش باشد بخواهد و اگر ضرور باشد دختر شودر. را نیز 
بخواهد اما بتر آنست که برهمن تا تواند دختر شودر را نخواهد؛ چرا که اگر از 
دختر شودر» بر‌همنی را فرزند شود اکش آنست که بی‌دولت و بدکار میشود. و 
چبپتری را بايد که دختر ازچپتری یا از بیش بخواهد. و چون برهمن بزرگث ایشان 
است روا نیست که دختر برهمن را چپتری بخواهد. و بیش را بايد که به غیر از 
بیش جای دیگر کدخدا نشود. و دیگ اگر مرد سی ساله باشد جایز است که دختری 
را که چپارده ساله باشد بخواهد و اگر بیست و يك ساله باشد» رواست که دختر 
سیزده بگیرد. و بعضی تجویز کرده‌اند که دختر دو ازده ساله را هم به‌ شوه می‌توان 
داد اما بپتر آنست تا سیزده و چپارده ساله نشود به‌شوهر نباید داد. و روا نیست 


۱- این کلمه ازدوواژ؛ویواه(بمعنیعوسی/وبرهما j(Brahma)‏ رکیب‌شده که مجموعبمعنی 
طریقه و رسم عروسی برهمن‌ها میباشد. در ریگگ‌ودا (RiBveda)‏ هشت نوع عروسی توصیف 
شده که اولین آنہا برهما ویواه است و آن عروسی است که نزد پدر و مادر عروس میرود و 
خواستگاری مینماید و پدر و مادر درخواست او را می‌پذیرند. 

۲ سه نوع عروسی دیگر عبارتند از: دیوا Dala)‏ و ارش MATI)‏ و راکتسی 
(Raksasa)‏ دیوا عروسی را گویند که داماد نزد پدر و مادر عروس میرود و خواستگاری 
میکند و چند رأس گاو و احشام میدهد و ارش عروسی را گویند که اگر عروس پدر نداشته 
باشد نزد برادران یا اقوام زن دختر میرود و خواستگاری میکند. و دا کشس عروسی‌را گویند که 
پدر و مادر راضی نیستند و داماد به‌زور دختر را میبرد. و این عروسی را اسربیاه می‌نامند. 


دفتر سیزدهم Yo‏ 


که مادر و پدر دختری را به‌شوهر بد‌هند که از دوازده سال کمتس داشته باشد. 
و اگر از دوازده ساله کمتر را بشوهر بدهند» حاکم را می‌باید که ایشان را منع 
نماید که تا سه سال صبر نمایند که شاید پادشاه يا حاکم از احوال او مطلع شوند 
و او را به‌کسی مناسب نکاح کنند. و اگر سه سال پادشاه یا حاکم yat‏ از احوال 
او خبی نگیرد آن وقت رواست که پدر و مادر شوهری برای دختس پیدا کنند. 

جدهشتں پرسید که شما معنی بید را خوب می‌دانید و خلاصة جمیع اعمال 
معلوم شما است و برابر شما حلال مشکلات‌کسی نیست. و در دل من‌دغدخه پیدا شده 
است آن را دفع کنید. برای برهمن چپار زن گفته‌اند: یکی دختس بر‌همن» دوم دختر 
چپتری» سوم دختر بیش چبارم دختر شودر. و از آن چپپار زن که فرز ندان lun‏ 
شوند میراث را به‌چه قسم قسمت نمایند؟ 

بپیکم‌پتابه گفت که بر‌همن و چپتری و بیش, دوجات! (اهزذ«)اند. یعنی دو 
مرتبه متولد می‌شوند. یك مرتبه از رحم مادر و مرتبه دوم وقتی که زنار بندند 
و آنوقت را gala‏ تولد گفته‌اند و این سه قوم را زنار روا است. در این هر سه 
قوم اگر بر‌همن زن بخواهد یکی بواسطة آنکه زن بسیارشود ودیگرآنکه شاید فایده 
دنیوی بر‌سد. و اگر banga‏ از قوم چبپارم که شودرء باشد زن بخواهد در گناه غرق 
شود و مردود گردد. و اکنون مراتب فرزندانی که از آن زنان پیدا شوند در yas‏ اث 
بشنو ید : 


سکن در بارة سیم الارث طبقات چپارگانة هندو [ 


اول هر‌چیز که ازاسپ و جواهر و قماش که بپترازهمه باشد بر ای‌پسر برهمنی 
باید داد و باقی را ده بخش باید کرد. باز از آن ده بخش» چہار بخش را به پسران 
بر‌همتی باید داد. باقی از آن شش بخش. سه بخش به‌پسران چپتری بايد داد و دو 
بخش به‌پسس بیشی» و يك بخش به‌پسر شودری. و اگر همه از بر‌همنی یا چپتری 
متولد شده باشند بخش میراٹ برابر می‌رسد. و اگر فرزند از بی‌همتی حاصل شود 
برهمن گردد و اگر از آن سه‌قوم دیگر حاصل شود ذات مادر خود یاید. و بعضی 
گفته‌اند که پسری که از دختر شودری شود بخش به‌او نباید داد بلکه قوت یك 
ساله می‌یاید داد بيشت برای خود پیدا کند. و بخشی که پسر بر‌همتی بیابد جگت 
و خیر بکند و صرف دیگ چیز نکند. و آنچه شوهر برای زن خود بجبت محبت 
و خوشی علیحده بدهد تعلق به‌همان زن دارد. و اگر آن زن بخواهد که به‌خوشی 
خود به‌دیگر ان۲ بدهد اختیار دارد. و بر‌همنی که دختر داشته باشد تمام میراث او 
به‌دخش می‌رسد چرا که آن دختش به‌جای پسر است. 

باز جدهشتر پر‌سید که شما فرمودید که پس برهمنی که از دختر شودر متولد 


١‏ دوجاتی ADvijati)‏ دوبار تولد یافتن. 
۲ ب: خودی خود به‌دختر بدهد. 


۳۶ مہا بپارت 


شود از میراث به‌او چیزی نباید داد؛ پس یك بخش را برای چه می‌دهید؟ و باز 
گفتید که فرز ند بر‌همن که از بر‌همنی و چپتری و بیشی حاصل شود. زنار بر پندد 
و آنکه از بر‌همنی پیدا شود برهمن باشد و آنکه از زنان دیگی متولد شود به‌ذات 
مادر خود متولد گردد و بخش میراث به‌شرحی که بالا مذکور شد بگیرد» سبب‌چیست؟ 

بپیک پتامه گفت که برای مجامعت هرچپار برن M(Varna)‏ براین‌ند؛ اما اگر 
بر‌همنی را بعد از زنان دیگر بخواهد بزرگتر دختر بر‌همن باشد و او را تعظیم 
پاید داشت و خدمت نزديك شوه او را می‌رسد و کارهای لواب نیز او بکند و 
طمام نیز او بپزد» چرا که در حقیقت از روی نسب او بپتر است. و به‌اين روش 
پز رگان پیش عمل کرده‌اند و گفته‌اند که اگر آن برهمن از روی محبت این کارها 
را سورای برهمنی- از زنان دیگر بکناند چندال (Candala)‏ است. و فرزندی که از 
برهمنی پیدا شود فرز ندان زنان دیگ به‌او نرسند. و همانقدر تفاوت که در پسر 
بر همنی و چمپتری است همان فرق در بیشی و شودری است. و فرزندی که پدرش 
بر همن است و مادرش چہتری» او چپتری است. و او هم بد نیست و بزرگث است. 
چرا که روی زمین را چپتری دارد و اگر او به‌روش خود عمل کند دنیادار شود. 
و روش سلطنت را چپتری‌می‌داند و بر‌همن پیش چپتری به‌جای دیوته است. و اهل 
عبادت را از شر دزدان و رهزنان چمپتری نگاه می‌دارد» اگر چمپتری نباشد اهل 
فساد بر‌مردم ظلم پکنند. و پس چہتر نی از پسر بیشی بزرکتر است. او چرا بخش 
میراث بیشتن نگیرد؟ 

باز جدهشتر پرسید که حقیقت روش میراٹ برهمن گفتید. از چہتری و 

بپیکم‌پتامه گفت که چپتری را سه عورت روا است» دو خوب است و سوم 
را اگر بخواهد اختیار دارد. و اگر از آن هرسه زن فرزند حاصل شود مال و میراث 
او را هشت بخش سازند و آنچه اسلحه و آلات حرب باشد بی‌شر کت به‌پسر چپتر نی 
می‌رسد و از آن هشت حصه میراث» چپار حصه را پسر چپترنی بستاند و از آن 
چپار حصه پاقی؛ سه حصه پس بیشنی بگیرد و يك حصه را به پسر شودرنی بدهند. 
و بیش را دو زن واجب است: یکی خوب است که جنس خودش باشد و پردیگ 
زن اختیار دارد. و اگر از هردو زن فرزند شود میراث او پنج بخش بایسد 
کرد. چپار بخش به‌پسر بیشنی باید داد و یك بخش به‌پسر شودرنی. و در خانه 
شودر يك زن از جنس خود باید خواه متعدد باشد و میراث او را قرزندان براپن 
بگیر ند ولیکن فرزندی که بزرگت است چیزی به‌او زیاده بايد داد. و اگر در خانه 
هرکس از این چہار طایفه زنان از قوم خود باشند زنی که اول خواسته‌اند اگر 
چه به‌سال از دیگی زنان خرد باشد» کلان ادست. و فرزندی که اول بزاید از 
هرزنی که باشد - در فرز ندان - کلان اوست» و میراث به‌آن فرزند از همه زیاده 


-١‏ برن: طبقه» ذات. ب: زن. 


دفتر سیزدهم ۳۷ 


می‌رسد و به‌اوسط از او کمتر و به‌خره از او کمتر- علی‌الترتیب. و این قواعد 
را از کشپ (Kasyapa)‏ ابن مریچ (627)» شنیده‌ام. 

باز جدهشتی پرسید که اگر کسی زنی از قوم دیگر از نادانستگی یا بجہت 
مال یا از روی حسن بخواهد و از او فرزند دورگه حاصل شود» او را چه بايد کرد 
و روش اهمال او چیست؟ 

بپیکم پتامه گفت که این چپار قوم را بن‌هما آفریده است و طریق اعمال 
ایشان را جداجدا قرار داده است و همه را برای جگ کردن آفریده؛ و نیز بر‌هما 
قرار داده است که به‌برهمن می‌رسد که از هرچبپار قوم زن بخواهد. و از آن 
چپار» برن (Varna)‏ دو زن را که بی‌همنی (Brahamani)‏ وچہتر نی باشد برابر عزیز 
نگاه دارد» چرا که چہترنی کمتر از برهمنی نیست. و آن دو برن (Varna)‏ دیگر 
که بیشنی و شودرنی باشند می‌باید که خود را برای دارند. و پسری که پدرش 
برهمن و مادرش شودرتی پاشد آن را پارشو (۷۵دعهته۳). گویند (یعنی: در زندگی 
خود مرده است)» دهرم او اینست که خدمت پدر و توابعش یکند. و اگر در خانه 
چپتری از هرسه قوم زنان باشند چپتر نی (Ksatriyani)‏ و بیشنی (Vaisyini)‏ 
برابراند. وپسری‌که از شودرنی (Sudrani)‏ باشدآن‌را اوگ naas ga (Ugra)‏ واگ 
در خانة بیش از شودرنی پسری شود آن را ابيشه (A—Vaisya)‏ می‌گویند. و اگر مادر 
بر‌همنی یاشد و پدر چہتری باشد آن فرزند را بپات el (Bhata)‏ یعتی: باد فروش 
[می‌گویند.] و اگ مادر بر‌همنی باشد و پدر بیش باشد فرزندی که از او حاصل 
شود بيدهك e(Vaidehaka)‏ می‌گویند و او از جمیع اعمال نیکو بیرون باشد. و اگی 
پدر شودر» و مادر بی‌همنی باشد فرز ندی که حاصل شود آن را چندال (Candala)‏ 
می‌گویند؛ کسی را که کشتنی باشد او را بايد فرمود و خانه او از قریه بیرون 
است. و سه ذات فرزند که از بر‌همنی - از شوهران هرقوم - lan‏ شوند کم ذات 
و بسیار بداند — چنانچه به‌شرح گفته شد - اگر مادر چمپترنی و پدر بیش باشد 
فرز ندی که حاصل شود آن را چارن" e(Carana)‏ می‌گویند که قسمتی از اقسام 
بادفر وش است. اگ مادر چپتر نی و پدر شودر باشد فرز ندی‌که حاصل‌شود ماهیگیر 
شود و آن را نكاد" (Nisada)‏ گویند. و اگر مادر بیشنی و پدر شودر باشد 
فرز ندی که حاصل شود آن را ایوگو eP(Ayogava)‏ گویند که کار او قلبه‌رانی و 


۱ در متن سانسکریت 3515 سوت (SUB)‏ که به‌هندی بپات (Bhata)‏ خوانده میشود 
آمده است. 

۲ ب: چارن (Carana)‏ که آنرا بندی (Bandi)‏ نیز خوانند؛ ستایشگران پادشاهان 
و فرمان‌روایان میباشند. ترجمه باید چنین می‌شد: «ا گر پدر بیش و مادر چپترنی بودی» پسری 
را که متولد شدی واندی (Vandi)‏ یا مگدهه (Magadha)‏ خواندندی. 

۴۳ شاده :(Nisada)‏ شکارچی. 

۴ در متن سائسکریت ایوگو (AYOBAYA)‏ آمده و قریب به‌این معنی وسیعتر اکیسان 
(Kisan)‏ گویند که وا هندی است. 


۳۸ مپا بهارت 


زراعت است. و اگر طرفین دورگه )= و ار نه‌سنکی (Varnasamkara‏ باشند فرز ندان 
یشان با بکد یکی ala,‏ نی و آگی در میان ایشان کم و زیامه بافنه اگن ناد کم 
ذات باشد فرزند ذات مادر دارد و اگر پدر کم‌ذات باشد فرز ند به‌سوی پدر می‌رود. 
به‌این حساب آن پانزده قسم است که مردان کم‌ذات از زنان اصیل فرزندان حاصل 
می‌کنند. و اگر پدر ماگده (22202)» باشد و مادر مزدورنی (Majdurni)‏ باشد 
فرزندی که حاصل شود آن را e(Sairandhraka) NA jaw pas‏ گویند. و اگرچه غلام 
نباشد کار غلامان بکند مثل ارابه راندن و غیره؛ و اگ پدر اینچنین باشد و مادر 
البته کرور (ت۲)1» باشد فرزندی که حاصل شود شراب فوش گردد. و اگ مادر 
بیدهه (Vaideha)‏ باشد فرزندی که حاصل شود بہیله e(Bhila)‏ گردد و دام گیر 
باشد. و اگر پدر چندال (Candala)‏ و مادر نکمپاده (202::()» باشد فرزندی که 
حاصل گردد چوهره» باشد یعنی مردارخوار. و اگر پدر سی‌ندهرك (kaهءطلمهعنه؟)»‏ 
و مادر نکپادهن (Nisadan)‏ < باشد فرزندی که حاصل شود چیته (210(2)) گیر باشد. 
و اگر مادر تکپادنی e(Nisadani)‏ و پدر بیدهه باشد فرزندی که حاصل شود باز یگ 
و شمبده‌باز و قصاب و خوشبوفروش و قواد گردد. و اک مادر نکپادنی و پدر 
چندال باشد فرز ندی که حاصل شود چرم دوزو بانس (Bansa)‏ تراش گردد. این همه 
را که گفته شد کم ذات‌اند ایشان را از آبادانی دور می‌باید جا داد و ایشان را از 
کار و پیشه ایشان توان دانست. و دهرم همان چپار قوم راست و ایشان از دهرم 
بیر‌ون‌اند و اگر به خو شی خود عمل پکنند اختیار دار ند. و دهرم ایشان اين است 
که خدمت گاو و بن‌همن بکنند و راست پگویند و صابر باشند و کینه نداشته 
یاشند و از نگاهبانی گاو و پر‌همن خود را معاف ندارند اگر همه کار پجان افتد. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر | حقیقت نسب این مردم با تو گفتم و لیکن 
پا مردم کم‌ذات اختلاط نباید کرد که اینچنین خلل در اصالت می‌افتد. چرا که 
بدکاری و به‌راه بد رفتن کار زنان است. و مردان جفا می‌کشند و هر کس دانا 
خواهد بود نزديك زن نخواهد رفت. 

باز چدهشتر پرسید کسی که در ظاهر آراسته باشد و کم ذات باشد و ذات 
او نتوان دانست. او را به‌چه نوخ تحقیق توان نمود؟ 
کدخدایی و تالیر خون در نسل آدمی! 

بپیکم‌پتامه گفت: کسانی که کم‌ذات باشند و نام و روش و ماند و بود 
ایشان خوب باشد و عمل به‌طریق مردم نيك بكنند ذات نيك و بد ایشان را اینچنین 
بايد دانست: بشنوکه هر کس که کم‌ذات است اگر‌هزار [مر تبه ] به‌روش‌خوب مقید‌باشد 
البته فعل ناپسندیده از او صادر می‌شود و دل ایشان البته به‌خبث و بدی مايل 


١ے Hd‏ سیرندهرك. 
۲ کرور KUTA)‏ شریر» ناراحت و ستیزه‌جو. 


دفتر صیزدهم ۳۹ 


باشد. و هر‌کس که دورکه باشد به‌طرف مادر رود با به‌طرف پدر. و جمعی که 
نسب ایشان مغلوط است البته موافق نسب خود عمل کنند. و هرگس که هست به 
رنگث و روش مادر و پدر متولد می‌شود» چنانچه نقش و خط بچه شیر به‌مجرد 
زاییدن ظاهر می‌شود. و هرکس که کم‌ذات است اندك و بیش البته به‌ذات خود عمل 
می‌کند. و کسانی که دورگه‌اند نیکی و بدی به‌ایشان آميخته است. و دیکر بشنو 
اگ برهمن به‌روش خود عمل نکند او را خدمت و پرستش نباید کرد و اگر شودر 
به‌اعمال خیر و عبادت مشفول باشد خدمت او باید کرد. و باز گفت که ای راجه 
جد هشتر! آدمی خود را از روی کردار خود بیان می‌کند و ذات خود را که نسیفته است 
آن را نیز به‌افعال خود ظاهں می‌سازد. آدمی بايد که تخم نطفه را در زمین صالح 
بریزد که مبارت از زن Jamal‏ باشد. چرا که در معنی خود متولد می‌شود. و نطفه 
حقیقت اوست. در جای پلید و کم‌اصل ضایع نباید کرد. 

باز جدهشت پر‌سید که ای‌پدر! حقیقت کدخدایی زنان‌و مر‌دان‌را فیر‌مودید.اکنون 
حقیقت این را یه‌فر‌مایید که فرز ند چند قسم است و از هرزنی که متولد شود آن را 
چه نام نبند و او را فرزند چه کس خوانتد؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که فرزندی که حاصل می‌شود گویا دو باره خود پیدا می‌شود 
و حقیقت روح آدمی فرز ند است. و فرز ندان دوازده قسم‌اند: شش قسم اپددو نسح 
im (Apadhvamsaja)‏ ز بون‌اند؛ و شش دیکی اپسد (Apasada)‏ (یعنی: زبون‌تر). 

باز جدهشت پرسید که حقیقت این فرزندان را بگویید که چرا شش را کم 
می‌گویید و شش دیگر را کم . 

بپیکم‌پتامه گفت که اگر پدر برهمن باشد و مادر چپترنی یا بیشنی و یا 
شودرنی این سه اپددو نسح (Apadhvamsaja)‏ باشد. و اک پدر چپتری و مادر 
بیشنی یاشودرنی باشد» اين دوقسم هم اپددو نسج “(Apadhvamsaja)‏ واگ پدرچپتری 
باشد و مادر بیشنی يا شودرنی باشد» این‌دوقسم نین از اپددو نسج‌اند. اگر‌پدر بیش 
باشد و مادر شودرنی باشد این شش زبون‌اند. و شش دیکی اپسد (Apasada)‏ یعنی 
کمتر‌اند. بشنو که اگر مادر بر‌همتی باشد و پدر شودرء. فرزندی که حاصل شود 
چندال گردد. و اگر مادر چپترنی باشد و پدر شودرء, او شراب فروش گردد. و اگر 
مادر بیشنی باشد و پدر شودرء فرزند طبیب گردد. و اگر مادر بر‌همنی و پدر بیش 
باشد آن فرزند را ماگد N(Magadha)‏ یمنی: چارن که قسمی است از بادفروشان. 
و اگر مادر چپترنی باشد و پدر بیش باشد آن فرز ند را وامكث۲ (Vamaka)‏ گویند 
یمنی بادفروش و نام دیگر او پیدهه (Videha)‏ است. و اک برهمنی مادر باشد و 
پدر چپتری پود نام پس او سوت (Suta)‏ است (یعنی: افسانه‌گو). و این دو ازده 


قسم است که با تو گفتم. 


١‏ ماگد (Magadha)‏ = چارن (Carana)‏ متایش کننده‌امیر وسلطان؛ متملقان‌درباری. 
۲ وامك (Vamaka)‏ یکی از طبقات یائین هندو. 


Fo‏ مپابپارت 


باز راجه جدهشتی پر‌سید که چن ترج (Ksetraja)‏ یعنی: از زمین خود و از تخم 
غیری حاصل‌شوه ادهیودهه (Adhyudha)‏ وسنکرج (Samkaraja)‏ (یمنی: از تخم وزمین 
غیری حاصل شود) [چه میخوانند و] این هردو را فرزند چه‌کس توان گفت؟۱ 

بپیکم‌پتامه گفت که هردو فرزنداند. لیکن اگر زن به‌رضای شوه نطفه از 
دیگری بگیرد و بازگرد صاحب نطفه نگردد» آن فرزند» فرزند شوه اوست. و اگر 
زن به‌رضای خود به‌دیگری pam‏ شود و آن زن را زانی بگوید که با تو وقتی مجامعت 
بکنم که فرزندی که متولد شود از من نباشد» آن فرزند را فرزند زانی بايد دانست. 
و اگر زن زانیه فرزند خود را از خجالت مردم برتافته باشد و دیگری به‌فرز ندی 
ببرد» آنہم فرزند اوست. و اگر کسی فرزند دیگری را فرزند بخواند آن نیز 
فر ز ند اوست. 

باز جدهشت پرسید که فرزند خوانده را به‌چه‌طریق فرزند گویند که نه از 
نطفه خود است و نه از رحم زن؟ 

بپیکم پتامه گفت که فرزند دیگری را که فرزند خود سازند دو نوع است: 
یکی آنست که مادر و پدر او معلوم نباشد چنانکه بالا گفته شد» و دوم آنکه مادر 
و پدر او معلوم باشد — این دو قسم است. راجه جدهشتر پرسید که این را چه 
نوع کار خیں بايد کرد و دختر چه کس را بگیرد؟ بپیکم‌پتامه گفت که آن را که 
پدر و مادر او معلوم نباشد چنانکه گفته شد به‌روش خود کار خیر بکند و آن را 
که مادر و پدر معلوم است به‌روش مادر و پدر او عمل بايد کرد. و دو قسم فرز ند 
دیگراند که آن مکروه‌اند یکی کانین (Kanina)‏ که در زمان دختری در خانه پدر 
خود از زنا حامله شده باشد. حمل يك ماهه يا کم و زیاده باشد و در خانه شوه 
خود بیاید و بزاید. دوم ادهیوده (Adhyudha)‏ که از زنا بپم رسانیده باشد و کس 
نداند. این هردو را نیز فرزند خود باید دانست و سی‌تراشی و کار خی موافق 
قواعد خود باید کرد. او اگر فرز ندی یعنی چہن ترج e(Ksetraja)‏ از زن خود و تخم 
دیگری حاصل شده باشد از بر‌همن پرسیده سامان او را نیز مثل فرز ندان باید کرد. 
این معاملات را که موافق علم دهرم است از روی دهرم شاستس (Dharmasastra)‏ بیان 
کردم و اگر چیزی دیگر می‌پر‌سید. بپر‌سید. 


پرسیدن راجه [جدهشتر] که از دیدن و یکجا بودن چه‌نوع محبت 
و دوستی می‌شود؟ و بزرگی گاو را نیز بگویید. پاسخ فرمودن 
بپیکم‌پتامه در این باب بطریق تمثیل: حکایت چیون (Cyavana)‏ 
رکنپیشر وراچه نمك (Nahusa)‏ 
جد‌هشتی پرسید که از دیدن چه نوع محبت پیدا می‌شود و از یکجا بودن به 
چه طریق دوستی می‌شود؟ و بزرگی گاو را نیز بگویید. بپیکم‌پتامه گنت که قصةۀ 


۱- ل: پرسید که چبیترج که از زمین خود و تخم غیری حاصل شود و دوم سنکرج یعنی 
از تخم و زمین فیری حاصل شود این هردو را فرزند 


دفتر سیزدهم "۳ 


دیرینه که در ميان راجه نېك و چیون رکپه (Cyawana Rsi)‏ گذشته است با تو 
بگویم بشنو: 

وقتی که چیون رکپه قرار داد که در آب باشم بعداز آن منی و غصه 
و اختیار و اعتبار خود را گذاشته نیت کرد که دوازده سال در میان آب باشد. بعداز 
آن جایی که گنت و جمن (Yamuna)‏ یکجا شده است در آب درآمد و با جمیع 
جانداران آب چنان آشنایی پیدا کرد که ترس خود از دل ایشان بر آورد و ازآنپا نیز 
آزاری به‌او نمی‌رسید و در جایی که تیزی هردو آپ بود سر خود را آنجا نېاده بود. 
دریاها چون اعتقاد او را دیدند آن تیزی را از وی برداشتند و گرد او می‌گشتند. 
و آن ر کپه چنانچه درختی را بریده در آپ اندازند در آب افتاده مدتی در آن حال 
گذرانید و باز ایستاد. و جمیع جانداران آب به‌او محبت lan‏ کردند و دهان و 
بدن او را از روی مپربانی می‌لیسیدند. وقتی ماهیگیران دام را گرفته با بازو- 
های پرزور به‌قصد شکار ماهی آنجا آمدند و آن دام‌های پرزور که از ریسمان نو 
يافته بودند برهردو دریا کشید ند و ماهی بسیار در دام آمد؛ چون دام را گران 
دیدند به‌جانب کناره کشیدند. و در آن دام ماهی بسیار و جانداران دیکر و ر کپیشس 
نیز همراه آمد. آن رکه از سبزیبپای دریا میر‌گشته بود و هرجا از مپره‌های دریا 
منقش شده بود. چون ماهیگیران دیدند که بر‌همن در دام آمد ترسید‌ند و از دام 
کشیدن باز ماندند و سر خود به‌پای او نمپادند و دست‌بسته پیش او ایستادند. رکه 
دید که ماهیان که به‌او انس گرفته بودند برزمین می‌طیند. رکه در آن زمان از 
درد و ممپر‌بانی نفسی می‌زد. بعداز آن ماهیگیران گفتند که ما نادانسته این گناه 
کرده‌ايم شما ببخشید و هرچه یف‌مایید برآن عمل‌نماییم. ر که گفت که این‌جانداران 
دوستان من‌اند اگر‌این ماهیان‌را abg yas‏ و اگراین ماهیان‌را می کشید» مرا هم 
بکشید» آنچه احوال ماهیان است حال من است. از این سخن رکبه ماهیگیران بسیار 
تر‌سید‌ند و پیش راجه نهك آمدند و قصه به‌او گفتند. و راجه وزير خود را همراه 
گرفته آنجا رفت و خس و خاشاکی را که در بدن آن بر‌همن آبی‌چسبیده بود پاك‌ساخت 
و در پای او افتاد و گفت که من راجه‌نبکم» و با پرو هت خود گفت که این برهمن 
را بپرسید که هرچه فی‌مایید برآن عمل بکنم. 

چیون گفت که ماهیگیران مرا به‌مشقت تمام برآو رده‌اند بای من را به‌ایشان 
بدهید. نېك (Nahusa)‏ گفت که هزار بیگپه (۱)۳122 بپای چیون به‌ماهیگیران 
بدهید. چیون گفت که بہای من زیاده از آنست» یا همین هزار بیگپه است؟ بخاطر 
خود تامل نموده بپای مرا قرار بدهید. بعداز آن راجه گفت که صدهزار بیگپه 
بدهید. باز چیون همان سخن اول گفت. یاز راجه گفت که یك کرور بیکپه بدهید. 


١‏ ب: بیگبا (Bigha)‏ ,851 هندی است. در متن سانسکریت واژه مودرا (Mudra)‏ که 
واحد پول بوده» آمده است ولی در ترحمه فارسی ;551 بیگپا (Bigha)‏ که واحد اندازه 3 
مساحت است ضبط گردیده است. و در بعضی اس هم «تنگه» ضبط گردیده واصیحم است. 


kal‏ مہا بہارت 


باز چیون گفت که ببای من از این زیاده است بای مرا از بر‌همنان بیرسید» آنچه 
آنپا بپای مرا قرار دهند به‌ماهیگیران بدهید. بعداز آن راجه گفت که نصف 
مملکت را بدهید. باز چیون راضی نشد و از نارضایی چیون» راجه و وزير 
بتر‌سید‌ند. در آن میان بر‌همن گوجات (Gavijata)‏ نام ساکن جنگل ایستاده بود. راجه 
گفت که شما متر‌سید که من به‌سخنان راست تسلی خواهم نمود. هرچه من بگویم شما 
بی‌تردد آن کار بکنید. راجه گفت که ای برهمن! مرا و مملکت و قبیله و اولاد مرا 
نگاه دارید, اگر چیون خواهد از غصه هرسه عالم را بسوزد. من که عبادت ندارم و 
زیاده از شمشیر چیزی ندارم سوختن من چقدر کار است؟! من در گکرداب غصۀ 
چیون غرق می‌شوم» او را تسلی نموده مرا برآرید. چون گوجات بر‌همن (Gavijata)‏ 
این را از راجه شنید چنان در سخن درآمد که تمام مجلس خوشحال گشت. اول 
گفت که بر‌همنان از همه بزرگت‌اند» و ایشان را بپانیست. و چیون بفایت بزرگت 
است و بی‌بپا. و گاو نیز بزرگت است. آن نیز ببایی ندارد بای چیون یك ماده 
گاو قرار بدهید. چون راجه این سخن شنید بسیار خوشحال گشت و نزديك چیون 
آمد و گفت: بسیار خوب کردید» من راضی شدم. چرا که براپر گاو هیچ متاعی 
نیست و نام گاو بردن بزرگت است و آواز گاو مبارك است و دست برگاو رسانیدن 
لواب بسیار دارد و گاو دادن بفایت خوب است. و گاو بیغ دولت است و گاو آدمی را 
به‌شیر می‌پرورد و دیوتپا را به‌روغن می‌پرورد. و وجود گاو از روی حالت ہںایں 
آتش است و راحت‌بخش آدمی است. و گاو زینت‌پایه بپشت است و از گاو بزرگص 
چیزی نیست. و این جزوی از مناقب بزرگی گاو است که با تو گفتم. 

بعداز آن ماهیگیران با چیون گفتند که ما به‌دیدار شما مشرف شدیم و با 
شما سخن کردیم. و مثل مشپور است که هر کس هفت‌قدم راه باکسی موافقت میکند 
با او دوست می‌گردد. و ما دوست شما شدیم برما ممپر بان شوید. و این گاو که 
عوض ببای شما گرفته‌ايم قبول کنید و این را بخاطر خود نیارید که ماهیگیران 
کم‌ذات‌اند» گاو ایشان چرا بستانیم» شما بر‌همنان نمنز )4 آتش‌اید و هرچه در آتش 
بینداز ند همه را قبول می‌کند و شما در مرتبه و حالت برابر آتش‌اید. چیون گفت 
که مظلوم و عاید و پارسا را کسی که بد بیند او هرگز روی نیکی نبیند. و هرکس 
را که دمای ید یکنند یا دمای خیر بکنند او را فایدۀ هردو جنم است. 

چيون گفت: چون به شما دوست شدیم» از برای فایدۀ شما» گاو شما قبول 
کر‌دیم» و شما بیگناه شدید؛ اکنون Lan‏ شما با این همه ماهیان در بپشت بروید. 
یمجرد دمای چیونر کپه. ماهی‌گیران» و ماهیان برپالکی )= ویمان (Vimana‏ 
[خدایان] نشسته» به‌بپشت رفتند؛ و چون راجه نمبوك» این alas‏ بپشت رفتن 
ماهیگیران و ماهی‌ها را دید؛ او را تعجب شد. یمداز آن چیون و گوجات -هردوب 
شرو ع در دمای راجه کردند» و راجه این عمل خير را که از دادن گاو میس میشود. 
در گره اعتقاد بست؛ و آن هردو بر‌همن را پرستش نمود. بعد از آن چون مدت 


دوازده سال در آپ بودن چیون تمام شده بود؛ سوی عبادت‌گاه خود رفت» و گوجات 


دفتر سیزدهم ۴۳۳ 


نیز سوی آرام‌گاه خود رفت» و راجه به‌شپر خود آمد. اکنون محبتی که از يك‌جا 
بودن» و دیدن میشود؛ با تو گفتم» و بزرگی گاوء و نتیجۀ گاو دادن نیز به‌تو شرح 
دادم اکنون اگر چیز دیگری میخواهی بیررس. 

جد هش پرسید که در دل من kaba‏ دیگر پید‌اشده است؛ آنرا بر‌طرف بکنید» 
که پرسرام (Parasurama)‏ چه نوع lun‏ شد؟ و او در اصل بر‌همن‌بود؛ اعمال چپتری 
از او چون صادر شد؟ و بشوامتر (Visvamitra)‏ چپتری بود او به‌چه تقریب در 
همین جنم» فرزندان خود را گذاشته بر‌همن شد» و ES aa‏ غالب آمد؟ 

بپیکم گفت که درین باب یك داستان دير ينه که در ميان چیون» و راجه کشكت 
(Kusika)‏ گذشته است» پیش شما میکویم؛ بشنو: 


داستان چیون و راجه کشك! 


وقتی چیون نام رکہیشر که از اولاد بہرگث (Bhrgu)‏ بود پیش راجه نېك 
رفت و نیت کرد که اگر از او گنامی باشد abas‏ خاندان او را براندازم و بسوزم, 
و آمده به‌آن راجه گفت که من می‌خواهم که در خانه تو باشم. راجه قبول کرد و 
گفت: هرچه بفرمایید به‌سر و چشم قبول دارم. بعداز آن گفت که جای نشستن 
مرا فرش آنداخته بدهید» لپذا فرش انداخته دادند و آپ در آفتابة طلا 
انداختند. راچه با زن خود پای چیون را شست و پی‌ستش نمود و گفت: 
ای بزرگث! ما از اسباب سلطنت همه چیز داریم» هرچه بفر‌مایید پیش کش 
بکنم که سلطنت من و خانۀ من تعلق به شما دارد. چیون خوشصال شد و 
گفت: این همه اسباب سلطنت به‌شما مبارك باشد من چیزی نمی‌خواهم و آنچه 
می‌خواهم اینست که بی‌دغد Ab‏ خاطر خدمت ما بکنید و من در خانة شا باشم. 
راجه و زن راجه قبول نموده او را درون خانه بردند و در جای لطیف پلنگب 
(Palanga)‏ | انداخته دادند. چون شب شد گفتند که در محل طعام تیار شده است 
خاطر شما چه می‌خواهد؟ چیون گفت که هرچه حاضر باشد بیارید. بعداز آن 
طمام آوردند و چون طمام خورد با راجه گفت که محل خوابت کجاست می‌خواهم که 
خواپ بکنم. بعداز آن راجه جای خواب را به‌چیون نمود و او خواب کرد. و بار اجه. 
و رانی (Rani)‏ گفت که من خواب می‌کنم شما هردو شوه و زن پای مرا بمالید 
و بیدار نکنید. چیون در يك‌پپلو خواب‌کرد و راجه با زن خود بی‌طمام و آب خدمت 
او بجا آوردند. چیون بعداز پيست‌ويك شبانه‌روز برخاست و بی‌آنکه با راجه حرف 
زند پرخاسته روان شد. و راجه و زن او از عقب روان شدند تا بیرون شپررفتند. 
بعداز آن چیون از نظر ایشان غایب شد. ساعتی حی‌ان‌ماندند و هر‌طرف نگاه کردند. 

باز جدهشتر پرسید که چون راجه و زن او چیون را ندیدند. چکار کردند؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که چون چیون از نظر ایشان غایب شد و ایشان بيست و يك 


١‏ پلنک (Palanga)‏ (واء هندی): تخت‌خواب. 


Sekaa F۴ 


شبانه روز محنت بی‌خوابی و گرسنگی و تشنگی کشیده بودند مانده شده محزون 
در این فکر که او کجا رفته باشد؛ بر‌گشته به‌خانه خود آمدند و دیدند که چیون په 
همان جای او لین خوابیده است» متعجب شده خوشحال گشتند و باز به‌همان خدمت 
مشفول شدند و باز تا بیست و يك شبانه‌روز به‌همان اعتقاه و اخلاص خضدمت 
کردند و او در خواپ بود. چون چیون بعداز بیست و یك شبانه‌روز بررخاست جاتب 
ایشان دید و گفت که تیل (دانع۱)1 در بدن ما بمالید. ایشان تیل اعلی آورده به 
مالیدن آن مشفول شدند و خاموش بودند. و چیون از مالیدن هم بس نمی‌گفت. چون 
دید که ایشان از روی اخلاص خدمت می‌کنند گنت که من غسل خواهم کرد. چون 
به غسل خانه رفت اسیاپ سل را میا دید. باز غایب شد و راجه و رانی به همان 
حال خود ماندند. چون چیون دید که از غایب شدن تفییری در حال ایشان نرفته 
است برهمان صندلی۲ سل حاضر شد و غسل کرد» و طمام طلبید» طعام خود موجود 
بود. چیون دید که راجه و رانی از خدمت بیشتر خوشحال [می‌شوند. طمام طلبید 
و۱ انواع طمام و میوه وافر حاضر ساختند و طعامی که سردم خیل خانه‌دار میب 
خورند آوردند و چیزی که عباد بیابان می‌خوردند نیز آوردند تا به‌هرطمام که 
خواهد میل کند. چون پیش چیون نپادند» چیون آن پلنگت را که به‌روی آن خواب 
گرده بود» و طعام‌ها را تمام سوخت و باز غایب شد. و راجه و زن او به‌همان 
حال ماندند و باز به‌همان طریق جای خواب و طعام را آراسته دیدند. چیون امتحان 
عقيده ایشان می‌کرد» باز حاضر شد و گفت که ارابه برای سواری من بیارید 
که سوار شده بسروم. راجه در حال» ارابة سیر خود را حاضر ساخت و گفت 
ارابه جنگ موجود نیست و اراب؟ سیر اینست. چیون گفت که اراسه جنگت 
برای من راست بکنید. بعداز آن ارابه پرکار با اسلعه جنگث و اسبان خضوب 
بسته آوردند و بدست راست راجه و به‌دست چپ رانی بایستادند. بمداز آن 
چیون به‌راجه گفت که تو و رانی ارابه را بنوعی نرم برانید که آواز تازیانه هم 
به‌گوش من نرسد. بعداز آن چیون برارابه نشست و راجه گفت که به‌کدام جانب 
ارابه برانم؟ باز چیون گفت که اینقدر زر پیش من بالای ارابه upata‏ که در راه 
رفتن هرکس سوّال کند به‌او بدهم. بعداز آن راجه به‌و کلای خود گفت که هرچه لمل 
و جواهر و زر در خزینه است» و اسب و اشتر و غلام و کنیز در سرکار است همه 
را همراه روائه ساژند تا هرچه رکه خواهد به‌مرکس می‌داده باشد. بعداز آن 
چیون گفت که براین ارابه اسپ نبندند» شما هردو زن و شوهر این ارابه‌را بکشید. 
بعداز آن راجه از طرف راست و رانی از طرف چپ ارابه را کشیدند و در تمام 
اهل شپر غوغا شد؛ و لیکن هیچکس از ترس و ملاحظه رکہه نفس نمی‌توانست زد. 


۸ تیل (Taila)‏ روغن کنجد. 
۲ برای سل کردن میز مخصوص کوچکی فراهم میکنند و دوی UT‏ می‌نشینند در 
حقیقت مانند صندلی بی‌پشت )= چپارپایه) میباشد. 


Wina ی سس سس هی‎ a tanaga AN 


و چیون تازیانه بر‌پشت و پپلوی‌ایشان می‌زد و می‌خلانید! چنانچه يدن آنا مجروح 
شد و خونمپا روان گشت. و راجه و رانی پنجاه روز گر‌سنه و بی‌خواب ارابه را 
می‌کشید ند و می‌تر‌سیدند که مبادا تقصیری شود و او ايشان را دمای بد کند. و 
خلق شبر براحوال ایشان رحم می‌کردند و می‌گفتند که بزرگی و عبادت چیون 
ببینید که صاحبان ما را چه محنت‌ها می‌دهد و ما از پیم او دم نمی‌توانیم زد. و 
راجه و رانی بی‌دغدغه خوشحال بوده ارابه را می‌کشید‌ند. و چون شرو ع در بخشیدن 
اموال کرد ایشان را تغییری نرفت و چون امتحان عقیده ایشان به‌کمال رسید چیون 
خوشحال گردید و از ارابه فرود آمد و ارابه را از دوش ایشان بری‌کشید و گفت: 
هرچه بطلبید به‌شما بدهم؛ و دست برجراحت‌های ایشان می‌کشید, و گوییا آب حیات 
می‌ر یخت . و از مالیدن دست چیون جر احت‌های ایشان برطرف شد و هردو جوان 
کشتند. چیون گفت که من هرگز اینچنین اعتقاد در ميان هیچکس ندیده‌ام و شما 
بسیار عذ اپ کشید‌ید. ایشان گفتند که سعادت‌دارین‌مابود وماازدولت شما خوشحال‌ایم. 
باز چیون خنده کرده گفت که من هرگز درو غ نمی‌گویم» می‌خواهم که در کنارۀ 
دریای کنگث چندگاه عبادت کنم شما به‌خانة خود بروید و آسوده شویدء, و فردا هردو 
آمده در کنار گنت مرا به پینید و از این سخن به‌خاطر خود غصه را راه ند هید 
که هرچه اراده شماست به‌شما خواهم داد. چون راجه این سخن را از چیون شنید 
گفت که شما از خدمت خود ما را از گناهان پاك ساختید» غصه در دل ما کجاست؟ 
و ما هردو زن و شوه پیر و لاغر یودیم» از اقبال شما جوان گشتیم و فر به شدیم 
و از زخم‌های تازیانه شما از سر توجوانی یافتیم. و این رانی را از اقبال شما 
جوان می بینم و به‌همان حالت اول که در جوانی در خانه من آمده بود شده است و 
این از توجه شما چندان عجب نیست که شما هرچه می‌خواهید به‌قوت عبادت خود 
می‌کنید. 

باز چیون گفت اکنون به‌منزل خود بروید و صباح هردو پیش من بیایید. 

بعداز آن راجه با زن خود متوجه منزل شد و امرا و بزرگان و مردم شیپ 
نیز از عقب ایشان در شر رفتند. و بادفروشان ثنای راجه می‌گفتند و راجه در 
خانهة خود آمده پررستش ایزدی نمود و طعام خورد و تمام شب زن و شوه از شوق 
جوانی به‌خوشحالی گذرانیدند. و چیون در آن شب در کنار دریای گنت از قوت 
جوکت خود جنگل درختان lung‏ کرد که اندر هوس دیدن او داشت. چون صباح شد 
راجه سل کرد و از کارهای ضروری فار غ شده با زن خود گفت که جانب چیون 
روان باید شد. بعد از رسیدن به‌آنجا از دیدن آن جنگل که مانند بپشت بود حیران 
ماندند و هرجانب خانه‌های طلا با ستون‌های چواهر دیدند و هرجا کوه‌های لعل و 
جواهر در کمال موزوتی دیدند. و در دامن آن کوه‌ها حوض‌های پراز گل نیلوض 


۱- در سانسکر یت گفته. anal maan‏ چبون به‌راجه و رانی که ارابه را می کشیدند بر ای 
تندتر رفتن پرتود (Pratoda)‏ (یعنی: تازیانه یا شلاق) میزد. 


2 مہا بپارت 


تماشا کردند و کنار حوض‌ها خانه‌های منقش و مصور و زمین را جایی زیرسبزه و 
جایی زیرطلا دیدند و جمیع نبال‌های گل‌ودرختان میوه‌دار را شکفته و باروردید ند. 
و جایی گل نیلوفر را بردرختان دیدند و خانه‌ها را مثل سنگپاسن MSimbasana)‏ 
همای بپشت دیدند. و جایی آب‌های شیرین و سرد دیدن و جایی گرم دیدند و 
انواع طعام‌های لذیذ و پلنگ‌های آراسته و فرش‌های رنگین دیدند. و مرغان خوش 
خوان واپسرا را دربازی و گندهرپ را در نغمه‌س‌ایی دیدند وچون نيك ملاحظه کرد ند 
هیچ ندیدند. و بعداز آن از هر‌جانب آواز مطر بان و بیدخوانان می‌شنيد‌ند. چون 
این حالت را مشاهده کردند با خود گفتند که این خواب است یا در بیداری؟ ما 
دیوانه شده‌ایم که به‌خیال این نوع چیز‌ها را می‌بینیم یا در بپشت آمده‌ایم؟ در این 
خیال بودند که چشمشان برچیون افتاد که در سنگباسن پلنگت زرین انداخته و 
و به توشك‌های قماش بپشت آراسته بر بالای او خواب می‌کند. چون راجه و رانی؛ 
چیون‌را دیدند از روی خوشحالی برای‌پابوس او دویدند. چون نزديكرسید ند ازچشم 
ایشان غایب شد و ایشان در طلب او شدند. بعداز ساعتی دیدند که بر بوریای 
خس‌خشك نشسته است و تسبیح می‌کند. بعداز آن اثری از آن باغ و از آن خانه‌ها و 
کوه‌ها و نغمه‌سرایان ندیدند. همان کنار آپ گنگ را که بارها دیده بودند مشاهده 
کردند. راجه از روی تعجب گفت که قوت عبادت رکبه را ملاحظه بکن که هرچه 
به خاطرش می‌رسد از قوت عبادت میسر است و به‌قوت عبادت سلطنت می‌یابند. و 
راه نجات می‌یابند. و هرمحالی که باشد به‌قوت عبادت آسان می‌شود. و من چیون 
را در عبادت چنان قوی می‌بینم که اگر خواهد عالم دیگر تواند آفرید. و در اصل 
طایفةٌ بر‌همن از همه بزرگت است. و بزرگث آن طایفه چیون است و او به‌قوت 
عبادت و بزرگی خود مرا و تو را مثل اسپ یرای ارابه کشیدن بسته بود. راجه 
و رانی در این گفتکو بودند که چیون ايشان را نزديك خود طلبید. ایشان نزديك 
رفته سر به‌پای او نمبادند. چون ایشان را دعا کرد و گفت که بنشینید؛ AKASA‏ چرون 
نشستند» و چیون آن وهم و خیال را گذشته gas‏ اجه‌گفت‌که ای راجه! شماحواس‌خود 
را خوب ضبط کرده‌اید و دل خود را بدست آورده‌اید و به‌قوت این هردو عمل از 
بلای عظیم خلاص گشتید و خدمت من به‌خوبترین وجہی بجا آوردید اکنون رضا 
بدهید که به‌عبادت‌گاه خود بروم و هرچه مراد شما باشد از من بطلبید که برآورم. 
راجه گفت: اینکه از نزديك ماندن شما نسوختیم از عنایت شما بود و بزرگی و 
سمادت ماست که شما از من راضی شدید لیکن ترددی در خاطر دارم آن را 
پش‌مایید : 


۱- مشکپامن (Simbasana)‏ (تلفظ صحیح UT‏ سنباسنه): تختی که پایه‌های آن 
نقش و تصویر شیر است. 


چیون گفت که شما قوت به‌مراد رسیدن را از من بگیرید! و هرچه در دل 
شما هست با من بگویید که رفع آن بکنم. راجه گفت که چون شما بر‌س‌عنایت 
آمده‌اید از شما می‌پرسم که اول به‌خانه ما برای چه آمدید؟ و به‌چه تقریب دوبار 
بيست و يك شبانه روز خواب کردید و غایب گشتید؟ و طمام و جای خواب را 
سوختید و غسل کردید و بر ارابه مسلح سوار شدید. مقصود از این حرکات چه 
بود؟ چیون گفت که ای راجه! خوب پرسیدی» بشنو که من پیش برهما رفته بودم 
و از بر‌هما شنیدم که از نسل راجه نہك کسی پیدا خواهد شد که به‌زور عبادت 
خود بر‌همن خواهد شد و من آمده بودم که تو را و نسل تو را بسوزم و از عالم 
براندازم و بی‌گناه این عمل نمی‌توان کرد. من تو را این همه خدمت فرمودم و 
محنت دادم که شاید از من ناراضی شوی و تو را دعای بد کنم و خانوادۀ تو را 
براندازم. چون روز اول که بیست و يك شبانه‌روز خواپ کردم و شما خدمت کردید 
و بیدارم نساختید؛ براعتقاد شما اعتقاد کردم و باز روان شدم که شاید از من 
بپر‌سید که کجا می‌روید و من اعتراضی شده دعای بد بکنم. شما خاموش ماندید و 
باز غایب شدم و باز در خانه شما آمدم و خواب کردم و گفتم که شاید در دل شما 
چیزی بگذرد که اعتراضی شوم؛ و شما را پنجاه روز گرسنه و تشنه و بی‌خواب 
تگاه داشتم از آنجا هم نقصانی در عقیده شما ندیدم و هرچه ازطمام آو ردید سوختم. 
از آن نیز چیزی به‌خاطی خود نرسانیدید. و باز شما را بجای اسپان بستم و شما 
از روی عقیده ارابه من راکشیدید و جفاهای تازیانه را تحمل آوردید» و خزانه‌شما 
را تاراج دادم نیز خوشحال بودید. چون شما را امتحان کردم عوض آن محنت‌ها 
بزور عبادت خود بپشت را به‌شما نمودم» و با وجودی که بپشت را دیدید مايل او 
نشدید. و اينکه بر‌همن را بہتر از بپشت و سلطنت خود دانستید از این بسیار 
راضی شدم. و این راست دانستید که بر‌همن نایاب است خصوصاً صاحب عبادت. 
اکنون تو را دوست گرفتم و دعا کردم که نبیره تو بر‌همن شود. و نام آن گاده 
(Gadhi)‏ خواهد بود و به‌قوت عبادت و دعای من چنان بزرگك خواهد شد که بزور 
جوگث خود هرسه عالم را خواهد گرفت. بعداز آن گفت که مراد خود را از من 
بطلبید که محل زیارت معید‌ها رسیده است می‌خواهم که بروم. راجه گفت که مراد 
من همین بود که شما راضی شده بر‌سر عنایت آمدید. و اينکه عنایت کردید که 
نبیر* تو برهمن خواهد شد زیادت از این چه عنایت باشد؟ ولیکن بفر‌مایید که این 
نبیره من به‌چه‌طریق برهمن خواهد شد. و باکه دوست خواهد شد و که را دشمن 
خواهد داشت؟ 

چیون گفت که تمام این قصه را با شما می‌گویم و سبیی که برای سوختن 
شما آمده بودم آن را نیز بشما خواهم گفت؛ بشنو: که اولاد من جمیع چمپتریان 


-٩‏ ل: تقاول. ترجمه متن سانسکریت باین تقرریب است: شما از من هرچه می‌طلبید 
بخواهید. در متن 8515 وردان (Varadana)‏ بکار رفته که بمعنی در آوردن و قبول خواهش است. 


TA‏ مہا بپارت 


را پروهت خواهند شد. وتمام چسپتریان ججمان (Yajamana)‏ اولاد من خواهند بودکه 
اولاد مرا چمپتریان از بد بختی خود خواهند کشت و خواهند بر‌انداخت. و از اولاد 
من يك زن حامله پنپان شده خواهد ماند و از او اورب (Urva)‏ نام فرزندی 
متولد خواهد شد. و در حالت مثل خورشید خواهد بود و از غصۀ خود آتشی خواهد 
بر افرروخت و آن آتش تمام خلق روی زمین‌را ازکوه وجنگل خواهد سوخت. و بعداز 
صوختن تمام عالم اورب آن آتش غصه را در دریا خواهد انداخت و از او فرز ندی 
پیدا خواهد شد رجيك (Rika)‏ نام. و او علم‌تیراندازی برای کشتن چمپتریان تمام 
عالم خواهدآموخت. و آن تیراندازی از روی قوت وعبادت به‌جمدگن (Jamadagni)‏ 
پسراو خواهد رسید و آن جمدگن از شکم دختری‌که از نسل شما خواهد بود متولد 
خواهد شد. و از جمدگن پسری خواهد شد» اگر چه خود برهمن خواهد بود لیکن کار 
چپتری خواهد کرد و نام او پرسرام e(Parasurama)‏ خواهد بود. و پسر گاده که 
تبره تو خواهد بود او بر‌همن خواهد شد و بشوامتی نام خواهد داشت. و سبب 
چہتر‌ی شدن plang‏ و برهمن شدن بشوامتر آن خواهد بود که مادران هردو به نیت 
فرز ندان شیر پرنج خواهند پخت و آن شیر بر نج‌ها را معاوضه کرده خواهند خورد. 
و این حکایت از زبان بر‌هما برآمده است غلط نخواهد شد. 

بپیکم‌پتامه گفت که چون راجه كسك (Kusika)‏ این سخنان را از چیون شنید 
خوشحال شد و گفت که اینچنین شود. چیون گفت که اکنون مراد خود بطلبید. راجه 
گفت که مراد من همین بود که از نسل من بی‌همنی پیدا شود. بعد از آن چیون از 
راجه رخصت گرفته به‌عبادتگاه خود رفت. بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه جدهشتر 
سبب پیدا شدن پرسرام و بشوامتر را به‌شما گفتم. 


گفتن راجه جدهشتر که من برادر خود را کشته‌ام به‌کدام دوزخ 
خواهم رفت؟ bas‏ راهی بنمایید که نجات یابم. 


باز جدهشتر پرسید که من از شنیدن این داستان بسیار تر‌سیده‌ام» چرا که 
روی زمین را از قتل مردم بسیار خالی ساخته‌ام. حالا احوال زنان ایشان چه خواهد 
شد» و مایان که برادران خود را کشته‌ایم به کدام دوزخ خواهیم رفت؟ ما را راهی 
بنمایید که از قوت عبادت نجات یابیم. 

بیشم‌پاین (Vaisamapayana)‏ : به‌جنمیجه (Janamejaya)‏ گفت که چون این 
حکایت را راجه پر‌سید بپیکم‌پتامه دو ساعت خاموش ماند و بعداز تأمل عقلی با 
جد‌هشتر گفت که این بپترین داستان است» بشنو: که مردم از عبادت به بمپشت 
می‌روند و صاحب اوصاف حمیده می‌شوند و عم دراز و دانش و عیش می‌یابند. 
این نتیجه عبادت‌ها جداجداست و از خاموشی دانش بدست آید. و نتیجه خیرات 
عيش دنیوی است و از ترك زن عمر دراز می‌گردد و از کم آزاری طراوت و حسن 
روی lan‏ می‌شود. و هرکه بيخ و byaen‏ درخت‌می‌خورد سلطنت می‌یاپد» وهر که برگت 
خشك درخت می‌خورد به ببپشت می‌رود» و خدمت ہیں و استاد به‌دانش می‌رساند. و 


دفتر سيزدهم Fa‏ 


شر اده (Sraddha)‏ که به‌ارواح پدران می‌دهند اولاد می‌بخشد. و هرکه سبزی میب 
خورد صاحب گاوان می‌شود. و هرکه سه وقت سل کند زنان صاحب جمال میب 
یاید. و هرکه قوت خود از باد سازد ثواب جگت یابد. و هرکه دو وقت غسل کند 
صباح و نیمر‌وز خوش‌طبم شود. و Sya‏ برزمین خواب کند صاحب خانه‌های خوب 
و فرش‌های قیمتی گردد. و هر‌که پوست درخت و برگت بپوشد پیرایه و جامه‌های 
نفیس یاید. و هر که گوشت بگذ‌ارد اولاد او عم دراز یابد. و هرکه شب‌ها در آپ 
سرد بماند به‌سلطنت برسد. و هرکه پنچ‌اگن۱ e(Pancagni)‏ بکند در برهمهلوك 
(Brahmaloka)‏ برود. و هرکه لذتپا بگذارد در چشم خلایق عزیز باشد. و هرکه 
راست گفتار باشد در دیولوك (Devaloka)‏ برود. و هر‌کس خدمت بر‌همن بکند 
بر‌همن شود. و هر‌کس آپ بدهد صاحب اوصاف حمیده گردد. و هر‌کس Ali‏ بدهد 
تمام عیش‌ها را بیاید. و هی‌کس چراغ بدهد چشم او روشن شود. و هر‌کس از خود 
خرج کند و تماشا به‌دیگران بتماید صاحب عقل گردد. و هر‌کس دو ازده ماه گ‌سنه 
kasa Tai bas‏ شپیدان یابد. و هر کس تسلی دردمندان می‌کند خود دردمند نشود. و 
هرکه موی سر و اندام خود بگیرد اولاد پسیار یاید. و هرکس غلام و کنيزك را 
خوشحال و آسوده دارد بسیار فرزندان یابد. و هر‌کس میوه خیرات بکند دانش‌کامل 
بیاید. و هر‌کس هزار گاو با شاخ‌های در طلا گرفته بدهد plas‏ دیولوك را بیابد. 
و مر‌کس که گاو کپله (Kapila)‏ با گوساله و ظروف برنجی که در وی شیر بدو شند 
و شاخ‌های او را از زر گرفته باشند بدهد آن‌گاو مثل‌کام‌دهین (نایطلدصمک). هرجا 
برود مراد او بر‌ساند» و اگربزرگان او به‌عدد موی آن‌گاو در دوزخ باشند به بہشت 
میر و ند هرجا پیش او مشکلی‌بیابد چنانکه کشتی از دریا بگذراند او را از آن مشکل 
بن‌هاند. و هرکس کنیا (دمق)». یعنی دختر بدهد و هر کس زمین بدهد اندرلوك 
بیابد. و هر‌کس خانه خوب برای برهمن عالم و عابد بدهد بمپشت زمین که درشمال 
رویه کوه برف است بیابد. وهرکس نرگاو از برای قلبه بدهد يا گاو ارابه anus‏ 
بشن لوك e(Visnuloka)‏ پیابد. و هی‌کس نقره و مس را بدهد» او از زر دادن بپتر 
است و نتیجه آن بپشت است. و هر کس چتری برای سایه و دفع باران بدهد خانه 
های خوب بیابد. و هر‌کس پای‌انداز بدهد بشن لوك (Visnuloks)‏ بیابد و هر کس 
پارچه بدهد جمال بیاید. و هر‌کس خوشبویی بدهد از تن او بوی خوش بیاید. 
و هرکس درخت گل و میوه بدهد خانه پراز عصورات صاحب جمال و جواهر 
پیاید. و هرکس از صدق دل طعام خوب و آب شیرین و سرد بدهد plak‏ 
dad)‏ در هرجا که خواهد بيابد. و هرکس حمایل گل با صندل سوده يا بخار 


١‏ پنچاگن: یعنی پنج آتش و منظور ریاضت مخصوص بدین ترتیب است که آتشی 
بر‌می‌افروزند بطور دایره و در میان آن SS yan‏ می‌نشیند و از چہار طرف او حرارت آتش را 
تحمل میکند و پنجمین آفتاب است که از بالا می‌تابد. 

=N‏ ب: وھ رکس تا دواژده سال گر سنه یماند. 


۵٥‏ مپابیارت 


عود و روغن گل بدهد هرگز بیمار نشود و جمال و طراوت او بیفزاید. 
و هرکس که جامه موجود دوخته بدهد عوض ON‏ همان جنس بسیار بیاید. 
و هرکه خانه با اسباب پوشیدن و خوردن و آسودن بدهد خانه پراز 
جواهر قیمتی و عورات صاحب جمال بیابد. و هرکس پلنگث! با فرش‌های خوشبو 
بدهد زن اصیل صاحب جمال دلخواه بیابد. و هرکس به‌نیت عبادت روی به‌شمال 
برود یا در ممبد ریاضت گر‌سنگی چندان بکشد که قالب تبی کند» برهمه لوك 
(Brahmaloka)‏ بیاید و پراپر آن هیچ عبادت نیست. 

بیشم‌پاین گفت‌که چون جدهشتر این‌سخنان شنید خوشحال‌شد و بخاط گذرانید 
که در میان آبادانی نباید بود و آنرا ترك‌داده در هرمارگت (Harimarga)‏ یعنی‌شمال 
رویه باید رفت. باز جدهشتر با برادران خود گفت که برسخنان بپیکم‌پتامه ما را 
بسیار اعتماد شد. شما چه می‌گویید؟ پرادران گفتند که ما هم باین راضی شدیم 
و هرچه ببییکم گفت ما هم اختیار ک‌دیم. 


لواب ساختن حوض و باغ و چاه و باولی Y(Bavali)‏ و کنجددادن 
و چراغدان نمودن و درخت نشاندن 

باز جدهشتر پرسید که ثواب باغ و حوض را بگویید. 

بپیکم‌پتامه گنت که اول زمین خوب را ملاحظه بايد کرد که از دیدن او 
NE‏ من کرد و هزور ات کار فمل بکارنت از آن ام راه یفده 
آنجا حوض باید کرد. و لواب و نتیجه چاه و باولی نیز خواهم گفت» و لواب حوض 
از همه زیاده است. بشنوید: هر کس که حوض می‌کند هسه عالم او را می‌پی‌ستند 
چرا که آب حوض بکار دوست و دشمن می‌آید و صاحب او صاحب اوصاف حمیده 
می‌شود. و دهرم» یعنی: نیکی و ارتبه (۸۶2): یعنی کام دل بیابد. و حوض مزرعه 
عمل خير است» چرا که هرچبپار جنس خلق او را می‌خواهند. و دیوته و آدمی 
و گندهرب و پس و مار و راچپس (Raksasa)‏ و درخت و گیاه و زراعت همه یاو 
رجوع دارند و محقوظاند. برای این ثمرة حوض و dma‏ ثواب آن چنانچه از 
رکپیشران شنیده‌ام با تو خواهم گفت. بشنو: هرکس که حوض بسازد و آب او 
در موسم برشکال دوماه بماند ثواب عمل آگن‌هوتی (دتاه‌طنموش)» بیابد. 
و اگن در حوض کسی چپارساه آب بماند ثواب [خیرات دادن] هزار 
گاو بیاید. و اگر در حوض کسی تا زمستان آب پماند واب سوم جگٿث 
(500:2(2[02)» بيابد. و اگر در حوض کسی گاو آب بخورد و مردم غسل یکنند 
و آب پخورند» بزرگان او از جمیع عذاب‌های آخرت نجات یابند. و در حوض کسی 
که گاو تشنه و آهو و پرنده‌ها و جمیع جانداران تشنه آب بخورند ثواپ صد جگثب 
اشمیدهه (Asvamedha)‏ بیاید و توش آخرت که او را نمپایت نباشد پیابد. و آپ 


۱ پلنگگ (Palanga)‏ تختخواب. 
۲ باولی (Bavali)‏ بر که آب یا حوض و یا آب گاه. 


دفتر سیزدهم ۵۱ 
همه‌جا نایاب است و بعداز مردن نایاب‌تر. هر‌کس که اینجا آب بدهد آنجا بسیار 
بیاید. 

باز بپیکم‌پتامه گفت که من می‌گويم تو کنجد بسیار و آپ به‌مردمان بده و 
در خانه مردم چراغ روشن کرده بفرست و خود هم روشن بکن و سعی کن که 
برادران تو هم بکنند. و از این عمل در این عالم نیکنامی و در آن عالم نجات 
خواهی یافت. و از جمیع خیرات آب دادن بزرگث است. و من بزرگی حوض را با 
تو گفتم» اکنون لواب درخت نشاندن را بشنو: بمپیکم گفت که درخت‌ها شش نو عاند 
یکی برچپه e(Vrksa)‏ است (یعنی درخت بزر کث) مثل انبه (Amra)‏ و پیپل (ل2ع:۲)؛ 
دوم میانه باشد تا قامت آدمی برایر» یا کم‌و بیش بود مثل : آنار و تی‌نج۱؛ سوم بیل 
(Bela)‏ که بردرختان برود مثل انگور؛ و چپارم لتا (Lata)‏ که برزمین پہن گردد مثل 
خر بزه؛ پنجم توك‌سار (Tvaksara)‏ که‌در پوست اوقوت‌باشد مثل با نس (Vamsa = Bans)‏ 
و خرما و تاد (1202). ششم ترن (1:02) (یعنی: گیاه). اکنون نتیجه بشنو: هر کس 
از این شش قسم درخت ینشاند در این عالم صاحب ثنا گردد و در آن عالم به 
بر همه لوك (Brahmaloka)‏ برود و نشانندهة نپال» خود با بزرگان خود از جمیع 
عن‌اب‌های آخرت خلاص شود. ودرخت بجای‌فرز ند است و کارفرز ندان‌می‌کند وممیمان 
را دوست می‌دارد؛ و پررستش دیوتپا می‌کند» و درخت از کل خود پرستش [دیوتمبا ] 
می‌کند و کسی که Byar‏ آن درخت می‌خورد گویا که به‌پتران (Pit)‏ خود می‌دهد. 
و هر کس در سایه ایشان می‌آید گویا مپمان را دوست می‌دارد و میمانی می‌کند. 
و پناه درخت را مار و راچپس (Raksasa)‏ < و دیوته (Devata)‏ < و گندهرب» و رکه 
می‌خواهند. و درخت» از میوه و گل و سایه برای دیکران است از این سبب درخت 
باید نشاند. و کسانی که حوض می‌کنند و درخت می‌نشانند و جکت می‌کنند و 
راست می‌گویند هرگز از بپشت بیرون نمی‌روند؛ از این سبب درخت باید نشاند 
و جگث یاید کرد و راست باید گفت. 


اوصاف طلا و گاو و زمین دادن و هرجه بخود عزیز باشد. و 
بیان دادن چیزها به‌کسانی که سؤال نکنند و غيرذلك و سلوك با 
علماء و زاهدان» و آب دادن به‌روح bul‏ که کشته شده‌اند و هم 
دادن بجیت خوردن و پوشیدن به‌زنان و متعلقانشان 
باز جدهشتر پر‌سید که شما خیرات را به‌تفصیل گفتید لیکن بزرگترین 
خیرات که یقین شما شده است و بعداز خیرات کردن ثواب آن زود به‌صاحب خير 


۱- در متن اصلی تام درخت‌ها نیامده است و فقط آنبا را به‌شش نوع تقسیم نموده 
بشرح زیر : ۲ 
۱- ورکشه (Vrksa)‏ ۲- کلم (Gulma)‏ ۳ لتا (Lataj‏ ۴- وللی (Valli)‏ ۵ ت وکسار 
EE. (T vaksara)‏ ن (1708). 


۵۲ مپا Ska‏ 
برسد آنرا پش‌مایید: 

ببیکمپتامه گفت‌که بزرگترین خیرات اینست که هیچکس از او نترسد۱» واگر 
خود به‌محنت هم برسد برای راحت دیگری سعی نماید و هرکس هرچه خواهد بقدر 
استمد‌اد و دسترس خود به‌او بر‌ساند» و چیزی که بعداز دادن به‌صاحب خیر برسد» 
بشنو: بزرگترین خیرات سه‌اند: اول طلاء دوم گاو» سوم زمین و آن هرسه از 
جمیع خیرات پاك‌ترند و اکر مشکلی عظیم پیش آید خواه در دنیا خواه در آن عالم 
خلاصی می بخشد . 

بپیکم گفت: ای جدهشتر! هرروز این هرسه خیرات به‌س‌دم خوب بدهء که از 
گناهان بسیب دادن این خیرات خلاص خواهی شد» در این هیچ شك نیست. و 
هرچه در خانه بپترین اشیاء باشد و او را دوست می‌داری آن را هم یه‌مردم خوب 
بده که نتیجۀ بسیار خواهد داد. و هر‌کس هرچه بدهد همان چنس بسیار یابد» پس 
چیزی که دلخواه خود است باید داد تا از آن دلخواه بسیار یابد. و هر‌کس چیز 
دلخواه خود را بدهد در چشم خلق مقبول باشد. و هرکس بطلبد او را بايد داد و 
اگر کسی نطلید هم او را باید داد. و هر کس به‌اين مردم که گفتم ندهد گنمپکار 
شود. اگر دشمن از روی زبونی پناه بطلبد او را پناه بايد داد و همچو دوستان 
غمخواری او باید کرد. کسی که به‌مردم لاغر و کسانی که صاحب دانش اند و جمعی 
که چیزی در خانه ندارند طعام بدهد و گرسنگی ایشان را دور سازد به‌یزرگی او 
هیچکس نرسد. و کسانی که در روش خود ثابت‌قدم باشند و زن و فرزندان ایشان 
از گی‌سنگی لاغر شوند و محنت کشند و از کسی سوال نکنند البته در خانه آنا 
رفته چیزی باید داد. و کسانی که از آفریدگار هم چیزی نخواهند و از آدمی هم 
سؤال نکنند مثل زهرمار تا هرچیزی که در دهان او بیابد بان رزق‌معلق قانع باشند, 
به‌ایشان البته باید داد و خبردار خوب بر ای‌تفحص احوال ایشان بایدفیستاد و یا از 
همسایه‌های ايشان باید پرسید و بعداز تحقیق استحقاق ایشان در خانه باید 
طلبید و هرچیزی که خاطرخواه خود است به‌زور بايد داد. و کسانی که جمیم علوم 
را به‌کمال خوانده‌اند و عبادت روزه را به‌نمپایت رسانیده‌اند و روزگار خود را 
گذاشته‌اند و عبادت خود را مخفی می‌دار ند و حواس خود را زبون ساخته‌اند و بچز 
زن خود به‌زن دیگران متوجه نیستند هراحساتی که شما بایشان خواهید کرد بکار 
ما خواهت اد و dag‏ یی اهال دا رشن Dya SEN‏ ات هس لیر 
چہتری دایمی اینست که خیرات بکند. و بعداز این از روی یقین خیرات می‌کرده 
یاشی که بزرگترین جگث‌ها است. و اگر این را می‌گویی که برادران بسیار کشته ام 
از این گناه چطور پاك شوم و احوال زنان ایشان چه خواهد شد. آنچه می‌گویم 
آنچنان یکن. اول به‌روح برادران کشته طعام و آب بده و زنان ایشان را خوردنی و 
پوشیدنی برسان — بوسیلۀ این عمل از گناه کشتن آنپا پاك خواهی شد. 


۱- ترجمه متن سانسکریت بتقریب چنین است: بزرگترین خیرات این است که به 
انسان و حیوان یاری شود تا بی‌ترس کردند. 


دفتر سيزدهم ۵۳ 


بیان بزرگی برهمنان و تاکید خدمت ایشان و لواب دادن‌چیزی 
به‌کسی وقت صبح و دوپیر و شام به‌تفصیل 

و بر‌همنانی که صابراند و برایذاء تحمل‌دارند وکینه را گذاشته‌اند وچیزی 
از کسی نمی‌طلبند و شیر ین کلام اند» ایشان بزر کترین بزرگان» و و اجب | لتعظیم اند. 

باز بپیکم‌پتابه گفت: جمعی که بردر سلاطین نیایند و چیزی نخواهند اهل 
سلطنت را پاید که ایشان را برایر فرزندان پرورش تمایند و هميشه پیش ایشان 
سخنان سنجیده بگویند» اگر‌اینچنین بکنند. هرگز محنت دنیا و آخرت‌نکشند. و درطایفاً 
پرو هت و تعلیم‌دهنده و کسی که علم را پنپان دارد». هيبت سلاطین در ایشان اثر 
نکند و به‌ایشان از روی حشم و مملکت و خزینه» تکبر و بزرگی نباید کرد و به 
خوردن و پوشیدن خدمت ایشان بايد کرد. و آنچه خزینه بای خرج خود و جمع 
کردن لشکر در کار شود نگاه داشته با آن خزینه خدمت ب‌همن بکن و پیش برهمن 
سس برزمین بنه و تعظیم او بجاآور — بر‌همن به‌هروضم که خواهد» باشد - وچنانچه 
برفرزند خود غصه نباید کرد [بر برهمن نیز غصه نباید کرد.] و بر‌همنانی که 
مستجاب‌الدعوةاند و با اهل سلطنت۱ دعوی زمین و مملکت ندارند و به‌هرچه از 
عالم غيب بر‌سد قانم‌اند» ایشان را جز شما کیست که چیزی بدهد؟ چنانعه عبادت 
عورت» حدمت شوهر است و از سیب خدمت شوهر خود نجات حاصل‌خواهد کرد» اهل 
سلطنت را خدمت برهمن می‌باید کرد. و کار اهل سلطنت کشتن و بستن است و 
علم نمی‌دانند و جکث خود نمی‌کنند و عبادت بزرگت ندارند. اگر خدمت و پرستش 
بر‌همن هم نکنند چه کار کرده باشتد؟ و دهرم این روش را باز می‌گویم. بشنو: که 
چبپتری بر‌همن را مثل فرز ند دوست دارد و بپرورد و خدمت بکند و نزديك بنشاند. 
و بیش خدمت چپتری را بپمین نوع بکند؛ و شودر خدمت بیش را نیز این چنین 
پجاآورد؛ و اگر شودر خدمت ب‌همن بکند؛ اما چنانچه از مار بتر‌سند از برهمن 
یاید تر‌سید. و اگں چپتری بزرگت است. یا بزرکت بزرگان است‌قوت و بزرگی او 

باز بپیکم‌پتاه به‌جدهشتر گفت که من تو را از خود و جان خود و از پدر 
خود و از پدر کلان خود دوست‌تر می‌دارم. و برهمن پیش من از تو عزیزتر است 
اگر من این سخن‌را راست می‌گویم بجایی‌که پدر من رفته است یروم و به‌طفیل این 
سخن راست برهملوك بيابم. رجوعی که مرا به‌بی‌همن است نه با تو است و ته 
یا دیگری. 

باز جدهشتر پر‌سید که اگر اصالت و علم و اعمال حسنه دو برهمن براپر 
باشد و یکی سوال کند و دیگری سوال نکند از این هردو کدام بہت است؟ 

بپیکم‌پتامه گفت: کسی که سؤال نکند او خوب است و کسی که قانع و 


١‏ ت: اهل تعلق پروای زممن و مملکت ند‌ادند. 


۵۴ مپابپارت 


صابر است او از حریص بتر است. و بزرگی چہتری در نگاهداشتن ملك و خلایق 
است. و بزرگی برهمن ازناطلبیدن است» وازبر‌همن قانع‌دیوتبا راضی‌اند وطلبیدن 
نقصان بزرگی او است. وکسی‌که از روی‌طلب چیزی ازدیگری‌بستاند کویا آشکارا 
او دزدیده است. وسوال‌بر ya jal‏ گت‌است هر کس که بدهدخودرا وسایل‌را زنده‌می‌سازد. 
وکسی که به‌طلب چیزی بدهد اکرچه لوابدارد اما به‌عطای بی‌طلب نرسد. وکسیکه 
سوال نمی‌کند و گرسنه می‌ماند بپر نوعی که باشد او را به‌خانه خود طلبیده يا پیش 
او رفته چیزی به‌او می‌باید داد. و از کسی که قانع و با عبادت باشد باخبر باید بود 
که ایشان آتشی را به‌خاکستر پوشیده دارند اگر گرسنه بمانند سلطنت را زیان 
دارد. بسیار چه گویم؟ کسانی که عایداند و سوّال نمی‌کنند هميشه برای ایشان 
چیزی می‌یاید داد. و کسانی که زن و فرزند ایشان چنانکه دهقان انتظار باران 
بکشد» منتظر باشند که کی کسی چیزی خواهد آورد که خواهیم خورد؟ به‌ایشان البته 
uk‏ چیزی داد. و چیزی که‌علی‌الصباح بدهند به‌آن چیز اگن‌دیو خشنود می‌شود. و 
چیزی که نیمروز بدهند اندر خوشنود میشود؛ و اگر چیزی در وقت شام بدهند 
دیوتپا و پتران شادمان می‌گردند - و این جکث که با تو گفتم از تو به‌عمل آید. 


برسیدن راجه که از این سه‌کار که جگت و طاعت وخیرات باشد 

کدام بپتر است ۶ استفسار نتیعه آن و نشان‌کردن بپیکمبنامه که 

خیرات دادن خوب است و راجه را عبادت همین است که غافل 

نبود و از ملك خود بواقعی خبرگرفته باشد که همه خلق خواهان 
او باشند. 


باز جدهشتر پرسید که از این سه‌کار: اول جکت. دوم کردار نيك مثل طاعت 
و تسبیح» و سوم خیرات دادن کدام اولی است؟ و نتیجه و Bal‏ هر‌کدام را بگویید 
که چه کسان براین هرسه عمل کرده‌اند و چه چیز یافتند؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که کار چپتری» کشتن و بستن و شکستن است و این بفایت 
بد است و از ایشان خیرات دادن بہتر است. و اگر کسی گناهان اهل سلطنت را 
دانسته خیرات ایشان قبول نکند؛ صاحب سلطنت را بايد که جگت بکند که در جگتی 
البته خواهند گرفت. و اگر برهمتان بزرگت و عابدان» خیرات قبول بکنند جگث 
تباید کرد. و جمعی که صاحب قبیله‌اند به‌ایشان باید داد. و این چیزها که می‌گویم 
باید داد : اول ماده گاو و نرگاو و غله و چتری که دفع باران و گرما بکند. و جامه 
پوشیدن و پای‌افزار و اسپ و خانه و پلنگت بجپت خواب پنبان باید داد؛ و اگر 
آشکارا بدهند هم خوب است اما کاری یکنند که برهمن شرمنده نشود. چنانچه 
بعضصی مردم آپ بردست بر همن می ر یز ند و يا برگاو خیرات صندل می‌مالند. و 
در گرفتن کراهیت می‌شود و اگر چپتری» چیزی پنہان بدهد از جگت اشمیده 
«(Asvamedha)‏ و راجسو <(Rajsuyaa)‏ بپتر است. اگر تو هم به‌این طریق خیر- 


دفتر سیزدهم ۵۵ 


خواهی کرد از جمیع گناهان خلاص خواهی شد» و چندان که خیرات خواهی 
داد خزانه و مملکت و سلطنت تو زیاده خواهد شد» و آن خزانه برای تو و لشکر 
تو کفایت خواهد کرد. چنانچه فرزندان خود را پرورنده خدمتکاران تزديك و لشکر 
و رعیت خود را آسوده بسدار» و من تو را دعا می‌کنم که در خدمت و 
پرورش برهمنان باشی و خزانه و جان تو بکار برهمنان بياید. و چنان مباد که 
تو از احوال بر‌همنان غافل باشی و بر‌همن پیش تو نباشد. و چمپتریان» زری که به 
بی‌همنان ندهند و جمع شود. آن زر به‌کارهای بد خرج شود؛ و هر‌کس که به‌بی‌همن 
ندهد گناهکار گردد و از آن گناه به‌او بدی برسد. و اگر پیش صاحب سلطنت 
زر و خزینه بسیار جمع گردد و توفیق خیرات نيابد یا کسی پیدا نشود که بهاو 
خیرات بدهد آنگاه ban‏ بزرکث بکند. 

و صاحب سلطنت را باید که برای جگك و خیرات از این چند کس خراج 
نگیرد: اول پیر و عاجز و یتیم و نابینا و زر دوست» چنانکه اگر از او 
پستانند و برجکث خرج کنند لواب حاصل نشود. و اگر دفینه یایند که صاحب 
او پیدا نباشد روا است که آن زر را راجه بگیرد و گرسنه‌ها را به‌آن مال سیر سازد. 
و به‌کسانی بايد داد که طفلان او در این اندوه باشند که ام‌وز خوردیم» فردا چه 
خواهیم خورد؟ و اگر در عد سلطنت راجه طفلی به گر سنگی بمیرد گناه آن زیاده 
از قتل برادران است؛ و لعنت پرعمید سلطنت آن راچه باد که در زمان او Gan ya‏ 
و سپاهی از گر‌سنگی بمیرد و آن سلطنت او کوتاه است و زود زوال پذیرد. و در 
Gaya‏ که زن بیچاره را به بی‌هنگی پکشند و فریاد شوه و طفلان او بجایی ترس 
گویا آن راجه مرده است. و اگر صاحب سلطنت» ملك نو بدست آورد و باز جنگی 
ناکرده از دست بدهد و مردم آن ملك را بدست دشمنان گرفتار سازد لايق نفرین 
است. و در عد سلطنت راجه‌ای‌که‌گناه بسیار از خلق واقع شود بعضی بر‌این هستند 
که آن گناه تمام به‌گردن راجه است و بعضی می‌گویند که نصف و بعضی چپارم 
حصه - و عبادت و نیکی خلق نیز همین حکم دارد. 

باز بپیکم گفت که ای جدهشتر! تو تا دی زنده باش و بدین روش که گفتم 
عمل بکن و چنانکه خلایق باران می‌خواهند و پرنده درخت می‌خواهد و اندر را 
دیوتپا می‌خواهند و کبیر را جچپان (Yaksa)‏ — بہمین طریق برادران و دوستان و 
حشم و رعیت توء تو را می‌خواهند و تو را دوست دار ند. 

راجه جدهشتر پر‌سید که انواع خیرات را از روی بيد به‌تفصیل گفتید و 
این را هم گفتید که راجه را باید که بسیار خیر بکند لیکن بپترین خیرات کدام 


است؟ 
پرسیدن راجه که پپترین خیرات کدام است و فرمودن ببیکم 
که از همه زمین دادن بپتر است و تفصیل لواب آن 


۵۶ مپابپارت 


نمی‌رود و نابود نمی‌شود و هرچه آرزو باشد در آن زمین توان کاشت و خوردنی 
و پوشیدنی از او پیدا می‌شود و از محصول او اسپ و فیل و جواهر می‌توان خرید. 
غرض که جمیع آرزوها از زمین حاصل می‌شود و تا زمانی که بقای زمین باشد 
عطاکتندء زمین در راحت باشد» از این سبب هیچ چیز دادن برابر زمین نیست. 
و کسی که اندك زمین هم بدهد صاحب زمین بسیار شود» چرا که آدمی هر‌چیز 
می‌دهد می‌یابد. و دو لت عبارت از زمین است هرکس که زمین بدهد در جنم دیگر 
صاحب زمین گردد یمنی سلطنت بیابد و پیثی از آنکه جنم بگیرد در راحت باشد. 
و زمین دادن با kasya‏ شپادت برابر است. و کسانی که به‌زور شمشیر زمین از 
دشمن بستانند و کسانی که در جنکث walan‏ شبید شوند از جمیع گناهان پاك شو ند. 
و اگر صاحب سلطنت فاسق و کناهکار باشد مردم خوب را از او زمین گرفتن 
روا است. و زمین چون مادر خود پاك است» و زمین دادن از جمیع گناهان پاك 
گردیدن است اگر هم خون برهمن کرده باشد. و زمین دادن دروغگو را هم پاك 
می‌کند. و نام پنمپان زمین پریدتا (Priyadatta)‏ ۱ است یعتی عطاکننده خودرا به‌س‌اد 
می‌رساند. و هرکس زمین بگیرد نیز از گناه پاك می‌گردد. و راجه‌ای که زمین 
می‌دهد چون از عالم برود در سرگث لوك» نیز صاحب سلطنت گردد از این سبب 
راجه را لازم است که زمین را به‌بر‌همن نيك بدهد. و اگر غیرراجه خواهد که در 
جنم دیگر راجه شود او هم زمین بدهد. و اگر صاحب سلطنت زمین بدهد دشمن 
براو قابض نتواند شد. و اک کسی در گرفتن ملك هزار خون بکند بعداز آن اگر 
زمین بدهد از جمیع گناهان پاك گردد اگرچه آن زمین يك تیکه۲ باشد. و اگر راجه 
ظالم باشد. و کارهای بیش و شودر» بکند که بدترین گناهان اهل سلطنت است و 
زمین بدهد از گناهان پاك گردد. و بزرگان‌بید و پران (Purana)‏ در جگث‌اشمید 
(دهزدردطلءهد۸:۷)» و دادن زمین میچ فرق ننپاده‌اند. و ثواب دادن زمین از ثواب 
دادن زر و نقره و جامه و مروارید و جمیع جواهر و اسباب دیگی بیشتر است. و 
هر کس زمین داد گویا همه چیز داد و برابر جمیع عبادت و علم بسیار خواندن و 
جکث‌کردن و خصایل نيك و بی‌طمع بودن و راست گفتن وخدمت پیر کردن و پر‌ستش 
دیوتمبا نمودن است. و کسانی که برای صاحب خود در جنگت کشته شوند چون در 
بی‌هم لوك بروند ازمقام عطاکنندة زمین نتوانندگذشت. وهرکس زمین بدهد عمش 
دراز گردد و به‌مرگت‌مفاجات دچار نشود و در آتش نسوزد و هیچ‌مشکل پیش‌او نياید. 
هر‌کس زمین‌داد بزرگان خود را و دیوتبا را راضی ساخت و هر کس زمین را به‌م‌دم 
لاغر و تنگك‌معاش ومحنت‌کش بدهد لواب جکث بیابد. وچنانکه گاو به‌شوق شیردادن 
بسوی‌گوساله خود بیاید. زمین برعطاکنندة خود مسر بان‌گردد. وهر‌کس زمین‌مزرو ع 
بدهد يا زمین تغم‌انداخته و سبزشده بدهد يا به‌زراعت رسیده یدهد یا خانة خوب 


١‏ ت: نام نبان زمین. 
۲ ت و ل: اگرچه آن زمین نيك باشد؛ تبکه susun‏ است. 


دفتر صيزدهم ید 


بدهد» گویی همه‌چیز داده است. هرکس بر!ی بر‌همن صالح که در روش خود ثابت 
قدم باشد و جکث و هوم بکند زمینی بدهد هر‌گن روز محنت نبیند» و چنانکه ماه نو 
هرروز زیاده می‌شود زمین در هرفصل لواب را می‌افزاید. و زمین خود برای خود 
نظمی خوانده است که از شنیدن ON‏ نظم پرسرام تمام زمین را به‌کشپ بر‌همن داد. 
و معنی آن نظم اینست: 


چو خواهی که یابی مرا بار دیگر مراده» مراده که نقعی تمام است! 

و باز زمین گفت که اگ این گفتة من. برهمن نيك ملاحظه کرده بداند برابر 
پید است. و اگر برهمن در شراده (Sraddha)‏ وجکت (Yajna)‏ این‌گفتة مرا یخواند 
ٹواب بسیار یابد. و هکس بدی کسی بخواهد از برکت این گفتة من بدی 
نتواند کرد. و زمین می‌گوید که دورکنندة گناهان متم» هرکس که مرا به‌نیت دفع 
گناهان بدهد گناه ده کی‌سی او دور سازم» پنج از جانب مادر و پنج از جانب پدر. 
و باز زمین می‌گوید که هر که این سخنان‌مرا بداند گویا تمام بیدهارا دانسته است. 
و هرگاه راجه برتخت بنشیند این سخنان مرا پیش راجه بخواند تا زمین بدهد, 
و آنچه راجه پیش از آن داده باشد باز کشیده نگیرد۲. و اگر از شنیدن این سخنان 
راجه زمینی را که حکام سابق داده باشند کشیده نگیرد و خود برآن بیفزاید کار 
او دلخواه شود و هم خلق آسوده باشند. و ملکی که حاکم آن ملك صاحب خیں نباشد 
مردم آن ملك و خیل و حشم او در خواب و بیداری در محنت باشند و از امساك 
و رذالت آن راجه هميشه دلگیر باشند. و درعپد حاکم ظالم معاش مردم به‌تنگی 
می‌گذرد. و ملکی که حاکم آن ملك صاحب خی باشد سپاه و رعیت او آسوده پاشند. 
و سعادت کسی و بزرگی آن کس راست که زمین بدهد. و هرکس زمین با برهمنان 
بیدخوان بدهد بزرگی آفتاب بیابد و او را آفتاب و رکپیشران و بشن و برهما و 
اتف و ES a‏ می naa‏ و زین ار اکا فی پار چن بعلق: انت ور آن علخ 
از زمین پیدا می‌شود و برزمین می‌باشد و در زمین می‌رود. و مادر و پدر خلق 
زمین است و از آب و آتش و باد و آسمان زمین بزرگتر است. 


قصة اندر و برهسیت در باب لواب دادن زمین! 


و در این باب قصه‌ای که در میان اندر و بر‌هسپت بی‌همن (۳:2۳0202), گذشته 
است بشنو : 

وقتی اندر صد چگث کرد و خیرات بسیار داد؛ از برهسپت پرسید که 
راحت بسیار در بپشت از نتيجة کدام خیرات است» آن را بمن یگو یید. یر هسیت 
گفت که طلا دادن و گاو دادن و زمین دادن بزرگترین خیرات است. و از این 


١‏ ب مراده مراده مراده مراده. 


A ۲‏ بگیرد. 


۵۸ مہا بارت 


هرسه خیرات زمین دادن بپتر است. و اگر کسی برای کار صاحب خود شمشیر 
بز ند و شید شود به‌مرتبةً عطای زمین نرسد. و هرکس زمین بدهد یازده کرسی 
را از عذاب آخرت نگاه می‌دارد از آنجمله پنچ گذشته و پنج آینده و یکی خود را. 
و هرکس که زمین‌کان بدهد که از او جواهر و زر و مس و امثال این حاصل شود 
راجه دهراج <(Rajadhiraja)‏ یعنی راج راجه‌ها گردد. و اگر کسی زمین بدهد که 
همه چیز از او حاصل شود گویا آب و آتش و باد و آسمان را خیرات کرده باشد. 
و عطاکنندة زمین در بپشت دریای شپد و روغن و جفرات بیابد. و هر‌کس زمین 
بدهد از جمیم گناهان پاك شود. و هرکس زمین صالح داد دولت وافریابد و ثواب 
او هرگز کم نگردد. و هرکس زمین به‌زور شمشیر بگیرد و عطاکند تا آثار زمین 
باشد در بپشت فراغت کند» و چنانکه مارپوست انداخته صاف برمی‌آید از آلایش 
کناهان پاك و خلاص شود. هر‌کس زمین داد گویا جمیع دریاها و جنگل‌ها و جواهر 
و حوض‌ها و جامه‌ها و روغن بسیار و جمیع داروهای صحت بخش و درختان پرگل و 
میوه داده باشد. و هر کس جکث و خیرات و عمل خیر بسیار بکند واب زمین دادن 
زیاده از آن بیابد و ده کر‌سی خود را که پنج از جانب مادر باشد و پنج از جاتب 
پدر» از گناهان خلاص سازد. و هرکس زمین که دیگری داده باشد یا خود داده 
باشد» و کشیده بگیرد» ده کرسی طرفین را ابدالایاد به‌دوزخ اآندازد وخودهم به‌دوزخ 
برود. و هرکس که وعده بکند که زمین خواهم داد و ندهد آن کس به‌کمند‌های 
ریسمان برن (2عسد۷)» گرفتار شده در دوزخ بماند» بايد که زمین را اول به 
بر‌همن بدهد» و بعداز آن هرکس از هرقوم که ناتوان و مقلس باشد» بدهد. و اگر 
زمین را به‌بر‌همنی که از روی اعتقاد آتش‌پرست و مممان‌دوست باشد بدهد روی 
مالك دوزخ را نبیند. و راجه را بايد که زمینی که دیگری داده باشد کشیده نگیرد 
و اگر کشیده بگیرد چندان محنت که به‌آن مردم برسد پیش راجه بیاید. و اگس 
زمین که از او نیشکر و جو و گندم و شالی حاصل شود و دفینه از paga‏ پیشین 
برآید؛ و قریه که در او گاو و گاومیش و اسپ بسیار باشد بدهد» دولت دنیا و 
آخرت او نقصان نیذیرد - و چنانکه روغن را در آب‌اندازند و پپن‌گردد ثواب عطای 
زمین در هرفصل زیاده می‌گردد. و هرکس در جنگث از کمال شجاعت به‌زخم‌های 
روبرو شید می‌شود او در برهمه لوك می‌رود و حوران صاحب جمال خوش‌آواز 
می‌یاید. همچنان صاحب خیر زمین می‌یابد. و راجه که زمین می‌دهد انواع ساز و 
نقاره و چتر و سپاه و اسپان خوب و فیلان بزرگت و سنگپاسن‌های‌زرنگار و خرمن- 
های زر و عورات صاحب جمال و حکم روان» می‌یابد؛ این همه گل است و ميوة آن 
سلطنت و فرافت آخرت است. و به‌راهی که سوی بمشت برود» درخت‌های پر از 
گل زرین و زمین‌های با سبزةٌ زمرد ببیند و در هرقدم Laka‏ آب حیات یابد تا 
بسه‌بپشت رود. و برابر زمین هیچ‌چیز نیست و به بزرگی مادر هیچ پیری! 


۱- بعنی: مادر سالمندترین افراد است و احترامش زایدالوصف میباشد. 


دفتر سیزدهم ۵۵ 


نیست و به‌راستی و صدق» هیچ نیکویی نرسد و برابر خير دادن هیچ خزینه نیست. 
چون این سخنان را اندر از برهسپت شنید تمام روی زمین را به‌بر هسپت 
داد. هر کس که این داستان زمین را در شراده بخواند بزرگان از او خشنود گردند 
و اگر مشکلی پیش آید از شنیدن این قصه آسان گردد. 
بپیکم پتامه‌گفت که داستان عطای زمین که ازجمیع عطا وخیرات بپتراست باتو 
گفتم اگر چیزی دیگر هم می‌خواهی» بپرس! 


پرسیدن راجه جدهشتر که راجه صاحب خير کدام چیز به 
برهمتان بدهد که ایشان خشنود شوند و فرمودن بپیکم‌یتاسه 
خوبی و ببتری و ثواب دادن غله و طعام به‌برهمن و همه کس. 


جدهشتر پرسید که اگر راجه صاحب خیر باشد و خواهد که به‌بر‌همنان خوب 
خیرات بدهد» چه چیزها را به‌بر‌همنان بدهه که از دادن آن چیز بر‌همتان زود 
خشنود گردند» و karasa‏ آن چیست؟ 

بپیکم‌پتامه گفت که همین سخن را که تو از من پرسیدی؛ دیو کی (Devaki)‏ 
مادر کر‌شن‌جیو (نزهم)» از نارد» پرسیده بود و نارد به‌او گفته بود» و 
من با تو می‌گویم: نارد گفت که غله را دیوتبا و رکه و همه کس می‌خواهند 
و حیات خلق و جکث کردن به قله است از این سبب غله ببترین خیرات 
است. و غله بزرگت است و جان آدمی در غله می‌باشد و صاحب دولت و فترا 
و اهل عبادت به‌غله محتاج‌اند و قوت بدن از غله حاصل می‌شود. از این سبب 
خیرات غله از همه بپتر است. و غله را از خود و از رزق فرزندان خود گرفته به 
محتاجان بايد داد. و هرکس که غله می‌دهد گویا خزینه آخرت را جمع می‌کند. و 
pah‏ را بايد به‌پیر و ناتوان داد؛ و کسی که از راه دور رسیده باشد مر بان شده 
می‌باید داد. و هرکس برای طلب بیاید سوّال او رد تباید کرد و برروی او درشت 
نباید گفت. و اگر کس محتاج غله بیابد اگر چندال (Candala)‏ < هم باشد می‌باید 
داد چرا که خیرات دیگر شرط است که به‌مردم عابد و باکیزه بايد داد و غله را 
به‌همه‌کس می‌باید داد و هرکس که از روی مپربانی طعام را به‌مسافری يا به 
گرسنه که او را هرگز ندیده باشد بدهد» بسیار لواب یابد. و هرکس که از دادن 
غله دیوتپا و پتران خود» مسافری را خشنود سازد از جمیع گناهان پاك گردد 
خصوصاً دادن به‌بی‌همن. و هرکس برای طلب غله بياید. نام او» و جای او. و قوم 
او نیاید پی‌سید» و ناپرسیده باید داد. و هرکس طمام می‌دهد دنیا و آخرت او 
معمور می‌گردد. و آرزوی ارواح بزرگان ببپشت اینست که آیا کسی از اولاد 
ما پیدا شود که طمام خیرات کند؟ و سمادت اهل آن خانه را است که سائل 
از در آن خشنود برگردد. و هرکس برای برهمن يا هرمسافر که گرسته 
باشد طعام و جای آسایش بدهد دیوتپا در بپشت او را تعظیم یکنند. و جان 


۶۰ مہا ارت 


آدمی له است و عطاکنندة Ali‏ صاحب مال و اولاد بسیار گردد. و هر‌کس که غله 
داد گویا همه چیز داد. و بی‌همن مزرعٌ قابل است اگر تخم خیرات غله را در او 
بکارند خرمن خرمن ثواب آخرت بردارند. و خی طمام در آن واحد نتیجه می‌دهد 
و Bad‏ خیرات دیگر میم است. و نطفه از طعام حاصل می‌شود و قوت مجامعت 
از او حاصل می‌شود و طقل در شکم هم از طعام می‌شود. و آب حیات غله است اگر 
طمام نباشد جمیع قوت‌های بدن برود. و بی‌طمام جنگت و کار خير و عبادت و جگث 
نتوان کرد. وجود جمیع جنینده و ساکن وابسته به طعام است» از این سبب طعام 
باید دادکه طمام‌دهنده در هرسه‌عالم صاحب اوصاف‌گردد. و یادکه صاحب عالم‌ارواح 
است نتیجهٌ خیرات غله نزد کسی که از ابر بالاتر است یعنی آفتاب» جمم می‌کند 
و همان ثواب در ابر می‌آید و واب آن آب را ابر برزمین می‌بارد و همان آب را 
آفتاب درمدت هشت‌ماه به‌تاب شعاع از زمین می‌چیند و برمی‌دارد. بعداز آن همان آب 
را باد در ابر آورده برزمین می‌ریزد. و از آب زمین طراوت lan‏ می‌کند و از آن 
طراوت غله حاصل می‌شود که حیات خلق به‌او وابسته است. و گوشت و چربی و 
استخوان و مغز و نطفه از طعام حاصل می‌شود. و از نطفه جاندار میشود و چون از 
نطفه مرد و خون عورت چاندار موجود میشود؛ از این سبب‌جاندار که هست 
آگنی کہوم #(Agnistoma)‏ است چرا که از آفتاب و باد حاصل می‌شود و از آب غله 
پیدا می‌گردد و از آن غله نطنه و ازنطفه آدمی پیدا می‌شود. از این واسطه هر کس 
که غله داد گویا جان داد و قوت داد. 

بپیکم پتامه گنت که از آن باز که این سخن از نارد شنیده‌ام همین غله خیرات 
می‌کنم تو هم بر‌همنان خوب را طعام بده که همه بکار تو برخواهد آمد و هم به 
بپشت خواهی رفت» و جای کسانی که غله میدهند خواهی رفت که در آن 
بېشت خانه‌ها دارند که چون فرو غ ستاره و ماه با ستون‌های نور است و برآن 
ستون‌ها ز نگوله‌ها بسته‌اند. و بعضی خانه‌ها مثال آفتاب است و بعضی خانه‌های 
جواهر» و در آن خانه‌ها درختان است که هرچه دل خواهه از آن درختان میسر 
می‌شود. و در صحن خانه‌ها چشمه‌های آپ‌مصفا آراسته و از هی‌جنس plak‏ مثال‌خرمن 
در هرجانب نپاده است ودریای شیرروان» و پاانداز های‌خوب انداخته است. دراین 
طور جاها کسی می‌رود که طعام می‌دهد تو هم طعام بده. 


پرسیدن راجه که در کدام ساعت و نتجمبتر :(Naksatra)‏ چه چیز 
باید داد؟ گفتن بپیکم‌یتامه تفصیل دادن غله و طلا و غیره در 


بيست و هقفت gagas‏ 


دفتر سيزدهم AN‏ 


اکنون پفر‌مایید که در کدام ساعت و نچپتر | چه چیز باید Sala‏ 

بپیکم پتامه گفت که همین سخن را دیوکی از نارد» در دوارکا (Dvaraka)‏ < 
پر‌سیده بود؛ آنچه نارد گفت همان داستان را به‌پیش تو می‌گویم» بشنو: نچهتر› 
پیست و هقت است و این بیست و هفت را زنان ماه می‌گویند. هرکس در نچپتشس- 
کرتکا (Kritika Naksatra)‏ بای برهمن شیربرتج و روغن بخوراند عالم علوی 
پیاید؛ و در روهنی (Rohini)‏ اگر برای برهمن برنج پخته» و گوشت و روغن 
بخوراند و جواهر بدهد از قرض دیوتبا و پتران خلاص شود. و در مر کش !۲ 
هر‌کس گاو يا گوساله به‌بر‌همن بدهد به‌بپشت برود. و اگر در نچپتر» او را 
کپچری (اعدءنط۲)۸ با کنجد آمیخته بدهد از پل‌صراط که از تیغ تیزتر است 
آسان بگذرد. و اگ در پنر بس e(Punravasu)‏ پرنج پخته» [که آن را] دال‌بپات 
(Dalabhata)‏ می‌گویند بدهد در خانه کسی متولد شود که غله بسیار داشته باشد و 
صاحب اوصاف گردد. و اگر در پکپه (Pusya)‏ نچپتر طلا بدهه خواه از او 
زیور ساخته باشد خواه پاره طلا باشد تاریکی که در راه بپشت است چون ماه 
بگذرد. و اگ در اشلیکپا e(Aslesa)‏ نقره با نرگاو بدهد از دشمن نترسد و دشمنان 
او زبون شوند. و اگر برنج و دال پخته در مکہانچہتر Naksatra)‏ حطع۷2). بدهد 
او را دردچشم نیاید و درآخرت خوشحال‌گردد. و اگر درپوربا (Purva)‏ پمپالگن نچپتر 
P(Phalpuna Naksatra)‏ طمام با بتاشه (Batasa)‏ آمیخته بدهد مقبول همه کس شود. 
و اگر در اوتراپہالگن (Uttara Phalpuna)‏ نچہترء طمام پرنچ سرخ پخته با شیر 
و روغن بدهد بپشت يابد و اینجا هم در راحت باشد. و اگر در هست نچپتر 
e(Hasta Naksatra)‏ ارایه چہار فیل بدهدء عالم علوی بیابد. و اگر در چترا نچمپتر 
SIS (Citra Naksatra)‏ و بوی خوش بدهد در ببپشت با حوران عیش بکند. و اگر 
در سواتی نچپتس (Sati Naksatra)‏ چیزی دلخواه خود را بدهد بخوبی شپرت بکند 
و بپشت یابد و اگر در یشاکپا (Visakha)‏ نچپتر يك نرگاو و یك ماده گاو 
شیردار بدهد يا ارابه با گاوان بدهد يا جامه پوشیدنی بدهد او دیوتمپا و پتران 
خود را راضی ساخته به بمبشت برود و مشکل هرگز پیش او نیاید و بزرگان گذشته 
و آینده او دوزخ نبینند. و اگر در انرادها (Anuradha)‏ نچپتی» پیرایة خوب و 
پوشش بد‌هد صد جگت (Yuga)‏ در بہشت بمانشد. و اگر در جشتبا sarad‏ 
Naksatra)‏ عطای([), سبزی و ترب بدهد هرچه دل بخواهد بيابد و هرجا که 
خواهد برود. و اگر در (Mula Naksatra) yaaa ya‏ میوه بیخ بدهد مثل‌ترب و زردك 
و پندالو» پتران خود را خشنود سازد. و اگر در پورباکپاد e(Purvasadha)‏ نچمپتر 


۱- نجپتر (-نکشتر): منزل ماه - علمای علم نجوم برای ماه بيست و هفت منزل 
تصور میکر‌دند. 

۲- مر ی گشیرا: (Mripasira)‏ یا سوم‌دیوتا (Somadaivata)‏ 

۳ در متن واژة کریسر (315272) که به‌هندی آنرا کپچری خوانند» آمده است. 

(Purvaphal Goni Naksatra) پورواپل کی‎ -۴ 


۶ مہا بپارت 


روزه بدارد و کوزه پراز جفرات برای بر‌همن خوب پدهد در خانه کسی متولد شود 
که گاومیش بسیار داشته باشد. و اگر در اوتراکمپاد (2ط0دعهعما:ن1) نچپتر» کوزه 
روغن و 8535 شېد و بتاشه بدهد هرچه خواهد بیاید. و اگ در ایپی‌جت (Abbijit)‏ 
نچبپتر» شیر و رون و شید خیرات نماید توفیق عمل خیں پیابد و به‌ببپشت برود. 
و اگر در دهتشتا (Dhanistha)‏ نچپتر. ارابه و نرگاو بدهد و گاو را بجای ریسمان 
پارچه بسته بدهد در چنم دیگر راجه شود. و اگر در شت بېکسا (Satabhisa)‏ خشبویی 
و صندل بدهد با حوران بپشت عیش‌بکند و بوی خوش از او آمده باشد. و اگ در 
پور بابہادر پد (Purvabhadrapada)‏ يا راجه‌مش (Rajamasa)‏ توشه بدهد هر گز گر‌سنه 
نماند و به‌بپشت برود. و اکر در اوترابہادرپد (Uttarabhadrapada)‏ < کوشت 
جاموش! بدهد پتران او خوشحال گردند. و اگر در ریوتی (Revati)‏ نچپتر. گاو 
شیردار با ظروف ب‌نجی که شیر در او بدوشند بدهد در سرگث عیش بکند. و اگر 
در اشونی (Asvini)‏ نچپتی» ارایه اسپ بدهد در خانه صاحب اسپ بسیارمتولد شود. 
و اگر در (Bharani) (gya‏ نچہتی کنجد و گاو بدهد در جنم دیگر گاو بسیاریاید۲. 

باز بپیکمپتامه گفت که آنچه نارد به‌دیو کی گفته بود اندکی از آن باتو گفتم. 


ثواب ساختن چاه و باولی و حوض و دادن روغن زرد و کوزه‌گنی 
و هیزم و چتر و پاپوش 

باز بپیکم گفت: هر‌کس طلا بدهد هرچه بخواهد پیابد. و این سخن اتر 
(Atri)‏ ر کیش گفته است؛ و راجه هر یشچندر (Hariscandra)‏ گفته است که اگر 
طلا بدهد از گناه پاك گردد و عمرش دراز شود و پتران او خشنود گردند. و من 
(Nanu)‏ گفته است که هیچ خیرات به‌آب‌دادن نمی‌ر سد. آدمی بایدکه چاه و باولی و 
حوض بسازد. و هرکس چاه شیرین می‌سازد نصف گناهان او دور می‌شود. و اگر 
کسی چاه و حوض می‌سازد که در او کاو آب بخورد و مسافران و مردم خوب در 
تابستان سل بکنند و آب بخورند. آن‌کس خود هم پاك می‌شود وگناهان پتران او هم 
دور می‌گردند و هر‌گزن مشکل پیش او نیاید. و هر‌کس رون بدهد برهسپت و 
پوشان (Pusan)‏ و اشنی‌کمار و آتش از او خشنود می‌گردند. و روغن بپترین 
داروها است و جگث از او می‌شود و از جمیع لذات لذیذتر است» از این سبب روغن 
باید داد. اگر کسی خواهد که فر به شود رون خیر یکند. و هرکس در اول زمستان 
روغن به‌بن‌همن بدهد اشنی‌کمار (2:2صنعلنمذ۸:۷), او را طراوت رو بخشد و هرکس 
شیر برنج با روغن به‌بی‌همن بدهد از آسیب جچبه و راچپس ایمن گردد. و هر کس 
8355 گلین به‌بی‌همن بدهد هرگز تشنه نشود و اگر هیزم برای سوختن بدهد 
آتش او را دوست دارد. و هر‌کس چتری برای سایه بدهد که دفع این 


۱- ب: ميش فر. 


دفتر سیزدهم lal‏ 
باران و گرما گردد فرزند یاید و دردچشم نبیند و مشکل او زود آسان شود. و این 
سخن به سندلیه (Sandilya)‏ رکه گفته است. 

جد هشتر پر‌سید که اگر در هوای گرم پای بی‌همن بسوزد و او را کسی 
پا افز ار بدهد چه لواب دارد؟ 

بپیکم گفت که چنانچه پاافزار بالای خار می‌رود و پاك ندارد» همچنان 
عطاکنندة پاافزار بردشمن خود ظفر یابد و هرجا اراده یکند خچرهای پراز زر و 
نقره و لواب ارابه که با دو گاو خوب بسته بدهند» بیابد. 


پرسیدن راجه بار دیگر بزرگی دادن کنجد و گاو و زمین و پاسخ بپیکم 

جد هشتر پرسید که لواب کنجد و زمین و گاو را بمن گفتید باز می‌خواهم که 
همین واب را بکویید. 

ببیکم‌پتامه گفت که از من بشنو و بعمل درآر که خوردن پتران اول کنجد 
است و برهما از برای همین که پتران کنجد را دوست می‌دار ند اول کنجد را 
آفرید. و هرکس کنجد بدهد پترلوك (۳::۱06۵)» یاید. و هر‌کس کنجد را در ماه 
ماگپه (Magha)‏ بدهد او هرگز روی دوزخ نبیند. و هرکس به‌کنجد هوم می‌کند 
گویا جمیع جگث می‌کند. و برهمنانی که از اولاد کشپ بودند کنجد را مزيز 
ساخته‌اند و هر‌کس کنجد بدهد لواب بسیار یاید. و کنجد را بیکار تباید انداخت 
و از کنجد قوت باه بیمراید و گناه بر‌طرف شود و صاحب جمال گردد. و دادن 
کنجد بپترین خیرات است. و اپستنب (Apastamva)‏ و کنکبه (دطعاصه). و لکہتر 
(Likhita)‏ این چپار رکه از دادن کنجد به بپشت رفتند. و هر بر‌همنی که به 
کنجد موم بکند گویا که به‌روعن گاو هوم‌کرده باشد. و ثواب‌کنجدرا نقصان نیست. 
و وقتی روغن در عالم نمانده بودکچيك (Kucika)‏ هوم را به کنجد کرد ومرتبة‌بزرگان 
یافت۱. و من حقیقت‌دادن کنجد را بتو گفتم. وقتی که دیوتمبا را هوس شد که جگث 
بکنند پیش بر‌هما آمده پر‌سیدند که ما جگث به‌کدام جا یکنیم؟ شما صاحب تمام خلق 
و تمام زمین هستید هرجا که حکم بکنید جگت بکنيم. برها گفت که ای 
فرزندان کشپ (1625202). جای جگث کردن را به‌شما بدهم. بعداز آن دیوتپا گفتند 
که ما به‌مقصود خود رسیدیم» می‌رویم تا جگث را دلخواه یکنیم. بعد از آن اگست 
(Agastya)‏ و کنو «(Kanva)‏ و پہرگت «(Bhrgu)‏ و اتر (Atri)‏ و بر کہاکپ 
e (Vrsakapi)‏ و است e(Asita)‏ و دیول (Devala)‏ آمده ازدیوتپا US ES peka‏ نید ند 
و ششم حصه زمین که در او جگث کرده بودند برای بن‌همنان دادند. و هی‌کس يك 
وجب زمین که افتاده هم باشد بدهد هرگن مشکل پیش او نیاید. و هرکس زمیتی 
که در او یك خانه توان ساخت بدهد در بپشت همراه اندر باشد. و هر‌کس در زمین 
برای خود خانه ساخته به‌بر‌همن بدهد و برهمن در آن خانه عبادت می‌کرده باشد و 


۱- ل: و وقتی روغن‌درعالم نمانده بود» کیل رکه هوم را به کنجد کر د و مر تبه‌بزر گان‌یافت. 


۶۴ مپابپارت 


علم پیاموزد صاحب خیر آن زمین. خانه عالم علوی بیاید. و هر‌کس برای کاوان 
گاو خانه بسازد که از گرمی و سردی پناه گاوان باشد هقت کرسی خود را از 
گناه پاك سازد. و مر‌کس يك قطمه زمین مزروع بدهد دولت عظیم پیاید. و هر‌کس 
زمین بدهد که در او جواهر پیدا شود اولاد او بیقزاید. و زمین شوره و سوخته و 
زمینی که در آنجا مرده سوخته باشند و زمینی را که در او گزنده و درنده باشد و 
آدمیانی که موذی و خودبین باشند نباید داد. و در زمین غیراعمال خير مثل هوم 
(Homa)‏ و شراده (Sraddha)‏ و جکث (Yajna)‏ تباید کرد مگ از صاحب آن زمین بخرد 
یا اجازت بگیرد. 

زمین چندجا صاحب ندارد: اول کوه و جنگل و کنار آپ و adana‏ 

ببیکم گفت‌که من حقیقت زمین و دادن آن را بتو گفتم اکنون فضیلت گاوان 


LA 


پنستو 
سغن در فضیلت گاو! 


گاو بزرگتر از اهل عبادت است و از این‌سبب‌ممیاد‌یو درمیان‌گاوان عبادت‌کرد. 
و گاو درعالم برهمەلوك e(Brahmaloka)‏ و سوم‌لوك (Somaloka)‏ یعتی عالم ماه میب 
باشد. و بر‌همتان بزرگت آرزوی عبادت عالم گاو می‌بر‌ند و آن عالم را آسان نمیب 
توان یافت مکر به‌دادن گاو. و وجود گاو برای‌کاردیگران است چراکه شیر و روغن و 
جغرات و سر‌گین و چرم و استخوان و شاخ و موی او بکار دیگران می‌آید. و گاو در 
فکر کار دیگران سما و گرما را ملاحظه نمی‌کند. و درعالمی‌که بر‌همن به‌قوت‌عبادت 
می‌رود گاو هم می‌رود. از این سیب گاو و برهمن را در بزرگی برابر گفته‌اند. 
و راجه ر نتی‌دیو (Rantideva)‏ در جکت خود گاوراکشته بود و از چرم آن گاو دریای 
چرمن‌و تی (:2۵0۷۵۷)) ۱ پیدا شد, و از آن روز کشتن گاو منع شد و جگدیس اس 
کرد که گاو زنده بدهند» از آن باز گاو زنده به‌بر‌همن می‌دهند. هر‌کس يك گاو 
بدهد هر‌گز مشکل پیش او نیاید. هر کس هزار گاو بدهد اگی صد هزار گناه داشته 
باشد به‌دوزخ نرود. و شیر گاو برابی آپ حیات است» هرکس گاو داد گویا wi‏ 
حیات داد. و اگن‌هوم (دصمطنمو۸). از روغن گاو می‌شود. هرکس که گاو داد گویا 
اگن‌هوم (Agnihoma)‏ کرد. و نر گاو محض خیرات است اگی یه‌بی‌همن بدهند په 
بپشت می‌رود. و گاو جان خلق است چرا که قوت بدن از شیر و روغن پیدا 
می‌شود. و حیات آدمی به غله است و غله به‌قوت گاو lang‏ می‌شود» هرکس که 
کاو داد گویا جان داد. و گاو از گناهان پناه آدمی است» هر کس که گاو داد پناه 
داد. و گاو این چند کس را نباید داد: اول کسی که گاو بکشد و يا ماده گاو را به 
قلبه بندد و ملحد باشد» و هرکس که مدار قوت او به فروختن ګاو باشد. 
اگر کسی گاو را باین مردم بدهد به‌دوزخ برود. و بر‌همنان را گاو لاغر و گاوی 


۱- چرمن‌وتی نام رودخانة که آنرا چمبل (Cbambal)‏ (چنبل) تین خوانند. 


دفتر سیزدهم ۶۵ 


که گوساله او مرده باشد و نازاینده و مریض و معیوب و پین. نباید داد. هر‌کس 
که صد گاو بدهد برای اندر شود و هر‌کس که صد هزار گاو بدهد در عالم بزرگت 
که هرگز زوال نداشته باشد برود. و فضیلت کنجد و زمین و گاو با تو گفتم. 
اکنون فضیلت طعام دادن بشنو که طعام دادن پزرگترین خیرات است. و 
وقتی که رنتی‌دیو (۷2ع8۵00). جك (دهزه۷). و هوم (Homa)‏ بسیار کرد یه 
بمپشت نرفت و چون طعام داد به بپشت رفت. و هکس مسافر از راہ 
رسیده و گرسنه را طعام بدهد پر همه لوك (Brahmaloka)‏ یاید. و لواب طمام زیاده 
از ثواپ زر وچامه و اشیای دیگ است چراکه خزینه‌اول ودولت اول غله‌است وجان 
و قوت از طمام است؛ هرکس که به‌شوق دل طعام بدهد هرگز مشکل پیش او نياید. 
و این را پراش (Parasara)‏ رکپه گفته است و بزرگی طمام از این نمی‌گذرد که 
بعداز پررستش, دیو تا را طعام میدهند و برای دیوتمبا هرچه خود می‌خورند می‌باید 
داد. و هر کس در اول ماه کار تكت طعام پدهد به ببپشت رود و تا طمام‌را اول به گ‌سته 
ندهد خود نباید خورد که از جمیع کناهان پاك می‌شود. و من فضیلت plak‏ دادن را 
پا تو گفتم. 
در لواب آب دادن! 


باز جد هشتر پر‌سید که این همه را از شما شنیدم لواب آب دادن را بفر‌مایید. 

بپیکم گفت‌که من لواپ آب دادن را با بپترین وجوه به‌تو می‌گویم بشنو: 
هرکس که طعام و آپ را اول به‌دیگری می‌دهد و بعد از آن خود می‌خورد از او 
صاحب خیر‌تری نیست. و از طعام روح و قوت و عظمت‌میشود و جاندار به‌قوت‌طمام 
نشوونما می‌یاید» و بزرکث میشود؛ از این سیب طعام دادن از جمیع خیرات بہت 
است. و وقتی که بر‌هما جک کرده بود از غیب آوازی برآمد که طمام جان است. 
هر کس که طعام داد گویا جان داد و بپتر از جان چیری نیست. این آواز را 
لو مش (Lomasa)‏ رکہیشر» شنیده بود و من از او شنیدم. وقتی که فاخته‌ای از بیم 
شکره (Sukra)‏ به‌راجه شیبی (Sibi)‏ پناه آورد و راجه شیبی او را پناه داد و 
عوض او جان خود را برای شکره داد و مرتبه‌ای که آن راچه یافت» کسی که طعام 
بدهد آن مرتبه می‌یابد. و اینچنین طمام از آب پیدا می‌شود از آن سبب هیچ 
چیز چون آب دادن نیست. و هرکس خیریت خود بخواهد و آب به‌تشته بدهد در 
بپشت بی‌زوال برود. و بی‌آب هیچ چیز پیدا نمی‌شود. و ماه از آب پیدا شده است 
و قسمی از آب» آب حیات است. و هرچه نگاه دارندة جان است از آپ پیدا می‌شود. 
هر‌کس که آب بدهد گناهان او از آب شسته گردد. این سخن را باليك ر کمپیشی 
به من (1۷122) رکپیشی گفته است. 

باز چدهشتر پرسید که شما لواب کنجد و چراخ و طمام و چامه را یاردیگر 

بپیکم گفت: در این‌باب قصه دیرینه‌ای‌که درمیان جم و برهمن گذشته است 


۶۶ ما بپارت 


با تو می‌گویم. بشنو: 

وقتی در میان دریای گنگت و جون (Yamuna)‏ نزديك کوه جامن» پرن‌شال 
(Parnasala)‏ < نام قریه‌ای بود. در آن ده بر‌همنان عالم و عابد دیگر از همان 
نسل و به همان نام و به همان صورت می‌بودند. روزی راجه جم (Yama)‏ 
خدمتکار خود را که ر نگ سياه و چشم‌های سرخ و موهای ایستاده و دندان‌های 
باريك و بینی چون منقار زاغ و جامه‌های سیاه داشت به‌طلب آن بر‌همن فرستاد که 
آن برهمن را طلبیده بیارد و تأکید نمود که سوای او دیگری را نخواهی آورد. او 
به طلب آن برهمن روان شد. چون آنجا رفت کسی را که طلبیده بود نیاورد و بر‌همن 
دیگری که بصورت او بود گرفته آو رد. و جم از آوردن او منع کرده بود. چون پیش 
جم آوردند او را پرستش و تمظیم کرد و گفت که من این را نمی‌خواستم باز همانجا 
ببر و کسی را که من می‌خواهم بیار. چون این سخن را آن بر‌همن شنید گفت که 
من در آن ده بسیار بوده‌ام و علم خوانده‌ام» در آنجا دیکر نمی‌روم و همین‌جا خواهم 
ماند. جم گفت که تامدت عمر مر کس به آخر نرسد ما او را در این‌جا نگاه داشتن 
نتوانیم. و هرکس در عالم حیات jas‏ نيك و بد می‌کند ما می‌دانیم. هرچه تو 
بگویی آن را بجاآريم و لیکن باز به‌خانه‌خود برو. بر‌همن گفت که به‌گفتۀ شما باز به 
عالم خاك می‌روم اما کاری که بپترین اعمال خیر است؛ بمن یگویید که شما کدام 
چیز را خوش میکنید؟ جم گفت که درعالم حیات هر‌چیزی دادن خوب است و از جمیع 
خیرات‌کنجد دادن بپتر است. هر‌کس کنجد را هميشه بدهد هر‌چه خواهد بیاید» از 
این سبب آنجا برو و کنجد بده. هر کس درسیزدهم ماه بیشاکپه (Vaisakha)‏ کنجد 
بدهد و کنجد بخورد به‌مرادهای خود بر‌سد. و کسی که آب بدهد به‌مراد بر‌سد» از این 
واسطه جوی و چاه و چشمه راست باید کرد. و اگر حوض و چشمه و چاه نتوانند 
کرد آب باید داد و خرگاه آب باید ساخت. و اگر کسی گرسنه باشد هم آب باید داد 
و سیر را هم آپ باید داد. 

بپیکم گفت: بعداز آن» آن بر‌همن را فرستادة جم به‌خانة او رسانید و آنچه 
جم گفته بود آن بر‌همن بعمل آورد و مردم دیگر را هم برآن داشت که آن عمل 
پکنند. و آن فرستادة جم رفت و عمل آن بی‌همن را به‌جم گقت و جم آن فرستاده را 
تواضع کرده رخصت نمود. بعداز آن برهمن به‌خلق گفت که چم چراخ را بسیار 
تعریف نموده است و گفته است که بتران از چراغ بسیار خشنود می‌شوند. هر کس 
خواهد که پتران او نجات یابند البته چراغ را همه وقت بدهد. و هرکس بنام 
بتران» چراخ بدهد روشنی چشم او زیاده گردد. و هر کس جواهر بدهد ثواب بسیار 
یابد و هرکس جواهر را بخرد و به‌بی‌همن یا به‌ناتوان بدهد ثواب او کم نگردد. 
و فروشنده نیز ثواب یابد. و هر‌کس چندان که به‌خانه بی‌همن خرج شود» بدهد و 
آن برهمن نیز زیاده از آن نخواهد ثواب هردو هرگز نقصان نیذیرد. و این سخن را 
بر‌هما بمن گفته است. و هرکس جامة بوشیدن بدهد او را با زن خود صفا و محبت 
شود که جانب دیگری نبیند و پوشش‌های خوب یابد و صاحب جمال ګردد. 


دفتر سيزدهم ۶۷ 


یاز بپیکم پتامه گفت که ثواب دادن کنجد و گاو چنان که در (Veda) ans‏ 
گفته‌اند با تو گفتم. 
هر کس زن بخواهد و فرزند بہم رساند بپترین فواید است. 
جد‌هشتر پرسید که ای بزرگت خانواده‌های اصیل! می‌خواهم که باز ثواب خير 
کردن بگویی خصوصا فضیلت زمین دادن. و زمین دادن خاصه کار چپتری است که 
به بر‌همن برای جگث کردن بدهد» ولیکن دیگران چه چیز بدهند که پرابی دادن 
زمین چمپتریان باشد؟ 
بپیکم گفت که این سه‌چیز در خی کردن لواب یکی دارد که به‌مراد می‌رساند 
با جمیع آرزوها. اول گاو و زمین و تعلیم دانش و معرفت. هرکس شاگرد خوب را 
تعلیم بکند و گاو و زمین خیرات نماید ثواب این هرسه برابر است. و تعریف گاو 
دادن نوعی می‌کنند که جمیع مرادها به‌گاو نزديك است» هرکس گاو بدهد جمیع 
مرادها یابد. و گاو مادر جمیع جانداران است و تمام راحت‌ها می‌رساند. هر کس‌خود 
را به کمال می‌خواهد می‌باید که گاو بدهد و گاو را در دست راست بکند و برود و 
در ميان گاو در نیاید و گاو را bas‏ نز ند, چرا که گاو خانة خی است» برای این 
در پرستش گاو هرروز سعی باید کرد. و وقت طلوع آفتاب گاو را برخیزانند و 
آزار ندهند. و هر‌کسی که گاو را آزار داد گاو به نوعی بچشم فضب جانب او ببیند 
که آن کس و تمام خانوادهةٌ او در محنت گرفتار شوند. و خانة دیوتپا و پتران 
(Pitr)‏ از اندرون با سرگین گاو پاك می‌شود» و فضیلت پاکی گاو از این بیشتر 
چه می‌خواهی؟ اگر کسی پیش از طمام خوردن يك مشت کاه تا يك سال به‌گاودیگری 
بدهد اولاد نيك و اسپ و فیل خوب و دولت عظیم یاید و بدی و گناهان او دور 
شود و از خواب ید زیان نبیند و جمیع مرادها پابد. 
باز جدهشتر پرسید که چه جنس گاو می‌باید داد و به‌چه کسان نباید داد؟ 
بپیکم گفت که هرکه روش و کردار او نيك نباشد و فاسد و فاسق و حریص و 
دروغگو باشد و در کار دیوتبا و پتران نباشد. گاو بهاو نباید داد. و کسی که 
گرسنه و Mas‏ باشد و فرزندان بسیار داشته باشد» و به روش کردار؟ خود 
ثاپت باشد. و بید یداند. و دانش او خوب باشد» و آتش را بپرستد؛ اگر اینچنین 
کسی را ده گاو بدهد, در آخرت هرعالم بزرگی را که خواهد» پيابد. و هرکس 
اینچنین خیر یکند در اعمال خیر آن برهمن شريك باشد» و سبب اینست که گاو 
می‌دهند. 
و این سه پتراند: اول پدر. 
دوم آن کس که از بیم (ظالم شخصی را) پناه بدهد. 
سوم هر کس که طعام یت ها : 
و هرکس خدمت پتر‌کند از جمیع گناهان پاك شود و اگر با پتر خود تکبر 
۱ ب: گرسنۀ AN‏ 
۲ ل: روش و کردار. 


۶۸ مپابپارت 


کند بدنام گردد. و هر‌کس از این سه جنس پت‌ان داشته باشد او را پدر فرز ندان 
توان گفت. و در خانه کسی که ده گاو باشد, او را صاحب سامان توان خواند. و 
کسی که موافق احکام بید آفریدگار خود را بپرستد» و کسی که سخن خوپ از 
بسیاری شنیده باشد» و نامدار قبیلة خود باشد. و از خواندن علم صاحب دانش 
باشد. و حواس خمس خود را از دیدن و شنیدن و خوردن ناشایسته باز دارد» و 
به‌روش اعمال خیی خود ثابت یاشد» و به‌هر‌کس سخن بکوید نرم و شیرین پگوید. 
و از سبپ گرستگی و ترس کسی عمل بد نکند» و ترم دل پاشدء و پرمسافی‌ان 
OL yya‏ باشد» و خصلت‌های نيك داشته باشد. او را برت (Vrata)‏ خود باید داد. 
و آنقدر ثواب که در دادن زمین و گاو به‌بی‌همن خوپ است همانقدر عذاپ در 
گر‌فتن چیزی از بر‌همن است. مال و اصباب و زن و فرزند بن‌همن نباید گرفت. 


قصه نرك: 

باز بپیکم گفت که قصۀ نىك (Naraka)‏ راجه که مال برهمن را کشیده‌گرفته 
بود. و محنت کشید؛ از بزرگان خوب شنیده‌ام» پیش تو می‌گویم» بشنو: 

وقتی در دوارکا (Dvaraka)‏ مردم تشنه شدند. و چاه دیرینه را در زین خس 
و خاشاك پوشیده یافتند؛ خواستند که تدییری بکنند که آپ از آن چاه بکشند؛ ناگاه 
چلیاسه N(Krkalasa)‏ بزرکث را در آن چاه دیدند. از آب فراموش کردند و درپی 
بر‌آوردن او شدند» و او را به‌ریسمان‌های چرمین بی‌بستند و مرچند زور کردند 
برآوردن» نتوانستند. چون عاجز شدند پیش سری‌کی‌شن‌جیو (Srikrsnaji)‏ آمدند و 
گفتند که در این نزدیکی چاهی است عمیق و در آن چاه چلپاسه بزرگث افتاده است» 
آن چاه را از خود پن‌ساخته هر‌چند زور ک‌دیم که او را بر‌آریم نتوانستیم پر‌آورد. 
چون این سخن را اکن تن شنید خود آمده آن چلیاسه را از چاه پر‌آورد. و آن چلپاسه 
بصورت آدمی شد. و کرشن از احوال او پس‌سید. بعداز آن چلپاسه که 
یصورت آدمی شده بود» گفت که من راجه نرك هستم » و هزار جگت کرده 
بودم. بعداز آن مردم از اطراف از او پ‌سیدند که شما خود می‌کویید 
که من راجه بودم و اعمال نيك بجا آورده بودم» اک راست است چرا چلپاسه شدی؟ 
بکدام گناه کر‌کلاس (Krklasa)‏ شدید؟ او گفت نرك نام داشتم. و خیرات بسیاد 
داده بودم. کی‌شن فرمود که من شنیده‌ام که آن راجه بزرکث بوده و چند هزار ماده 
گاو به بر‌همنان داده بود» به‌کدام ګناه چلپاسه شد؟ بعداز آن نرك» به‌کی‌شن گفت 
که وقتی گاوی از برهمن گر يخته در گاوان من آمد» و صباح آن گاو را نادانسته 
به پبر‌همن دیگ دادم. بعداز آن بی‌همن اول که صاحب گاو بود آمد و آن گاو را 
شناخت و گفت که این گاو از آن من است؛ و برهمن دوم گفت که این را راجه 
به‌من داده است. هردو دعوی‌کنان پیش من آمدند؛ و بر‌همن صاحب گاو گنت که 


۱- در متن سانسکریت: کری کلاس (Krkalasa)‏ که همان چلپاسه میباشد و آن 
حیوانی است که حشرات را میخورد و در شکاف دیوارها و سقف‌ها منزل AA‏ 


دفتر سیزدهم ۶۹ 


گاو مرا گرفته به دیگری چون دادی؟ من به‌او گفتم که تو عوض این گاو ده 
هزار گاو از من بگیر, و این گاو را تو به‌همین برهمن بده. آن برهمن گفت 
که مثل این گاو. گاوی نیست. و شیر این گاو شیرین است. و لکد نمیزند. و 
گوساله خود را دوست می‌دارد؛ و طفلی دارم که شیر مادر خود را گذاشته» به‌شیر 
این گاو عادت کرده است؛ من این گاو را نخواهم داد» و اک تو می‌گیری حاکمی 
این را گفت و رفت. و باز با بر‌همن دیگر گفتم که تو صد هزار گاو از من 
بستان و این گاو را بمن بده. و آن برهمن از روی استفناء گفت که من اول از 
راجه‌ها چیزی نمی‌ستانم. و چون این گاو را قبول کردم نخواهم داد. بعداز آن من 
زر بسیار و اسب و ارابه و جمیع اسباب را به‌او عرضه کردم قبول نکرد و رفت» 
و در همان وقت اجل من رسید؛ و چون مرا پیش جم بردند. جم مرا تعظیم کرد 
و گنت که اعمال خير تو بسیار است؛ و لیکن اندك گناهی که نادانسته از تو 
واقع شده است» آن گناه اینست که گاو بن‌همن را نادانسته به بی‌همن دیگر داده‌ای 
عذاپ آن گناه اتدك را خواهی کشید. و عاقبت نتیجه اعمال خی بسیار که کرده‌ای 
خواهی یافت. من گفتم که اول در حذاب خواهم بود؟ به‌مجرد این سخن گفتن خود 
را در چاه بصورت چلپاسه دیدم؛ و وقت افتادن از زبان جم شنیدم که بعداز هزار 
سال که عذاب تو به‌آخر رسید؛ کرشن آمده. ترا از چاه بدرخواهد آورد» و من 
سرنگون از آسمان افتادم؛ ولیکن در اینچنین حالت احوال اولین خود را فراموش 
نکردم» و در ذکر آفریدگار بودم. اکنون شما از آن عذاب گناه مرا خلاص ساختید؛ 
و بی‌آنکه عبادت کنم؛ به‌بپشت می‌روم» شما رضا بدهید. بعداز آن کر‌شن او را 
رخصت داد و برسنگہاسن e (Simbasana)‏ نشست و به‌بپشت رفت. 

کرشن نظمی براهل مجلس خود خواند که مضمونش این بود: دانا از کسی 
چیزی نگیرد؛ خصوصا از برهمن که آن زشت‌کاری است. اگر زری از بسرهمن 
نادانسته یگیرند به‌حال راجه نرك گرفتار شوند؛ وای برحال کسی که از برهمن 
چیزی دانسته بگیرد! و ملاقات بزرگان نتیجه دارد؛ چنانجه راجه نرك بدیدن کرشن 
از آن عذاب خلاص شد و به‌بپشت رفت» و هرچه از روی شوق بدهند نتیجه بخشد» 
و اگر ندهند نتیعه ندهد. 

باز جدهشتر پرسید که نتیجه گاو دادن را بگویید که در گاودادن فایده 
چیست؟ به‌تفصیل بگویید که من از شنیدن این سخنان سیری ندارم. 


داستان اودالك» و نجیکتا و رفتنش پیش جما 
بمپیکم گفت که من در این باب قصۀ ديرينة که در ميان اودالك (Uddalaka)‏ 
۱ داستان اودالك و ناچ ی کیت در layan‏ ہانیشاد (Kathopanisaad)‏ بتفصیل آمده و 
در مپاپبارت هم از آنجا ظاهراً نقل شده است. ببینید ترجمةٌ فارسی اوپانیشاد (سراکبر) 
بتحقیق و تحشیه شادروان دکتر تاراچند و نویسندة این‌سطور سیدمحمدرضا جلالی‌نائینی - چاپ 
تبران سال ۱۳۴۰ هحری شمسی برابر سال ۱۹۶۱ میلادی. 


رکپیشر, و ناچی‌کیت (Naciketa)‏ -پسر او گذشته است» میگویم؛ بشنو: 

اودالك رکپیشر چون جگث را به‌آخر رسانید» پیش پسر خود رفت» و گفت که 
من در کنار دریا رفته بودم» و آنجا چنان به‌ذکر آفریدگار مشفول pus‏ که 23535 
آب» و هیزم. و خس (Kusa)‏ و گل‌ها که بجپت پرستش دیوتمبا جمع کرده بودم در 
کنارة آن آپ فر‌اموش کرده. آمده‌ام» تو آنجا برو و بیار. چون پسر او به‌کنار bos‏ 
رفت [دست] خالی بر‌گشته آمد و گفت‌که سیلاب آمد و آن کوزه و خس. و هیزم؟ 
وگل‌ها را برد. بعد از آن» آن بن‌همن گرسنه اعتراضی شد" و به‌پسر خود گفت 
که روی جم (یمتی: قابض ارواح) ببینی. بعداز آن. آن پس دست‌ها بر‌سینه نمپاده 
عرض نمود که شما از من خشنود باشید» و برزمین افتاد. چون پدر افتادن او را 
بر‌زمین دید؛ از گفتهة خود پشیمان شد و محنت کشید و بیپوش شد و گنفت که 
من چه کردم که او را دعای بد نمودم و تمام روز در آن محنت گذشت و شب شد. 
و پدر گریه بسیار کرد چنانکه جامه‌های او از آب دیده‌تر شد و بیپوش گشت. 
چون بپوش آمد پس خود را دید که به‌بدن صندل مالیده و چنانکه مردم از خواپ 
بیدار شوند. او را مشاهده کرد و پرسید که ای فرزند! تو به‌قوت اعمال خود 
خصوصاً از اطاعت من که پدر و خالق مجازی توام؛ هرسه عالم را فتح کردی» و 
اکنون به‌طالع من باز آمده‌ای و وجود تو به‌وجود آدمیان نمی‌ماند و دیوتا شده‌ای. 

بعد از آن» آن پس آنچه در عالم قا بض ارواح٣‏ مشاهده نموده بودپیش پدر » 
و رکمپیشران دیگر شرح داد. و گفت: ای بدر! چون به‌عکم شما در شجر جم رفتم. 
و به‌مجلس او درآمدم» زمین مجلس را تمام از طلا دیدم» و عرض و طول آن مجلس 
تا چپار هزار کروه؟ بود. و چون من آنجا رفتم» و به‌معلس او درآمدم جم گفت: 
بیاء و جای نشتن نمود. و از این شرف که پسر شما بودم مرا پرستش کرد و من 
از روی ادب آهسته از جم برسیدم و گفتم که حالا اینجا آمدم هرجا بفرمایید بروم. 

جم گفت: تو نمرده‌ای» چون بدر تو بزرګت است» و او گفت: تو روی جم 
ببین ‏ گفتة او قبول شد که تو اینجا آمدی» و مرا دیدی؛ اکنون به‌خانة خود برو 
که پدر تو اندوهناك است» و هرچه مراد تست از من بخواه که به تو بدهم. 

و من گفتم که از تو آن می‌خواهم که مقام بزرگان پبینم؛ بعداز آن پالکی 
خوب» بردوش تیز روان حاضی ساختند و من برآن پالکی نشستم و مقام بزرگان 
صاحب خیر را دیدم. انواع خانه‌های به‌جو اهر آراسته و بزرگت و مثل : ماه رو شن. 
و بر‌ستون‌های آن خانه‌ها ز نگو له بسته دیدم؛ و بعضی خانه‌ها زیرزمین و بعضی درآب 


۱ ب: هیزم [درخت] پییل. 

۲ ب: pl‏ اضی شلد 

۳ ب و ج: عالم ارواح. 

۴ در متن 3515 یوجن(۲0[202) آمده که هریوجن(جوجن) برابر ۱۴ کیلومتس است. نگاه 
کٺيد ماد جوجن را در کتاب لغات سانسکر Sa‏ ماللپتد محمد بیروتی = تاليف راقم این حروف 
سیدمحمدرضا جلالی‌نائینی و دکتر شو کلا - چاپ تہران - سال ۱۳۵۳ هجری قمری. 


دفتر سیزدهم ۷ 
دیدم؛ و پمضی خانه های‌طلا وخانه‌های رو ان‌دیدم» و خرمن‌های‌طعام» ودریاهای شین. 
و آپ‌های سرد را دیدم؛ و از جم پرسیدم که این را چه کسان خواهند خورد؟ 

جم گفت: کسانی که شیر و روغن و جفرات خیر می‌کنند» نصیب‌ایشان است؛ 
و این خانه‌ها که دیدی مقام کسانی است که گاو به‌برهمن خوب موافق احکام بید 
بدهند. و گاو را به‌کسی باید داد که بید بخواند و عبادت را به‌روش خوب بکند؛ 
و کاوی که ایام گوسالگی خود پرورده باشد» یا از کشتن خلاص کرده باشد» یا 
گوساله و ظروف برنجی برای دوشیدن بدهد؛ و بايد که آن گاو لگدزن نباشد. و 
پیش از آنکه بدهد سه روز روزه دارد» و افطار به‌آپ کند. و در این سه روز آن 
گاو را و برهمتی را که گاو باو خواهد داد؛ آسوده نگاه دارد و بعداز دادن سه روز 
بجز شیر گاو چیزی نخورد؛ هرکس که به‌این شرایط ګاو بدهد چندان که موی 
برتن گاو باشد عوض هرموی هزار سال در این خانه‌ها که بالا مذکور شد بماند! و 
هرکس نرگاو جوان پرزور و باربردار به‌همان طریق که در بالا مذکور شد بدهد؛ 
همان نتیجه بیابد؛ و گاو شاخ شکسته تباید داد؛ و گاو به‌بر‌همنی بايد داد که په 
جفای گاو تحمل تواند آورد و از احوال او خوب باخبر باشد يا پیر باشد و یا 
خواهد که زراعت بکند یا هوم پکند يا خواهد که گاو را بپرورد یا طفلی داشته 
باشد که مادر او شیر نداشته باشد و گاو خانه‌زاد می‌باید داد ویا از کسی يوسيلة 
دانش asih‏ باشد. یا به‌عموض جان خود گرفته باشد و یا کسی که از سیلاپ بر‌آورده 
باشد؛ باو باید داد. 

باز من از جم پر‌سیدم که اگر کسی گاو نداشته باشد چه چیز بدهد که ثواب 
گاو بیاید؟ 

بعداز آن جم گفت: من با تو چیزی بکویم که کاو ناداده ثواب کاو بیابند. 
بشنو: 

مر‌کس از رون گاو بسازد و بدهد ثواب گاو [دادن] بیاید؛ وهر‌کس روغن 
هم نداشته باشد. گاوی از کنجد اعتبار کند و بدهد واب گاو یاید. هر‌کس کنجد 
نداشته باشد گاوی از آب خیال بکند و بدهد نیز همان حکم دارد. و مثل این 
بسیار چیز جم بمن گفت و آنچه او گفته بود با شما گفتم؛ و این همه مراتب نتیجة 
نفرین شما بود که من جم را دیدم و مقامات اهل خیرات را تماشا کردم» و شوق 
خير دادن mM‏ رسانیدم. 

جم مکرر گفت که البته خير بکنید خصوصاً گاو. و هرچه من گفتم در صدق 
اين [شك ] نیارید؛ و این بزرکان مجلس را که می‌بینی همه به‌طفیل خير کردن 
به‌اين مر‌تبه رسیده‌اند. و هرچه باید داد از مشقت خود با مردم نيك بايد داد و 
پیش از دادن آن خیر. شب و روز شیر گاو و روغن و جفرات و سرگین‌گاو و شاشه 
گاو بخورد. هرکس این طریق گاو بدهد ثواب خواندن جمیع بیدها بیابد. وهرکس 
که یك گاو کپلا M(Kapila)‏ - چنانچه مذکور شد - بدهد از جمیع گناهان پاك شود. 


۱ کیلا (Kapila)‏ گاو شیرده با گوساله. 


۷۲ مپایپارت 


از شیر گاو تمام آدمیان پرورش می‌یاپند. و هر‌کس از نادا نی گاو را دوست نداره 
به‌دوزخ برود. و هرکس درخور استعداد خود هزار گاو يا صد گاو يا پنجاه گاو 
يا ده گاو يا يك گاو در کنار دریا و يا زیارتگاه خوب به‌بر‌همن صالح پدهد» په 
ببیشت برود و جمیع آرزوها را بیابد. و گاو در معنی! بمنزلة شعاع آفتاب است 
- چنانجه آفتاب را از عمل بزرگث توان یافت» گاو را هم از عمل بزرگت توان 
بافت._ و گو (Go)‏ نام گاو است» و شماع را هم گو (Go)‏ می‌گویند؛ و چنانچه 
شماع پسیار است» گاو هم بسیار است» و شماع برای buah‏ دیگران و گاو هم 
برای دیگران فایده می‌رساند. هرکس گاو داد؛ گویی آفتاپ است؛ چرا که آفتاب 
شماع می‌دهد. و او گاو می‌دهد۲. و هی شاگردی که برای استاد خود گاو می‌دهد» 
به بپشت می‌رود؛ و دانستن روش گاو دادن هم ثواب دارد. 

باز جم به‌آن بر‌همن گفت که این روش گاو دادن را دانسته الیته گاو بدهید. 
و شما برهمنان و دیوتپا و آدمیان را بزرگت می‌دانید من هم شما را بسزرگی 
می‌دانم. چون جم این سخنان به‌من گفت به‌پای جم افتادم» و از او «داع شده زیر 
پای شما آمدم ! 

باز جدهشتر پرسید که شما به‌من روش گاو دادن ناچی‌کت برهمن» و اندکی 
از فضیلت گاو دادن. و محنت کشیدن راجه نرك»؛ و خلاص شدن او گفتید و من 
دانستم؛ و شما فرمودید که هر‌کس گاو می‌دهد در گولوك #(Goloka)‏ (یعنی: عالم 
گاو) می‌رود. تمریف آن عالم گاو را بکنید. 

بپیکم گفت که در این باپ داستانی که اندر از برهما پر‌سیده بود» بشنو: 


داستان عالم گاوان! 

وقتی که اندر از بر‌هما پر‌سید که جممی که از عالم من‌گذشته پیش می‌رو ند 
و بزرگی ایشان زیاده از بزرگی خلق من است؛ ایشان کجا می‌روند؟ بر‌هما گفت 
که در گولوك (یعنی: عالم گاو) می‌رو ند. 

باز اندر پر‌سید که تمریف عالم گاو بکتید که چه بزرگی دارد و به‌چه طریق 
در آن عالم می‌روند و چندگاه در آنجا می‌باشند؟ و گاو بسیار دادن و کم دادن چه 
مقدار ثواب دارد؟ و خير کردن که ثواپ او برابر دادن گاو باشد چه خی است؟ 
و این را هم بیان فرمایید که از گاو کم دادن تواب گاو بسیار یاید. و از بسیار 
دادن ثواب کم یاید, و بعد از گاو دادن دچپنا (۴)2:72 چه باید داد؟ 

برهما گفت که ای اندر! سخنی پرسیدی که هیچکس جز تو قابل پر‌سیدن آن 
نیست» و عالم بزرگث بسیار است که تو آن را نمی‌بینی و آن عالم‌ها را من می‌بیتم؛ 
و یا زنی که از دل و جان خدمت شوهر بکند؛ و بر‌همنانی که صاحب ریاضت‌اند» 

۱ ب: گاو و زمین؛ ج: گاو در زمین» ت: گاو زمینی. 


۴ ب: و گاو شیر مبد هد . 
۳ دکشینا (Daksina)‏ خیرات و مبرات. 
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آن عالم را می‌بینند و بپمین وجود در آن عالم میروند؛ و یمضی یرهمنان به‌چشم 
ضمیر آن عالم را می‌بینند؛ و بعضی در خواب می‌بینند؛ و من فضیلت آن عالم‌ها 
را به‌تو می‌گویم» بشنو: 

در آن عالم زمانه را دست تصرف نیست. و خلق آن صالم پیر نمی‌شود؛ 
و آتش بیماری در آن عالم نیست» و هميشه در آن عالم سلامتی است؛ و هرچه در 
آن عالم دل» گاو می‌خواهد. میس است؛ و این معامله را الحال ظاهر می‌بینم. و 
در آن عالم صحرا! و جنگل خوشبو است و چاه و حوض و کوه بسیار دارد» و مثل 
آنجا هیچ‌جایی تیست. و گاو هرچه می‌خواهد می‌خورد» و هرجا می‌خواهد می‌رود. 
و در آن عالم مرد متحمل» و صابنء و دوستدار خلق, و خدمتکار پیر» و جوان» 
متواضع می‌روند. و کسانی که هرگز گوشت نخورده باشند» و بر‌طریق نیل عمل 
کرده‌اند. و خدمت پدر و مادر را خوب می‌کنند» و راست می‌گویند» و برهمن را 
تعظیم می‌دارند. و اگر گاو در زراعت ایشان بیفتد آزار گاو ندهند» و به‌همه‌کس 
نرم دل باشند. و حواس را ژبون خود ساخته باشند. و هميشه غریب دوست. و 
مسپمان نواز باشند؛ در آن عالم گاو می‌روند؛ و کسانی که با زن خود اکتفا ننموده» 
زن دیگران را به‌چشم بدببینند. و کسانی که پیر و استاه را آزار برسانند» و 
بزرگان خود را آزار بی‌سانند. و هميشه درو غ بگویند و تہمت BIJI‏ بزنند و با 
بر‌همنان و دوستان خود دشمن باشند. و مردم را بازی دهند» و هر‌کس به‌ایشان 
احسانی بکند قدر آن ندانند» و دغاباز و متکبر و برهمن‌کش باشند» آن عالم را 
خیال نتوانند کرد. و خلق آن عالم صاحب خیر است. 

پرهما گفت که تمریف گولوك (Goloka)‏ را به‌تو گفتم اکنون روش گاو دادن 
را بشنو: 

هرکس از زر میراث گاو بدهد یا از زری که از پيشه خود بېم رسانیده 
باشد» بدهد» در عالم گاو می‌رود. و هرکس گاو را از زر قمار بدهد» در آن عالم 
می‌رود و ده هزار سال دیوتبا در بپشت بماند! و اگر برهمن گاو را از کسی‌بگیرد 
و به‌برهمن دیگر بدهد او هم به‌گولوك برود! و هرکس از اول تا آخر درو غ هرگز 
نگفته باشد» و حواس خود را زبون ساخته هرچه پیر و برهمن بگوید» قبول کند 
و هرجه به برهمن نباید گفت» هرگز نگوید» و آزار گاو به‌خیال هم روا ندارد» و 
هميشه برکاو مبربان باشد» این چنین کسی اگر يك او هم بدهد ثواب هزار کاو 
بیابد» خواه برهمن باشد خواه چپتری (212:)! و اگر به‌اوصافی که گفته شد 
بیش (Vaisya)‏ باشدء و يك گاو بدهد؛ ثواب پانصد گاو بيابد. و اگرشودر (Sudra)‏ 
باشد» و اینجنین يك گاو san‏ لو آب‌دو صدو ینجاه پیاید. و هر کس راست گوید و 
همیشه از عمل خیر خود باخبر باشد» و خدمت پیر بکند» و برایذای خلق تحسل 
کند» و دیوتپا را بپرستد» و پاکیزه روزگار باشد» و متکبر نباشد؛ اینچنین کسی 
اگر یك گاو شیردار به‌بر‌همن بدهد گولوك» بیاید؛ واگر کسی هرروز چیزی خیرات 
می‌کرده باشد خواه اندك» خواه بسیار و دريك شبانه‌روز يك وقت بخورد» و راست 


ve‏ مپاببارت 


باز باشد. و خدمت پیں بکند» و علم دین! خود را خوب بخواند». و خدمت کاو 
به‌اعتقاد بکند ۲. واز دیدن گاو خوشحال گردد» واز ابتدای بلو غ هرروز به‌پای گاو 
بیفتد۳؛ این چنین کسی لواب جگث ر اجسو (Rajasuya Yajna)‏ < و طلادادن بسیار بیابد. 
وهر کس از طعام خود اول اند کی علیحده ساخته به‌گاو بدهد» و معتقد گاو باشد و 
راست گوید» و کسی را بازی ندهد؛و اگر يك سال این طریق بماند» گاو ناداده 
لواب هزار گاو بیابد. و هرکس تا ده سال در شبانه‌روز یکبار بغورد. واول بخش 
گاو از طعام خود جدا سازدء وگاو را دوست دارد» و اگرگاوی که به‌یپای بكروزه 
طعام خود گرفته» به‌برهمن بدهد؛ گویی به‌عددموی آن گاو» گاوان داده باشد!ا 
واين برای برهمن گفتم اکنون از چپتری بشنو: 

اگر تا پنج سال چہتری به‌این روش عمل بکند همان لواب یابد. و نصف آن 
بیش یابد. و ربع آن شودر بیابد. و هرکس خود را فروخته» گاو بخرد و به‌برهمن 
بدهد» چندان که موی برتن آن گاو باشد به‌عوض هرموی هزار سال در بپشت 
بماند. وهرکس گاو را بزور شمشیر از دشمن بستاند و به برهمن بدهد همین حکم 
دارد. و اگر کسی را گاو میسر نشود که بدهد. واز کنجد گاو بسازد. و بدهد؛ آن 
گاو اورا از مشکلات آخرت برآورده برکنار دریای شیر بیارد! و این را بايد دانست 
که گاو را بچه کس بدهند و در چه وقت بدهند» و چه نوع گاو بدهند؛ و دانستن‌این 
بسیار مشکل است؛ و نیز این را البته بايد دانست که اول کسی که یه‌او گاو یدهند 
می‌باید که علم بید خوانده باشد» ومادر و پدر او اصیل باشند» و ساده‌لوح باشد» 
و هميشه در پر‌ستش آتش باشد. واز گناه بتر‌سد» و به‌جفای گاو تحمل آرد» و 
اعتراضی نشود. وهر‌کس در پناه او بیاید. در خور استمداد نگاهبانی او بکند. و 
چیزی نداشته باشد. واگر در کسی که این همه اوصاف گفته شد نباشد؛ ولیکن 
چیزی نداشته باشد هم گاو بايد داد و کسی که برای هوم به روغن دسترس نداشته 
باشد به او گاو بدهند. یا کسی که برای پیرو استاد خود یدهد باو گاو بدهند» و 
یا طفلی داشته باشد که به‌شیر آن گاو پرورش نماید باید [گاو] داد. ودر وقت 
ستکرانت F(Samkranti)‏ < و اماوس (Amavasya)‏ و در وقت گرفتن آفتاب و ماه باید 
[گاو ] داد. و در موضعی که تیر‌تمبه <(Tirtha)‏ باشد گاوی بايد داد که خانه‌زاد باشد 
ا قا ربوم باغ یا مرسمه kai‏ اه با عت ی نارون هدشن از وس کرت 
باشد يا در وقت‌کار خیر از خانه خير خود گرفته باشد و یا از سیلاب ولای برآورده 


۱ ل: علم دنیا و دین. 

۲- ل: خدمت به‌اعتقاد بکند. 

۳ ل: هرروز به‌یاد کاو بکنداند. 

۴ جشن سنکرانتی (Samkranti)‏ را هندوان در روز ۱۳ ژانویه هرسال برپا میدارند 
و آن نخستین روزی است که آفتاب اوج میگیرد و دوز بزرگث میشود و در این دوز گاو و 
کنجد به‌برهمنان میدهند تا به سورلوك (Svargaloka)‏ برسند و نین در رودخانه گنگ يا 
دیگر رودخاذهای مقدس غسل میکنند. 
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باشد و يا از دست شیر خلاص کرده باشد و یا از گوسالگی از جایی يافته باشد 
و پرورش او نموده باشد» این چنین جنس گاو می‌باید داد. 

و آن گاو هم بايد که پاکیزه و پرزور و جوان و نيك خصال باشد واز بدن 
او بوی خوش می‌آمده باشد. وچنانجه دریای گنگث ببترین دریاها است؛ گاو کیلا 
(Kapila)‏ پبپترین گاوان است. و بیش از آنکه گاو بدهد سه‌روز روزه دارد و گاو را 
و کسی را که گاو خواهد داد آسوده نگاه دارد. و گاوی بايد که گوساله فربه 
شیرخوار داشته باشد و سه روز بعداز دادن گاو هم» قوت خود را از شیر و روغن 
و جفرات گاو سازد. و هرکس به‌این طريق گاو بدهد چندان که موی برتن ګاو 
باشد به عوض هرموی يك سال در بپشت باشد. و هرکس برای برهمن نرگاو 
قلبه و باربردار و کم‌آزار بدهد» ثواب ده‌ماده گاو بیاید. 

و باز گفت که ای اندر! هرکس که برهمن را و گاو را از مشکلات مثل: 
شیر ]= اسد] و دزد خلاص سازد ثواب اشمیدجگث (Asvamedha Yajna)‏ بیاید و در 
وقت مردن در هرعالمی که اراده بکند» برود. و هرکس گاو را در جنگل بحراند. و 
قون‌خود را از گیاه و برگت خشك و سرگین گاو فراهم سازد» و خدمت گاو بکند؛ 
برهما گفته است که او در عالم من برود و اگر عالمی به‌از عالم من هم بخواهد. او 
را مسر شود. 

و باز اندر پر‌سید که هرکس دانسته گاو بیگانه را کشیده بگیرد. و 
بفرو شد. حال او چیست؟ به‌من بگویید. 

بر‌هما گفت که هرکس گاو از کسی برای کشتن یا فروختن يا برای‌دادن به 
بر‌همن کشیده بگیرد. نتیجۀ آن بشنو: 

هر کس گاو بکشد یا بخورد یا در کشتن گاو راضی باشد» چندان سال که 
مو برتن گاو باشد؛ در دوزخ بماند. و هرکس که گاو بیگانه کشیده بگیرد و 
بفرو شد هم, همین حکم دارد. وهرکس گاو را به تمدی از دیگری کشیده بگیردو به 
برهمن بدهد آنقدر ثواب که از دادن گاو خانه‌زاد بیابد. همان‌قدر به عذاب مبتلا 
گردد. وهرکس بعدازدادن گاو طلا بدهد هفت کرسی خود را از عذاب آخضسرت 
خلاص سازد ودوچندان لواب گاودادن لواب یابد. 

اکنون حقیقت دچمپنا (Daksina)‏ بگویم: 

بىپیکم گفتکه این حکایت بر‌هما به‌اندر» و اندر به‌راجه دشر ته (طاه:12) 
و دشر ته (1(2627202), یه‌ر اجه رامچندر (۳8۵۳20224072), و رامچندر پیش برادرخود 
لچپمن (Laksmana)‏ گفت. و لچپمن وقتی که در جنگل می‌بود به بی‌همنان گفت» و 
بی‌همنان پیش راجه‌های دیگر گفتند» و به‌من استاد من گفت که هی‌کس این حکایت 
را از روی اعتقاد بداند و بشنود ثواب جگث یاپد و بەعالم ګاو که زوالپذیں 
نیست برود. و این حکایت را برهما گفته است. 

باز جدهشتر پرسید که از شنیدن این سخنان خوب یقین من زياد شد؛ اکنون 
تردد دیگر در خاطر من گذشته است آن را بیان فر‌مایید که نتیجۀ برت d(Vrata)‏ 


۷۶ ميا بپارت 


(یمنی: روزه داشتن) چیست؟ و نذر کردن که به‌هندوی آن را نیم (Niyama)‏ 
می‌گویند چه ثمره دارد؟ و فایده علم خواندن چیست؟ و پاکیزه بودن چه نتیجه 
می‌دهد؟ و ترك زن و فرزند دادن چه ثواب دارد؟ و خدمت مادر و پدر و استاد و پیر 
کردن به‌چه درجه می‌رساند؟ 

بپیکم گفت که هرکس موافق احکام بید» برت (Vrata)‏ بکند (یعنی: روزه 
دارد) عالم بی‌زوال یابد و هرچه ارادةٌ او باشد» به‌او میس شود. و نتیجة علم 
خواندن در هردو عالم میس است. و آنا که قرار دادند که چنین خواهم کرد و 
برآن عمل کردند دشمنان خود برانداختند. چنانکه این معنی آخر تو خود یافته‌ای؛ 
چرا که هرچه قراردادی» برآن عمل کردی و دشمنان خود را پرانداختی و به‌سلطنتت 
رسیدی. در این عالم» [آدم] فپمیده ترك اعمال بد می‌کند و در آخرت نجات 
می‌یابد. اکنون نتیجة زیون کردن حواس را از من بشرح بشنو: 

قومی که برحواس خمس غالب آمده‌اند» هرجا می‌رو ند خوشحال‌اند» و يه 
هرجا می‌خواهند» می‌رو ند و دشمن را براندازند؛ و هرچه خواهند بی‌تردد بیابند» 
و هرجا باشند با عزت باشند. و نتیجه‌ای که از عبادت و غذاء و جگك» و کرم میس 
شود ایشان به‌صبی و قناعت می‌یابند. و بمرحواس الب آمدن» به‌از سخاوت و 
شحاعت است؛ چرا که‌سخی گاهی اعتراضی می‌شود؛ اما کسی که برحواس غالب 
آمده باشد هرگز اعتراضی نشود. و نتیجه‌ای که از عبادت برحواس غالب آمدن 
باشد» از کرم وقتی بیابد که بعداز کرم کردن پشیمان نشوند. و هرکس که در 
سخاوت اعتراضی شود مر آن سخاوت را می‌سوزد» از این سبب برحواس غالب 
آمدن زیاده از کرم است. و در عالم روحانیان - که دیده نمی‌شود - کسانی که 
برحواس غالب آمده‌اند. آنجا می‌رو ند, و کسی که در تعلیم شاگردان مشقت‌می‌کشد. 
به بہشت (Svraga)‏ می‌رود. هرکس که جگث می‌کند به برهم لوك می‌رود و هر کس 
بید را از دولت اوستاد بیابد» به بببشت می‌رود. 

اگ چپتری» بید بخواند و کرم بکند و مردانه باشد به‌بپشت برود. و اگر 
بیش (Vaisya)‏ به‌روش خود عمل بکند و خیرات بکند به‌ببپشت برود. و اگر شودر 
(Sudra)‏ به‌روش خود مستقیم باشد و خدمت برهمن بکند به بببشت رود. 

و مردم شجاع چند نوعاند به‌تفصیل از من بشنو: 

بعضی در جگثشور (هتداعده[د۲)ااند. و بعضی بر دم‌شور aw (Damasura)‏ 
(یمنی: پاس انفاس را خوب‌ورزیده‌اند). و بعضی در جنگ (Yuddhasura)‏ پر 
دشمن‌شجاعاند. و بعضی برحواس غالب آمده‌اند. و بعضی درست‌شور a5N(Satyasura)‏ 
(یعنی: در راستی مردائه‌اند)؛ و بعضی در سخاوت مردانه‌اند. و بعضی در عقل 
مردانه‌اند» و بعضی در صبی و تحمل مردانهاند» و بعضی در سادگی و کم 
آزاری مردانه‌اند؛ و بعضی در قرارداد مردانه‌اند که هرچه نیت بکنند, 

۱- جککشور (7#ا15[028): قربانیکننده‌ای که از طریق قربانی شمهرت یافته باشد؛ 
دم‌شور :(Damasura)‏ نگاهدارندء حواس پنجگانه. 
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بساتمام میرسانند؛ و پعضی در فق ثابتقدم‌اند؛ و بعضی در سانسکپیه. 
شور (gina <] (Samkhya Sura)‏ در علم معرفت موجودات مردانه‌اند؛ و یعضی در علم 
جوکت؛ و بعضی در پاس انفاس مردانه‌اند؛ و بعضی در تأمل۲ و بعضی در تجرید 
مردانه‌اند؛ و بعضی در دلجویی مسافر مردانه‌اند. و ایشان همه خوپ‌اند» و در عالم 
بزرگت و نجات خواهند رفت» و نجات خواهند یافت. و خواندن جمیع بیدهاء و 
زیارت جمیع معبدهاء و زیارتگاه دیگر یکطرف؛ و راستی یکطرف. و در این هم 
تردد است که حواندن پیدها و زیارت معیدها به‌بزرگی و ثواب راستی برسند یا 
نرسند. و اگر هزار اشومیده چگث (Asvamedha Yajna)‏ در يك یله ميزان بنمهند 
و راستی در پله دیگر؛ بله راستی گران بیاید. و آفتاب از راستی می‌تاید» و آتش 
از راستی می‌افروزد» و باد از روی راستی می‌وزد و مدار همه چیز برراستی 
است. و خشنودی دیوتمبا» و بتران» و برهمنان از راستی است؛ و راستگو از همه 
بزرگت است؛ بنابراین راستی را نباید گذاشت. 

و رکپه (Rsi)‏ در راستی می‌باشد. و قوت ایشان از راستی است» و سوگند 
راست می‌خورند. هرکس راست است بلاشبپه به‌پبپشت می‌رود. و برحواس غالب 
آمدن از راستی است. 

اکتون نتیجه بر‌همه چرج (Brahma Carya)‏ یمنی: ترك دادن خان و مان پشنو: 
هر‌کس از روز تولد تا آخر عم زن نخواهد به‌جمیع مراد برسد و از گناهان 
پاك شود — خصوصاً بر‌همن می‌باید که مجرد باشد. 

بر‌همن صاحب تجریدیرابی آتش است» و از او اندر هم می‌تر‌سد. و بزرگانی 
که در بہشت‌اند» به‌طفیل تجرید رفته‌اند. 

اکنون نتیجه حدمت مادر و بدر را بشنو که هرکس خدمت مادر و پدر و 
برادر کلان می‌کند. هرگز روی دوزخ نبیند» و همیشه در بپشت باشد. 

باز جدهشتر پرسید که باز فضیلت گاو بکویید که آدمی از دادن گاو کدام 
عالم خواهد یافت؟ 

بمپیکم گفت که ای راجه جد‌هشتمر! هیچ‌چیز به‌دادن گاو نمی ر سد؛ هر کس 
گاو چنانکه گفته شد بدهد؛ جمیع بزرگان خود را از عذاب آخرث خلاص سازد. و 
روش دادن گاو اول برای بزرگان [ییدا ] شده است» این را از من به‌ تفصیل بشنو 
که اول از همه گاو بیدا شد» و راجه ماندهاتا (Manadhata)‏ روش گاو دادن نمی 
دانست» و از بر‌هسپت پر‌سید. آنچه بر‌هسپت به‌ماندهاتا گفت» پیش تو می‌گویم: 


آداب گاو دادن! 
اول برهمن را تعظیم باید داشت. و در پای او باید افتاد و ب‌روشی که در 
۱ ب و ت: سانکپیه‌شاستر (079ا5هگ62501:72). 


۲ ب: تاهل. 
۳ ل: مرادات. 


۷۸ مپایپارت 


بالا به‌شرح و بسط گفته شد. گاو باید داد. و در محل گاو دادن پیش گاو می‌باید 
رفت» و این سغن می‌باید گفت که این ماده گاو مادر من است» و نرگاو يدر من 
است. و بپشت من» و خیرات من» و عزت من» و زمین من؛ گاو است؛ و من در 
پای کاو می‌افتم. این را بگوید و گاو را به‌برهمن بدهد. و اگر يك شب هم با گاو 
بسربرد و هرچه گاو بخورد خود نیز بخورد از جمیع گناهان پاك گردد! و در وقت 
طلوع آفتاب» گاو گوساله‌دار بدهد» و چون برهمن گاو را گرفت و روان شود 
صاحب او ۱ بگوید که ای گاو! شما بزرکت‌اید» و جگت از شکم شما برآمده است» 
و آب حیات شیر را شما دارید» و دور کنندفجمیعگناهان شمااید. ومرا چنانحه مادر؛ 
طفل را محافظت می‌نماید نگاه دارید. و هرچه خواهم به‌طفیل شما میسر شود و 
هرگاه از این عالم بروم شما متوجه احوال من شده در عالم نجات برسانید. وجود 
شماء وجود من است» چون شما را به‌برهمن دادم گویی خود را دادم» و دل من 
همیشه وابسته شما باشد و خاصیت اعراض۲ شما برهمه هميشه به‌سبریانی بدل 
گردد. و این همه را در زمان دادن گاو باید گفت. و بعداز آن می‌باید گفت که 
این گاو را به‌برهمن می‌دهم؛ برهمن در جواب بکوید که خوب بده» من می‌گیرم. 
چون برهمن قبول بکند آب برپای برهمن باید انداخت؛ و جامه پوشیدن و زر آنچه 
میسر شود باید داد. و به‌برهمن بایدگفت که این گاو را ببر و غمخواری این به 
طریق خوب بکن که گاو از بید پیدا شده است» و انواع فواید از او به‌خلق می‌رسد. 
هر کس به‌اين تعظیم گاو را به بی‌همن بدهد» پرایر آنست که گویی نودو هشت هزار 
گاو داده باشد. و هرکس گاو بدهد و یا از بیم دیگری شخصی را در پناه خود 
نگاه دارد۲۳ و يا طلا بدهد هرگز محنت نکشد؛ و هرگاہ در بمپرت #(Bharata_ AS‏ 
—Khanda)‏ (که عبارت از مابین دریای عمان و کوه برف است) هرکس متولد شود. 
در عالم تتن «(Visnu)‏ و ماه پرود. 

و بعد از گاو دادن سه‌شبانه‌روز روزه دارد» و يك شب از آن سه‌شب در میان 
گاوان باشد. و گاو را در روز اشتمی (Astami)‏ ۵ ماه چیتر (Caitra)‏ ۶ بدهد. 
و هرسه روز که روزه دارد» یك روز شیر گاو بخورد» و روز دیگر سرگین» و 
روز سوم شاشه» و کفی که از دهان گوساله در زمان مکیدن شیر می‌ریزد بخورد. 
و هرکس نرگاو بدهد گویا روزه دیوتبا داشته باشد. و هرکس دو نرگاو بدهد 


۱ ب و ت: صاحب خیر. 

۲ ب: اعتر اض. 

۳ ب: گاو بدهد و دیگری را از پناه خود دور سازد یا طلا بدهد؛ ت: و یا هم دیگری 
را از پناه خود دور سازد و یا طلا بدهد. 

۴ بپرت کپند “(Bharata Khanda)‏ کشور پادشاهی بہرت؛ نام یك بخش بپرت‌ورشه 
Bharata Varsa)‏ = هندوستان) که کومریکا (Kumarika)‏ خوانده شده است. 

۵ اشتمی (Astami)‏ هشتم. 

۶ چیتر نام یکی از ماهبای هندی. 


دفتر سيزدهم ۷۹ 


ثواب تعلیم تمام‌بیدها یاید. وهر کس طریق گاودادن را جنانکه‌گفته‌شد بداند این‌همه 
لواب بیابد» و هر کس نداند نیاید. و هرچه در عالم پیدا می‌شود» يه‌يك گاو دادن 
زیاد است. و هر کس این علم را نداند و به‌روش خود ثابت‌قدم نباشد» و اعتفاه بر 
این سخنان نداشته باشد» و کج‌سلیقه باشد؛ این سخنان را به‌او نبایید گفت 
و هرجا نباید گفت — چرا که در اهل عالم بعضی صاحب یقین‌اند» و بعضی روش 
راچجمپس (Raksasa)‏ دارند و ملحداند که به‌هیچ چیز اعتقاد ندارند. 
اينك راجه‌هایی که گاو داده‌اند و په عالم بزر گت رفته‌اند» نام‌سای 
ايشان بشنو: اول راجه اشی‌نی e(Usinara)‏ دوم: پکمپك (۷2ع2ع۷2ها۷)» سوم: نرك 
(Nrga)‏ چپارم: بہگیرت ›)(Bhagiratha)‏ پiجم:‏ جو بناس (۲2عفمد۷ن۷)» ششم : 
ماندهاتا (Mandhata)‏ < هفتم : مچکند <(Mucukunda)‏ هشتم پپوردمن <(Bhuridyumna)‏ 
نہم: نل (Nala)‏ < دهم : سو مك (50۳262)» يازدهم : پوروروا «(Pururava)‏ دوازدهم: 
بہت (Bharata)‏ که شما همه اولاد اویید. 

و رامچندر «(Ramacandra)‏ پس جس تمپه (Dasaratha)‏ : هم کگاو داده است و 
ثمره آن يافته است. و راجه دلیپ «(Dilipa)‏ هم گاو بسیار داده است. و این همه 
را که گفتم از گاو دادن به‌عالم بزرگث رسیده‌اند. ای راجه جدهشتر! تو هم 
سلطنت بزرگث یافته‌ای» گاو بسیار بده. 

بیشم‌پاین (Vaisampayana)‏ گنت که آنجه بپیکم‌ینامه گفت؛ همه را راجه 
جدهشتر شنید» و از روی یقین برآن عمل کرد و گاو بسیار داد و به‌مرتبة ماندهاتا 
رسید. و راجه جدهشتر جو را به‌گاوان می‌خورانید و آن جو را از سرگین گاو 
برآورده تلعان۱ ساخته می‌خورد۲» و برزمین خواب می‌کرد» و در میان گاوان 
می‌بود» و نام گاوان می‌برد» و گاوان را می‌ستود» از این سیب نجات یافت! 

باز راجه جدهشتر به‌ببیکم گفت که من از شنیدن فضیلت گاو سیر نمی‌شوم» 


باز بزرگی کاو را بگویید. 

باز بپیکم شروع در بیان فضیلت گاو دادن کرد و گفت: هر کس گاوی که 
گوساله خود را دوست می‌دارد» و جوان باشد» و خوبی‌های دیگر داشته باشد اگر 
اینچنین گاو را با پارچه پوشیده به‌برهمن بدهد از جمیع گناهان پاك شود. و جابی 
که آقتاب هم نتواند رفت» برود. و در وقت گاو دادن آب و گاه نباید داد. و گاوی 
که شیر او خشك شده باشد» و یا کور. و لنگت باشد» و شاخ زن باشد و ببله 
(Vandhya)‏ (یعنی: نازا باشد) نباید داد که اینعنین گاو به‌حوض بی‌آب ماند. مر کس 
اینچنین گاو به‌بر‌همن بدهد گویی تشویش به‌او می‌دهد. و هرکس گاو پرغضب. و 
شاخ زن» و معیوپ و بیمار» و لاغر بدهد يا آنکه خریده باشد و بپای آن نداده 


۱ ب: تلقان. 
۲- ترجمه متن عبارت سانسکریت: (Yavasakalan Saha Gomayaih Pibanah)‏ براین 
ققر بب است؛: راجه حد هشتر دانه‌های حو را win b‏ کمه گاو خورد. 


Ao‏ مپایبارت 


باشد» بدهد هیچ byas‏ از آن گاو دادن نیابد. و چنانجه دریای SA‏ در میان دریاها 
بزرگث است. کاو کیلا (Kapila)‏ در میان گاوان دیگر بزرگث است. 

باز جدهشتر پرسید که گاوان در خاصیت و نفع همه برابراند. اینکه کپلا 
را بزرگترین گاوان می‌گویند؛ سبب چیست؟ که شما بکفتن من‌اواراید». و من 
استمداد شنیدن دارم. 


قصة برهما و دکشا! 

بپیکم گفت که در این باب قص دیرینه شنیده‌ام با تو می‌گویم پشنو: 

وقتی که بر‌هما به دچېه (Daksa)‏ گت که برو خلق را بیافرین» دچپه در دل 
خود گفت که اول برای آدمیان سبب وجه معیشت پیدا یکنم. بعداز آن آدمیان دا 
بیافرینم. چنانکه آب حیات قوت دیوتپا است و پیش از دیوتپا پیدا شده است و 
دیوتپا به‌آن خوشحال‌اند؛ و اکر من اول برای آدمیان قوت پیدا نکنم ایشان برای 
طلب قوت اوقات گذر خود بفریاد آیند؛ و چنانکه طفل گرسنه شیر مادر بخواهد 
ایشان از من رزق بخواهند. چون دچه‌پررجایت (Daksa Prajapati)‏ این سخن را 
یغاطر گذرانید آب حیات بسیار بخورد» و آرو ]]زنان روان شد. و بوی خوش 
آب حیات از دهن او می‌آمد؛ و چون آرو غ زد از آن آرو غ گاو کام‌دهن ! پیدا شد و 
از آن کام‌دهن گاو بسیار به‌ر نك آپ حیات که کپل باشد بوجود آمد. و آن کاوان 
شیر می‌دادند که سبب اوقات گذر خلایق شد. و گوساله‌هایی که آن گاوان می‌زایید ند 
و شیر از پستان کاوان می‌خوردند» و کفی‌که در زمان شیر خوردن از دهان‌گوسالهها 
می‌ریخت» گویی آب‌حیات بود. و آن کف روزی از دهان گوساله‌هاء بر سر مپادیو 
ریخت. و مپادیو اعتراضی شده به‌چشم غضب که در پیشانی مبادیو است پجانب 
گاوان دید. و چنانکه از شعاع آفتاب در ابرها رنگمپای مختلف بیدا می‌شود درگاوان 
نیز رنگپا بیدا شد. و هر گاوی که گریخته در پناه ماه درآمد به‌همان رنگ اصلی 
خود کیلا (Kapila)‏ ماند. بعداز آن دچببه پرجاپت با مہادیو گفت که این آب‌حیات 
است که از دهان کوساله‌ها بر سر شما ریخته است» و این پس خوردة کسی نیست؛ 
شما اعتراضی نشوید که این چند چیز پاك است: 

اول باد. و آتش, و طلاء و جای آب مثل: چاه, و حوضء و آپ حیات» وشیری 
که گوساله از پستان گاو بخورد و از دهان او بریزد. و این گاوان به‌شیر و روغن 
خود plas‏ خلق را خواهند پرورد. و اکنون شما غمخوارگی گاوان بکنید, و غصه را 
بگذارید» و یك نرگاو از این گاوان برای خود بستانید. چون این سخن. مسپادیو از 
دچپه شنید. فضب را گذاشت» و آن نرگاو را برای سواری خود تگاه داشت و 
بیرق خود هم از نرگاو (Vrsabhadhvaja)‏ ساخت۲. از آن روز نام مپادیو: پش‌پت 
(Pasupati)‏ شد (یعنی: صاحب کاوان يا صاحب حیوانات). 

Wo _|‏ کام‌دهنین. 

٣‏ ل: از گاو ساخت. 


دفتر سیزدهم ۸۱ 

و کپلا از این سبب بزرگث است که به‌رنگث اول خود ماند و اول او مخلوق 
شده است. و برای وجه معیشت خلایق پیدا شده و صاحب ایشان padhaa‏ است. و 
آب حیات شیر گاو دارد. و کپلا در پناه ماه رفته بود؛ و کپلا پاك است» و هرچه 
مراد خاطر باشد» به‌گاوان میس است. و هرکس گاو داد گویی همه‌چین داد. و 
هر کس این داستان خلقت گاو را بشنود» و بخواند از گناهان کلجکت (Kaliyuga)‏ 
(یعنی: آخرزمان) پاك شود» و صاحب دولت. و اولاد» و مال» و گاو بسیار شود. 
هر کس گاو داد لواب enya‏ و ceban‏ و شراده یافت و ترپن (Tarpana)‏ کرد (یعنی: 
آب به‌روح بزرگان خود داد). و هی‌کس گاو داد کویی جمیع مشکلات خود را آسان 
کرد» و بلای خود را دفع نمود. و هرکس گاو داد گویی فیل و اسپ و پارچه بسیار 
داد» و پیر» و جوان» و طفل را راضی ساخت. این همه بزر گی‌دهندة کاو می‌یاید. 

بیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که چون جدهشتر این سخنان از بپیکم شنید 
به‌اتقاق پرادران خود گاو دادن شرو ع کرد و به‌پی‌همنان گفت که صد هزار گاو از 
من بکیرید» و جگت بکنید. و دعا نمایید که سلطنت ما زیاده شود. و اوصاف 
ما منتشی گردد. 

باز بپیک‌پتامه گنت که وقتی راجه سوداس (Saudasa)‏ از بسشت (Vasistha)‏ 

رکپیشر که سیاح عالم. و متقی۱ است و خزان؛ علم بيد است. و پروهت آن راچه 
بود؛ پرسید که در هرسه عالم چه چیز است که پاکیزه‌ترین همه چین‌ها است. و از 
نام گرفتن او آدمی از گناه پاك شود؛ و چون از بسشت. راجه این سخنان شنید از 
اعتقاه دل برپای کاو افتاد و فضیلت گاو بیان کردن گرفت» و گنفت که از جمیع 
خلایق گاو بزرگتر۲ است. و از تن او بوی خوش مثل گوگل Y(Gugula)‏ می‌آید» و 
نگاه دارندة خلق است. و پیخ دولت گاو است و احسانی که به‌گاو پکنند هرگز 
ضايع نشود. و معیشت دیوتبا از گاو است؛ چرا که جکث. و هوم از روغن گاو 
می‌شود. و بخش آن به‌دیوتبا می‌رسد. و صبح و شام مرگاه هوم خواهند بکنند از 
روغن و شیر و جضرات گاو می‌کنند؛ و مشکلات و گناه آدمی را گاو پاك می‌کند. 
و هر‌کس دوگاو داشته باشد يك گاو بدهد و هر کس صد 515 داشته ruah‏ ده NG‏ 
بدهد» و هر‌کس هزار گاو داشته باشد صد گاو بدهد؛ ثواپ هرسه بابر است. 

و هر بن‌همنی که صد گاو داشته باشد و اگن‌هوتی (Agnihotra)‏ نکند» وهر‌کس 
هزار گاو داشته باشد و چکت نکند ‏ با وجود دولت بسیار — تعظیم او نباید 
کرد. و ص‌کس گاو کپلا با گوساله و ظروف برنجی‌که در او شیر بدوشند به پارچه 
پوشیده [به‌بر‌همن] بدهد؛ سطلنت مردو عالم بياید. و هرکس نرگاو جوان که از 
صد گاو انتخاب کرده باشد. بدهد؛ هرمرتبه که متولد شود» سلطنت بیاید. 

و در وقت خواب کردن» نام گاو می‌باید برد؛ و چون بیدار شود هم نام گاو 

۱- ل: مستغنی. 


۲ ب و ت: در جمیع خالایق گاو بز ر کف است. 
۳ کو گول :(Gugula)‏ ماده‌ای که در آتش می‌اندازند و بوی خوب میدهد. 


AY‏ مہا سارت 


باید گرفت. و [هر ]صبح و شام در بای گاو بیفتد» و سرگین» و شاشة گاو را 
نایاك نداند» و از آن احتراز نکند» و گوشت گاو نخورد. و اگر خواب پریشان 
بیند» و نام گاو بگیرد؛ آن خواب ضرر نرساند. و هرگاه غسل بکند سرگین گاو 
بربدن بمالد؛ و پرسرگین خشك کوفتة گاو که آن را کرش (Karisa)‏ م‌گویند» 
ننشیند۱. و جایی که گاو باشد بول و غایط نکند» و آب دهن نیندازد. و به‌رو فن 
گاو هوم بکند. و به‌روغن گاو خیر بکند» و روغن بخورد. و این حکایت گاو که 
گفتهام و خواهم گفت بشنود؛ و اگر گاو نداشته باشد. گاو کنجد بدهد» و وقت 
دادن بکوید که من صاحب گاو بسیار شوم و شاخ‌های ایشان از طلا باشد» و شیر 
بسیار بدهند» و از تن ایشان بوی خوش می‌آمده باشد و چنانجه چمیع دریاها په 
دریای عمان ریزند» گاوان پیش من بیایند و من همیشه کاوان را می‌دیده پاشم و 
گاو مرا می‌دیده باشد؛ و گاوان از من و من از گاوان باشم» و هرجا که من باشم 
گاو باشد و هرجا که ګاو باشد من باشم. و هر کس شب و روز در نيك و بد این 
حکایت می‌گفته باشد هرگز روی مشکل نبیند؛ 

باز بسشت به‌راجه سدرشن گفت که گاوان صدهزار سال عبادت کردند و 
آرزو نمودند که از همه بزرگث باشند» و هیچ خیر و خیرات به‌دادن خیرات ما 
نرسد» و ما از گناهان پاك باشیم. و هرکس به‌س‌گین ماء و شاشة ما غسل بکند 
از گناهان پاك شود. و هر کس ما [ = گاوان] را بدهد در گولوك (Goloka)‏ برود. 
و این همه آرزو که گاوان کردند» برهما همه را قبول نمود» و به‌گاوان داد. 
بعداز آن گاوان از آن عبادتگاه بر‌خاستند. از این سبب گاوان بزرگ‌اند. و 
هر‌کس گاو کپلا را با گوساله کپلا با پارچه پوشیده» به‌بر‌همن بدهد؛ به‌عالم آفتاب 
رود. و هرکس گاو سرخ با گوساله سرخ با پارچه پوشیده [به‌برهمن] بدهد؛ 
در عالم ماه برود. و هرکس گاو سفید با کوساله سفید با پارچه پوشیده بدهد؛ 
اندر لوك (Indraloka)‏ بیابد. و هرکس گاو میاه با کوساله سياه با پارچه پوشیده 
بدهد؛ عالم آتش بیابد. و هر‌کس گاو خاکستری رنگ با گوساله» با پارچه پوشیده 
بد هد عالم جم (Yamaloka)‏ (یعنی: قابضص ارواح) بیابد. و هر‌کس گاوی که يه 
رنگك کف آب باشد. با گوساله به‌همان ر نگ با پارچه پوشیده بدهد؛ عالم برن 
(Varuna)‏ که صاحب bul‏ است بیابد. و هر‌کس گاومله با گوساله همچنان با 
پارچه پوشیده بدهد؛ عالم باد بیابد. و هرکس گاو به‌ر نگ طلا با گوساله آن رنگك 
بدهد در عالم کبیر (Kubera)‏ که خزانچی مپادیو است برود. و هرکس به‌رنگت 
دود پتاله شالی گاو با گوساله بدهد به‌عالم پتر لوك (هعاهاتا:۳)» برود. و گاوی که 
گلوی او سیاه باشد ‏ و خود هررنگت که خواهد باشد با گوسالۀ آن چنان با 
پارچه پوشیده بدهد» در عالم بس‌دیو (Visvedeva)‏ برود. و هی‌کس گاو کوری با 
همچنان گوساله با پارچه پوشیده بدهد» در عالم بشن (Visnu)‏ برود. و هرکس با 


| ب و ت: نشند. 


دفتر سیزدهم Af‏ 
مخمل سفید و پارچه سفید گاو را با گوساله و ظروف gada‏ بدهد به‌عالم ساده 
(Sadhya)‏ برود. و هرکس پشت و پببلوی گاو از مس بسازد و بر پشت گاو نباده 
و خواه در گلوی گاو بسته بدهد» در عالم بیزوال برود. و هرکس ترگاو که رنگش 
به‌س‌خی مایل باشد» و روی او سفید باشد و دهن و شاخ و سم او بر نگث مر‌جان 
باشد که او را پنگل (Pingala)‏ می‌گویند به‌بر‌همن بدهد» عالم گندهرب» و اپسرا 
بیابد. و هر‌کس نرگاوی که غبغب بزرکث داشته باشد. جواهر در گلوی او بسته 
بدهد؛ در پالکی که مثل آفتاب باشد. بنشیند و در عالم برهما برود. و هرکس گاو 
بدهد» به‌عوض هر موی گاو» یك‌سال در بپشت بماند؛ و مر‌گاه از آن عالم آمده در 
این عالم متولد شود در خانوادة بزرگت و اصیل متولد گردد. و چون خواب کند؛ 
به‌آو ازسازها و پیرايهة عورات صاحب‌جمال. و از buas‏ ایشان بیدار شود! 

باز یسشت گفت که گاو شیر. و روغن می‌دهد» و گاو دریای شیر و روغن 
ست؛ اینچنین گاوان هميشه در خانه من باشند؛ ji‏ یسشت گفت که گاو هميشه در 
پس» و پیش و راست» و چپ من باشند. و هميشه من در میان گاوان باشم. 
و هرکس این سخنان را شب و روز می‌گفته باشد؛ از جمیع گناهان پاك شود؛ و از 
شنیدن این سخنان در عالمی که در آنجا خانه‌های طلا است. و دریاهای شیر که لای 
آن دریاها از مسکه است» و زنگار آن دریاها از جفرات است برود. 

و هی‌کس صدهزار گاو بدهد اول دولت بسیار یاید» و das‏ از مدن به 
گولوك برود و ده کرسی ازجانب پدر و ده کرسی از جانب مادر از عذاب آخرت 
خلاص سازد. وهر‌کس گاو بدهد از تشویش قابض ارواح در وقت جان‌کندن خلاص 
گردد. و گاو از همه ياك است» و محل معیشت خلق است. و مادر دیوتبا است. 
هرکس گاو را دست راست کرده برود و گاو را به مردم خوب بدهد» راه قابضص 
ارواح را بی‌بیم بگذرد. و برایر گاودادن خیرات دیگر نیست که گاو از شیر و روخن 
و موی و چرم خود به‌کار جکث می‌آید ‏ همچنین گاوان را سجده می‌کنم. بسشت 
گفت که ای راجه: اندکی از فضایل گاو گفته‌ام و تمام بزرگی گاو را کسی نتواند 
گفت. 

ببپیکم گفت که چون این سخن را راجه سداسن» از بسشت شنید گاو بسیار 
داد و در این عالم سلطنت بزرگت راند و بعد از مفارقت روح از بدن به‌عالم نجات 
رفت. 

باز جدهشتر پرسید که پاکتر از هريك و بزرکتر از هر بزرگت چیست؟ 

بپیکم گفت که اگر پاك است» گاو است؛ و اگر بزرگت است» گاو است. و 
گاو به‌شیر خود. و روغن خود خلق را می‌پرورد. و عالم گاو بالاتر از عالم دیوتا 
است؟؛ و نتيجة گاودادن آنست که در عالم بزرگث بروند. و راجه‌های بزرکث مثل 
ماندهاتا و جویناس e(Yuvanasva)‏ و ججات (ناد(د۷)» و تېك (Nahusa)‏ — و راجه 
های دیگر - از دادن گاو dasa‏ بزرگت یافته‌اند. و در این‌باب قصه دیرینه است 


از من بشنو: 


۸ مابارت 


وقتی در مجلس رکپیشران. سکیدیو - پدر خود را که پیاس باشد — صجده 
کرد و این سخن پرسید که بزرگترین جکث‌ها کدام جکت است. و چه‌کار پاید کرد 
که [شخص ] بەمرتبۂ عالی برسد» و جکث از چه‌چیز می‌شود؟ 

بیاس گفت که تمام خلق را گاو می‌پرورد. و پاکترین پاك‌ها! کاو است. 
و این نیز شنیده‌ام که گاو در اول خلقت شاخ نداشت؛ بعداز آن گاوان در آرزوی 
شاخ خدمت برهما کردند» و برهما به‌ایشان شاخ داد. و بعضی کاوان را شاخ کچ 
داد» و بعضی را راست» و بعضی‌ها را کوتاه. و بعضی را دراز - و از آن باز گاو 
به‌ر نک‌های مختلف برآمد. و صاحب شاخ شد. هرکس اینچنین گاو پاك بدهد در 
عالمی می‌رود که میوءهٌ درختان آن عالم شید است. و گل‌های خوشیو دارد» و زمین 
آن عالم از جواهر. و ریکث آن عالم از طلا است» و راحت جمیع هواها در همه 
وقت یکسان است. و در حوض‌های آب آن عالم گل‌های تیلوفی شکفته. و در باغ‌های 
آن عالم انواع گل‌های خوشبو است. و کنار دریای آن عالم چواهر است و کوه‌ها 
از طلا است. و هرکس گاوان بسیار می‌دهد به‌آن عالم می‌رود» و فراغت می‌کند» 
و مرچه می‌خواهد می‌یاید و هرگز در هنگام دادن گاو امتراضی نشود. و گاوان 
که نگاهبان آنپا آفتاب است» و قوت ایشان» باد است» و بزرگی دهندة آن گاوان 
برن است! 

پیاس کفت که اینچنین گاوان نگاهبان من باشند. و هرکس بزرگی» و مدح کاو 

می‌گفته باشد» گاو او را به‌مراد برساند. و آزار گاوان در خیال خود هم نباید 
گذرانید» و همیشه از دل و زبان گاو را تعظیم باید کرد. و اگر کسی برهمنی 
را کشته باشد» سه شانه‌روز شاشه گاو را گرم بخورد» و سه شبانه روز شیر را 
گرم کرده بخورد و سه شبانه‌روز باد بخورد. بعداز آن گاو را جو بخوراند؛ و چون 
آن جو از سرگین گاو برآید آن جو را علیعده ساخته بخورد. آنگاه از خون برهمن» 
و هرگناهی که برابر حون برهمن باشد پاك شود! دقتی که دیوتپا خواستند که بر 
گروه دیت (Daitya)‏ غالب آیند به‌همین روش که گقته شد روزه نگاه داشته قوت 
باطن بم رسانیدند و بردیت غالب آمدند. و این بزرگی گاوان که گفته شد اگر 
برهمن غسل کرده در جایی که هوم اگن هوت (Agnihotra)‏ می‌کنند در میان گاوان 
یا در مجلس برهمنان [اين قصه را] بخواند یا به‌شاگرد تعلیم بدهد هرمرادی که 
خواهد بیاید. چون این سخن را سکپدیو» از بیاس شنید از دل و زیان خدمت 
گاو بیفزود؛ بپیکم گفت که ای جدهشتر! تو هم خدمت گاو WAT‏ 

باز جدهشتر پرسید که شنیده‌ام که دولت سال‌ها خدمت سرگین گاو کرده 
است؛ این قصه به‌چه نوع بود!؟ 

بپیکم گفت که در این باب حکایت دیرینه می‌گویم» بشنو: که وقتی دولت 
بصورت عورت صاحب جمال شده در میان گاوان درآمد. گاوان چون دولت را در 
کمال حسن دیدند پر‌سیدند که تو چه کسی و از کجا آمده‌ای و به‌کجا خواهی رفت 


۱- ب: پا کترین مال‌ها. 
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که حسن تو پفایت دلفریب است؟ 

دولت گفت که من دو لتم و من گروه دیتان را گذاشته. مدتی است که 
ميان دیوتمپا آمده‌ام؛ و اینکه اندر» و آفتاب» و ماهء و بشن۱ء و آتش» و برن را 
بزرگت می‌بینید اثر من است. و هرکس را من یگذارم خان‌ومان او خراب شود؛ و 
هرجا من باشم» مال» و عمل خیر همراه من می‌باشد - و من اینچنین کسی هستم 
اکنون می‌خواهم که در میان شما باشم. 

گاوان گفتند که تو یك‌جا قرار نداری» و نيك و بد را فرق نمی‌کنی؛ ما 
نمی‌خواهیم که تو در میان ما باشی» هرجا خواهی برو ما معتاج باچیزی نيستیم. 

بعداز آن دولت گفت که مرا همه کس می‌خواهد» سبب چیست که شما نمی- 
خواهید؟ و این در خلق مشرور است که هرکس از خود» پیش کسی برود؛ عزت 
او کم گردد؛ و چون من به‌ارادة خود پیش شما آمدم محل آنست که شما قبول بکنید. 
و مرا آدمیان و دیوتبا بعداز عبادت و مشقت بسیار می‌یایند؛ و هیچکس مرا رد 
ةة ات فا هه KAE.‏ 

گاوان گفتند که ما در بزرگی تو سخن نداریم؛ ولیکن چون يك‌جا قرار 
نداری بنابرآن به‌صحیت تو مایل نیستیم» و ما را به‌چیزی احتیاج نیست؛ همین 
وجود ماء ما را بس است۲. 

باز دولت گفت که اگر شما ما را قبول نخواهید کرد» عزت من در خلق کم 
خواهد شد و خواهند گفت که دولت در پناه گاوان رفت» گاوان او را به‌صحبت 
خود قبول تکردند. شما البته برس عنایت آمده مرا عزت بدهید و به‌خدمت خود 
نگاه دارید» و مرها از وجود شما کمترین جاها است بفرتایید که آنجا یاشم» اگ 
چه یقین من است که همه چیز شما پاك است. 

چون گاوان این التماس از دولت شنیدند» به‌یکدیگ مصلحت کردند که این 
دولت به‌جد است که در خدبت ما باشد» چه کار باید کرد؟ بعداز آن به‌اتفاق قرار 
دادند که جا بدهند و به‌دولت گمتند که تو در س‌گین و شاشه ما باش. دولت 
شادمان کشت و کنت: مرا از خاك برداشتید و بزرکت ساختید و عزت دادید؛ 
اکنون در خدمت مس‌گین و شاشه شما خواهم بود! این را بگفت و دولت غایب شد. 

بپیکم به‌جدهشتر گفت که من بزرگی سرگین و شاشه ګاو با تو گفتم» باز 
فضیلت گاو بشنو: مرکس گاو داد گویی تمام جکث و هوم‌کرد؛ بسبب آنکه بی‌روغن 
کاو. جگت نمی‌شود. و در این باب قصۀ دیرینه‌ای که در ميان اندر و ب‌هماگذشته 
است از من بشنو: 


قصه برهما و اندر و پند برهما به‌اندر که منشاء قربانی گاو است! 
وقتی که اندر, دیتان (Daitya)‏ را فتح کرد و پادشاه هرسه عالم شد - که 


| ل Ja)‏ 
۲ ب: همین وجود ما از ماست. 


عم ما بارت 


عبارت از آسمان و میان‌آسمان و زمین و زیرزمین‌باشد - روزی دیوتمپا و گندهرب‌ها 
3 ر کمپیشران به‌اتمُاق اندر پیش بر هماً رفتند و جمیع هواها )£ خوشبوها و بادهای 
موافق با خود گرفته حاضس شدند. و پیش برهماء اپسراها رقص می‌کردند. و 
گند‌هرب‌ها نغمه‌س‌ایی می‌نمودند؛ در این وقت اندر برهما را سجده کرد و پرسید 
که از عالم دیوتپا و ر کپیش‌ان عالم گاو بالاتر شده» سبب چیست؟ 

گاوان کدام عبادت بزرگث کرده‌اند که از جمیع دیوتہا مرتبة ایشان زیاده 
شده؟ 

برهما در جواب گفت که شما حقارت گاو میکنید» و بزرگی گاو نمی‌دانید. 
اکنون از من بشنوید که چگ از گاو می‌شود و زندگی خلق موقوف به‌گاو است؛ 
چرا که ska‏ او» شیر و روغن و جفرات می‌دهد. و نراو زمین را می‌شکاند» که 
در او زراعت می‌کنند» و رزق خلق حاصل می‌شود؛ بنابراین زندگانی خلق و جگت 
بیگاو نمی‌شود. و گاو هرگز درو غ نمی‌گوید: از این سبب از همها بالا می‌باشد. 
و من به‌ایشان قوت داده‌ام» و ایشان قوت به‌خلق می‌دهند. گاو پاك و بزرگث است 
و اينکه به‌چه جپت بروی زمین آمده‌اند؛ از من بشنو: 

در ست جگت» اندر بزرگی سلطنت هر سه عالم یافت. در زمان او آدت (Aditi)‏ 
که مادر اندر؛ و دیوتپا است به‌این نیت که بشن از شکم او متولد شود؛ در عبادت 
مشفول شد. چون سر یہی (Surabhi)‏ دختر دچپه» آدت را در عبادت دید او هم در 
کوه کیلاس رفته به‌عبادت مشغول شد و یازده هزار۲ مال به‌يك پا ایستاد و عبادت 
کرد. 

بر‌هما گفت که من همراه دیوتای دیگر نزد او رفتم» و گفتم که برای چه 
این عبادت می‌کنی؟ هرچه مراد تو است از من بخواه که تو را دهم . 

سر بہی ۲ گفت که مرا به‌چیزی احتیاج نیست اینکه شما برمن ملتفت شده‌اید 
به‌س‌اد خود رسیدم. و چون او چیزی نخواست شوق من زیاده شد. 

باز بهاو گفتم که از بسیاری عبادت تو» و مستفنی بودن تو از خواستن 
بغایت خوشحال شده‌ام؛ اکنون بی‌طلب توء ترا به‌س‌اد خواهم رسانید. 

گفتم که هميشه تو زنده باشی» و عالم تو بالاتر از هرسه عالم خواهد بود 
و به‌عنایت من عالم تو در جمیع عالم‌ها شپرت خواهد گرفت. و در عالم تو مرگت» 
و پیری» و ناشایستکی نباشد. و در عالم تو باغ‌های بپشت باشد» و در خلق تو 
چنان پالکی‌ها پاشد که هر‌کس هرجا اراده داشته باشد؛ برآن پالکی نشیند» و پرود۵. 
و هرکه اعمال حسنه بسیار کند در آن عالم برود. و گاوان که دختران تواند بر 
روی زمین رفته پرورش خلق نمایند. 

بر‌هما گفت که ای اندر! بزرگی عالم گاو که پرسیده بودی با تو گفتم؛ 

۱ ب: همه ما؛ ت: از همه‌ها. 
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۳ سوربهی (مربپی (Surabhi=‏ گاو فراوانی. 
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بعداز این می‌باید که تعظیم کاو بجا آری. چون اندر این سخنان در تمریف گاو از 
پر‌هما شنید در تعظیم و پرستش کاو بیقزود. 

بپیکم گفت که ای جدهشتر! من بزرگی گاو و نتیجة گاو دادن با تو گفتم؛ 
و هرکس این حکایت گاوان را بگوید» و پشنود؛ یقین او زیاده شود و هرچه 
خواهد پیاید. 

باز جدهشتر پرسید که ای جد بزرگت؛ بزرگی گاو به‌من بسیار گفتید. 
و دادن گاو - خاصه اهل سلطنت را می‌باید - چرا که ایشان گناه بسیار می‌کنند» 
و گناه ایشان از دادن گاو. و زمین پاك می‌شود. و شما گفته بودید که گاو دادن 
و زمین دادن و طلا دادن بمپترین خیرات است» و حقیقت خیرات گاو و زمین‌گفتید؛ 
اکنون فضیلت طلا بگویید. و نیز گفته بودید که بمداز گاو دادن طلا باید داد» این 
بزرگی طلا از کجاست. و طلا چه چین است. و از کجا lung‏ شده است» و دیوته 
طلا کیست» و نتیجه خیرات طلا چیست؟ و اینکه هرچه بدهند البته بعداز آن طلا 
باید داد. سیب چیست؟ این همه را بیان فر‌مایید. 

بپیکم گفت که ای جدهشتر! آنچه پرسیدی همان را که من خود تجر به‌کرده‌ام 
از من پشنو: که چون پدر من شنتن (Santanu)‏ مرد و من برای‌شراده» پدر خود به 
هردوار (Hardwar)‏ رفتم» و کنکث (Ganga)‏ که مادر من است نیز در پعضی کارها 
مدد می‌کرد؛ من برهمتان خوب را آورده نشاندم. و پای هريك شستم» و صندل 
مالیدم و بعداز آن خس دانه۱ انداختم و از طمام پند ساخته بربالای او نپادم. 
ناگاه در زمین دو دست با ستونپای طلا برآمد» و من خوشحال شدم که پدر من 
«پند» را پدست خود می‌گیرد. پمداز آن تأمل کردم که در شاستر این را نخوانده‌ام 
که پند را بدست خود می‌گیر‌ند بلکه پند را بربالای دانه۲ برزمین باید نمپاد. بعداز 
آن پند را موافق احکام بيد برزمین نپادم و آن دست‌ها غایب شد. چون شب شد. 
پدر من» و پدر کلان من در خواب خود را نمودند و گفتند که ما از تو بسیار 
راضی و خوشحال شده‌ایم که تو عمل براحکام بید کرده‌ای و با وجود اينکه ما دست 
پیش تو گذاشتيم. تو پند را بردست ما ننمیادی» ما از دانش دینی تو راضی شدیم. 
و از این کار تو برهمنان و جمیع دیوتپا راضی شدند که تو برفر‌مودة ایشان عمل 
کردی. اکنون هرجا گاو باید داد. طلا بده. و هرجا زمین باید داد» طلا پده» و 
هرجا طلا باید داد هم طلا بده. اگ تو طلا خواهی داد؛ ده کرسی گذشته. و ده 
کرسی batal‏ خود را به‌ببشت خواهی فرستاد. چون من بیدار شدم به‌طلا دادن 
محبت کردم. 


حکایت پرسرام و جنگث او با چبتریان! 
در اين پاپ حکایت دیرینه از پر سرام که پس جمد گن (Jamadagni)‏ بود یاد 
دارم که چون او غضبناك شد» و بیست و یکبار عالم را از چپتریان خالی ساخت 
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و قتل[عام] کرد و تمام روی زمین را فتح نمود؛ بعداز آن اشمیده‌جگث کرد. اگی 
چه از جک کردن از گناهان پاك شد؛ اما تردد خاطر او نرفت که آیا چندین 
چمپتریان را که من کشته‌ام از گناه پاك شده‌ام یا نه؟ بعداز آن رکپیشران گفتند 
که از بر‌همنانی که علم پید را خوب می‌دانسته باشند از ایشان بیر‌سید هرچه آنا 
پگویند برآن عمل کنید. بعداز آن پرسرام پیش بسشت» و اکست (Agastya)‏ و 
کشپ (Kasyapa)‏ رفت و از ایشان پرسید که من خون بسیار کرده‌ام مپربان شده 
عملی بفرمایید که از آن عمل از گناهان پاك شوم. ایشان در جواب گفتند که ما 
شنیده‌ایم که هرکس گاوء و زمین» و طلا به‌برهمنان بدهد؛ از ګناهان پاك شود 
و بخصوص طلا دادن از همه ببتر است؛ چرا که طلا فرزند آتش است» شما هم 
طلا بدهید که هرچه مراد داشته باشید به‌آن مراد خواهيد رسید. 

پعداز آن بسشت گفت که ای پرسرام! حقیقت پیدایش طلا و لمر‌ها و فواید 
او از من بشنو که: طلا در مرتبهٌ ماه و آتش است. و آتش» دیوته ميش و بز 
[است]. و دیوتۀ اسپ. آفتاب؛ و دیوتۀ فیل. باران؛ و دیوتة گاومیش» اشونی 
(Asvini)‏ است؛ و دیوتهة خوك و خرس: راچپس (Raksasa)‏ است؛ و دیوتة گاوان: 
سپادیو است؛ و MAT 45 ga)‏ ماه و زمین است. و خلاصة موجودات طلا است؛ از 
همین واسطه دیوتپا و گندهرب» و مار». و راچپس و آدمی» طلا می‌پوشند» و 
بعضی‌ها در سر» و بعضی در بازو و گلو» و بعضی در گوش می‌آویز ند تا پاك 
شوند. و از زمین و گاو و جواهر. طلا بزرکت است. دادن طلا از این سبب خوب 
است که ثواب او نقصان‌پذیر نیست. تو هم طلا بده. و هرکس طلا داد گویا جمییع 
دیوتبا را داد. و دهان جمیع دیوتبا آتش است و طلا از آتش lang‏ شده است» و 
از طلا هیچ چیز بز رگ نیست. 

بسشت گفت: ابتدای lan‏ شدن طلا چنانچه من از برهماء و رکپیشران 
دیکر شنیده‌ام با تو می‌گویم» بشنو: 


قصة زناشویی مبادیو و باربتی و دعای خدایان! 

چون در کوه برف کار خیں سپادیو» و پاربتی شد. و ایشان یکجا شدند. 
جمیع دیوتمیا جمع شده آنجا آمدند» و سپادیو و پاربتی را سجده کردند» و گفتند 
که شما هردو بزرگ‌اید. و صاحب عظمت یکجا شده‌اید. کسی که از هردو شما 
متولد خواهد شد ما عظمت او را چگونه تاب خواهیم آورد؟ و یقین است که اگر 
آسمان و زمین یکجا شوند. بار او را نتوانند برداشت» و از تاب بزرگی او ما همه 
خواهیم سوخت. اکنون برما مسبربان شده» چنان بکنید که ازشما فرزند متولدنشوه. 
و قوت شپوت خود را به‌قوت تحمل در خود نگاه دارید. سپادیو این سخن را از 
بر‌هماء و دیوتپا قبول نمود» و به‌قوت جوگت خود نطفه را بالا کشید. از این 
قصه پاربتی امتراضی شد و دیوتپا را دعای بد کرد که شما سعی در فرز ند‌ناشدن 
من کرده‌اید. از شما هم فرزند متولد نشود» و شما هم لاولد بمانید. در آن وقت 


دفتر سيزدهم ۸۹ 


در میان دیوتبا آتش حاضی نبود» و مپادیو اگر چه نطفه را بالا کشیده بود؛ وقتی 
که با پاریتی مجامعت کرد آنچه ریخت برزمین ریخت. چون آن نطفه را زمین 
نتوانست برداشت در آتش درآمد» و آتش و آن نطفه یکی شدند. 

در این وقت تارك (Taraka)‏ نام‌دیت» برجمیع دیو تہاء وساده» و ر کپیشران» 
غالب آمد» و عبادتگاه ایشان را خراب ساخت. چون دیوتپا از آن ديت بسیار عاجز 
گشتند. و آزار کشیدند جمع شدند و پیش برهما آمدند و گفتند که تارك دیت» 
به‌قوت دعای شما بزرکت و قوی شده و دیوتپا. و رکپیشران را تشویش بسیار 
می‌دهد» چنان یکنید که دیوتہا از شر او خلاص شوند» و به‌فیر شما پناه این 
طایفه نیست. 

بعداز آن بر‌هما گفت که پیش من دیوته و دیت pala‏ است؛ ولیکن کسی 
که ظالم است. و عمل بد می‌کند؛با او ناخوشام» اکنون رفته او را هلاك سازید. 
باز دیوتپا گفتند که او به‌قوت دمای شما برما غالب است. و می‌گوید که هیچکس 
مرا نتواند کشت او را چگونه مفلوب صازیم؟ و از دهای پاربتی در خانه ما 
هیچکدام فرزند نمی‌شود که او را بکشد؟ آنگاه بر‌هما گفت که در آن وقت که 
پاریتی برای شما دهای بد کرد» آتش حاض نبود؛ از آتش فرزندی متولد خواهد 
شد» و آن تارشدیت را به‌نیژه بکشد» و از هر‌کسی که شما را ترس بوده باشد؛ 
او را نیز خواهد کشت. و آن فرزند از آتش نخواهد شد؛ بلکه akas‏ مبادیو 
که با آتش آمیخته است» آتش آن را در میان دریای گنگث پیدا خواهد کرد و پدر 
او آتش خواهد بود» و مادر او گنگت؛ اکنون من تدبیر کشتن تاراعدیت را به‌شما 
گفتم» بروید و آتش را پیدا بکنید که شما را به‌مراد خواهد رسانید. 

بعداز آن دیوتمبا در طلب آتش شدند, چندان که چستند آتش را تیافتند. 
و آتش در yah‏ دریا که در زیرزمین است خواپ کرده بود. در آنجا Nyi‏ وطن 
داشت از تاب آتش آنجا نتوانست ماند» بیرون آمده دید که جماعتی آتش را 
میجویند. غوك۲ گفت که ای دیوتمپا! اگر شما طالب آتش‌اید» آتش در قص دریا زیر 
زمین رفته خواب می‌کند» آنجا بروید من رهبری شما می‌کنم» و آتش را می‌نمایم. 
بعداز آن» آن غوكت۲ در آب غوطه زد و چون آتش دریافت که غوك؟ او را نشان 
داده است غوك۵ را دعای بد کرد» و گفت که تو بی‌زبان شوی. و ذایقه از تو 
برود. این دعای بد را کرده آتش خود را به‌بن‌همنان ننمود» و رفت در درخت پیپل 
([۶)۳:۳2 پنہان گشت. چون بر‌همنان دیدند که آتش غوك۲ را دعای بد کرده به‌جای 
دیگر رفت آن Ady‏ را دعا کردند» و گفتند که اگر چه از دعای بد آتش wu)‏ 
و ذایق؛ تو بر‌طرف شد؛ اما در آواز تو قصوری نخواهد رفت, و در آواز تو حالت 
نقمه lang‏ خواهد شد. و قوم شما بی‌آنکه چیزی بخورد نمیرد» و هرچند خشك 
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خواهد شد» از باران برسات MBarasat)‏ پرقوت خواهید برآمد. و زمین شما را 
نگاه خواهد داشت و در شب تاريك چشم شما روشن خواهد شد. و همه چیز را 
خواهید دید! 

دیوتبا چون این دعا را برای غوك۲ کردند باز در تجسس آتش شدند. در 
راه فیلی بزرگت را دید ند؛ آن فیل به‌ایشان گفقت که اگر آتش را می‌خواهید؛ آتش 
در میان درخت پیپل است. بیایید تا بنمایم. چون آتش دید که فیل او را نشان 
داده است» فیل را نیز دعای بد کرد. و گفت که زبان تو بر‌گردد. بعداز آن آتش 
گر‌يخته در درخت چہو نکر (Samivrksa)‏ پنپان شد. چون دیوتبا wusa‏ که آتش 
فیل را دعای بد کرد او را دعا کردند که با وجود آنکه زبان تو واژگونه خواهد 
شد همه چیز را به‌همان زبان خواهی خورد. و آواز شما بلند خواهد بود. این را 
گفته باز در تفحص آتش شدند. ناگاه طوطی را دیدند» و آن طوطی نشان داد که 
آتش در این درخت چپونکر پنپان است دیوتپا آمدند و برگرد آن درخت ایستادند. 
چون آتش دید که طوملی چفلی او کرده نشان داده است» طوطی را دعای بد کرد 
و گفت که زبان تو هم بی‌گردد. آن دیوتبا دعا کردند که اگی چه زبان تو پرخواهد 
گشت؛ لیکن در سخنان تو شیرینی چون سخنان طفلان خواهد شد. 

و دیوتپا آتش را در آن درخت دیدند و به‌آن درخت گفتند که از تو کارهای 
نيك بوجود خواهد آمد. و از آن باز آن درخت خانۀ آتش است و آتشی که به 
آن جگت می‌کنند. از او می‌گیر ند ! 

و چون مرتبۀ اول آتش در میان آب رفته خواب کرده بود. آپ گرم گشت. 
هرگاه ابر» آب را از دریا برمی‌دارد» و برکوه و زمین می‌بارد» بخاری که از او 
پیدا می‌شود» اثر آن است» و چون آتش؛ دیوتیا را دید. بسیار ناخوش‌شد. و از 
دیوتبا پر‌سید که به‌من چه رجوع دارید و چرا سر در دنبال من نمپاده‌اید؟ دیوتہا 
گفتند که ما بجپت کاری نزد شما آمده‌ايم. آن را بکنید و در این کار su‏ شا 
هم هست. بعداز آن آتش گفت که هرچه فرمایید ما بکنیم. دیوتپا گفتند که تارك 
(Taraka)‏ نام دیت» ما را بسیار تشویش می‌دهد فکر کشتن او بکنید و ما را از 
شر او نگاه دارید» و فرزندی از خود به‌روشنی و گرمی حالت خود پیدا کنید. جرا 
که همه ما را پاربتی دعای بد کرده است که از شما فرزند نشودء و در آن زمان 
تو حاضر نبودی و تو را استعداد فرزند بیدا کردن هست. آتش قبول کرد و نزد 
دریای گنکت رفت» و با گنگك مجامعت کرد. و گنت از آتش حمل گرفت» و آن 
حمل بزرگث شدن گرفت؛ بعداز آن گنگ از زیاده شدن حمل به‌درد مبتلا شد» و 
بیقرار گشت؛ ناگاه بك دیت (Daitya)‏ در کنار گنگ آمد و فریادی کرد و از آن 
فریاد گنگت ترسید» و درد او زیاده شد چنانکه ازهوش‌برفت. بعداز آن‌گنگ به‌آتش 
گفتکه من طاقت بار این حمل ندارم» واژ بسیاری درد می‌خواهم که این حمل را 


۱ ب: برشکال (۷2752212): فصل باران» موسم. 


۲ ب: بقه. 


دفتر سیزدهم ۹۱ 


بیندازم. آتش گفت که تو خلق عالم را نگاه می‌داری» این حمل را نیز نگاه دار. 
چون گنگت از درد بسیار بی‌طاقت شده بود هرچند دیوتبا و آتش او را منع‌کردند 
نتوانست تحمل آورد و برسر کوه سمیر (Sumeru)‏ رفت و آن حمل را بینداخت. 
بعداز آن آتش از گنگث برسید که آن حمل را که انداختی تعریف رنگك و قوت او 
بکن که چه نوع است؟ گنت گفت که رنت او به‌طلا می‌ماند» و گرمی و حالت او 
به‌شما می‌ماند» و تمام کوه که در آنجا حمل نپاده‌ام به‌رنگث زرد شده» و بسیار 
روشن گشته است و بوی اندام او به‌بوی حوض پراز گل نیلوفر می‌ماند» و تا 
هرجا پرتو روشنی او رفته - اگکر گوه و اگر زمین است همه طلا است؛ و آب 
و خونی که در محل زاییدن با او برآمده هر جا رفته اگر کوه واگر زمین است 
همه زرد گشته است. و این نشانی‌های فرزند تو است که گفتم» و نور او یه نور 
آفتاب مشابه است» و روی او چون ماه است. چون این سخنان را گنت تمام گرد 
از نظ آتش غایب گشت و آتش نیز بعداز کارسازی دیوتپا پجای خود رفت. از 
این سبب نام آتش هرن‌گر ببمپه (Hiranyaparbha)‏ شد (یعنی: نطفه او طلا است) و 
از آن روز نام زمین بس‌متی (Vasumati)‏ شد (یمنی با طلا آمیخته). 

یعداز آن. آن طفل در نیستان بزرگث شدن گرفت. سپس شش زن رکپیشران 
که ایشان را کرتکان (Krttika)‏ می‌گویند نزد آن طفل آمدند» و از پستان ایشان 
از روی مپربانی شیر روان گشت. و آرزو کردند که آن هرشش زن آن طفل را 
شیر بدهند. یه‌مجرد این حال آن طفل شش دهن lan‏ کرد. و در هردهن او» يك 
زن پستان خود نہاد» از این سبب نام آن طفل کہس موکېه (2طعلناصتده8)شد (یعنی: 
صاحب شش‌دهن). و چون زنان کرتکان او را پررورش نمودند» نام دیگر او کارتکی 
(Karttikeya)‏ شد. و چون حمل ناتمام انداخته بود» تام او سکنده (Skandha)‏ 4 
شد (یمنی: حمل او ناتمام افتاده) . و چون در غار کوه متولد شده بود سکند معدن 
(Skandha Madana)‏ نام آن کوه شد. اول خلقت طلااینجنین شد» و طلا فرزند آتش 
است و برابر تمام دیوتبا است» و از جمیع جواهر بزرگت است و از هريك یاکتر 
است. و طلا آتش محض است؛ بلکه عین مہادیو است» وطلا اگنی کو (Agnisttoma)p‏ 
است (یمنی: از آتش و آب lan‏ شده است). 

باز بسشت گفت که من این حکایت را از زبان برهما شنیده بودم که با 
سبادیو صحبت داشته بود. وقتی سبادیو pran‏ دیوتپا و من (Manu)‏ و رکپه و 
آتش» و جمیم جگث‌هاء و بیدها به‌صورت آدمی شده آمدند» و مپادیو را wusa‏ که 
خود از برای خود Eb‏ می‌کند» و جک از ممپادیو آرايش dh‏ بود. و آن مپادیو 
برهما هم اوست» و شب و روز» و رودر» و برن؛ و آتش هم او را می‌گویند. و 
در جگث آن رودر Rudra)‏ = یمنی: مبادیو) آرزوی جگث کردن هم بصورت آدمی 
شده حاضی شد. و اطراف نیز که آن را دسا (Disa)‏ می‌گویند بصورت آدمی شده 
آمدند» و زنان» و دختران صاحب جمال» و مادران دیوتمپا نیز در آن چگت حاضس 
شدند. چون نظر bana‏ برآن زنان و دختران صاحب‌جمال افتاد. شپوت براو خلبه 


۹ مہا بہارت 


کرد» و نطفة او بی‌اختیار از او جدا شد و برزمین افتاد. و پوکہا (Pusa)‏ - نام 
آفتابی است از دوازده آفتاب — به‌هردو دست خاك پرآن نطفه که برزمین ريخته 
بود» انداخت. و چون آتش جک شمله زد» ب‌هما آن نطفه را با آن خاك برداشته 
مثال روغن در آتش انداخت و هوم کرد. و اول از وجود آن خاك که با نطفه 
آمیخته شده بود» زر و نقره و مس و امثال آن پیدا شد. و از خلاصۀ نطفه سه 
آدمی پیدا شد. آنچه از آن kakas‏ خالص در آتش افتاد. از او بپرکت (Bhrgu)‏ پیدا 
شد» و آنچه براخگی ریخت از او انگرا lan e(Angirasa)‏ شد» و آنچه در شمله و 
اخگر ریخت از او کشپ (Kasyapa)‏ پیدا شد. و از شعاع آن آتش» مریچ (Marici)‏ 
پیدا شد. و از آن خس‌های دانه که در آن جگث انداخته بودند, شصت و هشت هزار 
یال کپیل (Balakhilya)‏ پیداشدند. و از این که برھماء اترا» )5 (Atra sAtra)l‏ گنت 
(یعنی: اینجاء اینجا)» اترر کپیشی (Atri Risisvara)‏ پیدا شد. و از خاکستی آن جگث 
ر کمپیشر ان : بیکمبا نس (Vaikhanasa)‏ پید اشد ند که هميشه مجرد درصحرا و جنگل‌می باشند. 
و از آب چشم بن‌هما که از دود آتش ریخت» اشنی‌کمار (Asvinikumara)‏ که بسیار 
صاحب جمال و حکیم دیو تا است lan‏ شد. و از عرق برهما که از گر‌می آن آتش 
برآمد دچپه پرجاپت (Dasa Prajapati)‏ پیدا شدند. و از هیزمی که آنجا یود سی 
روز ماه پیدا شد و از صمغ! آن هیزم هردو پکپه (Paksa)‏ = که پانزده روز اول 
ماه روشن باشد و پانزده روز آخر ماه تاريك باشد - و روز و شب و ساعت luang‏ 
شد. و از دود آن جگت هشت‌بس (Vasu)‏ پیدا شد. و از شرارة آن آتش ستاره‌ها 
پیدا شد. بسشت به‌پرسر‌ام گفت که از این سبب آتش‌را وجود Lan‏ دیو تا میگویند. 

بعداز آن برهما گفت که ای دیوتیا! شما همه بدانید که آنجه از آن اتش 
جگت بیدا شده است» همه از من است؛ جرا که این همه از نطقه من حاصل شده 
است و من هوم کردم این شمه فرزندان من‌اند. بعداز آن تمام دیوتپا دست‌بسته 
پیش برهما ایستاده شدند» و گفتند که ما مخلوق توایم» و از تو lan‏ شده‌ایم و 
اکتون مناسب آنست که از این خلقت» سپادیو هم بیابد» و آتش هم بیابد. بعد از 
آن بپر کت (Bhrgu)‏ را که بزرکترین فرزندان بود» و از شمله [ آتش] پیدا شده 
بود مپادیو گرفت» و انگراس را که از اخگر lan‏ شده بود آتش گرفت» و کشپ 
را که از شعله و اخگر پیدا شده بود» برهما گرفت. 

بعداز آن هرسه‌تن با برهما گفتند که چه حکم می‌کنید؟ 

پر‌هما گفت که او لاد ma‏ رسانید - از اولاد این هرسه کس» رکپیشران» 
و عابدان بسیار پیدا شدند. 

و از بپرکت هفت فرزند شد؛ اول: جیون (Cyawana)‏ دوم: بجرسیراش 
“(Vajrasirasa)‏ سوم: سوج (Suci)‏ چمپارم: اروه (۸۳۷2)؛ پنجم: شکی (ععطلن8)؛ 
ششم: برمن “Y(Varenya)‏ هفتم: سون (527272)؛ و ایشان هر هفت را بپارگت 

١ ۱‏ ل: آتش. 
۲- در برخی از متون این نام ویبپو (ViDhU)‏ نیز ضبط کردیده است. 


دفتر سيزدهم ar‏ 


s(Bhrgu) گویند یمنی از اولاد بپرکث‎ (Bhargava) 

بسشت گفت که ای پرسرام! توهم از اولاد ايشان پیدا شده‌ای» و از انگیا. 
هشت فرزند lung‏ شد‌ند: اول: بر هسپت (Brhaspati)‏ دوم: او تتہی (Utathya)‏ سوم: 
پیسی :(Payasya)‏ چپارم: سانت “(Santi)‏ پنجم : گمپور (Ghora)‏ )< ششم: بروپ 
“(Virupa)‏ هفتم: سمورت :(Samvarta)‏ هشتم: سد‌هوان e(Sudhanva)‏ این پسران 
انگرا شدند. 

و از کشپ نیز هشت yang‏ شدند: اول: کابی (2۷1)؛ دوم: کابیه “(Kavya)‏ 
سوم: دهرشن “(Dhrsnu)‏ چہارم: شکر “Y(Sukra)‏ پنجم: بپرگث (ع7ظ)؛ ششم: 
ویراجا (دزت۷1)؛ هفتم: کشی (Kasi)‏ هشتم: اوگ (Ugra)‏ و این بیست و صه 
تن که از آن سه برادر متولد شدند [tan]‏ پرجاپت و عابد و مر‌تاض و بزرگث 
کشتند» و تمام خلق از ایشان پیدا شدند و مددکار دیوتپا شدند. و با بی‌هماگفتند 
که شما دیوتبا را خلق کرده‌اید و ما اگر چه از مپادیو و يا از آتش یا از شماایم» 
در معنی هم از شماایم. و شما از ما راضی باشید و ما در هرچگت» خود را نگاه 
خواهیم داشت و نگاهبانی خلق خواهیم کرد. بر‌هما گفتۀ ایشان قبول کرد. و به 
جای خود رفت» و ایشان نیز بجای خود رفتند. 

بسشت با پرسرام گفت که این قصۀ دیرینه چنانچه در باب جکث سمپادیو 
شنیده بودم» با تو گفتم. و از این قصه معلوم شد که طلا فرزند آتش است» و 
بزرکان علم بواسطة همین واسطه آنچه در آتش باید ریخت برطلا می‌نسند وهرجا 
که طلا نباشد به‌بوته کاه‌دانه می‌باید نہاد؛ و در گوش راست هوم می‌باید کرد. 
و هوم در آب و بردست برهمن نیز بايد کرد. و لوابی که در هوم آتش است همان 
ثواب در هوم اینجا که گفتم هست. از این سبب یقین شد که آتش وجود تمام 
دیوتبا است؛ چرا که آتش از برهما پیدا شد و طلا از آتش بوجود آمد. هر‌کس 
طلا دادگویی تمام دیوتمپا را داد. و عطاکنندة طلا در عالمی می‌رود که در آن عالم 
هرگن تاریکی نیست. هرگاه از آن عالم بیاید. و در این عالم متولد شود. راجۀ 
راجه‌ها گردد. هرکس به‌شب خواب پریشان ببیند. و صبح طلا بدهد» از جمیع 
گناهان پاك شود. هرکس در نیم روز طلا بدهد هرگز گناه نزديك او تنیاید. و 
هر کس در شام طلا بدهد در عالم بر‌هما و آتش و ماه و باد — هرعالمی که او را 
خوش بياید - برود؛ و اگر اندرلوك» را بخواهد آن را نیز بیاید» و در این عالم 
صاحب اوصاف حمیده گردد. و هیچکس پیش راه او نگیرد» و در عالمی که برود 
از آنجا نیمتد؛ و اگی در نیم‌روز طلا بدهد» از کناهان پاك شود. و هرکس در 
وقت طلوع آفتاب هوم نکند» و طلا بدهد» هرچه خواهد بیابد» از این سبب که طلا 


۱- در برخی از متون این نام: دهر (Dhira)‏ ضبط گردیده است. 

= در بعضی از متون این seb‏ اوشان (Usanana)‏ گید و لىت شده است. 

۳ یعنی: هفت پسران ببرکكث» و هشت فرزندان: انگراس» و هشت فرزندان کشپ 
همه پرجاپت (= خدای مخلوقات) هستند. 


هم در حقیقت آتش است!. اکنون خلقت طلا و کارتکی (Kartikeya)‏ که از آتش 
پیدا شده بود یا شما گفتم. 

بعداز آن دیوتپا به‌اتفاق اندر» کارتکی را مپسپسالار خود ساخته» تاركدیت 
و دیتان دیگر را برای فايدة خلق و دیوتبا کشتند. اکنون فضیلت طلا دادن يا تو 
گفتم. تو هم طلا یده. 

بپیکم گفت که چون این حکایت بسشت با پر‌سرام گفت. پرسرام» طلا داد» 
و از کناهان قتل چمپتریان پاك شد. 


قصة زاهدی که سکة طلای حلال کاشت و نپالی شد که برگت طلا از آن yan‏ یخت! 

اکنون قصه دیکر یگویم که در شہر بنارس (Benaras)‏ راجه‌ای بود پورن 
(Purna)‏ نام و هرزاهد. و عابد. و برهمنی هرچه از او سوّال می‌کرد په‌آن کس 
جواب مثبت‌می‌داد. ودرشپر او بن‌همنی متقی‌بود سنمو که (Sanmukha)‏ نام» و از 
هیچکس سوال نمی‌کرد؛ و مدار اوقات و گذران خود بر‌خوشه‌چینی داشت و اکش 
اوقات میال و اطفال او فاقه می‌کشیدند. روزی زنش از بی‌نوایی و گر‌سنگی 
اطفال به‌ستیزه آمد و با او گفت که راجه این شپر اکش مردم را خیرات می‌دهد. 
چه شود اگر تو بروی و چیزی از راجه بیاری؟ تا روزی چند اطفال به‌آسودگی 
بگذرانند. 

ستموکپه در الر تحريك زن پیش راجه رفت و دعا کرد. راجه او را تعظیم 
و پر‌ستش نمود» و سیب آمدن را پرسید. او گفت که از بی‌نوایی احوال اطفال 
بغایت زبون است اگر راجه قدری طلا که از دست‌ر نج خود پیدا کرده بدهد شاید دو 
سه روز قوت اطقال شود بشرطی که راجه و رانی آسیا گردانیده از وجه اجوره 
ساییدن آرد يك سرح طلا بپم‌سانیده بد‌هند» می‌گیرم؛ والا چیزی نمی‌ستانم. راچه 
قبول نمود و با زن خود گفت تا آردساییده در اجورة آن يك‌سرخ‌طلا به‌آن بر‌همن‌داد 
و آن بر‌همن او را به‌خانه آورد و در صحن خانه زمین را قلیه‌رانی نمود» و صاف 
ساخت و آن سرخ طلا را تخم انداخته هرروز آب می‌داد. به‌قدرت آفریدگار در 
ایام بہار آن طلا از زمین سبزه برآورد و نہال شد و برگث بپم‌سانید و رفته‌رفته 
درخت کلان شد در موسم خزان برگث طلا می‌ریخت و در بہار شاخ و برگث نو 
پیدا می‌کرد. آن بی‌همن برکث طلا را جمع ساخته خانه پخته ساخت و غله و مواشی 
نیز بپمر‌سانید و متمول شد. حاسدان از مشاهدة این حال حسد برده پیش راجه 
رفته گفتندکه در این شر بر‌همنی مفلس مادرزادبود الحال دو لت عظیم بپمر‌سانیده 
صاحب مال وافر و مواشی بی‌شمار شده خالی از علت نیست. دزدی و دزد افشاری 
می‌کند؛ راجه تقحص حال نماید. راجه کس فرستاد و اورا طلب داشت؛ و آن‌بر‌هسن 


۱- ظاهراً برهمنان برای اينکه گاو و طلا و نذورات بسیاری تحصیل نمایند» این همه 
در وصف دادن طلا و گاو و خیرات دیگر که از آن‌ها متمتع میشدند داستانبا ابداع 
کرده‌اند و در این‌جا و سایر ادبیات هندوئی گنجانیده‌اند. 


دفتر سیزدهم ab‏ 


به‌حضور راجه آمد و دعا کرد. راجه گفت که مردم شپر متفق‌اللفظ والمعنی بر 
مفلسی و یی‌نوایی تو قایل‌اند. این دولت که تو را روی نموده از کجا است؟ 
بر‌همن به‌خنده درآمد و گفت که ای راجه! این همه دولت مره خیرات تو است؛ 
به‌دو لت خود سوار شوید و افزونی خود را مشاهده فرمایید. راجه با اعیان دو لت 
خود سوار شد و به‌خانه بر‌همن آمد و درخت طلا مشاهده نمود؛ و از بر‌همن پر سید 
که باعث این درخت چیست؟ برهمن دعای راجه کرد و گفت که ای راجه! من همان 
بر‌همن متقی مفلس‌ام که این مردم التماس می‌نمایند: و این درخت طلا همان يك 
سرخ طلا است که راجه و رانی از مشقت حلال و ساییدن آرد بپمرسانیده یمن داده 
پودند. و من آن سرخ‌طلا را آورده زمین را صاف نموده بجای دانه در زمین انداخته 
بودم» از قدرت آفریدگار و نيك نیتی» و دهرم راجه آن طلا شاخ برآورد و درخت 
شد و در موسم خزان برگت بر می‌کند و در هنگام بہار برگث و شاخ نو برمیت 
آورد و دهرم راجه سال به‌سال می‌افزاید. راجه از مشاهده آن درخت شکرآفر ید‌گار 
به‌تقدیم رسانید. و حاسدان را سرزنش نمود. بسشت می‌گوید که در دادن طلا 
لواپ بسیار است خصوص هر کس علا از مشقت خود خریده بدهد اینچنین نتیجه 
دارد. ای جدهشتر! تو هم طلا بده تا تو هم از گنامان پاك شوی! 

باز جدهشتی پرسید که ای جد بزرگوار! شما ایتدای خلقت طلا فر‌مودید, و 
ثواب طلا دادن نیز گفتید. و طلا به‌طفیل کارتکی پیدا شد. و کارتکی بجہت کشتن 
تارل‌دیو بوجود آمد؛ و تارك به‌آن قوت که جمیع دیوتببا را خراب کرده بود چگونه 
کشته شد؟ این قصه را بیان کنید. 

بپیکم پتامه گفت که چون در دیوتما قوت نماند» دیوتمبا پیش برهما رفتند» 
و بر‌هما گفت که پیش آتش بروید که از او فرزندی متولد خواهد شد و تارك 
(Taraka)‏ را خواهد کشت. چون آتش با گنگا (Ganga)‏ مجامعت نمود و گنگا از 
بسیاری دردشکم حمل انداخت و دیوتمپا به‌آن شش زن که ایشان را کرتکان 
(Krttika)‏ می‌گویند گفتند که این طفل را بپرورید؛ آن زنان تزد طفل رفتند و 
چون Ola‏ طفل ya‏ بان شدند» آن طفل با شش دهن‌پستان آن‌شش عورت‌را می‌مکید. 
و آن طفل مانند آتش می‌تافت و شش دهن و دوازده بازو و کتف‌های بزرگت داشت» 
و در نیستان خواب می‌کرد و از برای دیدن او دیوتبا مثل رودر» و برهماء و 
یشء و آفتاب و ساده (Sadhya)‏ و بشوی e(Vasava)‏ و اشنی‌کمار (Asvinikumara)‏ 
و آبپ» و باد» و آسمان» و ماه و جمیع ستاره‌هاء و دیوتمپای دیگ آمدند و او را 
دیدند و خوشحال شدند و از برای بازی کردن آن طفل چیزها آوردند. گرد 
(Garuda)‏ طاوس را آورد» و راچبپسان (Raksasa)‏ يك خوك و بز و گاومیش آوردند. 
و پرن (Varuna)‏ يك خروس آورد. و ماه قچقار (Mesa)‏ آورد و آفتاب برای آن 
طفل روشنی داد. و سرپپی (Surabhi)‏ که مادر OMS‏ گاوان پود از یرای او 
گاوان آورد. و آتش يك بز نر آورد و زمین گل‌ها و میوه‌ها برای او آورد. و 
بشو کرمان (Visvakarma)‏ برای او ارابه آورد؛ و اندر يك فيل و يك شیر و يك 


as‏ مها بارت 


بز و جاندار دیگر مثل سکث و سیاه‌گوش برای بازی کردن او آورد!. و برای خدمت 
او راچپس بسیار جمع شدند. و چون کار تکی ES‏ شدن گکرفت تاركدیو 
(Tarakasura)‏ خبردار شده در فکر کشتن کارتکی شد. و هرچند سعی می‌کرد بهاو 
آزاری نمی‌توانست رسانید. چون کارتکی بزرکث شد دیوتمپا پیش او آمدند و از 
جفاهای تارك به‌او گفتند. کارتکی التماس دیوتمپا شنید و سپپسالار دیوتمپا گشت 
و به‌نیزه خود آن تارك‌دیت را کشت و دیوتپا را پجای خود ینشاند. و مپادیسو 
کارتکی را بسیار دوست می‌داشت. اکنون قصۀ کارتکی را با تو گفتم. و طلا که 
با کارتکی پیدا شد جواهر بی‌نقصان و بزرگث است. بپیکم گفت که ای جدهشتر 
این را چنانچه بسشت با پرسرام گفته بود با تو گفتم» اکنون تو طلا بده و kan‏ 
کار های خود را بکن. 

باز جدهشتر پر‌سید که اعمال هرچپار جنس۲ خلق که برهمن» و چپتری 
و بیش و شودر باشد» گفتید که هر‌کدام چه کند. ثواب شراده (Sraddha)‏ را که 
به‌روح پتران (Pitr)‏ می د هند نکفتید» اين را هم یقر‌مایید. 

بپیکم گفت: ای جدهشتر! از جان و دل متوجه شده» این قصۀ شراده را که 
از شنیدن آن دولت و اوصاف بسیار edab‏ بشنو که: پتران را هرکس تمظیم 
می‌کند» دیوتمپا» و اپسراء و آدمی» و گندهرب» و مار» و راچبپس و پشاچ (Pisaca)‏ 
او را بزرگت می‌دانند و پرستش پتران هميشه باید کرد. و Bal‏ پرستش هرروزه 
با تو می‌گویم پشنو: اگر در شب چىپاردهم که آن را پورن‌ماس F (Puranamasa)‏ 
می‌گویند شراده» بدهد زن صاحب جمال که از جمیع اوصاف آراسته باشد پیاید. 
اگر در شب پانزدهم که آن را دوج (Dvitiya = Duj)‏ گویند شراده بدهد» دختر 
صالح بیابد. و اگر شب شانزدهم که آن را تیج Tij)‏ = 1:02 ) گویند» شراده unus‏ 
برادر بسیار یاید. و در شب هفدهم که چوتبه (Caturthi = Chautha)‏ می‌گو یند 
شراده بدهد جانور خرد مثل بز و ميش و دولت پیابد. و در شب هژدهم که آن را 
پنچمی (Pancami)‏ گویند [خیرات] بدهد» فرزند بسیار یابد. و شب نوزدهم که 
آن را چبپت (Sasthi = Chatha)‏ گویند [شراده] anus‏ طراوت lan‏ کند. اکر در شب 
بیستم که آن را سپتمی (Saptami)‏ گویند بدهد» در زراعت او برکت شود. و اگر 
در بيست و يکم که اشتمی (Astami)‏ گویند بدهد. سودای او فایده کند. و اگر 
در ومی (Navami)‏ بدهد اسپ بسیار یاید. و اگر در دشمی» بدهد گاو بسیار 
پيابد. و اگی در اکادشی d(Ekadasi)‏ بدهد» مس و آهن و روی و زر و نقره و 


اور رخ از مون اسان خیوعیا تین امعم اس رورا و وهی KDA‏ و 
بشن» و جم» و پوشان (520), و ارجمان (Aryaman)‏ و بپک (Bhaga)‏ و میتر Mita)‏ 

۲- منظور از چبار جنس (-۲2۳08) چبار کاست یا چبار kab‏ هندو میباشد که 
عبارتند از: ۱- براهمن (<روحانیون) ۲- کشتریه (فرمانروایان و جنکجویان) ۳- ویشیه 
(۷25۷2) (کشاورزان و بازرگانان) ۴- شودر (SUdra)‏ (خدمتگزاران). 

۳ب وت: پروا (Purva)‏ 


دفتر سیزدهم را" ٩‏ 


ه‌چه از این جنس باشد پیاید. و اگر در دوادسی (Dvadasi)‏ بدهد فرز ندان که 
در کار خود قوی باشند بياید. و اگر در ترودشی (Trayodasi)‏ بدهد» زن صاحب 
جمال و طلا و نقره بیابد و در قبیلهٌ خود بزرکث شود. و اگ در چودش 
(Caturdasi = Chaudas)‏ بدهد هر کس که در خانة او زاییده باشد بمیرد؛ بنابرآن 
منع کرده‌اند که در چودش» شراده نکند. و اگر در اماوس (Amavasya = Amavas)‏ 
بکند ثواب و نتیجۀ تمام روزها که گفته شد بیاید. مجملا در پانزده روز تاريك 
ورای چودش در همه روزها ثسه بسیاریابد و چنانچه اماوس (Amavasya = Amavas)‏ 
به‌از اول ماه است همان نوع بعداز نیمروز شراده بايد داد. 

باز جدهشتر پرسید که برای پتران. چه بايد داد که از دادن آن چند روز 
مستفنی از آب و صمام باشند؟ 

بییکم گفت: مرچیزی که به‌پتران باید داد بزرگان گفته‌اند؛ من پیش تو 
می‌گویم» بشنو که: اگر کنجد و بنج ساتمپی (2:2۲2طناه1)» و جوء و ماش و قند 
سیاه» و آب» و میوه بدهند پتران يك ماه سیر می‌مانند. و هرچه به‌روح پتران 
بدهند کنجد انداخته بدهند و اگی ماهی بدهند تا دوماه سیر می‌مانند؛ و اگر 
گوشت میش و بز بدهند تا سه ماه سیر میمانند؛ و به‌گوشت خر‌گوش چپارماه» و به 
گوشت بز نر پنج ماه, و به‌گوشت خوك که سم نشکافته باشد تا شش ماهء و به‌گوشت 
پرنده‌ها تا هفت rok‏ و به‌گوشت کوته‌پاچه! که خال‌ها دارد تا نه‌ماه. و به‌گوشت 
گاومیش ده ماه» و از شیر برنج که از شیرگاو پخته باشند و روغن داشته باشد تا 
يك سال. و از گوشت بز خصی که در زمان آب خوردن گوش او در آب تر شود تا 
دوازده سال سیر می‌مانند. و اگر گوشت گرگث بدهد تا ابدالاباد سیر و مستغنی 
بمانند. و اگر گوشت بر سرخ یا سبز و شماخ» بدهد نیز پتران او هميشه 
سیر پمانند. و هر‌کس در روز اماوس (Amavas)‏ که مکپانچپتر T(Maghanaksatra)‏ 
باشد شیر بر نج با روغن و گوشت بز سرخ در سایة فیل به‌روح پتران بدهد چنانچه 
باد گوش فیل به‌آن بر‌همنان بوقت خوردن پرسد ثواب آن هر‌گز نقصان نیذیرد. و 
هر‌کس در سایۂ اچمپی برت Vata)‏ 2(معا۸) ۲ بر‌نج و آب و پنج میوه و گوشت با 
شېد آميخته بدهد پتران او همیشه سیر و مستغنی بمانند. 

باز بپیکم پتامه گنفت که وقتی جم (Yama)‏ (یمنی قابضص ارواح) Bayas‏ شر اد 
هایی را که در هر نچپتی (Naksatra)‏ بدهند په‌راجه شیش بند (Sasibindu)‏ گفته است؛ 
من PN‏ می‌گویم» بشنو: 

هر کس که در نچپتر کرتکا e(Kritika)‏ شراده بدهد» ثمرٴ جکث بیابد؛ و 
اگر در روهنی (Rohini)‏ بدهد» اولاد خوب بیاید. و هرکه در نچہتر مر‌گث‌شیر اس 


۱- ل: کوهه‌باخه, ب: کوههباهه. 

۲- نام یکی از منازل قمر - نام روز دهم یا پانز‌دهم نکشتر (در برخی از مآخذ همسر 
خدای ماه تصور شده است)؛ مکہاتی یودشی (Maghatrayodasi)‏ نام سیزدهمین روز نیمه تاريك 
ماه بپادره .(Bhadra)‏ ۳ے اکشیه و ت: درخت جاودائی )= انجیر هندی). 


MA‏ مپابپارت 


anus شراده بدهد» صاحب تمظیم گردد. و اگر در آردرا (072ت۸)»‎ ۱ (Mrga_Siras) 
دشمن او برافتد. و اگر در پنرریس (ناعدوصن۳) ۰۲ بدهد در زراعت او برکت‎ 
شراده بدهد.‎ Y(Pusya) شود. و اگر خواهد که قوت و زور او زیاده شود در پکپه‎ 
(Magha) بدهد» فرز ندان پرزور بیابد. و اگر در مگہا‎ (Aslesa) و اگر در اشلیکہا‎ 
بدهد»‎ F(Purva Phalguna) بدهد» در قبیلهٌ خود بزرگت شود. و اگر در پور باپم‌الگن‎ 
بد‌هد» اولاد‎ (Uttaraphalpuni) همه کس او را دوست دارند. و اگر در اوتراپپالگن‎ 
شراده بدهد هرمیوه که‎ (Hasta Naksetra) او پسیار شود. و اگر در هست نچہت‎ 
بدهد» فرزند صاحب جمال بیابد. و اگر در‎ (Citra) خواهد پيابد. و اگ در چتر‎ 
بدهد» در سودای او برکت شود. و اگر در بساکپا (دطعدع۵)۷ بدهد»‎ (Svati) سواتی‎ 
بدهد» فقیر تاپادشاه‌ف‌مانبردار‎ (Anuradha) فرزندان بسیار یابد. و اگر در انرادها‎ 
شراده بدهد» صاحبی یابد. و اگر در مول‎ (Jyestha) او شوند. و اگر در جیشتبا‎ 
[خیرات] بدهد. هرگن روی بدی و زحمت نبیند. و اگر در پورباکہاد‎ (Mula) 
(Uttarasadha) [خیرات] بدهد اوصاف یاید. و اگر در اتراکپاده‎ (Purvasadha) 
بدهد» در علم حکمت ماهر‎ (Abhijit) بدهد هرگز متفکر نشود. و اگر در ایبپجت‎ 
بدهد در آن عالم مرتبهٌ بزرگث یاید. اگر در‎ (Sravana) شود. و اگر در شرون‎ 
(Satabhisa) شراده بسدهد پادشاه شود. اگر در شت بہکہا‎ #(Dhanistha) دهنشتپا‎ 
(Bhadrapada) شراده بدهد در علم حکمت ماهر شود. و اک در پورب بمپادرپاد‎ 
بدهد‎ (Uttarabhadrapada) شراده بدهد بزومیش بسیار یابد. و اگر در اترابمپادرپاد‎ 
[خیرات] بکند. مس و زر و آهن و‎ (Revati) گاو بسیار یابد. و اگر در ریوتی‎ 
شراده بکند اسپ بسیار یابد. و اگس‎ (Asvini) نقره بیابد. و اگ در اشنی‎ 
شراده بکند» عمر دراز یابد. چون این سخن را راجه شش بندو‎ (Bharani) در بپر نی‎ 
از جم شنید» به‌همین روش عمل کرد و سلطنت بسیار یافت"۲.‎ 

باز راجه جدهشت پرسید شراده‌ای که برای بر‌همن می‌دهند صفت آن برهمن 
بکنید که چگو نه کسی باشد؟ 

بپیکم گفت که دو کار است: یکی» کار دیوتمبا است» مثل: هوم» و جچگك؛ و 
یکی کار پتران است مثل: شراده. هرجا کار دیوتپا باشد» در برهمن فرق نباید 
کرد؛ و لیکن در کار پت ان که شر اده باشد» در پاکی پر‌همن احتیاط باید کرد۸. 


۱- م‌گه شیراس (Mrga Siras)‏ یا اگرهه‌ینی (Agrabayani)‏ نام یکی از منازل قمر. 

۲- نام دیگر این روز یا منزل ماه یامکو (Yamakau)‏ میباشد. 

۳ نام دیگی این منزل سیدهیه (Sidhya)‏ است. 

(Purva Phalguni) پوروافلگو نی‎ -۴ 

۵ نام دیگر اين منزل قمر: رادها (Radha)‏ خوانده میشود. 

۶- نام دیگر این منزل قمر: شرویشتہا (Sravistha)‏ است. 

۷- این بود نام‌های بیست‌و هفتگانه Jaka‏ قمر که در بالا مذ کور شد. 

۸ ب شراده باشد در این باب احتیاط برهمن باید کرد؛ ل: باشد در پیشانی برهمن 
احتباط. 
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اول بايد که از خانواده اصیل باشد» و نيك خصلت باشد» و عمس او در ميان 
جوانی و پیری باشد» و خوشرو باشد» و علم را خوب خوانده باشد. و بعضی 
باشد که برهمتان تاپاك را پاك کند. 


در وصف برهمن تایاله! 


اول از من صقت پر‌همن ناپاك پشنو: اول آنکه قمار بازد. و خوی! و 
بیماریپای بد داشته باشد» و گاو و بز را بچراند و در دیدن بدشکل۲ باشد. و در 
کارهای مردم آن ديه به‌مزدوری برودء و سود بخورد» و فحش بدهد. و همه 
چیز مثل نمك» و روغن بفروشد» و برچپاز دریا پنشیند. و حاکم او را هرجا 
می‌فرستاده باشد برود» و روغن و کنجد بفروشد؛ و دغل باشد و با پدر رو برو 
گفتگو بکند» و زن از جنس خود نخواسته باشد. و اهل حرفه و چفل باشد. و زیان 
دوست خواهد» و زن مردم را به‌نظر بد پبیند. و هرکس زنار نپوشیده باشد» او 
را بید تعلیم پکند» و شکار سگث بکند. و سگت را نگاه دارد. و برادر بزرگت را 
گذاشته برادر خرد را کدخدا کند؛ و بازیگ باشد. و در بتخانه باشد و مردم را 
زیارت پکناند» و اوقات بگذراند» او را چیزی نباید داد. — اینچنین بر‌همنی بر‌همنان 
دیکی را ناپاك می‌کند - و هرکس به‌اینچنین پرهمنی چیزی بدهد» ثمرء آن را 
راچبپسان (Raksasa)‏ از پتران کشیده ببرند. و اکن بر‌همنی طعام شراده را خورده 
با کنيزك خود خواب کند» کسی که به‌روح او» شر أده پاشند تا يك ماه در جای 
مکروه بماند. و هرکس به‌بر‌همتی که لوملتا (Lomalata)‏ را بیرد و طبیب باشد. 
شراده یخوراند» پتران او در خون بمانتد؛ و هربرهمنی که رشوت‌خوار و سوداگ 
باشد او را نیز نباید داد. و در خانۀ برهمنی که کنین داشته باشد يا زن بیوه 
خواسته باشد» اگر بهاو بدهد گویی هوم در خاکستر کرده باشند» و هر بر همنی 
که روش اعمال خود گذاشته باشد. هرگاه به‌او شراده بدهند» نیز ضايع است. و 
این چند قسم پر‌همن که شمرده شد» اگر دانسته [خیرات] بدهند ضايع است و 
پتران او در جای مکروه بروند؛ و اگ ندانسته بدهند لواپ دارد. 

بپیکم گفت که ای جدهشتر! این چند برهمن که با تو گفتم ناپاك‌اند. با 
ایشان در طمام تباید تشست. و اگں برهمن کورچشم را شراده بدهند لواب طعامی 
را که به‌شصت برهمن بدهند ضایع شود. و اگر برهمن اعتراضی را بدهند لواب 
طعامی که به‌صد ب‌همن بدهند ضایع شود. و اگر بر‌همنی بیماری برص داشته باشد. 
چشم او بر‌هر کس که افتد ناپاك شود. و هر کس طعام شراده را دستار بسته b‏ 
سر‌پوشیده يارو به‌جنوب يا کفش پوشیده بخورد. بخش او را راچسپسان ببرند. و 
هرجا که شراده بکنند بايد که چند قسم بر‌همنی که گفته شد» نظر ایشان bul‏ 
نیفتد» و باید که سگت نیز نگذرد. از این سیب در گوشه‌ای شراده بايد کرد و پرده 


١‏ ب: خونی باشد. ۲- ل: بدسگال. 
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نیز باید گرفت. و هرجا که شراده یکنند کنجد بسیار بايد ريخت که شراده بی‌مسل 
و کنجد ضايع است. 


اندر وصف برهمنان ياك! 


اکنون تعریف بر‌همنانی که پاك باشند و دیگران را هم پاك بکنند به‌تفصیل 
پشنو : 

بر‌همنی که علم را خوب می‌دانسته باشد سخصوصاً علم بيد و روزه موافق 
احکام بيد نگاه دارد» و به‌روشی که دربید نوشته‌اند ثابت‌قدم باشدء و فقره‌های بیدا 
که در شراده b‏ خواند می‌دانسته باشد و آنکه شش شاستر بخواند و آنکه بيد 
بداند پاك است. و برهمنی را که در خانه خود طلبیده او را دختر هشت ساله 
بدهند» از او فرز ندی که متولد شود بغایت پاك است. و برهمنی را که مادر و پدر 
از او راضی باشند. ده کرسی او» پنج از جانب پدر و پنج از جانب مادر اصیل 
باشد. و همه کس بدانند که به‌غیرزن خود به‌زن دیگر نگاه نکند» و بید را خوب 
پداند و یا ترك عورت داده باشد» و عالم و راست‌گفتار و درست‌کردار باشد» و یا 
معبد بسیار را زیارت کرده باشد, و يا جکث بسیار کرده باشد. و زود خشم نباشد» 
و برحواس خود غالب آمده باشد» و دوستدار همه کس باشد؛ اینچنین پر‌همنی را 
شراده بايد داد که ثواب آن هميشه باشد. و اگر در ميان بی‌همنان يك دو برهمن 
با هم خوب باشند باکی نیست. برهمنی که سنیاس (Samnyasa)‏ (یعنی: تجرد داشته 
باشد).و معنی بید مملوم او شده باشد. و بیاکرن (Vyakarana)‏ (که علم صرف و 
نحو هنود» است) خوانده باشد» و موافق احکام بید عبادت می‌کرده باشد» و جوانمرد 
باشد و در خواندن بید بر‌همه سبقت کند» و خوب بداند؛ اینچنین بر‌همنان پاك‌اند؛ 
و هرکس را که ببینند او را هم پاك سازند؛ بلکه هرجا که باشند تا يك کروه خلق 
اطراف خود را پاك سازند. و اگر بر‌همنانی که بر‌طعام شراده نشسته باشند» 
بی‌همن جاهل‌ترین ایشان اول لقمه را بردارد» عذاب برهمنان دیگ برگردن اوست؛ 
می‌باید که اول لقمه را عالم‌ترین ایشان بردارد. و اگر اینچنین برهمنان عالم برای 
شراده پیدا نشوند» برهمنان اصیل را بطلبند؛ ولیکن معیوب نباشند - مثل: کور» 
و شل و برهمنی که درست نباشد او را در شراده نباید نشاند» و از روی محبت 
مہمانی او باید کرد و کسی را شراده بايد داد که نه دوست باشد و نه دشمن» و 
جممی را که منع کرده‌ام اگر طعام شراده بدهند گویی در زمین شور تخم انداخته 
باشند. و طمام شراده را در خانة یکدیگر نباید خورد که لواب او مثل گاو کور که 
در حویلی می‌گشته باشد» در همین الم بکردد. و اگر به‌پرهمن نقص‌کو" بدهد 


۱- منظور از: «فقره‌های بید»» شش انکث ودا (Vedanga)‏ میباشد که برای فمم‌ودا 
تدوین گردیده و معمولا شمار آنبا شش است. رجوع شود به‌لغتنامه کتاب سراکبر (اوپانیشاد) 
تألیف جلالی نائینی نویسنده این سطور ماد ودانگگ. چاپ قبران - سال ۱۳۴۰. 

۲ ب: نقش کو. 


دفتر سيزدهم ۱۱ 


گویا در خاکستر هوم کرده باشد. برهمن می‌باید که یك هنر کامل داشته باشد. یا 
علم خوب خوانده باشد. یا عبادت می‌کرده باشد» ایشان همه حوب‌اند؛ اما کسی که 
در گیان (یعتی: معرفت کامل باشد) ببترین همه است. و عیب برهمن را بررو 
نباید گفت» و برهمن نيك را باید طلبید. و عیب برهمنان بد را برزبان نباید 
آورد؛ و اگر صدهز ار برهمن ناخوانده. و جاهل را طعام بدهد» و يك برهمن عالم 
را سیر سازد» این ثواب زیاده از آنست. 

باز جدهشت پر‌سید که شراده. اول چه کس کرده است؟ و چه چیز‌ها از غله 
و میوه منع است که در شراده نباید آورد؟ به‌من بکویید. 

بپیکم گفت: کسی که اول شراده کرده است: - و بنومی که کرده است - و چه 
وقت و بگفتۀ چه کسان کرده است با تو میگویم» بشنو: 

وقتی که اتر رکہیشں (Atri Rsisvara)‏ پس برهما شد» در خانة اتر» دتاتری 
e(Dattatreya)‏ نام فرزندی متولد گشت» و در خانه او نم (استل)» نام فز ندی 
متولد گشت» و از نم شری منت (Srimanta)‏ نام فرز ندی شد. و آن شری منت 
هزار سال عیادت کرد و خیرات بسیار داد» و از این عالم رفت. و از مردن شری‌منت 
پدر او که نم نام داشت بمداز سوختن او در محنت مفارقت فرزند افتاد. روزی 
به‌خاطر او گذشت که برای پس خود شراده بدهد. بعداز آن هفت برهمن دکپن 
(Daksina)‏ را طلبیده طمام برای آنہا تیار کرد» و پای ایشان را بشست و برنج 
شاماخ را بی‌نمك پخته به‌ایشان خورانید و نزديك برهمنان خس‌دانه۲ نیز انداخته. 
پند۲ داد. چون این را بجا آورد به‌خاطر خود گذرانید که من چه کردم؟ و این روش 
هر‌گز در علم پید نگفته‌اند؛ و تا این زمان هیچکس نکرده است. در این ندامت 
متفکر شد که مبادا کسی دعای بد کند که این بدعت را از پیش خود نباد. این فکر 
را در دل خود آورد و اتر را که از بزرگان او بود یاد کرد. به‌مجرد ياد کردن او 
اتر حاضس شد» و از اندوه مردن پسن» او را تسلی کرد» و گفت: ای نم! این 
شراده را که کردی بسیار خوب شد و از این فعل خود پشیمان مشو و مترس که 
این عمل را بر‌هما خود کرده است و بردل تو وارد شده که آن را تو به‌عمل آوردیب 
و قصۀ شراده چنانکه بر‌هما گفته است» و خود کرده است با تو می‌گویم. بشنو: 


قصة خیرات و نیکوکاری برهما! 


اول در آتش به‌نام آتش» و ماه» و برن» هوم باید کرد. بعداز آن بخش 
پش‌دیو! (Vaisvadeva)‏ که همراه پتران می‌باشند جدا می‌باید داد. بعداز آن زمین 


١‏ شریمت (SAMAN‏ (زیباه خوشگل) که شری‌منت (Srimanta)‏ نیز خوانده میشود 
نام پسر (Nimi =Nemi)‏ است. 

۲- منظور گیاه یا بو کوشه (52لا) است. 

۳ پند (Pinda)‏ غذائی است که برای آمرزش ارواح پدران و یاکان با برت می‌یزند 
3 خیرات MULA‏ 


۱۰ مپابپارت 


را باید ستود» و آنگاه برای پتران بخش باید کرد. و پتران هفت جماعت‌اند: اول 
جماعت بل (82)» و دهرت (ناع۲). و بپاپمان (2۲:۵ع:۷)» و پن کرت (تعطهرمد۳). 
و پاوان «(Pavana)‏ و پارشنی «(Parsni)‏ و چپمی (کشمی «(Ksema‏ و سموه 
«(Samuha)‏ و دیوسان .(Divyasanu)‏ 

و جماعت دوم: ویوسوان e(Vivasvan)‏ و بیرج‌وان d (Viryavan)‏ و هری‌مان 
(مaن1)»‏ و کیت‌مان e(Kirtiman)‏ و کیت (Kita)‏ و جتاتمان (صدصاهاا[)» و 
من بیں ج e(Munivirya)‏ و دیپت‌رومان #(Diptaroman)‏ و بپینکی .)Bhayamkara)‏ 

و جماعت سوم: ان کرمان «(Anukarman)‏ و پرتت «(Pratita)‏ و پرداتا 
e) (Pradata)‏ و انشومان (حفصتعصه). و شیلابیه d(Sailabha)‏ و پرم‌کرده 
(Paramakrodhi)‏ < ومن‌ویرج (Munivirya)‏ ,و دمی‌ر شن (Dhirosni),‏ < و بېو (Bhupati)un‏ . 

و جماعت چپارم: سرج e(Sraja)‏ و بجری (:(۲)۷۵» و بری .(Vari)‏ 
[و اینان و شودیو(:۷:۷6۵06۷2)های جاویدان میباشند.] و ناسپای وشودیوهای دیگ 
عبارتند از: ویدجوت‌برچا e(Vidyudvarca)‏ و سوم‌برچا d(Somavrca)‏ و 
سوریشری (Suryasri)‏ < 

و جماعت پنجم [عبارت مییاشند از:] سومپ (Somapa)‏ و سور ج‌سویتر 
(Suryasavitra)‏ < و دتات‌نن e(Dattatman)‏ و پندريك e(Pundariyaka)‏ و آشی‌نابپه. 
«(Usninabha)‏ و نیپوده «(Nabhoda)‏ و بشوایو «(Visvayu)‏ و دیپتی «(Dipti)‏ و 
چمو هر .(Camuhara)‏ 

و چماعت ششم. سریش (2ععتد5)». و پیوماری (Vyomari)‏ و شنک بپوه 
e(Samkara Bhava)‏ و بشوابس» و ایش (Isa)‏ و کر تا (Karta)‏ و کی‌تی(ناتک)» و دچه 
(Daksa)‏ و پپوین (فمه۲طظ)» و .(Diuyakarmakrt) = SL Sus‏ 

و جماعت هقتم: گنت پنچ‌بسرج e(Ganita Pancavirya)‏ و آدیتی (Aditya)‏ و 
رشموان e(Rasmivan)‏ و سپ‌تکرت c(Saptakrt)‏ و سوماورچا #t(Somavarca)‏ و 
بشو کرت (Visvakrt)‏ و کوی (Kawi)‏ و انوگیتا e(Anugopta)‏ و سوگوپتا 
<(Sugopta)‏ و نپته (Napta)‏ و ایشور (Isvara)‏ و این همه جماعت پتراند و در 
هروقت يك جماعت پتر می‌شو ند. 

اکنون آنچه از جنس غله در شراده (Sraddha)‏ منع است از من پشتو: 

گودهوم (Godhuma)‏ و بر نج پومرده‌ای که از شالی زبون و ضایع‌شده برآید. 
و نخود» و انگوزه۲ نیز منع است که در شراده نباید داد. و از سبزیا سیر» و 
پیاز منع است؛ و درخت سوهانجنا؟ ویوهار e(Vyavahara)‏ و زردك و کدو منع 

۱- این دو نام اخیر در برخی از متون بتر‌تیب: پرتیه (هف۳۳2), و پرداتری (Prdatri)‏ 
ضبط گردیده است. 

۴- این نام: وجرین (Vajrin)‏ نیز ضبط شده است. 

۳ ت: انقوزه. 

۴ ب: مسیجنان» سبه (Saha)‏ نام بوته یا چند گیاه مختلف» و نیز گیاهی که برای 
تقدیس در برخی مراسم استعمال میشود. شاید وارهُ مذ کور از kaa)‏ «سبه» مشتق شده باشد. 


دفتر سیزدهم ۳ 


است. و گوشت خوك که سم او شکافته است منع است؛ مگر خوکی که سم او شکاف 
نداشته باشد رواست که برای شراده بکشند. و هرچه به نیت شراده بکشند به‌شراده 
بکار می‌آید. و پیپل دراز» و کلونجی, و باد بر نگث» و ست‌پاکی (Sitapaki)‏ و 
کپیاتوری و دانۀ ترشده که از او سبزی ظاهی شده باشد نیز منع است. و تمك 
علیحده از طعام و میوه جامن (Jamun)‏ نیز منع است. و جای شراده عطسه نباید 
زد. و دیدن سگث در وقت شراده بسیار بد است» چرا که هرجا سگث باشد پتر ان 
نمی‌آیند. و چندال (دل42م2))» و خاکروب را نیز نزديك نگذارند. و کسی که مادر 
و پدر او در کفو برابر نباشند و مصاحب مستان و خونیان باشد آن را نیز نزديك 
آمدن ندهند. بمداز آن اترء که این سخنان را پا نم گفت در مجلس برهما رفت. 

باز ببیکم‌پتامه گفت که چون نم سخن شراده را از اتر پشنید مقید شده 
شراده کرد» و از شراده کردن او ر کنپیشران دیگر هم شراده کردند. و شراده کردن 
بسیار خوب است و ترپن (Tarpana)‏ کردن نیز خوب است. و آب ترپن» را برای 
آن می‌دهند که چون پتران طمام می‌خواسته باشند که بخورند تشنه می‌گردند؛ پس 
تشنه را آب دادن ضرور است. و چون پتران طعام [شراده] خوردند امتلاء شدند, 
و پیش ماه رفتند که برای هضم طمام علاج بکنید. ماه گفت که پیش برهما بروید 
که علاج امتلاء او خوب می‌داند. بعداز آن دیوتمپاء و پتران پیش ب‌هما رفتند» و 
گفتند که ما را طمام هضم نمی‌شود» علاج ما بکنید. بعداز آن بر‌هما گفت که این 
آتش که در پپلوی من نشسته است» علاج شما خواهد کرد. بعداز آن آتش گفت که 
شما از شرادة خود برای من هم چیزی بخش رسانید. من با شما خواهم بود» و طمام 
شما را هضم خواهم کرد. از آن‌رو است که در اول شراده درآتش هوم می‌کنند. و 
فايدة دیگر آن است که هرجا آتش باشد جن و راچس نیایند. بمداز طمام شراده 
خورانیدن به‌بن‌همنان سه پند بدهند: پند اول بنام پدر خود» و دوم بنام پدر کلان 
خود» و سیم بنام پدر پدر کلان خود. و در شراده بيد می‌باید خواند. و زنی را که 
حایض و گوشش کسسته باشد یا بریده گوش باشد. و از خانه شوهری به‌ارادۀ 
خود برآمده است و به‌شوهر دیگر رسیده باشد و از کفو خود نباشد؛ نزديك شراده 
نباید برد. و من روش شراده گفتم اکنون طریق ترپن» بشنو: 
طریق ترپن (یعنی: نثار آب به‌روح پدران)! 

در دریا رفته بعداز غسل کردن به‌هردو دست اول به‌روح پدر خود آب بدهد. 
پعداز آن یه‌روح پدر کلان و یمداز آن به‌پدر پدر کلان خود» بمداز آن از جائب 
والده نیز به‌همین ترتیب ترپن بايد کرد. بمداز آن به‌روح برادران و خویشان و 
دوستان و هرکس که برذمۀ او حقی داشته rush‏ بدهد. و شراده را نیز هرماه در 
روز اماوس ›»)A ava = Amavasya)‏ باید داد. هر‌کس اینچنین شراده بکند قوت 
باه» و عمرء و دولت او زیاده شود؛ و به‌این روش شراده بی‌هماء و جمیع رکمپیشران 


۱- در این‌جا» واژءٌ دریا بمعنی رودخانه و آب است. 


۱۰۴ میابپارت 


دیگی هم کرده‌اند. 

بپیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر. و ای بزرگت پاندو ان! من طریق پیدا شدن 
شراده چنانچه از بزرگان شنیده بودم همه را با تو گفتم. دیگر چه گویم؟ 

باز جدهشتر پرسید که اگر برهمنی صالح روزه‌دار باشد» و حقیقت صلاح 
او معلوم شود و خواهد که آن برهمن را طعام بغوراند؛ بعداز خوردن طمام» 
روزء آن برهمن می‌ماند يا نه؟ ببپیکم گفت که اگی موافق احکام بيد بخورد )9353 او 
به‌حال خود بماند و اگر آن روش را احتیاط نکند روزه او بشکند. 

باز جدهشتر پرسید که ریاضت که می‌فر‌مایند همین گرسنه ماندن یعنی: 
روزه داشتن است يا چیزی دیگر؟ 

بپیکم پتامه گفت که روزه پانزده روزه و يك ماه داشتن را که مردم کم‌دانش 
ریاضت می‌نامند» این ریاضت نیست؛ بلکه خود را در عذاب انداختن است. ریاضت 
در کرم. و سخاوت» و ترك آرزو است؛ نه در گرسنگی مردن. و مر کس علم بید 
هميشه می‌خواند گویی هميشه روزه می‌دارد و مجرد است؛ و ثواب جمیع نیکویی‌ها 
یاید. 

بپیکم گفت که هرکس در شبانه روز دو مرتبه بغورد» لواب روزه داشتن 
بیابد. و هرکس با زن خود در محل امیدواری فرزند. مجامعت بکند ثواب تجرید 
پیابد. و هرکس راست می‌گوید گویی هميشه کرم می‌کند. و اگر کسی به‌روح پتران 
یا به‌نیت پتران و دیوتبا جانداری را بکشد» و گوشت آن بغورد کویی گوشت 
نخورده است. و هرکس روز خواب نمی‌کند و شب می‌خوابد لواب بیداری همیشه 
بیاید. و هر کس اول امیدواران خود را یا مسافر غریب را ebah‏ داده سپس خود 
می‌خورد گویی آب حیات است که می‌خورد. و هرکس فقیری را طعام بدهد و آن‌گاه 
خود بخورد گویی همیشه هیچ نمی‌خورد. و هرکس بعداز طعام خوردن اهل خانه و 
خدمتکاران و وایسته‌های خود» طعام می‌خورد گویی هرروز جک می‌کند. هر کس 
به‌این روش زندگانی می‌کند» او در این عالم اولاد بسیار یاید» و در آن عالم از 
جمیع پر‌سش‌ها و گناهان پاك گردد. 

باز جدهشتر پرسیدکه این‌همه را فی‌مودید؛ اما تعریف برهمنی‌راکه [خیرات] 
بدهد و حالت پر‌همتی را که بگیرد بیان بکنید. 

بپیکم‌پتامه گفت: هرکس که از وجه حلال بدهد» باید گرفت» و از وجه 
حرام گرفتن پسیار بد است؛ و در این باب قصۀ دیرینه‌ای که در ميان هفت ر کپه: 
اتر (Atri)‏ و کشپ (Kasyapa)‏ و بسشت (Vasistha)‏ و بشوامتس (دتانصهه۷)» و 
بپردواج <(Bharadvaja)‏ و گوتم (Gautama)‏ و جمدگن (Jamadagni)‏ و زن بسشت 
که ارندهتی (Arundhati)‏ نام داشت و در ميان راجه برکہادرب (Vrsadarbhi)‏ 
گذشته است از من بشنو: 

وقتی این هفت رکه و ارندهتی و کنیز ایشان گندا (Ganda)‏ نام و شوه 


دفتر سیزدهم ۵ 


آن کنیز پشوسکپه (۲:2نهناعه۳) انام سیاحی می‌کردند» و تیرتمپای روی‌زمین‌را زیارت 
می‌کردند؛ در این النا يك سال قحطی شد و غله چنان نایافت گردید که مردم بسیار 
از گر‌ستگی مردند. وقتی شیبه (Saivya)‏ نام راجه» جکث کرده بود» و پسر خود 
را به بر‌همنان (Rtvija) TIS)‏ داده بود؛ در آن وقت آن پسس مرد و آن ر کپیشر ان 
گنتند که این پسر ججمان (Yajman)‏ ما است و ما را بخشیده است. ما او را پخته 
می‌خوریم . پعداز آن او را در دیگت انداخته شرو ع در پختن کردند و گفتند که نوعی 
بکنیم که از این قحط جان به‌در بريم. در این میان گذر راجه بر‌کپادرب۲ به‌سروقت 
ایشان افتاد. دید که رکمپیشران آدم مرده را در دیکث انداخته می‌پز ند. بعداز آن 
راجه بر‌کپادرب به‌ایشان گفت که هرچه دل شما می‌خواهد به‌هر کدام شما جداجدا 
می‌دهم » این آدمی را مخورید؛ و من به هر کد ام شما هزار خچر ) = «(Niska‏ سفید 
دو نده» و ده هزار گاو پرزور» و ده هزار گاو شیرآور و صد قریه آبادان» و از 
هر قسم غله بسیار». و جواهی تابدار بی‌شمار می‌دهم شما ترك این آدمی خوردن 
بکنید. ر کپیشران گفتند که ای راجه! آنجه حکام میدهند زهر است با شېد آمیخته 
و این را شما می‌دانید. و این را دیده و دانسته‌اید». چون تکلیف می‌کنید؟ و ما 
پرهمنان مزرعه نیکی و عمل خیرایم و زمین وجود خود را به‌قوت قلبه عبادت قابل 
زراعت ساخته» و روی آن تخم عبادت کاشته‌ایم» اگر از شما چیزی پستانیم» همه را 
برباد داده باشیم و چنانحه آتش خس صحرا را بسوزد» سوخته باشیم. اکنون شما و 
خیرات شما سلامت باشند هرکس از شما جیزی بخواهد به‌او بدهید. و این را گفته 
آن مرده را نیم‌يخته گذاشته به‌جنگل دیگر روان شدند. بعداز آن راجه و کلای خود 
را طلبید و گفت که در چنگلی که ايشان رفته‌اند شما بروید و طلا را در میوءٌ 
گولر (Gular)‏ بیندازید و بایشان بدهید. وکلای راجه در آن جنگل رفتند و روز 
اول گول خالی را به‌آن رکپیشران دادند, و روز دوم طلا انداخته بودند. بعداز 
آن اتر رکپیشی که یکی از آن هفت تن بود گفت که امروز گولرها وزن دار ند 
معلوم می‌شود که طلا در میان انداخته‌اند؛ اگر ما این طلا را بگیریم در آن عالم 
به عذ اب مبتلا می گر دیم»؛ هر‌کسی که SU‏ آخرت خود بخواهد این میوه اختیار 
نخواهد کرد. 

بسشت گفت که اگر صد هزار تولجه طلا بدهید ما را زیان دارد. بعداز آن 
کشپ گفت که هرچه در عالم از جنس زر. و نقره و غله» و اسب. و قیل» و جمیع 
عورات» و جواهر بلکه سلطنت روی زمین را بدهیدء یك دل را سیر نتوانید کرد؛ 
از اين جمبت ترك همه‌چیز دادن مناسب است. 

بپردواج گفت که چنانجه شاخ گوزن از روز تولد تا روز مردن زیاده می‌شود» 
و می‌روید؛ حرص آدمی نیز روزبروز زیاده می‌گردد. 


۱- پشوسوکبا: شوه ر گند (Ganda)‏ از طبقةٌ شودد. 
۲- وریشه‌درببه :(Vrsadarbha)‏ نام پادشاه افسانه‌ای, 


۰۶ مبا بپارت 


گوتم گفت که آن چیز کدام است که ما را مستفنی سازد؟ ما برای‌چه بگیریم؟ 

بشوامتر گفت که اگر آدمی را یك آرزو میسر شود» همان ساعت آرزوی دیگر 
مثل تیر بردل او می‌رسد. 

جمدگن گفت که خزینة ما عبادت ماست» اگر زر از شما بگیریم» در آن خزینه 
نقصان شود. 

ار ندهتی گفت که جمع کردن خزينة عبادت پیش ما به‌از جمع مال است. 

گندا - کنيزك - گفت که مردم زردار از دزد و راهزن چنان می‌ترسند که 
ضعیف و لاغر از قوی می‌ترسند» همچنان ما از آن زد می‌ترسیم. پس پشوسکېه 
(Pasusukha)‏ غلام گفت که پیش بر‌همن برابر عمل خير هیچ دو لت نیست» و این 
زا بر‌همنان خوب می‌دانند. و از برای دانستن همین سخن ما خدمت بی‌همنان اختیار 
کر‌دیم» ما را به‌مال مردم چه کار؟ بعداز آن تمام ركان به‌یکبار به‌و کلای راجه 
گفتند که صاحب شما را خیی باشد» ما این زر را نخواهیم گرفت. بعداز آن به 
جنگل دیگر رفتند و وکلای راجه صورت حال را آمده به‌راجه گفتند. راجه اعتراضی 
شد و درون محل رفت و آتش افروخت» و هوم کرد. و از آن آتش هوم عورتی در 
کمال زشتی lang‏ شد» و راجه آن عورت را جات‌دهانی (Yatudhani)‏ نام تہاد. و آن 
عورت دست بسته پیش راجه ایستاد و گفت که مرا چه کار بايد کرد که بکنم؟ راجه 
گفت که نام آن هفت رکپه» و ارندهتی» و کنیز, و غلام را به‌یکبار در دل خود 
آورده بخور» و هرجا خواهی برو. بعداز آن» آن عورت جایی که ر کمپیشران بودند 
به‌صورت راکپسی N(Yutudhaman = Raksasi)‏ بر‌آمد و رفت. و آن زر کمپیشران» در 
جنگلی که می‌بودند از بیخ گیاه و برگث درخت قوت خود می‌ساختند. در اینوقت 
اندر به‌صورت سنیاسی شد و آمد. ایشان سنیاسی فر‌به‌ای را دیدند که سگت با خود 
دارد و زن راکپسی را نیز دید ند. 

ار ندهتی با رکپیشران گفت که چنانکه این شخص فربه است شما هم گاهی 
چنین فر به خواهید شد. 

بسشت گفت که چنانچه با صبح و شام در فکر هوم کردن هستیم او نیست؛ 
پنابرآن فر به است. 

بشوامتر گفت که ما در غم حفظ علم بید می‌باشیم. و او را این غم نیست 
از این سبب مثل سکت خود فی‌به است. 

جمدگن گفت که اگر ما را چیزی میسر می‌شود» آن را به‌تشویش و احتیاط 


۱- در متن به‌جای راکشسی (Yatudhani) 351, A Raksasiy‏ آمده است. در ادب قدیم 
سانسکریت یاتودهان‌ها (Yatudhanas)‏ يا یاتوها (Yatus)‏ از رااکشسی‌ها (Raksasas)‏ مشخص 
بودند ولی همکاران و یاوران ایشان محسوب می‌شدند» ولی در ادبیات جدید یاتوها ورا کتس‌ها 
درهم آمیختند. در وایوپورانا Sas (Vayupurana)‏ یاتودهان‌ها را دوازده نق قید کرده‌اند ۳ 
مساعدان داسیوها (DASYUS)‏ بودند که معارض و مخالف نژاد آریایی بشمار میرفتند. در این‌جا 
به‌حای آنکه نام یاتودهانی کی شود راکشسی گفته شندان. اصمتتا: 


دفتر سیزدهم ۱۷ 


تمام می‌پزیم و او هرجا که پخته و تیار یافت می‌خورد؛ از این جېت فر به است. 

کشپ گفت: چنانکه یاران ما برای خوردن بده‌یده می‌گویند! او چیزی از 
هیچ کس نمی‌طلبد» چرا فر به نباشد؟ 

بمپردواج گفت که ما خانه, و روزگار» وزن» و فرز ندرا گذاشته تج یداختیار 
کرده‌ایم» و اندوه آن داریم که چه حال داشته باشند؛ و او هیچکس را نگذاشته 
ست؛ از این سبب فی‌به می‌گردد. 

گوتم گفت چنانچه ما سه سال پوست‌های sal‏ برتن داریم! او ندارد» چرا 
لاغر باشد؟ 

بعداز آن» آن سنیاسی آمد و دست بوسی ر کپیش‌ان کرد و به‌اتفاق ایشان در 

جنگل با بیخ و برکث گیاه و میوهٌ درخت قناعت کرده می‌بود؛ ناگاه برکنار حوضی 
که از هرچہار طرف به‌زینت آراسته بودند» و گل‌های نیلوفر و جانوران آبی بسیار 
داشت و يك گذر داشت» رسیدند» و خواستند که بیح نیلوفر برآورده رزق خود 
ساز ند. دیدندکه بر کنارحوض عورتی (راکسسی) ایستاده۲ است. چون اورا درکمال 
زشتی» و بدشکلی دیدند؛ دانستند که آن راکپسی است. از او پرسیدند که چه 
کسی و چه نام داری و از کجایی و این‌جا چه می‌کنی؟ 

راکپسی گقت که شما را به‌تحقیق احوال چه کار است؟ من نگاهبان این 
حوض‌ام. 

بعداز آن ر کپیشران گفتند: ما همه گرسنه‌ايم. اگر تو حکم کنی بیخ گل را 
از این حوض برآورده بخوریم! 

راکپسی گفت: هرچه من میگویم بکنید و بروید و بیخ گل را در این حوض 
بخور ید . 

ایشان گفتند که منت داریم بفر‌مایید. 

راکبسی گفت که شما یکان‌یکان نام خود علیحده به‌من بگویید و در این 
حوض درآیید. 

بعداز آن ات دانست که این راکیسی است» و از برای خوردن ما آمده 
است. از روی گرسنگی با او گفت که هیچ شب نیست که من سه مرتبه بيد نخوانم» 
تلم من از اين بدان: غرض او آن بود که «گم» نام خود بگوید و چنان بگوید که او 
یمد ۴ . ممنی نام اینچنین می‌برآید که در هندوی شب را می‌گویند رات (Ratri)‏ 
مقصود آنست که در این لفظ «را» است چون «را» را از راترء دور کنند» اتر» 
می‌ماند. 

بعداز آن راکپسی گفت که نام را نشپمیدم شما در آیید. 

بسشت گفت که بر‌شنیه (2م::۷)منم (یعنی: صاحب قوتم)و گوتم (Gautama)‏ 

۱ ل: ما سه سال پوشش‌های آهو داریم او ندارد. 

۲ ل: فشسته امست. 
۳ ت: چنان نگوید که او نفیمد. 


۱۰۸ مہا بہارت 


و بس (ه۷) هستم (یمنی: خلق در حکم من است) و تشتها (Niehtha)‏ منم» (یمنی: 
در خانه می‌باشم). چون از ه‌کدام يك حرف بگیر ند بسشت می‌شود. 

راکپسی گفت که نام شما را هم یاد نتوانستم گرفت» شما هم درون بروید. 

بعداز آن کشپ گفت که من پسر نگاهدارندة قبیله اصیل‌ام. و نگاهدار sus‏ 
خس‌دانه ام (در هندوی اصالت را: کل (Kula)‏ گویند؛ و خس‌دانه را کش (Kasya)‏ 
می‌گویند یمنی: پس کشپ (Kasyapa)‏ هستم» و رنگك من به‌گل بی‌قلم می‌ماند که 
آن را کانس (Kasya)‏ گویند» ازهمین نام من‌بدان. چون راکمپسی این‌را شنید گفت که 
اين نام هم خاطر نشان من نمی‌شود شما هم درون بروید. 

بعداز آن گوتم گفت: چون من متولد شدم غضب مرا به‌طفیل گاو دور کر‌دند. 
در هندوی گو (Go)‏ گاو را مي‌گونند. و تم (Tama)‏ غضب را می‌گویند از این 
«گوتم» می برآید. 

راکہسی گفت: تام تو هم در دل من نمی نشیند» تو هم در درون برو. 

بعداز آن بپر‌دواج گفت که من زن و فرزند و قبیله خود را از روی راستی 
می‌پرورم؛ از اين نام من بدان؛ در هندوی: یپ #(Bhara)‏ پروردن را گویند» و 
دواج (Dvaja)‏ راستی را می‌گویند» از این بس‌دواج می بر آید. 

باز راکبسی ,گنت که این نام هم در خاطی من نیامد. تو هم درون برو. 

بعداز آن پشوامتر گفت که بس -(Visva)‏ یعنی: plas‏ دیوتمپا» و مت (Mitra)‏ 
یعتی: دوست من‌اند؛ نام من از این معلوم بکن. 

باز راکہسی گفت که این نام را هم ندانستم » تو هم درون پرو. 

بعداز آن جمدگن گفت که من جکث‌کنندهام که این جکت گناهان را پاك می‌کند, 
و روز خواب نمی‌کنم» نام من از این بدان. در هندوی جمه (Jama)‏ جگ را 
می‌گویند. و اگن (Agni)‏ آتش را می‌گو یند» یعنی: جگث در آتش می‌کنم. 

باز راکبسی گفت که به‌این نام هم پی نبردم» تو هم برو. 

بعداز آن ار ندهتی گفت که بزودی من شوه خود را گرفته می‌گردم» نام من 
از این بدان» و در هندوی (ارو ندهتی (Arundhati‏ اطر اف گرفتن را گویند. 

باز راکبسی گفت که به‌ین نام هم پی نبردم» تو هم برو. 

بعداز آن گندا کنيزك گفت که رخساره و روی من دارم۱؛ نام من از این 
پدان. و در هندوی گندا (Ganda)‏ رخساره را می‌گو یند. 

باز راکپسی نفبمید» و او را نیز گفت که تو هم در آب برو. 

باز پش‌سکپه (Pasusakha)‏ غلام گنفت که جمیع حیوانات را دوستام» از 
همین نام بدان. در هندوی پش (Pasu)‏ حیوان را گویند و سکبه (Sakha)‏ دوست 
را می‌گو یند. 

باز راکپسی در فپمیدن عاجز آمد» و گفت که تو هم برو. 
بعداز آن ستیاسی فربه که سگث داشت گفت که من پیش مردم نام خود را 


ل: رخساره و روی من نداره. 
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نمی‌توانم گفت؛ و لیکن نام من دوست دارندهٌ سکث است. 

بعداز آن راکپسی گفت که اندکی فیمیدم؛ و لیکن ندانستم که دوستدار 
سگت‌اید يا دوست دوستداران سکث؟ يك مر تیۀ دیگر بیان فی‌مایید. سنیاسی سگكدار 
گفت که يك مرتبه نام خود را به‌تو گفتم نفیمیدی» و کمال عجز را داری» و من با 
این چوب ترا خواهم کشت. 

پعداز آن سنیاسی چوپ را بررس‌ش زد. و آن زن افتاد و خاکستر شد. 

بعداز آن» آن سنیاسی آن چوب را که با آن زن راکپسی را کشته بود برزمین 
نپاد. و خود پربالای سیدهی (Siddhi)‏ بنشست. 

بمداز آن رکپیشران در حوض درآمده در برآوردن گل‌های تیلوفر و بیخ‌های 
او برای قوت خود مشفول شدند و هر‌کس چندان که خواست از حوض بر‌آورد و در 
کنار حوض Wok‏ و خود به ترپن (Tarpana)‏ مشفول شدند. و چون از ترس فار غ 
شدند و بر‌کنار حوض آمدند تشانی از آن گل‌ها و بیخ‌ها که از حوض بر آورده 
بر کنار» نپاده بودند» نیافتند. از غایت گرسنگی گفتند که کدام تامپر بان رزق 
ما را برده است؟ و بر یکد یگر بدگمان شدند؛ و گفتند که ما همه سوگند میخوریم 
تا تسلی یکدیکر شود. و همه از گرسنگی بسیار عاجز آمده برای سوگند خوردن 
متفق شد‌ند. 

اول اتر گنت که می‌کس این بی‌دیانتی کرده باشد گاو را به‌پای خود بز ند. 
و روی به‌آفتاب بول بکند. 

بسشت گفت که هر‌کس این کار کرده باشد گویی بید نخوانده است؛ و سکی 
را همراه گرفته باشد. و سنیاسی شده» هرچه دل او خواهد» کرده باشد؛ و هر کس 
در پناه او آمده باشد» او را کشته باشد» و مزد دختر خورده باشد؛ و از اهل ظلم 
و فساد چیزی خواسته باشد. 

کشپ گنت که می‌کس این بی‌مروتی کرده باشد» او سوداگر همه چیز باشد. 
و دخت خود را فروخته باشد. و در امانت کسی خیانت کرده باشد» و گواهی 
درو غ داده باشد» و برای خوردن خود جائوری را کشته باشد» و زر خود بی‌مصرف 
خرج کرده باشد. و در روز بازن خود مجامعت کرده باشد. 

و بپردواح گفت که هرکس که این کار کرده باشد برزن» و فرزندان» و 
uas‏ خود» و برگاو نامپریان گردد» و در بحث علم بر بر همن دیگر غالب آمده 
باشد» و پیش استاد کستاخانه, و بلندتر از استاد خوانده باشد و هوم کرده باشد. 

جمدگن گفت که هر‌کس این گل‌ها و بیخ‌ها گرفته باشد او در آب بول و 
غایط کرده باشد» و دشمن گاو باشد» و در وقتی که امیدواری حمل نباشد با زن 
خود مجامعت کرده باشد؛ و مزد زن خود خورده باشد؛ و با وجود آنکه از برادران 
و خویشان دور بوده غیبت ایشان می‌کرده باشد» و زیان جوی ایشان باشد. 

گوتم گفت که هرکس به‌اين بی‌دیانتی راضی شده است؛ علم بيد که 


Saha مہا‎ ۱۷۰ 


(Somalata)‏ ۱ بفر‌وشدء و در دیپی که ي ك‌چاه باشد بر‌همن شده. در آن ديه ساکن 
شود» و پن‌همن شده کنيزك نگاه دارد. 

بشوامتر گنت که هرکس این ناسبربانی کرده باشد در زندگی او غم زن و 
فرزند او را دیگری بخورد» و فرزند بسیار داشته باشد و در زمان مردن او یکی 
هم حاضس نشود. 

ار ندهتی گفت که هر‌کس به‌این بی‌مروتی راضی شده باشد.»» عورت شده 
مادر شوهر خود را دشنام داده باشد» و شوه خود را ناراضی دارد؛ و طعام‌های 
خوب پخته چرب و شیرین را اول خود بخوردء و با وجود دولت‌مندی در خانه خود 
در شب تلخان بخورد و لقمه از خانه دیگران بخورد» و نزديك شوه خود نارفته 
فرز ند بز‌اید. 

گندا _کنیزاه. گفت که هرکس این بیخ‌های این گل نیلوفر گسرفته باشد, 
هميشه دروغگو شود و با زنان برادران شوهر خود جتگی باشد. و اول‌چیزی بگیرد۲ 
و دختر خود به‌شوه ندهد» و خود پخته خود خورده باشد و تا باشد کنیز باشد 
و به‌مرگث بد یمیند. 

پشوسکبه غلام گفت: هر کس این کار کرده باشد» دیگی بار غلام متو لد شود. 
و او لاد او نیز غلام باشند» و هیچ دیوته را تعمظیم ندار ند. 

بعداز آن سنیاسی سکت دوست گفت: مر‌کس این کار کرده باشد» دختر خود 
را به بر‌همتی که در جکث» بپترین بر‌همنان باشد. و بيد را خوب می‌خوانده باشد» و 
عاید باشد؛ بدهد و خود نیز عالم laun‏ شود خصوصاً اتہر بن (Atharvana Veda)u‏ 
را خوب بداند! 

بعداز آن رکمپیشران گفتند که این خود آرزوی بر‌همنان است که تو در 
سوگند یاد کردی» معلوم شد که این چز‌های ما را تو گرفته‌ای. 

بعداز آن ستیاسی سگث‌دوست گفت که این چنین است» آن همه را من دزدیده. 
پنپان ساخته‌ام» و شما را می‌آزمودم که چه کار خواهید کرد. و من برای نگاهبانی 
شما آمده پودم که راجه برای هلاك کردن شما زن راکپسی را فر‌ستاده بود که شا 


۱- سوم‌لتا (Somalata)‏ افشر: گیاه سوم. هندوان افشره یا عصارة سوم را که نوعی 
گیاه پیج است» پس از تخمیر در نذور و مراسم قربانی به‌خدایان تقدیم میکردند و براهمنان 
آثرا می‌نوشیدند و خاصیت سکرآور OT‏ برای براهمنان خوش آیند بوده است و بہمین جپت 
میگفتند خدایان آنرا دوست دارند. در سرودهای ریک‌ودا نیز راجع به‌افشرء سوم ol‏ زیادی 
سرو ده شده است. سوما» همان هوما است که در ادبیات آریاهای شاخه ایرانی هم ذکر آن 
بسیار بمیان اة انتت: 

(ببینید لغتنامة سانسکریت سرا کر ماده سوم -چاپ سال ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هجری‌شمسی)- 
تاليف جلالی‌نائینی. 

- ل: چیزی گرفته دختر خود به‌شوهر بدهد. عبارت در نسخ مختلف ترجمه مشوشص 
است و ترجمه آن برین تقریب است: 

گندا گفت: بیخ‌های گل نیلوفر را دزدیده» دروفگوی شود. 


دفتر سيزدهم ۱۱ 


را بخورد؛ و من اندر pl (Indra)‏ بجپت دفع مضرت شما آمده زن راکمپسی را سوختم ؛ 
و اکنون از سبب دیانت و قناعت خود الم های بز رگ یافتید. وقت است که در 
آن عالم‌های خود بروید. اینجا چه می‌کنید؟ بعداز آن» آن همه ر کگپیشران. و 
ار ندهتی و کنین» و غلام باتفاق اندر به بپشت رفتند! 

بپیکم‌پتامه گفت که ای جدهشتر! آن ر کپیشران چندان محنت گرسنگی 
کشید‌ند و شیوه قناعت را از دست ندادند» و از هیچ کس چیزی نگ‌فتند» و دیانت 
را نگاه داشتند. از این سیب به بپشت رفتند. از اين و اسطه ترك حرص» و طمع 
باید کرد. 

و هر‌کس این داستان را پشتود و بخواند راحت یاید. و هرگز مشکلی پیش 
او نیاید. و صاحب اوصاف حمیده گردد و آخرت او آراسته شود. 

باز بپیکم‌پتامه گفت که یك داستان دیرینه دیگر در این‌باب از من بشنو: 

در وقتی که تمام رکپه. و راج‌رکبه» متوجه زیارت معبد [پربپاس 
wus ۱ ] (Prabhas)‏ با یکدیگر قرار دادند که تمام روی زمین را باید گشت و هرجا 
زیارتگاه و معبد باشد زیارت بايد کرد. و اسامی رکپشران که متفق شده روان 
شدند» اینست: اول شک (Sukra)‏ : و انگرا «(Angira)‏ و کب (Kava)‏ ۲ و نارد 
(272۵2)» و بر‌هسپت (ناد۳:۳2:2)» و بپرگث (داو-ظ)» و بسشت (Vasistha)‏ و 
گوتم #(Gautama)‏ و پشوامتر e(Visvamitra)‏ و جمدگن (Jamadagni)‏ و گالو 
(Galava)‏ < و استيك «(Astaka)‏ و بېردو اج (Bharadvaja)‏ : و ار ندهتی <(Arundhati)‏ 
و بال‌کپیل (Balakhilya)‏ < و از قسم راج‌رکبه :(Rajarsi)‏ اول پلست ef(Pulastya)‏ 
و نهك (Nahusa)‏ < و أنبريك «(Ambarisa)‏ و ججات (Yayati)‏ < و دهنده مار و پرو؛ 
و اندر را پیشوای خود کرده روان شدند. و هرجا معبدی و زیارتگاهی بود زیارت 
کرده» می‌گشتند. چون تمام تیرتپا را زیارت کردند» و از کناهان پاك شدند» بر 
بر همس P(Brahmasara)‏ رسیدند و آن جماعت که از قوت عبادت مثل آتش روشن 
بودند» در آن حوض برهم‌مس سل کردند. بعداز غسل کردن یکی متوجه برآوردن 
گل نیلوفر شد. و یکی بیخ آن را برای خوردن خود می‌برآورد. در آن میان آگست 
(Agastya)‏ گلی که بپترین گل‌ها بود جدا ساخت» و در کناره نپاد. و آن گل را 
کسی دزدید و برد. بعداز آن آگست گفت که گل ما را چه کس دزدیده است؟ بدهد 


۱- نام زیارتگاه مشبوری واقم در ساحل باختری دکپن (Dekhan)‏ نزديك دوارکا 
(Davaraka)‏ 

۲- در برخی متون این نام: کشپ ضبط شده است. 

۳- در این‌جا فقط نام‌های شیبی (SIWI)‏ و دلیپ (DiliPa)‏ و نبوشه(< نبك)» و انبريك, 
و ججات و (Dhundhumara)_ asepa‏ و پرو (فاتنا) آمده است؛ بی‌آنکه نام‌های پلست 
و ارد بیاید. 

۴- بر‌همسر “(Brahmasara)‏ نام دریاچه یا حوض‌های مقدس متعددی که زائران هندو 
برای بل کردن به‌آنجاها میروند و مراسم مذهبی خود را به‌جای می‌آورند. 


رز مپا بپارت 
که من برتمام شما بدگمان شده‌ام؛ گل ما را بدهید که دزدی خوپ نیست - خصوص 
از پاران خود. 

باز آگست گفت که من شنیده‌ام که زمانه‌ای خواهد آمد که در آن زمان 
فساد» براعمال خیر غالب خواهد آمد؛ از این سبب از این ګل دزدیدن معلوم می‌شود 
که آن زمانه نزديك رسیده است» و بیش از آنکه آن زمانه برسد من بهبپشت 
می‌روم. و باز گفت: من شنیده‌ام زمانه‌ای خواهد آمد که برهمنان بید را پیش 
کسی که نباید خواند» به‌آواز بلند خواهند خواند» و حکام روش اعمال خير را 
گذاشته به‌ارادة خود» و به‌هوای نفس عمل خواهند کرد» و قوی برضعیف ستم خواهد 
کرد» و اسباب و زمین او را متصرف خواهند شد. و منأسب ما مردم اهل عبادت 
نیست که آن زمانه را ببینیم؛ اکنون ګل نیلوفر ما را بدهید که من به‌پمبشت‌می‌روم! 

بمداز آن رکپیشران گفتند که ما گل شما را نگرفته‌ايم» برما Saya‏ نید 
و هر‌سوگند که از او غلیظتی نباشد از ما بگیرید؛ بعداز آن هر‌کدام شرو ع در 
سوگند خوردن کردند. 

اول بہرگت گفت که هرکس این گل شما را دزدیده است» او عوض دشنامی 
که او را داده باشند» دشنام بد‌هد: و کسی که او را آزار رسانیده باشد؛ او نیز 
او را آزار رساند» و گوشت پشت بپایم پخورد! 

بعداز آن بسشت گفت: آن کس که ساق؛ گل شما را دزدیده است [با غفلت] 
نگاه دارد؛ و فقیر شده در شمپر بماند. 

کشپ گفت که همه چیز بفروشد» و سوداگر همه‌چین گردد» و در امانت 
خیانت کند» و گواهی درو غ بدهد. 

گوتم گفت: آنکس [ که ساقة گل شما را ربوده است] هميشه با تکبر ز ندگانی 
بکند» و اگر دهقان باشه غضبناك گردد. 

3 انگرا[س ] گفت : آن کس که [گل شا را دزدیده است ]» بيد را غلط بخواند 
و اگر خون کرده باشد در فکر پاك گشتن از آن گناه نشود. 

نارد گفت: آن کس حق احسان دوستان نشناسد. و از زن کم اصل فرز ند 
حاصل کرده باشد» و دولت خود را خود تنا بخوردا. 

بعداز آن بسشت گفت آن کس که برای خوردن خود جانداری را بکشد یا 
در روز مجامعت b]‏ زن خود] بکند یا در خدمت حکام برود. 

جمدگن گفت که آن کس هوم در آتش ناکرده بمیرد و خلل در گت دیگری 
بیندازد و با اهل عبادت گفتگو بکند. 

ججات گفت که آن کس با زنی که سنیاسی (Samnyasi)‏ گشته است مجامعت 
بکند و بر پید اعتقاد نداشته باشد. 

نہك» گفت که آن کس با وجود آنکه در خانه خود بوده باشد» طعام در خانه 

۱- در غالب متون اصلی این قطعه منقول از نارد ئیست. نسخه‌های مختلف در این 
جا اختلاف‌هایی دارد و در عبارت تشویش‌هایی نیز بنظر میرسد. 
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دیگران بخورد. و بعداز جگت کردن طالب دنیا شود و palas‏ علم داده» مزد بستاند. 

انبريك گفت که آن کس برزن» و فرزند» و گاو» و برهمن ناسمپربان گردد. 

نارد گفت آن کس بی‌آنکه خوانده باشد علم نجوم را بیان کند و بزرگان را 

ناببپاگث۱ گفت: آن کس هميشه درو غ گوید و با بزرگان در چنگث باشد. 
و چیزی گرفته دختی را به شو هر بدهد. 

کب (Kawi)‏ کفت: آن کس گاو را به‌لگد بزند» و به‌جانب آقتاب بول کند و 
هرکس در پناه او پیاید کشیده بدهد. 

بشوامتں گفت که آن کس مزدوری گرفته قلبه دیگران براند. و پسروهت 
راجه‌ها شود. و کسی را که در چکث کردن منع است؛ ز او جگت بکناند. 

پر بت (Parvata)‏ گفت که مقدم ديه شود و خرسوار گشته بگردد. و برای 
وجه معیشت خود سکث بپرورد. 

بمپردو اج گفت: آن کس خونی. و درغگو شود. 

استيك (Astika)‏ گفت: آن کس راچه شده حق خدمتکاران نشناسد. و از 
هر کس زر کشیده بگیرد» و زمین مردم متصرف شود. و به‌فساد و ظلم مبتلا باشد. 

گالو (Galava)‏ کفت: گناهکارترین گناهکاران باشد» و احسانی که با کسی 
بکند در هرجا بگوید. 

ارندهتی گفت: آن کس مادر شوهر خود را دشنام بدهد» و شوهی خود را 
ناراضی دارد» و طعام شیرین و چرب از شوهر و فرزندان بازداشته» خود بخورد. 

بال كيلا (Balakhilya)‏ کفت که آنکس برای اوقات گذر خود پیش در مردم 
به‌يك‌پا ایستاده بماند» و عالم بی‌عمل باشد. 

سو نمبه سیپپه (Suna_Sepha)‏ گفت: آن کس عبادت صبح و شام که محل مقرری 
است ترك داده باشد و فقیر شده از هرجا هرچه بممر‌ساند بخوردء و هرچه 
خواهد بکند. 

مس پمپی (Surabhi)‏ که مادر گاوان است گفت: آن کاوی که به‌کوساله گاو 
دیگر آموخته شده باشد» شیر ندهد و هرگاه۲ در فرج او دم کنند شیر بدهد. 

یپیکم گفت: ای‌جدهشتر! چون جمیع رکپیشران اینچنین سوگند‌ها یادکردند. 
اندر گفت که من هم پیش: رکپیشی‌ان» و راجر کپیشران سوگند می‌خورم بشنوید: 

هرکس آن گل را گرفته باشد» دختر خود را به‌کسی که علم بید را خوب 
خوانده باشد. و جگث کرده باشد» بدهد و خود عالم بید باشد. و صاحب خیر باشد 


“(Nabhaga) Sah ۱‏ نام پس مانو ویوسوت؛ نامبسرمانو و پدر: انبريك( = انبریش 
4)؛ نام پس شروت (SMU)‏ و پدر انبريك» نام پس ندیشتبه (Nedistha)‏ یا اريشته 
(Arista)‏ یا دیشته (Dista)‏ و پدر بپلندن (Bhalandana)‏ و پدر اج (4[2)؛ پس بزرگك 
اثبر يكث و پدراج. در قدیمترین مآخذی که این نام آمده در یجورودا (Yajurveda)‏ امست. 

= ل. شیر ند هد و هر گاه؛ لب شبر دد‌ هد و هر گاه. 


۱۴ مپابپارت 


و توفیق اعمال حسنه بسیار یاید» و در بر‌همه‌لوك برود. 

بعداز آن آگست گفت که این سخنانی که تو گفتی سوگند نیست؛ بلکه دعا 
ست“ معلوم شد که گل ما را تو پنمبان گرده‌ای» بده. 

اندر گفت که من این گل را برای طمع نگرفته‌ام؛ بلکه می‌خواستم که این 
سخنان از زبان شما بشنوم؛ این همه را شنیدم» شما این گل خود را بکیرید و این 
گستاخی که کرده شد ببخشید. 

بعداز آن آگست گل خود را گرفته متوجه زیارتگاه دیگ شد. 

هرکس این قصه را بکوید» و بشنود فرزند عاقل بیابد. و هیچ مشک لی 
پیش او نیاید. و بعداز مردن در برهمه لوك برود. 

جد هشت پر سید که اول شما در [مورد] شراده گفته بودید که پاافز ار و 
چپتری ( = چتری) که برای دفع باران و گ‌ما برسں می‌نمبند می‌باید داد؛ این را 
پفر‌مایید که چپتری e(Chatra)‏ و پتبی۱ از کجا lang‏ [خواهد] شد و دادن آن چه 
ثواب دارد؟ 

بهیکم گفت که در این باب kal‏ دیرینه در میان آفتاب. و جمدگن گذشته است. 
از من یشنو: 
قصة آفتاب ) = (Surya‏ و جمدگن 1(Jamadagni)‏ 


وقتی جمدگن تیر می‌انداخت و زن او رنیکا (Renuka)‏ نام تیں می‌آورد؛ چون 
تیر اندازی خوب کرد؛ او را خوش آمدکه تیں بسیار اندازد. چون نیمروز شد. آفتاب 
بتافت» و هوا گرم شد. و او از تیراندازی بس نمی‌کرد؛ و همچنان زن او تیر 
می‌آورد. چون يك مرتبه آن زن برای تیر آوردن رفت» زمین گرم شده و آفتاب 
حافته بود» پای او در زمین سوخت؛ در سایۀ درختی نشست و دو ساعت توقف 
نمود. بعداز آن رفت» و تیر‌ها را جمع کرده بجانب شوهر خود ترمسناك روان شد 
که مبادا از توقف او برنجد و او را دعای بد بکند. چون پیش جمدگن آمد» او 
اعتراضی شده گفت که تو چرا دیر کردی؟ آن زن گفت که چون آفتاب گرم شد و 
پاهای من در خاك گرم سوختن گرفت ساعتی در سای درختی توقف کردم؛ بناپرآن 
دین sukan‏ 

بعداز آن جمدگن پرغصه شد و با زن خود گفت که آفتاب به‌تاب شماغ خود 
می‌نازد. و ترا که زن منی از گرمای خود آزار داده است» براو چندان تیر یز نم که 
برزمین بیفتد. این را گفت و تیروکمان را گرفت و متوجه آفتاب شد. چون آفتاب 
جمدگن را اعتراضی دید» بصورت ب‌همنی شد و پیش جمدگن آمد و گنت که گناه 
آفتاب چیست که او را می‌خواهید بز نید؟ و آفتاب ازتاب خود آب زمین‌را بر می‌دارد» 
و از ابر می‌پار اند» و از آب ali‏ حاصل می‌شود و آن غله سبب حیات !هل عالم 


۱ ب: بنپین. 
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ست؛ و به‌آن غله صاحب مال می‌شوند و جکث و انواع خیرات دیکر می‌کنند. و تمام 
خوبی و خوشحالی مردم از غله است. و آنچه من می‌گویم چیزی است که شما هم 
می‌دانید» اکنون به‌آفتاب مزاحم نشوید. بعد از آن جمدگن چون این سخنان را از 
آفتاب شنید غصه را بگذ‌اشت. باز آفتاب که بصورت بی‌همن شده آمده پود با جمددگن 
با تواضع تمام و اداهای شیرین گفت که آفتاب هميشه در سیر است. او را چون 
خواهید زد؟ و نشانه‌ای که يك‌جا باشد او را میتوان زد و آفتاب خود سریعالسیر 
است. بعداز آن چمدگن گفت که من همه jaw‏ می‌دانم» و کمانداری را یرای عبث 
تیاموخته‌ام. و اينکه تو بصورت برهمن شده آمده‌ای» آفتاب تویی» و ترا در نقطۀ 
تصف‌النسپار که آنجا چشم‌زدنی توقف می‌کنی» در آن حالت ترا به‌تیر خواهم زد. 
بعداز آن آفتاپ گفت که تو برزدن من قادر هستی» و بی‌تردد. و بی‌خطا مرا خواهی 
زد» و من بی‌ادیی کرده‌ام که پای رنیکا (Renuka)‏ را سوخته‌ام؛ اکنون پیش شما 
آمده‌ام هرچه رضای شما است بکنید. چون جمدگن این فروتنی از آفتاب شنید خنده 
کرد. و گفت که ما از قوم بر‌همن‌ایم» و aab‏ بر‌همن به‌اندك چیز دور می‌شود؛ 
اکنون ما غصه را گذاشتیم؛ و لیکن علاج سروپای مردم می‌باید کرد تا از تابش تو 
نسوزند. بعداز آن آفتاب يك چپتری و يك جفت پاپوش۱ آورد» و به‌جمدگن دادکه 
آن را برس بنه و این را برپای بپوش. و بعداز آن» این هردو چیز در خلق شایع 
شد و هر کس چمپتری و پاافزار خواهد داد لواب بسیار خواهد یافت. 

ببیکم‌پتامه گنت که ای جدهشتر! سبب پیدا شدن این دو را با تو گفتم. و 
دادن آنپا ثواب بسیار دارد؛ تو هم بده. و هرکس چپتری که حلقه‌های او از چوب 
صندل باشد. با پارچه سفید گرفته بدهد به‌ پر همه لوك برود. و هی‌کس برای برهمنی 
که برای زیارت تیرتمبا می‌گشته باشد پاافزار بدهد در گولوك (Goloka)‏ برود. 

باز جدهشتر پرسید که اعمال خير که مردم خیلخانه را بايد کرد که در او 
sub‏ دنیا و آخرت باشد آن را بمن بگویید. 

بپیکم‌پتامه گفت که در این باب قصۀ دیرینه‌ای که در ميان زمین و کرشن 
(Krsna)‏ گذشته است از من بشنوید: 

وقتی کر‌شن» [ = (Vasudeva)‏ آلپةُ] زمین را ستایش کرد» و پرسید که ای 
زمین! خیلخانه‌دار را چه بايد کرد که دنیا و آخرت او آراسته باشد — خواه خیلخانه 
دار من باشم» خواه مثل من ر کپیشر دیگری باشد؟ 

بعداز آن زمین در جواب کر‌شن گفت که اول دیوتہاء و رکپیشران» و پتران؛ 
و آدمیان را خشنود می‌باید کرد و دیوتپا را به‌جگث کردن خوشحال باید کرد» و 
رکپیشران را از پید خواندن شاد بايد ساخت» و پتران را از شراده (Sraddha)‏ 
راضی باید کرد و آدمیان را به‌طمام دادن تسلی بايد نمود. و این همه چیز به 
طمام و میوه باید کرد؛ اگر چیزی نباشد به‌آب دادن خشنود بايد ساخت. اول هوم 


۱- ب: بنبین. 
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بايد کرد و بمداز آن شراده uh‏ کرد» و برای مسافی طعام باید داد. اگر مسافر 
از راه ترسد؛ آن das plak‏ مساق را در آتش باید انداخت. و مسافر آنست که 
هرروز برای گدایی نیاید. بايد که مسافی و پدر و استاه را هرچه در خانه 
باشد پیش نبند و هرچه ایشان بگویند؛ برآن عمل بايد کرد که اختیار بدست 
ایشان است. و صاحب‌خانه اول ایشان را طمام بخوراند» و بعداز آن خود بخورد. 
و اگی هرسال برهمنی و عاپدی خوب و یا حاکم ولایت بردرخانه کسی بیایند ایشان 
را پرستش نموده کمال خدمت را بجا آرد. چون کرشن این سخنان را از زمین شنید 
آنچه شنیده بود به‌عمل آورد. 

ای جدهشتر ! تو هم براین روش عمل بکن که به‌بپشت بزرگك خواهی رفت. 

باز جدهشتر پرسید که شما بالا فرمودید که موچپه (یعنی: رستگاری) در 
اصل چیست؟ 

بپیکم‌پتامه گفت‌که دراین باب قصۀ دیریته‌ای که در میان من(1۷200)» وسبرن 
(Suwarna)‏ | رکپیشر گذشته است با تو می‌گویم. بشنو: 

وقتی که این هردو بزرگث بالای کوه سمیر (Sumerua)‏ بایکدیگی ملاقات‌کردند 
و از سلامتی یکدیکر پر‌سید‌ند. بالای سنگی نشستند» و از هرقسم سخنان می‌گفتند؛ 
در این میان سبرن. از من (Manu)‏ پر‌سید که چیزی که در او فايدة تمام خلق است 
بگویید» و اينکه با گل پررستش دیوتہا می‌کنند. سبب چیست؟ و گل از کجا و بچه- 
طریق پیدا شده است؟ 

من گفت که در این باب قصة دیرینه‌ای که میان شکی (Sukra)‏ و بل (ذلدظ)۰۲ 
گذشته است با تو می‌گویم» بشنو: 


قصة بل و شکر ! 


وقتی شکر پیش بل رفت. و بل پر‌ستش شکر بجا آورد» و او را برصدر 
نشاند» بعداز آن خود هم نشست» و آنچه تو از من پر‌سیدی» بل از شکر پر سید 
که حقیقت: گل» و بخور. و چراغ را به‌من بگویید» و چه نتیجه می‌دهند؟ 


شکر گفت که اول عبادت lan‏ شد» بعداز آن دهرم (یعنی: روش‌های نيك) 
پیدا شد. بعد از آن او کپدی"۲ یمنی رستنی که اول سبز شود و میوه بدهد وبعد از 
آن خشك گردد مثل زراعت و بانس (Banas)‏ و کیله, و غیره این همه خاصیت آب 
حیات دارند و خاصیت زهر هم در ایشان هست. چیزی که از بوی او خاطر خوش 
گردد» تعلق به‌آب حیات دارد. و از ماه (Soma=])‏ پیدا شد و آنچه در او خاصیت 

۱- سوورنه (سبرن (Suwarna‏ طلائی؛ زیبارنگت؛ درخشان؛ نام زاهدی. 


= این نام بصورت: a (Vali)‏ 2 ضبط گر دیده | KA‏ 
۳- نام بوته مبوه داری» و هر گونه نباتی که از زمین بروید. 
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زهر است از آتش پیدا شد. و گل را سومن (Sumana)‏ می‌گویند (یمنی: دل از او 
خوشحال می‌شود)» و در هندوی سو (Siva)‏ خوشحال را می‌گویند و من (Mana)‏ نام 
دل است. و به‌اینچنین گل اگر پر‌ستش دیوتپا بکنند دیوتبا خوشحال گشته او را 
قوت بدهند و مدد کنند. و گل‌های خوشبو و خوشرنگت که از درخت‌ها می‌شود به‌کار 
پر‌ستش دیو تا می‌آید» و گل‌هایی که بوی خوش و رنگث خوب ندارند» و خار دار ند 
برای پی‌ستش اسر (Asura)‏ و دیت (۲۵انه(1). و راچپس (Raksasa)‏ و جچبه 
(Yaksa)‏ بکار می‌آید. و گل‌های متوسط بکار پی‌ستش آدمیان می‌آیند. و این گل‌ها 
بعضی در جنگل» و بعضی در کوه و بعضی در خانه. و بعضی در زراعت» و 
پعضی در آب پیدا می‌شوندء و بعضی گل‌ها هم در شاخ خود خار دارند و هم 
در خود» و بعضی خوشبو. و بعضی بدبو می‌باشند؛ و گل‌هایی که از آب پیدا 
می‌شوند بکار پرستش دیوته. و گندهرب, و مار» و جچبه می‌آیند. و گل سرخ 
که در شاخ خود خار داشته باشد بکار نفرین دشمنان می‌آید که به‌آن گل 
پر‌ستش نموده و دشمنان را هلاك کنند ‏ و این در اتہر بن بید (Atharvana)‏ مذ‌کور 
است. و گل‌های خوشبویی که از دیدن و گرفتن و بوی کردن ایشان خاطر خوش 
گردد؛ بکار آدمیان می‌آید» و می بايد که آن گل‌ها را از چایی که مرده سوخته باشند 
یا دفن کرده باشند» نگیرند. و دیوتپا از بوی گل خوشحال می‌شوند و جچپه» و 
راچپس از دیدن گل شاد می‌گردند و ماران از مساس گل عیش می‌کنند. و آدمی 
از مرسه قسم محظوظ است. و من حقیقت گل‌ها را با تو گفتم؛ هرکس گل برای 
دیوتپا بدهد» او را دیوتپا دوست گشته همه‌جا مددکار باشند. 
در آداب بخور! 

اکنون فضیلت بخور بشنو: 

پخور چند نوع است» نيك هم هست, و بدهم هست. یعضی بخور از صمغ 
درخت خوشبوی می‌شود» و بعضی از خلاصهٌ چوپ می‌شود» مثل: صندل. و اگ 
بعضی را آدمیان از چند چیز جمع ساخته می‌سازند» مثل: فتیله. و صمغ جمیع 
درختان خوشبوی که به‌کار بخور می‌آیند؛ مر درخت سال که بپترین خورش‌های 
فیل است. و ببترین صمغ‌ها صمغ درخت گوگل (Guggulu)‏ است و ببتریسن 
چوب‌ها چوب اگر (Aguru)‏ است. و صمغ درخت سال را برای جچپه» و راچمپس» 
و سار و دیت بخور باید کرد» و از برای دیوتبا منع است. و صمغ درخت 
سال که به‌کار عمارت می‌آید اگر به‌روغن و شکر آميخته بخور بکنند به‌کار 
همه‌کس می‌آید. و فتیله بکار آدمی می‌آید و چندان ثواب دارد که در بوی گل است. 


در صفت چراغ! 
اکنون صفت چراغ که چه نوم بايد داد» بشنو: 


چراغ نور است» و آتش است. و مايل به‌ملو است» و دادن او هم ثواب عالی 


۱۸ مہا بمپارت 


دارد. و دیوتہا روشنایی می‌خواهند» و چراغ روشن است از این سبب چراع باید 
داد» و بعداز چراغ افروختن خود از نور او بپره نبرد» و او را خود نکشد» و اگر 
یکشد نایینا گردد. و آن چراغ را به‌روغن گاو بايد داد» و اگر رو گاو نباشد 
به‌رومن کنجد و غیره باید افروخت. و چراغ را بالای کوه یا در جنگل و بیابان و 
جایی که نزديك آیادانی» و بتخانه باشد و در چپار راه باید افزوخت. و مر کس 
چراغ را در اینجاها بدهد در قبیلۀ خود مثل چراغنمایان شود و در عالم روشن برود. 


در آداب طعام پیش حدایان نپادن! 


اکنون طریق نیبید (Naivedya)‏ — یمنی: طعام دادن به‌دیوته بشنو که از طمام 
دادن» دیوته» و جچپهء و راچپس, و آدمیان خوشحال می‌گردند. و هر کس را باید 
که هرروز از طمام خود اول اندکی برآورده به‌نیت دیوتما بدهد يا برای برهمن و 
مساق بدهد» و اگر پیدا نشود به‌طفل خود بدهد. هر‌کس چنین نکند گویی با 
راچپس طمام می‌خورد» و بدت از این هیچ‌چیز نیست. و دیوتپا و پتران و مسافر 
از خانة مردم خیلخانه‌دار امیدوارند. طریق طعام دادن دیوتپا این است که اول 
بالای آن طعام گل باید نپاد و نام آن دیوته باید گرفت. و در آن طعام می‌باید که 
روغن و شیر و جفرات باشد و بوی خوش آید. و در طعام ججبه» و راچپس می‌باید 
که خون و شراب و گوشت باشد. و با طعام ماران ګل نیلوفر می‌باید داد» و طعام 
پتران به‌کنجد و قند سیاه باید داد. و هرکس «نیبید» اینچنین بدهد» قبیلة او 
بیفزاید» و قوت باه. و بدن او زیاده گردد. این داستان را شکر به‌بل گفت» و من 
(Manu)‏ به‌سبرن (Suvarna)‏ گفت» و سبرن پیش: نارد گفت» و نارد به‌من گفت, 
و من با تو گفتم و تو دانسته آن را بعمل درآر. 

باز جدهشتر پرسید که من از شما حقیقت گل و بخور و چراغ دادن را 
شنیدم» باز بف‌مایید که برای چه می‌دهند؟ 


قصة آگست و بپرگت و نپوشه و افول دولتش در الر تکبر و خودسری! 

بپیکم گفت که در این باب قصۀ دیرینه‌ای که در میان آگست» و بہرگث» و 
نېك گذشته است با تو می‌گویم» بشنو: 

نېك در میان راجه‌هاء رکپیشر شد و به‌زور عبادت و خیرات سلطنت اندر که 
مملکت آسمان است کشیده گرفت. و پادشاه شد و روش عبادتی که در زمین می‌کرد. 
در آسمان هم به‌عمل آورد. و در آسمان اگن (Agni)‏ هوم می‌گرد» و هیزم. و دات 
گل می‌آورد» و در اول طمام خوردن بخش علیحده می‌نپاد و بخور و چراغ می‌داد. 
و به‌این روش پرستش دیوتبا می‌نمود؛ و چنانکه در روی زمین بيد می‌خواند در 
آسمان نیز خواندن گرفت. در این وقت تکبر کرد که در همه چیز مثال من کسی 


ON‏ آصمان اگنی :(Agniloka)‏ عالم آتش و نورد و روشنایی. 


دفتر سیزدهم ۱۹ 


نیست؛ به‌مجرد خیال منی و تکبر در دل گذشتن» قوت عبادت او کم شد. و چون 
هميشه پالکی او را بر‌همنان به‌نوبت خود مثل کپاران (Kahara)‏ بردوش می‌کشید‌ند؛ 
در این وقت از تکبر قوت عبادت او کم شد» و چون نوبت برداشتن پالکی او به‌آگست 
رسید؛ بپرگت این را دانسته يك روز پیشت به‌خانهة آگست رفت» و گفت ما 
برهمنانیم» و این راجه پالکی خود را بردوش ما می‌نمید و ما این ستم را تاب 
نمی‌توانیم آورد. آگست در چواب گفت که تقوای ما را آنقدر قوت نیست که دعای 
ین ما به‌او کار کند» و ما همین قوت نفرین داریم؛ و او را پرهما دعا کرده است 
که هر کس به‌این راچه نفاق یکند» و بدی او بخواهد» چون درنظر او درآید» آن‌کس 
بمیرد. و این سخن را همه رکمپیشران می‌دانند و اک نه من صدیار پیش از این 
اورا میسوزاندم۱. و دیوتمپا او را آب‌حیات دادها ند که همیشه ز نده باشد» زور ما بهاو 
نمی‌رسد. و ظلمی که او پرما می‌کند» همه کس می‌داند؟ اگر شما علاج می‌توانید 
کرد تقصیر نکنید. 

بمہرگث در جواب گفت که مرا بر‌هما پیش شما فرستاده است که امروز این 
راجه پالکی خودرا بردوش شما خواهد نباد» و برای‌تیزرفتن لگدی برشما خواهد زد 
و از این واسطه قوت عبادت او برطرف خواهد شد. شما فکر او بکنید. و ما او 
را دعای بد خواهیم کرد و او مار شده از پالکی برزمین خواهد افتاد و اندر اول 
را سلطنت خواهیم داد. 

آگست چون این سخن شنید. خوشحال گشت و از کلفت برآمد. 

جد‌هشتر پر‌سید که راجه نېك به‌چه طریق از دهای برهمنان مار شده از 
پالکی برزمین افتاد؟ آنرا به‌تفصیل با من بگویید۲. 

بپیکم گفت که آن راجه نېك چنانچه بالا گفتم در آسمان عبادت می‌کرد. 
يك روز از بدبختی هیچ رسوم عبادت بجانیاورد» و آنچه می‌کرد از او فوت شد. 
و بخش جگت او را راجمپسان بردند. در این وقت آگست را از کنار دریای سرستی 
برای پالکی کشیدن طلبید. بعداز آن Sya‏ رکنپیشر به‌آگست گفت که شما چشم 
خود بپوشید تا من در موی سس تو درآیم. آگست چشم پوشیده در تصور شد و بمپر کت 
رکپیشس در موی مس او درآمد. بعداز آن آگست پیش راجه آمد و راجه پالکی را 
بردوش آگست» و بن‌همنان دیگر که نوبت ایشان بود» نمپاد و سوار شد. آگست 
را دویار گران شد. یکی آنکه ببپرکث رکہیشر در موی سر او از بیم از نظ راجه 
پنپان شده بود چرا که kanga‏ او را دعا کرده يود که هرکس با تو دشمنی کند و 
نظر تو براو بیفتد یمیرد؛ دوم از ازدحام پیاده‌های راجه نیز نمی‌توانست رفت. 
بعداز آن که آگست آهسته می‌رفت راجه او را به‌چوب زد. آگست اعتراضی شد. 
باز راجه آگست را لگد در سرزد. چون بپرگت در موی سر آگست پنپان شده بود 
باو هم رسید. بہرگت راجه را دعای بد کرد و گفت از این گناه که تو آگست بر‌همن 


۱- ب: میسوختم. 
۲- داستان نبوشه با تفاوت‌هایی قبلا هم آمده است. - ببینید صفحه ۴ این کتاب را. 
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را لکد زده‌ای و ما را هم زدی بصورت مار شده در زمین بیفتی. در زمان راجه 
نمپك مار شد و برزمین افتاد. در زمان افتادن راجه نهك گفت که من کی از این 
عذاب خلاص خواهم شد؟ بپرگث گفت وقتی که با تو راجه جدهشت ملاقات خواهد 
کرد. چون راجه نېك هميشه در عبادت بود بعداز آن که بصورت مار شد آن روش 
اعمال خیر از او برفت. 

بپیکم گفت که ای جدهشتر! این خود به‌چشم خود دیدی که آن راجه نمبك 
چون با تو ملاقات کرد به‌ببشت رفت. و چون بپرگث رکپیشر» نېك را به‌دعای 
بد خود آنچنان کرد پیش برهما آمد. بعداز آن برهما plas‏ دیوتہا را طلبیده گفت 
که حال نمېك که به‌دعهای من پادشاه شده بود از نق‌ین ر کپیشی ان آنچنان شد . 
اکتون بی‌پادشاه. دارین خراب می‌شود! اندر اول را آورده پادشاه سازید. بمیکم 
گفت که ای جدهشتر! من احوال نېك را که از دادن گل و بخور و چراغ به‌سلطنت 
اندر رسیده بود با تو گفتم و باردیگر نہك از همين اعمال پادشاهی ملك اندریافت. 

باز جدهشتی پرسید که هر کس از روی نادانی مال برهمنی را کشیده بگیرد 
کجا برود» و حال او چیست؟ 

بپیکم گقت که در این باب داستان دیرینی که در میان راجۀ و چندالی گذشته 
است بشنو : 

وقتی چندالی به‌راهی می‌رفت و از پیش او گاوان می‌آمدند. او از گرد گاوان 
به‌کنار رفت. ناگاه راجه در آن تواحی می‌رفت و نظر ش بر‌چندال افتاد. راجه به 
چندال گنت که ای چندال! تو را پیر و دیرینه می‌بینم و کارهای تو و طفلان تو 
پرورش سگان است» از گرد گاوان چرا کناره گرفتی؟ چندال در جواب راجه گفت 
که من از این سیب از گرد گاوان کناره گرفتم که مبادا در ميان این گاوان گاوی 
باشد که از بر‌همن دزدیده آورده باشند و گرد آن گاو برمن افتد. باز چندال په 
راجه گفت که روزی در زمان پیشین راجه‌ای جگت می‌کرد. دزدان چند گاو را از 
بر‌همن دزدیدند و از شپر آن راجه برده بودند. و شیر آن‌گاو را که در جگث آوردند 
هر بی‌همتی که در جگث شیر او را خورد به‌دوزخ رفت. بعداز آن که در ملك راجه 
دیگر آن گاوان رفتند هر کس شیر آن گاوان را خورد اولاد او متقطع شد و درگاوانی 
که گاوان آن بر‌همن درآمدند همه گم شدند و راجه آن عد هنوز در دوزخ‌ها 
می‌گر‌دد. و در آن وقت من بر‌همن متقی بودم. روزی گرد آن گاوان دزدیده در طعام 
من افتاد و من نادانسته آن طمام را خوردم از آن سبپ در این جپان چندال شدم. 

ای راجه! از این جببت من از مال بر‌همن می‌ترسم. وقتی بی‌هما جمیع گناهان 
را در یك پله ترازو انداخت و در دیگر پله اندکی از مال دزدیده شده از برهمن 
تمپاد». آن پله گران آمد. 

ای راجه! چنانچه از سوختن جامه بربدن و گزیدن زنبور مردم می‌تر‌سند من 
از تردد برآمدن از حد چندال هرجانب می‌دوم و علاج ندارم؛ ولیکن از احوال و 
گناه جنم اول خود خب دارم» امیدو ارم که به‌درجه موچمه پر سم * اگر شما علاج 
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می‌دانید بفرمایید. راجه گفت که ای چندال! اگر می‌خواهی که از این چندالیت 

برآیی بکار برهمن کشته شو يا خود را در آتش بسوز یا خود را به‌دست خود غذای 

کر‌کس و شفال بسازء یقین که از این کثافت چندالیت برآیی. بپیکم گفت که چون 

این سخن را چندال از راجه شنید در کار بر‌همن کشته شد و به‌درجه نجات رسید. 
ای جدهشتر! تو همیشه از مال banga‏ می‌تر‌سیده باش و نگاهبانی مال 

بر‌همن یکن. 

جای مردم نیکوکار و بدکار کجاست؟ 


جدهشتر پر‌سید مردمی که نیکی» و اعمال خیر» و شر می‌کنند» در یکجا جمع 
می‌شوند يا جاهای ایشان جداجدا است؟ 

بپیکم گفت که هرکس درخور اعمال خود منزلت می‌یابد. هرکس که نیکی 
می‌کند. جای خوب می‌یابد» و هر‌کس که بد می‌کند, در جای بد می‌رود. در این 
باب داستان دیرینه‌ای که در ميان اندر و گوتم رکپیشر گذشت می‌گویم» بشنو: 

روزی گوتم رکپیش که با کمال فقر در جنگل می‌بود بچة فیلی که مادرش 
مرده بودء و لاغر گشته یافت» و در غمخوارگی او شد. چون مدتی رفت آن فيل 
بزرگت شد و مست گشت. روزی اندر یصورت راجه دهر‌ت‌راستر (Dhrtarastra)‏ شده 
آمد» و آن فیل را گرفته رفت. 

گوتم رکپیشر آمده گفت که ما مردم فقیر و گوشه‌نشین و برهمن‌ایم» و من 
این فيل را پجای فرز ند پرورده‌ام لایق دولت آنست که این فیل را نبرید که این 
فیل برای من آب و هیزم می‌آورد» و جای عبادت نگاه می‌دارد» و مثل فرزندان و 
مریدان خدمت می‌کند. و من از بردن این فیل بسیار محنت خواهم کشید که من او 
را پسیار دوست می‌دارم. راجه دهرت‌راستر گفت که هزار گاو و پانصه کنيزك با 
پیرایه و اسباب و مال دیگر در عوض این فیل بگیر و لايق آنست که فیل ویژه اهل 
سلطنت باشد» به‌شما مناسبت ندارد. 

باز کوتم گفت که ای راجه! گاو و کنيزك و مال و جواهر شما زیاده باد! 
ما مردم برهمن و فقیرایم فیل مرا بگذارید. باز راجه گفت که ای برهمن! 
فیل خاصۀ اهل سلطنت است» من این فیل را خواهم برد و در بردن این فيل مرا 

باز گوتم گنت که ای راجه! تو برمن ظلم می‌کنی و لیکن من این فیل را بعداز 
مردن تو در مجلس جم (یعنی قایض ارواح) از تو خواهم طلبید. راجه گفت که در 
مجلس جم جای ملحدان و گناهکاران است؛ من در عالم نجات خواهم رفت» ما را 
به‌ مجلس جم چه کار است!؟ 

باز گوتم گنت که مجلس جم درو غ نیست» و قوی و ضعیف آنجا برابر 
است» من دعوی فیل خود را با تو در آنجا خواهم کرد. 

باز راجه گفت که در مجلس جم کسانی که ادب مادر و پدر نگاه نمی‌دار ند» و 


سا مپایپارت 


بزرگان خود را تمظیم نمی‌کنند و هميشه متکبراند» می‌رو ند» من در ببپشت خواهم 
رفت و جای من در مجلس جم نیست که تو دعوای فیل آنجا [اقامه] بکنی. 

باز گوتم گفت که در کنار دریای منداکنی (Mandakini)‏ که خانه کبیں 
(Kubera)‏ آنجا است» و جای جچپه (Yaksa)‏ و گندھرب #(Gandharva)‏ و اپسرا 
(Apsara)‏ است آنجا فیل را از تو خواهم طلبید. باز راجه گفت که در این جاها که 
تو گفتی» کسانی که غمخوارگی مسافر پکنند و روزه را خوب دارند و برهمن را 
طمام و پناه می‌دهند و به‌خدمتکاران خود بنوعی مر بان‌اند که پیش از طمام خوردن 
خود به‌ایشان طمام می‌دهند» می‌روند؛ جای من از او بالاتر است. 

باز گوتم گفت که پیشتر از کوه سمیر که آنجا جنگل خوب با گل‌های خوشبو 
است» و گندهرب بسیار آنجا می‌باشند و دریای آب حیات است» آنجا من فیل خود 
را از تو خواهم طلبید. باز راجه گنت که آنجا پی‌همنانی که در عبادت خود راست 
و ثابت‌قدم‌اند. و بيد و پران خوب می‌دانند» و می‌خوانند» خواهند رفت؛ مرتیۀ 
من بالاتر از آنست. 

یاز گوتم گفت که من فیل خود را از تو در نندن‌بن (Nandana Vana)‏ که آنجا 
گل‌های خوشبو است» و اهل نغمه بسیاراند از تو خواهم طلبید. 

باز راجه گفت کسانی که به‌یاد جگدیس (Japadisa)‏ سرود خوب می‌خوانند و 
رقاصی می‌کنند آنجا خواهند رفت» و من در عالم بز ر گث خواهم بود. 

باز گوتم گفت که در اس کوه!! که آن طرف کوه سمیر (Sumeru)‏ و خلق bol‏ 
از آتش و کوه و سنگث مخلوق شده است و هرچه مراد است از آسمان می‌بارد و 
آنجا حسد نیست» من فیل خود را از تو در آنجا خواهم طلبید. 

باز راجه گفت که آنجا کسانی می‌روند که از خلق چیزی نطلبند و گوشت 
نخورده باشند و جانداری‌را آزار ندهند و دریافتن» و نایافتن درحال‌ایشان پرابر است 
و جای من بالاتر از آنست. باز گوتم گفت: عالمی که بالاتر از این عالم‌ها است 
که آن را سوم لوك (Somaloka)‏ گویند» (یعنی: عالم ماه) در آن عالم فیل خود را از 
تو خواهم طلبید. 

باز راجه گفت که ای رکپیشر! آن عالم ماه جای کسانی است که چیزی از 
خود بدهند و از کسی چیزی نگیرند و اگر کسی از ایشان بطلبد که تمام جان 
باشد دریغ ندارند و برایذای خلق تحمل آورند» من پیشتر از آن خواهم رفت. 

باز گوتم گفت که بالاتر از این هم عالمی هست‌که آن‌را ادت لوك (Adityaloka)‏ 
می‌گو یند (یعنی: عالم آفتاب) من فيل را از تو در آنجا خواهم گرفت. راجه گفت که 
عالم آفتاب جای کسانی است که علم پید را خوب می‌دانند» و خدمت استاد بجای 
می‌آو ر ند» و روزه را با احتیاط می‌دار ند» و راستی زبان ایشان با دل موافق است؛ 
جای من بالاتر از این عالم است. 

باز گوتم گفت که بالاتر از عالم آفتاب مالم برن (Varuna)‏ است» من فیل را 


۱- امر (Amara)‏ نام یکی از هفت قل داستانی سلسلهُ جبال هیمالیا. 


دفتر سیزدهم wr‏ 


از تو در آنجا خواهم گرفت. 

باز راجه گفت‌که این جای‌کسانی است که چت ماس‌جکت(2ه(۷2 دره‌عدسس), 
[و اشمیدجگت [(Asvamedha)‏ و اگن‌هوتر (Agnihotra)‏ می‌کنند و زن بیگانه را به 
نظی بد تمی‌بینند» منزل من بالات از آنست. 

باز گوتم گفت که بالاتر از عالم برن» عالم اندر است من فیل را از تو آنجا 
خواهم گرفت. 

راجه گفت که عالم اندر جای کسانی است که صد سال عمر یابند و در عبادت 
و بيد خواندن گذرانند جای من پیشت از آنست. 

باز گوتم گفت که بالاتر از آن» عالم پرجاپت است» در آنجا فیل را از تو 
خواهم گرفت. 

راجه گفت: کسی که جگ راجسو (۲۵داعدزه1), و جکث اشمید (Asvamedha)‏ 
می‌کند آنجا می‌رود. من پیشتر خواهم رفت. 

باز گوتم گفت که بالاتر از آن عالم سر یمپی (Surabhi)‏ است (یعنی: عالم گاو) 
من فیل خود را آنجا از تو خواهم طلبید. 

راجه گفت که آن عالم جای کسی است که از ده گاوء يك گاو به‌بر‌همن بدهد, 
و چگي بکند» و زیارت تیر تہا مثل: پر بہاس تیر 5 e(Prabhasa Tirtha)a,‏ و مان‌سرور 
e(Manasarovara)‏ و جای بیدا #(Bahuda)‏ و دریای کرتوا “(Karatoya)‏ که در 
کپوراگپات است» و گیا (Gaya)‏ و دریای بیاه (Vyasa)‏ که در پنجاب است» و 
گنگا (Ganga)‏ و پنج آب حوض (یعنی: در جایی که این پنج دریا یکی شده۱) و 
دریای کوداوری (Kaveri)‏ که در دکن (Daksina)‏ است» و دریای کوشکی Y(Kausiki)‏ 
که در ترهت (Trihat)‏ است» و دریای مس‌ستی (Sarasvati)‏ و دریای گنگوتسری 
(Gangotri)‏ که نرديث تمپانیسی (7272:ع922) است» و دریای جون (Yamuna)‏ که 
مشپور است» غسل کرده پاشد و من آنجا هم نخواهم رفت. 

باز گوتم گفت که جایی که بیم گرما و سرما و گرسنگی و تشنگی نیست و 
از جمیع محنت‌ها فارغ است» و دوستی» و دشمنی» و پیری» و مرگت نیست, و آن 
را عالم بی‌هما می‌گویند آنجا فیل را از تو خواهم گرفت. 

باز راجه گفت که آن عالم جای کسی است که در مالم تجرید روش جوگت 
به‌کمال رسانیده باشد. تو مرا در آنجا نخواهی دید. 

باز گوتم گفت که معلوم می‌شود که تو اندری و من هرگز با تو بد نبودم و 
تو را نیازردم» فیل مرا برای چه می‌بری؟ 

راجه گنت که آری من اندرم و از برای امتحان تو آمده بودم اکنون هرچه 
بگو یی پجای آرم. 


* کرتویا (Kara Toya)‏ نام رودخانه‌ای جاری در شمال شرقی بنگال. 
۱- منظور از پنج آب: پنج رودخانه است که از کشمیر وارد استان پنجاب ميشود. 
۲- رودخانه کوشیکی جاری در استان بیبار هند که آنرا: کوسی (KOSA‏ نیز می‌خوانند 


رو مہا ببارت 


گوتم گفت که من هیچ نمی‌خواهم این فیل مرا بمن بده که مدتی است این 
فیل را من پرورده‌ام. 

بعداز آن اندر گفت که فیل خود را بگیر. و فیل آمد و به‌خر‌طوم خود پای 
گوتم را بوسید. 

اندر گمت که اکنون مرا دعایی بکن. 

گوتم گفت که شمارا هميشه خیریت باشد» و توجه خود را از ما kaga‏ ندارید 
که پادشاه دیوتپا هستی و این فیل را امروز بمن عطا کردی. 

باز اندر گفت که علم بيد در سین تست و به‌قوت آن علم دریافتی که من 
اندرم» و من از تو راضی گشتم, اکنون در این جنگل چه می‌کنی؟ با این فيل خود 
که پجای فرزند تست در عالم بزرگث بيا که تو کار خود کرده‌ای. اکر زود می‌روی 
و اگر دیر می‌روی آن عالم جای تست. بعداز آن اندر» گوتم را برفیل انداخته بر 
آسمان ده 

باز جدهشتر پر‌سید که شما با من انواع خیرات گفتید و بیان تجرید و ثمرء 
راستی و روش عبادت فرمودید اکنون بفر‌مایید که بزرکترین عبادتہا کدام است؟ 

بپیکم گفت که جمیع ریاضت‌ها بزرگت است و لیکن بزرگترین همه ترك‌طمام 
است و در این باب قصا دیرینه‌ای که در میان راجه بمپگیرتپه #(Bhagiratha)‏ و 
بر‌هما گذشته است با تو می‌گویم» بشنو: 

وقتی که راجه ببگیرتپه تمام عالم‌های بزرگث را گذاشته در عالم ر کمپیشر ان 
رفت» و در آنجا بر‌هما را دید» بر‌هما به‌او گنت که تو هیچ عبادت نکرده‌ای به‌چه 
قوت به‌اینجا آمده‌ای؟ 

بپگیرتپه گفت که من طلا بسیار دادم و جگت بی‌شمار کردم و در کنار دریای 
گنت بسیار ماندم و آنجا خچر بسیار به‌بر‌همنان دادم و يك لك (Lakh)‏ اسپ و 
بیست لك گاو در (Puskara) Sya‏ خیرات کردم» و شصت هزار کنيزك با پیرایه 
و گاو بسیار که با گوساله‌های خود هم نگث بودند و اسپ سیام کرن (Syamakarna)‏ 
نیز بسیار دادم. و فیلانی که دندانیای ایشان بزرگت بود» و با زنگوله‌های طلا و 
ماده فیلان و ارابه بسیار دادم. و جمیع جک‌های پزرگی کردم و دهاتی را که در 
هرده هزاران اسپ حاصل می‌شد. دادم و نرگاوان پرزور دادم؛ اما به‌قوت هیچکدام 
از آنپا که شمردم اینجا نیامدم بلکه در وقتی در غاری گر‌سنه ماندم, و چند روز 
براین گذشت. بعداز آن بپرگث» و شکر» و ب‌همنان دیگر با هزار کس پیش من 
آمد ند» و گفتند که ترك طمام بزرگترین عبادتمپا است» و در اثر ریاضت‌ها که تو 
بجا آوردی» اکنون تو به بر‌همه لوك برو؛ من به‌گفته بر‌همنان» و به‌قوت ریاضت ترك 
طمام کردم که بزرگترین ریاضت‌ها است؛ بعداز شنیدن این سخن برهما او را 
تعظیم کرد. 

باز جدهشتر پر‌سید که شما گفتید که عم آدمی صد سال است» اینکه اکش 


په‌صد سال نمی‌رسند چراست؟ و به‌چه سیب عمر ایشان کم می‌شودء و به‌صد سال 
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نارسیده بعضی در طفو لیت می‌رو ند» و بعضی درجوائی می‌روند؟ و دولت و اوصاف 
آدسی از چه چیز زیاده می‌شود؟ از طاعت یا از جکت یا از دلاوری يا از خیرات دادن 
و يا از ترك زن و فرزند؟ این را به‌تفصیل بمن بکویید: 

بپیکم‌پتامه گفت که آنچه پر‌سیدی» بکویم» یشنو: که دولت و عمر و اوصاف 
حمیده از پاکیزگی زیاده می‌گردد. و از چرکنت کم می‌شود؛ از این سبب البته 
پاکیزه روزگار می‌باید بود. و اک نشان بی‌سمادتی هم باشد از پاك بودن برطرف 
می‌شود. و هرجا که پاکیز گی است عمل خیر هم آنجا است. و پاکیز گی روش بزرگان 
را گویند» و مردم پاکیزه روزگار را کسانی که ندیده‌اند هم دوست می‌دارند. و 
کسانی‌که برآخرت اقرار ندارند و بروش بزرگان‌عمل تمی‌کنند» و معتقد آن عالم! 
نیستند در این عالم عم ایشان کم می شود و در آن عالم يهدوزځ می‌روند. هر کس 
نشانه‌های خوب و سمادتمندی در خود نداشته باشد و پاکیزه نماند عمر او به‌صد 
سال نمی‌رسد. و هر‌کس غصه بگذارد و راستگو باشد و در پی زنان کسی نباشد و 
حسد نکند» عم صد سال بیابد. و هرکس که عادت او باشد که هميشه کلوخ‌ریزه 
را بدست می‌مالیده باشد يا خس بشکند یا ناخن به‌دندان بگیرد يا بمداز خوردن» 
دست و دندان و دهن نشوید يا براعمال نيك شك آرد که LI‏ نتيجه دهد يا ندهد؟ 
عمر او کم شود. اکنون بشنو که آدمی در شبانه‌ر وز چه کند؟ 

اول بايد که چون دو ساعت از شب بماند برخیزد» و اول در دل بگذراند که 
امروز کدام عمل خی بکنم» و چه کار سازم که وجه معیشت شود؟ بعداز آن دست 
و رو بشوید و آنچه عبادت مقرری باید کرد بجا آورد و به‌همان طریق که عبادت 
صباح بکند در شام نیز عبادت کند. و در وقت طلوع و غروب آفتاب۲ و همچنین وقتی 
که آفتاب بگیرد. نصف نپار نباید دید. و اگر برهمن به‌روش خود عبادت 
نکند حاکم را باید که او را سیاست کند و کارهای شودر را به‌بر‌همن نف‌ماید. 
و برای کم شدن عمر هیچ کاری برابر آن نیست که کسی با زن‌بیکانه صحبت بدارد. 

و اول روز چند کار بايد کرد: اول موی سر را شانه کند» و سرمه در چشم 
کند» و مسواك بکند» و پرستش دیوتما بکند. و چون به‌قضای حاجت برود» جایی را 
دیده بنشیند و در محل طلوع و غروب و نیمروز به‌قضای حاجت نرود. و در راه 
رفتن اگر برهمن یا حاکم يا کسی که بار برمس او باشد و يا ضمیف و يا زن حابله 
یا گاو از پیش بیاید از راه کناره باید شد و راه را به‌ایشان باید داد. و اگر در 
راه رفتن درختان و اجب‌التمظیم مثل پیپل (Pipal)‏ و بر (۷۵)» و یا بتخانه بیاید 
در دست راست باید گرفت. و در بتخانه نمیروز و وقت شام و نیم شب نباید رفت. 
و کفش و جامه‌که دیگری پوشیده باشد نباید پوشید, و پا را به‌پا نباید شست. و 
در شب اماواس (Amavasya)‏ و چپاردهم» و هشتم و بیست و هفتم» و در شب 
اشتمی e(Astami)‏ نزديك زن نباید رفت. و برای خود جانداری را تباید کشت و 


N‏ ت و ج معتقد عالم. 
۲ ب: و در محل طلوع و غروب آفتاب و وقتی. 
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اگ به نیت دیوتپا کشته باشد گوشت آنرا خود نباید خوردا. و کسی را دشنام نباید 
داد و بدی کسی را روا نباید داشت و سخن بد نباید گفت که خاطی کسی آزرده 
شود. از کم اصل اگر بزرگت هم شده باشد چیزی نباید گرفت. و درختی که به‌تبر 
پیرند باز سبز می‌شود و زخم تیر و شمشیر نیز به‌می‌شود؛ لیکن زخم دشنام په 
نمی‌شود. و تیری که پیکان شاخ‌دار» دارد و تیر ناوكرا ازتن‌توان‌برآورد؛ ولیکن تیر 
سغن ناشایسته را از دل هرگز بیرون نمی‌توان برآورد. و هر‌کس معیوب‌البدن باشد 
یا در کمی مثل شل و لنگت و کور و يا در زیادتی مثل آنکه یك انگشت پا عضوی 
از اعضاء زیاده داشته باشد و Jaba‏ و بی‌بدن و بی‌قيافه و پریشان اوقات ظاهمی 
گردد. براحوال ایشان نباید خندید» و اهانت علم و دیوته نباید کرد. و خود را از 
دیگری بپتر نمی‌باید دانست» و نفاق نباید کرد. و کسی را لت نباید کرد مگر 
فرزند و شاگرد خود را بجپت تملیم علم و نصیحت. و با بر‌همن نزاع نباید کرد. 
و می‌ساعت نيك و بد از زبان نباید بر‌آورد. و هر‌کس بدین روش عامل باشد. عمر 
او زیاده گردد. و بعداز قضای حاجت و بول و بعداز راه آمدن» پای را باید شست. 
و آنچه در آپ افتاده باشد و آنچه خود ندیده باشد او را پاك باید دانست. و اگر 
کسی سخن بگوید او را نیز باید گفت که چنین است. و این چند جنس طمام برای 
مسہمان باید پخت» و اگر مپمان نباشد بنام جکدیس پخته بايد خورد. اول شوله 
که گندم نیم کوفته را در شیر بیز ند و گپچری (Khicari)‏ و گوشت» و سپاری" یعنی: 
نان میده که در هندوی پوری (Puri)‏ گویند» و در روغن بپز ند و شیر برنج وپر‌ستش 
آتش همیشه باید کرد. و مسافر را طعام می‌باید داد. و در محل مسواك سخن نباید 
کرد. و در محل طلوع آفتاب خواب نباید کرد که بسیار بد است. و چون صیاح 
برخیزد مادر و پدر و پیں خود را سجده بکند. از این اعمال عم زیاده می‌گردد. 

و مسواك را از درختان مقرری که در علم بید گفته‌اند بايد کرد» و آنچه 
منع است مسواك نباید کرد و هرگاه مسواك بکند روی به‌شمال بنشیند. 

و پیش از پرستش دیوتپا به‌جایی نباید رفت؛ مگر در خدمت مادر و پدر و 
پیر و استاد. و شخصی که خداپرست باشد. 

و در آیینه ز نگ نشسته روی خود نباید دید. و پا زن حامله صحبت نباید 
کرد. و سر به‌جانب شمال و مغرب نپاده خواب نباید کرد. و در پلنگت شکسته و 
کہنه و ریسمان گسسته, و فرش بالای او نینداخته. خواب نباید کرد. و برهته 
در شب غسل تباید کرد» و غسل ناکرده صندل بر بدن نباید مالید. و بعداز غسل 
جامه را افشانده نباید پوشید» و جامهٌ تر نباید پوشید. و تسبیح را بدست نباید 
مالید» و بالای تسبیح در گلو نباید انداخت. و با زن حایض سخن نباید کرد. و در 
زمین مزروع و نزديك آباداتی و در آب بول و خایط نباید کرد. و پیش از طمام 
خوردن سه کف آب ab‏ خورد» و بعداز طمام خوردن نیز سه کف آب بايد خورد. 


۱- ل: پشت خود نباید خورد. 
=N‏ ب: ngan gyan‏ 
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و طمام را روبه‌مشرق باید خورد و دو مرتبه دهن را پاك باید ساخت؛ و طمام را 
اهانت نباید کرد. و چون از طمام فارغ شود دست راست را به‌آب تر کرده آتش 
را مساس کند» و یعداز آن دست برچشم و گوش و بینی و رو برساند. و دست 
برناف بمالد. و هرکس روپهمشرق و جنوب طعام بخورد صاحب اوصاف حمیده 
گردد» و عم او زیاده شود. و هر کس رو به‌مفرب طعام خورد صاحب دولت شود. و 
هر کس روبه‌شمال خورد صدق و راستی او بیقزاید. و طمام نشسته بايد خورد و 
در ایستادن و رفتن نباید خورد. و پیش از طمام خوردن دست‌وپا بايد شست و 
هنوز دست‌وپا تر باشد که در خوردن طمام شروع بايد کرد. و برپوست شالی و 
بر‌انگشت و برموی و برخاکستی و سفال نباید ایستاد. و نزديك آن آب که دیگری 
غسل کرده باشد نباید رفت. و برخاکستر و در جایی که گاو بسته باشد. بول 
تباید کرد» و آب دهن نباید انداخت. و بعداز فراغ طمام دست‌وپا ناشسته با آتش 
و بر‌همن و گاو دست نباید رسانید» و نیز در آن حالت بجانب آفتاب و ماه و کواکب 
نباید دید. 

و چون از خود بزرکتری آید تعظیم او بايد کرد. و جایی که خود نشسته 
باشد او را باید نشانید» و در پای او بايد افتاد و چون پرود چند pul‏ همراه او 
یا عقب او باید رفت. 

و بر‌صندل شکسته نباید نشست و در آوند شکسته آب و طمام تباید خورد. و 
روغن که برس بمالند آنچه از او بماند بر‌پدن نباید مالید. و کنجد خود بخش کرده 
را نباید خورد. و بعداز خوردن طمام تا دهن نشوید چیزی نباید خواند. و جایی 
که باد تند بوزد و بوی بد بیاید نباید ماند. و در ایام تعطیل نیز نباید خواند. و 
روی به‌آفتاب و آتش و گاو و برهمن و برسرراه بول تباید کرد. و بول و غایط 
در روز روبه‌شمال باید کرد و در شب رو به‌جنوب. و مار و سپاهی و برهمن را به 
چشم حقارت نباید دید؛ چرا که مار هم به‌دندان آزار می‌رساند و هم به‌چشم. و 
بعضی از این قسم مار می‌باشند که زهر در چشم دارند. و سپاهی نیز اگر کینه 
بورزد آزار ید بر‌ساند. و پرهمن تا تواند در دعای بد تقصیر نکند. و حقارت 
استاد خود نباید کرد. و حمایل گل سرخ در گلوی خود نباید انداخت مگر گل نیلوفر. 
و تسبیح از دانه‌های طلا هميشه در گلو باید انداخت» و هم برس باید نہاد. و 
ازار را بردوش نباید ناد و جامه در گلو و در کس نباید بست. و رخت‌خواب برای 
دیوان رفتن» و برای دادن خیرات و بجپت پرستش نمودن جداجدا بايد کرد. و 
بعداز غسل کردن صندل و زعفران بربدن باید مالید. و برپیشانی قشقه باید کشید 
و اگر صندل نباشد از بیخ خس خوشیو باید کرد و يا چوب پیپل را ساییده بر 
پیشانی باید کشید. و پس خورد؛ٌ دیگری نباید خورد. و اگر کسی plak‏ را خوش 
ناکرده گذاشته باشد نباید خورد. و هرچه خلاصۀ آن گرفته باشند و زبون مانده 
باشد آن را تيز خوردن روا نیست. و اگر کسی در محل طمام خوردن نگاه می‌کرده 
باشد؛ اول طمام او را پاید داد. و اگر کسی در محل طعام خوردن روی ناشسته b‏ 


۱۳۸ ما بپارت 


غسل ناکرده بیاید او را نباید گذاشت که برس طمام بياید. و bya‏ پیپل و بر و 
گولر (Gular)‏ و پت‌سنء که از او ریسمان می‌سازند نباید خورد. و اگر کسی در 
محل طمام خوردن بیاید و بروش خود موافق باشد بی‌او طعام نباید خورد. و گوشت 
نر و ماده گاو و طاوس و گوشت فاق! تباید خورد و نمك را پدست گرفته نباید 
خورد؛ و آب و شیربرنج و تلخان۲ و جفرات و شېد و روغن را همانقدر aab‏ 
گرفت که به‌تمام توان خورد. و پس‌خوردةٌ این چند چیز نباید گذاشت؛ و بالای 
طعام» جفرات نباید خورد. و بعداز طعام خوردن دست خود را تر کرده برشکم باید 
مالید و اندك آپ بردست راست گرفته بر‌ناخن پا باید ریخت. و دست راست تعلق 
به‌دیوتپا دارد». و هر‌جای دست راست تعلق به‌يك دیوته مخصوص دارد از انگشت نر 
تا بیغ خنصی تعلق به‌بن‌هما دارد. و سرهای هرچپار انکشت به‌دیوتنبا تعلق دارد 
و ميان خنصر و نر انگشت به‌پتران تعلق دارد و میان کف دست به‌آتش تملق دارد. 
و ترپن (Tarpana)‏ پتران (Pitr)‏ از جایی که به‌پتر ان تعلق دارد» باید کرد. و اچمن 
(Acamana)‏ را از جایی که به‌برهما و دیوتپا تملق دارد پاید کرد. و هوم دیوتما 
به‌سرانگشت باید کرد. بعداز سرفه اچمن باید کرد (یعنی: سه کف آب باید خورد). 
و اگ پیری یا خویشی يا دوستی گرسته بیاید» او را طمام بايد داد» و جای خواپ 
نیز باید داد. هر‌کس اینچنین بکند عمر و دولت او زیاده شود. و درهرخانه که‌چندین 
جانور است علامت دولت است: کبوتر و طوطی و شارك. و اگر در خانه کورموش 
هم باشد خوب است. و اکر کرکس و فاخته و مکس عسل در خانه بیاید تصدق باید 
داد. و اگر بزرگث خانه بی‌جبت از دهن خود دشنام يا دعای بد برای زن و فرز ند 
و خدمتکار برآرد. نشان بی‌سعادتی است. و با زن صاحب دولت و دوست و طبیب 
و خدمتکار و خویش و برادر و بن‌همن و باد فروش و ساز نده به‌نظی ید نباید دید 
و ه‌کس این را رعایت نماید عم او دراز شود. و در خانه‌ای که در ساعت نيك 
پنانپاده باشند باید بود. و در شب هیچ کار پت‌ان نباید کرد. بعداز فراغ طعام 
اصلاح ریش نباید کرد. و تیل بربدن نباید مالید. و طمام چنان بايد خورد که اندك 
اشتپا بماند. و دندان خود را نباید کند. 

و دختر از خانوادة اصیل که نشانه‌های سمادت داشته باشد باید خواست. 
و از او فرزندان حاصل باید کرد. و فرزندان را علم دیتی و هن باید آموخت. و 
دختران خود را با فی‌زندان خانوادهة اصیل نسبت باید کرد. و اصلاح ریش در 
ساعتی که خود متولد شده باشد» نباید کرد. و در هرسه رتو (۲)8:۵ و کرتکا 
e(Krttika)‏ و نچپت (Naksatra)‏ اصلاح تباید کرد. اصلاح ریش رو به‌مشرق يا به 
شمال باید کرد. 
و دختر معیوب مثل: گنگث» و شل» و کور نباید خواست. و دختری که در 


۲ ل: ملحان 
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kk‏ پدر و مادر نباشد نباید خواست. و زن پیر» و خواستة دیگری» و از خود کم 
ذات‌تر» و از خود اصیل‌تر؛ نباید خواست. و بیمار و مریض و از خانوادة زبون 
نباید خواست. و نگاهبانی زن خود به‌همة وجوه یایدکرد. و هرزمان برزن اعتر اضی 
تباید شد» و جنگ نباید کرد. و اول شب و ناشسته دهن خواب نباید کرد. و بعداز 
اصلاح ریش, دست» و پاء و روی ناشسته خواب نباید کرد. و اگر با زن صحبت 
کرده یا اصلاح ریش کرده باشد تا غسل نکند به‌کار دیگی مشفول نشود — خصوصاً 
در عبادت و پرستش دیوتپا - و اگ هزار کار باشد در اول شب و سحر تا از شغل 
سند‌هیا (Samdhya)‏ فار غ نشود به‌کار دیگر متوجه نشود. 

و آنچه مادر و پدر و پیر بکوید اګ [چه] همه بر‌خود ناخوش بیابد؛ اما 
می‌باید کرد. و ورزش علم و تیراندازی از دست نباید داد. و همیشه براسب. و فیل» 
و ارابه‌سوار می‌باید شد. و در ورزش سواری این چیزها برخود لازم بايد کرد. و 
هر کس در این ورزش باشد؛ دشمن براو ظفر نیابد» و خدمتکاران او گستاخ نشوند. 

ای جدهشتر! این کارها را هميشه باید کرد و احکام بید. و سلطنت» و Jus‏ 
و علم دین» و مسایل آن» و نحوء و صرف که در هندوی بیاکرن (Vyakarana)‏ 
گویند» و علم نغمه» و تواریخ گذشته هرروز می‌باید شنید. 

و زنی که حایض باشد سه روز تزديك او نباید رفت. و اگر در روز پنجم 
از ایتدای حیض مجامعت نماید» دختر شود. و اگر در روز ششم مجامعت کند پسر 
شود. و تاده روز علی هذالقیاس به‌این روش با زن صحبت بايد داشت. 

و خویشان و برادران و اقر بای خود را عزت باید داشت. و درخور استعداد 
خود عبادت و جگت و خیرات باید کرد و بعداز بجا آوردن این همه را ترك داده په 
جنگل باید رفت. و من اندکی از روش ماند و بود و معیشت با تو گفتم. اکنون از 
بر‌همنان صاحب دانش بپرس و برآن عمل بکن که در این روش عمر زیاده می‌شود. 
د بی‌سعادتی از پیشانی دور می‌شود. و خاطر هميشه برنیکی و عمل خير مایل 
می‌باشد؛ و گویندگان این همه‌چیزء پر‌همنان‌اند. 
در نحوة سلوك معاش برادران بزرگت و خردا! 

باز جدهشتر پر‌سید که برادر خرد با برادر کلان و برادر کلان با برادر خرد 
چگونه معاش بکند؟ این را بیان فی‌مایید. 

بپیکم فرمود که ای راجه! برادر بزرگث» بزرگت است او را بجای پدر و 
استاد باید دانست. و برادر خرد را بجای فرزند» و مرید» و شاگرد باید شمرد. و 
اگر در میان برادران کلفت شود؛ البته ميان ایشان فتنه پیدا شود که سبب زیان 
قبیله باشد. و از بدی پرادر کلان فساد در خانواده شود. و برادر خرد را باید که 
بر‌ادر بزرگت» صاحب خود دانسته در رضای او باشد. و برادر بزرگی را چنان 
باید که خود را از برادر خرد» خردتر بداند؛ آن زمان محبت پیفزاید. و اگر برادر 
بزر گت رعایت خردان نکند» حاکمر ا و اجب است‌که او را تنبیه بکند. و پرادر بزرگت 


۳۰ مباببارت 


که از او فایده به‌خردان نرسد به‌درختی می‌ماند که ګل کند و میوه ندهد؛ و از 
اینجنین بر ادر نقصان در اصالت پيفتكد. برادر بزرگث را بايد که آنچه از yan‏ اث 
پد ر مانده باشد به پرادران خرد بر‌ساند. و اگی از مال پیدا DAN‏ خود بدهد سپس 
ست؛ و اگر ندهد اختیار دارد. و اگر همه برادران یکجا بروند و تلاش و تردد 
روزگار بکنند همه برابر پکیر‌ند؛ و لیکن برای برادر کلان چیزی زیاده بدهند. و 
بزرگی در سال نیست هرکس رعایت اقرباء یکند و اعمال بسندیده داشته باشد همان 
بزرگت است. و دیگر یك استاد براپر ده پروهت است. و پدر برایر ده استاد است» 
و ده برابر بدر؛ مادر است» از این سبب هیچ پیر و مرشد برابر مادر نیست. و 
برادر بزرگث بجای پدر است. و غمخواری برادران بعداز پدر براو لازم است 
که هرچه غمغواری پدر است او می‌کرده باشد. و برادران خرد را بايد که تعظیم 
برادران پزرگث چنانچه تعظیم پدر می‌ک‌دند» بکنند. و زن برادر کلان و خواهی 
بزرگت و دایه بجای مادراند. 


در روش روزه داشتن طیقات چبارگانة هندو! 


باز جدهشتس پرسید که هرچپار قسم خلق و خلقی که از ایشان کمتر است 
همه کس روزه می‌دارند. روش روزه داشتن یمن بگویید و نتیجۀ روزه داشتن را 
یمن پق‌مایید. 

بیشم‌پاین گفت که چون این سخنان را بپیکم از جدهشتر شنید گفت که این 
حکایت روزه را که تو از من پر‌سیدی من از انگیا (Angirasa)‏ پر‌سیده بودم» و او 
بمن گفته بود؛ آن را از من بشنو : 

بر‌همن و چسپتری را باید که سه‌روز روزه دارند (یعنی: سه‌روز چیزی نخور ند). 
یعداز آن افطار بکنند. و بیش را دوشبانه روز» و شودر را يك شبانه روز [روزه] 
بايد داشت. و بعضی می‌گویند که شودر. يك روز و يك شب و یك روز دیگر روزه 
دارد» و شام شب دوم بخورد. و در تاریخ سوم و هیژدهم که آن را پنچمی (Pancami)‏ 
گویند و چپاردهم و نوزدهم که آن را اشتمی (Astami)‏ گویند و پورنماسی 
(Purnamasi)‏ که گاهی در تاریخ سیزدهم و گاهی چپاردهم می‌آید؛ در این روزها 
روزه دارد» و در آن شبانه‌روز چیزی نخورد. و صباح آن شب افطار کند. مر‌که 
اینچنین روزه دارد اولاد او زیاده شود» و هر گز محنت نکشد. ودیگر اگر در بیست‌»و ششم 
ماه که آن را اشتمی (Astami)‏ گویند و چتردشی (Caturdasi)‏ که بيست و هفتم ماه 
باشد اگر روزه دارد بیمار نشود. و هر که سی روز ماه اکمپن (Aghan = Agrahayana)‏ 
در شبانه روز يك وقت پخورد» و بعداز تمام شدن آن coba‏ پر‌همنان را طعام بخو ر اند. 
از گناهان پاك شود و هرگن بیمار نگردد. و اگر ماه پوش (Pausa)‏ را اینچنین 
روزه دارد دوستدار خلق گردد و اوصاف یابد. واگر درماگپه (Magha)‏ درشبانه‌روز 
يك وقت طمام بخورد در خانه صاحب دو لت متولد شود. و در قبیلهٌ خود بز رگث شود. 
و اگر در ماه پپالگن (Phalpuna)‏ اینچنین کند. زن او را دوست درد. و اگر ماه 
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چیتر (هتانعت)۱ را اینچنین کند در خانه آن کس که زر و نقره و مروارید بسیار 
داشته باشد» متولد شود. و اگر در ماه بیساکپه e(Vaisakha)‏ اینچنین بگذراند. 
صاحب اولاد و مال و غله بسیار گردد. و اگر در ماه جیشتبه (Jyestha)‏ اینچنین 
بگذ‌راند در جنم دیکر پادشاه شود. و اگر در ماه اشاده (۸:202)» اینچنین بگذراند 
در خانه دو لتمندی متولد شود و راجه شود. و اگ در ماه ساون (Savana = Sravana)‏ 
اینچنین پسربرد در Aib‏ راجه متولد شود. و اگر در ماه بپادون = (Bhadon‏ 
2 ) اینچنین بگذراند. صاحب گاو پسیار گردد. و هرکس در ماه کنوار 
(Kunwar = Asvin)‏ اینچنین یگذراند صاحب اسپ بسیار گردد. و اگر در ماه کارتك 
(Karttika)‏ اینچنین بکند مردانه گردد. و این شرح ثمره روزه داشتن هرباه گفتم» 
اکنون لواب تواریخ ماه بشنو: 

هر کس در پکېه (Paksa)‏ یعنی: در هرپانزده روز اول ماه» و نصف پانزده 
روز آخر coba‏ سه روز روزه دارد. و تا دوازده سال رعایت اینچنین پکند؛ صاحب 
جماعت کثیر گردد. و هرکس در شش سال در شب طمام بخورد و يا نيك و بد 
کسان کاری نداشته باشد؛ لواب جگث اکن سوم یاید. و هر کس تا يك سال يك روز 
روزه دارد و یك روز افطار کند ثواب جکث باج‌پیی (Vajapeya)‏ بیابد. و هرکس 
تا يك سال» دو روز پی‌هم روزه دارد» و يك روز بخورد؛ شواب جگ ‌اشمید 
(Asvamedhayajna)‏ پاید. و مر‌کس تا يك [سال سه ] شبانه‌روز پی‌هم روزه دارد» و 
روز چپارم افطار کند؛ ثواب جکث گو میده (ههزد(د:20:601)) یابد. و هکس تا یك‌سال 
پی‌هم پانزده روز چیزی نخورد» و پانزده روز بخورد در بپشت بزرگت برود. و 
هركس تا يك سال يك ماه چیزی نخورد و يك ماه بخورد شواب جگت‌بشوجت 
(Visvajityajna)‏ بیابد. و زیاده از يك ماه روزه نباید داشت. و هر کس بی‌عذر 
زحمت یك روز روزه دارد. در هرروز لواب جکت بیابد. و هرکس بیماری صعب 
داشته باشد مثل جذام». اکر طعام به‌اختیار خود بگذارد و بمیرد مدت يك لك 
سال در ببپشت باشد. و هرکس که لاغر است از طمام خوردن فربه می‌شود» وزخم 
نیزه از مهم نيك می‌شود و بیماری نیز از مهم علاج‌پذیر است. و هرکس 
غصه دارد و بدخلق است می‌تواند که از عبادت. خلق حمیده پدل سازد. و پریشان 
روزگار نیز اگر مال یابد خوشحال می‌گردد؛ ولیکن بیماری حرص را علاج نیست 
و علاج او روزه داشتن است. و هرکس طعام به اختیار می‌گذارد» و از گرسنگی 
یمیرد چندان که مو برتن او باشد بموض هرموی صد سال در بپشت باشد. 

و علم بید بپترین علوم است» و مادر بزرگترین پتران است» و نکویی دنیا 
عزیز‌ترین خزاین است. و گرسنه بودن بېترین عبادت است. و دیوتبا که به 
بپشت و جاهای بزرگت رفته‌اند لمر گر‌سنگی است» و رکپیشران نیز بزرگی را 
از گرسنگی یافته‌اند. بشوامتر, اول چہتری بود و به‌قوت گر‌سنگی بر‌همن شد. و 
چيون «(Cyavana)‏ و جمدگن (Jamadagni)‏ و پسشت «(Vasistha)‏ وگو تم (Gautama)‏ « 


-١‏ نام دومین ماه بہار که ماه تمام در منزل چیترا (CiWTA)‏ واقع میشود. 
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و بمی‌گی (Bhrgu)‏ نیز جاهای بزرگی را از روزه داشتن یافته‌اند. و این داستان 
را رکپیشران از انگرا شنیدند. هرکس به‌اين داستان دیگری را راهتمایی کند 
هرگز او محنت نکشد. و هرکس این حکایت را بکوید و بشنود از گناهان پاك 
گردد و صاحب اوصاف باشد. 

باز جدهشت پر‌سید که ای جد بزرگوار! شما تعریف جکت بسیار کردید. و 
جگف را مردم دنیادار توانند کرد؛ مردم فقیر که جگث نتوانند کرد و بی‌استمداد 
باشند چه کار کنند که لواب جگث بیابند؟ 

بپیکم گفت که این داستان را انگرا (Angiras)‏ بمن گفته بود و هرکس يك 
مرتبه در روز و شب طعام بخورد و زیان کسی نخواهد بعداز شش سال ئواب 
جگت پیابد و بسیار سال در عسالم پرجاپت بماند. و هرکس یك روز روزه 
دارد و يك روز طعام بخورد واب جکث بيابد و بسیار سال در صالم پرجاپت 
بماند. هرکس تا سه سال در شبانه روز يك مرتبه طمام یخوره و با زن 
بیگانه صحبت ندارد ثواب جکث اگن‌سوم (Agnishtoma)‏ بیابد. و هر کس 
دو روز» روزه دارد و روز سوم بخورد لواب جکث باج‌پیی بیابد و در عالم 
اندر بماند. هر‌کس که در روز پنجم افطار کند و بی‌طمع و راستگو باشد ثو اب 
جگت دوادسا بیابد و در عالم آفتاب بماند. هرکس روز ششم افطار کند و هرروز 
سه وقت سل بکند و صباح و نیمروز و شام نزديك زن نرود ثواب جکت‌گومیده. 
بابد و به‌عوض هرموی که در بدن اوست صد سال در بر هم لوك بماند. و هرکس 
بعد از هفتم روز افطار بکند و ترك زن بکند و شید و گوشت نخورد و گل بر مس 
upan‏ و تیل بربدن نمالد ثواب برن‌جکث بیابد. هرکس روز هشتم افطار بکند 
لواب جکث پو ندریك (Pundarika)‏ بیاید. هرکس روز نیم افطار بکند ثواب جگت 
اشمید (Asvamedha)‏ بیابد» و در عالم رودر (Rudra)‏ رود. هرکس روز دهم افطار 
بکند لواب هزار اشمیده‌جکث بيابد. و هرکس روز یازدهم افطار بکند ثواب هزار 
جکت اشومید (Asvamedha)‏ بیابد» و به‌دیدار مپادیو مشرف گردد. مر‌کس روز 
دوازدهم افطار بکند ثواب جکث سرب‌میده (602«سه82)» بیاید» و برهمه‌لوك 
برود. و اگر روز سیزدهم افطار بکند ثواب جکث دیوسره» بیاید. اگ بعداز 
چپاردهم افطار بکند لواب مہامیده (Maha_medha)‏ جک بیابد. اگر روز پاتزدهم 
افطار بکند ثواب هزار جگث راجسو (Rajasuya)‏ بیابد. اگر روز شانزدهم افطار 
بسکند لواب سوم‌جگث (Somayajna)‏ بيابد. اگ بمداز هفدهم روز افطار یکند 
لواب جای برن» و اندر.» و رودر» و برهما بیابد. اگر بعداز روز هژدهم افطار 
بکند ثواب هر هفت طبقات‌عالم بیابد. اگر بعد از نوزدهم افطار بکند بزرگترین جاها 
بیابد. اگر بعداز بیست روز افطار کند عالم بشن. بیاید. اگر بعداز بیست ویکم 
اقطار کند عالم سيس (Sesa)‏ بیابد. اگر بعداز بيست و دوم روز افطار کند عالم 
پس (Vasuloka)‏ < پیاید. اگر بمداز بیست‌و سوم روز اقطار کند عالم رودرلوك 
e(Rudraloka)‏ بیاید. اگر بعداز بیست‌وچبپار روز افطار کند عالم آفتاب بیاید و 
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اگر بعداز بیست‌وپنج روز افطار کند عالم ماه بیابد. اگر بعداز بیست‌و شش روز 
اقطار کند و نیز برحواس غالب آید» غصه او یمیرد و عالم باد و بس, بیابد. اگر 
بعداز بیست‌و هفت‌روز افطار کند دیوتپا اورا تعظیم کنند. اگر بعداز بیست‌و هشت‌ر.ز 
افطار کند عالم دیور کسه (Devarsi)‏ < پیابد. اگ بعداز بيست و نه روز افطار کند 
عالمی را که دیوتہا و رکپان (Rsi)‏ می‌خواهند در آن عالم برود. اگر بعداز يك 
ماه اقطار کند بر‌همالوكت» بیاید. قطرات باران را می‌توان شمرد لیکن ثواب يك 
ماه روزه داشتن را نمی‌توان شمرد. 

بپیکم گفت که ای جدهشتر! من واب جگٿ مردم بی‌نوا و بی‌سامان را با تو 
گفتم. و این ثواب‌ها کسی بیابد که پاکیزه روزگار باشد و یدخواه خلق نباشد و 
هرعبادتی که شروع بکند ناتمام نگذارد. و دراین شك نیست. 

باز جدهشتس پر‌سید که تیرتبی» که بزرگترین و پاکترین تیرتمپا است. بمن 
بگویید. بپیکم گفت که جمیع تیرتہا پاك و بزرگٌ‌اند اما پاکترین تیرتمپا را از 
من بشنوید که بزرگتر‌ین تیرتمپا دل آدمی است. و آن دل دریایی است که راستی 
آب اوست. و پاکیز گی صفای اوست» و صبر و تحمل عمق اوست. درآن تیرتبه سل 
باید کرد. و تیرتبه عبارت از انسان کامل است که اول پاکیزه روزگار باشد و 
محبت دنیا و تکیر نداشته باشد و متوکل باشد و هرچه به‌او رسد راضی باشد و 
هرچه داند از روی راستی داند و بجز راستی هیچ نداند. و از رج» یعنی روش 
سلطنت و از اعتراض و خبث و کینه و حسد بیزار باشد. و هميشه بیاد آفر یدگار 
مشفول باشد و غقلت نکند. و در حلال و حرام و پاك و ناپاك فرق بکند و همه‌چیز 
را دانسته ترك بکند. و هرکس این اوصاف دارد» تیرتبه بزرگت اوست. 
و هرکس به‌آب گنگث و تیرتبه دیگر بی‌صفای دل و باطن غسل بکند فایده 
نمی‌برد» بلکه کسانسی که برحواس خمس غالب آمده باشند و به‌آب 
دریای باطن غسل کرهده‌اند و ظاهر و باطن ایشان باك است و آنحه از او تلف 
شود غم نخورد و از آمدن شاد نگردد و بود و نابود همه چیز پیش او یکسان ash‏ 
وجود او از سبب معرفت پاك است و دل او بواسطه هیچ چين نخواستن پاك است. 

و صفا سه قسم است: یکی پاکیز گی دانش, دوم پاکیزه بودن و پاکیزه پوشیدن 
و پاکیزه خوردن» و سوم کسب پاکیزه کردن. و پاکترین هرسه قسم پاکیزگی دانش 
است. باز بپیکم گنت که ای جدهشتر! پیش من فسل کامل آنست که دل پاك را 
به‌آب معرفت بشوید و این قسم غسل کردن کسی را میس است که آفریدگار خود را 
پشناسد. من تیرتپای وجود را با تو گفتم» و تیرتمپای دیگر را خود شنیده باشی 
که بعضی‌جا» زمین تیرتبه است و بعضی جا دریا و حوض آب. و سبب این تیرتما 
آنست که در بعضی جا بزرگان آمده عبادت کرده‌اند يا متوطن گشته‌اند. آنجا 
تیر تمه شده است. و بعضی از خاصیت اصلی خود تیرتبه است. هر کس در تیرتپه 
وجود و در تیرتپه زمین و آب غسل بکند زودتر به‌مقصود بر‌سد. چنانکه یکی روزه 
دارد و یکی علم» و لیکن هر‌کس که هردو دارد یہت از آن هدو اوست. بازجد‌هشتر 


پر‌سید که پمپترین برت <(Vrata)‏ یعنی روزه داشتن را که در او هیچ شك نباشد یمن 
بگویید. بپیکم گفت که این داستان را برهما خود گفته است‌که اگر در روز ایکادشی 
(Ekadasi)‏ که در ماه اگہن [Agahan = Agrahayana]‏ روزه دارد و کیشومورت؛ 
را پرستش نماید از جمیع گناهان پاك شود و ثواب جسک‌اشمید. بیابد. 
و هر‌کس به‌همین روش روزه ایکادشی‌پوش «(Ekadasi Pausa)‏ و ماگمه «(Magha)‏ 
عمل بکند و پررستش مادهو (۷2۵2۷2)» نماید لواب جکت‌راجسو (Rajasuya Yajna)‏ 


بیابد و بزرگان خود را از ثواب آخرت نجات بخشد. و اگ در ایکادشی ماه پپالگن 
(Phalpuna)‏ < روزه دارد و پرستش گوبند (00۷1242)» بکند شواب جگث‌اتررتره 
(Atiratrayajna)‏ پیاید و در عالم ماه برود. و اگر در ماه چیت (Caitra)‏ < روزه 
ایکادشی دارد و پرستش بشن بکند ثواب جکث پوندريك e(Paundarikayajna)‏ بیابد 
و در ديولوك» یعنی عالم روحانی برود. و اک در ایکادشی» ماه بیساکبه 
(Vaisakha)‏ < روزه دارد و پرمتش مدهوسودن (Madhusudana)‏ بکند لواب جگث 
اکن کبوم e(Agnistoma)‏ بیابد و در عالم آفتاب برود. واگی درماه جیشتبه (jyestha)‏ 
روزه ایکادشی دارد و پرستش ترو کرم (عصه‌عطلزه::1) ۰۱ بکند ثواب جکت‌گومیده. 
«(Gomedhayajna)‏ بیاید و با اپسرا عيش بکند. اگر روزه ایکادشی در ماه اشاده 
(دعدصدطلعه۸)» نگاه دارد و پرستش بامن (دصعسد۷). بکند ثواب جکث ن‌میده 
(Naramedha)‏ بیابد و واب دیگر هم بسیار یابد. و اکر ایکادشی در ماه ساون 
(Sravana)‏ نگاه دارد و پرستش شریدهر (Sridhara)‏ بکند لواب پنچ جکث پدم 
(2«[د(ه»م۳2): بیابد و برپالکی نشسته بگردد. و اگر ایکادشی در ماه بہادون 
(Bhadon = Bhadrapada)‏ < نگاه دارد و پر‌ستش هر یشکش (دعع‌عادتل). پکند لواب 
جگثسوترمنی #(Sautramaniyajna)‏ بیابد و از همه پاک کردد. و اک ایکادشی 
در ماه اسوج Asvaja)‏ = ما«م۸). روزه دارد و پرستش پدم‌نابه #(Padmanabha)‏ 
ب‌کند لواب جگث‌یشتبہر» بیابد. و اگر در ماه کارتك ایکادشی» روزه دارد 
و پر‌ستش دمودر (1(27040272)» بکند ثواب جکث‌گومیده. بیابد. و هرکس تا يك‌سال 
این روش روزه ایکادشی دارد و بعداز آن برهمنان را جمع کرده طمام پخوراند 
لواب آن جگت‌ها را در بمپشت بيابد و باز در این عالم متولد شده از احوال گذشته 
خود خبردار باشد. و این حکایت را بر‌هما از پیش خود گفته است. 

باز جدهشتر پرسید که ای‌جد بزرگوار» و ای‌صاحب دانش‌کامل! باز می‌خواهم 
که به‌من این را بگویید که از کدام عمل به‌ببیشت بروند و به‌کدام گناه به‌دوزخ 
برو ند؟ و این وجود را مثل چوب و سنگث انداخته کجا می‌روند و چه کس همراهی 
می‌کند؟ بپیکم گفت که همین ساعت برهسپت می‌آید و این را غیراو کسی دیگکر 
نمی‌داند» از او بپرس. بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که بپیکم و جدهشتر در 
همین گفتگو بودند که بر‌هسپت در رسید. راجه جدهشتر و دهرتر اشت (Dhrtarastra)‏ 
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و تمام اهل مجلس برخاستند و تعظیم و پر‌ستش بر هسپت کردند و بر هسپت‌را بر‌صدر 
مجلس نشاندند. و راجه جدهشتر دست پرسینه نمباده ایستاد و از بر‌هسپت پر‌سید 
که ای بزرکت و دانندة جمیع علوم و طریق عبادت و ریاضت! هرگاه آدمی میمیرد. 
کجا می‌رود؟ و از مادر و پدر و پیر و دوست و اقر باء‌کیست‌که باو همراهی می‌کند؟ 
بمن یکویید. 

بر‌هسپت گفت که آدمی تنبا متولد می‌شود و تنپا می‌رود و راه‌های مشکل 
آخرت را تنپا می‌گذراند. و هیچکس از اینپا که مذ کور شد همراه او نمی‌رود. و 
آن جماعت بعد از مردن او ساعتی گریه و زاری می‌کنند و بر گشته می‌آیند. و کسی 
که همراهی او می‌کند عمل خیر است و از طفیل آن عمل به بمپشت می‌رود. و اگی 
گناه همراه اوست به‌دوزخ می ر و د» از این سبب هر کس که صاحب دانش است 
عمل خير می‌کند. 

باز جدهشتر پرسید که سخن عمل خیر از شما شنیدم» اکنون می‌خواهم 
بداتم که وجود ظاهری آدمی را همین‌جا می‌سوزند يا دفن می‌کنند. و آنچه از او 
برآمده می‌رود» او خود نمی‌آید عمل خير چگونه باو alan‏ می‌کند؟ برهسپت 
گفت که در وجود آدمی چند چیز است: اول عناص اربع و آکاش که به‌اعتقاد هنود 
پنجم است و ششم من ( = (Manasa‏ و هفتم عقل و هشتم روح و نیکی و بدی را | Las‏ 
می‌بیند. چون روح از بدن‌مفارقت می‌کند بواسطۀ معرفت سایق که در بدن‌بود عمل نيك 
و بد همراه او می‌رود. این را بتو گفتم اگر چیزی دیگر می‌خواهی‌که بشنوی بپرس. 

جد‌هشتر پرسید که آنچه فرمودید شنیدم» اکنون می‌خواهم بدانم که خلق 
به‌چه طریق پیدا می‌شود؟ بر‌هسپت گفت که در وجود آدمی خواه زن خواه مرد هفت 
دیوته می‌باشد. چپار عنص و پنجم آسمان و ششم دل و هفتم روح. و از 
خوردن طمام در ایشان آسایش و ذوق lum‏ می‌شود و به‌آن ذوق» زن و مرد جمع 
می‌شو ند و از ایشان نطفه‌ها حاصل شده می‌ریزد و از او حمل می‌شود و پیدایش 
خلق می‌گردد. اگں چیزی دیگر می‌خواهی بپررس. 

باز جدهشتر پرسید که طریق حمل گرفتن دانستم. می‌خواهم بدانم که 
طفل در رحم مادر به‌چه روش پرورده می‌شود و به‌چه طریق متولد می‌شود؟ بر‌هسپت 
کفت که چون روح آدمی از قالب جدا می‌شود عناص اربعه و آکاش او که در وجود 
اول می‌ماند و این هرپنج که تعلق یه‌قالب دارند روح را در آن قالب خواهند 
انداخت و آئنپا آمده به‌اين روح پیچیده عمل نيك و بد او را که در قالب اول به 
عمل آورده بود می‌بینند». چرا که این پنج دیوته‌اند. اکنون دیگر هرچه می‌خواهی 
با تو بگویم. 

جد‌هشتر پر‌سید که قالب اول را که باد و خاك و آب و آتش و آکاش پرورده 
بود با آن هرپنج از روح جدا شده ماند..و این روح که راحت و محنت موافق عمل 
خواهد دید در کدام قالب خواهد دید و چطور خواهد دید؟ بر هسپت گفت: روح 
در همان ساعت که از قالب جدا می‌شود ها همان خود آمیخته با PAN‏ . مرد دیگری در 
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رحم عورت دیگر درآمده جا می‌کند. و اگر می‌پرسی که آن روح را چه کس از آن 
بر‌می‌آرد و در قالب می‌اندازد بشنو که گماشتگان جم یعنی قابض ارواح از قالب 
اول بیر‌ون می‌آر ند و در آنجا می‌انداز ند. اگر در قالب اول کار نيك کرده است 
بار دوم در نطفه و رحم آدمی فرود می‌آید و باز فراغت می‌کند. هرکس که نیکی 
و بدی آميخته کرده است در قالب آدمی می‌آید و اول به‌نتیجۀ بدی خود محنت می کشد 
بمداز آن از واسطهٌ نیکی فراغت می‌کند. و هر‌کس محض بدی کرده است مقدار 
محنت و اعمال او از من بشنو که من همه را موافق بيد و شاستر بیان خواهم کرد. 
و این را خیال مکن که عالم جم بد است بلکه عالم جم مثل برهمه لوك است و لیکن 
گناهکاران در آن عالم نمی‌روند و اگر پروند جم در آن عالم در نظ ایشان به‌غایت 
بد و مپیب و مکروه بنظر می‌آید» چا که ایشان گناهکار ان‌اند هر‌چه می بینند 
موافق کردار خود می‌بینند. و هرکس علم بید را می‌خواند و از روی طمع از کسی 
که تباید گرفت می‌گیرد بعداز مردن در قالب خر درآید و پانزده سال در آن قالب 
بصورت خر یماند. و چون آن قالب را بگذارد در قالب سکت درآید و هفت سال در 
آن قالب بماند. و چون هفت سال در آن قالب بگذراند. هفت سال در قالب نرگاو 
باشد. و چون نر‌گاو بمیرد در قا لب راچېس (Raksasa)‏ < درآید و سی سال راچپس 
بماند و باز در قالب بر‌همن درآید. و اگی بر‌همن از کسی جگت بکناند که جکت 
کردن او روا نیست بعداز مردن آن بر‌همن پانزده سال کرم شود. و بمداز آن پنچ 
سال خر گردد» بعداز آن پنج سال خوك گردد و بعداز آن پنچ سال خروس گردد و 
پنج سال شفال شود و يك سال سکت شود و باز در قالب آدمی در آید. و هرکس به 
استاد خود بدی کند بعداز مردن» سگث شود بمداز آن زاغ و کرکس گردد. بمداز 
آن خر شود بمداز آن برهمن گردد. و اگر کسی با زن پدر یا استاد یا پیر خود 
خیال بدی اندیشد» بمداز مردن سه سال سگث شود بمداز آن زاغ و کرکس شود 
و چون بمیرد يك سال کرم شود. باز برهمن شود. و اگر استاد» شاگرد خود را برای 
کار خود لت می‌کرده باشد بعداز مردن میش شود. و هرکس تعظیم مادر و پدر خود 
نگاه ندارد و عاق باشد بعداز مردن ده سال خر گردد» و باز بصورت نپنگك که در 
آب می‌باشد گردد و باز آدمی شود. و فرز ندی که از او مادر و پدر راضی نباشند 
بعداز مردن تا ده ماه خر گردده بعداز آن تا چپارده ماه سکث شود و باز هفت ماه 
گربه شود و باز آدمی گردد. و هرکس مادر و پدر را لت زند» بعداز مردن تا ده 
سال سنگت‌پشت گردد و تا سه سال سپی گردد و باز تا شش سال مار شود و باز 
آدمی گرددا. و هر‌کس نمك صاحب خود بخورد و بدی او بخواهد پعداز مردن تا 
پنج سال میمون شود باز تا سه سال موش گردد. باز تا شش سال و دوماه سکث شود 
و باز آدمی گردد. و هرکس در امانت خیانت بکند بعداز مردن مدتی در دوزخ 
بسوزد» باز پانزده سال کرم شود و باز آدمی گردد. و هر کس دولت دیگری را نتواند 
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دید و حاسد باشد بعداز مردن زنبور سیاه شود» باز آدمی گردد. و هر‌کس یکی 
را امیدوار سازد و باز او را به مراد نرساند بعداز مردن هشت سال مامی گردد. 
باز چپار سال آهو و بز گردد و باز چمپارماه بز نی‌گردد و باز یك سال‌کرم شود و باز 
آدمی گردد. و هر کس غله از هرجنس که باشد بدزدد بعداز مردن هشت سال موش 
بزرگت شود و باز خوك گردد و باز سگث شود و چون پنج سال بصورت سکت 
بگذراند باز آدمی گردد. و هر‌کس با زن بیگانه صحبت بدارد بعداز مردن اول 
گرگ شوهء. باز سکث گردد و باز شغال شود و باز کر‌کس شود و مار گردد و باز 
آدمی گردد. و هرکس با زن برادر خود زنا کند بعداز مردن یك سال کویل» شود 
و باز آدمی گردد. و هرکس با زن دوست و استاد خود زنا کند بعداز مردن پنج 
سال خوك گردد و یازده سال سپی شود و باز تا سه سال دراج شود و چپارده می‌تبه 
کرم شود و هرمرتبه يك ماه بزید» باز آدمی گردد. و هرکس مانع کار خیرو یا 
خیرات دیگر مثل جگث و هوم گردد بعداز مردن تا پانزده سال کرم شود باز آدمی 
گردد. و هرکس دختر خود را به‌یکی قول داده باشد؛ باز به‌دیگری عقد کرده بدهد 
بعداز مردن سیزده سال کرم شود باز آدمی گردد. و هرکس طمام را پخته اول دیوتپا 
و پت‌ان را تعظیم نکند و آدمی را ندهد بعداز مردن يك سال زاغ شود باز يك 
سال مرغ آپی‌سیاه شود. و هرکس خود کم‌اصل باشد و يا با زن بر‌همن فساد کند 
بعداز مردن» اول يك سال کرم شود و باز سکت شود و باز آدمی گردد. و هر کس 
شکرانه نعمت و انعام صاحب خود بجا نیارد و کفران نعمت نماید بعداز مردن اول 
گماشته‌های قایض ارواح او را ببر‌ند و به‌گرز و چوب‌های آهنی آتشین بز نند و بالای 
درخت‌هایی که برگث آن درخت‌ها چون تيغ دورویه باشد برآرند و از آنجا سر‌نگون 
بینداز ند و اعضای او از آن برگبا بریده شود و در ریگ آتشین بچسبانند و انواع 
تشویش‌ها بدهند بعداز آن بگذارند و او تا مدت پانزده سال کرم شود و باز صد 
مرتبه در حمل آدمی بیاید و از شکم مرده برآید و باز آدمی گردد. و هر‌کس جضرات 
یدزدد بگله شود. و هرکس ماهی خام بدزدد بقه شود. هرکس شد بدزدد مگس 
شود. هرکس میوه يا شیرینی يا ترب بدزدد مورچه شود. هر کس شیر بر نج بدزدد» 
دراج شود. و هر‌کس شیرینی بدزدد» بوم شود. و هرکس آهن بدزدد زاغ شود. و 
هرکس روی بدزدد هارل شود. و مارل جاتور سبزی است که اکش بردرخت Jeng‏ 
می‌باشد. و هرکس تقره بدزدد فاخته شود. و هرکس طلا بدزدد کرم شود. و هرکس 
دابه بدزدد» بوزینه شود. و هرکس جامه‌پوشیدنی بدزدد طوطی شود. و هر‌کس جامه 
ابرریشمی بدزدد میش شود. و هر‌کس جامه پنبه‌یی بدزددس‌غابی سیاه شود. وهر کس 
کتان بدزدد خرگوش شود. و هرکس جامه‌ای که در او رنگث بسیار باشد بدزده 
طاوس شود. و مر کس جامة سرخ بدزدد» پلنگث شود. هر کس‌خوشبویی بدزدد کورموش 
شود. و هرکس روقن کنجد بدزدد تیلپا (Telapayi)‏ شود. و تیلپا ملخی است که 
برگل‌ها می‌پرد. و هر کس که خود شمشیر بدست داشته باشد و کسی را بکشد که 
در دست او چیزی نباشد یمداز مردن خر شود و باز بعداز آن آهو گردد و او را 
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به‌تیر بکشند و باز او ماهی شود و او را یکی به‌دام برآرد و باز آدمی گردد. و 
هر‌کس زن را بکشد بعداز مردن در عالم جم تشویش بسیار بیند و بیستءیکبار 
بصورت کرم شود و باز آدمی گردد. و هرکس طمعام پخته بدزدد مگس شود. و 
هر کس بپوجن (Bhojana)‏ | بدزدد مکس پشم‌دار شود. وهر کس طمام امانت سپرده را 
پخورد ماهی شود. 

باز برهسپت گفت که ای جدهشتر! اگ من مکافات گناهان پیش تو بگویم 
عمری می‌باید که به‌همین گفتن بگذرد و مردم پدکار در این‌جاها می‌گردند. و 
هرکس از سبب گناهان در این قالب‌ها می‌گردد و باز آدمی می‌شود بیماری بسیار 
در وجود او شود و از ملاحده می‌باشد. و جمعی که اعمال نيك می‌کنند اول مدت‌ها 
در بپشت فراغت می‌کنند» چون باز در قالب آدمی درآیند بوجود ایشان بیماری 
نباشد و صاحب جمال می‌شوند. احوال زنان نیز به‌همین شرح است. و من اندکی 
گفتم باقی را در داستان دیگر از من خواهی شنید. و من این سخنان را از زبان 
برها بیواسطه شنیده‌ام و تو هم در عمل خير خود را معاف مدار. 
نتيجة اعمال نيك و چگونگی باك شدن از گناه! 

باز جدهشت پرسید که مکافات گناهان را فرمودید اکنون نتیجه اعمال نيك 
را پفر‌مایید. برهسپت گفت: کسانی که گناه می‌کنند دل ایشان بطرف گناه میل 
می‌کند و اگر در عین گناه کردن پشیمان شوند و دل خود را از گناه پاك دارند و 
اعمال خود را که در س خود دارند» آن را به‌پیس و دانشمند و حاکم خود بشرح 
بگویند چنانچه مار از پوست انداختن خود صفا و روشن برمی‌آید» در آن گفتن از 
گناهان» پاك برآید و از گفتن بر‌همنان دل ایشان بجانب خیر بیاید و از گنامان 
پاك شوند. و تفصیل این چیز‌ها که از دادن آن از گناهان پاك شوند از من بشنو که 
یپترین خیرات طعام و غله دادن است» اول ali‏ می‌باید داد. از این و اسطه غله از 
kan‏ خیرات بزرگشتر و بہت است که حیات خلق وابسته به‌اوست. اگر کسی از 
روی شوق هزار بی‌همن متقی را بخوراند هرگناهی که از او بزرگتر نباشد پاك 
شود. و برهمن را باید که از دیگران خیرات بگیرد و به‌بی‌همنان بدهد. و چپتری 
را باید که آنچه از سپاهیگری حاصل کند به‌برهمن بدهد و از برهمن نگیرد تا از 
گناهان پاك شود. و بیش, را بايد که آنچه از زراعت پیدا شود اول محصول دیوان 
جدا سازد و آنچه بماند از آن يك‌دهم حصه جدا سازد و خیرات بکند. و شودر, را 
بايد که آنچه از مشقت خود پیدا کند, غله خریده خیرات کند او هم از گناهان 
پاك شود. و هرکس Ali‏ داد گویا جان داد. اما غله که خیرات بکند می‌باید که از 
وجه حلال باشد. و هرکس که خانه و روزگار داشته باشد می‌باید که از وجه حلال 
باشد. و هرکس که خانه و روزگار داشته باشد می‌باید که پیش از خود اول یك 
بر‌همن متقی را طمام بخوراند بعداز آن خود بخورد و اگر هیچ روز ترك این عمل 


۱- ب: نان؛ ل: پان. 
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نکند به بشت برود. و هر کس هزار برهمن بيد خوان را از وجه حلال طعام بدهد 
هرگز روی دوزخ نبیند و در جاهای بد نرود. و اگر متقی این خیرات را بکند انواع 
فراغت‌ها در بہشت بیاید و هر بار متولد شود در خانوادة اصیل و دنیادار متولد 
شود و صاحب جمال و صحیح‌البدن باشد. این مره لواب غله را با تو گفتم. 
خیرات غله بيخ جمیع اعمال خیر است. 


ترك آزار و گناه و حرص! 


یاز جدهشتر پرسید که در این شش عمل خیر کدام بپتر است. اول ترك 
آزار» دوم عمل بر علم پید» سوم تصور» چمپارم بر‌حواس غالب آمدن» پنجم ریاضت؛ 
ششم خدمت پیر و پرو هت کردن؟ بر هسپت گفت که هر‌شش عمل دروازءٌ نجات است. 
و من ثواب هریکی را با تو خواهم گفت» بشنو: هرکس ترك آزار بخود قرار داده 
هرعملی از اعمال حسنه بکند خوب است و هیچ‌ترکی از ترك آزار و گنه وحرص بپتی 
نیست. وهر کس جانوری‌راکه به‌جانداردیگی آزاربی‌ساند برای‌راحت‌خود بکشد هرگز 
راحت نبیند. و هرکس جاندار دیگر را چون جان خود بداند بعداز مردن جایی 
رود که دیوتپا آنجا نتوانند رفت. و آنچه پرخود نپسندد پردیگری روا ندارد. 
اصل عمل خیر همین است که گفتم. و عمل دیکر مثل جکث و غیره که از روی 
حرص بپشت می‌کنند در او هم جانور می‌سوز ند و آزار می‌دهند؛ آن داخل اعمال 
بزرگث نیست. و آدمی را بايد که احوال دیگری را از احوال خود معلوم بکند. 
چنانچه فرزند خود را دوست می‌دارد خیال کند که دیگری هم فرز ند خود را دوست 
می‌دارد و چنانچه خود از یافتن مال شاد گردد این را دانسته به‌دیگری هم بدهد. و 
اصل دانستن دهرم همین است یلکه محض درم همین است. این سخنان را 
بن‌هسپت گفته به بشت رفت» چنانکه تمام مجلس رفتن او را می‌دیدند. 

باز جدهشتر پرسید که ترك آزار را بر‌همنان و رکپان و دیوتپا ممتقدند و 
تعریف می‌کنند ولیکن آنکه آزار می‌دهند چند قسم است: اول آنکه از یکی به‌عمل 
درمی‌آید و یکی در دل آورده است که فلانی را خواهم کشت يا آزار خواهم داد و 
از او به‌عمل درنياید. و یکی برزبان آورد که تو را اینچنین خواهم کرد. تا آدمی 
کشتن را و کشته خوردن را و لفظ‌کشتن را ازدل و زبان ترك ندهد» ترك آزار را 
به‌کمال به‌عمل درنیاورده باشد» چنانکه جانوری که چپارپا دارد تا چمپارپای او 
:رست نباشد راه نتواند رفت. و جمیع اعمال خير در ترك آزار می‌گنجد» چنانکه 
در نشان پای فیل پای جمیع جاندار می‌درآید» یمنی پای‌هيچ‌جاندار ازپای فیل بزر کت 
نیست. و ترك آزار آنست که اول از دل بگذارد و بعداز آن برزبان نیارد و بعداز 
آن در عمل نکند۰۱ بزرگان که ترك گوشت خوردن کرده‌اند غرض ایشان در ترك 
آزار بود و این را دانسته‌اند. چنانکه فرزندان از نطفه حاصل شده و از مادر 
متو لد گشته‌اند» گوشت و پوست و استخوان و مغز همه جانداران را فرزند خود 


۱- در این قطعه نه‌تنبا عمل بد ممنوع گردیده بلکه انديشة بد هم مذموم میباشد. 
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خیال کرده ترك گوشت خوردن کرده‌اند. و اینکه طعام لذ یذ خوردن در شاستر مباح 
است از روی حرص است. اول گوشت خام برای خوردن می‌آرند چون می‌شویند از 
او بپتی می‌نماید و چون می‌پزند از او بپتر می‌نماید و چون نمك و لوازم می 
انداز ند بیشتر صفا می‌کند. پس آن گوشت همان گوشت خام است که اول گرفته 
بود و قابلیت خوردن نداشت. این گوشت پخته را همان خام خیال کرده ترك بدهد. 
و کسی که در جنم اول گوشت خورده باشد در جنم دوم هرگن فراغت نکند. و 
هر‌کس گوشت را تعریف می‌کند از روی لدت زبان می‌کند نه‌بجپت عمل خیر. و 
بسیاری از بزرگان وجود خود را برای نگاهداشت جانور دیکر طعمه در نده‌ها ساخته 
به بمپشت رفته‌اند. مجملا هر کس این چپار قسم آزار را ترك بدهد او کامل است. 


الرات ترك گوشت! 

باز جدهشتر پرسید که شما بارها ترك آزار را بمپترین اعمال تيك گفته‌اید 
و در شاستر گفته‌اند که تا در جکت به‌پتران خود گوشت ندهند آسوده نمی‌شو ند. 
و پتران و دیوتبا را گوشت البته باید داد. و شما ترك آزار را بپترین اعمال 
می گو یید؛ و چون در دل من ترددی پیدا شده است. دور سازید. 

بمپیکم گفت: لواب که از دادن گوشت می‌شود از من بشنو. در این باب 
رکمپیشران دیگر بحث کرده‌اند و آنچه باتفاق یکد‌یک قرار داده‌اند از من بشنو: 
هرکس تا صد سال در هرماه جکت اشمیده بکند و هرکه ترك گوشت خوردن یکند 
ثواب هردو mla‏ است و هفت‌رکبه مشبور و بال‌کپیلا (دلنطلعله8). که قوت 
ایشان از شماع آفتاب روشن است متفق شده گفته‌اند هر‌کس خود ترك گوشت 
خوردن داد و به‌جانور کشتن دیگران هم راضی نیست او دوست جمیع خلایق شد. و 
هر کس ترك گوشت خوردن داد او را هیچکس نتوانست کشت و سخن او در بزرگان 
معتبر باشد. و هرکس خواهد که از گوشت خوردن» گوشت بدن خود بیفزاید» نارد 
گفته است که او هرگز روی نیکویی نبیند. بر‌هسپت گفت که هرکس ترك گوشت 
بکند او گویا جمیع جگث و جمیع خیرات داد و تمام عبادتپا کرد. و هرکس اول 
گوشت می‌خورد و بعداز آن ترك داد لواب او زیاده از جمیع baung‏ و جکت‌ها است. 
و هرکس گوشت گذاشت همه کس را جان داد و وجود دیگر‌ان را و جود خود دانست. 
چنانچه خود از مرگث می‌تی‌سد بداند که جمیع جانداران از مرگث می‌تر‌سند» از این 
سبب ترك گوشت خوردن اولی است و این فعل را خانه تکویی است و نتيجه او 
آنست که در بپشت قص‌ها یابد و فراغت بکند. و جمیع عبادتپا و اعمال نيك 
در ترك آزار است. 

باز جدهشتر پرسید که شما آزار جاندار و گوشت خوردن را برای جمیع 
جانداران فر‌مودید که خوب نیست. بپیکم گفت که گوشت از سنگث و چوب و علف 
پیدا نمی شود» تا جانداری را نکشند گوشت بمیم نمی‌رسد. در این ضمن خوردن 
گوشت و راضی برآن شدن آزار است و هر کس گوشت نمی‌خورد او را دیوته يدان 
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و هر‌کس به‌گوشت خوردن مایل شد او را راچپس, پدان. و هر‌کس گوشت خوردن 
را ترك داد پناه همه کس است و نزد جمیع جاندار معتبر باشد. ه مر کس خود ترك 
گوشت خوردن کرد او به‌کشتن جاندار هم راضی نیست. و هرکس به‌آزار Jaba‏ است 
هیچکس او را دوست ندارد و پناه ندهد چنانکه هر‌کس شیر و مار را پییند البته 
خواهد که بکشد. و آدمی مایل به‌آزار نیز قابل کشتن است. و اينکه آدمی Jaba‏ به 
گناه و آزار می‌شود از حرص و جیل و خودنمایی و صحبت مردم بد است. من این 
سخن را از مار کندی <(Marakandeya)‏ شنیده‌ام که هرکس گوشت بخورد خواه آن 
جاندار را خود کشته باشد خواه دیگری. در آزار هردو برابرند. و هر‌کس گوشت 
می‌خورد گویا جانداری را کشت» چرا که اکر او نخورد دیگری هم نکشد. و این 
چپارکس در آزار برابرند: اول کسی که بکشد» دوم کسی که بخورد» سوم کسی 
که بخرد» چپارم کسی که خود نخورد ولی به‌کشتن راضی باشد. و از لواب دادن 
زمین و گاو و زر. ثواب ترك گوشت زیاده است. و هرکس برای لذت خود جانداری 
را می‌کشد انواع محنت‌های دوزخ می‌بیند. و هر کس برای جکث دیوتپا هم می کشد 
به‌دوزخ می‌رود و لیکن آنقدر محنت نکشد که شخص اول. و اينکه در جکث بی‌همنان 
جانداری را می‌کشند آنہم برای نفس و لذت خود است. و این هشت کس در آزار 
چاندار براپراند: اول کسی که برای آوردن چانور بش‌ماید. دوم کسی که به‌آوردن 
او راضی باشد. سوم کسی که بکشد. چہارم کسی که بقروشد. پنجم کسی که 
بخرد. ششم کسی که پاکیزه سازد. هفتم کسی که بپزد. هشتم کسی که بخورد. و 
کساتی که از بيد و پران نقل می‌کنند که گوشت می‌باید خورد. بر‌همنانی‌اند که با 
دیوتمپا اختلاف و با اهل دنیا اختلاط دارند می‌گویند وگرنه اهل ریاضت و عبادت 
نمی‌گویند و راضی نیستند که در جکت هم جاندار کشته شود. بلکه اهل موچپه چنین 
گفته‌اند که صورت بانوری از آرد باید ساخت و هوم بايد کرد و این روش قدیم 
دیوتبا است. و وقتی از اوقات رکپیشران از راجه چندیری (Chanderi)‏ که 
کسمی (Kasmi= Vasu)‏ نام داشت در بہشت رفته پرسیدند که گوشت می‌باید 
خورد یا نه؟ راجه گفت که می‌باید خورد. به‌مجرد این سخن گفتن از بپشت برزمین 
افتاد. باز رکپیشران با راجه گفتند که جواب را ملاحظه کرده بف‌مایید. باز 
راجه کگفت که گوشت می‌باید خورد. به‌مجرد این سخن گفتن از روی زمین به تحت 
الثری رفت و از همین آگست رکپیشر به‌قوت عبادت خود جمیع و حوش صحرا را 
برای جگت مباح و حلال ساخت. اکنون تو از من لواب ترك گوشت خوردن را بشنو. 
هرکس ترك گوشت خوردن کند لواب عبادت صد ساله می‌یابد. اگر تمام سال نتواند 
گذاشت چپارماه برشکال بگذ‌ارد. و اگر اینچنین بکند صاحب اوصاف حمیده گردد 
و عمر او زیاده باشد و صاحب دولت و قوی گردد. و اگر در آن چپارماه ترك 
گوشت نتواندکرد ماه کار تك (2::12)» که چپپارم ماه برشکال است گوشت نخورد. 
و اگر تمام ماه نتواند ترك کرد پانزده روز آن ماه نخورد. آن کس در بر همه لوك 
برود. و راجه‌هایی که در آن پانزده روز کارتك ترك گوشت خوردن داده به بمپشت 
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رفته‌اند — احوال ایشان را از من بشنو: 

.(Nabhaga)e Sas‏ انبر يك (معذتهطاهش)» و گی (Gaya)‏ و آیو (Ayus)‏ واتار نيه 
e(Anaranya)‏ و دلیپ #(Dilipa)‏ و رکپه (Raghu)‏ و پور (Puru)‏ و کارت‌بیرج 
e(Karttavirya)‏ و انرده  e(Aniruddha)‏ و تېك (Nahusa)‏ و ججات d(Yayati)‏ و 
نرك (Nrga)‏ و یشوگشو (Visvagasva)‏ و شش بندو #(Sasabindu)‏ و جنب‌اس 
(Yuvanasva)‏ < و شیبی H(Sibi)‏ و مچکند (Mucukunda)‏ .و ماندهاتا «(Mandhatra)‏ 
و هرش‌چندر #(Hariscandra)‏ و بس e(Vasu)‏ و سرتجی (Srnjaya)‏ و دشینت 
«(Dusyanta)‏ و رامچندر e(Ramacandra)‏ و الر ك e(Alark)‏ و بل (Bali)‏ و راجه‌های 
دیگر هم از ترك گوشت خوردن در ماه کارتك (Karttika)‏ به برهمه لوك رفته‌اند و تا 
این زمان در آنجا هستند و دیوتپا خدمت ایشان می‌کنند. و کسانی که ترك گوشت 
و شراب داده در خانه خود نشسته‌اند عابد کامل‌اند. هر‌کس گوشت نخورد و دیگران 
را از گوشت خوردن منع کند و این قصه را بخواند و بشنود از جمیع گناهان پاك 
شود. اکنون ثواب ترك گوشت را با تو گفتم. 

باز جدهشتر پرسید که این مردم عالم به‌غایت jub‏ بان‌اند که انواع طمام و 
شیرینی را گذاشته هميشه به‌گوشت خوردن مایل‌اند و دیده و دانسته می‌گویند که 
هیچ طمام به‌لذت گوشت نمی‌رسد» می‌خواهم بدانم که در گوشت چه چیز است که 
سدم اینپمه او را می‌خواهند؟ 

یپیکم گفت که بسیار خوب گفتید» هیچ طمام به‌لذت گوشت نمی‌رسد و قوت 
نمی‌دهد. و گوشت خوردن مردم زخمی و لاغر را و کسی را که عورت داشته باشد و 
مردم مسافر و مانده شده را فایده می‌کند و به‌مجرد خوردن قوت می‌دهد و قوت باه 
می‌افز اید. و هیچ طمام در فایده برابر گوشت نیست. اکنون فواید گوشت گذاشتن 
از من بشنو: هر‌کس برای افزودن گوشت خود گوشت جانداری را بخورد برابی او 
نامپر بان و سنگدل دیگری نیست» چرا که هر‌کس جان جاندار دیگر را از جان خود 
قیاس باید کرد. و گوشت در اصل نطفه است و نطفه خوردن مکروه و گناه است و 
اگر از گوشت خوردن نتواند ماند» باری در جگت بخورد. و هرکس به‌غیر جگث 
گوشت بخورد» راچپس است. و چپتری را گوشت خوردن آمده است لیکن به‌این 
روش که می‌گویم که اگر به‌قوت خود گوشت بخورد روا است یمنی از شکار. و پیش 
از این مذکور شد که وحوش صحرا خاص برای جگث دیوتبا است و آن وحوش را 
تا آدمی خود را در محنت جان‌کندن نیندازد بدست نمی‌تواند آورد. و بسیار شده 
است که عقب صید تاخته از اسپ افتاده مرده‌اند. و هرکس وحوش صحرا را 
می‌کشد گویا به‌موض جان خود بدست می‌آرد. بنابرآن راجه‌ها که شکار می‌کنند 

شت شکار برایشان مباح است. اگر چه من گفته‌ام که گوشت شکار مباح است 

لیکن اولی آنست که شکار هم نکنند. و هرکس ترك گوشت خوردن داد گویا 
جان بخشید» و هیچ احسان به بخشش جان نمی‌رسد. و جان آنچنان عزیز 
است که با وجود آنکه آدمی جنیش و حرکت که در شکم ما در خود دیسده 
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و می‌داند و انواع مکروهات در وجود او gal‏ می‌شود و به‌گو ناگون امراض گرفتار 
است هر گز نمی‌خواهد پمیرد. هرکس تمام عمر خود گوشت نخورد هر‌گز از بپشت 
بیرون نیاید. و گوشت را در هندوی مانس (۷2۳52)» می‌گویند و مام۱ (Mam)‏ در 
هندوی ما راء می‌گویند و سه (Sa)‏ گوشت را می‌گویند یمنی گوشت خورد از 
روی معنی نام خود را بز بان حال می‌گوید که هرکس مارا می‌خورد فردای قیامت من 
او را خواهم خورد. و هر کس در وجود خود دیگری را آزار رسانیده است در همان 
وجود به‌همان طریق آزار بهاو می‌رسد. و هیچ دولت و هیچ عبادت و جگث و راستی 
و احسان تن اد ترك آزار نیست. و اگر من ثواب فضیلت ترك آزار را تا هزار سال 
بگویم اندکی از بسیار گفته باشم. 

باز جدهشتر پرسید که در جنکث بعضی مردم شجاع به‌کشته شدن مایل‌اند 
که کشته می‌شوند و بعضی از همراهان ایشان هم کشته شدن خود را راضی نیستند 
و آنا نیز کشته می‌شوند احوال و مراتب ایشان را به‌شرح بیان فر‌مایید. و شما 
خود فرمودید که جان دادن بسیار مشکل است و از سرجان یگذشتن کار بزرگت 
است. و بعضی در خلق صاحب دولت‌اند و بعضی محتاج و بعضی متقی‌اند و بعضی 
Jang ea‏ ردیر اخوال بخان حيست 


داستان بياس و کرمك! 


بپیکم گفت که اقسام خلق اینچنین است که پرسیدید و بسیار خوب سخن 
پر‌سیدید. هر کس در جنم اول بپرنيك و بد آمیخته آمده است از او بظپور می‌آید. 
در این پاب داستان دیرینه‌ای که در ميان بياس و کرمك گذشته است از من بشنو: 
وقتی که داننده زمانپا و احوال جمیع جانداران یعنی بياس به‌ر اهی می رفت ناگاه 
دید که کرمکی در پیش دویده می‌آید. از آن کرم پر‌سید که تو را از روی ترس در 
اضطر اب دویدن می‌بینم» سبب چیست؟ او گفت که در این راه از پیش ارابه می‌آید» 
چون آواز او به‌گوش من رسید تر‌سیدم و گریختم و آن ارابه بفایت نزديكث آمده 
است چنانچه آواز نفس گاوان و سخن کردن مردمی که آن ارابه را می‌رانند من 
می‌شنوم. و من از بیم آنکه مبادا در زیر ارابه يا پای گاو آزار بیایم گر یخته‌ام؛ 
چرا که مردن بسیار مشکل است و جان بفایت عزیز است مبادا از این راحت حیات 
به‌محنت مرگث مبتلا شوم. بياس گفت که تو کرمی و راحت کرم در مردن است و 
محنت کرم در زیستن است. چرا که از لذات حواس خمس محرومی و عیش ز ندگانی 
محض به‌لذات است» هرکه این لذات ندارد مردن او بپتر است. و تو از مردن 
چرا می‌ترسی؟ كرمك گفت که من جان دارم و لذتی که موافق این خلقت است 
درمی‌يایم و هرمخلوقی که هست لذات او جدا جدا است. و من از لذات حواس آدمی 
نیز خب دارم» چرا که من در جنم اول شودر بودم و مال بسیار داشتم و چیزی به 


۱- مانسه (Mam_ sa)‏ گوشت. این واژه م رکب است از دو جزء: ماموسه (52 + (Mam‏ 
و در اینجا ترجمه برین تقریب است: دمن او را خواهم خورد». 


۱۴ مپاببارات 


بر‌همن نمی‌دادم و هميشه خود را و زن و فرزند و اقرباء را در محنت می‌داشتم و 
غیر از جمع کردن زر و مال به‌کار دیگر مشفول نبودم و چنان تردد می‌کردم که 
هرروز برآن مال چیزی می‌افزودم و به‌در مردم درشت پیش می‌آمدم و هرگاه طمام 
می‌خوردم و کس پیش من می‌آمد او را از پیش می‌راندم. و اکر کسی پناه من 
می‌جست او را جا نمی‌دادم و به‌کشنده می‌دادم. و اگر دیکری می‌خواست که عمل 
خیر بکند من مانع می‌آمدم و حاسد و ناتوان‌بین بودم و لیکن حق خدمت مادر و پدر 
خود را بجا می‌آوردم. روزی همراه مادر من بر‌همنی آمده بود» او را نیز تواضع 
کردم و طمام دادم از همین سبب جاتی‌سمس eN(Tiryagyoni)‏ شدم» یمنی دانندة احوال 
گذشته. و این را نیز از قیاس می‌دانم که از محنت این جنم هم خلاص خواهم شد 
که به‌مثل شما بزرگی ملاقات کردم. 

پیاس گفت: آن برهمن که خدمت او کرده بودی من بودم و من از قوت 
عبادت خود تو را از جمیع محنت‌ها خلاص خواهم کرد. و این را هم می‌دانم که از 
گناهان خود بصورت کرم شده‌ای و از این سبب که هنوز عمل خیر را فراموش 
نکرده‌ای و آن را خوب می‌دانی باز به‌همل خير خواهی رسید. و وجود آدمی مزر عه 
اعمال است هرچه در این وجود آدمی از هر‌جنس تخم عمل کاشته است نتیجه بهاو 
می‌رسد. و اينکه تو بدین وجود کرم راضی شده‌ای خوب نیست» اگر وجود آدمی 
باشد و در تمام عس یك مرتبه هم پررستش آفتاب و ماه و آتش بکند او را پس‌است. 


و جميع لطافت‌ها در وجود آدمی است. و در هرجنس جاندار که متولد خواهی شد 
من خود را بتو خواهم نمود و به‌مرتبۀ اعلی خواهم رساند. چون این بشارت‌ها را 
کرم از بیاس شنید در همانجا توقف نمود. ناگاه آن ارابه رسید و آن کرم را زیر 
کرد و کشت. بعداز آن» آن کرم مسبی» شد از آن سہهی» سوسمار شد» باز خوك شد 
و باز آهو شد و باز پرنده شد. و در هروجود که آن کرم می‌آمد بیاس با او ملاقات 
می‌نمود و او در پای بياس می‌افتاد. و باز چنان شد که چندال (Candala)‏ گشت و 
باز سودر» شد و باز بیس» و باز چپتری» شد. و چون آن کرم در قالب چہتری جا 
گرفت پیش بیاس آمده دست بسته بایستاد و گفت که من به‌توجه عالی شما از و جود 
کرم به‌این مرتبهٌ عالی سلطنت رسیده‌ام که فیلان بزرکت و اسپ و استر و حشم 
بیشمار دارم و برادران پیش من چنان خدمت می‌کنند که دیوتمپا پیش اندر. و 
جاها قصور و عورات زیبا دارم و این همه از عنایت شما است که کرم عاجز بودم 
اکنون صاحب سلطنت گشته‌ام. حالا پقی‌مایید که بعداز این چه کار کنم؟ 

بیاس گفت که من از سخنان ادب‌آمیز و اخلاص تو راضی شدم و تو را دوست 
می‌دارم. و این مر‌تبه که یافته‌ای بواسطۀ آن خدمت بود که اول کردی و در هروجود 
که آمدی مرا به‌سخنان خوب پرستش و تمظیم کردی و لیکن از کناهان که در زمان 
سودر بودن از تو بوجود آمده بود و پسبب آن کرم شده بودی هنوز پاك نگشته‌ای. 


۱- جاتی‌سمس (3_8°2۳4[): tasi‏ وجود پیشین. تیر یگگڭجونی yoni)‏ 1۲/38 1): رحم 
حیوان» زادة حیوان» از نژاد حیوان» lang‏ شده از حیوان. 


دفتر سیزنهم ۱۵ 


اکنون برای کار برهمن یا گاو. جان خود را نثار کن و کشته شو تا بر‌همن گردی و 
پعداز آن به‌پپشت بروی. و روش خلتت عالم منحصس براین است که روح اول در 
قالب حیوان درآید یعداز آن سودر» شود بعداز آن بیس گردد و بعداز ON‏ چپتری 
شود و بعداز آن برهمن شود و آنگاه به بشت رود. ببیکم گفت که چنانچه آن راجه 
در زمانی که کرم شده بود و احوال سایق را یادداشت» به همان‌طریق چون راجه شد 
احوال گذشته خود را نیز فراموش نکرد و آن احوال را پخاطر آورده به‌هبادت 
مشغول شد. چون بیاس او را در عبادت wus‏ پیش او آمد و گفت که عبادت کامل 
چپتری عدل و نگاهداشتن رعایا و خوشحال داشتن لشکر است و تو از همین عبادت 
بر‌همن خواهی شد» خود را در تشویش عبادت مینداز ودر نگاهداشت خلق متوجه‌گشته 
مشغول باش. چون این سخن را از بیاس شنید» او در نگاهداشتن خلق متوجه گشت 
و در اندك فرصت برای کار بر‌همن کشته شد و بر‌همن گشت. 

باز بیاس پیش او آمده گفت که خاطر خود را جمع دار و از مردن مترس 
چیزی که از او باید ترسید گناه است. راجه کرم گفت که من از توجه شما دولت 
و راحت بسیار یافتم و از گناه پاك شدم. ببیکم گفت که چون آن کرم بی‌همن شد 
صد جگث بجا آورد و بعداز آن قا لب تہی کرده در برهم لوك رفت. بمپیکم‌پتامه گفت 
که این داستان را که آن کرم از توجه بیاس و از عبادت خود درجۀ نجات یافت با تو 
گفتم . 3 کسانی که در مپابپارت کشته شده‌اند ایشان نیز به‌جاهای Saji‏ رفتند 
غم احوال آن مردم مخور. 
داستان بیاس» و میتری! 

باز جدهشتر پرسید که در عبادت و علم خواندن و کرم کردن» کدام عمل 
ga‏ است؟ بپیکم‌پتامه گفت که در اين باب قصة دير ينه ای که در ميان بياس و میتی 
(Maitreya)‏ < گذشته است از من بشنو: وقتی بیاس سیر زمین می‌کرد که هیچکس او 
را نمی‌دید و سیر‌کنان در بنارس e(Benaras)‏ رسید و میتری» را در خانه زن بدب 
کاره و بدخوی دید» میتری دید که پیاس می‌آید» برخاست و او را پرستش نمود وھں 
طعام خوبی که داشت برای بیاس آورد و بیاس خورد. بعداز آن بياس از روی 
خوشحالی خندید. چون میتری» بیاس را در خنده دید گفت: شما عابد بزرگت‌اید 
سبب خنده چیست؟ و این پر‌سیدن من از روی تواضع و نادانی و عجز است نه از 
اعتر اض» و این را سعادت خود دانسته‌ام که شما در خانۀ من آمده‌اید و طعام‌خوردید . 
بیاس گفت که سخن بيد درو غ نمی‌باشد و اینجا مخالف بيد می‌بینم, چرا که در بيد 
نوشته‌اند و از روی آن بید» رکپیشران عمل کرده‌اند که زیان هیچکس نمی‌باید 
پسندید و چیزی باید داد و راست باید گفت. و این هرسه عمل خیر است» هر کس 
این اعمال بجا آرد به‌بپشت برود و تو به‌همین قدر که مرا طمام دادی لواب آن 
هرسه عمل خیریافتی» و من تو را دوست داشتم. و امروز تو را بسیار روشن 


می‌ بینم و بوی خوش از بدن تو می‌آید و باطن تو صاف شده است و آن اثر همین 


۱۳۶ مپابپارات 


است که طمام بمن دادی. پس یقین شد که طمام دادن بېتر از هرسه عمل است. و 
هر کس خیرات کرده باشد گویا جان بخشیده باشد و به‌روش جمیع بزرگان عمل 
کرده باشد. و خیرات از خواندن علم بید و غالب آمدن برحواس و ترك‌دنیا اولی‌تر 
است. و اینکه تو طمام را از شوق دل بمن دادی خوشحالی خواهی یافت و الر خیرات 
در تو ظاهی است. و هرکس موافق عمل» راحت و محنت می‌یابد. و روش آدمی از 
این سه طر یق بیرون نیست. يا دراو عمل نيك است. و یانفاق با خلق. وآزارخاصیت 
عمل بد است و هر کس از این هردو ندارد داخل هیچکدام از ايندو نیست. بمداز آن 
بياس دعا کرد و گفت که تو شادمان و رضامند باش که علم و عبادت تو از همه 
زیاده شد. 

باز بپیکم گفت که چون میتری این سخنان از بیاس شنید گفت: آنچه شما 
فر‌مودید همه راست است و در سخن شما اختلاف نیست اما اگر امر شود سخنی 
بپرسم؟ بياس گفت که هرچه ارادۀ تو باشد بپرس که به‌جواب آن شما را خوشحال 
خواهم ساخت. میتری گفت که شما فرمودید که خیرات بمپترین اعمال حسنه است و 
به‌مر تب عالی می‌رساند و مستجاب‌الدعوات می‌سازد. حالا اينکه شما به‌این م‌تبه 
رسیده‌اید از روی علم و عبادت است یا از خیر دادن؟ و شما هرگن به‌کسی چیزی 
نداده‌اید. بزرگی شما از روی علم و عبادت بحدی است که دعائی که به‌من کردید؛ 
من مرتبه خود را بالفعل عالی می‌دانم وگرنه طعام من اینقدر نبود که نتیجه او این 
مر تبه که من‌یافتم باشد. و این‌سه صفت‌که جمع گردد [ شخص ] بر همن‌می‌شود: اول‌آنکه 
مادر و پدر او اصیل باشند. دوم آنکه علم بسیار بخواند. سوم آنکه موافق احکام 
بید عبادت‌بکند. هر کس‌اینچنین بر‌همن‌را طعام بدهد؛ دیوتمپا و پتران از او خوشحال 
شوند. و برهمن از همه بزرگتر است. اگر وجود بر‌همن شریف نمی‌بود هیچکس در 
نیکی و بدی فرق نمی‌کرد و عالم تاريك می‌شد. چنانکه دهقان در زمین صالح تخم 
می‌ریزد همیتطور از خیرات‌که به بر‌همن خوب‌بدهند نتیجه می‌يابند. اگر بر‌همن برای 
گرفتن نمی بود دو لت اهل کرم بی‌ثمره می‌ماند. اگر برهمن ناخوانده و فاسق از 
کسی چیزی بگیرد خود را به‌عذاب مبتلا سازد و خیرات آن شخص را نیز ضایع 
می‌سازد. و صاحب خیر خود خوب است اما کسی که می‌گیرد می‌باید که متقی باشد 
تا خیر jal‏ ببخشد. چنانکه تا پایه‌های‌ارابه در غلطك برابر نباشد او را نتوان‌ کشید 
هرجا که بن‌همنان خوب‌اند نتیجهُ خیرات در همانجا توان یافت و برهمن است که 
از روی عمل جکث و بیان احکام بید به‌ببپشت می‌برد» بنایرآن برهمن بر‌جمیع 
خلایق شرف دارد. 

باز بیاس گفت که ای میتری! تو را عقل و دانش نصیب شده است که از 
قوت آن اینچنین سخنان خوب گفتی و پرسیدی و این همه از قوت طالع است. و 
اينکه تو به‌جوانی و حسن صورت و دولت خود غره هستی از Sulis‏ دیوتمهای 
بزرگث است. و من خیرات را از عبادت و علم بزرگتشس می‌گویم. و تو عبادت و علم 
را بزرکث می‌خوانی» من بیان فضیلت هردو پیش تو می‌گویم بشنو: این هرسه عمل 


دفتر سزدهم ۱۳ 


خير که عبادت و علم و خیرات باشد در جمیع بیدها مذکور است. و عبادت بزرگث 
است و از عبادت» بپشت میسر است و مشکلات دینی هم از عبادت آسان می‌گردد. و 
گناهان کبیره مثل شراب خوردن و خون و زنا کردن آدمی را ازعبادت دورمی‌گرداند. 
و علم نیز بزرگث است. وعلم بجای‌چشم است تاچشم نباشد در راه عبادت قدم نتوان 
ناد و لیکن این هردو مشقت و ریاضت می‌طلبد و نتیجه‌ای که از این هدو بی‌سد 
از خیرات به‌آسانی میس است. و kasa‏ دین و دنیا ثمرةٌ خیرات طعام است. اکنون 
هرعالمی که در آن عالم اراده‌خواهی کرد و فراغتی که در آن عالم دل تو خواهد 
خواست» خواهی یافت در این شك نیست. اول تو طریق خیلخانه‌داری را موافق 
علم بید بجا آر. هرگاه زن و شوهر از یکدیگر راضی باشند و یکدیکی را دوست 
دار ند» در آن خانه برکت باشد. چنانچه آب» چرك بدن را پشوید و چراغ تاریکی 
خانه را دور کند. همین نوع عبادت گناهان را پر‌طرف سازد. بیاس گفت که آنچه 
من گفتهام بخاطر خود بدار و برآن عمل بکن که من به‌خانه خود می‌روم. بعداز آن 
میتری در پای پیاس افتاد و گرد سر او گشت و دست‌بسته ایستاد و گفت که شا 
را خیر باشد بروید. بمداز آن بیاس به‌خانه خود رفت. 

باز جدهشتر پرسید که روش زنان نيك را بیان فر‌مایید. بپیکم گفت: وقتی 
سمنا #(Sumana)‏ نام زنی [از خانوادة کیکیی [(Kaikeyi)‏ از شاندلی (نلذه‌مدع)» نام 
ز نۍ پر سید که تو کد ام عمل نيك کردی که به بمبشت آمدی که از تو نور آتش وماه‌می‌تابدو پوشش 
تو هرگز چرکین نمی‌شود و در وجود تو اثر مشقت پیدا نیست و این نتیجه طاعت 
بزرگث است؟ شاندلی؛ در جواپ گفت که من هرگز جامۀ کپنه چون اهل عبادت 
نپوشیده‌ام» و موی را مثل اهل تجرید» ژولیده نگاه نداشته‌ام. و پسوست درخت 
نپوشیده‌ام, و هیچ‌کاری‌کها هل‌عبادت کنندنکرده‌ام؛ مگرآنکه شوهرخود را از قول وفعل 
خود راضی داشته‌ام و از خدمت او هرگن غافل نبوده‌ام. و هر‌کس در خانه من از 
خویش و آشنای شوه یا مسافر آمده است؛ او را بقدر استمداد راضی ساخته‌ام. و 
خدمت مادر و پدر شوهر خود را چنانچه بايد بجا آورده‌ام. و بدی شوهر خود را 
هرگز بخاطر نگذراندهام. و در خانۀ بیگانه نرفته‌ام. اگر بضر‌ورت رفته‌ام آنجا 
توقف ناکرده با مرد بیگانه سجن نکرده‌ام. و در خنده و یازی هر‌گز سخن نکرده‌ام 
که خاطر او بد شود و اگر بعد از يك ساعتی هم در خانه آمده است چنان‌دانسته ام 
که تا صد سال جدا بوده‌ام و بر‌خاسته دست و پای او شسته‌ام و از طعام آنچه 
دلخسواه او نیست هرگز نپخته‌ام و در خانۀ خود نیاورده‌ام. و از صباح تا شام 
خدمت و خبرداری فرزندان و متعلقان فرموده‌ام. آنچه لايق خود پود کرده‌ام و 
آنچه با کنیزان بایستی فرمود آن را نیز خود کرده‌ام. و هرگاه که شوهر من 
مسافر شده است ترك آرایش و پیرایه کرده و هرگز او را از خواپ Jan‏ نساخته ام 
و اگر فاقه هم بوده است من او را ماب نکر ده‌ام که برو از جایی پیدا کن. 
و وجود خود را از نامحرم پوشیده داشته‌ام. از لواب این اعمال بپشت یافته‌ام. 
هرکس به‌این طریق با شوهر مماش بکند در بپشت برود. مثل ارندهتی. که 
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خدمت شوه خود که بسشت نام داشت» کرد و به بپشت رفت. چون شاندلی» این 
سخنان را پیش سمنا گفت غایب شد. هرمردی یا زنی که این قصه بگوید و بشنود 
و بر این عمل نماید بی‌شك به‌بپشت برود. 


قصة براهمنی که در الر سخن نرم رهایی یافت! 

باز جدهشتر پرسید که فضیلت سخنان شیرین و نرم با خلق زیاد است یا 
کم؟ بفرمایید. بپیکم گفت که نیکی بعضی مردم از حسن معاش و خلق می‌شود 
و یعضی مردم از خیردادن خشنود می‌گردند. اکنون فضیلت سخنان شیرین از 
من بشنو: مردمی که درشت و شریراند در دل ایشان هم سخنان نرم و خلق‌آمیز 
تأثیر می‌کند. در این باب kab‏ دیرینه بر‌همنی که او را راچپسی برای خوردن 
گرفته بود و چون سخنان نرم از آن بن‌همن شنید او را نخورد و خلاص کرد از 
من پشنو: وقتی پر همنی عالم و عابد در صحرا می‌رفت» ناگاه راچسپسی از گوشه‌ای 
برآمد و آن بر‌همن را گرفت و خواست که او را بخورد. چون آن بن‌همن او را 
بفایت ama‏ دید تمپور ورزید و نت‌سید و به ملازمت درآمد و تواضع کرد و گفت: 
بیایید و خوش‌آمدید» مدعا چیست و کجا می‌روید؟ چون راچپس دید که آن 
بر‌همن نترسید و به تواضع سخنان نرم گفت در تعجب شد و به آن بر‌همن گفت که 
من تو را نخواهم خورد ولی راست بکو که من زرد ولاغر از چه سبب شده‌ام. بعد 
از آن بر‌همن‌تا دو سامت تأمل کرده جواب او را در نظم بیان کردن گرفت که سبب 
زردی و لاغری تو اینست که تو از دیار خود جدا افتاده‌ای و مفارقت اقرباء و 
دوستان در وجود تو تاثیر کرده است و تو به‌اقریای خود پیوسته احسان می‌کنی. و 
ایشان از سبب بدی که در ذات ایشان است از تو منتدار نیستند بلکه عیب‌چینی 
تو می‌کنند» لاغری تو از این سبب است. و تو صاحب دانشی و نیکوکاری» و رتبۀ 
جاهل و بدکاره را از خود زیاده می‌بینی. و تو را که دانش بسیار داری دو لتمندان 
جاهل به‌چشم حقارت می‌بینند. و تو چیزی نداری و اوقات گذر خود از وجه حلال 
میکنی و نزديك به‌حرام نمی‌روی. و هکس که با تو در علم بحث می‌کند تو از 
بزرگی و حلم خود جواب او نمی‌دهی» او خیال می‌کند که برتو غالب آمده است و 
تو این معنی را دانسته متفکی می‌شوی. و جمعی که عمل بد می‌کنند تو عاقبت کار 
ایشان را دانسته برحال ایشان ممپر یانی می کنی. و تو ماقلی و با نادان بسر می بس ی . 
و کسانی که بدکاراند امانت تو می‌کنند. و اگر منافق در خدمت تو می‌آید که زبان 
او به‌دل موافقت ندارد تو را که بجز راستی کاری نداری بازی می‌دهد. و تو بظاهر 
به کردار تيك مشفولی و در باطن به‌خداپررستی تقید داری. و کسانی که حقیقت تو 
کما ینبغی نمی‌دانند از احوال تو غافل‌اند. و تو سخنان لطیف و راست در پیش 
کسانی می‌گویی که از کج‌فہمی و ناراستی قدر آن سخنان ندانند. و تو می‌خواهی 
که به‌شوق عبادت عالم تجرید اختیار بکنی و بیادران و خویشان تو راضی نمی‌شو ند. 
و تو جوانان صاحب جمال را دوست می‌داری و همسایه‌های تو جوان و خوش‌قیافه 
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و صاحب دولتند. و تو سخنان خوب را در محلی می‌گویی که مال‌داران ناقص نمی 
فپمند. و کسی که به‌حمق مشپور است بی‌تقریب اعتراض می‌کند و تو می‌خواهی 
که او را تسلی بکنی و او تسلی نمی‌شود. و تو از بزرگی خود خدمت دوستان و 
میمانان می‌کنی و ايشان می‌پندارند که بجپت بزرگی ما خدمت می‌کند. و تو احوال 
دل خود را از غایت شرم ظاهر نمی‌سازی و می‌دانی که اگر ظاهرسازم مقصود حاصل 
می‌شود. و تو می‌خواهی که تمام خلق به‌روش تيك عمل بکنند و طبایع مختلف است 
و آنچه تو می‌خواهی برآن عمل نمی‌کنند. و تو عمرها يك چیز را می‌خواستی و 
بعداز محنت بسیار بدست آوردی» تاگاه از تو آن چیز را کشیده گرفتند. و دیگری 
عیب خود را بر تو می‌نمپند و به‌دوستان تو محنت می‌رسد و تو می‌خواهی که علاج 
آن بکتی و طاقت آن نداری. و مردم صادق و راست خیلخانه دارند و مردم قلب 
تجرید اختیار کرده‌اند و جوگیان کامل به‌زن و فرزند مشفول‌اند. و تو این قصه 
را برعکس می‌بینی و سخنان مبادی را به‌خلق می‌گویی و هیچکس نمی‌شنود. و تو 
از مردمی که چیزی نباید گرفت بسبب احتیاج خود دیده و دانسته می‌گیری و 
می‌خوری. و مردم پدفعل را نزد خلق عزیز و اهل عبادت و علم و تقوی را خوار 
می‌بینی. و تو دو کس را دوست می‌داری که آن دو کس در ميان خود دشمن‌اند و 
تو می‌خواهی که هردو را راضی داری» و از ایترو زرد و لاغری. چون راچمپس این 
سخنان را از آن بر‌همن شنید خوشحال شد و چیزها به‌آن بر‌همن داد و عذار خواست 
و گفت که من دوست تو شدم. بعد از آن؛ آن برهمن را رخصت داد. غرض از این 
مقدمات آنست که از سخنان نرم هرمشکلی که باشد آسان گردد. 

باز جدهشتر پرسید که وجود آدمی بعداز مشکلات بسیار میسر است و مزر ع 
اعمال تيك است و کسی که دسترس به‌چیزی نداشته باشد و فایدۀ اخروی بخواهد 
او چه کار کند و چه بدهد و پرستش چه کس بکند؟ به‌تفصیل یگویید. 
طریق شراده و یند دادن! 

چون جد‌هشتر این اعمال نيك را پرسید بپیکم‌پتامه گفت که ای راجه! تو 
متوجه شده بشنو و من این قصه را چنانکه از نارد شنیده‌ام پیش تو می‌گویم. و این 
قصه خلاصه جمیع bau‏ است و جم» aa‏ قا بض ارواح در زمانی که به‌عبادت 
مشفول بود این داستان را گفته بود. و این داستان را جم و دیوتہا و رکپیشران 
و لچپمی (نجععلفآ)» یمنی دو لت و چتر گپت (Citragupta)‏ که نویسندۀ جم است؛ 
شنیده خوشحال شدند. و در این قصه روش امال رکپیشران است هرکس موافق 
این داستان عمل بکند byah‏ جگث بسیار و انواع خیرات بیابد. و هر‌کس این داستان 
را بداند اگر بی‌گناه است نور على تور و اگر گناهکار است از گناه پاك شود. و 
شنیدن این داستان براهل سلطنت لازم است. چرا که بدترین جاها جایی است که 
برای کشتن جاندار مقرر کرده باشند و ده‌برابر آن ناخوشی آنجا که قصابان و 
روعن گران می‌گرد ند و ده‌برایر آن لجن خانه و ده‌پرابر آن جایی که شراب می‌شود و 


ده برابر شرابخانه وطن قماربازان است و ده‌پرایر آن عمل خير را لازم است که 
راجه‌ها بشنوند و بدان عمل بکنند. در این داستان لجن‌خانه وجود شریف راجه 
است. و من آن را اندك گفته‌ام چرا که نصف جمیع گناهان و بدیپا را در عالم قرار 
داده‌اند و نصف‌دیگر وجود راجه است بلکه بيشت از این؛ تو این داستان که موافق 
شاستر است و هرکس این داستان را از روی یقین بشنود لواب همه بیاید» بشنو: 
وقتی کماشته‌های جم یعنی قابض‌ارواح سیر کنان به ببپشت رفتند و خود را از چشم 
اندر پنہان ساختند و از اندر پن‌سید ند که ما را اشنی‌کمار» پیش شما فی‌ستاده 
است از برای آنکه از شما بپرسیم که بعد از شراده دادن نزديك زن چرا نباید 
رفت؟ و سه پند که برای پتران می‌دهند چرا می‌دهند؟ بمد از دادن آن 
پند اول بهچه کس می‌رسد و پند دوم به‌چهکس می‌رسد و پند سوم به‌چه 
کس؟ چون کماشته‌های جم به (alis‏ پر‌سیده بودند اندر گفت که بسیار 
سخن پوشیده را پر‌سیدید جواب آن را بشنوید که در شراده کسی که طعام می‌دهد 
و کسی که می‌خورد اکر در همان شب با زن صحبت دارند روح پتران آن هردو. تا 
یك ماه در جاهایی که از آب‌منی پر باشد غرق می‌باشند. اکنون طریق پنددادن از 
من بشنوید: پند اول را در زمین دفن کنند يا در آب اندازند و پند دوم را به‌زن 
خود بخوراند و پند سوم را در آتش انداز ند. باز گماشته‌های جم گفتند که طریق 
پند را گفتید اکتون هر‌کدام را بشرح بکویید که ثمسء آن هرسه پند به‌چه کس 
می‌رسد؟ اندر گفت که این مقدمه بفایت پنمپان است دیوتمپا نیز ندانند مگر 
درجودهن e(Duryodhana)‏ می‌داند» چنانچه آن برهمن دانسته است با شا بگو یم : 
پند اول را که گفتم در آب اندازند. از او ماه خشنود می‌شود و ثمره آن به‌پتران 
صاحب پند می‌رساند. پند دوم که گفتم به‌زن خود بخوراند نتیجه آنست که از سبب 
پتران در خانة او فرزند تولد شود. پند سوم که در آتش انداختن گفتم, از او 
پتر ان خشنود می‌شوند. و اينکه گفتم از او پتر ان خشنود می‌شوند و اینکه گفتم 
که بمداز شراده دادن با زن خود مجامعت نکند سبب اینست که در آن وقت پتران در 
وجود صاحب شراده و خورندة طعام می‌آیند. اگی در آن وقت مجامعت نمایند یا 
نطفه پریز ند تا يك ماه پتران در چاه پراز نطفه می‌مانند. در روز شراده پاکیزه 
و بی‌غصه باید بود» اگر اینچنین شراده بدهند صاحب ش‌اده و خورندۀ طعام را او لاد 
بسیار شود. و در مجلس اندر در آن وقت بدت‌پر به‌ر کیشر حاضر بود؛ به‌اندر 
گفت کسی که جاندار زنده مثل مور و مار و کرم و موش و آهو و پل و پرنده- 
های دیگر را می‌کشد او ناممیر بان است» از گناه کشتن این نوع جاندار چه نوع 
پاك شود؟ بمداز آن دیوتمپا و رکپیشران که در آن مجلس بودند همه آفرین کردند 
که بسیار خوب سخن پرسیدید. اندر گفت که حوض کورکپیت و دریای گنگت و 
گیا (Gaya)‏ و (دریای عمان و )پر بہاس (ععدناه:۳)» و حوض‌پیکر» را در کوزۂ آب 
تصور بکنید و روزه دارید و روز چہارم بر پشت‌گاو دست بکشید و موی دم او را بر 
پیشانی خود بر‌سانید» از آن گناهان چنان پاك شود که ماه از کدورت خسوف. بمداز 
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آن» آن رکپه گفت که بسیار خوب گفتید باردیگر هم بگویید. باز اندر گفت که اگر 
ريشه‌ها و برگت درخت بر. که از شاخ جدا شده برزمین مضبوط می‌شود او را 
سوخته بربدن بمالتد و غسل بکنند و تن را به‌آرد و به‌سنگث بشویند» بعداز آن 
بر نج ساتمپی» را در شیر پخته بخورند از گناهان پاك شوند. و اگر کر‌سنه شده بالای 
کوه بلند برآید و دست‌ها را بالا کرده بريك پا ایستاده به‌جانب آفتاب متوجه شود 
از گناهان پاك شود. و باز در همان مجلس اندر به‌یر‌مسپت گفت که اکنون عملی 
که از گناهان پاك شوند بگویید. بر‌هسپت گفت: کسانی که روی به‌آفتاب بول 
می‌کنند يا آتش را بکشند و در محل هوم آتش می‌افروزند, و گاوی که گوساله خرد 
دارد وصاحب‌گاوتمام شیر اورا می‌دو شد. عذاب آن‌گناهان‌را از من بشنو: اگر مرد یا 
زن روی به‌آفتاب بول کند هشتاد و شش سال در عذاب دوزخ مبتلا می‌ماند. و هر کس 
تش را تعظیم نکند از اولاد محروم ماند و فرزندان او در شکم بمیر ند. و هرکس 
گوساله را از خردسالی از شیر محروم بکند و شیر خود بدوشد او از شیر خورندگان 
خود محروم ماند. 
ثواب خیرات چراغ» و گاو» و آب ترین» و کنجد! 

باز اندر به‌پتران گفت که از چیزی که شما براولاد خود خشنود می‌شوید. 
بگویید. پتران گفتند که بسیار سخن خوب پرسیدید. آنچه دانیم» بگوییم: اول ما از 
آزاد کردن گاوی که او را بیلرکبه e(Belarsi)‏ گسویند خوشحال می‌شویم. و 
در روز اماوس Amavasya)‏ = عهبده۸). به کنجد و آب ترپن (دصهع:12). کنند و 
در موسم برشکال چراغ بسیار خیر کنند» هرکس که این کار را به‌عمل آرد ما همه 
از او خشنود می‌شویم و از بزرگان او هر‌کس در دوزخ باشد به بببشت می‌رود. 

jl‏ پدو کارك (Vidyutprabha = Vidyutkaraka)‏ < نام رکپیشی که در مجلس 
حاضس بود از پت‌ان پرسید که لواب نرگاو گذاشتن و ترپن کردن و کنجد دادن و 
چراغ افر وختن در برشکال را بشرح بگویید. پتران گفتند که هرگاه آن‌نر گاو بیل را 
گذاشتند و موی دم او تر می‌شود و او دم ترشده را می‌افشاند بعوض هرقطره هزار 
سال سیراب می‌مانیم و عوض هرذره خاك که از کشیدن زمین از شاخ او برزمین 
افتد هزار سال در بپشت می‌مانیم. و هرکس در برشکال چراغ می‌دهد پتران او 
هرگن تاریکی نمی‌بینند و در بپشت مثل ماه افروزانند. و هرکس در ظرف مس 
آب و شپد با کنجد آميخته بنام پتران برزمین ریزد ثواب هزار شراده به‌پتران او 
می‌رسد و از قرض پت‌آن خلاص شود. و این اندك است از بسیار که گفتم. 

بپیکمپتامه گنت که در همان مجلس بشن هم حاضی بود. اندر از او پر‌سید که 
شما از کدام عمل خلایق خشنود می‌شوید؟ بشن گفت که هر‌کس برهمن را دشنام 
می‌دهد و دشمن می‌داردء با او دشمن‌ايم و از او ناخشنودایم. و هر‌کس بن‌همن را 
تعظیم می‌دارد از او خشنود می‌شویم. اندر با بشن گفت که شما آفر یدگار همه‌اید. 


از این چند چیز که شمردید به‌چه سبب خشنود می‌شوید و شما را به خشنودی چه 


۵F‏ مپابپارت 


احتیاج؟ بشن خندید و گفت که چکر e(Cakra)‏ خود را برای تعظیم می‌دارم ودشمنان 
خود را به‌ضرب آن چکر می‌کشم» و آسمان و زمین را به‌پای خود پیموده‌ام و یه 
صورت خوك شده زمین را از زیر آب برآورده‌ام و بر‌همن کوتاه قد شده بر بل 
(Bali)‏ غالب آمده‌ام» از این سبب اینہمه را دوست می‌دارم. و هرکس صبح و شام 
رو به‌آفتاب ایستاده نیایش آفتاب می‌کند براو نیز خشنود می‌شوم. و هر‌کس على 
الصباح دست به‌گاو رساند و روغن و جفرات و سرسف N(Sarsapa)‏ را به‌چشم نيك 
ببیند از گناهان پاك گردد. و این چند چیز را که گفته شد دست طمام آلوده تر‌ساند. 
و در همان مجلس دیوته دیگر گفت که هر کس خواهد عبادتی را بر خود التزام کند 
اول در آو ند مس آب اندازد و روی به‌آفتاب ایستاده برزمین بریزد» ثواب این عمل 
بسیار یاید. و در هرعبادت و هوم» آوند مس بہت است و هرچه باید داد اینچنین 
بی‌همن را که خدمتکار حکام باشد و به‌هرکار ایشان برود و يا در بتخانه هميشه 
باشد و به بی‌همنانی‌که [خدمتکار او باشند چیزی ندهد] و گاو بچراند و سوادگری 
می‌کرده باشد و اهل حرفه و نقش‌گو و رقاص باشد و با دوست نفاق ورزد و کنیزك 
نگاه دارد به هیچ وجه چیزی بهاو تباید داد که ثمره نمی‌دهد. و هرکس که از خانة 
او مسافر محروم برود گویا پتران و دیوتپا از خانه او خالی و ناخشنوه بر گشته 
باشند و گاو و عورت و برهمن را کشته باشد و حرام نمکی۲ کرده باشد. آتش نیز 
در آن مجلس حاضر بود» او گفت که هرکس پای خود را برداشته گاو و بر‌همن را 
می‌زند و پای خود را به‌آتش می‌رساند عذاب او از من بشنو: اگر چه او این اعمال 
را برزمین می‌کند ولی آوازة زشت او به‌آسمان می‌رسد و پتران او می‌تر‌سند و میت 
گویند که در خانواده ما بی‌سعادت پیدا شده است و دیوتبا از او خشنود تمی‌شوند و 
ایشان هوم او را قبول نمی‌کنند و تا مدت صدجنم در دوزخ بمانند» از این سبب 
گاو و برهمن و آتش را پا نر‌ساند. بشوامتر گفت که سخنان دیکر هم بشنوید که 
هر کس شین بر نج برای پتران در ماه بمپادون «(Bhadon = Bhadrapaksa)‏ و روز 
تر یودشی (عه1۳2(00)» و مگپانچپتر (دتهعلممدعد(). بدهد گویا تا سیزده سال 
هر‌روز برای پتی‌ان شراده داده یاشد. و در آن مجلس گاو کامد‌هین (Kamadhinu)‏ 
نام حاضر یود آن گفت که هر کس مدح گاو بگوید و گاو را هميشه ستایش می‌کرده 
باشد در عالم گاو و ماه برود. و ایتچنین ستایش بکند که ای گاوان شما بسیاراید 
و شما را از جایی ترس نیست و دوستدار خلق‌اید و جگث‌های بر‌هما و اندر و بشن 
و آفتاب از شما شده است و تمام دیو تا هميشه همراه شما می‌باشند. 

باز در آن مجلس هفت ر کپیشر مشمپور حاضس بودند» ایستاده شده گرد مس 
بن‌هما گردیدند. بسشت که بزرگت ایشان بود برای فايدة خلق از برهما پر‌سید که 
کسانی که سامان جگث کردن ندارند. ثواب چگونه بیابند؟ بر‌هما گفت که در اول 
ماه پوس t(Pausa)‏ روزی که روهنی‌نچپتس (Rohini Naksatra)‏ باشد غسل 0355 


۱- سرشبه (SATSAPA)‏ خردل. 
| ب: حرامخواری صاحب خود کرده باشت. 


دفتر سيزدهم sap‏ 


در جای جوگث (Yoga)‏ کرده بنشیند و تمام روز روزه دارد و متوجه ماه شود» لواب 
جگث بزرگت بیابد. و بپاس (دعهظظ), نام رکپیشی که در آن مجلس بود گفت که 
هر‌کسی در روز چپاردهم تمام روز روزه دارد و چون طلوع ماه شود هردو دست 
خود را پرآب سازد و پاره‌ای جو و روغن در آن آب انداخته روبروی ماه ایستاده 
اندازد لواب جمیع هوم‌ها بيابد. و به‌روز امادس» برگث درخت جدا نباید کرد و 
اگر کسی در روز اماوس يك برگت درخت هم جدا بکند گویا خون آدمی کرده یاشد. 
و در آن روز مسواك نکند و اگر مسواك بکند پتران از او ناخشنود شوند» از این 
سیب در آن روز مسواك نباید کرد. باز لچپمی» یمنی دولت که نیز در آن مجلس 
حاضر بود گفت که در خانه‌ای که ظرف‌ها مثل کوزه و دیکت بی‌تر‌تیب افتاده باشد و 
صحن خانه نارفته بماند و زن را لت می‌کرده باشند در آن خانه دیوتپا و پتران 
در تیایند» اگر بیایند نفرین کرده ناامید برو ند. 

باز گارگث (72و:0)» گنت که مسافر و غریب را طعام می‌باید داد و هميشه 
در خانه چراغ می‌باید افروخت. و در روز خواب نکند و گوشت نخورد و گاو و 
بر‌همن را آزار نرساند و نام‌حوض‌پپکی e(Puskara)‏ هميشه برز بان می‌گرفته باشد. 
هکس اینچنین یکند ثواب صد جگث بيابد. و در وقت عبادت کردن و اعمال نيك 
زن حایض و عقیم را نزديك نگذارد که بر‌هرچیز نظر اینطور زنان بیفتد آن چیز 
را دیوتبا قبول نکنند. اول غسل بکند و جامه سفید بپوشد و آنگاه در کار بر‌همن 
و دیوته شروع بکند و در آن کار ماببارت را بشنود. هرکه اینچنین بکند لواب 
آن عمل خیر بی‌نقصان باشد. 

باز دهوم (Dhaumya)‏ گفت: آوند و چارپایة شکسته و درخت و خروس و 
سگت را در صحن خانه نباید گذاشت. چرا که در خانه‌ای که آوند شکسته ash‏ 
در آن خانه هميشه جنگت و گفتگو باشد و اگر چارپایة شکسته باشد فلاکت آورد. و 
خروس را نگاه داشتن ناخشنودی پتران است. و در درخت البته مار جا می‌کند. 
جمدگن گفت که اگر هزار جگث اشمیده و باجپئی (۷۵[2۲072)» بکند ثواب بسیار 
یابد. اندر گفت: هی‌کس در چپارماه بررشکال کنجد را در آب انداخته برای پتران 
بدهد و به‌قوث استمداد خود بر‌همنان را طعام بخوراند و چراغ در خانه بر‌همن 
بر‌افروزد ثواب صدجگت بيابد. و آتشی را که با او Eka‏ خواهد کرد از دست سودر 
تباید طلبید و طمام جگت را به‌زن پاکیزه بفرماید که بپزد. و اگر احیانا آتش 
سودر بیاورد تا سه روز روزه بداره و افطار بروغن بکند. و دیوتپاء هوم آن آتش 
را قبول می‌کنند. لومس گفت که هرکس زن نخواهد و به‌زنان دیگران قانع باشد. 
bolat‏ او را پتران قبول نکنند. و هرکس در هرماه روز دوادشی d(Dvadasi)‏ و 
پورنماسی (Purnamasi)‏ < روقن و جو برای برهمنان بدهد لواب چپارم حصه ban‏ 
اشمیده بیابد و ماه از او خشنود گردد. و هرکس علی‌الصباح برخاسته سل بکند 
و جامه پاکیزه بپوشد و آوند مس پراز کنجد بدهد و برای پتران به‌کنجد و شمپد. 
ترپن (12:۳22), بکند و به‌خانه بر‌همن چراغ بدهد او لواب جگت‌اشمیده و زمین 


۱۵۴ مپابپارات 


و گاو دادن بیاید. 

باز بپیکم گفت که دیوتپا و رکپیشرانی که در آن مجلس بودند روی به 
ار ندهتی کرده گفتند که تو از اعمال نيك هرچه می‌دانی بگو که عابد بزرگی. 
ار ندهتی گفت که عبادت من به‌طفیل شماست و پاکیزگی و صفا را با من چه‌مناسبت؟ 
لیکن چون شما می‌فر‌مایید آنچه می‌دانم می‌گویم . هر‌کس هرروز تا دوازده سال 
روزه دارد و یکساله۱ گاو بدهد و در هرماه جگت بکند و مساقر غریب را بخوراند, 
لواب بسیار یابد. و هر‌کس هر‌صباح میان گاوان ہرود و شاخ گاو را بشوید. بعداز 
آن سل بکند ثواب غسل تمام تیرتپای روی زمین بيابد. چون این سخن را دیوتپا 
شنید‌ند آفرین کردند و بر‌هما دعا کرد که عبادت تو زیاده شود. 

باز جم» گفت که در این مجلس سخنان خوب شتیدیم هر‌کس این سخنان را که 
در این مجلس گذشت بهامتقاد بشنود از جمیع گناهان پاك شود. و چت‌گیت 
(هام‌نودتانن)» که نويسندهة من است او چیزی پیش من گفته است بشنوید که در 
هرماه پنج روز برت e(Vrata)‏ است یمنی ایام عبادت و خیر کردن. اول امادس 
(Amavasa)‏ < دوم پورنماسی (۳۵۲۵2۳5۱)». سوم چودس (Caturdasi = Chaudas)‏ < 
چہارم اشتمی (نصه::۸)» پنجم سنکرانت .(Samkranti)‏ هر‌کس در این روزها خیرات 
می‌کند آن همه خیرات در آفتاب جا می‌گیرد و هرگاه صاحب خیر می‌میرد آفتاب آن 
خیرات را به‌او می‌رساند. باز چتر‌گپت گفت که آب» و پاافزار [و چراغ]» و چتری 
که پرمس می‌ننبند و گاو کپلا (Kapila)‏ هميشه بايد داد چرا که هرکس که زنده است 
خواهد مرد وچون می‌میرد در راه مشکل می‌رودکه درآن راه‌گررسنگی و تشنگی وگرما 
و تاریکی بسیار است. هرکس که آب خير کرده است هرجا که تشنه می باشد دریای 
آب سرد حاضس می‌شود و چراغدهنده در آن راه تاريك روشنایی می‌یابد. و هر‌کس 
که گاو WS‏ داده است آن گاو او را از دست گناهان بزرگث کشیده به بپشت می برد. 
و هر‌کس پاافزار و چتری داده است در آن راه گرم در سایه به‌فر اغت می‌رود. 


ثمرة کارهای بد! 


اکنون bal‏ کارهای بد بشنوید: هرکس که گاو و بر‌همن را آزار برساند و 
په‌زن بیگانه نگاه بد کند و انکار علوم دینی نماید و پیدا کردةٌ زن خود بخورد. 
غذای این هرپنج کس در دوزخ خون وريم است و با ایشان سخن هم نباید کرد. 
و در آن مجلس قوم پرمت (Pramathas)‏ یمنی: قوم راچبپس و جچپه (Yaksa)‏ هم 
بودند» همه دیوتپا به‌ایشان گفتند: شما هم بزرگ‌اید چیزی بگویید» اينکه شما به 
مردم جنب و ناشسته آزار می‌رسانید» چراست؟ و گذر شما در کدام جا است و کدام 
جا نیست و از چه چیزی می‌ترسید؟ جچپان گفتند که هرکس با عورتی مجامعت 
بکند تا آنکه غسل نکند ناپاك است و هر کس بعداز طعام خوردن دست و دهن نشو ید 


۱- قرجمة متن اصلی چنین است: «ه رکس هرروز برای مدت دوتا دوازده سال یك کپیله 
(Kapila)‏ کار بدهد...» 


دفتر سیزدهم ۱۵۵ 


جگث گوشت بخورد و در سای درخت خواب کند و گوشت برسر داشته یبرد و بر 
چارپایی بر‌عکس خواب کند» یعنی سر خود را بطرف پای نہد و در آب بول و غایط 
و آب دهن اندازد آن همه را ما آزار می‌رسانیم و می‌کشیم. و در جایی که فسق 
نباشد و هر‌صباح روغن ببیند و bkal‏ جفرات برپیشانی نہاده باشد و گوشت 
نخورد» آنجا نمی‌توانیم رفت. و در خانه‌ای که شب و روز آتش باشد و پوست يوز و 
دندان يوز و دود روغن وگ به سفید و ببر‌سیاه یاسرخ باشد هرگن گذرما آنجانیست. 

یپیکم‌پتامه گفت که بعداز آن برهما با دیوتبا و رکپیشران دیگ در سخن 
درآمده گفتند که این پندريك N(Pundarika)‏ ما که در این مجلس حاضس است 
بغایت بزرگث است و عبادت کامل دارد» او را نزد آن فیلان که به‌دندان خود زمین 


و دستار را برس ببندد و آنچه برسر می‌باید بست به میان بپیچد و بی‌تقر یب 


را نگاه داشته‌اند و ماران که برس خود زمین را برداشته‌اند باید ف‌ستاد که از 
ایشان روش اعمال خیر بیرسند. بعداز آن به‌گفتة برهما و دیوتپا» پندريك ناگ 
#(Pundarikanaga)‏ پیش آن فیلان و ماران رفت و گفت که ما را دیوتمیا و برهما 
نزد شما فرستاده‌اند که روش اعمال خیر را چنانچه می‌دانید بگویید. بمداز آن 
فیلان و ماران گفتند که بشتوید: اگر[ کسی] مردم واجب‌التعظيم را خوار دارد و پتر 
خودرا بزرگث نداند» به‌دوزخ برود و بعدازمحنت بسیارکه دراین عالم بياید درخانۀ 
چوهره» و چندال متولد شود. و هرکس که برخلاف عمل بکند به ببپشت برود و چون 
در این عالم بیاید در خانهُ اصیل و صاحب دولت متولد شود و اعمال نيك از او 
صادر گردد. و هرکس در ماه کارتك؛ در اشتمی «(Astami)‏ تار يك و در نچپترت 
اشلیکہا (Aslesa naksatra)‏ < قند سیاه و برنج سیاه و برنج پخته را در پارچه سياه 
و چودس (Chaudas = Caturdasi)‏ خوشبو وقت شام نزد خان؛ مار که آن را بانبی۲ 
(اناهد8), گویند بنہد لواب بسیار یابد. و قوت ماران که زمین را نگاه داشته‌اند 
از آنست. این سخن را پندريك e(Pundarika)‏ آمده باز در همان مجلس نقل کرد. 
برهما و رکپیشران خوشحال گشته آفرین کردند. 

باز بر‌هما گفت که اندکی از خلاصۀ عمل خیر از من هم بشنویدکه هر کس به 
ماه کارتك» هرروز برای گاوان علف و دانه بدهد که آن‌ها را کفایت کند و خود يك 
مرتبه در شبانه روز طمام بخورد انواح تواب بيابد. چرا که من کاو را تعظیم 
کرده‌ام. باز سوام کار تکی گفت: هرکس به‌این خاك که نرگاو به‌شاخ خود از زمین 
برمی‌دارد سه روز برتن مالیده غسل بکند» از جمیم گناهان پاك گردد و مردانه 
شود. و اگر در شام و در شب چپاردهم در آو ند مس بر نج پخته را به‌نیت ماه بدهد 
ماه از او خشنود گردد و لواب او بیفز‌اید. 

بپیکم گفت: این نوع اعمال خیر که بیاس بمن گفته بود با شما گفتم» واب 
این قصه برابر آنست که تمام روی زمین را خیرات کند. و این قصه را با ملحدان 


۱- در این‌جا در متن سانسکریت به‌جای این نام رنوك (Renuka)‏ صبط گردیده است. 
۲- بامبی (Bambi)‏ واه هندی: سوراخ مار. 


۵۶ مپابپارات 


و پداعتقادان و تاريك‌دلان و کسانی که پیر خود را تعظیم ندارند» نباید گفت. 
باز بپیکم گفت که اگر برهمن» و چپتری» و بیش و شودرء, در خانه شودر بخور ند 
چر‌کینت و مس‌گین تمام خلق خورده باشند. اگر برهمن ناپاك باشد و شودر پاك 
باشد و در خانة شودر بخورد» ناپاکتر گردد. روش نيك برهمن آنست که خود بخورد 
و دیگری را دعا کند. و روش چپتری آنست که خلق را خوشحال و از شر دشمن 
نگاه دارد. و روش نيك بیس اینست که زراعت و نگاهبانی گاو بکند. اگی بر‌همن 
بردهرم خود قایم نباشد او نیز داخل شودر است. اینچنین برهمن را در شراده 
نباید طلبید. و برهمن که طبیب و کوتوال و پروهت و منجم و آنکه بید را غلط 
می‌خوانده باشد» برابر شودر است. هر‌کس در خانه اینچنین برهمن بخورد به بیم 
آخرت مبتلا گردد و در خلق مثل کرم و بپایم جنم بگیرد. و برهمتی که در روش 
خود لابت‌قدم باشد در پاکی با گنگث برایر است. و هرکس در خانة بر‌همن طبیب 
بخورد گویا چر کینت آدمی خورده باشد. هرکس در خانۀ کوتوال بخورد گویی در 
خانه چوهره خورده باشد. هرکس در خانۀ برهمن که زن او بدکاره باشد بخورد 
گویی بول خورده باشد. مر‌کس در خانة کسی که امانت را خیانت کرده باشد بخورد 
بمداز مردن خواجه‌سرا شود و بعداز عذاب بسیار در کنارة عالم که در آنجا آدمی 
نباشد در جاندار ریزه جنم (Janma)‏ گیرد. 

باز جدهشتر پر‌سید که اگر برهمن خوب از کسی که گناهکار است چیزی 
گرفته در خانة او چیزی بخورد از گناه آن گرفتن و خوردن چگونه پاك شود؟ ببیکم 
گفت که اگر بر‌همنی از کسی روغن و کنجد بگیرد باید که از طلو ع آفتاب تا شام 
هوم (Homa)‏ بکند بعداز آن از گناہ پاك گردد. اگر گوشت يا نمك یا شبد بگیرد 
باید که از طلوع آفتاب تا شام رو بهآفتاب متوجه شده تسبیح بکند. اگر طلا یا پارچه 
و كنيزك و مال دیگر بگیرد يك روز سه مرتبه سل بکند و چند مرتبه گایتری 
(Gayatri)‏ بخواند پاك گردد. هرکس مزرعة زراعت يا خانه بگیرد بايد که سه روز 
روزه دارد. و هرکس که شرادۀ مردۀ تازه بعداز دوازده روز می‌گیرد دوازده روز 
روزه دارد تا پاك گردد. اگر بر‌همن با شودر یکجا طمام بخورد سه روز روزه 
دارد. اگر شودر با بن‌همن در يك طیق بخورد خانواده او پرافتد و اگکس بیسء 
بخوره دو روز روزه دارد و زراعت و مال او برود. اگر چپتری بخورد بی‌دو لت 
شود. اگر بر‌همن با بر‌همن یکجا بخورند بر‌همنیت هردو برود» چرا که آنپا که 
یکجا می‌خور ند گویی پس‌خوردهة یکد‌یگر می‌خور ند. 

باز جدهشت پر‌سید: شما فرمودید که عبادت هم پکن و خیرات هم بده» از 
این هردو کدام بپتر است؟ بپیکم‌پتامه گفت: جممی که باين هردو عمل کرده‌اند په 
جاهای بزرگت رفتند» به‌تفصیل بشنوید: راجه شیبی (Siwi)‏ که برای کار بر‌همن 
جان داده بود به‌بپشت رفت. و راجه پرتردن e(Pratardana)‏ پسر خود را به‌کار 
بی‌همن داد. راجه رنتی‌دیو (Rantideva)‏ برای بسشت برهمن آب برای پاشستن 


۱ ج: راجه سو (Suya)‏ 
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داده بود. راجه دیوابرنده (Devavwrddha)‏ يك چتر عالی طلا به‌بر‌همن داده بود. و 
راجه انيريك (Ambarisa)‏ تمام سلطنت خود به‌پن‌همن داد. راجه کلماکهه‌پاد 
(۵2دععدسلی), که از اولاد آفتاب است حلقه گوش خود را به‌بن‌همن داده بود. 
راجه جنمیجه (Janamejaya)‏ اسب خود را یه بی‌همن داد. و راجه نیمی (نصا×)» دختر 
خود را به‌اکست (Agastya)‏ برهمن داد و راجه (Parasurama) plan‏ < تمام روی 
زمین را به‌کشپ e(Kasyapa)‏ داد. وقتی قحط سال افتاد. بسشت برهمن از دعای 
خود ابر‌ساخت و برخلق بارید و قحط پرطرف شد. و راجهر ام‌چندر )Ramachandra)ء‏ 
پس دسر aye‏ (2ط2تععد(), ساکن اوده (2ط۸۷20). جگث بسیار کرد. و راجه‌کرنت 
دهم (Karandhama)‏ )< دختر خود را به‌انگیا «(Angira)‏ پر‌همن داد. و راجه 
بی‌همدت (Brahmadatta)‏ < تمام مال خود را به بن‌همن داد. راجه میترسه s(Mitrasaha)‏ 
زن خود را ار ندهتی :Y(Arundhati)‏ نام به‌بسشت بر‌همن داد. راجه سدیمون 
<(Sudyumna)‏ نام خیرات بسیار داد. و راچه مسپیسسهچتیه (522:72»1072)» برای کار 
بر‌همن کشته شد. و راجه شت‌دیومن e(Satadyumna)‏ به‌مودگل (Maudgalya)‏ 
بر‌همن خانه طلا ساخته داد. و راجه سمن (Sumanyu)‏ به‌شاندل بی‌همن (Sandilya)‏ 
خر من های طعام پخته داد. و راجه دیوتیمن (Dyutiman)‏ < سلطنت خود را برای 
رچیکت e(Rcika)‏ ب‌همن داد. راجه مدیراشوه (۷2ع2:ن020), برای هرن‌هست 
#(Hiranyahasta)‏ بن‌همن دختر خود را داد. و راجه لوم‌پاد (Lomapada)‏ شانتا 
(Santa)‏ نام دختس خود را برای مس‌نکث رکه e(Rsyasrnga)‏ داد. و راچه saka‏ تبه 
<(Bhagiratha)‏ دخت خود که هنسی (Hamsi)‏ نام داشت به (Kautsa)‏ داد» و به‌پر‌همن 
کوهل (Kohala)‏ يك لك گاو داد و ایشان به بپشت رفتند و اوصاف ایشان برخلق 
برآمده است و باز در قالب آدمی خواهند آمد. غرض از این سخن گفتن آنست که 
بزرگان همه عبادت کرده‌اند و خیرات داده‌اند. 

بپیکم‌پتامه گفت: حالا شب شده است. چون صباح شد باز جدهشتس پرسید 
که اکنون اقسام ترکیب خیرات بفرمایید که چه چين بايد داد و به چه کس 
باید داد و انواع خیرات از چه باشد؟ 


اقسام خیرات 


بپیکم گفت که خیرات دادن پنج قسم است: [یکی آنکه عوض می‌طلبد و یکی 
از روی مپربانی می‌دهد و یکی از روی دوستی» و یکی از روی ترس می‌دهصد 
و یکی بطریق رشوت] و تفصیل مر‌کدام جداجدا بشنو: هرکس این را دانست 


۱- در متن سانسکریت چنین است و راجه مروت (MArDta)‏ که پسر اويك‌شیت 
(AWiksit)‏ بود و نو کرن‌دهم (Karandhama)‏ رختر خود را به‌پسی انگیر! (AnNgira)‏ موسوم 
بساور تە (Samvarta)‏ دا 

۴ این زن قبلا نامش مادیانتی (Madayanti)‏ بود و چون Gia‏ بسشت رفت به‌اسم 
اروندهتی (Arundhati)‏ معروف شد. 


۱۵۸ میا بپارات 


و خیرات داد از این دادن در عالم نیکنام می‌شود و درآخرت نجات می‌یابد» این بپترین 
خی است. اگر کسی چیزی بدهد و در دلش که او چیزی خواهد داد یا پیش از این 
از او چیزی گرفته است. این دادن کمتر از اوست. و یکی از روی بیم داده است که 
اگر ندهد آنکس آزار رساند. یکی آنکه از روی دوستی چیزی بدهد. و از روی 
مپر پانی دادن آنست که یکی چیزی نداشته باشد یا مسافی ضعیف باشد. بدهد. این 
هر پنچ قسم خیرات می‌باید داد. 

باز جد‌هشتر پرسید که ای جد بزرگوار! شما بزرکث خانوادۀ مایید و 
جمیع علوم نيك می‌دانید» بعداز شما کسی نیست که معارف و حقایق را بیان بکند. 
آنچه معلوم شماست دیکر هم بگویید. و این کرشن» که نزد شما نشسته است شما 
او را از جمپات دیگ بیشتر تعظیم می‌دارید» در ایشان چه بزرگی است؟ بمپیکم پتامه 
گفت که در این باب قصۀ دیرینه که در ميان ایشان که کرشن باشد و مپادیسو, 
گذشته است؛ و بزرگی این هردو بشنو: کرشن وقتی نذر کرد که دوازده سال عبادت 
پکند و به‌آن مشفول شد. بمداز آن نارد» و پربت» و بیاس» و دهوم (Dhaumya)‏ 
و دیول(2۷۵[2), و کشپ (Kasyapa)‏ و هستیکه شیپ (22عهعذاعه11)» و ر کیشر اند یگر 
با همه شاگردان صاحب دانش برای دیدن کر‌شن آمدند. کرشن درخور حالت هس 
کدام تعظیم ایشان کرد. ایشان در سایه درخت نشستند و به یکدیکر حکایت می‌کردند. 
بعضی از روش پادشاهان عاقل سخن می‌کردند و بعضی از اهل ریاضت می‌گفتند. 
در این انا از دهان گر‌شن» آتشی بر‌آمد و بدان کوه درگرفت و تمام میوه و درخت 
و جانداران آن کوه را سوخت. بعداز سوختن آن آتش بر گشته نزد کرشن آمد و 
مثل شاگردان در پای کرشن افتاد. چون از روی مرحمت برآن کوه دید آنچه سوخته 
بود سبز گشت و آنچه از جانداران مرده بود باز حالت اصلی یافت. چون ر کمپیشران 
این معامله دیدند در تعجب شدند و موی بربدن ایشان برخاست و آب از چشم هر 
کدام روان گشت. بعداز آن سری‌کرشن جیو» با ایشان گفت: به‌هيچ چیز الفت 
ندارید» این حالت در شما به‌چه تر کیب پیدا شد. بگویید. رکپان (ءذ8)» گفتند که 
جمیع را شما آفر یننده و نگاه دارنده و نابود ساز نده‌اید و سرد ]3 گرم] و باران 
شمااید و مادر و پدر خلق شمااید. اینکه آتش از دهن شما برآمد در تعجب مانده‌ایم. 
این را بیان فی‌مایید. بعداز آن آنچه دیده باشیم پیش شما بکوییم. 

کرشن گفت که این آتش در من قوت بشن» بود و من در عبادت نشسته بودم. 
آن قوت بشن بود که از دهان من برآمد» من در اینجا به‌امید فرزند عبادت می‌کنم. 
چون این آرزو در دل من گذشت که فرزندان مثل خود می‌خواهم» بمجرد این آرزو 
آن قوت بشن که در من بود تصویر آتش گشته پیش رفت و از او پی‌سید. بشن 
به‌آن قوت گفت که تو قوت منی» اکنون بعداز این نصف تو فرزند کر‌شن باشد. آن 
قوت از پیش بشن بر گشته آمد و در پای من افتاد. در این معامله جای تعجب نیست. 
شما احوال بہشت و زمین و آسمان می‌دانید آنچه از عجائبات معلوم شماست یگویید. 
چون رکپیشران این سخن را از کرشن شتیدند اول به‌توجه تمام بجانب کرشن 
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دیدند. بعضی در باطن پرستش او نمودند و بعضی فقره‌های بيد که در تعر یف 
کرشن بود خواندن گرفتند بعداز آن متفق شده به‌نارد گفتند: در زمانی که مایان 
زیارت تیرتپا می‌کرديم چون در کوه برف رسیدیم» معجائبات بسیار دیدیم» شا 
آن را بیان فرمایید۱. 

نارد, گفت: بیخ‌های دارو و درخت‌های عالی و شیر و فیل و مرغان و حیوان 
و چچپه e(Yaksa)‏ و کنر (دتععصن). بسیاراند. و در آن کوه مہادیو برای عبادت 
رفت. در مجلس مپادیو جملۀ سازها می‌نواختند و اپسرا رقص می‌کر‌دند و بر‌همنان 
بید می‌خواندند و جمیع رکپیشران آنجا بودند و بسیار خوشحال گشتند. اندر. و 
آتش و کبیر e(Kubera)‏ و برن (مسد۷). و بادها و ساده (Sadhya)‏ ۲ و بشودیو 
e(Visvedeva)‏ با جمیع لوازم خود در آن مجلس حاضی بودند. [مپادیو] در آن کوه 
بر‌سنگی - چنانکه برپلنگث نشینند - به‌ر نگك سفید و پوست بز نر بردوش و زنار بر 
گردن» بردوستان ممپر بان و بر‌دشمنان مهيب نشسته بود. رکپیشران تمام عالم رفته 
او را پرستش نمودند. در آن جای هولناك پاربتی» به‌همان وضع و پوشش مبادیو 
و کوزءة طلا پر از آپ کرده آمد و جمیع دریاها از عقب پار بتی بصورت آدمی شده 
آمدند. پاربتی از جانب قفای paka‏ دو دست برچشم مپادیو نباد و مجلس تاريك 
کشت چنانچه از غروب آفتاب عالم تاريك شود. بعداز ساعتی چشم دیگر از پیشانی 
مسپادیو ظاهر شده عالم را روشن گرد. آتشی که از آن چشم برآمد» کوه را سوختن 
گرفت. چون پاربتی دید که آتش از چشم مپادیو برآمده بر کوه و درختان در گرفت 
فی‌الحال چشم‌های مپادیو را گذاشت و برپای او افتاد و جانوران کوه از بیم آتش 
در پناه سپادیو گریختند و شمله آن کوه به‌آسمان رسید. چون سوختن آن کوه را 
پاربتی دید دانست که چون این کوه پدر پاربتی است و می‌سوزد او مضطرب شده 
است. چون آن دو چشم ممپر بان جانب آن کوه دید آن کوه باز به‌همان حال اول 
بر گشت. و درختان وسبزی‌ها که سوخته شده‌بود بازسبر گشتند وجانوران جان‌یافتند. 
چون این تعجب را پار بتی دید از مہادیو پرسید که این چشم تو که از پیشانی شما 
ظاهر گشته است و آتش از او بدرآمد و کوه را سوخت و باز کوه از دیدن شما 
که به‌چشم اول دیدید — سبز گشت» سبب چیست یمن بگویید. مپادیو گفت که تو 
از نقصان Jas‏ خود که خاصا زنان است چشم‌های مرا پوشیدی و عالم تاريك گشت. 
و من از برای روشنایی عالم چشم دیگر از پیشانی خود پیدا کردم و از آن آتش 
بر‌آمد و کوه را سوخت. چون تو را دوست می‌دارم و زاری کردی این کوه را باز 
سبز کردم. باز پاربتی پرسید که هرچپار روی شما بسیار خوب است و جمال دارد 
و موی‌های ژوليدة شما بپتر است و گلوی شما سياه و در دست شما هميشه کمان 
می‌باشد. سبب چیست؟ و مرا با شما چند نسبت است» یکی آنکه در محرمیت زوجۀ 


۱- در وداها نامی از کرشن نیامده» قدیمترین مأخذی که باین نام بر‌ميخوريم 
در چپاندکیه اوپائیشاد است. 
۲- در برخی متون سیدحه .(Siddha)‏ 


شمایم و در امتقاد مرید شمایم. از این واسطه حقیقت این همه یمن باید گفت. 

مپادیو گفت که سبب این چند چیز که پرسیدی از من بشنو: وقتی برهما 
برای بشوکرمان «(Visvakarma)‏ گفت که هورتی صاحب جمال را بیاف یند؛ 
بشوکرمان به‌گفتة بر‌هماء تل‌اوتمان (Tilottama)‏ نام عورتی را خلق کرد. چون 
جمیع چواهر درخضور گنجد در جیمال (Jayamala)‏ او بود و آن عورت آمده مرا 
پر‌ستش کرد و گرد من گشت. از غایت شوق دیدن او فرصت نمی‌داشتم که روی 
خود یگردانم و او را ببینم» بپرجانب که می‌آمد روی دیگر پیدا می‌کردم. در این 
ضمن قوت جوگث هم ظاهر ساختم» از این سبب چپپار روی دارم. یك روی که 
جانب مشرق دارم سلطنت اندر می‌کنم. رویی که طرف شمال دارم با تو بازی و 
عيش می‌کنم و رویی که سوی مفرب دارم در bah‏ خلق متوجه‌ام و رویی که طرف 
جنوب دارم خلق را نابود می‌سازم. اينکه موی ژولیده دارم از برای فايدة عالم است. 
برای مدد دیوتبا هميشه تیروکمان بدست دارم. چون اندر دریافت که به‌يك‌رو مثل 
او سلطنت می‌کنم از روی غیرت صاعقه بجانب من انداخت و برگلوی من رسید. 
از ضرب آن صاعقه گلوی من سیاه گشت. باز پاربتی پرسید که برای سواری مثل 
اسب و فيل و ارایه بسیار است» شما چرا 515 اختیار کرده‌اید؟ مسپادیو گفت: وقتی 
ین‌هما گاو! را پیدا کرد کف‌دهان گوساله‌ها که در زمان شیر خوردن می‌برآید پن‌س 
من ريخت و من په‌چشم غضب بجانب گاوان نگاه کںدم. گاوان از رتك اصلی 
که کپلا ([1:201) باشد به‌ر نگشدیگر پیداشدند و پریشان گشتند وسوختن گر فتند. دراین 
وقت بر‌هما آمده از طرف گاوان عذرخواهی نمود و فص مرا فرونشاند و يك نرگاو 
نذر من گذرانید. بنابرآن گاوان را سواری اختیار کردم. 

باز پاربتی (Parvati)‏ پر‌سید که جاهای خوب و خوش هوا بسیار است» آنجا 
را گذاشته شما به‌چه تقریب جایی که مرده می‌سوزانند اختیار نمودید؟ 

سپادیو گفت که به‌دو وجه آنجا را اختیار کردم: اول اینکه روی زمین گشتم 
برای اینکه جای پاکیزه melas‏ و آنجا وطن خود سازم. و چون هیچ‌جا را پاك ندیدم 
همین‌جا را اختیار کردم که با پاکی کال دارد. وجه دوم آنکه من (Bhuta) Sya‏ 
و راچہس (Raksasa)‏ < و خبیث را دوست می‌دارم و ايشان در جایی که مرده می- 
سوز ند می‌باشند» مرا هم ضرورت شد که آنجا باشم. از بودن من اینجا پاك شد. باز 
پار بتی پر‌سید که رکمپیشران هم در طلب عبادت می‌گردند ایشان به‌اصل مدعسی 
تر‌سیده‌اند». چرا که اگر می‌رسید‌ند اوقات در طلب ضایع نمی‌کردند. اکنون بمپترین 
طریق عبادت را بش‌مایید. چون پاربتی این سخن گفت» رکپیشران که در مجلس 
حاضر بودند آفرین کردند. بعداز آن میادیو گفت که بزرکترین عبادتبا کم‌آزاری 
است و راستی و دوست همه خلق بودن و برآرزوی دل غالب آمدن و به‌قدر حالت 
خود کرم کردن و خود را از صحیت زن بیگانه نگاه داشتن و برامانت امین بودن و 
ناداده نگرفتن و گوشت ناخوردن است. هرکس که وجود آدمی دارد رعایت این همه 


۱- مقصود: سوربہی (SUrabhi)‏ یمنی: گاو فراوائی است. 
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چیزها براو لازم است. باز پاربتی پرسید که چہار قسم خلق yama‏ چه کار کنند 
که نجات یایند؟. 

مسپادیو گفت: اول از بر‌همن بگویم که بر‌همن» دیوته زمین است. اول برهمن 
را زنار باید بست و برای دانستن روش دیوتپا و بزرگان بيد بايد خواند» خلاصه 
را بشنود و آتش را بپررستد و خدمت اوستاد بکند و گدایی بکند و آن زنار را 
هرگز از خود جدا نسازد و بر‌هماچرج (Brahmacarya)‏ یکند؛ بعداز آن» از قوم خود 
زن خواهد وطعام شودر, نخورد و به‌روش بزرگان عمل بکند و موافقاحکام‌شاستس روزه 
دارد و اول برای دیوتمپا و مسافر طمام بدهد» بمداز آن خود بخورد» و در وقت‌جکت. 
جک بکند. این روش برهمن خیلخانه‌دار بود که گفته‌ام. و دهرم چپتری» آن است 
که خلق را از شر دشمن و اهل‌فساد نگاه دارد و بید بخواند و اگن‌هوتی(دتام‌طنمو۸). 
بکند هرس تبه که خواهد دراین عالم بیاید. و بیش, را باید که نگاهبانی و خمخواری 
بدهد و برای کار بر‌همن و گاو و زمین خود جتکت بکند و کشته شود. اگر اینچنین 
بکند هرمرتبه که خواهد در آن عالم بیاید. و بیش» را بايد که نگاهبانی و غمخواری 
گاو و زراعت و سوداگری بکند و قرض بسود بدهد و زنار ببندد و اگن‌هوم بکند 
و بید بخواند و مسافر را طمام بدهد و کتجد و خوشبویی و نمك و روغن نقروشد. 
شودر» را بايد که خدمت بر‌همن و چپتری و بیس بکند. آنچه از هم خدمت بیابد 
بخورد و راست باشد و حواس خمسه را زبون خود سازد. 

باز پاربتی گفت که روش این چپار قسم مردم را جداجدا گفتید» اکنون 
یکجا بکویید. مسپادیو گفت که اول با تو گفتم که برهمن بزرگث است و دیوته زمین 
است. و روش عمل خی برسه‌قسم است: اول [پیروی از ] احکام بید» (یعنی: کلام 
قدیم)» دوم [ تبعیت از ] آنچه در سمرت Smrti)‏ یعنی: شریعت) [آمده است]» سیم 
[ اقتداء به] عمل بزرگان. من روش ب‌همن و چبپتری و بیس را يك‌جا خواهم گفت. 

روش شودر» به‌روش این سه قوم یکی نتواند شد. 

بیدخواندن و جگث‌کردن و خیرات دادن و بر‌همن‌را بزرگث دانستن وراست بودن 
و تکبر ترك کردن و با همه سخن بمترین گفتن و مسافر را دوست داشتن و غم 
مسافر خوردن و مپمانان را چون روان شوند چند pus‏ همراهشان رفتن» کار این 
هرسه قوم است. و کار شودر» اینست که خدمت آنا بکند. و روش هرچپار قوم 
یکجا این است که هميشه خیرات می‌داده باشد و مال را از وجه حلال جمع کند. 
و آن مال را سه حصه کند. يك حصه را برای آخرت صرف کند» يك حصه برای 
ضوردن و پوشیدن ضرج کند و یك حصه نگاه دارد. این روش خیلخانهداری 
است. روش اهل ترك و تجرید آنست که برجمیع جاندار م‌بان 
باشد و در یکجا قرار نگیرد و امید از کس ندارد و بجن تصور آفریدگار مشفول 
نباشد و در خانۀ ویران يا در بیخ درخت یا در کنار دریا باشد و همه راا بگذارد و 
دل خود به‌محبوپ حقیقی بر بندد. و این راه نجات است که در بيد گفته‌اند. و قومی 


۱۶ مپابپارات 


که راه AAK‏ چہار فر‌یق‌اند: اول کتيچك M(Kuticaka)‏ یمنی: در جنگل یا در 
پیاپان در سای خس و برگت خانه سازد و بماند. . دوم (Bahudaka) aya‏ < یعنی 
در غسل کردن او آب بسیار خرج شود. سوم هنس (Hamsa)‏ یعنی چنانکه پر مرغ 
هنس با وجودی که هميشه در آب می‌باشد تر نشود, او با وجود دنیاداری دل نیالاید. 
چپارم پرم‌هنس (Parama hamsa)‏ یمنی اکر چه پرهای هنس تر می‌شوند لیکن 
آب به‌او نمی‌رسد» و دل پرم‌هنس دنیا را خیال نمی‌کند. و خوبی این چمپار بمراتب 
دیگر است» میچکس از این چہار قوم برنیت هیچ عمل نيك به‌اعمال ایشان نی‌سد. 
این روش تمامی ندارد و کېنه نشود. 

باز پاربتی گفت که شما روش اعمال خیلخانه‌داری و تجرید فرمودید» اکنون 
می‌خواهم که اعمال رکبپیشران بشنوم که ایشان به‌چه طریق عمل کرده‌اند که آن 
چنان جاهای یزرگت یافته‌اند. مبادیو گفت که یعضی به‌طریق مرغان از زمین دانه 
می‌چینند و جمع ساخته می بر ند و برای دیوته و پتران و مسافران می‌دهند و آنچه 
می‌ماند خود می‌خورند. پوست آهو یا پوست درخت می‌پوشند و با هیچکس کینه 
ندارند. این روش رکمپیشران بال‌کپیلا (Balakhilya)‏ است [ که قامت ایشان برابر 
انگشت است ] و ثمرءٌ عبادت ایشان عالم ماه (Somaloka)‏ و مالم پت‌ان (Pitr)‏ است. 
و جمعی دیگر روش ایشان اینست که هرچه به‌هر‌طریق lan‏ یکنند» به‌سنگث شکسته 
قوت خود ساز ند و برای‌روز دیگر چیزی نگاه ندارند. بعضی درهمان‌جماعت. بهه‌ندان 
خود شکسته می‌خورند. سنکث را هم تصدیع ندهند اکر چه خیلخانه‌دارند و لیکن پر 
حواس خود غالب‌اند. جای ایشان در عالمی است که آنجا دیوتہا قوت ایشان 
نور ماه است و غذای ایشان شماع آفتاپ است. جماعت دیگ خیلخانهدار نسد 
و آنچه پیدا می‌کنند اول هوم بکنند و به‌مسافی بدهند آنچه بماند خود بخورنه 
و هیچ به لذت خوردن و پوشیدن محبت ندارند. برزمین خواب می‌کنند و گیاه و بيخ 
درخت می‌خور ند. گاهی قوت از باد سازند و گاهی سوار۲ (Sevar = Saivala)‏ که در 
آب باشد پخورند و مرتبه بزرگث lan‏ یکنند. و عمل جماعتی اینست که چون یقین 
ایشان شود که مردم از طعام خوردن فار غ شده‌اند و آتش از دیگدانپا برطرف 
کرده‌اند در آن خانه بروند. آنچه از خوردن مردم آن خانه زیاده باشد بطلبند و 
بخورند و دوستی و دشمنی با هیچکس نکنند» ایشان در عالم نجات می‌رو ند. 

باز پاربتی پر‌سید جمعی از اهل عبادت که در جنگل‌ها و کنار دریاها و 
چشمه‌ها می‌باشند روش ایشان و مرتبهٌ ایشان را بیان فر‌مایید. 

مپادیو گفت که به‌توجه باطن بشنو که آنبا که پرستش دیوتپا و پتران 
می‌کنند و اگن‌هوتر (9تاهطذ۸2)» می‌کنند و جگث‌های‌خود باغلات صحرایی و بمیوه‌های 
۲ تیاه ME‏ نی که در چنگل زندگی میکند وله میسزد و مامت 
میکند. بپووله (Bahu_udaka= Bahudaka)‏ دارای آب فراوان؛ درویش يا فقیری که در 
حاهای شست‌وشوی مردم غذا طلب میکند؛ ولی در این‌جا همان معتی اول مراد است. 

۲ سوار (SEAN‏ واژ هندی که به‌ساتسکریت آنرا شیول (Saivala)‏ خوانند: مغن ساق 
کل‌نیلوفر است که غالبا سنیاسی‌ها به‌جای غذا میخورند. 


دقتر سیزدهم ۶۳ 
درختان می‌کنند و پچای روغن تیل‌ارند (Airanda taila)‏ ۰۱ می‌سوز ند و حرص و 
کینه ندارند و در هواهای گرم و در آفتاب چپار جانب خود آتش افروزند و پوست 
درخت بپوشند؛ و بعضی از آنہا قوت خود از آب يا از باد ساز ند؛ و گیاه و بيخ 
درخت هم بخورند؛ اگر چه با زن خود همراه باشند» لیکن با او اختلاط نکتند و په 
راه گناه قدم تنبپند و به‌طریق بزرگان ثابت قدم باشند. جای اینچنین کسان در 
بر همه لوك (Brahmaloka)‏ است. 

باز پاربتی پرسید که روش رکپیشران بزرگت را فی‌مودید. اکنون احوال 
جمعی که خیلخانه دارند و همراه خود هرچه می‌خواهند می‌کنند. بگویید. مپادیو 
گفت که اکثر مردم خیلخانه‌دار که مایداند به‌این روش که می‌گویم باشند و بهمرتبۀ 
عالی رسند. اول‌آنکه سس بتر‌اشند و جامه پله بپوشند و به‌خله هوم کنند۲ و پروش 
بزرگان تصور کنند و کارهایی که در بالا گفته شد به‌عمل درآرند و حریص نباشند 
و با زن در آن وقت مجامعت نکنند که امیدواری فزند باشد. و بر‌همه کس مپربان 
[باشند.] و جممی دیگر باشند که با زن خود در زیارت تیر تہه‌ها می‌گردند و قلب 
نباشند» مرتبهٌ ایشان با مرتبۀ اهل ریاضت برابر است و جای این هردو طایفه در 
بر همه‌لوك است. 

باز پاربتی پر‌سید که در رعایت عمل چپار آشرم (Caturasrama)‏ پعضی اهل 
دولت بودند و (galang‏ مسکین؛ هر کدام ایشان چه عمل کردند که بهدرجۀ عالی 
رسیدند و هر‌کدام چه مرتبه یافتند؟ 

مپادیو گفت: کسانی که روزه داشتند و به‌کس آزار نرسانیده‌اند و راستی 
پيشه خود کرده‌اند» در عالم گند هرب (Gandharva)‏ رفتند. جمعی که هشت ماه در 
تجرید ریاضت کشید‌ند و چپار ماه با خلق بودند چنانچه غوك هشت ماه زیرزمین 
محنت کشد و چپاریاه بر‌شکال (Varsakala)‏ بالای زمین باشند» ایشان ناک لوك 
<(Nagaloka)‏ یعنی عالم مار یافتند. و جممی که دوازده سال در صحرا و هامون با 
آهوان گشته در آنجا از دهان آهوان آنچه افتاد قوت خود ساختند در شېر اندر 
(Indra)‏ که اندر لوله (Indraloka)‏ باشد»؛ رفتند. و کسانی که سوار (Sevar)‏ و آب 
و ES a‏ خشك خوردند» ایشان مرتبة عالی یافتند. و کسانی که قوت خود از باد و 
آپ و bya‏ جنگل b‏ بیح گیاه ساختند؛ با | :(Apsara) aana‏ عیش‌ها کردند. کسانی 
که دوازده سال در هوای تابستان چبار طرف خود آتش افر‌وختند و درآفتاب ریاضت 
کشید‌ند. پادشاه روی زمین گشتند. کسانی که دوازده سال برزمین خواب کردند 
اسپان و فیلان خوب و خانه‌های عالی و پلنگ‌های خوب یافتند. کسانی که ترك 
طمام داده از گرسنگی مردند در بپشت با دیوتبا بازی کردند. کسانی که در يك 


-١‏ نام بوته کرچك است که از آن روغن میگیرند. 

۲-اين قربانی را: ایشتی‌هوم (Isti Homa)‏ می‌گویند و در آن غله و کره (و روغن) 
و يا میوه خیرات میکنند. این قربانی در قبال قربانی‌هایی است که حیوانات را ذبح مینمایند 
و لی این طایفه از کشتن حیوان پرهیز دازند. 


۱2۴ مپابپارات 


معیدی یا تیر‌تمبی پای خود را به‌سنگث کوفته مردند نیز در بپشت با دیوتبا بازی 
گر د ند . کسانی که خود را در سر‌گین خشك ساخته که آن را در هندی گرسی 
(Gursi)‏ گویند» و سوختند در عالم آتش رفتند که آن را اگن‌لوك (Agniloka)‏ می- 
گویند. کسانی که همه چیز را گذ‌اشته رویه‌شمال رفتند و در همان رقتن جان دادند, 
در اندرلوك (Indraloka)‏ رفتند. 

باز پاریتی گفت که این چپارقسم آدمی که برهمن و چپتری و پیش و شودر 
باشند همه را بر‌هما خلق‌کرده است اینکه به‌تقریب بر‌همن» چہتری و بیش و شودر 
گردد» چرا یافتن [مقام] برهمن مشکل است! 

میات کنت این بان LAA‏ بها لق کید ایو هبت افیش 
به‌جاهای خود مر‌کدام خوب‌اند؛ ولیکن برهمن را لازم است که برهمنی خود نگاه 
دارد. اگر چہتری به‌روش خود عمل نکند در جنم (Janma)‏ دیگی شودر» شود. اگر 
شودر به‌روش خود عمل بکند در جنم دیگں چہتری شود. اگر چہتری و برهمن کار 
بیش یا شودر کنند در جنم دیگر بیش و شودر گردند. هرکس از روی دانش در 
روش خود عمل نکند Bal‏ اعمال خود بیند و هرکس عمل خیر بکند گویی وجود 
بهآب عمل می‌پرورد. و طعام شودر» خوردن برهمن را روا نیست و اگر خورد» شودر 
شود. بر همنیت مرتبۀ عالی دارد و بر‌همنی که قدر این مر‌تبه نداند و موافق آن 
عمل نکند از بر‌همنیت می‌برآید. و عملی که برهمن را نمی‌یاید کرد اینست که 
طمام در خانه کسی نخورد که نباید خورد. يا شراب بخورد يا خون و دزدی بکند. 
یا عبادتی که برخود لازم گیرد به‌اتمام نر‌ساند و هميشه ناپاك و ناشسته زندگانی 
بکند و طامع و خوتی باشد و کنيزك نگاه دارد» و در خانۀ بیوه که از زنا فرز ند 
زاییده باشد طمام بخورد و با اهل فساد بکردد؛ و بزن اوستاد صحبت بدارد و غیبت 
استاد و پیر بکند و اگر دیگری استاد را دشنام بدهد او را بدنیاید. اینچنین بر‌همن 
اگر تمام بید یاد داشته باشد بر‌همن نیست. شودر را بايد که خدمت برهمن و 
چپتری و بیس از روی اعتقاد بکند و بروش بزرگان عمل نماید. خصوص برهمن 
و دیوته را تعظیم دارد. اگر به‌خانة او مسافری بیاید طمام بدهد. و به‌زن خود 
همان وقت مجاممت بکند که اميد فرزند باشد. ساده‌لوح باشد و با مردم ساده‌لوح 
صحبت دارد و برای خوردن خود جانداری نکشد و این روش پیش گیرد. و اگس 
بیش‌وکم گوید راست گوید و دل خود را درست نگاه دارد. و جگث بکند و بخواند و 
تمظیم بر‌همن دارد. در شبانه‌روز دو مرتبه بخورد. سپمان‌دوست باشد و مسافی را 
طمام بدهد. اینچنین بیس» چپتری می‌شود. بعداز چہتری شدن اگ اعمال بر‌همن 
بکند برهمن شود. اگر چہهتری بید بخواند و اگن‌هوتر بکند» هرکس در پناه او 
بیاید او را نگاه دارد و رعیت از او آسوده حال شود. و راست قول باشد و جر یمانه 
درخور گناه بگیرد و خود براه نيك باشد و برای دیگران نیز به عمل خیر سعی 
نماید. و بسیار به صحبت زنان نباشد. و ششم بخش از رعایا بگیرد. با عورت 
خود در وقت امیدواری حمل مجامعمت بکند. و هر‌کس ali‏ خواهد Ali‏ بدهد و برای 
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کار برهمن و گاو در جنگت کشته شود» دراین صورت مرتبةٌ بر‌همن‌بیاید بلکه اگر 
شودر موافق احکام an‏ عمل کند [در جنم‌های بعد] برهمن شود. و اگر برهمن 
کار شودر بکند» شودر گردد. و بن‌همن آن را می‌گویند که پدر و مادر او برهمن 
یاشد و زنار بربندد. و بی‌همن کسی است که بروش بزرگان خود ثابت‌قدم باشد و 
آنچه در پید است برآن عمل بکند. اگر‌شودر چنین باشد بر‌همن‌اودست. ب‌همن کسی 
را گویندکه در او بر‌هما باشد» یمنی درتصور کسی باشدکه ازشبه و نمونه مبرا است 
و ازجمیع آلایش‌ها پاك است. هرکس به‌اين عمل‌ها که‌گفتم عمل نمی کند گوییچر کی 
است که از راه فرج بیرون آمده است. برهمن خوب مزرعۀ روان است» هر کس 
در آن مزرعه تخم احسان و خیرات بکارد ثمرة آن در بپشت بیاید. از این سبب 
هرچپار قسم آدمی را لازم است که پیش از آن که خود بخورند به بر‌همن بد‌هند 
و به‌روش نيك عمل بکنند تا به بر‌همه لوك (Brahmaloka)‏ یرو ند. 

باز پاربتی (Parvati)‏ پرسید که ای بزرگث بزرگان! بار دیگر عمل نيك و 
بد را بیان فر‌مایید آدمی که به‌این سه طناب که دل و زبان و اهمال باشد. مقید 
است چه کار کند که خلاصی یاید؟ 

مسپادیو گفت که بسیار خوب پرسیدی. سیب خلاصی ایشان از من بشنوید: 
هر‌کس عمل خیر و احسان پکند و خودنما و بد عقیده نباشد. و ابتدای آفر ینش 
آدمی بداند و حریص نباشد و به دل و زبان و فعل زیان کس نخواهد و دل خود 
را به‌چیزی نبندد و همه کس را دوست دارد ودوست و دشمن پیش او برابر باشند و 
برزن و مال‌بیگانه دل ننپد و مادر و خواهر و دختشس خود بداند و برحواس غالب 
آید» به‌این سه طناب گرفتار نشود. این روش را دیوتپا قرار داده‌اند و به‌این 
روش هميشه عمل می‌باید کرد. اگر بالضرورة برای وجه معیشت هم پیش کسی 
برود می‌باید که آن کس کریم‌الطبع و عابد و مہربان باشد. اگر اینچنین کس 
نباشد از او چیزی نخواهد. 

باز پاربتی پرسید که آن کدام سخن است که به او آدمی مقید می‌شود و 
کدام سخن است که از ناگفتن او گرفتار نگردد؟ 

مسپاد یو گفت: کسی که برای کار خود یا دیگری بلکه در کار خی و بازی 
و هزل هم درو غ نگوید و سخن چرب و شیرین بگوید؛ و چنان نگوید که دیگری 
را بد آید یا زیان کند یا گناه لازم آید و ميان دو کس دوست نفاق شود؛ می‌باید 
که همیشه راست و محبت‌آمیز سخن بگوید. هرکس به‌این روش سخن گوید 
به‌طناب سخن گرفتار نشود و به بپشت رود. 

باز پاربتی پر‌سید که‌از طناب دل و عمل چگونه خلاصی یاید؟ 

سپادیو گفت که اول آدمی گرفتار طناب دل می‌شود. این را خوب پرسیدی 
بشنو که اگر دل راست است به‌طناب عمل مقید نمی‌شود و اگر در دل کجی است 
به‌انعال بد گرفتار می‌گردد. اکنون طریق باز داشتن دل که از کجاها دل خود را 
بايد کشید» یشنو: اول آنکه اگر مال بیگانه در صحرایی يا در خانه تنما افتاده 
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ببیند دل به گرفتن آن ننسپد. و زن بیگانه که آن زن مایل او باشد و در خلوت 
میس آید به‌او متوجه نشود. و دوست و دشمن را پرابر داند و به‌هر‌کس که 
آشنا شود محض دوستی منظور باشد. و خود پاکیزه باشد و با مردم پاکیزه روزگار 
آشنا شود. و در نیکی و بدی فرق بکند و دل خود به حلال نید و هميشه در 
تصور آفریدگار باشد. عمل نيك دل و کردار این است که با تو گفتم اگر چیزی 
دیگر می‌خواهی بپرس. 

باز پاربتی پرسید که بعضی از مردم عمر بسیار دارند و بعضی کم 
عمراند. بعضی دولتمند و بعضی بی‌دولت» بعضی اصیل‌اند و بعضی کم اصل» و 
بعضی خوش قیافه‌اند و بعضی کریه منظر و بعضی جاهل‌اند و بعضی عالم‌اند و 
بعضی صحیح‌البدن‌اند و بعضی مریض, این همه تفاوت چر است؟ 

مسپادیو گفت: اینپمه ثمره اعمال خود است .کسانی که هميشه در بند 
آزار خلق‌اند و مہ ندارند و کسی را پناه نمی‌دهند به دوزخ می‌روند و محنت 
بسیار می‌کشند و بعد از آنکه وجود آدمی يابند کم عس می‌شوند و دولت نمیبت 
پابند و کم اصل و بد صورت می‌شوند و محنت می‌کشند و جمعی که مسپی بان‌اند 
به بہشت می‌روند و بعد از فراغت‌های بہشت در وجود آدمی می‌آیند و در 
خانوادهٌ اصیل متوله می‌شوند و کم آزار و بزرگت می‌شوند و دولت بسیار و 
راحت می‌یابند. آنچه گفتم از زیان بر‌هما شنیده‌ام. 

پاربتی پر‌سید که به کدام روش و عسل و احسان» آدمی به بپشت می‌رود؟ 

سپادیو گفت: که هر کس کریم باشد و برهمن را تعظیم دارد و به فقیر ان 
خوردنی و پوشیدنی بدهد و چاه و باولی و حوض بکند و کسی که اوقات گذر 
نداشته باشد یومیه برای او معین سازد و برای او پلنگك و فرش و خانه ساخته 
یدهد و اسب‌سواری و زمین مزروع و گاو بدهد و او را کدخدا سازد و این 
همه را از روی شوق به‌عمل درآرد» به بپشت برود و در بمپشت مدت بسیار فراغت 
بکند. چون باز در این عالم بیاید در خانواده اصیل صاحب دولت متولد شود و 
عمر پسیار یاید و علم بخواند. 
احوال مردم ممسك و خشك ناخن! 

آنچه گفتم ثمرة احسان بود» اکنون احوال ممسك از من بشنو: هکس چیزی 
داشته باشد و فقیری از او بطلید و او ندهد رذل و ممسك است. و چون گدای 
کور و لنگث را ببیند و از او بگریزد و در تمام عمر خود گاو و غله و جامه به‌کس 
نداده باشد و بد عقیده و ملحد باشد. به‌دوزخ برود. و بعد از محنت کشیدن بسیار 
چون در وجود بیاید در خانة گدای کم‌اصل متولد شود و آنجا گر‌سنگی و تشنگی 
بکشد و فراغت دیگران را دیده غصه خورد. byah‏ بخل و رذالت اینست که گفتم. 
مجمل هر کس موافق کردار خویش نتیجه می‌یابد. و هر کس که امتراضی و پر قصه 
شد و هرچه بدست او بیفتد از چوب و سنگث و کلوخ و طناب. به‌تقریب و بی‌تقریب 
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بز ند و اگر نزند هرکه از آدمی و بپایم او را ببیند بترسد» او به‌دوزخ برود. و 
چون بعداز محنت بسیار وجود آدمی بیابد در Ais‏ شخصی متولد شود که هیچ روش 
عمل خیر در آن خانه نباشد. و هر کس که دوستدار جمیع جاندار باشد و به‌دست و 
پای آزار موری هم به‌کسی نرساند» نزد همه کس معتبر باشد. و بعداز مردن به 
بپشت برود و مدتی به‌فرافت بگذراند» وچون بازوجود آدمی بیابد» هميشه بی‌محنت 
و بی‌بیم زندگانی کند. 

باز پاربتی گفت: که یکی علم می‌خواند و یکی جاهل می‌باشد و یکی به 
مجرد تولد نابینا می‌شود و یکی‌هميشه مر یض‌می‌باشد و یکی خر می‌گردد» سبب‌چیست؟ 
از آن بر نیکی عمل بکند و از بد بپرهیزد. این چنین کسی به بهشت برود وچون 
باز در این عالم بیاید به‌خانه دولتمندی و يا دانشمندی متولد شود. هرکس به‌زن 
بیگانه نظر بد می‌بیند در جنم دیک نابینا متولد می‌گردد. و هسرکس زن بیگانه 
را بر‌هنه می‌بیند در جنم دیگر مریض می‌شود. هرکس با مرد لواطت بکند و با 
زن اوستاه نزدیکی بکند و يا با بپایم مثل ماده خر و مادیان و بز و ميش جمع 
شود در جنم دیکی خر گردد و از اولاد محروم ماند. 

باز پاربتی پرسید که کدام عمل تيك است و کدام عمل بد؟ مپادیو گفت 
که بپترین اعمال آنست که پیش اهل دانش بروه و از نيك و بد بپرسد و نیکی 
را اختیار کند و از بدی بپرهیزد؛ و این راه بمپشت است. و جممی از اهل داتش 
چیزی نیر‌سند و برای خود عمل بکنند. و هرکس راه راست قدیم را بگذارد و از 
پیش خود روش اختراع بکند به دوزخ رود. چرا که کتب قدیم که بید و پران 
و شاستی باشد و بر آن بزرگان موافق آن احکام شریمت قرار داده‌اند. هر کس 
که متکر OT‏ روش باشد, آدمی نیست بلکه راچپس است و بعد از مردن به‌دوزخ 
رود و چون باز در وجود آدمی بیاید در خانه‌ای متولد شود که در آن خانه عملم 
بیت او asi ja‏ نای ngak ia Naga Pa‏ هه یل زام کت است »بان دنر 
گفت که ای پاربتی! تو عمل خير خوب می‌دانی و عبادت بزرگث کرده‌ای و صلم 
بسیار خوانده‌ای و به این روش با زنان بزرگان ملاقات کرده‌ای و از ايشان نیز 
پر‌سیده باشی. و اسامی آن زنان اینست: زن برهما: ساوتری (Sawitri)‏ وزن اندر : 
اندرانی e(Indrani)‏ و زن مار کندی :(Markandeya)‏ دهومورنا «(Dhumorna)‏ و 
زن برن (Varuna)‏ : گوری :(Gauri)‏ و زن کبیر :(Kubera)‏ رده «(Rddhi)‏ و ùj‏ 
آفتاب (Surya)‏ : سوبرچلا e(Suvarcala)‏ و زن ماه: روهنی (Rohini)‏ و زن آتش: 
سواها e(Svaha)‏ و زن کشپ :(Kasyapa)‏ آدت (Aditi)‏ من روش زنان نيك از تو 
می‌پرسم و تورا بسیار دوست می‌دارم و تو در بزرگی با من برابر هستی و تو هرچه 
خواهی گفت نزد عورات معتبر خواهد بود و تو نصف وجودمعنی» آنچه خوپ‌دانی بگو. 

باز پاربتی گفت که ای بزرگت! شما دیوته دیوتمپااید و آنچه من خواهم 
گفت از توجه شما خواهد بود» اکنون این دریاها را که همراه من آمده‌اند از 
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ایشان نین بپرسم. و آن laba‏ به شوق این آمده‌اند که شما در آنمپا غسل بکنید. 
و این دریاها عورات‌اند و من هم عورتی‌ام» بنابرآن بمن الفت دارند. و بزرگث 
این دریاها مس‌ستی e(Sarasvati)‏ است و بیاه (دعهم:۷)» و بتستا (هاعه(۱)۷. وچناب 
(حاممنت), و راوی »)Ravi = Iravati)‏ و ستلج ((Satalaja = Satadru)‏ و دیوکا 
(Devika)‏ < و سنده <(Sindhu)‏ و کوسی «(Kosi = Kausiki)‏ و گوداوری (Godavari)‏ < 
و گنگا «(Ganga)‏ که از آسمان بر زمین آمده است. از این دریاها مشورت کرده 
با شما بگویم. پاربتی پیش دریاها آمده با ایشان گفت که مپادیو روش زنان 
از من می‌پرسد و من تنما نمی‌توانم گفت. و شما دریاها هم در بپشت بزرگت 
و پاك‌اید و هم بر روی زمین. چون دریاها این التماس از پاریتی شنیدند اول 
دریای گنگت با تمظیم تمام گفت که همه‌کس شما را بزرگت می‌داند و اینکه شما 
یاوجود این کمال ما را می‌پر‌سید این بزرگی از شما است. و صاحب دانش کسی 
است که با وجود دانش کامل از دیگری بپرسد و دیگران را تعظیم بکند. و کسی 
را که علم فیضی و کسبی نصیب می‌شود در نيك و بد فرق می‌کند. اگر چه 
صاحب دانش‌اید و عبادت و فطرت شما از همه زیاده است» روش اعمال نیت 
عورات را از من پرسیده‌اید. آنقدر که می‌دانم عرض خواهم گر د. 

گنگا گفت که اگر در جایی سپوی واقع شود معاف کنید. بعد از آن شرو ع 
کرد و گفت: وقتی که زن از آن شوهر می‌شود که مادر و پدر و برادران و خویشان 
برگرد آتش او را گرداینده به‌گواهی آتش به‌شوهر بسپارند. یعداز آن» آن زن 
به‌شو هی چنان زندگانی نماید که شوم از قول و فعل او راضی باشد و خود را 
پاکیزه نگاه دارد و برروی شوهر سخن درشت نگوید و دل خود بجز شوه به‌جایی 
تبندد و شوه خود را مثل دیوتمپا بپررستد و پجای دیوته بداند. و شوهر خود را 
چنان دوست دارد که زنی بعد از مدتی فرزند خود را بییند و دوست دارد. و 
دیگں اگر شوهر دشنام يا اعتراض کند آن همه را عنایت داند. و بجز شوه خود 
اگر آفتاب و ماه يا درخت باشد هیچکس را مرد نداند. و اگر شوهر فقیر و 
مریض شد يا از راه مانده آمده باشد خدمت او از روی اعتقاد بکند. و شوه 
خود را زیاده از خوردن و پوشیدن خود داند. و چون صباح شود از خواپ بر‌خیزد 
و خانه را پاکیزه پروید و آتش و دیوتمپا را بپرستد و فرزندان و خدمتکاران 
خود را plak‏ بخوراند» بعد از آن خود بخورد. و خدمت مادر و پدر شوه بجا آزد. 
و اگر بن‌همن يا مسافر معیوب بیاید او را طمام بدهد. و بجای جمیع دیوتپا 
شوهر خود را خیال یکند و بجز شوه خود بپشت را هم نخواهد. شوه اگس 
نيك گوید و اگر بد. همه را نيك داند و برآن عمل یکند. 

پاربتی گفت که من روش نيك عورات همین قدر می‌دانم صورتی که 
این همه را بجا آرد او را پت‌برتا e(Pativrata)‏ می‌گویند. و پت (Pati)‏ شوهر 


۱ در متن مسانسکریت نام سه رودخانةً جمنا (Yamuna)‏ و نرمدا (Narmada)‏ و 
کاویری (۵۷6۶*) و در برخی متون نام رودخانه چندرببگه (Candrabhaga)‏ هم مده است. 


دقتر سيزدهم ۶۹ 


را وبرتا (Vrata)‏ عیادت را می‌گویند» یعنی عبادت او شوهر اوست. 

بپیکم‌پتامه گنت که چون مبادیو این سخنان را از پاربتی شنید خوشحال 
گشت و آفرین‌ها کرد و اهل مجلس و دریاها را رخصت کرد و ایشان همه مسپادیو 
را پرستش کرده به جاهای خود رفتند» مگر ر کپیشران که پیش ممپادیو ماندند و 
از ممبادیو پر‌سید‌ند که از شما بزرگتر که باشد؟ می‌خواهیم بپر‌سیم. 

مپادیو گفت که باسدیوء از برهما هم بزرکتر است و هميشه هست و 
عظمت و جلال و تور او به آفتابی که ابر حایل او نباشد برابر است. و کشنده 
قوم ديت (Daitya)‏ و نگاهبان دیوتبا اوست. و از شکم او ب‌هما پیدا شده است. 
و از پیشانی او من lang‏ شده‌ام. و از موی سر او جمیع نور پیدا شده است. و 
از موی اندام او دیوتپا و رکپیشران پیدا شده‌اند. و پیداکنندة زمین و خلق 
و نایودکنندة موجودات همه» اوست. وقتی بصورت آدمی متولد شده کار [ برس اد] 
دیوتپا خواهد کرد. و دولت هميشه با او می‌باشد و شمشیر و کمان و چکر 
(Cakra)‏ در دست اوست» و علم و بیرق او (Garuda)‏ است. و او به‌خو بترین وجه 
ظپور می کند و به اسلحه خود دشمنان را خواهد برانداخت و دوستان را بزرگت 
خواهد کرد. و او از خانوادة من» برای نگاهبانی احکام بيد متولد خواهد شد. و در 
خانۀ یکی از آن ده پسر دچپه (Daksa)‏ پیدا خواهد شد. و در خانۀ دچپه. دختری 
[موسوم به‌ادیتی] lun‏ خواهد شد و از آن دختر آفتاب متولد خواهد شد و از آن 
آفتاب» من (Manu)‏ نام فرزندی lun‏ خواهد شد. و در خانۀ من (Manu)‏ دختری 
ایلا (Ila)‏ نام پیدا خواهد شد و از اولاد آن سودمن e(Sudyumna)‏ نام مردی پیدا 
خواهد شد و آن مرد به‌تقریبی زن خواهد شد و به‌بده (Budha)‏ که پسر ماه است 
خواهد رسید. و از ایشان پروروا (۳0۳۲۵۷۵)» نام فرزندی متولد خواهد شد. و 
در خان؛ پروروا» آیو (Ayu)‏ نام فرزندی متولد خواهد شد. و پس آن نېك 
(Nahusa)‏ خواهد شد و پس ra‏ ججات (:۲2۲2۷)» خواهد شد و از ججات؛ جد 
(۷2۵)» پیدا خواهد شد. و از جد» کروشتا e(Krosta)‏ نام پسری خواهد شد. و 
پس کر وشتاء بریجنیو ان e(Vrjinivan)‏ خواهد شد. و پسر او؛ اوشنگث (نومههنا). 
خواهد شد و از او چتررتببه e(Citraratha)‏ پیدا خواهد شد و او را پسری شور 
(Sura)‏ نام خواهد شد. و در خانهٌ او» بسدیو (Vasudeva)‏ خواهد شد و پس او؛ 
باسدیو (۷2:۵0۷2)» نام خواهد شد. و پسر او» پردمن e(Pradyumna)‏ خواهد شد 
و آن را پسری خواهد بود و نام آن پراچین (دع۳2:2)» خواهد بود. و پراچین را 
ده yung‏ خواهد بود و نام آن ده پس پراچتیس e(Pracetasa)‏ خواهد بود. 

و در خانۀ بسدیو, باسدیو ( = کرشن) مپربان و مربی ب‌همتان خواهد شد 
و سعی در کشتن جراستده خواهد کرد و جراسنده را می کشد» و چند هزار راجه 
را از بند او خلاص خواهد ساخت و در دوارکاء متوطن شده نگاهبانی روی زمین 
خواهد کرد. مپادیو با رکمپیشران گنت که هرکس پرستش OT‏ باسدیو خواهد کرد 


۱- من در این‌جا یعنی مپادیو .(Mahadeva)‏ 


۱۷۰ مہا بہارات 


گویا جمیع دیوتپا را پررستش خواهد نمود و مرا نیز خواهد پرستید و از پر‌ستیدن 
او جمیع دیوتما خوشحال خواهند شد و تمام عمس خود را بکار دیوتپا صرف خواهد 
کرد. و آن یاسد‌یو» دانندة اعمال نيك خواهد شد و پرستش او هم عبادت است. و 
چند‌ین کر ور ر کمپیشر ان‌را پیداکرده است و رکمپیشر ان‌را برای‌عبادت آفریده‌است؛ و 
از جمله رکپیشران» باسدیو مخلوق خواهد شد. و باسدیو با جماعت ر کمپیشر ان 
در سگنده‌مادن (Sugandhamadana)‏ < عبادت می‌کند. و هرکس آن باسد‌یو را می 
پرستد و تمظیم می‌دارد» باسدیو او را تمظیم می‌کند. و هر که در پناه او می‌آید 
پناه می‌دهد. و هرکس بپاسدیو را می‌بیند باسدیو او را از گناهان پاك می‌سازد. و 
این شیوه خاص باسد‌یو است. 

باز مبادیو با رکپیشران گفت که ای رکپیشران! من باسدیو را می‌پر ستم. 
شما نیز از پرستیدن او غافل نباشید. هر‌کس او را دید گویا برهما و بشن و 
مسپیش (Mahesa)‏ را دید. چرا که این هرسه تن در وجود آدمی باشند. و بلیپدر 
«(Balabhadra)‏ نام برادر بزرگت او خواهد بود و مار بسیار برنيزءة او خواهد 
وقتی گرد (Garuda)‏ خواست که بزرگی او ببیند هرچند گشت نپایت وجود او 
نیافت. بنابرآن نام او اننت (عاععم۸). شد» یمنی بلانبایت. و چنانچه اننت» و 
بشن» یکی‌اند؛ کرشن» و بلبپدر (Balabhadra)‏ نیز ذات و احداند. وآنچه به‌شماگفتم, 
Ladi‏ سخن بود. نوعی پکنید که او را دریابید و بپرستید. 

باز نارد گفت که مپادیو در گفتن این سخنان بود که ایری و صاعقه‌ای پیدا 
شد و باران ريخت و عالم تاريك شد. بعداز ساعتی اینبمه بر‌طرف شد و بر‌همنانی 
که حاضس بودند به‌عبادتگاه خود رفتند. و این تعجیی که از شا ديدم در مجلس 
مسپادیو دیده بودم. OT‏ بیاد من آمد که سخن مبادیو بود که آن را از شما شنیدم. و 
آنچه از مپادیو شنیدم پیش شما گفتم. کر شن‌جیو (Krsnaji)‏ چون این سخن را از 
نارد» شنید برهمنان را تعظیم کرد. و این برهمنان بوقت وداع باز به کر شن‌جیو 
گفتند که ما دیدن شما را زیاده از ببشت می‌دانیم و از دیدن شما و شنیدن سخنان 
یزرگی شما سیری نداریم باز در عظمت و جلال خود بفرمایید که دانندة جمیع علوم 
شمااید. و این سخنان پوشیده که با شما گفتیم برای bus‏ شما بود و ما سخن خوب 
را نتوانیم که نگوئیم» خصوص بزرگی شما که در هرسه عالم چیزی از شما پوشیده 
و پنپان نیست. و خلقت عالم بسبب خلقت شما می‌دانيم. و در دانستن شما هیچ 
تعجب نیست بلکه تعجب در این است که شما ندانید. اکنون ما همه متفق و متوجه 
شده دعا کردیم که قوت باه شما افزوده گردد و از آن قوت فرزندی بياید که در 
بزرگی و عظمت برابر شما باشد و يا از شما بزرگش باشد و روشنایی او همچنان 
تمام عالم را بگیرد. 

بپیکم گفت که چون برهمنان این سخنان‌را به کر شن‌جیوگفتند گرد مس‌یکر شن- 
جیو گشته وداع کردند. بعداز آن نارد این‌معنی بزرگی کرشن‌جیو را مدت‌دهو ازده‌سال 


پیچید. و او اوتار شیش ناگث e(Sesanaga)‏ خواهد بود. و آن شیش ناگث» چنانست که 


دفتر سیزدهم wi‏ 


که نذر کرده بود به‌اتمام رسانیده یه‌دوارکا رفت. بعداز آن کرشن‌جیوء با رکمنی 
که بمپترین عورات بود صحبت داشت و در مدت ده ماه فرزند صاحب جمال و شجاع 
و دلخواه که او را بپر‌ستند و در وجود جمیع جاندار و دیوته عزین باشد متولد شد. 

باز بپیکم گنت که ای جدهشتر ! آن کرشن که بزرگی بزرگان است و در 
عظمت با ابر برابری می‌کند و صاحب چپار بازو است. دوستدار شما است و شما 
نیز از روی دوستی در پناه او باشید. جایی که این کرشن است اوصاف حمیده و 
دولت در همان‌جا است. و اندر با سی‌وسه دیوته در وجود همین کرشن است. 
و ممپادیو اوست و پناه جمیع جاندار اوست و ابتدا و انتبا ندارد. و یکی از نامب 
های او مده‌سودن (Mahusudana)‏ است و از برای فايدة دیوتبا پیدا شده است. وآنچه 
هیچکس نداند و نتواندکرد او می‌داند و می‌کند. و یکی‌از نام‌های او سادهو (اطه52)» 
است. ای جد‌هشتر! سلطنت و اوصاف از مر بانی اوست و این صاحب شما است. 
و بزرگی او را هیچکس نتوانست دانست و او ناراین (Narayana)‏ است. و به‌قوت 
او بوده که شما درجودهن را با نودونه برادران او که از روی ejaan‏ کر شن‌جیو» 
را نشناختنه و پااو و ارجن (Arjuna)‏ جنگت کردند و برراجه‌ها غالب 
آمدند و آن راجه‌ها را با خیل و حشم در آتش jas‏ که مثل قيامت بود به کفچه دست 
این کرشن‌جیو. هوم کردند. و بی‌سعمادتی در وجود درجودهن بود که کرشن‌جیو, 
را قبول نکرد. و کر‌شن‌جیو. آنچنان کسی است که از آتش چکی در هرجا که دانو 
(Danava)‏ < و دیت (2انه1)» قوی هیکل بود چنانکه آتش صحرا کژدم و مورچه و 
ملخ را بسوزد» بسوخت. و ارجن آنچنان کسی است که در چنکت با او هیچکس در 
مردم صاحب شمشیر و قوی بازو برابری نتواند کرد. تمام لشکر درجودهن, را 
ارجن کشت. و آن داستان را که سپادیو بر‌کوه هنونت e(Hanumat)‏ با ر کمپیشران 
گفته بود از من بشنو که آنقدر نور و قوت و بزرگی که در ارجن است سه مقدار 
آن در کر‌شن‌جیو» است. 

باز بپیکم گفت که ما کم‌عقل‌ایم و بدست دیکری که درجودهن باشد گرفتار 
شدیم و ما دانسته بودیم که بدست ارجن و کر‌شن‌جیو کشته خواهیم شد» دیده و 
دانسته خود را به‌کشتن دادیم. و شما ما را از حیله و مکی نکشته‌اید بلکه بارها 
اعلام صلح کرده‌اید و ما قبول نکرده‌ایم. و شما خوب کرده‌اید که ما را کشتید و 
از روی غلبه ملك خود را از ما گرفته‌اید. و گناه شما نیست که در تقدیر چنین رفته 
بود که در این وقت ما و این همه خلایق از دست شما کشته شویم. پس شما غم 
ما و این کشته‌ها مخورید که وقت ایشان را کشت. و شما غفلت را گذاشته 
بندگی این کرشن را چنانکه از من و رکپیشران دیگر و نارد و بياس و مپادیو و 
پار بتی (Parvati)‏ شنیده‌اید بکنید. اکتون هیچ کلفت را در خاطر خود راه ندهید, 
آنچه بزرگی کرشن را از این بزرگان شنیده‌اید آنر! در دل خود آورده تصور بکنید 
و در همین حالت در پرورش ملك و رعایا باشید؛ چرا که عمل خير پادشاهان همین 
است که برخلق مسپربان باشند و درخور گناه هريك را سزا بدهند. 


wa‏ مپابپارات 


باز بپیکم گفت که این داستان دهرم که با شما گفتم ممبادیو و پاریتی با 
یکدیگر گفته بودند و قص کرشن در ميان مسیادیو و پاربتی گذشته است؛ هر‌کس 
این قصه را یادگیرد و بشنود و بگوید هرمرادی که خواهد پیابد. در این شك 
نیارد و هیچ شك نیست. 

باز بپیکم‌پتامه گفت که کرشن باتفاق ارجن ده هزار سال در بدری (Badari)‏ < 
عبادت کردند و این داستان را من از نارد و بياس شنیده‌ام و خود هم دیده‌ام که 
در وقت طفولیت کرشن؛ کنس (Kamsa)‏ و دیگر دیوان را کشت و کارهای بزرگت 
که از کر‌شن» واقع شده است نمی‌توان شمرد و اکنون اینچنین کرشن دوست شما 
است هرچه می‌خواهید برای شما میس است. 

و مرا براحوال درجودهن رحم می‌آید که بعداز مردن احوال او چه خواهد 
شد!؟ و وبال این همه خلق که کشته شده‌اند بر‌گردن این چپار کس است که درجودهن. 
و کرن )Karna(؛‏ و دشاسن (Duhsasana)‏ ؛ و شکن (Sakuni)‏ باشند» و قبیلهُ کوروان 
(Kaurava)‏ به‌شومی ایشان کشته شد‌اند. 

بیشم‌پاین گفت که چون این داستان را در آن مجلس بپیکم» به جد هشتر گفت » 
جدهشتر تأمل نموده ساعتی خاموش ماند» و اهل مجلس کر‌شن را بزر کت دانسته 
بر‌خاستند». و دست‌بسته پیش کرشن ایستادند؛ و از شنیدن این داستان نارد و 
رکپیشران دیگر خوشحال شده بپیکم‌پتامه را آفرین گفتند و جدهشتر -باتفاق 
پاندوان - دیگربار بزرگی کرشن را از بپیکم پر سید ند. 

بپیکم گفت: کسی که صاحب و آفریدگار خلق است» و دیوتۀ دیوتمبا است» 
و ثنپایت و نقصان ندارد» و بزرکت بزرگان است؛ هر کس در وقت صباح برخیزد. 
و به‌هزار نام او را بستاید. و از روی اعتقاد او را بپن‌ستد» و در تصور او باشد. 
و بنام او جگث کند» از جمیع محنت‌ها خلاص شود. و آن خالق اول و آخر ندارد. 
و در همه‌جا و همه کس جا دارد» و خلق تابع اوست. و برهم (Brahma)‏ و دانندةٌ 
جمیع اعمال خیر اوست» و ثنای او در چپارده طبق زمین و آسمان مذ‌کور است» و 
خلق از او پیدا شده. و آفر bumu‏ عقل اول اوست۱؛ و آن کسی است‌که تمام‌خلق lang‏ 
bas‏ اوست. و این بمترین اعمال خی است۲ که او را ثنا باید گفت و باید 
پررستید. و نوری که روشن‌ترین انوار است و عبادتی که بمپترین عبادت‌ها است» و 
پناه خلق" اوست و پاکترین پاکپا اوست» و خیری؟ که بمپترین خیرات است و 
دیوته‌ای که بزرگث دیوتمپا است. و مادر و پدر جمیع جانداران است» و زوال‌پذیر 
نیست» و ابتدای E‏ و زمانه هرچه هست از او پیدا شده است و در آخر زمانه 
از او نابود میگردد. هزار نام اینچنین کسی از من پشتو: و آن نام‌ها دور کنندهگناه 
و بیم‌اند» واین نام‌ها صفات اوست؛ دیوتمبا این نام‌ها را با سر‌ودگفته‌اند و اول نام: 

۱- ت: و آفریننده خلق و عقل اوست. 


۴ ب و ت: اعمال خير اوست. 
۳ ت: عادت‌هاست پناه خلق. ۴ ت: چیزی. 


دفتر سیزدهم ۱۷۳ 


نام‌ها و القاب ویشنو (< کرشن) 


شر یمان Sriman‏ 
کیشوه Kesavah‏ 
پر کېو تمه Purusottamah‏ 
س په Sarvah‏ 
شر به Sarvah‏ 
شوه Sivah‏ 
استمپانو Sthanuh‏ 
بېو تادی Bhutadih‏ 
ندهی‌رو یه یه Nidhiravyayah‏ 
سمیپوه Sambhavah‏ 
بہر تا Bharta‏ 
پر بپوه Prabhavah‏ 
پر یمپو Prabhuh‏ 
ایشوره Isvarah‏ 
سو یمیمپو Svayambhuh‏ 
شمب ېو Sambhuh‏ 
آدیتیه Adityah‏ 
پشکر | کشه Puskaraksah‏ 
سپاسو نه Mahasvanah‏ 
| ناديد Anadinidhanah gin‏ 
Dhata blas‏ 
بد‌هاتا Vidhata‏ 
دهاتورتمه Dhaãturuttamah‏ 
اپر‌میه Aprameyah‏ 
هر کمپی کيشه Hrsikesah‏ 
بشو نك Visvam‏ 
بشتو Visnuh‏ 
بکہت کارو Vasatkarah‏ 
بمپوت بمبیه بپوت‌ین به Bhutabhavya Bhavat Prabhuh‏ 
بمپوت کرد Bhutakrt‏ 
بمپوت بمپرد Bhutabhrt‏ 
بمپاو Bhavah e‏ 
بېوتآتما Bhutatma‏ 
بمپوت بمپاو نه Bhutabhavanah‏ 
پرم‌آتما Paramatma‏ 


Muktanam Parama Gatih مکتانام پرماگت‎ 


ابیه یه Avyayah‏ 
ساکشی Saksi‏ 
چپتس گنه Ksetrajnah‏ 
اکشره Aksarah‏ 
جو که Yogah‏ 
جوگث و ید ان نتا Yogavidam Neta‏ 
پردهان پرش‌شوره Pradhanapuruse Svarah‏ 
تر‌سکبه و پوه Narasimhavapuh‏ 
سر ب جو کت بینشر نه Sarvayogavinihsrtah‏ 
پسه Vasuh‏ 
پس‌مناه Vasumanah‏ 
ستیه Satyah‏ 
سماتا Samatma‏ 
اسمته Asammitah‏ 
سمه Samah‏ 
پندری کاکشو Pundarikaksah‏ 
بر کسه کرما Vrsakarma‏ 
بر کمپا کر ته ۱ 
رودر Rudrah‏ 
بمپه شر اه Bahusirah‏ 
Babhruh AN]‏ 
بشوجو نه Visvayonih‏ 
شچ شرو اه Sucisravah‏ 
شاشو ته استمپانه Sasvatasthanuh‏ 
بر‌ار و هه Vararohah‏ 
مہاتپاه Mahatapah‏ 
سرب Sarvagah GS‏ 
سرب پد بسپانه Sarvavidbhanuh‏ 
بش و ك سينو Visvaksenah‏ 
جناردنه Janardanah‏ 
بیدو Vedah‏ 
بید بد Vedavit‏ 
او ینگه Avyangah‏ 
بیداگو Vedangah‏ 
بید بت Vedavit‏ 
کیه Kavih‏ 
ایشوره Isvarah‏ 
بکرمی Vikrami‏ 


Dhanvi 


AS ka اشته‎ 


استمپه برودهرده 


اگراهجه 
شاسو 45 
ک‌شته 

لو هتاکشه 
پر تر‌دنه 

پر بہوت 

تر ککبد‌هان 
پو تر نگگ 


۱۷۵ 


Medhavi 
Vikramah 
Kramah 
Anuttamah 
Duradharsah 
Krtajfiah 
Krtih 
Atmavan 
Suresah 
Saranam 
Sarma 
Visvaretah 
Prajabhavah 
Ahah 

5270۷21 
Vyalah 
Pratyayah 
Sarvadarsanah 
Ajah 
Sarvesvarah 
Siddhah 
Siddhih 
Sarvadih 
Acyutah 
Vrsakapih 
Ameyatma 
Padmanabhah 
Amaraprabhuh 
Visvakarma 
Manuh 

Tvasta 
Sthavisthah 


Sthaviro Dhruvah 


Trikakubdhama 


Pavitram 


سر‌گوی 

یاچسپت رداردهی 
اگر نيه 

گ‌امنیه 

شریمان 

نیایو 

تن فا 

سپس مو ردها 


مہابہارات 


Mangalam Param 
Isanah 
Pranadah 
Pranah 
Jyesthah 
Sresthah 
Prajapatih 
Hiranyagarbhah 
Bhugarbhah 
Madhavah 
Madhusudanah 
Sutapah 
Padmanabhah 
Prajapatih 
Amrtyuh 
Sarvadrk 
Simhah 
Samdhaãta 
Sandhiman 
Sthirah 

AJah 
Durmarsanah 
Sasta 
Visrutatma 
Surariha 
Guruh 
Gurutamah 
Dhama 

Satyah 
Satyaparakramah 
Nimisah 
Animisah 
Sragvi 


Vacaspatirudaradhih 


Agranih 
Gramanih 
Sriman 

Nyayah 

Neta 
Samiranah 
Sahasramurdha 


۱۷۷ 

Visvatma 
Sahasraksah 
Vaidyah 
Sadayogi 
Viraha 
Madhavah 
Madhuh 
Atindriyah 
Mahamayah 
Mahotsahah 
Mahabalah 
Mahabuddhih 
Mahaviryah 
Mahasaktih 
Mahadyutih 
Anirdesyavapuh 
Sriman 
Ameyatma 
Mahadridhrk 
Mahesvasah 
Mahibharta 
Srinivasah 
Satam Gatih 
Aniruddhah 
Suranandah 
Govindah 
Govidam Patih 
Marici 
Damanah 
Hamsah 
Suparnah 
Bhujagottamah 
Hiranyanabhah 
Lokadhyaksah 
Suradhyaksah 


Caturatma 
Caturvyuhah 
Caturdamstrah 
Caturbhujah 


مپابهارات 
Bhrajisnuh‏ 


Sahisnuh 
Jagadadijah 
Anaghah 
Vijayah 
Jeta 
Visvayonih 
Punarvasuh 
Upendrah 
Vamanah 
Pramsuh 
Amoghah 
Sucih 
Urjitah 
Atindrah 
Samgrahah 
Sargah 
Dhrtatma 


Adrsyah 


Avyaktarupah 


Sahasrajit 
Anantajit 
Istah 
Avisistah 


کرودهه کرت کر تا 
بشو بامه 
ممپید هر ه 
اچیو 45 

پں تہته 

پرانه 

پران‌دہ 

بر کمپه پر با 
بر کپودره 
یره هنو 
برت‌مانه 
شرت‌ساگره 
سی چو 
دردهرو 
باگمی 

مسپند زر ه 

پسده 

پسه 

انيك رو په 

بر هدر و په 
شپ بشته 

پر کاشنه 

او جس تیجو تی‌د هره 
پر کاشاتما 
پرتاپنه 

ردهه 
سپشتاکشره 
متتسه 
چندرانشه 
بپاسکردیو تو 
امر تا نشود بمپوه 
بىپانه 

شش بندو 

مس يشو ره 

او کہدهنك 


۱۷۹ 


Sistestah 
Sikhandi 
Nahusah 
Vrsah 
Krodhaha 
Krodhakrtkartta 
Visvabahuh 
Mahidharah 
Acyutah 
Prathitah 
Pranah 
Pranadah 
Vrsaparva 
Vrsodarah 
Vardhanah 
Vartamanah 
Viviktah 
Srutisagarah 
Subhujah 
Durdharah 
Vagmi 
Mahendrah 
Vasudah 
Vasuh 
Anekarupah 
Brhadrupah 
Sipivistah 
Prakasanah 
Ojastejodyuti Dharah 
Prakasatma 
Pratapanah 
Rddhah 
Spastaksarah 
Mantrah 
Candramsuh 
Bhaskaradyutih 
Amrtamsudbhavah 
Bhanuh 
Sasabinduh 
Suresvarah 
Ausadham 


۱۸۰ 


مہا بہارات 


Jagatahsetuh 


جکتهسته 
بمپوت به بيه بېو ناته 


Satyadharmaparakramah 
Bhutabhavyabhavannathah 


Sahasrapat 
Avartanah 
Nivrttatma 
Samvrtah 
Sampramardanah 


Ahah Samvartakah 


Vahnih 

Anilah 
Dharanidharah 
Suprasadah 
Prasannatma 
Visvadhrk 
Visvabhuk 
Vibhuh 
Satkarta 
Satkrtah 
Sadhuh 
Jahnuh 
Narayanah 
Narah 
Asamkhyeyah 
Aprameyatma 
Visistah 
Sistakrt 

Sucih 
Siddharthah 
Siddhasamkalpah 
Siddhidah 
Siddhisadhanah 
Vrsahi 
Vrsabhah 
Visnuh 
Vyavasthanah 
Samsthanah 
Sthanadah 
Dhruvah 
Parardhih 
Paramaspastah 


دفتر سىزدهم ۱۸1 
Tustah RT‏ 
پشته Pustah‏ 
شیر Subheksanah‏ 
رامو Ramah‏ 
برجو Vir ajah‏ 
مر‌گو Margah‏ 
نییو Neyah‏ 
تيه Nayah‏ 
انیه Anayah‏ 
بره Virah‏ 
شکت متا نك شر يشتپه Saktimatam Sresthha‏ 
ده ‌مو (۱9 
دهرم بدتمه Dharmaviduttamah‏ 
بیکنتمپه Vaikunthah‏ 
KH‏ شه Purusah‏ 
پرانه Pranah‏ 
پر‌ان‌ده Pranadah‏ 
پر نوه Pranavah‏ 
هر نیه گر بپه Hiranyagarbhah‏ 
شش صمپ: Satrughnah‏ 
Vyaptah AN‏ 
یایو Vayuh‏ 
ادهو کشجه Adhoksajah‏ 
پر‌ددهاتما Vrddhatma‏ 
مسپاکشه Mahaksah‏ 
گر ودهوجه Garudadhvajah‏ 
اتله Atulah‏ 
شس بہو Sarabhah‏ 
Bhimah e:‏ 
سم یکیو Samayajîiah‏ 
هیر هره Havirharih‏ 
مسب لکشن لکشینو Sarvalaksanalaksanyah‏ 
لکشمیو ان Laksmivan‏ 
سمیتی‌جیه Samitifijayah‏ 
بکشر و Viksarah‏ 
روهتو Rohitah‏ 
مار کو طوع :1۷2 
هتیه Hetuh‏ 
دامودره Daãmodarah‏ 


مہا بہارات 


Sahah 
Mahidharah 
Mahabhagah 
Vegavan 
Amitasanah 
Udbhavah 
Ksobhanah 
Devah 
Srigarbhah 
Paramesvarah 
Karanam 
Karta 

Vikarta 
Gahanah 
Guhah 
Vyavasayah 
Vasavanujah 
Apam Nidhih 
Adhisthanam 
Apramattah 
Pratisthitah 
Skandah 
Skandadharah 
Dhuryah 
Varadah 
Vayuvahanah 
Vasudevah 
Brahadbhãanuh 
Adidevah 
Puramdarah 


Janesvarah 
Anukulah 
Satavartah 

Padmi 
Padmanibheksanah 
Padmanabhah 


AT 


Aravindaksah 
Padmagarbhah 
Sarirabhrt 
Mahardhih 
Rddhah 
Avijnata 
Sahasramsuh 
Vidhata 
Krtalaksanah 
Gabhastinemih 
Sattvasthah 
Simhah 


Bhutamahesvarah 


Adidevah 
Mahadevah 
Devesah 
Devabhrdguruh 
Uttarah 
Gopatih 

Gopta 
Jfanagamyah 
Puratanah 
Sarirabhutabhrt 
Bhokta 
Kapindrah 
Bhuridaksinah 
Somapah 
Amrtapah 
Somah 

Purujit 
Purusattamah 
Vinayah 

Jayah 
Satyasamdhah 
Dasarhah 
Satvatam Patih 
Satram 

Satam gatih 
Sarvadarsi 
Vimuktatma 
Sarvajîah 


سدر شنه 
کاله 
پی‌میشتمبی 
پر گر هه 
اگره 
سمیت سر و 
دکشوه 
پشر امو 
بشود کشنه 
بستاره 
استمپاو ره‌استمپانه 
پرماننگی 


مہا بہارات 


Jnanamuttamam 
Suvratah 
Sumukhah 
Suksmah 
Sughosah 
Sukhadah 
Suhrt 
Manoharah 
Jitakrodhah 
Virabahuh 
Vidaranah 
Svapanah 
Svavasah 
Vyapi 
Naikatma 
Naikakarmakrt 
Vatsarah 
Vatsalah 
Vatsi 
Ratnagarbhah 
Dhanesvarah 
Dharmagup 
Dharmakrt 
Dharmi 


Paramesthi 
Parigrahah 
Ugrah 
Samvatsarah 
Daksah 
Visramah 
Visuadaksinah 
Vistarah 
Sthavarasthanuh 
Pramanam 


۱4۵ 


Bijamavyayam 


Naksatranemih 
Naksatri 
Ksamah 
Ksamah 
Samihanah 
YajÃah 

Ijyah 
Mahejyah 
Kratuh 
Trivikramah 


Maharsih Kapilacaryah 


Karafjah 
Medinipatih 
Tripadah 
Tridasadhyak sah 
Maha srngah 


Guhyah 
Gabhirah 
Gahanah 

Guptah 
Cakragadadharah 
Jivah 
Vinayitasakst 
Mukundah 
Amitavikramah 


مپابپارات 


Ambhonidhih 
Anantatma 
Mahodadhisayah 
Antakah 

Ajah 

Maharhah 
Svabhavyah 
Jitamitrah 
Pramodanah 
Anandah 
Nandanah 
Nandah 
Satyadharma 
Jyotiradityah 
Sahisnuh 
Gatisattamah 
Sudhanva 
Khandaparasuh 
Darunah 
Dravinapradah 
Divisprk 
Sarvadrg Vyasah 


Vacaspatirayonijah 


Trisama 
Samagah 
Sama 
Nirvanam 
Bhesajam 
Bhisak 
Samnyashkrt 
Vedhah 
Svangah 
Ajitah 
Krsnah 
Drdhah 
Sankarsanocyutah 
Varunah 
Varunah 
Vrksah 
Puskaraksah 
Mahamanah 


دقتر سیزدهم AY‏ 
بمپگوان Bhagavan‏ 
بسپکپا Bhagaha‏ 
نندی Anandi‏ 
بنمالی Vanamali‏ 
هلا ید ه Halayudhah‏ 
چہیم کر Ksemakrt‏ 
چپوه Sivah‏ 
شر ی بتس بکشاه Srivatsavaksah‏ 
شری باسه Srivasah‏ 
شری پته Sripatih‏ 
شری‌متامبره Srimatãm Varah‏ 
شری‌ده Sridah‏ 
شری شه Srisah‏ 
شری نواسه Srinivasah‏ 
شری ند ه Srinidhih‏ 
شری‌بیپاو نه Srivibhavanah‏ 
شری ده Sridharah‏ 
شری‌کره Srikarah‏ 
شری‌یه Sreyah‏ 
شری‌مان Sriman‏ 
لوك‌تریا شريه Lokatrayãsrayah‏ 
سو کشه Svaksah‏ 
سو نگه Svangah‏ 
شام Samah‏ 
شانتو Santah‏ 
نشتا Nistha‏ 
شانت Santih‏ 
پراینه Parãyanam‏ 
شبمپانگه Subhangah‏ 
شانت‌ده Santidah‏ 
سرشتا Sarasta‏ 
کمده Kumudah‏ 
کبلیشیه Kuvalesayah‏ 
گو پته Goptih‏ 
گوپتا Gopta‏ 
بر کنپبمپاکشو Vrsabhaksah‏ 
بر که‌پر یا Vrsapriyah‏ 
انر بر تی Anivarti‏ 
نیر‌تاتما Nivrttatma‏ 


مہا بہارات 


Samksepta 
Arcitah 
Kumbhah 
Visuddhatma 
Visodhanah 
Aniruddhah 
Apratirathah 
Pradyumnah 
Amitavikramah 
Kalaneminiha 
Virah 

Surih 
Surajnesvarah 
Trilokatma 
Trilokesah 
Kesavah 
Kesiha 

Harih 
Satanandah 
Nandih 
Jyotirganesvarah 
Vijitatma 
Avidheyatma 
Satkiritih 
Chinnasamsayah 
Udirnah 
Sarvatascaksuh 
Anisah 
Sasvatasthirah 
Bhusayah 
Bhusanah 
Bhutih 

Visokah 
Sokanasanah 
Arcisman 
Brahmi 
Brahmajfiah 
Brahmanapriyah 
Mahakramah 
Mahakarma 


Mahatejah 


۸۵ 


Mahoragah 
Mahakratuh 
Mahayajva 
Mahayajûah 
Mahahavih 
Stavyah 
Stavarpriyah 
Stotram 
Stuttih 
Stota 
Ranapriyah 
Kamadevah 


Krtagamah 
Anirdesyavapuh 
Visnuh 

Virah 

Anantah 
Dhanantah 
Brahmanyah 
Brahmakrt 
Brahma 
Brahmah 


Brahmavivardhanah 


Brahmavit 
Brahmanah 
Satprayanah 
Surasenah 
Yadusresthah 
Sannivasah 
Suyamunah 
Bhutaviasah 
Vasudevah 
Sarvasunilayah 


ما بہارات 
Aparajitah‏ 
Visvamurtih‏ 
Mahamurtih‏ 
Diptamurtih‏ 
Purnah‏ 
Purayita‏ 
Punyah‏ 
Punaykirtih‏ 
Anamayah‏ 
Manojavah‏ 
Tirthakarah‏ 
Vasuretah‏ 
Vasupradah‏ 
Vasupradah‏ 
Vasudevah‏ 


Sadbhutih 
Hemangah 
Varangah 


Candanangadi 


Viraha 
Visamah 
Sunyah 
Ghrasih 
Acalah 
Calah 
Amani 
Manadah 
Manyah 
Lokasami 
Trilokadhrk 
Sumedhah 
Medhajah 
Dhanyah 
Satyamedhaãh 


Amurtiman 


Padamauttamam 
Lokabandhuh 
Lokanathah 
Madhavah 
Bhaktavatsalah 
Suvarnavarnah 
Samavartah 
Anivrttatma 
Durjayah 
Durtikramah 
Durlabhah 
Durgamah 
Durgah 
Duravãsah 
Durariha 
Subhangah 
Lokasarangah 
Sutantuh 
Tantuvardhanah 
Indrakarma 
Mahakarma 
Krtakarma 
Krtagamah 
Dharadharah 
Tejovrsah 
Dyutidharah 


Sarvasastrabhrtam Varah 


Pragrah 
Nigrah 
Vyagrah 


4۳ مپابپارات 


نيك شر نگو Naiksrngah‏ 
گداگرجه Gadagrajah‏ 
چتر مور ته Caturmurtih‏ 
چتر باهه Caturbahuh‏ 
چت بیو هه Caturvyuhah‏ 
چت ر گته Caturgatih‏ 
چترآتما Caturatma‏ 
چت یپاو 1 Caturbhavah‏ 
چتس بید بد Vaturvedavit‏ 
ايك پات Ekapat‏ 
کمده Kumudah‏ 
گندره Kundarah‏ 
کنده Kundah‏ 
پرجنیه Parjanyah‏ 
پاو نو Pavanah‏ 
نله Anilah‏ 
امر‌تانشو Amrtasah‏ 
اماتابپه Amrtavapuh‏ 
سر بگیه Sarvajhah‏ 
سر بتو مکپه Sarvatomukhah‏ 
سلبپه Sulabhah‏ 
سب ته Suvratah‏ 
سد هه Siddhah‏ 
شترجت Satrujit‏ 
شت‌تاپنه Satrutapanah‏ 
نیگرودهو Nyagrodhah‏ 
دمبرو Udumbarah‏ 
ادبپوه Udbhavah‏ 
سثدز ه Sundrah‏ 
سثد و Sundah‏ 
رتن‌نایبپه Ratnanabhah‏ 
سلوچنه Sulocanah‏ 
ار کو Arkah‏ 
باجسنه Vajasanah‏ 
شس ت Srngi‏ 
چینته Jayantah‏ 
سرب بجیی Sarvavijjayi‏ 
سبرن بند Suvarnabinduh‏ 
ر کشو بمپیه Aksobhyah‏ 
سرب باگیشو ر یشور ه Sarvavagisvaresvarah‏ 


Mahahradah sagala 


اشو تتمبه 


۱۹۳ 


Mahagartah 
Mahabhutah 
Mahan 
Adhratah 
Svadhrtah 
Svasyah 
Pragvmsah 
Vamsavardhanah 
Bharabhrt 
Kathitah 

Yogi 

Yogisah 
Sarvakamadah 
Asramah 
Sramanah 
Ksamah 
Suparnah 
Vayuvahanah 
Dhanurdharah 
Dhanurvedah 
Asvatthah 


Canurandhranisudanah 


Sahasrarcih 
Saptajihvah 
Saptaidhah 
Saptavahanah 
Amurtih 
Anaghah 
Acintyah 
Bhayakrt 
Bhayanasanah 
Anuh 

Brhat 

Krsah 
Sthulah 
Gunabhrt 
Nirgunah 
Vihayasagatih 
Jyotih 
Surucih 


او رجت‌شاشنه 
شبداتگه 


مہا بہارات 


Hutabhuk 
Vibhuh 
Ravih 
Virocanah 
Suryah 
Savita 
Ravilocanah 
Anantah 
Hutabhuk 
Bhokta 
Sukhadah 
Naikajah 
Agrajah 
Anirvinnah 
Dandah 
Damayita 
Damah 
Aparajitah 
Sarvasahah 
Niyanta 
Aniyamah 
Ayamah 
Sattvavan 
Sattvikah 
Satyah 
Satyadharmaparayanah 
Abhiprayah 
Priyarhah 
Arhah 
Priyakrt 
Pritivardhanah 
Urjitasasanah 
Sabdatigah 
Sabdasahah 
Sisirah 
Sarvarikarah 
Akrurah 
Pesalah 
Daksah 
Daksinah 
Ksaminãmvarah 


ارودره 
کندلی 
چکری 
بکر‌می 
سبیس و 
رچرانکده 
جن‌چنماده 
بپیمو 
بہیم پراکرمه 
ادهار نليو 
دهاتا 

پشت هاسه 


پر‌جا گره 


۱۹4۵ 


Vidvattamah 
Vitabhayah 
Punyasravanakirtanah 
Uttarnah 
Duskrtiha 

Punyah 
Duhsvapnanasanah 
Sadamarsi 
Lokadhisthanam 
Adbhutah 

Sanat 
Sanatanatamah 
Kapilah 

Kapih 

Apyayah 

Svastidah 
Svastikrt 

Svasti 

Svastibhuk 
Svastidaksinah 


Rucirangadah 
Jananah 
Janajanmadih 
Bhimah 
Bhimaparakramah 
Adharanilayah 
Adhata 
Puspahasah 
Prajagarah 
Urdhvagah 
Satpathacarah 
Pranadah 
Pranavah 
Panah 
Pramãnam 
Viraha 


۱۹۶ 


رکھ ۳ 
شانتو 

جیو نه 

پر یو ستمېته 
اننت‌روپو 
ننت‌شری 

جت‌بنیه 
بپیاپپه 

چتر سو 


کیمپیراتما 


مہا بہارات 


Raksanah 
Santah 
Jivanah 
Paryavasthitah 
Anantarupah 
Anantasrih 
Jitamanyuh 
Bhayapahah 
Caturasrah 
Gabhiratma 
Vidisah 
Vyadisah 
Disah 

Anadih 
Bhubhuvah 
Laksmih 
Yajhabhuk 
Yajnasadhanah 
Yajnantakrt 
Yajnaguhyam 
Annam 
“Annadah 
Atmayonih 
Svayamjatah 
Vaikhanah 
Samagayanah 
Devakinadanah 
Srasta 

Ksitisah 
Papanasanah 
Sankhabhrt 
Nandaki 

Cakri 
Sarangadhanva 
Prananilayah 
Pranabhrt 
Pranajivanah 
Tattvam 
Tattvavit 
Ekatma 


Janmamrtujaratigah 
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بپور بپوه سوستره Bhurbhuvahsvastaruh‏ 
تاره Tarah‏ 
سبتا Savita‏ 
پر پتاسېه Prapitamahah‏ 
یگیو Yajfiah‏ 
یکیه پته نامز ۷ 
یجو | Yajva‏ 
یکی نگو Yajnangah‏ 
یکیه پاهنه Yajnavahanah‏ 
یگیه برد 11011 
یگیه کرد Yajhakrt‏ 
یگیی Yajni‏ 
گداد‌هره Gadadharah‏ 
رتپانگت‌پان Rathangapanih‏ 
ر کشو بمپیه Aksobhyah‏ 
سرب پر هر نایدهه Sarvapraharanayudhah‏ 


و این هزار نام جکدیس (Jagadisa)‏ را به‌تو گفتم؛ مر‌کس این هزار نام 
را هرروز بخواند و بشنود» در هردو عالم روی بدی و محنت نبیند. اگر برهمن 
بخواند صاحب علم شود؛ و اگر چپتری. بخوانده سلطنت لازوال یابد؛ و اگر بیش 
بخواند دولت بیابد؛ و اگر شودر بخواند فراغت و خوشحالی یابد؛ و اگر کسی به 
نیت دو لت و يا فرز ند بخواند به‌مراد رسد» و صاحب اوصاف گردد» و بزرگت قبیله 
خود شود و از هیچکس به‌او بیم نرسد» و قوت او زیاده شود؛ و اگر بیمار بخواند 
صحت یابد؛ و اگر محبوس بخواند خلاص شود. و از جمیع مشکلات رهایی یابد؛ 
و اگں عاید بخواند از گناهان پاك گشته به‌ببشت برود. و خادمان صادق جکدیس 
کسانی‌اند که عبادت و خیر بسیار کرده‌اند. و تمام خلق در قبض تصرف کرشن !۱ 
است. و حواس خمس و دل و جان و قوت آدمی عطا کرد این کرشن است؛ و در 
بیدها که روش عبادت و اعمال خوب نوشته‌اند. صاحب نتیجه آن عبادت این کر‌شن 
ست؛ و جمیع رکپیشران و پتران و دیوتمپا و عناصر و آسمان و گوشت و خون 
و استخوان و جاندار» و هرچه جنبنده و ساکن است از تاراین پیدا شده است» و 
آن ناراین همین کرشن» است. و ظبپور او به‌انواع صورت است» و یکی از آن 
صورتپا کرشن است و به‌هر‌صورت که می‌برآید خود صاحبی می‌کند. این ثنای 
جگدیس۲ را پیاس گفته است و هرکس که بشنود و خود خواند و ورد خود سازد» و 
هرکس به‌جانب آن آفریدگار برای پناه بیاید؛ همیشه خوشوقت باشد. 

جدهشتر پرسید که ای جد بزرگوار! و ای دانندة بیدها! آن کدام ورد و 
تسبیح است که خواندن آن Sui‏ بسیار برساند؟ و در شروع کارهای نيك و در 


١‏ ت: این کس است. 
۲- جگٹدیس :(Jagadisa)‏ 


۱4۸ مپابهارات 


وقت توجه به‌سفر و برای مقمیوری اعداء چه می‌باید خواند؟ 

پپیکم گفت که آن افسون که بیاس (Vyasa)‏ گفته است با تو می‌گویم که از 
شنیدن و خواندن آن هیچکس هرگز به‌گناه آلوده نگردد و از بیم خلاص شود. و 
راچه‌های بزرگت این افسون را خوانده دولت عظیم یافته‌اند. بياس گفت که اول 
بسشت را که صاحب ریاضت است سجده می‌کنم و بعداز آن alas‏ سده (2ط5:00), 
و رکپیشران و کسی که قوت دهندة تمام دیوتہا است و هزار سر و هزار نام دارد. 
او را سجده می‌کنم. بعد از آن نام این یازده رودر (Rudra)‏ را می‌گویم: 
اجگ‌پاد #(Ajaikapad)‏ اهس بودنی #(Ahirbudhnya)‏ پیناکی (نطهعن۳)» اپراجت 
<(Aparajita)‏ رت (82)» تریم بك c(Tryambaka)‏ مہشور (Mahesvara)‏ وری‌شاکپی 
<(Vrsakapi)‏ شمیمپو e(Havana)ji sa c(Sambhu)‏ ایشور (1:۷272). این یازده نام رودر» 
را صد بار بگویند. تام اين افسون شت‌رودر (Satarudra)‏ است. و دوازده نام آفتاب 
است و هر نام صورت علیحده دارد. اول: انش e(Amsa)‏ بہگه (28ظ)» مت (Mitra)‏ 
برن (Dhata) blas e(Varuna)‏ ارجمان (مدص۳ھرا۸)» جینت e(Jayanta)‏ بپاسکس 
<(Bhaskara)‏ تو شتا (هاهد1۷). پوکپا e(Pusan)‏ اندر e(Indra)‏ بشن .(Visnu)‏ و 
هشت بس‌اند: 

دھر “(Dhara)‏ دروو “(Dhruva)‏ سوم (Soma)‏ ساوت (فتذع)؛ انیل 
“(Anila)‏ انل (Anala)‏ پر تو “(Pratyusa)4yS‏ پر بہاس (Prabhasa)‏ و دو پسر آفتاب 
یکی به‌نام: نستیه (Nasatya)‏ و دیگر موسوم به‌دسره (1(2572) از سنگہیا (Samjna)‏ 
زن آفتاب در زمانی که بصورت مادیان شده بود و آفتاب هم بصورت اسب شده 
بینی (Nasa)‏ او را بو کرده بود متولد شده بودند و نام آن هردو اشنی‌کمار 
(Asvinikumara)‏ است. 

و نام گواهان اعمال خلق بشنو: مرت (). کال (Kala)‏ وشودیو 
(Visvedeva)‏ < پترگن e(Pitrgana)‏ من (نعت6). و سده .(Siddha)‏ و صاحب نام‌های 
این سی‌وسه دیوتا و همراهان مپادیو که آنہا را گن (Gana)‏ می‌گویند: اول 
تندی‌شور (Nandisvara)‏ < و ممپاکال (aلەخەطدM)»‏ و گرامتی e(Gramana)‏ و بر کبه- 
دهوج e(Vrsabhadhvaja)‏ و کنش (Ganesa)‏ و بنايك <(Vinayaka)‏ و موم‌گن 
#(Saumyagana)‏ و رودرگن (Rudragana)‏ و جوگ‌گن (Yogagana)‏ و بپوت‌گن 
(Bhutagana)‏ و (Naksatra) saras‏ و ندی (Nadi)‏ و آکاش (Akasa)‏ و گرد (Garuda)‏ 
و سده (Siddha)‏ و استمپاور (Sthavara)‏ و جنگم (Jangama)‏ و میمالیه (Himalaya)‏ 
و پروت «(Parvata)‏ و سمدر (Samudra)‏ و انوچرگن (Anucaragana)‏ و بشن‌دیو 
(Visnudeva)‏ و چشنو (Jisnu)‏ و سکنده (Skanda)‏ و امبکا (Ambika)‏ و آنچه در 
آسمانست و هرجا دریاست و هرچہار دریا. و ایشان در مشرق می‌باشند. 
و ایشان را رو به‌مشرق یاد بايد کرد و هرکس این چنین بکند» اندر لوك (Indraloka)‏ 
بیاید. و آن‌موچو (ده‌تاصوتا). و پر موچو (۳:2۳۵6۷)» و سوستیاتریه ASvastyatreya)‏ 
ودردو یه «(Drdhavya)‏ و اورده ڊUrdhvabahu)l(«‏ و ترن سو م ما نگیر (Trnasomangira)|‏ 
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و اگست (Agastya)‏ و ایشان روحانی همراه جم (Yama)‏ یعنی: قایض‌ارواح‌اند و 
جانب چنوب می‌باشند. 

و دردهیو #(Drdheyu)‏ و رتيو c(Rteyu)‏ و پری‌ویادهه (قطلدزید۳). و اکت 
<(Ekata)‏ و دو یت (1(۷112)» وترت «(Trita)‏ و سارسوت —(Sarasvata)‏ وایشان بر همنان 
بر |(Varuna)O‏ ند و همراه او در مغرب می‌باشند. 

و اتں (Atri)‏ و بسشت (دطاذهه ۰)۷ و کشپ (Kasyapa)‏ و گوتم (Gautama)‏ 
و بہردواج #(Bharadvaja)‏ و بشوامتی (هتانصههز۷)» و جمدگن (Jamadagni)‏ این 
هفت‌کس درشمال می‌باشند و اینان بر‌همنان‌ کبی هستند و (Muni)iya‏ و دیگر بزرگان 
در اطراف عالم می‌باشند. و پرسرام (Parasurama)‏ و پیاس (Vyasa)‏ و اشوتمپامان 
#(Asvatthama)‏ و لومس #(Lomasa)‏ چمپار برهمن ببپشتی هستند و خواندن اسامی 
آنپا ثوابش مساوی خواندن نام هفت ریشی خواهد بود که در هی‌جانب عالم میب 
باشند. و هرکس در هر جانب که می‌باشد روبه‌آن جانب کرده نام ایشان 
می‌باید گرفت. و سنورت e(Samwvarta)‏ و مروساورتی (Merusavarni)‏ و 
مار کندی «(Markandeya)‏ و سانکبه (Samkhya)‏ < و جوکث (Yoga)‏ و نارد (Narada)‏ 
و درباسا (7252ن(1)» ایشان نیز همه جانب عالم می‌باشند. و شب و روز نام ایشان 
می‌باید گرفت و بیاد ایشان می باید بود. هر‌کس که اینچنین بکند اگ فرز ند نداشته 
باشد فرزند بیابد و اگر ققیر باشد غنی شود و اگر عمل خی خواهد توفیق یاید. 
و راجه پرتہه (Prthu)‏ که زمین در زمان سلطنت او دخترش شد و پرتمپی (prthivi)‏ 
نام یافت و راجه بمپرتمپه (Bharata)‏ و رنت‌دیو (172تامه۳), که ملقب به‌لکشن 
(Laksana)‏ بود و شویت نرپت (Sveta nrpati)‏ < و بپگیرت (Bhagiratha)‏ ایشان 
راجه‌های بزرگت‌اند و نام ایشان را هی روز ورد زبان باید کرد. 

و عظمت و بزرگی این راجه‌ها برابر بزرگی آتش است. و ایشان صاحب 
عظمت‌اند» هر کس نام ایشان در تسبیح پخواند صاحب اوصاف حمیده گردد و اگر 
غمگین بخواند» شاد گردد. و مریض صحت یابد و فقیر غنی شود. و چندین دیوتا 
و رکپیشی و راجه‌هاکه این‌نام‌هاگرفته‌اندجمیع اعمال خير وعلوم و روش‌های عبادت 
از ایشان lang‏ شده است چرا که ایشان گواه اعمال نيك و بداند. و صبح و شام 
ایشان را شفیع باید آورد. و اگر به‌سفر برود دوبار نام ایشان بگیرد و با مقصود 
بر‌گردد و خواب پریشان نبیند. و اگر در وقت بنانمبادن خانه بخواند مبارك شود. و 
اگر در زراعت بخواند هیچ آفت نرسد. و اگر در جنگث بخواند ظش یابد. و در 
هر‌کاری که بخواند برکت یابد» و هرگز محنت نکشد. و این سخنان را گوتم, و 
بپردواج» و بر‌هسپت» و دیگر رکپان گفته‌اند. شواب شنیدن این مپاببارت 
بسیار است از آنجمله یکی ایتکه هر کس يك داستان از این مپابپارت را بخواند یا 
بگوید و بشنود گویا صدگاو که شاخ‌های آن گاوان در طلا باشند خیر کرده باشد. 
و هر‌کس نام بپرکث بگیرد اوصاف او زیاده شود. و هرکس نام بسشت بکیرد قوت 
او بیفزاید. و هر‌کس نام اشنی‌کمار» بگیرد صحت یابد. 


Wakaka "  _حچا جح‎ Yoo 


“a? 

جد‌هشتر گفت که کرا باید پرستید و کرا بايد سجده کرد و در کدام روش و 
چگونه باید بود؟ بپیکم گفت که اگر دیوته هم زیان بی‌همن بخواهد آن دیوته زیان 
زده گردد» چرا که بر‌همن از همه کس یزرگث‌تی است و دانندة جمیع علوم و شاستر 
است. اگر برهمن نباشد خلق گمراه شود. بر‌همن چشم خلایق است و احوال گذشته 
و آینده را می‌داند. و بر‌همن کسی را گویند که بیگناه و عاید باشد و حریص و 
حاسد نباشد و گرسنگی و سیری و پوشش حریر و پوست درخت و صندل و خاکستر 
پیش او برابی باشد و در خواندن بید ضعیف و لاغر شده باشد. اگ اینچنین بر‌همن 
اعتراض شود دیوتمبا را از آسمان برزمین اندازد. و آب دریا از نفرین برهمن شور 
گشت و جنگل دندکا (Dandaka)‏ منوز می‌سوزد. و برهمن دیوته» دیوتمپا است» 
اگ بر‌همن خردسال است و اگی پیر او را تعظیم می‌باید کرد. و اگر بر‌همن جاهل 
هم باشد بزرگت است. چه جای بر‌همنی که عالم [ باشد ] - چنانچه آتش در هرجا که 
باشد گرمی با اوست [حالت برهمن هم با برهمن است.] اول او را سجده پاید کرد 
و پرستش نمود. 

باز جد‌هشتر پرسید که در برهمن چه نکویی و خوبی و بزرگی دیده‌اند که 
این همه او را بزرگث می‌دانند و می‌پر‌ستند؟ و کار چه کس از برهمن برآید و 
از بدی بر‌همن کرا زیان می‌رسد؟ 

بپیکم گفت که در این باب قصۀ دیرینه که در میان باد و ارجن گذشته است 
بشنو: وقتی که کارت‌بیرج e(Kartavirya)‏ نام راجه که هزار بازو داشت بر تخت 
سلطنت نشست و پادشاه تمام روی زمین گشت خدمت دتاتری (72>تاهتاه()ء بر‌همن 
بر‌خود لازم گرفت و هرچه در دل برهمن آرزو می‌بود به‌او می‌داد. روزی آن بر‌همن 
برس لطف آمده به‌راجه گقت که مراد خود را از من بخواه. راجه گفت که در روز 
جنگث هزار بازو داشته باشم و تمام روی زمین در قبضة تصرف من باشد و اگی از 
من فعل ناشایسته هم واقع شود خلق آن را بپسندد. برهمن [دعا کرد] و گفت: چنین 
باشد. بعداز آن راجه سوار شد و تکبر کرد که اکنون مثل من کسی نیست. در این 
حالت می‌رفت. ناگاه آوازی از غیب شنید که ای راجه! این بزرگی تو ازسبب برهمن 
شده است و بر‌همن از چمپتری بزرگت است. چون راجه این آواز از آسمان شنید 
گفت که اگر ما عالم را نبال گردانیم و اگر خراب سازیم؛ مي‌توائيم کرد و بی‌همن 
به بز رگی ما نرسد. و اینکه برهمن بزرگث بود در زمان اول بزرگث بود» اکنون من 
از همه بزرگ‌ام چرا که برهمن در پناه چسپتری می‌باشد و چپتری هرگز از برهمن 
پناه نخواهد. نگاهبان خلق چپتری است و اوقات گذر بر‌همن را چپپتری می‌رساند», 
بر‌همن بچه سبب از چپتری بزرگت است؟ و من برهمن را چیزی می‌دهم و برهمن 
محتاج من است و پوشش برهمن پوست gal‏ است. و پیش از این نام برهمن را 


پیش از چپتری می‌گرفتند اکنون چنان خواهم کرد که نام چبپتری پیش از برهمن 
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بگیر ند. اکنون کیست که در میدان من بیاید؟ باز آوازی از غيب شنید که ای راجه! 
جیل بگذار و سر برپای بر‌همن بنه که اگر برهمنان بخواهند تو را از سلطنت 
برانداز ند. باز راجه گفت که تو کیستی که از غيب سخنان چنین می‌گویی؟ باز 
آوازی شنید که من باد((۷2)ام و دیوتمبا مرا فر‌ستاده‌اند که بزرگی بر‌همن را با 
تو پگویم. باز راجه گفت که مرتبهٌ من از برهمنان زیاده است يا مرتبۀ آسمان و 
زمین و آفتاب و باد و خاك و آتش و آپ. زیاده است؟ بادگفت که ای راچه بی‌عقل! 
مرتبةٌ بر‌همن از اینتپا که شمردی زیاده است. و شنیده باشی که وقتی زمین بزرگی 
خود را گذاشته ضمیف گشت؛ سر به صحرا نپاد و گفت که من درمیان خلق نمی‌باشم. 
بعد از آن کشپ (Kasyapa)‏ بر‌همن به قوت عبادت خود زمین وسیع را نگاه 
داشت. و وقتی باران نمی‌بارید انگرا (Angira)‏ برهمن خود ابر شده بر خلق 
باران ريخت و چون مرا با ابر دوستی بود من هم گوشه گرفتم و کشت و کار 
شد۱. چون اندر با زن گوتم زنا کرد اندر را بر‌همن دعای بى کرد. و اول 
آتش به رنگث طلا بود و چیزی که ناپاك بود نمی‌خورد. چون انگرا بر‌همن او را 
دعای بد کرد به رنگت‌های مختلف برآمد و همه‌چیز خوردن گرفت. اگر بپبود 
خود می‌خواهی بر‌همتان را بزرگث دان و شتیده باش که خانوادۀ راجه تال‌جنگت 
(دومدزعله1)» را اورب‌بر‌همن (Aurva)‏ به دعای بد خود برانداخت. و تو هم از 
توجه دتاتری e(Dattatreya)‏ بی‌همن سلطنت و هزار بازو و توفیق عبادت یافته‌ای. 
اکنون اهائت بی‌همن مک بی‌همتان از بی‌هسا پیدا شده‌اند و بر‌همنان بغایت 
بزرگت‌اند. چون راجه این سخنان از یاد شنید خاموش ماند. باد گفت که وقتی 
بخاطر راجه انگی (۰)۸۵۵۵ گذشت که تمام روی زمین را به برهمنان بدهد. 
چون خبر به زمین رسید متردد شد و گت که راجه به طفیل من صاحب سلطنت 
است اکتون پیش راجه نمی‌باشم پیش برهما می‌روم. هرگاه من رفتم او کجا خواهد 
بود؟ خود خراب خواهد شد و خلق را نیز خراب خواهد کرد. چون کشپ دانست 
که زمین می‌خواهد که برود و راضی نیست که او را به برهمنان بدهند خود در 
تمام ba)‏ تصرف کرد و تمام محصول را مثل غله و agan‏ حاصل نموده به خلق 
رسانید و تا مدت سی هزار سال اینچنین کرد. بعد از آن چون زمین دید که از 
رفتن او هیچ نقصان در خلق lan‏ نشدء آمد و در پای کشپ افتاد و دختش او شد. 
از این سبب يك نام زمین‌کاشی (Kasi)‏ شد. بادگفت که ای راجه! من تصریف 
يك برهمن کردم تو هم اینچنین شخصی را از چتریان نشان بده. چون راجه این 
سخن شنید خاموش ماند. باز باد در سخن آمد و گفت که در این باب يك قصۀ 
دیرینه است» بشنو: 


١‏ ترجمه عبارت در متن سانسکریت برین تقریب است: و چون انگرا همه آب‌های عالم 
را همچو شیر نوشید چون دیگر آبی نبود او همان آب‌ها را بیرون آودد و تمام زمین را 
مشروب کرد؛ به‌یکبار انگیرا از من (باد) عصبانی شد و من آن وقت در آتش اگنی‌هوتس 
(Agnihotra)‏ از ترس او پنہان ماندم. 


Yor‏ مپاببارات 


قصة اختلاف اهليه و برن! 


در خانه بپدرید e(Bhadrapada)‏ تام دختری متولد شد. 
آن دختی را به اهلیه e(Ahilya)‏ بر‌همن داد. و پیش از آنکه آن دختس را به اهلیه. 
بدهد در خاطر برن» گذشته بود که از برای خود بخواهد. چون این در خاطر خود 
آورد» روزی آن دختر که در دریای جمنا (Yamuna)‏ غسل می‌کرد؛ پرن» آمد و آن 
دختش را به‌شپ خود برد. بعداز آن بر‌همن» نارد را گفت که تو پیش برن» برو 
و بگو که تو پرورندة خلقی و این دختر را ماه بمن داده است لايق شما نیست که 
زن برهمن را به‌ظلم کشیده ببرید. برن قبول ننمود. بعداز آن نارد بر‌گشته پیش 
املیه بر‌همن آمد. چون برهمن دید که دختس را نیاورد در غضب شد و از حرارت 
عبادت خود آبپای او را جذب کرد. چون برادران برن» دیدند که آب‌هاء تمام‌خشكت 
شد» پیش برن آمدند و التماس کردند که زن برهمن را بگذار وگرنه از این م‌تبه 
که داری خواهی افتاد. برن (Varuna)‏ به گفتۀ خویشان و برادران عمل نکرد و زن 
بر‌همن را نداد. باز بی‌همن اعتراض شد و زمین را گفت راه بده که به‌شپر پرن. 
بروم. زمین شق شد و دریا از پیش راه برخاست. برهمن در شېر برن رفت و به 
دریای سررستی گفت که تو بالای زمین برو که از رفتن تو زمین پاك خواهد شد. 
من این شمپر را خراب خواهم کرد. چون سرستی (52725۷2)» بالا آمد بر‌همن آپ 
شمپر را خوردن گرفت. برنء عاجز شد و دست زن او را گرفته آمد و درپای بر‌همن 
افتاد و عذر خواست. بعداز آن برهمن چون زن خود را یافت خوشحال شد و يرن 
را دعا کرد که ملك تو معمور و آبادان شود» و زن خود را گرفته به‌خانة خود آمد. 
باد گفت که ای راجه! من بزرگی برهمن را با تو گفتم» تو اینچنین يك چپتری را 
پیدا بکن. 

بپیکم گفت که چون راجه از این سخن خاموش گشت باز باد کنت که يك 
تعر‌یف اگست بر‌همن دیگر بشنو: وقتی که دیتان بردیوتمبا غالب آمدند پخش جگت 
و شراده که خلق به‌ایشان می‌داد کشیده می‌گرفتند و دیوتبا از کمال زبونی مثل 
آدمیان برزمین می‌کشتند. ناگاه چشم دیوتمپا براکست افتاد» دیدند که از تور 
عبادت خود مئل آتش می‌تابد. در پای او افتادند» و پریشانی خود و غلبه دیتان‌پیش 
اکست گفتند و از او مدد خواستند. از این سخن دیوتمپا» اکست اعتراض شد و آتش 
برافروخت. و آتش که از وجود او علم گردید دیتان را سوختن گرفت و دیتان که 
در هوا بودند هزاران می‌سوختند و برزمین می‌افتادند و آنچه ماندند از زمین و 
آسمان گر یختند و در کوه‌های جتوب رفته پنبان شدند. و در آن وقت بل‌دیت 
(Bali daitya)‏ جکث می‌کرد و دیتان که در آن مجلس بودند سلامت ماندند. باز 
دیو تىا به‌اکست (Agastya)‏ گفتند که جماعت دیتان را که در جگت بل جمع شدهاند» 
ایشان را هم بسوزان. اگست گفت که ایشان به عبادت مشغول‌اند اگ ایشان 
را بسوزانم در عبادت من نقصانی می‌شود. اکنون ملك شما را از قوم دیت خالی 


دفتر سیزدهم of‏ 
ساخته‌ام بروید و سلطنت خود را متصرف شوید. باد گفت که این بزرگی برهمن 
را با تو گفتم دیگر هم خواهم گفت اگر اینچنین چہتری را می‌دانی بگو. چون این 
سخن را راجه از باد شنید هیچ نگفت. باز باد گفت که وقتی دیتان بسیار عبادت 
می‌کردند؛ و چون بر‌هما برایشان خشنود کشت. دیتان از برهما حوض آب حیات را 
التماس نمودند که اگر دیو تہا (Devata)‏ < دیتان e(Daitya)‏ را بکشند و در این حوض 
انداز ند باز زنده شوند. بر‌هما آن حوض را به دیتان داد و به‌قوت آن حوض دیتان» 
دیوتمپا را کشتند و خراب ساختند. دیوتمپا پیش اندر رفته احوال خود را گفتند و 
اندر دیوتیارا همراه گرفت و پیش بسشت رفتو از او پناه خواست. بسشت ایشان 
را دلاسا کرد و گفت که من کار شما خواهم کرد و بعداز آن فکر بر‌انداختن دیتان 
کرد. اول خواست که آن حوض را براندازد که پناه و مددکار دیتان بود. شاخی از 
دریای گنت آورد و در آن حوض ریخت و گنگث آن حوض را خراب ساخت وآب او 
را پا خود برد و نام آن دریا من‌سرود (Manasarovara)‏ ' شد. در هندوی حوض را 
سرورء گویند و او را هم گنگٿ اعتبار می کنند. 

باد گفت که من بزرگی بر‌همن را با تو گفتم اگر تو هم از چپتری» چیزی 
یاد داری بگو: 

اکنون قوت عبادت ات (Atri)‏ بن‌همن بشنو: وقتی که در ميان دیوتمبا و دیتان 
جنگ شد و دیتان عالم را تاريك ساختند و در آن تاریکی راس و ذنب که دشمنان 
ماه و آفتاپ‌اند در بدن ماه و آفتاپ چندان تیر زدند که آفتاب و ماه از هوش رفتند 
و دیوتمبا بسیار کشته شدند و بقية السیف گریخته پیش اتسء آمد‌ند و احوال با او 
گفتند و مدد خواستند. اتر گفت که هرگاه که دیتان آفتاب و ماه را نیز دور کردند 
من بایشان چه می‌توانم کرد؟ بعداز آن دیوتہا گفتند که ما اکنون در پناه شما 
آمده‌ایم هرچه از دست شما بیاید تقصیر نکنید. بعداز آن اتر» از قوت عبادت خود 
نوری پیدا کرد که آن تاریکی بر‌طرف شد و دیتان را سوخت و دیوتبا را نیز قوت 
پیدا شد چنانچه باز بر دیتان غالب آمدند۲. باد گنت که ای راجه! من بزرگی برهمن 
را با تو گفتم اگر نقلی از چپتری یادداری بگو. باز راجه این سخن را شنیده 
خاموش ماند. بار دیگر باد گفت: ای راجه! اکنون از بزرگی چیون (همه0(2۷). 
بر همن بشنو که وقتی چیون. تام بر‌همن نایینا بود و اشنی‌کمار که حکیم دیوتہا 
است او را دارو کرد که بینا شود. بعداز آن چیون» یه اشنی‌کمار گفت که شما چشم 
برای من دادی» من بخش جگث را در مجلس دیوتمبا بشما خواهم داد. بعداز آن 
چیون» پیش اندر رفت و با او گفت که در مجلس خود از بخش جکت حصه‌ای برای 
اشنی کمار » هم بدهید. اندر گفت که او طبیب ماست» او را آن حالت نیست که 


ON‏ من‌سرور (Manasarovara)‏ نام حوضی واقع در هیمالایا (Himalaya)‏ که بعقیدة 
هندوان سر‌چشمه رودخانه ieg‏ است. 

haa ٣‏ جنک نور و ظلمت؛ در ادییات قدیم دو قوم آریایی هند و ایرانی جای خاص 
و میمی دارد. 


of‏ مہا پارات 


در مجلس ما بنشیند و شريك حصۀ جگث باشد» شما چیزی دیکر بطلبید. بعداز آن 
چیون گفت که آنا پسر آفتاب‌اند و دیوتپااند و من التماس می‌دارم که اگ kraka‏ 
من عمل بکتید sul‏ شما است وگرنه شما را ضرر دارد. باز اندر گفت که من در 
مجلس خود حصه جگت نمی‌توانم داد و اگر دیگری بدهد اختیار دارد. باز چیون 
گفت که اگر این زمان به‌گفتۂ من حصه اشنی‌کمار را در مجلس خود بدهید خوب. 
وگرنه وقتی باشد که من به‌قوت عبادت خود انتقام از شما بکشم. چون اندر سخن 
چیون» را قبول نکرد چیون مشغول افسون شد و در هوم شروع کرد و در دیوتپا 
اضطراب پیدا شد. و اندر در يك دست صاعقه و در یك دست کوه بر‌داشته خواست 
که چنان برچیون بز ند که او را با آتش هوم پست کند. چون نزديك آمد چیون يك 
کف آب برداشته بجانب اندر اندابخت که اندر بان کوه و صاعقه مثل چوب خشكت 
ایستاده ماند. و چیون از آن آتش هوم خود يك آدمی بصورت عجیب lun‏ کرد که 
هزار دندان داشت ودندان‌های او چپارصد کروه درازی داشتند ودرازی رویاو شش 
صد کروه بود و لب زیرین او برزمین افتاده و لب بالای او برآسمان رسیده و 
جمیع دیوتیا و اندر در دهان او چنان می‌نمودند که در کام نپنگث ماهیان خرد 
نمایند. بمداز آن دیوتببا با اندر گفتند که برو و سر درپای این بر‌همن بنه. بعداز 
آن اندر درپای چیون افتاد و اشنی‌کماد (Asvinikumara)‏ را در مجلس خود نشاند و 
پا او بخش جگت خورد. بعداز آن چیون خوشحال شد و آن صورت غضب و گناه را 
که از آتش هوم برای دیوتسا پیدا کرده بود چپار پاره ساخت يك‌پاره را در قمار 
aki‏ و يك پاره را در شراب و یك پاره را در لوتی‌خانه! ناد و چبارم حصه در 
شکار نہاد. و غرض ازاین‌چمپار بخش کردن‌این بود که‌هرچہار جای‌مکان‌فتنه‌وفساد است 
و هی کس آنجا خواهد رفت شريك آن امر خواهد شد و به‌آن گناه‌گرفتار خواهد شد. 

باد گفت که این بزرگی برهمن را با تو گفتم» اگر در چہتری اینچنین و صف 
باشد تو هم بگو. باز راجه خاموش ماند. باردیگر باد گفت که داستان دیگر از همان 
چیون (Cyavana)‏ بشنو: وقتی کپ (Kapa)‏ نام دیت (Daitya)‏ دیوتہا را زبون 
ساخته تمام ملك را از دست ایشان گرفت. بعد از آن دیوتبا جسع شدند» و پیش 
بر‌هما رفتند و احوال خود گفتند. ب‌هما گفت که پیش چیون بروید که علاج شما 
خواهد کرد. بعداز آن دیوتبا پیش چیون آمدند و چیون plas‏ بی‌همنان را جمع کرده 
گفت که ای بر‌همنان! از دیوتبا بپر‌سید که چه می‌خواهند؟ بعداز OT‏ دیوتپا گفتند 
که مراد این است که کپ‌دیت (Kapa daitya)‏ را بکشید. چیون قبول نمود. بجبت 
هلاك نمودن کپ باتفاق برهمنان شروع در جکث و هوم کرد. بعداز آن دیتان» 
دهنی F (Dhani)‏ نام وکیل خود را پیش برهمنان فرستادند و گفتند که گناه کپ 

۱ ترجمه متن سانسکریت برین تقریب است: چیون مستی (1202) را چبار قسمت 
ساخت و bahan‏ قرار داد» يك‌پاره را در قمار (Aksa)‏ و دوم را در شکار (Mrgaya)‏ و سوم را 
در شراب (PANA)‏ و چہارم دا در زن (SUI)‏ نہاد. 

۲ کپ‌دیتیه (Kapa Daitya)‏ گروه یا قوم دیوها. 

۳ دهنی (Dhani)‏ نام نماینده دیتیان. 
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چیست که چنین معترض شده‌اید؟ و قوم کپ را که اعمال نيك می‌کنند و بید را 
خوب مي‌دانند و علم بسیار خوانده‌اند و راستکواند و بی‌تقریب با زن مجامعت 
نمی‌کنند و با زن حایض صحبت نمی‌دارند و به‌گفتة استاد عمل می‌کنند و زور با 
کسی نمی‌کنند» این چنین کسان را متاسب نیست که برنجانید. و دعای شما برایشان 
کار نخواهد کرد و زحمت بیپوده نبرید و از این هوم بازآیید که فایده شما در این 
است. باز بر‌همنان گفتند که ما به‌قوم کپ غضب خواهیم کرد و کار ما و دیوتبا 
یکی است. کپیان را خراب خواهیم کرد. وکیل کپیان را گفتند که تو به‌خانه پرو. 
بعداز آن دهنی وکیل بر گشته پیش دیتان آمد و گفت‌که بر‌همنان به‌نزاعشما پجداند. 
بعداز آن دیتان از روی غضب برس برهمنان دویدند و برهمنان آتش هوم خود را 
برس دیتان تعیین کردند و تمام دیتان سوختند. چون مدتی برآمد و دیتان ظاهں 
نشد ند دیوتمپا مسلح شده در تفحص دیتان شدند. بعداز آن نارد پیش دیوتمپا آمد و 
گفت که دیتان را بر‌همنان سوختند شما به‌جنگث چه کس می‌روید؟ چون این خبر را 
دیو تا از نارد شنید ند خوشحال گشتند و بر‌همنان را آفرین کردند و دیوتما به‌زمین 
خود متصرف شدند. چون این سخن را راجه از باد شنید به‌سخن درآمد و گفت که 
من بر‌همن و ب‌هما را بزرگث می‌دانم ودو لت و اوصاف وقوت من‌از توجه دتاتری‌براهمن 
(Dattatreya Brahmana)‏ است. و من اول دانسته تعریف چپتری کردم که از شا 
بزرگی بر‌همنان بشنوم» اکنون شنیدم و شاد گشتم. 

باز باد گفت که بعداز این از تعظیم و پرستش برهمن خود را معاف ندارید. 
و از بر‌همن که از اولاد بہرگت خواهد بود به‌شما ضرری خواهد رسید و وقت آن 
ضرر رسیدن نزديك رسیده بود اکنون‌دفع آن‌وقت کرديم و برمدت‌بسیار موقوف شد. 

باز جدهشتر پرسید که از پررستش برهمنان شما چه فایده و لمره یافته‌اید 
که این همه تعریف می‌کنید؟ بپیکم گفت که هرچه بعداز ON‏ بپر‌سید از کر شن‌جیو 
(Krsnaji)‏ بپر‌سید که من امروز در خود آنقدر شعور نمی‌بینم و در شنیدن و سخن 
کردن و دیدن من نقصان پیدا شده است. مملوم می‌شود که وقت رفتن من از این 
عالم نزديكك رسیده است. آنچه توانستم به‌شما گفتم و هرچه مانده است از کر شن‌جیو 
بپرسید که او خواهد گفت. و بزرگی کرشن‌جیو را من می‌دانم که آفرينندة زمین 
و کوه‌ها و آسمان و تمام خلق و کسی که برهما از تاف او پیدا شده همین کر‌شن. 
است. و گويندة اعمال خیر در هرزمان همین کرشن» است. هرگاه دیوتمبا را کاری 
می‌افتد به يك صورتی از صورتمپا شده آن را به اتمام می‌رساند و باز به‌جای اصلی 
خود رجوع می‌کند. و هرگاه می‌خواهد که خلق را بیافریند به‌عناصس اربع و آسمان 
می‌فر‌ماید که ایشان خلق را lang‏ کنند. و هرچه هست همین کر‌شن است و غير 
این کرشن دیگری نیست. 

باز جدهشتر از کر‌شن‌جیو پرسید که شما را بپیکم خوب می‌شناسد و از 
گفتۀ بپیکم ما را هم اعتبار شد. اکنون بزرگی برهمنان را شما هم بفرمایید. 

کرشن گفت که همین سخن را در دوارکاء پردمن e(Pradyumna)‏ پسی من از 


۳۰۶ مپابپارات 


من پن‌سیده بود» و سیب پر‌سیدن او این بود که برهمنان او را رنجانیده بودد. و 
من در جواب پردمن» گقتم که ب‌همنان را سوم‌راج “(Somaraja)‏ می‌گویند یعنی 
صاحب بر‌همنان ماه است و راحت و محنت خلق از ایشان است. و در هردو عالم 
از بر‌همن بزرگتری نیست. از پرستش بی‌همن عم و دولت و قوت می‌افزاید. و 
از اهانت بی‌همنان تکیه بردولت نباید کرد که اگر بر‌همن نفرین کند خلق عالم 
را پبسوزاند. وقتی بر‌همنی با جامه پاره‌پاره وچوب پیپل در دست و ریش‌دراز ولاغر 
و قدیلند در خانه من آمده بود لیکن از بزرگی او معلوم می‌شد که همه‌جا گذر دارد 
و این سخن گفت که من دریاسا e(Durvasa)‏ نام دارم کیست که مرا در خانه خود 
پبرد و چنان خدمت من بکند که از او راضی باشم و امتراض نشوم؟. و آن برهمن 
گاهی به لقمه سیر می‌شد و گاهی طمام هزار آدمی می‌خورد و گاهی خنده می‌کرد و 
گاهی می‌گر یست. و در خانۀ من درآمد و پلنکت! وفرش‌های خوپ را بسوخت و به‌در 
رفت. و باز روز دیگر بر‌گشته پیش من آمد که مرا شیر بر نج گرم بخوران. و من 
فضیلت او را دانسته با خدمتکاران گفته بودم که طمام متصل می‌پخته ياشند. و 
شیر بر نج موجود بود آدرده پیش او نپادم و او خوردن گرفت. و اندکی از پس 
خوردهٌ او را برس و روی و تن خود مالیدم. و مادر تو رکمنی» حاضی بود او را 
گفتم که او نیز بر تن خود بمالد» او هم مالید و بر ارابه سوار شد. و مادر تو را 
بجای گاو بست و گفت که تو تنما این ارابه را بکش و چنانچه گاوان را می‌ز نند 
رکمنی را به‌چوب زد. او از این حرکات اصلا چين برابرو نکرد و از گرفتکی خاطس 
من نتر‌سید. چون رکمتی دانست که من بحال خود مانده‌ام و در من ملالت اثر نثرده 
او عبادت خود دانسته به‌گردن خود ارابه را کشیده روان شد. و نوکران من اعتراض 
شده چون مرا در غصه ندیدند هیچ نگفتند» بیکدیگر می‌گفتندکه هرچه هست یر‌همن 
است چرا که این همه تعظیم او می‌دارند. و غیراز بر‌همن کیست که رکمتی حرم 
محترم و معتبر کی‌شن‌جیو» بجای‌گاو بر ارابه بر بندد؟. و ما مار را جہت آزار خلق بد 
می‌دانستيم حالا معلوم شد که بر‌همن از مار بدتر است. و چون رکمتی (Rukmini)‏ 
قوت ارابه کشیدن نداشت» پیش‌پای خورده برزمین افتاد. و باز بر‌همن اعتر اض 
شده گفت که برخیز و ارابه را بکش. و این را گفته از ارایه فرود آمده راه را 
گذاشته روبه‌خلوت دوید» و من از عقب او شیر و برنجچ بریدن مالیده التماس 
التفات‌کنان روان شدم. چون اندکی راه رفت بر‌گشته ایستاد و گفت‌که ای کر شن‌جیو! 
تو برغصه غالب آمدی و من در کارها که تو به‌غضب درآیی تقصیر نکردم و در 
تو تفاوت نکرد. اکنون برس لطف آمده‌ام هر‌چه می‌خواهی از من پخواه تا دعا کنم 
و دعا کردم که تا نشان آدمی در روی زمین خواهد ماند محبت تو در دل آدمیان 
خواهد بود و اوصاف تو خواهد افزود و در هرسه عالم از تو بزر گتری نخواهد بود. 
و هرجا برتن تو شیر بر‌نج رسیده است آلت مرگث نخواهد رسید. و اینکه تو در 
کف پای خود نمالیده‌ای مرا خوش نیامد هرگاه تو مرگ خواهی خواست در پبای 


١‏ پلنگ: 8515 هندی و اردو: تختخواب. 
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تو lan‏ خواهد شد. چون این را بمن گفت» روی خود بجانب رکمنی کرد و یاو 
گفت که تو هرگ پیر و بیمار نخواهی شد و برشانزده هزار زن کرشن‌جیو بزرگت 
خواهی گردید و عزیز خواهی بود. و باز به‌من گفت که از این زمان محبت برهمن 
در دل تو همیشه خواهد شد» و از نظر غایب گردید. یعداز آن من و مادر تو ندر 
کردیم که هرچه برهمن بگوید بکنیم. چون به‌خانه آمدیم دیدیم که هرچه سوخته بود 
به‌جای خود سلامت است. ما این تعجب را دیده از روی اعتتقاد پر ستش بر‌همنان 
تمودیم. و من این سخن را به‌پردمن گفته بودم اکنون با تو گفتم تو را می‌باید که 
از دل و زبان و دست برهمن را بپرستی. وآنچه بپیکم هم در بزرگی وتعریف بر‌همن 
گفته است همه راست است. 

باز جدهشتر از گر‌شن‌جیو پر‌سید که چون دریاسا. برهمن برشما ملتفت شد 
چه فایده بشما رسید و کدام عمل خیر شما زیاده کشت و درباسا چه کس است و 
ظہور کیست؟ کرشن‌جیو گفت‌که این‌داستان‌را پیش‌مبادیو سجده کرده می‌گویم. 
پشنو: که من درهی‌صباح از روی اعتقاد دست بر‌سینه نمپاده مسپادیو را تسبیح‌می‌کنم. 
و در هرسه عالم هیچکس پراین مہادیو نیست. و اکس مپادیو در غضب شود کیست 
که پیش او تواند ایستاد؟ و هرگاه مہادیو در غضب شود مثل رعد فریاد می‌کند» و 
جمیع دیوتمبا و دیتان و گندهرب و ماران از بیم جان پنپان می‌شوند. و هیچکس 
رویروی مپادیو نمی‌تواند شد. و وقتی دچببه پر‌جاپت (Daksa prajapati)‏ جکت 
می‌کرد و بخش sadha‏ برابر جمیع دیوتبا نداد» مپادیو مثل دریا در اضطر اب به 
جوش آمد و زمین لرزید و کوه‌ها از جا رفتند و در آفتاب و ماه تاریکی پیدا شد. 
و مپادیو دویدو چشم بہگث دیو تا (1220672:2), را کور ساخت ودندان پو کم‌ادیو تا 
#(Pusadevata)‏ را شکست. بعد از آن دیوتپا بترسیدند و بخش جکت برای ممپادیو 
دادند و او را ثنا گفتند. بعداز آن ممپادیو خوشحال گشت و جگ به‌حال خود آمد. 
و در آن وقت که دیتان سه شپر آباد ساخته بودند یکی از آهن» دوم از نقره» سوم 
از طلا و بارها اندر آن‌قلمه‌ها را به بجر زده پود و يك وجب از آن قلمه‌ها نر يخته 
بود. 

دیوتپا به مپادیو گفتند که چرا قلعه‌های دیتان را خراب نمی‌کتید؟. بعد از 
آن مپادیو بر‌هما را بمپلیان خود ساخت و بشن را گنت که تو پیش تیر‌های آتشین 
من برو» و تیر انداخت و هر سه شین دیتان را سوخت و خاکستس ساخت. و وقتی 
که مپادیو خردسال بود پنج روی داشت» اندر گفت که این طفل ز بردست خواهد 
شد. بجر را گرفته بر مپادیو حمله کرد؛ هردو بازوی اندر به‌آن بجر در هوا ماند. 
اندر دانست که این کس بزرگث است. در پای مپادیو افتاه و دست‌های او بحال 
خود آمد. و این دریاسا بر‌همن ظپور آن Haha‏ هم می‌شود. و اندر و اشتی‌کمار و 
آفتاب و جمیع کواکب همه اوست و تمام خلق از اوست» اگر هزار سال بزرگی او 

باز کی‌شن‌جیو گفت‌که ای جدهشتر! اکنون لنای مپادیو و بزرگی هرنام او از 
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من بشنو : مپادیو ر اماد یو و مسپیشی (Mahesvara)‏ و ایشور (Isvara])‏ < ورودر (Rudra)‏ 
و تیانتك (62همدعدل()» و پشروپ (۰)۷15۷2:/102 و (Siva) yas‏ می‌گویند. و بر‌همنانی 
که بيد را خوب می‌دانند می‌گویندکه ممپادیو را دو وجود است: یکی وجود جلال و 
دیگر وجود جمال. و آفتاب و آتش و برق و امثال آنہاء وجود جلال ممپادیو 
است. و اعمال خی و آپ و ماه. وجود جمال اوست. و در وجود جمال» اعمال خير 
و مسہر بانی می‌کند و در وجود جلال» عالم را می‌سوزد و قیامت قایم می‌کند. و او 
بزرگت و صاحب همه است؛ بنا بر آن او را سپیشی (Mahesvara)‏ می‌گویند. و او 
را رودر» برای آن می‌گویند که هیچکس تاب غضب او ندارد. و گوشت و خون 
می‌خورد و در دیو تما بز رگ است و تغاهبان عالم است» بنابر آن او را مپادیو 
می‌گویند. و چون خیرخواه خلق است و نیکی به‌خلق می‌رساند نام او شیوا (Siva)‏ 
است یعنی خوشحال. و چون به‌آتش ظاهری خلق را می‌سوزد و به‌آتش باطنی طعام 
را هضم می‌کند و خود مثل ستون چوب از جا نمی‌جنبد» بنایرآن او را استمپان 
(سمهطا5)» می‌گویند. و چون تگاهبانی گاوان می‌کند و با گاوان می‌باشد. ینابرآن 
او را پش‌پت (Pasupati)‏ می‌گویند. و نام مپادیو مثل این نام‌ها بسیار است و همه 
نام‌های او معنی‌دار ند و بزرکث تمام خلق و کواکب است. خلق‌رابرز مین مسطح وغارها 
نگاه‌دار نده اوست. و اگ او ممپر بان شود اهل عالم را خوشحالی تمام روی مي‌دهد. و 
هر‌کس به‌پناه او بياید او را عمردراز و صحت و دولت می‌دهد. و او صاحب جمیع 
دیو تما است و نیکی و بدی خلق را او می‌بیند و چون او بخشندة جمیع آرزوها است 
پنابرآن او را ایشس (Isvara)‏ می‌گویند و در خلق به‌صورتمپای مختلف می‌باشد. و 
آتشی که پصورت اسب شده است و آپ دریا را جذب می کند همان مپادیو است. 

بیشم‌پاین با جنمیجه گفت که کرشن در گفتن این سخن بود که جدهشتر باز از 
بپیکم پرسید که در ميان علم‌الیقین و عین‌الیقین چه فرق است؟ و یقین از دیدن 
اعمال خیر حاصل می‌شود يا از شنیدن؟ 

بپیکم گفت که اگر از من می‌پر‌سی در اعمال خير شك نباید آورد چرا که 
شك کردن آسان است» و یقین مشکل؛ و اعمال خير بسیار است که شنیده می‌شود. و 
اگر شك بیارید؛ با ملحدان اتفاق شود که ایشان بیم و امید را منکراند و می‌گویند 
که هرچه هست همین است که دیده می‌شود. واگر تو بسیار بجد شده باشی که 
عین‌الیقین حاصل شود این را جنم بسیار باید کوشید و در هرجنم جمیع کارها 
در تامل است. و اگر عین‌الیقین خود را با تو یگویم. آن علم‌اليقین تو 
می‌شودء نه عین‌الیقین. و قومی که به غلط رفته‌اند و گناه را بصورت ثواب» چنانچه 

٩ب‏ این جنم را بسیار باید کرد در هر جنم Janma)‏ يا Janman‏ - تولد) در جمیع 
کارها تأمل است؛ ل: علم‌الیقین حاصل شود این جنم را بسیار بايد کوشید و در هر جنم 
جمیع کارها Jak‏ است. عبارت متن موش است. مفپوم متن اصلی اینست که عین‌اليقین 
در یك جنم تنبا یعنی: در یك دورة تولد و SS ja‏ به آسانی به‌دست تمی‌آید بلکه مرحله به 
مرحله در ادوار مختلف تولد و مر کث؛ کسب میشود و با تحصیل علم‌الیقین موجبات مرحلهة 
شبود یا عین‌اليقین فراهم میگردد. 


دفتر سیزدهم ۳۹ 


چاهی را خس‌پوش سازند و گویند که آن راه راست است؛ پس مناسپ است که آنچه 
بزرگان گفته‌اند و از روی بيد و پران (۳۵:22). عمل‌کرده‌اند. بایدکرد و عمل خیر 
همین است. و چنانچه نابینا را پینا براهی بیرد و یقین اوست که البته به‌راه راست 
است» تو هم آنچه من می‌گويم برآن عمل بکن و هیچکس را میازار و با همه راستی 
پیشه‌کن و با کسی غضبناك مباش و فایده به‌خلق برسان. این چہار کار را چشم- 
پوشیده بکن که بپترین اعمال خير این چپار عمل است. و مرکاری که بزرگان 
شما کرده‌اند و | نچه پر‌همنان خوب می‌کنند ؛ شما بکنید. وهر کس در روش پزرگان 
فرق می‌کند که این را خوب کرده‌اند و این را ید کرده‌اند او جاهل است و در یقین 
او نقصان تمام است و او ميل بحث دارد و بحث در اعمال خیر بد است. 

جد‌هشتر پر‌سید که بعضی اعمال خیں را می‌خواهند! و برآن عمل می‌کنند و 
جماعتی منکر‌اند و نمی‌کنند» بعداز مردن جای ایشان کجا است؟ 

بپیکم گفت: کسانی که به‌رج‌گن eN(Rajoguna)‏ یعنی: به نيك و بد آمیخته‌اند و 
به تمگن (۴)127082 یعنی: محض بدی عمل می‌کنند جای ایشان» دوزخ است؛ و 
کسانی که به ستوگن (Satoguna)‏ یعنی: محض خی عمل میکنند؛ ایشان به بہشت 
می‌روند. هر‌کس طمع و غرض را گذاشت وجود خود را در عمل خیر در تشویش 
قرار نمیدهد ‏ خواه آدمی باشد» خواه دیوته - جای او در بمپشت است؛ چرا که 
پس اول پر‌هماء دهم است؛ هر کس موافق دهرم کاری بکند نيك است. 

باز جدهشتں پرسید که شما فرمودید که به‌راه مردم نيك می‌باید رفت. مردم 
نيك‌وبد را چگونه می‌باید شناخت؟ 

بپیکم گفت‌که هر کس هميشه به‌مکروهات مایل‌است و زود خشمو جاهل است؛: 
بدان که ید است. و هر کس که روش او پاکیزه باشد و حلیم و یردیار و عالم باشد 
او نيك است. و این نشانه‌ها پوشیده است بعد از وقوع معلوم می‌شود. و اگس 
نشانه‌های ظاهر می‌خواهی با تو بکویم. بشنو: هرکس در شاهراه و در میان 
گاوان و د رزراعت برود. و بول و غایط نکند و جممی که بهاو وایسته‌اند اول ایشان 
را طعام بدهد بعداز آن خود بخورد و در طعام خوردن سخن بسیار نکند و دست‌وپای 
ناشسته خواب نکند و آتش و نرگاو و بتخانه و گاوخانه و چپار بازار و برهمن و 
عابد ودرختان پزرگت راکه نشانه آبادانی است تعظیم کند ؛ وزمان رفتن جانب راست 
رود و در راه رفتن راه به‌پیی وگاو و برهمن و زن بیگانه وحاکم بگذارد؛ وهر کس‌در 
خانة او بیاید او را عزیز دارد» و در شبانه روز دو س‌تبه بخوره و با زن خود هرگاه 
امید حمل باشد مجامعت نماید؛ و گاوان و برهمن را هميشه بپرورد و برای لذت 


۱- ب: میخوانند. 

۲ رج گن (12[0808) یمنی حالتی که شخص اسیر پنج حواس است و به‌همه چیز 
دنیا دل دوخته است. 

۳- تم وگن (Tamoguna)‏ حالتی که جلو چشم آدمی يك پرده تاريك قرار میگیرد و از 
اینرو حقیقت ام را درك نميکند. 


AL‏ مپابپارات 


نفس خود گوشت نخورد مگر در جکث يا مسافری که در خانه او گرسنه بیاید؛ و 
خدمت پیر خود بکند و پیران دیرینه را کار نقر‌ماید و تا پیران ایستاده باشند 


خود ننشیند؛ و زن بیگانه را بر‌هنه نبیند» و صبح و شام نزد مردم دیریته و عاقل 
پرود و نصیحت یشنود؛ و بیمار را بپی‌سد و تسلی او بکند؛ و کسی را تو گفته 
حرف نزند؛ و اگر گناهی از او صادر شود پیش بزرگان بگوید و عذر خواهد و از 
کرده پشیمان شود - چرا که اگر گناه خود را با بزرگی بکوید؛ آن بزرگت او را از 
آن گناه منع خواهد کرد؛ و گناه» چنانکه نمك از آب کداخته شود از شنیدن نصیحت 
بزرگان. خواهد گداحت ‏ از این سبب گناه را از بزرگان نباید پوشید؛ و 
هر کس چنین اعمال خیر کند» او به راه مردم نيك قدم برداشته است؛ و این 
نشانه‌های ظاهری است. و هرکس خلق را نموده عمل خی خواهد کرد؛ او عمل 
فروش است. 

باز جدهشتر پرسید که هر کس بوافق طالع و نصیب خود دولت می‌یابد 
و کسی که نصیب ندارد اگر هزار سعی نماید بی‌نصیب می‌ماند؛ و کسی را که 
نصیب است بی‌مشقت به‌او می‌رسد. و ه‌چیز موقوف بروقت است و اگر به‌تدبیر و 
سمی دولت میسر می‌شدی» هیچکس نیست‌که تد بیں ندارد و دولت خود نخواهد؛ و 
لذا هیچکس بی‌دو لت نمی‌بود. وجمعی باشند که علم تدبیر معاش رابسیارخوانند و هیچ 
نداشته باشند. اگردولت موقوف برعلم است بسیار عالم باشد که درخانه Jala‏ بر ای‌طلب 
بروند و بسیار پیں باشد که به‌صد زخم تیر زنده بماند و بسیار جوان است که به 
اندك زخم می‌میرد. از این سبب مملوم می‌شود که هرچه هست وایسته به‌طالع است. 
وکردار چیزی نیست. 

یبپیکم گفت که هرکس این را گفته است که تدبین. بکار نمی‌آید غلط است. 
چرا که اگر دانه را به‌تدبیر در زمین نیند‌ازند خرمن بر نمی‌دار ند. هر کس در جنم 
اول به‌خلق نفع رسانیده است در اینجا فراغت دارد. و هر‌کس در آن جنم خدمت پیر 
و اوستاد کرده است در این جنم عاقل و عالم است. و هر‌کس در آن جنم هیچکس را 
آزار نرسانیده است عمر او در این‌جا دراز است. و این سخن را استادان ضوب 
دانسته و گفته‌اند. و این روش خاصه آدمی نیست بلکه حال جمیع جانداران است. 
بعضی جانور باشد که در plas‏ روز يك‌م‌تبه طعمه بیابد. و رزق بعضی پیش ایشان 
می‌رسد و گاه چنان‌است که بوقو ع آید؛ و کاری‌که بوقو ع مینماید؛ آن‌ کار نیست. و آدمی 
نیکی‌و بدی را به فعل‌می‌آرد و لیکن‌خود را بر نیکی‌درست بایدساخت. و بایددانست که‌دو لت 
مردم بدکاره پاینده نیست‌ووقت نیز نتواند که‌بدی را به نیکی‌تبدیل بدهد. و کسی که 
نیکوکار است چنانکه آتش را دست نتوان رسانید. بدی نزديك او نتواند آمد. و 
کسی که نیکوکار است نام او در هرسه عالم روشن است. حواس خمس در خلایق 
یکسان است و در تر کیب وجود هیچ فرق نیست. فرق در میان ایشان از بدی و نیکی 
است. هر کس که نیکی می‌کند او نيك است و هر‌کس بدی می‌کند او بد است..اگر 
روح آدمی در قالب جاندار دیک درآید bul‏ هم راحت می‌یابد ومایل نیکویی‌می باشد. 


دفتر سیزدهم ۳ 


نام‌های دیوتبا و ر کپیشران و معابد وفبرست اسامی اساطیری و جغرافیایی وفلکی! 


یاز بیشم‌پاین گفت که باردیگر جدهشتر از بپیکم پرسید که یك سخن یمن 
بگویید که به‌آن از جمیع گناهان پاك شوند و عمل خیں بیفز‌اید. بپیکم گنت که 
هر کس این نسب‌نامة رکبپیشران و دیوتپا را بخواند صبح و شام از گناهان پاك 
شود و هرگز محنت نکشد و از کس ترس [نداشته ] باشد و در زمان مردن مشوش 
نرود. و اول ناراین را که پیداکنندة جمیع خلایق است یاد باید کرد بعداز آن 
برهما را پاء سرستی» و مہادیو را باء پاریتی یاد باید کرد و بعداز آن سوام 
کار تکی (Svami karttikeya)‏ و بساکه e(Visakha)‏ و آتش (Agni)‏ و باد (Vayu)‏ و 
آفتاب (Surya)‏ وماه (Candra)‏ را یاد بایدکرد. بمدازآن اندر (Indra)‏ را با اندرانی 
#(Indrani)‏ و جم (Yama)‏ را با دھومر نا e(Dhumorna)‏ و بر (Varuna)‏ را با 
گوری (تعته0))» و کبین e(Kubera)‏ را با رده e(Rddhi)‏ و مس‌یمپی #(Surabhi)‏ مادر 
گاوان راء و بیشروار کپه rsi)‏ ۷۵ )۱ و کوشلیا «(Kausalya)‏ و یال‌کپلیا 
(درلنطلمله ۷). و بياس (Vyasa)‏ و نارد (دلععدلظ). را و دریا (Sagara)‏ و پربت 
e(Parvata)‏ را و گنگا ê(Ganga)‏ و جمنا (Yamuna)‏ را و یشوایس (Visvavasu)‏ و 
Lala‏ (طد1)». و هوهو e(Huhu)‏ را و چترسین (Citrasena)‏ ۲ و ارپشی (اعه7۳۷]). 
و میتکا e(Menaka)‏ و رنبپا e(Rambha)‏ و میشر کشی e(Misrakesi)‏ و الم بکہا 
e(Alambusa)‏ و بشواچی (۷::۷2»۱). و گر تاچی (ءها:۳)). و پنچ‌چودا (Pancacuda)‏ < 
و تلوتما (Tilottama)‏ و ادت (Aditya)‏ و بس (Wasu)‏ و رودر (Rudra)‏ و 
اشتی کمار (Asvinikumara)‏ < و جمیع پت‌ان (Pitr)‏ و درم (Dharma)‏ و شرت 
(Sruta)‏ و [شب (Sarvari)‏ ۳ و روز(هعد1:۷)] و کشپ (Kasyapa)‏ پسرمار (Marici)ga‏ 
و شک (5۲۲2)» و بن‌هسپت <(Brhaspati)‏ و منگل .(Mangala)‏ و بده (Budha)‏ و 
Rahu)‏ و شینشچر (Sanaiscara)‏ < و نچہتں «(Naksatra)‏ و رت «(Rtu)‏ و ماس 
(Masa)‏ و پکپه eM(Paksa)‏ و گرد (Garuda)‏ ]3 سمیدر [Samudra‏ و ماران 
(Sarpa)‏ و ستلج (زملاه5). و پیاه <(Vyas)‏ و راوی (Rawi)‏ و چناپ <(Cinab)‏ و 
پتست e(Vitasta)‏ و سرستی <(Sarasvati)‏ و سنده e(Sindhu)‏ و دپيك (Devika)‏ و 
پر بمپاس (Prabhasa)‏ < و پمپکر (Puskara)‏ < و [گنکا ] و مپاندی «(Mahanadi)‏ و بنا 
<(Vena)‏ و کاویری (ع2۷)» و نربدا (Narmada)‏ و گوداوری (Godavari)‏ و 


۱- در این‌جا بعداز این نام: نام‌های سنکلپا (Samkalpa)‏ و ساکر (Sagara)‏ و کنگا 

۲ پس از این نام» در متن سانسکریت نام‌های دیودوت (Devaduta)‏ و دیوکنیه 
Devakanya)‏ = رختر آسمانی؛ دوشیزه) هم آمده امست. 

۳ در این‌جا چند نام: تپ (TAPA)‏ (ریاضت) و دیکشا (Diksa)‏ (تقدیس يا تبرك) و 
بیاسای (VYavasaya)‏ و غیره افتاده است. 

۴ در این‌جا کلم سال (Samwvatsara)‏ آمده بعلاوه چند اسم در متن فارسی دوبار 
ضبط گردیده ولی در متن اصلی اسامی تکرار نشده است. 


AM‏ مپابپارات 


کی‌شن بنا e(Krsnavena)‏ و بتکپو (Vankhu)‏ و منداکنی‌پریاگت (Mandakini prayaga)‏ < 
و کاشی (Kasi)‏ = بنارسی d(Varanasi)‏ و aa SS‏ و [کولمپنا 
(Kulampuna)‏ و ویشلیا (Visalya)‏ و کر تو (Karatoya)b‏ و امبوواهنی (Ambuvahini)‏ 
و مس‌یو (Sarayu)‏ و گندکی (Gandaki)‏ و شنبہدر (Sonabhadra)‏ و تامی! (Tamra)‏ 
و ارونا (Aruna)‏ و وتروتی (Vetravati)‏ و پرناشا (Parnasa)‏ و گوتمی (Gautami)‏ ] 
و گوداوری (Godavari)‏ و (Venya) Lu‏ و کی‌شن‌بنا (Krsnavena)‏ و ادریجا (Adrija)‏ 
و درشدوتی (Drsadvati)‏ و کاوری (Kaveri)‏ و چکشو (Caksu)‏ و منداکنی 
(Mandakini)‏ و پر ياگە (Praag)‏ و پر بمپاس (Prabhasa)‏ و نیمشار نيه (Naimisaranya)‏ 
و بی‌مل‌سس (Vimalasara)‏ و کورکہیت (Kuruksetra)‏ و سمیدر (Samudra)‏ و تپ 
(Tapa)‏ و دان (Dana)‏ و جمبومارگه (Jambumarga)‏ و هرنواتی (Hiranvati)‏ و 
ویتستا (Vitasta)‏ و پکشه‌وتی (Plaksavati)‏ و بیدسمر تی (Vedasmrti)‏ و پیدمتی ! 
(Vedamati)‏ و ملوا (Malava)‏ و اشووتی (Asvavati)‏ و مردوار (Haradvara)‏ و 
رشکولیا (Rsikulya)‏ و سند‌هووهاندیا (Sindhuvaha Nadyah)‏ و چ‌من‌وتی 
(Carmanvati)‏ و کشیکی (Kausiki)‏ و جمنا (Yamuna)‏ و یمپی‌م‌تمبی (Bhimarathi)‏ 
و بامودا (Bahuda)‏ و ما هندروانی (Mahendravani)‏ و تری‌دیوا (Tridiva)‏ و نیلیکا 
(Nilika)‏ و مس‌سوتی (Sarasvati)‏ و ننده (Nanda)‏ و اپ (Aparananda) lus‏ و 
ممپاهردتیر 4,5 (Mahahradatirtha)‏ و (Gaya) WUS‏ و پپلکو تیر ت4 (Phalputirtha)‏ و 
ده‌مار تیه (Dharmaranya)‏ و دیوندی (Devanadi)‏ و پر‌هماسس (Brahmasara)‏ و 
هیموان (Himavan)‏ و بندهیه (Vindhya)‏ و سومرو (Sumeru)‏ ومپندره (Mahendra)‏ و 
(Malaya) ad‏ و شویت‌گکری (Svetagiri)‏ و شرینگت‌وان (Srngavan)‏ و مندر 
(Mandara)‏ و نيل (Nila)‏ و نشادهه (Nisadha)‏ و دردر (Dardura)‏ و چیتر کوت 
(Citrakuta)‏ و اجنابہە (Ajanabha)‏ و سوم‌گ (Somagiri)‏ و Anya) saut]‏ — 
(Mahidhara‏ و دیش (Disa)‏ و بیدیش (Vidisa)‏ و بپومی (Bhumi)‏ و سرب‌وریکش 
(Sarvavrksa)‏ و بشودیو (Visvedeva)‏ و آکاش (Akasa)‏ و نچمتر (Naksatra)‏ و گر مه گن 
(Grahagana)‏ و سگنده‌مادن #(Supandhadana)‏ و جمیع کوه‌های دیگر و اطراف‌گوشه‌ها 
و اطراف زمین و آسمان را یاد باید کرد و باید گفت که ایشان نگیبان من باشند. 

و چوی کرتا (Yavakrita)‏ < و ریبیه (Raibhya)‏ < و ککپیوان (Kaksivan)‏ و 
او شیج (Ausija)‏ < و بہرگت (Bhrgu)‏ < و انگی‌اس (Angiras)‏ < و کنوه (Kanwa)‏ < و 
مدهاتیتمپی (Medhatithi)‏ | نیرو مند و برهی .(Barhi)‏ و این‌همه ر کمپیشران در ناحی 
مشرق‌اند]. و ایشان را نیز یاد باید کرد. 

و الموچو (Ulmucu)‏ وپرموچو (Pramucu)‏ وموموچو (Mumucu)‏ وسوستیاتریه 
(Svastyatreya)‏ و آگست (۸۵2:02) و دردهایو (Drdhayu)‏ و اوردهه (Urdhvabahu) sab‏ 
را یاد باید کرد. و این رکہیشران در سمت جنوب میباشند. 

و اشنگت (Usangu)‏ و پری‌و يادهه (۳2۷:۷2۵2) و دیر گمپه‌تما (Dirghatama)‏ و 
گوتمه (Gautama)‏ و کشیپ (Kasyapa)‏ و ایکت (Ekata)‏ و دویت (Dvita)‏ و ترت 
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(Trita)‏ و درباسا (Durvasa)‏ و سارسوت (527257212). و این رکہیشران در سمت 
مغرب می باشند. 

و اتر (Atri)‏ و بسشت (Vasistha)‏ و شکت (Sakti)‏ و بیاس (Vyasa)‏ و بشوامتر 
(Visvamitra)‏ و بمپردو | (Bharadvaja)c‏ و جمدگن (Jamadagni)‏ و gana‏ ام (Parasurama)‏ 
و شویت کیت (Svetaketu)‏ و کوهل (Kohala)‏ و بی‌پل (Vipula)‏ و دیول (Devala)‏ و 
دیو شر ما (Devasarma)‏ و دمومیه (Dhaumya)‏ و هستیکاشیپ (Hastikasyapa)‏ و لومش 
(Lomasa)‏ و نچیکتا (Naciketa)‏ و لو م هر‌سن (Lomaharsana)‏ و اگر‌شروا (Ugrasrava)‏ 
و چیون (Cyawana)‏ — و این رکمپیشر ان در سمت شمال میباشند. 

و نرگت (Nrga)‏ و ججاتی(۷2(۷) و نہوش (Nahusa)‏ و جادو (Yadu)‏ و پورو 
(Puru)‏ و دهند‌هومار (Dhundhumara)‏ و دلیپ (Dilipa)‏ و سک (Sagara)‏ و کی یشاشو 
(Krsasva)‏ و جو بناشو (Yauvanasva)‏ و چیتر اشو (Citrasva)‏ و ستیه‌و (Satyavana)O]‏ و 
دوشینت (Dusyanta)‏ و بپرت (Bharata)‏ و پون (Pavana)‏ و جنك (Janaka)‏ و 
در شت تمپه (Dhrstaratha)‏ و رگو (Raghu)‏ و دشرتمپه (Dasaratha)‏ و رام (Rama)‏ و 
شش بندو (Sasabindu)‏ و بمپگیر تمه (Bhagiratha)‏ و هر یشچندر (Hariscandra)‏ و 
مرت (Marutta)‏ و دردهی (Drdharatha)a,-5‏ و ممپودر (Mahodarya) 4ı‏ و |lرك)Alarka(‏ 
و ایل (Aila)‏ و کر ن‌دهم (Karandhama)‏ و کد‌همور (Kadhmora)‏ و دکش (Daksa)‏ 
و اثبر‌یش (Ambarisa)‏ و کو کور (Kukura)‏ و ریوت (Raivata)‏ و کورو (Kuru)‏ و 
سنور ن (Samvarana)‏ و ماند‌هاتا (Mandhata)‏ وموچوکو :4 (Mucukunda)‏ و جپنو (Jahnu)‏ 
و پر یتمبو (Prthu)‏ و میت بمپانو (Mitrabhanu)‏ و ترسدسیو (Trasaddasyu)‏ و شویت 
(Sueta)‏ و مپابپیش (Mahabhisa)‏ و نیمی (Nimi)‏ و اشتك (Astaka)‏ و آیو (Ayu)‏ 
و کشوپ (Ksupa)‏ و ککشیو (Kakseyu)‏ و پرتردن (Pratardana)‏ و دیوداس 
(Divodasa)‏ و سوداس (Sudasa)‏ و پوروروا (Pururava)‏ و نل (Nala)‏ و همویدره 
(Havwidhra)‏ و (Prsadhra) paut;‏ و پرتیپ (Pratipa)‏ و شانتنو (Santanu)‏ و اج 
(Aja)‏ و پراچین بر‌هی (Pracinabarhi)‏ و ایکشواکو (Iksvaku)‏ و انرنیه (Anaranya)‏ 
و جانوجنگپه (Janujangha)‏ و ککش‌سین .(Kaksasena)‏ و این‌ها که راج‌ریشی 
هستند؛ باید هر روز صبح ناسپایشان را یاد کرد. 

و هی کس نام ایشان در تسبیح بگیرد؛ از جمیع گناهان پاك شود. و نتیج؛‌جمیع 
اعمال خیر بیابد! و هرکس این نام‌های دیوتبا و رکپیشران و دریاها و معبدها و 
راجه‌ها را که گفته شد. هميشه تسبیح خود سازد؛ هرگز به‌هیچ گناه آلوده نگردد و 
بیمار نشود» و بردشمن ظفر یابد. و عاقبت راه نجات؛ او را نصیب گردد. 

باز جنمیجه از بیشم‌پاین پرسید که جدهشتر که جد بزرگث ما است و دانندة 
جمیع علوم است و تمام روش عبادت و خیر را شنیده LT‏ هیچ ترددی در خاطرش 
بماند» و بعداز آن به‌چه چیز مشغول شد؟ 


۴ ما بپارات 


وداع وایسین بسپیکم! 

بیشم‌پاین گفت: چون این همه سخنان جدهشتر از بپیکم شنید تا دو ساعت! 
Ja‏ مجلس خاموش ماندنه و از خاموشی براه صو پود و یامن در ON‏ بسن 
حاضر بود. بعداز دو ساعت بیاس با بہیکم گفت که ای بزرکث بزرگان! چون 
جد‌هشتر و جمیع راجه‌ها و کرشن‌جیو از رضای شما بیرون نیستند» اگر رضا شود 
ایشان هرکدام به‌شبر‌های خود بروند. چون این سخن وداع را بپیکم از بیاس 
شنید با زبان شیرین به‌سخن درآمد و گفت که خوب گفتید» هر کدام به‌شپر و منازل 
خود برو ند وآنجا که رفتند جکث و خیرات مثل راجه ججات (Yayati)‏ بکنند و پر‌ستش 
دیوتبا و پتران بجا آرند و در نگاهبانی رعایا باشند و تسلی دوستان را برخود لازم 
دانند» چنانکه درخت» پناه‌جاندار است» شما پناه دوستان‌خود باشید. و هرگاه آفتاب 
جانب شمال بیاید بار دیگر پیش ما بیایید. چون این سخنء جدهشتر و کرشن‌جیو 
و اهل مجلس از بپیکم شنید ند» دهر‌تراشت» و گاندهاری» را گرفته به‌جانب 
هستناپور» روان شدند. بیشم‌پاین گفت که چون راجه جدهشتر به‌شمیر خود آمد 
همراهان خود را وداع کرد و خود برای تسلی آن صوراتی که شوهران و 
فرز ندان آنا کشته شده بودند رفت و تسلی آنا نموده زر و اسباب بسیاری به‌آنپا 
داد و آمد و بر تخت سلطنت نشست. و بی‌همنان متقی را طلبید و زر وافی داد و آنہا 
دمای او کردند و پنجاه روز در آنجا ماند. و چون وعده رسید و آفتاب رو به‌شمال 
آمد» روغن و صندل و جامه‌های ابریشمی بسیار گرفته بجانب بپیکم‌پتامه به‌اتفاق 
کرشن‌جیو. و گاندهاری» و دهی‌تراشت و کنتی (Kunti)‏ و جمیع برادران و لشکریان 
و آتشی که بپیکم‌پتامه به‌آن هوم می‌کرد گرفته روان شد و جایی که ببیکم و بياس 
و نارد و دیول (هلد6۷). و رکپیشران و دیگر راجه‌ها بودند رسید. جد‌هشتر از 
ارابه فرود آمده دست‌بسته پیش بمپیکم بایستاد و گفت که من جدهشترام که همر اه 
کرشن و راجه‌ها و دهر‌تراشت و گاندهاری آمده‌ام. شما چشم خود را باز کنید و 
جاتب مایان ببینید و از اعمال خیر بیان فرمایید. چون این سخن به‌گوش بپیکم 
رسید. بپیکم چشم باز کرد و بجانب جدهشتر و اطر اف مجلس دید. بعداز آن بازوی 
چپ را بدست راست و بازوی راست را بدست چپ گر فت و مثل آواز رعد به‌سخن 
درآمد و گفت که خوب شد که شمایان حاضر شدید و آفتاب در شمال آمد. و امروز 
پنجاه و هشت روز است که برنوك پیکانپای آبدار تکیه دارم و این روزها برابر 
صد سال است و از ماه ماگپه "(Magha)‏ دو حصه گذشته است و پالگن (Phalguna)‏ 

۱- در متن سانسکریت واژه موهورت (Muhurta)‏ آمده که در علم نجوم و گاه‌شماری 
برابر aaa 42355 PA‏ 

۲- قرجمه متن مىانسکریت برین تقریب است: چون این سخنان‌را جدهشتر ازببیکم‌پتامه 
شنید» اهل مجلس چند دقیقه خاموش ماند» مانند يك تصویر برروی تابلوی. ۱ 

۳ ماه ماگبه (Magha)‏ تقریباً برابر ماه بہمن‌ماه ایرانی و یالگون (Phalpuna)‏ 
برابر اسفندماه میباشد. پالگون روشن آمده یعنی ماه نزديك به‌شب چپارده است. 
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روشن آمده است. چون این سخن را با جدهشتر گفت» ساعتی خاموش ماند. باز به 
دهر‌تراشت گفت که شما علم بید را خوب می‌دانید و اکش از بیاس و پرهمنان دیگر 
شنیده‌اید و صاحب عمل خیر و عبادت‌اید شما از کشته شدن فرز ندان غم ندارید. و 
چنانچه کوروان (Kaurava)‏ فرز ندان تو بودند پاندوان نیز فرزندان تواند و ایشان 
صاحب خیراند و خدمت شما به‌دلخواه خواهند کرد. و پسران تو غضبناك و بدکار 
بودند» از کشته شدن ایشان غم مخورید. چون بپیکم این سخن به‌دهر تراشت گفت 
یه کر شن‌جیوء متوجه شد و با کر‌شن‌جیو به‌سخن درآمد و گفت که بزرگی شمارا من 
می‌شناسم؛ شما بزرگت بزرگان‌اید و بارها درسرای درجودهن‌آمده‌گفتیدکه بیکدیگ 
صلح کنید. به‌گفتۀ شما عمل نکردند و ملك را از دست دادند و Daka‏ من بود که 
هرجا شمااید فتح و عمل خیر آنجانب است. و یقین ما است که شما ناراین و 
ارجن‌نر است واین‌را از بیاس شنیده‌ام که‌هر‌گاه ناراين (دعدرهتدآ), و نر (272)هردو 
یکسا شو ند توجان‌خواهی‌داد و اگر رضاباشد قالب را تمبی کنم. و چون‌رضای‌شما دراین 
بود که وجود خود را بگذارم درجۀ اعلی خواهم یافت. 

کرشن‌جیو» گفت که من شما را بزرگت می‌دانم و شما از اولاد دیوتااید و 
شما را در هردو عالم نکویی است و خدمت پدر خود را به‌اخلاص کرده‌اید و مثل 
غلام خدمت مارکندی» کرده‌اید. چون این سخن بمپیکم از کر‌شن‌جیو. شنید جانب 
ده تر اشت و پاندوان که حاضی بودند متوجه شد و گفت که من می‌خواهم که وجود 
خود را بگذارم شما باتفاق رضا بدهید و راستی را از دست ندهید. بعداز آن همه 
را جداجدا در کنار گرفت و باردیگر به‌پاندوان گفت که شما برهمن و استاد و پس 
را تعظیم بکنید و عزت دارید. بعداز آن تا دو ساعت خاموش ماند و به‌قوت جوگت 
از تمام بدن روح خود را کشیده جمم کرد و برتارك سر خود آورد. و هرجا از 
امضای او که روح می‌گذ‌اشت تیر‌ها lus‏ شده می‌افتاد و اصلا نشان زخم در آنجا 
ظاهر نمی‌شد» چنانچه از تمام وجود او تیر‌ها ریخت و اثری از زخم‌ها در بدن او 
نماند و از این واقعه اهل مجلس در تمجب ماندند. بپیکم؛ روح پرتارك آورده که 
آن را دشم‌دوار (Dasamadvara)‏ < می‌گویند. بعد‌از آن تارك بشکافت و سوراخ شد 
و روح او مثل Mas‏ آتش جانب آسمان برآمد و اهل مجلس می‌دید‌ند» و بعداز 
ساعتی از نظر غایب شد. بعد از آن جدهشتر, و (Yuyutsu)—yyaasa 3 e(Vidura) jus‏ 
بر ادر درجودهن-و پاندوان دیگردرفکی‌سوختن [ جسد ] بپیکم پتامه شد ند و جدهشتر» و 
بدر؛ پارچه‌های نفیس ا بر یشمی [ بر جسد ] می پو شانید ند. و ججتس‌چتس, بر سر بمپیکم نسپاد. 
و ببیم و ارجن» چنور (Canvara)‏ امی‌کردند. و نکل (Nakula)‏ و سپدیو (52520672): 
دستار بستند وعورات‌پاندوان فریادمی‌کردند و آتشی‌که همراه خود از هستناپورءآورده 
بودند؛ برافروختند؛ و بیدمی‌خواندند» و چوب‌های‌صندل» و عود. وانوا ع‌خوشبویی‌ها 
تر‌تیب‌دادند» و [جسد ]او را سوختند. و جدهشت باتمام پاندوان» و کر‌شن‌جیو»و بیاس 


۱ چنور (Canvara)‏ بادیزن» مکس‌ران. چنور را معمولا از پر طاوس یا یال اسب 
راست م ی کنند. و چنور کردن؛ یعتی: بادزدن؛ مگسی‌راندن. 


۳۷۶ مپابپارات 


و رکمپیشران به‌کنارة گنگث رفتند» و به‌روح بپیکم آب دادند. و دریای EKS‏ بصورت 
عورت گریه‌کنان آمد» و با جدهشتر و کر‌شن‌جیو, و بیاس» و نارد. وجمیع ر کپیشان 
گفت که پسر من در روش چبپتری درجه کمال داشت و هميشه در رضای پدر و من 
بود و خود را از خدمت پیران و استاد معاف نمی‌داشت و پرمس‌ام» نتوانست براو 
ظف یابد. و در بنارس e(Benaras)‏ هزاران راجه را فتع کرد و دختران ایشان را 
آورد و اینچنین‌پس مرا شکپندی <(Sikhandi)‏ کشته است و دل من از سنگت است 
که از نادیدن این چنین فرزند پاره نمی‌شود. چون گنگا این سخنان گفت» کی‌شن‌جیو, 
در سخن آمد و با گنگت گفت که از فوت بپیکم غم مخور که این فرز ند از نسل 
بش‌دیو ته (Visvadevata)‏ است. و از دعای بر‌همن در قالب آدمی پیدا شده بود» و باز 
دیوتا شد. و این بخاطر تو نرسد که او را شکمپندی (Sikhandi)‏ کشته است بلکه او 
را ارجن کشته است. و هرگاه که بسپیکم» کمان‌را در دست میگرفت و در میدان‌می‌ایستاد 
اندر» بروی ظفر نمی‌یافت. بپیکم به‌ارادة خود از این عالم رفته است. چون 
کر‌شن‌جیو» و بیاس» این سخنان را به‌گنگا گفتند» گنگا از اندوه برآمد و ایشان را 
رخصت داد که به‌خانه‌های خود برو ند و خود باز در آب غایب گشت. 


تما شد فن سیزدهم از AS‏ مہابہارت که آن را انشامی‌پرب (Anusasana Parva)‏ گویند 


فن چهاردهم از کتاب: 


مهابهازت 


موسوم به : 
اشمید بر ب 


۸5۷ ۵ - MEDHA PARVA 


فن چهاردهم 


از کتاب مهابادت که آثر | اشمید برب ۳۵۳۷۵ Asvamedha‏ گو بند 


ندامت جودهشتر از خونریزی‌ها و کشتارها در جنکت ۱۸ روزه! 

در آخں پرب شانت (Santi Para)‏ مذکور شد که راجه جدهشتر. از بپیکم 
پتامه (Bhisma Pitamaha)‏ پر‌سید که ما چه‌کار کنیم که این گناه با که خویشان و 
برادران را کشته‌ایم؛ از ما دور شود؟ 

بپیکم گفت: حالا وقت من تنگث است. بیاس (Vyasa)‏ این را به‌شما خواهد 
گفت. 

چون بپیک‌پتامه از دنیا رفت» پاندوان (۲22۵2۷2) آنچه شرائط مزا بود بجا 
آوردند. بعداز OT‏ همه به‌هستناپور (Hastinapura)‏ آمدند — در هستناپور؛ بیاس به 
پیش راجه جدهشتص (Yudhisthira)‏ آمد. راجه آنچه شرایط تعظیم و تکریم بود به 
جای آورد. و بپای بیاس نشست. بعداز آن همه یجاهای خود نشستند. بیاس» راجه 
جدهشتر را بغایت متفکر و غمناك دید. بخاطرش رسید که مبادا از جہت آمدن من 
راجه جدهشتس غمگین گشته باشد. درین وقت راجه جدهشتر از بياس پرسید که 
شما مخدوم و در حکم پدر همه ما میشوید» و هرمشکلی که ما را پیش آید. همه 
Gan‏ توجه» و التفات شما آسان میگردد. حالا مرا غم عجیبی پیش آمده است که 
یسیاری از خویشان و بزرگان» درین جنگت که ما را با درجودهن (Duryodhana)‏ 
دست داد» بردست ما کشته شده‌اند؛ و من ازین امس بفایت ترسان وه اسانم۱. چه‌کار 
می‌باید کرد که این ترس از دل ما بدر رود؟ و این سلطنت و حکومت که حالا 
گرفته‌ايم» بمیراث بما رسیده است» آن نیست که به‌زور از کسی گرفته باشیم؛ اگر 
چند روز درجودهن به‌دغل بازی ما را ازین سلطنت دور انداخت. آن نبود که دیگر 
این سلطنت خود را نگیریم» حالا ما جاهایی را که پدران ما داشته‌اند. گرفته‌ایم. 
اما چیزی که از آن بفایت غمناك و پریشان‌خاطریم؛ آنست که بپیکم‌پتامه که صاحب 
و و لی‌نعمت ما بود» و درو نه‌چارج (Dronacarya)‏ که استاد همه بود» و کرن (Karna)‏ 
که برادر بزرگث ما بود» از میان رفته‌اند؛ و ما بی‌ایشان ازین سلطنت و حکومت 
هیچ آسودگی و خوشحالی نداریم. و این خانه‌های کرن که دایم علماء در آنجا کتب 
[بید ] می‌خواندند و زاهدان و بن‌همنان دایم در آنجا بسیار می‌بودند» و انعام» و 


۱- ملك عقیم است» و آدمی چون‌خود را مستغنی یافت» سر کشی میکند. و بنیاد حکومات 
استبدادی از قدیم براساس خودکامگی و جور و جنگ و خونریزی و آزار و شکنجه و قتل 
نفس نپاده شده است و قرآن dadan‏ دز آیت: 2... انالملوك اذا دخلوا قرية افسدواها و جعلوا 
اعزة اهلا اذلة و كذلك یفعلون» ناطق به آن است. (قرآن کریم: ۳۴/۲۷) 
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Jan 
از روی یار خر گبی» ایوان همی بینم تہی‎ 
خالی همی بینم» چمن‎ bageyan وز قد آن سرو‎ 
جابی که بود آن دلستان» با دوستان در بوستان‎ 
شد گر گت› و روبه دا مکان» شد گور و کر کس‌را وطن‎ 
[بر جای نقل و جام می گودان نہادستندء ہی‎ 
برجای چنکك» و ای و نی» آواز زاغ است و زنی]۱‎ 
و بجای آن مردم» حالا زنان را می‌بینم که گریه و توحه میکنند» والله. مرا‎ 
هزار مرتبه مردن» بهت از آنست که آن خانه‌های کرن. و بپیکم‌پتامه. ودرو نه‌چارج‎ 
را خالی از آن بزرگان بیینم. بپیکم پتامه. و کرن حکم دو چشم من داشتند» و حالا‎ 
که‌ایشان تیستند ما حکم کوران را داریم و آن قدر حقوق که بپیکم پتامه برذمه ما‎ 
دارد؛ اگر پشماریم بسالپا آخر نمیشود؛ و ما دربر‌ابر حقوق او کمال بدی باو‎ 
(Bhima) و ببیم‎ e(Arjuna) کردیم. حالا میخواهم که این سلطنت خود را به‌ارجن‎ 
بدهم» و من به‌جنگل. و بیابان رفته عبادت و طاعت حق -سبحانه و تعالی  میکرده‎ 
باشم؛ شاید که رفع گناهان من بشود و خداوند برمن رحمت کند و من اگس حالا‎ 
و جاهای متبرك می‌نمایم» و هس‎ (Tirtha) بفقراء خیرات میکنم. و طواف تیرتبا‎ 
طاعت و عبادت که میکنم خاط من از آنپا خوشحال نمی‌شود» و آرام و قر‌ار نمی‌یایم؛‎ 
می‌خواهم که ترك این کاروبار سلطنت بکنم و این حکومت و سلطنت را به بمپیم‎ 
بدهم» و خود بگوش جنگل رفته گریه‌وزاری میکرده باشم؛ تا شاید که حق -سبحانه‎ 
و تعالی - برمن رحم فرماید و این کناهان من پاك گردد.‎ 
قربان کردن اسب جمبت پاله‌شدن از کناهان!‎ 
بياس گفت که ای راجه! هیچ غم بخاطر خود راه مده» و من فکری دربارة تو‎ 
می‌کنم که تمام آن فکر‌ها و غم‌ها از دل تو به‌در رود» و همه گناهان تو برطرف شود.‎ 
و این غم که میگویی که این قدر برادران و خویشان و بزرگان و استادان و‎ 
غیر‌هم بسیب من کشته شده‌اند؛ همه این غم‌ها را از خاطر تو بدر کنم, و آن کار‎ 
غمپا از دل تو برود. و همه گناهان تو به ثواب مبدل شود؛ آنست که جگی‎ Lan که‎ 
گویند. و هیچ جگی‎ (Asvamedha Yajna) بزرگت هست که آنرا اشمیدجگت‎ (Yajna) 
از آن بزرگشتر نیست. می‌باید که تو آن اشمیدجگت بکنی که هر‌گناهی که کرده‎ 
یاشی همه برطرف می‌شود. و در عوض مرگناهی چندین ثواب حاصل میگردد. اگر‎ 


۱- این بیت در نسخه «ل» فيل آمده» و مترجم ابیات فوق را بمنامسست حال برمتن 
افزوده آتمته: 


دفتر چپاردهم ۳۳ 


ترا بخاطر رسدکه دیگر کسی هم این اشمیدجگث‌کرده است یا مرا میفرمایی‌که‌چگو نه 
یکنم؛ بدان که رام (Rama)‏ پسی چسرت (Dasaratha)‏ که از کمال بزرگی» و شمپرت؛ 
احتیاج به‌تمریف ندارد» سه مرتبه این اشمیدجگث را کرده است؛ حالا تو هم این 
اشمیدجگت را بکن؛ بعداز آن بقراغت سلطنت میکرده باش. 

و این سلطنت که تو یافته‌ای به‌خوبیء و نیکی یافته‌ای و حق سسبحانه‌و تمالی 
برتو کمال عنایت و مرحمت فرموده که این سلطنت را نصیب تو کرده است. و تو 
به‌دغلی و مکر و حیله این سلطنت را نیافته‌ای که هراسان باشی» و خواهی که ترك 
این حکومت کنی و بگوشۀ جنگل رفته عبادت نمایی. این چیزها را دیگی بخاط 
می‌سان و حالا در پی استمداد جکت بوده باش و این قدر مردمان جادوان (Yadava)‏ 
که خویشان کشن (52:02)اند. همه اطاعت تو میکتند» و هرجا که تو ایشان را 
میطلیی حاضر میشوند؛ و دیگر استعدادی که بجپت این اشمیدجگث دربایست بوده 
باشد» همه ترا میس است. حالا پفرافت سلطنت و حکومت میکرده پاش و در میان 
خلا تق عدل و داد کن تا ثواب galan‏ بیابی. و چون این اشمیدجکت را بکنی همه 
گناهان تو به‌لواب مبدل میگردد, و نام نيك تو تا جمپان باشد در ميان خلایق مذ کور 
خواهد بود. 

راجه جدهشتر بطریق تواضع» و فروتنی به‌بیاس گفت که شما مرا می‌فر‌مایید 
که اشمید‌چکت (Asvamedha Yajna)‏ بکنمء و در این کار زر» و اسباب بی‌نمهایت 
می‌یاید» ومن آن‌قدرمال و زر ندارم؛ چون‌می‌توانم این‌کار راکردن؟ واگ ‌شمایکویید 
که تو حالا سلطنت عالم داری» از رعیت زر بستان بر شما ظاهر است که درچودهن 
(Duryodhana)‏ با این مردم سلوکی نکرده است که زری پیش این مردم مانده باشد! 
حالا مرا می‌باید که چند سال با این رعایا و مردمان نیکی کنم» و انواع نفع و 
قواید به‌ایشان بر‌سانم تا ایشان معمور و آبادان شوند. وقت آن نیست که من ازین 
مردمان زرومال بگیرم» و اگر میقر‌مایند که در پیش رعایا زرومال نمانده است؛ 
در پیش راجه‌ها زرومال بسیار است» باید گرفت؛ برشما ظاهر است که راجمپایی 
که بودند» در ین‌جنگث که‌میان‌ما. و درجودهن و اقع شد؛ کشته شدند بعضی ازجانب ماء 
و بعضی از جائب ایشان - و فرزندان ایشان که مانده‌اند. وقت آنست که ما با 
ایشان انواع رعایت وس‌حمت بکنیم نه‌آنکه از ایشان زرومال بگیںیم. ودیگر این 
اشمیدجکث را لشکر‌های شجاع ودلاور می‌باید تا با همه سلاطین که‌دراطراف عالم 
مانده‌اند» جنکث توانندکرد» وبر‌شما ظاهی است کسانی‌که از دست آنپا کاری می‌آمد 
درین جنگ ممپابپارت کشته گشتند. دیگی آن طور مردم کجا پیدا می‌شو ند؟ پس بہتر 
آنست که شما رخصت بدهید تا ترك این سلطنت کنمء و گوشه‌ای گرفته بعبادت» و 
ریاضت مشفول شوم! 

بياس گفت: ای راجه! تو ازین رهگذر که زر» و پول نداری هیچ انديشه 
بخاط خود راه مده. 


rrr‏ ما بپارت 


قصة راجه اودهه! 


[من قصة کہنه‌ای برای تو نقل میکنم» از من بشنو]: راجه‌ای بود 
در ولایت اودهه؛ مرت (Marutta)‏ نامء و او جگ کرده بود» و مال» و زر 
بیحد و تپایت به‌بر‌همنان (Brahmana)‏ داده بود و آن برهمنان از آن اموال هیچ 
قبول نکردند» و هرچه آن راجه بایشان داده بود» ایشان همه را انداختند و رفتند و 
پعبادت و ریاضت مشفول گشتند. و گفتند که اگ ما باين مال و اسباب مشفول 
گردیم از عبادت باز خواهیم ماند. آن راچه بفر مود تا آن اموال را جمع کرده بردند 
و در کوه (Himacala) Jalan‏ انداختند. تو بنرست و آن زر و مال را بیاور» و 
در مصالح این جکث صرف میکرده باش» و جکث خود را تمام کن. 

راجه جدهشتر گفت آن راجه‌ای که آن همه زر و اسباب به‌فقیر و برهمنان 
داده بود» و آن فقراء آنرا قیول نکردند؛ حالا من چون بقرستم و آنچه ایشان 
انداخته باشند» پیاورم وصرف کارخودکنم؟ و پس‌ماندة ایشان ر اچون‌یکیرم Lan‏ مردم 
برمن خواهند خندید» و همه بر‌همنان خواهند گفت پس‌مانده مال ما را آورده‌ای و 
بما میدهی. این شرم را من بکجا ببرم!؟.. مرا همان شرم بس است که آن قدر از 
برادران و خویشان و استادان و بزرگان را کشته‌ام؛ حالا بجپت دور کردن آن شرم 
باز این شرم را هم برخود یکیرم! 

بياس گفت که ای راجه صد رحمت برتو. و بر‌همت تو باد که بسیار خوب 
میگویی؛ اما من يك چیز؛ با تو بگویم. آن اموال را که آن بر‌همنان انداختند آنہا 
خود از تصرف ایشان بدر رفت. و ایشانرا حالا در آن حقی نیست؛ مثل آنکه پرسرام 
(Parasurama)‏ که بیست و یك مر تبه با کمپتریان (Ksatriya)‏ جنکت کرد. و تمام دنیا 
راگرفت. بمداز آن‌تمام عالم‌را به‌کشپ (Kasyapa)‏ بخشید واین‌عالم‌همه‌از کشپ که 
بر‌همن بودشد» وچون کشپ این عالم را گذاشت و باز کپتریان آنراگرفتند» و میراث 
بشما رسید» حالا چون است که شما درین عالم سلطنت میکنید!؟ اگر میگویی که آن 
مال از بر‌همنان مانده است» همانطور این عالم هم از کشپ که برهمن بود مانده 
است» همانطور که درین عالم تصرف مینمایید در آن اموال هم ببپمین دستور تصرف 
میکرده باش. دیگر آنست که هرکس که از عالم میرود. اگر میر اث‌خواری نداشته 
باشد. آن مال او به حاکم می‌رسد - حالا آن بر‌همنان همه مرده رفته‌اند» و آن 
مال تعلق به‌تو دارد. اصلا دغدغه بخاطر خود راه مده و بقرما تا بروند و آن زرو 
اسباپ را بیاورند. و صرف کاروبار جکت نمای که ترا هیچ گناهی از آن نخواهد 
بود. 

راجه جدهشتر گفت که خوب بقر‌موده شما آن اموال را می‌آورم۳؛ اما شما این 


۹ ب و ت* راحه‌ای دود در ولایت او کامرت نام : در ولایت اودهه (Avadha)‏ که در 
بعضی از متون فارسی: «عوض» تلفظ و ضبط گردیده است. 
۲ ت: یك خبر با تو ميگويم. 


دفتر چپاردهم ۳۳ 


را بفرمایید که آن اموال و زرها را چگونه بیاورم و چون خرج کنم و پچه کسانی 
ید هم ؟ 

بیاس گفت که در «اشمیدجکث» بیست هزار برهمن دانای اصیل می‌باید بوده 
باشند که همه آن برهمنان عالم و زاهد و پندت (Pandita)‏ و پر‌هیز کار باشند؛ و 
هر يكت از آن بر‌همنان را يك ارابه که آنا چپپار اسب اعملای بی عیب میکشیده 
باشند و یك اسپ عراقی اعلی که بپتس از آن نبوده باشد و هیچ عیبی نداشته باشد 
و تمام یراق او از زین و لجام و رکاب و غیرآن همه از طلا باشدء و یك فیل خوب 
که چنگك و زنجیر و دیگر یراقپای آن همه از طلا باشد و هزار ماده گاو فربه 
بی‌عیب که شاخبای همه را بطلا گرفته باشند» و همه را نعل نقره بسته باشند و 
کاسه‌ای که بدان شیر را میگیر ند از مس باشد و همه آن گاوان گوساله‌دار باشند. 
ودرگردن هر گوساله ز نگوله‌های طلا بوده باشد و يك سیر جواهس نفیس ويك خروار 
طلا می‌باید داد» و به‌هريك از آن بيست هزار برهمنان» این قدر که گفته شد در 
روزی که آن اسپ را بجہت «اشمیدجکث» میگذار ند» می‌باید داد؛ و يك‌اسبی می‌باید 
که تمام بدن آن اسب سفید براق باشد» مثل ماه؛ و دم آن اسب زرد می‌باید باشد و 
گوش راست آن اسب سیاه باشد؛ و اگی اینچنین اسبی یافت نشود. در عوض آن 
اسبی که تمام بدن و یال و دم و گوش آن اسب‌سیاه بوده باشد هم جایز داشته‌اند. 

و در هنگامی که آفتاب به‌حمل رود؛ در روز چپاردهم حمل آن طور اسبی را 
که گفتم برهنه کنند و آنرا بگذارند و تا يك سال هرجا که آن اسب میرفته باشد 
از عقب آن اسب لشکی برود» و سردار آن لشکن باید که پسر تو باشد» و اگر پس 
شایسته‌ای نداشته باشی یکی از برادران تو باشند و ترا می‌باید که در آن يك سال 
در تختگاه خود بوده باشی, و هر شب که بجامه خواب خود میرفته باشی» زمین جای 
خواب تو بوده باشد؛ و زن تو بريك طرف جای خواب تو بخسید. و می‌باید که يك 
شمشیر خوب برهنه در ميان تو و زن تو نپاده باشد» و به‌هیچ‌وجه دست تو می‌باید 
که بزن نرسد» و تا يك سال که آن اسپ میروه و باز می‌آید؛ اصلا معصیتی از تو 
می‌باید که در وجود نیاید. و آن اسب را که میگذارند هرجا که آن اسب آپ بیندازد. 
هزار گاو به‌بن‌همنانی که همراه آن اسب میرو ند» بدهند و در هرجا که سرگین هم 
بیندازد آنجا هم هزار گاو به‌یر‌همنان بدهند و در هرجا که آن اسب آب با سرگین 
بیندازد در آن مکان هوم (Homa)‏ بکنند و می‌باید که صفحه‌ای از طلا بر‌پیشانی آن 
اسب بوده باشد و برآن صفحه بنویسند که این اسب را فلان راجه بجپت جکت 
گذاشته است؛ هر‌کس که زور و قوت دارد این اسب را بگیرد و نگاه دارد و اگر 
کسی آن قدر زور و قوت نداشته باشد. اطاعت نماید و با لشکر خود همراه آن 
مردمی که در پس آن اسب میرو ند؛ بشود و هرجا که ایشان میرفته باشند او هم 
همراه برود. و اگر کسی آن اسپ را بگیرد می‌باید که لشکر تو با آن کس چندان 
جنگ کند که او را مغلوب گرداند. و بزور خود آن اسب را ازو بگیره و آن کس 
را مطیع گردانیده با لشکرش همراه بگیرد. 


۳۳۴ ما ارت 


و بیاس به‌راجه جدهشتر گفت که ای راجه این جگث را کسی می‌تواند کرد که 
بر‌نفس خود غالب شده باشد. و تا يك سال دست به‌هیچ زنی نر‌ساند و شبپا با زن 
خود در يك جامة خواب میخسپیده باشد اما در میان او و زنش آن شمشیر برهنه 
نہاد هباشد؛ و اگر درین یك سال دست بز نی پر‌ساند» تمام آن‌ثواب‌های چکث بر‌طرف 
می‌شود و در عوض گناه به‌او عاید می‌شود. 

بیاس میگوید که ای جدهشتر! اگر تو با نفس خود برمی‌آیی که درین يك‌سال 
که آن اسپ پرود و باز آید. اصلا گرد هیچ زنی نگردی و هیچ گناهی از تو دانسته 
در وجود نیاید؛ پس درین کار شرو ع بکن که آن‌قدر ثواب ترا حاصل شود که زیاده 
بر‌آن نبوده باشد» و همه گناهان گذشته تو بر‌طرف گردد! 

راجه جدهشتر گفت: ای بیاس! من چنان میدانم که از bapa‏ این جکث يدر 
نتوانم آمدن» چرا که اول آن‌قدرها زرومال که صرف کاروبار این شود ندارم» 3 
دیگر معلوم نیست که آن‌طور اسپی که با آن جگث توان کرد در عالم پیدا سازد. 
این دو برادر من بپیم (Bhima)‏ و ارجن (Arjuna)‏ | ند؛ و من ایشانرا آن‌قدر محنت 
و تشویش داده‌ام که دیک مرا شرم می‌آید که ایشانرا تکلیف این‌طور کارها یکنم» و 
يك پسر کرن - که پرادر کلان من ay‏ و در پیش من می‌باشد و ب‌کمپه کیت 
(Vrsaketu)‏ ۱ نام دارد و هم لیاقت آن دارد که امثال این کارها تواند کردن. اما میا 
دل نمیدهد که او را از خود جدا کنم چرا که پدر او درین نزدیکی کشته شده است. 
و من چندان غم از هلاك او دارم که پشرح راست نمی‌آید. اگر پسر او را امثال 
این کار ها بقر‌مایم می ترسم که مبادا او هم کشته شود. آن زمان ز نده‌ماندن من 
مشکل خواهد بود» و پسرزادة بپیم» [میکپه‌برن (Meghavarna)‏ هم که پس 
کپروکه (Ghatotkaca)‏ است]» بسیار خردسال است و این کارها ازو نمی‌آید. و 
کرشن که ما همه این فتوحات را به‌امداد وتوجه او کردیم» حالا به دوارکا (Dvaraka)‏ 
رفته است و از ما بفایت دور است. 

بعد از آن راجه جدهشتر به بپیم گفت: ای بپیم ! این همه خون‌ها که ما 
کرده‌ایم» و این قدر از خویشان و استادان را که درین جنگ کشته‌ایم. تلافی 
آنہا پفیر از اشمیدجگت نمی‌شود. و چون ملاحظه می‌کنم بفایت مشکل کاریست؛ 
این جگث را تمام کردن؛ از این‌رو حالا میخواهم‌که این سلطنت را به‌تو بدهم» و مرا 
بگذارید که بگوشه جنگلی رفته بعبادت مشفول گردم؛ تا شاید خداوند تمالی این 
گناہ ما را عقو قر‌ماید! 

بپیم گفت: ای راجه! آنچه گفتی زرومال آن قدر ندارم که از Suya‏ این 
جگث بدرتوانم آمد» و آن‌طور اسبی که بان جگث کنید مملوم نیست که بېم رسد 
خوب فرمودید؛ اما آنچه فر‌مودی که کشن از این‌جا دور است این خوب نبود. چرا 


۱ نام یکی از پسران کرن که بنابرداستانیا در مراسم قربانی اسب جزو سپاحیان 
جدهشتر و از زمر نگپبانان اسب قربانی بود و عاقبت ببروواهن (Babhruvahana)‏ او را گشت؛ 
و سپس به‌شرحی که در همين دقش آمده است زنده شد. 


دفتر چپاردهم ۳۳۵ 


که ما چنان میدانیم که هرگاه کشن ( = کرشن) را بطلبی او همان ساعت اینجا حاضر 
گردد و ما کشن را دایم دراینجا حاضر می‌دانیم؛ و چون کشن نزديك ماست هرچیز 
از دنیایی که ما خواسته باشیم» همه را مپیا باید دانست؛ اما حالا از بیاس بیر‌سید 
که آن اسب کجاست تا ما در فکر lan‏ کردن آن شویم؟ 

بیاس چون این سخنان بپیم را شنید او را بسیار خوش آمد و بپیم را 
تمریف کرده گفت: رحمت برتو باد؛ و این اسب را که می‌پر‌سیدی» ON‏ بسیار دور 
است» در جانب عراق شپریست که آنرا بدراوتی میگویند و پادشاهمی در آن 
ولایت است که او جویناس MM(Yuvanasva)‏ نام دارد. این اسب را او دارد و او 
پادشاه کلان است و ده‌کوهنی (Aksauhini)‏ لشکر دارد و او با لشکرش نگاهبانی 
این اسب چنان میکند که نمی‌گذارند که بادگرد آن اسب بکردد؛ چه جای آنکه آدمی 
به‌گود آن تواند گردید و چنانکه مردمان از دل نگاهیانی زر خود میکرده باشند او 
با مرردمش آن اسب را نگاهبانی می‌نماید. 

بپیم چون این سخن بشنید» بخندید و گفت من این اسب را بیاورم و bas‏ 
می‌روم و بزور و دولت راجه جدهشتی و قوت خود یرآن راجه غالب خواهم آمد و 
آن اسب را گرفته خواهم آورد. شما هیچ غمی ازین رهگذر بخاطر خود مرسانید و 
یاد خدا میکرده باشید. اميد که خداوند تمالی میا این توفیق کرامت فرماید که 
آن اسب را گرفته بیاورم و من شرط می‌کنم که اگر این اسب را نیاورم دوزخ 
نصیب من شود و در دوزخ در جایی که مردمانی که برادران و پدر و مادر را 
کشته‌اند و در آنجا چای ایشان شده من هم در آنجا بروم» اگر این اسب را 
نیاورم! و با راجه جدشتر گفت که شما ازین رهگذر هیچ اندوه بخاط خود راه 
مدهید که آوردن این اسب به‌من رسید. و باز سوگندان غلیظ خورد که‌البته این 
اسب را من بیاورم» راجه جدشت‌گفت که ای lema‏ آوردن این‌اسب کارمشکل است. 
چرا که در هنگامی که ما با درجودهن۲ جنکث کردیم او یازده کوهنی لشکر 
داشت و ما هفت کوهنی لشکر در برایر داشتیم» و مثل کشن ۲ و تو» و ارجسن» و 
دیگران بسیار بودیم. چه مقدار محنت و تشویش بما رسید تا این فتح بتوفیق‌اله- 
تعالی میس شد - حالا آن پادشاه ده‌کوهتی (Aksauhini)‏ لشکر دارد تو تنہا 
میخواهی که آن اسب را ازو گرفته بیاوری» کاری بفایت مشکل است! 

راجه چون این سخن بشنید بر که کیت پسر کرن ایستاده بود. گفت که مرا هم 
همراه عموی من» بپیم‌سین (Bhimasena)‏ بفرستید» اميد هست که چون من همراه 
ببیم‌سین بوده باشم آن اسب را باسانی بياوريم. بپیم گفت که ما از تو شرمنده‌ایم 


۱- در مپابپارت چندجا این نام آمده است: از حمله در درون‌پرب» و شانتی‌پرب و در 
این دفتر. جوبناس )= جووناشو — یووناشوم (YUvanasva‏ نام پادشاهی از خانوادة ایکشسوا کو 
([ksvaku)‏ پسر اتری (Ati)‏ و ظاهراً سه شخصیت مختلف داستانی میباشند. 

۲ ت: جرجودهن. 


ب و ت: همه‌جا: کرشن )= کشن). 


۳۳۶ مہا بہارت 


که درین نزدیکی پدر ترا کشته‌ایم؛ حالا ما را چون دل می‌شود که ترا اینچنین جایی 
خه کمال خطر دارد همراه بریم. بر کپه‌کیت گفت شما که پدر مرا کشته‌اید نیکی 
در حق پدر من کرده‌اید. نہایت کار سپاهی آنست که در جنک کشته شود. و ٹواپ 
عظیم بیابد و شما که پدر مرا کشته‌اید. این نیست که او را بدغا و حیله کشته 
باشید يا در خواب و غفلت کشته باشید. او با شما روبرو جنگت میکرد. خداو ند 
تعالی شما را توفیق کرامت کرد که او را کشتید از اینجہت هیچ گناهی بشما عاید 
نمی‌شود. و او که بردست شما در جنگ کشته شده است» هر گناهی که کرده پودء 
تمام از او رفع شد» و او با مثل راجه جدهشتر کسی که برادر نیکوکار او بود 
دشمنی می‌کرد» و با درجودهن که مرد بدکرداری بود» دوستی مینمود و گناه بسیار 
داشت؛ مثل آنکه با درو پدی (Draupadi)‏ که عورت صالحۀ نیکوکار بود» در مجلس 
آن‌قدر آزار رسانید و کار هایی که در ملت ما چایز نبود» میکرد؛ مثل آنکه گاوان 
راجه برات (Virata)‏ را گرفت و این طور که شما کرن را کشته باشید با او نیکی 
کرده‌اید که شاید باین کشتن رفع کناهان او بشود و بواسطه شما کرن در آن عالم. 
از گناهان پاك رفته است که شما او را کشته‌اید. ازین هیچ گناهی نیست که شما 
اندوه کشتن او بخاط میر‌سانیده باشید. و اگ از گناهان کرن اندکی مانده باشد 
من حالا بکار شما می‌آیم آن گناهان او همه بر‌طرف میشود» و بدولت شما امید است 
که در دریای لشکر جو بناس غوطه بخوریم. و آن اسب را از آن دریا گرفته بپاو ریم. 
شما ازین رهگذدر هیچ غم و اندوه بخاطر خود راه مد‌هید. 

بپیم چون این سخنان از بر‌کبه‌کیت شنید برخاست و او را در بفل گرفت 
و روی او را ببوسید و گفت شکر که از کرن مثل تو پسری یادگار مانده است — 
بعداز آن بمہیم بفرز ندز اده خود پسس گپره کمپه (Ghatotkaca)‏ که میگپه برن (Meghavarna)‏ 
نام داشت گفت که پدر تو آن طور کسی بود که ما پرپشت او سوار شده بودیم و او 
همه ما را برداشته به‌کوه سگنده‌مدن (Sugandhamadana)‏ برده بود و تو حالا یادگار 
پدر مانده‌ای ترا می‌باید که در اینجا باتماق ارجن نگاهبانی راجه جدهشت میکرده 
باشید تا من و برکپه کیت برویم و آن اسب را بیاوریم. 

میگه برن گفت که شما این تعریف که از پدر من گپرو کسه (Ghatotkaca‏ میکنید 
او از شما متولد گشته بود و کسی که از مثل شما کسی متولد شده باشد ازو عجب 
نیست که آنطور کارها کرده باشد و کپرو که پس ه نی (Hiranya)‏ دیوزاد بود. 
و چنانچه آیپای ناپاك که در کوچه‌ها میگذرد چون به‌گنگث می‌رسد همه پاك میشود. 
او از دیو که زبون می‌باشد متولد شده بود» اما چون بشما پیوند داشت نيك شده 
و شما که بر که کیت پس کرن را هماه می‌برید مرا هم همراه بیرید که شاید در 
سق خدمتی از دست من هم برآید و اینجا بجبت نگاهبانی راجه جدهشت ارجن کافی 
است و هیچ احتیاج ببودن من ندارد و من البته درین سض در خدمت شما mla‏ و 
اینجا نخواهم ایستاد و چون شمایان به لشکر جوبناس بجنگت مشفول خواهید شد 


من اسب را خواهم برداشت و به‌پشت خواهم گرفت و بدر خواهم برد و آن لشکر 


دفتر چپاردهم ۳۳۷ 


چون خواهند دید که اسب را برد ند » ظاهر در اینست که دیگر با شما هم جنکت 
نکنند — بپیم‌سین را این سخن خوش آمد» و او را نوازش بسیار کرد و گفت: خوش؛ 
تو هم همراه ماباش» 

چون این سه‌ کس به‌رفتن قرار wola‏ ببیم‌سین گنت که پس بیایید تا برویم. 
و بیاس را وداع کنیم, و روان گردیم؛ پس هرسه بدیدن بیاس رفتند» و از او 
رخصت گرفتند» و راجه جدهشتر بفایت غمگین گشت. و گفت که در آن محنت‌ها که 
ما را پیش آمده بود کرشن ما را نگاه میداشت» و همه غمپای ما را دور میکرد. و 
حالا کرشن دور است و شما به‌سفر دور میروید» چه دانم که شما را و ما را چه 
حالت پیش خواهد آمدا؟ و چون بپیم‌سین و بر کپه‌کیت. و میگپه برن» پایسن سشس 
خواهند رفت» ايشان را آنجا چه پیش خواهد آمد. و ما را چه کس تا آمدن» ایشان 
نگاهبانی خواهد کرد؟ و گفت که کرشن چنانچه آن غم درو پدی (Draupadi)‏ را دور 
کرد» و ما بپمت او باین حکومت و سلطنت رسیدیم. حالا هم امید هست که‌آفر ید گار 
ما را ازین غم هم نجات دهد» و چنان سازد که کرشن باز یاری ما بدهد. 

چد‌هشتر درین سخن بود که ناگاه کسی آمد و گفت که ک‌شن به‌در خانة شا 
آمده است» و دربان چون کر‌شن را بدید گفت چرا بدرون نمیروید؟ کر‌شن گفت: 
بیر‌خصت بخانۀ کسی رفتن رسم نمی‌باشد — دربان گفت که شما بجایی نمیروید که 
آنجا مردمان بد عمل پا عاق یا گنه‌کار بوده پاشند. این راجه جدهشتر آن‌طور کسی 
نیست که این اعمال در او باشد؛ پس شما را هیچ مانعی از رفتن نیست. کرشن 
درین سخن بود که ارجن و بپیم دویده به‌در آمدند و تعظیم کرشن کرده گفتند که 
عجب حالتی است که ما در فکر شما بودیم که شما لطف فرموده تشریف آوردید؛ و 
فی‌الحال ارجن؛ و بہیم بدرون رفته با راجه‌جدهشتر گفتند که کرشن آمده است. 
راچه برجست و خواست که بیرون رود که کر‌شن بدرون آمد» و راجه جدهشتر 
را تعظیم کرد - راچه Jamang‏ دوید و کرشن را در کنار گرفت. بعداز آن دست‌کر‌شن 
را گرفت و بیاورد و برجای خود نشاند و درو پدی چون شنید که کرشن آنده است 
Jamang‏ پدرآمد و تمظیم کرشن بجا آورد و بعداز آن درو پدی گفت که شا تعجب 
نکنید که در این وقت که شما را این فکر دست داده بود کرشن آمد؛ چرا که پیش 
از این هم بسیار جا در هنگامی که ما را مشکلات دست داده بود» ما را دستگیری 
کرد. اول وقتی که جر‌جودهن گشته بود که مرا بر‌هنه ساز ند؛ کی‌شن آن‌طور بفر‌یاد 
رسید که تتوانستند مرا پر‌هته کردن» ودیگر هنگامیکه Lab ya‏ ر کہیش — (Durvasa‏ 
Rsisvara)‏ در وقتی که خوردنی خورده بودیم» خوردنی طلبید» کرشن در آن زمان 
رسید» و آن مشکل ما را آسان کرد - چنانچه گذشت - حالا هم عجب نیست که درین 
وقت که مارا این کار مشکل افتاده است» NB‏ رسد. 

راجه جدهشتی گفت: شما در عجب وقتی تشریف آورده‌اید. چرا که ما 
میخواهیم که اشمید جگی کنیم؛ و در مقدمات آن درمانده‌ايم که شما درین زمان 


تشریف آوردید. کرشن گفت: شما این جگث را بمشورت بپیم میخواهید که بکنید. 
و کرشن پیوسته با بپیم ظرافت میکرد؛ گفت که بپیم چیز خوردن را خوب میداند 
و کسی که پیوسته در کار شکم باشد او را چندان عملی نمی‌باشد؛ و کسی که 
دیوزن در خانه داشته باشد؛ اگر اندك عقل هم در س او بوده باشد آنرا هم آن زن 
دیو از او می‌برده باشد. شما که این‌طور صاحب مشورت داشته باشید این جکت شما 
تمام شده است و شما را هیچ غمی نمی‌باید داشت. کسانی که مثل این علامات 
داشته باشند ایشانرا در مشورت هم جای نمی‌باید داد؛ یکی آنکه از مادرزاد ناقص 
باشد که یك دست یا پا یا کوش و یا غیرآن نداشته باشد» و کسی که گوش او 
نمی‌شنیده باشد» و کسی که از نسب خود کمتر جایی زن خواسته باشد» و کسانی 
که پیوسته درپی عشق زنان بوده باشند. و کسانی که زبون زنان باشند. و کسانی 
که در خانه پدرزن می‌بوده باشند. و بمپیم همین سه‌کس را می‌داند یکی جر اسنده 
e(Jarasamdha)‏ و دیگر هر نب‌دیو (احاصنان])» و دیکر یك دیو دیگری )= (Hidimba‏ 
که او را کشته است» و دیگر هیچ کاری ازو نیامده است - در مثل این کار های 
بزرگث ارجن خوب است و این جگت که شما در پیش گرفته‌اید کاری بفایت مشکل 
است. مثل رام کسی این نوع جکث کرده و مثل هنونت (Hanumanta)‏ کسی را به 
نگاهبانی اسب گذاشته بود و راجه جسرت (Dasaratha)‏ هنونت را با آن اسب بسته 
نگاه داشته بود» و رام خود رفت و آن اسب و هنونت را خلاص کرد و حالا از برای 
نکاهداشت این اسب که شما خواهید گذاشت ارجن خوبست؛ اما اگر او از پیش 
شما برود» اینجا کسی نیست که شما را نگاهبانی نماید. 

ببیم که این سخنان از کرشن شنید با کرشن گفت که راجه جدهشتر آن‌طور 
پادشاهی هست که این جگت را او می‌تواند کرد» و من این مشورت کرده‌ام؛ اما 
به‌امداد شما و حالا که میگویید کسی که شکم بزرگت دارد و بیوسته در فکر شکم 
می‌باشد او بیعقل. و ابله می‌باشد. بسیار خوب گفتید؛ اما خود فکر بفرمایید که 
هیچ‌کس از شما بزرگتر شکم دارد؟ و شکم شما آن قدر است که تمام این حلایق 
در آنجا قرو می‌روند» و شما که میگویید» بسیار خوار بی‌هنر است» کسی خود از 
شما بیشتر نمی‌خورد که تمام دریاها را و تمام دیوانرا و مردمان را شما می‌خورید 
و آنکه می‌فرمایید که اگر کسی از غیرجنس خود زن بخواهد او لایق مشورت نیست» 
اگر در خانة من دیوزاد است در خانهة شما دختر جامبونت (Jambavanta)‏ خرس 
است. خود انصاف بدهید که دختر دیو بدتر است با دختر خرس! و آنکه گفتید که 
آنکس که در حانه بدرزن می‌بوده باشد» من خود هرگز درحانه هیچ دیوی نبوده‌ام. 
شما خود در دوارکا که در میان دریا است میباشید. دختر دربا در خضانة شماست 
و قرموده‌اید کسانی که زبون زنان باشند» این خود مثل شماست که ست‌بپاما 
(Satyabhama)‏ بجبت آن ګل که شما به‌ر کمنی (Rukmini)‏ دادید» او با شما قپر 
کرد و تا شما آن درخت گل را از باغ اندر (Indra)‏ نیاوردید. و باو ندادید. او با 
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شما آشتی نکرد و آن‌طور امور که همه در شما موجود بوده است شما بان چیزها 
دیگران را عیب میکنید و این که شما مرا کم‌زور و هیعکاره می‌گویید» من می‌توانم 
که این زمین را ازجا پردارم» و تمام کوه‌ها را از جایشان کنده بیحا سازم و این 
اشمیدجگت را بکنم؛ اما بشرطی که شما یاری و نگاهبانی من میکرده باشید و ما 
دایم در فکی آن بودیم که آلان باشد که کرشن اینجا تشریف بیاور ند و ما به‌همت 
ایشان این جکث را تمام سازیم - حالا که شما تشریف آورده‌اید. این نوع سخنان 
بمن میگویید و این جانور که او را پپیپا (هطنمد۱)۳ میکویند» اوعاشق بار آن‌می‌باشد 
و پیوسته فریاد میکند و باران را می‌طلبد. اگر باران براو نبارد او را هيچ‌چارة 
نیست» و اگر گاوی در گل ولای۲ مانده باشد و صاحب گاو. آن‌را از گل بدر نیاورد؛ 
آن گاو هیچ چارةٌ دیگ ندارد. و ما هم حالا درماندة کار این اشمیدچکت شدهایم؛ 
اگر شما ما را ازین درماندگی خلاص نکنید» هیچ چارء دیگ نیست . 

کرشن چون این سخنان از بپیم شنید. بفایت خوشحال شد» و بخندید. و 
بپیم را گفت: ای بپیم! رحمت برتو باد که سخنان خوبی گفتی, بیاکه حالا ترا 
دريایم؛ پس برخاسته د gara‏ را در بغل گرفت و تسلی خاطر او کرد. بعداز آن 
کرشن با اهل مجلس گفت که این راجه جدهشتر پیوسته میگوید که من از جبت 
کشتن بپیکم‌یتامه» و درونه‌چارج» وکرن» و جرجودهن گنه کار شده‌ام» هیچ نمیگوید 
که هرکس در جنگث کشته شود. هیچ گناهی باو عاید نمی‌شود» و اگر راجه از 
اینجپت بسیار غم داشته باشد» من همه گناهپای او را با این دست میگیرم و همه 
را از او برمی‌دارم؛ حالا راجه دیگر هیچ غمی نخورد. 

بمپیم گفت: اگر ما گناہ را بشما ید هيم در عوض گناه بیشتر از آن خواهیم 
یافت؛ پس مناسب آنست که شما رخصت بدهید و همت بگمارید تا این اشمیدجگی 
را تمام سازیم؛ آنوقت لواب آن جکث را بشما بدهیم تا درعوض لواب بسیار بيابیم. 
کرشن گفت: ای بپیم! خوب گفتی حالا من شمارا رخصت دادم؛ پس درانجام‌رسانیدن 
این جکت سعی کنید. 

بپیم تعظیم کرشن کرد و گفت: من حالا بجپت آوردن آن اسب می‌روم» و 
از شما التماس دارم که تا بازگشتن ما شما نگاهبانی این راجه جدهشتس میکرده 
باشید. کرشن گفت قبول کردم. همه خوشحال گشتند. پس بجہت کرشن منز لی تعیین 
کردند» و کرشن بجای خود رفت؛ و راجه جدهشتر» و ارجن» و دیگران همه آن شب 
خواب کردند. چون صباح شد بپیم‌سین» و بر‌کپه کیت - پسر‌کرن -۰ و میگپه برن 
— پسر گپرو کبه - جہت رخصت گرفتن بملازمت راجه جدهشتر و کرشن 
و ارجن آمدند تا بطلب آن اسب بروند» و از ایشان رخصت حاصل کردند. بعداز 


۱- پپیپا (Papiha)‏ (واژة هندی): مرغی است زیبا که هنگام فصل باران تلاش بسیاد 
دارد و میخواند و به‌زبان سانسکریت آنرا: چائك (Cataka)‏ میگویند. پرندث افسانه‌ای. 
۲ ل و ب: در گل, و چیله. 
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آن بوداع مادر خود کنتی (Kunti)‏ رفتند. کنتی ايشان را دعای خی کرد و پارۂ 
شیرینی بجہت توش راه بایشان داد و ارجن تا چند کروه بوداع ایشان رفت و با 
بپیم» و بر که کیت (Vrsaketu)‏ گفت: این کار که شما بجہت آن میروید. بسیار 
کار عظیم است؛ زنہار که احتیاط تمام بجای آورید. و از هم خبردار باشید. و 
بپیم به‌ارجن گفت: ای ارجن! ترا وصیت میکنم که از محافظت راجه جدهشتر خافل 
مشوید و دیگر اگر درویشی از شما چیزی بطلبد. البته چیزی باو بدهید و او را 
محروم بازنگردانید و تو چنان خیال کن که این اسب بدرخانه شما بسته است و 
چون کرشن مرا رخصت داده است یقین میدانم که البته آن اسب را خواهیم آو رد. 
پس ارجن ایشانرا وداع کرده باز گشت و ایشان منزل بمنزل میرفتند تا بحوالی آن 
شمیر بدراوتی (Bhadravati)‏ که پایتخت جو بناس (Yuvanasva)‏ شاه بود» رسیدند و 
در آنجا کوهی pad)‏ بود» هرسه بپربالای آن کوه رفتند و آن شپر را دیدند و در 
اطراف آن شبر باغپای پردرخت بسیار دیدند» و آبپای روان و حوضبا و عمارات 
عالی آن‌قدر بنظر ایشان درآمد که از حد و حص بیرون بود» و مردمان آن شم 
همه در غایت زینت» و آراستگی بودند» و در هرگوشۀ آن شپر مردمان بخواندن 
کتب [ بید ] و ذکر آفریدگار مشغول بودند» و همردرخت میوه‌داری که در عالم 
بوده باشد» plas‏ در آن شپر بود؛ و بعضی مردمان بعیش و سرور اشتفال داشتند و 
قلعه آن شپر در کمال محکمی و لطافت بود و سه خندق بر‌گرد آن قلعه بود. 

بپیم چون آن شبر و باغپای پرمیوه آن راء و آن زیب و زینت مردمان آن 
شپر را بدید» بفایت شکفته و خوشحال گشت. و بابرکپه‌کیت — پسرکرن - گفت 
که می‌بینی خوبی و لطافت این شیر را؟ - ما خیال میکردیم که در عالم مثل ولایت 
ما جایی نبوده باشد. حالا دانستیم که بسیار ولایات و شپر‌ها از ولایت ما بہت 
می‌بوده است. و در بیرون آن شپر حوض‌آبی دیدیم در غایت صقا و خوبی که 
اطراف آن حوض را به‌خشت نقره راست کرده بودند» و هرجانوری که در آبہا 
می‌باشد» اکثر در آن حوض بود» و آن اسب را روزی يك‌مرتبه می‌آوردند تا از آن 
حوض آب میخورد. و هنگامیکه آن اسب را باب خوردن می‌آوردند چندین هزار کس 
از بپادران» و دلاوران براطراف آن اسب می‌بودند. 

بپیم‌سین با برکپه‌کیت گفت که صلاح ما درین است که در همین کوه پنپان 
شویم تا زمانیکه آن اسب را بجپت آب خوردن بیاور ند آنزمان اول من پیش می‌روم؛ 
و شما هردو — عقب من بیایید؛ و چون من بجنگث درآیم شما نگاهبانی از پس مس 
من مینموده باشید. بر‌کپه کیت گفت ای عمو! ما شنیده‌ايم که این پادشاه ده کوهنی 
لشکر دارد. وقتی که این اسب را باب خوردن می‌آورند اکثر آن لشکر همراء او 
می‌باشند. اما ما بشما آن‌قدر اعتماد دار یم که اگی صدبرایر این لشکر باشد در 
پیش شما نتوانند که بایستند» و این مردم آن‌قدر زورء و قوت ندارند که در !بر 
شما پتوانند ایستادگی کنند 
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قصة گرفتن اسب جوبناس؛ 


[ اسب‌های بسیاری]» بسان کوهپای سیاهی که بد نہای ایشان مثل شب چہارده 
می‌نمود و در عالم شبیه کم داشتند. گله‌گله بجپت آب خوردن پیدا شدند که به‌آن 
حوض می‌آمدند» و از عقب ایشان مردمان بسیار که افزون از شمار بودند همه 
براسبان عریی سوار و بیرقمپای رنگار نگك برس داشتند؛ فوج‌فوج نمایان گشتند. 
و نقاره و نفیر و کی‌نا در عقب ایشان yi ga‏ اختند. 

بپیم و بر کپه‌کیت» و میکپه‌برن بالای آن کوه بودند و تماشای آن 
جماعت میکردندء و برکپه‌ کیت گفت: گمان من آنست که پادشاه جوبناس خود 
همراه این مردم است والا این همه لشکر کم اتفاق می‌افتد که بی‌پادشاه باین جمعیت 
و ترتیب آمده باشند. افواج از یك پپر (Pahar)‏ روز تا دوپپر روز فوج‌فوج از 
عقب یکدیگر می‌آمدند و قریب بر نصف روز مردمانی پیدا شدند که هر سه‌کس يك 
اسب را گرفته بودند و بجپت آب خوردن می‌بردند و آن اسبان بنوعی خوب WAH‏ 
که هرتعریشی که اسبان را کرده‌اند همه در آن اسبان بود» و آن اسبان رایکنار 
حوض آورده آب دادند و بردند. بپیم‌سین با بر‌کمپه کیت گفت که همه اسبان casual‏ 
اما آن اسب که ما بجپت آن این‌قدر راه آمده‌ایم؛ نیامد؛ مبادا که آن اسب را امروز 
در همان چای که دایم می‌باشد؛ آپ بدهند» و باینجا نیاورند. و ما تا آن اسب را 
بدست نیاوریم؛ بپيچ‌وجه روی رفتن بولایت خود نداریم — درین سخن بودند که 
افواج دیگر lun‏ شدند که مثل قطعه‌های ابر‌صف بسته می‌آمدند ‏ همه براسبان 
عر بی سوار و همه در زینت و آراستگی بودند» و از عقب آنپا آن اسب پیدا شد که 
در گرد و پیش آن. ارابه‌های بسیار را با ز نجیر‌ها برهم بسته بطریق قلعه کرده بودند 
و در میان آن اسب می‌آمد» و چندین کس چنور (Canvara)‏ هایی که دسته‌های آن‌هارا 
می‌صع کرده بودند» در دست داشتند و مکس آن اسب را می‌راندند و از عقب آن 
اسب فوجپای فیلان می‌آمدند» و زنگلیای طلا با جواهں نقیس برگردن آن اسب 
پسته بود. صندل و دیکی بوییپای خوش برآن اسب بالیده بودند و مجمر‌های طلا و 
نقره که همه بویپای خوش در آن میسوختند براطراف و جوانب اسب می‌بردند که 
از هر‌طرف که باد می‌وزید آن بوی‌ها را بان اسب میی‌سانید. 

چون آن سه کس آن اسب را دیدند» بسیار خوشحال گشتند. و میگپه‌بسرن 
پسرزاده بپیم‌سین اراده کرد که برود آن اسب را بگیرد. بپیم آن را دریافت. و با 
او گفت که فرزند چه میخواهی که بکنی؟ میگبه‌برن گفت که میخواهم بروم و آن 
اسب را در بغل گرفته بردارم و در همین بالای کوه بخدمت شما بیاورم, و اگر شما 
رخصت فرمایید میروم» و این جوبناس پادشاه را با پسرش می‌گیرم و بملاز مت 
شما می‌آورم» و اگر میکویید میروم و با این مردمان جنگث میکنم» و اسب را بزور 
خود از ایشان میگیرم و بملازمت شما می‌آورم» و شما صاحب و ولی‌نعمت مایید. 
ما را خدمت شما می‌باید کرد و تا ما بوده پاشیم شما را نمی‌باید که زحمت بکشید 
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و جنگث کنید. ما را بقرمائید تا جنکث کنیم. 

و میکپه‌برن چون پسر گپرو که بود و انواع شمبده و حیله وسحر بهاو پدر و 
خویشان پدر آموخته بودند» درین وقت از زمین برجست و بمیان آسمان و زمین رفت 
و در آنجا بطریق ابر شد که برق و صاعقه عظیم از آن ظاهر میشد. دیوتپایی 
(Devata)‏ که در هوا می‌بودند. چون آن حال را ملاحظه کردند یکی ازایشان بملاز مت 
اندر رفت» و گفت که عجب pil‏ عظیمی که برق و صاعقّ؛ بسیار از آن ظاهر می‌شود. 
در هوا پیدا شده است. شما خود آنرا تش‌موده‌اید؛ هیچ نمي‌دانيم که چه کس این 
را گرده است !؟ آن‌طور کسی که اين کار کرده» او را می باید کشت . اندر چون 
این سخن بشنید» بسیار در غضب شد» و با دیوتبا گفت که بروید و نيك ملاحظه 
نمایید که این چه کس است که این کار را کرده است؟ 

دیوتپا آنجا آمدند آن ابر را که دیدند ت‌سید‌ند و نیارستند بگرد او گردیدن؛ 
پس همه يك‌جا جمع شدند» و یکی را گفتند که تو برو» ببین که این چه کس است 
که این کار را کرده است و تحقیق نما که چه مدعا دارد؟ و آن دیوته (Devata)‏ به 
نزديك ابر آمد و گفت که من بایلچی‌گری آمده‌ام بگو که تو چه کسی که این کار 
میکنی و غرض تو ازین کار چیست؟ 

میگپه‌برن گفت که تو برو و دیوتبا را از من دعا بر‌سان و بگو که شما هیچ 
ترسی بخود راه مدهید که مرا با شما هیچ کاری نیست. من پسرزادة بپیم — پسس 
گپرو کمپه‌ام - راجه جدهشتس اشمیدجگث می‌کند و ما را فرستاده است که اسب راجه 
جو بناس را بجپت جگث ببریم» و درین جکث شما را فايده بسیار خواهد رسید. 

آن ایلچی باز گشت و سخن او را بدیوتپا بگفت. همه دیوتمپا خوشحال گشتند 
و همه باتفاق بملازمت اندر رفتند و قصه را باو عرض کردند. اندر چون این 
حکایت را بشنید پفر‌مود تا محفهٌ او را حاضر ساختند» و برآن محثه سوار شد. 
و بتماشای آنجا آمد تا ببیند که اینپا چه‌خواهند کرد. و میگمپه‌برن از هوا بادی 
پفرستاد تا گردوغبار عظیم برانگیخت؛ چنانچه خاك بچشمان آن مردم چندان درآمد 
که مجال چشم گشادن نداشتند. خوف و ترسی عظیم برایشان مستولی گشت. و از 
هوا سنگت برمس ایشان می‌بارید و از آن ابر آواز عظیم بکوش ON‏ مردم میر‌سید. 
چنانچه آن paya‏ همه دست از جان برداشتند. درین دقت میگپه‌برن به‌زیر آمد و آن 
اسب را ازجا برداشت و به‌هوا برد» و مردمان دیدند که کسی اسب را به‌هوا می‌برد؛ 
فریاد برآوردند: بز نید که اسب را بردند! مردم همین می‌گفتند که بز نید و مگذار ید 
که اسب از نظر ایشان غایب شد! 

دیوتپا چون آن روز کار او را دیدند» از هوا گل براو ریختند» و شاه‌باش 
گفتند و بعضی از دیوتبا گفتند که راجه جدهشتر حالا این جگث را تمام خواهد 
کرد. پس از آن دیوتمپا بجاهای خود باز گشتند. 


بپیم‌سین و بر کپه‌ کیت چون دیدند که میکپه‌برن اسب را در هوا دارد» بغایت 
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خوشحال گشتند و آن لشکر راچه جوبناس چون اسب را ندیدند» فریاد و فغان 
بر‌آوردند» و شمشیرها کشیده بمضی از مردمان با همدیک جنگث کرده. جمعی 
کشته شدند» و خبر به‌پادشاه جو بناس بردند که اسب را بردند! 

جوبناس بفایت غمگین گشت. و متفکر شد و با مردم خود گفت که آن مردمان 
که این A‏ را NEG‏ اد از می ور قرت و A‏ شتا ز باد اندو این اس را که 
برده‌اند دیگر به‌من نخواهند داد. آنگاه آن پادشاه با خواص و بزرگان لشکر خود 
گنت که برارابه‌ها سوار شوید و گفت: من کی میگذارم کسی این اسب مرا که در 
عالم شبیه و نظیر ندارد پبرد» و بفر‌مود تا بعضی از مشاهیر» و بمادران لشکر 
او برارابه‌ها سوار گشتند و اسبانی برآن ارابه‌ها بستند که آن اسبان به‌هوا 
می‌رفتند» و بر‌چپارهز ار آن‌طور ارابه‌ها مردمان سوار شدند و بفرمود تا بپوا رفتند 
و اطراف میگبه برن را فرو گرفتند و او را تیر باران کردند. میگبه برن‌چون ایشان را 
پدید بخندید و با ایشان گفت که شما اینجا بجبت کشته شدن آمده‌اید و هرتیری 
که ایشان برو می‌انداختند میگپه‌برن همه را در هوا بدست میگرفت و می‌شکست. 
آنگاه سنگپای عظیم بردست گرفت و ایشانرا می‌زد و همه ایشانرا بکشت چنانچه 
یك کس جان بدر نبرد! بعداز آن اسب را گرفته به‌پیش یبپیم‌سین» و بر کپه‌ کیت 
آورد, و با بپیم گفت که من بفرمودهٌ شما رفتم» و این اسب را گرفته آوردم. حالا 
این پادشاه بجنگث ما می‌آید» شما این اسب را گرفته در بالای همین کوه نگاه دارید 
و من میروم که با این راجه و لشکرش جنکت نمایم. و شما تماشا کنید که من چه 
کار برس ایشان خواهم آورد! 

بر‌کبه کیت با بپیم گفت: رحمت برمیکپه‌برن باد که عجب‌کاری کرد این 
اسب را آورد و آن‌قدر مردم را در هوا کشت؛ حالا مرا رخصت بدهید که پیش روم 
و با این لشکر که برس ما می‌آیند جنگث کنم! پس کمان خود را بدست گرفت و 
پیاده متوجه جنگث شد و فریاد زد» و با آن لشکر گفت: شما را خبر می‌کنم که من 
آمدم. هشیار خود باشید. آن لشکر حیران ماندند که این چه کس است که با این 
قدر لشکر ما تنمبا می‌خواهد که جنگت کند و اینچنین با ما سخن میکند! پس آن لشکر 
بگرد و پیش بر کمه‌کیت درآمدند و او را در میان گرفتند» چنانچه ابر آفتاب را در 
میان میگیرد» او را تیر باران‌کردند. برکپه کیت ایشان را به‌تیر زدن‌گرفت وچندان 
تیر برایشان انداخت که روی هوا را تیی‌های او بپوشید و به‌هرکس که تیر او 
می‌رسید؛ همان لحظه کشته میشد. و تیر‌های ایشان که براو می‌انداختند بر کپه‌کیت 
همه را در راه می‌شکست» درین نبرد مردم بسیار کشته شدند و باقی‌رو بگریز 
آوردند, و خود را به‌قول جوپتاس که از عقب می‌آمد» رسانيدند و با او گفتند که 
شخصی چون بلای ناگپانی بر‌س‌ما آمد» و تا ده هزار کس نامی را کشت» و ما هر 
تیری که براو میز نيمء هیچ در او اش نمیکند» و اکش تیر‌ها را در راه می‌شکند!. 

جو پناس گفت: اين مرد که شما را این چنین منپزم 10359 ده هزار کس را 
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کشته است چه مقدار لشکر همراه دارد؟ ایشان گفتند که ایشان سه‌کس بیش 
نیستند. یکی از آن سه کس آن بود که اسب را گرفت. و به‌هوا برد» و آن‌قدر مردم 
را در هوا کشت؛ و یکی دیگر آنست که ما را اینچنین شکست داده» آن‌قدر مردم ما 
را کشت» و سومین آنست که بر بالای آن بلندی ایستاده است! نمی‌دانیم که او چه 
خواهد کرد!؟ راجه جوبناس گفت: چنان بخاطر میرسد که این سه کس آدمیز‌اد 
نباشند» و گمان من آنست که برهما (Brahma)‏ و مپادیو (Mahadeva)‏ و کی‌شن 
(16۳:02) خواهند بود» و اگر نه آدمی را آن حد نیست که با لشکر من این‌قدر جنگت 
تواند کرد. و راجه جوبناس این حکایت گفت و با لشکر خود متوجه جنکت ایشان 
sakang,‏ 

بپیم‌سین از بالای کوه دید که راجه با جمیع لشکرش می‌آید» و بر که کیت 
تنا در میدان ایستاده است! ببیم از همانجا گرز خود را به‌دست گرفت و متوجه 
eba‏ ایشان گشت. و چون از کوه فرود آمد با بر‌کمپه‌کیت گفت: تو بسیار جنکث 
کردی» حالا همین‌جا باش تا من بروم» و با این مردم جنک کنم. بر‌کپه کیت گفت 
ای عمو! این لشکر کرایۂ آن نمی‌کند که شما متوجه جنگ ایشان شوید؛ اگر مردمان 
آسمان باشند شما جنک کنید! این مردم چه باشند که شما تصدیع بکشید!؟ من 
جواب این‌ها را می‌توانم داد. و این مردم حکم زنان دارند, و من که متوجه چنگت 
ایشان شده‌ام؛ ایشان حالا حکم عروس شما را دار ند. شما را لايق نیست که متوجه 
جنگث ایشان شوید. بپیم‌سین گفت: خوش! چون خاطر تو چنین می‌خواهد» چنین 
باشد» تو پیش برو» و جنگ بکن. اگر توانستی ایشان را زبون کردن یپتر» و اگ 
حریف ایشان نشوی و ایشان بخواهند برتو غلبه نمایند» آنزمان من خواهم آمد» و 
خواهی دید که برس ایشان چه خواهم آورد! بر که‌کیت سه‌س‌تبه بر‌گرد بمپیم‌سین 
بکردید» و به AS jas‏ جنگ شد و چنان ايشان را تیریاران کرد که مخالفان اکش 
هلاك گشتند» و بعضی از برابی او روگردان گشتند. جوبناس خود برفیلی سوار 
متوجه جنکث برکپه کیت شد و چون نزديك به او رسید» دید که بر کپه کیت پیاده 
است. جو بناس به‌او گفت که ای جوان! تو پیاده‌ای» و ما سواریم» و انصاف نیست 
که پیاده با سوار جنگث کند. آن‌قدر تحمل کن من اراب بجپت سواری تو بفرستم و 
تو ارابه سوار شوء بعداز آن با ما جنگث نمای. و تو چنان مینماید که از راه دور 
آمده باشی 3 جوانی خردسال و کم تج به ای . اول بر‌ارابه سوار شو» آنگاه جنگی 
نمای و من نام ترا نمی‌دانم. نام خود را و اصل و نسب خود را به‌ما بگو تا ما شما 
را بشناسیم و دانسته با شما جنگك میکرده باشیم. بر کبه‌کیت گفت که جد اعلای من 
کشپ است» و پسر کشپ (1:2:2۲2), آفتاب است» و هیچکس در عالم به‌شجاعت» و 
سخاوت پدر من نبوده است. اگر نام پدر من می‌پرسی» کرن نام پدر من بود» و نام 
من بر کبه کیت است» و پدر من از جانب جرجودهن با راجه جدهشتر جنگ کرد تا 
کشته شد» و حالا راجه جدهشتر اراده کرده است که اشمیدجگت بکند و ما این اسب 


ز! بحت جگث کردن راجه جدهشتر گرفته‌ايم و آن که تو میگویی که تو برارابه 
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سوار شو. حالا ما به‌دشمنی به‌این‌جا آمده‌ایم» و یزور اسب ترا گرفته‌ایم؛ جایی که 
ما با تو دشمنی داشته باشیم» کی روا باشد که برارابۀ تو سوار شویم؟ 

جوبناس گفت: ای پسر کرن: رحمت برتو و مردانگی تو پاد. حالا اول تو 
برمن ضرب بینداز تا پعداز آن» من ترا بز نم. 

بر کپه‌کیت گفت: که تو پادشاه کلانی هستی» و فرزندان بسیار داری» و 
بسیاری از پسران تو به‌سال از من کلانتر هستند؛ اما تو پا من برابری نمی‌توانی 
کرد» و حریف من نمیشوی» چرا که تو کرشن را ندیده‌ای! 

راجه جوبناس چون این سخنان شنید که بر کپه‌کیت گفت که تو حریف من 
نیستی» در غضب شد و دوازده‌تیر بر بر کپه کیت انداخت. 

جو بناس ارابهٌ خاصه خود را طلبید و برآن سوار شد» و کمان دیکی به‌دست 
گرفت» و تیں محکم برسینك بر که کیت چنان زد که نفس در تنش به‌پيچید. 

بر که کیت اصلا پروای آن تیر نکرد و در برابی چندین تیر براو زد. و میان 
ایشان جنکت بسیار واقع شد و برکپه‌کیت چپار تیر زد و می‌چمپاراسبان ارابۂ او را 
کشت. 

بر‌کپه کیت تمام تیر‌های او را به‌تیر خود به‌سه‌پاره کرد. سه تیر برجوبناس 
زد چنانچه از بدن او بگذشت, و جویناس بی‌شمور شد. و بمداز Alan)‏ بحال آمد. 
باز پر‌کبه‌ کیت يك تیری را که ارده‌چندر (Ardhacandra)‏ نام داشت بروانداخت و 
کمانش را بشکست. و به‌تیر دیگں چترش را بینداخت و یك تیر دیگر زد و شخصی 
را که باچنور (Canvara)‏ راجه راباد میزد» پکشت ویك‌تیر دیکی زد و فیلش 
را بکشت و یك تیر دیگں انداخت و بمپلبانش را بکشت و چندان تیں برآن لشکر 
انداخت که تمام هوا را تیر او بکرفت» و مردم همدیگر را نمیدید‌ند» و از کمال 
گردوخاك عالم تیره و تاريك شد! 

راجه جو بناس یك تیر انداخت که آتش از آن ظاهر شدن گرفت. و الم روشن 
گشت و آن آتش بجانب برکپه کیت و بپیم‌سین می‌آمد. 

بر‌کمپه کیت فی‌الحال چنان تیری انداخت که باران از هوا باریدن گرفت و 
تمام آن آتش‌ها را بکشت. 

باز جوبناس تیری انداخت که بادهای تند بوزیدن آمد» و آن‌پارانپارا به‌برد» 
و نزديك بود که بر کپه‌کیت را هم ببرد. 

بر که کیت باز تیری انداخت که گویی در پیش آن باد ظاهر شد و آن بادها 
را نگاهداشت. 

جو بتاس چندان تیر بر بر کمپه‌کیت اتداخت که تمام روی هوا را تیر‌ها بپوشید 
و تیر بسیار بربدن بر کپه کیت خورد. 

ببیم‌سین چون این حال را مشاهده نمود. بفایت اعتراضی گشت» و یجانب 
مخالفان روان شد. جوبناس درینوقت چنان تیر بر‌سينة بر کپه‌کیت زد که شمور از 
او برفت» و برزمین افتاد. بپیم که آن حال دید» چنان در قپر شد که از آن پیشتر 
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نباشد» و با خود گفت: که راجه جدهشتر این پس را به‌من سپرده بود؛ اگر حالا او 
هلاك شود» من دیگر به‌چه‌رو بملازمت راجه جدهشتر خواهم رفت و چون او را خواهم 
دیدن؟ و گرز خود را بدست گرفت و بمیان لشکر دشمنان درآمد. به‌ه‌چین از فیل 
و ارابه و اسب و سوار و پیاده که می‌رسید چنان گرز را برایشان می‌زد که همه 
خورد می‌گشتند و چندان کشته برروی هم افتادند که حد و حصر نداشت. مخالقان 
ینوعی تر‌سید‌ند که عقل و هوش از ایشان برفت. بمپیم چنان میدوید و جنگث‌میکردکه 
با دویدن او به‌هرچیز که میرسید همه را بن‌هوا می‌برد و چندان خون روان شد که 
جوی‌های خون روان شد. يك پسر راجه جوبتاس که ولی‌عبد پدر بود و مسيك 
نام داشت» چون این جنگث و کشتن بپیم را بدید» در غضب آمد» و پیشتر 
آمده س راه بپیم گرفت و با بپیم گنت که ای مرد پہلوان! اگر مردانگی داری La‏ 
و با من جنگث‌کن» و حالا از پیش من کجا جان بدرخواهی برد؟ و سبيك چون دید که 
بہیم‌ سین پیاده است» او هم از ارابه بزیر آمد و گرز خود را بدست گرفت و بجانب 
بپیم دوید و چنان گرزی برس بمپیم زد که اگر برکوه می‌زد» کوه را نرم می‌کرد؛ 
و بمپیم اصلا پرو ای آن ضرب را نکرد و چنان گرزی براو زد که از آن صعب‌تر 
نبوده باشد ولی او از پادرنيامد» و ایشان چندان با یکدیکر جنگث کردند که هردو 
بی‌طاقت گشتند و برزمین افتادند و بپیم‌سین زود از جایر‌خاست و سبيك را ازچا 
برداشت و تا صدم‌تبه بر‌گرد مس خود گردانید و بضرب تمام برزمین زد. سبيك از 
جاپر‌خاسته و با بپیم بنیاد جنگث کرد. و بپیم را برزمین زد. بپیم از جایی‌خاست. 
در آن وقت فیل مستی را برمس بہیم دوانید» چون فیل نزديك آمد. بپیم آن فیل را 
از جا برداشت و برس‌سبيك زد و سبيك هم همان فیل را برداشت و برس بہیم 
زد» و هردو باهم دست بکریبان شد ند و بمشت باهم جنگث میکردند و لکد برهم می 
زدند. هردو آن‌قدر جنگث کرد ند که‌در ایشان طاقت نماندوهردو برزمین افتادندو بر که 
کیت این وقت بحال خود آمد و بر‌خاست و پنج تیر بر‌راجه جو بناس زد» چنانچه راجه 
از هوش برفت و برکمپه کیت برس او آمد و چون دید که او بی‌شعور افتاده است او 
را باد میزد» و گفت خداوندا اگ دعای مرا در کار تو قبول هست این راجه را زنده 


گی‌دان. 
داستان تبدیل جنکث به‌صلح و دوستی! 


فی‌الحال راجه بپرش آمد» و برخاست و چون نگاه کرد» بر‌کپه‌کیت را دید 
که برس او ایستاده است. جوبناس گفت ای جوان! تو می‌توانستی که در این 
بی‌شموری مرا بکشی؛ چون جوانمردی کرده چان مرا نگاه داشتی» من‌اگر دیگر باتو 
جنگث کنم کمال بی‌انصافی و حیق‌ناشناسی و بی‌مروتی و نادانی من بوده باشد. 
حالا بیا تا باهم آشتی کنیم. جوبناس این سخن را گفت و پیش آمد و هدو همدیگر 
را در بغل گر‌فتند و راجه جوبناس گفت که من تمام این پادشاهی خود را پیشکش 
تو کردم و اميد هست که به‌توجه تو کر‌شن و راجه جدهشتس را هم ببینم؛ حالا مرا 


دفتر چپاردهم ۳۳۷ 


پیر تا بپیم را پبینم. و من حالا دانستم که در عالم مثل کرن کسی در شجاعت و 
سخاوت نبوده است که مثل تو فرز ندی از او در وجود آمده است. 

پس هردو برخاسته متوجه خدمت بپیم‌سین شد ند. چون نزديك بپیم آمدند و 
در آن وقت بپیم و سبيك هردو پشعور آمده بودند؛ جو بناس آمد و پيك دست بب 
را و بدست دیگر سبيك را گرفت و ایشانرا بشمپر خود برد» میکپه‌برن که آن اسب 
را نگاه داشته بود. چون دید که بپیم و برکپه‌کیت با راجه جویناس آشتی کرده‌اند, 
اسب را گرفت. و به‌پیش ایشان آمد و با بہیم گفت: آفریدگار ما را مدد 
کرد که با این‌قدر مردمان و فیلان جنگت توانستیم کرد و این اسب را گ‌فتيم و شکر 
خدا که چنان شد که ما را با این راجه آشتی دست داد. پس راجه جو بناس گفت که 
این پاندوان عجب بزرگانی‌اند. این بر کمپه کیت جان مرا به‌من بخشید. من از عد 
شکر شما چون بدر توانم آمد!؟ 

حالا از شما این التماس دارم که مرا همراه خود بیرید» شاید که بیر کت 
شما کرشن راء و راجه جدهشتر را ببینم و من هرچین از مال و اسباب و فرزندان 
و لشکریان دارم همه را می‌برم و پیشکش ایشان میکنم و من ده هزار فيل سفید 
دارم که بغیراز من هیچ پادشاهی ندارد. و اسبان نيك در سر کار من هست که 
معلوم ئیست که در مس‌کار کسی دیگر بوده باشد. و از آنجمله یکی همین اسب است 
که شما بجہت آن این‌قدر راه آمدید» و دیگر جواهر و اقمشه» و امتمه نفیسه. و 
غیرآنپا بسیار دارم و همه را همراه برده پیشکش راجه جدهشتر و کرشن میتمایم. 

پس بهیم» و راجه جوبتاس بريك فیل و برکپه‌کیت» و سبيك پسر جوبناس 
برقل گی ران ده و جربانی شاا یی کرد فده و یق از ان که 
بشمپر بر‌سند کسان فرستاد تا پیشکش و پای‌انداز بسیار بجہت بہیم سپیا دار ند 
و چون yata‏ رسیدند بپرخانه و جایی که می‌رسیدند زر و اسیاب برس بمپیم نثار 
می‌کردند ودخت‌ان یکی بردر خانیای خود حمایلمپای‌گل ودیگر بویمپای‌خوش بدست 
داشتند و چون بمیم به‌آنجا می‌رسید آنمپارابی‌سر اومی‌افشاندند وچون نزديك بخانه 
راجه رسید‌ند» زن راجه ایشانرا بدید و طبق طلا بردست گرفته چراغپا در آن میان 
نپاد. و چون بپیم بخانه راجه درآمد» زن راجه آن طبقپا را به‌گرد مس بمپیم 
گردانید و بفقراء و مساکین داد. و اموال بسیار تصدق بمیم و برکبه کیت کرده 
بفقراء بخش کرد و راجه؛ بپیم و برکمپه کیت و میگمپه‌برن را بجای مناسپ بنشانید. 

بہیم سین دست راجه جو بناس (Yuvanasva)‏ را گرفت و در پپلوی‌خود نشانید. 
و جوبناس تفصیل جنگث مپابپارت (Mahabharata)‏ را از بپیم پرسید؛ و بہیم 
تفصیل آن جنگت و فتح را با او بگفت. بعداز آن انواع اطعمه و اشربه و میوه‌ها 
دفعه دفمه بجپت ایشان می‌آوردند و بپیم‌سین که اشتبای چند روزه داشت هر‌چیز 
که حاضر میکردند همه را میخورد. تا نصف شب این صحیت در کار بود. بعداز آن 


همه خواب کردند و چون صباح شد و همه یں خاسمند » راچه جو بناس پف‌مود تا 


۳۳۸ مپا بپارت 


اسباب سل از تیل (دانه۱)1 خوشبو و عبیر و آب‌گرم و غیره برای ایشان بردند و 
چون از غسل فار غ گشتند» باز انوا ع اطعمه و اشر به بجپت ایشان آورد. 


عزیمت جوپناس با لشکریان به‌هستناپور! 


بعداز فراغ طعام راجه برس ایوان آمد» و بپیم و دیگران هم آنجا آمد‌ند. 
راجه جوبناس جمیع امراء و مقربان و سایں مردمان را طلب نمود و گفت که همۀ 
شمایان یراق سفر آماده کنید و زنان و فرزندان و جمیع مردمان خود را همراه 
پگیرید که من بملازمت راجه جدهشتر و کرشن میروم» و شما همه همراه باشید. 
در ساعت نيك بقرمود تا خیمه و بارگاه او را بدر بردند و بفرمود تا روی خیمه 
را که هزار طناب داشت بجانب مشرق که طرف دهلی بود کردند و طبل کوچ فرو 
کوفتند. نام آن طبل میکپه ناد (Meghanada)‏ بود (یعتی: آواز آن چون آواز رعد 
است) و آن‌قدر فیل» و شتر. و گاو. و ارابه که داشت بفر‌مود تا همه را زر و 
اسباب بار کردند» و بفی‌مود که تا هرقدر شترء و گاو. و ارابه که پیدا شو ند. 
پخ ند و همه را بار کنند. 

راجه جو بناس ده هزار زن داشت و بزرگترین ز نانش پر بہاو تی (Prabhavati)‏ 
تام داشت. راجه جوبناس تمام این زنان را بفرمود تایراق کنند و همراه پروند و 
همه ایشان تحشپای لايق از جواهر نفیسه و اقمشه و امتعه نادر بجپت پیشکش 
درو پدی (Draupadi)‏ همراه بگیرند. راجه جوبناس با حرمہاء و امراء و سای 
لشکریان و غیرایشان گفت که شما را درین سفر [چند] فایده است: یکی آنست 
که آب گنکث را می‌بینید. و در آنجا سل خواهید کردن» و دیگر کرشن را ملازمت 
خواهید کردن» و دیگر مثل راجه جدهشترء و ارجن و دیگ مردمان را خواهید دیدن 
و سال‌ها بود که من آرزوی دیدن اینپا داشتم. حالا وقت آن رسیده که باین آرزو 
برسم. و راجه وزير خود را که سدیو نام داشت طلب نمود و گفت که تو زر و 
اسباب بی‌نپایت داری» و هر‌کس که در ولایت من صاحب زر و اسباب‌اند. تو همه 
را می‌شناسی. می‌باید که اول خود آن‌قدر که توانی آن زر و اسیاب همه را همراه 
بگیری و برهمه مردمان که صاحب جمعیت و اسباب بوده باشند بفرمایی که آنچه 
داشته باشند همه را همراه پبرند و هر کس که از فرمودۀ من تجاوز خواهد کرد سر 
و مال او دیوانی خواهد بود. وزیر برون آمده جمیع آن مردمان را که مالدار way‏ 
نام نویسی کرد» و محصلان غلیظ و شدید برایشان گماشت تا همه یراق خود کردند. 


امتناع مادر کلان جوبناس از رفتن به‌کنار گنگث و هستینایور! 
بعد از آن راجه جوبناس با مادر کلان خود که عورت کلان سال بود» ومادر پدر 


جوبناس بود و زیاده از صد و پنجاه سال عمر او بود» گفت» که شما هم می‌باید که 


١‏ تیل = روغن. 


درین سقر ol jan‏ باشید که عمر شما بسیار شده‌است» و درین آخرهای عمر به‌آب 
گنت میرسید» و ر کمپیشر ان (Rsisvara)‏ و عابدان بسیار خواهید دید. آن عورت گفت. 
فرزند این چه سخنان بی‌مقلانه است که تو میگویی. من واب» و گناه چه میدانم» و 
آب‌گنگی راکه تو میگویی‌صدبار از آن آب‌بپتی در ولایت ما هست. من‌هر‌گن ازین‌خانه 
بدر نخواهم آمد. چراکه‌اگ از این‌جا بروم‌تمام سامان و سرانجام این خانه من برهم 
می‌خورد» و کنیزگان و خدمتکاران هرروز از شیر» و غله» و روغن و غیره خواهند 
دزدیدن» و مبلغ‌ها زیان به‌من خواهد رسید. هرچند راجه مبالفه کرد بېیچوجه او 
برفتن راضی نشد. راجه پیرون آمد و سدیو را که وزير راجه بود و کسی از سخن 
او بدر نمی‌رفت به پیش او فی‌ستاد که شاید او تواند آن عورت را راضی ساختن. وزیر 
به پیش او آمد و سخنان بسیار بااو گفت» وبپر طریق که ممکن بود با او سخن کرد» 
اما بپيچ‌وجه او را راضی نتوانست ساختن که برفتن راضی شود. و همین می‌گفت 
که من چون ازین خانه بروم» هیچکس دیکر سامان این خانه نگاه نمی‌تواند داشتن؛ 
و هرروز بسیاری از قله. و روغن» و شیرء وفیره را کنیزگان خواهند دزدیدن, 
و زیان بسیار به‌من خواهد رسیدن. و معلوم نیست که چون بازگردم نصف سامان 
این خانة من به‌حال خود مانده پاشد! سدیو وزیر به‌پیش راجه آمد و گفت محال است 
که این عورت را بخوشی خود از این‌جا بدر توان بردن» مگر آنکه کسی او را بزور 
ببرد. جو یناس چون دید که او راضی نخواهد شد» بفرمود تا محفه‌ای بجپت او Laa‏ 
کردند. بعد از آن باز خود به‌پیش او آمد و هرچند او را نصیحت نمود قبول نکرد. 
آنگاه بفرمود تا او را بزور برداشتند و برآن محفه نشانیدند» و روان گشتند و در 
منول اول تا پنج روز توقف و مپلت تمودند تاهمه‌کس به‌اردو ملحق‌گشتند و بعدازآن 
کوچ بر کوچ متوجه شدند و آن قدر مردمان» وفیلان. و شتران, و گاوان, و ارابه, و 
زنان همراه بودند که از حساب و شمار افزون بود و تا چندین کروه اردوی ایشان 
نزول مینمود» و همچنین منزل بمنزل می‌آمدند تا بپشتاد کروهی هستناپور رسیدند» 
و از آنجا بپیم‌سین پیشتر روان شد و بملازمت راجه جدهشتر آمد» و بر کپه‌ کیت 
همراه اردو می‌آمد و بہیم چون بپستناپور رسید و راجه جدهشتر و کر‌شن را 
ملازمت کرد و راجه جدهشت از دیدن بپیم بفایت خوشحال شد. و بہیم بتفصیل 
احوال را از گرفتن اسب» و آمدن جو بناس» و آوردن آن‌قدر فیلان سفید. و اموال» و 
جواهی, و اسباب» و یره بهراجه جدهشتر و کرشن بگفت» و حکایت دلاوری 
برکپه کیت پس کرن را و آن جنگی که کرده بود بتفصیل به‌راجه جدهشتر عرض 
نمود. 

راجه جدهشتس بفایت خوشحال شد. و بپیم‌سین را نوازش بسیار کرد. آنگاه 
بپیم را گفت که تو حالا برو و دروپدی را ببین» و او را خبردار کن که پر بهاو تی 
(Prabhavati)‏ زن راجه جو بناس (Yuvanasva)‏ می‌آید تا او اسیاب میا سازد. بپیم‌سین 
نزد دروپدی رفت و او را بدید و دروپدی از دیدن rayu‏ خوشحال شد» و تعظیم او 
کرد و بپیم‌سین را در بغل گرفت و احوال او را بپر‌سید. ببیم گفت: حالا وقت تنگت 


fo‏ مپا نپارت 


است» وقت دیگر Jawani‏ حالات را بتو خواهم گفتن. حالا مرا راچه فرستاده است که 
ترا خبر کنم که پر بہاوتی - زن راجه جوبناس - پیش تو می‌آید. تو اسباب Uya‏ 
او را مپیا کن. بپیم این سخن گفت و باز کشت و بملازمت راجه جدهشتر و کرشن 
آمد» و گفت که دروپدی را خبر کردم» و اسباب میمانی را تیار میکند» و خود را 
آرايش مینماید. 


استقبال کرشن و جدهشتر از جوبناس! 


بعد از آن راجه جد‌هشتر و کرشن» و ارجن. و دیگر راجه‌هاء و بزرگان» همه 
سوار شدند و به‌استقبال راجه جویناس متوجه گشتند. وحکم شدکه هر کس درشپر 
هستناپور بوده باشد تمام در ملازمت راچه بیرون بروند و بعظمت و شوکت هرچه 
تمامتر ازشپر بیرون آمدند» و چون اندك راهی رفتند. جوپناس را دید ند که پاجمیع 
لشکرء و فیلان. و سپاهی» و مردمان خود ایستاده است و انتظار دارد که ya‏ از پپیم 
برسد که چه وقت به‌شپر درآید» و آن اسب را دیدند که در پیش صف پازداشته‌اند» 
و بر که کیت (Mephavarna) (Vrsaketu)‏ - پس کرن ‏ ومیکبه برن.- پس کپرو که 
در نزدیکی آن اسب ایستاده‌اند. چون جوبناس آن فوج و لشکر و عظمت و 
شوکت را ملاحظه نمود» حیران بماند. کسان بپیم آمدند و او را گفتند که این مردم 
راجه جدهشتر و کرشن» ودیگر بزرگانند. جوپناس پیشت آمد. چون چشمش پرراجه 
جد‌هشتی و کرشن افتاد. پیاده شد. راجه و کرشن هم پیاده شدند و راجه جدهشتس 
پیشتر آمد و او را در بغل گرفت. جو بناس پای راجه را بگرفت. بعد از راچه گرشن» 
وارجن. و دیگر بزرگان يك يك پیش آمدند و او را دریافتند. بعد از آن راجه 
جدهشتر او را پرسش بسیار کرد» و گفت که چنانچه ارجن» و kari‏ برادران 
من‌اند» سومی ایشان تویی. جوبناس خوشحال گشت و تعظیم کرد. راجه جدهشتص 
با اوگفت که چون زنان شماهمه هس اهآمدند. ایشانر اپیشتس بفی‌ست تابرو ند. و کنتی 
(Kunti)‏ و درویدی را ببینند. جوبناس ایشانرا پیشتں پشمپی فرستاد. پعد از آن 
جو بناس با کر‌شن گفت که من تمریف این اسب خود بکنم‌که از برکت آن اسب چنان شد 
که بملازمت شما مشرف‌کشتم» و من به‌چه‌زبان از عہدۀ شک بپیم‌سین» و بر کپه کیت 
و میکبه‌برن بیرون‌توانم‌آمدکه ايشان آن‌قدر راه‌دور و دراز طی‌کردند و به‌شپی من 
Wau)‏ و باعث آن شدند که من باینجا آمدم. پر بہاو تی (Prabhavati)‏ — زن راجه 
جو بناس — پیشت روان کشت و به‌هستناپور درآمد. اول رفت و کنتی را بدید, و پای 
او را بوسه داد. کنتی او را در بغل گرفت و روی او را ببوسید. و بعد ز آن درو پدی» 
و سیپدرا — خواهن کرشن ‏ راکه زن ارجن بودء دریافت. و ایشان او را از محتت 
راه پرسش نمودند و آن روز و آن شب جمله زنان‌يك‌جا نشستند» وارجن با جوبناس 
گفت که این شببر ما امروز خوب شد. و نور و صفا پیدا کرد که قدم شما به‌این‌جا 
آمده و ما چنانچه راجه‌جد‌هشش را صاحب» و ولی‌نعمت خود میدانیم» شما را رهم 
همان‌طور ميدانیم» و سبيك — پسر جوبناس - هم راجه جدهشترء و کرشن» و ارجن 


دفتر چپاردهم AA‏ 


را دریافت و ایشان او را در بی‌گر‌فتند و بسیار پی‌سش نمودند و سبيك گفت که من 
چون از عمبدءهشکر بر که کیت (Vrsaketu)‏ يدر توانم آمدن‌که بتقریپ اوچنان شدکه‌ما 
همه را این سعادت میسر شد که بملازمت کرشن» و راجه جدهشتشس, ودیگر ان‌مشرف 
گشتیم. حالا زود بفی‌مایید تا این اسب را بجپت جکت بگذارند تا من همراه بروم و 
برشما ظاهر‌شودکه چه خدمات از دست من می‌آید. بعد از آن همه پاتقاق به‌شپر 
درآمدند و دوسه روز آنطور مہمانی و عیش و سروری کردند که زیاده از آن نتواند 
بود. و چون چندروز از این‌گذشت» کرشن باراجه جدهشتر گفت که شمارا می‌باید 
که یکسال دیکر شرو ع در کار جکث نمایید. پس حالا من به دو ار (Dwaraka)‏ می‌روم 
و بعداز یازده ماه دیگر باز خواهم کشت. شما با راجه جوبناس صحبت میداشته 
rarah‏ و او را دلگیر مگذارید تازمانی که ماهمه جمع گردیم. پس ایشان کرشن را 
ودا ۶کردند» و او متوجه دوارکا شد» و چون کرشن برفت» راجه جدهشتر باجو بناس 
گفت که حالا تا یازده ماه که وقت جک فرا بر‌سد؛ ما کاری ند ار یم» از شما التماس 
مينماييم که بعضی سخنان بفرمائید تا باعث مشفولی ما باشد. 


در وصف طبقات جپار گانه هندو ! 


بیاس گفت: برهمنی که علم خوانده باشد و بآنچه فرموده‌اند عمل می‌کرده 
باشد» آن‌طور بر‌همتی را بی‌همن می‌توان گفت, و چپتری (Ksatriya)‏ که غیبت کسی 
نکند. ومال کسی را پناحق نگیرد» و بر‌کسی حسد نبرد. و غیبت نکند» و از جنگت 
روگردان تشود. او را چمپتری می‌توان گفت. و بیش (Vaisya)‏ که سودا و ممامله 
بر‌استی میکرده باشد و فقیر و درویش و مسکین را اگر ببیند خدمت او کند؛ او 
را بیش توان گفتن. و شودر (Sudra)‏ را می‌باید که همه کس را خدمت میکرده باشد. 
در توصیف زنان خوب و بد! 

دیگر بیاس گفت که اگر زن بی‌شوهری باشد که لباس خوب می‌پوشیده پاشد. 
ویپمه کس خنده و مزاح‌میکرده باشد» این‌طور زنی را نمی‌بایدگذاشت که به‌گرد خانه 
این کس بگذرد. و چنانچه از مار کسی می‌گریزد» از او هم آن‌طور باید گریخت. 

و زنانی که این چند صفت داشته باشند. ایشانرا نمی‌باید خواست: 

یکی آنکه سیاه ز بان باشد» و یاکام سیاه باشد. و زنی که پایش درست برزمین 
تنشیند. و زن را نمی‌باید که خودسر بوده باشد. اگ خردسال باشد. مادر و پدر 
نگاهیانی او میکرده پاشند. و چون بخانۀ شوص رود شوه او را نگاه دارد؛ 
و اگر کلان سال شود و بی‌شوهر باشد» فرز ندان را بايد که غمخواری و نگاه‌بانی 
او نمایند. و زنان بیوه را نمی باید که طعاممپای dad)‏ می‌خورده باشند» و 
لباسپای خوب می‌پوشیده باشند. می‌باید که آن‌قدر خورند که سد رمقی بوده باشد و 


لباس همان‌قدر بپوشند که در سما و گرما نمیر‌ند» و این چند نوع زنان را می‌پاید 
که پخانه بگذار ند: 


aa ۴ 


زنانی که گل می‌فروشند. و زنان حجام راء و زنان بازی‌گران راء و زنان 
دهو بیان (Dhobi)‏ را و زنان پان (Pana)‏ فروشان را و زنانی که به هر خائه میگردیده 
باشند» و کنیزکان پیر را که بخانه‌ها می‌گردند. و زنان دایی۱ که در وقت زاییدن 
عورات می‌آیند. ایشان را بغیر از وقت ضرورت و هنگام زاییدن زنان درخانه نمی 
باید گذ‌اشت. 

بیاس گفت ای راجه! ترا می‌باید منع نمایی که اینچنین زنان بگرد خانه مدم 
نگردند که این چنین زنان خانه‌های مردم را خر اپ میگردانند. تا خداو ند تمالی ترا 
از ین سلطنت برخورداری دهد. 
مال دنیا در خانة چه کسانی قرار میگیرد؟ 

راجه جدهشتر پر‌سید که مال دنیا چه نوع می بايد که در خانه این کس پماند؟ 

پیاس گفت: هر کس راست می‌گوید» و هر‌کس که‌دائم پاکیزه می‌ماند» و کسی 
که همه را بغیریت و نیکی میخواسته باشد. و کسی که حق نعمت بشناسد. و کسی 
که اگ خیری کند» آنرا بپرکس نمیگفته باشد. و کسی که زنان بیگانه را مثل مادر 
و پدر و خواهر خود داند. و کسی که بناهای خی میکرده باشد» چون چاه‌های آب و 
پل؛ و س‌ای» و باغ. و کسی که مدار خود را برقمار بازی ننېد؛ و کسی که در روز 
کسوف آفتاب و شب خسوف ماه با ز نان صحبت ندارد؛ درخانه این‌طور کسان مال دنیا 
قرار می‌گیرد". 
آمادگی برای قربانی اسب! 

القصه تا ده ماه راچه جد‌هشتر در هستناپور as)‏ حالا به هستناور مشپور است) 
با برادران و راجه جویناس و با فرزندان بعیش و حضور گذرانید و اکش اوقات 
بیس پیش ایشان می‌آمد. و نصایع و حکایات با ایشان می‌گفت. و چون ده ماه شد 
و ایام جکث نزديك رسید. راجه جدهشتر» یمپیم را بطلب کرشن به دوارکا فرستاه 
و با او گفت که می‌بایدکه کرشن با اهل و عیال و اکش حرمپای مشسرور او چون 
ر کمنی (Rukmini)‏ وست (Satyabhama) Laba‏ و غیره همراه پیاورد و جسودا (Yasoda)‏ 
زن نندا (Nanda)‏ که کر‌شن را اول او بفرزندی کلان کرده است. چنانچه بعد ازین- 
انشاءالتعالی - در جایی که احوال کرشن خواهد آمد — بتفصیل مذ‌کور خواهد شد 
و دیوکی (Devaki)‏ مادر کرشن را همراه پیاورد. بپیم» راچه جدهشتر» و دیگر 


پرادران, و راچه‌جوبتاس» و مادر خود کنتی را وداع کرد و متوجه دوارکا گشت. و 
منزل یمنزل می‌رفت تا به دوارکا رسید. 


۳۹ دایی: ماما و دایه. 

۲- در مقدمه این کتاب توضیح داده شده که در این تاليف در طرح و تعقیب داستانپا 
و مطالب در بعضی قسمت‌ها نظم و ترتیب و تناسب رعایت نشده و نمونةٌ آن مطالبی است که از 
صفحه ۲۴۱ تا این‌جا در میان داستان اصلی درج گردیده است. 


دفتر چپاردهم ۳۳۲ 


بپیم در خانه کرشن! 

اتفاقاً وقتی که بمهیم بر در خانه کرشن آمد. کرشن طعام می‌خورد. و طبقی 
بفایت بزرگث ر پیش کرشن نپاده بود که شصت وچمیار نوع از انواع اطعمة dad]‏ 
در ظرفمیای طلا و نقره کرده در میان آن طبق نپاده بودند» و در میان طبق شیر بر نج 
نمیاده بودند» و نبات‌سوده بر بالای آن پاشیده بودند» و دیگ انواع اطعمه و حلویات 
در اطراف او نپاده بود و جمیم ترشیمپای لطیف و سبزیپا از: ریحان» و ترب» و غیره 
حاضس بود وست‌بپامان (Satyabhama)‏ زن کلان کرشن که بفایت اصیله و عقیله و 
صاحب جمال بود» و اکثر مپمات کرشن و سامان خانه و لشکی را او تدپیر می‌کرد» 
با کرشن بطریق مزاح می‌گفت: در هنگامی که تو در برنداپن lM(Vrdavana)‏ گاو 
می‌چرانیدی این‌نوع طعامبا هر‌گز میخوردی؟ و کرشن خنده می‌کرد. در این وقت 
بپیم‌سین در کمال گی‌سنگی به‌در خانه کر‌شن رسید. 

و پپیم‌سین مشپور است که طمام بسیار می‌خورد. و کم واقع می‌شد که او 
سیر شود» و در این وقت بمپیم از راه دور آمده بود» و چیزی نخورده بود» و Sulis‏ 
گر‌سنه شده بود. چون بدر خانة کرشن رسید» کسی در بیرون در حاضس نبود. 
بپیم‌سین آمد از کنار در ملاحظه کرد؛ دید که کرشن طمام می‌خورد» و چون بوی 
طمام پدماغ بپسیم رسید» نزديك پود که ضعف کند. کرشن بفراست دریافت که 


بہیم سین آمده است. 


شوخی کرشن با بپیم! 

چون خواست که با او ظرافت کند. کنیزی را فی‌ستاد و گفت که در پیش این 
در پایست و یك لحظه هیچ‌کس را بدرون مگذار. کنیز آمد و در را زنجیس کرد. 
بپیم‌سین همان‌جا بایستاد. و کرشن مربار که لقمه‌ای می‌خورد به‌آو از بلند می‌گفت 
که این طعام را چه لطیف پخته‌اند, و لحظه بلحظه يكيك plak‏ را نام می‌برد» و تمر یف 
می‌کرد» و بهيم نزديك بود که دیوانه شود. آخر بپیم‌سین چون دید که هیچکس پیدا 
نشد که او خبر خود را به‌او بگوید تا به کی‌شن بگویند, و دیگی اورا تاب نماند؛ فریاه 
برآوردو گفت: عجب‌امری واقع شده که در شیر دوار کا طعام قحط شده‌است که مردم 
درهای خانه را می‌بندند تاکس‌دیگ واقف نشود و تنا طمام می‌خور ند و یا فرز ند 
کسی رادیوی برده است‌که مردم در فکر و غم‌آن مانده‌اند و از بیرون خبر نمی گیر ند» 
و یا مادر کرشن مرده است‌که از کسی اصلا خر نمی‌گیرد. کرشن چون آواز بپیم 
شنید بعضی از حلاوه را که چون با دست نمیتوان شکست و به دندان پشکنند» و 
بخورند و آواز شکستن آن خیلی دور می‌رود؛ کرشن آن‌طور حلاوه را بنیاد شکستن 


١‏ ورین‌داونه (Vinda Vana)‏ جنگل ورین‌داء واقع در نزدیکی شیر گوکول 
(Gokula)‏ واقع در ناحیۂ متپورا (Mathura)‏ جایی که کریشنا دور جوانی خود را زیر نام 
گوپال (Gopala)‏ در میان گاوچران‌ها گذرانده است. 


۳۴ مپابپارت 


کرد. و شیر را به چمچه برمیداشت و میریخت. و آواز آن‌ها بگوش بہیم می‌رسید. 
بپیم را دیگر طاقت نماند» و از سوراخ آن در نگاه‌کرد. کی‌شن بانگشت اشاره می‌کرد 
که ساعتی صبی کن تا از طعام خوردن بر هم . Jal‏ هند که در هنگام طمام خوردن 
بانگشت اشاره میکنند و آنکس را قہں مید هند همان‌طور اشاره می‌نمود» و می‌گفت 
که ساعتی صبرکن تا از طعام خوردن فارغ شوم؛ آن وقت ترا خواهم طلبید. pari‏ 
گفت گوییا در وقتی که این مرد را زاییده بودند» و گلوی اورا پاك‌میکردند» دایه 
تمام دست خودرا بگلوی این مرد انداخته بوده است که اینچنین گلویش فراخ شده 
است که این‌قدر طمام را فرو می‌برد!. 

بعد از آن گفت که شما متر‌سید؛ من تنما آمده‌ام. و کس بسیار همراه من نیست 
که شما بتر‌سید که مبادا طعام شما را بخورند و شما گرسنه بمانید. 

کرشن بخندید و گفت: ای بمیم! شما آمده‌اید؟ معذور دارید که من شما را 
نشناختم ! 

بہیم گفت: شما هرگز این‌چنین ناشناس نبودید؛ امروز مگر بجہت طمام کسی 
را نمی‌شناسید !؟ 

کرشن بخندید و بقرمود تا در را بکشایند» و بپیم را بطلبید و بقر‌مود تا 
اتواع اطعمه برای او آوردند» و pa‏ بقراخت تمام بسیار بخورد. چون از طعام 
خوردن فار غگشت؛ کرشن احوال راجه‌جدهشتس و ارجنء و دیگر عزیزان‌را پرسید» 
و گفت من گمان می‌بردم که شاید ارجن بطلب من بیاید» چرا که آن دوستی که مرا 
با ارجن است با هیچکس نیست. پس بہیم عرض کرد که هنگام جکث رسیده است. و 
همه انتظار مقدم شمارا دار ند. متوجه باید شد. 

بعد از آن کرشن بفرمود تا پان (Pana)‏ و انواع بویپای خوش از: صندل» و 
عود» و عتبی» ومشك» و غیره بجپت‌بپیم آوردند. آنگاه‌گی‌شن فرز ندان خود پردمن 
(Pradyumna)‏ و سامبه (Samba)‏ و انرده «(Aniruddha)‏ و غیره را طلب نمود و گفت 
که بپیم‌سین بطلب من آمده است و شمایان همه را همراه می‌باید بود و گفت که 
کرت ‌بی‌ما (Krtavarma)‏ را که نقاره‌چی منست بف‌مایید تا طبل کوچ بزند و بش‌مود 
که حرمپای مرا خبر کنید که یراق و سامان خود بکنند که همه را همراه می‌باید 
بود و گفت که اکثر مردم دوارکارا خبر کنید که Lan‏ ایشان با زنان و فرزندان خود 
همراه بوده باشند و گفت که درین شپر دوار کا پدر من بسدیو (Vasudeva)‏ و jala‏ 
من بلبردر (Balabhadra)‏ بوده‌باشند ودیگی همه‌فرز تدان و فرز ندزاده‌ها و بی‌ادرزاده‌ها 
و غیره همه با سپاهی و فرز ندان همراه من بیایند و گفت که جمیع خزائن و اسباب 
مرا همر اه یگیر ندچراکه آنجا اشمید جکت خواهد شد و معلوم نیست که این چنین 
صحبتی درین نزدیکی میسر شود و بعد ازین هرگز چنین جگی کسی تواند کرد. 


عزیمت کرشن و لشکریانش جبت شرکت در مراسم قربانی اسب! 


کرت بر ما (Krtavarma)‏ طبل کوچ را فرو کوفت» و همه اکاپر› و اصاغں شپس 


دفتر چپاردهم ۳۵ 


دوار کا آنچه توانستند سامان, و یراق خود کرده با اهل» و عیال‌خود متوجه‌شدند؛ و 
بازاریان دوار کا با یراق. و اسباب خود olan‏ روان کشتند. و جمیع اهل حرفه با 
یراق و اسباب‌خود مثل بقالان و زرگران و سنکث‌تراشان و درودگران» و صیقل‌گران» 
وگل‌فروشان و» دهو بی «(Dhobi)‏ ومصوران» وسقایان وغیره هر کس که بود همه‌هم اه 
شد ند - حتی ز نان‌فاحشه» وحیزان» و امثاله, وقصه‌خوانان» و بازی‌گران» ومار گیران» 
و میمون‌بازان و امثال اینپا همه با اهلوعیال همراه روان شدند — و کر‌شن بفرمود 
تا اول پیش خانه اورا بردند» و در يك کروهی شپی جایی که زمین سبز و خرم بود» 
آن را زدند» و جمیع مردمی که همراه خواستندء. رفت» همه رفته در همانجاکه پیش 
خانه کر‌شن را زده بودند» آمدند و کر‌شن مردمان را بمحصبلی اهل شپر تعیین کرد تا 
همه کسانی راکه حکم شده بود» از شمبر بیرون کر‌دند. چون جمیع مردم در اردو جمع 
شد‌ند» بعد ازآن کرشن رفت و پدرء و برادر را وداع کرد. و سفارش نمود که از 
محافظت شپر و ولایت غافل نباشند. آنگاه با جمیع حرمپا و فرز ندان روانه کشته 
به‌اردو رفت» ‏ و بسدیو» و بلیپدر تا دو سه منزل همراه گرشن رفتند - و روزدیگ 
از آن متزل کوچ کرده متوجه هستناپور شدند. 

چندان جمعیت و مردم در آن لشکی همراه پودند که از حد. و حصر زیاده‌بود» 
و حرمپای کرشن, و خویشان» و فرزندانش بعضی بر فیلان. و بعضی بر دولی 
<(Doli)‏ و پعضی بر سنگہاسن (Simbasana)‏ < و بعضی بر محفه سوار می‌رفتند» و 
هرجا که متزل می‌کردند زیاده از صدوپنجاه کروه زمین در زیر اردوی کرشن 
درمی‌آمد» و آن‌مقدار جمعیت بود که در راه رفتن ازدحام عظیم می‌شد. و مردمان تا 
بیست سی کروه بلکه بیشتر باطراف می‌رفتند. روزی در اثنای راه زن دلاله‌ای که 
به‌هندوی کتنی (Kuttini)‏ می‌گویند برگاوی‌سوار می‌رفت. آن‌گاو ازشتری رمید» وآن 
زنك را بر زمین انداخت. مردمان اردو دست بر دست زده بخندیدند» و می‌گفتند 
کسی که پیشه او باین قباحت باشد. البته این بلاها بر سر او خواهد آمد. آن‌زن چون 
سخنان مردم‌را شنید» بر‌خاست و گفت: ای مردمان! من کرشن را دیده‌ام- 59 iyan‏ 
پتت‌پاون (Patitapavana)‏ است (یعنی: هر‌کسی که او را دید و ببیتد. هر گناهی که 
کرده باشد از او بر‌طرف میشود.) شما مرا سرز نش نکنید چرا که اگر من گناه می‌کنم 
چون کر‌شن را می‌بیتم» همه گناه من بر‌طرف خواهد شد. در این‌وقت کرشن به‌آن‌جا 
رسید» و بپیمء ودیگی فرزندان کرشن همراه او بودند. کرشن این سخن آن زن را 
بشنید و بخندید. زن گل‌فروشی در این‌وقت به‌پیش کرشن آمد و گفت: ای‌کرشن! من 
این گلہا را بجمپت فروختن آورده‌ام» و حالا تصف روز شده است؛ اگر بفر‌مایی مردم 
منزل کنند» تا من WAS Gal‏ را بفروشم خوب است» وگرنه تا آخر روز همه GUS‏ من 
پژمرده میگردد» و ضايع خواهد شد. کرشن گفت: هرگلی که تو داشته باشی من 
بقر‌مایم که بپای آنرا بتو بدهند. آن گل‌فروش خوشحال گشت. 

چون پیشتر رفتند زن تیلی (Taili)‏ پیش کرشن آمد و گفت: درین راه از ازدحام 
مردم همه تیل (Taila)‏ های من بریخت و مردمان درین راه ازدحام بسیار میکنند» و 
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هیچ ملاحظه فقراء و مساکین نمیکنند. و بمردمان مسکین» و فقیر مشقت و زیان 
بسیار می‌رسد» بف‌مای مردمان را بگویند که ازدحام بسیار نکنند؛ بپیم‌سین با 
کرشن‌گفت: درین‌شبر شما هرجا زن دلاله, وگل‌فروش, و روغن‌گیریکه هست همه با 
شما حکایت می‌کنند. دیگر کسی نیست که اگر امثال این مردمان را gagah‏ روی دهد 
او تلافی کار ایشان بکند. کرشن بطریق ظرافت با بپیم کفت که بسیار خوب گفتی! 
صلاح در آنست که شما را داروغه این جماعت کنند و امثال این‌نوع عورات اگر 
شما را خوش آمد» او را نکاح کنید. 

بپیم گفت که در خانه من هدنبه (Hidimba)‏ دیوزاد هست؛ این‌طور عورات 
را که خواهد دید همه را خواهد خورد. این‌طور زنان مناسب کسی است که زنان 
بسیار در خانه میداشته باشد. 

کرشن‌گفت اگر چه هدنبه در خانه شماست. دختر جامونت (Jambavan)‏ خرس 
در خانة متپم هست. او هم اگر مثل این عورتان صاحب جمال را ببیند همه را خواهد 
کشت. شما پنج برادر يك زن دارید؛ اگر آن زن بنوبت خانة برادر دیگر باشد. شما 
تنا خواهید ماند؛ بس بشما مناسبت بیشتر دارد که شما را تنہا نگذارد! کر‌شن. و 
مردمان خندة بسیار کردند. چون آن روز منزل کردند در آن منزل پسدیو و بلیمپدر 
را وداع کردند» و ایشان بجانب دوارکا باز گشتند. 

کرشن با آن مردمی که همراه داشت روز دیگر کوچ کرد و روان گشتند. و 
میرقتند تا بکنار تالاب کلانی رسید‌ند که اطراف و جوانب آن بفایت سبز وخرم بود. 
و انواع جانوران در آن تال (Tala)‏ بودند. آن روز آنجا منزل کردند» و روز دیگر در 
آن تال غسل کرده کوچ نمودند. و همچنین منزل بمنزل می‌آمدند تا بحوالی 
متمپر| (Mathura)‏ رسید‌ند. ساکنان آنجا چون خب آمدن کرشن را شنیدند. همه 
باستقبال کرشن۱ آمدند و دهیس (۲)۳:272 آنجا کاسه‌های جفرات» و شیر به‌ پیش 
کرشن آوردند. کرشن احوال هربك را می‌برسید» و همه را اموال» و اسیاب بسیار 
داد. یکی از آن گاوبانان که کرشن را در اوایل حال که در بندراین گاو میحرانید» 
دیده بود؛ چون آن عظمت» و حشمت کرشن را بدید» با کرشن گفت که تو این همه 
اسباب و فیلان و حرمبا و جواهر و دیگر اسباب را از کجا پیدا کرده‌ای!؟ کرشن 
بخندید. یکی ازهمان مردم درجواب او گفت: ای مرد بی‌مقل! چنانجه تودایم در 
میان این گاوان می‌باشی و بپمین شیر» و جفرات اوقات می‌گذرانی کرشن را همجو 
خود خیال کرده‌ای که چنین سخنان میگویی. او حالا بادشاه دوارکا شده است 
و راجپای عالم بملازمت او می‌آیند» و خدمت او میکنند و زنان آنجا به‌پیش کرشن 
آمده بعضی از ایشان که پیشتر با کرشن آشنا بودند با او گفتند که باد دارید که 
روغن ما را گرفته بودید؛ جسوده (Yasoda)‏ شما را بسته بود. و آن بیاد شما مانده 
است که کودکان آمده با مادر شما گفتند که کرشن ګل می‌خورد و مادر شماء شما را 


۱- در نسخه ب: همه‌جا درمتن به‌جای کرشن» کشن ضبط شده است. (کرشن = کشن) 
۲- دهمیر :(Dhir a13)‏ باربر» حمال. 
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فر‌وشی ایستاده بود گفت: امروز چه روز مبار کی بوده است که مردم شما را سی بینند 
طلبید و پرسید که میگویند؛ توگل می‌خوری؛ و شما گفتید که ایشان درو غ می‌گویند. 
مادر شما گفت که تو دهن بگشا تا ببینم که راست میگونی. چون شما دهن باز کردید 
تمام عالم را در آنجا بهمه نمودید و همه از آن بسیار ترسیدنده کرشن بخندید و 
انمام بسیار از زر و جواهرء و لباسپای فاخ به‌ایشان داد و ایشان همه بسیار 
خوشحال‌گشتند ورفتند ویمد کرشن ازآنجا کوچ کرد و یکنار آب جمن (Yamuna)‏ 
آمده منزل کردند و کرشن همه فرزندان خود را طلب داشت و با ایشان گفت: به 
هستناپور نزديك ر سیدیم» و آنجا جگت خواهند کرد؛ باید که همه شما آنجا خدمت 
کنید» و دیگر همه زنان خود را طلب نمود و گفت که شما به هستناپور میر‌سید» 
کنتی. و دروپدی» و دیک عورتان بدیدن شما خواهند آمد. بايد که شما حرمت و 
عزت ایشان را تيك نگاه دارید» و خدمت ایشان ميکر ده باشید. کر شن پا پس کلان 
خود پردمن (Pradyumna)‏ گفت: جایی که جکث میشود آنجا خود را بزرگث نمی‌باید 
دانست, و می‌باید که همه آنجا خدمت کنند که واپ عظیم دارد. و باپردمن گفت که 
توبه مادرت رکمنی (Rukmini)‏ بگو که باده هزار زنان درین جکث خدمت دروپدی 
میکرده باشد. آنگاه کرشن با فرز ندان گفت که من حالا از این منزل پیشتر می‌روم؛ 
شما باتفاق بپیم این اردو را هم‌اه‌گرفته» سه‌کروه ازعقب بیایید. بعداز آن‌کرشن 
ایشان‌را وداع‌کرده خود پیشتر روان گشت. و پردمن را گفت که تو در پیش اردو» و 
بپیم ازعقب اردومی‌آمده باشید؛ و کی‌شن تنپارو ان‌گشت و به‌هستناپور رفت. مردمان 
پیشتر ازآمدن‌ کر شن خبردار گشتند. و جمیع‌س‌دمان از وضیع و شریف باستقبال‌کی‌شن 
از شب بیرون آمدند» و یکی از بی‌همنان گفت: شما این جگت که میکنید از آنجپت 
است که لواب بسیار حاصل شود. این نمیدانید کرشن راکه می‌بینید لواب بسیار 
می‌یابید. و اینکه هوم(۲1002) میکنید» ازآتش چه‌چیز حاصل خواهدشد!؟ بر همن‌دیگر 
گفت: این آتش» و هوم همه بپانه بیش نیست. غرض ازین همه تحصیل رضای حق 
= سیحانه و تعالی — است و ایشان درین سخن بودند که کرشن پیدا شد. برهمنان 
همه پیش آمده دستبا بر‌داشتند و با کرشن گفتند: از شما التماس داریم چنان کنید 
که این گناهی که از ما در وجود آمده است همه از ما دفع شود. کرشن گفت اگر 
بصدق و اخلاص توبه‌بدرگاه حق - سبحانه و تمالی و جل‌جلاله - خواهید کرد 
اميد هست که او همه گناهان شما را عقو فی‌ماید. کر‌شن این سخن گفت و متوجه شیر 
هستناپور گشت - جمیع زنان شبر بریامپا برآمده بودند» و تماشای آمدن کرشن 
میکردند. چون کر‌شن را تنما دید ند با هم میگفتند که ما شنیده بودیم که جمیع 
حرمببای کر‌شن می‌آیند. حالا هیچکس lung‏ نیست» و هنوز نشنیده بودند که اردوی 
کرشن از عقب می‌آید. یکی از زنان گفت همین کرشن است که در متبرا علاجز نان 

۱- جمن (یموناحجمنا (YAMUNA‏ نام رودخانه‌ای که از کوهای هیمالیا سرچشمه 
میگیرد و یکی از شاخه‌های شط بزرکث SS‏ میباشد و از شبر‌هایی چند از جمله آگرا» و 
دهلی کپنه میگذرد و در نزدیکی شر SUTAN‏ به‌رودخانة گنگ متصل میشود. 
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معیوب میکرده است و همه از دعای او صحت می‌یافته‌اند. چون کرشن پیشتر آمد باد 
فروشی ایستاده میگفت: امروز چه مبارك روزی است که مردم شما را می بینند» 
و بدیدن شما اميد است که همه گناهان ما پاك شود؛ و با مردم گفت که همین کرشن 
است که بچندین صورت بر‌آمده بدنیا آمده است. کرشن گردن بندی از مروارید ودیگر 
جواهر که در گردن داشت» از گردن برآورد و به‌آن بادفروش بخشید. و چون 
پیشتر آمد جممی دیگر از برهمنان پیش او آمدند و کرشن را دما میکردند و چون 
پیشتر آمد جماعتی از زنان و پاتران (Paturiya)‏ رقص میکردند. کر‌شن لحظه‌ای 
بایستاد. و تماشای رقص ایشان میکرد. یکی از پاتران گفت که چشم دل من چنان 
مشفول دیدن کرشن است که خبر از خود ندارم و می‌ترسم که در رقص کردن اصول 
را غلط کنم» و کرشن و دیگران گمان برند که من بی‌اصولم. بعد از آن به کرشن 
گفت که شما یك چکر (Cakra)‏ دارید که آنرا میگردانید و من چپار چکر دارم که 
آنپا را می‌گردانم. پس دو چکر بدست گرفت, و دو چکر را به‌پا و هر kan‏ چکر را 
میگردانید. کی‌شن و مردم همه از آن هنر او تعجب نمودند. 

باز به‌کرشن گفت: شما تمام عالم را مثل: گوی بازی می‌کنید. و من 
به هفت گوی بازی می‌توانم کرد. پس هفت‌گوی را به‌دست‌گرفت و در هوا می‌انداخت» 
و میگرفت. 

کرشن او را تمریف بسیار کرد و گفت که تو بمتزل من بياکه هرچه‌خاطر‌خواه 
تو باشد به‌تو خواهم داد. بعد از آن کرشن متوجه هستناپور شد. جمیسع مردمان 
باستقبال او تاراه بسیار آمده‌بودند. ارجن با جمیع خویشان پیاده راه‌بسیار باستقبال 
آمده بود و چون بنزديك شمپر رسید راجه جدهشتر با همه بزرگان چون: کرپاچارج 
«(Krpacarya)‏ و راجه جو بناس» و سنجیء و بدر و غیره پیاده پاستقبال کرشن‌آمد ند 
و کرشن ایشانرا دریافت و آنہا وی را بتعظیم تمام بمنزل آوردند. و کرشن چون 
بمنزل رسید اول باتفاق همه بزرگان بدیدن دهر‌تراشت رفتند. ده تراشت از 
خانه بیرون آمد و کرشن را دریافت» و کرشن بخانة دهر‌تراشت رفت و گندهاری 
(Gandhari)‏ مادر جرجودهن را بدید» و کنتی و دروپدی همه‌آنجا آمدند و کرشن 
را دیدند و سبمپدرا خواهی کرشن هم آنجا آمد و برادررا ملازمت کرد. نکل و سمپدیودر 
شمپر نبودند. چون به‌شمبر آمدند و خبر آمدن کرشن را شنید‌ند» همانجا آمدند وپای 
او را بوسید‌ند و کرشن ایشانرا در بغل گرفت. بعد از آن راجه جدهشتر احوال 
بسدیو پدر کرشن و بلبہدر برادر کر‌شن را بپر‌سید. کرشن گفت‌ایشان درشمپر دوارکا 
ماندند. بجہت آنکه مبادا چون شمر خالی شود دشمنی ناگاه قصد آنجا نماید. راجه 
جدهشتی احوال والده و فرزندان و خویشان» و زنان» و دیگر خویشان کرشن را 
پپر‌سید. او پاسخ داد: که ایشان همه می‌آیند و من چون بنزدیکی شس رسیدم از 
پس که اشتیاق ملاقات شمارا داشتم. پیشتر آمدم. ایشان همه باتفاق بپیم‌از عقب 
میر‌سند. راجه جدهشتر با ارجن گفت که چون والده و فرزندان و حرمپای کرشن 
همه می‌آیند. شما با برادران و سای خویشان و بزرگان و مادر ما کنتی و والدة 
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جر‌جودهن - گاندهاری - و دروپدی و سبپدرا و دیگی زنان همه باستقبال مادر و 
فرز ندان و حرمپای کرشن بروید که از عقب می‌آیند. ارجن حسب‌الحکم با جمیع 
مردمی که مذ‌کور شدند بایراق و اسباب و تجمل تمام متوجه گشتند» و راجه جوبناس 
هم یافرزندان و همه حرممیای خود همراه ارجن باستقبال رفتند. و آن اسبی را که 
بجپت جگت آورده بودند» همراه گرفته بردند که از حد و وصف افزون بود. و چون 
اندك راه رفتتند راجه‌جدهشتس هم‌پاتفاق کرشن ازشمپر بدر آمدند و به‌ارجن‌ودیگران 
ملحق گشتند و همه می‌رفتند تا به‌اردوی کرشن رسید‌ند. اردوی کر‌شن را با آن 
عظمت و جمعیت دیدند که هرگز آنطور جممیتی چشم ایشان ندیده بود. هر کدام از 
زنان کرشن زیاده از صد کنیز همراه داشتند. چون این جماعت باردوی کی‌شن 
رسید‌ند؛ اول راجه جدهشتی باتفاق ارجن. و جوبناس بدیدن دیوکی (Devaki)‏ مادر 
کرشن رفتند. دیوکی از دیدن ایشان خوشحال کشت و تحفه‌های نيك به‌ایشان‌داد. 
راجه جدهشتر و دیگران همه تعظیم او بجا آوردند» و بپیم آنجا آمد و راجه جدهشتر 
را ملازمت کرد. و ارجن» و تکل (Nakula)‏ و سېدیو را دریافت و همه از دیدن 
بپیم بفایت خوشحال گشتند. و راجه بسیار پرسش بپیم کرد. بعد از آن کنتی» 
و گندهاری (مادر جرجودهن)» و دروپدی از عقب آمدند و همه اول بدیدن دیوکی 
رفتند و دیوکی از دیدن ایشان خوشحال گشت. و زنان کرشن چون خبر آمدن‌ایشان 
را شنیدند همه بدیدن ایشان بخانه دیوکی آمدند» و کنتی, و گندهاری» و درو پدی 
را دیدند» و رکمنی ‏ زن کلان‌کر‌شن ‏ تا آن روز دروپدی راندیده بود. از دیدن 
درویدی بفایت خوشحال گشت و هريك از زنان کرشن تحضبایی از جواهر, و لالی و 
انوا ع قماشپا» ودیگی نفایس به‌هريك از: کنتی» و گاندهاری» و درو پدی‌گذرانیدند» 
و رکمنی به دروپدی بسیار تحشپای نادر داد. و ست‌بپاما (Satya_Bhama)‏ زن‌کرشن 
به دروپدی گفت که ما چندین هزار زن يك شوهر داریم. و همه خوشنودیم؛ توچونست 
که پنج شوهر کرده‌ای و ترا از مردم شرم نمی‌آید؟ دروبدی گفت که شما هر يك 
دایم از یکدیگر در رشك می‌باشید. و دایم سخنان از روی غیرت به کرشن میگویید» 
و کنه‌کار میوید؛ من خود هرکز يك سخن نمی‌گویم که هیچکدام از آن پنچ‌شوهر من 
آزار یابند؛ و اينك مرا میگویی که ترا شرم نمی‌آید!؟ شرم بزرگت من آن بود که 
کرشن آنرانگاه‌داشت در هنگامی‌که جرجودهن فرمود تا مرا در مجلس برهنه سازند و 
کرشن در آنجا مدد من کرد که ایشان بپیچ وجه مرا بر‌هنه نتوانستند کرد و دیگر 
کسان نمی‌توانستند يك جامه بکسی بدهند و کرشن در آن روز چندین جامه به من 
داد که ایشان مر‌چند آنپا را از تن من بیرون میکشیدند. باز جامۂ دیگر از زیر بدر 
می‌اسد. بعد از آن دروپدی باست‌پیامان گفت که تو مرا میگوشی که ترا 
شرم نمی‌آید؛ ترا شرم نیامد که شوهر خود کرشن را به نارد (Narada)‏ بخشیدی!؟ 
و تفصیل این حکایت بعد از این مذ‌کور خواهد شد. 

بعد از آن دروپدی گفت که من‌از نارد عجب دارم که او چون کرشن را از شما 
گرفت باز چرا او را بشما داد. و دروپدی با زنان کرشن ظرافت بسیار کرد. بعد از 


۵ میابیارت 


آن‌او کہا (۱)۲:2 زن انرود (Aniruddha)‏ پسرپردمن gan)‏ کلان‌کرشن) که در همین 
ایام عروس شده بود آمد» و کنتی و گاندهاری و دروپدی را ملازمت کرد و جواهر 
و دیگر تحفپای بسیار بپريك گذرانید و ایشان همه او را پر‌سش و نوازش بسیار 
کد ند. 

بعد از آن همه زنان کرشن خواستند که آن اسپ را که بچپت‌اشمیدجگت 
آورده بودند ببینند. پس همه این پیفام را به کی‌شن فر‌ستادند. کی‌شن به راجه‌جدهشتر 
گفت: مردمان محل که درین اردو آمده‌اند اراده دارند که اسب‌جکت را ببینند. 

راجه جدهشتر گفت که پس بفر‌مایید که مردمان بسیار مسلح شوند و باحتیاط 
آن اسب را به‌آنجا ببرند که مبادا دشمنی قصد آن اسب کند. و دهوم پروهت 
(Dhaumya Purohita)‏ را گفتند که همراه آن برود» و چون او محرم است» آن اسب 
را به زنان همه بنماید. و دهوم آن اسب را به‌آنجا برد» و سواران باسلاح از دور 
ایستاده بودند » و زنان همه آمده آن اسب را دیدند۲. درین وقت که زنان ایستاده 
نظاره آن اسب می‌کردند» برادر خردششپال با لشکر بسیار بقصد کشتن کرشن و انتقام 
خون بر ادر Lula,‏ شد» و در راه که می‌آمد می‌گفت که» بجہت جگٿ مى روم» اسا 
قصدش انتقام‌خون بر ادر از کر‌شن بود. چون در این‌وقت به‌آنجا رسید ازدور چشمش۳ 


(Bali) و نو بالی‎ (Bana) اوکہاد ( اوشا 1152) = بنابرداستانبا اوشا دختر بانه‎ ١ 
خوانده‌اند. او رژیای‌شوهری‎ (Priti_JUsa) ود. کاهی او را پریتی‌جوشا‎ (Daitya) و اصلا دیتیه‎ 
خیالی درسر میپرورانید و بر آن‌بود تابداند چنین شویی در جبان وجود دارد یانه؟ و عاقبت اوشاء‎ 
پردیومن و نو کرشنه بود بشرحی که‎ pas(Aniruddha) آن گم شده خود را که انی‌رودهه‎ 
| NAYA در داستانپا آ مده يافت. و با انی‌رو دهه‎ 

۲- از این عبارت معلوم و استنباط میشود که در هنگام نظم این قسمت مپابپارت؛ درمیان 
زنان هند نوعی حجاب بوده است که مشاور محرم جدهشتر» امب قربان را به‌نظ زنان درباد 
پاندوان و جادوان و مپمانان رسانیده است لاغیر زیرا سواران دور ایستادند تا پردگیان رانبینند. 

۳ داستان اختلاف کرشن با ششبال در برب دوم (سبباپرون) (Sabhaparvan)‏ قبلا 
مذکور شده است. بنابر‌داستان‌ها ششپال پسر دم گوش (Damaphosa)‏ پادشاه چدی (Cedi)‏ 
است از همسر خود موسوم به‌شروت‌دیوی GEMI)‏ شالا55), خواهر واسودیو. بدین‌ترتیب ششپال 
پس kae‏ کرشن بوده است؛ اما برسر خواستکاری روکمینی (Rukmini)‏ با هم اختلاف las‏ 
کردند» و کرشن محبوبهُ او را گرفت و از این‌جا بنض و عداوتی باهم پیدا کردند و آتش این 
دشمنی همچنان میان آنہا شعله‌ور بود تا هنگام قربانی بزرگث راجه‌سویا (Rajasuya)‏ جدهشتر 
به‌دست کرشن کشته شد. بنابربرخی داستانپاه ششپال هنگام تو لد داز ای سه‌چشم و چپار دست 
بود و پدر و مادرش میخواستند» او را طرد نمایند ولی ندای غیبی به آنہا گفت فعلا وقت این 
کار فیست. آنچه دربارة ششیال در منظومه مپایپارت آمده با آنجه در ویشنوپورانا 
(Visnupurana)‏ مذ کور است مغایرت دارد و ظاحرا این اختلاف داستانہا بیشتر مربوط میشود 
به‌ر یشه‌های داستانپای شمالی و حنوبی در هندوستان قدیم. و پنج عمه داشته أاست ‏ 
بدین اسامی: ماهینی „(Mahini)‏ ويز يتا «(Prtha)‏ و شرت‌دیوی (Srutadevi)‏ و شروت کرتی 
(Srutakirti)‏ و شروت‌شروس (STUMASTANAH)‏ در صفحهٌ ۲۴۱ دفت دوم نام عمه کرشن و 
مادر ششپال» پرسو در متن فارسی آمده ولی در منابع دیگر چنین اسمی مذ‌کود نیست. ببینید 
صفحات ۲۳۷-۲۴۲ جلد دوم این کتاب را. 


دفتر چپار دهم ۲۵۱ 


بر کر‌شن افتاد» با مردم خود گفت که این شخص برادر مرا کشته است و گفت که 
یسیار بوقت رسیده‌ایم که این مردم غافل‌اند و ما انتقام خون برادر را از ایشان 
یکشیم. درین زمان چشم اتسال برآن اسب افتاد. فی‌الحال با مردم خود باشمشیی‌های 
آخته‌رسید‌ند و آن اسب‌را از دست مردمان راجه‌جدهشتس کشیدند و گر‌فتندو به‌مردمان 
خودسیرد» و بعدازآن» لشکر خودرافی‌مودتا بیوه (Vyuha)‏ کرد ند بصورت‌کر کس. آن‌گاه 
وزیر خود سحا نام را گفت که شما میدانید که این مرد یعنی کی‌شن پرادر مرا کشته 
است و حالا ما بسیار بوقت رسیده‌ایم که تمام زنان و پسران و دخت‌ان و عروسان 
این مردم اینجا حاضرند کاری می‌باید کرد که این مردم بدر نتوانند رفت. و گفت 
که این مرد (یعنی: کرشن) چون تر تیب لشکر ما را به‌جنکث دیده خود بر ارابه ارجن 
خواهد نشست و بجتگگ‌ما خواهدآمد. تو لشکی را نیکوملاحظه کن که ببمادر ان‌لشکر من 
بددل نشو تد و نيك جنگث کنند؛ شاید کی‌شن و ارجن‌را هردو بدست‌توانیم‌آورد. وشما این 
مردم‌را زبون خیال‌مکنیدکه پردمن — gan‏ کرشن -» و بپیم, و پرادران و بہادران 
نامدارند. شما کمال احتیاط‌را بجا آرید و هر کدام از شماکه کرشن و ارجن یا پردمن» 
و بپیم را بگیرید» اگر هزار شمشیر برس او فرود آید دست از ایشان بازندارد و 
پا مردمان من بگو که کر‌شن با دیگران از پیش هر کدام از برادران و فرز ندان من که 
بدر رو ند من البته آن کس‌را خواهم کشتن و از برادران‌من هر کس که کرشن‌را نگیرد او 
برادر من نیست. و شما بدانید که ک‌شن را يك کس و دو کس نمی‌توانند گرفت. 
چشم شما که بر او افتد. همه براو هجوم آورید» و نگذارید که او بدر رود» و شما 
همه می‌باید که امروز خود را بکشتن قرار دهید تا کاری از پیش توانید برد. سحا 
گفت که ای راجه! این که تو میگویی شما کر‌شن را بگیرید. کار مشکلی است. و کرشن 
را هیچ‌کس نمی‌تواندگرفت. وچندکس کی‌شن‌را گرفته‌اند. یکی: ستارهٌ قطب‌که آنرا: 
درو (Dhruva)‏ می‌گویند و دیگر بپبپیکن (Wibhisana)‏ و بل (Bali)‏ و پرهلاد 
(Prahlada)‏ < و نارد و ایشان‌هم بز ور نتوانسته‌اند گرفتن بلکه خدمت پسیار کرده اورا 
گرفته‌اند» و زبون ساخته‌اند, و بزور کسی حریف او نشده و نخواهد شد. 


جنگ برادر ششپال با کرشن! 


اتسال چون این سخن را بشنید. بخندید و بفر‌مود تا چت او را آوردند» و 
بر‌س‌ش داشتند. آنگاه پش‌مود تا نقاره جنگت را بنوازش در آوردند و غوغای عظیم 
برخاست و مردمان او می‌گفتند که کرشن و ارجن کجا باشند تا با ایشان جنگگ‌کنيم؟ 
جیمن (Jaimini)‏ نام ر کپیشری (Rsisvara)‏ بوده است که بفایت عابد و س‌تاض بوده 
است و شاگرد بیاس بوده و این پرب‌اشمید را او تصنیف کرده است و این حکایت 
با جنمیجه (Janamejaya)‏ که از نبیره‌های ارجن بوده میگفته است و جنمیجه پسر 
پر یچہت (Pariksit)‏ است و پریچپت» پسر ابہمن (Abhimanyu)‏ و ابہمن پسر ارجن 
است که در جنگی مپایپارت در چکر بیوه (Cakra Viyuha)‏ کشته شده است چنانچه 


rar‏ میابپارت 


تصیل حال او و جنگث و کشته‌شدن او در درو نه‌پرب (Dronaparva)‏ مذ کورشده است. 

القصه جیمن چون این قصه را با جنمیجه میگفته است» جنمیچه از او پرسیده 
است که چون اتسال به‌آنجا آمد کرشن کجا بود که آن اسپ‌را مردم او گرفتند و چون 
اسب را مردم اتسال گر فتند کرشن هیچ‌کس را نفی‌ستاد که آن اسب را از او بگیرد؟. 
جیمن گفت که من این حکایت‌را بتفصیل باتو بکویم: 

چون آن اسب را گرفتند» کرشن بفایت شرمنده گشت. و گفت که چون من از 
دوارکا آمدم» و این پاندوان (Pandavas)‏ بدیدن من از شپر بدر آمدند» و این اسپ 
را باینجا آوردند. حالا که اتسال این اسب را گرفت» بسبب من بود؛ والا که ایشان 
در شمپر خود می‌بودند» و هرگز کسی این اسب را آن‌جا از ایشان نمی‌توانست‌گرفتن. 
پس کی‌شن به‌ارابه‌خود سو ارشد و بوق خودرا بنواخت. راجه‌جدهشتی و ارجن, ودیگ 
بزرگان همه بملازمت کرشن آمدند. کر‌شن براجه جدهشتی گفت: این اسب شما را 
گرفتند» و این شر‌مندگی مرا تمام است که آن اسپ را از میان زنان Jus‏ بردند» حالا 
يك کار می‌باید کرد که ساتك (Satyaki)‏ و کرت‌برما (Krtavarma)‏ و ea]‏ 
(Aniruddha)‏ پسر پردمن (Pradyumna)‏ < و جوبناس. و میگپه‌برن. و نکل» و سپدیو 
این جماعت در ملازمت شما باشند» و نگاهبانی شما میکرده باشند تا من و ارجن» و 
بپیم‌سین» و پسرمن پردمن» و برکسه‌کیت ‏ پسس کرن - و ساتك» و سانب (Samba)‏ 
پسران من جنگث کنند و اسب را از ایشان بگیریم. کرشن چون این حکایت 
گفت آن مردمی را که بجہت جنگ همراه خود میگرفت همه Layan‏ گشتند و مسلح و 
مکمل بملاز مت کرشن حاضر‌شدند و کرشن بر‌بالای ارابه‌خود ایستاد ويك بیره (2ع۱)8 
پان در دست کی‌شن بود و هیچکس دلیری نمی‌کرد که آن را از دست کرشن بکیرد. آخر 
پس کلان کرشن» پردمن پیش آمد و آن بیره را از دست کر‌شن بگرفت و تعظیم کر‌شن 
کرده متوجه جنگث شد - بعد از او باز کرشن بیره‌پان را بدست‌گرفت و گفت که 
کیست که این بیره را از دست من بگیرد و يکمك پسس من برود؟. بر که کیت پسں 
کرن‌فی‌الحال پیش‌آمد و آن بیره‌پان را از کی‌شن بگرفت و گفت‌که من‌میروم و ایشان 
را میکیرم و بملازمت شما می‌آورم» و اک نیاورم گناه شودر (Sudra)‏ که با زن 
بر‌همن زنا کرده باشد بر‌گردن من باشد» و دیگی گناه کسی که ز نش از حیض پاك 
شده باشد» و شومرش با او صحبت ندارد» به‌گردن من باشد؛ اگر من اتسال را نگیرم 
و بملازمت شما نیاورم. بر کمپه کیت این سوگندان خورد و از عقب پردمن روان شد 
و هردو باتفاق نزديك اتسال آمدند و گفتند که ای اتسال! کجامیروی؟ اگر مردی 
داری بر‌گرد و با ما جنگ کن. و ما کی می‌گذاريم که تو آن اسب را ببری! اتسال 
چون آواز ايشان را بشنید» بر‌گشت و گفت ای پردمن تو چرا بجپت کشتن خود 
می‌آیی؟ اگر سلامت خود را خواهی برگرد. در این‌وقت پردمن پنج تی بر اتسال 


۱- بیره (BETA)‏ واژء هندی و اردو: بر گثپان یا تنبول. 


دفتر چہاردهم or‏ 


انداخت. اتسال هر پنج تبر او را در راه بتیں خود ببرید و یك تیں چنان بر‌سینه؛‌پردمن 
زد که پردمن پس رفته و نزديك کی‌شن آمد و بیفتاد و بی‌شعور شد. کی‌شن از ارابه 
بزیں آمد و برس پردمن آمد و از کمال غضب مشتی محکم بر پردمن زد» و گفت 
بر‌خیز ای بیغیرت! این دوار کا نیست که تو در خانة خود بخسپی. تو پسر من نیستی 
و تو به‌این‌س‌دانگی بیره (Berapan)‏ | ازدست‌من می‌گیری و تو دیگر درمیان‌مردم مباش 
و به‌جنگلی برو» و در میان حیوانات بگرد. تو بعد ازین دیکر به‌چهروی درمیان 
مردان خواهی بود و اگر به‌جنگل هم پروی, دیوان در آنجا هم ترا خواهند کشت؛ 
پس مناسب آنست که تو بخانه آن مردمی‌که نه‌دختر و نه‌پسر باشند بروی! کاشکی تو 
در شکم مادر می‌مردی! در جایی که بپپم» و ارجن ایستاده باشند» تو پیش می‌آیی و 
پیره از دست من می‌گیری» و با این شجاعت بجنکت میروی؟ کرشن این سخنان گفت 
و روان شد که باز پردمن را یز ند که بپیم‌سین از عقب کرشن آمد و کرشن را در بغل 
گرفت» و گفت شما که به‌این اعتراض می‌کنید» این از جنگت نگر‌يخته است؛ بلکه از 
ضرپ تیر افتاده است و اگر شما بجمت‌گر یختن اورا میز نید ازشما گریز نده‌تر کیست 
که هرچند دل شما را میخواهد. و بشما نزديك میشود» شما دورتر میروید!؟. کرشن 
گفت ای بپیم! من بجپت خاط تو گناه او را بخشیدم» حالا تو و او هدو به‌جنگت 
بروید و این پس مرا ببی تا تماشا کند که پس کرن چە نوع جنگ میکند! 

پس بہیم و پردمن متوجه جنگث شد ند و بپیم‌سین چون بفوج دشمنان رسید 
گرز خود را به‌دست گرفت و به‌میان لشکر اتسال درآمد و به‌هر‌کس که از آدم» و 
فیل» و ارابه سوار» و اسب سوار می‌رسید؛ چنان بګرز می‌زد که همه را نرم 
می‌ساخت, و بعضی فیلان را بن‌میداشت و برهوا می‌انداخت» و بعضی ارابه‌ها را 
با سواران و اسب ازجا برداشته و به‌جانب آسمان می‌انداخت و چون بر زمیسن 
میخورد, همه خرد ميشد‌ند» و بعضی را در زیرپای خود می‌مالید و نرم می‌کرد. 

بر کپه‌کیت پسر کرن با بپیم گفت که ای عمو! این جنگی که شما میکنید 
شما را هیچ فخری نیست؛ چرا که این مردم آن‌قدر قدرت و قوت ندارند که با شما 
جنگث بتوانند کرد. شما با ایشان جنگت مکنید» بگذارید تا من با ایشان جنگی 
کنم - این‌هاء خردسالان‌اند. و جنگ باایشان کردن به‌من مناسب است. بپیم گفت: 
اگر درخت میوه‌داری بوده باشد و خردسالی آنجا باشد اگر ازو بزرگتی کسی 
آنجا اضر باشد بر آن کس لازم است که به‌دست خود میوه از آن درخت 
بچیند و به‌آن خردسال بدهد. حالا این مردمان چون آن درخت‌اند» و من 
ایشان را می‌کشم و به‌تو میدهم؛ یعنی: می‌گویم که اینبا را بر کپه کیت کشته است 
تا به‌نام تو بوده باشد. بپیم‌سین این سخن گفته متوجه اتسال گشت و چنان می‌رفت 
که گمان مردم چنان شد که اگر کوهیپا برس راہ این مرد باشد؛ همه را باد رفتن 


ON‏ بیره‌پان :(Bera Pan)‏ بر گشپان یا قنمول يىجىدە؛ در جشن‌ها و احتماعات بز رکٹ 
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یا موقع عروسی معمولا پان را می‌پیچند و تعارف میکنند و آن بر گت را می‌مکند. 


rar‏ ما بپارت 


او ازجا خواهد برد. چون اتسال دید که بہیم‌سین با این صلابت می‌آید» تیری بر 
کمان نہاد و چنان بر‌سینة بپیم‌سین زد که ببیم همچو کوهی برزمین افتاد. و بیبپوش 
شد. کرشن چون دید که بپیم به‌آن طریق بیفتاد. در غضب شد و متوجه جنگث اتسال 
گشت و دارك (Daruka)‏ که بہلبان کرشن بود؛ ارابه کرشن را که در بیرق آن 
صورت گرد (Garuda)‏ مصور بود برس اتسال راند. اتسال چون دید که کرشن 
می‌آید؛ او هم ارابه خود را پیشتر راند و چون نزديك کر‌شن رسید؛ گفت: ای‌کر شن! 
تویی که برادر مرا کشته‌ای و من پسر تو پردمن را و خویش تو بمپیم‌سین را زده‌ام 
چنانچه از آن زخم من جان نخواهند برد» و تو فرز ند نند (Nanda)‏ گاوبانی و مردم 
په‌تو این گمان دارند که هرکس در پیش تو بوده باشد به‌او هیچ‌آفتی نمیی‌سد! و اگس 
کسی به‌آن مردم ضرری برساند به‌او بلائی میرسد. حالا من پس تراء و بہیم را 
زده» انداخته‌ام؛ پبینم که به‌من چه بلائی خواهد رسید؟ و میکویند که هر کس به پرابر 
تو می‌آید. هیچکس نمی‌تواند او را انداخت - حالا من به‌یرابر تو آمده‌ام اگر آن 
سخن راست باشد پس خاطر من جمع است که هیچ کس مرا نخواهد انداختن و من 
برایر تو آمده‌ام و تو کس کلانی هستی! اگر از پیش من بگریزی هیچ‌جا ترا جا 
نخواهد بود, مگ در اندرون دل بزرگان جای کنی! اتسال این سخن گفت و دست پر 
تیروکمان برد و هرچپار اسب ارابه کرشن را چپار تیر زد و مجروح ساخت. 
اسبان گریزان شدند و ارابه کرشن را بردند چنانچه از نظر اتسال غایب گشتند. 
چون کرشن از نظر اتسال دور شد» اتسال مدتی در همان‌جا بایستاه که شاید کرشن 
پیدا شود و چون مدتی انتظار آمدن کرشن کشید» و کرشن پیدا نشد. اتسال گفت 
مگر از من گناه مظیمی صادر گشته است که کرشن از نظر من غایب گشت و پرفت؟ 
گمان من آنست که در مملکت من مردی از ذات شودر (Sudra)‏ با زن بر‌همنی زنا 
کرده است یا آنکه از اینہا گناهی بزرگتر در ولایت من از کسی واقع شده است. 
و آن گناه آنست که مردی دختر خود را بشوهر چندان نداده است که حیض او در 
خانه پدر آمده است» يا آنکه مردی با زن خود در هنگامی که حایض بوده است. 
در روز صحبت داشته است. یا مبادا که این گناه در ملك من از کسی سس زده باشد 
در وقتی که زنش از حیض پاك شده باشد و آن سل کرده باشد و در آن شب 
شوهرش با او صحبت نداشته باشد. يا مبادا که کسی از عمال ولایت من از رعایا 
غلة را از شش‌يك زیادتر گرفته باشد؛ حالا اگ از من ثوابی یشود. شاید که روی 
کرشن را ببینم» و اگر من کر‌شن را باز ببینم هرکس از من هرچه بطلبد باو بدهم. 
یعداز آن اتسال گفت: چنانچه کسی آب تیرتمبه (Tirtha)‏ می‌خورد و تمام گناهمبای 
او بر‌طرف میشود. اگر من هم باز کر‌شن را ببینم؛ همانطور تمام گناهپای من 
پر‌طرف خواهد شد. درین دقت کر‌شن پیدا شد که برارابه دیگر سوار بود. چون 
ک‌شن نزديك رسید سه تیں بجانب اتسال زد و اتسال آن هر سه تیر را در راہ به‌تیر 
خود زد و بشکست و گفت: ای کر‌شن! من خود قوت تیر‌های ترا ديدم که همه را در 
راه شکستم حالا من یك تیر برتو می‌زنم ببینم که تو می‌توانی آن تیں مرا بشکنی؟ 


ا ا ا 


پس اتسال يك تیر را که تمام از آهن بود بجانب کرشن انداخت» و آن تیر چنان 
بر‌سینهٌ کرشن خورد که کرشن از هوش برفت و بر‌بالای ارابة خود بیفتاد. و دارك 
بپلبان چون دید که کر‌شن آنچنان بیفتاد و بی‌شعورگشت؛ فی‌الحال سی ارابه برگردانید 
و کرشن را بجایی که راجه جدهشتر با لشکر ایستاده بود؛ بیاورد» و مردمان چون Ul‏ 
ضرب دست اتسال را دیدند که کرشن چه نوع افتاد. همه فریادها بر‌آوردند 
و گفتند که بسیار کار بدی شد که مثل کرشن کسی از تیر اتسال بیفتاد. پس kan‏ 
لشکی کرشن و پاندوران که پیش ایستاده بودند رو بگریز نمپادند: 

گسسته سلاح و شکسته کسر نه پرو ای دست و نه پروای سس 

ومردم چنان‌میک‌یختند که نه‌پدر به پسس مفیدمیشد. ونه پسر به‌پدرء و نه برادر 
به بر ادر ونه خویش به‌خویش» واکر پسر به‌پدر میر‌سید» ومیدید که پدرش زخم‌دار 
افتاده است و با پسر می‌کفت که ای فرزند! مرا ازین جنکت‌گاه بدر ہیں پس 
میگفت: لحظه‌ای تحمل کنید تا من بروم ومردمان دیگی را همراه بیاورم! و شما را 
بدر برم. این سخن می‌گفت و میرفت ودیگر اصلا رو بازپس نمیکرد. ودارك 
بپلبان» ارابه کرشن را به‌حرم‌سرای کرشن به‌پیش ر کمنی (Rukmini)‏ وست یہامان 
(Satya Bhama)‏ برد و کرشن چون آنجا رسید پشمور خود آمد. ست بہاما باکر شن 
گفت که در وقتی که پسر من زخمی گشته بود» او را به پیش تو آورده بودند؛ تو چه 
سغنان باو می‌گفتی واو را می‌زدی حالا که شما هم گريخته آمده‌اید» ما هم آنطور 
سخنان اگر بشما بگوئیم چونست؟ واگر مردمان دیگر از موت می‌تر‌سند و ترا خود 
از آن هیچ ترسی نیست؛ چرا که مرگث از تو پیدا شده است!؟ پس تو از آن چرا 
می‌تر‌سی که به‌این‌جا کر یخته آمده‌ای و من می‌خواهم‌که لباس‌مردان بپوشم و بروم و با 
اتسال جنگ کنم. اگر تو مرا رخصت بدهی چنانچه درگا Y (Durga)‏ پادیو ان جنگت 
کرده بود من هم میروم و جنگث میکنم و دشمن خود را میگیرم و می‌آورم و شما حال 


۱- ستیه‌بیاما دختر: ستراجیت (Satrajita)‏ یکی از چبار همسر سوکلی کرشن که 
ده پسر آورد به‌تامپای بېانو (51311)› وشوا (SU Bhanu) yi‏ و سور بپانو «Svar_ Bhanu)‏ و 
آپربپانو (Prabhanu)‏ و بپانومت (Bhanumat)‏ و چندربپانو (Candrabhanu)‏ و پریہد 
بپانو as (Brhadbhanu)‏ فان ۳ و شری‌بپانو (Sribhanu)‏ و وق انم 
(Pratibhanu)‏ کرشن ستیه‌بپاما را به‌ببشت (آسمان) اندر برد و به‌اصرار او درخت پاریجت 
(Parijata)‏ را بە‌زمین آورد. 

۲- در کا Durga)‏ = غیرقابل‌دسترس) نام زن‌داستانی و معروف sasha‏ (= شیوا (Siva‏ 
که او را دیوی )2٩۷(‏ و مپادیو (Maha devi)‏ یا اله بز رگث خوانده‌اند و دختر کوه هیموت 
Himavat)‏ = هیمالیا (Himalaya‏ است. در مپابپارت به‌نامپا و صفات مختلف جلوه‌گر شده 
است. او يك‌جا نمایند؛ نیروی خلاقه(شسکتی (SAkti‏ شیواست بادوصفت یکی‌ملايم و آرام» ودیگر 
درنده و تندخوی,» او را اوما UMa)‏ درخشان)» و کوری (631۲1 زرد یا درخشنده)» و پرواتی 
Parvati)‏ = کوه‌نشین)» و جگن‌مات Japan mata)‏ مادر جپان) تین میخوانند. در صورت 
ترسناك و درندگی ویرا درگا گویند. 


۳۵۶ مپا بپارت 


فک کار خود یکنید که اتسال ایستاده است!. کر‌شن هیچ نکفت واز آنجا بر آمد و 
باز متوجه جنگث اتسال شد. درین وقت برکبه‌کیت پس کرن برابر کرشن آمد و 
التماس نمود و گفت که مرا رخصت بدهید تا با اتسال جنک کنم و بدولت شما اتسال 
را بگیرم و بملازمت شما بیاورم. کر‌شن او را رخصت داد. پر که کیت (Vrsaketu)‏ 
پخوشحالی تمام متوجه جنگ شد» و چون بر برابر اتسال رسید گفت ای اتسال! 
باش که من رسیدم. اتسال گفت که تو چه کسی که اینچنین دلیر برس من می‌آیی!؟. 

بر‌کبه‌کیت گفت: من فلانم پس کرن. 

اتسال گفت: از تو قویتران و بزرگتران چه کردند که تو خواهی کرد؟ 

پس بر کپه کیت خنده‌کنان هفت‌تیر براتسال زد واتسال هم ده‌تیس سس 
بر‌کپه کیت انداخت و چہار تیر زد و هر چپار اسب ارابه بر کپه‌ کیت را بکشت» و 
يك تیر دیگر زد و بملبانش را بکشت. فی‌الحال راجه جدهشتر فر‌مود تا ارابة 
دیکر بجپت بر‌کپه کیت بردند و برکمپه کیت برآن سوار شد و چہار تیں زد و هر 
چبپار اسب ارابه اتسال را بکشت. و تیر دیگر زد و بپلبانش را مس برید. آنگاه 
ارابه خود را Jaman‏ راند وخود را باتسال رسانید ودست دراز کرد و اتسال را 
بگرفت. اتسال هرچند تلاش کرد که شاید خود را از دست او خلاص کند» نتوانست 
و بن‌کپه‌کیت اتسال را از بالای ارابه‌اش در ربود و چنان برزمین زد که هوش از 
او پرقت» و آنگاه او را محکم یگرفت و کشان‌کشان به پیش کر‌شن آورد. واو را 
به‌دست کرشن داد! همه مردم بر کپه‌کیت را تحسین بسیار کردند. 

راجه جدهشتر از خوشحالی خود را از ارابه بینداخت و دویده می‌آمد تا په 
بر که کیت رسید. و او را در کنار گرفت و روی او را ببوسید. برکپه‌کیت با 
کرشن گفت که توجه شما بود که من اتسال را گرفتم» و آن بیره (Berapan)‏ که از 
دست شما گرفته بودم بقوت آن براتسال غالب گشتم. واگر نه مرا آن قدرت نیست 
که مثل این کسی را توانم گرفت. کرشن گفت صدرحمت برتو باد ای پسس کرن! 
و شکر است که از کرن مثل تو فرزندی مانده است. و تو سخن خود را راست کردی 
که گفتی من اتسال را می‌گیرم. و بغیر از تو دیگ کرا این قدرت بود که مثل این 
کسی را تواند گرفت؟ درینوقت اتسال بشمور آمد ودید که در پیش کر‌شن است و 
کی‌شن همچو ابر سیاهی بالای سر او ایستاده است!. پس اتسال با بر‌کبه کیت گنت 
که ميان ما واین جماعت که دشمنی قدیم بود» حالا دوستی خواهد شد واین ددستی 
را باعث تو شدی و از صحبت بزرگان بسیار بدی‌ها به‌نیکی مبدل شود. چنانچه 
مسپادیو که زهر خورد و آن زهر که یاعث» هلاك همه‌کس بود» چون مسپادیو خوب‌بود 
آن زهر که پریدن او رسید خوب شد. و اتسال گفت: کسانی که سخاوت دار ند بسیار 
خوبی‌ها را بمردم مینمایند. حالا ای بر کپه‌کیت! تو و اسطه شدی ومرا بقدم بوس 
کرشن رسانیدی. بر کمپه‌کیت گفت: ای اتسال! مرا از تو عجب می‌آید که در براپر 
کرشن اینچنین دلیر حکایت میکنی, واگر مار شیش‌ناگث (Sesanaga)‏ که هزار مس‌دارد 
و تمام زمین بريك سر او نپاده است» و رکپیشران بزرکث بوده یاشند» دریرابر 


دفتر چپاردهم ۳۵۷ 


کر‌شن اینچنین گستاخ حکایت نمی‌توانند گفت. و من حیران مانده‌ام که تو چون 
اینچنین دلیر در برایر کرشن کسی حکایت میگویی و مرا شرم می‌آید که تر اینچنین 
دلیر سخن میکویی. اتسال گفت ای بر کبه‌کیت از تاثیر مشاهده کر‌شن است که من 
این حکایات می‌توانم گفت. و این کرشن آنطور کسی است که ستار؛ قطب 
M(Dhruwva)‏ بہمین چند روز خدمت کر‌شن کرد؛ کرشن او را چنان جایی داد که 
آفتاب و ماه. ودیگر ستاره‌ها همه بر‌گرد او میگردند» واو بحال خود نشسته است» و 
اصلا حر کت نمی‌کند» و من ادب حضور ترا نگاه میدارم» واگ نه‌آنچنان عبادت 
کرشن میکردم که از دست دیگر کسی نمی‌آید. و اتسال گفت که ای بر کمبه‌کیت!کسی 
خیال نکند که کرشن در جنگث از پیش من گريخته باشد؛ بلکه خاطرش چنان‌خواست 
که از برایر من رفت» و اگر نه همه‌کس میداند که کرشن آنطور کسی نیست که 
در جنکث از پیش همچو من کسی روگردان شود. و کرشن از جېت خاطر پاندو ان 
سلاح بدست میگیرد واگر نه‌شان او از آن عالی‌تر است که در برابر کسی او سلاح 
به بندد» و جنگت کند» وهیچ سلاحی در بدن او کارگی نمی‌شود. و من میدانم که 
هرکس دایم بیاد او بوده باشد بمرتبه دیوتبا می‌رسد» و چنان می‌شود که برگرد 
(Garuda)‏ سوار تواند شد. و بسوق» و چکر (Cakra)‏ و گرز و پدم (Padma)‏ که 
جوهر قیمتی را گویند بدست تواند گرفت. 

ک‌شن چون این سخنان از اتسال شنید پیش رفت. واتسال را در بغل گرفت.و 
او را توازش بسیار کرد. بعد از آن دست اتسال را گرفته و او را بخدعت راجه 
چد هشتر برد. اتسال بتواضع تمام پیش رفته و پای راجه جدهشتر را بوسه داد و 
راچه جدهشتر نیز او را در یغل گرفت و رویش را بوسه داد و گفت: ای اتسال! 
تا حالا ترا دشمن می‌داشتم؛ این زمان چنانچه بپیم» وارجن» و تکل» و سپدیو 
پرادران من‌اند پنجم ایشان تویی» و چنانچه کرشن نگاهبانی ما میکند» و بتوجه 
اوست که ما این جکث میکنیم؛ حالا ترا هم می‌باید که تگاهبانی میکرده باشی تا این 
جک ما تمام بشود. 
بعداژ آن اتسال» ارجن و paya‏ و دیگی‌ان را دریافت. آنگاه اتسال بهر اجه‌جد هشتر 
گفت که من این دستباء و bak‏ ودیگر اعضای خود را تمام پیشکش شما کردم. و 


۱- دهروه (DhTUVA)‏ مبتارة قطبی (0125987 *). بنابرویشنو پوراناه دو تا از پسران مانو: 
سوایم‌بپووه #(Svayambhuva)‏ یکی: پریه‌ورت (Priyawrata)‏ و دیگر اوتانه‌پاو(2۳202ههن) 
نامگذاری شدند. پسر دوم» دو زن گرفت یکی به‌نام سوروچی (SUTUC]‏ که مغرور بود و باد 
درس داشت» و دیگر سونیتی (SUDIH)‏ فروتن و آرام. سوروچی پسری زایید اوقم 
(Utama)‏ و سونیتی پسری آورد» دهروه نام. اوتم» برادر خود را تحقیر میکرد و برآن بود که 
تاج را به‌دست آورد یعنی جانشین پدر شود و سونبتی حق خود را تفویض کرد. او از خانواده 
کشتریه بود؛ اما * جامعةٌ ریشی‌ها پیوست و در زمر آنا درآمد و مورد توجه ویشنو 
(کرشن) واقع شد و در فلك استقرار یافت و خر کت یعادت اشتغال ست. او را گر‌هادهار 
(Grahadhara)‏ نیز خوانند و نام خانوادگیش اوتانه‌پاد (Auttanapada)‏ میباشد. 


۳۵۸ مپابپارت 


درین جت همه را فدا می‌کنم تا این جکث شما تمام شود. 

در این وقت ON‏ اسب را که بجہت جکت آورده بودند بر کمپه کیت (Vrsaketu)‏ 
گرفت و بملازمت راجه‌جدهشتر و کرشن آورد» و بر که کیت‌آمد و پای ر اجه‌جد هشتر 
را ببوسید؛ و راجه جدهشتی بفایت خوشحال شد. و بر کپه‌کیت را در بفل گرفت 
و مس و روی او را ببوسید» و نوازش بسیار کرد. و گفت: صدرحمت پر تو باد ای 
بر که کیت! و شکر خدا که از برادر من کرن (Karna)‏ مثل تو فرزندی مانده است. 
و تو دعوی خود را راست کردی که گمّته بودی که من این اسب را می‌گیرم و می‌آو رم. 
آنگاه راجه گفت: شکر خدا که اتسال هم داخل برادران من شد. وهمه دوستان و 
برادران ازجنکث سلامت خلاص گشتند. بعد از آن راجه جدهشت یاتفاق کر‌شن» و 
ارجن» و بپیم» و نکل و سیدیو. و جوبتاس و اتسال و پردمن پس کرشن. و دیگ 
بزرگان متوجه هستناپور شدند و اردوی کر‌شن با تمام حرمپاء و فرز ندان کرشن و 
غیره ببستناپور آمدند» و منازل خوب بجپت کرشن و حرمپا و فرز ندانش تعیین 
کرده بودند. در همه آن منازل قالی‌های زربفت و دیگر بساطپا بتکلف انداخته 
بودند؛ و بجپت اتسال هم منازل خوب جدا کردند تا او با اردو وفیز ندان و برادران 
همه در آن خانه‌ها نزول کردند» و روز دیگر راجه جدهشتر مجلس عالی ترتیب 
داد tang‏ بزرگان رابطلبید, ودهرشت‌دمن» و کرشن» وجوبناس واتسال. و سبيك. 
و yang‏ چوبناس ودیکر راجه‌ها وبزرگان به‌آن مجلس درآمدند و نشستند» و کنتی. 
و گاندهاری» و دروپدی» و دیو کی (Devaki)‏ سمادر کرشن- و جسوده (Yasoda)‏ 
که کرشن را او بفرزندی UNS‏ کرده بود. و روهنی (Rohini)‏ مادر بلبپدر و 
ست <(Satyabhama)oleby‏ و رکمنی(نمن"kں‌۸)‏ وحرممبای‌دیگر کشن بادیگرخواتین» و 
پر بہاو تی (Prabhawati)‏ زن جوبناس در آن مجلس حاضر گشتند و همه در یکطرف 
مجلس هرکدام بجاهای خود نشستند و برهمنان بمجلس آمدند و Gaya‏ خوش در 
پیاله‌های طلا. و نقره؛ و چینی‌های فغفوری آوردند و Saya‏ مردم انواع بوی‌های 
خوش ماألید ند. بعداز آن انواع اطعمه. و اشر به. و حلاوه به‌مجلس آو ردند» و بعداز 
فراغ طمام انواع میوه‌ها حاضس ساختند» و چنان مجلسی بود که بلطافت و خوبی Ul‏ 
شاید که در عالم مثل آن مجلس دیگر نشده باشد. و راجه جدهشت بعداز فراع 
طعام برخاست و عذرخواهی کرشن» و جوبناس, و اتسال» و دیگر بزرگان کرد و 
به‌هر کدام از بزرگان» و خواتین انواع نقایس از جواهر آیدار» و مرصع‌آلات» و 
نفایس امتمه, و اقمشه. و اسب. و فیل, و ارابه‌های مرصع» و غیره پیشکش کرد 
و بسایر اهل مجلس انواع تحفه‌ها و زر و قماش و اسب و فيل داد؛ چنانچه همه 
معمور شد ند. 

چون بیست روز از آمدن کرشن بگذشت و سیزده روز از آنکه آفتاب بحمل 
رفته بود گذشت» و هنگام جکث رسید؛ کرشن و جمیع بزرگان حاضس شدند و آنگاه 
راجه جدهشتر اول غسل کرد و دروپدی در نزديك او بنشست. بمداز آن آن اسب 


)| که ayas‏ جگ آورده بودند حاضس کرد ند و راچه جدهشتر برخاست و پاره‌ای 


دفتر چپاردهم ۳۵۹ 


از صندل و دیگر بویپای خوش برآن اسب مالید. و پر‌همنان بسیار را که از بیست 
سی هزار زیاده بودند» انواع طعام» و حلاوه بجپت ایشان آوردند. و هر کدام از 
بی‌همنان هرچیز که خواستند بایشان دادند» و سازنده‌ها و گوینده‌ها انواع سازها 
می نواختند» و سرود میگفتند. چون از طعام خوردن فار غ شدند؛ راجه جدهشتر 
یفر‌مود که لوازم را حاضر نمایند و آن قدر اسبہای عراقی» و فیلان مست» و زر» 
و جواهی» و اراپه‌های مرصع» و غیره حاضر کردند که از حد» و حصس افزون بود؛ 
و بیست هزار برهمن را چنانچه در بالا گذشت به‌هريك اسب» و فیل, و ارابه» و 
جواهر» و غیره - چنانچه بیاس گفته بود - و در اول این اشمید پرب — (Asvamedha‏ 
Parvan)‏ مفصل نوشته شده است 

بعداز آن راجه جدهشتر به‌ارجن گفت: ای برادر! این کاریست که بغیر‌از 
شما از دست هیچکس دیگی برنمی‌آید» و شما را می‌باید که زحمت بکشید» و 
همراه این اسب پروید. 

ارجن تعمظیم راجه جدهشتر کرد و گفت: من بنده» و خدمتکار شماام. هر 
خدمتی که بفر‌مایید به‌جان ایستادگی دارم. پس ارجن رفته و سل کرد و لباسپای 
فاخ برتن کرد. بعداز آن یراق جنگث بربالای آن بپوشید» و مسلح و مکمل شد. و 
حمایل بر‌گردن انداخت» و کلاه مرصع برس نپاد» و کمان گاندیو (Gandiva)‏ خود 
را به‌دست گرفت» و چتر مر‌صع برسر او داشتند» و باچنور (Canvara)‏ او را باد 
میکردند» و ارچن باین صفت بملازمت راجه جدهشتر و کرشن آمد! 

راجه بر‌خاست و ارجن را در بفل گرفت» و روی او را بیوسید. بمداز آن 
گفت: ای ارجن این کار مشکلی است ترا می‌باید که این اسب را نیکومحافظت کنی 
و کرشن هم او را سفارش کرد و دعای خیر کرد» و راجه جدهشتر و کرشن دست 
پدعاء برداشتند و ارجن را دعا کردند» و گفتند که خداو ندا این ارجن را بسلامت 
نگاه داری» و یمحت و ملامت او را پما بی‌سانی. آنگاه راجه جدهشتر گفت که از 
خدا امیدوارم که هرجا بروی فتح و فیروزی یابی و هیچ ترسی به‌تو نرسد» و 
یتح و سلامت بما بررسی. آنگاه گفت: ای ارجن! ترا وصیت میکنم که در جنگث 
کسانی را که خردسال باشند نکشی» و دیگر نصایح ارجن را کرد. آنگاه ارجن پای 
راجه چدهشتر را ببوسید» و راجه جد‌هشتر» و دیگر بزرگانر! وداع کرد. بعداز آن 
پملازمت دهر‌تر اشت رفت و پای عم بزرگوار خود را ببوسید. دهی‌تراشت بگر یست› 
و روی ارجن را بوسید و او را دعای خیر کرد و ارجن از دهر تراشت رخصت گرفت 
و یملازمت کنتی» و گاندهاری» و دیو کی سمادر کرشن رفت همه خواتین يك‌جا 
بودند. ارجن يك‌يك را وداع کرد. 

کنتی ارجن را در بغل گرفت و بسیار یگریست. بعداز آن گفت: ای ارجن! 
راجه جدهشتی که ترا باین کار پرخطر میفرستد, کرا همراه تو کرده است؟ 

ارجن گفت: که مردمان خوب همراه من بسیارند. ولی» پردمن پسر کلان کرشن 


۳۶۰ مہا بارت 
ست؛ دیگر: اتسال؛ و دیگر جوبناس؛ و پسر او سبيك است؛ و دیگر بر که کیت 


ب‌پسر کرنت است. 

کنتی گفت ای فرزند! بر کپه کیت را به‌تو سفارش میکنم که او را عزیسن 
بداری که پدرش رفته است. و او بغیراز شما کسی ندارد. کنتی این سخن گفت و 
باز گریه کرد» و ارجن را وداع کرد. 

آنگاه ارجن» گاندهاری» و دیوکی» و دیگر خواتین را وداع کرد. بعداز آن 
به خدمت کر‌شن رفت. کرشن ارجن را در بغل گرفت؛ و او را نصایح بسیار کرد. 
و آنگاه او را دعای خير کرد و وداع نمود. 

ارجن از پیش کر‌شن بدرآمد و برارابه خود سوار شد به‌یکبار چندین هزار 
نقاره» و نفیر» و کرناء و پکپاو ج (Pakhavaja)‏ < و گور که (Ghoraka)‏ ۰۱ و بوق را 
بنوازش درآوردند» چنانچه زمین و زمان بلرزه درآمد. و ارجن روان شد. دختر ان 
صاحب جمال از بالای بام‌ها گل بر‌سر ارجن میریختند و چندان گل ریخته بودند که 
به‌قده ارجن گل بر ارابه افتاده بود. همه دعای خیر میکردند» و ارجن beh‏ از 
مردمان را وداع می‌کرد چنانچه يك‌پپر (۲)۳22-2 گذشته بود که ارجن از هستناپور 
بدر رفت» و اسب [قربان] پیش‌پیش میرفت» و ارجن با همه مردم از عقب آن 
اسب روان شدند. و آن اسب یجانب جنوب بطرف ولایت دکن (Daksina)‏ متوجه شد. 

و برکپه‌کیت هم آمد و راجه جدهشتر» و کرشن» و دیگں بزرگان را وداع 
کرد. آنگاه بخانه خود رفت و با زنش گفت که ترا وصیت می‌کنم که خدمت کنتی 
میکرده باشی, و راجه جدهشتر» و دهر‌تراشت. و گاندهاری» و کرشن» و مادر او» 
و دیگر زنان کرشن را خدمت کنی و بدان که زن جوان که خدمت خویشان پیر 
میکند او را سعادت دو جپانی میسر میشود. زن بر که کیت که بدراو تی نام داشت 
گنت که آنچه فرمودی به‌جان و دل بجای می‌آورم. تو که میروی دل من همراه تو 
می‌رود» و ترا وصیت می‌کنم که در خدمت عموی بزرگوارت ارجن تقصیر نکنی» و 
آن اسب او را نیکو محافظت کنی و می‌باید که اگر جنکث بشود تو در پیش ارجن 
جنگت بکنی» و رونگردانی. و تو میداتی که زنان کرشن با دیکی زنان راجه‌ها و 
بزرگان چه مقدار درین جکت جمع شده‌اند؛ اگ تو از جنگث روگردان شوی. Lan‏ 
زنان برمن خواهند خندید. می‌باید تو کاری نکنی که این زنان برمن خنده کنند که 
من تاب آن را ندارم؛ بلکه می‌باید چنان جنکث کنی که همه بچشم عزت بمن نگاه 

و برکپه‌کیت گفت که صد رحمت برتو باد! تو چون این سخنان گفتی بدان 
که اگر مردمان آسمان‌ها و زمین‌ها جمع شوند» و دربرابر من درآیند» تو خواهی 
شنید که من همه را کشته‌ام. و پسر کرن اگر از جنکث روگردان شود. همچنانست 


saa نوعی شیپور‎ ١ 
گویند‎ (Prahara) پپر (۳2272): واژه هندی است و به‌سانسکریت: پرهره‎ ۲ 
(Nadika) واحد زمان قریب سه ساعت برابر ۶ یا ۷ نادیکا‎ 


دفتر چپارذهم ۱۳۶۱ 


که تعریقات کرشن همه غلط باشد» یعنی: چنانچه تمریفات کرشن غلط نیست. من 
هم از جنگث رو نخواهم گردانید. و بدان که هر‌کس در بنارس M(Benaras)‏ می‌میرد 
او را ثواب بی‌نبایت می‌شود و از همه گناهان پاك میشود» و بەسر کت (Svarga)‏ 
می‌رود. و مر‌کس درگیا (۲)42(2 به‌ نیت خیر پدر طعام به‌پن‌همنان بدهد و هر کس 
که در پراگث (۳)۳:۵(2۵2 غسل می‌کند» این مردم ثواب عظیم می‌يابند. اگر این 
سخنان غلط باشد من هم از جنگت رو گردان خواهم شد یعتی چنانچه آنہا غلط نیست 
این هم نیست که من از جنگث روی بگردانم. بعداز آن برکپه‌کیت گفت که اگر من 
از جنگ روگردان شوم» دیگر به‌برابر تو نیایم» و روی ترا نبینم. این گفت و از 
پیش زن بدرآمد و روان شد. 

بر‌همتان بسیار» و بسیاری از سپاهیان همراه بر که کیت روان شدند. و 
گاوان بسیار» و دیگر چیزها که به‌آن هوم (Homa)‏ می‌کنند» بی‌نہایت همراه بر کپه- 
کیت بود, و برکپه‌کیت میرفت تا به‌ارجن رسید. کرشن» و بہیم» و دیگر بزرگان 
بسیار بوداع ارجن رفته بودند. همه در بیرون شر وداع کردند. و بر گشتند. پس 
ارجن باتفاق آن بزرگانی که همراه او می‌رفتند» از عقب آن اسب روان شدند. و 
آن اسب بجائب ولایت مالوه P(Malwa)‏ روان گشت و منزل بمنزل می‌رفت تا به 
ماندو (Mandu)‏ رسید و در ماندو» راچه‌ای بود نیلالدهج نام یعنی صاحب بیرق 
کبود و او چون بیرق بسیار داشت او را نیل! لد هچ (Niladhvaja)‏ می‌گفتند و او راجۀ 
کلانی بود و لشکی بسیار داشت و ولایت او در کمال آبادانی بود و در شہر جمیع 
مردم بعیش و عشرت اوقات میگذرانیدند و هیچ کس غمین نمی‌بود و شر او پر 
بالای کوهی بود نزديك به‌آب نرمده (Narmada)‏ و اکشی اهل آن خوش صورت 
پودند و در روزی که آن اسب نزديك به‌ماندو رسید. یك پسر kal)‏ آن شمپر پر بیر 
(Prawira)‏ نام» به‌تماشا از شپر بیرون آمده بود؛ و اسباب تجمل. و عیش بی‌نہایت 


۱- بنارس (Benaras)‏ یا ورانسی (Varanasi)‏ شپر مقدس بنارس (۳2۳68) که 
گاهی هم آنرا: کاشی (KASI)‏ میخوانند» م رکز مقدس پیروان مذهب هندو است و دارای معابد 
و تاسیسات معتبر و دامنه‌داری میباشد. دانشگاه بنارس یکی از دانشگاهپای معتبر و بز رگ 
و معروف کشور جمپوری هند است. نويسندة این سطور جلالی‌نائینی در سال ۱۹۷۱ میلادی از 
دانشگاه مذ کور درجه دکتر ای‌افتخاری درادبیات اخذ نموده است. رودخانه گنگ ازاین‌شپر مقدس 
میگذرد هرروز ده‌ها هزار زوار هندو در آنجا سل میکنند و بمراسم مذهبی خود میپردازند. 

۲ گیا (GAYA)‏ نام شبری واقع در استان بیپار (Bibar)‏ جمپوری هند. این شہر 
یکی از هفت شبر مہم مقدس و زیارتگاه هندوان» و بوداییان میباشد. 

۳ پریاگٹ (۳21288): زیارتگاه مشبوری در ملتقای (سنگام) دو رودخانهٌ گنگ و 
kar‏ بنابرداستانبا رودخانه افسانه‌ای سرسوتی نیز در این‌جا به‌آنبا متصل میشود 
و ملتقای آنبا را تری‌ونی (Tri eni)‏ (سه شاخه یا سه کانه) میگویند» شسېر آباد در 
کنار ملتقای دو رودخانة مذکور واقع است. شادروان دکتر تاراچند عالم بز رگ هند از 
سا کنان همین شیر بود. 

۴ مالوه (Malwa)‏ یا (212۷2): ولایت (استان) مالوه واقع در جمپوری هند. 


La‏ _ _عع(__ مایا 


همراه او بود» و هزار زن صاحب جمال همراه داشت. و آن پس راجه در پایان! 
درخت چنپا (Campa)‏ صندلی مر‌صمی تہاده» بر بالای آن صندلی نشسته بود. و آن 
هزار حرم او که همراه او بودند همه شانزده ساله بودند» و همه ایشان همچو طلای 
ممبری» روشن و لطیف بودند و آن راجه زاده با یکی از حرسبای خود که مدن‌متجری 
(Madanamanjari)‏ نام داشت گفت که شما همه بروید و گل چیده پیش من پیاورید. 
حرمپای او همه به‌جانب گلپا دویدند, و از صدای خلخال. و دست بر نجنپای آن 
زنان» غوغا در آن صحرا افتاد. و هرکدام از آن زتان بطرفی گل میچیدند» و آن 
پسس راجه گاهی به‌این زن و گاهی به‌آن زن بازی می‌کرد. و او هم گل می‌چید که 
درین وقت آن اسب به‌آن گلزار درآمد. ناگاه چشم مدن‌منجری برآن اسب افتاد که 
حمایلمپای مروارید و دیگی جواهی نفیس. و حمایلپای گل در گردن داشت» و آن 
اسب همچون ماه تمام بنظر درمی‌آمد. چون مدن‌منجری آن اسب را یدید حیران 
لطافت و خوبی آن اسب شد. و فی‌الحال بدو ید و بخدمت شوهر رفت. و گفت طرفه 
اسبی به‌اين گلزار درآمده است! لبمپای او مثل مر‌جانست. و عکس لب او برپایان 
گردنش افتاده است. و دم آن اسب همچو کپربا زرد است» و يك گوش آن اسب 
سیاه است. و چشمان سياه دارد. و چنان معلوم می‌شود که از دست کسی خلاص 
شده به اینجا آمده است» و صفحه‌ای از طلا بر پیشانی آن اسب بسته است» و 
معلوم می‌شود در آنجا چیزی نوشته‌اند. آن عورت گفت که از جہت خاطر من آن 
اسب را بگیر که مثل این اسب palas‏ نیست که در عالم دیگر بوده باشد. پسر 
راجه چون این سخن شنید؛ بدوید و چون آن اسب را بدید حیران آن صورت اسب 
شد» و پیش رفت و یال آن اسب را بگرفت؛ و آن صفحه طلا را بخواند. نوشته 
بود که این اسب از راجه‌جدهشت است AS‏ درزمان او کسی درملك او گناه نمی‌کند. و 
او این اسب را بجبپت جگث گذاشته است. و ارجن را به‌نگاهبانی اين اسب تعیین 
کرده است» هرکس که زور و قوت داشته باشد این اسب را بگیرد. پر بیر مردمان 
خود را طلبید» و آن اسب را به‌ایشان سپرد. و بقرمود تا آن اسب را با همه 
زنانش که همراه او بودند به‌شمیر پی‌ند» و خود همانجا بایستاد. و سپاهیان خود 
را طلیید و مستمد جنگ شد. 

در این وقت ارجن به‌آنجا رسید. اتسال» و پردمن؛ و جوبناس» و 
بر کپه‌کیت همراه بودند» و برکپه‌کیت از همه پیشتر بود. چون چشم بر کپه‌ کیت 
بر‌پر بیر افتاد گفت که ای پسر راجه؟ باش که من‌رسیدم. توئی که اسب ما را 
گر فته ای. پر بیر گفت: آری» من آن اسب را گی‌فته‌ام. حالا اول تو مرا بزن. 

بر که کیت گفت: نه» اول تو ضرب بینداز. 

پس پر ہیں پنج‌تیر بر بر که کیت زد» و چپارتیر دیگر زد» و چپاراسب ارابه 
بر که کیت را بکشت - و به‌يك تیر بہلبان او را زد» وآنگاه فریادی درغایت صلابت 


۱- در هندوستان غالبا ,251 «پایین» راء پایان میگویند یعنی: در زیر درخت چنیا. چنها 
نام گلی است شبیه یاسمن یا گل یاس که معمولا زردرنگث میباشد. 


۷ بیع مس‎ NE 


کرد و گفت که زدم شما را بعدز آن به‌يك تیر که پیکان آن از دو طرف پس 
رفته بود و آن را گاند (Ganda)‏ گویند - پر برکبه کیت زد. چنانچه بر کبه‌کیت 
نزديك بود که بیفتد. برکپه‌کیت در غضب تیری که پیکانش بصورت هلال بود و 
آن را چندر (Candra)‏ گویند بر پںہیں زد. پر بیر بیپوش شد. و بر زمین افتاد. 
و بعداز آن برکپه‌کیت فیلان کوه پیکر بسیار را بضرب تیر همچو کوه برزمین 
انداخت. 

بعد از مدتی پر بیر بشمور آمد» و بف‌مود تا ارابه او را آوردند و باز متوجه 
جنگك شد. درین وقت اتسال سرراه پربیر گرفت. پربیر یك تیر بر اتسال زد. 
اتسال در غضب شد چنان تیربارانی کرد که پر بیر اصلا بنظر در نمی‌آمد. چون زنان 
پر‌بین به‌شیر رسید‌ند» و آن اسب را بردند - پدر پربیر راجه ئیل‌الدهج را خیں 
کردند که پر بیر چنین اسبی را گرفته فی‌ستاده است. نیل‌الدهج فی‌الحال سوار شد 
و بفرمود تا لشکر یان مستمد جنگ شدند و روان گردیدند. در این وقت‌که اتسال 
پربیر را می‌زد» بر‌سید» و آتش همراه او بود» و سه کوهنی لشکر همراه داشت. 
چون نیل‌الدهج بمعر‌که رسید» دید که پسر‌ش زبون شده است. خود پیش آمد» و 
پس را خلاص کرد» و خود به Gala‏ اتسال آمد» و هر کس که همراه او آمده بود 
هر یك سه تیں بر لشکر ارجن انداختند — ارجن چون شنید: نیل‌الدهج آمده است. 
در غضب شد و ارابه خود را Jamang‏ راند» و بر سس نیل‌الدهج آمد. و پنج تیر 
بر او انداخت. نیل‌الدهج هر پنچ تیر را در راہ بشکست و خنده کرد و گنت که شما 
مرا تیں میز‌تید!؟. ارجن چون آن buin‏ او را بدید بفایت در فضب شد. و کمان 
گاندیو خود را بدست گرفت و بنوعی بر نیلا لدهج (Niladvaja)‏ و مردمش تیر باران 
کرد که نیل‌الدهج با ارابه و اسپان و فرزندان». و جمعی که نژديك او بودند؛ در 
زیر تیں پنہان شدند» و اصلا هیچ از ایشان نمایان نمی‌شد. نیل الدهج از هوش 
برفت. بعداز مدتی مدید چون بپوش آمد یا آتش (Agni)‏ که داماد او بود گفت که 
تو حالا پیش بروء و جنگت بکن که دیگر مرا طاقت نماند. 


آتش گرفتن سپاه ارجن! 

آتش پیش رفت و ناگاه آتش در سیاه ارجن افتاد. اسباب مردمان بنیاد سوختن 
کرد. پوششبای‌فیلان‌چون آتش‌درگرفت» فیلان رو یگریز نبادند» و اسبان» وشتران همه 
گر یختن گر فتند» ودرلباس‌سپاهیان آتش‌در گرفت. ارجن چون‌این‌حال‌مشاهده‌کرد» تیری 
که‌چون بینداز ند باران ازآسمان نازل‌شود» بر‌کمان‌نمپاد» و بینداخت. ناگاه بارا نی‌عظیم 
باریدن گرفت؛ اما نتوانست که آن آتش را بکشد؛ بلکه شمله آن زیاده گشت. 
ارجن چون دید باران فایده نکرد» هر دو دست خود را بر پیشانی نباد و رو بجانب 
آن آتش کرد. و گفت ای آتش! تو دیوتا (Dewata)‏ بزرگی هستی» من ترا تعظیم 
می‌کنم. بعد از آن گفت: ای آتش! ما این اشمیدجگت را که میکنیم su‏ آن بیشتر 


ef‏ مپا بپارت 


به تو میرسد» و این کمان گاندیو را تو بمن داده‌ای, و ميان ما و تو مدت‌هاست که 
دوستی است. در این وقت که دشمنان اسپ راجه چد‌هشتی را گرفته‌اند. و مردم ما 
را میخواهند که بکشند تو درین وقت ما را می‌سوزانی! 

این قصه آتش را جیمن (Jaimini)‏ که شاگرد بیاس بود با جنمیجه (Janamejaya)‏ 
که نبیره ابپمن (Abhimanyu)‏ پس ارجن بود میگفت. 

جنمیجه از جیمن پرسید: چون بود که آتش داماد این راجه شده بود و 
کدام دختر بود که او را به آتش داده بودند. و من حیران مانده‌ام که می‌شنوم که 
آتش لشکر ارجن را میسوخت. این قصه را خوب بمن بکو. 


قصه دختر نیل‌الدهج! 


جیمن گفت: نیل‌الدهج راجه» زنی داشت جوالا (Jvala)‏ نام و از او 
دختری شد سواهه (Svaha)‏ نام» و این دختر در غایت حسن» و جمال» و عقل. 
و عفت بود. و صورت او بنوعی بود که هرکس از آدمیء و دیوتاکه او را میدید 
واله و حیران می‌شد. و این دختر چون بزرگث شد. نو بتی نیل‌الد هچ را چشم 
بر او افتاد. چون آن حسن و خوبی او را بدید» بخاطرش رسید که من این دختر را 
بچه کس بدهم که لایق او باشد!؟ مدتی در این فکر و اندیشه می‌بود. آخر از همان 
دختر پرسید که ای فرزند! ترا بچه کس شوھ دهم؟ راجه‌ها. و پسران راجا 
بسیار هستند» هر کس را که خاطر تو میخواسته باشد بگو تا ترا با او بدهم. 

دختر از شرم سر به‌پیش انداخت. پدرش چون بسیار مبالنه کرد دختر گفت 
که من از آدمیان کسی را نمی‌خواهم. از دیوتمپا آن‌کس که از همه بزرگتر باشد 
من به او شوهر می‌کنم. نیل‌الدهج گفت سردار هم دیوتمپااندر (Indra)‏ است که همه 
چیز‌ها را میداند. و برفیل ایرابت (Airavata)‏ که چہار دندان دارد سوار می‌شود 
و هزار چشم دارد - اگر میگویی او را بطلبم و ترا به‌او بدهم. 


مثالب خدای اندر! 


دختر گفت که من اندر را نمی‌خواهم چرا که او خزینۀ گناهانتست؛ و گناه 
بسیار میکند. یکی آنکه نیکی هیچکس را نمی‌تواند دید. اگر یکی را می‌بیند که 
طاعت و عبادت بسیار می‌کند» کاری می‌کند که او را از آن عبادت بازمی‌دارد» و 
اگر کسی جک می‌کند. البته آن جگث ایشان را برهم می‌زند» و نمی‌گذارد که آن 
جکث تمام شود. و دیگر اندر همانست که با زن گوتم ر کمپیشی (Rsisvara)‏ کار بد 
کرده بود» و گوتم اندر را تربیت کرده و باعث آن شده بود که باین م‌تبه بر‌سد» 
اندر بر آن کس زیادتی کرد و او را خرد کرد و از او کلانتر شد. دیگر بدیمپای 
اندر بسیار است من به این‌طور کسی شوهر نمی‌کنم. آنگاه آن دختر گفت: من از 
آنجبت آدمی را شوهر نمی‌کنم که ذات زنان ناپاك می‌باشد. اگر زنی یك شوه 
بکند اگر بغیر از آن شوهر بدیگری دست برساند؛ البته به دوزخ می‌رود» و اگر 


دفتر چپاردهم ۳۶۵ 


زنی بعد از شوه خود باتش خود را بسوزد» از همه گناهمپا پاك شود. پس من هم 
این آتش را شوه خود میکنم و آتش دهن همه دیوتمپاست چرا که اگر کسی خواهد 
که بدیوته‌ای برسد اگر بنام آن دیوته‌هوم کند آن دیوته را می‌یابد و من بفیر از 
آتش نه به‌دیوتمپا میر‌سم و نه دیوانرا می‌خواهم و نه گندهرب (Gandharva)‏ و نه مار 
و نه غیر این‌ها را و آتش را باینطریق می‌خواهم که آتش بملازمت شما بیاید و مرا 
خواستگاری کند. آن زمان شما مرا باو بدهید. 

راجه نیل‌الدهج چون این سخن را از دختر خود شنید متحیر گشت. و هیچ 
نگفت. دیگر زنانی که آنجا حاضس بودند چون این سخن را از آن دختر شنید ند 
همه خنده کردند. بعداز آن گفتند که ای دختر! این چه سخن بود که تو با پدر خود 
گفتی!؟ آتش چیزیست که هرچیز بآن نزديك میشود» همه را می‌سوزد. و هرچیزی 
را که می‌یابد میخورد سحرام» خواه حلال» خواه نيك» و خواه ید بمپرراهی که 
آتش می‌رود همه آن راه سیاه می‌شود و آتش بر قوچ سوار می‌شود» و پیوسته مر‌یض 
می باشد» و آتش هفت زبان دارد. و از دهن او دایم دود پدرمی‌آید» و این عجب غم 
و اندوهی است که تو اینچنین چیزی را می‌خواهی که شوه کنی! و آن زنان گفتند 
که ما حالا یقین دانستیم که خاطر زنان به‌جاهای بد و زبون و کسان بدشکل و 
بداصل می‌رود. و گنگا (Ganga)‏ که خلق هسه عالم را که عالم بالا و اين عالم و 
عالمی که در پایان ماست پاك می‌سازد. خود از بلندی بجانب پستی مي‌رود. آن 
دختر چون این سخنان را بشنید فی‌الحال از آن مجلس برخاست و زود رفت و غسل 
کرد» و رخت‌های سفید پاکیزه پوشید» و بجنگلی رفت و بنشست» و برهمنان را 
طلبید» و آتش برافروخت. و برهمنان هوم بنیاد کردند. و آن دختر متوجه به‌آتش 
شد و تمام فک و خیالش به‌آتش متوجه شد و بر‌همنان در آن هوم» چوب صندل, و 
عود» و روغن» و شیر برنج» و شکرء و نیشکر و عسل. و انگور» و کنجد. و کافور 
و تنبول (Tambula)‏ و جوز. و کیله در آتش سی‌سوختند. بفرموه آن دختر 
درینوقت آتش بصورت بر‌همنی برآمد و به‌پیش راجسه نیل‌الداهج که پدر 
آن دختر بود درآمد. نیل‌الدهج تمظیم آن بر‌همن کرد» و پرسید که بچه‌جپت قدم 
رنجه کرده‌اید؟ هر‌خدمتی که بوده باشد بقر‌مایید تا بچای آو رم. 

بر‌همن گفت: من برهمنم از فرز ندان ساندل (Sandiliya)‏ بر‌همن. گفت‌شنیدهام 
که تو دختری داری» میخواهم که آن دختر را به‌من یدهی. راجه نیل الدهج گفت: 
دختر من آدمی را شوهی نمی‌کند» و میخواهد که زن آتش شود. دیگر دختران هم 
من دارم. هر‌کدام را که تو میخواسته باشی» من او را به‌تو بدهم. برهمن گفت: 
که من آتشم که پصورت برهمن شده آم‌دهام» چون دختر تو بیقین درست مرا 
می‌خواست من ازینجبپت بخواستگاری او آمده‌ام. 

جیمن به‌راجه جنمیجه می‌گوید که چون این سخن برهمن را جماعتی که در 
مجلس راجه ئیل‌الدهج بودند» شنیدند. خندیدند. و گفتند ای راجه! این شخص 


آتش نیست» و بجپت گرفتن دختر تو آمده است» و میگوید که من آتشم. بپیچ کس 


۳۶۶ مہا یبارت 


دیگر مده تو وکیل خود را بقرست تا تحقیق نماید که این بر‌همن آتش هست یا 
نیست؟ اگر آتش باشد. تو دختر را به‌او بده و اگر نباشد صبر کن تا آتش lung‏ 
شود. راجه وکیل خود را که مردی پیر و صاحب تجر به بود گفت که این کار تست - 
ترا تحقیق می‌باید کرد که این آتش هست يا نیست؟ وکیل راجه نزديك آن برهمن 
آمد و گفت که تو میگویی که من آتشم. به‌ما بنمای که تو چون آتش هستی. وکیل 
چون این سخن بگفت فی‌الحال از دهن آن برهمن آتش شمله زدن گرفت» و تمام رو 
و ریش و موی آن وکیل را بسوخت! مردمانی که در آن مجلس بودند همه بتر سید ند 
که مبادا آن بی‌همن ایشان را هم بسو زاند. 

راجه نیل الدهج چون آن‌حالرا بدیدفی الحال‌بر‌خاست و آتش رابنیاد تعریف کرد» 
و آن شمله آتش فرو نشست. راجه خوشحال شد. چون این خبر به‌ز بان رسید خالهً 
آن دختر راجه پیش راجه آمد» و گفت: ای راجه! این بی‌همن ساحر است که آمده 
است تا دختر ترا بگیرد» و دختر را به‌این نمی‌باید داد. 

راجه گفت: من خود دختر را باین مرد دادم. حالا شما او را به‌پیش خود 
ببرید و بیازمایید. که این آیا آتش هست یا نیست؟ و نيك تحقیق خود بکنید. خالهً 
آن دختر OUT‏ بن‌همن را بخانه خود برد» و آن برهمن در آستانه خانه بایستاد. آن 
عورت گفت که تو به‌ما بنما که ما بدانیم که تو بتحقیق آتش هستی. آن بر‌همن 
نفسی بکشید ناگاه آتش در آن خانه افتاد. و هر‌چیزی که در آن خانه بود سوختن 
گرفت, و آن لباسی که آن زن پوشیده بود در آن هم آتش در گرفت. آن زن رخت‌ها را 
بگذاشت» و برهنه روی بگریز آورد. مردمان آن شب همه از ترس آتش رو بگر یز 
نپادند. و آن عورت گریان به‌پیش راجه نیل‌الدهج آمد» و گفت: ای راجه! خانه 
من می‌سوزد» شما منم کنید که خانۀ مرا نسوزاند. راجه گفت که شما اندکی 
آزموده‌اید» اندکی دیگر صبرکن تا نيك تحقیق شما بشود. زن راجه با شوهر گفت: 
شما خوب میکنید که میخواهید تمام خان؛ خواهں من بسوزد. راجه فریاد کرد» و آن 
بر‌همن را بطلبید. او چون آواز راجه بشنید فی‌الحال بیامد و سوختن آن خانه 
پررطرف شد. پس راجه به‌آن بر‌همن گفت که من حالا دختر خود را به‌تو میدهمء باین 
شرط که تو هم در همین شپر ما بوده باشی و از این‌جاء بجای دیگر نروی» و اگر 
کسی به‌جنگث ما بیاید» چون من ترا بکویم تو آن مردم را پسوزانی. آن بر‌همن قبول 
کرد. درین وقت آن وکیل راجه بملازمت راجه آمد» و گفت تو خوب نمی‌کنی که 
آتش را در خانه خود میخواهی که نگاه داری. ببین که چکار به‌رو و ریش من 
کرده است - راجه گفت تو خاطرجمع دار که این آتش چون بما خویشی کند. دیگر 
هیچ چیز ما را نخواهد سوخت. من خود حالا دختر خود را به‌او دادم و این نگاهبانی 
شپر ما خواهد کرد. 

جیمن می‌گوید که آن راجه ساحت خوش کرد و در ساعت نيك دختر خود را 
باو داد و آتش در آن شپر می‌بود» و همین آتش بود که در لشکر ارجن افتاده بود. 

جیمن» به‌چنمیجه گفت: این بود قصه آتش که دختر آن راجه را گرفته بود. 
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رفتار آتش با ارجن! 


بعداز آن» جیمن گفت که حالا بگویم که میان آن آتش» و ارجن چه گذشت. 
چون ارجن با آتش آن سخنان گفت؛ آن آتش اصلا تسکین نیافت؛ بلکه بیشتر سوختن 
گرفت. ارجن چون دید که آن آتش تسکین نمی‌یابد؛ پس دست کرد و يك تیری را 
که آن را ناراین‌استی (Narayana astra)‏ می‌گویند» از ترکش بدر آورد. چون آتش 
آن تیر را بدید فی‌الحال برطرف شد و بصورت برهمنی برآمد» و بیامد و در برایر 
ارجن دست بردست ناد و بایستاد» و با ارجن گنفت که من شما را نمی‌سوختم بلکه 
شما را سزا میدادم. 

ارجن گفت ما چه گناه کرده بودیم که ما را سزا میدادی؟ 

آتش گفت: شما که‌اشمیدجکث میکنید. بجبت خوشنودی [کرشن میکنید و] 
کرشن که پیش شما باشد. شما را چه احتیاج است که جگث بکنید. جایی که آفتاب 
بوده باشد چه احتیاج بروشنایی کرمکپایی است‌که درشب روشنائی میدهند!. بعداز 
آن آتش با ارجن گفت که تو دوست منی. من بدکردم که لشکر و اسباب ترا سوختم. 
اگر تو این تیر ناراین‌استر رابدر نمی‌آوردی» من‌دیگر لشکریان ترا می‌سوختم؛ اماحالا 
دما می‌کنم که هرچه و هرکس از لشکر تو سوخته باشد همه باز بحال خود آید. چون 
آتش این دعا کرد هرچه از لشکر ارجن از آدم و اسب» و فیل. و اسباب سوخته 
بود. همه باز پیدا شد و راجه نیل‌الدهج چون دید که آتش در لشکی ارجن افتاد 
خاطر او جمم شد. و گفت که آتش Lan‏ این مردم را خواهد سوخت و خود با لشکر 
بشمپر رفت. چون آتش با ارجن آشتی کرد» و آنچه سوخته شده بود باز بحال خود 
آمد» آتش به‌ارجن گفت: من حالا به‌شبر می‌روم» و با راجه میگویم که اسب شما 
را بیاورد» و شما را ملازمت کند. پس آتش ارجن را وداع کرد و به‌پیش راجه 
نیل الد هچ رفت. راجه چون آتش را دید گفت که خوب‌کردی‌که لشکر و اسباب و قوت 
ارجن را سوختی و پیش من آمدی. 

آتش گفت: ای راجه! چنین مگوی. ارجن OT‏ چنان کسی نیست که کسی او 
را تواند سوخت. کسی را که کرشن دوست او باشد» که می‌تواند او را سوختن؟ ای 
راجه! برخیز و این اسب را بگیر و بروء و او را ببین‌که صلاح تو درآنست. کیست 
که با ارجن جنگث تواند کردن؟ ارجن آن‌طور کسی است که در وقتی که من بهاو 
محتاج شدم» او مرا فرمود که کپاندوین را بسوختم. هرچند اندر از آسمان 
باران فر‌ستاد او نگاهبانی من چنان کرد که اصلا باران اندر را نگذاشت که 
به‌من برسد. ميان من و راجه از آن وقت دوستی و محبت است و من کمان گاندیو 
(Gandiva)‏ را به‌ارجن داده‌ام. ازین که من داماد تو شده باشم دوستی ارجن را 
نخواهم گذاشت» و نیکی او را فراموش نخواهم کرد. 


۱ منظور کرم شب‌تاب یا شب‌چراغ است که به‌زبان سانسکریت آنرا کپادیوت 
(Khadyota)‏ _گویند. 


۳۶۸ مپا بپارت 


راجه چون این سخنان را از آتش بشنید» با زن خود که جواله (Jvala)‏ نام 

داشت گفت که من بملازمت ارجن میروم و این اسپ اورا که‌گر فته بودم؛ پس‌مید‌هم. 

جواله گفت که تو از او چه چیز کمی داری که اسب را به‌او پس میدهی؟ آن 
قدر لشکر» و فرز ندان رشید و اسباپ سلطنت و جنگت که تو داری» چا ز بونی بخود 
قرار میدهی!؟ میخواهی که اسب را برده به‌ارجن بدهی. تو چپتری (Ksatriya)‏ ای 
و سپاهی‌گری میراث تست و اگر از کشتن می‌تررسی هر کس که به‌دنیا آمده است؛ 
البته خواهد مردن؛ و اگر کسی بمردانگی کشته شود هم درین دنیا نام نيك او 
می‌ماند» و هم در آن عالم به‌سرکث میر‌ود. 

راجه چون این سخنان را از زن خود شنید» غیرت درو اثر کرد و لشکر خود 
را فرمود که تا مستعد گشته» سوار شدند و صف‌ها را آر استند و متوجه جنگت ارجن 
شد. ارجن چون شنید که راجه به‌جنث می‌آید او هم مستمد کشت و صفبا راست 
کردند و چون هردو لشکر برابر هم دیکر رسیدند راجه نیل‌الدهج ده تیر به‌ارجسن 
انداخت و تیر بسیار برلشکر ارجن زد. 

ارجن در غضب رفت و از کمال غصه آب از چشمانش روان گشت و تیر هایی 
که تمام از آهن بود از تر‌کش بدر آورد و چنان مخالفان را تیر باران کرد که تمام 
روی هوا را تیر او بپوشید. و بسیاری از فرز ندان» و خویشان. و لشکریان مخالف 
را برخاك هلاك انداخت» و ارایه نیل‌الدهج را خورد کرد» و اسبان راء و بپلیان 
را بکشت» و چنان تیری بی‌سينة نیل‌الدهج زد که از هوش برفت و برزمین افتاد. 
کسان راجه ارابه دیگی آوردند و راچه را برداشتند و پرارابه انداختند و چون شب 
نزديك شد راجه با لشکر رو بگریز آوردند. راجه چون بەشہں رسیدء و بپوش dal‏ 
زن خود را دشنام بسیار داد» و گفت: بشومی تو این‌قدر فرز ندان من و لشکریان 
بکشتن رفتند» و من صباح اسب را به‌ارجن میدهم. تو خواهی در خانة من باش و 
خواهی برو. روز دیگر راجه ثیل‌الدهج جواه نفیس و زر و قماش بسیار؛ و اسب 
و فیل. و ارابه, و دیکر اسباب نقیس برداشت و با آن اسب متوجه ملازمت ارجن 
شد» و چون بملازمت ارجن رسید تعظیم ارجن کرد و آن اسب را با آنچه آورده 
بود همه را پیشکش کرد و عذرخواهی جنکت دیروز و پریروز کرد. 

ارجن او را در بفل گرفت و نوازش بسیار نمود. راجه نیل الدهج گفت: حالا 
مرا چه میفر‌مایند تا چنان کنم؟ 

ارجن گفت: می‌باید که همراه ما بیایی تا زمانی که ما بملاز مت راجه‌جد‌هشتر 
و کرشن پر سیم . نیل‌الدهج قبول کرد و به‌شیر رفت و شبپر را به‌پسس خود سپرد. 
و خود با لشکر و حشم به‌اردوی ارجن آمد» و همان طریق اسب را گذاشته از عقب 
اسب روان گشتند و اسب یجانب دکہن (Daksina)‏ روان شد. 

جواله زن راجه از خانة شوه بدر رفت. و به‌پیش برادر خود رفت» و چون 
به پیش برادر رسید بگریه درآمد. و گفت: ارجن بسر ولایت شوه من آہد» و 


فرز ندان و خویشان شوهر مرا کشت. و شوه مرا زبون ساخته او را همراه خود 
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گرفت. تو اگر بعوض خون فرزندان من ارجن را بکشی برادر من خواهی بود» و 
اگ ارجن را نکشی و انتقام مرا از او نگیری تو برادر من نخواهی بود. 

پرادر او که الميك (Ulmuka)‏ نام داشت گفت: ای خواهر! اين ولایت من 
همه از تست» و اگر طالع من قوت خواهد داشت. و وقت خواهد شد ارچن را هم 
خواهم کشت - این کار آسانی نیست۱. 

جواله در غضب شد. و با برادر گفت که تو بپانه میکنی» و همانا از ارجن 
می‌تررسی» وگرنه حالا چرا نمی‌روی و کار را بوقت دیگر می‌اندازی!؟ 

الميك گفت: ای خواهر! تو چنانکه خانه شو هرت را خراب کردی, وفرز ندانت 
را بکشتن دادی» میخواهی که خانه مرا نیز خراب کنی؛ برخین و از خانه من بدررو. 

جواله گریان از خانه پرادر پدر آمد» و یکنار گنکا آمده و خواست که 
بکشتی سوار شود. و در وقتی که به‌کشتی می‌رفت پایش به‌آب گنگ فرو رفت. 
فی‌الحال به‌اين طرف آمد. و گفت: پای من باب رسید» و مرا گناه شد. در این 
وقت گنگا بصورت عورتی از میان آب بدر آمد» و با آن صورت گفت که تو 
چرا گفتی پای من که بکنگا رسید ناپاك شد؟ و حال آنکه هرجا که این آب 
می رز سد » آن را پاك می‌کند» و همه گنامان را پاك می‌سازد. جواله با گنگا گفت که 
تو پسر نداری و هر‌کس که پسر ندارد آن کس ناپاکست؛ و تو هفت پسر خود را 
که از راجه شنتن (Satanu)‏ حاصل کرده بودی» به آب انداختی و همه را غرق کردی» و 
یك پسر تو بپیکم بود. ارجن» شکپندی (Sikhandi)‏ را در پیش داشت و او را 
چندان تیر زد که هلاك elas‏ و تو حالا بی‌پسری و هرکس که بی‌پسر باشد او 
ناپاکست. گنگا چون این سخن بشنید که ارجن پسر او را کشته است. بسیار در 
pad‏ شد» و گفت: ارجن پسر مرا به‌تیر کشته است؛ و من از خداو ندتعالی درخواست 
می‌کنم تا شش ماه دیگر ارجن به‌تیر کشته شود! 

پس جواله آتشی برافروخت» و به‌آن آتش درآمد و خود را بسوخت و بعد از 
سوختن. بصورت تیری شد و رفت در ترکش پسر ارجن که پبروباهن 
(Babhruvahana)‏ ۳ تام داشت درآمد و بمدازین خواهد آمد که بیرو پاهن (با) پدرش 


EE مس اف‎ (Niladhvaja) زن: نیل‌دهوج‎ (Jvala) قصه جواله‎ ١ 
مسطور است.‎ (Jêimini Asvamedha Parva) 

(Ulmuka) Ai‏ یا انبوك (Unmuka)‏ برادر جواله است که شوه و برادر خود را 
تحريك به‌جنکک با ارجن نمود و عدة را بناپرداستان‌ها بکشتن داد. 

۲- منظور این است که در جنگ با بپیکم‌پتامه. ارجن» شکبندی را به‌جلو بپیکم 
فرستاد و بپیکم که گفته بود من تیر به کسی که در اصل زن بوده و بعد مرد شده است؛ 
نمیزنم و با او جنگ نمیکنم» پاندوان شکبندی را برای فرود آوردن بپیکم از ارابه به‌جلو 
راندند و او» و ارجن بپیکم را زیرتیر گرفتند تا از ارابه به‌زیر افتاد و خود بپیکم‌پاندوان را 
به‌این کار راهنمایی کرده بود. - ملاحظه کنید بپیکم‌پرب را. 

۳- ببہروواحن (Babhruvahana)‏ پنابرداستانبا پس ارجن از: الوپی ((1[!۳) که دختر 
ماری بود و ارجن او را به‌هسبری گرفته بود. 


۳۷۰ مہا بہار ت 


که ارجن باشد جنگث خواهد کرد و بپمان تیر ارجن را خواهد کشتن و باز بقدرت 
basani‏ ارجن را زنده خواهد کرد. 

القصه چون از شیر نیل الد هچ آن اسب روان شد و ارجن پاتفاق نیل الد هح, 
و همه بزرگان از عقب آن اسب روان شدند» OT‏ اسب به‌کوه پندپر بت 
(Vindhya Parvata)‏ ۱ نام رفت و ارجن با اشک از عقب آن اسب به‌آن کوه پر آمد ند و 
آن کوهی بود که درختمپای بسیار داشت و بعضی از baas‏ و جچمهان در آنجا مقام 
داشتند. چون ارجن با لشکر به‌آنجا درآمدند. آن درخت‌ها را شکستند» و هجا که 
در آن کوه پستی و بلندی بود» به‌سم اسبان هموار شد. و دیوتیا» و جچپان 
(Yaksa)‏ که در آنجا می بود ند آن اسب را و ارجن را دیدند و آن اسب در آن کوه 
تخته سنگی دید که چپپار کروه (Krosa)‏ بلندی و چہار کروه پپنای آن بود. آن اسب 
آمده خود را به‌آن سنگت می‌مالید و بدن خود را می‌خارید. ناگاه آن اسب به‌آن سنگث 
چسپید و چنان محکم شد که مردمی که نگاهبانی آن اسب میکردند ه‌چند سمی 
نمودند که شاید آن اسب را از آن سنگث خلاص سازند» بپیچ‌وجه نتوانستند. 
جماعت چچپان که در آن کوه بودند چون دیدند که آن اسب محکم به‌آن ستگث چسبید 
و هر چند مردمان سعی می‌کنند آن را خلاص نمی‌توانند کرد» بنیاد خنده کردند و 
به‌آو از بلند خندیدند. از کسانی که همراه آن اسب بودند چند کس دویده ارجن 
را از آن حال خبردار ساختند. ارجن از شنیدن UN‏ سخن حیران شد و فی‌الحال 
باتفاق پردمن پس کرشن دویده آمد و چون اسب را به‌آن(حال) دیدند» رنگث از روی 
ایشان پرفت. ارجن با جمعی که ol jan‏ او پودند بش‌مود تا آن اسب را جداکنند. 


چسبیدن اسب قربانی باسنت! 


هر‌چند آن‌مردمان‌سعی کردند نتوانستند» اور اخلاص کنند چون از خلاصی آن‌عاجز گشتند, 
ارجن گفت که یار ان به‌ایناطر اف بگردیدو نيك تفحص بکنید که‌شاید کسی‌را درین‌نزدیکی 
پیداساز ید واگرر کمپیشری یا بر اهمنی و یاسنیاسی (5270012510) و یاغیراین‌ها را ببینید» 
بیی‌سید که سبب این چیست که این اسب‌چنین به این‌سنگت چسبیده است؟مردمان‌چون تفحص 
کرد ند ر کہیشری سوبس (Subhra)l‏ نام را دیدند در کنارجنگلی‌نشسته‌و درآن‌جا که‌آن 
رکپیشرمی بود» درختمبا و سبزه‌های آنجا هرگن برطرف نمی‌شد و پیوسته سبن و خرم 
می‌بود و اکثر درختمبایی که در هندوستان می‌باشد چون درخت سال (Sala)‏ و تار» و 
تمال e (Tamala)‏ و انبه و چنپا (Campa)‏ و نارجیل (هلهرنعدآ)» و غیر آنہا در آنجا 
بسیار بود؛ و تال‌های‌آب در آنجا بسیار بود. و در آنجا هیچ در نده‌ای به‌جانور دیگی 
آزار نمی‌رسانید. موش با گربه» و گرکث با میش» و شیر با گاوء یکجا میگردیدند. 


۱- ویندهیه (۷1۳0][8): یکی از هفت رشته کوهبایی است که بین جنوب هند و شمال 
dab‏ واقع شده است و داستان بلند شدن آن کوه و آفتاب در دفتر اول نقل شده امبت. - 
مراجعه شود به‌جلد اول این کتاب - دفتر دوم. 


دفتر چپاردهم فد 


و با هم پازی می‌کردند. و هیچ کد ام آزار به‌دیگری نمی‌رسانید. و در GAL bawi‏ 
کلان» ماهی خورد را فرو نمی برد. 

القصه کسانی‌که بتفحص رفته بودند بازگشتند و آمدند و خی آن ر کپیشس 
را به ارجن آوردند. پس ارجن» و جوبناس» و بر که کیت» و پردمن - و ساتك که 
در همین چند روز آمده. به‌ارجن ملحق شده بود — این پنچ‌کس متوجه خدمت آن 
ر گمپیشر گشتند. و ارچن دیگر مردمان را تمام در همانجا که اسب پود پازداشته 
بود و ارجن با آن چپار کس آمدند و آن رکپیشی را ملازمت کردند» و دست بی 
دست نپاده در پیش او بایستادند و دیدند که جممی کثیر در ملازمت آن ر کیش 
بعضی بید (Veda)‏ می‌خوانند. و بعضی کتابمبای دیکر می‌خواندند. و بعضی عبادت 
می‌گر‌دند» و یعضی به‌دیگر مہمات مشفول بودند. چون آن پنج‌ کس آن‌جا بایستادند؛ 
ارجن پیشتر آمد» و آن ر کمپیشی را تعظیم و دندوت (Dandavata)‏ کرد. آن‌گاه به‌آن 
رکبپیشر گفت که من برادر راجه جدهشرم, و ارجن نام دارم. راجه‌جدهشتر اشمید. 
جگث می‌کند و اسبی را که بجہت جگث میگذارند» مرا همراه آن کرده است. حالا 
آن اسب به‌سنگی چسبیده است و چون ما با خویشان خود جنگت کرده‌ايم و بسیاری از 
خویشان را در آن جنگث کشته‌ایم» راجه جدهشتی بجت آنکه کناهپای ما پاك 
شودء این جگث را شروع کرده است. و حالا آن اسب به‌سنگث چسبیده است. می‌خواهم 
که شما توجه فرموده این اسب را خلاص کنید. و شما رکمپیشر بزرگی هستید. چون 
ما همه درمانده شده‌ایم و پناه بشما آورده‌ایم» | NAWU‏ دارییم که این مشکل ما را 
آسان سازید. 

آن ر کمپیشر از شنیدن سخنان ارجن خوشحال شد» و گفت: رحمت بر اتصان 
تو باد» ای ارجن! که گفتی ما گناه کرده‌ايم که خویشان خود را کشته‌ايم. کم کسی 
بد خود را بهمردم میگوید؛ اما این حکایت که گفتی ما خویشان خود را کشته‌ایم 
خوب نگفتی. 
بی‌حکم خدا از هیجکس کاری ساخته نیست! 

تو یا دیگران که از تو بزرگتر باشند کی می‌توانند که بی‌حکم خدا کسی را 
بکشند؟ هر‌چه میکند خداو ند — تعالی - میکند. شما چه باشید که از پیش خود کاری 
توانید کردن!؟ 

ارجن گفت: این سخن را که شما فر‌مودید کرشن هم بما همین را گفته بود 
اما آن سخن در خاطر ما قرار نگرفته بود. حالا شما این گمان ما را دور کنید, آن 
ر کیشر گفت که این عالم بصورت بشن (Visnu)‏ است و هم دریاهاء و جویمپای 
SIH‏ چون EKS‏ و جون (Jamuna)‏ و غیره» و angi‏ و درخت‌ها و چیز‌هایی 
که بردرخت می‌پیچد» و هر چیزی که ساکن يا متحرك باشد. و هر چیز 
که بنظر در می‌آید؛ همه فانسی خواهد شد و آن کس که باقسی ماند» 
خداو ند است — شما را می‌باید که دل خود را مستضرق به‌یاد آفریدگار 


دارید. حالا شما یاد حق را فراموش کرده! این اسب را که بجمیت اشمیلب 
جگت گذاشته‌اید» به‌پیش خود داشته‌ایسد. ازین معلوم شد که شما بفایت بی‌عقل 
و نادانید؛ و قصه شما چنانست که کسی درخت طوبی را گذاشته باشد و درخت بید- 
انجیر را گرفته باشد و چنتامن Y(Cintamani)‏ را که جوهریست که هر کس آثرا هم اه 
داشته باشد. هرچیز که خواهد به‌بر کت آن جوهر» خداوند تمالی آن را باو میدهد 
گذاشته باشد و مپره‌ای را که از شيشه ساخته باشند گرفته باشد و درین عالم هیچ 
معتی نیست. آدمی اگر در یاد حق سبحانه و تعالی بوده‌باشد آن تن او زنده است و اگر 
آن تن از یاد حق غافل باشد خاك بپزار مرتبه بہت از آنست. ای ارجن آنکس زنده 
است که در یاد حق تمالی‌باشد و آن‌کس مرده است که از یاد حق غافل باشد — شما 
را می‌باید که بیاد حق باشید نه‌آنکه درپس این اسب‌میگردیده باشید. باز ارجن گفت‌که 
من آنچه میدانسته باشم از برکت شما همه را خواهم دانست» حالا می‌خواهم بدا نم آن 
سنگی که این اسب به‌آن چسبیده است چچه‌نو ع سنگی است؟ 

همسر ناسازگار اودالك! 


ر کیشر گفت که این سنگث در اصل زن رکپیشر اودالك (Uddalaka)‏ نام بود» 
و چندی (Candi)‏ نام داشت و در هنگامی که مادر و پدر» آن زن را به‌شوهی میدادند؛ 
بهاو گفتند: زنپار تو از گفته شوه بدر نروی» و هرچیزی که شوه به‌تو گوید» 
همان بکتی. او گفت: من سخن شوه را نخواهم شنید. خویشان او گفتند: که این 
دختری خوردسال است و چون بخانة شوه خواهد رفت. آن‌زمان هرچه شوهرش خواهد 
گفت. به‌آن عمل خواهد کرد. 

پس اودالك ۴ چندی را گرفت و بخانۀ خود (آورد). و اودالك گفت که این 
دختر خردسال است» و او را هیچ خدمتی نمیش‌مود. و همه کارهایی را که درخانه 
زنان میکنند خود میکرد. بعد از مدتی که او کلان شد. شوهرش گفت که حالا تو 
بزرگت شدی. بعد از این خدمت خانه را تو میکرده باش. و گفت پهآن زن که تو 


١‏ ب و ٿ: در پشت گذاشته این انیت را. 

ON‏ چینتامنی Cita mani)‏ دکوهی آرزو» یا «گوهر تفکر» و یا «سنگ قیمتی 
فلاسفه»: تام جواهر افسانه‌ای که تصور شده دارنده آن هم امبال و آرزوهای خود را بەدست 
می‌آورد. بنابرداستان‌ها گوهر مذ‌کور به‌برهما تعلق داشته است. این گوهر را دویهرتنه 
(Divya_Ratna)‏ نیز خوانده‌اند. 

۳ اودالك که او را ارونی (ATUDI)‏ نیز خوانده‌اند. پدر شوی تکیت» است که در 
اوپانیشادهای برهد آرنيك» و چپاند و گیه. و کوشیتکی» و آرنيك» از او بحث بمیان آمده و 
يك جزء از اوپانیشاد پرهد آرنيك به‌نام وی موسوم شده و ظاهر] با جاکنوالکیه معاصر و کویی 
از مخالفین او بوده است. با اینکه اودالك براهمن دائایی بوده چون پسرش شویت کیت در 
مباحثه با راجه پرواهن مجاب شد و نتوانست پاسخ پنج سوال او را بدهد و از این جریان 
خجلت کشید؛ آن‌گاه نزد پدر رفت و ماوقع را باز گفت. اودالك برای فراگرفتن مسائل. فلسفی 
و کلامی نزد پرواهن رفت و مانند شاگردان طلب ارشاد و تعلیم کرد» و OT‏ مسائل‌را بیاموخت. 


دقتر چپاردهم ۳۷ 


خدمت و تعظیم آتش یکن تا ترا پسران نيك بشوند. آن‌زن گفت که من خدمت آتش 
نمی‌کنم» و من هیچ پسری نمیخواهم. بعد از مدتی روزی شوهرش به‌او گفت: درآن 
خانه کوزهة چوبینی هست که آب در آن میکنند. آنرا بجہت من بیار. آن زن برفت 
و آن کوزه را برزمین زد و خورد کرد و بشکست. شوهرش حیران بماند. بعداز آن 
شبی شوهرش در پپلوی او خسبید (و او شوهرش را گذاشته دورتر رقت و خسیید). 
شوهرش گفت که چرا دورتر می‌رودی؟ ترا چیزی‌نمی‌گویم؛ پیشتر بیا. او برخاست و 
از آن خانه بدر رفت. و این زن پیوسته شوهر را میر‌نجانید. و اصلا سخن او را 
نمی‌شنید. چندان این‌چنین کارها کردکه آن‌مرد بجان‌رسید, و ازغم آن‌زن ضعیف ولاغر 
شد» و هیچ‌کاری از طاعت وغیره نمی‌توانست کردن. روزیر کپیشری‌گبنده(00۷۱04) 
نام به‌خانه اودالك آمد. اودالك تعظیم و خدمت او کرد و پای‌های او را پشست. و در 
چای مناسب او را بنشاند. آن ر کمپیشر از اودالك پر‌سید که چرا اینچنین ضعیف و 
لاغر شده‌ای و تو چند پسر و دختر داری؟ اودالك گفت: من نه‌پسی دارم و نه‌دختش» 
و از شومی این زن از جان خود سیر شده‌ام! هر چیز که من او را می‌فر‌مايم. اصلا 
گوش به‌سخن من نمیدهدء و آنچه می‌فی‌مايم خلاف آن میکند و از شما التماس دارم 
که دعا کنید که این بد بخت را بگذارم و به‌تیرتمبی (Tirtha)‏ بروم و بندگی آفریدگار 
و عبادت او میکرده‌باشم. آن رکپیشس بخندید» و گفت: پیشتر بیا! چون پیش آمد. 
آهسته در گوش او گفت: آن کاری که میخواسته باشی او بکند. او را بگو که فلان 
کار مکن؛ او آن کار را خواهد گرفت. و گفت که در نزدیکی اینجاء تیرتہی هست 
به هشت کروه راه به‌آنجا میروم» و فردا باز بخانة تو می‌آیم» و طعام اینجا خواهم 
خورد. آن ر کپیشر این سخن گفت و برفت. آن مرد با زن گفت که فردا این ر کپیشر 
یه‌خانه ما خواهد آمد. زنپار که او را بخانه نگذاری» و طعام بهاو ندهی. و اصلا 
او را تمظیم» و حرمت نداری. آن زن گفت: نه. اینچنین ر کپیشری بزرگث به‌خانه 
ما بیاید. و من او را پخاته راه ندهم! فردا که او خواهد آمد هر خدمتی که از آن 
بہت نباشد. من او را خواهم کرد. اودالك با خود گفت که آن ر کپیشر مرا عجب‌کاری 
آموخت. چون شب شد با ز نش گفت که فردا روزیست که هسال درین روز یجپت 
روح پدر خود طعام به بی‌همنان و غیره میدادم؛ اما فردا نه طعام می‌پزم. و نه بر‌همنان 
را می‌طليم. و نه کسی را بخانه میگذارم!. آن زن گفت: این چه حکایت است؟» فردا 
من بجپت پدر تو چنان طعام بدهم که تا يك‌سال دیگر روح پدر تو شاد باشد. باز 
شوهر گفت: من هیچ برهمن دانایی را فردا نخواهم طلبید. اگر بطلبم هرجا کوری» 
لنگی» مبروصیء نادانی بوده باشد او را می‌طلبم. آن ز نش گفت: این چه سخن است!؟ 
من فردا میقرستم و هرجا برهمن دانایی خوش صورت که از او بہت نباشد خواهم 
طلبید. اودالك گفت: من نمی‌خواهم که این طمام را بدهم» و تو برخلاف گفته من 
عمل میکنی! به‌هرحال اگر صباح آش خوامی داد» غله‌هایی که زبون باشد چون 
نخود سیاه. و موتبه» و مثل این غله‌هایز بون و ساکپای (Sakha)‏ زبون و تیل (عانه 1) 
تلخ و کدوی تلخ و پیسه (Pisana)‏ و امثال اینمپا را بیار. زنش گفت: این چه سخن 


ا 


است؟! من فردا بر نج مشکین و آرد میده(۱)2:02. و روغن‌خوشبو»ء و نیات وشیرگاو. 
و امثال این چیز‌ها می‌آورم و طعاممپای لذ ید خواهم پخت. و هنگام دو پہں (Prahara)‏ 
روز این طمام‌ها را تیار خواهم کرد و تو یك گاو ماده اعلائی به‌بر‌همنان بده. 
شوهرش گفت که من هیچ سر این طعام نخواهم آمد» و رخت‌های زبون خواهم‌پوشید. 
زتش گفت: این چه سخن است!؟ ترا ab‏ طعام خواهم آورد» و بجهت تو رخت‌های 
پاکیزه می‌آورم. چون صباح شد آن عورت بف‌ستاد» و بر‌همنان دانای خوب را طلبید, 
و چنان طعام‌ها پخت. و مپمانی کرد که از آن بپتر نتواند بود. و چون از طعام 
خوردن فار غ شدند» اودالك خوشحال شد. و فر‌اموش کرد که با او چه‌نوع کار 
می‌باید فرمود. گفت: ای عورت! این طمامپایی که باقی مانده است همه را پیر در 
آب گنک بیتداز. آن زن آن طعامپا را یبرد و در چایی که مرداری انداخته بودند» 
و خوکان میخوردند انداخت. شوهرش چون آن را دید بفایت در غضب شد. و او را 
دعای بد کرد و گفت که خداو ند - تعالی - ترا سنگت کناد! آن‌زن که آن سخن پشنید 
ازین کار خود پشیمان شد. و گفت که من حالا سنکث خواهم شد؛ اما به‌من پگو که 
تا کی سنگت خواهم پود!؟ شوهرش گشت: تا وقتی‌که جدهشتی اشمیدجکث خواهد 
کرد» و آن اسب اشمید. خود را به‌تو خواهد مالید» و در تو خواهد چسبید. آن‌و قت 
ارجن خواهد آمد» و دست بی تو خواهد مالید» آنزمان تو بحال اصلی باز خواهی 
گشت و آن اسب خلاص خواهد شد!. 

آن ر کیشر گفت : ای ارجن! تو حالا برو» و دست بر آن‌ستگث بمال که هم اسب 
خلاص می‌شود. و هم آن عورت بحال خود خواهد آمد! پس ارجن برفت و دست برآن 
سنگث مالید» و آن اسب خلاص شد. و آن سنگت همان زن شد» و شوه آن زن هنوز 
زنده بود. وچون بحال خود آمد» بملازمت شوهر خود رفت. 


وفتن ارچن به‌و لایت چنیانگری 1(Campakapuri = Campanagri)‏ 


جیمن به راجه جنمیجه میگوید که چون آن اسب خلاص شد. ارجن آن اسب را 
روان کرد. و خود از عقب با لشکر» و حشم روان شد» و آن اسب میرفت تا به 
چنپانگر رسید و در آنجا راجه‌ای بود هنس الد هیچ (Hansa dhvaja)‏ نام و آن اسب 
بدرون شپر رفت. و ارجن باتقاق پردمن و جوبناس» و اتسال» و بر کپه‌کیت» و 
ساتك» و غیره. همه لباسپای فاخر پوشید ند و برارابه‌ای مرصع» و بعضی براسبان 
عراقی سوار و حمایلیای جواهر درگردن از عقب آن‌اسپ به‌شمپردر آمدند. جاسوسان 
خبر بحاکم آن شر بردند که این‌چنین اسبی به‌اين شمیر‌آمد و ارجن‌با عظمت وشوکت 
تمام از عقب رسید. راجه. امراء. و وزرای خود را طلبید و مشورت کردکه ما چه‌کار 
کنیم؟ آیا ارجن را ببینیم» یا جنگث کنیم؟ هرکس سخن گفت. آخر راجه گفت: هرجا 
این اسب می‌رود ارجن به‌آنجا می‌آید. و هرجا که ارجن باشد» کرشن هم آنجا خواهد 
آمد» و من کی‌شن را ندیدهام؛ مصلحت درآنست که ما این اصب را یگیریم و با ارجن 


= واژه‌های | Mas A | [LAN‏ روغن ؛ میدا: آرد کندم بسیاز فرم و خوب. 
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جنگ کنیم. و به‌اين بپانه ارجن و کی‌شن را ببینیم. پس آن راجه با هفتاد کس از 
امرای خود از شیر بیرون آمد» و همراه هر‌کدام از امرای او هفتاد و يك‌هزار فیل 
مست» و هفتاد و يك‌هزار ارایه‌سوار» و صدهزار اسب‌سوار. و هشت لك و ده‌هز ار 
پیادة جوان تیرانداز و شمشیرزن بودند, و مردمی که همراه این راجه 
بودند. همه خداشناس و عاید بودند» و خلاف آنچه در ملت ایشان بود نمیکردند: و 
هر کدام يك زن بیشتر نداشتند» و همه راست گفتار. و راست‌کردار بودند» و همه 
چنان بودند که دشنام و فحش نمی‌دادند» و هرکس که داعیه ملازمت آن راجه داشت 
چون بخدمت آن راجه می‌آمد» از او می‌پر‌سیدند که تو یك زن بيشت داری یانه» و 
خداپرست هستی یانه؟ اگر از يك زن بیشتر می‌داشت خداپرست نمی‌بود» او را 
نگاه نمیداشتند اکرچه بپادر بودی» و انواع هنی‌ها داشتی و اگر يك زن بیشتر 
نمی‌داشت» و خداپرست می‌بود» او را نگاه میداشتند» و او را چندان زرء و اموال» 
و اسباب میدادند که دیگ احتیاج بپیچ چیز نمیداشت» و همه امرای آن راجه مردمان 
عاقل شجاع دلیر پودند و آن راجه ده برادر داشت. و آن برادران همه 
جوانان بمپادر فاضل بودند و سخاوت مظيم داشتند و هر کدام در روز مصاف با 
هز‌اران هزار کس براپر ميشدند و غالب می‌شدند. و آن راجه پنچ پس هم داشت: 
بزر گت ین آنمپاسبل (Subala)‏ نام‌داشت» ودیک مس ته (طاع9)» وسودرش <(Sudarsa)‏ 
و سودهنوا e(Sudhanva)‏ و سمه (۱)5272. و پسران او هم همه جوانان فاضل 
دانای‌شجاع بودند و این راجه با لشکر و حشمو برادران وفرز ندان‌ازشمپر بیرون‌آمد 
و صفبا راست کرد و بفرمود تا نقاره و نفیں و بوق و پکہاوج آنچه در لشکر بود 
همه را پتوازش درآوردندو همه‌زرهپای زراندود پوشیده بودند و در وقتیکه آن مردم 
از خانه بدرمی‌آمدند همه در خانبای خود هوم کردند و همه خیرات بسیار به‌فقرا و 
مساکین و برهمنان می‌دادند و این مردمان هر کد ام میخواستند که اول ایشان جنگت 
کنند و زنان آن مردم بر بالای جایبپای خود برآمده تماشا میکردند که ببینند که 
شوهران ایشان چون جنگت خواهند کرد. و در وقتی که اين مردم بعزم جنگت بیرون 
می‌آمدند سدنوا که پس خرد راجه بود و در شجاعت و فضل و تقوی از جمیع 
خویشان و برادران امتیاز تمام داشت بملازمت مادر رفت که رخصت بگیرد. 
چون بخدمت مسادر رفت» زمین بیوسید. و گفشت اگر شما مرا رخصست 
یدهید بروم و با ارجن جنگ کنم و بر او غالب شوم وآن اسب جگٿ او رابیاورم. 
مادرش گفت که ای فرزند! برو» و چندان جنگ‌کن که برارجن غالب شوی و هی 
(Hara)‏ را بیار » و آن اسب را بگذار . 

مخفی نماند آن اسبی راکه بجپت جکث گذاشته بودند» (Hara)ya‏ نام داشت» و 
يك نام کرشن هم هن (Hara)‏ است و مادر با پسر گفت که نارد پسیار تعر یف کرشن 

۱- دفتر چپاردهم از متن جیمنی اشومیدهه‌پرب (Jaimini Asvamedha Parva)‏ ترجمه 


شده است و در این ترجمه دوایت جیمینی با بیشتر متون اصلی وترجمه‌های دیگر سا زگارنیست. 
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بمن کرده است و گفت که شوهر من بربسیاری از راچه‌ها غالب شده است؛ اما بر 
کرشن غالب نشده است و او را ندیده است و پدر تو شب و روز هر هر هر می‌گوید 
و تو کاری بکن که پدرتو هر راببیند و کاری یکن که کرشن را خوشحال سازی» و 
اگر کر‌شن را نتوانی گرفت» ارجن را بگیر که چون ارجن به‌دست تو درآمد» کرشن 
البته خواهد آمد» و من شنیده‌ام که کر‌شن خدمتکار خود را نمی‌گذارد. و تو اگی 
در جنگث کشته شوی. خوبست؛ اما زنپار که از پیش او نگریزی که عمویان و دیگر 
خویشان تو و بزرگان عالم بر من خواهند خندید» و همه Jian‏ نش من خواهند کرد و 
خواهند گفت که پسر تو گریخت و من وقتی خوشحال خواهم شد که تو در جنگت 
غالب شوی یا کشته شوی. 


سر گذشت سدئوا! 


پسرگفت: هرچه‌شمافرمودید به‌جای‌می‌آورم وکرشن را میگیرم و بملازمت شما 
می‌آو رم. پس پسر وداع کرد و روان گشت. دید که‌خواهر‌ش‌گو بلیا نام از پیش پیدا 
شد» و پاره کل همراه داشت. واه چون برادر را دید حمایلی از گل 
در کردن برادر انداخت» و گفت که تو به جنگ ارجن میروی» می‌باید 
که جنکث خوب بکنی» و بدان که خویشان شوهر من مردمان زیون‌اند؛ اگر تو از 
جنکث بکریزی همه ایشان برمن خواهند خندید» و خواهند گفت: خویشان تو عجب 
کسان بیعقل نادان بوده‌اند که رفته‌بودند تا کر‌شن را یگیر ند و پیاور ند. سدنوا گفت: 
ای خواهر! من قول خود را راست خواهم کرد» و نخواهم گذاشت که خویشان شوهر 
تو برما بخندند. این بگفت و خواهر را وداع کرد وپیشتر رفت. دیدز نش‌که پرباو تی 
نام داشت. از پیش می‌آید. و طبق طلائی در دست و در آن طبق انواع WAS‏ تعبیه 
نموده و چراغی در آن ميان نمباده بود که فتیله‌اش از کافور بود. آن زن شوهر خود 
را گرفت و نگاه‌داشت و حمایلی از مروارید در گردنش انداخت و گفت: امروز در 
روی تو روشنایی می‌بینم» به‌آن می‌ماند که کرشن را اموز خواهی دیدن. اما مرا 
bas‏ گذاشته کجا می‌روی و به‌آن می‌ماند که امروز زنی دیگر خواهی خواست چرا که 
اگر در جنکت کشته شوی به بپشت می‌روی و بشت زن است. پس چون تو به بپشت 
روی؛ او را خواهی گرفت و او بر سر من خواهد آمد؛ اما تو خیال مکن که اگر تو 
بپشت را زن خودکنی‌از دست من خلاص می‌شوی چرا که اگر تو به‌بپشت روی من 
هم از عقب تو خواهم آمد (یعنی: بعد از تو خود را خواهم سوختن و بتو خواهم 
پیوستن) . 

سدنوا گفت که تو غم مخور که من بر ارجن و کرشن غالب خواهم شد. بعد 
از آن به‌پیش توخواهم آمدن؛ و به‌پنج تیر همه را فتح خواهم کردن. زن او گفت: 
از شجاعت تومعلوم است که تو تا فتح نکنی» نخواهی آمدن؛ اما حالا يك مرتبه b‏ 
من صحبت‌یدار. بعد از آن متوجه جنگك شوء و سدنوا گفت که پدر من فیر‌موده‌است 
که دیگت کلانی را پر روغن کرده پچوشانند و گفته است هرکس که همراه من 
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پجنگی نیاید او را در آن دیگث تیل اندازند. اگر من دیرتر بروم» می‌ترسم که مرا 
در آن دیگت اندازد. زن گفت که تو چون بجنت می‌روی بپرحال یك مرتبه با من 
صحبت بدار تا شاید که مرا از تو فرز ندی شود. سدنوا هر چند سخنان گفت که شاید 
زنش او را بگذارد» فایده نداد. آخر سدنوا با ز نش صحبت داشت و زنش حابله 
شد. بعد از آن برارایه‌سوار گشت تا برود و راجه هنس‌الدهچ چون از شپی بیرون 
رفت» نقیبان را گفت که تفحص کنید که آیا کسی باشد که پیرون نیامده باشد. 
چون تفحص نمودند سدنوا را ندیدند. به‌راجه عرض کردند که سدنوا پیدا نیست. 
راجه با جمعی از بزورگان که در خدمت او بودند گفت که شما بروید و موی سدنوا 
را بگیرید و بیاورید و بکنار آن دیگث روغن برید» و مرا خبر کنید تا حکم کنم که 
او را در آن دیگت انداز ند. ایشان بتعجیل روان شدند و می‌رفتند همچو باد» در راه 
سد نوا را دیدند که سلاح پوشیده می‌آید» آن جماعت با او گفتند که پدرت حکم کرده 
است که ترا موی‌کشان در آن تیل آتش اندازیم. kan‏ وا چون اين سخن بشنید 
چنان متحیر گشت که گویا از آسمان صاعقه‌ای براو افتاد. آن مردم گفتند که توپدرت 
را می‌شناسی» چرا این قدر از او عقب‌مانده‌ای. به‌هر حال تو از راه دیگر زود برو. 
و خود را برسان که پدرت صف‌ها آراسته. رو بروی ارجن ایستاده است. سد نوا ارابه 
خود را بتمجیل راند و خود را به‌لشکر پدر رسانید. دید که افواج پدرش‌همچو دریا 
که در شب‌چپار دهم ماه زیاده می‌شود. ایستاده است» و تادوازده کروه لشکر فوج 
فوج ایستاده‌اند. سدنوا پیش روی پدر رفت و از ارابه فرود آمد و به راجه دندوت 
کرد ودست بردست نپاده بایستاد. پدرش گفت که تو چرا خلاف حکم من کرده دیر 
آمدی!؟ سدنوا گفت: من نیلوفر طلائی داشتم» و عروس تو آن را از من طلبید. من 
تا آنرا به‌او بدهم» این‌قدر پس ماندم. پدرش گفت تو بسیار ابله و بیعقل بوده‌ای. 
با آمده‌ايم که کی‌شن‌را ببینیم» و تو Sayan‏ خاطر زن در عقب می‌مانی و من می‌دانم که 
تو این رابپانه میکنی. تو تا امروز که با زنت بوده‌ای» هنوز آتش شوق تو ننشسته 
است که درین روز هم نمی‌توانستی او را گذاشتن!؟ و این ارجن بجپت نگاهبانی Ul‏ 
اسب آمده است و کر‌شن يك لحظه از ارجن جدا نمی‌شود. تو در چنین روزی بجپت 
صحبت زنان ازین جنگ پس می‌مانی» و تمام ثوابہای خود را ضايع میکنی. من 
بجبت این کار تو میخواهم که ترا در آن دیکث تیل بیندازم و من دو برهمن دارم 
که من از سخن ایشان بدر نمی‌روم. حالا کس پیش ایشان میفرستم و می‌پرسم که 
این گناه که تو کرده‌ای چه عقوبت ترا می‌باید کرد؟. پس راجه کسان خود را به پیش 
آن دو بن‌همن فرستاد که پرو هت (Purohita)‏ راجه بودند. و بفایت دانا و مرتاض 
بودند. یکی شنکپه (Sankha)‏ و دیگری لکت (Likhita)‏ نام داشت و گفت که با ایشان 
بکویید که پس من سدنوا حکم مرا نشنیده است» و همراه من به‌جنگت بیرون نیامده 
است» و در پس مانده بوده است. بجپت آنکه زن خود را آبستن کند» و من حکم 
کرده‌ام که هرکس همراه من بیرون نیاید او را در دیگث روغن اندازند. حالا شما 
ر خصت بد هید که او ر ادر آن‌دیگث | نداز ند. چون کسان راجه به پیش آن‌دو بر همن‌آمد ند وسخن 


۴ے ا وس دا san‏ 


راجه راگفتند؛ ایشان‌گفتند: با راجه بکویید: هر راچه که‌قول‌خود را بجا نیاورد. او 
بدوز خ‌می‌رود. راجه هر یشچند (74172ه»112:15) حکو مت خو در | به بشو امت sl a(Visvamitra)‏ 
و خود بخانة چندالان (Candalas)‏ رفت و قول خود را خلاف نکرد و آن چندالان راجه 
هریشچند را باین خدمت بازداشتند که هر کس بمیرد او کفن آن مرده را بگیرد و 
بجپت آن‌چندالان بیاورد. و راجه‌مر‌یشچند زن و پسر‌خودرابه بر‌همن‌فرو خته بود. وقتی 
که پسر هر یشچند درخانه‌آن بر‌همن‌مرد؛ هریشچند رفت و کفن پسرخودراکشید و گرفت 
و از سن‌خودبر نگشت و پسس کلان خود رام (Rama)‏ را فربود که سیزده سال در 
جنگل و بیابان بوده باشد. و آن دو برهمن گفتند که با راجه یگویید که تو قول 
کرده‌ای که هر کس همراه تو بجنگگ نیاید» او را در آن دیگث رون اندازند. حالا 
که سد نوا خلاف حکم تو کرده است او را در آن دیکث روغن می‌باید انداخت. و اگر 
تو پس خود را در آن دیگث نیندازی تو بدقول خواهی شد» و دیگر آنست که ارجن 
باینجا آمده‌است. و ارجن آنطور کسی است‌که کرشن نگاهبانی او می‌کند. وپسر تو 
که درچنین جنگی خلاف سخن تو کرده است اگر تو قول خود را بجا نیاوری؛ ما دیگی 
درین شبر نخواهیم بود چرا که در شبری که راجه آنجا خلاف قول خود میکرده باشد 
در آنجا نمی‌باید بود! 


برهمنان ناآگاه! 


آن دو برهمن این سخنان گفتند و از شپر بدر رفتند. کسان راجه آمدئد و 
سخنان آن دو برهمن را به راجه گفتند که آن‌دو برهمن از آنجپت که‌شما سدنوا را 
دیرتی در آن as‏ روغن انداخته‌اید. خانه خود را گذاشتند و از شپر تو بدر رفتند. 
راجه چون این سخنان را شنید. وزیر خود را طلبید. و گفت: تو در برابر ارجن 
چندان می‌ایستی که من بروم و آن دو بر‌همن را که ab‏ کرده‌اند و از شہں من بدر 
رفته‌اند» خشنود کرده باز گردانم. پس راجه به‌پیش آن‌دو برهمن رفت و ایشان را 
تسلی کرده باز گردانید. و ایشانرا به‌پیش آن دیگث روغن آورد» و حکم کرد که 
سد‌نوا را در آن دیگث اندازند. پس سدنوا غسل کرد. و رخت‌های پاکیزه بپوشید› 
و نام خدا برزبان آورد. بعد از آن سدنوا را برداشته در آن دیگت روغن انداختند» 
و سدتوا در آن وقت با یاد خدا بود و نام خداوند )= (Brahma‏ بر زبان 
میراند. چون سدنوا را در آن رون جوشان انداختند» و آن روغن جوش برآورده بالا 
رفت؛ بعد از آن شمله آن فرو نشست و براو سرد شد و هیچ آزار به سدنوا نر‌سید۱. 
مردمانی که در آن نزدیکی بودند بعضی گریه می‌کردند» و بعضی گریبان‌ها چاك‌کرده 
برجوانی و خوبی سدنوا تأسف می‌خوردند» و بعضی راجه را دشنام می‌داند» و بعضی 

۱- قصة انداختن سدنوا (SUdhanwa)‏ در دیک روغن جوشان» و سرد شدن روغن و 
سلامت مائدن سدنوا» خواننده را منوجه سرد شدن آتش برحضرت ابراهیم خلیلالرحمن به‌امر 
خداوند تعالی که قرآن مجید از آن خبر میدهد و می‌فرماید: دیا نارکونی بردا و سلاما علی 
ابراهیم» می‌نما ید. 


دفتر چباردهم ۳۷۹ 


برآن بر‌همن‌ها لعنت می‌کردند که چنین راجه‌زاده‌ای را بقول این دوسکت بدبخت در 
دیگی روغن جوشان انداختند. چون مردمان دیدند که آن روغن براو سرد شد. همه 
از خوشحالی فریاد برآوردند. راجه پیشتی آمد و دید که سدنوا در آن روغن بفراغت 
میگردد و نام خدا برزبان می‌آورد. یکی از آن دو برهمن با راجه گفت که این از 
عجایب است که این تیل بر‌پسر تو سرد شد. آیا افسونی برین خوانده است یا جادو یی 
کرده است؟. تصور کنید که در اینچنین آتش سوزانی و چنین تیل (Taila)‏ گرمی 
حالا پسر تو چنین سلامت میگرند. آنگاه شنکبه بر‌همن گفت که بفر‌مایند تا یك 
نارگیلی را درین تیل بینداز ند و ببینند که می‌سوزد یا نه؟ پس یك نارگیلی را در 
آن تیل انداختند. فی‌الحال آن نارگیل چند پاره شد و یك Sk‏ آن جست برپیشانی 
شنکپه بر‌همن و Bk‏ دیگر بر پیشانی لکت بر‌همن خورد. 

جنمیجه پر‌سید: چون سدنوا از دیگث بیرون آمد چه کرد؟ 

جیمن گفت که چون سدنوا را آنچنان دیدند راجه گفت۱ پبینید که مبادا در 
دهان این پسر علقی بوده باشد که از تأثیر آن این آتش در او aj‏ نکرده است. 
کسان راجه آمده تيك ملاحظه کردند» بعد از آن رفته براجه گفتند که در دهن این 
پسر یفیر از نام خدا هیچ چیز دیگر نیست. شنکبه بر‌همن گفت که صد رحمت برین 
پسر تو باد که اینچنین بندگی خدا کرده است که اینچنین آتش‌سوزانی برو تأثیر 
نکرد؛ و صد لعنت برمن برهمن باد که این چنین جوانی را گفتم که در چنین‌دیگت 
روغن گرمی انداختند. حالا این گناه از گردن من دور نخواهد شد مگر آنکه من 
هم خود را درین آتش بسوزم. پس شنکبه بر‌همن برخواست و خود را در آن دیگت 
روغن انداخت. او را هم برکت صدق‌سد نوا آن تیل گرم نسوخت. پس او رفت و 
دست در گردن سدنوا کرد و گفت: رحمت بر تو باد. من مثل تو چہتری (Ksetriya)‏ 
ندیده‌ام و چون تو نام خدا را دردل داشتی» کی‌آن نام خواست گذاشت که آتش در تو 
تاثیر کند؟ و به برکت آن بدن من بر بدن تو رسید. من هم از چنین آتشی نجات 
یافتم. حالا برخیز و برس لشکر خود برو, و با ارجن جنگث کن. پس دست سدنوا 
را گرفته از آن دیگت روغن او را بدر آورد و به‌راجه گفت که yaa‏ این پسر خود 
را. راجه گفت: تو میگفتی که در دهن این علفی خواهد بود. هیچ علقی بس‌ایسر 
نام بزرگث خداوند تمالی نبود که در دهن او بود. پس راجه آمد» و پسر را در بغل 
گرفت» و او را لباسپایی فاخر پوشانید. بعد از آن دست او را گرفت و بر ارابه 
سوار کرد. آنگاه متوجه‌جنگگ شدند» و راجه فرموده بود که آن اسب ارجن را گرفته 
بودند. راجه آن اسب را یکسان مورد اعتماد خود سپرد و لشکر خود را بیوه کرد 
بطریق گل نیلوفر. راجه در میان ایستاد و دیگر امراء و لشکریان بس‌اطراف او 
ایستادند. آنگاه سد‌نوا» و سر‌تمپه (Suratha)‏ و وزير راجه سمت (Sumati)‏ با سه gang‏ 
خود» و سدنوا پیشتر رفتند. و از دو طرف نقاره و نفیر جنگت را بنسوازش 


ااال بر‌همنان گفتند» و این ضبط صحح میباشد. 


۳۸۰ ما بارت 


درآوردند. پس ارجن با پردمن گفت که این راجه اسب ما را گرفته است. 
کیست که برود و این اسب را ازو خلاص کند؟. حالا تو پسر کر‌شن که از همه ما؛ 
بحسب کلانی و راجه‌جویناس» و پسر او سبيك و اتسال و نیلالدهچ‌کدام شما است که 
قدم‌پیش نہد و این اسب را خلاص‌سازد؟ پردمن گفت شماأبامن‌چنین مکوپیدچراکه‌پدرمن 
مرا همراه تو کرده است» مرا نمی‌رسد که جایی که تو ایستاده باشی من حکم یکسی 
یکنم!. سردار تویی» تو بما خدمت‌بقرما تا ما در ملازمت تو شمشیر بزنیم. حالا 
مرا بفرما و به‌بین که بضرب تیرو شمشیر چه برجان دشمنان تو خواهم کرد!. 
بر کپه کیت پیشتر آمد» و گفت: شما همه بزرگانید؛ این میدان جنگ جای کار است» 
و ما بجت کارزار آمده‌ایم. حالا شما همت به‌من بدارید» و بدولت شماء چنانچه 
آتش پنبه را میسوزاند» من این سپاه را زیروزبر خواهم کرد. و من این سپاه 
را بس باشم» شما را چه لازم است که تردد فرمایید. جایی که بترشح آبی» گرد 
فرو نشیند. هیچ احتیاج باران نیست. و اگی این لشکر که در برای ما آمده‌اند آن 
اسب ما را به‌پیش عزرائیل ببرند؛ من بپمت عموی خود ارجن آن را بیاورم. بعد 
از آن بر‌کبه‌کیت ارجن را تعظیم کرد. و گفت که شما همت بدارید که من رفتم. 
ارجن گفت ای فرز ند! صبر کن تا دیگران جنگت کنند. اگر احتیاج به جنگث تو باشد 
آن زمان تو برو. [بر که کیت ] گفت: حالا که من متوجه شدم از شما این چشم ندارم 
که مرا نگاه دارید. پس ارجن او را رخصت داد. و بر کپه کیت بوق خود را بنوازش 
درآورد. و بپلیان خود را گفت: در جایی که مخالفان [بصورت گل نیلوفی خود را 
آراسته‌اند این اسبان بپل مرا در میان] آن فوج یبر. پس» بپلبان تازیانه بر اسبان 
زد و همچو برق متوجه بقوج مخالفان شد. سدنوا چون آمدن برکپه‌کیت را دید. 
گفت: این کیست که این فوج لشکر ما را دیده است و با وجود آن اینچنین دلیر 
پر‌ما می‌آید؟ سدنوا گفت بر بیرق این جوان صورت گاو کشیده‌اند. چنان معلوم 
می‌شود که کس نامداریست که اینقدر لشکر مارا می‌بیند» و هیچ کس‌را بنظر در نمی 
آرد. از چنین شخصی می‌باید پرسید» حالا چون او تنپا برسر ما می‌آید. من هم 
تنما به برایر او می‌روم. 

پس سدنوا از اسب فرود آمد. بر ارابه سوار شد و بفرمود تا ارابه او را 
رانده برابر بر که کیت درآمد» و خنده‌کرد و از برکېه کیت پرسید که تو چه کسی 
و چه نام داری و پسر کیستی با من بگو؟. 

بر‌کپه کیت گفت: من پسر آن‌کسم که شما این فوج را بجپت جنگ او 
آر استه‌اید (یعنی: ارجن). بعد از آن گفت: برادر این کس که ارجن باشد. پسر 
آفتاب بود» و من پس اويم و بر کپه کیت نام دارم. 

سد نوا گقت من پسر هنس‌الدهج راجه, و نام من سدنوا است؛ تو میگویی که 
من پسر آفتابم ببینم که تیزی تو در جنگث چه مقدار است!؟ و تو گفتی که من پسر 
آفتابم [اين گفته ] از بیعقلی تو بود. هنر تو بايد که ترا ظاهی سازد. 


دفتر چپاردهم ۳۸۱ 


ب رکه کیت گفت: خوش؛ چون تو پی‌سیدی من گفتم. حالا کار و هنر خود را 
به‌تو می‌نمایم؛ و به‌اين تیر‌های خود ببین که چه برلشکر شما خواهم کرد. پس از آن 
دست کرده کمان خود را برداشت و تیر‌های آهنین از پی‌هم چندان انداخت که تمام 
اطر اف سدنوا را تیر او فرو گرفت. و اسب‌های ارابه و بپلبان سدنوا را بکشت 
و ارایه درهم شکست, و خورد کرد. و بعضی از تیر‌های او که در ميان لشکر دشمن 
افتاد. چت بعضی مردم را انداخت و بعضی برسینه آنپا خورد که از پشت بدر رفت. 
و دستپای بعضی و سر‌های بعضی پریده شد. 

سدنوا چون این تیر باران را بدید» حیران شد و دوید و برارابۀ دیگر سوار 
شد» و برسر برکپه‌ کیت دوید» و بپلبان واسبان ارابه‌اش را بکشت» و بیرق 
بر کمپه کیت را بینداخت» و یك تیر زد و کمان بر که کیت را بشکست. بر که کیت 
را سر بگردش درآمد» و لحظه‌ای بربالای ارابه بنشست. بعد از آن بر‌خاست. دید 
که اسبان ارایه‌اش کشته شده‌اند. پس دست‌کرده کمان دیگر برداشت و تیرهایی که 
همه طلاکار بود بگرفت» و چند تیر آنچنان بینداخت که سدنوا را تیر‌های او بر‌عقب 
برد. و چون سدنوا دور شد لشکر خصم را تیر باران کرد. لشکر خصم از اطر اف و 
جوانب بر کپه کیت درآمدند و اورا به‌نیزه و تیر‌های‌کییس (Kubera)‏ وشمشیر و مدگر 
(Mudpara)‏ و تیر‌هائی که همه از آهن بود و چکر (Cakra)‏ و چوبمپایی که سر‌های 
آن را به‌آهن گرفته بودند» و گرز و چوببای OMS‏ و ترشول (Trisula)‏ که سلاح 
جوگیانست باین صورت» و غیر اینپا زدن گ‌فتند» و چندان برو زور آوردند که 
بر کپه کیت متحیر گشت. خدا را یاد کرد ومدد از او طلبید. دراین وقت ارجن‌فرمود 
که بمپادران حمله کنند و مخالفان را یزنند» و بسیاری را برخاك هلاك انداختند و 
ارابه دیگر بر بر که کیت رسانیدند و او را سوار ساختند. پس برکه‌کیت لشکر 
سدنوا را به‌تیر‌گرفت» و جمعی‌کثیر را بکشت. پس سدنوا پنچ‌تیر بر‌سینه بر کمپه کیت 
زد چنانچه او از شعور رفت» و بمپلیان او. او را بکنار برد. 

در این‌وقت پردمن پسی کرشن بتاخت و گفت: ای سدنوا! بایست! از پیش 
من بکجا خواهی رفت؟ سدنوا روبروی پردمن روان شد. پردمن پنج تیر آنچنان 
بر‌سد نوا زد که هوش از او برفت» و یك تیر زد و بپلبان سدنوا را کشت, و چند تیں 
زد و بیست‌و يك اسب از مغالمان را دو پاره کرد و سه تیر زد و کمان سدنوا را 
پشکست. سد توا دانست که پردمن چه نوع بپادر یست. چون سد نوا بپوش آمد کمان 
دیگر بدست گرفت و چندین سواران را بااسپان پاره کرد. و ارایه‌های بعضی را 
بشکست» و چند تیر زد و کمان پردمن را به پنج‌پاره کرد و بہلبان او را بکشت؛ 
و سه ad‏ پردمن زد. بعد از آن چون شیر» بفرید» و پردمن در غضب شد. و کمان 
دیگر بدست گرفت و با هم بجنگک درآمدند» و مدتپا با هم جنگث کردند. آخرسد نوا 
چند تیر زد و پردمن را بی‌شمور کرد. بعد از آن برفوج ارجن حمله‌آورد» و مردم 
پسیار را به‌تیر زد و چند تیں بر کرت‌برما زد» و کرت‌برما غضب‌ناك شد و چند 


تین بر سد نوا زد و هر تیری که سد نوا EN,‏ می‌اند اخت» همه را در راه می‌شکست , 
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آنگاه پنج تیر بر‌سینهٌ سدنوا زد. آخر سدنوا غالب آمد و کرت‌برما را پیاده کرد 
و بپلبان. و اسبان ارابه‌اش را بکشت. بعد از آن باز چند تیر بر کرت‌برما زد. 
کرت‌برما تاب جنگث او نیاورد و از پیش او بگریخت. اتسال چون گریختن کرت‌برما 
را دید اراپه خود را راند و پمیدان در برابر سدتوا آمد» و تیر و کمان پدست گرفت 
و گفت که ایسد نوا! توبسیار بپادران را کشتی, و نامداران را از میدان بدر کردی. 
مرا اتسال میگویند. بيا تا ببینم چه خواهی کرد!؟ اتسال این سخن گفته تیر‌هایی 
را که همه از آهن بود از تر‌کش برآورد. و بجانب سدنوا انداخت. سدنوا تیر‌هایی 
چند انداخت که شاید در راه تیر‌های اتسال را بزند اما تیرش خطا شد. اتسال 
تیر‌هایی بی‌سینه سد نوا زد و سدنوا بی‌شمورشد. و اتسال تا نه تیر از پی‌هم بر سد نو | 
زد» و او را از ارابه بزیں انداخت و ارابه‌اش را خورد کرد. بعداز آن فریادی 
در نپایت صلابت کرده برلشکریانی که بکومكت سدنوا آمده بودند حمله‌آورد» و 
بسیاری از بپادران آن لشکر را برخاك هلاك انداخت. سدنوا چون مدتی بی‌شعور 
بود» مردمانش گلاب برروی او زدند تا بپوش آمد. پس ارابۀ دیگر طلبید و برآن 
سوار شد. و راند و دریرایی اتسال آمد و چنان تیری چند برسینۀ اتسال زد چنانکه 
هوش از او برفت. پس پر لشکر ارجن حمله کرد و مردمان بسیار را بکشت چنانچه 
جویبپای خون روان شد. مردمان از پیش او روی یگریز آوردند که ساتك از یکطرف 
لشکر چون اینحال را بدید. بتعجیل براند و خود را به سدنوا رسانید و او را به 
تیر‌زدن گر‌فت» و سدنوا را از ارابه پیاده‌ساخت. سدنوا هم‌چندتیر زد و ساتكرا از 
ارابه بزیر انداخت., و از هر دو طرف ارابپای دیگر بجپت ایشان آوردند» و هر دو 
سوار کشتند و باز برهم حمله کردند» و تیرهای بسیار بر‌همدیگر زدند» و از هر 
دو خون بسیار رفت. سدنوا نیزه بر‌ساتك زد چنانچه ساتكث را بیشمور ساخت. 
مردمان» های های کردند. و لشکریان از پیش سدنوا روی به گریز آوردند که 
دیگر ارجن را طاقت نماند. ارایۀ خود را بتمجیل راند و برس سدنوا آمد و گفت 
ای سدنوا! بر بسیار بپادران نامی غالب آمدی. صدرحمت برتو باد. امروز آن‌کاری 
که تو کردی مگر اندر کرده باشد! من با بمپادرانی که در دنیا عدیل و نظیر نداشتند 
چون: مس بمبادر ان عالم بپیکم پتامه. و درو نه‌چارج» جنگ کرده‌ام» ومشل کرن؛ بپادری 
را کشته‌ام؛ اما آنچه امر‌وز از تو دیده‌ام دیگر کم دیده‌ام» و چنانچه در کار تو حیران 
شده‌ام» کم دیگر اینچنین شده‌ام. سدنوا گفت: تو به آن جماعت که چنگث کرده بودی, 
و برآن چنان بہادران تامی غالب شدی از آنجپت بود که کرشن برارابه تو سوار 
شده بود» و اراب ترا او می‌راند. از آن جمبت برمثل آن تامداران غالب آمدی. امروز 
که کرشن همراه تو تیست آنست که حیران شده‌ایء و تو که بی‌کرشن آمده و میخواهی 
که اسب خود را از ما خلاص‌سازی» ترا زود این میس نخواهد شد» و من ترا خواهم 
کشتن واشمیدجکث را من تمام خواهم کردن! ارچن گفت: خوش, حال بيا تا ببینم 
که فلك که را یاری می‌کند!؟. ارجن این سخن را گقته صد تیر برکمان گاندیو نپاد. 
و بجانب سد نوا انداخت. سد نوا تمام آن صد تير ارجن را در راه پشکست., و او در 
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برایر ده تیر بر ارجن انداخت. ارجن تیرهای او رادر راه بشکست. سد نوا یکس تبه 
صد‌تیر» و مرتبه دیگر هزار تیر» و مرتبه دیگر ده‌هزار تیر» و مس‌تبه دیگی صدهز‌ار 
تیں بر ارجن انداخت» و ارجن تمام آن تیر های سد نوا را در راه ذره ذره کرد. پس 
ارجن تیری را که آتش از آن بدر می‌آمد بر‌کمان نپاد و بر لشکر مغالقان انداخت. 
از آن تیر آتشی پیدا شد. و لشکر سدنوا, و پدرش را سوختن گرفت. و مردمان 
یسیار سوختند. و لشکر رو بگریز نپادند. و فیلان در ميان مردم افتادند» و مردمان 
بسیار را هلاك کردند. سدنوا برابر آن تیری انداخت و ژاله از آسمان ریزان شد: 
و آن آتش را بکشت» و مردم بسیار از آن ژاله هلاك شدند. و تمام نقاره‌ها از 
آو از افتاد, و اکثر جواهری که در گردن راجه‌ها. و مبارزان بود. از آن ژاله شکسته 
شد. واکثر پرهای تیرهای سپاهیان بریخت. ارجن چون این حال مشاهده نموه 
تیری انداخت که بادهای قوی بوزیدن آمد و تمام آن ایر‌ها را با ژاله و باران برد» 
3 تمام علمپای مخالقان سر نگون گشت» و سپاهیان ایشان از اسبان افتادند. و 
فیلان و اشتران. و ارابه‌ها برس هم غلطید ند. سد نوا تیری را که پیکان آن دوس 
داشت چنان بر چله‌کمان گاندیو ارجن زد که چله پاره شد» و بعد از آن بهسه تیر 
بمپلبان ارجن را بکشت. و ارجن فی‌الحال چلة دیگر بر کمان نپاد و سدنوا را تیر باران 
کرد - چنانچه سدنوا سر‌گردان گشت. پس ارابه خود را تیز کرد و برابی ارجن 
برفت. آنگاه کمان دیگر بدست گرفت و در برایی ارجن آمد» و هر تیری که ارجن 
بینداخت تمام را در راه بشکست. و با ارجن گمت که تو کر‌شن را گذاشته آمده‌ای: 
کی برمثل ما مردمان ظفر می‌توانی یافتن؟ و باز گفت که ای ارجن! اگر تو کرشن 
را گذاشتی» كرشن ترا چون گذاشته است» و امروز این جنکت ماء و ترادیوتما می 
بینند» و تو امروز از دست من جان نخواهی برد. و اگر کرشن هم همراه تو یاشد. 
من امروز ترا می‌کشم!. 
بستوه آمدن ارجن! 

ارجن ازین سخنببا در غضب شد» و گفت تا چند سخن بیبوده میگفته باشی؟ 
مردان در میدان بسیار لاف نمی‌زنند؛ اگر آنچه می‌گویی من ترا خواهم کشتن؛ پس 
زبان بیند. و بازو بگشای تا مردانگی ماء و تو درین میدان مملوم شود! پس ارجن 
صد yas‏ بر کمان‌گاندیو ناد و بررسد نوا انداخت. سدتوا تمام‌تیر‌های ارجن‌را بشکست 
و چون سدنوا بپلبان ارجن را کشته بود» ارجن اسببپای تازه نفس طلبید و بی‌ارایۀ 
خود بست» و خود جلوی basal‏ را گر‌فت. و هم بل خود را می‌راند. و هم جنگت 
میکرد. چون باین ریق مدتی جنگث کرد کار برارجن مشکل شد چرا که او را هم 
یبل می‌بایست راندن» و هم جنگك می‌بایست کردن. چون بسیار بتنگگ آمد کرشن را 
یاد کرد. چون یاد کرشن کرد. آوازی از پس GN‏ خود شنید. چون پس نگاه کرد 
کرشن را دید که برارابه او نشسته است. ارجن از خوشحالی نزديك بود از ارابه 
بیفتد. پس ارجن بر‌گشت و هردو دست را بر‌پیشانی نپاده کرشن را تعظیم کرد. 


کرشن بخندید» و ارجن را گفت که ای ارجن»! تو بپلبان نداری. بيا و به‌جای خود 
بایست که من بل ترا برانم. ارجن تعظیم کرد و بعقب رفت و کرشن پیش 
نشسته بپلبان ارجن شد» و ارجن بخاطر جمع سدنوا را تیر باران کرد» سدنوا چون 
کر‌شن را دید که بر پیش ارابه ارجن نشسته است» کرشن را بفراست بشناخت. و 
گفت ای کر‌شن! من شما را شناختم که به‌کمك پاندوان آمده‌اید» و من میدانم که شما 
همه‌چیز را می‌دانید. همین که ارجن مضطرب گشت و شما را یاد کرد. شما به‌مدد 
او حاضس شدید. و با ارجن گفت که ای ارجن! حالا بخاطر جمم فکر کشتن من یکن 
که کرشن بر بہل تو سوار شد و من امروز با تو آنچنان جنگی می‌کنم که دیوتہاء 
و آدمیان. و مردمان قعر زمین همه بردست و بازوی من آفرین کنند. ارجن دست 
بر تر کش بردء و سه تیں بدر آورد» و گفت ای سدنوا! تو بسیار سخن می‌کنی اگر 
من به‌این سه تیر س ترا تبرم همه آباء واجداد من پدوزخ روند» و من این سخن را 
ر است میگویم. و باسد نوا گفت که تو هم خود را نگاه‌دار» و اگر تو هم کاری میت 
توانی کرد تقصیر مکن. سدنوا گفت من هم میگویم که هر‌تیری ازین سه تیر که 
بیندازی» اگر من هرتیر ترا در راه بسه پاره نکنم» پس من بدوزخ روم. سدنوا 
این سخن گفت و صد تیں برکمان نپاد و همه را بر‌سینۀ کرشن زد» و چندان تیر 
برارجن» و ارایهة ارجن زد که ارابه ارجن همچو آسیا بگردش درآمد. و ده تیر 
بر ارجن زد و از بس که ارابه ارجن در يك‌جا بگردید» زمین نرم شد و ارابه خیلی 
در زمین قرو رفت. 

کرشن گفت: ای ارجن! تو خوب نکردی که آن سوگند خوردی و شرط کردی 
که بسه تیر [سر] سدنوا را ببری. از من می‌بایست پرسیدن و بمد از آن» آن شرط 
را می‌بایست کردن. تو نمی‌بینی بپادری, و دلاوری» و چستی, و چالاکی» و ضرب 
دست این جوانرا؟ آن شرط که در کشتن جیدرت (Jayadratha)‏ کردی و آن‌قدر زحمت 
به‌تو رسید تا آنرا بجا توانستی آورد» ترا آن تنبیه نشد!؟. این ارابه را این تیر‌های 
سد توا خدا داند که یکجا می‌برد! اگر من زور برآن نمی‌آوردم! این زور من است 
که این را برزمین فرو برده است و این سدنوا يك زن بیش ندارد واین بسیار کاری 
مشکل است که نه من آن را توانم‌کرد و نه تو. ارجن‌گفت من این شرط که‌کردم از 
آنجپت کردم که شما حاضرید و من بامید اعانت و همت شما امثال این کارها 
میکنم» و اگر شما حاضی نمی‌بودید» من هرگن این شرط نمی‌کردم» و من میدانم که 
شما نخواهید گذاشت که من شرط خود را بجا نیاورم. حالا همت بمن بدارید که من 
این را بزنم. ارجن این سخن را به‌کرشن بگفت و تیری آنطور که هر‌کس آن تیر را 
می‌دید چنان ترس بدو راه می‌یافت که نزديك بپلاکت میرسید از تر‌ کش يدر آورد. 
سدنوا چون آن تیر ارجن را بدید گفت ای ارجن! تو به‌اين تیر مرا نمی‌توانی کشت. 
و باکی‌شن گفت: ای‌کر‌شن! توچنانچه‌کوه گو بردهن (Govardhana)‏ را در نزدیکی متہرا 
(Mathura)‏ بدست بر داشتی و گاو ان‌رانگاهداشتی؛ و هر‌چنداندر. باران‌وصاعقه وبرق 


انداخت» ضرری بان گاو ان و م‌دمی که زیر آن کوه درآمده بودند نتوانست رسانید؛ حالا 
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میخواهم که همانطور ار چن را محافظت نمایی تا ببینم که او را از تیر من نگاه می- 
توانی داشتن!؟. کرشن هیچ نگفت» و ارجن آن تیں را بر‌کمان گاندیو نپاد. کرشن 
گفت ای ارجن! من که آن کوه گوبردهن را برداشته بودم هر‌ئوابی که از برداشتن 
آن مرا حاصل شده بود تمام آن واب را باین تیر تو دادم. بزن به‌اين تیر خصم راا 
درین وقت تمام دیوتپا با اندر در هوا بر بالای آن معر‌که آمده بایستادند» و با هم 
گفتند که ارجن پیاری کرشن سوگند خورده است که بسه تیر سدنوا را بکشد. تماشا 
کنیم که aal‏ با هم چه خواهند کرد. اپسر‌ها (Apsaras)‏ بن‌محفه‌ها سوار گشتند و 
بتماشای آن جنگت بمیان آسمان و زمین ایستادند. سدنوا چون شنید که کرشن آن 
ثواب خود را به‌آن تیر داد» و آن دیوتپاء و اپسر‌ها را دید؛ گفت: ای ارجن! کرشن 
ثواب بسیاری به‌این تیر تو داده است. نگاهبانی این تیر خود نيك پکن که من آن را 
می‌شکنم» و تو در پیش کرشن زاری کردی تا او ثواب خود را به‌تو داد و من بہمین 
ثواب خود با تو جنکث می‌کنم و برشما غالب می‌آیم. پس ارجن آن تیر را بینداخت» 
و سدتوا (Sudhanva)‏ تیری که آنرا: اردچندر (دععدع۱)۸:2 گویند و پیکان آن 
پصورت هلال است در برای آن بینداخت و تیر ارجن را در راه زد و سه پاره کرد. 
تمام دیوتپا حیران کار سدنوا شدند. ارجن دست کرده یك تیر دیگر از تر‌کش 
بدر آورد» و بر‌کمان نپاد و کرشن گفت: ثواب آنکه تمام دنیا را کسی ببخشد من 
به‌اين تیر تو دادم. سدنوا گفت ای کر‌شن! تو ثواب بسیاری به‌اين تیر دادی؛ اما اگ 
من این تیر را نشکنم گناه کشتن: ار ندهتی e(Arundhati)‏ زن پسشت (Vasistha)‏ 
رکمپیشی را که استاد من است و من‌تیراندازی و رسوم سپاهی‌گری‌را از او آموخته‌ام 
ب گردن من باشد؛ و گفت: ای ارجن؟ چه نيك‌بختی تو که کرشن شواب 
خود را بتو می‌بخشد - رحمت بر تو و پدر تو باد. پس ارجن آن تیر را بینداخت» و 
آن تیر در نظر دیوتمپا» و آدمیان مثل شماع آفتاب درمی‌آمد» و ارجن در کمال غضب 
آن تیر را انداخته بود. و دیوتببا می‌گفتند که ازین دو کس کدام يك غالب آید؟ 
و از آن تیر چنان روشنایی ظاهر کشت که هم دیوتہاء و آدمیان ترسیدند» 
و پنداشتند که آتش پدر می‌آید. و گفتند که مبادا آتش این تیر» عالم را بسوزاند؛ 
و آن آتش از روشنی لواب کرشن بود که در آن تیر نپاده بود. سدنوا در برابر 
چنان تیری بینداخت که آن تیر ارجن را در راه بسه پاره کرد. سدنوا فی‌الحال بوق 
فتح بنوازش درآورد. و تمام سپاه پدر او فریاد برآورده خوشحالی کردند و هرنتاره 
و نفیری که در آن سیاه بود همه را بنواختند. زمین بلرزه درآمد. سدنوا گفت: ای 
ارجن! شماچو نست که نقاره و یوق نمی‌نوازید؟ کی‌شن‌گفت: ای ارجن! بخاطر جمع فکر 
کشتن‌اورا بکن» ودرین‌تیر مرا بنشان‌تاس‌اوراپبرم ومن بوق‌خودرامی‌نوازم. توهم بوق 
خود را ینواز. زندگی از آن کس خوبست که وصف و تعریف او میکرده باشند. پس 
کرشن ارجن راگفت که درین‌س‌تبه تیر‌خوبی به‌دست‌آر. ارجن دست‌کرده تیری راکه از 


۱- اردهه‌چندره ;:(Ardha_candra)‏ هلال شکل» هلال صورت. 


FAS‏ مہا بپارت 


آن محکم‌تر تیری در ترکش نداشت بدر آورد. کرشن در سوفار آن تیر قوت برھما 
(Brahma)‏ را نپاد» و در میان آن تیر مرگت را گذاشت. و در پیکان آن تیر خود جا 
کرد و کرشن گفت که من در اوتاری (Awatara)‏ بصورت رام (Rama)‏ آمده بودم. 
و لواب آن که حکم پدر خود را بجا آوردم و ترك سلطنت کرده سیزده سال یجنگل 
رفتم» و آن همه رنج و محنت یمن رسید؛ آن ثواب را هم باین تیر بخشیدم. سد نوا 
چون آن تیر را بدید» لرزه براو افتاد؛ اما اصلا از جا نرفت و گفت: ای ک‌شن! من 
میدانم که تو بجپت کشتن من سه دیوتای SS‏ را دراین تیں جاداده‌ای! اما ارجن 
را بگو که در کشتن من شرطی بکند تا پبینم که آن را می‌تواند بجا آوردن. ارجن 
گفت: خوش باشد. من شرط میکنم. کی‌شن و مسپادیو (Mahadeva)‏ را من کشته باشم. 
و گناہ کشتن ایشان بر گردن من باشد» اگ با این تیں سس ترا نیرم. سد‌نوا گفت 
کسی که بنارس (Varanasi)‏ رود و در گنگا غسل نکند» و مپادیو را ستایش نکند 
آن گناه در گردن من باشد» اگر من این تیر ترا نشکنم ! پس ارجن تام بزرگت 
خداو ند تمالی بر زبان راند و آن تیر را بر‌کمان گاندیو نپاد؛ فی‌الحال دود از آن 
تیں بدر آمد. دیو تا و آدمیان از ترس آن تیر بلرزه در آمدند» و جمیع مردمان حیر ان 
was‏ و از آن تیر آوازی ظاهر شد که نزديك بود گوشپای مردمان کر شود. سدنوا 
گفت من شرم پدر و مادر خود را نگاه نداشته باشم اگر این تیر را نشکنم و با کرشن 
گفت که من میدانم که تو در ميان مردمان‌همچون شیری ودرمیان جانوران همچوگردی 
(Garuda)‏ » حالا تگاهبانی ارجن بکن. و او را از چنکث من نگاه بدار. ارجن خدا را 
یاد کرد و آن تیر بینداخت. سدنوا دربرابر چنان تیری انداخت که برمیان تیں ارجن 
خورد و تیر ارجن دوپاره شد و یك نصف برزمین افتاد و آن نصف دیگر که پیکان درو 
بود» به‌هوا رفت» و چون‌دیدکه آن تیر بشکست دست بر بازوی‌خود زد و مس پیش کرد 
که فریاد کند که آن نصف تیں ارجن از هوا بر‌گردنش آمد و سرش از تن جدا شد 
و سر سدنوا چون از تن جدا شد. میفلطید تا آمد در پای کرشن افتاد. سس بر یدة او 
نام خداو ند تعالی می‌گفت و تن بی‌سر او شمشیر کشید. و در میان خلق افتاد» و از 
لشکر خود و ارجن مردم بسیاری را بکشت. کر‌شن از ارایه فرود آمد و سر سدنوا را 
برداشت» و نوری از آن سس به در آمد» و برس کرشن فرود آمد. و کرشن آن مس 
را در ميان لشکر هنسالدهج (Hamsadhvaja)‏ | انداخت. پدرش چون سس پسر خود را 
بدید سر خود را پن‌هنه کرد و گریبان چاك‌زد و بدوید و آن سر را برداشت و برسر و 
روی خود می‌زد. بعد از آن همچون دیوانه‌ها فریاد کردن گرفت» و با آن سر میگفت 
که تو چرا با من حکایت نمی‌کنی!؟ مگر بجببت‌آنکه من ترا درآن دیگی روغن‌انداختم. 
با من قبر کرده‌ای که با من حکایت نمیکنی و هر‌ساعت آن سس را می‌بوسید» و فیر‌یاد. 

۱- حنس‌الدهي -(Hamsadhaja)‏ راجة: چمپانگری (Campanagari)‏ بنابرداستان‌ها 
هنس‌دهوج پنج پسر داشت بنام‌های: سرتبه (Suratha)‏ و مىودهنو! s(Sudhanva)‏ و سودرشه 
(Subala) Jasa «(Sudarsa)‏ و سمه (Sama)‏ 


دفتر چپاردهم FAY‏ 


وگریه میکرد. برادر سدنوا (Sudhanva)‏ که سرت (Suratha)‏ نام داشت چون آن 
اضطر اب پدر را ملاحظه نمود پیش آمد» و در پای پدر افتاد و گفت: ای راجه! این 
پس تو در جنکث کشته شده است؛ و آخس کار سپاهیکری اینست. چه سمادت 
بزرگی این پس ترا که در ملازمت تو امروز کارزاری کرد که معلوم نیست که در 
عالم نه پیش از او کسی‌کرده باشد و نه‌بعدازو کسی‌تواندکرد. و آخر درقدم توکشته 
شد. تو چرا اینیمه گریه و اضطراب مینمایی!؟. ازین‌بی‌طاقتی شما تمام‌لشکر بیدل 
شده‌اند» و تمام مردم در گریه آمده‌اند» و اک درین وقت دشمن akas‏ کند همه ما را 
میکشند. اگی سدنوا که پسر خرد تو بود کشته‌شد. دیگر فرز ندان‌تو که همه بس‌اتب 
از او بپت و شجاع‌ترند. در ملازمت ایستاده‌اند. و داعیه آن دار ند که در ملاز مت 
تو سر‌بازی کنند» و تنہا صد همچون این لشکر را جواب دهند. تو چرا اینہمه 
احتظ اب میات ٩!‏ 

پدرش گفت: ای فرزند! گریه من از آنست که سر برادر تو چون از تنش las‏ 
شد. غلطان غلطان رفت. و در پای کرشن افتاد. نمی‌دانم که برادر تو چه گناه کرده 
بود که کرشن سر او را از پای خود پرداشت و در میان ما انداخت. این همه گریه 
از آنست. راجه این سخن گفت و آن مس را برداشت و پیشتر آمد و آنرا در ارابه 
کرشن انداخت. کرشن آن سر را برداشت و بطرف آسمان انداخت. آن سر میرفت 
تا از نظر غایب گشت و ناپدید شد. سرت (Suratha)‏ با پدر گفت که ای راجه! حالا 
تماشاکن» و پبین که من چه بااین لشکر که در جنگث تو آمده‌اند خواهم کرد و کاری 
به‌ارجن و کرشن بکنم که ایشان سدنوا را فراموش کنند» و تلافی خون برادر خود 
را ازیشان بکیرم. اگں این لشکر در برابر من می‌توانند ایستاد» و اگر بگریز ند 
پس مدعای ما حاصل شده باشد. این سخن را گفت و پای پدر را بیو سید و برارابه 
سوار شد» و لشکر بسیار همراه گرفت و متوجه ارجن شد. و بوق خود را بتواخت 
و کمان خود را بدست گرفت و باارجن گفت. ای ارجن! تو برادر مرا کشته‌ای» و من 
بطلب خون برادر می‌آیم. حالا ببین که چه برتو و لشکر تو خواهم کرد. و کرشن 
را بگو که نگاهبانی تو میکرده باشد. 

کرشن با ارجن گفت که اینپا حالا همه بمردن آمده‌اند و کسی که از سر 
خود می‌گذرد. کس بسیار را می‌کشد. و خود هم کشته می‌شود. در pala‏ این چنین 
لشکری ایستادن از عقل دور است. بیا تا از اینجا برویم. ارجن گفت: بسیار جاها 
که مرا مشکلپا پیش آمده بود. شما آن مشکلات را بتوفیق الله تعالی آسان کر‌دید. 
حالا این سرت ( = شرتمبه (Suratha‏ چه‌باشدکه شما مارا میفرمایید که از او بگر یز یم. 
کر‌شن گفت که امروز تو جنگ بسیار کرده» وخسته شده‌ای. و مثل سد توا (Sudhanva)‏ 
بمیادری را کشته‌ای و او تازه زور است؛ بگذار که پردمن (Pradyumna)‏ ۱ پسر من 


١‏ پردیمن :(Pradyumna)‏ نام پسر کرشن از بطن (Rukmini)‏ یکی از چپار زن 


سو گلی او. 


TAA‏ مہا بپارت 


با او جنگث کند. چرا که من هر ثوابی که داشتم تمام را به تو دادم که تو سدنوا 
را کشتی. حالا پیش من نه گناه مانده است» و نه ثواپ بگذار تا دیگری که پس 
من باشد با او جنکث کند. پس کرشن پسر خود را طلب نمودء و گفت که لشکر همراه 
من بسیار هستند. هر کدام از نامداران و بپادران را که میخواهی همراه یگی» 
و پیشتر برو و با شرتہه جنگت‌کن. و او را بکش‌که ما باتفاق ارجن از اینجا عقپ‌تر 
خواهیم رفتن. پردمن (از ارایه) فرود آمد و کرشن را تعظیم کرد و سوار شد و 
با لشکر بسیار پیشتر رفت» و کرشن ارابة ارجن را بر‌گردانید و تا دوازده کروه 
عقب‌تر از آن جنگ‌گاه آمد و بایستاد و پردمن بنیاد جنکث کرد. کس بسیار از 
حلررفین کشته شدند و شر ته هرچند می‌گردید کرشن و ارجن را نمی‌دید. گفت این 
دشمنان خونی من کجا رفته‌اند که من خون برادر خود را از ایشان بکیرم!؟ مردمان 
که همراه پردمن بودند گفتند ای پسر راجه! تو بسیار بی‌عقلی. تو اول ما را که 
در برابر تو جنکت می‌کنیم جواپ بده بعد از آن با کرشن» و ارجن جنکث کن. شر‌تمبه 
گفت: راست می‌گویید! پس تیر‌های آهنین بدر آورد. و بنیاد جنگك کرد و کس 
بسیار را بکشت و يا زخمی ساخت و از جایی که پردمن جنگث میکرد تا آنجا که 
کرشن» و ارجن رفته بودند درین دوازده کروه فوج فوج لشکر در پی هم ایستاده 
بودند. شرتمپه چنکث‌کنان ازین افواج بگذشت و خود را به‌نزديك کرشن» و ارجن 
رسانید. ارجن چون او را بدید با کرشن گفت که شما لطف فر‌موده. ارابه مرا 
پیشتر برانید تا او بر سر ما نيامده باشد؛ بلکه ما بر سر او رفته باشیم. کرشن 
ارابه ارجن را پیشتر راند» و ارجن او را تیرباران کرد. و اسبان ارایه شرتېه را 
با بپلیانش بکشت. و کمان او را بشکست. شرتبه بر ارابه دیگر سوار شد» و کمان 
دیگر بدست گرفت, و تیر بسیاری به ارجن زد و آنچنان تیرباران کرد که تمام 
اطر اف ارجن» و کرشن را تیر‌های او فرو گرفت. کرشن با ارجن گفت که رحمت 
بر این جوان باد که آنچنان جنگی میکند که هيچ‌کس دیگر اینچنین جنگت نمی‌تواند 
کرد!. ارچن در غضب شد. و گفت: همت به‌من بدارید تا من این را پکشم» و اگر 
شما به‌من مرحمت داشته باشید. کشتن امثال این مردم بر من مشکل نیست. پس 
ارجن صد تیں بر شرتمبه زد. و تیر‌های‌ارجن ارابه‌شر‌تمبه را برهوا برد. شرتبه هم 
پای کمی نمی‌آورد» و چندان تیر بر ارایه ارجن زد که آن ارایه به گردش آمد. 
کرشن زور بسیار بر آن ارابه آورد و ارابه را نگاهداشت. ارجن در غضب آمد. و 
بوق خود را بنواخت» و آنچنان تیرباران کرد که ارابة شرتمبه را خورد کرد» و باز 
اسپان و بہلیان او را بکشت و بیرقش را سرنگون کرد. شرتبه از ارابه بز یرجست. 
هنونت که بر بالای بیرق ارابه ارجن بود» دم خود را دراز کرد و a‏ ارابۀ او 
بپیچید» و برداشت و خورد کرد» و شرتبه را گرفت و به‌پیش ارجن آورد» و کرشن 
گفت: به هنونت (Hanuman)‏ که یگذار او را. هنونت او را پگذاشت. او بدوید 
و ارایةٌ کرشن و ارجن را برداشت و گفت: اگر بفر‌مایید این ارایه را بر دریا 


دفتر چپاردهم TAA‏ 


اندازم و اگں بگویید برسمیر پر بت MSumeru Parvata)‏ اندازم و اگر ہفرمایید به 
هستناپور اندازم. ارجن در غضب آمد» و از آن ارابه بزیر جست» و گفت: تو حالا 
چنین کسی شدی که ما را بدریا و سمیرپریت می‌اندازی» و پنج تیں آنچنان بر 
شرتبه زد که هوش از او برفت. ارجن مردمان شرتمپه را گفت که می‌توانستم که مس 
این را از تن جدا کنم؛ اما از مردانکی نیست که او بیخود باشد» و من او را یکشم. 
حالا او را برداشته پیرید. کسان شرتېه او را برداشتند و ب‌ارابة دیگی انداختند. 
شرتمبه پمداز لحظه‌ای بحال خود آمد» و باز تیر و کمان برداشت و به‌جنگت ارجن 
آمد» و با ارجن به‌جنگث درآمد» و تیر بسیار بر ارجن و کرشن زد» و با ارجن 
گفت: ای ارجن! چنانچه با برادر من شرط کردی, و او را کشتی» حالا بيا و با من 
شرطی بکن» و من هم شرطی میکنم!. ارجن گفت: من این می‌گویم که ترا در براپر 
پدرت بکشم. شرتنبه گفت که من اگ ترا از ارابه بزیر نیندازم هروابی که من در 
جمیع عس خود کرده باشم همه بر‌طرف باشد. پس هر دو با هم به جنکث درآمدند. 
ارجن ارابهٌ شرتسه را بضرب تیر خورد کرد. و کسان شرتمپه ارابۂ دیگر بجہت او 
آوردند, و او سوار شد» و ارجن آن ارابه را هم درهم شکست. همچنین تا صد وهشت 
مرتبه ارجن ارابه شرتبه را می‌شکست. و کسان او ارایۀ دیگر باو می‌رسانیدند» و 
ارچن کسان بسیار را از مخالفان بضرب as‏ بکشت. شرتبه به‌تیری که پیکان آن 
بصورت هلال بود. چله کمان گاندیوارجن را ببرید» و اسپان ارابه ارجن را کشت 
و ارابه را شکست. و ارجن را پیاده ساخت. ارجن ب ارابه دیگر سوار گشت» و 
کمان خود را چله دیکر کرد» و دست راست سرت را از بازو بینداخت. سرت به‌دست 
چپ گرز خود را بگرفت» و دوید. و خود را به ارجن رسانید» و هر چپار اسب 
ارایه ارجن را بکشت و يك گرز بر کر‌شن زد» و یکپزار فیل را به ضرب گرز 
بکشت و تا هزار ارابه را درهم شکست و تا ده هزار اسب و صدهزار پیاده را 
بکشت! ارجن گفت: من این چنین کسی ندیده‌ام که بيك دست اینچنین جنگث میکند. 
پس تیری دیگر زد و آن دست دیکر او را هم بینداخت شر تبه‌گفت ای ارجن! من خود 
حالا دست ندارم اما کرشن را بگو که ترا نگاه دارد که من آمدم و یجائب ارجن 
دوید. ارجن نه تیر بر سینه‌اش زد و هردو پایش را هم بتیر برید. شرتمبه با وجود 
این حال به زانوان می‌آمد که با مس خود ارابة ارجن را بیندازد. چون نزديك رسید 
ارجن تیری زد و سرش را از تن جدا کرد. تن او هم بطریق برادرش سدنوا که کشته 
شد » خود را بر مردم زد» و چند کس را بکشت» و آنگاه بیفتاد. و سرش غلطان 
غلطان می‌آمد تا بر ارابة ارجن خورد. چنانچه ارجن بیفتاد» و آنگاه بنزديك پای 


۱- سومرو (SUumeru Parvata)‏ قلمرو یا نواحی و جوانب سلسله جبال مرو که آنرا 
مپامرو (Maha meru)‏ نیز خوانده‌اند زیرا هندوان‌قلهُمر تفع‌زرین و طلائی (Himavan) al jama‏ 
۳ تشیمتگاه شیوا (Siva)‏ تصور نموده‌اند و گفته اند درحوالی وحوانب این کوه ۳۳ کرود خدایان 
داستانی سکونت دارند (آدی‌پرب - فصل هفدهم). ماه و خورشید هميشه برگرد این کوه 
میگردند (ون‌پرب فصل ۱۶۳). 


۳۰ مپابیارت 


کرشن آمد و پایستاد. کرشن آن سر را برداشت و بر بالای ارابه نہاد. ارجن گفت 
رحمت بر پدر این جوان ياد که من چنین یپادری کم دیده‌ام!. ارجن آن gan‏ را 
بوسه داد و آنگاه کرشن گرد (Garuda)‏ را بطلبید. گرد فی‌الحال حاضی شدء و با 
کرشن گفت: مرا چه می‌فر‌مایی؟ کرشن گفت: این سر را ببر و در پراگث۱ (Prayaga)‏ 
در جایی که کنکت (دوعهت) و جمن (Yamuna)‏ بپم میر‌سند این را آنجا بینداز. 
گرد آن سر را پرداشت و ببرد. در راه مسبادیو را دید که همراه پاربتی (Parvati)‏ و 
جممی‌دیگر ازدیوتمبا می‌آمد و وترشول در دست داشت (و تر‌شول نام‌سلاحی است دار ای 
سه نوك). ممپادیو با پار بتی‌گفت که این گرد است‌که سر‌شر‌تمبه‌راکه ارجن بریده است 
می بردکه در گنگث اندازد. پس‌مپادیو شر نگی (Srngi)‏ نام خدمتکار خودرا فی‌ستاد 
پیش گرد و گفت‌که من سر برادر این راجه‌را درحمایل خود انداخته‌ام و درگردن من 
است. این سر را به‌من بده‌که آترا ممپادیوطلبیده است و اگر نمی‌دهی بزورمیگیرم» و 
من مار نیستم که تو مرا بخوری. گرد پر خود را براو زد» و شر‌نگی را بینداخت و 
Naah‏ وت هر کی پاش ایر آنده و کات کسید را غ .ی باریش 
بخندید» و گفت که تو بااین مردانگی رفته بودی که پزور سر را از کرشن بگیری که 
به يك پر گرد افتادی! پس پاربتی با مسپادیو۲ گفت صاحبی شما را خود دیدیم؛ گاو 
شما بسیار پیر» و زن دلخواه شما گنگا است که با دریا پیوسته است که نام مد 
دارد و لباس شما از چرم فیل است و سلاح شما از استخوان قالب مرده است که 
آنرا بز بان هندی کتمپوانگث (Khatvanga)‏ میکویند. ادیو با گاو سواری خود که 
نندی (Nandi)‏ نام داشت فیر‌مود که پیش گرد (Garuda)‏ برو و سر شرتېه را از او 
کشیده بیار. نندی رفت و از راه بینی نفسی کشید که آن باد یه‌گرد پیچید. و گرد 
را در چرخ آورد — چنانکه از قوت آن دم در جمیم جنگلپا کشت و در دریاها و کوهپا 
و جوی‌هاء و ست‌لوك (Satyaloka)‏ و کیلاش (Kailasa)‏ و بہشت که آنرا: بیکنتمبه 
(Vaikuntha)‏ میگویند رفت و از آنجا پراگث رسید و آن سر را در پراگث انداخت و 
یمجرد آنکه سر را در تر بینی (Triveni)‏ انداخت نندی همان‌دم» آن سررا گرفت و 
پاهمان وضمی که داشت با حلقبای طلا که در گوش او بود. پیش ممادیو آورد. 
مسپادیو آن مس را در سلك دیگر سر‌هاکشید و بجای ماله (Mala)‏ در گردن خود انداخت. 

در این اثنا هنس‌الدهج برای جنگت ارجن متوجه شد و از بسیاری و گرانی 


۱- پریاگك (Prayaga)‏ جای مقدسی که دو رودخانۂ جمنا و کنگ به‌هم می‌پیوندید 
واقع در نزديك شر الله آ باد فعلی در استان بیپار هند. 

٣‏ مپادیو یکی از خدایان سه WUS‏ اصلی هندو | WA‏ سلاحم سه‌شاخه مبادی و 
(< رودرا حشیوا) را: پی‌ناك (Pinaka)‏ گویند» و لباسش از پوست ببس یا آهو و یا فيل 
(کریتی واسس (Kritivasas=‏ امست» و کاوش نندی (Nandi)‏ نام دارد و کمانش اجگوه 
(Ajagava)‏ و طبلش: دمرو (0202۳),. و کرزش همچون سر مرده (Khatvanga)‏ است. 
گردن‌بندی از kamas‏ مردگان موسوم به‌منده‌مالا (Munda mala)‏ در گردن» و طوقی از مار 
(نااکت کنیل (Naga kundala=‏ به‌دور ګلو دارد. 


دفتر چباردهم ۴۹۱ 


لشکر او سیس‌ناگت (Sisunaga)‏ که ماریست مشپور و هزار سر دارد» و زمین بريك 
مس او است» حیران ماند» و از روی تعجب سس خود را بجنبانید و از آن‌جنبش» زمین 
در لرزه آمد» و حشم فراوان با هنس‌الدهج روان شد و او را غیرت بسیار روی 
داد. در وقت مقابله او با غنيم کرشن فی‌الحال از ارابه فرود آمد» و از همه لشکر 
پیشتر آمد» و هنس‌الدهچ را بطلبید» و با او گفت که من بدیدن تو آمده از تو بسیار 
خشنوه شده ام . حالا پیا تایکد یکر )1 کنار گیریم . غصه پسران خود پگذار و برای 
جنگ چندین خواهان مباش. از شنیدن این مقدمات هنس‌الدهج نیز از ارابه فرود 
آمد» و گفت شما صاحب من‌اید. بدیدن شما همه غمپا و رنجپاء مرا فراموش شد» 
و مرا حالا نه تعمزیت پسران مانده, و نه هیچ ترسی دارم» و چون شما را یافتم» همه 
را یافتم» و شما پندار مرا شکستید. و غروری که داشتم همه را بیاد دادید. کرشن 
گفت آن اسب را که گرفته‌ای بفرمای تا بیاورند. چنانچه برای نیکخواهی راجه 
جدهشتر و دیگر پاندوان» ما خود را فدا ساخته‌ايم» شما هم می‌باید که همینطور 
یگانه و تیکغواه ایشان باشید. و چنانچه ما نگاهبان اسب‌ایم؛ شما نگامبان 
ارجن باشید» و هرجاکه او بر ود شماملاحظة احوال او نمایید. پس هنس‌الدهج اسب را 
حاضر‌ساخت وکرشن‌میان او» وارجن‌آشتی‌داد. ویکدیگر راکنارگرفتند وکرشن پنچ شب 
از آنجا پیشتر روان شد. و ارجن و هنس‌الدهج» و پردمن» و اتسال و بر کپه کیت» و 
سبيك نیز از عقب اسب میر‌فتند. ناگاه اسب بمیان حوض آبی درآمد که در آنجا 
نیلوفر بسیار بود. و چون آب از آنجا خورد. و برآمد به‌یکبار مادیان شد» و پیش 
در حوض آیی دیگر رسید. و از آنجا که به درآمد» شیری شد و حاضران همه 
حیر‌ان ماندندء, و گفتند یارب این اسب را چه حال پیش می‌آید!؟ 
تفییر شکل و صورت اسب قربانی؛ 

راجه جنمیجه از جیمن پرسید که این سخن از عجایب است به من بگو که باعث 
آن چه بود که این اسب هر لحظه به‌جانوری میدل میگشت!؟. 

جیمن گفت: این حکایت موقوف بر قصه‌ایست. و در آن چنگل که آن حوض 
بود. در وقتی زن ممپادیو آنجا عبادت می‌کرد و از خداوند تعالی درخواست می‌کرد 
که مپادیو را با او مسہر‌بان گرداند؛ در آنجا دیوی آمد که پار بتی (Parvati)‏ را از آن 
عبادت باز آورد و آن دیو چار (Cara)‏ نام داشت. پس آن دیو نزد پاربتی آمد» و گفت 
ترا چه لازمست که این قدر محنت بجپت خاطر مپادیو میکشیده باشی تا او ترا 
دوست دارد؟. این صورت که تو داری» همه‌کس ترا خواهانند» و من براکش عالم 
حکم می‌کنم» و صورت من بہتر از صورت مپادیو است. تو چرا مرا نمی‌خواهی تا 
آنچه خاط‌خواه تو باشد چنان کنم؟ پاربتی از او بتر‌سید. پاربتی دعای بد ہر او 
کرد» و او خاکستر شد آنگاه پاربتی دما کرد و از خدا درخواست نمود و گفت 
هرکس که بعد ازین به‌این آب درمی‌آید» زن شود. ازینجپت بود که آن اسب چون 
په‌آن آب درآمد» مادیان گشت. و دیگر باعث آنرا که آن اسب شیر شد بگویم : 


۳۹ میا بیارت 


در ست‌جکت (Satyayupa)‏ بر‌همنی بود کرت‌برما (Krtavarma)‏ نام. آن بن‌همن 
زیارت تیرتمبا می‌کرد» و میگردید تا دسید بجایی که حوض آب کلانی بود. در آن 
حوض غسل کرد. چون خواست که از آن آب بدر آید سیساری پای او را یگرفت 
و او را به‌آب میکشید. آن بر‌همن بزحمت بسیار از آن سیسار خود را خلاص ساخته 
بیرون آمد. آنگاه دعا کرد و از خداوند تمالی -جل‌جلاله- درخواست نمود و گفت‌که 
هر کس باین حوض درآید شیر شود. ازینجبت آن اسب که در آن آب رفت شیر شد. 

جنمیجه گفت. حالا بگویید که باز آن اسب چون اسب شد؟ 

جیمن گفت: ارجن چون دید که آن اسب شیر شد. بنیاد زاری کرد و گقت: 
خداو ندا! من بامیدی بسفر آمده‌ام؛ از کرم تو امیدو ارم که‌سببی سازی که این 
جگث راجه جدهشتر تمام شود. ارجن سس برزمین نہاده بود و این دعا میکرد. ناگاه 
آن شیر بقدرت الله — تعالی — همان اسب شد که بود. ارجن چون دید که باز آن‌اسب 
به‌حال خود آمد. بفایت خوشحال‌گشت. وتمام آن paga‏ ازخوشحالی برقص درآمد ند. 
و مطربان سرود میگفتند. و آن لشکی همه خوشحالی و رقص میکردند. آنگاه ارجن 
و جمیع بزرگان آن لشکر صدقات بسیار بمقراء دادند. 
رفتن ارجن به شپر زنان! 

آنگاه آن اسب از آنجا روان شد و میرفت تا به‌شپی زنان رسید» و آن ولایتی 
بود که در آنجا همه زنان می‌بودند» و پادشاه ایشان زنی بود پرمیلا (Pramila)‏ نام 
و طریق زاییدن ايشان چنان بود که مردمان از ولایتبای دیگر بجبپت سوداء و بعضی 
بجپت تماشا بانجا می‌رفتند. آن زنان با آن مردان صحبت میداشتند و آبستن می 
شدند و اگر دختر میز‌اییدند آن دخس زنده می‌ماند» واگر پس میزاییدند همان 
لعظه می‌مرد» ومردان اگر از یکماه زیاده در آنجا می‌ماندند هلاك میشدند. از 
اینجپت مردم از بیست روز و بيست و پنج روز زیاده در آنجا توقف نمی‌کردند» 
و از آتجا میگر‌یختند و آن زنان مردان را با کمال شپوت بدندان میگز ید ند» ومحکم 
در بغل میگرفتند. و اگر مردی به‌آنجا می‌رفت» هریکی را يك زن» و دو زن بیشتر 
میگر‌فتند». و صحبت میداشتند. و اگرآن مرد فرصت پافته میگریخت» خلاص شده 
بود» واگ فرصت گریختن نمی‌یافت» در آنجا هلاك می‌شد. و آن زنانی که با او 
صحبت داشته بودند» هرکدام که آبستن شده بود» می‌ماند» و هر کد ام که آبستن 
نشده بودند» همراه آن مرد در ستی (Sati)‏ شده خود را می‌سوختند. 

القصه چون آن اسب به‌آنجا رسید ارجن با بزرگانی که همراه او بودند گفت 
که این اسب بعجب جایی آمد. این مردمی چنان‌اند که اگر برایشان غالب شویم ما 
را هیچ نامی و فخری نیست. واگ ازینبا منہزم شویم ما را هیچ‌عیبی ازین یدش 

۱ پرمیلا (Pramila)‏ نام AS‏ کشور داستانی زنان (استری‌راجیه (Strirajya‏ واقع در 
هیمالیا - kirana‏ جمع: نام قومی, در جنوب هند شبری بوده» بنام مبیلاروپیه =Mahilaropya)‏ 
لذت زنان) که شرح آن در کلیله و دمنه آمده است. 


دفتر چپاردهم rar‏ 


نخواهد بود. واین زنان Sulis‏ قوی و ز بردستند». و حکم زهر دارند که هر‌کس 
با ایشان یکماه باشد» البته هلاك می‌شود. واینپا اسب ما را خواهند برد. کارما 
مشکل شد؛ اگر جنکث کنیم بد؛ و اگر نکنیم از آن بدتر. درین سخن بودند که 
زنان پیدا شدند. همه در کمال خوش‌شکلی. همه مرو اریدهای غلطان که‌از آن siya‏ 
نبوده باشد» در گردن انداخته بودند» و همه لباسپای فاخ پوشیده بودند» و بر 
اسبان سوار بودند» و تر‌کشپا بر‌میان بسته. و کمانپا در دست داشتند» وهمه آن 
زنان در کمال غنج» و دلال. و ناز و غمزه بودند. چون چشم آن زنان برآن اسب 
افتاد؛ یکی از آن زنان فی‌الحال بدوید. و آن اسب جکث ارجن را بگرفت و به‌پیش 
پادشاه خود برد و گفت که این اسب از ارجن است که بجہت جکت گذاشته است. 
من این را گرفته بملازمت آو رده‌ام. آن رانی (Rani)‏ گفت که این اسب )| بطویله 
پیر که بچپت جنک سوار میشوم. پس آن شاه زنان با همه لشکر خود براسبان 
سوار شدند» و همه ایشان از چارده‌ساله تا شانزده سال زیاده عم نداشتند. و شاه 
ایشان برفیل سوار شد» واو در حسن و جمال از همه زیاده بود و تعریف حسن او 
از وصف بیرون. چون آن زنان برایر لشکی ارجن رسیدند» و دیدند که اکش 
ایشان برارابه سوارند» بخندیدند. و گفتند که‌این جماعت که پرارابه سوار ند 
آمده‌اند که برما که برچنین اسبان سواریم غالب آیند. پس هردو لشکر صف‌ها 
آراستند. اول مرتبه آن شاه زنان برفیل خود سوار و پیشتی آمد و ارجن را یمبارزت 
خود طلبید. و گفت ای ارجن! تو بربسیاری از نامداران غالب آمده‌ای؛ اگر مردی 
تاب حمله من بیار. پس مرتبه اول به‌چشم نازا برآن لشکی تیر زد. اکش مردم از 
آن چشم ناز اوء ازقوت‌افتادند. پنچ‌کس از نامدارانی‌که بودند مثل: ارجن» و پردمن» 
و اتسال و سبيك و هنس‌الدهج؛ این پنج کس از دیدن حسن و صورت آن زنان واله 
و حیران گشتند» و آن زور و قوت ایشان کم شد؛ اما بر کمبه‌ کیت پسر کرن اصلا 
ایشان را بنظر درنیاورد». و هیچ ندانست که اینپا زنان‌اند يا علف صحرا. 

پس پادشاه زنان به‌ارجن گفت که من ترا خواهم بضرب دست گرفتن. و 
غلام کردن و گذاشتن. از جگث‌کردن ترا چه فایده خواهد بود؟ همراه من شراب 
پخور» و فراغت میکرده باش. 
عاشق‌شدن رانی به‌ارجن! 

ارجن گفت: ما شنیدهایم که هر که‌در صحبت شما می‌افتد هلاك می‌شود» و 
جان میدهد» و اگر من با تو باشم نگاهبانی این اسب که میکند؟. پس آن رانی که 
پرمیلا نام داشت گفت که به‌هردو تقدیر اجل تو نزديك رسیده است. اگر من با تو 
جنگت می‌کتم و برتو غالب می‌شوم؛ ترا بی‌سلاح میکشم. وگرنه همین‌طور بناز و 
کرشمه و انوا ع دلبری ترا در قید خود می‌آورم و زیون میسازم. بہرحال یا از تیر‌های 


۱- ل: بخشم باز بران لشکر تیرزد و اکثر مردم از آن باز از قوت ماندند» ج: چشم باز. 


ا aa‏ ا 


من کشته می‌شوی» یا از نگاهپای چشم من که حکم تیر دارد! چون از لذت صحبت 
من خود ترا بپره‌ای نیست حالا ترا به‌تیری که از سرتاپا همه آهن است می‌کشم. 
بنابرآن مناسب آنست که ازین حسن و جوانی من که بفایت دل‌پذیر است محقوظ 
باشی و تمتع بگیری! 

ارجن دریافت که آن زن زبون شپوت شده است» و علامات او را دانست که 
خوب نیست. بسه‌تیر او را بزد. او تیر‌های ارجن را در هوا به تیی‌های خود ببرید. 
و هرتیری را پنج پاره کرد. ارجن هفت‌تیر دیگی انداخت و آن زن هزار تیں بر 
ارجن انداخت» بطوری که زیر تین‌ها پنمبان گشت. پس ارجن تیر افسونی که خواب 
بیارد برزه نمپاد. و خواست که جانب او شست کشاید. پر‌میلا تیزدستی کرد و تیری 
پرارجن چنان زد که تيرش يك باره شکست و فریاد برارجن زد. و گفت ای ابله! تیر 
افسون خواب را که میخو استی بکشایی حالا آن تیر چه شد !؟. 

اارجن تیری دیگر بدست گرفت و زه دیگر برکمان نپاد و قصد کرد که 
پرمیلا را بکشد. ناگاه از هوا آوازی شنید که‌ای ارجن! قصد کشتن این زن مکن 
اگر تو تا ده هزار سال جنگث خواهی کرد برین زن ظض نخواهی یافت. اگر 
بیخواهی که چند روزی دیگر زنده بمانی با این زن بگو که من ترا زن خود می‌کنم, 
و اورا باین حیله فریب بده» و بکو که من ترا به‌هستناپور می‌برم و در آنجا ترا 
می‌خواهم . ارجن چون این ندا از هوا بشنید يا بزرگانی که همراه او بودند گفت: 
حالا چه مصلحت می‌بینید؟. گفتند صلاح همانست که از غيب باتو گفتند؛ چراکه 
براين زنان غالب آمدن بسیار مشکل است؛ وما اگر بمداز جنگت پراین زتان غالب 
شویم؛ ما را هیچ نامی نخواهد بود؛ و اگر مفلوب شویم تا الم خواهد بود ازین 
عار بدر نخواهیم آمدن پس صلاح در صلح‌است. پس ارجن پیشتر آمد» و با 
پرمیلا گفت که من عاشق حسن و جمال واین تیراندازی و بپادری تو شده‌امء و 
من با تو ترك جنگ میکنم. و ترا می‌خواهم؛ اما تو عورت دانایی؛ میدانی که ما 
حالا اشمید جکث میکنیم و تا اين جکث ما تمام نشود ما را روا نیست که دست‌بزن 
بر‌سانیم» و با تو شرط می‌کنم که چون به‌هستناپور برسیم ترا آنجا درمیان پرادران 
و خویشان خود عروسی کرده بخواهم و این قدر زنانی‌که همراه تو هستند همۀ‌این 
زنان را بشوهر میدهم ودر ولایت‌ما مردان بسیارند. و برای هم اینپا شوهران 
بہم می‌رسند. رانی پرمیلا چو این مژده از ارجن شنید» بفایت خوشحال گشت. و 
گفت: ای ارجن! من‌می‌خواستم که باتو جنگت کنم و تص‌اباهمۀ مردمانی که همراه 
تو آمده‌اند بکشم؛ اماحالا با تو بشرطی که مرا بخواهی صلح میکنم من حالا به 
هستنایو ر میروم ودر ملاز بت راجه جد هشتر می‌باشم تا تو بیایی. پس آن شاه ز نان 
بفی‌ستاد وآن اسب را بیاورد» و به‌ارجن تسلیم نمود. و یکی از آن زنانرا که 
خویش رانی بود درآن ولایت بحکومت بجای خود نشاند و خود با بسیاری از زنان 
و یراق واسباب بی‌نپایت و جواهر آبدار نفیس که چشم کسی آنچنان جواهر: را 
در عالم ندیده بود بعظمت و شو کت تمام متوجه هستناپور گشت. 


دفتر چپاردهم ۳۹۵ 


افسانة ولایتی که درختانش هرروز آدم و جانور بارمی‌آورد! 


و ارجن آن اسب را گذاشته۱ از عقب آن اسب روان گشتند و اسب بولایتی 
رفت که درختان عظیم در آنجا بوده و آن درختان» آدم - مرد» و زن ‏ و دیگر 
جانوران چون فیل» واسب» و گاو» و گوسفند. و بز» و خر ودیگر جانوران بار 
می‌آوردند؛ و بار آوردن آنا چنان بود که هنگام صباح آن درختان آنپا را که 
مذکور گشت؛ بار می‌آوردند و چون نصف روز می‌شد آن آدمیان, و دیگر جانوران 
همه جوان می‌شدند» وچون آخر‌های روز می‌شد همه پیر می‌شدند» و چون آفتاب‌فرو 
می‌رفت همه می‌مردند» و چون روز دیگر می‌شد» باز همچنان بار می‌آوردند. و آن 
آدمیان» همه گلیم‌گوشان می‌بودند که يك گوش را بستر خود می‌کردند. و دیگری 
را برخود می‌پوشیدند» و همه مردمان» و جانوران کج اندام می‌بودند» و يك 
چشم» و یك پا میداشتند. و بعضی آدمیان روهایشان بطریق روی اسب می‌بود؛ 
و یعضی مردمان سه‌چشمی میشد ند» و بعضی سه‌پا میداشتند. و بینی‌بعضی از ایشان 
دراز می‌بود» و یعضی را دوشاخ» و بعضی را یك شاخ می‌بود. و رویپای بعضی 
چون روی خر می‌بود. و در آن ولایت دیوی حاکم بود بیکن Y(Vikana)‏ نام و 
دی دیوان آنجا بسیار می‌بودند و عمی‌های دراز میداشتند و بیکن؟ دیو حاکم و 
راجه آن دیوان بود و بر‌همنی داشت که وزير او بود و همه کار بیکن را او مس 
انجام میداد. آن بن‌همن اسب جگث را بدید. فی‌الحال برفت و بیکن را از آمدن 
اسب خبر کرد و آن بن‌همن از )93 مردمان ژنار کرده بر‌گردن انداخته بود و سر‌های 
مردمانر! در رشته‌ای کشیده بجای تسبیح در دست داشت و يك‌مس فیلی را با خرطوم 
خشك کرده بود و آن‌سس را خالی کرده بجہت آب خوردن همراه میداشت و بريك‌گوش 
خود فیل مرده‌ای و در گوش دیگر شتر مرده‌ای بجای‌گوشواره کرده بود و استخوان‌گاو 
مرده را عصا کرده در دست داشت. 

القصه این بر‌همن با بیپیکپن گفت که دشمن تو ارجن آمده است و بر ادر این که 
paga‏ نام دارد پدر تو را که يك ديو بود کشته است. حالا تو ارجن را بگیر و 
او را با همه مردمش بسوژ و من این کار را بجپت تو میکنم» و مردمانی که در 
جگت. elah‏ و دیگر چیزها درآتش می‌انداز ند توء آن‌مردمان‌را درآتش بینداز» و پیش 
ما این جک لواب بسیار دارد »و پیش ما هر‌کس که شراب. و خون می‌خورد بسیار 
لواب می‌یاید» و من جماعتی از بر‌همنان را که خون. و شراب میخورده باشند. و 
گوشت pal‏ بخورند» و سنیاسیانی را که سالہا در معبدها و تیرتپا ریاضت کشیده 
باشند» این نوع سنیاسیان را خام می‌خورده باشند» و گوشت دختران صاحب‌جمال را 


=N‏ منظور این است که ارحن اسب را رها کرد تا به‌میل خود هرجا برود» ازعقباو بروند. 
۲- در نسخه چاپی» ببپیکپن. 


۳ ل: برهمن داشت مندوها نام. 


ء4 مپاببارت 


در روزهایی که عبادت می‌کنند» و اپاس (Upasa)‏ ۱ می دار ند کباب کرده و گوشت 
ایشان را طمام پخته می‌خورند؛ این بر‌همنان را من برای جکث تو جمع می‌سازم» و 
تو ارجن را با همه لشکرش می‌گیری, و ما با آن بی‌همنان که باتو گفتم در ملازمت‌تو 
خدمت میکنیم» و تو چون این مردمان را می‌کشی» اول: مرتبه خونای ایشان را 
گرماگرم میخوریم. و بعد از آن هوم و جکث میکنیم و کوشتبای ایشان راطمام می‌پزیم 
و کباب می‌کنیم. و همه را می‌خوریم و ترا دعا می‌کنیم! و این چنین جگی يك 
مرتبه راون (Ravana)‏ کرده بود و ما درآنجا ازگوشت آدم سیرخورده بودیم» و محظو ظ 
شده بودیم!. حالا اگر تو هم یکنی دوم: راون خواهی شدن و ما همه ترا دعا خواهیم 
کردن. بیکن (Vikana)‏ گفت که بسیار خوب گفتی! پدر مرا پاندوان کشته‌اند. و 
ارجن دشمن من است. هرچیز که توگفتی من این مردمانرا چنان می‌کنم و دیگر هر 
چیز که شمار اخوشآید بگویید تامن بجپت شمار است‌کنم» تاشمابخورید. میدو های؟ بر همن 
گفت که ما را آن می‌باید که این آدمیان را در وقتی که‌می کشی یقی‌مایی که خون 
ایشان را اول بخوریم. بعد از آن تمام فیلان‌وشتران و اسپان» و دیگ‌جانوران و آدمیان 
را یی‌جا در دیگت بیندازیم» و این گوشت‌ها را بپزیم» و بخوریم. يعد از آن هزار 
پیاده را زنده بدهی تا پربالای ol‏ بخورم» و خوشحار شوم و ترا دعا کنم! و در 
ملازمت تو بن‌همنان بسیار هستند امامثل من دیگری نخواهد بود و آنقدر که من 
میخورم هیچکدام ایشان نمی‌توانند خورد. بیکن خوشحال شد و دیکر همان‌طور 
بر‌همنان را طلب نمود و گفت که شمایان بجہت‌جگت کردن آدمیان جاها راست سازید 
که من میروم پا همه سپاهیان لشکر خود که چنگت کنیم» و این همه مردمان را که 
بپای خود بجپت خوردن شما آمده‌اند گرفته بیاورم» و همه را با جانورانی که همراه 
دار ند گرفته بجہت خوردن شما بیاورم. پس همۀ دیوان خود را که سه‌کرور بودند 
بفرمود تا مستمد جنگث شدند» و تمام زنان آن دیوان به‌بالای کوهپا برآمده تماشا 
می کرد ند!. 
گرفتن دیوان اسب قربان را! 

ارجن چون شنید که دیوان اسب را گرفته‌اند» صف جنگت راست کرده متوجه 
محار 4 ایشان شد. چون چشم زنان دیوان که بجہت تماشا برکوها پرآمده Way‏ 
برهنو نت (Hanunat)‏ افتاد که بربالای بیرق ارابة ارجن نشسته بود» همه فریاد 
بر آو ردند که بگریز ندکه آن‌کسی که در لنکا (Lanka)‏ همه دیوان‌راکشته بود؛ آمد» و در 
هنگامی که سیتا (Sita)‏ در بند راون (Ravana)‏ بود این هنونت را آنجا دیده بودیم 
که همۀ دیوان را کشته و زنان را بیوه کرده بود» و حالا هم او را می بینیم. اگر 
سلامتی خود را می‌خواهید بکریزید. از میان آن زنان دیوان بسنودر نام زنی بود 
گفت که شما چه میگویید راون را بما برایر می‌کنید. حالا پبینید که من او را 


١‏ اوپا “(UPasa)‏ روزه. 


دفتر چپاردهم ۳۹ 


چه نوع خواهم خوردن. زن دیگر گفت که من پستانمپایی دارم بدرازای چپار کروه؛ 
آنہا را گردانیده» ارجن را بدان پستان‌ها خواهم زد و هم لشکر او را خواهم‌شکست 
و هم هتونت را خواهم زد. از آن میان زنی دیگر به‌آن زن گفت تو به پستانپای خود 
این همه چه می‌نازی و من پستانہا دارم که هرس آن پستان تايك جوجن (Yojana)‏ 
است که چپار کروه» راه باشد و پستانپای توء پیش پستان من» مانند: نار بیل ' 
(Narilbal)‏ است و Jas)‏ میوه‌ایست در هند مشپور). آن زن اين را بگفت و با زنان 
دیگر بر‌جست و در هوا رفتند چندان که از نظر غائب شدند» و از آنجا فرود آمده 
هر‌کدام را از فیل و اسب و پیاده. چنان به‌پستانبای خود می‌زدند که لشکریان 
هلاك می‌شدند. و هرکدام را که آن زنان می‌زدند دیوان او را می‌کشتند. پس 
بیکن با ارجن گفت که کجا می‌روی؟ زمانی بایست که من ترا بطالع خود در اینجا 
یافته‌ام. بپیم وقتی که يك دیو را کشته بود» من در آنجا نبودم» و من پسر يك دیوام 
حالا آمده‌ام تا انتقام پدر خودرا از تو بکشم و ترا می‌کشم و جک نر‌میده (Naramedha)‏ 
خواهم کرد (و نرمیده جگث این معنی دارد که چنانچه در اشمید اسب را می‌کشند 
در این جگت آدمی را می‌کشند). و بمداز کشتن تو بہیم‌ سین را خواهم کشت. آن 
زمان دل من قرار خواهد گرفت. بیکن۲ دیو این سخن بگفت و تیں بسیار برارجن 
انداخت و مدگر s(Mudpara)‏ را بشکست. بیکن درغضب شد و پارچه‌کوهی را کند 
و برارجن انداخت. ارجن از چای خود برجست و آن کوه را رد کرد. بیکن چندین 
درخت بزرگث را برارجن می‌انداخت» و ارجن بچستیء و چالاکی آن ضرب‌ها را 
رد می‌کرد» و بیکن را با لشکرش بهتیی میزد» و دیوان را می‌کشت؛ اما دیوان 
مردم پسیار را زدند» و کشتند. و زنان دیوان مردمان را به‌پستان‌ها می‌زدند» و 
چند زن از هوا بر بیرق ارجن می‌آمدند» و هنونت را می‌خواستند که بگیر lus‏ 

هنونت به‌ارجن گفت که من بی‌رخصت تو کسی را نمی‌کشم؛ حالا این دیو 
زنان مرا بسیار عذاب مید‌هند. ارجن گفت ایشان دشمنان۳ قدیم تواند» تو هرچه 
میخواهی با ایشان بکن. 


هنونت و چنگث دیوان! 

هنونت از بالای بیرق بر‌جست و برزمین آمد و با زنان دیوان بجنگت درآمد. 
و به‌دم خود ایشانرا می‌پیچید» و برزمین می‌زد که بعضی می‌مردند» و بعضی را 
دست‌وپا و استخوانمپای بدن خورد میشد» و موی مر‌های یعضی زنان را بسردست 
پیچیده بر‌هوا می‌برد و چنان برزمین می‌زد که هرعضوی از یدن ایشان بجایی می- 
افتاد. و دیوز نکان رو بگریز نبادند» و از ترس هنونت برقله‌های کوه و جنکلها 
گر یختند. 


أ ل نار یل‌بل: نام میوه‌ای است مشیور در هندوستان. نار یله :(Nariyala)‏ نار گیل. 
۲- مد گر: گرز بزرگث. در سخه «ل» همه‌جا این نام بسپیکپن ضبط شده NAWA‏ 
JJ ۳‏ آشنای قدیم توه 


TAA‏ مپابپارت 


و ارجن چون دید که دیوان بی‌لشکر او زور آوردند» و آدمیان را می‌کشند. 
بر تیری افسونی خواند» و برآن تیں خود دمید که به‌آن افسون دیوان کشته شدند. و 
آنچه زنده ماندند همه روبگریز آوردند. پیکن که سردار و دانای دیوان بود چون 
دید که لشکرش همه گریشتند او بنیاد جادو کرد. اول آنچنان جادویی کرد که باران 
باریدن گرفت. بعداز آن بصورت کوهی شد و خود را بمیان لشکی ارجن 
انداخت. مردم بسیار در زیر آن كوه هلاك گشتند» و بعداز آن بصورت شیری شد 
و حمله کرد و مردمان را می‌کشت. ارجن دربراپر او آمد» و تیری براو انداخت. 
و آن صورت را گذاشت و بصورت فیل شد» و حمله بر لشکر ارجن آورد. باز 
ارجن در برابر او آمد او را بتیر بزد» و او آن صورت را بگذاشت و بصورت شرب 
(Sarabha)‏ برآمد (و آن جانوریست که هشت دست‌وپا دارد و شیر را می‌کشد و 
میخورد)» و ارجن باز براو تیر انداخت و او از آن صورت برآمد. و برق شد و بر 
مردمان می‌افتاد. 

القصه آن دیو بچندین صورتپای عجیب و غریب دیگر برآمد. و هرگاه ارجن 
در mla‏ او می‌آمد» و براو تیر می‌انداخت؛ او آن صورت را میگذاشت و بصورت 
دیگر بر می‌آمد» چنانچه ارچن از دست آن ديو و سحر او به‌تنگت آمد. 


ارشاد ماپد و نجات ارجن! 


از قضاء در کنار آبی که نزديك ولایت آن دیوان بود» عابدی بفایت مرتاض» 
و جممی کثیر نزد او کسپ علوم می‌نمودند. ارجن ارابه خود را بتمجیل راند و از 
جنگت‌گاه پدرآمد» و نزد آن عابد رفت و بایستاد. آن عابد چون ارجن را دید» b‏ 
او گفت که ای ارجن! مادرین ولایت از دست این دیوان بسیار محنت داریم» ما را 
بحال خود نمی‌گذارند. و از ترس این ملاعین عبادت حق - سبحانه و تمالی - 
نمی‌توانيم کرد و تو خوب کردی که پیش من آمدی - ساعتی بنشین که من ترا 
چیزی تعلیم دهم که تمام سحر این دیو را بر‌طرف‌سازی و براو غالب شوی! 

پس ارجن در پیش او بنشست» و او ارجن را تملیم بعضی علوم داد که دفع 
صح می‌کرده باشد. آنگاه ارجن را رخصت داد و گنت که حالا برو» و با او جنگی 
کن که براو غالب خواهی آمدن. ارجن او را وداع کرد و یجنگت‌گاه آمد» و دید که 
آن دیو بصورت اژدهایی برآمده است» و آتش از دهن او زبانه می‌زند» و مردم را 
بدم در می‌کشد» و ھرچند بمبادران تیں براو می‌اندازند» بربدن او کارگر نمی‌شود. 
ارجن برارابه او برآمد و باطل‌السحری که از آن عاید آموخته بود» بخواند و براو 
دمید ؛ تمام آن صورت او برطرف شد. و آن دیو ه‌چند سبح می‌کرد» اصلا سحر او 
کارگر نمی‌شد. خواست که از پیش ارجن یگریزد که ارجن تیری انداخت و برسینه 
او زد چنانچه از پشت او پران بگذشت و او را بکشت - دیوان» آن ولایت را 
گذاشته باطر اف عالم و جزایر دریا گریختند» و آن ولایت از شر آن ملاعین پاك 
گشت - ارجن با لشکر بخانه‌های آن دیوان درآمدند. چندان طلا و جواهر نفیس در 


دفتر چہاردهم ۳۹۹ 


خزینه بیکن یافتند که از حساب افزون بود. ارجن آن طلاها را پلشکریان بخش 
کرد و از آن جواهی بمپر کد ام از راجا و بزرگان که همراه بودند بسیار بداد» و 
دیگر از جواهی نفیس و دیگی نمایس و زر بسیار را به‌ارابه‌ها و شتران و فیلان 
بار کرد و بجپت راجه جدهشتس و کرشن و برادران و خویشان بف‌ستاد و چندین 
اسب در طویلۀ بیکن یافت که مانند دراج رنگارنگت بودند» و ارجن چتر او را 
که بجواهی آبدار مرصع بود یگرفت و بف‌مود تا آتش در خانۀ آن دیوان زدند و 
تمام فرز ندان آن دیوانرا بسوختند. 


رفتن ارجن بهولایت من‌پور! 


آنگاه آن اسب را گذ‌اشتند و اسب بولایت من‌پور !(Manipura)‏ رفت و آن 
ولایتی وسیع بود» و شببر‌های آبادان داشت» و پس ارجن بیر باهن “(Babhruvahana)‏ 
تام در آن ولایت پادشاه بود. و اول این کتاب مذکور شده است که در وقتی که 
ارجن دوازده سال سیر عالم میکرد» به‌اين من‌پور رسیده بود» و دختر راجه آن ولایت 
را خواسته بود» و این بیرباهن از او متولد گشته بود و رسم آن ولایت آن بود که 
چون kala‏ آن ولایت از عالم برود جای او را بدخترزادةٌ او بدهند و چون راجه 
آنجا وفات کرده بود این بیرباهن پسر ارجن را بسلطنت برداشته بودند. 

این ببر‌باهن در شجاعت و مردانگی عدیل و نظیر نداشت. و در ولایت او 
هیچکس درو ۶ نمیگفت. و زنان آنجا آنچه شوهران می‌فرمودند» همان میکردند. و 
علماء و صالحان و رکپیشران در آنجا بسیار بودند. و بید (۷۵2) می‌خواندند, و 
Laa‏ مردمان آن ولایت از عدل بیرباهن آسوده می‌بودند. و هیچکس فکر دنیا نمی 
داشت. و همه کس در فکر آخرت و بندگی خداو ند تمالی می‌بودند. و در آن ولایت 
هیچکس را نمی‌گرفتند» و نمی‌بستند» و بستن جز در موی دلبران نبود. و سپاهیان 
آنجا در غایت شجاعت و پپلوانی و زور بودند. اگر غیری پانجا می‌رسیدی» چندان 
آن مردم او را رعایت می‌کردندی که او دیگی یاد یار. و دیار خود نمیکرد. و 
سپاهیان آنجا از جنگث رو نمی‌گردانیدند» و اگر صد کس با صدهزار کس جنگت۳ 
می‌کردند محال بودکه بگریز ند یافتح می‌ک‌دند یاهمه‌کشته می‌شدند. و همه مردمان‌آن 
ولایت بز بان سانسکریت سخن می‌گفتند. و جمیع اهل آن ولایت» دایم خوشحال و 
بی‌غم می‌بودند» و آشفتگی جن در زلف دلبران نبود. و دایم مردم آنجا در عیش» 
و سرور اوقات می‌گذرانيد‌ند. و kali‏ که ببرباهن در آنجا می‌بود» تمام دیوارهای 
آن قلعه از طلا بود» و بر گرد تمام آن شپر حصاری از نقره برآورده بودند» و 
بر‌گرد آن شمپر بپادران نامدار شب و روز بنوبت میگردیدند» ومحافظت می‌نمودند» 


۱- من‌پور (منی‌پور (MANIPUTA‏ پایتخت: چیتراواهن (Citravahana)‏ یا ببروهواهن 
(Babhruwvahana)‏ رجوع شود به‌صفحهٌ ۲۰۰-۲۰۱ جلد اول این کتاب. 

۲- پسر ارجن از مادری بنام چیترنگدا (Citrangada)‏ متولد شده است. 

۳ست؛ و اگں یك کس با صد کس یا صد هزار کس جنگ. 


Yoo‏ مہا یبارت 


و در بیرون شپی چند مرتبه ارابه‌ها را با زنجیر‌ها درهم بسته بودند» و آتش‌بازیما 
بر بالای آنہا نپاده بودند, ومردمان ہر بالای‌آنپا نشسته بودند و نگاهبانی آنپا muga‏ 
کردند» و چندین هزار هزار ارایه» و فیل» و شتر» و غیره بود که خراج ولایات 
از طلا و نقره آورده بودند و تا هزار خزینه‌دار بودند که شب و روز زر میگر فتند و 
ده سال و دوازده سال می‌گذشت که خراج ولایات که آورده بودند نوبت نمی‌شد که 
از ایشان بگیرند. و آن مردمان بخز ینه‌داران Mae‏ می‌دادند که اول زر ایشان 
را بگیرند تا ایشان خلاص شوند و بجاهای خود باز گردند. و د رلطافت» آن شپر 
بنوعی بود که گمان مردم پیگانه که به‌آن ولایت می‌رسیدند آن می‌شد که مگر 
خداو ند تعالی جل‌جلاله- در دنیا بپشت دیگر آفریده است. ارجن چون آن ولایت 
و لطافت آنجا را دید با راجه هنس‌الدهج گفت که این چه نوع ولایتی است؟ همانا 
که بپشت برین است! 

هنس‌الدهچ گفت: در دنیا مثل این ولایت نمی‌باشد. من هرسال هزار ارابه 
طلا به‌راجه این شپر که بیرباهن نام دارد میفر‌ستم تا مرا میگذارند که در ولایت 
خود بفراغت می‌باشم. و اگر این مال نفر‌ستم یك میں او می‌آید و تمام ولایت مرا 
خراب میکند» و همه لشکر مرا می‌کشد. و این راجه بفایت شجاع و دلاور است و 
در روز جنگك هیچکس حریف او نمی‌شود» و بفایت عاقل» و داناست, و آنقدر علم 
و دانش که او دارد» معلوم نیست که هیچکدام از بر‌همنان و رکپیشرانی که در 
عالم هستند مثل او بوده باشند و در سخاوت از جمیع راجا و غیره ممتاز است؛ و 
هرکس که از او چیزی طلب دارد» چندان مال باو میدهد که او را غنی می‌سازد و 
دیگر هرگز او را احتیاج نمی‌شود که از کسی دیکر چیزی بگیرد. و این راجه در 
عقت و صلاح یمرتبه‌ای است که هرگز بپیچ زن بیگانه بنظر خیانت نگاه تکرده 
است» و از عبادت حق‌سبحانه و تعالی يك لحظه غافل نمی‌شود. و این راجه وزیری 
دارد سمت (Sumati)‏ نام که مدار کاروبار مملکت پراوست. و این‌سمت چنان وزیری 
است که هیچ پادشاهی آنچنان وزیری نداشته است. و از کمال Jae‏ و کفایت این 
مملکت را بنوعی آبادان ساخته است که درین ملك يك جریب زمین خراب نمانده 
است» و در شجاعت آنچنان است که اگر جنگ و اقم شود با سبادیو هم جنک میکند و 
هرگز در ملازمت راجه» بدی هیچ احدی را نمی‌گوید, و آنچه خیروصلاح راجه و 
سپاهی و رعیت باشد؛ همان را بعرض راجه می‌رساند. اگر این راجه اسب ما را 
یگیرد» گرفتن و خلاص ساختن آن بفایت مشکل خواهد شد. درین سخن بودند که 
کر‌کسی از هوا آمد» و بربالای سر ارجن بنشست. تمام مردم از این شگون بد 
گرفتند» و گفتند که این جانود برس هرکسی بنشیند» او کشته می‌شود. خدا بخیر 
آورد! هم لشکر دلگیر و غمناك گشتند» و آن اسب نزديك آن شپر رفت. اتفاقاً 


۱ چنین ظاهر میشود که در وقت تنظیم این قسمت از مپاببارت رشوه حلال مشکلات 
بوده که مردمان به‌خزانه‌داران لك (تلل)‌ها پول میدادند تا زودقر باج مرسوم زمان‌را بیردازند 
تا از مس کردانی خلاص شوند! 


دفتر چہاردهم ١‏ 


پیریاهن که راجه آن ولایت بود» با هزار کس از خاصان بشکار رفته بود» و از 
شکار می‌آمد که کسان او آن اسب را دیدند» و به‌راچه عرض گردند. راجه فی‌الحال 
آن اسب راگرفت و بشیپر برد وچون شب شد بفرمود تا آن اسب را پمجلس آوردند. 
جمیع مردمان از خوبی و لطافت آن اسب حیران شدند. دیدند که بر‌گردن آن اسب 
حمایلی از جواهر آبدار بسته‌اند و صفحه‌ای از طلا بر‌پیشانی او آويخته است. و 
راجه در آن مجلس که نشسته بود. تمام زمین آن مجلس را بطلا گرفته بودند» و 
ایوانی در غایت عظمت در پیش دیوانخانه راچه بود که ده هزار ستون طلا در آن 
ایوان بود. هر ستونی چیل گز و پنجاه گن بلندی آن‌ها بود» و بر بالای آن ستون‌ها 
سقف آن را از طلای خالص پو شیده بودند» و یجواهر نفقیس مر صع ساخته يود ند 
و چندین هزار [صورت [Bata‏ جانوران را برس ستونہا و برسقف و دیوار 
های ایوان‌ها تعبیه کرده بودند مثل صورت هنس (Hamsa)‏ و طاوس» و طوطی و 
کبوتر و. سرخاب و مینه MMayna)‏ و دراج» و غیر‌آنپا. و bal‏ را چنان ساخته 
بودند که هر‌کس آنرا میدید خیال می‌کرد که همه جان دارند. و گوهی‌ها در آن 
ایوان تعبیه کرده بودند که در شب‌ها مثل چراغ می‌درخشید» و احتیاج نمی‌شد که 
چراغ به‌مجلس آورند. و پربالای ایوان صورت‌های ماهی ساخته بودند. و برزمین 
آن از لعل و یاقوت چنان مرصع کرده بودند که عکس آن ماهی‌ها که می‌افتاد, گمان 
چنان می‌شد که ماهی در آنجا میگردد. و براطر اف مجلس عود» و صندل را بر 
پارچه‌های باريك پیچیده بودند» و آنا را به‌تیلپای خوش بو» چرب ساخته بودند» و 
آنپا را روشن کرده پجای چراغ و مشعل داشتند. و از بوی خوش bel‏ تمام مجلس 
معط بود. و در مجلس پیش هر کدام از امراء و بزرگان مجم‌های مرصع نمپاده 
بودند» و انواع بویپای خوش در آن‌ها بخور می‌کردند» و دختران صاحب جمال پر 
اطراف و جوانب صحن آن مجلس گلاب و دیکر بوییپای خوش بجای آب می‌پاشید ند. 


دیدار ارجن با ببرواهن پسر خود! 

القصه چون آن اسب را بآن لطافت ملاحظه نمودند» بیر‌باهن» به‌سمت که وزير 
او بودگفت‌که بخوان برین صفحه چه نوشته‌اند. او بر‌خاست وآنرا بخواند, ومیخواند 
همه می‌شنید ند که این اسب ر ار اجه جد هشت بجپت جک گذ اشته است» و ارجن‌رابه‌نگاهیاتی 
آن تعیین کرده است. ببر باهن چون شنید که ارجن نگاهبان این اسب است. گفت که 
ارجن پدر من است. مردمان چون آنرا شنید‌ند برخاسته به‌پیش راجه آمدند و عرض 
گردند که ارجن چون پدر شما است؟ راجه ببرپاهن گنت که مادر من در خردسالی 
در پیش پدر خود رقص میکرده است که ناگاه در اصول خطا کرده است» و پدرش 
از آن رنجیده است؛ و او را دهای بد کرده گفته است که خداو ند تعالی جل‌جلاله- 
ترا پصورت نبینگی کند که در آب مردمان را میگرفته باشی. او گفت که من کی 


۱ب مینه یا مینا: نوعی غراب. 


For‏ مہا دہارت 


ازین صورت خلاص خواهم شد؟ پدرش گفت: که ارجن Gak‏ ولایت خواهد آمد و 
در آب. تو پای او را خواهی گرفتن. چون دست ارجن به‌تو خواهد رسید» تو بصورت 
اصلی خودخواهی شدن» و من ترا به‌ارجن خواهم دادن. و چنانچه او دعا کرده بود 
آنچنان شده است, و ارجن باین ولایت آمده. مادر مرا بصورت خود آورده است؛: و 
پدر و مادرش» مادر مرا به ارجن داده است و من از ارجن حاصل شده‌ام . حالا ارجن 
که پدر من است بولایت من آمده است؛ بقر‌مایید که حالا ما را چه بايد کردن؟ 

سمت وزیر گفت ای راجه! چون ارجن پدر شما بوده است» بسیار بد و اقع 
شده است که این اسب را گرفته‌اید. حالا مناسب آنست که تا یك سال تو از جانب 
پدرت نگاهبانی این اسب یکنی. هیچ طاعتی پسران را برابی آن نیست که خدمت 
پدران میکرده باشند» و خداوند تعالی وقتی از ana‏ خود خشنود می‌شود که پدر و 
مادر ازو خشنود باشند» و اگر فرزند عاق باشد هیچ خیری و طاعتی از او په 
درگاه حضست مزت -عزشانه مقبول نمی‌شود» و جای او در آن جمپان در دوزخ 
است - جایی که از همه عاصیان پایانتس باشد. 

تو ولایت و لشکر بسیار داری. و آن قدر مال» و اسباب که خداو ند به‌تو 
داده است شاید که امروز در روی زمین هیچ پادشاهی نداشته باشد؛ می‌باید که 
آنچه داری همه را پیشکش پدر خود کنی» و بفرما تا همه لشکریان مسلح شوند. و 
آنچه کمال زیب و زینت باشد» بجا آورند و همه رکپیشران و علماء و بر‌همنان را 
همراه بگیر و تمام مردان و زنان این شب را یم‌ما تا بدرآیند. و دختران صاحب 
جمال را که خوب میخوانده باشند» و سازها را خوب می‌نواخته باشند, حکم کن 
تا بعضی برفیلان که تمام اسباب آرایش آن فیلان مرصع بوده باشد» سوار شوند؛ 
و بعضی را بفرما تا برارابه‌های مرصع که آنا را اسبان عربی و عراقی و راهوار 
و خچران! رهوار میکشیده باشند و بعضی بر پالکی مرصع» و سنگاسن (Simbasana)‏ 
و دولی (ناه7ع(1) های مرصع سوار گردند و بعضی پیاده می‌رفته باشند و همه سرود 
میکفته باشند و بعضی سازها بنوازند و همه حمایلم‌ای مروارید و دیگر جواهی و 
حمایلمبای خوشبو از گل سرخ و گل‌های بیل (Bela)‏ و چنپا (Campa)‏ و مول‌شری 
(Mulasri)‏ و گوره (Gure)‏ و چملی (Cameli)‏ و مونگرا (Mongara)‏ و غیره بدست 
بکیر ند و بعضی دیگر WAS I‏ که حمایل نمیکنند چون کیوره (Kevada)‏ و کیتکی 
(Ketaki)‏ در سید های‌طلادوزی و خوانپای‌س‌صع یکنند و همه‌را بر‌گردن ارجن‌انداز ند 
و براو ریزند» و خوانبای عنبر» و عبیرء و دیگی بویپای خوش» دخترانی که از 
ده سال خردتر و از چپارده سال کلانتر نباشتد بفرما تا بر دست گیرند و چون 
پانجا بر‌سند برس ارجن و دیگر راجا و رکپیشران و پسران راجه‌ها و بزرگان و 
علماء و پر‌همنان و بپادران ريخته باشند و لولی زنان و مالین‌های Y(Malins)‏ صاحب 
حسن همه خود را آرايش کنند و همه س‌ودگویان و رقص‌کنان می‌رفته یاشند و 


ات خجران: تاتو. 
۲- مالین: زن گل‌فروش. 


دفتر چپاردهم of‏ 


جمیع ام‌اء و منصب‌داران با سایر سپاهیان» و پیاده‌هاء و آتش‌بازان بترتیب صف 
بسته» روان شوند» و بقالان». و صرافان» و گل‌فروشان» و سایر پازاریان و اهل 
حرفة این شببر را می‌باید فر‌مود تا همه آنچه توانند از تحفه‌ها بردارند و باین تر تیب 
باستقبال پدر خود بیرون می‌باید رفت و این اسب را که گرفته پیش می‌باید 
فر‌مود که می‌برده باشند» و آنچه هست همه را پیشکش ارجن می‌باید کرد و دل 
پدر خود را باین خدمت بدست آورد. بفرما تا شپر را آئین‌بندی کنند و ارجن را 
با همه راجه‌ها و بزرگان به‌شپر خودبیار» و چند روز او را با بزرگان و راجه‌هاء 
و سایر مردم ممیمانی کن؛ یمداز آن همه پیشکش‌های لایق بگذران و آنگاه هرچه 
پدر تو ارجن بفرماید؛ به‌آن عمل می‌باید نمود!. 

پیر باهن (Baburuvahana)‏ را قول وزیر موافق آمد» با وزیر گفت که ای 
وزیر! این کار تست» آنچه گفتی می‌باید که همه را بجای آوری تا ما با این ترتیب. 
و آیین بملازمت پدر بزرگوار خود ارجنء و دیگر خویشان که همراه او آمده‌اند. 
مشرف گردیم» و شاید که باین وسیله کرشن. و راجه جدهشتر را هم ببینیم. سمت 
وزیر بفرمان راجه متوجه این کار شد و بہمان ترتیب و آئین که گفته بود همه را 
سامان؛ و صرانجام نمود. 

بعد از آن راجه ببریاهن بشوکت و حشمتی متوجه ملازمت ارجن گشت که 
زمین و زمان از صیت و صلابت آن لشکر می‌لرزید» و bagas kan‏ در هوا صف‌صف 
بر بالای هم ایستاده تماشای آن زیب. و زینت می‌کردند» و بر‌همنان و سایر بزرگان 
و ساکنان آن شمپر جامه‌های مرصع پراز صندل» و ار گجه و عود که پا گلاب سوده 
بودند و بدیگر بویمپای خوش آميخته بودند» بدست‌داشتند» و راجه‌فرموده‌ بود تاچندهن ار 
ارابه از جواهر آبدار و مرصع آلات و زر بسیار و دیگر اقمشة نفیس بجپت تحنا 
ارجن و دیگر خویشان و راجپا و بزرگان پر کرده پیش‌پیش می بردند» و چون 
بیر‌یاهن نزديك به اردوگاه ارجن رسید. ارجن ایستاده بود و جمیم بزرگان در 
خدمت او بودند. 

پردمن پسر کلان کرشن در پیش ارجن ایستاده بود» و جویناس با پسرش 
سبيك بطرف راست ارجن,» و اتسال» و برکپه کیت = پسس کرن - در جانب چپ او و 
هنس‌الدهج (Hamsadhvaja)‏ و نیل‌الدهج (Niladhvaja)‏ و ساتك (Satyaki)‏ و 
کرت برماء و پرپیل پس نیل‌الدهج با دیگر راجا و امراء هريك بترتیب ایستاده 
بودند. ببر‌پاهن بر فیل سفید که در آن ملك نادر پیدا می‌شود» سوار می‌آمد. چون 
چشم او بر ارجن افتاد از فیل paja‏ آمد» و از دور دندوت (Dandavat)‏ کنان می‌آمد. 
چون نزديك رسید موی خود را بگشاد و پیش آمد» و گرد کفش ارجن را بموی خود 
پاك کرد و ب‌همنان ودختران صاحب‌جمال پیش آمدند و آن جواهر. و زرها که 


آو رده بودند» همه را بر سر آرچن ر پختند - چنانچه آن زمین از درخشیدن آن‌جواهر 


۳۰۴ مپا بپارت 


چون ستاره‌های آسمان می‌نمود = و حمایلپای مر‌وارید» و لمل» و ياقوت را با آن 
گلپای خوشبو بر گردن ارجن» و دیکر راجہاء و بزرگان انداختند» و برس ه‌کدام 
از آن راجپا, و بزرگان خوان خوان جواهر» و زرء و گل نثار می‌کردند. و بیر‌پاهن 
باز مرتبۀ دیگر در پیش ارجن دندوت کرد و گفت که شما مخدوم و صاحب و 
ولی‌نممت من‌اید؛ و من اگرچه از شما متولد شده‌ام» و شما پدر من‌اید؛ اما من غلام 
شمایم. مادر من چتر نگدا (Citrangada)‏ است که به‌بر‌کت آنکه قدم مبارك شما بهاو 
رسیده بود» او از صورت نہنگی بر‌آمده» آدم شده بود» و نام من بیر باهن است؛ و 
من نادانسته این اسب شما را گرفته بودم. حالا این ولایت» و ملك» و لشکریان من 
و خزاین و آنچه در تصرف من است همه پیشکش شماست» ومن غلام شماام» و آمده‌ام 
که غلامی شما بکنم. و درملازمت شما شمشیر می‌زده باشم. امیدوارم که بنظر مرحمت 
و عنایت در من نگاه کنید و چنانچه دیگر فرز ندان شما در ملازمت شما هستند» مرا 
هم همانطور در خدمت خود نگاهدارید. ببروباهن این سخن گفت و سر خود. 
بر‌هنه کرد و دندوت نمود و گفت: امیدوارم که بدست خود مس مرا از خاك بردار ید 
تا من در ميان همه عالمیان سر‌افراز شوم. پردمنء و اتسال. و جویناس» و هنس 
الدهج, و HU WA‏ و بزرگان دیگ پیش ارجن آمدند و گفتند که این فرز ند شماست. 
چرا بدست مرحمت سر او را از خاك ب‌نمیدارید. این چنین پسری هیچ پادشاهی 
GS A‏ نداشته است. شما چرا با او بنظر شفقت و مرحمت نظر نمیکنید و مسر 
پدری را براو روا نمیدارید!؟ 


غرور ارجن و پرخاش به‌پسرش! 

چون خداو ند تعالی بلائی به‌ارجن تقدیر کرده بود و مقدر شده يود که او 
کشته شود. در خاطر ارجن انداخت که از سخن آن بزرگان در غضب آمد. و پای 
خود را بر مس ببر‌باهن چنان محکم زد که روی آن جوان بر زمین خورد. ببر‌باهن سر 
را از زمین برداشت» وگفت: ای پدر گناه من چیست که تو مرا می‌زنی؟ ارجن گفت: 
از آنجبت می‌زنم که پسر من نیستی. اگ پسر من می‌بودی» نمی‌تر‌سیدی. چتر نگدا 
ترا از من نزاییده است. شاید ترا از بقالی زائیده باشد!. ترا نمی‌بایست که اسب 
مرا میگرفتی» و چون گرفتی, بی‌جنگث آنرا نمی‌بایست آوردن. معلوم می‌شود که از 
من تر‌سیده‌ای!. اگر مرد» می‌بودی» می‌بایست که چنان جنگث می‌کردی که پسر من 
ایپمن (Abhimanyu)‏ در مسپابپارت کرد و چند روز با مثل بپیکم پتامه نامداری 
شمشیی زد» و بعد از آن با مثل درو نه‌چارج و کرپاچارج و کرن و جرجودهن و مثل 
آن نامداران جنگت کرد و چنان جنگت کرد که چکر بیوه (Cakrawyuha)‏ درو نه‌چارج 
را درهم شکست. و جمیع آن نامداران مس راه پراو گرفتند» و تتوانستند که او را 
نگاه دارند» و چندان نامداران را کشت که از حد و وصف افزون بود. او پسر من 
بود که شیر بود» و تو شفالی از مردم تو کسی کشته نشده است. و تو زخمی 
نخورده‌ای!. باهث ترس چه‌بود که بی‌جنگت آمده اینچنین در خاك افتاده‌ای؟. مادر تو 


دفتر چپاردهم Yen‏ 


رقص و سماع میکرده است. ترا هم مناسب آنست که تیر و کمان را بگذاری و Jas‏ 
در گردن انداخته در ميان لولیان میگردیده باشی! در روی تو سیمای چپتریان lang‏ 


میسنت : 


نبرد ارجن با پسرش! 

ببر‌باهن چون این سخنان را از ارجن شنید. بخندید و گفت: ای ارجن! از تو 
بسیار تحمل کردم اما حالا نمی‌کنم. من حرمت پدری ترا نگاه‌داشته به پیش تو آمده 
بودم. تو خیال کردی که من از توء و تیر‌های تو تی‌سیده‌ام که مادر مرا دشنام میدهی» 
و مرا پسر بقال می‌گویی! عقل تو بر من معلوم نبود. وگرنه به‌تو مینمودم سیمای 
چپتریان راء و تو میدانستی که چپتری کیست. و بقال کدام است! ببریاهن این 
سخنان را به‌ارجن گفت و به‌آن دختران و زنان که همراه او آمده بودند» اشارت کرد 
و گفت که بروید به‌شمپر خود. و دیگی مردمان که همراه او آمده یودئد» همه را ف‌بود 
که باز گشتند و به‌شبر رفتند. بعد ازآن گفت به‌سپاهیان خود که این اسب را بیرید 
تا ببینم که ارجن آنرا از من می‌تواند گرفت؟ و همین وزير من که سمت نام دارد 
همون را بفرمایم تا با رجال لشکی من سوار شود. و با شما جنگث کند - ببینم که 
شما حریف او می‌شوید» هیچ حاجت نیست که من با شما جنگث کنم. بعد از آن 
یبر باهن حکم کرد که فیلان خاصه او راء و از امرای او را بیاورند. ده کرور فیل که 
از آنجمله سه کرور فیلان مست بودند» آوردند۱. و در ولایت او فیل پسیار می‌باشد. 
چون فیلان را گرفته پیش بیی‌یاهن می‌آوردند آنچه خوب می‌بود. و لایق جنگ پودء 
نگاه میداشت و باقی را میداد تا بدیگی ولایات می‌بردند و آن فیلان که در فیلخانۀ 
او بود دیگر در جمیع هندوستان در سر کار هیچ راجة دیگی نمی بود. 

القصه چون فیلان را آوردند؛ ف‌مود تا هفت کرور ارابه را که اکشر آنپا را 
اسبان عربی و عراقی میکشیدند. بجہت جنگت آوردند. و بيست کرور اسب‌سوار» 
و سی کرور پيادة جنگی تیرانداز را طلبید‌ند» و تمام آن مردم چوانان نوخاسته 
تندرست بودند که در فنون سپاهیگری مبارت plas‏ داشتند». و هر کدام از سپاهیان 
انواع سلاحمپای بی‌نظیر در دست داشتند چنانچه در دیگر ولایات آنچنان سلاح کم پیدا 
می‌شد و همه آن سپاهیان فریاد می‌زدند و همچو شیر میفریدند, و می‌گفتند که اینپا 
شغالانند» بدو لت ببرباهن همه را خواهیم کشتن. و غلام خواهیم کردن. پس ببرباهن 
غضبناك با ارجن گفت که من همین‌جا بودم که لشکر من آمد. حالا ببینم که من 
شفالم» یا شما و بشما بنمایم تا بدانید که شما شفال بوده‌اید. و من شیر بوده‌ام. 
شما خیال کردید که من از ترس به‌پیش شما آمده بودم! این سخن گفته و غضبناك 
روان rah‏ و بر ارابه خاصه خود سوار گشت. و آن ارابه را تمام از salya‏ مرصع 
ساخته بودند» و اسبانی که برآن ارابه بسته بودند به‌رنگت طاوس بودند که در عالم 


۱- ل: مست بودند همه را کحم پوشسده آوردند. 


۳۰۶ مہا بپارت 


هیچکس چنان اسبانی ندیده بودء و زنگله‌های مرصع بر اطراف آن اراپه بسته بود. 
و آن ز نگله‌ها آواز نمی‌کردند. بلکه در لطافت بر ارابه اندر میخندید ند. 

القصه بیر یاهن چون برآن ارایه سوار شد. pala‏ ارجن آمد. و گفت: ای‌ارجن! 
تو مرا گفتی که پس من نیستی. و مادر تو ترا از بقالی زاییده است. حالا تو آن 
کمان گاندیو خود را که به آن می‌نازی دست بگیر» و با من چنگث کن تا ببینم که 
چه کسی نگاهبانی تو خواهد کرد» و از دست من ترا خلاص خواهد نمود!؟ راجه 
هنس‌الدهج. و دیگران به‌ارجن گفتند که این جوان به‌ملازمت شما آسده پودء 
پی‌تقریب او را رنجانیدید؛ حالا با او و لشکرش جنگث کردن کار مشکلی است. 
هنس‌الدهچ گفت: من این را میدانم که در شجاعت و بپادری این راجه و لشکرش 
کسی در همه عالم نیست؛ کار ما را با او خدا بخیر آورد. 

ارجن گفت: شما این‌همه چه ترسیده‌اید؟ ببینید که من این لشکر را چگونه 
زیروزین می‌سازم. پس مرتبه اول اتسال از جانب ارجن» در برابر ببر‌باهن رفت و 
نھ تیں بر او زد. پبی‌باهن صد تیں بر اتسال انداخت. اتسال تمام آن تین‌ها را در راہ 
پیرید و تا هزار تیں بر ببی‌پاهن انداخت. بیریاهن نیز تا دہ هزار تیں بر اتسال زد. 
و آن هدو بپادر نامدار از تیر‌های همدیکر غرق خون گشتند» و خون همچو چوی 
آب از بدنهای ایشان روان شد, و روی هوا را تیر‌های ایشان پوشیده بود. و دیوتما 
بجپت‌تماشای جنکث ایشان آمده بودند. بیر‌باهن هرچپار اسب ارابة اتسال را بچپار 
تیر بکشت. و به‌تیر دیگر؛ بپلبانش را بکشت. و بيك تیر دیکر بیرقش را شکست 
و بینداخت. اتسال سه تیر بر سینه پبر‌باهن زد. ببر‌پاهن در غضب شد و په ده تیر 
اتسال را چنان بزد که ازهوش برفت. و کسان اوء ارابه دیگی آورده اتسال را سوار 
ساختند» و اتسال چون بشمور آمد. باز دربرابی ببر‌باهن آمد» و به‌جنگث در پیوست. 
بیر‌باهن باز ارابه او را بشکست و اسبانش را بکشت. اتسال نیز ارایه بیر‌باهن را 
پشکست. و او را پیاده ساخت و تا هزار ad‏ بر بیرباهن زد» و با ببر‌یاهن 
باز ارابه دیگ سوار گشت. و باز اسبان ارابه اتسال را بکشت و ارابه او را 
پشکست. و او را پیاده ساخت. اتسال گرز خود را به‌دست گرفت و آنرا بر پیر باهن 
انداخت. ببریاهن چ ندین تیر برآن زد و گرز او را بشکست و چندین تیر محکم چنان 
بر سین اتسال زد که اتسال از هوش رفت و بی زمین افتاد!. 


نبرد پبرباهن با پردمن پسر کرشنه! 

پردمن پس کلان کرشن چون آن افتادن اتسال را دید» ارایه خود را رانده 
به پرایر ببر‌باهن آمد. و سخنان درشت گفت و ده تیں بر ببر‌باهن زد. ببر‌یاهن گفت 
ای پس کرشن! پدر تو آنچنان کسی است که جمیع خلایق اطاعت او مینمایند. و 
سخن او را قبول می‌کنند. این قاعده کجاست که در جنگت حریف خود را دشنام میداده 
باشند !؟. حالا بگیر. و این سخن گفت و تا ده هزار تیر بر پردمن زد - چنانچه تمام 
بدن او از آن تیر‌هاپوشیده گشت ‏ و پردمن چنان بی‌طاقت گشت که هیچ ندانست 


دقر چبارده ۰ ا 
که چه می‌باید کرد. ببرباهن متوجه لشکر ارجن شد. و ایشان را تیر یاران کرد» و 
مردم بسیار را برخاك هلاك انداخت. 

پردمن تیر‌ها را کشید. و ساعتی بنشست تا پشمور خود آمد. آنگاه بی ارابۀ 
خود سوار کشته و باز برابر بیر‌باهن آمد» و آنچنان تیربارانی بلشکی ببر پاهن‌کرد 
که فیلان مست همچو کوه بيك تیر او بر زمین می‌افتادند. و بمپادران نامی کشته 
شدند!. مردمان ببر‌پاهن از پیش او رو بگریز آوردند و از خون یمیادر ان‌جویپا روان 
گشت. و جوکنیان به‌آن معرکه آمده از کمال خوشحالی می‌رقصید‌ند. و خونہا را 
می‌آشامیددند» و کشته‌ها را از هم می‌ربودند. خرطوممبای فیلان را بر دهن sko‏ 
یجای gada‏ می نو اختند» و کر کسان از هوا بر کشته‌ها فرو می‌آمد ند و اعضای ایشان 
را بر هوا می‌بردند» و جویمپای خون از هر طرف روان گشت. 

ببر‌یاهن چون این جنگث پردمن را بدید در غضب شد و خود به‌برایر پردسن 
آمد» و اسبان ارابة پردمن را کشت و ارابه او را شکست. پردمن پیاده شد. ارجن 
فرمود تا ارابه دیگی بچپت پردمن آوردند. چون پردمن بر ارایه سوار گشت باز 
بیر‌پاهن آن را درهم شکست, و تا پیست ارابه بجپت پردمن می‌آوردند و ببریاهن 
آنپا را می‌شکست. آخر پردمن نزديك ببر‌باهن آمد و باهم دست وگریبان شدند و 
یکدیگر را بشمشیر و گرز می‌زدند. آخر ببرباهن غالب آمد» و آنچنان گرزی بر 
پردمن زد که هوش از پردمن برفت. کسان پردمن او را عقب‌تر پردند. چون پردمن 
بشمور آمد» با مردم خود گفت که مرا از برای ببر‌باهن به کجای می‌برید؟ ارابه خود 
را بر‌گردانید و به‌براین ببی‌باهن آمد» و باز هردو باهم بچنگث درآمدند و گرد هم 
میگشتند. پردمن پیش‌دستی کرد و ببر‌باهن را از بالای ارایه‌اش برداشت و بر زمین 
زد. ببر‌باهن بر‌جست و پردمن را بگرفت و بر زمین زد. باز پردمن بررخاست و 
ببر‌پاهن را پینداخت. ببر‌باهن در غضب آمد. و پردمن را در بغل گرفت» و از زمین 
برداشت و چنانش بر زمین زد که هوش ازاو برفت» و بعد از ساعتی به‌شمور آمد. 
و گرز خود را از بالای ارابه‌اش برداشت. و حوالۀ ببر‌باهن کرد. ببی‌باهن تیری زد 
و آن را بشکست» و ایشان هردو بہادر و زورآور و در فنون سیاهی‌گری کامل و 
ماهر بودند» و ازبس که این دو بپادر نامدار تیر بر یکدیگر زده بودند» در بدنپای 
هیچ کدام ایشان برابر سر موئی جا نمانده بود که تین به‌آن نر‌سیده باشد و از 
تیر‌هایی که بلشکر یکدیگ انداخته بودند. اکش مردمان طرفین زخمی گشته بودند» 
و چندان از طرفین کشته شده بودند که تا صد هزار کبنده بر‌خاسته بودند. 

چون این دو نامدار در ميان میدان باهم جنکث بسیار کردند از جاتب ببریاهن 
سمت وزیر» با لشکر خود انواع سلاح‌ها بر دست گرفت و بر لشکر ارجن حمله آورد. 
مردمان ارجن هم بر ایشان تاخته آنچنان جنگی دست داد که بصعوبت آن جنگی 
هیچکس پاد نداشت. کسان ارجن زور آوردند و نزديك شد که سمت وزیر را ازجا 


۳۰۸ مہا بپارت 


بردارند. پیر‌باهن این حال را دید. و پردمن را بگذاشت و بر ارابۀ خود سوار گشته 
و بتاخت و خود را بمردم سمت وزیر رسانید» و مردم بسیار را از لشکر مخالف 
پکشت و هی تیری که لشکی ارجن بر مردم ببرباهن می‌انداختند بیرباهن از کمال 
تیزدستی تمام آن تیر‌ها را در راه می‌شکست و هی تیری که بیر‌باهن می‌انداخت آن 
تیر از فیل بر‌گستوان دارپران می‌گذشت و بر سوار جپه! دار می‌خورد و ازو هم 
پران می‌گذشت و بر سوار دیگر می‌رسید و ازو نیز گذشته تا برزمین می‌نشست و 
مردمان چون آن ضرب‌دست او را دیدند اکثر از پیش او روی بمپزیمت نپادند و 
دیگران که جنگ میکردند اكش بر خاك هلاك افتادند و بعضی زخمدار گشته ازشعور 
رفتند» و بپادران نامی که در لشکر ارجن بودند, چون اتسال» و پردمن» و جوبناس 
و پسرش سبيك. و نیل‌الدهج با پسرش» و هنس‌الدهج بادو پس با بسیاری 
دیگر از راجپا و بمادران‌نامی با پبرباهن پجنگث درآمد‌ند و همه ازو منمیزم گشتند 
و از پیش او گریختند و بیرباهن تمام این بپادران را که مذ‌کور شدند از ارابه 
بزیر آورده و هر کد ام را پنج‌پنج تیں زده بیپوش گردانید. بعد از آن بر لشکر 
ارجن تنا حمله آورد و بسیاری از بپادران نامی را از فیل و ارابه و اسب بزیر 
انداخت» و بکشت. و دیگران را رنگت از رو برفت و دست همه از کار بماند» و 
شفالان جثه کشته هارا ازيك دیگرمیر بودند» ببر باهن‌اینچنین جنگی کردکه‌هیچکس بعد 
از او آنچنان جنگ نکرده است» بسیاری از راجا و بپادران را دستگیر کرد و 
پقرمود تا همه را بستند» و ایشان را پشپر فرستاد. 


سوال و جواب يدر و پسر! 


ارجن چون این جنکث یبرباهن و گریختن مردمان خود را بدید» انگشت حیرت 
بد ندان گرفت» و آن جنگپای بپیکم‌پتامه. و درو نه‌چارج» و کرن را فراموش کرد. 
پس بقرمود تا ارایة خاص او را بیاوردند و یراق جنگث را بیوشید» و کمان گاندیو 
خود را بدست گرفت و باخاصان و نامداران مردم خود plat‏ ببرباهن آمد» و گفت 
ای پس چتر نگدا! من آمدم تا آنچه تو بر این مردم کرده‌ای من بر تو بکتم!. بیر باهن 
گفت من هم ترا می‌طلبیدم تا به‌تو بنمایم و بدانی که من شیر بوده‌ام و تو شفال 
بوده‌ایا. 

ارجن گفت تو پا کدام کسان جنگ کرده‌ای که این دعوی می‌کنی؟. بیر باهن 
گفت ای ارجن! این سخنان را یگذار و بيا تا آنچه سزای تو باشد به‌تو بر‌سانم. تو 
مرا خیال کرده بودی که من از ترس به‌پیش تو آمده بودم. من بگفته وزير خود و 
بی‌همنان که مرا از جنگث تو منع کردند» به‌پیش تو آمده بودم» و تو از کمال‌بی‌عقلی 
به‌من در حضور بزرگان آن سخنان گفتی» و مرا شرمنده ساختی! حالا به‌تو بنمایم 
که من چطور کسی هستم!. 


2 از فیل پرران میگذشت و از صوار حسر می‌خورد و از و هم .۰ 


دفتر چہاردهم Yo‏ 


ارجن گفت: ای پسرك! بسیار بیوده مگوی و اگر مردی داری» زبان پبند» و 
بازو بگشای. 

ببر‌باهن گفت: با وجودی که تو با من آنقدر بی‌ادبی کرده‌ای» من هنوز حرمت 
ترا نگاه میدارم تا تو مرا نزنی من گستاخی نمی‌کنم, و با تو جنگك نمی‌کنم. 

ارجن ازاین سخن او شرمنده گشت, و گفت که فرزند بيا که خدا ترا فتح 
دهاد؛ پس ارجن ده تیں برببر‌پاهن زد. بعد از آن باز پنج تیں دیگر براو انداخت 
و گفت ای فرزند! من شرمنده توشدم. حالا ترا رخصت دادم که بامن جنگث‌کنی 
و خدا ترا فتح روزی کناد که من ترا نشناخته بودم» و با تو بدی کردم. ببرباهن 
از ارابه بزیر آمد» وه دو دست برپیشانی نہاده ارجن را تعظیم کرد. بعك از آن 
روی بطرف پدر کرد و دندوت کرد. 

ارجن گفت: برخیز که خدا ترا فتح روزی کناد. و چون نکبتی روی به‌ارجن 
داشت» سه‌م‌تبه برزبان او گذشت که خدا ترا فتح دهاد. پس ازآن پیر باهن سوار 
شد و تیری بر‌کمان ناد و بجائب ارجن انداخت. ارجن آن تیر او را در راه بزد» و 
بشکست وده‌تیر بجا نب ببر‌باهن انداخت. ببرباهن آن‌تیر‌های ارجن را در راه بشکست. 
بعداز OT‏ هردو باهم بجنگت درآمدند» و آنچنان جنگی کردند که کش و لو = پسر 
رام — (یمنی: کش و لو) با راما کرده بودند. 

راجه جنمیجه» چون این حکایت را شنید» از جیمن پرسید که آن جنگ 
پسر رام با رام چه نوع بود» و رام پسر خود را چرا بتیر زد» و آن پسر رام 
چون به‌ر ام غالب‌آمد» و قاعده نمی باشد که پسر بر پدر غالب گر دد› رام LI‏ آن 
پسر خود را نمی‌شناخت یا می‌شناخت و جنگ می‌کرد؟. این را خوب بمن بگوی. 


قصة رام و جنگ با پسرانش! 


جیمن گفت: ای راجه جنمیجه! تو راجهٌ بزرگث هستی؛ من این حکایت را 
بتفصیل بعرض تو میر‌سانم» تو آنرا نیکو گوش کن: 

بعد از آن که رام راون (Ravana)‏ و کو نبمپه‌کرن (Kumbhakarna)‏ و میکه ناد 
(Meghanada)‏ که او را اندراجیت (Indrajit)‏ می‌گفتند؛ چرا که با اندر جنگپا کرده 
بود» و ہر اندر (Indra)‏ غالب گشته بود» و بسیاری ازدیوان نامی‌را بکشت و بر‌راون 
غلبه یافت و چون رام به پایتخت خود بر‌گشت برسیتا در اثر سمایت این و آن ظنین 
گشت و میتا (Sita)‏ به آتش درآمد و سوگند خورد و پاك از آتش بدر آمد. ورام‌لنکا 
(Lanka)‏ را به بپیپیکن (Vibhisana)‏ برادر راون داد» و خود سیتا را گرفته و به 
اودهه Y(Avadha)‏ آمد و همراه رام بپیپیکن تا اودهه آمد» و این بپیپیکن, بفایت 

۱ ل: که کش و لو پسران رام با رام. 

۲ اودهه :(Avadha)‏ نام این شیر در ادبیات فارصی: «عوص> تلفظ شده و قحریی 
گردیده چنانکه شیخ احمد رومی مولف کناب تألیف خود را در شبر عوض (اودهه) باتمام 
رسائیده است. 


۳۱۰ مپاببارت 
شجاع و دلاور. و پر‌هیز کار بود. و دیگر لچپمن (Laksmana)‏ برادر رام که بفایت 
دلی پاك داشت و هنونت (Hanumat)‏ که در جنگث با راون مدد پسیار به‌رام کرده 
بود» و اکثر دلیر ان دیوان به‌دست او کشته شده بودند با بسیاری از میمونان همه 
همراه رام تا به اوده آمدند» و بسشت ر کنپیشی با بسیاری از ر کپیشران» و بر‌همنان 
باستقبال رام از اوده بدر آمدند. و چون بملازمت‌رام رسید‌ند؛ همه رام رادعاگ‌دند» 
و رام فرود آمد» و بسشت» و دیگر رکپیشران را تعظیم واحترام بسیار کرد. و بپرت 
(Bharata)‏ — برادر پدری و بر ادر رام - که‌در اوده سلطنت میکرد باتفاق شتر گن برادر 
خودش. و جمیع امراء و بزرگان و راجا چند منزل پیشتی از بسشت ر کپیشی 
بملاز مت رام رفته بودند» و بپرت» و بسشت و همه بزرگان در ملازمت رام به‌اودهه 
آمد ند و رام اول بملازمت کیکئی (Kaikeyi)‏ مادر بپرت رفت» و در پای او افتاد» 
و او سر رام را برداشت و روی فرزند ارجمند را ببوسید. بعد از رام» لچیپمن. 
و سیتا پای‌کیکثی را بوسید ند و رام بعد از آن پای مادر خود کوشلیا (Kausalya)‏ را 
ببوسید» و رام مادر خود را دید که از مفارقت فرز ند گرامی خود (یعنی: رام) بفایت 
لاغر» و ضمیف شده بود و لباسپای چرکین» و مویبای ژولیده داشت چرا که تا 
رام از پیش او رفته‌بود. کوشلیا طعام سیر‌نخورده بود و روغن برسر sudha‏ و 
لباس پاکیزه نپوشیده بود. و چون رام در پای مادر افتاد. کوشلیا از هوش برفتب 
چنانچه گمان رام و دیگران آن شد که شاید روح از بدن او مفارقت گرده باشد. 
و چون یمد از مدت مدید بشعور آمد» رام را در بغل گرفت و مدتہا او را می بوسید» 
و از کمار خوشحالی روی او همچو ماه درخشیدن گرفت» و از کمال خوشحالی آب 
از دیده او روان شد» و پرس و روی رام قطره‌قطره می‌افتاد. آنگاه تمام بدن رام 
را بدست خود می‌مالید. و می‌گفت ای فرزند! در جنگث راون زخم بکدام جاهای تو 
رسیده بود؟ 

بسشت رکپیشر گفت ای ملکه! پسر تو آنچنان کسی نیست که بزخم کسی 
هلاك شود يا زخم درو اثر کند. تو چرا این فکر را پخاطر شریف خود میی‌سانی۱. 
بعد از آن هرچپار برادر که رام, و بپرت و لچپمن. و شتر‌گن بوده یکجا نشستند» 
و همه از دیدن رام خوشحال گشتند. و رام را بسلطنت برداشتند» و رام عدل» و داد 
بنیاد کرد و عالم از عدل او آبادان شد. و آدمی و جانوران از ال عدل او آسوده 
می‌بودند - چنانچه گوسفند. و گاو. و دیگر جانوران شیردار را آدمیان اول فرز ند 
آنہا را می‌گذاشتند که شیر از پستان مادر بخور ند و بعد از آن آنپا را میدوشیدند. 
و یجہت کمال Jas‏ رام با وجود آنکه بچه‌های آن جائوران شیرخورده بودند, آنقدر 
شیر از آنا میدوشیدند که زیاده از آن می‌بود که پیش از سلطنت رام به بچه‌ها 


۱- بنابرداستانبای هندو رام یکی از مظاهر خدای ویشنو است که بصورت‌بشری جلوه گر 


KA | ده‎ 


دفتر چپارذهم ۳۱ 


شیر نمیدادند و از پستان آنہا حاصل می‌شدا. 

و درین ایام سلطنت رام سیتا آبستن شد. و رام این را با بسشتر کمپیشر 
بگفت. بسشت گفت که مناسب آنست که بفرمایی تا منازل عالی بجببت مہمانی 
بزرگان» و رکپیشران» و برهمنان و راجپایی که از اطراف به‌تبنیت این مولود 
خواهند آمد راست سازند. و چون فرزند متولد گردد آنچنان مسیمانی که لایق. همچو 
تو پادشاهی بوده باشد؛ جمیع مردم را می‌باید کرد. رام بگفتةٌ بسشت فرمود تا طرح 
منازل عالی انداختند. و تا شش کروه در شش‌کروه راه. عمارات می‌ساختند. و چون 
تمام شد اکثر آن منازل را بجواهر آبدار مرصع کردند» و تختی ازدرخت‌گولی(عدل6) 
بجپت رام راست کردند. و گوینده‌ها, و ساز نده‌ها از اطراف عالم خبر این مپمانی 
شنیده متوجه اردو شدند. 

در این اٹنا روزی لچہمن بملازمت رام آمد» و عرض کرد که بشوامتر 
(Visvamitra)‏ رکپیشر» و راجه جنك (Janaka)‏ آمده‌اند. و میخواهند که شما را 
ملازمت نمایند. رام ایشانرا طلب‌فر‌مود» و ایشان را کمال تعظیم» و احترام کرد. 
و بفرمود تا پایپای ایشانرا بشستند. آنگاه بجپت هر کدام تخت مر‌صمی آوردند و 
هريك را به تمظیم تمام بالای مجلس نشاند. و قاعده در هند آنست که چون زنی 
اول مرتبه حامله می‌شود ساعتی سمداختیار می‌نمایند. بعد از آن زن» وشوهر بر يك 
تخت می‌نشینند» و بر‌همنان و رکپیشران و دیگر عابدان و بزرگان ایشان را دماها 
می‌کنند» ودر آن روز سپمانی عظیم می‌کنند چون بجہت این کار ساعت خوش کردند 
و هتگام آن رسید که رام و سیتا هر دو برآن تخت بنشینند» بسشت با رام» و سیتا 
گفت که هر دو غسل کردند» و بعد از آن لباسپای فاخر پوشید‌ند و جواهر نفیس 
در دست» و گردن انداختند. بعد ازآن بسشت دست هر دو را گرفت و برآن تخت 
بنشاند» و برهمنان و رکپیشران در برایر ایشان نشستند» و راجپای بزرگث» و 
دیگر بزرگان در آن مجلس هريك بردست رامت و دست چپ بر‌صندلیبای طلا و مر‌صع 
و نقره بقدر مرتبه خود بنشستند. و بی‌همنان بید می‌خواندند. بعد از آن همه رام؛ 
و سیتا را دعاهای خير کردند. و بسشت از برنج در آب‌پخته. و روغن کنجد در 
مجلس"۲ آتش طلبید و هوم کرد و رام مال بسیار از جواهر, و زر. و اسب» و فیل. 
وا قمشۀ نفیس به‌راجه‌هاء و بزرگان» و بی‌همنان و رکپیشران, و سایرمدم آنمقدار 
داد که همه غنی گشتند. همه مردم در قایت خوشحالی بودند» و بمپرت‌برادر رام از 
غایت خوشحالی رباب بدست گرفت و می‌نواخت و مردمان همه سرود می‌گفتند و 
رقص می‌کردند. بعدازآن رام بقر‌مود تا بر‌همنان راخوردنی بدهند» و همه‌بر‌همتان 


ON‏ منظور اینست که پیش از ظہور رام احشام و اغنام شیردار را آدمیان بی‌آنکه 
بگذارند بچه‌های آنها از پستان مادر شیر بخورند» میدوشیدند و شیرشان را میخوردند و 
بجه‌هاشان گر‌سنه می‌بودند ولی رام مقرر داشت که شیر حیوانات شیردار احلی اول متعلق 
به‌بچه‌های آنپاست و مازاد را صاحبانشان میتوانند بدوشند و بخورند. 

۲ ل: و روغن کنجد آتش طلبیده. 


ری میاببارت 


را از شیر برنج به‌آب پخته و روغن گاو طمام بسیار دادند. و چون همه‌سیر خوردند 
باز رام هريك از بن‌همنان را خلمت داد. گوشواره‌های مرصع» و حمایلہای جواهر 
بخشید» و ارابه» و اسب بسیار بایشان داد. 

و راجه‌جنك که پدر سیتا بود. و رام داماد او بود به دیدن رام آمده بود. 
چون آن حشمت رام و آن سلوك رام را باسیتا که دختر راجه‌جنك بود» بدید» بسیار 
خوشحال گشت. و تمام سلطنت و ولایت خود را به رام بخشید. و خودباتفاق بشوامتی 
ترك دنیا کرد» و به جنگل رفتند. و بعبادت مشفول گشتند. و رام امرای خود را 
بضبط ولایتر اجه‌جنك فرستاد» و فرمود تا بارعایا عدل وداد کنند. و بزرگان 
آن ولایت را به اودهه فر‌ستند تا رام ایشانرا نوازش کند» و همه را خشنود ساخته 
باز گرداند. 

در همین ایام شبی سیتاء و رام يك‌جا نشسته بودند. رام از سیتا پررسید که با 
من بگو درین‌حمل دل‌تو چه‌میخواهد؟ سیتا گفت: از عنایت و مرحمت شماء من از هیچ 
چیز کمی ندارم» و آنچه خاطر من میخواسته است» بدولت تو همه را بپتر از آن 
یافته‌ام؛ اما چیزی که دل من آرزو دارد. آنست که شنیده‌ام که در کنار گنگا 
رکپیشران. و عابدان عبادت میکنند. و ریاضت میکشند. و زنان آن زاهدان په 
میوهٌ جنگل قناعت کرده در خدمت شوهران خود ایشان هم بعبادت و ریاضت مشفول 
می‌باشند. میخواهم که مرا رخصت بدهی که در این ایام که این حمل دارم چند روز 
بروم و در ميان آن ز نان باشم, و ملاحظة کار و عبادت ایشان میکرده باشم. راجه 
بخندید و گفت: تو سیزده سال که در جنگل» و بیایان گردیدی سیر نشدی که هنوز 
باز آرزوی جنگل و بیابان میکنی؟ - بعد از آن رام گفت که خوش» چون تو این 
آرزو داری» صباح به‌آنجا برو. رام این سخن گفت و بخواب رفت. 
تحقیق از جاسوسان رام دربارة عفت سیتا! 

چون تصف‌شب شد جاسوسان رام که هرشب پرگردشپر اودهه میگردیدند» و 
آنچه از اخبار مردمان شپر میدید‌ند» و می‌شنید ند می‌آمد ند و بعی‌ض‌رام میں سا نید ند» 
آمدند و آنچه از اخبار مردمان شین مملوم کرده بودند بعرض رام رسانیدند. رام 
گفت از شما يك سخن می‌پرسم» راست بمن بگویید. جاسوسان عرض کردند که 
آنچه بپر‌سید» و ما را معلوم بوده باشد» راست عرض خواهیم کرد. رام گفت راست 
بگویید که اهل شہر در ياب‌ن چه‌میگویند؟ ایشان گفتند که در تمام شمبر هم مردم 
از : وضیع» و شریف تمریف عدل» و سخاوت» و شجاعت شما میکنند. و همه‌میگو یند 
که این کار که راجه رام کرده است» هیچکس پیش از او نکرده است» و هیچ احدی 
بعد از او هم نخواهد‌کرد که در هنگامی که در جنگلء و بیایان بی‌لشکر» و حشم, 
و مال و ملك بود؛ چون راون (Ravana)‏ حرم محترم اوسیتا (Sita)‏ را از او دزدید و 
به لنکا برد» او بزور شجامت» و مردانگی» و همت بلند خود لشکر بمم رسانید» و 
بن‌سرلنکا (Lanka)‏ رفت و پار اون» و برادران» و فرز ندان» و دیوان ز بردست او 
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آنچنان جنگپا کرد. و kanga‏ ایشان غالب آمد و راون را با جمیع توابع» و لواحق 
بکشت» و لنکا را فتح کرد» و سیتا را گرفت. 

جمیع مردمان این شپر و دیگر ولایات هم بفیر از این هیچ‌چیزدیگ نمیگویند. 
رام ایشانرا نوازش بسیار کرد و رخصت داد که بکار خود رو ند و یکی از ایشان 
را که سردار آنجماعت بود» درپیش خود نگاه داشت و در خلوت از او پر سید که 
بيا بامن راست بگو که مردمان دربارةٌ برادران» و امرای من» و حرم من سیتا» و 
مادران من چه می‌گویند؟ هرچه تو از هرکس شنیده‌باشی راست به‌من بگو» و اصلا 
مترس» و از هیچ‌کس باك مدار. آن جاسوس تبسم کرد» و گفت شما بزرگی هستید 
که هرکس گناه کرده باشد چون‌چشم او بشما می‌افتد تمام آن گناهان او به لواب 
مبدل می‌شود. ما مردمان شب‌ها در همه‌جا می‌گردیم» و بخانه نیکان» و يدان همه 
میں‌سیم؛ و بسیار سخنان بد» و نيك می‌شنویم. مناسب نیست که هر‌سخنی را بشما 
یگوییم. 

رام گفت ترا بس خود سوگند میدهم که آنچه از نيك» و بد از هر‌کس درپاب 
من شنیده باشی» همه را بگویی. حالا راست بگو که از هيچ‌کس شنيده که نسبت به 
من چیزی میگفته باشند؟ او گفت: بلی امشب نصف‌شب سخن عجیبی از یکی شنیدم. 

رام گفت: چه شنیدی؟ 

او گفت که زن گازری از شوه خود قې کرده بخانۀ پدر» و مادر خود رفته 
بود. و چپار روز درخان؛ پدر بود. پدرش را بخاطر آمد که در بید (Veda)‏ چنین 
گفته‌اند که زنی را که بشوهر دادند روانیست که دیگر بی‌رخصت شوهر درخانة 
دیگری می‌بوده باشد. من که این دختر خود را در خانة خود نگاه میدارم ګناه برمن 
می‌شود. می‌باید که او را پبرم و با شوهرش آشتی بدهم» و کار ما آنست که 
کدورت‌های دیگرانرا پاك میسازیم؛ و لايق نیست که بدی خود را دور نکنیم! 
پس همه برادران و خویشان خود را همراه گرفت و دخترش را بخانه شوهرش برد 
و گفت این دختر را که ما بتوداده‌ايم کنیز تست؛ ترا می‌باید که او را نرنجانی: و 
با او نيك سلوك کنی. شوهر آن دختر در قہر شد. و از کمال غضب لب خود را چنان 
یگزید که خون‌از آن برآمد. و ایشان را دشنام داد و گفت: مگر من راجه رامم که 
زنی را که از خانه‌اش‌بدر برده بودند رفت» و آن زن را آورده و باز در خانا خودش 
نشاند!. سیتا را که دیوان برده بودند» از دیوان گرفته و آورده است» و باز او را 
نگاه میدارد. این کار را بزرگان و راجدها می‌توانند تحمل کرد! ما مردمان فقیریم؛ 
زنی که از خانۀ ما بی‌رخصت بدر رود ما نمی‌توانیم او را دیگر درخانة خود نگاه 
داشتن. 

آن جاسوس گفت که من درین مدت چیزی که از شما شنیده‌ام همین بوده 
است و چون این سخن را از آن گازر شنیدم» تحمل نتوانستم کرد» و از عقب خان او 
فر یاه کرده گفتم که ای مردك بداصل! شا رام را قبول ندارید؟ رام آنچنان کسی‌است 
که از روزی که از مادر متولد شده است. هرگز بدی از او نشده است» و بيك سخن 


۳۴ ما سارت 


پدر» چندین سال در جنگل و بیابان سرگردان گردیده است؛ و با مثل راون کسی 
جنگ کرده فتح کرده است. 

و رام کسی است که نگاهبانی عالم میکند» و جمیع مردمان از عدل او آسوده 
می‌باشند» و بارها جنگث کرده است. چون اینہا گفتم بعد از آن گفتم ای مردك 
بی‌عقل! تو چه‌باشی که رام را نپسندی؟ چرا اینچنین مہملات می‌گویی؟ این سخنان 
گفته بملازبت شما آمدم. 

رام که .این سخن را پشنید رنگث. و روی او متغیں گشت. و آن جاسوس را 
رخصت داد. بعد از آن تمام‌شب‌رام فکر میکرد. و با خود میگفت که مردمان عالم 
اکثر بداند» و زبان مردم را نمی‌توان بستن!. سیتایی که از آتش سلامت و پاك بدر 
آمد» هنوز مردم بدی او را در خانبای خود میگویند. حالا من چکنم. سیتا را بگذارم» 
یا نگاه دارم؟ و اینچنین زنی را که چشمان او از چشم آهو ببتر است و بصورت و 
سیرت او در سرگت (Svarga)‏ هم palan‏ نیست که بوده باشد. چون بگذارم؟ و چنانکه 
عایدان عبادت خود را بگذارند» مراهم سیتا را همان نوع می‌باید گذاشت. 
رام تا صباح درین فکر می‌بود» و اصلا خواب بچشمش در نیامد. 

چون صباح شد هرسه بر‌ادران رام پپرت» و لچپمن» و شت گن, (Satrughana)‏ 
آمدند و رام را ملازمت کردند. و دست بردست ننمپاده ایستادند. دیدند که رام بفایت 
غمگین و متفکر است» و از کمال غم رنگش متفیی شده است. برادران باهم گفتند: 
راجه بسیار غمناك است» مبادا از ما سخنی باو گفته باشند» و از ما رنجیده باشد. 
اینچنین سخنان باهم بسیار گفتند» بعد از آن هرسه آمدند» و در پیش‌رام بایستادند, 
و گفتند که راجه شما میدانید که در عالم زندگی با شماست. و ما از Aka‏ و 
پادشاهی» و تمام فراغت دنیا بپمین خوشحال می‌باشیم که خدمت شما می‌باشیم. 
و شما از ما خشنود بوده باشید. امروز شما را نسیت بخوه چون دیگر روزها نمی 
بینیم! نمی‌دانیم که‌از ما چه‌گناه‌صادر شده یاکسی‌از ما غیرو اقمی بمر‌ض‌شمارسانیده 
است که شما باما در غضب شده‌اید. 

رام گفت ای برادران! خداوند تمالی از شما خوشنود باد که من از شماخشنود 
و راضیم. فکر من بجپت چیزی دیگر است. پس plas‏ آن حکایات را که شب آن 
جاسوس گفته بود با برادران بکفت. و گفت که از زبان مردم می‌باید ترسید. مردمان 
غیبت سیتا میکنند - چنانچه جاهلان آنچه در بیدهاست آن را بد می‌گویند - و من 
بجہت زبان مردم میغواهم که سیتا را بگذارم. 

برادران رام چون این سخن شنید‌ند. همه را این‌سخنان بسیار یدآمد» و بپرت 
گفت که ای راجه! شما برهمۀ خلق کمال مپربانی دارید؛ لایق بحال شما نیست که 
برسیتا که بجپت خاطر شما چه‌مقدار محنت‌ها کشیده است نامپرباتی کنید, و او 
را بگذارید. و چون شما راون را کشتید» و سیتا را بخدمت شما آوردند» و شما با 
او گقتید که تو در خانة دیوان بوده» من ترا دیگر نگاه نخواهم داشت» و سیتا از 
آنجپت که پاکی او برشما ظاهر شود» آنجنان آتشی برافروخت که چنین آتشی کسی 
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دیگر نیفروخته پودء و گفت که اگر من راست کردارم» و بغیر از رام هرگز دست 
یغیری نرسانده‌ام» و بیگانه را بخاطرهم نگذرانیده‌ام» خداو ند ازین آتش‌مرا بسلامت 
بیرون آری» و اگر غیر این بوده باشد» مرا پسوزانی! این‌سخن‌گفته» به‌آتش درآمد» 
و آن آتش براو سرد شد» و یکی تارموی او را از آن آتش سوزان» ضرری نرسید» 
و فراموش کردی آن را که در وقتی که سیتا در آتش درآمد» بدر تو راجه جسرت 
(Dasaratha)‏ بر محفة سوار در میان آسمان» و زمین فریاد زد و گفت: ای سر! 
سیتا باك است. خاطر خود را از او مرنجان» وبواسطة پاکدامنی این سیتا تمام‌قبیلة 
ما نیکنام شد؛ و اگردرو خیانتی می‌رفت» جمیع زنان قبیله ما بدنام می‌گشتند, ای 
راجه رام! آن سخن فراموش شما شد که در آن روز پدر شما راجه جسرت با شما 
گفت که ای فرزند! هرپدری که از فراق و غم پسر از این عالم میرود. او را بسیار 
گناه می‌باشد و راه رفتن برآسمان نمی‌یابد» و من چون در فراق تو جان داده بودم» 
در این عقده مانده بودم؛ ابا بواسطة راستی این زن تو سیتاء از آن گناه نجات یافتم» 
و خداوند تعالی — جل جلاله و عم تواله ‏ برمن رحمت کرد» و مرا پدرجه بلند 
رسانید. ای راجه! OT‏ سخنان پدرت از یاد شما رفته است» و آن سفارش که پدر 
شما از سیتا کرده بود حالا این نتیجه میدهد که میخواهید او را از پیش خود بدر 
کنید. و دیگر آن سخنان دیوتبای بزرگت جون: برهما» و مپادیو» و اندر» و غیره 
راهم فراموش کردید که چون سیتا را آتش نسوخت» و براو سردگشت» ایشان 
به‌آواز بلند می‌گفتند که حالا سیتا را ببرید که راستکار برآمد و به‌بر کت نیک وکاری 
او تمام گناهان خویشان شوهری و بدری او را خداوند تعالی آمرزید و باوجودی که 
شما آن نوع سخنان شنیده‌اید» هنوز میخواهید براو بی‌رحمی کنید و او را آژار 
دهیدء و از صحبت خود او را محروم گردانید. ای راجه! از خدا بترس» و آزار سیتا 
را روا مدار که به‌تو ازآن ضرری عظیم‌خواهد رسید. [رام درجواب] گفت: ای‌برادر! 
من میدانم که تو راست میگویی» و میدانم که ستا GA‏ آلودگی ندارد» و از طلای 
خالص پاكتر است؛ اما بدگمانی مردمان را چه‌کنم؟ و از زبان ايشان بپچوجه 
کسی را خلاصی نیست» و کسانی که اوصای نیکی خود را در زمان حیات خود نمی 
شنوند؛ مرگت» ایشان را بپتر از آن زند گی است. 

راجه‌بیرورا» و راجه هر‌یشچند (Hariscandra)‏ و راجه (Nahusa) lo‏ و 
راجه بین (۷۵0۵), چون کارهای نيك کردند. ذکر خیر و خوبی ایشان تا جہان 
است» بر زبان خلق‌خواهد بود. و اگر بجپت فرزندان و برادران و خویشان و زنان 
باین کس عیبی لاحق می‌شده باشد؛ لازم است که از آنجماعت دور شوند. و بعضی 
مردم بجبت نيك‌نامی خود از جان و مال و ملك میگذرند. زن خود چه باشد که از 
او نتوان گذشتن. و حالا من بجپت حرمت و نیکنامی و آبروی خود از سیتا خود را 
میگذرانم» و از او چنان جدا می‌شوم که مار از بوست جدا می‌شود! اگر شما زندگی 
مرا می‌خواهید و می‌خواهید که چند روزی در میان شما بوده باشم؛ پس دیگر از 
سیتا به‌من هیچ مگویید. و مرا بحال خود بگذارید. لچبمن دست بر دست زد» و گفت 


۳۹۶ مپابپارت 


ای راجه! هر‌کاری که تو میکنی تا دنا خواهد بود. مردمان آنرا دستورالعمل 
خواهند ساخت و بر آن عمل خواهند کرد. کاری مکن که مردمان بعد از تو 
در زحمت افتند و بگفتة هر ناکسی ترك زنان خود میکرده باشند و ګناه آن بر تو 
بشود. و اگر تو سیتا را خواهی که بگذاریء برهمنان کی این را روا خواهند 
داشت و هرگز باین راضی نخواهند شد!؟ 

بعد از آن شتر‌گن (Satrugana)‏ گفت: ای راجه! تو پادشاه بزرگی؛ ما را حد 
نمی‌رسد که در پیش تو سخن کنیم. گذاشتن سیتا خوب نیست» و مثل سیتا زنی هیچ 
پادشاهی نداشته است. و بر پاکی او زنی هرگز نبوده است. 

رام گفت: من سیتا راء و شما را بلکه جان خود را میگذارمء و تاب آن ندارم 
که مردم مرا طعنه میکرده باشند و من تاب زبان خلق ندارم. 

بہرت»و شترگن چون آن غضب رام را دیدند از پیش او بدر رفتند و لچپمن 
همانجا بایستان. 

رام با لچبمن گفت ای بر ادر! ترا کاری میفرمایم میکنی؟ لجہمن گفت: مرا 
حد آن هست که مرا حکمی بفرمایید و من آن را نکنم؟ 

رام گفت: ازین دو کار یکی را بکن: يا آنکه شمشیر بکش» و مرا بکش؛ یا 
آنکه سیتا را ببر و در کنار گنگا بگذار و بیا! و این غم مقارقت سیتا را من میکشم 
و تحمل می‌کنم» ترا هم می‌باید کشید. 

لچپمن سر در پیش انداخت» و درین فکر فرو رفت. 

رام گفت: ای برادر! علاج نداری آنجه به‌تو فرموده‌ام زود یکن» و اگر نه 
من خود را خواهم کشتن. 

لچہمن گریان» گریان از پیش رام بدر آمد» و بہل خود را طلبید. و بر آن 
سوار کشت و متوجه خانة سیتا شد. اسبان بپلش در راه افتادند. 

ببلبان گفت: شگون بد شد. اگر مردی بر‌گرد. 

لجمپمن گفت: ترا باینپا چه کار است؟ اسبانرا بران. 

بپلبان بانکث براسبان زد؛ بی‌خاستند» و بدر خانه سیتا رفت و از بپل فرود 
آند و به برابر سیتا رفت» و تعظیم کرد» و در برابر او دست بر دست نماد» و 
بایستاد. و سر در پیش انداخت. سیتا خندان با لجیمن گفت: ای برادر! امشب من 
از راجه‌رام چیزی طلبیدم و او آن را به‌من داد و من تا ترا ندیدم آن مراد خود را 
نیافتم. حالا بیا تا بکنار گنکا بملازمت آن رکپیشران برویم» و اگر تو همراه من 
نمی‌بودی من آزین سفر هیچ خیری و راحتی نمیدیدم. حالا تحمل کن تا من پارچه‌های 
خوب و دیگر تحفه‌ها بجپت آن‌ر کپیشران همراه پردارم. 

لچپمن چون این سخن سیتا را بشنید. بی‌اختیار آب از چشمانش روان گشت» 
و گفت: بسیار خوبست. هرچه مناسب بوده باشد همراه بردارید» و دیکر از آن 
سخنان رام هیچ به‌او اظبار نکرد. ۱ 

سیتا پارچه‌های نفیسء و چند پوست آهو که آنپا را رنگك کرده بودند» بجپت 


دفتر چپاردهم ۳۷ 


تحفۂ آن‌رکپیشران برداشت و پر بالای ہہل لچہمن نیاد, و bekas‏ مرصع رام را 
برداشت» و دیگر اسباپ بسیاری همراه گرفت. آنگاه بملازمت کوشلیا M(Kausalya)‏ 
که مادر رام بود رفت تا از او رخصت بگیرد؛ وچون‌بملازمت کوشلیا رسید تعظیم او 
چنانچه قاعده بود بجای آورد. بعد از آن دست بر دست نپاد. و گنت که مرا بخاطر 
رسیده بود در این ایام حمل بکنار گنگا بروم. و رکپیشران» و عابدان» و زنان 
ایشانرا ببینم. چون این سخن را به راجه عرض کردم» و مرا رخصت داد؛ حالا 
بیخواهم که همراه لچہمن به‌آنجا بروم اگر شما میف‌مایید میروم» واگ نه هرچه‌شما 
بف‌مایید همچنان خواهم کی‌دن. 

کوشلیا گفت: ای سیتا! تو اگر از خانه بدرآیی. و لحظه در آفتاب بایستی» 
رنگك تو متغیر می‌شود. در میان آن جنگل که آن رکنپیشران می‌پاشند تمام خار» و 
سنگی است؛ توچون می‌توانی دراین ایام حمل که ترا آسوده می‌باید بودن در آنجا 
پسن بردن؟۰ 

سیتا گفت: من در ملازمت راجه رام چندان در چنگلپا و خارها پس پرده‌ام که 
به‌آن عادت کرده‌ام» و حالا از خار و چنگل آزار نمی‌يايم. و اگر مرحمت شما به‌من 
بوده باشد» آن خارها همه پر‌من گل خواهد شد! 

کوشلیا سیتا را در بغل کرفت و بسیار بکر‌یست. و او را رخصت داد. 

سیتا سه مرتبه بر [گرداو ] گردید. واز پیش او بدر آمد» و بخدمت کیکئی 
(Kaikeyi)‏ و سمیترا (Sumitra)‏ ۲ رفت» و ايشان را هم وداع کرد» و بیامد» وهمساه 
لچپمن برارایه سوار گشت. لچپمن بپلبان را گفت: که اسیان را تند بران» و 
گریه در گلوی لچہمن گره شده بود. 

چون سیتا از شپر بدر رفت» این خبر در شمپر منتشر گشت که رام سیتا را 
از پیش خود بدر کرده است! تمام مردمان شمپر ازین خبر محزون و غمکین شدند و 
در هرخانه عزائی شد — چه سیتا بہمۀ اهل شېر هرروز انمام واحسان میکرد - و 
زنان اهل آن شپر را آنچه در کار می‌بود از زرینه» و زره و لباس؛ و طمام» وغیره 
به‌سیتا می‌گفتند. و سیتا آنچه خاطر‌خواه ایشان می‌بود زیاده از آن به‌ایشان میداد» 
و چمیم آن مردم باحسان او آسوده, و مرفه‌الحال می‌بودند. 

القصه چون سیتا و لچہمن از شپر اودهه بدر آمدند» شگونبای بد ایشان را 
پیش آمد. اول مرتبه که از شمپر بدر می‌آمددند جماعتی از سیورها (Sivira)‏ از پیش 
lun‏ شدند که می‌آمدند, واین بدترین شگونپا است. و چون از شب بدر رفتند 
شفالان در روز برای ارابه ایشان آمده فریاد می‌کردند. و آهوان گله‌گله از پیش 
ایشان گذ‌شتند. 

سیتا با لچپمن گفت که ای برادر! چه شکونبای بدما را پیش می‌آید؟ به‌آن 

۱- مادر رام و زن بزر گك پدر رام دشرتپه .(Dasaratha)‏ 


۲ زن دیگی (DasRatha)‏ پدر رام و مادر لچمن Laksamana)‏ و شتر و کنه 
«(Satru_Gana)‏ و مادد مقامی رام. 


۳ مپابپارت 


می‌ماند که من دیگر رام را نبینم» خدا بخیر آورد» خداو ند تمالی از جمیع آفات نگاه 
دارد» و اگ به‌او بلائی متوجه بوده باشد. خداو ند تعالی - جل‌جلاله - آنرا از او 
)= رام) یگرداند وآنرا به سیتا رساند» و دایم زور وقوت او در زیادتی بوده باشد. 
و رام که چمیع دیوان زپردست را چون: کنیمبه کرن (Kumbhakarna)‏ و راون 
و دیگر دیوان را کشته است» و بیپیکپن را پادشاهی لنکا داده است» و مثل بال 
ز بردستی را کشته است. خداو ند تعالی او را از شر دیوان؛ و خبیثان در امان خود 
بدارد. سیتا اینچنان سخنان میگفت تا یکنار کنگا رسید‌ند. 

گنگا را دید‌ند که در موح و اضطر اب بود» ودر کنار گنگا درخت‌های بسیار 
چون انبه, و چنپاء و خرماو سپاری MM(Supari)‏ و کیله Y(Kela)‏ و کتسیل (Kathala)‏ ۲ 
و انگورء و غیره بسیار بود» و همه بار آورده بودند و میوها از درخت‌هاآو يخته بود. 

سیتا از دیدن گنگا بفایت خوشحال گشت. و لچپمن از ارایه فرود آمد» و 
کشتی طلبید. واو. و سیتا بر‌کشتی سوار شدند» و چون از آپ گذشتند. در گنگا 
غسل کردند و بمداز آن‌لباسبای پاك‌پوشید‌ند. آنگاه متوجه به‌جنگل شدند. و میر‌فتند 
تا به درختستانی رسیدند که انواع درخت‌ها در آن بسیار بود. وخار وخسك» ودیگی 
خارها از زمین آن برآمده بود» ودر درختمپای قدیم که سالا بود خشك شده بودند. 
ماران در سوراخپای آن‌ها جا کرده بودند و سی‌ها از سوراخ بیرون کرده بودند. در 
آن جنگل شیر و پلنگث. و چیتا (هان))۴. و کرگدن و کاومیش صحرائی» و خوك. و 
آهو,و دیگر جانوران بسیار می‌بودند. و هیچ جانوری بپیچ جانور دیکر و آدمیان 
ضرر اصلانمی‌رسانید. موشء وگر به. و شیرء و گاو» يك‌جا می‌خسبیدند» و هيچ‌کدام 
آزار به‌یکدیگر از جہت برکت رکپیشرانی که در نواحی آنجا عبادت میکردند. 
نمی‌رسانید ند. وچون لچپمن وسیتا پاره‌ای راه‌رفتند» سیتا بالچمپمن گفت که ای‌ب ادر ! 
در اینجا خود هیچ رکپیشری. و عابدی نمایان نیست» و جای‌بودن ایشان در اینجاها 
پیدا نیست, و زنان آن رکپیشران که لباسبای پشمینه پوشیده در این جنگل دیده 
نمی‌شوند» و من در آن مرتبه که در ملازمت رام باینجا آمده بودم» و تو از عقب 
میرفتی» و رام پیش می‌رفت, و مرا در میان داشتید میدیدم که ر کپیشران و منیشی‌ان 
(Munisvara)‏ جماعت جماعت پوستیای sal‏ برمیان بسته و بعضی بردوش انداخته 
میگردید ند. حالا اصلا از آنجماعت یکی را نمی‌بینم. و دودی‌که ازآتش هوم (Homa)‏ 
برمی‌خاست هیچ حالا نمایان نیست» و آوازخواندن بیدهاکه رکہیشران می‌خواندند» 
حالا بگوش من نمی‌رسد! 

لچہمن گفت: رکپیشران, و عیال» واطفال ایشان را کسانی می‌بینند که 
بی‌گناه و راستکار و پاکیزه روزکار بوده باشند» و بید را پر‌هیز کارانی می‌شنو ند. 


۱- سوپاری» نام gan‏ که با پان میخورند. 

۲ کیلا: موز. 

= کتہل: نام درختی که ميو بزر کی دارد و دارای پوست ضخیمی sisan‏ 
۴ نام حیوانی از خانوادة شیر. 


دفتر چباردهم ۳۱۵ 


و ماو تو چون از ملازمت راجه رام جدا افتادیم گناه کار شدیم؛ از آنجپت چشم La‏ 
ر کمپیشران را نمی‌بینند, و گوش‌های ما خواندن بیدرا نمی‌شنوند. لچپمن این‌سخنان 
گفت و بنیاد گریه کرد. و گفت ای سیتا! آن متازلی که تو میخواهی جایی دیگر 
است و رام که ترا از خود جدا کرده به‌این‌جاها فرستاده است بجېت یدنامی و طمن 
خلایق است. و من بفر‌مودةه او ترا باینجا آورده‌ام تا دراین جنگل ترا گذاشته بروم» 
و من چه کار کنم!؟ اگر برحکم او کار نکنم گنه‌کار می‌شوم» و مرا در دنیا آخرت 
زیان خواهد داشت. 

سیتا از شنیدن این سخنان بیپوش گشت. و چنانچه نبال نازکی را از بيخ 
برکنند و پیشتد» برزمین افتاد. چنانچه لچہمن را گمان شد که مگر سیتا وفات کرد. 

لچپمن بنیاد گریه. و زاری کردء و به‌دامن براو سایه انداخت. و دست بدعا 
برداشته گفت: خداو ندا! تو داناو بینایی» اگر مرا بدرگاه تو راهی هست, و میدانی 
که من بصدق و اعتقاد بندگی تو کرده‌ام» 3 به‌رام که بر‌ادر کلان من است به‌دل‌درست 
خدمت کرده‌ام» این عورت را زود بحال خود بیار! 

چون بسیار دعا و زاری کرد سیتا اندکی بپوش خود آمد» و چشم باز کرد 
دید که لچمپمن برس او ایستاده است» و میخواهد او را گذاشته برود! 

سیتا گفت ای لچہمن! آن دوستیء و محبت من ترا حالا این نتیجه دادکه‌می‌خواهی 
مرا در این بیایان بی‌کس, و تنا گذاشته بروی. و بار اول که باین جنگل و بیایان 
آمده بودیم برای نگاه داشتن من رام پیش پیش می‌رفت» و تو از عقب نگاهبانی 
میکردی!. حالا مرا اين روز بد پیش آمد که رام پی‌گناه مرا پدر کرده است» و من 
نه بزبان, و نه بدست» و پاء و چشم کنامی کرده‌ام» و نه بدل بدی اندیشیده‌ام» و 
بغیں از رضای او هیچ کاری تکرده‌ام» ته نيك» و نه بد» و دایم روی چون ماه او 
در دل من نقش بسته بوده است» و کف پای او را بر‌سر» و چشم خود می‌مالیده‌ام» و 
حالا همان روشنایی کف پای او در نظر من است! 

ای لچپمن! باز روزی‌خواهد بودکه من رام را بیینم؟ سیتا يك يك‌چیز های رام 
را یاد میکرد» و زار زار میگریست. بعد ازآن‌گفت: يك روز آن‌بود که رام همراه 
بشوامتی (Visvamitra)‏ بخانة پدر من آمد» و در مجلسی که چندین راجۀ صاحب‌سلطنت» 
و حشمت حاضر بودند کمان ادیو (Mahadeva)‏ را که هیچکس آنرا نمی‌توانست 
کشیدن» بکشید» و بشکست و مرا به‌هزار عشق» و شوق بخواست. و بنازو نعمت plas‏ 
مرا بپروردء و چنان دوستی من در دلش جای گرفته بود که بغیر از من هیچز نی‌دیگر 
در خاطرش نمیگذشت. و چون راون مرا از او دزدید, و به‌لنکا پبرد؛ رام در فراق 
من شېر به‌شبس» و ده بدهء و صحرا بصحرا میکشت. و در هر‌کوهی و چشمه‌ای که 
نشان مرا می‌یافت بیاد من فریادکنان میگریست» و از برای خاطر من لشکر‌های 
میمونان و خرسان جمع کرد و بردریا پل بست» و با راون و آن دیوان زبردست او 
جنگ کرد و همه را بکشت. و لنکا را سوخت. و مرا ز آنجا گرفته در کمال حرمت 
و عزت به اودهه برد. و ملک جہان ساخت؛ و يك‌روز دیگر اینست که رام باینطور 


wo‏ مہا بارت 


جنگلی مرا تنا فرستاده است که بگذارند! اینہا همه از شومی طالع من است» رام 
را هیچ گنامی نیست ! 

سیتا بعد از آن به لچپمن گفت که چون یملازمت رام بررسی دعای مرا به‌مادران 
رام برسانی و بگویی که من کنیز شما بودم. رام بی‌گناه در چنین حالی‌که‌حمل دارم 
مرا مس در پیابان داد. امیدو ارم که اگی چه رام میا گذاشت خدا مر[ نگذارد! 

آنگاه سیتا به لچهمن گفت که تو بسیار سپربان و رحیم دلی. رام نمی‌بایست 
که ترا برای آواره ساختن من تعیین میکرد. این کار بی‌مروتانه به‌سکر یو (Sugriva)‏ 
مناسب بود که برادر خود را کشت. و به‌ببپیکین لايق بود که از کمال بی‌مروتی 
بر‌ادر خود راون را گذاشت» و خان‌ومان او را بباد داد» و تو نیکخواه برادر بودی» 
شما را نمی‌بایست این کار کردن! حالا مرا بگذار و به‌شپری که رام می‌باشد برو» 
و نگاهبانی آن شپر» و برادر بکن» و من خود را در ممرض هلاك شدن قرار داده‌ام. 
احالا ترا بخدا سپردم» و خدای تعالی - جل‌جلاله - شما را بسلامت بمنزل مقصود 
رساند. 

پس لچہمن گریان گریان» سه مرتبه بر‌گرد سیتا گردید. آنگاه پای سیتا را 
بوسید. و از شرمندگی سردر پیش انداخت. و گفت از دیوتپایی که دراین جنگل 
هستند از خدا می‌خواهم که ایشان را خدمتکار تو سازد که ترا جانوران این جنگل 
نگاه دارند. لچپمن سیتا را وداع کرد. و از کمال گریه بیپوش شد. چون بپوش 
آمد سوار شد» و برفت و از کمال دلبستگی که به‌سیتا داشت در وقتی که بر‌می‌گشت 
قدم از قدم نمی‌توانست برداشتن» و لحظه بلحظه می‌ایستاد» و به پس نگاه میکرد وچه 
متاسب این جای است» این بیت : 
چوآیم جانب کوی توء صه منول» یکی سازم 

وگر بیرون روم» در هر قدم صدجا کنم» منزل 

سیتا تا زمانی که لچپمن در نظر او بود براو نگاه می‌کرد» و چون لچہمن 
از نظرش غایب شد بیپوش گشته» بیفتاد. و چون بعد از مدتمیای مدید بشعور آمد 
و خود را تنہاء و بی‌کس دید برروز سیاه خود زار زار گریستن گرفت» و 
میگفت هیچ نمیدانم که چه گناه کرده بودم که باین بلا گر‌فتار شده ام » و نمیدانم 
که این چه بخت و طالع بوده است که من داشته‌ام! من دختر راجه جنك بودم که رام 
به‌هزار آرزو» و زاری آمد و مرا بخواست» و هنوز چند روز با او بيشت نبودم 
که رام برخاست و به جنگل» و بیابان رفت» و مرا همراه برد» و چه محنت‌ها که 
در آنجا کشیدم, و راون مرا دزدید» و آنقدر محنت به‌من رسید» و چون بعد از 
محنت» و مشقت بسیار به‌شپر خود رسیدم» هنوز یاران و دوستان خود را سیر ندیده 
بودم که باز این محنت به‌پیش من آمدا. 

شیا اسال: این عشنان کت و وغل کو زار نی گر یسک و ان جگ برد 


یارب از مادر گیتی azas‏ طالع زادم! 
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که بفیر از درختمپای خشك دیکر هیچ چیز بنظر سیتا در نمی‌آمد» دسیتا گفت که 
باشد آیا که لچہمن یاد این بی‌کسی من کند. و یاز به‌پیش من آید؟! این سخن گفت 
باز بیپوش شد.و جانورانی که در آن جنگل پودند» چون هنس (Hamsa)‏ وطاوس» 
و دیگر جانوران پرنده, و جانوران خزنده» چون: آهو, و نیله گاو. و خر‌گوش» و 
شفال» وغیره همه ازین غم واندوه سیتا ترك خوردن و چریدن کردند» و جانوران 
پر نده آمدند و بر‌پالای س سیتا ایستادند. و بال بربال یافته سیتا راسایه کردند. و 
بعضی جانوران پر نده می‌رفتند وبالپای خود را در آب تر می‌کردند» بعد از آن میب 
آمدند» و سیتا را باد می‌زدند و آب پر ایشان به او می‌رسید. و گاوانی که دم ایشان 
دراز بود نزديك آمده pus‏ خود سیتا را باد می‌زدند و سیتا از آن باد. و بادی که از 
جانب آپ گنت براو می‌وزید بحال خود آمد! 

و با خود گفت: من اکر حالا که اینچنین حملی دارم» از عالم بروم گنمپکار 
خواهم شد؛ چرا که این فرزندی که در شکم من است بعد از مدن من او هم خواهد 
مردن» و آن گناه بر‌گردن من خواهد ماند». پس سیتا برخاست» و پراطراف آن چنگل 
میگردید» و پایپای نازك او خون‌آلوده گشت» و او بسیار بگریست. درین وقت 
بالميك (Valmiki)‏ نام رکپیشری با جمعی کثیر از عابدان و شاگردان به‌آن‌جنگل آمد 
که درختمپای کلان را از آن جنگل بیرده و آنپا را بجپت جگت بسوزاند. ناگاه 
چشم آن رکپیشر به‌سیتا افتاد. عورتی را دید که رویش همچون آفتاب میدر خشید. 
و از کمال رنج» والم افتاده بود. و خون از پای‌ایش میرفت. و ضمیف گشته بود. 

بالميك چون سیتا را به‌آن حال بدید. دلش بسوخت» و تیشه‌ای که در دست 
داشت بینداخت» و به‌پیش سیتا آمد» و گفت ای عورت! تو چه کسی» و ژن 
کیستی؟ و باین جنگل که آدمی» باینجا نمی‌آید؛ تنما چه میکنی؟ و تو به‌زنان دیوتپا 
می‌مانی! 

سیتا گفت ای مرد خدا! من اول ترا از دور تعظیم می‌کنم» بعد از آن حال خود 
را می‌گویم. من زن رام‌ام» و سیتا نام دارم. بالميك چون نام سیتا بشنید. بدوید. 
و در پای سیتا افتاد. و گفت ای سیتا من از las‏ می‌خواهم که خدا ترا دو پس بدهد؛ 
و ترا هرگز بغمی گرفتار نسازد» و من بالميك نام دارم» و من برهمن پدر توء راجه 
جنك‌ام» خداو ند تعالی مرا باین جنگل از آن آورده است که ترا ببینم. حالا هیچ غم 
بخاطر خود مرسان و من ترا همراه می‌برم» و آنچه دارم همه را فدای تو می‌سازم؛ 
و من با همه مردمان و خدمتکاران و زنان ایشان خدمت تو میکنم و ترا آنجا فرز ند 
خواهد شد. سیتا چون بالميك را بشناخت بسیار خوشحال شد. و گفت: ای بالميك! 
من امروز که ترا ديدم چنان میدانم که پدر خود راجه جنك را يافته‌ام» و تو در خرد 
سالی مرا در کنار خود بروردی! خداو ند تعالی برمن رحم کرد که تو به‌من رسیدی» و 
چنانعه گیاه خشك از بار ان تازه گردد» سیتا همانطور خوشعال گشت و همراه بالميك 
روان شد و میرقت تا بمنزل بالميك رسید. دید که در اطراف منزل بالميك ر کپیشی 
گاوان» با شیران, و آهوان. باچیتاها یکجا میکردند. و میچکدام بدیگری ضرر نمی 
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رساتید‌ند. و موشان با گر‌به‌ها وراسو؛ بامار بازی می‌کردند. زنان ر کمپیشران چون 
شنید ند که سیتا به‌آنجا آمده است» همه پخو شحالی تمام دویده یملازمت سیتا آمدند» 
و پای او را می‌بوسیدند < و بالميك یقر‌مود تامنزلی علیحده بجہت سیتا راست 
کردند» و آمد» و سیتا را یه‌آنجا برد. 


زاییدن سیتا و آوردن دو بسر! 


زنان ر کپیشران آنچه در منزل خود از میوه. و طمامء و شیرء وغیره داشتند 
بجپت سیتا می‌آوردند» و سیتا هر‌صباح که برمی‌خاست میرفت و پای بالميك ر کمپیشر 
را می‌بوسید» و بالميك با اکش زنان آنمردم اکش اوقات در ملازمت سیتا می‌بودند» 
و حکایات عابدان و. رکپیشران و پادشاهان گذشته را به‌سیتا می‌گفتند» و او را 
خوشحال میداشتند. تا آنکه نه ماه از مدت حمل سیتا بگذشت. بعد از آن از سیتا در 
نصف شبی در ساعتی سعد» دو بسر متولد گشت. زنان ر کپیشران همه آمدند و آغاز 
سرور کردند و از نور جمال آن دو فرزفند سمادتمند» تمام آن‌خانه, و آن نواحی 
روشن گشت - چنانچه گمان مردمان چنان شد که مگر آفتاب دیگی طالع شده است. 
فی‌الحال چند کس دویده یملازمت بالميك رفتند و گفتند که سیتا دو پسر زایید. 
بالميك در آن وقت پاره‌ای از علف‌سبز که آن را بز بان سنسکریت کش (Kusa)‏ گویند 
در یك دست داشت. و در دست دیکر پاره‌ای از علف دیگی که آنرا لو (Lawa)‏ میب 
گویند» داشت؛ چون خب زاییدن سیتا راشنید از کمال خوشحالی آن علفمهایی راکه در 
دست داشت پدوید و بی‌سرآن دو پسران آمد» و آن دو علف را در آپ تر میکرد. و 
برایشان می‌پاشید و ایشانترا دعا می‌کرد. چون از دعا فار غ کشت با سیتا گفت 
که وقتی که خبی تولد این دو فرزند تو به‌من رسید. این دو علف در دست من بود. 
و من یاهمین دو علف آب برایشان پاشیدم, و ایشان را دعا کردم؛ پس همین نام این 
دو علف را به فرز ندان تو می‌نیم و یکی را لو (Lava)‏ و دیگری را کش MKusa)‏ نام 
نپادند» و آن دو فرزند را مادرشان شیی میداد. ایشان روز به‌روز کلان‌ميشد‌ند. چون 
یکساله شدند بالميك میمانی عظیمی کرد. و سی‌های ایشانر! بتی‌اشید. بالميك 
یمد از چپار سال ایشان را تعلیم خواندن, و نوشتن داد. در اندك زماتی ایشان در 
خواندن براکش بزرگان زیادتی کردند. بعد از دوازده‌سال بالميك در آن صحرا 
یی‌همنان بسیار را جمع ساخت. و بالميك خود به‌پیش بسشت (Vasistha)‏ ر کمپیشس 
رفت» و گفت من میخواهم که بر‌همنان را میمانی کنم» واسباب سپمانی ندارم تو 
گاو کام‌دهین (Kamadhenu)‏ داری» آنرا به‌من بده (و گویند که خاصیت آن ماده گاو 
آن بود که هر کس هرچه میخواست از پستان آن ماده گاو بدر می‌آمد). 


۱ کشه (KUS)‏ نام یکی از دو پسر توآمان رام. بنابر داستانپاه پس از مرگث رام 
دو پسرش: کشه» و لوه (LAVA)‏ پادشاه کوساله‌های (۳052[25), جنوبی و شمالی. شدند» و 
کشه دو شسبر: کوشه استپلی (Kosa Sthali)‏ و کوشاوتی (1052721) را در بلندیبهای‌ویندهيه 
2 بنا نباد. کوشاوتی پایتخت کوسلای جنوبی. 
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زنار پوشیدن کش و لوا 

القصه پسشت آن ماده گاو را په بالميك بخشید» و بالميك آن گاو را بخانه 
آورد و جمیع آن بر‌همنان را ضیافت نمود. و بر‌همنان هر طمامی که خاطی ایشان 
می‌خواست. چون برنج و شېدا و انواع سبزی‌هاء و انواع میوه‌هاء و شیرینی‌ها از 
آن ماده گاو پیدا می‌شد. و برهمنان سیر خوردند» و آنگاه بالميك ۲ در حضور آن 
یر‌همنان» آن دوبرادر را پدست خود زنار پوشانید. بعداز آن بالميك همه 
برهمنان را وداع کرد. آنگاه آن برادران را تعلیم بیدداد و شش انگث Manga)‏ 
را هم که ذکر bal‏ در بالا در موچپه دهم (Muksa — Dharma)‏ ۴ بتفصیل گذشته 
است آموخت. و چون از خواندن بيد فارغ شدند بالميك افسانۀ رام و س‌گذشت 
او را از زمان ولادت تا زمانی که بجنگل و بیابان رفته است؛ و جنگث راون و فتح 
لنکارا که تصنیف بالميك است. و در هندوستان آن کتاب به راماین (Ramayana)‏ 
مشسپور است به‌ایشان یاد داد. و ايشان تمام آن حکایت را ياد گرفتند» و لو 
تال (Tala)‏ را بدست گرفت و کش بین (Vina)‏ را که سازی مشپور است در دست 
گرفته می‌نواختند» و با اصول افسانه رام را به‌آواز خوش میخواندند» و از آواز 
خوش ایشان جمیع رکپیشران که در آنجا بودند» خوشحال شدند. و صدای الحان 
ایشان در هوا می‌پیچید. و دیوتبا آمده آنرا می‌شنیدند» و هر کس از آینده» و رو نده. 
که په‌آنجا می‌رسید. و آن آواز و ساز ایشانرا که می‌شنید. شیفته و ف یفته 


۱ ب: برنج پخته» و انواع سبزی‌ها. 

۲- بالميك (Valmiki)‏ نام ملف و ناظم (احتمالی) ناراینه و بنابرداستانبای هندو پس 
از طرد سیتاء او را و دو فرزند رام را پرستاری و نگاهداری و تعلیم و تربیت کرده است. 

۳ انگ(88<عضوه جزء) اجزاء وداء مانند: ودانگ(۷6۵2۳84): نام‌يك‌رشته نوشته- 
هایی که جبت gi‏ وداها تدوین شده و معمولا شماره آنا شش است: ۱- شیکشا (Siksa)‏ 
علم تجوید که شامل علم حروف و قطع و فصل و علم قلفظ (فونتيك) و علم مخارج حروف 
است. ۷- چند Chanda)‏ = وزن): علم عروض ودا که شامل‌چندین بحرمہم آن‌است ۳ ویاکرن 
(Vyakarana)‏ دستور زبان یا صرف و نحو و تحلیل نحوی ۴ نروکنا (Nirukta)‏ شرح لفات 
مشکلة وداها ۵- جیوتیش (1(90158): علم نجوم (ستاره‌شناسی) و مخصوصا تقویم ودا که شامل 
تعیین روزهای‌مقدس وایام‌مبارگ وقربانی‌میباشد. ۶- کلپ(۳21۳2): علم‌مراسمودا. گفته میشودکه 
علم اول و دوم برای قرائت صحیح؛ و علم سوم و چہارم جبت فپمیدن درست ودا و پنجم وششم 
برای بکار بستن وداها میباشد (رجوع شود به‌ماده ودانک — لغتنامه سراکیر - تاليف سید 
محمدرضا جلالی نائینی (نویسنده این سطور) چاپ تبران - سال ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هجری‌شمسی, 

۴- موچپه‌دهرم (موکشه دهرم (Moksa Dharma=‏ نام جزئی از دفتر دوازدهم از 
کناب: میابپارت (از ادهیای (Adhyaya)‏ ۱۷۴ تا پایان فصل مذکور. رجوع شود به‌صفحهُ ۱۷۱ 
از دقتر یا فن دوازدهم: شانتی‌پرب - جلد چپارم این کتاب). 

موچبه‌دهرم عبارتست از آزادی مطلق و رهایی کامل از قیدها و وابستگی‌های مادی 
و معنوی. 


we‏ مپاببارت 


آن آواز» و حسن ایشان می‌شد» و همانجا مقام می‌کرد. ازینجپت مسردم بسیار 
در آنجا وطن ساختند» و چون رکپیشران از آن دو برادر خشنود گشتند, با یکد یگر 
گفتند که ما را هريك چیزی باین برادران می‌باید بخشید. پس اول‌م‌تبه ر کمپیشی‌ان 
مرتاض به‌هر‌کدام از آن دو پرادر» یك تیری بخشیدند. و خاصیت آن تیر آن بودکه 
در هر تر‌کش که‌آن تیں باشد. هر چندتیر از آن تر‌ کش بیندازند» اصلا آن تر کش 
خالی نشود. 

و بالميك به‌دست خود به هر کد ام از ایشان کمانی از بانس (Bansa)‏ داد 
و آن کمان را به هندوی دهتك (Dehanka)‏ می‌گویند و بر‌هسپت (Barihaspati)‏ 
نام برهمنی بود بغایت دانا و مرتاض. او بر کدام از آن برادران تر‌کشی بخشید. 
و دیگر رکپیشران و بن‌همنانی که آنجا می‌بودند هريك به‌آن برادران چمپار تیر 
و پنج تیں دادند و آن هردو ترکش ایشان را از تین پر کردند و رکہیشران دیگر 
بىپريك از آن دو برادران شمشیری هندی که آنرا کانده۱ (Kandha)‏ می‌گو یند 
دادند و آن دو برادر هر کدام آن تر کش را بستند و شمشیر را هم بستند و کمان 
بدست گرفته هی روز بشکار می‌رفتند و انواع جانوران شکار کرده بخدمت مادر 
می‌آوردند و دیگی ه‌خدمتی که سیتا را می‌بود ایشان می‌کردند و سیتا در کمال 
فراغت در آنجا بود. 


قربانی اسب رام! 

جیمن به‌راجه جنمیجه گفت که چون سیتا راء رام بدرکرد» و در اودهه 
wadak‏ می کرد› رام را از آنجپت که راون را کشته بود» و راون از فرز ندان 
بی‌هما بود؛ در خاطرش این دغدفه می ‌بود» و می‌خواست که کاری بکند که دفع آن 
گناه بکند. درین باب با رکپیشران دانا چون: بسشت. و بشوامتر و گالب Y(Galava)‏ 
و Y(Vama_deva) wuh‏ که هرچپار از: رکپیشران دانا بودند مشورت کرد. و 
ایشان گفتند که دفع این گناه به‌آن می‌شود که تو اشمیدجگت‌کنی. 

رام پرسید که اشمید جکت چون باید کرد؟ 

بسشت گفت: ای راجه! این اشمیت جکث کار مشکلی است. اولا اسبی پاید 
که تمام بدن آن چون ماه سفید پاشد, و دم آن اسب زرد باشد» و يك گوش آن اسب 
سیاه باشد. و ببادران نامدار می‌باید که آنرا نگاهباتی میکرده باشند» و هنگامی 
که آن اسب را می‌گذارند» بسیاری از بر‌همنان دانای عابد مرتاض را می‌باید که 
حاضن کنی و به هرکدام از آن بر‌همنان یك ارابه. و يك فیل» و ده اسب و پنج 


۱- ل: کپاندا. 

۲- گالوم (Galava)‏ نام یکی از شاگردان معروف بشوامتر. 

۳ وام دیو (Vama dena)‏ نام ریشی عصر ودای ی که چندین سرود به‌نام او منسوب است. 
در مبابپارت از حکیم ودایی دیگری هم بپمین نام که صاحب دو اسب عجیب که وامیه 
(Vamyas)‏ تامیده شده‌اند» نام برده شده است. 


دفتر چپاردهم wa‏ 


من طلا و صد گاو که شاخپای آنپا را به‌طلا گرفته باشند» و سه سیر و يك پاو 
مروارید» و چپار علام. در روزی که آن اسب را می‌گذاری می‌باید که بدهی؛ 
و دیگر يك شرط این اشمیدجگك آنست که آن کس که این جت می‌کند. 
می‌باید که شب‌ها با زن خود دريك جای خواب می‌خسپیده باشد و شمشیری درمیان 
او» و زنش نمپاده باشد. و او تا زمانی که يك سال بگذرد. و این اسب بازآید» دست 
بزن خود نرساند» و تو زن سیتا را بقول‌ناکسان از پیش خود بدر کردی» حالا این 
جگث تو چون خواهد شد؟ و بفیراز همین» دیگر بدولت تو همه اسباب این جگث ترا 
میس می‌شود. 

رام گفت که من بصورت سیتا از طلا صورتی راست میسازم» و شب‌ها با او 
می‌باشم. و این جکث را plas‏ میکنم. 

پسشت گفت: خوب, اینپم می‌تواند بود. 

پس رام گفت: اینچنین اسبی که شما می‌فر‌مایید در طویله من چندتا هستند, 
شما بروید و یکی را که قابل دانید بیاورید. 

بسشت با رکمپیشران بطویلۀ رام رفتند» و يك اسب را خوش کردند و آوردند 
و رنگك آن اسب همچو شیر‌گاو سفید بود. و يك گوش آن سیاه. و یال و دم آن 
زرد — مثل زعفران. 

بسشت بر‌همنان را حاضی کرد» و رام همه را از: فیل» و اسب» و جواهی, و 
زر» وگاوان شیردار» آنچه می‌بایست دادن بداد. بعد از آن رام غسل کرد همراه 
آن [صورت] زنی که از طلا ساخته بود. بعداز آن بویبپای خوش آورد» و بدست خود 
بر بدن آن اسب مالید» و حمایلپای جواهر برگردن آن اسب بست. بعد از آن 
صفحه‌ای از طلا پر پیشانی اسب بست» و بر آن صفحه نوشته بود که پسر 
جسرت (Dasaratha)‏ که مادر او کوسلیا (Kausalya)‏ است این اسب را یجپت جك 
گذاشته است و هر راجه‌ای که زور و قوت داشته باشد این اسب را بگیرد, و نگاه 
دارد! بعداژ آن رام پرادر خود شتر‌گن را با سه کوهنی (Aksauhini)‏ لشکی تعیین 
کرد که همراه آن اسب بوده باشد» و نگاهبانی آن بکند» و آن اسب به بسیاری از 
ولایات یگردید. اکثر راجا که آن اسب را میدیدند» و میدانستند که رام آنرا 
گذاشته است. تمظیم آن اسب میکردند» و اطاعت مینمودند و آن راجپایی که آنرا 
گرفتند شترگن با آن راجا جنگث کرد. و ایشانرا منہزم گردانید» و بزور اسب 
را از ایشان پس گرفت. و آن اسب میرفت تا بمنزل بالميك رکپیشی رسید و در 
نواحی منزل بالميك» انبۀ بسیار بردرختان بود. و گلپای بسیار شکفته بود» و 
درختمپای بسیار آنجا بود. 

از پسران رام لو آن اسب را بدید که علف سبز در آن باغ میخورد. فی‌الحال 
دیگں پسران رکپیشران را خبر کرد» و باتفاق ایشان بنزديك آن اسب رفت» و آن 
صفحه را بخواند. نوشته بود که رام yang‏ جسرت که فرزند یگان؛ کوسلیاست این 


اسب را برای جگت گذاشته است. هر که ژور و قوت آن داشته باشد که این اسب 


rs‏ مپابپارت 


را نگاه تواند داشتن» آنرا بگیرد و نگاه دارد. 

لو چون آن را بخواند در غیرت آمد و گفت که اگر رام فرزند يگانة 
کوسلیا است» مکر سیتا مادر ما نازاد است» و ما را نزاییده است؟. اک مادر 
رام مثل رام تنا پسری دارد» مادر ما مثل ما دو پسر دارد. 

لو این سخن را گفت و پیش آمد» و کم بند خود را در گردن آن اسب انداخت» 
و آن را بدرخت کیله‌ای پیست. 

پسران رکمپیشران چون آنرا دیدند» بسیار ترسید‌ند» و با لو گفتند: ما 
مردمان فقیریم, و پدران ما همه فقراء و مساکین‌اند» و این اسب از آن راجة بزرگی 
است» ما نمی‌توانيم که اسب او را بگیریم. و تو که این اسب را گرفته‌ای بسیار 
بد کرده‌ای» چرا که نگاهبانان این اسب از عقب خواهند رسید» و ترا خواهند کشت 
حالا که هنوز نگاه با نان اين اسب نیامده‌اند» زود این اسب را یگذار تا هر جای 
که خواهد پرود. 

لو از سخنان اطفال در غضب شد. و گفت که شما برهمن زاده‌اید» و 
تر‌سیدن لازم ذات ست؛ اما من از سیتا متولد گشته‌ام. اگر من حالا این اسب را 
از ترس بگذارم؛ پس من چپتری نباشم» و مردن و کشته‌شدن مرا gaya‏ است از 
آنکه عاری به مادر من لاحق شود» و هم اهل عالم بگویند که پس سیتا از ترس 
اسب را گذاشت. و این ننگك مرا بدتر از مردن است» و اگر به مردانگی کشته شوم 
سعمادتمند دنیا و آخرت خواهم بود. 

پس جیمن به راجه جنمیجه گفت که درین اثناء افوا جلشکی رسیدند» و فیلان 
و اسن رادان قارا نو اران: وا WA kaa‏ عفن نايت هف نف از بی نکن یک 
میر‌سید‌ند. صد هزار ارابه‌سواران» و اسب‌سواران» همه نیزه‌ها بر دست‌ها و شمشیرت 
های آخته و تاخته می‌آمدند» و همه همین می‌گفتند که اسب کجا رفت؟ اسب کجارفت؟ 
چون تيك ملاحظه کردند دیدند که آن اسب‌را بدرخت کیله‌ای بسته‌اند» و چندپسران 
رکمپیشران در آن نواحی می‌گردند. پرسیدند که این اسب را چه‌کس بسته است؟ 
پسران ر کمپیشران بنیاد گریه‌وزاری کرده» گفتند که شما ما را چیزی میگویید که 
ما از آن خبر 5( ندار یم !۰ آن پسن که در پایان آن درخت | aas‏ ایستاده است» و آن 
کمان بانس! در دست دارد» این اسب را بسته است. آن سواران بنیاد خنده کرده 
گفتند که این [پسر] اسب راجه رام را گرفته است؟ - بعضی دیگر گفتند که این 
پسر که بازی کرده آنرا گرفته است. بعضی از ایشان پیشت آمده گفتند که اسب 
را بگذار تا پیشتر رود» و جمعی دویدند که اسب را واکنند که لو از دور آن‌ها را 
بدید. کمان خود را بدست گرفت. و تیری بدست دیگر گرفت» و پیشتر آمد» و گفت 
شما آمده‌اید که اسب را واکنید؛ اسبی که من بسته باشم حد کیست که آنر! و اکند؟ 
در میان شما چند کس یہادر باشند که با من جنگث توانند کرد. آن سواران بنیاد 
خنده کرده گفتند که ای پسرك! از اینجا برو تا آزاری از ما به‌تو نر‌سد! 


۱- بانس: نی یعنی کمانی که از چوب نی رامت کرده باشند. 


دفتر چپاردهم ۳۳ 


لو گفت: اول جواب من بدهید» بعد از آن اسب را ببرید. آن مردم گوش 
بسخن او تکردند» و چند کس پیشتر رفتند که اسب را واکند؛ لو متوجه 
یجانب اسب شد» و هر‌کس که پیش می‌آمد که آن اسب را واکند؛ لو 
چنان تیری بر دستش می‌زد که‌دستش از بدن جدا شده. می‌افتاد. چندین کس 
نامدار را دست از بدن جدا کرد. آن سواران همه متوجه بجانب لو شدند» و او را 
تیر باران کردند. هر تیری که ايشان می‌انداختند لو از کمال تیزدستی تمام 
آن تیر‌ها را در راه به تیرخود می‌زد و همه را می‌شکست. جمعی از سواران و 
پیاده‌ها از اطراف و جوانب او درآمدند» و شمشیر» و نیزه و گرز» و دیگ اسلحه 
داشتند تا براو بز نند» و لو را بکشند. لو تیر در کمان نپاده بپر‌طرف که می‌انداخت 
آن مردمی که در آن طرف بودند» تمام به‌آن تير او برخاك هلاك می‌افتادند. لو 
باین طریق تمام آن مردمان را که باطراف او درآمده بودند بکشت و فیلان مست 
را که فیل‌بانان بر مس او میراندند» بضرب تیر چندین هزار فیل مست را با 
سوارانش برخاك هلاك انداخت» و چندین هزار ارابه‌سوار» و اسب‌سوار را به تیر 
بینداخت» و اسبان ایشانرا بکشت» و ارابه‌ها را در هم شکست . 

القصه آن افو اجی که با صف همچو کوه پیشتر آمده بود ند» تمام را لو 
درهم‌شکست» و اکش را بکشت. بقیة‌السیف با قبیح‌ترین وجمی‌رو بگریز آوردند؛ 
و به‌هزار جان کندن خود را به‌شترگن (Satru_ghna)‏ رسانیدند» و خبر شکست 
لشکر را به‌او عرض کردند. 

شتر‌گن حیران شد» و یراق جنگث پوشید. و بتمجیل تمام ارابۀ خو را رانده» 
بتزديك او آمد» و کمان خود را بدست گرفت و به لو گفت ای پسرك! باش که من 
آمدم. و تیر بر‌کمان نپاه که او را یز ند. 

لو تیزدستی کرد. و تیں برشتر‌گن زد. به چہار تیر چہار اسب ارابه‌اش را 
بکشت» و یك تیر زد. و بیرقش را بینداخت» و یك تیر زد» و چله کمانش را 
ببرید» و یك تیں چنان بر‌سینه شترگن زد که هوش از او برفت» و بسه‌تیر سه کس 
را که نگاهبانی ارابه شت‌گن میکردند» بکشت. 

و چون شترگن بہوش آمد. بن ارابة دیگر سوار شد .و کمان خود را چلۀ 
دیگر کرد و سه‌تیر کبیر (Kuvera)‏ بر‌پیشانی لو زد و لو بخندید, و گفت ای بپادر 
نامدار! همه زور و قوت تو همین بود!؟ زور و قوت مرا ببین. این بگفت» و به 
چبپار تیر. چبپار اسپ ارابه‌اش را هريك به‌دو پاره کرد. و بتیر دیگر بیرقش را 
بینداخت» و دو تیر زد و بپلبانش را مس بريد و ډو تیر زد و کمان شت‌گن را 
پشکست. 

شتر‌گن از بپادری لو بترسید» و کمان دیگر بدست گرفت. و يك تیری که 
همچو زعفران زرد بود» بدست گرفت» و گفت ای پسرك! بگریز چرا که من نمی 
خواهم که چون تو پسر بپادری را پکشم ! 

لو در غضب شد» و گفت: من آنطور پسر‌کی نیستم که بگریزم!» اگر مردی 


داری زبان ببند» و یازو بکشای. 

شترگن گفت: خوش, باش حالا مردانگی خود را به‌تو بتمایم. این بگفت و 
همان تیر را برکمان نپاد» و بفضب plas‏ بجانب لو انداخت. 

لو تیری زد و آن تیر او را در راه بزد» و بشکست. 

شترگن حیران آن کار او شد. وتیری دیگر از تر‌کش بدر آورد و برکمان 
caka‏ و منوز کمان را نکشیده بود که لو تیری زد و آن تیرش راهم با کمانش 
بشکست. 

شتر‌گن کمانی و تیری داشت که به‌آن لون (Lavana)‏ دیو را با دیوان بسیار 
کشته بود» و آن تیر و کمانی بود که کسی از آن جان [Ja]‏ نمی‌برد. 

شترگن آن‌کمان و تیررا بدست‌گرفت, و گفت‌این پسرء مرا بسیار زحمتداد» و 
در میان مردم مرا شرمنده گردانید. این پسر را میکشم؛ و خود را خلاص می‌سازم! 
چون لو آن تیر» و کمان را دید» برادر خودکش را یاد کرد. و گفت اگر یرادر من 
اینجا می‌بود. از این تیر هیچ باك نمی‌داشتم. 

بعد از آن گفت اگر مادر من سیتا براستی خدمت شوه خود کرده است من 
این تس را می‌شکنم. 

چون شترگن آن تیر را که تیر افسون بود بینداخت» لو تیری برآن زد» و آنرا 
دو پاره کرد نصف تیر برزمین افتاد. و یك نصف دیگی که پیکان در آن بود» آمد. 
و برسینۀ او خورد - چنانچه لو از هوش برفت - و برزمین افتاد. سواران شتراگن 
چون افتادن او را دیدند به یکم‌تبه بنیاد فریاد. و خوشحالی کردند» و نقاره‌ها و 
بوقبا را بنوازش درآوردند» و فی‌الحال کسان شترگن دویده آن اسپ را وا کرده 
گذاشتند» و شتر‌گن دوید» و برسر لو آمد» و سر او را بر کنار نپاد. و گفت من 
مثل این [پسر] کسی هرگز ندیده» و نشنیده‌ام. آنگاه گفت در روی این پسر تمام 
سیمای رام می‌بینم. پس آب طلبید و برروی لو پاشید تا اندکی بپوش آمد!. بعد 
از آن او را برارابة خود سوار ساخت» و از آنجا روان شد. لو چون دید که دشمنان 
او را می‌برند» از کمال غیرت‌باز از هوش برفت! 

جیمن به‌راجه جنمیجه میگوید که ای راجه! حالا حکایت کش را از من بشنو 
و هرکس که این حکایت را می‌شنود» از گناهان پاك می‌شود. خواه مرد بشنود و خواه 
زن: 

وقتی که لو از زخم تیر شترگن زخمی گشت. و او را بر ارابه انداخته بردند» 
مپارتمپان (Maharathis)‏ رام آن اسپ را از آن درخت کیله باز کردند و گذاشتند! 
و از عقب اسپ روان گشتند. 

اطفال ر کمپیشران دویده آمددند. وحکایت بستن اسب» و جنگ لو» و زخمی 
شدن» و بستن و پردن او را تمام به سیتا گفتند, : فی‌الحال بی‌اختیار اشكت از 


١‏ یعنی: اسب قربان را رها کردند تا هر کجا که خواهد پرود. 
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چشمان نر‌گسین سیتا همچون باران روان گشت. و چندان گریه کرد که پیمپوش شد. 
بعد از آنکه بپوش آمد؛ از کمال اندوه چون صورت دیوار برجا بماند» و هیچ خبر 
از خود نداشت» و مجال سخن گفتنش نماند, و بعد از مدتی مدید بحال خود[آمد ] 
و گفت: اگر راستی و پر‌هیز کاری من بدرگاه حق سبحانه و تمالی مقبول آمده است» 
ابیدوارم که رفتن پس کلان من کش سبب نجات فرزند عزیز من لو گردد. و 
زود او به من بررسد» و من آن نور ديدةه خود را امروز ببیتم!. 

بعد از آن سیتا بنیاد زاری‌کرد» و میگفت هزار افسوس که پسرك من bas‏ 
بوده است» و آن ظالمان آن را در میان گرفته‌اند. و او را زخمی گردانیدهاند. سیتا 
امثال این سخنان میگفت» و می‌گریست چندان که ضعف کرد! چون باز بحال خود 
آمد» میگفت که ای پسرك من!» عزیزتر از جان» و عم من» تو همین زمان پیش من 
نشسته بودی» و از من رخصت هم نگرفتی» و به‌جنکث دشمنان رفتی. حیف UN‏ خو بی 
روی تو که همچون ماه تابان بود» و حالا از تیرهای آن ظالمان روی تو خونین شده 
باشد» و تو درین خردسالی بنوعی صالح و پرهیز کار بودی‌که اوقات بخوردن میوه. 
و برگث درختان جنگل میگذرانیدی» و حق سبحانه و تعالی درین خردسالی ترا عقل 
و فېم و ادراکی داده بود که دیگران نداشتند. حالا چه کنم که درین حادثه» ته‌بالميك 
در پیش من حاضر است. و نه فرزندم کش!؟. تمی‌داتم که این غم را یکدام کس 
بگو یم ! 

سیتا درین گفت‌وگو بود که ناگاه کش پیدا شد. پشتۀ هیزم و گیاه سبز بر 
سر گرفته بود. چون چشم سیتا برکش افتاد» گوشت بازوهای سیتا پریدن گرفت» 
و اشك از چشم او بایستاد. چون سیتا این شگون را بدید دلش فی‌الجمله آرام گرفت 
و کش چون نزديك به‌خانه رسید» بخاطر رسانید که روزهای دیگر برادر من لو 
استمال من می‌کرد» امروز چونست که او را نمی بینم» و آواز او را نمی‌شنوم؟ و 
صباح که من بصحرا می‌رفتم». او می‌خواست که همراه من بیاید» من او را منع 
کردم؛ میادا از من رنجیده باشد! پس کش بخانه آمد» و هیزم و علف را در بیرون 
پیانداخت و بعد از آن بدرون آمد» و در پای مادر افتاد. و گفت ای مادر! امروز 
چونست که من برادر باجان برابر خود لو را نمی‌بینم» و ترا بفایت پریشان و بد 
حال می‌یایم؟ 

سیتا Sas‏ ای جان مادر! امروز اسبی از جایی آمده بوده است» و لو آنرا 
گرفته بدرختی بسته است. و جماعتی که نگاهبان آن اسب بوده‌اند از عقب آمده با 
او جنگ کرده‌اند» و لو کس بسیاری را از ایشان کشته است. آخر تیری باو رسیده 
افتاده است» و آن مسردم او را گرفته و برده‌اند» نمی‌دانم که حال او به‌چه 
وضمی دد آمده باشد. حالا مگر تو بروی و او را خلاص سازی که بغیر از تو هیچکس 
دیگی او را خلاص نمی‌تواند کرد. کش چون این سخن را از مادر شنید. در غضب 
شد و چین» در ابرو آورد. و چشمانش سرخ شد. و گفت: امروز بضرب زخم 
تیر‌های خود زمین را از خون دشمتان سیراب سازم. اگر اندر و یرن (Varuna)‏ و 
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کبیر و جم که ملك‌الموت باشد با تمام دیوتمپا, و جچپان e(Yaksas)‏ و گندهی‌بان 
(Gandharvas)‏ با تمام دیوان» و آدمیان بکومك آن مردمی که لو را گرفته پرده‌اند» 
بیایند. بتوفیق الله تمالی — من بر ban‏ ایشان غالب شوم» و برادر خود لو را 
خلاص ساخته. به‌پیش تو بیاورم. 

سیتا خوشحال شد. و گفت ای فرزند! زود باش که برادر ترا دشمنان دور 
بر‌ند» و دیکی تو به‌او نتوانی رسیدن. 

کش گفت ای مادر! زود ترکش مراء و شمشیر و کمان da‏ و تاج مراء و 
زره مرا بدر آورده به‌من بده تا من بروم» و برادر خود را خلاص ساخته سلامت په 
تو برساتم. 

سیتا برفت. و تمام اسباب جنگت او را بدر آورد» و به‌او داد. 

کش یراق خود را بپوشید. بعداز آن مادر را سجده کرد و سیتا او را دما 
کرد. کش دست بربازوی خود زد, و Jamang‏ تمام روان گشت. و میرفت تا بلشکر 
شترگن رسید. پس از دور فریاد زد و گفت: ای لشکریان! شما برادر مرا گر‌فته‌اید 
یا آنست که برادر مرا بگذارید, یا با من جنگت کنید» و شما تا برمن غالب نشوید 
پرادر مرا نمی‌توانید بردن. آن مردم باهم گفتند که این جوان چه کس است که یراق 
جنگ پوشیده می‌آید. و این جوان بسیار ز بردست می‌نماید. نمی‌دانیم که کار ما 
با او چه شود و آن لشکر تمام از آن آمدن کش بر هم خوردند» و صفبا از هم پاشید ند 
و کرکسان از هوا آمده پربالای بیر‌قمهای‌ایشان نشستند. آن مردم گفتند که 
شگون‌ها بسیار بى است. درین وقت از پیش‌روی ایشان باد و گرد عظیم بر‌خاست. 
چنانچه هیچکس دیگری را نمی‌دید. در این وقت» کش نزديك بمخالقان رسید. چون 
آن باد. و گرد تسکین یافت ایشان کش را دیدند که نزديك رسیده است. شتر‌گن 
را چون چشم برکش افتاد ترس بدلش درآمد. با بمپادران لشکر خود گفت که 
سس راہ این پس را بگیرید و مگذارید که پیشتر آید تا من صفپای لشکر را که ہی 
هم خورده است. ترتیب دهم. سردار لشکر شترگن گفت که من می‌روم و او را 
می‌زنم تو به‌خاطر جمع لشکر‌ها را ترتیب بده. آن سردار با جمعی لشکر به برابر کش 
آمد» و گفت ای پسر» بایست! کجا می‌آیی. این سخن بگفت» و ده تیں بجانب کش 
انداخت. کش هر ده تیر او را درراه به‌تیر خود زده پشکست بعد از آن کش چپار 
اسب ارابه او را بکشت. و به تیردیگر بپلبانش را سس از تن جدا ساخت. آنگاه دو 
yas‏ زد و چند کس را که برگرد آن ارابه بودند» و نگاهبانی ارابه مینمودند» بکشت. 
و آن ارابه را خردکرد. آن‌سردار که (Sitabha)ob lara‏ نام‌داشت» تیردیگر بر کمان‌نپاد 
که کش را بزند. کش پیش‌دستی کرد و تیری زد. آن تیررش را با کمان بشکست, 
و تیری زد و زره او را یشکافت. بعد ازآن دو تیر زده» هر دو دستش را از بازو 
جدا کرد و بدو تی دیگر هردو پایش را انداخت. آنگاه تیری زد» و سرش از تن 
جدا ساخت. فریاد از آن‌لشکریان برخاست که این پس عجب پمادر نامداری‌راکشت! 
برادر سیتاباه که سیتا بر کل (Sitabharkula)‏ نام داشت برفیلی سوار برس کش راند 
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و نیز بر‌کش انداخت. کش به‌پنج تیر نیز او را پنج‌پاره کرد. آنگاه کش شمشیر 
کشیده پیش رفت» و هیچپار دست و پای فیل سیتابپر کل را قلم کرد. از 
فیل بیمتاه و گرز خود را برداشت و برسر کش آمد. کش شمشیری زد و آن دستش 
را با گرزش بیانداخت. سیتابہرکل به‌دست چپ چکر به‌دست گرفت که کش 
را بزند. کش آن دستش را هم بیانداخت: سیتابہرکل سر خود را پیش کرد و 
بجانب کش دوید». کش هردو پایش را بشمشیر قلم کرد. سیتاببر کل چون کوهی 
برزمین افتاد. آنگاه کش تیری زد و سرش را از تن جدا کرد. فی‌الصال سہادیو 
آن سر را برداشت و در حمایل گردن خود انداختا. کش چون این دو 
نامدار را بکشت» فریادی در غایت صلابت بکرد» و از زمین بر‌جست» بعد از 
آن» آن لشکر را تیرباران کرد. فیلان مست» همچو کوه به یك تیر او برزمین میب 
اقتادند. آنقدر ارایه‌سواران. و اسب‌سوارانء و پیاده‌هاء و اسبان از تیرهای او 
کشته شدند که جویپای خون روان گشت. و هی‌فیلی که می‌افتاد. چند پیاده و 
سوار در زیر آن‌خرد میگشتند. القصه کش آنچنان جنگی کرد که دیوتپا همه او 
را تمریف میکردند. لشکریان همه از پیش آن رو بگریز آوردند. شترگن دید که 
همه گریختند خود کمان و تیر بدست گرفت و متوجه جنگث کش گشت. و چون به 
نزدیای رسید» نه تیر بر کش انداخت. کش (Kusa)‏ هر نه ٹیر او را در راه بشکست. 
بعداز آن اسبان ارابة شترگن را با بپلبانش بکشت» و ارابه‌اش را خرد ساخت. 
آنگاه تیری محکم برسینة شتر‌گن زه» چنانچه کمان از دست شتر‌گن بیفتاد. آنگاه 
چندین تیر برشتر‌گن چنان زد که شترگن را طاقت نماند — همچو فیلی که از کوه 
در غللد شترکن از بالای ارابه‌اش برزمین افتاد! 

کش چون شترگن را بینداخت» متوجه دیگران گشت. و آنچنان تیر بارانی 
کرد که اکش نامداران گشته گشتند» و دیگر ان چون آن جنگ و تیراندازی و کشته 
شدن یاران خود را مشاهده کردند۲ همه بجانب اودهه گر‌یختند؛ و لو که تا آنوقت 
پیپوش بود. در آن وقت بشمور آمد» برادر خود را بدید» از غایت خوشحالی از 
بالای ارابه» خود را بزیر انداخت و دوید» و آمد» و کش را در بغل گرفت. کش 
هم لو را محکم در بفل گرفت» و جبینش" را پیوسید. 

لو گفت: ای برادر! مرا بگذار تا بروم و آن اسب را که گرفته بودم باز بگیرم, 
مبادا که این مردم آن را ببرند. لو Jamang‏ بدوید. جمعی از سپاهیان آن اسب را 
پیش انداخته می‌بردند. چون لو نزديك ایشان رسید. همه اسب را گذاشتند و 

۱- این افسانه شباهت دارد با افسانة کشته شدن شرتپه (SUTAtha)‏ مذ کور در صفحهٌ 
۷ ببعد همین دقش. 

۲- ل: پاران خود را دید: 

کسسته سلاح و شکسته کمی نه پروای دست و نه پروای مس 

بحانب اودهه گر یختند.... 


۳ ل: چشمش را ببوسید. در نسخ خطی مختلف موجود نزد من به‌جای: «سیتابب رکل»؛ 
دزك» مکتوب ات 
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گریختند» و لو آن اسب را بگرفت و پیاورد» و بردرختی بست» و گفت: حالا 
کسی میخواهم که بیاید و این اسب را از من خلاص سازد!. 

بمداز آن هردو برادر در یکجا باهم ایستادند» و آن لشکریان چون گر يخته 
به‌اودهه رسیدند» و از گرد راه بملازمت رام رفتند» رام را دیدند که پوست چیتا 
(Cita)‏ ایی پوشیده بود. و در یك دست شاخ آهویی و در دست دیگر عصائی داشت. 
و ریسمانی که از خس بافته بودند در ميان بسته بود و هردو برادران او : یپرت» 
و لچپمن دربرابر او نشسته بودند و جممی کثیر از منان e(Munis)‏ و بن‌همنان بر 
اطر اف مجلس نشسته بودند» و آتشی برافروخته بودند» و نارگیل» و کنجد» و 
روغن» و برنج» و دیگر چیزها در آتش می‌انداختند. و هوم میکردند. چون این 
مردمان buk‏ آمدند» بنیاد فریاد کردند. رام پرسید که این مردم چه‌کسانند و چرا 
داد میکنند؟ و این مردمان تمام به‌لشک شکست خورده می‌مانند! رام ایشانر | 
نزديك طلبید» و چون نزديك آمدند برض رسانید‌ند که ما لشكريانيم که 
همراه شترگن رفته بودیم» و آن اسب جکث شما هرجا که رسید هیچ کس نتوانست 
که آنر! بگیرد» و با آن کسان که آن را گر‌فتند پدو لت شما جنگث ک‌دیم» و ایشان را 
منپزم ساختیم» و آن مردم همراه ما شدند و میرفتیم» تا بجایی رسیدیم که پسری 
خردسال که بصورت شما صورت اومشابپت تمام داشت» آن اسب را گرفت. و با 
ا eka‏ کرو کین پا ری زا ان KEN,‏ ما gak‏ اش فتزگن بود با او بت 
کرد» و بعداز جنگث بسیار تیرافسونی که شما بهاو داده بودید» به‌آن تیی او را 
بزد» و آن پس اگر چه آن yas‏ را بشکست؛ اما یك نصف آن تیں براو خورد. و 
شعور از او برفت» و او را گرفت» و شترگن برارابه سوارش کرد. و از آنجا 
روان شد. از عقب برادر او آمد» و با ما جنگ کرد و اکش لشکر ما را با فیل. 
و اسب بکشت. و شترگن را بعداز جنک بسیار بینداخت» نمي‌دانيم که مرده است 
یا زنده یا بیپوش افتاده است. بعداز آن که شترگن افتاد» لشکریان اندك جنگی 
کردند» و اکش کشته شدند و باقی هريك بطرفی گریختند» و ما مردانگی کرده 
بپزار زحمت از پیش آن پسر گريخته بملازمت شما آمدیم» و او برادر خود را 
خلاص ساخت» و آن اسب را گر‌فتند؛ و دیگر خیری نداریم که چه شد! 

رام چون اين سخنان را از مردم بشنید گفت: این مردمان دیوانه شده‌اند» b‏ 
ترسی ایشانرا دریافته است» و يا آسیب جن باینبا رسیده است. این چه سخن است 
که شتر گن را کسی مغلوب سازد!؟ آن مردم گفتند: ای راجه! ما را ته آسیب جن 
رسیده است» و نه دماغ خلل‌يافته است» و کسی که روی شما را ببیند. و خدمت 
شما میکرده باشد» او را هیچ باك و ترس نمی‌باشد. ما آنچه و اقع شده بود راست 
بشما عرض کردیم که شتر‌گن را در معرکه طفلی به‌تیر‌ها آنچنان زد که بیشمور 
گشت. و بیفتاد» و اکش مردمان ما را و فیلان جنکی را کشت» و ما مردانگی! 
کرده از پیش آن پس گر‌يختيم» و سلامت خود را بملازمت شما رسانیدیم! 


=Cita) ۳۳‏ واژع اردو و هندی): پلنگ؛ نام پلنگگ -حیوان درندم. 


دفتر چپاردهم ۳۳۳ 


رام گفت صد لعنت برشماء و بپرمر‌دانگی شما باد! اگر شما مردانه می‌بودید. 
همچون زنان گريخته نمی‌آمدید! رام از این خیر» و از جہت شتر‌کن بغایت غمگین 
گشت. و بسیار یگریست و گفت: شترگن که لون (Lavana)‏ دیو را به‌آن قوت» و 
شوکت کشته باشد. مرا عجب می‌آید که طفلی او را مفلوب تواند کرد. و این گناه 
من است که او را از خود جدا ساختم» و بجنگث دشمنان فر‌ستادم» و او خود برای 
راف قاط ی ان مها فل aa‏ بو وات تان اقا کاس مد: 
نمیدانم که بشومی کدام گناه این حال او را پیش آمده است. حالا ای لچہمن! مرا 
مناسب نیست که در این ایام جکث از جای خود بجنبم» و بجنگث روم. تو آنقدر که 
میخواسته باشی از لشکر و حشم و فیل همراه بگیر» و برو, و پا کسی که شتر گن 
را انداخته است جنگت کن» و کال‌جیت! را که از سر داران و بمپادر ان مشپور و 
نامدار است»ء همراه تو می‌کنم تا شما به‌اتفاق هم با کسانی که با شترگن جنك 
کرده» او را انداخته‌اند». جنگث کنید و انتقام از ایشان بکشید. 

پس لچپمن و کالجیت (Kalajita)‏ بالشکر بسیار» و فیلان‌مسته بہادران اکثر پر 
ار ا به‌های‌مر‌صع » و اسبان‌عراقی سوارشدند و پیاده‌های بی‌شمار همه بیر قمبای‌سرخ برس 
داشتند. و لباسپای سرخ پوشید‌ند و همه صندل بر بدن مالیده دست پر تجنپای طلا. 
و مرصع در دست داشتند و حمایل‌ها — یعضی از جواهر و پعضی از طلا ساخته — 
در گردن انداخته بودند» و همه آن پیاده‌ها در غایت شجاعت بودند» و دیکر جوانان 
توخاستهٌ صاحب جمال همه پراسبان تازی‌نواد سوار» و Lan‏ آن جوانان در کمال 
شجاعت و دلاو ری و در غایت عفت و صلاح بودند. و هرجماعتی يك لباس داشتند. 
یعضی همه سفید, و بعضی همه لباس سرخ» و بعضی سبن» و بنفش» و سیاه» و غیره 
پوشیده» فوج‌فوج چندین هزار از شر بدرآمدند» و سردار همه آن لشکر لچپمن 
بود. و شجاعت لچپمن بمرتبة بودکه اگر با اندر» و ملك‌الموت۲ جنگ میکرد غالب 
می‌آمد» و لچپمن با چندان لشکر و فیلان کوه‌پیکر روان گشت که زمین بلرزه 
می‌آمد» و پپ‌کوه و جنگلی که میرسیدند همه سنگہا و درختمپا در زیر سم اسپان 
و پای فیلان با زمین هموار می‌شد» و به‌هردریایی که میر‌سید‌ند چون اسبان و 
فیلان سیر اب می‌گشتند نزديك ميشد که آب آن دریا خشك شود ۳. 

القصه لچیمن به‌اين شوکت و عظمت منزل بمنزل می‌رفت تا بجایی رسیدند 
که شتر‌گن جنگ کرده افتاده بود. لچپمن و کال‌جیت اکثر بمپادران» و نامداران را 
که ol yan‏ شتر‌گن گرفته بودند میدیدند که جابه‌جا افتاده‌اند — بعضی کشته شده. 
و بعضی زخمپای قوی يافته بیپوش افتاده‌اند — لچپمن و کال‌جیت پسیار گردید ند 
تا شتر‌گن را یافتند که بی‌شمور افتاده بود. و رمقی بیش در او نمانده بود. 

لچبپمن را بی‌اختیار گریه دست داد» و مس شتر‌گن را برکنار نپاد» و هرچند 


۱ ب: کالجت (Kalajita)‏ نام یکی از سرداران جسرت؛ نام یکی از وزیران رام‌چندر. 
۲- منظور جم (LAMA)‏ خدای ES pa‏ یا بتعبیر محمد داراشکوه موکل م کت میباشد. 
۳ در این‌جا واژه «دریا» برابر وارهٌ درودخانه» است. 


رو مپابپارت 


خواست که او را بحال خود آورد» میس نشد. 

درین اثنام کش (Kusa)‏ و لو (Lawa)‏ بآنجا رسیدند» دیدندکه لشکری بی نہایت 
در فایت آراستگی ایستاده‌اند. 

لو گفت: جنگت می‌باید کرد و این لشکر اگر چه از شمار افزو نند, و سلاح 
خوب دارند؛ اما در پیش شجاعت» و همت شما چه وجودی خواهند بود؟. 

شغال اکر چه بسیار باشد؛ اما در پیش شیر ژیان چه توانند کردن؟ و این 
لشکر چه حد» دارند که سرراه ترا توانند گرفت!؟ 

بعداز آن لو گفت: من پیشتر می‌روم» و سرراه این لشکر را میکیرم» و ایشان 
را چندان نگاه میدارم که تو مسلح شوی, و تیروکمان خود را که بالميك به‌تو داده 
است» گرفته بیاوری. بمداز آن بدولت شما دمار از روزگار این لشکر و این بمپادران 
که بدعوی آمده‌اند برمی‌آوریم» و مرا عجب غمی پیش آمده است . 

کش پرسید که چه غم و اندوه داری که خدا ترا از همه غما در پناه خود 
دارد؟ 

لو گفت: کمان من شکسته است. لو این بکفت. و متوجه بجانب آفتاب [شد. 
و ستایش آفتاب] بنیاد کرد» و گفت: ای آفتاب! من ترا تمظیم می‌کنم, و تو بسیار 
نورانی هستی - چنانچه نور تو از همه موجوداتی که بنظر خلق درمی‌آید زیاده 
است — و ارابه ترا هغت اسب میکشند و هرروز از تو به‌خلق اتواع راحت» و 
نیکی می‌رسد» و تو دوازده برج داری که هرماهی در یکی ازآن بروج منزل میسازی» 
و حکومت و سلطنت میکنی» و در سالی شش ماه روز از تو در زیادتی می‌شود. و 
در شش ماه شب» و علت دردسرء و دردجگرء و جذام را بر‌طرف می‌سازی» و رنگت 
تو بپتر از رنت طلاست» و نوری که تو داری؛ هیچ کس» و هیچ چیز دیگر در دنیا 
ندارد, و تمام عالم را چشم تویی» و تو نگاهبانی عالم می‌کنی. و چببار بيد را تو 
پید! ] کرده و پران (Purana)‏ از تو پیدا شده است» و آتش هم از تو شده است. 
و نور ایکت I (Avyakta)‏ در تست» و هرسه صورت بشن (Visnu)‏ و مپادیو» و بر‌هما 
در تو هست» و خلق هرچه از خدا خواهد» ترا واسطه سازد و تو از خدا درخواست 
می‌کنی؛ و بواسطه تو آن چیز بخلق میرسد و تور تو بسیار تيز است. همه چشم تاب 
دیدن آن ندارد, و هیچ کس نمی‌تواند که نور ترا ببیند. حالا از تو التماس می‌نمایم 
که به‌من يك کمان بدهی؛ چرا که کمان من شکسته شده است!. 

آفتاب چون تعریف خود را از لو شنید» بفایت خوشحال گشت. و کمانی به لو 
بخشید که تمام آن کمان از طلای خالص بود و چله آن هم در کمال روشنی بود. لو 
چون آن کمان را یافت؛ خدا را شکر کرد» و با برادر خود کش گفت که این سخنان 
تمظیمی که من آفتاب را کردم» از استاد خود بالميك آموخته بودم. چون این را 


۱- ناپیدا». نف اعلی» روحم کیپانی» نامشخص» در فلسفه: اموری که به‌حس درك نشود 
(ضد : ونکت (Vyakta‏ 


دفتر چباردهم ۳۳۵ 


کنتم آفتاب از من خوشحال شد» و این کمان را بمن بخشید. حالا ہیا تا بجنگت 
دهمنان برویم- پس آن دو پرادر چون ash‏ و آتش یجانب دشمنان متوجه شدند» و 
لچپن صپای لشکر خود را راست کرده بود. چون این دو پرادر به‌پرایی آن لشکر 
رسیدند». هردو کمان و تیں بدست گ‌فتند و دشمنانر! تیر باران کردند. صفبای 
لشکر لچپمن و کال جت همچو دریا که از وزیدن بادهای مخالف در تموج و اضطر اب 
آید در اضطراپ آمدند. و برهم خوردند. لچپمن و کالجت هردو پیش آمدند» و 
سرراه کش را گر‌فتند. او را به‌تیر گرفته و باقی آن لشکر بر اطر اف لو درآمدند. 
و او را در میان گرفتند» و لچپمن بفر‌مود تا فیلانر! بگرد لو درآوردند, و تا صد 
مر‌تبه فیلان گردبر‌گرد هم حلقه کردند و لو را در میان گرفتند. در پس هرفیلی 
ده ارابه سوار ایستادند» و برعقب هزار ارابه صد سوار قرار گ‌فتند» و در پس 
هر‌اسبی صد پیاده را جادادند» و باین طریق لو را احاطه نمودند و تمام این مردمان 
تیر و نیزه و شمشیر و مدگر (Mudpara)‏ و گرز» و چکر» بجانب لو می‌انداختند. 
و لو اصلا از آن همه فیلان و لشکر ترس بخود راه نمی‌داد. و از هی‌طرف که دشمنان 
پیش می‌آمدند» لو آنطور جمامت را تیرباران میکرد که اکش آن فیلان و مردمان 
پرخاك هلاك می‌افتادند. 

چېل و چپار حلقه فیلان از جمله آن حلقه برتیر لو همچو کوه برزمین‌افتادند 
و آنقدر ارابه‌سواران و اسب‌سواران و پیاده‌ها را مجال راه رفتن نماند و دیگران 
با قبیح‌ترین وجمپی رو بگریز آوردند و لو را چون احاطه کردند کش از نظر او 
غایب شد و لو چون دشمنان را فتح کرد میخواست که متوجه بدیک جوانب شده کش 
را پیدا سازد که درین وقت دیوی که خالوی لون دیو بود از عقب لو آمده 
کمانش را از دستش بربود و روبگریز آورد. لو از عقب او روان گشت. آن دیو 
بجانب هوا روان گشت. لو حیران کشت و رویجانب آسمان کرده گفت خداو ندا 
اگر مرا بدرگاه تو قبولی هست مرا این قوت بده که از عقب این دیو توانم رفتن. 
پس خداو ند تعالی براو رحم آورده او را قوت پرواز داد و لو چون شاهینی که از 
عقب کلنگی میرفته باشد چکر خود را بدست گرفته از عقب آن دیو روان شد و لو 
سر بر هته و کاکلمای پر یشان در هوا میر فت. لشکریان لچپمن چون دیدند که لو 
بر هوا به‌آن طور میرود» بترسیدند وگفتند مبادا که این پسر به‌س‌با افتد. یکی سپی 
درس می‌کشید و دیگر شمشیر را بربالای سر خود میداشت که اگر بیفتد برشمشیر 
خورد و بعضی در زیر ارایپا و فیلان می‌گریختند. و راجه جسرت پدر رام وزیری 
داشت سمنت" نام و این سمنت (Su_mantra)‏ ده پسر داشت. همه جوانان بپادر 
نامدار بودند. این برادران تیر‌ها برکمان saka‏ هرکدام دهده تیر بجانب لو در هوا 


JJ) ۹‏ «درراج». که خالوی لون بود. 

۲ سومنتره (0020078ا9): نام وزیر يا ریس مشاوران دش‌راتبه پدر رام که پایتختش 
اجودهیا (Ayodhya)‏ یا اوده (66) فعلی بوده است. اجودهیا یکی از هفتمین شبرهای 
مقدس هندوان میاشد. 


۳۳۶ مپابپارت 


انداختند. لو چکر خود را در پیش داشت و چند تیر برآن چکر خورده. چکر 
بشکست. لو بزمین آمد و چوپ کلانی بدست گرفته برس آن برادران آمد و beh‏ 
ایشانر! می‌زد و می‌انداخت و چنانچه کنه‌کاران بدوزخ افتند آن ده برادر بر‌زمین 
افتادند و دیگران همه گریخته از میدان بدر رفتند. درین وقت آن دیو گرزی بر 
دست گرفته به‌برابر لو آمد و چنان گرزی برس لو زد که لو از هوش برفت و تا 
دو گپری بیخود بود. بعداز آن بپوش آمد و چوبی که آهن برمس آن تعبیه کرده 
بودند بدست گرفت و از عقب آن دیو بدوید و خود را باو رسانیده موی سرش را 
بگرفت و او را برزمین انداخت و سرش را از تن جدا کرد و کمان خود را از دست 
آن دیو بگرفت و باز متوجه جنگ دشمنان شد و دشمنان باز از اطر اف لو درآمدند 
و چنانچه کاه خشك بکرد آتش درآید معلوم است آن آتش کاه را می‌سوزد همانطور 
آن لشکر که یگرد لو درآمده بودند از آتش تیر‌های لو تمام هلاك گشتند. 
kad‏ کش سر رام! 

آمدیم بقصاٌ: کش چون لچمنء و کال‌جیت به‌جنگث کش آمدند» و کش نیز 
همچون شیر خشمناك متوجه جنگث ایشان شد. لچہمن ده تیر بجانب کش انداخت. 
کش هرده تیر او را در راه به‌تیر خود بشکست. بعداز آن تیری بر‌کمان ناد و 
چنان برارابة لچپمن زدکه اراية او همچوآسیا بگر‌دش درآمد» و تا دوگپری همچو باد 
می‌گردید. اسبان ارابه در آن گردش مردند» و لچپمن از ارابه بیفتاد. مردمان لچپمن 
ارابۀ دیگر آوردند» و لچپمن را سوار ساختند و لچپمن دوتیر زد» و زرهی‌راکه کش 
پوشیده بود» بشکافت»و سه‌تیر زد و تاج کش را بینداخت. چون زره, و تاج از 
کش برفت؛ چنان نمودار گشت که آفتاب از کسوف بدرآید. پس کش به لچہمن گفت: 
آن کاری که دوست را به‌من می‌بایست کردن» تو آن کار را کردی؛ چرا که من پیاده 
بودم» و این زره» وتاج مرا باری بود. حالا سبك شدم» و آنچه پیشتر می‌کردم» این 
زمان ده‌براین آن کار خواهم کرده و شما لشکر» و فیسل» و اسیاب سلطنت بسیار 
دارید؛ اما من همه را خواهم کشتن. کش این‌سخن گفت و افسونی‌راکه در بیداتمر بن 
(Atharva Veda)‏ بود بخواند» بعداز آن تیری را که از آن آتش بدرآید در کمان نباد 
و هزار شمله از آن ظاهر شد» و چون آن را بینداخت آتش در لشکر لچیمن افتاد. 
اول بار ارابه لچپمن بسوخت» مردم بسیار سوختند. و بعضی سپاهیان را آتش در 
ریش» و موی سر افتاد. و بعضی اسبان را یال» و دم سوخت» و چتر» و ارابة بعضی 
بسوخت. چون مردمان ازآتش بسیار پریشان گشتند. لچہمن تیری را که باران از آن 
نازل شود. بینداخت. و باران از آسمان آمد» و آتش را بکشت. باز کش تیری را که 
باد از آن بوزیدن آید» بینداخت. palan gok‏ بوزیدن آمد — چنانچه سواران‌را برزمین 
می‌زد و فیلان را دوانده از معر که پدر می‌برد و پیاده‌ها را اکثر باد برد و پعضی را 
برزمین می‌زد -. درین‌وقت کال‌جیت که از سرداران و بپادران نامی بود با لچہمن 
گفت که من این پسر را آنچنان در میان‌گیرم که نگین را انگشتری درمیان گرفته 


است اگر آن برادر دیگرش بکومك او نرسد. و کالجیت این سخن گفت و با لشکر 
خود متوجه جنگث کش شد. و با کش گفت ای‌پسر! از جہت شما دو برادران لشکر 
راجه رام هرروز نقصان می‌شو ند؛ اما من امروز ترا چنان میزتم که کاه را از زمین 
می‌کنند۱. کش: گفت سخنان تو حکم ol‏ بادی دارد که در صحرا می‌وزد! هیچ ازین 
گفتن تو من نخواهم ترسید. و در جنگك مسمت نخواهم شد» و تو که حالا صاحپ 
نسق و امیرالامرای این لشکری» نمیدانی که در جنگث سخن بسیار نمی‌باید گفت. 
نمی‌بینی که برادر من چه‌کار برلشکر شما کرده است!؟ و چه مقدار لشکر و فیلان 
را کشته است! حالا من يك تیر برتو می‌اندازم» و زبان ترا می‌برم؛ چرا که تو 
سخن بیبوده بسیار میگویی! حالا اگر مردی‌داری این تیر مرا از خود رد کن. کش 
این سخن SAS‏ و زبان کال‌جیت را نشان کرد و چنان تیری زد که برزبان کال‌جیت 
آمد» و ز با نش را بی يك . کال‌جیت تیری در راه بر‌آن انداخت که شاید آن تیں را 
یبرد؛ ولی تیر کال‌جیت به‌آن تیر نخورد. چون‌ز بان کال‌جیت بریده‌شد؛ کالجیت هه‌هه 
میزه و هرچند می‌خواست که سخن کند نمی‌توانست. اعتراضی شد. و تیری بجانب 
کش انداخت. کش چرخی زد» و آن تیر برجامه او خورد و به‌او هیچ مضرت نرسانید. 
پس کش چند تیر بردست راست کال‌جیت زد و آن دست او راپاره پاره کرد. بعد 
از آن کش تیری را که پیکانش بصورت هلال بود بر‌کمان نپاد» و چنان بر‌گردن 
کال‌جیت زد که سرش از تن جداگشت و بیفتاد. لچپمن چون دید که کال‌جیت کشته 
شد» بفایت در غضب شد. و ارابهٌ خود را بجانب کش راند» و چند gas‏ بجانب کش 
انداخت. از آن تیر‌ها شش تیر برسینه کش خورد. بعداز آن برچپه۲ خود را بجانب 
کش انداخت. کش تیری پرآن زده آنرا بسه‌پاره گرد. آنگاه لچپمن گرز خود را بعد 
از آن تن‌سول (Trisula)‏ خود را و نیزه و چک (Cakra)‏ و شمشیر خود را يك يك 
بجانب کش می‌انداخت» و کش هم آنہا را در راه به‌تیر می‌زد» و هفت‌پاره می‌کرد. 
چون دیگر سلاحی لچپمن را نماند سب خود را بجانب کش انداخت. کش ازجابر‌جست 
و آن سپر برزمین آمد. کش چون دید که لچپمن بی‌سلاح شد» بنیاد خوشحالی‌کرد» و 
فریادی در غایت صلابت کرد و گفت که ای مرد بپادر! حالا از تیر‌های من جان کجا 
خواهی بردن؟ پس دست کرد و ینج تیر را که با لميك برآن افسون خوانده باو داده 
بود» از ترکش پدرآورد» و پرهای آن تیرها از پرکرکس» بود. کش آن پنج تیر 
را بر کمان ka‏ و چنان برسينة لجیمن زد که لجیمن چنانجه آفتاب از آسمان بیفتد» 
بیپوش گشت و برزمین افتاد. کش چون لچپمن را بینداخت پیشتی آمد که از برادر 
خود لو خبر گیرد» دید که مخالقان او را احاطه کرده‌اند» و چند مرتبه سواران و 
فیلان بر‌گرد لو ایستاده‌اند. و او را می‌زنند. کش را طاقت نماند» شمشیر خود را 
بدرآورد» و سردرپیش داشت و از يك‌جانب مخالفان را زدن کرفت. و تمام آن 
سواران و فیلان و پیاده‌هایی را که درگرد لو بودند. همه را بضرب شمشیر برخاك 
هلاك انداخت. لو دید مردمانی که اطراف او را گرفته بودند اکثری کشته شدند. 


۱ ب: می‌کنند همچنان از بیخ براندازم. ۲- برچپی (Birchi)‏ (واژه هندی): نیزه. 


۳۳۸ میابپارت 


و قلیلی رویگریز آوردند؛ اوهم شمشیر کشید. و چندکس را بکشت. ناگاه پرادر 
خود کش را دید که چون شیر گرسنه که درمیان گله برافتاده باشد در ميان آن لشکر 
افتاده است» و از چپ و راست دشمنان را می‌زند. لو از کمال خوشحالی فریاد زد» 
و آن دوبرادر آنجنان کشاکشی‌کردند که تا چندین هزار کبنده۱ از کشته‌ها برخاستند» 
و لشکر به‌آن عظیمی در يك لحظه زیروزبر شدند و قلیلی از آن لشکر بہزار زحمت 
گر‌یخته جانی بسلامت بدر بردند و آن هردو پرادر لحظة در میدان ایستادند و 
یوقپای فتح نواختند. 

بعد از آن بملازمت مادر خود آمدند» و رام درکنار آب کنگث بکار جکث مشغول 
بود. و برهمنان تمام شب و روز در مجلس رام هوم می‌کردند. چون چند روز از 
رفتن لچپمن گذشت و هیچ خبری از او. و از آن لشکن نیامد؛ رام بایرادرخود بہرت 
گفت که ای برادر! هیچ خبری تا لچپمن و کال‌جیت رفته‌اند از ایشان نیامده است. 
هنوز لچپمن جواب آن دوپسی کان را نداده باشدکه خبری نفرستاده است!. و لچپمن 
آنچنان کسی امىت که اگ بمپادران نامدار او را در خواپ پبینند. هصلاك شوند؛ 
چه جای آن که‌کسی در برابی او آید» و با او جنک تواندکرد! حالا نمیدانم که لچہمن 
آن دوپسر را گرفته است» يا کشته است!؟ و چون آن دوپسر سرداری ندارند که 
نگاهبانی ایشان کند. شاید که ایشان چون خبر آمدن لچبپمن و کال‌جیت و آن لشکر 
عظیم را شنیده باشند. بکوهی یا جنگل انبوهی گریخته باشند. و لچہمن ایشان را 
نیافته باشد و سر درپی ایشان کرده باشد. از آنجپت تا این‌زمان خبری‌بما نفرستاده 
است» و اگر شتر‌گن را به‌آسمان برده باشند؛ لچمپمن او را بدست خواهد آورده و به 
مادرش خواهد رسانید. و من نمی‌دانم که این دو پس کان چه‌بلائی بوده‌اند که درین 
جگف ما خلل اند اختند! هنگام جگث نزديك آمده است و هنوز آن اسب نیامد» و یا 
وجودی که مثل هنونت. و سکریو (71۷2ع-د5)» و دیگران حاضر بودند شترگن از من 
التماس کرد که او را باین خدمت بقرستم؛ چرا که این مردمان همه همراه من کارها 
کرده بودندء و او نکرده بود؛ خواست که این کار را او بکند تا رفت» و از دو پسران 
خردسال‌شکست‌یافت» وز خمی‌شد و درمیدان‌افتاد تامر اضرو رشد‌که لچپمن‌را فی‌ستادم. 


فرستادن چاسوس برای آوردن خبر! 


حالا ای برادر! تو چند جاسوس بفرست تا پرو ند و خبری از لچپمن. و از آن 
لشکر بیاورند. بپرت رفت و پنج جاسوس را آورد» و رام با ايشان گفت که شما 
زود خود را به لچپمن و کال‌جیت, و آن لشکر بر‌سانید» و بالچپمن بگویید که هرچند 
آن پسران بی‌ادبی۲ کرده‌اند؛ اما زنہار تا توانی ایشان را نکشیء و تو بسیار بپادر 
نامداری» و لشکر بسیار همراه داری» و شما همه سوارانید» و ایشان پیاده جنگ 


= کبنده :(Kabandha)‏ تن ىسر ؛ ابری که هنگام بر آمدن 3 فرود | Waa‏ آفتاب» 
حجاب خورشید شود. در این‌جا معنی نخست منظور است. 
= بت : بی‌اندامی. 


دفتر چپاردهم ۳۳۹ 


میکنند! چنان کنی که ايشان را ز نده بگیری» و به‌پیش من آری. و بگویید کسانی که 
براطقال رحم‌میکنند» ایشان‌ازقرز ندان» و فرز ندز اده‌های‌خودیمپره» وآسایش‌می‌یایند. 

پس رام گفت که ما بی‌سعادت بودیم که فرزندان سیتا را ندیدیم و او را 
آن حال پیش آمد. اما اینپا را بگویید که با لچپمن بگویند که زنہار آن پسر ان 
را نکشد» و احوال ایشان را نيك تحقیق نماید که از کبااند» و چه‌نام دارند و نام 
پدر و مادر ایشان چیست» و آنجا چون افتاده‌اند!؟. رام می‌خواست که قاصدان را 
رخصت دهد» که درین (وقت) کسانی که از جنگت‌گاه گریخته بودند رسیدند ‏ اکش 
زخمی» بعضی دست و بعضی را پا شکسته بود» و بعضی دیگ زخممپای منک داشتند» 
و همه رام رام گفته می‌آمدند. رام چون ایشان را بدید رنگث از رویش برفت» و 
Sya‏ را گفت که احوال ازین مردم بپرس. یہرت ایشان را پیش طلیید» و احوال 
پرسید. گفتند ما از کمال دهشت و هیبت که از آن جنکث یافته‌ایم» نمی‌توانیم 
تفصیل حال آن‌لشکر و جنگث راگفتن!. لچپمن باآن لشکر» و حشم بجایی رسید که 
شتر گن بی‌هوش افتاده بود. لچپمن خواست که‌شتر OS‏ رابردارد که آن‌دو طفل به‌آنجا 
رسید‌ند. و مردم ما را امان ندادند که صف‌ها را نيك راست سازند. یکی از 
آن دو طفل که کش نام‌دارد» با لچپمن» و کال‌جیت روپرو شد. و کال‌جیت رابکشت 
و لچپمن بااو جنگك بسیار کرد و تیرهای بسیار برهم‌زدند» و لچہمن آنچنان باکش 
چنکت کرد که ماشرح آن تمی‌توانیم دادن؛ و در النای جنگث لچپمن پاکش گفت که 
اگرچه تو کال‌جیت را کشته‌ای؛ اما چون خردسالی من نمیخواهم که با تو جنکث کنم. 
حالا تو پیش مادر خود برو که تاب تیر‌های من نداری» و ضايع خواهی شد» و تو 
نشنيده که من با دیوان ز بردست چه‌جنگت‌ها کرده‌ام» و چه‌بسیار نامدارانرا کشته‌ام؛ 
مثل: کونب‌کرن <(Kumbhakarana)‏ و میگہه ناد (Meghanada)‏ دیسوان از دست من 
کشته شده‌اند» که اگر تو شکل ایشان را می‌دیدی از ترس هلاك می‌شدی! تو درپیش 
من چه وجود داشته باشی؟ من برتو رحم میکنم» و نمی‌خواهم که ترا پکشم. 

کش گفت: تو که مرا نصیحت می‌کنی» چیا پیش برادر خود رام نمیروی» و 
در این ایام که جگث می‌کند او را تنا گذاشته‌ای؟ حالاهم اگر سلامتی خود را میت 
خواهی برگرد» و پیش راجه‌رام برو» و بی‌تقریب خود را بکشتن مده. من برتورحم 
می‌کنم» و نمی‌خواهم که ترا بکشم. حالا اگی عقلی داری بسلامت یازگرد» و در 
[خون] خود سمی مکن» و اگر که جهل می‌کنی و میخواهی که با من جنگك کنی؛ 
پس من اول برتو تیں نمی‌اندازم. اول تو که بہادر نامداری مرا بزن تا بعد از آن 
من ضرب‌دست خود را به‌تو بنمایم. 

لچپمن که این سخن از آن پسر شنید در غضب شد. و هفت تیر در کمان نپاد. 
و پجانب کش انداخت. کش هر هفت‌تیر او را در راه به‌تیر خود زد و خورد گرد. 
آنگاه کش گفت ای بپادر! ضرب دست تو خود معلوم شد؛ حالا بگیں این تیی‌های 
مراء و این گفت و لچپمن را تیرباران کرد. و چندان تیر بر لچپمن زد که در تمام 


۳۹ ل و لب مانده باشد. 


Fo‏ مپابچارت 


اعضای لچہمن کم جای درستی ماندا. آن لشکریان با رام گفتند که Gaya)‏ آنقدرکه 
طاقت داشت در برابی آن پس ایستاده بود» و جنگ می‌کرد. آخر آن پسر که کش نام 
دارد» چنان تیری چند بر لچسیمن زد که هوش از او برفت» و ارایه لچپمن‌راکه مرصع 
کرده بودند» و آن رد در کمال استحکام ساخته بودند بضرب تیر‌های خود خورد کرد» 
و لچپمن در میدان نزديك شتر‌گن افتاده است» و ما هرچند سعی و جد نمودیم که 
شاید ایشان را توانیم بدرآوردن» میس نشد» و مردم بسیار برس این کشته شد ند 
و ما مردانگی کرده از آتجا گریخته بملازمت شما آمدیم!. حالا شما فکر خود بکنید» 
و ترك این جگت کرده لباس جنگث بپوشید» و رفته ایشانرا بگیرید و اسب خود را 
خلاص سازید که بغیر از شما هيچ‌کس دیگر حریف آن دو پسر نمیشود. 

رام چون این خبر شنید گفت برادر جانی من لچہمن را انداخته پس چندان 
گریه کرد که بیپوش شد» و پیفتاد. ببرت یدوید. و مس رام را در کنار نپاد» و 
آب برروی رام پاشید و به‌دست خود اشك از چشم رام پاك میکرد» چون رام اندکی 
بشعور آمد. بہرت گفت ای راجه! شما از جپت لچہمن» و شتر‌گن» و شکست لشکر 
اینقدر اندوه بخاطر شر یف خود راه مد هید چه سعادت بز ر گس از آن‌ که بر ادران در کار 
تو این محنت یافته‌اند؛ و لعمهمن از روزی که سیتا را بجنگل برده گذاشته‌بود» پیوسته 
آرژوی مردن می‌کرد» ولجبمن همان روز که سیتا را در جنگل گذاشته بود میخواست 
که همانجا در پیش سیتا خود را بکشد ؛ اما بجپت آنکه خبر بشما پرساند که آنجه 
شما فرموده بودید» بجای آوردم بملازمت شما آمده بود» و شما درین مدت اصلا رحم 
نکردید که گناه ناکردة سیتا را ببخشید!. لعبمن این آرزو داشت که شما کس بطلب 
او بفرستید تا شاید آن نامراد را بیدا کنند» و از آن غم وغریبی او را خلاص‌سازید. 
و لچپمن از غم سیتا ببیچ‌وجه دیگر نتوانست که بدرآید» بفیراز آنکه در جنگث این 
پسری که میگویند که کش نام دارد کشته شود و آنچه این مردم میگویند که لچہمن 
بیپوش در معرکه افتاده است غلط می‌گویند بلکه من میدانم که البته کشته‌شده است. 
و لچپمن چون سیتا را برد و بجنگل گذاشته بود, بفایت کنپکار شده بود. شاید که 
از این تیر‌هایی که کش براو زده است» آن گناه او پاك شده باشد. و من‌هم از 
آنجپت که این رادیدم‌که دربرابر من سیتا را به‌جنگل بردند» و بی‌گناه آن عورت 
پاکدامن را تنا و بی‌کس در آن جنگل گذاشته» و هیچ معلوم نشد که زنده saih‏ یا 
بعذاب تمام وفات کرد» یا جانوری او را خوردا و من هیچ مدد سیتا درین کار نکردم؛ 
و بغایت کنپکار شده‌ام. حالا مراهم رخصت بدهید تا بروم و درجایی که کش» و 
لو» لچپمن و شتر گن را انداخته‌اند. جنگث کنم يا انتقام برادران خودرا از آن‌دو پس 
بکشم» یا من هم در پپلوی ایشان بیفتم: ومن این دنیا را بی‌سیتاء و لچبمن. وشترگن 
نمی‌توانم دید. شما البته مرا رخصت بدهید تا بروم و جنگث کنم. 

رام گفت ای برادر این کار تست؛ و بغیر ازتو ازدست‌هیچ کس‌دیگر بر نمی‌آید 
که آن دوپسران را مغلوب سازد؛ ترا می‌باید که بروی و شاید که تحقیق توانی کرد 
که این پسر‌کان چه کسانند؟ اگر توانی ایشان را بصلح پیش‌من آری؛ البته‌چنان کنی» 
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و اگر صلح نشود آنوقت جنگت میکنی» و تا توانی چنان‌کن که ایشان را ز نده بدست 
آوری و هنونت» وانگد» و جامونت (Jambavanta)‏ درین لشکر همراه تو خواهند بود. 
و این دوکس که همراه تو باشند» چنان میدانم که اگر اندر» و جم باشند پاتو برایر 
نتوانند شد. این پسران خود چه خواهند بود؟ آنگاه رام گفت ای برادر! من به يك 
سخن پدر؛ سیزده سال ترك وطن و آبادانی کرده» در جنگل و بیابان گردیدم. حالا 
تو اینقدر سخن مرا می‌شتوی که به‌این کار میروی» و برادران خود را می‌آوری» و 
آن پسران را تاتوانی چنان‌کنی که زنده بگیری, و اگر آن نشود به‌تیر هردو را بکش. 

بپرت گفت ای راجه! من به‌آنجا نمیروم چرا که آن پسران تمام لشکر ترا 
شکسته و کشته‌اند. و شما کارهای ایشان را شنیده‌اید که با شتر گن» و لچپمن چه 
کرده‌اند» وشماهنوزایشانرا نمی‌دانید!. هنو نت»وانگد ایشان‌را نمی‌دانند» و این کار 
های ایشان‌را نشنیده‌اند» ومن‌میدانم که آن پسر ان‌چه‌کسانند!؟. شما چون این‌بی‌رانی! 
کردید که بگفته بداصل ناکسی» سیتا را بدر کردید. حالا آن دو بسران» صورت آن 
بدی شمااند که باین صورت برآمده‌اند تا انتقام آن بدی را که شما ناحق به‌سیتا 
کردید از شما یکشند! حالا من این سخن را از جپت اندوهی که از آن بدی که شا 
به‌سیتا کردید در خاطر داشتم» گستاخی کرده. گفتم. التماس دارم که شما این 
گناه مرا ببخشید. بپرت این سخن گفت. و در پای رام افتاد. و رخصت گرفت و با 
لشکر بی‌نبایت» متوجه جنگث لو» و کش شد. و انگد» و هنونت» و جامونت با 
لشکر های خود همراه بودند. و بپرت منزل یمنزل باحتیاط تمام می‌آمد تا بنزدیکی 
جنگ‌گاه رسید. بپرت لشکرها را ترتیب تمام داد. و صف‌ها بجہت جنکث راست 
کرد» و متوجه جنگ‌گاه شد. چون به‌جنگت‌گاه نزديك شد. هنونت را گفت که برو 
بیین که برادران من کجا افتاده‌اند؟ هنونت jang‏ که آمد دید که چندان کشته بربالای 
هم افتاده‌اند که حد و حص ندارد» و فیلان و اسبان بی‌حساب کشته شده‌اند؛ اما 
لچیمن. و شترگن را ندید!. در این وقت بپرت هم AS yang‏ آمد. 

هنونت گفت: لچپمن» و شتی‌گن اینجا نیستند. 

بپرت گفت: تو از آب گنت بگذرء, و در اطراف آپ ببین شاید که برادران 
مرا پیدا کنی. 

هنونت گفت من ازین آب چون بگذرم!؟ بهرت گفت: این‌چه سخن است که تو 
میگویی؟ تو از دریای محیط بيك جستن گذشتی» و خودرا به لنکا رسانیدی» حالا چه 
شده است که ازین جوی آب نمی‌توانی گذشتن!؟. 

منونت گفت: آن‌وقت سیتا خواهان رام بود» از آن جہت من‌بقوت خود» وتوجه 
سیتا از آن دریا گذشتم؛ حالا سیتا بی‌دل» و غمگین. و از رام ناراضی است» و رام 
بی‌تفریب او را رنجانیده است» از آنجیت من حالا از مثال این کارها عاجزمی‌باشم! 

بسپرت گفت: به‌هرحال بجبپت خاطر من برو, و از لچہمن» وشتر‌گن خبری‌بیار. 
هنونت گفت: چون شما بسیار مبالغه می‌کنید می‌روم. 


۱- ب: بی‌راهی. 
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پرش هنونت از ساحلی به‌ساحل دیگر گنگت! 

پس هنو نت» خداو ند - تمالی - را یاد کرد و از او یاری خواست, و برجست 
و از آب گنک به‌آنطرف افتاد. و لچپمن و شترگن را می‌طلبید تا بجایی رسید که 
آن دو برادر افتاده بودند» و زخم بسیار براندام ایشان بود. و چون خون بسیار از 
ایشان رفته بود. هیچ شعور در ایشان نمانده بود. هنونت ایشان را چون به‌آن حال 
دید» بیطاقت شد, و بنیاد گریه کرد. بعد از آن بربالین هردو برادر آمد» و فریاد زد» 
و گفت ای پسران راجه! برخیزید. شما آن کسانید که دیوان را مفلوب‌ساخته‌اید؛ 
حالا شما را چه شده است که اینچنین بیخود افتاده‌اید!؟ بر‌خیزید. و با دشمنان 
جنگت کنید» و ایشان را هزيمت دهید! هرچند هنونت امثال این سخنان گفت» اصلا 
آن دو برادر بمپوش نیامدند» و جواب هنونت را نداد‌ند!. 

هنونت به‌يك دست بازوی لچپمن» و به‌دست دیگر بازوی شتر‌گن را گرفت» 
و ایشان را برداشت» و بفرمود تا آپ برروی ایشان پاشيدند. تا اندکی بشمور 
آمدند. هنونت ایشان را بر ارابه سوار ساخت. و با ایشان سخنان می‌گفت تا شاید 
که تمام پشمور آیند. بپرت چون دید که برادرانش اندکی بشمور و هوش آمد ند 
بسیار خوشحال شد. و با هنونت گفت ای برادر! بیمن توجه تو برادران من خود 
پیدا شدند. و معلوم شد که ز نده‌اند. حالا از آن دو برادر دیگر که کش, و لو باشند 
خبری بگیر که بعداز جنگت لچپمن به‌کجای رفته‌اند. هنونت گفت: لچپمن بر 
میکبه‌ناد پسر راون که براکش دیوتپا غالب آمده بود؛ غالب آمد» و از زخمپای 
[ میکبه ] ناد بی شعور نشد. حالا می‌بینی که از زخم تیر‌های کش بچه‌حال افتاده است. 
و هرچند ما سعی می‌کنیم بحال خود نمی‌آید» و شنیده‌اید که ایشان با لشکر‌های شما 
چه کرده‌اند» و چه بپادران نامدار را کشته‌اند؛ عجب است که شما هنوز خبس آن 
دو برادر را از من می‌پر‌سید!؟ یقین است که ایشان در همین تزدیکی‌ها خواهند بود. 
بپرت با هنونت در این گنتگو بود که ناگاه آواز چاشنی کمان کش بگوش ایشان 
تسیل : 

هنونت گفت اینست آنکسانی را که شما مي‌طلبیدید» آمدند. ناگاه کش, ولو 
هردو پیدا شدند. کش تیرو کمان» و لو سپر و شمشیر بردست داشت. چون آن دو 
برادر افواج این لشکر را دیدند» لو گفت ای برادر! این لشکر از آن هر دو لشکر های 
پیش بیشتر‌اند. و این ببادران که درین لشکر بنظر من درمی‌آیند» در آن لشکر های 
پیش نبودند. کش گفت: حالا ببین که من با این تیر‌های خود چه‌کار برین لشکر می 
کنم!. کش این بگفت و لشکر غنیم را تیرباران کرد. بسپرت چون آن دو برادران را 
دید فی‌الحال برارابة خود سوار شد» و صفبای خود را راست کرد. انگد, و جامو نت 
را با يك نصق لشکر فرمود که با لو جنگ کنند» و خود با اتفاق هتونت و نمف 
دیگر لشکر قرار داد که با کش جنگت کند. برادران چون دید ند که لشکر دو فو ج‌شد ند 
کش با لو گفت ما در این مرتبه از هم جدا نمی‌شویم و هردو باتقاق يك‌جا جنگت 
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میکنیم. پس کش لشکر‌ها را تیر باران کرد» و چندان تیر انداخت که روشنایی روز 
پنپان شد» و دشمنان یکدیگر [را نمی‌دیدند]. مردمان پسیار از آن تیر‌ها Sbp‏ 
هلاك افتادندء و قیلان مستا بمیان افواج لشکی درآمده میدو پدند. و ارابه‌ها خورد 
می‌شد» و اسبان جلو از دست سوار کشیده به‌هر جانب میرفتند» و پیاده‌ها از صدمۀ 
فیلان و اسبان می‌افتادند و در زیر دست و پا هلاك میشد‌ند. انگد» و جامونت» چون 
دیدند که برادران از هم جدا نمی‌شو ند و خواستند که از عقب ایشان درآمده ایشان 
را در میان گیر‌ند» لو در این وقت شمشیر بکشید و در پس سس برادر بایستاد. چون 
دشمنان تزديك آمدند» لو بمیان ایشان درآمد. و سپر برس کشید و هر مرتبه که 
شمشیر می‌زد چند کس را هلاك میکرد. و هر فیلی را که نزديك او می‌آوردند به‌يك 
شمشیر آن فیل را می‌کشت. بعد از آن لو بمیان فیلان درآمد و فیل بسیار را کشت. 
و شمشیر لو که بر دندانهای فیلان میغورد» شعلة آتش از آن برمی‌خاست» وعمدهای 
مروارید که برییشانی فیلان بود» چون باران برزمین می‌افتاد!. مردمان از اطراف لو 
در آمدند و خواستند که او را از برادرش دور اندازند. کش آنرا دریافت» و برآن 
جماعت آنچنان تیر بارانی کرد که همه‌پر یشان گشتند و دورتررفتند» ومردمان بسیار 
کشته شد ند. 

درین وقت انگد گرزی را که برابر کوهی بود بردست گرفت و از همه مردم 
پیش‌تر آمد که برادران را به‌آن گرز با خاك پرابر کند. 

کش چون انگد را به‌آن صلابت دید چند تیر تا رسیدن. او چنان بر او زد که 
گرز از دستش بیفتاد» وانگد زخم‌دار گشته همچو کوه هماچل بیفتاد. و بی‌شمور 
گشت. آنگاه جامونت با بہادران خرسان Alas‏ عظیم کردند که شاید خود را برآن 
برادران زند. کش او را هم با لشکرش چندان تیر زد که خرسان برخاك هلاك افتادند 
و جامونت زخمی گشت. و بر زمین افتاد, و از هوش برفت!. برادران بوقپای خود 
را پنواختند و اظبار خوشحالی تمام کردند. بپرت جنگی از آن دو برادر مشاهده 
کرد که هرگز آنجنان جنگت تصور نکرده بود» و هرگاه که آواز ایشان برمی‌آمد» 
مردمان آن لشکر همه برگوشبای خود می‌چسبیدند» و آن دوبرادر چون کارت کی 
(Kartikeya)‏ و گنیش (Ganesa)‏ بسران مپادیو بنظر بپرت در می‌آمدند» و لشکر 
های خود را در پیش ایشان چنان مفلوب و زبون یافت که آتش و باد هر دو جمع 
شوند وجنگل خشك را می‌سوخته باشند!. بهرت حیران شجاعت و دلاوری ایشان 
شد . 

جیمن براجه جنمیجه گفت که در زمانی که هنونت آن دو برادران را بدید که 
رخساره‌های ایشان برافروخته شده بود» و کاکلپای پر یشان گشته؛ هردو تیر» و 
کمان‌ها به‌دست داشتند» و جنگث می‌کردند بابپرت گفت: که وال که این 
دو برادران تمام به‌رام می‌مانند. و من چنان میدانم که رام را در خردسالی‌می بیتم» 
و قوت و شجاعت این دو برادر هیچ از رام کمی ندارد؛ بلکه می‌توان گفت که بررام 


۱ ب: فیلان مست بی‌سر میدویدند. 
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زیادتی داشته باشند. شما با احتیاط باشید» و با ملاحظه باین [احتمال] جنگت 

درین وقت کش با برادر خود لو گفت که درین مر‌تبه جمعیت» و لشکر, و فیلان 
بسیار بیشتس از پیشتر آمده‌اند» و میخواهند که این اسب را از ما بزور بگیر ند. 
حالا تو نگاهبانی این اسب بکن که من به‌جنکث این افواج میر‌وم. 

لو گفت شما خاطر خود را جمم دارید که تا من زنده در خدمت شما ایستاده 
باشم. هیچکس این اسب را از ما نمی‌تواند گرفت. شما کاری بکنید که این لشکر را 
از پیش بردارید که من پس سرشما را دارم» و نخواهم گذاشت که کسی از عقب تیر 
بشما اندازد. پس کش تیر. و کمان به‌دست گرفت و پیشتر آمد. بهرت را دید که 
برارابةٌ مرصع خود سوار بود» و بہادران لشکر در اطراف او ایستاده بودند. و 
بپرت مسلح و مکمل بود. و تیر و کمان در دست داشت. کش با بپرت‌گفت: پیش 
از تو شترگن. و لچہمن با لشکر‌ها آمده بودند» و شنیده باشی که من چه کار با 
ایشان کردم. تو با وجود آنکه آنرا شنيده عجب است که چنین paja‏ به‌جنگته من 
آمده‌ای. حالا من نمی‌خواهم که ترا پکشم. بسلامت باز گرد» و پیش برادر و مادرت 
برو که ایشان انتظار ترا دارند. بهرت گفت ای پسر! من آنچنان کسی نیستم که 
بسخن و تسپدید کسی بتر‌سمء و تو مرا به‌لچسپمن, و شترگن قیاس مکن. حالا این اسب 
برادر مرا بگذار تا من گناہ شما را ببخشم؛ والا شما هردو برادر را دست‌گیر می 
کنم» و به‌شین خود می‌برم» و من شنیده‌ام که مادر شما زنی پاکیزه و پارسا است!. 
مرا شرم می‌آید که شما را پکشم؛ اگر چه شما برادر مرا انداخته‌اید» و بپادر ان 
نامی ما را کشته‌اید. حالا بسلامت برگردید» و پیش مادر خود بروید. کش از شنیدن 
این سخنان در غضب شد» و گفت ای ببرت! اگر مردی داری زبان به‌بند» و بازو 
بگشای تا مردانگی ما و شما ظاهر شود!. 

ببپرت گفت: مرا برشما مسبری در خاطر می‌آید» و هر چند میخواهم که به‌شما 
آزار نر‌سانم؛ شما نمیگذارید. و شما مرا لچپمن» و شتر‌کن خیال کرده‌اید!. حالا 
ببینید که به‌شما چه میکنم!. این بگفت» و ده تیر بجانب کش انداخت. کش آن‌تیرهای 
او را در راه پشکست و ده تیر ibu‏ بسپرت انداخت. ببرت هم تیر‌های کش را 
بشکست. آنگاه پنچ تیر چنان بر‌کش زد که آن تیر‌های او کش را برهوا برد و از 
هوا برزمین آمد؛ اما از کمال غیرت نیفتاد. و چنان تیری بر ارابه بپرت زد که 
ارابة gan‏ چون آسیا بگردش در آمد» و تا سه گیپری می‌گردید!. مر چند بپرت 
زور برآن ارابه آورد که آنرا نگاه داردنتوانست. چون ارابه بایستاد» اسپانش هريك 
بطرفی پریده بودندء و بپلبان مرده بود. بپرت را سس بگردش درآمد» و چون بحال 
خود آمد» چنان تیری بر‌کش زد که کش بیخود گشته بیفتاد! 

کسان بهرت خوشحال شده بدو ید ند» تا کش را بگیر ند. لو آنچنان» آنان را 
تیر باران کرد که آن مردمان همه بر بالای هم افتادند. لو اندك آبی برروی کش پاشید 
تا پپوش آمد» و گفت که دشمنان بقصد گرفتن تو آمده بودند» من ایشان را از تو 


دفتر چپار دشم ۳:۵ 


باز داشتم. کش گفت ای برادر! حالا ببین که من براین جماعت چه کار میکنم! پس 
هردو برادر تیر» و کمان به‌دست گر‌فتند و بجنگت در آمد‌ند. بپرت درین وقت جمیع 
بہادران لشکر را جمع کرد و متوجه جنگث شد. و کش و لو را تیر‌باران کرد» و 
اکثر تیر‌های ایشان را لو در راہ می‌شکست و کش پانصد تیر بر آن‌ها! زد» و ارابه 
بپرت را بضرب تیر خورد کرد. بپرت پیاده گشت و سپر و شمشیر کشید. و بجانب 
کش, و لو دوید و تزديك رسیده آنچنان ضربی بر لو زد که بیخود گشت و بیفتاد» 
و کش بانتقام برادر سه‌تیر چنان برسینه بپرت زد که بہرت همچو کوهی پرزمین 
افتاد. و بی‌شمور گشت. آنگاه نیل (Nila)‏ را بپفتصد تیر زد» و بیانداخت و تا سه 
هزار تیں بر میمون‌ها زد» همه‌را از مع‌که بدر کرد و بعضی را بکشت. و باقی لشکر 
را چندان تیر زدکه همه ازهم ریخته -بعضی کشته شدند و تتمه‌فر ار کردند» تاآنکه 
هنو نت‌آن‌کوه‌را بنزه‌يك کش آورد۲. کش چندین‌هز ارتیر برآن‌کوه‌زد» وآن‌را پاره‌پاره 
کرد و چند تیر چنان بر هنونت زد که هنونت هم از هوش برفت!. مردمان چون دیدند 
که مثل هنونت بہادر زبر دست نامداری بضرب تیر‌های کش بی‌شمور گشت. دیگران 
همه با قبیح‌ترین وجپی رو بگریز نمپادند و خود را بملازمت رام رسانیدند؛ و قصۀ 
افتادن بہرت» و انگد» و جامونت» و شکستن کوهی را که هنونت برداشته بود» و 
بیپوش گشتن هنونت. از تیر‌های کش و کشته شدن خلاص آن لشکر را بعررض رام 
رسانید ند. 

رام از کمال غم و اندوه» Aan)‏ از خود بیپوش شد. بعد از آنکه بپوش آمد» 
گفت که ما را در این چگ عجب Lal‏ صعبی پیش آمد. هرچند خواستم که شاید 
چنان شود که مرا از جای خود حرکت نباید کرد میس نشد. پس بفرمود تا جمیع 
لشکی‌ها یراق جنگث کردند. و حکم شد که کس به‌لنکا رفته بپبسبیکن (Vibhisana)‏ 
را با لشکر‌های دیوان بطلبد که بلشکر ملحق گردند» و سگریو با جمیع لشکر‌های 
میمونان و پسران جامونت با لشکر‌های خرسان همراه رام يا این لشکر روان 
شدند» و اکش راجمپای اطراف چون شنیدند که رام به‌جنگت می‌رود با لشکر‌های خود 
آمده رام را ملازمت کردند و در خدمت او باین لشکر همراه شدند. آن‌قدر لشکر از 
آدمیان و دیوان» و میمونان» و خرسان» و فیلان مست col yan‏ رام بودند که دوسه 
هزار کروه در زین اردوی رام درمی‌آمد. و رام به‌این جمعیت وحشم و [حرم] متوجه 
گشته. منزل بمنرل LG rah ga‏ پجایی سید که مردمان او افتاده بودند. رام چون 
به‌آن‌جا رسیدء خود تنا بمیان جنگت‌گاه آمد و يك‌يك از امرام و لشکریان خود 
را میدید که بعضی کشته شده‌اند. و بعضی که اندك رمقی داشتند» رام رام پرزبان 
میراندند. رام گفت که آن دو پسران که این همه لشکر, و برادران مرا انداخته‌اند 


١‏ ب: پانصد تیں برئیل زد. 

۲- منظور این است که هنومان (Hanuman)‏ کوهی را سهر کرد و حمل فمود تا درپناه 
اوه کش, و لو را مغلوب سازد» ولی کش چندین هزار تیر برآن کوه زد و آنرا پاره‌پاره کرد 
مطلب‌بیاساس» تعبیر و تخیل وغلو شاع‌هندی است. نیل: نام یکی ازس‌داران‌داستانی‌میمون‌ها. 


۳۴۶ مہا بہارت 


پبینید که کجااند؟. رام درین سخن بود که لو» و کش - هر دو - پیدا شدند که 
تیر» و کمان بر دست داشتند» و بعضی از آن پسران رکپیشران از عقب ایشان 
می‌آمدند. مردمان‌چون ایشان رادیدند برض رام رسانیدند که‌اینان آن‌دو پسر‌ان‌اند 
که شما ایشان را میطلبید؛ [اينك] می‌آیند. رام چون ایشان را بدید» محبتی از 
ایشان در دل رام درآمد» و خود برخاست و به‌پیش ایشان رفت. ایشان چون رام را 
دید ند محبتی از رام به‌دل ایشان درآمد! پس هردو gala‏ از دور رام را تمظیم کردند. 
رام به‌پیش ایشان آمد» و گفت: ای پسران! کیستید» و این علم تیراندازی پیش چه 
کس تعلیم گرفته‌اید که اینقدر لشکرها و فیلان راکشته‌اید. و چه کس زناد بشما 
داده است؟ و از این چپار بیدا کدام بید را بپتر میدانید. و در کدام علم شماکمال 
دارید» و خاط شما مایل بخیر و نیکی هست. و آیا شما آنچنان هستید که به‌زن 
پیگانه نظر خیانت نکنید» و شما چنان هستید که اگ بر‌همنان شما را نصیحتی‌بکنند. 
آن را قبول کنید» و اگر شماء بکسی وعد می‌کنید آن را بجای می‌آورید؟ و دیگر 
بگویید که پدر شماء و مادر شماء چه‌کسانند» و شما در کجا می‌باشید؟. 

کش چون این سوال‌ها را از رام شنید» گفت: شما از ما اینبا را برای چه 
می‌پر‌سید؟. اگر تو چپترییی کاری که چپتریان را می‌باید کرد آنرا بکن. و چون 
با اینقدر لشکر‌ها آمده‌ای با ما جنگ کن, تا معلوم شود که تو چپترییی» و تو که 
آمده‌ای اگں بجہت جنگث آمده‌ای میخواهی که این اسب خود را خلاص سازی؛ پس 
سبب تأخیر چیست؟ یا جنگٹ کن تا اگر ظفریابی اسب خود را خلاص سازی» پا آنکه 
بگو که از امروز باز این اسب از من نیست!. 

رام چون این سخنان شنید» گفت: من با شما جنگث نمی‌کنم. شما با من بگویید 
که فرزندان کیستید؟. 

کش: گفت» خوش» چون تو مرد بزرگی» و از ما می‌پررسی ما نسب خود را با 
تو بگوییم: مرا و این برادر من» لو را سیتا زاییده است» و ما آنچنان کسانيم که 
اک کسی مارا خواه تيك بگوید. و خواه ید - صبر و تحمل میکنیم» و با هیچکس 
بدی در خاطر تداریم» و ما پدر خود را نمی‌شناسیم!. آنچه پدران به‌فرز ندان کنند» 
به‌ما بالميك کرده است» و ما بيد و دیگر علوم را در پیش بالميك خوانده‌ايم» و او 
ما را زنار داده است» و ما در پیش بالميك صفت رام و قصۀ او را اول تا آخر 
خوانده‌ایم و آنیا خوب میدانیم» بنوعی که هر‌کس آنرا از ما می‌شنود» خوشحال می 
شود» و اگر هزار غم داشته باشد» همه را فراموش میکند» و هرکس آنرا بشنود؛ 
دولت و عقل او زیاد می‌شود. و دشمن دربرایی او نمی‌تواند ایستاد» و از تأثیر 


١‏ چپاربید (۷6۵9) عبارتند از: ریگ‌ودا (Rigveda)‏ و یجور (ججر (Yajur_Veda‏ یا 
(Yajush‏ = بيد دوم - و سامودا PEYANG, (Sama _Veda)‏ اف (Atharvan)‏ یا 
اتبرواودا AAtharva Veda)‏ ودای چپارم. رجوع شود به‌لغتنامه سراکبر تاليف جلالی‌نائینی- 
ماده ووا (۷6۵2) - چاپ سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۷ هجری شمسی. 


دفتر چباردهم ۳۳۷ 


آنست که ما بر این‌قدر لشکر‌ها که می‌بینی اردو زده‌اند۱. غالب شده‌ایم» و از تأثیر 
آن اینقدر عقل ما را شده است که هرکس را می‌بینیم میدانیم که او چه‌طور شخصی 
است» و کدام صفت نيك» و بد دارد از آنجمله چون ترا دیدیم» بر ما ظاهر شد که 
در تو مہر» و شفقت که لازم؛ آدمی است که به‌زن و فرزندان خود می‌داشته باشد. 
نیست» و میدانیم که در تو حالا آن شجاعت و قوت که پیشتر داشتی نمانده است؛ 
و نتوانستی که با ما جنگ بکنی! 


لعنت بر جنکث و خونریزی! 


جیمن به‌راجه جنمیجه میگوید که چون رام شنید که اینمبا پسراں میتا: هستند 
دانست که هر دو فرز ندان اویند» و رام تیر» و کمان خود را پرزمین نپاد» و گفت: 
لعنت برین جنگ باد» و بیپوش شد! چون بپوش آمد» با سگریو گفت که هیچ 
میدانی که | Yasa‏ فرز ندان چه کس‌اند؟ 

سگریو گفت: آری» این‌قدر می‌دانم که Wasa)‏ پسران آن کس‌اند که از همه 
مردم بزرگتر است» و چنانچه در آینه کسی نگاه میکند؛ بمینه روی خود را می‌بیند؛ 
این دو پسران گوییا که‌عکس روی شمااند. و اگر کسی خواهد که این اسب را از این 
دو پسران بگیرد» بغفیر از آنکه شما جنگ کنید. دیگر هیچ‌کس این قدرت ندارد که 
آنرا ازین پسران تواند گرفت. و حالا اول من دربرایر شما با این‌ها جنگث میکنم. 
سگریو این سخن گفت و برخاست» و درخت عظیمی که در آن حوالی بود از بيخ 
بر‌کند» و برآن شد تا آنرا بر کش زند. کش تیرو کمان بردست گرفت. و آنچنان‌تیری 
برآن درخت زد که درخت از دست سگریو بیفتاد. سگریو اعتراضی گشت؛ و شمشیر 
بکشید» و متوجه بجانب کش شد. کش پیشدستی کرد و آنچنان تیری برسینۀ سگر یو 
زد که شمشیر از دست او بیفتاد» و همچو کوهی برزمین افتاد و بیخود گشت. نیل 
(دلذ[() ۲ چون این حال را بدید بی‌جست و متوجه بجانب کش گشت. و گرز خود را 
برداشت که بر او زند. کش آنچنان تیری بر او زد که او هم بیخود گشت و بیقتاد. 
لشکریان میمون چون سرداران خود را به‌آن حال دیدند» همه سلاحبپای گوناگون بر 
دست گرفتند و به‌سوی آن دو برادر روان شدند. کش تیری برکمان نمپاد و بجانب آن 
میمونان انداخت. به‌يك ناگاه چتدین‌هز ار زالو که آنرا بز بان هندی جو Y(Jonaka)jeh‏ 
گویند (و آن جانوریست که در آب می‌باشد وچون بکسی می‌چسبد خون‌بدن اورا میب 
مکد) پیدا شدند. و بر هر میمونی زالوی بسیار چسبیدند. میمونان به‌يك مرتبه همه 


١‏ ب: شکر‌ها که می‌بینی که افتاده‌اند. 

۲ نیل =NIila)‏ آبی‌رنگ) دارای چند معنی است. نخست نام یك رشته کوه افسانه‌ای 
است واقع در شمال قلهٌ: مرو METU)‏ دوم. نام رشتهُ کوهی واقع در اریسا MOrissa)‏ و سوم 
نام یکی از جنگجویان پاندوان میباشد» و چبارم نام میمونی است که جزو س رکرده‌های سیاهیان 
رام بوده و در این‌جا معتی اخیر مورد نظر میباشد. 

۳ جونك Jonaka)‏ با (Jaunak‏ واه اردو و هنډی = زالو. 


۳۳۸ مہا بارت 


پر‌زمین افتادند؛ و دیگر لشکریان رام» چون آنحال دیدند همه متوجه جنك آن 
پسران گشتند. کش و لو تیرها برکمان نپاده ایشانرا تیرباران کردند» و میان 
ایشان جنگ بسیار شد و لشکریان رام چون دربرابر صاحب خود بودند» همه بچان 
می‌کوشید‌ند. آخر آن دوبرادر غالب گشتند و تمام آن لشکر راء — بعضی راگشتند» 
و بعضی بیپوش گشته افتادند. چنانچه بغیر از رام دیگر هيچ‌کس در برابر ایشان 
نماند. 

رام با خود گفت که اگر حالا من با این پسران جنگث نکنم همه کس حمل پر 
زبوتی من خواهند کرد. پس‌رام تیر و کمان بدست گرفت و برابر کش» و لو آمد» 
و چندین تیر آهنین برایشان انداخت. آن دو برادر از کمال چابکی تمام تیر‌های رام 
را يا در راه می‌شکستند يا بر می‌جستند و آن را از خود رد میدادند» و اکش تیرھا 
را که رام می‌انداخت» کش, و لو هردو - آن تیر را می‌زدند و آن را بچپار پاره 
میکردند» و دیوتبایی که در هوا یتماشای آن معرکه آمده بودند» همه حیران آن 
کار گشتند. و همه برآن دوبرادر آفرین می‌کردند. 

رام دید که در زور و قوت و دلاوری آن دوپسیء هیچ از او کم نیستند» و 
رام تمام صورت سیتا را در روی آن دو برادر میدید. 


بیخود شدن رام و افتادن او! 


پس رام از خود بیخود گشت و بیفتاه! کش» و لو هردو آمدند و گوشوارها و 
حمایلی را که در گردن رام بود بدر آوردند» و برسر دیگی بزرگان چون: ai‏ 
و لچپمن. و سگریوء و دیگران آمدند» و هر جواهری که در گوش» و گردن ایشان 
بود» همه را بدرآوردند» و لو با کش گفت: که ای برادر! اگی حکم تو بوده باشد 
من این هنونت را بگیرم» و او را به‌پیش مادر خود ببریم» و تو بر ارابۀ رام و من 
برارابة لچہمن سوار شویم! 


گرفتن هنونت و جامونت و بردن آنبا را نزد سیتا! 


جیمن به‌راجه‌جنمیجه می‌گوید که چون لو این را بگفت» کش گفت بسیار خوب 
گفتی! برو. و او را بیار. لو متوجه بجانب هنونت شد. در آن وقت هنونت» و 
جامو نت بشمور آمده بودند. هنونت به جامونت گفت ای برادر! این پسران می‌خواهند 
که ما را بگیرند. جامونت گفت: جایی که رام بیپوش شده باشد» ما با ایشان چه 
می‌توانیم کرد؟ بپتر آنست که تن به‌بیبپوشی دهیم پس لو آمد» و هنونت رابگرفت» 
و کش جامونت را بگرفت» و هردو را پیش مادر خود سیتا بردند. 

سیتا چون هنونت را دید یگ‌یست. و از فرز ندان پر‌سید این را از کجا 
آورده‌اید؟ ایشان قصه جنگ خود را بارام و ظفر یافتن تمام را به‌مادر عرضس 


-٩‏ ب: پس رام خودبه‌خود بیخود گشت و بیفتاد. 


دفتر چباردهم ۳۴۹ 


کردند» و آنچه از گوش» و گردن رام و دیگران Jur‏ آورده بودند» همه را پیش 
مادر آوردند. سیتا هردو فرز ندان را در بغل گرفت» و روی ایشان را بیوسید. بعد 
از آن گنت که ای فرزندان! شما بسیار ید کرده‌اید» و گنپکار شده‌اید. چرا که 
رام پدر شماست؛ و شما این گوشواره. و حمایل رام را پدر آورده‌اید. همانست که 
اینبا را از گوش و گردن من بدر آورده باشید؛ چراکه زن آنمقدار که شوه داشته 
باشد» زرینه می‌پوشد» و چون شوهرش هلاك شود. دیگر او را نمی‌باید که زرینه 
بپرشد! لعنت براین سیاهی‌گری» و زور و قوت باد که شما بسدری مثل رام را 
بیندازید» و مثل شما همحو آتش است که از جوب پدر می‌آید» و همان چوب را 
می‌سوزاند» و شما هم که از رام حاصل شده‌اید. حالا رام را در جنگت می‌اندازید! ۰ 
شما چرا بی‌آنکه با من مشورت کنید» جنگ کرده‌اید. حالا هرجا که رام افتاده باشد» 
من هم آنجا می‌روم» و اګر اوکشته شده باشد من هم خود را همانجاخواهم‌سوختن!. 

سیتا این سخن گفته و از خانه بدرآمد» و اندك زرینه‌ای که پوشیده بود» همه 
را بینداخت. و گریه‌کنان می‌رفت تا بجایی رسید که رام افتاده بود! lasan‏ چون رام 
را بدید» در پای رام افتاد» و پایپای او را می‌بوسید» و میگریست. بعد از آن که 
سیتا بسیار گریه کرد پای رام را دربغل گرفت» و مالیدن گرفت» و فرزندان را 
گفت که هتونت» و جامونت را که گرفته بودند» گذاشتند. 


آمدن بالميك برسر رام و دیدن سیتاء و کش» و لوا 

درین وقت که سیتا پای رام را در بغل داشت. بالميكث پیامد» و او در این ایام 
بخدمت برن (Varuna)‏ رفته بود. بجہت آنکه برن جک می کرد و همه ر کیش )10 
و منیشر ان را طلبیده بود» و چون از چکث فار غ شدند» همه را تحفه‌ها و انعامات 
بقدر مرتبه خود داده رخصت کرد» و بالميك با چندین هزار رکپیشی‌ان» و 
سنیاسیان» و سایر عابدان در این وقت باین مم‌که رسید. چون دید که مردمان 
پعضی کشته» و بعضی بیخود شده افتاده‌اند» حیران بماند و چون پیشت آمد سیتا را 
دید که برپایان پای رام tika |, Anama‏ و کش» و لو و هنو a‏ ایستادها ند ا 

بالميك از سیتا پرسید که این چه حال است که من می‌بینم؟ و رام» و بسپرت» 
و لچپمن» و شتر‌گن چون درین معر که افتاده‌اند؟. 
آشتی رام با سیتا! 

سیتا گفت: ای پدر بزرگوار! بشنو این حکایت را فی‌الحقیقت همه را تو 
اینچنین انداخته‌ای؛ چرا که تو فرزندان مرا از این تیں انداختن تعلیم دادی تا چنین 
با پدر و عمویان خود جنگ کردند» و اینپا را انداختند. پس سیتا قصه 
جنگ فرزندان را با بالميك گفت. پس بالميك پار آب طلبید, و افسونی برآن 
خواند. بعد از آن آب را برآن مردمان پاشید. هرکس که بیپوش بود همه بپوش 
آمد ند» و رام چون بر‌خاست بالميك دست» لو» و کش را گرفت و بیاورد و هردو را 


۳۵0 مپابپارت 


در پای رام انداخت» و گفت: این هر دو پسران تواند. آنگاه گفت پارام که از شما 
ینایت دور بود که سیتا را که به‌پاکی و خوبی او زنی در عالم نبوده است» بی‌هیچ 
گناهی بگفته ناکس و بداصل از خانه بدر کردی؛ این حال که ترا پیش آمد جہت آن 
ظلمی بود که تو به‌سیتا کرده بودی» و در ایام حمل آن عورت بیچاره را فرمودی‌که 
برود» و او را در جنگلی گذاشتید که در آنجا نه آب بود. و نه آبادا نی تا خداو ند 
تعالی براو رحم کرد» و مرا بسروقت او رسانید تا او را بخانه خود آوردم. از او 
این فرز ندان متولد گشتند. حالا می‌باید که با سیتا آشتی کنی. 

رم گفت ای بالميك! این تقدیر خداوند تعالی بود که مرا این سپو شد و 
خطا کردم حالا چه کنم که تلافی این گناه من شود؟. 

بالميك گفت: حالا باسیتا آشتی کن» و این جکث را که پیش گرفته‌ای؛ چون 
تمام کنی» تلافی این گناه و جمیم گناهان گذشته تو میکند. پس بالميك رفت» و 
دست سیتا را گرفت و بیاورد» و بارام آشتی داد. سیتا اول بار قبول نمی‌کرد که 
آشتی کند» و میکفت رام به‌من چه نیکی کرده است که من حالا با او آشتی کنم؟. 

بالميك گفت: رام هر بدی که پاتو کرده بود» همه را پسران تو از او انتقام 
کشیدند. حالا اگر خوشنودی خدا را میخواهی از سخن من پدر مرو» و اگر سخن 
مرا قبول تکنی» ترا دعای بد میکنم!. 

سیتا از» دعای بد بالميك ترسید و همراه او آمد» و با رام آشتی کرد. بعداز 
آن رام بقرمود تا آن اسب را گذاشتند» و آن جکث خود را تمام کرد و رام» سیتا 
و فرزندان را همراه گرفت و به‌اودهه باز گشت. و باقی عمر را بعیش و شادمانی 
گذرانید. 

جیمن به‌راجه جنمیجه گفت که ای راجه! چنانچه پسران رام با رام چنگت 
کردند همانطور» ببرباهن با پدرش ارجن جنگ کرد. آنگاه جیمن گفت‌ای راچه؟ 
هی‌کس این حکایت رام را بشنود. از فرزندان خود آسایش يابد و فرز ندان فرز ندان 
خود را ببیند» و هرکس در جنگث» این جنگث پسران رام را با رام یاد کند. پر 
دشمن ظقر یاید. و هرکس که این قصه را بشنود. نخواهد که بفیراز این قصه. 
حکایت دیگر پشنود چرا کسی که صوت بلبل بشنود دیگر او را آواز زاغ خوش 
نخواهد آمد۱! 


باز کشت به جنگك ببرپاهن و ارجن! 


چون قصه رام را جیمن تمام کرد باز برس جنگ پیرباهن با ارجن رفت» و 
گفت ای راجه! حالا تمام حکایت جنکث بیر‌باهن را از من بشنو: 


۱- در دفتر سوم این کتاب» شنم از داستان رام از قول مار کندیه Jas (Markandeya)‏ 
گر دیده» 3 | Aa‏ در دقتر چپاردهم قصه رام به‌روایت (Jaimini)‏ آورده شده است. تفصیل و 
شرح قصه رام در راماین آمده و گویندگان مپاببارت نیز همین قصه را خلاصه کرده درین 
کتاب آورده‌اند. يليك صفحه ۴ به بعد جلد اول همین کتاب را. 
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چون ارجن با ببر‌باهن جنگت بسیار کرد؛ هنس‌الدهچ پیش آمد» و پا ارجن 
گفت که شما را هیچ احتیاج نیست با این پس جنگ کنید. مردمانی در ملازمت 
شما هستند که جواپ این توانند داد. 

ببر‌پاهن گفت: ای هنس‌الدهج! تو آمده‌ای که جواب من را بدهی؟ تو آن 
نیستی که سالی چند هزار ارابه زر به‌توکران من میدهی تا بفراغت در خانه خود 
می‌توانی نشستن؟ حالا این بپادری را از کجا پیدا کرده‌ای که یامن می‌خواهی که 
جنگی بکنی؟. 

هنس‌الدهیچ گفت: آن زمان من تنما بودم» از آن‌رو باتو صلح میکردم. حالاکه 
همچو کرشن و ارجن صاحبان داشته باشم صد همچون ترا جواب میدهم. ببر باهن 
اعتراضی گشت و دست از جنگ ارجن بازداشت! و با هتس‌الد هچ پنیاد چنگت کید 
و هنس الدهج تا هزار ارابة ببر‌باهن را شکست. و باز کسان او ارابه دیگر بجپت 
بیریاهن می‌آوردند» و او سوار گشته با هنس‌الدهج جنگث میکرد. چندان بیان ایشان 
جنگ شد که plas‏ یراقمبای ببرباهن شکست و تیرهایش تمام شد. پس هنس‌الدهج 
بر لشکر ببر‌باهن حمله کرد و تا پنج هزار نفر ازلشکر وفیلان ببر‌باهن را بکشت» و 
منمپزم گردانید. ببر‌باهن یراق دیگی طلبید» و بپوشید. و از روی کمال غضب به 
جنگ هنس‌الدهج آمد. و گفت: ای هنس‌الدهج! جای خود نگاه دار که من آمدم b‏ 
آنچه سزای تو باشد» به‌تو برسانم. این بگفت و چنان تیرباران کرد که چندین 
مرتبه ارابپای هنس‌الدهج را می‌شکست و باز او برارابه دیگر می‌نشست و جنگت 
میکرد. آخر ببرباهن چنان تیری برسینه هنس‌الدهج زد که هنس‌الدهج پی‌شعور 
شد» و از بالای ارابه برزمین افتاد. سبيك پس جوبناس چون این حال را بدید تیں 
و کمان بدست گرفت» و در برایر بیرباهن آمد و چندین تیر بربیر‌باهن زد. و 
پبر پاهن تمام تیر‌های او را در هوا بشکست. و تیر دیکر برسینه سبيك زد. بعد از 
آن سبيك هم تا صد تیر بر ببرباهن زد و تا هزار کس دیگر را از مردمان ببر‌باهن 
به‌تیر زد ب یعضی را بکشت و بعضی را بیپوش گردانید - و تا نہصد فیل را 
بکشت چنانچه از خون bel‏ صحرای معرکه» گل ولای گشت. آخر ببریاهن غالب 
آمد و چنان تیری برسینه سبيك زد که سبيك بیخود شد» و برزمین افتاد. 

بعد از این پردمن پس کرشن باز به‌جنگث ببرباهن آمد. و آنچنان جنگی با 
پبر‌باهن کرد که دیوتبای آسمان برو آفرین کردند. آخر ببر‌باهن او را از ارابه 
یزیر انداخت. کسان ببرباهن برس او ریختند و او را دستگیر کردند. ببر‌باهن 
فرمود که او را در شمپر بردند. بعد از این لشکر ارجن همه به‌يك مرتبه برس 
بیر پأهن و لشکی او ریختندء و لشکر بیریاهن هم بر ایشان تاختند. و آنچنان جنگی 
در گرفت که یصعوبت آن چنکت هیچکس یاد نداشت» و مدت مدید هیچ‌چیز بغیر از 
برق نیزه؛ و شمشیر بنظر درنمی‌آمد» و ببرباهن خود آنچنان جنگی کرد که همه 
دیوتپا که به‌تماشای آن معر که آمده بودند» و در میان آسمان و زمین ایستاده بودند» 


یفریاد آمدند» و تمریف بپادری و مردانگی او میکردند» و ببرباهن بضرب تیر» و 


نیزه و شمشیر تمام لشکر ارجن را شکست. و اكش را برخاك هلاك انداخت و 


بعضی از ضرب او بیپوش گشتند» و برزمین افتادند». و بعضی گریخته به هزار 
محنت جان بدر بردند - و چنان شد که در تمام آن معرکه بفیر ارجن, و بر کنپه کیت 
پسر کرن» هیچ کس دیگر نماند. و اکش مردمانی را که بیپوش میشد‌ند کسان 
ببر‌یاهن ایشانرا گرفته به شببر می‌بردند» و مادر ببرباهن چون شنید که پردمن 
پسر کرشن, و دیگر بزرگان را گرفته آورده‌اند». خود برس ایشان آمد» و طبیبان 
را طلب کرد» و بفرمود تا هر‌کس را که زخم‌دار بودند» زخم ایشان را علاج‌کردند. 
و گلاب» و بویپای خوش برروی پردمن پاشید‌ند تا بہوش آمد. بعد از آن او را به 
خانه برد, و انواع طماممپای لذیذد و میوه و اشربه نیکو بجپت ایشان فرستاد. 
شکست لشکریان ارجن! 

القصه چون در ممر‌که بفیر از ارجن و برکبه‌کیت دیگری نماند. ارجن پا 
بر کمپه کیت گفت که ای فرزند از لشکریان ما آنا که کاری از دست ایشان بر می‌آمد 
کشته شدند. و بعضی هم بیبپوش گشتند. دیگران همه گریختند» و پردمن را با 
بسیاری از بزرگان دستگیر کرده yata‏ بردند» و آنچه در لشکی با بود همه بدست 
ایشان افداد» و اتسال در ممرکه افتاده است. هر‌چند که او را طلبیدم و فر‌مود که او 
را تفحص کردند» اثر از او پیدا نگشت» و فیلان کشته گشتند» وارابه‌ها و بیرقمپا» 
و چتر‌هاء همه شکسته شدند. حالا از یاران و دوستان ما بغیر از توء دیگی‌کسی نمانده 
است» به‌هستناپور میروی» و خود را بملازمت راجه جدهشتر و کرشن میرسانی» و 
تمام حکایت این جنگث را با ایشان میگویی. 

درین وقت کر‌کسی آمد» و بربالای مس ارجن بنشست. و بنیاد فریاد کرد. 

بر کپه کیت گفت: ای عمو! این شکون بد چیست که ترا پیش‌آمد؟ بر کپه کیت 
این گفت و ینیاد گریه کرد» و با ارجن گفت: ای عمو! من خود این حد تدارم که 
به‌شما سخن بگویم؛ اما اینقدر گستاخی کرده میگویم که این بلا را شما خود پر 
سر خود آوردید. این جوان خود بملازمت شما آمده بود» و هرچه داشت همه را 
پیشکش شما میکرد. و اینچنین که حالا باشما جنگ میکند» همچنین در ملازمت شما 
با دشمنان شما جنگث خواست کردن. شما هرزه او را رنجانیدید. و خود او را 
در مقام جنگث آوردید تا این حال ما را پیش آمد. 

ارجن گفت: ای فرزند» Wana)‏ تقدیں خداوند تعالی است» هر چه خدا تقدیر 
کرده باشد» آن را هيچ‌کس تفییر نمی‌تواند داد. گوییا این حال مرا از آنجپت پیش 
آمد که من در جنکث مہابہارت مثل بپیکم‌پتامه — عموی یزرگواری را انداختم» و 
حال آنکه او حق پدری برمن و همه قبیلة ما داشت؛ و دیگر آنکه برادر بزرگت کرن 
را کشتم. حالا هیچ فائده la‏ و غم خوردن» و انديشه بی‌فایده گردن» ترا میب 
ماند. بايد که تو خود را بعموی خود راجه جدهشتر» و کرشن برسانی و این حال 
بتفصیل با ایشان بگویی. در این وقت ارجن جون برسایة خود نگاه کرد سایه‌خود 


سس ۲۷ 


را بی سر دید. بعد از آن ارجن بر سریینی خود نگاه کرد؛ اصلا بینی خود راندید. 
هر چند نظر میکرد» سروبینی خود را نمی‌دید و اینبا نشان مردنست» و از سلاج 
ارجن دود آتش بنظر درمی‌آمد!. 

بر کپه کیت چون این حالات را مشاهده کرد. گفت: ای عمو! من درین وقت 
که تو تنپا در میان دشمنان مانده باشی» ترا bas‏ چون یگذارم و پروم!؟ ارجن 
گفت: تو راست میگویی؛ اما تو خود میدانی که راجه‌جد‌هشتی انتظار ما را دارد و 
خود را از همه راحت‌ها و فراغت‌ها بازداشته است.ء و تا زمانی که ما باو نر سیم 
هیچ کاری شرو ع نخواهد کرد؟ و اگر تو نروی دیگر هیچکس این خبر ما را بایشان 
نخواهد رسانید. و ایشان تا چند انتظار ما را می‌خواهند کشید! 

بر‌کپه کیت گفت: شما میدانید که من درین جنگت با ببرباهن جنگث نکرده‌ام. 
و من تا يك مرتبه به‌او جنگت نکنم» و زور و قوت او را نبینم» چون بروم؟ و دیگر 
چون میان این مردمان ما بسیار کسان گریخته‌اند؛ یکی از آن مردم بسه‌هستناپور 
خواهند رفت» و خبر ما را به‌راجه‌جدهشتر؛ و کرشن خواهند رسانید. لازم نیست 
که من درین وقت شما را تنا بگذارم» و بروم. مردمان مرا چه خواهند گفت که 
عموی خود را تنا در میان دشمنان گذاشتی و خود آمدی؟ و دیگر آنست که‌چمپتری 
(Ksatriya)‏ را نبپایت کارش آنست که جنگ کند تا کشته شود» يا فتح کند. حالا 
من این سعادت را که جنکث کنم, و در ملازمت شما جان خود را فدا سازم کی خواهم 
گذاشت؟۱ و شما از این لشکر هیچ ملاحظه مکنید. جایی که من در خدمت شما 
بوده باشم» و شما کومك من باشید, و جنك کنیم اميد است که صد همچنین لشکر 
ها را جواب دهیم — بر کپه کیت این سخن گفت و مسلح گشت و بر ارابۀ خود سوار 
گشت و بیرپاهن در برابر پر کبه‌کیت آمد و سه تیر ب سینه بر کپه‌کیت زد. 
بر که کیت هم شش تیں بر ببریاهن زد» چنانکه تیر او تا دو گمپری (۲)۵۳2۵ ارابه 
ببر‌باهن را بگردش آورد. یمد از آن ببرباهن تیری زد و بپلبان بر‌کپه‌کیت را 
پکشت» و ارابه او را بضرب تیر خورد ساخت. آنگاه بوق خود را پنواخت. بعد 
از آز چند تیر آهنین بچانب بر کپه‌کیت انداخت, و برکپه‌کیت هم او را به تیر 
میزد. ببر‌باهن تیری را که آتش از آن بدر آید. بینداخت. برکپه‌کیت تیری که 
باران از آن» بارید در برابر آن انداخت. پاران عظیم باریدن گرفت» و آن آتش 
را یکشت. بس‌باهن تیری را که باد» وزیدن گرفت بینداخت. برکپه‌کیت تیر افسونی 
انداخت که از آن تیر» کوهی پیدا شد. و آن باد را نگاه داشت. بعد از آن» آن 
دو پپادر نامدار چندین هزار تیر که‌از اندر و گییر» و برن» و دیگر دیو تا بایشان 
رسیده بود» برهم زدند» و بسیاری از لشکر ببریاهن بضرب تیر بر کپه‌کیت کشته 
گشتند» و آنقدر فیل. و اسب» و سواران» و پیاده‌ها هلاك گشتند که از حد وصف 


١ے‏ ب: کی خواهد گذشت خواهم رفت 3 شما. 
۲ گپری esa! 3515) (Ghadi)‏ و هندی): ساعت» پاس» یکی از قسمت‌های هشتکانة 
شبانه روز. 
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افزون بود. ببر‌باهن گفت: ای برکبه‌کیت من در این جنک با بسیاری از یمپادران 
جنگت کردم؛ اما آنچه از تو به من رسید» و آن جنگی که تو کردی» از هیچکس 
ندیده بودم. صد رحمت برتو و برشجاعت تو باد. ببرباهن این سخن گفت و از 
ارابه بزیر جسته بر پس ارابۀ خود رفت و از عقب ارابه چنان تیری برسینه 
ب رکه کیت زد که آن تیر برکپه کیت را به‌هوا برد» و تا شش گپری (Ghadi)‏ او را 
در هوا همچو آسیا می‌گردانید. بعد از آن بر کمپه‌کیت برزمین آمد و درنزدیکی اراپه 
ارجن بیفتاد. بر که کیت فی‌الحال از زمین بر‌خاست» وپنج‌تیر برسینه ببر‌یاهن چنان 
زد که او را با ارابه و اسبان بن‌هوا برد. ببر‌باهن جلدی کرد و خود را از آن ارابه 
برزمین‌انداخت» وارایه چندین [ تزديك آفتاب‌شد ] که ازتابش آفتاب بااسبان» و بپلبان 
بسوخت و خاکستر شد و برزمین آمد. برکبه‌کیت باز تیر دیگ یجانب پبرپاهن 
انداخت. او تیری را بر کمان ناد و کمان و تیری زد» و آن را بشکست. و سپس 
ایشان با مهم‌جنکث بسیار کردند. چنانچه هدو دلاوران خسته شده بیفتادند. پس 
بر کپه کیت با ارجن گفت: شما مثل بپیکم پتامه» و کرن بپادرانی را کشته‌اید؛ حالا 
از این جوان پای کم می‌آرید» چرا متوجه جنگت او نمی‌شوید؟ و او را یضرب تیر 
نمی‌اندازید» و دستگیں نمیکنید؟ ببر باهن ازین سخن در قضب شد. و تیر و کمان 
بدست گرفته برخاست» و باز با بر کہه‌کیت بنیاد جنگث کرد. بر که‌کیت هم بر‌خاست 
و با او بجنگت درآمد» و هردو دلاور گاهی از بالای ارابه می‌افتادند» و گاهی باز 
بربالای ارابه سوار میگشتند و جنگث میکردند. و چندان جنکث کردند» که در 
تمام بدن ایشان برابر پشت ناخنی» درستی نماند. و این دو بہادر در plas‏ چپار 
روز باین دستور با هم جنگث میکردند» و هیچ کدام بردیگری غالب نمی‌آمد. 


نبرد روز پنجم! 


در روز پنجم بیرباهن برکه کیت را تیر بسیار زد» و با برکبه کیت گفت: 
ای برادر! صد رحمت برتو باد که این جنگی که تو کردی اندر هم نمی‌تواند کرد؛ 
اما حالا خود را نگاه‌دار که من ترا می‌زنم. این بکنت و تیری را که پیکانش 
بصورت هلال بود بردست گرفت و بجانب بر کبه کیت‌انداخت. برکپه‌کیت تیری زد و 
آنرا در راه پشکست. ببرباهن همانطور تیری بر‌کمان نپاد وچنان بیتداخت که 
بر‌کمبه کیتر | مجال‌نشدکه آنرا بز ند. آن‌تیر بر گردن‌بر که کیت خورد وسرشرا ازتن 
جدا کرد. سر بر کنبه کیت پیفتاد» و فلطید و بیامد تا بپای ارجن رسید» و تام خدا بر 
زبان او میرفت. ارجن آنرا برداشت و بدن برکپه کیت سرد شد» و ارجن شمشیر 
در دست بمیان لشکر ببر باهن بیفتاد و چندلك آدم» و فیل‌رابکشت. ارجن‌سر بر کېه کیت 
را می‌بوسید و میگریست و میگفت: مرا زندگانی بعد از تو نمی‌باید؛ چرا که اگر 
زنده بروم» و دوستان را پبینم مادر خود را چه‌گویم که ترا بمن سپرده است؛ و راچه 
جدهشتر» و بپیم» و نکل» و مسیدیو را که همه ترا به‌من سفارش کرده بودند چه 
جواپ ایشان بدهم؟ ارجن امثال این سخنان میگفت» و زارزار میگکریست. و 
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گفت: من پدر ترا کشتم» و پسر من ترا کشت. من خدا را چه جواب خواهم گفت؟ 
و من امروز میدانم که «ابیمن» پسر من چنان برابر من کشته شده است؛ حالا مرا 
دیگر ز ندگانی نمی‌باید! ارجن این سخنان گفت و بیہوش گشت, و چون بپوش آمد 
سس بر که کیت را په‌يك دست گرفت» و کمان گاندیو خود را بدست‌دیگر, و دربرابر 
ببر باهن آمد» و گفت که تو مثل بر‌کپه‌کیت بپادری را که از جان من عزیزتر پود 
شتی !. حالا بعوض خون او» ترا با همه لشکرت یکشم و انتقام این مردم را از تو 
بکشم!. ببرپاهن گفت: ای ارجن! این سخنان بیپوده را بگذار» و اگر مردی داری 
سخن در جنگت بگو تا من شغالی خود» و شیری ترا به‌تو بنمایسم! ارجن در غضب 
شد و سر برکپه‌کیت را بربالای ارابه نپاد» و تیر و کمان بدست گرفت و ببرباهن 
را با لشکر تیر باران کرد» و اکش بہادران نامی و فیلان مست او را برخاك هلاك 
انداخت» و بسیاری از نامداران لشکر ببرباهن بضرب تیر ارجن برهوا رفته همچو 
گردباد ميگي‌دیدند» و هر کدام بجایی افتادند که دیگی از ایشان الں پیدا نشد. و 
تیر‌های ارجن ببر‌باهن و لشکرش را چنان فرو گرفت که هیچکدام را از ایشان خبر 
از خود نمانده بود» و بسیاری از تیر‌های ارجن به‌شپر من‌پور رفت» و خانه‌ها را 
خر‌اب کرد» و از آتش تیر‌های آتش‌بار ارجن. آتچنان آتشی در شمپر افتاد که اکش 
شمپر را بسوخت. 
بب باهن چون این حال را بدید از برابر ارجن بکنار رفت و ساعتی بنشست تا 
بحال خود آمد. بعد از آن تیر و کمان خود رایدست گرفت وبه برابر ارجن آمد› 
و اسبان ارابه ارجن را با بپلبان بکشت» و بیرق» و چت ارجن را بینداخت» و 
آنگاه گفت: ای ارجن! تو علم تیراندازی را از درونه چارج آموخته‌ای چنانکه هیچ 
بیادری و هیچ لشکری تاب تیر‌های تو نمی‌آرد» و حالا چه شده است که آن تأثیر 
در تیر‌های تو نمانده است» و دیگی کرشن هرگاه که ترا مشکلی پیش می‌آمد» پر 
ارابه تو سوار می‌شد. حالا چوئست که کرشن بیدا نمی‌شود» و ترا مدد نمی‌کند؟ 
و اینبا از آنجبت ترا پیش آمده است که مادر صالحه من بغیر از تو هیعکس دیگر 
را هرگز بخاطر نگذرانیده است. و تو او را بسیار آزار دادی» و هرگز یاد او 
نکردی» و من که پسر نیکوکار تو بودم» و بااخلاص بخدمت تو آمده بودم» تو قطع 
صله رحم کردی» و مرا دشنام دادی. خداوند تعالی انتقام این‌ها را از تو می‌کشد! 
ارجن از شنیدن این سخنان در غضب شد. و پبر‌باهن را تیرباران کرد» و 
چندان تیر انداخت که تمام روی هوا را تیر‌های او بگی‌فت. ببرباهن هم ارچن را 
تیر باران کرد. و اکثر تیر‌های ارجن را در هوا می‌شکست. و ارجن هر چند میت 
خواست که بیرباهن را بزند» از الر دعای گنگا که گفته بود ارجن تا شش ماه 
دیگر کشته شود؛ هیچ تیر او بر یبرباهن کاری نمی‌آمد؛ و اکش کارهایی که ارجن 
در سپاهیگری میدانست» هرچند که میخواست آنا را بکار آورد» از اثر آن دعا 
توفیق نمی‌یافت» و هر سلاحی که ارجن دیگی اوقات آننبا را بی خطا بر خصم می- 
زد» درین وقت از AN‏ آن دمای کنگا همه خطا میشد. چون ارجن تیر بسیار بر 
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یبر بأهن زد بی‌باهن در غضب شد. و تیر‌هایی که پیکانش بصورت هلال بود. و آن 
را اردچندر (Ardhacandra)‏ گویند برآورد. و آن تیر‌ها همچو شماع آتش ینظی در 
می‌آمد. دیوتپا چون آن تیر‌ها را دیدند لرزه برایشان افتاد. و تاصد چراغ نیم 
سوخته از آسمان بیفتاد. و زمین بلرزید. و سه شقا عظیم بدرازی از مشرق تا 
مغرب در زمین افتاد. و بی‌ابر آو ازهای هایل از آسمان بگوش مردمان می‌رسید. و 
خون از هوا باریدن گرفت. درین وقت ببریاهن تیرو کمان بدست گرفت و درپرایر 
ارجن آمد. و چندین تیں بجانب ارجن انداخت. ارجن هر چند میخواست که آن 
تیر‌های او را رد کند نمی‌توانست! 

در بالا گذشت که زن نیل‌الدهج جواله (عاه۲)[۷ نام با گنگا گفت که ارجن 
پس تو بپیکم‌پتامه را کشته است. و گنگا دما کرد که ارجن کشته شود. بعد از آن 
جواله خود را در آتش [بسوخت و] بصورت تیری شد و بت‌کش بیر باهن رفت. در 
این ولا که ببر‌باهن با ارجن رو برو جنگت می‌کرد ببر‌باهن دست بتی‌کش برد. وهمان 
تیر بدستش آمد» و پیکان آن تیر بصورت هلال بود. چون بیریاهن آن تیر را بر‌کمان 
تپاد» چون چشم ارجن بر آن تیی افتاد. لرزه بر اعضای او افتاد. و سیاهی بچشمش 
درآمد. 

ارجن تیری به‌همان صورت بدر آورد و بر‌کمان گاندیو ناد که آن تین را در 
راه بز ند» هر‌چند خواست که کمان را بکشد» از اثر دعای کنگا نتوانست که کمان 
را یکشد! ارجن خواست که کرشن را یاد کند» هنوز نام کرشن را بر زبان نبرده بود 
که بیریاهن آن تير را چنان بر گردن ارجن زد که سر از تن او جدا گشت و برزمین 
افتاد و ازتن ارجن کبندی در هوا بر‌خاست و برمیان لشکر پبرباهن افتاده تا سه‌کرور 
آدمی و صه‌کرور فیل را بکشت. بمه از آن بجایی که تن بر کپه کیت افتاده بود 
آنچنان بیمتاد. و سر بریدۂ ارجن همین نام خداو ند — تمالی جل‌جلاله — را بزبان 
می‌گفت چنانچه هر کس که در آن جنگت‌گاه بود همه می‌شنیدند. و این و اقمه در روز 
سه‌شنبه یازدهم ماه کار تكث بود» و آن روز را به‌هندوی کپاس (Kapasa)‏ میگویند و 
قمس در منزل میزان۴» و مشتری هم دربرابر آن بود» و نوری از بدن ارچن چون 
نور آفتاب بدر آمد ‏ چنانچه کسانی که در هستناپور بودند آن نور را دیسد‌ند. 
کرشن و راجه جدهشت, و بہهیم» و دیگر بزرگان چون آن روشنایی را دید ند؛ حیران 
گشتند و همه Sulis‏ پریشان‌خاطر شدند و گفتند که این چه روشنایی پود که ما 
دیدیم ٩!‏ کرشن گفت که من میدانم که این روشنی [چه] بود. و شما خاطر پریشان 
مدارید که عاقبت خیر خواهد بود؛ و راجه جدهشتر. و دیگران از این سخن اندك 


تسلی یافتند. 


۱- ل: Ana‏ تن عظیم. ۱ ; 

۲- جوالا (۷2[2): نام همسیر: نیل‌دهوج (Niladhvaja)‏ 

۳ ل: قمر در منزل میزان بود و مشتری هم دربرابر آن بود؛ ب: قمر در دبیران و 
مشتری هم دردبیرآن بود. 


دفتر چباردهم av‏ 


بازگشت به‌شبر منی‌پور! 

القصه چون ببرباهن اینچنین فتحی کرد در لشکر او انواع خرمی» و شادی 
پیدا شد. سازنده‌ها انواع سازها را بنوازش درآوردند» و بادفروشان به‌آواز بلند 
مداحی ببر egak‏ و بپادران لشکر او میکردند. و در پیش‌پیش ارابه او میرفتند. و 
از اردوی ارجن آنقدر جواهیء و زر» و اسباب بدست ببر‌باهن» و لشکرش افتادکه 
از ضبط آن عاجز آمدند. و آنقدر اراپه و فیل که بود همه را زر و اسباب بار 
کرده بودند» این خبر چون بشپر منی‌پور (Manipur)‏ رسید» دختران صاحب‌جمال 
حمایل‌های جواهر. و گل به‌دست گرفتند و به‌استقبال آمدند» و آن WAS‏ را برس 
پبر باهن, و نزدیکان او میریختند» و مردمانرا مبار کباد میکفتند» و ببرباهن بقتح و 
فیروزی بمنزل خود آمد» و بزرگان شبر همه آمدند و او را مبارك‌باد فتح گفتند. 
و تثارهاء و پیش کشپا آوردند و میگذرانیدند». و در همه خانه‌های شپر بیرقپای 
رنگار نگ» بر kab‏ برده بودند» و در هر خانه انواع شادی» و خرمی میکردند» و در 
کوچه‌ها مردم بجای آب صندل [گلاب] سوده میریختند! که امروز راجه دشمنان را 
فتح کرده است. و چمیع زنان امراء» و بزرگان شپر بدیدن چتر‌انگدا —(Citrangada)‏ 
مادر ببرباهن - آمدند», و با او گفتند که صدرحمت بر تو باد که چنین فرز ندی از تو 
در وجود آمده است که مثل ارجن کسی را که در تمام دنیا هیچ‌کس حریف او نبود. 
و هرجا که رفته بود فتح کرده بود» قتح کرده» و او را کشته است. 

چترانگدا چون شنید که پسر او ارجن را کشته است» فی‌الحال بیخود شد» و 
بر زمین افتاد» و در تمام خانه ببریاهن» آن شادی به‌ماتم مبدل شد» و همه بگریه, و 
زاری درآمدند و میگفتند: که رانی (نمه۲)8 وفات کرد. بعضی از زنان آمدند» و 
گلاب» و دیگر Gan‏ خوش بر او می‌پاشیدند. و دیگی زنان همه گریبان‌ها چاك 
کرده, خاك برس میکردند. مردمان Jaman‏ دویدند» و بیر‌باهن را خبر کردند که 
مادر تو افتاده است. هیچ معلوم نیست که مرده است یا بیخود شده است. 

ببر باهن دستار از سس خود انداخت و Jaman‏ میدوید تا به‌یالین مادر خود 
آمد و دید که مادرش تمام اسباب زینت خود را از مس و بدن بدر آورده و بیخود 
افتاده است. و الوپی (Ulupi)‏ زن دیگی ارجن که از باسك (Vasuki)‏ مار متولد شده 
بود» و ارجن او را خواسته بود» و او را در خدمت چترانگدا گذاشته بود؛ او را هم 
دید که در پپلوی مادرش بیخود افتاده بود. بیی‌باهن بیامد و سر مادر» و الوپی را 
در کنار نپاد. و گلاب بر روی ایشان چندان پاشید که هردو بہوش آمدند. ببرباهن 
با ایشان گفت که امروز که اینچنین فتحی پسر‌ترا روی داده. جای آنست که شما 
بیشت از همه خوشحالی کنید. سبب چیست که شما این حال پیدا کرده‌اید». و من 
مثل ارجن سرداری را که چندین‌سرداران نامی» مثل: پردمن — پسر کلان کرشن؛ 


۱- ل: کلاب سوده می‌ريختند. 
۲- رانی (Rani)‏ (وایء هندی): ملکه. 


TAA‏ مہا بہارت 


و برکپه‌کیت. و اتسال» و هنس‌الدهج» و دیگران همراه او بودند» همه را کشته, 
و دستگیر کرده‌ام» تو درین روز چرا این حال پیدا کرده‌ای» و مثل بر کمپه کیت بپادری 
را که مثل او بمپادری در عالم ea gan‏ و نزديك بود که او مرا بکشد. کشته‌ام. این کار 
که من کرده‌ام تا دنیا باشد کسی نکرده. و نخواهد کرد. چترانگدا گفت: ای‌دوزخی! 
تو پدر خود راء و خویشان راکشته‌ای» و به‌این خوشحالی میکنی» و تومرا بیوه‌کردی. 
تو که از شکم من بدر آمده باشی» این کار از تو چون بظیور آمده است!؟ حالا ترا 
سوگند میدهم که شمشیر بکش, و سر مرا هم از بدن جدا کن» و این زن دیگر ارجن؛ 
الوپی را هم بکش. پرسرام (Parasu_Rama)‏ سی مادر خود را بيده بود» تو پدر خود 
را کشتی؛ حالا ela‏ و الوپی را هم بکش تا آنچه پرسرام کرده بود تو سه برای او 
کرده باشی! بعد از آن هیزم بسیار ekas‏ و ما هردو را همراه پدر خود پسوزان تا در 
دوزخ جایی خوب برای خود تیار کنیم! من اميد داشتم که درین جکث راجه جدهشتر 
به‌آنجا بروم» و راجه جدهشتر» و کرشن, و کنتی» و گاندهاری» و زنان کر‌شن را 
پبینم. حالا بدو لت تو از همه محروم شدم. 

پیر‌باهن گفت: ای مادر! من ترا چه گویم. آنچه تو میدانی آن نیست که من 
ندانم. من هم می‌خواستم که به‌این جکت بروم» و چون شنیدم که پدر من آمده است 
آنچه داشتم تمام را بخدمت او بردم» و آنچه کمال خدمت و تواضع بود با او کردم. 
او مراء و ترا دشنامی چند داد که مرا شرم می‌آید که آنیا در خدمت تو بازگویم تا 
مرا ضرورت شد که با او جنگث کردم. حالا من هم میدانم که این گناه مرا دور 
نخواهد کرد» و من میدانم که کر‌شن این خبی را که خواهد شتید؛ البته باینجا خواهد 
آمد. من نمی‌دانم که بچه‌رو کرشن را ببیتم. ای مادر! کاشکی در آن روز که مرا 
زاییدی همان زمان مرا میکشتی تا این گناه از من صادر نمی‌شد! حالا من خود دیگر 
روی خود را بخلق نمی‌توانم نمود؛ بہت آنست که خود را بسوزانم. پس غلامان خود 
را طلبید و گفت شما همه بروید و هیزم بسیار بیارید تا من خود را بسوزانم. 
چترانگدا گفت: ای ماصی! حالا اگر تو خود را بسوزی ترا هیچ سودی نخواهدداشت» 
و این بدنامی از تو نخواهد رفت. اگ می‌توانی کاری یکنی که پدرت زنده شود! 

درین وقت الوپی که پدرش باسك مار بود (و آن ماری است که قمر زمیسن 
می‌باشد. و اتدکی از حال این باسك در اول این مہابہارت نوشته شده است) گفت 
که در قم زمین جوهری هست که آنرا سنجیو نی (۱)520[1۷101 می‌گویند و تأثیر آن 
جوهر آنست که مرده را ز نده می‌سازد و پدر من باسك اگر ماری می‌میرد و پدر من او 
را بخواهد» به‌آن جوهر آن مار را زنده می‌کند . حالا در خدمت من از خویشان من 
پندريك (Pundarika)‏ نام ماری هست. او را می‌باید فرستاد که بملازمت پدر من 
برود» و آن جوهر را بیارد. بیر‌باهن چون این سخن بشتید بفر‌ستاد و پندريك را 
طلیید» و گفت مرا با تو کاری افتاده است» میخواهم که آنوا یکنی. بندريك گفت 


۱- رجوع شود به‌صفحه ۷۴ به‌بعد جلداول این کتاب. سنجیون مول (Samjivana Mula)‏ 
(Samjivini) b‏ نام گیاه افسانه که مرده ۳ زنده مہ 


دفتر چپاردهم ۳۵۹ 


ای راجه! آنچه از دست من آید به‌جان آنرا می‌کنم. ببر‌باهن گفت: میخواهم که بقعر 
زمین بملازمت باسك بروی» و آن جوهری را که سنجیونی نام دارد بجبپت من از او 
گرفته بیاوری» و باسك را از من بسیار سلام رسانی و بپرسی» و در وقتی که مناسب 
باشد این سخن را بگویی. دیگر تو کس دانایی» می‌باید در وقتی این سخن را باو 
یگویی که او البته این التماس مرا قبول کند. پندريك گفت: من می‌دانم که الوپی 
این را به‌تو گفته است. من خود می‌روم؛ اما شما تا آمدن من بدن ارجن را نيك 
نگاهدارید که هیچ جانوری بر آن ننشیند» و بدن ارجن مثل بدن دیگر مردمان نیست 
که بو کند. زنبار آن را از کلاغ» و شفال نيك محافظت نمایید. پندريك این‌وصیت 
کرد و متوجه قعر زمین گشت تا بجایی که باسك [مار] می‌بود رسید» ماران عظیم 
را دید که در خدمت باسك می‌بودند» و خانه‌های باسك» و مردمش همه از طلا بود. 
و شپری که باسك داشت ده‌هز ار کروه دور آن بود» و زنان آن ماران همه در غایت 
جمال بودند» و جواهری چند آنجا بود که در دنیا هیچ کس آنچنان جواهر ندیده بود. 
و در آنجا آیی بود که مردم آن شبی در آن آب غسل می‌کردند. پندريك Uli‏ شببر 
درآمد» تا بخدمت باسك رسید. پس پیشتس رفته باسك را تعظیم کرد. بعد از آن 
نشانی چند که الوپی فرستاده بود. آنپا را بخدمت باسك برد» و آنگاه گفت: شوهر 
دختر شما که ارجن نام داشت کشته شده است. حالا دختر شما مرا بملازمت شما 
فرستاده است که جوهر سنجیونی را بدهی تا بیرم و او را زنده کنم!. شیش ناکت 
(Sesanaga)‏ (که آن ماریست که هزار مس دارد) در آنوقت در صحبت باسك بود» با 
پندريك گقت که ارجن را من خوب می‌شناسم» او آنچنان دلاوری بود که هیچ کس 
حریف او نمی‌شد. و کرشن دوست او بود. چه‌کس او را کشته است؟ پندريك پاسخ 
داد: ميان پاندوان و کوروان بجپت نزاع ملك جنک شد. و پاندوان غالب آمدند؛ 
و بپیکم‌پتامه, و درو نه‌چارج» و کرن. و در جودهن با صد برادر خود همه کشته 
شد‌ند. راچه‌جد‌هشتر بجمبت‌رفع این گناه بر آن‌شد اشمید چگ کند» و ارجن‌را به‌نگاه- 
داشت آن اسب تعیین کرده بود. هريك از راجه‌ها که آن اسب را گرقت» ارجن با او 
جنگ کرد و ویرا منمپزم گردانید» و اسب را بزور پس گرفت تا به‌منی‌پور رسید. 
gang‏ ارجن» ببر‌باهن نام آن اسب را اول گرفته بود. و چون دانست که از ارجن است 
آثرا بملاز مت ارجن برد. ارجن او را دشنام داد» و او را از پیش خود براند. پبر‌باهن 
ہا ارجن جنگت کرد بجپت آنکه گنگا ارجن را دعای بد کرده بود. چنان شد که 
ببر‌باهن ارجن را کشت. حالا می‌خواهد که او را زنده کند» و مرا از اینجپت 
فرستاده‌اند که از شما این جوهر را گرفته يبرم تا ارجن به‌آن زنده شود. این سخن 
را چون شیش‌ناگث و باسك شنیدند شش‌ناگث گفت: من این جوهر را بجہت آنکه 
ارجن زنده شود میدهم. پس هم ماران را یطلبید. و گفت من این جوهر را می‌خواهم 
که بجپت ز نده ساختن‌ارجن بضرستم شما چه میگویید؟ ماران همه باهم مشورت‌کردند. 
آخر ماری که دهر‌تراشت )(Dhrta_Rastra)‏ نام داشت و بغایت عاقل بود» پیش آمد و 


IN‏ دهورته راشتره :(Dhrta_Rastra)‏ نام مار داستانی عظیم چند مس و زورمندی. 


۳۶۰ میابیارت 


گفت شما مردمان کلان‌اید. امثال ما مردمان را نمی‌ز سد که در ملازمت شما سخن 
کنیم؛ اما يك چیز عرض می‌کنم که کسی از بزرگان اگر چیزی بطلبد آن بزرگت 
می باید که آن‌چیز را به‌آن‌کس بدهد؛ اما این جوهر نمی‌باید که بمیان آدمی‌زاد برود. 
و آن کسی راکه شما این جوهر بجپت ز نده‌کردن او میف‌ستید» او مردگن‌کاریاست 
که عموی خود بپیکم پتامه. و استاد خود درو ناچارج را با بسیاری از بر‌ادران که از 
او gaya‏ بودند» و خویشان کشته است. اگر این جوهر به‌آنجا برود» او معلوم نیست 
که به‌اين ز نده شود و دیکر پزرگان اگر تحفه نادری داشته باشند نمی‌باید که آنرا 
به‌همه کس بنمایند؟ و درخت که جماد است میوة خود را بر خلق ظاهر می‌سازد و 
بیخ پنبان میدارد؛ و این جوهر بیخ حیات است آنرا چون بکسی می‌توان نمود؟ و 
اگر شما این جوهر را بدهید آنزمان میان ما و گرد (Garuda)‏ چنگث می‌شود» و 
هر کس از ما کشته شود دیگر چون آنرا زنده توان کرد؟ و عالمی که مابین آسمان 
و زمین است و آن‌را مرت‌لوك (Mrtyuloka)‏ میکویند (یمنی: مردم آن عالم همه 
می‌میر ند)» چون شما این جوهر را به‌آنجا فر‌ستادید» از ES a‏ ایمن خواهند گشت. 
و داخل دیوتپا خواهند شد. برما این بود که آنچه صلاح دولت شما باشد» بعر‌ض 
شما بر‌سانیم» دیگر شما پادشاهید. اگر خواهید قبول‌کنید. واگ نخواهید مکنید. 
شیش‌ناگت گفت: بزرگان راست گفهه‌اند که با نادانان مشورت نمی‌باید کرد؛ 
و تو ابله و نادانی؛ مرا از دادن این جوهر منسع می‌کنی؛ اگر من این جوهر 
را بفرستم» و ارجن از این زنده شود آوازة نیکنامی من در تمام عالم خواهد پیجید 
و چه چیز از این بببتر باشد که نام کسی در عالسم به نیکی برآید. و اگر من این 
جوهر را نقرستم؛ كرشن البته خواهد آمد» و از خداوند تعالی التماس خواهد 
کرد تا ارجن زنده شود. و چون کرشن به‌ارجن محبت بسیار دارد» اگر ما این 
جوهر را پفرستیم و ارجن زنده شود؛ کرشن از ما بفایت راضی و منت‌دار خواهد 
شد. و کرشن حالا حاکم اکثر زمین است» و همه راجپایی که حالا هستند خدمتکاری 
کرشن را قبول دارند» و برهما (Brahma)‏ هم حقیقت کرشن را نمی‌داند» و چون ما 
گر شن ر | منت‌دار سازیم» بسیارسپمات‌ما از او کشاده خواهدیافت. پس سیس‌ناکت په 
دهر‌تراشت گفت که چون از فرستادن این جوهر اینمقدار فایده بما عاید می‌شود. 
تو چرا مرا از فرستادن آن منع مینمائی؟. من سخن ترا نخواهم شنید» و این جوهر 
را خراهم فرستاد. و نیکوکاران درین مالم از برای همین آفریده می‌شوند که از 
ایشان نقعی‌به‌دیگران رسد» وچه‌نفع‌و نیکی ازآن‌ببتر خواهدیودکه بواسطه ما همحو 
ارجن کسی زنده گردد. و اگر ما این جوهر را نفر‌ستیم» احتمال دارد که بیر bab‏ 
با لشکی‌های خود برس ما آید» و مردمان ما را بکشد» و این شپر را خراب سازد 
و بزور این‌جوهی را از ما بگیرد» و بی‌منت ما ارجن را زنده سازد! دهر‌تراشت 
گفت: شما راست می‌فرمایید؛ اما شما یقین یدانید که هر‌گاه | ین جوهر بدست 
کرشن افتد» و ارجن را زنده سازد» دیگر این جوهی را به ما نخواهد داد» و 


اینچنین جوهر نفیسی از سلسله ما بدرخواهد رفت. آنچه ما در دولتخواهی شا 


دفتر چهاردهم ۳۶۱ 


میدانستیم بعرض شما رسانيديم. دیگر شما حاکم‌اید. خواهید نگاه دارید یا 
بقر‌ستید ۱. 

شیش ناگت چون این سخنان بشنید. با پندريك گفت که تو می‌بینی که من 
چه مقدار apan‏ در دادن این جوهر میکنم؛ اما مردم من بپيچ‌وجه راضی نمی‌شو ند. 
الا تو برگرد» و آنچه دیده و شنیده‌ای به بب‌باهن بگوی» و از زبان من بهاو 
یگو که عجب است که با و جود کرشن تو التجاء بمن می‌آوری و از من چیزی 
می‌طلبی!. پندريكت ناامید از آنجا برگشت و از همان راهی که رفته بود می‌آمد تا 
بشیس من‌پور رسید؛ و راست به‌پیش الوپی آمد» و قصة رفتن به‌ پیش شیش‌ناگت» و 
باسك» و مانع آمدن ماران از آن که آن جوهی را شیش‌ناگث بفرستد تمام را به‌الوپی 
باز گفت. و الوپی به‌پیش چتر‌انگدا مادر ببر‌پاهن آمد. و این حکایت را به او 
گفت» و پندريك بملازمت بیریاهن رفت و پیفام و پرسش شیش‌ناکث را و مانع 
آمدن ماران از آنکه شیش ناگ آن جوهر را یفر‌ستد» و عذر شیش ناگث را تمام بعر‌ضص 
پبریاهن رسانید. ببرباهن بملازمت مادر آمد. دید که مادرش فی‌موده است تا هیزم 
بسیار جمم کرده‌اند. و میخواهد که باتفاق الوپی خود را بسوزاند. ببریاهمن 
با مادر گفت که تو چرا غم می‌خوری!؟. من می‌روم. بتوفیق البی و بپمت دمای تو 
و بزور این بازوهای خود آن جوهر را از ماران می‌گیرم» و بملازمت تو می‌آورم» 
و پدر خود را با همه خویشان و سایر لشکریانی که درین جنگ کشته شده‌اند» زنده 
می‌سازم! پس ببرباهن. مادر را وداع کرد. و گفت تو بفرمای تا آمدن من بدن 
ارجن» و برکپه‌کیت» و دیکر خویشان را محافظت نمایند تا زمانی که من بیایم. 

بعداز آن kan‏ لشکر خود را فرمود تا مستمد جنگ شدند. و گفت که من په 
جنگت ماران میروم تا آن جوهر سنجیونی (Mrtasanjivani)‏ را با آب حیات» و زر 
بسیار, و با دیگر نفایس که در قمرزمین ماران دارند. بیاورم. لشکریان او همه 
گفتند که هرجا ما را می‌بری» سر از قدم تشناخته, همراه میرویم. ببروپاهن. 
گفت: چون شما همراه من جنگث می‌کنید. من همه ماران را میکشم؛ و آن جوهر را 
پا آنچه ماران دارند» همه را می‌آورم. و آن شمه ماران را که بمپو گشو تی 
(Bhogavati)‏ نام داردء خراب میکنم؛ و چندان مال و اسباب شما خواهید آوردن که 
درمیان تمام دیتان (Daityas)‏ نبوده باشد؛ و این‌کار مارا تا انقراض عالم خواهدماند 
که قس زمین گرفته باشیم۲. پس بیر‌باهن» پندريك (Pundarika)‏ را فرمود تا در 
پیش لشکر برود و راه قمر زمین را بسپارد. پندريك در فاصله يك کرو هی در 
پیشاپیش لشکر میرفت تا نزديك شپر بپوگت‌وتی - که جای ماران بود - رسیدند. 
کسان شیش‌ناگث» خبر به‌او بردند و گفتند که ببروباهن با لشکر بی‌پایان آمد. 
جمیع بزرگان شپر را بطلبید. و گفت: من میخواستم که این جوهر را برای زنده 


١‏ ل: شما جاکنید یا بفرستید خواه نگاهدارید. 
gres ya -۲‏ (۹83۷۵۷<شبوت‌ران): نام شبر یا پایتخت زیرزمینی ماران 
(Nagan)‏ در ناکثلوك (Naga Loka)‏ در بخش پاتال (Patala)‏ یمنی: قعر زمین. 


Lal‏ ما بارت 


ساختن ارجن بفرستم» این دهرتراشت! بی‌عقل پلید نگذاشت؛ حالا ببرویاهن با 
لشکر پسیار آمده است» و ب‌همه شما غالب خواهد آمدن» و اين ولایت را 
خر اب خواهد کردن و شما را خواهد کشتن. ماران گقتند که آدمی‌زاد برما کی ظفر 
تواند یافتن؟ ما زهر قاتل داریم» و هم ایشان را هلاك خواهیم کردن. شیش‌ناگت 
گفت: خوش! این بلا را دهر‌تراشت برسر شما آورده است» شما او را پیشرو کرده. 
خود بروید» و با بیرویاهن جنکث کنید. بزرگان ماران به‌سرداری دهی‌تراشت از 
شپر به‌درآمدند» و آن قدر ماران پرزور و بپادر که آتش از دهان ایشان. زبانه 
میزد» متوجه جنگت شدند که حد و نپایت نداشتند» و زهر از دهان خود yan‏ پختند. 
پعضی ماران پانصد سر داشتند؛ و بعضی سه‌صد» و بعضی دویست مس و بعضی 
صد سر» و پعضی ده سر» و بعضی دوسنء و دیگران يك مس. و همه متوجه چنگت 
شدند. و بعضی برارایه‌ها سوار بودند» و بعضی برفیلان و اسبان سوار بودند. و 
اکش ماران چار دست‌وپا داشتند» و بعضی ماران چنان بودند که به هر‌صور تی که 
میخواستند بدر می‌آمد ند. چون ماران gala‏ لشگر بیرو باهن رسید‌ند؛ اکش لشکریان 
پیروباهن از آن صورت‌های غریب و عجیب و از آن بزرگی بدن‌های آن‌ها» و از 
برآمدن آتش از دهان‌های ایشان. و افشاندن زه بسیار تر‌سیدند و بمرض 
ببرو باهن‌رسانید ندکه ما پااین‌ماران جنگث نمی‌توانیم کردن» و همه هلاك‌خواهیم‌شدن. 

پیرو باهن ایشان را دلداری داد و گنت که شما چرا این چنین بیدل شده‌اید!؟ 
من بضرب تیر همان لحظه دمار از این ماران برآرم. پس پبرویاهن بفرمود تا ارایةً 
او را پیشتر برانند. بپادران لشکر ببروباهن پیش آمدند» و گفتند که ما به‌چه‌کار 
آمدهایم که شا پیش میر‌وید؟! اول ما را بگذار ید LG‏ پیش برویم» و جنکك کنیم 
و به‌دولت تو دمار ازین ماران برآریم. پس افواج لشکر پیش‌رفته» با ماران جنگث 
کردند» و از هردوطرف تیرباران آغاز شد. و از بپادران آدمیان جمع کثیری 
شمشی‌ها و تیر‌ها به‌دست گر فته» عمله بررفوج ماران کر‌دند» و آن چنان چنگی ميان 
این هردو لشکر دست داد که بصعوبت آن جنگی در هیچ قومی واقع نشده بود؛ و 
بسیاری از لشکریان ببروباهن از زهر ماران هلاك شدند. دهرتراشت که سردار 
ماران بود» با جمعی از بپادران ماران پیشتر آمدند» و جنکث عظیم کردند 
و تا بیست ویکپزار کس از لشکر بیی‌یاهن را بکشت و باقی آن لشکری که در پیش 
جنگ میکردند؛ روبگریز آوره‌ند. ببریاهن در غضب شد و خود به‌پیش آمد و ماران 
را تیر باران کرد و بسیاری از ماران را بکشت و دهرتراشت را به‌نیزه از بالای 
ارابه‌اش بینداخت و باقی لشکر را فرمود تا ماران را تیر باران کردند و ماران هم 
به يك مرتبه alas‏ آوردند و تمام لشکر پبر‌باهن را در ميان گرفتند و جنکت palan‏ 
در‌گرفت و ماران بسیار کشته شدند و جوهرها که برس ماران بود افتادن گرفت؛ 
اما لشکر ماران بسیار بود» و گرد لشکر آدمیان را چون نگین‌انگشتری فرو گر فتند» و 
بیر‌باهن تیری پینداخت که چندین هزار طاووس پیدا شدند» و ماران را 


۱- نام ماری که مورد شور شیش‌ناکک قرار گرفته بود. 


دفتر چپاردهم Mal‏ 


کشتن گرفتند. بعداز آن باز ببرباهن تیر دیگر انداخت که صحرا در صحرا مورچه 
آمدند» و در هرماری هزار در هزار مورچه چسبید ند» و ایشان را میخوردند!. ماران 
عاجز گشتند و اکثر روی بگریز آوردند. باز ببرباهن تیری انداخت که چندین هزار 
هزار نولا (Nevala)‏ که بقارسی آنرا راسو گویند» پیدا شدند و با ماران بجنگث 
درآمد‌ند» و ماران را پاره پاره میکرد ند. ماران ماجز گشتند؛ و به‌یکبار همه رو بگریز 
نپادند. ببرباهن بخندید» وگفت ای‌ماران! شما میخواستیددکه سخن مارا نشنوید و 
جوهری‌که من‌طلبیده بودم ندهید. وچون ببرباهن ماران‌را فتح‌کرد» پندريك‌را به پیش 
شیش ناگی فی‌ستاد» وپینام دادکه حالاآن‌جوهررا باهر تحفه که در ولایت‌شماهست به‌من 
بدهید تا دیکی شما را آزار ندهم, و باز گردم؛ والا شبر شما را خراب میکنم» وتمام 
ماران را می‌کشم. شیش ناگث بزرگان ماران را بطلبید. و گفت اگر شما سخن مرا 
می‌شنیدید» هرگ این بلا anga‏ شما نمی‌آمد. حالا هرتحفة که دارید بردارید تا 
پبریم » و بیرو باهن را خشنود صازیم تا از بلای او ایمن گر‌دیم. ماران هر تحفه‌که در 
شپر ایشان بود از جواهر نفیس. و گوشواره‌های مرصع» وطلای خالص» ودیگر انواع 
قماشپای نفیس که آدمی‌زاد چنان قماشی ندیده. و دیگر نفایس و تحفه‌های غریب 
که در میان ایشان بود؛ بی‌حد و نبایت برداشتند. و شیش ناگت آن جوهی را برداشت 
و با تمام ماران یخدمت پبرباهن آمد. تمام آن تحفه‌ها را پیش‌کش کرد و عذر 
تقصیر خود را عرض کرد» و ده تراشت راکه نگذاشته بودکه آن جوهر را شیش‌ناگت 
بقرستد» بسته بملازمت یبریاهن آورد» و ببر‌باهن شیش‌ناگث را تمظیم کرد و آن 
تحفه‌ها را قبول نمود» و گناه دهر‌تراشت را به‌شیش‌ناگت بخشید. بمداز آنء آن 
جوهر را یکسان او که در جنگ ماران کشته شده بودند آزمودند و هر کشته‌ای‌راکه 
آن جوهررا برسمرش می بردند» زنده می‌شد. پس‌ببر‌باهن تمام لشکریان خودراکه درآن 
جنگ کشته شده بودند زنده کرد. آنگاه شیش‌ناگت را وداع کرد وشیش‌ناگت گفت: 
قاعده زنده کردن مرده را با این جوهر من خوب میدانم» سا هم همراه ببر تا پدرت 
را من زنده کنم. ببریاهن خوشحال شد. و باتفاق شیش‌ناکت و باتمام لشکر وحشم 
خود از همان راهی که رفته بود بش خود باز گشت. 

و چون بیر‌باهن از شپر ماران بدر رفت. دهر تراشت در کمال غم واندوه به 
خانه خود رفت» و او دو پس داشت. یکی در ید تام داشت و دیگری وسبا و همردو 
پسران خود را بطلبید. و گفت که من نگذاشتم که پادشاه ما شیش‌ناگت آن جوهر را 
بجبت بیر‌باهن [بفی‌سند. آخر ببریاهن] آمد. ومرا درجنگ‌مغلوب ساخت, واز ارابه 
مرا بزیر انداخت» و برلشکی ما غالب آمد» و شیش ناگت که صاحب و پادشاه ماست. 
حریف اونتوانست شدن» ویه‌زورآن جوهرراء بیرو باهن برد» ومرا هیچ‌حرمتی‌نماند» 
و همه کس دشمن من شدند. حالا از این ماران که کشته شده‌اند». همه خویشان و 
فرزندان ایشان مرا دشنام میدهند که بشومی تو این خویشان. و دوستان ما کشته 
شد‌ند. حالا هم آن جوهر از سلسله ما بدر رفت و هم آبروی من برزمین ریخت» و 
ببر‌یاهن آن جوهر را خواهد گرفت. بعد از آن پاندوان جگث خودرا تمام خواهند 


کرد و ایشان خوشحال و کامیاب خواهند rat‏ و ما بدحال و پریشان» و دشمن کام 
خواهیم گشتن و در بدر! 

پسر کلان دهر تر اشت گفت: ای پدر! تو غم مخور تا من ز نده باشم» نخواهم 
گذاشت که پاندوان جگث خود را تمام کنند, و در هرجا که من بروم آنجا خير 
و صلاح نمی‌شود» و من» و برادر من» و سباء هرجا که باشیم نمی‌گذاريم که کار 
هیچکس بخیر و صلاح تمام شود؛ و البته فتنه و فساد در آن جماعت می‌اندازيم. 
تو حالا بخاطر جمع بخدمت شیش‌ناگث میروی, و ما هر دو برادر در جایی که 
ارجن افتاده است. میرویم و سر ارجن را دزدیده» می‌آوز یم !. چون سس نباشد بردن 
آن جوهر هیچ فایده نخواهد داشتن؛ و مدعای شما حاصل خواهد شدن. 

پسر‌آن دهر تر اشت سر‌ارجن را دزدید‌ند» و در بیابانی که مقام بکدالر کپیشر بود 
پردند» و درگوشه‌ای هردو پنمبان شدند. چتر‌انگدا مادر ببر‌باهن» والوپی دختر باسك 
که پاسبانی قالب ارجن میکردند. چون واقف شدند» سر ارجن را یجای خود ندید ند» 
حیر آن شد‌ند» و فر یاد بر‌آورده» گفتند که ارجن حالا مرد. هیچ معلوم نیست که 
سر او را چه کسی پرده است!. چترانگدا که شنید از خود بیخود شد و افتاد» و 
فریاد و فغان از مردمان آن شمر برآمد» در این وقت بب‌باهن» و شیش‌ناکت آن 
جوهر را گرفته به‌شمپر من‌پور رسیدند» و از شپر گذشته بجایی که قالب ارجن 
افتاده بود رفتند. ببرباهن دید که قالب ارجن بیسر افتاده بود. و هی دو زنان 
ارجن بیپوش در پپلوی او افتاده‌اند. پیرو پاهن هم از کمال اندوه بیمپوش گشت. 
و بعد از مدت مدید که بشعور آمد» بنیاد گریه و زاری کرد! 

جیمن براجه جنمیجه میگوید که روژی که ارجن کشته شده بود در شېش» 
کنتی خو ابی مولنات دید» و از آن بنایت پریشان‌خاطر گشت, و چون سباع شد 
کنتی مادر ارجن» پیش راجه جدهشتر آمد. و کرشن هم آنجا نشسته بود. و کنتی 
پنیاد گریه کرد و گفت که من امشب ارجن را در خواب دیدم» بر‌هنه بود» و تیل 
(Taila)‏ بر بدن مالیده بود» و شتری سوار شده بجانب جنوب می‌رفت» و بر بعضی 
اندام او س‌گین مالیده بودند. و گلبای سرخ حمایل کرده در گردن داشت» و 
سبپدر | زن ارجن را ديدم که دست بر نجن های او از دستش افتاده بود. 
حرکت کرشن به‌شبر منیپور! 

راجه جدهشتر از کرشن پرسید که تعبیر این خواب پریشان چیست؟ کرشن 
گفت: من هم [ خواب دیده ام که ] ارجن را و اقعه صعبی پیش آمده است. 

پس کر‌شن گرد (Garuda)‏ رال(که‌سیمر غ باشد) یادکرد» و حاضس‌شد. کرشن بابہیم 
گفتکه توهم همراه من سوارشو. کنتی مادر ارجن» وسبببدرا خواهر کرشن که زن 
ارجن بود» با کرشن گفتند که ما را هم همراه ببر تا ارجن را پبیتیم» و بنیاد گریه 
کردند. کرشن ایشان ‏ هر دو - را و مادر خود - دیوکی - را و kalo‏ خود جسوده 


را هم yan‏ اه گر sah‏ همه بر‌سیس غسوارشدند» وسیس ]بر هواپرو از کرد» و به شمبر من‌پور 


دفتر چباردهم ۳۶۵ 


رسید. ایشان از بالای‌سیس غایوان ببر باهن رادیدندکه بده‌هز ار ستون طلا راست‌کرده 
بودند» و از شماح آن تمام صحرا روشن بود. و در بیرون شبر میدانی در Suli‏ 
وسعت دیدند که در گوشه آن میدان هزاران‌هزار کشته افتاده بود. کرشن گفت که 
می‌باید دید که ارجن کجا افتاده است! بہیم گفت: حالا شب است چون صباح شود. 
روی برادر من چون گل نیلوفر در میان این کشته‌ها شکفته. و روشن خواهد پودء 
و ما باین علامت او را خواهیم یافتن. کرشن عورات را از سیمر غ فرود آورد» و 
خود با ببیم میگردید» تا جثه ارجن را یافت. کنتی با دیگر زنان برس ارجن آمد ند. 
کنتی بنیاد نوحه. و زاری کرد. و میگفت ای فرزند! این مادرتست که از راه دور 
بجپت دیدن تو آمده است» و این (Su—Bhadra) | Guyana‏ زن توء و این دیوکی مادر 
کرشن و جسوده دایه او است‌که‌همه به‌آرزوی روی تو آمده‌اند؛ تو چرا روی خود را 
ازیشان پوشیده‌ای» و هیچ از ما نمی‌پرسی که این راه چون بريك شب‌آمده‌اید!؟ 
3 هیچ از حال پر ادرت جد‌هشتر» و دیگران نمی‌پر‌سی» و این بسپیم بر‌ادر تست که 
هیچ تعظیم او نمی‌کنی!. کنتی امثال این سخنان میکفت» و زارزار میگریست» و 
لحظه بلحظه بیپوش می‌شد» و چون بحال خود می‌آمد باز گریه می‌کرد» و مثل آن 
سخنان میگفت» و سبپدراء و دیوکی» و جسوده هم زار زار میگریستند و کرشن» 
و ara‏ هم بگریه در آمد‌ند. بعد از آنکه کنتی بسیار گریست بپیم پیش او آمد و 
گفت: ای مادر گریه و زاری بسیار مکن و با این قالب بی‌جان چه سخن میکنی؟! 
صبر‌کن که خدا ترا اج بسیاری بدهد. کرشن دید که در پپلوی ارجن قالب دیگری 
افتاده است و در آن شب همچون آفتاب میدر خشید. پررسید که این کیست؟. بپیم گفت 
این برکپه‌ کیت است! 


دزدیدن سر ارجن! 


القصه بیریاهن چون صباح از خواب بیدار گشت» وچتر انگداء والوپی هم‌چون 
پی‌خاستند» در صحر‌ای معر‌که جممی از مردان و زنان را دیدند که در ميان کشته‌ها 
می‌گردند. حیران شدند و گفتند که اینپا چه کسان باشند؟. پردمن پسر کرشن 
و مجروحان جادو (Yadava)‏ که زخمیء و در پیش ببریاهن بودند فریاد بر‌آوردند و 
گفتند که اینست کرشن» و بپیم و کنتی» و دیگر خویشان ما که در معرکه می- 
گردند. ببر‌باهن چون نام کرشن و بہیم شنید فی‌الحال دوید تا پیش کرشن و بہیم 
رسید؛ پس هر دو دست برپیشانی نہاد» و کرشن را تعظیم کرد. بعد از آن سر 
برهته کرد» و پیش بمپیم آمد, و گفت: ای عمو! من گنببکارم که پدر خود را 
کشته‌ام! از شما التماس دارم که بپمین گرز خودگردن مرا بشکنی. کرشن ببرباهن 
را در بغل گرفت» و گفت ترا گناهی نیست. این بلا را ارجن خود برس خود آورده 
است!. پبرباهن گفت: من جبت ز نده‌کردن پدر خود بقص زمین رفته باشیش‌ناگت» 
و ماران جنگث کرده‌ام و جوهر سنجیونی را از شیش ناگث گر فته آو رده‌ام وشیش ناگ 
هم آمده است. حالا نمی‌دانم که کدام بدپخت سر پدر مرا برده است» و ما jaba‏ 


۳۶۶ مپانپارت 
مانده‌ایم! بعد از آن ببریاهن در پیش کرشن سربرزمین نیاد. و گفت: من از شما 
يك التماس دارم میخواهم که آنرا قبول فرمایید. کرشن گفت: چه میخواهی؟. گفت: 
آن میخواهم که شما به‌اين چک خود سس مرا از تن جدا کنید؛ شاید که چون بردست 
شما کشته شوم این گناه من بر‌طرف شود!. کرشن هیچ نگقت. بعد از آن الوپی و 
چتر‌انگدا آمدند و در پای کنتی افتادند. و برفراق ارجن همه بگریه افتادند. 


چون خبرآمدن کرشن به مردمان رسید» همه کسان که در من‌پور بودند به 
ملازمت کرشن آمدند. و شیش‌ناگت هم آمده کرشن را دید» و گفت شا همه 


دشواری‌ها را آسان می‌کنید؛ حالا چرا این مردمانرا درین غم و گریه می‌بینید. و 
علاج غم این مردم نمی‌فرمایید. و دعا نمی‌کنید که سس ارجن پیدا شود؟. کر‌شن 
گفت حداو ندا! اگی من تازمانی که باین عالم آمده‌ام» به هیچ زن بیگانه بنظر 
خیانت ندیده‌ام؛ پس ببرکت همین راستی من مس ارجن را bas‏ پرسان و آن کساتی 
که مس‌ارجن را برده‌اند» سرایشان را از تن جدا ساز!. چون کرشن این دعا کرد» 
هر دو پسران دهر‌تراشت در چایی که بودند هلاك شدند. و سر را دیدندکه در پیش 
کرشن نباده است. کسانی که در آنجا بودند همه از دیدن سر ارجن خوشحال گشتند. 
پس کرشن آن جوهر سنجیونی را که در پیش الوپی بود» بکرفت و به شیش‌ناگث 
داد» و گفت تو این جوهر را بگیر» و ارجن را زنده کن. شیش ناکت گفت: چون شما 
می‌فر‌مایید من این خدمت میکنم. 

بپیم گفت: اول برکپه‌کیت پسرکرن را زنده کنید؛ بعد از آن ارجن را. 
شیش ناگت سر بر کپه‌کیت را بر‌تنش نمپاد» و آن جوه مسنجیونی را بر‌سینه او نادء 
و گفت ای برکپه‌کیت! زنده شو! بحکم خداوند تمالی» همه دیدند که آن سر برتن 
چسبید. و برکبه کیت نام خداگویان برخاست و چون نگاه کرد کرشن» و بپیم و 
کنتی ودیگی خویشان را دید. پس اول بیامد و در پای کرشن افتاد. کرشن روی او 
را یوسید. بعد از آن کنتی و بپیم آمدند» و بر کپه‌کیت را در بفل گ‌فتند. بعد 
از آن شیش‌ناگت سر ارجن را برتن او نپاد در آنوقت گل از آسمان برمس؛ و تن 
ارجن بارید. آنگاه شیش‌ناگث آن جوهر را بر‌سینه ارجن نماد و گفت: ای ارجن! 
زنده‌شو! بحکم خداو ند تعالی - جل‌جلاله — ارجن پرخاست. همه از شادی فریاد 
برآوردند و پوقپا را پنواختند. پس کرشن اول بررخاست و ارجن را در بغل گرفت. 
بعد از آن بپیم» و ارجن یکدیگر را دریافتند؛ پس ارجن برفت و سر در پای کنتی 
نپاد. و کنتی سر ارجن را برداشت و روی او رابوسید. و از خوشحالی‌یگریه درآمد. 
بعد از آن شیش ناگت بحکم کرشن آن جوهر را برداشت» و یمعر که جنگت رفت» و 
تمام کشته‌های ممرکه را از لشکریان ارجن» و ببرباهن زنده کرد. پس بیر باهن 
فرمود تا پردمن و دیگر بزرگان را همه خلعتبای فاخر دادند» و همه از دیدن ارجن 
خوشحال گشتند» و جمیم دوستان یکد‌یگی را دریافتند. آنگاه بیر باهن مس‌بر‌هنه گرد 
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و درپای‌کر‌شن افتاد» و التماس کرد که بخشایش گناه اورا از ارچن درخواست نماید. 
کرشن دست یبرباهن را گرفت و او را برد تا پای ارجن را ببوسد. و ارجن مس پس 
رشید را برداشت و روی او را پبوسید. کرشن گفت: حالا دانستی که پبر پاهن پس 
رشید تو بوده است. ارجن گفت: او حالا پسر من است که با من اینچنین جنگث کرد. 
بعد از آن پبرباهن التماس کرد که ایشان به شپردرآیند. کرشن التماس او را قبول 
کرد» و همه بر ارابه‌ها سوار گشتند و بمنزل ببریاهن رفتند. پبرپاهن بقر‌مود تا 
پاتران صاحب‌جمال آراسته با ساز نده‌ها و گوینده‌ها بمچلس آمدند. و آغاز رقص» 
و سرود کردند» و آن پاتران شصت‌و هفت رقص غیر مکرر کردند که هیچکسآنچنان 
رقص و هن ندیده بود. در آنوقت کبیر که خانه‌دار مسپادیو بوده آنجاآمد» و آنقدر 
فیلان. و اسپان» و ارابه‌ها که بیرقپای گوناگون برآن تعبیه کرده یودند». همراه 
او بودکه بشمار درنمی‌آمد. چون کبیر به‌آن مجلس درآمد همه تعظیم او نمودند» و 
همه حیران گشتند که این دیوته چون بخانه آدمیان آمسده‌است!؟.۱ پس مادر 
ببر‌باهن در جایی که بزرگان بنشینند» بفرمود که از مروارید مرصع گردانند و 
کر‌شن» و ارجن» و کبین. و دیگر بزرگان همه یر بالای آن نشستند و مداحان‌یمجلس 
آمده يك یك از بزرگان را تمریف میکردند. چون بتمریف ارجن رسید‌ند گفتند که 
تو آن‌کسی که بر‌همه کس خالب‌آمدی» و چنین فرز ندی داری که برمثل توکسی غالب 
شد» و آن هم بجہت دعام گنگا بود. کرشن و دیگران را همه آن سخن خوش آمد» و 
آن مداحان را انمام بسیار دادند. بعد از آن کرشن به ارجن گفت که این پس توبسیار 
شرمنده است» و از کمال گنپکاری نمی‌تواند به برابر تو آمدن» و نزديك است که 
خود را بکشد؛ باو عنایت فر‌مایید. پس ارجن ببرباهن را طلبید. او آمد و در برابر 
کرشن» و ارجن بایستاد. و گفت: من چنان گناهی کرده‌ام که بپیچ وجه آن گناه من 
پاك نمیشود. التماس دارم که رخصت بدهید که یکوه هیماچل Y(Himacala)‏ بردم و 
خود را پکشم؛ شاید که این گناه از من برود. بپیم گفت: ای فرز ند! تو هیچ گناهی 
نداری؛ چرا که اگر تو گناهکار می‌بودی هرگن کرشن بخانة تو نمی‌آمد» و از تو 
خشنود نمی‌شد. ما از تو بیشتر گناه کرده‌ايم که مثل بپیکم پتامه» و درو ناچارج» 
و کرن بزرگانی را کشته‌ايم و زنده نشدند» و تو خود نخواستی که با پدر جنگت 
کنی بلکه ارجن ترا فرمود تا جنگث کردی؛ حالا ترا می‌باید که نگاهبانی این‌اسب راجه 
جدهشتر بکنی تا این اشمیدجکت تمام شود. asal‏ هست که گناه ما و تو و آن کسانی 


۱- در دل» این جمله چنین است: «پس مادر ببروباهن در جائیکه بزرگان بنشینند 
بفرمود که از مروارید مرصع گردانند و کرشن و ارجن و کبیر...». 

۲- نام دیگر کوه هیمالیه (Himalaya)‏ یا هیمادری (Himadri)‏ 

در مقدمهٌ جلد اول باز نموده شد که مترجم يا رئیس هیأت مترجمان این کتاب» نظر 
به‌اینکه مسلمان بوده است. در مورد خدایان هندو این منظومه را با دید مسلمانی ترجمه نموده 
است تا کثرت (خدایان هندو) در ترجمةٌ فارسی مپابپارت» جایش را به‌ذات یگانه بدهد» و 
مسئله دویی (لااقل درین ترجمه) از میان برداشته شود. 
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که درین جگث آمده‌اند» همه را خداو ند تمالی ت جل جلا له = پیامرزد. بمداز آن 
ک‌شن, ببریاهن را آورد» و در پای ارجن انداخت. ارجن سر او را برداشت و روی 
او را بوسید» و گفت ای‌فرزند! هیچ‌اندوه بخاطرمی‌سان» من امروز خوشحال شده‌ام 
که مثل تو فرزندی دارم» و غم آن فرزند من» امروز از دل من بدر رفت که ترا 
دیدمء و این شجاعت و دلیری تو برمن ظاهر گشت. تو بعد ازین هیچ ازین 
جنگت» غمی بخاطر مرسان که هرچه تو کرده‌ای من Lan‏ آن گناهان را به‌تو بخشیدم. 
و از تو امروز خشنود و راضی شدم که با من این جنگ کردی؛ و اگر این جنگت 
با من نمیکردی؛ من هرگز ترا پسر خود نمی‌دانستم. ببریاهن خوشحال شد. و پای 
ارجن را پیوسید. بعد از آن آمد و پای کرشن» و بپیم» و کنتی را ببوسید. و همه 
روی او را بوسیدند و از او خوشحال گشتند. بعد از آن ببرباهن پنچ روزخویشان 
را مپمان کرد. و آنقدر اموال و اسباپ از زر و جواهر و امتمه و اقمشه و دیگی 
نفایس پیشکش کرشن. و ارجن» و بپیم. و دیگ راجه‌هاء و بزرگان کرد که از حدو 
حصر افزون بود. بعد از آنکه پنچ روز یگذشت کر‌شن یابپیم گت که حالا تو فرز ند 
[ برادر] خود ببرباهن و برادر خود ارجن را دیدی و آنچنان bakal‏ و میوه‌ها که 
میغواستی و افر‌خوردی. حالا ایام جکث نزديك رسیده است» ترا می‌باید که مادر خود 
راء و مادر ela‏ و جسوده (عله‌عد۷)» و چترانگداء والوپی‌را هماه گرفته. به 
هستناپور» ببری» و من» و ببروباهن همراه ارچن از عقب این اسب میرویم تازمانی 
که ایام جکث برسد» و راجه جدهشتر را میگویی که بخاطر جمم در فک کار جگت 
باشد که ما هم بزودی‌میر‌سیم. پس ببر‌باهن اسباب بی نہایت پیشکش بپیم کرد و 
تحفه های بسیار بجپت راجه جدهشتر, و نکلء و سپدیوء و دهر‌تراشت» و گاندهاری, 
و دیگی خویشان» و بزرگان که در هستناپور» بودند فی‌ستاد. بعد از آن یراق دفتن 
مادر خود را با تمام زنان امرای خود بعظمت هرچه تمامتر همراه بپیم‌سین» به 
هستناپور ف‌ستاد. آنگاه کرشن» و ارجن» شیش‌ناکت را وداع کردند» و ببر‌یاهن 
تحفه‌های نقیس پیشکش شیش ناگث کرد. شیش ناگث بخوشحالی تمام متوجه قعسر 
زمین شد. و به شپر و ولایت خود باز گشت. 

جیمن» به‌راجه جنمیجه گفت ای راجه! هرکس که این حکایت ارجن» و 
بیر پاهن را پشنودء او را هیچ بدی پیش نیاید. و فرز ندان» و دوستان او همه ازو 
بپره‌مند گردند و هیچ پلائی ناگاه به‌او نرسد. 

راجه جنمیجه از جیمن پر‌سید که چون بپیم» و شیش‌ناکت رفتند بعد از آن 
چه واقع شد» و کرشن بعد از رفتن بپیم چه کرد» و آن اسب بعد از آن بکدام ولایتپا 
رفت؟ جیمن گفت که بعد از رفتن بمریم‌سین آن اسب را گذاشتند و کرشن. وارجن. 
و پردمن» و جوبناس» و سبيك پسرش» و راجه هتس‌الدهج با دیگر راجه‌هاء 
و بزرگان از عقب آن اسب روان گشتند» و ببرباهن یك پسی خود را با سمت وزير 
در ولایت خود بگذاشت و خود با لشکر‌های بسیار در ملازمت کرشن, و ارجن روان 
گشت. وآن اسب میرفت تا اتفاقاً راجهة بزرگث دیگر بود میورالدهج (Mayuradhvaja)‏ 
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نام؛ او هم اشمیدچکث میکرد, و او هم همچنان اسبی را گذاشته بود. ويك‌پسر خودرا 
تاس‌الدهج Dhvaja)‏ دعصد۱)1 نام با لشکر بسیار همراه آن اسب‌کرده‌بود. آن اسب از 
آن طرف می‌آمد» واین اسب ارجن ازین طرف میرفت؛ اتفاقاً هردو تزديك هم رسیده 
یکدیگر را بوکردند» و هردو گوشمبارا خوابانیده باهم‌جنگث کردند واین‌اسب ارجن آن 
اسب را زد و گریزانید. اتفاقاً پسر راجه با لشکر خود رسید. و دید که همانطور 
اسبی این اسب را زده می‌آید. او وزیر خود را گفت که یرو و آن اسب را بگیر» و 
بخوان که Ola‏ صفحه که در پیش روی او است چه نوشته‌اند. وزیر آمد» و آنرا 
بخواند و با پسر راجه بگفت. او گفت دیکی راجه هم بوده است که جگت تواند کردن؟ 

پس بفرمود که این اسب ارجن را گرفتند» و گفت پدر من این جکت را 
تمام می‌کند. باز این اسب را خداو ند تعالی Lan‏ رسانیده است. میگذاریم و باز 
دیگر بار جگث می‌کنيیم. و با مردم خود گفت که این اسب را نیکو محافظت نمایید 
که مبادا دشمنان آنرا پگیرند» و با وزیر گفت که این اسب البته لشکری در عقب 
داشته خواهد بود. شما مستمد شوید که اگر آن لشکی بر‌سد جنگت کنید. وزیر گنت 
تو خاطر‌جمع دار. و غم مخور که هيچ‌کس با لشکر تو جنگث نمی‌تواند کرد» و تو 
بر همه غالب خواهی آمد؛ اما بدانکه جنگت خواهد شد. و من آن مردمی را که از 
عقب این اسب می‌آیند. همه را تيك میدانم» چرا که نارد با من گفته است» از ميان 
آن مردم دو کس قوی هستند» یکی: ببرباهن» و یکی بر‌کنبه کیت - gam‏ کرن . 
دیگران همه سپل‌اند. و کرشن و ارجن بزرگانند. اگر ایشان متوجه جنگت شوند 
خیلی مشکل خواهد شد. پسر راجه گفت که پس تو حالا لشکر انبوه فراهم کن. پس 
لشکر را بطریق هلال ترتیب دادند. ناگاه آواز بوق کرشن» و ارجن بگوش ایشان 
رسید. همه برهم خوردند و از عقب آن افواج لشکر ارجن پیدا شدند. پیشتر ازهمه 
پیر‌باهن. و بر کپه‌کیت بودند» و کرشن و ارجن از عقب ایشان می‌آمدند. چون 
کرشن آن لشکر را دید. با ارجن گفت که ببرباهن» و پردمن» و پر که کیت» و سبيك 
این بپادران را بگذار تا جنگ کنند» و ما از عقب تماشا کنیم تا ببینیم که اینبا چه 
خواهند کرد. پس ارجن لشکر خود را بصورت کرکس بیوه کرد. برکبه‌کیت. و 
بیر پاهن را در پیش بجای منقار کرکس باز داشتند. بعد از ایشان اتسال را بچای 
گردن» و هنس‌الدهج را بجای چشم. و پردمن را با پسرش انرود بجای دو پر کر کس. 
و ساتك‌را درعقب بجای دم او تعیین نمودند. تامرالدهچ چون‌این‌تر تیب لشکر را بدید 
با وزیر خود گفت که این مردمان بغایت سپاهی و ز بردست می‌نمایند به‌احتیاط با 
ایشان جنگث می‌باید کرد. پس تامر‌الدهج پیشتر آمد و با کرشن گفت که ما را اول 
این زیادتی شد که این اسب شما را گرفتيم. حالا براستی با هم جنگث می‌کنيم تا 
خدا کرا ظش دهد. پس تام‌الدهچ پیش آمد و لشکی ارجن را تیرباران کرد و تا 
هفتاد تیر برارجن انداخت. آنگاه فریادی در غایت صلابت کرد و چون شیر بغرید و 
پنج تیر بر دارك بپلبان کرشن زد و سه تیر برساتك زد و هشت تیں بر بر کمپه کیت 


۱- ل: بامرالدهي نام. 
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زد» و تا هزار تیر بر پردمن زد و انرود an (Aniruddha)‏ پردمن را تا ده هزار 
تیر زد. انرود گفت تو در جنکت قوت و قدرت مرا ببین و با من جنك کن يا این که 
این اسب ما را که گرفته‌ای بگذار. تامرالدهج گفت تو پسرپردمنی و هنوزخردسالی. 
تو کی می‌توانی با مثل من کسی جنگث کردن. حالا ببین که در برابر پدر کلانت 
کرشن؛ ترا چه‌نوع خواهم کشتن!؟. انرودگفت مردمان دانا سخن بسیار نمی‌کنند» اگر 
هنری داری چنگث کن تا کار هر‌کدام ما معلوم شود. پس انرود چند تیر محکم 
بی‌سینه تامر‌الدهچ (Tamradhwaja)‏ زد چنانچه او از ارابه بیفتاد. بعدازآن بی‌خاست 
و تا نود تیں برانرود (Aniruddha)‏ انداخت. انرود» تین‌های‌اورا در راه پشکست, و 
لشکر او را تیرباران کرد» و مردمان بسیار را یکشت. انرود بعداز آن با می‌دمان 
خاصۀ خود بردشمنان حمله کردء و غبار عظیم برخاست؛ چنانچه مردمان یکدیک را 
نمی‌دیدند» و تا سه‌کوهنی (Aksauhini)‏ از مخالفان را لشکریان انرود برخاك هلاك 
انداختند۱. تامر‌الدهچ با لشکر مورد اعتماد پپادر» دربرابی انرود آمد. و چند‌تیر 
زد و ارابه‌انرود رایشکست. و اوراپیاده‌ساخت. انرود تین و کمان بر‌داشته‌پیاده تیر 
بسیار بر تامر‌الدهج زد و ارابه او را بشکست» و مردو پیاده یاهم به‌جنکث در آمدند. 
آخر تیر چنان پی‌سينة انرود خورد که بیپوش گشت. کسان انرود؛ ANI‏ دیگررسانیده 
او را سوار کردند. تا gawa‏ بعد از آن در برابر پردمن آمد» و با او جنگث بسیار 
کرد. آنگاه گفت: حالا کرشن ياهمه دعوی چرا نمی‌آید که با من جنك کنسد؟. 
بر کپه کیت — پسر کرن - چون این سخن بشنید. گفت: تو حالا کسی شدی که خواهی 
با کرشن جنکث کنی!؟. تامر‌الدهج گفت: خوش» باشد من جواب شمارا هم بدهم» و 
پنج تیر بجانب بر کسه کیت انداخت. بر کپه کیت تیر‌های او را در راه بشکست. و چند 
تیر چنان یرتام‌الدهج زد که او را زخم‌دار کرد» و ارابه‌اش را خورد ساخت. کسان 
او ارابه دیگر برای او آوردند و برکبه کیت آنرا هم شکست» و همچنین تا سیصد 
ارابه دیگر او را برکپه‌کیت [درهم شکست۲ و چون بر کپه‌ کیت ] جنگث بسیار کرد؛ 
اتسال پیش او آمد. و گفت شما جنگ بسیار کردید: حالا بگذارید تا من جنگ کنم. 
بر‌کپه‌کیت التماس او را قبول کرده باز گشت. اتسال جنگ بسیار کرد؛ آخس 
تامی‌الدهج چنان تیری بر‌اتسال زد که اتسال بیپوش گشت. آن‌گاه جوبناس دریرابر 
تام‌الدهج [آمد» و تاس‌الدهج بعد از جنگ بسیار او را هم به‌تیری زد و بی‌خود 
کرد. آنگاه ساتك دربراپر او آمد و ] ارابه‌اش را خورد ساخت» و او را پیاده ساختء 
و بوق خود را بنواخت.درین‌ولا تامرالدهج پیاده چنان تیری بر‌ساتك زد که ساتك 
بیخودگشت. سپس[ بر کمپه کیت در برابر‌تاس‌الدهج آمد» اوهم پیفتاد؛ ولشکریان‌ارجن 
رو بگریز نہادند. ببر‌باهن خواست که در پرابی او رود]؛ ولی ارجن نگذاشت و 
گفت ای فرزند! تو بجای من باش تا من جواب او را بدهم. پس ارجن در پرابر او 
آمدء و میان ایشان جنگث بسیار شد. ارجن چندین‌م‌تبه او را پیاده کرد و دریرایر 


-١‏ ل: از مخالفان را زده برخاك هلاك انداختند. 
۲- ل: صد مرتبه او را پیاده کرد و باز او برارابه دیگر سوار می‌شد.... 


دفتر چپاردهم ۷ 


او آمد» و باز او برارابه دیکر سوار شد. تامرالدهج يك مرتبه تیری چنان برارابه 
ارجن زد که تا صد قدم ارابه ارجن برعقب رفت. ارجن در غضب شد. و ارابه خود 
را پیشتر راند. و تیری زد و کمان خصم را بشکست و ارابه او را خورد کرد. او 
بر ارابه دیگر سوار شد» و با ارجن بجنگت درآمد. درین وقت که ایشان با هم 
[در جنگث] بودند» ببر‌باهن را طاقت تماند» و با لشکر خود حمله بر لشکر دشمن 
برد؛ و آنچنان جنگی ميان آن دو لشکر دست داد که چندین هزار هزار آدم» و فیل. 
و اسب» و پیاده در ممر‌که افتادند, و این جنگت تا شب کشید. در شب هردو لشکر 
به‌اردو ها باز کشتند» و باز [صباح] برس جنگث و کوشش رفتند. 
چنگت روز هفتم! 
القصه تا هفت روز میان این دولشکر اینچنین جنگی‌بود. در روز هفتم» درمیان 
چنگث تامرالدهج» میان خود را محکم بیست» و دوید و پیامد. و ارجن را با ارابه 
از زمین برداشت و ب‌هوا برد» و از آنجا بینداخت! کرشن بدوید. و ارجن را با 
ارابه یگرفت - چنانچه هیچ آزار به‌ارجن نرسید - ارجن برارابه دیگر سوار شد. 
و باتفاق کرشن تیرو کمان گرفت و حمله برلشکر دشمنان بردند. تامرالدهج هم در 
بابر جنگث عظیم کرد. و خود به‌نزديك کرشن رسید. کر‌شن چنان لکدی بر‌سینه او 
زد که او با ارابه تا يك کروه رفت و بیفتاد. بعد از آن برخاست» و باز پیش آمد. 
و با ارجن و کرشن بجنگث درآمد. وچندان جنگث کرد که دیوتببا برمر‌دانگی او آفرین 
گر‌دند. آخر تاس‌الدهج چنان دو تیر بر‌سینه کر‌شن» و ارجن زد که هردو بی‌شمور 
گشتند. پیرباهن و برکمپه‌کیت چون این حال را دیدند با باقی لشکر حمله [بسر ] 
تام‌الدهچ» و مردمش بردند. ایشان هم در برابر ایستادند. جنگی کردند که هرگز 
یصمویت آن جنگی نشده بود. آخر بیرباهن و برکپه‌کیت لشکر‌های تام‌الدهج 
را عقب راندند» و چون شب شد ببرویاهن و بر‌کپه‌کیت به‌اردوی خود باز گشتند. 
پبر پاهن درین شب بملازمت کر‌شن. وارجن رفت و گفت اگر مرا رخصت می- 
دهید» شبیخون بر اردوی تامرالد MTamradhvaja)ga‏ می‌برم» و او راگرفته با هردو 
اسب بملازمت شما می‌آورم. کرشن گفت ای فرزند! اگر تو حالا برس ایشان بروی. 
ایشان را نخواهی یافت؛ بگذار تا صباح شود. ببرباهن برگشت و بمنزل خود آمد. 
تام‌الدهج چون نصف شب شد هردو اسبان جگث را برداشته متوجه ملازمت پدر شد٬‏ 
و صباح به‌شبر پدرش که رتن‌پور Y(Ratnapura)‏ نام داشت رسید. پدرش که میور 
۱- تمرادهوج pas (Tamradhvaja)‏ میوردهوج (Mayuradhvaja)‏ است. میوردهوج بر 
آن شد تا قربانی اسب کند و تا بیرون جبان خاکی را با یاری وزیرش بپودوج (Bahudhvaja)‏ 
فتح نماید. قربانی میوردهوج مصادف شد با قربانی اسب جدهشتر و در جنگی که بین آن دو 
دسته رخ داد تامر‌دهوج اسب جدهشتر را گرفت و برد و چون به‌پدرش گفت که اسب متعلق 
به‌جدهشتر است و من با ارجن و کرشن جنگیدم پدرش او را نکوهش کرد و عاقبت بشرحی 
که در این داستان آمده اسب را پس داد و مال و زر بسیار به‌ارجن و صیاهیان او بخشید. 
۲- این شر را رتنه‌تگر (1202028272) نیز خوانده‌اند. 
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الدهج (Mayuradhvaja)‏ بود» پوست آهویی پوشیده بود. و شاخ آهو در دست داشت 
و با زن خود در کنار آتش نشسته بود — چنانچه busi‏ اشمید جکث می‌باشد — و 
بر‌همنان در مجلس هوم (Homa)‏ میکردند. تاس‌الدهج, هردو اسبان راهمراه گرفته 
در برابر پدر آمد» و تعظیم کرد. و دندوت (Dandavata)‏ کنان میرقت تا پای پدرش 
را ببوسد» میورالدهچ چون اسب دیگر همراه اسب خود دید» خوشحال گشت. و با 
پسر گفت که ای فرزند! این اسب را از کدام راجه گرفته آوردی؟ او گفت: این 
اسب را راجه جدهشتر بجپت اشمید جکث گذاشته است» و کرشن» و ارجن همراه 
این اسب بودند. من این اسب را از ایشان گرفتم. و باایشان جنگث کردم, و کرشن» 
و ارجن را هردو در جنگث زدم که بی‌شمور کشتند. تمام قصه جنگ را بتفصیل با 
پدر گفت» و گفت که چون امشب شنیدم که ببر‌باهن» و برکبه‌کیت. و پردمن قصد 
شبیخون من دارند؛ گفتم مبادا که چشم زخمی به‌لشکر شما برسد» هی‌دو اسبان را 
گر فته بخدمت شما آوردم. حالا اگر بفر‌مایید باقی لشکر شما را همراه گرفته بیرون 
بروم. و با ایشان جنکث کنم. و نگذارم که ایشان به‌شپر ما بیایند؟ 

میورالدهج چون این سخنان شنید گفت: تو چون دانستی که کرشن همراه 
آن لشکی است» چرا با ایشان جنکث کردی؟. قاعده آن بود که میرفتی» و کرشن و 
ارجن‌را ملازمت میکردی» وایشان را همراه گرفته می‌آوردی. ترا این‌دو لت میسر‌شده 
بودکه بخدمت‌کر‌شن رسیده بودی! چرا این را غنیمت ندانستی, وکرشن را نیاوردی 
تا ما همه کرشن و ارجن را میدیدیم. تو اگر پسر من بودی» با کرشن جنگت نمی 
کردی! برخیز واز پیش من برو که تو فرزند من نیستی. تامرالدهج گریه‌کنان از 
پیش پدر برخاسته بخدمت مادر رفت» و قصه جنگ خود را با کرشن و آوردن آن 
اسب ارجن راء و اعتراضی که پدرش بهاو کرده بود» تمام را با مادر گفت. مادرش 
گفت: ای فرز ند! تو بسیار بد کردی که با کر‌شن جنگث کرده‌ای. حالا صبر کن تا من 
بروم» و عمو گناه ترا درخواست کنم» و پدرت گناه‌ترا در وقتی خواهد بخشید که 
کرشن به‌این‌جا بیاید. حالا تا آمدن کرشن و ارجن صبر کن. 


بازگشت بقصه کرشن» و ارجن! 


چون آن شب بگذشت» صباح ارجن لشکر را فرمود تا همه مستعد گشته سوار 
شد‌ند؛ بیر باهن و بر کپه‌کیت» و پردمن این هرسه بپادر نامدار آن روز در مقدمه 
روان گشتند» و چون به‌اردوی تامرالد هج رسیدند» اثر از او و شکرش ندید ند. 
ارجن با کرشن گفت که این مردمان کجا رفته باشند» و اسب ما را کجا برده‌اند؟ تا 
ما برویم و جنکث کرده اسب را ازیشان خلاص سازیم. کرشن گفت ایشان به رتن پور 
رفته‌اند؛ ما را هم آنجا بايد برویم. پس همه متوجه شپر رتن‌پور شدند. چون بکنار 
شمپر رسید ند شبری دیدند» در غایت بزرگی و صنا.ء و آراستگی که چنان شپری 
هر گز ندیده بودند. ارجن گفت: من که من‌پور را دیدم» پنداشتم که در عالم آنطور 
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شپری دیگ نبوده باشد؛ حالا این شہر را دیدم, و آن را فراموش کردم. کرشن گفت 
این شپر در خوبی نظیر ندارد» و راجه این شی در عبادت واخلاق حمیده مثل خود 
ندارد. اگر او پداند که ما آمده‌ایم؛ البته استقبال ما میکند» و آنچه داشته باشد همه 
را بشکرانه دیدن ما بمقراء. و مساکین مید‌هد. 


برآمدن کرشن بصورت برهمن پیر! 

حالا صلاح در آنست که ما بنوعی در پیش او درآییم که مارا نشناسد. ارجن 
گفت: چه می‌باید کرد؟. کرشن گفت من بصورت برهمن پیری برمی‌آیم» و تو بصورت 
جوانی میشویء و همراه من می‌آیی» و شب باین شبر درمی‌آیيم» و تمام اطوار و 
اوضاع مردمان این شر را می‌بینیم. و چون روز می‌شود پیش راجه میرویم. پس 
هردو یصورت بر همنان بر آمد‌ندء و در شب به آن gyan‏ در آمد ند. تمام مردمان درخواب 
بودند» مگر بمضی جوانان که بازنان خود صحبت می‌داشتند. کرشن. وارجن بدر 
هرخانه‌ای میرفتند» و گوش میکردند که آیا زنان و شوهران باهم چه میگفته باشند؟ 
اتفاقا در خانه‌ای شنیدند که جوانی با زن خود میگفت که من چنان ترا دوست میدارم 
که هر چند ترا می‌پینم اصلا سیر نمی‌شوم» چنانچه مردمان هرچند کر‌شن را (بیشتر 
می‌بینند)» بیشتر آرزوی دیدن او می‌کنند. کرشن بپرخانه که میر‌سید اگر آن 
مردمان بیدار می‌بودند. تعریف کرشن را میکردند. [کرشن را] بسیار اطوار Jal‏ 
آن شسمپن خوش آمد» و چون صباح شد کرشن» وارجن بدرخانه راجه رفتند. دیدند 
که مجلس عظیمی است. و بسیاری از راجا و بزرگان نشسته‌اند. واز بسیاری 
مشك و کافور که در مجلس پیش هرکس بوده تمام آن نواحی از بوی آن معط بود. 
و آن هردو اسب را در برایی راجه نگاه داشته بودند. کرشن پیش آمد و راجه را 
دما کرد. و گفت این جوان مرید و شاگرد من است. راجه گفت قاعده آنست که 
راجه‌ها چون بر‌همنان را ببینند» اول راجه‌هاء بر‌همنان را تمظیم‌نمایند؛ بعداز آن 
پر‌همنان راجه‌ها را دعا کنند. شما چون بود که نگذاشتید تا من اول تعظیم شما را 
بجای آورم. و مرا گنسکار کردید؟ راجه این گفت. و برخاست و کرشن را تعظیم 
کرد. بعداز آن گفت: شما بچه سبب اینجا آمده‌اید و خاطر شما چه میخواهد که من 
آن را بچای آورم؟. هرچیز که شما را در کار باشد» بقر‌مایید تا آنرا بشما بدهم . 
کرشن گفت: شما به‌ما اعتر اض کردید که چرا اول مرا دعا کردید؟ ما را از شما 
مدعایی است چون کسی از کسی چیزی میخواسته باشد. او را می‌باید که اول دعا و 
تعظیم بکند. راجه گفت:حالا مدعای شما چیست؟؛ اگر جان مرا می‌خواسته باشید به 
شما میدهم» تا بدیگر چیز» چه‌رسد. کرشن گفت: بشنو که به‌چه سبب اینجا آمده‌ایم. 
ما از شین دهرم‌پور (Dharmapura)‏ باینجا می‌آمديم تا دختر بر‌همنی کر شن‌شرما 
(Krsnasarma)‏ تام را بجہت پس خود بغواهیم چون بنزديك این شیر تو رسندیم. 
شیری به‌ما رسید» و آن پسر مرا گر قته برد؛ و ما هرچند سمی و جید کردیم که آن 
فرزند خود را خلاص سازیم نتوانستیم. آخر ما las‏ را ab‏ کردیم» و آن شیر آن 


wr‏ میا بپارت 


فرزند ما را بچنگت ودندان زخم می‌کرد؛ اما او را نمی‌کشت» ومازاری می‌کردیم. 
آن شیر گفت: ای بر‌همن تو هرزه این گریه وزاری می‌کنی؛ محالست کسی که بدست 
من افتد. هیچ‌کس او را خلاص تواند کردن. و چون من این فرزند ترا خواهم کشتن» 
بمېتر آنست که تو بروی تا فرز ند خود را به‌آن حال نبینی؛ و تو فکر فرزند دیگر کن 
که این پسر از دست تو رفت. من به‌آن شیر گفتم که اگر غرض تو آنست‌که شکم سیر 
کنی» او را بگذار» و مرا بخور. شیر گفت: هرکس را اجل می‌رسد بچنگت ماگرفتار 
میشود. ترا اجل نرسیده بود که بچنکث من نیفتادی» و اجل پسر تو رسیده بود من 
چون ترا می‌توانم خورد؟ این را که اجل رسیده است من میخورم. تو زحمت بی‌فایده 
مکش و برو. 

راجه میورالدهج چون این سخن شنید گفت: در ولایت من شیر نمی‌باشد. 
کدام (شیر) پسر ترابرده است؟کرشن گفت آن شیر که پس مراگرفته است» چون بهاو 
زاری بسیار کردم از من يك چیزی طلبید. و گفت اگر آن را می‌آری من پس ترا 
می‌گدارم. 


جوانمردی میوردهوج! 

راجه گفت: چه چیز طلبیده است با من بگو تا آنا به‌تو بدهم؟ کرشن‌گفت: آن 
چیزی نیست که تو آنرابه من بدهی. بی‌فرز ندشدن بسیار کار مشکلی است. آن 
شیر بامن گفت: اگر تو نصف بدن پسر راجه میورالدهج را می‌آری من پسی ترا 
میگذ‌ارم!. من گفتم: هیچکس پسر خود را به‌من نخواهد داد تا پسر من خلاص شود. 
تو از من چیزی محال چرا می‌طلبی. شیر گفت: هیچ محالی از تو تطلبیده ام ! ددهينچ 
)= ددهن = ددهيانچ = (MDadhyane‏ استخوان بدن خود را داده بود» و کرن 


۱- ددهيج یا بتلفظ عامیانۀ دیگی ددهن؛ و به‌تعبیر و تلفظ ادبی: ددهيني (Dadhyane)‏ 
(و ددهیچه 12202 که صورت بعدی او است) نام یکی از ریشی‌های دور ودایی است و او 
را پسر اتپرون (Atharvana)‏ (نگپبان آذر) گفته‌اند. در ریگ‌ودا افسانه ار چنین آمده که 
خدای اندر بعضی علوم را به‌او آموخت و او را تبدید کرد که هرگاه آن علوم را به‌دیگری 
بیاموزد» سرش را از تن جدا خواهد ساخت. بعدها اشوین‌ها او را تشویق کردند که دانش خود 
را به آن دو بیاموزد و برای آنکه او را از غضب اندر حفظ نمایند» سر او را بررداشته و سس 
اسب بجایش گذاشتند و وقتی اندر صراسبی ویرا از تن جدا ساخت» اشوین‌ها سر خود او را 
به قنش پبوند کر دند. این قصه نشان میدهد که از رو زگار قدیم آدمی در فکر پیوند سر حیوان 
به‌تن انسان و بالعکس بوده است - مضافاً اینکه دو اشوین طبیبان خدایان خوانده شده‌اند. بنابر 
قطعة از ANU ay‏ خدای اندر نه‌بار» نه وریترا (Vritra)‏ را بکشت. در پوران‌ها و مپابپارت 
چنانکه ميخوانيم نقل شده است که ددهیی خود را تسلیم SS ja‏ کرد تا اندر و صایر خدایان 
با استخوان‌هایش که از صاعقه برای هلاك وریتراها یا اسر (۸5۵72) موث بود مسلح شوند. در 
اوپانیشاد قدیمی برهدارنيك نیز فص این ریشی آمده است. رجوع شود به‌سراکبی (اوپانیشاد) 
_چاپ تپران. سال ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ حجری شمسی - بتحقیق و تصحیح دکتر تاراچند و تویسنده 
این سطور حلالی‌نائینی صفحهة ۴۱-۴۲ و ماد ددهن در لغتنامه اویانیشادها. 


دفتر چپاردهم ۳۷۵ 


(Karna)‏ پوست بدن خود را که هیچ سلاحی پرآن کار نمی‌کرد. و تا آن پوست در تن 
او بود هیچکس او را نمی‌توانست کشتن؛ چون اندر از او طلبید بهاو دادا. این‌راجه 
میورالدهچ از ایشان هیچ‌کمی ندارد. اگر تو بطلبی او هم پسر خود را به‌تو میدهد 
بر‌همن اگر از چبپتری جان یطلید؛ چپتری میدهد. پسر خود چه خواهد بود!؟ و 
راجه میورالدهج پسر یسیار دارد. یکی از آنپا را از تو دریغ نخواهد داشت. حالا 
ای راجه! مرا شرم می‌آید که درین باب زیاده مبالفه با توکنم» واین سخن را از 
کثرت اندوه و درد فرزند با تو گفتم؛ دیگر تو میدانی» کاری بکن که فرزند من 
بدست من آ يد . و راچه‌ها آنچنان مردمانند که همه کس از یشان راحت می‌یا بند. راجه 
رام پس بر‌همنی را که مرده بود» و پدرش از او طلبید» آن پسر بر‌همن را پیداگرد» 
و به‌پدرش داد. حالا تو هم بچای راجه رامی پس مرا چنان کن تا بمن برسد. 
راجه گفت: ای بر‌همن! لحظۀ صبر‌کن تا من بدن خود را بعوض پسر تو 
بد هم . پس راجه پسر خود را طلبید» و سلطنت را به‌او تفویض کرد. بعد از آن 
آب گنگتی طلبید» و سل KAN‏ و لباس‌های پاکیزه پوشید. آنگاه بر همنان شسیر خود 
را خواند» و گفت: ای برهمنان! این بی‌همن نصق بدن مرا می‌خواهد. شما 
درودگری را بطلبید تا اره بیاورد و مرا پاره کند. امراء و وزرای راجه چون 
این حال را دیدند همه بگریه و زاری درآمدند» و گفتند چنانچه آن بر‌همن پیش 
راجه بل (Bali)‏ آمد در وقتی که او جکث می‌کرد. و او را بقعر زمین فرستاد؛ این 
بر‌همن هم طور دیگر آمده است و دراین ایام جکت» می‌خواهد که این راجه ما را هم 
بکشد. راجه چون این سخنان بشنید؛ ایشان را دشنام داد. و گفت من برای خدا 
فداکاری میکنم» و شما میخواهید که این لواب مرا باطل صازید. پس راجه زر و 
اسباب بسیار بمردمان داد. بعد از آن گفت: خداوندا! من این نصف بدن خود را 
بجبت رضای تو باین برهمن میدهم» این را از من قبول کن! آنگاه راجه خواست 
که بفرمایند تا تن او را اره کنند در این ولا زن راجه این خبر شنیدء دوید, و 
آمد» و گفت ای راجه! نصف بدن تو منم! مرا در عوض نصف تن خود به‌این 
برهمن بده!. 
شن گفت: آن شیر نصف راست تن راجه را از من طلبیده است» و این 
زن نصف چپ بدن راجه است! چون این را در صوض اقبول خواهد کرد؟ 
درینوقت تامرالدهج پس راجه بملازمت پدر آمد» و گفت: این بر‌همن نصف 
بدن مرا طلبیده است؛ مرا بهاو بدهید. و گفت: بپیکم‌پتامه بجمت خاطر پدر. 
زن نخواست و پرسرام (Parasurama)‏ پگفته پدر مادر خود را کشت و رام 


۱- بنابرنقل مپاببارت کرن (همچون افسانة اسفندیار) رویین تن بود یعنی: به 
پوست بدنش هیچ سلاحی کار گر نبود» و تا آن پوست بر‌تنش می‌بود» هیچکس او را نمیتوانست 
کشت و برای اینکه ارجن بتواند او را در جنك هلاك سازد» اندر با فریب پوست تن او را از 
وی خواست و او جوانمردانه آنرا عطا نمود و یکی از جبات عمده که ارجن توانست ویرا 
مغلوب کند» گرفتن پوست کرن است که از دویین‌تنی بدرآمد. 


۳۷۶ مہا بہار ت 


به‌يك سخن پدر ترك سلطنت کرد. و سیزده سال در جنگل و بیابان گردید» و نام 
ایشان در عالم مشپور گشت. حالا من هم بعوض پدرجان خود را میدهم. 

بر‌همن گفت: من هم اول ترا طلبیده بودم؛ حالا که راجه بدن خود را 
میدهد یقین‌است که آن‌شیر بگوشت بدن راجه راضی‌تی خواهد بود تاگوشت بدن تو. 

راجه پس را گفت: ای فرزند! آنچه ترا می‌بایست کردن تو کردی, و هیچ 
تقصیر نکردی. حالا Uba‏ من. و ثواب من» حایل مشو» و تو این ارہ را یگیر» و 
مرا اره کن» و يك سر اره را به‌مادرت يده تا او کشیده باشد. و اگر تو چنین 
نکنی من‌از تو ناخشنود می‌شوم!. پسر ومادر اره را برمس راجه نپادند» و خواستند 
که بکشند که ازچشم چپ راجه اشكث روان شد. کرشن گفت که من این بدن راجه 
را که بگریه به‌من بدهد. تمی‌گیرم. چیزی‌که به‌دل‌خوش ندهد» گرفتن‌آن روا نیست. 
حالا مرا پا این مرد هیچ کاری نیست. خواه آن شیں پس مرا بخورد» و خواه 
بگذارد. کرشن این سخن گفته بازگشت. زن راجه که اره بیس شوهر نمپاده بود» 
با راجه گفت: برهمن ترا قبول نکرد» و میرود. راجه برخاست» و پیش کرشن 
آمد» و گفت: ای برهمن! این چشم چپ من از آنجبت گریه کرد که چرا این 
بی‌همن مرا میگذارد؟ و آن نصف دیگر را می‌برد. گریه او از آنجبت بود که 
چرا من بکار این برهمن نیامدم. 

کرشن چون این سخن بشنید بسیار خوشحال کشت و آن صورت برهمنی را 

بر‌طرف کرد. و بصورت خود برآمد و گفت: ای راجه! من کرشن‌ام» بجپت‌آزمایش 
تو آمده بودم» و از آنچه ترا شنیده بودم یہت از آن یافتم. 

راجه چون دانست که او کرشن بوده است سربرهته کرد و به‌موی سس خود 
گرد کفش کرشن را پاك کرد. و گفت این چه سمادتی مرا دست داده است که 
شما به‌اینجا آمده‌اید؟ کرشن بگفت راجه جدهشتر اشمیدجکث میکند و این اسب 
او را پسر تو گرفته و با ما جنگك بسیار کرد. بعداز آن در شب اسب را به‌پیش 
تو آورد میخواهم که اسب ما را بدهی و نگذاری که درین جگت خلل افتد. 
میورالدهج گفت: پسر من بد کرده است. من این اسب را با هر چه دارم پیشکش 
می‌کنم؛ و اگر می‌فرمایی سلطنت را می‌گذ‌ارم» و در خدمت شما می‌روم. كرشن 
گفت: این سلطنت ترا مبارك باد. ما بغیر از اسب خود از تو هیچ نمي‌خواهيم. 
میورالدهج هر دو اسب جگث را پیشکش کرشن کرد. و هرچه از جواهر. و زر و 
قماش و فیل» و دیگر اجناس نقیس که داشت همه را به‌کرشن و ارجن پیشکش 
گرد» و پسر خود تام‌الد هچ را با تمام لشکر همراه ایشان کرد و سه روز 
کرشن و ارجن و تمام آن بزرگان و لشکریان را مہمانی کرد و ببمه تحشپای 
لایق داد. بمداز سه‌روز کرشن و ارجن هردو اسب را گذاشتند و از عقب اسبان میت 
رفتند تا بشمپریر سید ند که آنر | مس‌او ست (5۳2۷250) ۱ می‌گفتند ودرآنجا راجه کلانی بود 


۱- سراوستی (92۷250): نام شبر قدیمی نزديك فیضآباد فملی واقع در ولایت هند» 
در اوده (Oude)‏ که در ادبیات فارسی «عوض» نیز خوانده شده است. 


دفتر چہاردهم WY‏ 


برسر ما (Varasarma)‏ نام - و دختر او را جم (Yama)‏ که عبارت از ملك‌الموت باشد 
خواسته بود و مردمان آن شېر همه نیکوکار و صالح بودند که بغیراز راستی هیچ 
کار دیگر نمیکردند. راجه آن شېر خبر یافت که دو اسب جپت چگ که راجه 
جد‌هشتر گذاشته است به‌این نزدیکی رسیده است. بقر‌مود تا بروند و آن هردو 
اسب را گرفته بیاورند. پنج پسران راجه با لشکر بسیار بدر رفتند» و ایشان 
هر یکی را داعیه این بود که تنا با آن لشکر که ارجن داشت جنگ کنند. آن 
پسران راجه اسب را گرفته متوجه بشېں خود گشتند. ببرباهن که با لشکر خود 
پیشتر از همه بود» چون شنید که اسب را جمعی از مردمان گرفته‌اند» و می‌بر ند؛ 
به‌تمجیل رانده خود را نزديك ایشان رسانید. و بوق خود را بنواخت. آن جماعت 
چون آواز یوق او را شنیدند». بعضی بیخود شدند» و بعضی از اسب افتادند. 
ببر باهن خود را به‌آن لشکر رسانید» و ایشان را تیرباران کرد و چندان مردمان 
را برخاك هلاك انداخت که از حد و عدد بیرون بود. پسران راجه برسرما هم به 
جان کوشیدند و جنگث عظیم کردند. آخر کار از تیر». و شمشیر؛ بدست وگرییان 
کشید. و سپاهیان بمشت و گد همدیگر را میزدند مس‌انجام ببر‌باهن غالب گشت و 
اکش آن لشکر را بکشت - چنانچه اندك مردمی از مخالقان در میدان ماندند. درین 
وقت جم که داماد راجه بود یکومك پسران راجه آمد» و جنگ کرده مردم بسیار 
را پکشت. آن‌گاه ارجن و کرشن رسیدند؛ دیدند که شخصی جنکت galan‏ میکند» و 
هیچکس با او برابری نمی‌تواند کرد. 
جنگث جم با سیاهیان ارجن! 

ارجن با کرشن گفت: این شخص چه کسی است که به‌صورت آدمیان 
است؟ اما رویۂ دیوتپا دارد. کرشن گفت: این جم است» و او خویش این راجه 
است. ارجن از کرشن پرسید که دختر آدمیان را آدمیان میخواهند؛ جم‌که ملك‌الموت 
باشد چون دختس این راجه را گرفته است؟ این حکایت را عنایت کرده بگویید. 


قصة دختری که جم را به‌همسری برگزید! 


کرشن گفت: این راجه برسرماء مالتی (Malati)‏ نام دختری دارد. آن دختر 
با پدر گفت که من هرگز به‌آدمی. شوهر نخواهم کرد. يك روز پدرش از او پرسید 
که تو کلان شده‌ای و آدمی را نمی‌خواهی؛ کرا خاطر تو میخواهد که شوه کنی؟ 
مانتی گفت اگر تو مرا میدهی به جم بده که من یفیر از جم به هیچکس دیگر راضی 
نخواهم شد. و هرکس از آدمی‌زاد چون عمرش به‌آخر می‌رسد» جم جان او را قبض 
میکند. من نمی‌خواهم که بغیراز شوه من دست هیچکس دیگر به من رسد. من 
همان جم را میخواهم که بفیراز او دست هیچکس دیگ به‌من نرسد. بر‌س‌ما چون 
این سخن شنید گفت حالا کیست که پیش جم رفته خبر ما را بهاو بر‌ساند؟ پس همان 
بپتر است که من یاد جم میکرده باشم» و شب و روز از خداوند تعالی درخواست 


۳۷۸ مپابپارت 


کنم که جم را بما پر‌ساند. نارد ازین حکایت دختر خی یافت. به‌ملاز مت جم رفت 
و قصه مالتی را با جم بگفت. و جم گفت: این مالتی دختریست درکمال حسن و 
جمالء و در غایت عفت. و صلاح» و پدرش بفایت مادل و صالح است و از 
حکم خداو ند تمالی بسرمویی تجاوز نمی‌کند» و به‌برکت او جمیع مردمان مملکت 
او بصلاح و تقوی زندگانی میکنند. gaga‏ آنست که شما به‌آنجا بروید» و دختر 
او را گرفته بیاورید. جم به نارد گفت که تو برو و به‌آن راجه بگو که من در 
شبببایی که ماه در تمام شب باشد Tas;‏ نجا خواهم آمد. نارد به پیش پن‌س‌ما آمد» 
و پینام جم را به‌او رسانید. راجه در تبیه اسباب عروسی شد» و چون شب چپاردهم 
ماه رسید» جم با بسیاری از دیوتپا به‌آنجا آمد. و پعضی از دیوتپا که بر بعضی 
امراض معین بودند که هر جا میرفتند البته آن اس‌اض یمردمان آن ولایت لاحق 
میشد» با جم گفتند که ما از جمله خدمتکاران توایم. حالا که تو بچپت عروسی 
میروی ما را همراه شما می‌باید بود. اگر ما به آن شیر برویم» مردمان آن شین 
همه مریض خواهند شد» و این خوب نیست که تو بمروسی بروی و مردمان 
آنجا و خویشان شما بیمار شوند. جم به‌ایشان گفت که من از شما خوشنودم. شما 
در همین مقام من خواهید بود تا من بعد از عروسی کردن به پیش شما خواهم آمد. 
جم ایشان را وداع کرد و خود با دیگر دیوتمبایی که از ايشان مضرتی به‌کس 
نرسد» به‌آن شپر آمد. مالتی دختر راجه برسرما در جایی که هوم می‌گر‌دند و 
پر‌همنان انواع چیزها از برنج سفید» و نارگیل و رون گاو, و نبات» و دیگر 
چیزها در آتش می‌انداختند» در آنجا ایستاده بود» و از خداوند تمالی درخواست 
میکرد تا کسی را که او میخواهد آن کس را بهاو رساند. چون جم با دیگر دیوتما 
به‌آنجا رسید‌ند؛ نارد» راچه بی‌سرما را از آمدن جم خبن کرد. برسرما با همه 
بزرگان مملکت خود. و رکپیشران یملازمت جم آمد و آنچه قاعده تعظیم بود بجای 
آورد. جم با او گقت که تو از من چیزی بخواه. نارد گفت: ای راجه! از عمر تو 
اندکی مانده است تو از جم درخواست کن تا دعایی کند که خدای تمالی ترا عمس 
دراز کرامت فرماید. راجه بر‌س‌ما گفت من دختش خود را به جم میدهم. هرگز 
ازو هیچ چیزی درخواست نمیکنم چون آخر کار همه را می‌باید مرد. گو در همین 
ایام که اجل من نزديك رسیده است از عالم بروم. جم چون این سخن بشنید گفت: 
تو هنوز به من دختش نداده‌ای» و نه من از تو دختر گرفته‌ام. این قاعده مقرر است 
کسی که بخواستگاری دختر کسی میرود» او را دعائی میکند» و این دعا داخل چیزی 
دادن نیست. من ترا این دعا میکنم که عم تو دراز شود. و راجه گفت تو اگر 
دعا میکنی» این دعا بکن در وقتی که اجل من نزديك رسد» من کرشن را ببیتم. 
جم گفت خوش» چون تو این میخواهی من تا زمانی که کرشن به تو بر‌سد» از تو 
جدا نمی‌شوم. پس کرشن به ارجن گفت این بود قصه دامادی چم با دختر راجه 
پر‌سرما. الا این جم است که ایستاده است و برس‌ما از عقب او بجپت دیدن 


من می‌آید و تا با تو جنگ خوب نخواهد کرد» مرا نخواهد دید. تو استعداد جنگ 


دفتر چپاردهم ۳۷۹ 


خوپ بکن و ببرباهن و بر‌کپه‌کیت» و پس من پردمن را بفرمای تا پیشتر پروند 
و جنگث کنند و تو یراق جنکت بپوش تا آنگاه که جنگث به‌تو رسد تو مستمد باشی 
و بگذار تا فیلان کشته شوند. و سپاهیان را همراه خود نگاه دار. ارجن پیش رفت 
و پبر‌باهن و برکپه‌کیت و پردمن و تامر‌الدهج را فی‌مود تا با مخالفان جنگ‌کنند. 
و بگفت شما اول فیلان را در پیش خود بدارید» و بگذارید تا فیلان جنگ کنند 
و کشته شوند و سپاهیان را بکشتن مدهید که جنگ کلان در پیش است. و راجه 
خود می‌آید و جنگث عظیم خواهد شدن. ارجن که ایشانرا بازداشته بود بر گشت و په 
پیش کرشن آمد و یراق جنگ بپوشید و صفبای لشکر را نيك ترتیب داد و یبرباهن 
و دیگران جنگت سخت کردند و لشکر‌های مخالقان را بسیاری بکشتند و تزديك 
رسید که مخالفان منبزم گردند که راجه برسرما از عقب رید و جم در یك 
طرف ایستاده بود جنگث نمی‌گرد. چون راجه برسرما خود با لشکر‌ها برسید با 
ببروباهن و پرکپه‌کیت و دیگران جنگث عظیم کرد و يك پسر راجه برسرما که 
اندر برما MN(Indravarman)‏ نام داشت از يك طرف درآمده پبرباهن و بر که کیت 
را تیرباران کرد. ایشان برو حمله کردند و بعد از چنگت بسیار او را از جا 
برداشته پیشتر رفتند و از لشکر برس‌ما گذ‌شتند. چون ایشان از برابر برس‌ما 
رفتند برسرما باقی لشکریان را رانده به‌برابر ارجن آمد» و گفت ای ارجن! من 
مدتمبا است که آرزوی جنگث تو داشته‌ام. و بازوهای من بجپت جنگث تو می‌خاریده 
است» و تا با تو جنگ نکنم این خارش تسکین نخواهد یافت! حالا توء و کرشن يا 
با من جنگث کنید يا فرود آیید» و سلاح خود را باز کنید. ارجن گفت: ما gada‏ 
است مستعد جنگث ایستاده‌ايم. حالا بیا تا مردانگی ما و تو معلوم شودا. پس 
بر‌سرما هفت yas‏ بر‌کرشن» و هفت تیر برارجن زده و بسیاری از بپادران را 
تیر زده بیخود کرد. ارجن کمان گاندیو خود بدست گرفت» و تیر بسیار بر برسربا 
زد» و اسبان ارابة او را بکشت» و ارابة او را شکست و او را پیاده کرد. و 
بااو گفت: ای راجه! این دو اسب جگت ما را که گرفته‌ای بگذار» يا خود 
را بجنگث قرار ده! راجه برسرما گفت: ای ارجن! من آنچنان کس نیستم 
که یگفته کسی از جنگث بترسم. حالا توء و کرشن هر دو با من جنگث کنیه. و 
ببینید که من چون شما هردو را زبون می‌کنم!. پس تا هزار تیر بجانب کرشن» و 
ارجن انداخت. ارجن تمام آن تیر‌های او را در راه شکست» و هم شصت تیر بر 
برسر‌ما زد. بر‌سرما هم شصت تیر برارجن زد و تا صد تیر بجانب هنونت که بر 
بیرق ارجن نشسته بود انداخت. بعد از آن مردمان بسیار از لشکر ارجن را بضرب 
تیر بکشت» و زخمی ساخت. کرشن با ارجن گفت: این راجه کېنه سپاهی است. 
با او را منیزم [میگردانیم]؛ اما بعد از جنگ بسیار. در این وقت می‌بایست که 
ببرباهن و برکپه‌کیت» و پردمن» و تامرالدهج اینجا می‌بودند. پسر این راجه 
ایشانرا بازی داد» و از پیش ایشان منپزم شد» و ایشان را از ممرکه بیرون برد و 


۱- ل: آندرسرما (Indrasarma)‏ 


A‏ میاببارت 


من با این چکر خود مس ششپال (Sesupala)‏ را پریده‌ام؛ اما اگر براین پیندازم مس‌این 
را زود نمی‌توانم برید. حالا صلاح در آنست که هنونت‌را بفرمایی تا به‌دم خود این 
را پپیچد. هنونت گفت: ای kaa‏ اینجا زنان دیوانی که سیتا را می‌ت‌سانید ند 
نیستند» و دیوانی که با رام جنگث می‌کردند نیستند. اینجا جای جنگ من نیست. 
کرشن گفت: من ترا می‌فرمایم که این راجه را به‌دم خود به‌پیچ. هنونت گفت: چون 
شما می‌فرمایید علاجی ندارم. پس هنونت از بالای بیرق ارابه ارجن دم خود را 
دراز AAN‏ و راجه بر سر ما را با ارابه. و اسبانش در هم پیچید و bu‏ آسمان 
رفت. برسرما از بالای ارابه خود را بزیر انداخت و دوید» و بیامد» و ارابه کرشن 
را برداشت» و با هنونت گفت که تو ارابه مرا هرجایی می‌بری من این ارابه ارجن» 
و کرشن را همراه تو می‌آرم» ببینم تو بلندتر میروی يا من!؟ هنونت گفت: تو مرد 
بزرگی؛ اما اينك تعریف خود می‌کنی» کار بزرگان این نمی‌باشد. راجه برمس‌ما 
ارابه را برداشت و بر‌هوا رفت» و خود را به‌هنونت رسانید» و مشتی محکم بر‌سینه 
هنونت زد. کرشن در غضب شد و چنان مشتی برسينهة بر‌سرما زد که هوش از او 
برفت» و از هوا برزمین افتاد. چون ارابه کرشن» و ارجن برزمین نزديك شد؛ 
کرشن» و ارجن هردو بر‌جستند و پرارایه ساتك نشستند. بعداز مدتی راجه پر‌سرما 
پپوش آمد. و برارابه دیگر سوار شد» و باز تیرو کمان یدست گرفت و بجنگث 
کرشن و ارجن آمد. کرشن با ارجن گفت که براین مرد ظفریافتن بسیار مشکل است؛ 
چرا که این .مرد هم انواع فن سپاهیکری» و تیر‌اندازی را بفایت خوب میداند» و 
هم در طاعت و عبادت آنچه می‌باید بجا می‌آورد. ارجن گفت چون شما او را تعر یف 
میکنید» و از او راضی میشوید. من بعدازین براو غالب نمی‌توانم آمد. بر‌سرما 
گفت ای ارجن! مثل تو بپادری نخواهد بود. تو که مرا تعریف کردی, و گفتی که 
من براو غالب نمی‌آیم» من بپمین سخن خدمت کار تو شدم. پس در عین جنگث از 
ارابه بزیر جست و آمده و پای کرشن را ببوسید» و با کرشن گفت که من این 
ولایت» و سلطنت» و لشکر» و خزانه را همه پیشکش تو کردم. کرشن و ارجن 
هردو او را در بغل گر‌فتند و از او خشنود شدند. راجه برسرما کرشن» و ارجن 
را گفت: حالا میخواهم که شما مرا سس‌افراز سازید و به‌شبر من آیید تا من آنچه 
دارم همه را پیشکش شا کنم. کر‌شن» و ارجن با تمام لشکر همراه راچه برسرما 
متوجه سارت (Suratha)‏ شدند در راه ببروپاهن و بر‌کمه‌کیت را دیدند که پسر 
راجه را کشته بودند و به کو مك ارجن می‌آمد ند. کرشن کس فر‌ستاد تا ایشان را 
طلبیدند و کرشن بقرمود تا هردو» راجه برسرما را دريافتند. چون به‌شبپر رسید ند 
راجه Lana‏ چند روز ایشان را مپمانی‌کرد. بعداز آن پیشکشپای بسیار به‌کر‌شن؛ 
و ارجن چندان گذرانید که فیلان و شتران و ارابه‌هایی که در اردوی ایشان 
بود تمام را پربار کردند» و هشت نوع مروارید در شپر آن راجه میشد ‏ راجه از 
هشت جنس مروارید بی‌نپایت پیشکش کرد» و از لعل و ياقوت و الماس و زر 
خالص» و اقمشه نفیسه نیز بی‌نبایت بایشان داد. و به‌هرکدام از راچه‌های 


دفتر چباردهم YAN‏ 


بزرگك چون ببروباهن. و بر کپه کیت» و پردمن و هنس‌الد هچ و غیره آن‌قدر 
که اقتضاء داشت» بدیشان تحضپای لايق داد. و هفتاد و يك هزار فیل» با 
ده فیل سفید و اسبانی که پیشتر از آن کرشن» و ارجن و دیگران آنچنان اسبانی 
ندیده بودند پیشکش ارجن کرد. ارجن فرمود تا چند کرور فیل» و اسب» و شتر. 
و ارابه را از زمرد و جواهر نفیس و اقمشه اعلی آنچه راچه را درین مدت بدست 
افتاده بود تمام بار کردند» و کرت‌برمای جادو (Krtavaman Yadava)‏ را همراه کرده 
بملازمت راجه جدهشتر فرستاد تا بجبت اسباب جکث صرف نمایند» و بجپت هس 
کدام از برادران و خویشان و خواتین و بجپت دهر‌تراشت. و گاندهاری علیحده 
علیحده تحفشپای لایق بسیار فرستاد» و گفت دیگر جواهر, و زرء ما بیمراه بملازمت 
می‌آو ریم. 
کم شدن اسبان قربانی! 

پس از آنجا کوچ کرده هردو اسبان را گذاشتند و از عقب اسبان روان 
گشتند» و می‌رفتند تا به‌آب روان عظیمی رسیدند. اسبان به‌شنا از آپ گذشتند» و 
باقی لشکر پل بستند و گذشتند و آن اسبان پجانب چندری (Candiri)‏ و گوالیار 
(Gwalior)‏ روان شدند» و می‌آمدند تا به‌شپر کوتوال (Kotavala)‏ ۱ رسیدند و حاکم 
آنجا چندر هاس (Candrahasa)‏ تام داشت. تا san)‏ را از آب گذشتن هردو اسبان راه 
پسیار رفته پودند و لشکر ارجن» و ممبارتمبان (Mahrathi)‏ راجه جدهشتس اسبان را 
گم کردند. هر‌چند مردمان باطر اف و جوانب دویدند» و تجسس نمودند اثر از ایشان 
نيافتند. پس کرشن و» ارجن» و بیروباهن» و برکپه‌کیت» و هنس‌الدهج» و 
تام‌الدهج از پیش روان شدند» و اردو را به: پردمن سیردند» و این جماعت 
هريك بطرفی [بطلب ] اسبان میگردیدند. و چون بسیار طلبیدند. و اسبان را 
نیافتند؛ باز همه يك‌جا جمع شدند. و میرفتند که شاید از آن اسبان نشانی aub‏ 
و هرکس را که از پیش پیدا می‌شد پر سید ندکه شاید نشان آن اسبان داشته باشد. 

ناگاه در میان آسمان و زمین» نارد را دیدند بصورتی درغایت حسن‌وجمال» و 
نور» وروشنایی‌تمام بدن اودر برابررو شنایی‌آفتاب‌می‌نمود. این‌جماعت چون‌آن‌صورت. 
وآن روشنایی او را دیدند» چشممپای ایشان خیره‌شد» و ندانستندکه او نارد است» و 
نارد چون ايشان را دید متوجه بجانب ایشان شد. و فرود آمد. چون نزديك رسید 
همه او را شناختند, و همه تعظیم نارد کردند. نارد هم ایشان را تعظیم کرد. ایشان 
از او پر‌سید‌ند که هیچ خبری از اسبان ما داری؟ نارد گفت که هدو اسبان شما به 
کوتوال رفتند» و حاکم آنجا چندرهاس! نام دارد» و او در صلاح و عبادت نظیر 
خود ندارد» و در کوتوال» اول کنتل (Kaundala)‏ نام راجه بود. او حکومت و ولایت 


۱- بنایرافسانه‌ها چندرهامی (Candrahasa)‏ پسر سودهارميك (Sudharmika)‏ حاکم 
کراله (Kerala)‏ پای چپش شش انگشت‌داشت» و چون وزير کندله که قیافه‌دانان وستاره‌شناسان 
پیش‌بینی کرده بودند» این کودك همه چیز ترا تصاحب خواهد کرد او را شبانه به‌دست جلادانسه 


۸۳ مہا بہارت 


خود را بتمام به‌چندرهاس داد و خود به‌جنگل رفت و بعبادت مشفول شد. نارد گفت 
که این راجه چندرهاس در عبادت و زهادت و شجاعت عدیل و نظیر ندارد» و 
شجاعت او بم‌تبه‌ایست که هیچ plus‏ از شمایان از شانزده حصه شجاعت و دلاوری 
او», يك حصه ندارید. ارجن با ناردگفت: این که میمي‌ماییدکه او در شجامت شانزده 
حصه است و ما یکی؛ این شجاعت او از کجاست؟ و باعث چه بوده است که راجه کنتل 
او را سلطنت داده است» و خود ترك حکومت کرده است؟ این حکایت چندر Gala‏ 
را یما بکوئید. 


نارد گفت: شما را وقت آن نیست که قصه گوش کنید؛ چرا که شما را می‌باید 
که اسبان خود را از او خلاص سازید و خود را زود به‌راجه جدهشتر برسانید که 
ایام جگث نزديك رسیده است. و برادر شما انتظار آمدن شما را دارد» و نوعی کنید 
که جگث شما تمام شود نه آنکه قصه می‌شنیده باشید. 

ارجن گفت: ای نارد! هتگامی که ما با جر‌جودهن جنگث میکردیم. در وقتی که 
هردو لشکر‌ها مستعد شده بودند که بریکدیگر حمله کنند» در چنان وقتی کرشن با 
من چندان حکایت کرد که اگر همه آنرا بنویسند کتابی می‌شود» و در چنان وقتی 
آنقدر حکایت شنیدیم» حالا خود ما را به‌چندرهاس رسیدن خیلی زمان می‌باید. و 
بیکار راهی میرویم. اگر حکایت از شما شنیده باشیم» هیچ قصوری نخواهد داشت. 
نارد گفت: خوب» چون خاطر تو خواهانست آنرا با تو بکویم: 

در Suba‏ ولایت دکن (Dakhsina)‏ در جایی که کافور حاصل می‌شود» جایی 
است کیرل‌دیس (Kerala disa)‏ نام. در آنجا راجه‌یی بود میدهانی نام و آن راجه 
آنچنان عدل و دادی داشت» و قواعد سلطنت را بنوعی تیکو می‌دانست که شرح آن 
نمی‌توان کرد» و در زمان او همه سلاطین او را در بزرگی و نیکی اطوار قبول 
داشتند» و آن راجه را پسری متولد شد در ساعتی که قمر در [برج مشتری بود]» و 
هرفرز ندی که در آن طالع متولد شود بفایت بختاور» و شجاع و دلیر و عادل» و 
فاضل» و صالح می باشد؛ اما به‌پدر آن فرز ند البته ضرر کلی میرسد. چون درخانۀ 
آن راجه این فرزند متولد گشت بمداز اندك زمانی دشمنی قوی به‌چنگت آن راجه 
آمد. راچه از شپر بدرآمد» و با دشمن چنگث بسیار کرد؛ اما آخر دشمنان غالب 
آمدند» و راجه پا اکش لشکر کشته شد. چون خبر کشتن راجه به‌ز نش رسید» صندل 
و عود بسیار طلبید. و از آنا آتش بر افروخت» و خود را بسوخت. این پسر را 
دائی او برداشت و از ترس دشمنان از آن ولایت او بدر آمد» و می‌آمد تا به‌کوتوال 
رسید. و با هیچ کس نمی‌گفت که این پسر چه کس است. و این دائی تمام اوقات 
مزدوری میکرد» و هرچه پیدا می‌کرد طعام می‌خرید و باین پسر میخورانید» و هرچه 


*-داد تا فابودش نمایند و علامت کشتن بیاورند و چون او را به‌جنگلی بردند دژخیمان ترحم کردند» 
و انکشت ششم او را بریدند و آنرا نشانه کشته شدن چندرهاس قرار دادند. 


دفر چپاردهم ۳۸۳ 


از آن پس زیاده میماند خود میخورد. چون سه سال اینچنین گذرانید» آن دائی وفات 
کرد» و این پسرك مس‌گردان می‌گردید» و مردمان گاهی اندك galak‏ به‌او میداد ند 
و شبپا به‌دیبره که در آن شیپ بود میرفت و در ميان غریبان می‌خسیید» و چون 
پنج شش ساله شد همراه کودکان بازی میکرد و کودکان او را بخانه‌های خود 
می‌بردند و مادران ایشان چون میدانستند که این پسرك بی‌کس است» پراو رحم 
میکردند و او را رخت و طعام میدادنه و سراو را می‌شستند. و او را عزیز 
می‌داشتند. 

راجه کوتوال وزیری داشت درشت‌بودهی M(Dhrsta Buddhi)‏ نام. روزی این 
پس یخانۀ آن وزیر رفت. در آنجا رکپیشران و علماء. و دانایان» و منجمان بسیار 
بودند. ایشان چون این پسر را دیدند همه حیران خوبی و حسن او شدند و بایکدیکر 
گفتند که این پسر چه کس است که فر بزرگی از او ظاهر است» و بمردم این 
ولایت نمی‌باند!. هیچ کس او را نشناخت. ایشان همه از وزير پر‌سیدند که این 
پسر چه کس است؟ وزیر گفت اینچنین پسرکان بسیار بخانه من می‌آیند» چه دانم 
که این چه کس است؟. در میان آن رکپیشران و علماء چند کس بودند که فر است 
عظیم داشتند» و علم قیافه را خوب میدانستند. دوکس از آنجمامت با وزیر گنتند 
که علامت بزرگی و سلطنت درین پس بسیار است. این پس حاکم اینولایت خواهد 
شد و تمام این اسباب و خانه و مردمان تو ازو خواهد شد. وزیر چون این سخن 
پشنید» آن رکپیشران و عالمان را هر کدام تشریفی بقدر مرتبه ایشان داد» و 
ایشان را وداع کرد. آنگاه در فکر این شد که این مردمان آنچنان کسان هستند که 
سخن غیرواقعی نمیگویند. اينکه گفتند که این پسر اسباب وخانه ترا متصرف خواهد 
شد؛ البته مرا خواهد کشت» و بعداز آن جای مرا خواهد گرفت؛ پس بپتر آنست که 
من این را بکشم» تا این بلا از من دقع شود. پس چند کس از چندالان (Candala)‏ 
و جلادان را بطلبید» و ایشانرا مبلفی زر داد. آنگاه آن پسر را بایشان داد و گفت 
این را ازین شپر بدر برید و در جایی که کسی نباشد» او را بکشید» و نشانی از 
او برای من بیارید. ایشان دست آن پسرك را گرفته در شب از شیر بدر بردند و 
در چنگل بردند» و موی او را گرفته شمشیر کشیدند تا سر او را از تن جدا کنند. 
او آنوقت خدا را یاد کرد» و گفت خداو ندا! تو مرا نگاه‌دار» و از شر این ظالمان 
مرا امان‌ده. خداوند تعالی در دل آن جلادان انداخت که براو رحم کردند» و باهم 
گفتند که ما را چه لازم است که این طفل بی‌گناه را بکشیم . باز گفتند که این وز یر 
گفته است که نشانی از او به‌من بیارید. اگر نمی‌بريم او ما را میکشد. یکی از 
ایشان گفت که يك جای این را می‌باید به نشانی برد. پس همه اندام او را ملاحظه 
نمودند» دیدند که يك پای او شش انگشت دارد. همان زیادتی انگشت او را بر ید ند 
و او را گذ‌اشتند و آن انگشت را به پیش وزیر آوردند. وزیر خوشحال شد و بپر 
کدام از ایشان گاومیش شیرداری lola‏ 


١‏ ل وب درشت‌ید. 


نارد» به‌ارجن گفت: همان که آن طفل یاد خدا کرد. خداوند تمالی او را 
از شر آن جلادان ظالم خلاصی داد. آن طقل را چون انگشت بریدند او بنیاد گریه 
کرد و زارزار می‌گر‌یست. خداوند تمالی آهویی را براو ممپر بان کرد تا آمد. و 
آن انگشت بریده او را بدهن گرفته». مکید تا درد آن بر‌طرف شد. و بعضی پر نده‌ها 
آمدند و به‌پر خود او را سایه کردند. درین وقت یکی از کسان وزیر کلند (Kalinda)‏ 
نام که از جانب آن وزیر در ولایت میگردید و از رعایا تحصیل زر می‌نمود. و 
نمی‌گذاشت که برکسی ظلمی شود و رعایا را دلاسا میکرد» و مردم از او خشنود و 
راضی می‌بودند» به‌آنجا رسید. آواز طفلی بگوش او رسید. کسان خود را فرمود 
تا تحص نمایند که این چه آواز است؟ مردمان از پی‌آن آواز رفتند» تا پجایی 
رسیدند که آن طفل افتاده بود. چون ایشان به‌آنجا رسیدند آن آهو که انکشت او را 
می‌مکید» بکر یخت. ایشان حیران شدند و باز گشتند. کلند را خبردار ساختند که 
چنین طفلی را يك انگشت پایش را بریده‌اند. و آهویی آمده پود و آن انگشت او را 
بدهن گرفته می‌مکید. کلند خود Jamang‏ برسر آن طفل آمد. طفلی دید در غایت حسن 
و جمال که آلار بزرگی از ناصیه او هویدا بود. و خون از پای او می‌رفت. و او 
میگریست» و نام خداوند تمالی -جل‌جلاله و عم‌نواله پرزبان می‌راند. کلند از 
اسب یزیر آمد» و مردمان خود را گفت که ارابه برای آن طقل آوردند» و او را 
پرآن سوار ساختند» و با مردم خود گفت: پدر و مادر این طفل کجا باشند؟ و کدام 
ظالم بی‌رحم این انگشت پای اين طفلك را بر‌یده باشد؟ باز بخود گنت که کس 
بی‌کسان خداوند تمالی است که مرا برسر این طفل مظلوم رسانیده است» و من 
فرزند ندارم خداو ند تمالی جل‌جلاله- این فرزند را بمن داده است. پس یشر‌مود 
تا آن انگشت او را مرهم تپاده بستند» و او را همراه گرفت و بدییپی برد که خانه 
او آنجا بود و زن او چندراوتی۱ (Candrawvati)‏ نام داشت. و چون بخانه خود رسید 
با زن گفت که ترا فرزند نمی‌شد خداوند -تعالی- از غیب فرزند ja‏ خوش 
صورت که فر بزرگی از او ظاهر است به‌ما داده است؛ این را بقرزندی نگاه‌دار 
که بپتر ازین فرزند هیچ‌کس ندارد. پس در آن روز عروسی عظیم کرد» و زر و 
اسباپ بسیار یققراء و مساکین داد بشکر‌انه آنکه خداو ند تعالی -جل‌جلاله- چنین 
فرز ندی بهاو داده است۲. پس منجمان را طلبید و طالع او را دیدند؛ گفتند که این 
پسر طالمی قوی دارد. و از اوضاع فلکی چنان معلوم می‌شود که این فرز ند تو راجه 
بزرگی می‌شود. کلند e(Kalinda)‏ خوشحال گشت. و یکی از آن منجمان گفت: در 
وقتی که خنده می‌کند به‌ماه می‌ماند؛ ببپتر آنست که او را چندرهاس (Candrahasa)‏ 


۱- چندراوتی دختر هریشچندر .(Hariscandra)‏ 

۲- بنابه‌عقیده مذهبی هندوان» پسر یا دختر را در زمان خردی عقد میکنند و حتی پس‌از 
تولد دختر یا پسر برایش نامزد و همس درنظر میگیرند. البته امروز از نظر قانون عرفی 
مقررائی برای ازدراج در هند وضع گردیده» لیکن متعصبین مذهبی توجبی باینگونه قوانین 
عرفی که با مذهب یا سنت دیرینة هندو مفایرت داشته باشد» ندارند. 


دفتر چپاردهم PAD‏ 


نام کنی و معنی این لفظ بزبان هندوی آنست که چون خنده می‌کند بماه می‌ماند! 
کلند او را چندرماس نام کرد. و از آن روز که این پسر یخانه این مرد آمد» روز 
بروز دولت» و سمادت او رو در زیادتی نپاد. و در همان روز که آن پس آمده 
بود گاوان و گاومیشان که در خانه کلند شیر مید‌ادند دوبرایر بیشتر شیر دادند» 
و در آن فصل زراعت‌های آن مرد» ده‌یراپر سالمپای پیش حاصل داد. کلند. و زن و 
خویشانش قدم آن طفل را مبارك دانستند» و او را چنان نگاه میداشتند که پسران 
راچه‌ها را نگاه دارند. پس کلند پر‌همنان دانا را آورد تا او را تعلیم علوم دادند 
و در ایامی که او چیزی میخواند در اثنای خواندن اکر بنام خداو ند تعالی میرسید» 
همین نام خدا را میگفت و از آن نمیگذدشت — هرچند معلم او را می‌زد او بغیراز 
نام خدا هیچ چیز دیکر نمی‌گفت. معلم به‌پیش کلند آمد. و گفت: این پسرك چون 
بنام خدا می‌رسد» هرچند او را میگویم که از آن بگذر؛ اصلا نمی‌گذرد. هر‌چند 
او را می‌ز نم فایده نمی‌دهد. کلند گفت این پس را خداو ند -تعالی جل‌جلاله- به‌من 
داده است: آنست که او بغیر از نام خدا چیز دیگر بز بان نمی برد. او را هیچ مگو و 
بگذار که همین نام خدا او را بس است. و کلند دیک او را به پیش معلم نفرستاد 
و چون چندرهاس دوازده ساله شد» می‌شنید که بر‌همنان بيد (Veda)‏ میخوانند. او 
را خوش آمد. پیش برهمنان رفت و بید از ایشان تعلیم می‌گرفت. چنانچه در اندك 
زمانی هرچپار بید را نیکو آموخت. و بعداز آن پیش یکی از دانایان علم تیراندازی 
راء و طریق گرزبازی». و شمشیر زدن» و غیره را نیکو یخواند» آنگاه ورزش 
سپاهی‌گری کرد. چنانچه در اندك زمانی سر آمك جمیع مردمان شد. و این چندر هاس 
در طاعت و عبادت و پندگی خداو ند تعالی بنوعی سمی و جد داشت که شاید دیگری 
در عالم مثل او کم بوده باشد. ارجن با نارد گنت که این قصه زمان طفلی او بود. 
حالا بفر‌مائید که این چتدرهاس چون بز رگ شد دیگر چه کار کرد و سلطنت این 
ولایت چون به‌او رسید؟ 


قصه دوران حکومت جندرهاس! 


ناره گفت که چندرهاس چون بزرکث شد علوم سپاهیگری را نیکو دانست. 
چند مر‌تبه باراجه‌های اطراف که هر‌سال بولایت پدر او می‌آمدند» و مال از او می 
گی‌فتند» جنگ کرد. و برایشان ظفریافت ومالی که پدرش با ایشان میداد دیکر نداد. 
بعد از آن با پدر خود گفت که اگر شما مردمان خود را به‌من همراه کنید» برس 
ولایت این راجپایی که درین مدت برس ولایت شما می‌آمده‌اند» و ولایت شما را 
خراب میکرده‌اند» بروم و انتقام از ایشان بکشم و آن ولایت‌های ايشان را بکیرم؛ 
و بعد از آن بدیگ ولایت یروم» و با راجہا جنگث کنم» و همه ایشان را منپزم 
گردانم. پدرش گفت ای فرزند! معلوم است که لشکر من چه مقدار باشد! راجه‌های 
قوی که هم لشکی بسیار دارند» و هم شجاعت ودلاوری دارند. بسیارند؛ مملوم است 
که تو با ایشان چه توانی کرد!؟. من نوکر در شت‌بدهی (Dhrstabuddhi)‏ وزیر راجه 


AP‏ مپابپارت 


کنتل (aادل«ناه])ام‏ و این وزیر برمن حق بسیار دارد» و من بنمك او پرورده شده‌ام. 
اگر تو کاری میکنی بروء و با دشمنان او جنگك کن. و ایشان را بکش. چندرهاس 
گفت چه کسانی با وزیر دشمتی دارند تا من انتقام از ایشان بکشم؟. پدرش گفت: 
درین ولایت. کوتوال بعضی مواضع متمردی میکنند» و مال نمیدهند. راجه چندین 
مرتبه وزیر خود را که صاحب من است. برسر ایشان فرستاده است» و وزیر با 
لشکی‌ها برسر ایشان رفته است» و ایشان لشکر او را شکسته‌اند» و او را منېزم 
گردانیدهاند. اکر تو ایشان را بکشی» من از تو خشنود می‌شوم. چندر هاس برارابه 
خود سوار شد» و پنچ‌کس دیگر از مردمان پدرش که شجاعت و جرآتی داشتند. بر 
اراپه‌ها سوار گشتند و همراه او روان کشتند و او برس آن متمردان رفت و 
با ایشان جنگ کرد و تمام ایشانر! کشت و همه آن متمر‌دان را ب‌انداخت» 
و زنان» وفر‌زندان ایشان را اسیی ساخت. واموال» واسباب بسیار از زر. و اقمشه 
و اسب. و فیل که از سالمپای‌بسیار نزدایشان جمع شده بود» بگرفت و پیش‌پدر آمد. 
پدرش بفایت خوشحال گشت. و بسلامتی پس پنج‌يك آنچه آورده بود بققراء و 
مساکین داد. بعد از آن بسیاری از آن اموال واسباب را گرفته بخدمت وزی آورد. 
و گفت که پسر من آن مواضع متمردان را فتح کرده است» و همه دشمنان شما را 
کشته است. و این اموال را آورده بود. من بخدمت شما آورده‌ام. وزیر بفایت خوشحال 
شد, و بسیاری از آن اموال را بخدمت راجه پرد. و گفت من یکی از ملازمان خود 
را برس مواضم آن متمردان فرستاده بودم. او همه آن حرامزاده‌ها را کشته است. 
و اموال. واسباب ایشان را آورده است. راجه گفت این کدام نوکر تست که این 
کارکرده است؟. تو چند مرتبه با همه لشکر» وحشم من برس آن مواضع رفتی» و هیچ 
کاری نساختی» و مردم بسیار را بکشتن دادی؛ حالا کدام نوکر تو این کار کرده‌است؟ 
وزیں گفت: من از آن کارهای خود شرمنده بودم؛ خداوند تعالی مرا چنین ساخت که 
از آن شر‌مندگی بدر آمدم. راجه خوشحال شد» و بوزیر عنایت» و التفات بسیار کرد. 
و آن مواضع را بوزیر بخشید. وزیر خوشحال به‌خانه آمد» و به‌کلند عنایت و شفقت 
تمام کرد» و چند موضع از آن مواضع را که راجه بهاو داده بود به‌کلند داد» و کلند 
شادمان و خوشحال بخانه خود آمد. چندرهاس با پدر خودا گفت که از شما التماس 
دارم که حکم فر‌مایید که بشکرانه آنکه خداو ند تمالی مرا این فتح داده است. مردمان 
این شپرها هر‌سال این روز روزه بدارند. پدرش فرمود تا منادی کی‌دند که فردا 
تمام مردم روزه بدارند و شب همه jaw‏ بخورند. مردمان آن روز و آن شب چیزی 
نخوردند» صباح روز دیگی کلند تمام مردمانی را که روزه داشته بودند طلبید و همه 
را طمام بسیار خورانید» و به هر کدام از مردمان زرء و چامه داد و همه‌س‌دم خو شحال 
3 شادکام شدند؛ و به‌آن مردمان گفت که شما هر‌سال این روز را روزه بدارید؛ 
مردمان همه قبول کردند. بعد مردمان بمنازل خود رفتند. سپس چندرهاس بفرمود 

١‏ مقصود از پدر خود کلند (Kalinda)‏ است که پدرخواندء چندرهاس بود و او دا از 
جنگل بترتیبی که در داستان آمده به‌خانه برد و ویرا به‌فرزندی گفت. 


دفتر چپاردهم AY‏ 


تا در تمام آن شہں هرجا که آب کم باشد» چاهمپای بسیار راست کردند. و بجپت 
فقراء و مساکین منازل» و آشخانه‌ها ساختند» و برای هرکدام از فقراء و مساکین 
وظیفه خوب تعیین کرد و مردمانی که این خب شنید‌ند, از نقاط دیگی به‌آنجا آمدند. 
و هکس آنجا می‌آمد در امن و راحت می‌بود» و هیچ کس بردیگری‌ظلم نمی‌کرد» و ازین 
جہت شپری عظیم شد. مردم در آنجا بفراغت می‌بودند. يك مرتبه در سر سال کلند 
با چندرهاس گفت که دهرشت بدهی, وزیر پادشاه و صاحب من است. هرسال خراج 
این ولایت خود را ده هزار اشرفی بجپت راجه. و پنج هزار اشرفی بجپت حرمپای 
راجه» و پنج هزار بجہت دهرشت بدهی» بخدمت دهرشت بدهی می‌برم» و او زد 
راجه و حرمبای راجه را بایشان میدهد. و زر خود را خود میگیرد. امسال چون ما را 
مال بسیار شده است» هفت برابر آنچه سالمپای دیکر می‌فرستادم میف‌ستم. چندر هاس 
گفت: بسیار خوبست. پس کلند اموال بسیار و چند زنجیر فيل و مشك. و کافور. 
و دیکر نقایس بجپت راجه. و وزیر فرستاد» و عرضه داشتی بخدمت وزیی نوشت و 
بمردمان خود داد تا بخدمت وزیر بردند و آن اموال را با عرضه داشت گذرانید. 
وزیر دید که تمام آن مردمان لباسپای خوب پوشیده‌اند, و همه حمایلپای جواهس در 
گردن دارند. وزیر را آن وضع ایشان خوش نیامد» و گفت مکر کلند مرده است که 
شما زرهای او را تصرف کرده» این لباسپا را پوشیده‌اید!؟ ایشان گفتند: خدا نکند 
که کلند یمیرد؛ دشمنان کلند بمیرند» کلند. چندرهاس نام پسری دارد که آن پس 
او پسیاری از ولایت‌ها را فتح کرده‌است» و اموال» و اسباب بسیار گرفته است» و 
بجہت شما امسال‌بیشتر از دیگر سالپا تحضبایی فرستاده است. و ماهمه بدولت او 
این لباسپا و زرینه‌ها پوشیدهایم. وزیر فرمود تا اموال را حاضر کردند. اموال و 
اسیاب پسیار دید که هر گز ندیده بود. حیران گشت, و آن اموال را بخانه فی‌ستاد» 
و مطبخیان خود را طلبید و گفت که مردمان کلند را بیرید و خوردنی بدهید. اتفاقا 
این روز آن روزی بود که چندرهاس فرموده بود که همه مردمان روزه بدارند. 
مطیخیان ایشان را بردند» و طعام بسیار برای ایشان آوردند. ایشان طمام نخوردند. 
گفتند که ما امروز طمام نمی‌خوریم. مطبخیان پیش وزیر آمدند و گفتند که اینمپا 
ebah‏ نمی‌خور ند. وزیر را بد آمد» و گفت AS‏ زرء واسباب بسیار :م رسانیده 
است» و خود را فراموش کرده است. من کاری بکنم که تمام آن زرهاء و اسباپ 
کلند را بگیرم» و او را بنان شب محتاج گردانم. پس وزیر کسان کلند را طلبید, 
و پرسید که شما چرا طمام مرا نمی‌خورید؟ گفتند: هرسال ما این روز را روزه 
میداریم تا هرگناهی که درین سال از ما صادر شده باشد بر‌طرف شود. وزیر گفت: 
خوش» فردا اینہہا را طعام بخورانید. روز دیگر ایشان را طمام داد. و همه را 
رخصت کرد و بعد از آن مردمان خود را که برایشان اعتماد داشت» طلبید و گفت 
که کلند زر واسباب بسیار بپم رسانیده است» و خود را فراموش کرده است» چه کار 
کنم که زرهای او را بگیرم؟» همه گفتند صلاح در آنست که پس خود را که مدن 
(Madana)‏ نام دارد یجای خود در خدمت راجه اینجا بگذاری, و خود به‌آنجا که کلند 


می‌باشد بروی» و چون به‌آنجا برسی هر‌نوع که صلاح بداتی چنان بکن» و تا خود 
به‌آنجا نروی او را نمی‌تواتی گرفت» و کلند را زبون گردانی. وزیر را این تدییر 
خوش آمد. پسس خود را که مدن نام داشت بطلبید» و گفت که من چند روز بجایی 
می‌روم» تو تا آمدن من در خدمت راجه می‌باشی» و خدمت خوب میکنی. و زیر میب 
خواست که سوار شود و برود؛ دختر این وزیر که یکپیا (Vasaya)‏ نام داشت» بخدمت 
پدر آمد» و با پدر گفت که من درخت انبه را نشانده بودم» و آن را آب داده پر‌ورده 
بودم» آن درخت پار آورده است. حالا میخواهم که اول مرتبه مردمان را e akla;‏ و 
طمام بسیار بدهم. بعد از آن بار درخت را بضورم. مراد این دختر ازین سخن 
آن بودکه تومرا پرورده و هنگام آن‌شده است که من پارآور شوم (یمنی: شوهر کنم) و 
مرا حمل بشود. ترامی‌بایدکه یراق عروسی‌من‌فر اهم بکنی» وما بشوهردهی. وزیر از 
کمال توجپی که برفتن داشت ندانست که دختر چه میگوید؛ در جواب گفت که‌خوش؛ 
برو و یراق مسیماتی بکن و مردمان را طمام بده. این سخن گفت» و سوار شد و بررفت. 
دختر از سخن پدر این فپمید که برو و یراق عروسی خود بکن که من ترا بشوهی 
مید‌هم ۱. 

التصه وزیر روان شد و میرفت تا به شېر کلند رسید که چندراوتی 
(Candravati)‏ نام داشت. کلند چون شنید که وزیر می‌آید» تحشبای لایق نفیس خوب 
از هر جنس برداشت و همراه پسرش چند رهاس بخدمت وزیر آمد» و از دور که 
دید زمین ادب ببوسید. آنگاه پیش آمده پای وزیر را ببوسید. وزیر پرسید که این 
پسر چه کس است؟. گفت: این پسر من است!. وزیر گفت تو کی این پس را 
پیدا کردی؟. و چون این پسر در خانه تو متولد شد» چرا مرا خب نکردی؟ کلند 
گفت: این فرز ند از من نیست. وزیر گفت: پس او را از کجا آوردی؟. کلند گفت : من 
روزی از جایی می‌آمدم» و به‌جنگلی رسیدم» آواز گریه طفلی بگوش من رسید؛ 
به اثر آن آو از آمدم. و کودکی را دیدم که در پای درختی گر یه می‌کرد و يك انگشت 
پای او را بریده‌یودند. مرابراو رحم‌آمد. و او را بغانه آوردم. و چون فرز ند نداشتم 
او را بقرزندی برداشتم, و او را چندرهاس نام نہادم. آنگاه کلند گفت: که ای 
مخدوم! من از آن روز که این پس بخانۀ من آمد روز به‌روز کار من در ترقی شد 
وصاحب مال» واسیاپ شدم » و این‌فرز ند من چنان در بندگی خداو ندب تمالی‌جل‌جلاله 
و در خیرات میکوشد که معلوم نیست که از بی‌همنان و رکپیشران هيچ‌کس آنقدر 
طاعت و عبادت و خیر میکرده باشد» و بیر کت او تمام paga‏ این ولایت میل‌طاعت. 
و عبادت lun‏ نموده» ترك فسق و فجور کرده‌اند. دهرشت بدهی وزیر چون این سخن 
را شنید» سر در پیش انداخت. و فکر کرد و بیاد آورد که این پسر همان طفل است 
که مردمان به‌من گفته بودند که خانه, و اسباب تو همه از او خواهد شد و من 
فر‌موده بودم که او را بکشند. آن حرامز اده‌ها انگشت او را بریده برای من آورده 
بودند» و او را گذاشته‌اند. حالا همان سخن آن مردمان مبادا که راست شود و 


-١‏ این قصه با تفاوت‌هایی در همین دفتر [aas‏ آمده است رجوع کنید به آن قسمت. 


دفتر چپاردهم ۳۸۹ 


آنچه این جوان را تعریف میکنند اگر این جوان را راجه کنتل (Kaundala)‏ پبیند؛ 
البته این را بيشت از دو پس من که یکی مدن (Madana)‏ و دیگری امل۱؟ نام دار ند 
تر بیت خواهد کرد. وزیر درین فک فرورفت و با خود گفت که حالا هم کاری می‌باید 
کرد که این کشته شود. این را بخود قرار داد و با کلند گقت که رحمت برتو باد که 
چنین فرز ندی ya‏ رسانیده‌ای و من ازدیدن این فرز ند تو بسیارخوشحال‌شدم. وزير 
این سخن میگفت» و در فک بود که بچه نوع او را دفع نماید. اولا بخاطر رسانید که 
بف‌مایم تا او را همین‌جا بکشند. باز خود گفت که این مردم چنان دوستدار او 
شده‌اند که اگر من او رابکشم» این مردم هم مرا خواهتد کشت» و دیگ آنست که 
این جوان را بسیارشجاع نشان میدهند مبادا که اگر قصد او کنم او با من‌در مقام 
جنگث شود و مرا و همه مردم را بکشد. هیچ بہت از آن نیست که این را زهر بدهم 
و بکشم و از دغدغه او خلاص شوم. پس کاغذی طلبید و برای پسر خود خطی نوشت 
که فرز ندم پر‌خوردار شود این چندرهاس دشمن ماست؛ میخواهد که همه امسوال و 
اسباب ما را صاحب شود. تو اصلا ملاحظهٌ عمر و جوانی و حسن او نکنی و فکر 
نکنی که این فرزند کیست. و شجاع و بپادر و داناو صالح هست b‏ 
نیست» او را زه بده (و زمر را به‌زبان هندوی بك (Visa)‏ میگویند). 
او نوشت که اسکونه بکہا دیجو (Us Ko Na Visa Dejo)‏ یعتی او را زهر يده و 
این خط را مر کرد. بعداز آن وزین با کلند گقت که من در شیر مهم ضروری به 
پسر خود دارم این خط را بهاو نوشته‌ام» به پسر خود بکو که زود این خط را بشېر 
برده به‌پسر من بدهد. کلند» چندرهاس را فرمود که زود این خط را به مدن پسر 
وزیر که صاحب ماست برسان. چندرهاس آن خط را گرفته در Jin‏ خود نماد و پدر 
را تعظیم کرد و بتعجیل متوجه شببر شد؛ در وقتی که از شمپر بدر می‌رفت زن کلند 
را که مادر او بود دید. پیش رفته تعظیم کرد. مادرش پرسید ای فرز ند! کجا میروی؟. 
گفت وزير راجه میا بکاری به‌شبی فی‌ستاده است. مادرش چند طبق را پر از انواع 
غله‌ها کرده به نیت خیر او بفقیران داد و او را دعای خیر کرد و گفت ای‌فرز lus‏ 
از خدای میخواهم که باین راه که میروی بدو لت عظیمی برسی. پس گفت فرز ند ترا 
بدا سپردم بنام خدا برو که ترا بیمه نیکیمپا بی‌ساند» و چنان از خدا میخواهم که 
درین سفر خدا زن صاحب جمال صالح اصیلی نصیب تو کند. و امثال این دعاها 
بسیار کرده او را وداع کرد. چندرهاس چون از شپر خود بدرآمد اول مرتبه مردی 
باو ملاقی شد که بکدخدایی رفته بود. و زن خود را همراه گرفته با نقاره و نفیر و 
اسباپ» عروسی بخانه خود می‌آمد او این را شگون خوب گرفته. و چون پیشتر آمد 
گاو ماده با بچۀٌ خرد که در همین روز زاییده بود» lan‏ شد که گاو بانی آنرا بخانه 
خود می‌آورد. این هم او را شگون خوب شد. و تا چندرهاس به‌شمپر رسید» شگون‌های 
خوب او را پیش آمد» و چندرهاس MCandra hasa)‏ چون به‌شبر کوتوال رسید در 


١‏ ل: «اهل». 


Tao‏ مہا بہارت 


بیرون شر باغپای بسیار دید که عمارات عالی در آن کرده بودند. و در هر باغی 
انواع درختمبای میوه‌داو» و گلمبای بسیار و انواع سبزیببا بود» و چون به کنار شمپر 
آمد باغ کلانی بود که ببترین باضبای شپر بود. اتفاقا در آن زمان دختر راجه کنتل 
(Kundala)‏ و دختر این وزیر که بکہیا (Visaya)‏ نام داشت با کنیز کان و دختران 
پسس آمده بود ند » و زنان سازنده. و گوینده پسیار ol jan‏ ایشان بودند» و انواع 
طعام‌هاء و بوییپای خوش, و اسباب تنعم همراه داشتند, و در آن باغ با هم بازی 
میکر‌دند. دختر وزیر دامنی پرگل کرده» برس دختر راجه ریخت؛ و گفت: خداوند 
تعالی ترا شوهری بدهد چنانچه تو میخواسته باشی تا با او بازی و فراغت کنی 
و تمام عمر را با او بشادی بگذرانی. دخت راجه‌که چنپہك‌مالنی (Campakamalini)‏ ' 
نام داشت گفت که ای یکپسا! من امروز در روی تو نور» و روشنی عجیبی 
می‌بینم » به‌آن می‌ماند که امروز یجوانی که بخوبی او درین ولایت 
دیگری نباشد کدخداخواهی شد. ایشان درین باب ab‏ ظرافت داشتند. و بازی 
میکردند. پس ایشان بکنار آبی آمدند» و بازی می‌کردند. درین وقت چندرهاس 
(Candrahasa)‏ به کنار این باغ رسید. چون روز گرم بود» و دراه بسیار آمده بود» 
خسته شده بود. در همان‌جا فرود آمد» و اسب خود را به‌درختی بست و یکنار آب 
به‌سایة درختی آمد و بخواب رفت. بحسب اتقاق دختس وزیر» بجہت طہارت bas‏ 
پکنار آپ آمد. دید که جوائی خسبیده است. دختر نزديك او آمد. جوانی دید در 
غایت حسن و جمال چنانکه دختر هرگز چنان جوانی ندیده بود. دختر بجان عاشق 
او شد. دید [ که از بقل اوخطی نمایان است. دختر ] پیش آمد. وآن خطرا برداشت» 
دید خط پدر اوست که به‌پرادر او نوشته است. چون تمام را بخواند» نوشته بود" که 
[حامل دشمن ماست]. دختر حرف القی را بتر‌اشید. این معنی را پیدا کرد که دوست 
ماست. ( دختر بك (Visa)‏ را حرف یائی به‌آن Uba‏ درآورد» چنین شد که بکیای 
(Visaya)‏ و این معنی پیدا کرد که زود بکیا (Visaya)‏ راء به‌اين بده. و بکیا (Visaya)‏ 
نام آن دختر بود. دختر خط را ببیمان طور که بود راست کرد» و بمپر پدرش که 
همراه او بود آنرا بدستور اول gyan‏ کرد و در بقل چندرهاس ناد و زود برگشت و 
به‌ پیش کسان خود آمد. دختر راجه به‌او گفت که چه خوش بسیار دیر گردی. مگ 
جوانی را دیدی و به‌او عاشق شدی؟ دخت وزير بخندید» وهمه بخندیدند» وهمه باهم 
پشپر آمدند. چندرهاس چون از خواب بیدار شد زود براسب سوار شد و 


(Kerala) حاکم کرله‎ (Sudharmika) سودهارميك‎ jus چندرهاس‎ ١ 

۲ ل: جنك مالتی. 

۳ خلاصة مطلب اینکه: ویشیا (Visaya)‏ دختر دهرشت بودهی نامه پدرش را که در 
کنار چندرهاس بود» برداشت و سر پاکت را باز کرد و خواند و عبارت پدر را که نوشته بود: 
ویشمس‌می ([۷152۳025۳02) (یعنی: او را زهر بده یا او را شرنگ بخوران)» تحریف کرد و با 
افزودن يك حرف ياء درمیان عبارت پدر آنرا بصورت: ویشیاس‌می (Visayasmal)‏ که معنی 
آن اینست: «ویشیا را به‌او (یعنی: چندرهاس) بده»» در آورد. 


دفتر چباردهم ۴۹۱ 


بشپر آمد و پر‌سان پرسان بخانه وزین آمد» و کس فرستاد پسر وزير را که مدن 
(Madana)‏ نام داشت بطلبید. مدن بیرون آمد و چتدرهاس را دریافت. چندرهاس 
او را دعا کرد. مدن: گفت خبر سلامتی پدر بگو: چندرهاس گفت پدر شما خطی 
بشما نوشته است و گفته است که پنپان بخوانید. مدن خط را گرفت و مسر خط 
برداشت و بخواند» دید که پدرش نوشته است که این جوان دوست ماست تو اصلا 
تفحص اصل‌و شجاعت وفلان و فلان او نکنی» و بکبپیارا به‌او بدهی. دختر‌وزیر درآن‌وقت 
بخانه آمده بود شنید که از پیش پدرش چنین جوانی آمده است. وخطی برای بر ادرش 
آورده است. او دانست که چه خط است. بگوشه‌ای رفت و دست بدها برداشت و 
از خداوند تعالی درخواست میکره که زودتر او را بچندرهاس بدهند تا مبادا که 
پدرش درین میان برسد. و آن عروسی برهم خورد. 

ارجن چون تااینجا این قصه را بشنید با نارد گفت که حالا بامن بگو که مدن 
(Madana)‏ بعد از خواندن آن خط چه کرد؟. 

نارد گفت که مدن چون خط پدرش رابخواند فی‌الحال‌کسان بفرستاد تامنجمان 
را حاضی کردند. و از ایشان پرسید که پدر من نوشته است که خواهرم را بشوهر 
دهند. پبینید کدام روز ساعت خوبست تا این عروسی بکنیم. منجمان das‏ ازملاحظه 
گفتند که امروز در وقتی که آفتاب فرو میرود؛ بفایت ساعتی مبارك است. 
مدن چون این سخن بشنید زنان را طلبید. و گفت که این خواهر مرا ببرید و غسل 
بدهید» و لباسپای عروسی در او بپوشانید» و آنچه زرینه و غیره داشته باشد» همه 
را بهاو بپوشانید که همین ساعت او را بشوهر میدهم» و چندرهاس را هم گفت که 
تو هم بروء و غسل بکن, و فرمود تا لباس دامادی برای او بردند و در او پوشانید ند 
و چون هن دو سل کردند» byang‏ گشتند» مدن بقرمود تا تخت مر‌صمی آوردند» و 
چندر هاس و بکیا را هردو برآن تخت نشانید ند. 

پس بر‌همنان از چندرهاس پرسیدند که پدر و جد تو چه نام دارد. چندرهاس 
گفت که والله که من بغیر از خداو ند تمالی نه پدر و نه جد و نه‌مادر را می‌شناسم. 

مدن بخندید. و گفت که آن کس که همه را آفریده است» این جوان نام او 
را می‌برد؛ چه نام پدر و جد او را می‌پر‌سید؟ پس دامن‌های عروس و داماد را بہم 
بستند» و ایشان را a‏ دادند بنوعی که در ملت ایشان بود. 

آنگاه مدن؛ زر» وجواهر» وقماشء و اسب وفیل» و صندل, و کافور ودیگ 
اسباب پسیار به‌چندرهاس داد. بعداز آن با خود گفت که اینبا خود سپل چیز‌ها بود 
که من به این داماد دادم. چیزی راکه لایق من و او باشد می‌باید باو بدهم. 

پس مدن گفت در حضور همه بر‌همنان و بزرگانی که در آن مجلس بودند که 
من چیزی که لایق داماد باشد باین داماد خود ندادم. آنگاه به چندرهاس گفت که 
آنچه من دارم» بااین سری را که در تن من است» به‌تو میدهم. چندرهاس او را 
دمای بسیار کرد» و تمظیم او نمود. خی این عروسی به‌اهل شبر رسید. تمام لولیان 
از زنان. و مردان و یادفروشان» و سازنده‌ها »و گوینده‌ها, و دیگی مردمان بخانه 


۹۳« ما بپارت 


مدن آمد‌ند. اول‌بار زر و اسیاپ بسیار به‌اهل مجلس از بزرگان و بر‌همنان ومنجمان 
و سایر مردم که در آنجا بودند داد. بعد از آن بلولیان از زنان» و مردان» و دیگر 
کسانی که بعروسی آمده بودند همه را آنقدر اموال و اسباب داد که همه معمور و 
خشنود» و راضی شدند» و همه متوجه منازل خود گشتند. و مدن متزل خوب پرای 
عروس. و داماد تعیین کرد. او میخواست که ایشان را بخانه‌شان بفرستد که وزیر 
آمد. و این قصه چنانست که نارد به‌ارجن گفت که چون وزیر» چندرهاس را پشسپر 
فیرستاد بفرمود تا کلند (Kalinda)‏ را گرفتند و تمام بزرگان شپی او را بفرمود تا 
بستند و زنجیر برپای کلند» و دیگران نپادند. و تمام رعایا را بفرمود تا شکنجه 
کردند» و هرچند کلند و Jal‏ آن شہر داشتند plas‏ را پضرب كتك و شکنجه از آن 
مردمان گرفت. بعد از آن کلند را طلبید. و گفت تو مرا نمی‌شناختی که این همه 
جمعیت و اسباب بهم رسانیدی» و پسر از راه برداشته او را فرز ند خود کردی تا 
بقوت او» بمن زر» و اسباب خود را بنمایی» و هرسال خود بسلام من می‌آمدی امسال 
از کمال تردستی توکران خود را به‌پیش من میفرستی» و ایشان هم چنان کسان 
شدند که من بایشان خوردنی میدهم, خوردنی نمی‌خورند. تو خود را فراموش کرده 
و زرهای مرا دزدیده» جاه» و سرا راست میکنی و بمن خودنمائی میکنی. پس 
وزیر یکی از ملازمان خود را که‌لوب نام داشت بطلبید و گفت من این شب را بتو 
سپ دم . می بايد که به‌اهل و عیال خود دراین‌جا باشی و چون bul‏ یروم تو تفحص مال 
کلند میکنی که هرجا زر او بوده باشد پیدا میکنی و برای‌من میضرستی. پس‌وزیرکلند 
را بااکشرمردمان‌بسته بهاو سپردوخودمتوجه‌شمیر خودشد و در راه‌که‌می‌آمد بامردم خود 
می‌گفت که مدن‌آن‌حر امز اده را زهرداده کشته باشد. وزير بتعجیل‌ر انده دريك پمپ بخانه 
خود آمد. چون بدرخانه خود رسید و فرود آمد دید که در خانه اش عروسی عظیم است 
و خواننده‌ها و گوینده‌ها پا نقشپا و صوتبا میخوانند» و نقاره میز نند و مردمان 
مال بسیار گرفته بدر میرو ند. وزیر حیران بماند. مردمان که يدر می‌آمدند چون 
وزیں را میدید‌ند» دعا میکر‌دند» و میگفتند ای وزیر! خدا ترا و پس ترا سلامت 
بدارد. و دختر ترا از شوهرش چندرهاس بر‌خورداری دهد که بدولت شما ما همه 
چندان زرء و اسباب يافته‌ايم که ما را دیکر احتیاج یکسی نخواهد بود. وزير چون 
این سخنان شنید گفت ای پلیدان! چه نامعقولی می‌گویید و کدام چندرهاس را دما 
میکنید؟. پس بقرمود تا آن مردمان‌را زدند و پدر کردند و ازعقب‌ایشان جماعت‌دیگری 
بخدمت وزیر آمدند و همان سخن میکفتند. وزیر بفرمود تا ایشان را هم زدند. از 
عقب ایشان برهمنان و بزرگان بیرون آمدند و همان سخنان به‌وزیر گفتند. وزير 
نزديك بود که از غم هلاك شود. پس از برهمنان پر‌سید که چه شده است؟ ایشان 
گفتند: هیچ‌کس این چنین طالعی که تو داری ندارد که چون چندر‌هاس کسی داماد 
تو شده است!. وزیر چون این بشنید خود چوبی به‌دست گرفت و بر‌همنان را ینیاد 
زدن کرد. برهمنان زر را گذاشته رویگریز آوردند» و بعضی را دستار از سر 
می‌افتاد» و بعضی از ترس بروی می‌افتادند» و روی و بینی ایشان میشکست. از عقب 


دفتر چبارذهم yar‏ 


این بر‌همنان بزرگان بیرون آمدند» و وزیر را دعا کردند. و زین از کمال غضب 
[گفت ] تا ايشان را هم بز نند و بدر کردند» و سازنده‌ها را فرمود تا سازهای ایشان 
را شکستند و بفرمود تا نقاره‌هارا بشکستند. وزیر همچنین غضبناك بخانه‌آمد. زنان 
باستقبال آمد ند. وزیر را مبارکباد گفتند. وزیر گفت چه واقع شده است که شما 
مرا مبارك‌باد میکنید؟ ایشان گفتند که پسر شما بگفته شما یکیا (Visaya)‏ را به 
چندرهاس داد. وزیر اعتراضی شد و بخانه آمد. دید که چندرهاس و دخترش یکجا 
نشسته‌اند» و دامنمپای ایشان را بہم بسته‌اند»؛ لرزه براندام وزیر افتاد. چندرهاس» 
و بکیا بر‌خاسته تعظیم وزیر کردند. وزیر هیچ نگفت و با خود گفت که yung‏ من 
دیوانه شده است که دختر مرا به‌اين داده است. پس از آنجا بدر آمده» پسرش پیش 
آمد و پدر را دعا کرد. وزیر گفت: ای بیعقل! این چه کار بود که تو کردی؟. من 
مردی را فرستاده‌ام تو او را زهر دهی» و بکشی» تو دختر مرا به‌او میدهی» و تمام 
خزینه مرابمردم پخش میکنی!. 

مدن گفت: ای پدر بزرگوار! من چه حد دارم که خلاف حکم شما بکنم؟ شما 
بمن نوشته بودید که دختر مرا به‌چندرهاس بده. من به‌حکم شما این کار کردم و 
تمام زرهای خزینه شما و اسبان و فیلان را درین عروسی پخش کردم. وزیر گفت 
خط مرا بیار تاببینم. مدن خط پدر را از بغل بدرآورد و به‌پدرداد. وزیر درشت‌بدهی 
(Dhrstabuddhi)‏ چون خط خود را دید که نوشته بود که بکیا را به‌چندرهاس بده؛ 
در فکر فرو رفت و گفت: پس من راست میگوید. من غلط کرده بودم. پس پسر را 
گقت ای فرزند! ترا نادان نمی‌دانم؛ من خطا کرده بودم. پس پیش چندر هاس رفت» 
و او را پررسش بسیار کرد» و دلداری بسیار داد و دختر خود را هم بپرسید» و روی 
او را ببوسید» و او را مبار کباد گفت. اما ازین کار چنان اعتراضی بود که میخواست 
همه آن مردمان را که در آن مجلس حاضر بودند بکشد» و با خود قرار داد که حالا 
چون این کار شده است» اگر در این‌وقت چندر هاس را چیزی بگویم مردم مرا بد 
خواهند گفت. بنوعی بعد از این چندرهاس را بکشم که هيچ‌کس واقف نشود که من 
این کار کرده‌ام. روز دیگر صباح دهرشت‌بدهی (Dhrstabuddhi)‏ وزیر چند کس از 
چندالان (Candala)‏ و جلادان را طلبید و با ایشان گفت که شما هنگام شام به‌دهره. 
درگا (Dhara Durga)‏ که در بیرون شہر است بروید» و من این چندرهاس را به‌آنجا 
خواهم فرستاد. چون او بدرون آن دهره درآید. او را بکشید و من در برابر این‌کار 
آنچه از ملك و مال دارم تصف آنرا بشما میدهم. پس ایشانرا به‌آنجا فررستاد و خود 
بخانه رفت و چندرهاس را طلبید. و گفت که تو حالا داماد من شدی. و در سلسله 
ما قاعد مقرر است که چون کسی داماد شود. اول میرود و درگا را زیارت میکند. 
چندرهاس گفت هرچه شما بقرمایید چنان کنم. پس چون هنگام شام شد چندرهاس 
خواست که به‌دهره درگا رود و بحسب اتفاق درین روز راجه این شېر کوتوال که 
راجه کنتل (Kaundala)‏ نام داشت علمای شپر و. دانایان. و رکپیشران را طلبید و 


گفت من امشب خوابی دیدم» و چنان میدانم که شاید عمر من به‌آخر رسیده باشد» و 


ری مپابپارت 


من بسیار پیر شده‌ام. میخواهم که ترك این سلطنت بکتم» و هرگاه بسایه خود» درین 
ایام نگاه میکنم مس خود را بر‌بدن خود نمی‌بینم. میدانم که درین هفته ازین عالم 
خواهم رفتن. آنگاه به‌رکپیشری گالب (Galava)‏ نام گفت: میخواهم علامتی چند را 
که به‌آن توان دانست که مرگث این‌کس نزديك رسیده است بدانم! ازین علامات هرچه 
در کتب قدیم که خوانده و دانستی به‌من بگوی. گالب گفت همین سخن را پس راجه 
اوده (Oude)‏ از دتاتریو۱ (Dattatreya)‏ رکمپیشس پرسیده بود و من آنجا حاضس 
بودم و آنچه آن رکپیشر به‌آن راجه گفت من همه را شنیدم. آنرا بتو بکویم و هر کس 
که آنپا را بداند» میداند که مرگ او چه وقت خواهد بود! 


هرکس این‌ها را بداند» میداند مرگش کی خواهد بود! 


اولا اگ اینقدر چیز‌ها را ببیند» بداند که در آن سال خواهد مردن: یکی آنکه 
شب‌ها کپکشان را در آسمان ببیند» و ستارة قطبی راء و زهره راء و نوری را که در 
اطر اف ماه می‌باشد» ويك‌ستارءة خردی را در paran‏ ادران‌که آنرا بنات‌النعش گویند. 
هر‌کس اینہہارا شببا ببیند بدانکه در آن سال خواهد مردن» و هر کس که جرم آفتاب را 
یه پیند و شماع آنرا نه بیند» بداند که در آن سال خواهد مردن» و هرکس که چرم 
آفتاپ» و نور آتش را چون آفتاب ببیند یمد از یازده ماه خواهد مردن؛ و هکس بول» 
و فایط کند» آنچه از او جدا می‌شود آنوا يك طلا ببیند» بداند که بعد از ده ماه 
از عالم میرود, و هی‌کس در خواب ببیند که مرده او را در بغل گرفته بود, و يا در 
خواپ پبیند که با زن جنی صحبت داشت, يا درخت طلا در خواپ بیند» بداند که تا نه 
ماه وفات میکند» و اگر کسی که لاغر باشد به‌يك مرتبه فربه شودء و اگر فریه باشد. 
به یکس‌تبه لاغر شود يا خصلت کسی تفییر کند. بداند که در هشت ماه از عالم 
میرود. و اگر پای کسی در گل يا درخاك تمام بنشیند. و صورت نصف پای او در 
آنجا بماند. و نصف دیکر. هس چند خواهد نمایان در آنجا نشود» بداند که تا هفت 
ماه وفات خواهد کرد» و اگر جانوری پر‌نده که گوشت میخورد. چون کر‌کس, و باز» 
و شاهین» و غیره برسر کسی بنشیند یقین بداند که عمرش زیاده از شش ماه نماند» 
و اگر کسی در جایی نشسته باشد. و جانوران پر‌نده نزديك او بیایند» و از زمین 
گرد برخیزانند» و گرد بر او نشیند »بداند که تا پنج ماه زیاده نمی‌ماند» و اگی 
کسی بی‌آنکه ابر در آسمان باشد» برق را ببیند یا بی‌باران و ابر قوس قزح 
را مشاهده نماید» بداند که دوسه ماه بیشتس از عمرش باقی نیست و اگر کسی در 
آینه یا آب يا در روغن و غیراینپا صورت خود را تمام ببیند و سر خود را ببیند 
بداند که پانزده روز زیاده از عمش نمانده» و اگی از بدن کسی بوی روغن آید. 
یا بوی مرده آید» و از او بشنوند يا چراغ را که میکشد بوی دود آن را بشنود. 
بداند که زیاده از ده روز نخواهد زیست» و اگر کسی غسل کند. و ميان سینه او 
پیشتر از دیگر اندام او خشك شود يا هرچند آب پخورد سوزش سینه‌اش تسکین 


۱- دتاتر (Dattatreyaja,‏ پسر 71 (AWIG‏ مادرش انسو با(4۵۳252) نامیده شده‌است. 


دفتر چباردهم ۳۹۵ 


نیابد» بداند که به‌کمتی از ده روز وفات خواهد کرد» و اگر کسی در خراب ببیند 
که خرس يا میمون او را گرفته بجانب جنوب می‌برد» يا ببیند زنی که لباس سرخ 
یا سیاه پوشیده باشد؛ او را بگیرد» و بجانب جنوب می‌برد و بر او خندیده باشد. 
بداند که در آن نزدیکی وفات خواهد یافت و اگر کسی در خواب سیوره را 
(که طایقة می‌باشند در هندوستان که موی مس خود را می‌کنند) بر‌هنه پبیند که 
خنده میکرده باشد» بداند که از چہار پنج روز زیاده نمی‌زید» و اگر کسی 
در خواب ببیند که در گل سياه فرورفته يا ببیند که زفال میخورد یا ببیند که 
او را به‌ستگك می‌زنند و هرچند که بگریزد از آن خلاص نمیشود یقین بداند که 
عم او په‌آخر رسیده است؛ و اگر کسی حرمت بزرگان را نگاه میداشته باشد مادر 
یا پدر یا استاه یا درویشی پیر را بی‌جمپتی بر‌نجاند» بداند که آخر های‌عمر او است. 

گالب رکپیشر با راجه کنتل گفت که اگر کسی ازین علامات در خود مشاهده 
نماید می‌باید که دست از همه چیز بدارد. و دل خود را بخدا مشغول دارد» و بغیراز 
یاد خدا به‌هیچ چیز دیگر نپردازد تا از عالم نیکو برود. 

نارد به‌ارجن گفت که چون کنتل این سخنان را از گالب شنید دست ازسلطنت 
بازداشت» و مدن پسر دهر‌شت‌بدهی وزیر را طلبید» و با او گفت: ای مدن! من ترا 
بسیار دوست میدارم چرا که خصال خوب در تو بسیار است. هرچه یدنفسی و 
شرارت و ظلم» و بدخواهی بندگان خدا که در پدر تستء دربرابر آن نیکی و خی 
خواهی و شفقت و مرحمت بر بنده‌های خدا و Jaa‏ بطاعت و عبادت را خداو ند تعالی 
به‌تو داده است و من خوابی دیده‌ام که از آن یقین من شده که عم من به‌آخر رسیده؛ 
حالا شنیده‌ام که این چندرهاس نام جوانی که خواهر ترا خواسته است بسیارجوان 
خداترسی شجاعء و عابدی نیکوخصال است» میغواهم که سلطنت را بهاو بدهم» و من 
بعبادت خداو ند تعالی مشفول شوم تا ازین جببان بروم. زود برو» و او را به‌پیش 
من حاضس کن. مدن گفت هرچه راجه میفر‌ماید بجان و دل آنرا میکنم. 

پس بتمجیل بطلب چندرهاس بخانه آمد. او را در خانه نیافت بیرسید که 
چندرهاس کجاست؟ گفتند بزیارت دهره درگا (Durga)‏ رفته است. مدن از عقب او 
روان شدء و در راه او را دید که جام طلا پر‌صندل و زعفران به‌مشك و گلاپ سوده 
در دست دارد» و متوجه دهره «درگاه بود. مدن به‌او رسید» و پن‌سید که بکجا 
میروی؟ گفت: پدرت مرا فرستاده است که زیارت درگا کنم | 

مدن گفت راجه ترا طلبیده است؛ من بعوض تو بدهره درگا میروم» تو برو و 
راجه را ببین. مدن جام طلا را از چندرهاس بگرفت» و متوجه دهره درگا گشت. و 
مردمانی که همراه او بودند همه را گفت که همراه چندرهاس بروند» و خود چون 
نزديك در رسید» روز به‌آخر رسیده بود» و تاریکی پدید گشته بود. ناگاه بومی 
پیامد و برس مدن نشست و دو گر به را دید که در پیش روی او جنگث میکردند و 
خون از چشم مدن بی‌تقریبی بچکید. 

مدن گفت: این عجب شگون‌های بد مرا پیش آمد!؛ مبادا راجه چندرهاس را 


ras‏ مہا بہارت 


طلبیده است که بکشد. پس دست بدعا برداشت و گفت خداوندا تو چندرهاس را 
در پناه خود بداری و اگی بلائی متوجه به‌او شده باشد» آنرا به‌من رسانی» و او را 
سلامت داری که او جوانی خداشناس و خیر‌خواه است. مدن این دعا کرد» و دروازه 
دهره را باز کرد و پدرون رفت. آن جلادان خیال کردند که چندرهاس آمده است 
از اطراف شمشیر‌ها برو زدند و او را پاره‌پاره کردند» و فی‌الحال بدر آمده» رفتند, 
و چندرهاس چون بملازمت راجه کنتل رسید؛ راجه بسیار از دیدن او خوشحال 
گشت» و با گالب رکپیشر گفت که من خود ترك این حکومت و پادشاهی کردم» و 
این سلطنت را به‌اين جوان میدهم؛ چرا که چون او را ديدم از بشرء او آثار دولت» 
و فر پادشاهی و خصال خیر بسیار یافتم. و چنان میدانم که این جوان البته پسر راجه 
کلا نی خواهد بود. و چنان میدانم که رعایا که ودایع خالق‌البرایا می‌باشند از حکومت 
این جوان آسوده خواهند شد. کالب رکپیشس گفت: آنچه راجه میف‌ماید عین صواب 
خواهد بود. 

پس راجه چندرهاس را طلبید و تاج از سر خود برداشته برس او ek‏ و 
دختر خود را که چمپك‌مالینی M(Campakamalini)‏ نام داشت» بطلبید و او را به 
چندرهاس عقد بسته پداد» و پا امرائی که آنجا حاضر بودند گفت که من این جوان 
را برشما پادشاه کر دم؛ خداوند تمالی شما را از او بر‌خورداری نصیب کناد» و 
او را توفیق خی کرامت کناد تا با شما و همه رعایا بنوعی سلوك کند که خشنودی 
خدا در آن بوده باشد. امراء همه یگریه درآمده. گفتند که آنچه شما میش‌مایید 
بجان» و دل قبول داریم. پس راجه آنچه پوشیده بود تمام را از تن بدرآورد» و در 
تن چندرهاس پوشانید» و خود برهنه شد و پارچه‌ای بر‌میان بست و از خانه بدر 
آمد» و بیتی خواند باین مضمون که من بسیار بدی کرده‌ام؛ اما حالا از همه یشیمان 
هستم» و میدانم که هرچه یجز بندگی خداوند تعالی -جل‌جلاله کرده‌ام همه پد 
0344 حالا دست از همه برداشته رویدرگاه او نپاده» میروم؛ امیدو ارم که او برمن 
رحمت کند. این گفت و برهته بدرآمد و رویجنگل و صحرا kya‏ و میرفت و دیگ 
هیچکس از او نشان نیافت» و معلوم نشد که یکجا رفت! 

چون راجه بدر رفت گالب (Galava)‏ رکپیشر» بوصیت راجه» چندرهاس را 
برتخت نشاند» و همه امراء و بزرگان آمدند و در همان شب چندر هاس را ملاز مت 
کردند و نقاره‌های شادیانه بتوازش درآوردند. وزیر دهر‌شت‌بددهی چون آواز نقاره 
شنید پرسید که این چه نقاره است که می‌نواز ند؟ گفتند که راجه جای خود را به 
چندرهاس داد. وزير گفت: این سخن چیست که تو میگویی؟ بفرمایم که زیان ترا 
یبر ند. 

و چندرهاس چون سلطنت یافت با آن نقاره. و اسباب سلطنت متوجه بدیدن 
دهرشت بدهی وزیر شد, و گفت این سلطنت را به‌برکت تو یافته‌ام که مرا آوردی و 
دختر خود را یمن دادی. 


۱- چنيك‌مالینی (Campakamalini)‏ رختر راجۂ کندله .(Kundala)‏ 


دفتر چپاردهم ۳۹۷ 


چون از دور چشم وزیر برآن مردم افتاد که می‌آمدند گمان برد که راجه جای 
خود را به‌پسر او مدن داده است» و این پسر او است که به این حشمت و شو کت 
می‌آید. خوشحال شد. چندرهاس با دختر راجه چنيك‌مالنی -هردو- از فیل فرود 
آمد‌ند» و چندرهاس پیش آمد. و از دور با ز نش دهرشت‌بدهی را تعظیم کرد. وزیر 
چون چندرهاس را به‌آن شوکت بدید. نزديك بود که از غصه هلاك شود. Alan)‏ سخن 
نتوانست کرد؛ بعداز آن گفت که ای چندرهاس! مدن کجاست؟. گفت که او بوی 
خوشی را که در جام طلا بود از من گرفت» و بعوض من بزیارت دهره‌درگا رفت» و 
من بملازمت راجه رفتم. راجه سلطنت و دختر خود را به‌من داد» و خود بجنگل رفت. 
وزیں چون این سخن بشنید فریادی کرد. آنگاه با چندرهاس گفت که شما همینقدر 
اینجا بوده باشید تا من بروم و از مدن خبری بیارم. این گفت و Jaman‏ به‌آن دهره 
رفت. مدن را دید که کشته افتاده است. چنان غم براو زور آورد که هیچ ندانست 
که چه کند!؟. در آن نزديك ستونی از سنکت بود؛ سر خود را چنان برآن سنگث زد 
که مفزش پریشان گشت.و همانجا در پپلوی پسر بیفتاد. و جان بداد. 

در آن نزدیکی چند کس از جوگیان و سنیاسیان (Sannyasis)‏ پودند. یکی از 
ایشان این حال را بدید نیا لحال دوید» و پیامد و با چندرهاس گفت که جماعتی 
در دهره‌درگا مدن را کشتند» و دهرشت بدهی چون به‌آنجا آمد» و پس را کشتی دید 
او هم خود را بکشت. چندرهاس بفایت غمناك کشت و فی‌الحال پیاده بدوید. و 
می‌آمد تا رسید بجایی که پدر. و پسر کشته افتاده بودند. چون ایشان را به‌آن حال 
دید گریان شد و گفت: ای درگا! هر‌کس بزیارت تو می‌آید تا در دنیا و آخرت 
ایشان را دستگیر کنی» این چیست که این دو کس بزیارت تو آمده‌اند» و ایشانیا 
گذاشتی تا کشته شوند!؟. پس من هم در پیش تو خود را می‌کشم چرا که این مدن 
باعث شد خواهر خود را یمن Nola‏ و راجه کنتل (Kundala)‏ چمپك‌مالینی را بمن 
گذاشت ومن میخواهم که درملازمت او بوده باشم واین‌سلطنت‌را همراه او میکرده باشم؛ 
حالا او نباشد؛ من‌جبپانرا بی‌او نمیخواهم. پس غسل کرد وآنگاه آتشی عظیم بی افر و خت 
و بر‌کنار آن آتش آمد و کاردی بگرفت و پارچه پارچه گوشت از بدن خود جدا کرد و 
در آتش می‌انداخت و گفت ای درگا من این بدن خود را درین Sas‏ تو درین آتش 
هوم میکنم تا آنکه تو مېر بان شوی و از خداو ند تعالی درخواست کنی تا این دو کس 
را زنده کنی يا آنکه من هم همراه ایشان کشته شوم. چندرهاس این سخن را گفته 
گوشت بدن خود را می‌برید و در آتش می‌انداخت تا آخر خواست که سر خود را 
بیرد؛ پس کارد بر‌گلوی خود نپاد و گفت خداو ندا! من مس‌خود را در راه رضای تو 
می‌برم تو آنرا از من قبول کن. چون خواست که گلوی خود را ببرد که درگا بصورت 
خود برآمدهء براو ظاهر گشت. و گفت ای چندرهاس! تو چرا گلوی خود می‌بری 
و خود را میکشی؟. این دهرشت بدهی وزیر» مردك پلید عاصی بود؛ بشومی نیت» و 


۱- ل: این مدن باعث شده خود را عوض من داد و راجه کپل پادشاهی خود را 
نم یگذ‌اشت... 


۳۵ مپانپارت 


عمل ز بو نش به‌این بلا گرفتار گشت» و این پسرش پشومی پدر کشته شده است. 
حالا من از تو خشنود شدم تو دو چیز از من بطلب تا من دعا کنم» و خداوند تعالی 
آنرا به‌تو کرامت فر‌ماید. 


داستان زنده شدن دهرشت‌بدهی و مدن بسرش! 


چندرهاس گفت چون تو به‌من مپربان گشته. این می‌فرمایی» من این 
میخواهم که دماکنی‌که خداو ند تعالی - جل جلاله — مرا توفیق طاعت و عبادت روزی 
کند چنانچه دایم در عبادت و بندگی معبود باشم و هیچ کاری که در آن معصیت باشد 
از من در وجود نیاید؛ و دیگر آنکه پسر و پدر که به‌سبب من کشته شده‌اند -سخداو ند 
ng) kas‏ ایشان را زنده کند. درگا گفت من از خداوند dhas‏ درخواست میکنم تا 
ترا توفیق طاعت و عبادت بدهد چنانکه هرگز از تو معصیتی در وجود نیاید. و ترا 
خداو ند تمالی فرزند صالحی کرامت کند» و هرکس که این حکایت ترا خواند او 
را هم خداو ند -تمالی جل‌جلاله- توفیق طاعت کرامت کند. 

بعد از آن چندرهاس گفت: چون این دعا فر‌مودید حالا این دعا فر‌مایید که این 
پدر و پس که کشته شده‌اند» زنده شوند. درگا پیش آمد» و دست خود را بر بدن 
چندر هاس مالید؛ هرجا که بدن او پریده شده بود. همه درست شد. بعداز آن دست 
پرداشته از درگاه خداو ند تعالی» درخواست کرد که آن پس و پدر ز نده‌شو ند. بهیك 
ناگاه ایشان هردو زنده گشتند و بقدرت خداو ند - تمالی جل جلاله — بر‌خاستند و 
درگا از تظر غایب کشت ۱۱ 

پس دهرشت بدهی وزير دوید و بیامد» و در پای چندرهاس افتاد. چندرهاس 
سس او را برداشت و او را در بفل گرفت. بعداز آن پیش آمد» و مدن را در بغل 
گرفت و هردو روی همدیک را پیوسید ند. 

چندرهاس گفت: این‌ها از تقدیر خداوند تمالی بود؛ حالا شکر است آنچه 
خی بود» همان پیش آمد. 

دهرشت‌بددهی گفت: هر بدی که من کردم جزای آن را یافتم. 

چندرهاس گفت: حالا از گذشته هیچ نمی‌باید گفت: پس همه باتفاق به‌شمبر 
آمد‌ند» و چندرهاس بحکومت نشست. 

ار جن گفت: چون چندر هاس حاکم گشت کلند (Kalinda)‏ را که وز یس بسته 
بود چه کرد و حال او as‏ شد؟. نارد گفت دهر‌شت‌بدهی چون چندرهاس را به‌شمر 
فرستاد کلند را پگرفت» و آزار بسیار بهاو رسانید. آنگاه او را به‌کس خود که در 
آن شپر گذاشته بود» سپرد. آن کس که لوب (Lawa)‏ نام داشت در همان وقت 
آنچه توانست از کلند گرفت و او را بگذاشت. کلند به‌خانه خود آمد» و ه‌چه داشت 


=N‏ در گا a) (Durga)‏ عالم هسمتی. آله در گا دارای صور مختلف است. بصورت 
در گا - همسر شیوا البة خونخواری است که از خون سیرابی ندارد و در استانپای مختلف 
هند تندپس‌هایش مورد پرستش هندوان قرار میگیرد! 


دفتر چپاردهم ۳۹۹ 


تمام را یفقرا و مساکین پخش کرد و خواست که خود را در آتش بسوزاند. مردم 
پوزیر که هنوز در gyan‏ بود گفتند که کلند خود را در آتش می‌اندازد. دهرشت‌بدهی 
وزیر با خود گفت که این مرد خدمت من بسیار کرده» و من پسر او را فرمودم که 
بکشند. این را چرا بگذارم که خود را بسوزاند» و من بدنام شوم؟ پس خود 
بر‌خاسته به‌پیش کلند آمد» و دست او را گرفت و نگذاشت که خود را بسوزاند» و 
گفت تو خود را مسوزان که من باز ترا تربیت و رعایت میکنم» و او را دلداری 
داد» و اندك چیزی از املاك» و اسباپ او راء به‌او باز داد. و چون چندرهاس راجه 
شد این اخبار تمام داماد شدن به‌دختر وزیر» و پعداز آن حاکم» و راجه گشتن و 
کشته شدنء دهرشت‌بدهی وزیر» و مدن» و زنده ساختن درگا» بالتماس چندرهماس 
ایشان را همه شنید و بفایت خوشحال گشت. و چندرهاس بحکومت نشست, و روز 
دیگر اسباب سلطنت از: فیل» و اسب» و ارابه» و زر بسیار و دیکر اسباب بجبت 
کلند فرستاد. و او را با plas‏ مردمش بشمپن آورد. 

کلند و زنش چون بش آمدند» چندرهاس بخدمت پدر و مادر رفت» وایشان 
را دندوت کرد» و گفت: من فرزند بلکه غلام شمایم. و این سلطنت. و حکومت همه 
تعلق به‌شما دارد. من هرکاری که میق‌مایید همان کار می‌کنم. ایشان او را در Jaa‏ 
گرفتند و گفتند: این سلطنت ترا مبارك پاد. ما را آن می‌باید که تو حاکم باشی. 
و ما بدولت تو بفراغت می‌باشیم. چندرهاس هرکاری که میکرد بمشورت ایشان 
میکرد» و ایشان از دولت او آسوده می‌بودند» و دهرشت‌بدهی هرروز بسلام کلند 
میرفت» و عذر گناه خود از او درخواست میکرد. 

نار گفت که چندر هاس را از دختی راجه که چنيك مالینی نام داشت پسری 
متو لد شد او را پدماخ (Padmaksa)‏ نام نمپاد و از دختر وزی هم پسری شد» او را 

الدهج (Makaradhvaja)‏ ) نام کرد» و چندرهاس حالا سیصد سال است‌که پادشاهی 

میکند. 

چون نارد این حکایت چندر هاس را تمام کرد» اراجن را وداع کرد و برفت. 
ارجن کس فی‌ستاد از دور او را طلب نمود و به‌اتفاق کی‌شن و جمیع راجه‌ها متوجه 
کوتوال گشتند و به‌آنجا آمد و چون آن اسبان پیش از ارجن به‌آنجا رسیده بودند» 
هردو پسران چتدرهاس پدماخ» و مکرالدهج در شکار بودند. ناگاه آن اسبان را 
دید ند. هردو اسبان را گرفته به‌شپی خود بردند» و حیران خوبی آنپا گشتند» و آن 
هردو اسبان را یملازمت پدر خود بردند. 

چندرهاس فرمود تا آنچه بر‌صفحه طلائی که برپیشانی اسبان بسته بودند 
خواندند. چون دانست که راجه جد‌هشتر آن اسب را گذاشته است» و ارجن و کرشن 
از پی‌آن اسبان خواهند آمد؛ بسیار خوشحال گشت» و گفت که من بدو لت این اسبان 


۱- این نام باید مکراکشه (Makaraksa)‏ باشد زیرا بنابرداستان‌ها چندرهاس دو زن 
داشت» یکی ویشیا (۷15۵) که از او پسری آورد مکراکشه ام و دیکر از چميك‌مالینی 
(Campakamalini)‏ پسری باصم پدماکشه (Padmaksa)‏ پیدا کر د. 


o0‏ ما بارت 


کرشن» و ارجن را خواهم ملازمت کردن» و با پسران خود گفت که عجب دولت 
palan‏ بخانه ما رو نباده است. بمداز آن فر مود تا اسبان را تا آمدن کرشن. و ارجن 
نیکو نگاه دارند». و با پسران و امرای خود گفت که من میخواهم که این اسبان را 
نگاه دارم» و با ارجن جنگث کنم. باز ملاحظه کردم که ایام جگث راجه جدهشتس 
نزديك رسیده است. اگر من این اسبان را نگاه دارم و با ایشان جنگث کنم کار 
ایشان بدور و دراز می‌کشد. و ایام جکث از ایشان فوت می‌شود و من نمیخواهم که 
در کار کسی خلل اندازم. حالا چندان این اسبان را نگاه میدارم که کر‌شن و ارجن. 
به‌اینجا بر‌سند؛ آنگاه این اسبان را به‌ایشان میدهم و از اسباب آنچه دارم همه را 


پیشکش ایشان میکنم. 
ورود کرشن و ارجن به‌شپر چندرهاس! 


چون کرشن» و ارجن نزديك بکوتوال رسید‌ند» خبر به‌چندرهاس آوردند که 
کرشن» و ارجن نزديك آمدند. چندرهاس فرمود تا همه لشکر‌های او مسلح گشته 
سوار شدند» و هردو اسبان را در پیش خود بداشت» و بایستاد» و کر‌شن» و ارجن 
چندر هاس را به‌آن ریش‌سفید دیدند و خوشحال گشتند. ارجن گفت: امروز ما عجب 
راجه بزرگت دانایی را که دایم عم را صرف بندگی خداو ند -تعالی جل جلا له 
کرده است خواهیم دید. چون هردو لشکر بپم رسیدند» چندرهاس از ارابه خود 
فرود آمد» و پیش ab)‏ و کرشن را دندوت (Dandavata)‏ کرد. کرشن به‌ارچن‌گفت: 
بروء و او را بردارء و با او مصافحه کن» و با او دوستی کن که دیدن صالحان لواپ 
عظیم دارد. ارجن بیامد» و سر چندرهاس را از زمین برداشت و او را در بغل 
گرفت» و هردو یکدیگر را دریافتند. بعداز آن پیش آمد» و کرشن را دریافت. 
کرشن از ارابه بزیر آمد» و چندرهاس را در بغل گرفت» و او پای کرشن را 
ببوسید» و کر‌شن او را بسیار تعظیم کرد و پرسش نمود. بعداز آن چندرهاس گفت 
که من با این لشکرء و حشم خود از آن جمپت بدرآمده بودم که با شما داعیه جنگت 
داشتم. باز ملاحظه کردم که ایام جکث شما نزديك رسیده است. اگرمن جنگث میکردم 
کار شما بدور و دراز میکشید. از آن جبپت ترك جنگ کردم؛ اگر چه مردمان مرا 
صرز نش خواهند کرد که تو چپتری بودی» چون جنگث نکردی؟ آن مس‌زنش مردمان 
را قبول کردم» و نخواستم که در کار شما بزرگان خلل‌اندازم. پس بفرمود تا آن 
دو اسب را آوردند» و به‌کسان ارجن سپردند. بعداز آن چندرهاس با کرشن» و 
ارجن گفت که چون من با شما جنکث نکردم؛ التماس از شما دارم که بمنزل من 
تشریف ارزانی فرمایید تا من شما را مپمانی کنم. ايشان قبول کردند» و همه 
باتفاق بمنزل او آمدند» و او ایشان را در منازل خود که بسیار منازل لطیف و 
بی‌تکلف بو دفر ودآورد. آنگاه گالب ر کمپیشس پیش کر شن و ارجن,ء آمد . کر‌شن» و ارجن و جمیع 
بزرگان بر‌خاستند» و او را دریافتند. وچندرهاس سه روز ایشان‌را باتمام لشکر‌شان 


آنچنان سیمانی کردکه زیاده برآن‌ممکن نبود. بعدازسه‌روز جمیع آنچه در تصرف او بود» 


دفتر چباردهم to)‏ 


از جواهر» و زر» و قماش. و اسب» و فیل» و ملك؛ و مال» و غلام» و کنيزك و 
آنچه داشت همه را در کاغذی نوشته به‌پیش کر‌شن» و ارجن آورد. و گفت: آنچه 
من دارم تمام را در اینجا نوشته‌ام» و همه را پیشکش میکنم» و التماس دارم که 
از من قبول نمایند» و مرا منت‌دار سازند. کرشن گفت: خدا در ملك» و مال تو 
برکت کناد. ما آنقدر از انسانیت و مردمی تو شر‌منده شده‌ایم که اک تمام ملك 
و مال خود را پیشکش کنیم هنوز کم خواهد بود. حالا همین ما را بس است که سه 
روز مپمان تو بودیم» و تو مردمی کرده» با ما جنگث نکردی» و اسبان ما را bas;‏ 
پس دادی. 

ترك حکومت! 

چندرهاس گفت اگر شما این پیشکش مرا قبول نکنید. من این ولایت را 
میگذارمء و به‌جنگل» و صحرا میروم. کرشن گفت: ما همه را قبول کردیم» و ترا 
از جانب خود درین ملك حاکم گردانيديم. چندرهاس» کر‌شن را تعظیم کرد, و اموال 
و اسباب بی‌نپایت به‌کرشن و ارجن و به‌دیگر راجه‌ها, و بزرگان داد. کرشن و ارجن 
هم از تحفپای نادر و چواهر آبدار بسیاری به‌پسران چندرهاس دادند. پس 
چندرهاس گفت که چون من این حکومت و مملکت خود را پیشکش شما کردم؛ باز 
در آن تصرف نمیکنم» و در حضور کرشن دستار خود را ازس برداشت و یرس 
پسر کلانش مکرالد مح ) = (Makaraksa‏ نمپاد. و چای خود را بهاو داد» و خود ترك 
حکومت کرد و همراه کرشن و ارجن روان شد» و گفت: چندانی همراه شما می‌باشم 
که این جکث را ببینم و در ثواب این جک شريك شوم. بعداز آن به‌جنکل می‌روم» و 
بعبادت مشفول می‌شوم تازمانیکه ازین جمان بروم. پس بااموال و اسباب ومردم بسیار 
ol yan‏ کرشن» و ارجن روان شد. بمداز آن بفر‌مود تا آن اسبان را گذاشتند» و از 
عقب آن اسیان روان گشتند. 

و آن هردو اسبان پجانب شمال متوجه شده» میرفتند و به‌هی‌جا که میر‌سید ند 
راجه‌ها» و حکام آن ولایت چون می‌شنیدند که این اسب از راجه جدهشتر است؛ و 
کرشن» و ارجن به‌نگاه داشت اينما می‌آیند. و می‌شنيدند که مثل: چندرهاس راجه 
بزرگی جنکت با ایشان نکرد؛ هيچ‌کس از راجه‌ها آن اسبان را نمی‌گرفتند و استقبال 
کرشن» و ارجن می‌کردند» و اطاعت می‌نمودند. و آنچه داشتند پیشکش میکردند» و 
پعضی خود با لشکر همراه ایشان می‌شدند؛ و بعضی که پیر و ناتوان می‌بودند یکی 
از فرز ندان خود را با لشکر و حشم همراه میکردندء و همچنین آن اسبان میرفتند 
تا از كوه سوالك (Sivalika)‏ گذشتند. و بطرف شمال می‌رفتند تا به‌دریای محیط 
رسید‌ند» و بمیان آب دریا درآمد‌ند و از دریا گذشته. به‌آن کنار رفتند و اکش اردو. 
و لشکر بجپت تنگی راه‌هاء و کشت لشکر» و حشم در عقب مانده بودند» و زیاده از 
پنج کس از بزرگان بفیراز: کرشن» و ارجن به‌آنجا نر‌سیده بودند. 

یبی‌یاهن و هنس‌الدهج 13 برکہه‌کیت» و تام‌الدهج» و اتسال و دیگی‌ان 


fof‏ مپابپارت 


همه آهسته آهسته از عقب می‌آمدند» و کر‌شن و ارجن و پردمن» پس کلان کرشن- 
را برس اردو گذاشته بودند تا مردمان را بفراغت از عقب بیاورد. و چون آن 
اسبان بمیان دریا درآمدند در آب میرفتند. چون کر‌شن» و ارجن با آن پنج کس 
یکنار آب رسیدند؛ دیدند که اسبان در آب میرو ند حیران ماندند که چه کنند؟ کرشن 
کفت: قاعده آنست که هر‌جا اسب جکت میرفته باشد. از عقب آن می‌باید رفت. حالا 
به‌این آب می‌باید درآمدن» و رفتن. و چون مستمد آن شدند که به‌دریا درآیند» ارجن 
نگاه کرد که جزیره‌ای در میان آن دریا بنظرش درآمد» دید که رکمپیشر پیری در آن 
جزیره نشسته است و برگت درختی برس او بود» و ارجن به‌آن مردمان گفت که 
این پیر‌مرد را ببینید. چون همه آن پیرمرد را دیدند از ارایه‌ها فرود آمدند» و 
او را تعظیم کردند. چون آن پیر‌مرد ایشان راء بدید گفت: کر‌شن همراه این مردمان 
است. آنگاه گفت: من تمام عالم را گذاشته به‌این‌جزیره آمده بودم‌که بفراغت عبادت 
حق - سبحانه و تعالی - میکرده باشم؛ اینجاهم م‌دمان آمد ند۱؛ من‌حالا از اینجاهم‌میروم. 
چون این سخن را شنید ند ارجن گفت ای مرد خدا! از ميان زانووران تو در bul‏ که 
نشسته‌ای درخت برآمسده است و جانوران پرنده در آنجا آشیانه کرده‌اند و 
یانی۱ در گرد تو پیدا شده است (و یانی آنرا میگویند که ماران از گل مثل درخت 
جایی میسازند و در آنجا می‌باشند). ارجن گفت: در گردتومارانی که در یانی هستند 
سی از سوراخ‌ها بدر آورده‌اند و دهنمیای خود را نزديك بدهن تو آورده‌اند. و پیاد 
نفس تو زنده می‌باشند؛ ترا چه لازم است که در چنین جایی میبوده باشی!؟. آن 
رکپیشر که بکدال (Bak_Dalbhya)‏ نام داشت گفت که من خود را از همه لذتہای 
دنیا گذرانیده‌ام. و زن» و مال را ترك داده‌ام» چرا که در آخر همه را می‌باید 
گذاشت. من پیشتر دست از همه داشته‌امء و ترك آزار همه کرده‌ام؛ از آنست که 
این ماران و جانوران همه مرا آزار نمید‌هند. ارجن گفت: از عمر تو چه مقدار 
گذشته است؟ 

گفت سالہای عمر خود را بتحقیق نمیدانم؛ اما تا من در اینجا نشسته‌ام بیست 
برهما (Brahma)‏ گذاشته‌اند و هربار که يك برهما صد سال از سالپای برهمایی 
plas‏ میکند. پرلو (Pralaya)‏ می‌شود و بمرهمای دیکر بیدا می‌شود؛ یك درخت 
بری (Bar)‏ بلند می‌شود و یك طقلی در بالای برگت خردی از برگبای آن درخت 
می‌چسبد و انگشت بای خود را می‌مکد» و اشارت به‌کرشن کرده گفت که آن طفل 
به‌این مرد می‌ماند» و شاید که آن طفل همین شخص بوده باشد. و با کرشن گفت: 
که در ایام هربرهما بسیاری از رکنپیشران را ديدم که ترا تعظیم و تکریم میکردند» 
و گفت: من چندین مرتبه این دنیا را یاد دارم که ابتدا شده است و باز پرلو شد و 


١‏ ل: ماهی لائه مار. 

۲ پرلو (Pralaya)‏ قیامت؛ انحلالء انبدام» معدوم شدن جبان در پایان دور جبان 
هستی. درنظر هندوان قیامت دوگونه است: یکی: قبامت صفری (Khanda Pralaya)‏ و دیگر 
قيامت کبری بنام مبایرلو (Maha Pralaya)‏ 


دفتر چپاردهم fof‏ 


آخر گشته است‌و باز dhata‏ شده است!. آنگاه به‌کرشن» و ارجن گفت که شما حالا 
این اسبان خود را ببرید» و این جگث خود را تمام کنید و مرا بحال خود یگذارید. 

چون آن رکنپیشر این سخن بکفت آن اسبان هردو از ميان دریا برآمدند» و 
روان گشتند و کرشن» و ارجن آن رکمپیشر را وداع ک‌دند» و ازو دعائی التماس 
نمودند. او ایشان‌را دعای خی کرد. بعد از آن با کر‌شن گفت: ای کرشن! من از 
دنیا هیچ نمیخواهم؛ اما حالا چون تو درین‌اشمیدجکت هستی من همراه تو به‌این جگث 
حاضر می‌شوم. ارجن و کرشن بسیار خوشحال گشتند. و آن رکپیشر را بر 
سنگاسنی (Simbasana)‏ سوار ساخته همراه گرفتند» و ايشان از عقب آن اسبان در 
آمدند» و اسبان باز از كوه سیوالك گذشتند و بجانب پنجاب رفتند. تا رسیدند په 
شمپر و ولایت جیدرت که در آنجا پس جیدرت حاکم بود؛ و مادر این پسر جیدرت 
خواهر درجودهن بود» دختر دهر‌تراشت» و دشلا (Duhsala)‏ نام داشت. چون اسبان 
به‌آنجا رسید‌ند؛ امرام پسر جیدرت با او گفتند: آن کس که پدر ترا کشته است. 
آمده است. چون پسر جیدرت این سخن شنید. فی‌الحال آهی کشید. و از بالای تخت 
بیفتاد و جان بداد. مادر ON‏ پسر چون پس خود را مرده دید» سر خود را برهنه کرد 
و بدوید» و دربرایی ارجن آمد» و گفت: ای ارجن! تو شوهی مرا کشتی» و پسر 
من بشتیدن نام تو هلاك شد. من خواهر توام» و بغیر از شما کسی دیگر ندارم. میا 
تگاهبانی کنید. و از شوهر من اموال بسیار» و اسباب مانده است» و من عورت 
تنپای و بی‌کس مانده‌ام؛ شما این اموال راء و ولایت را تصرف کنید. و مرا نیکو 
نگاه دارید. بعداز آن با کرشن گفت: ای کرشن تو چنان که حرمت و عزت دروپدی 
(Draupadi)‏ را نگاه داشتی؛ عزت و حرمت مرا هم نگاه دار. 

ارجن از ارابه بزیر آمد» و او را دریافت» و بسیار بگر‌یست و گفت تو از 
همه خواهران من عزیز‌تری» و گفت: وال که من با شوه تو عداوتی نداشتم. او 
بی‌جمپتی انواع جفا و آزار bas‏ رسانید. اولا در آن زمان که ما در غایت محنت» و 
پر یشانی در جنگل» و بیابانبا میگردیدیم؛ او آمد» و زن مارا کشید» و برد. ما آن 
را از او گذرانيدیم. باز در جنگث مپابمپارت باعث آن شد که پسر مرا که از جان 
من عزیز تس بود؛ کشتند تا مرا ضرورت شد با او جنگت کردم. و حالا من بغیر کمال 
شفقت نسبت به‌فرزند تو در خاطر چیزی نداشتم. و نمیدانم که باعث هلاك او 
چه بود! 

دخت دهرتراشت گفت: اگر شوهر من گناهی کرد. بسزای خود رسید» و 
پسس مرا اجلش رسیده بود. شما را من حالا بخون ایشان نمیکیرم». و شما جک 
اشمید که میکنید بجبت لواب میکنید. هیچ وابی برابر صله‌رحم نیست و من خواهر 
شما و غمزده‌ام؛ مرا درین غم روا مدارید. ارجن را برحال او گریه آمد» و گفت: 
ای همشیره! من آنچه توانم در خدمت تو تقصیر نخواهم کرد. و ترا از مادر» و 
دختر آن خود عزیزتی دارم. 


fof‏ مپاببارت 


زنده شدن پسر جیدرت! 


پس کرشن» و ارجن» و دختر دهر‌تراشت برمس [بالین] پسس جیدرت آمد‌ند. 
کرشن دست پس جیدرت را بگرفت» و گفت: برخیز یحکم خداو ند تمالی. 
فی‌الحال آن مرده از جا بر‌خاست. چون ک‌شن» و ارجن» و مادر خود را دید؛ مادرش 
گفت: ای فرزند! این زندگی ترا سبب کرشن شده است. تو او را تعظیم کن. آن 
پسر آمد» و در پای کرشن افتاد و در آن شر که همه کس در ماتم فرو شده بود ند» 
آن ماتم ایشان به‌سرور مبدل گشت» و نقاره‌های شادیانه را بنوازش درآوردند» و 
تمام اهل آن شپرء بنیاد خوشحالی کردند و جوق‌جوق, مردمان با نقاره و نقیر» و 
Jas‏ بدرخانه ايشان می‌آمدند. و اظبار شادمانی» و خرمی میکردند. دخت‌ده‌تر اشت 
آمد» و در پای کرشن افتاد. و گفت: من چون از عبده این لطف» و مرحمت شما 
بدرکی توانم آمدن که شما فرزند مرا به‌من دادید؟ و من که حکم مرده‌ها پیدا کرده 
بودم» مرا زنده گردانیدید. حالا التماس دارم که چند روز مہمان من باشید تا شما 
را مپمانی کنم. و آنچه من و پس من داریم همه را پیشکش شما کنیم. ارچن گفت: 
خداو ند تمالی در مال شما بر کت دهاد. ما را می‌باید شما را که غمزده و بی‌کس‌اید. 
رعایت کنیم» نه آنکه از شما چیزی بگیريم. و با دختر دهرتراشت گفت که حالا پسس 
تو زندگانی یافت. بیا تا ترا با پسرت همراه گرفته به‌هستناپور بریم تا درین جگث 
حاضس باشی» و پدرت دهر‌تراشت. و گاندهاری. و کنتی و راجه جدهشتر» و مادر 
کرشن و دیکر خویشان و بزرگان را ببینی. دشلا خوشحال گشت. و به‌اتضاق 
پسرش همراه ارجن روان گشت. و آن‌قدر راجه‌های بزرگت. و عالیشان و امرای 
صاحب شو کت درین لشکر جمع گشته بودندکه از شرح افزون‌بود» همچون: ببی‌باهن» 
و برسر‌ما و جو پناس با پسرش‌سبيك. و اتسال. و هنس الد هبح» و چندرهاس و ساتك, 
و بر‌کپه کیت» و پسر جیدرت. و دیگر راجه‌ها و بزرگان همه با لشکر‌ها» و اردو های 
خود آن‌قدر اموال و اسیاب که داشتند همه را همراه گرفته بودند» و اردویی جمع 
گشته بود که هزار کروه زیاده در زیر نفرات و اباب و لوازم اردو و لشکر درمی‌آمد. 


کرشن در مراسم قربانی اسب جہت حمایت ارچن شرکت داشت! 


کرشن» و ارجن به‌این شوکت» و حشمت. و اموال. و اسباب از آنجا متوجه 
هستناپور گشتند. و کرشن. به‌ارجن و دیگر راجه‌ها» و بزرگان گفت که شما آهسته 
آهسته از عقب می‌آیید» و من پیشتر به‌هستناپور میروم تا راجه جدهشت را پبیتم» 
و خبر سلامتی همه را به‌او برسانم» و من از آنجپت همراه ارجن شده بودم که اگر 
او را مشکلی روی دهد» من در پیش او بوده باشم. حالا دیگر تشویشی و کاری 
نمانده است؛ از آنجپت من پیشتر می‌روم. پس کرشن؛ ارجنء و دیگران را وداع 
کرد و روان گشت؛ و در زمانی رسید که راجه جدهشت در کنار گنگا نشسته بود. 


دفتر چباردهم ۰۵ 


و دروپدی» و کنتی, و دیوکی با همه بزرگان» و خواتین در مجلس نشسته بودند و 
راجه جد‌هشتر پوست آهویی پوشیده» و شاخ آهویی در دست داشت» و بر همنان هوم 
میکردند. چون کرشن برسید» غافل دربراپر راجه جدهشت درآمد» و تعظیم کرد. 
راجه» و دیگران چون کر‌شن را دیدند» بر‌خاستند. و راچه جدهشتر پیش آمد. و پای 
کرشن را بگرفت. کرشن» راجه را برداشت» و همدیگر را در بفل گرفتند. 
کزارش عملیات لشکر کشی ارجن جبت قربانی اسب! 

کرشن گفت: ای راجه! بدولت تو ارچن بر جمیع راجه‌ها غالب گشت» و با 
جمیع راجه‌هاء و بزرگان» و اموال» و اسباب بی‌حد و نپایت که درین جکث هرچند 
خرج کنید زیاد آید» با دو اسب جکث» اينك از عقب من میر‌سد. راجه جدهشتر از 
کمال خوشحالی نزديك بود که ضمف کند» و با کرشن گفت که هرچه شده است 
همه بیمن التفات و توجه شما شده است. والا ارجن را چه حد آن بود که براین‌قدر 
راجه‌ها و بزرگان غالب آید! 

کرشن گفت: ارجن درین سفر بر‌جمعی نام‌دار ان و پپادران غالب آمد که 
جای آن دارد که تا انقراض عالم ازین کارهای او باز میگفته باشند. اول برسدتوا 
غالب آمد؛ اما بعد از محنت بسیاری و من چه تمریف چابکی, و بپادری, و دلاوری. 
و تیراندازی سدنوا بکنم که از آنچه او را تعریف نمایم؛ او زیاده از آن خواهد 
بود. بعداز آن بر سرت (Suratha)‏ برادر سدنوا غالب آمد. من چه گویم که این سرت 
چه محنتمایی بما رسانید. و چه جنگہا کرد!. من همین يك سخن در تعریف شجاعت 
و مردانگی او بشما میگویم: در هنگامی که ارجن تیری زد» و یك دست او را 
بینداخت» و از بازو جدا کرد. او بدست چپ گرز خود را بگرفت. و قریب صد 
هزار کس از آدمیان و فیلان را بکشت» و ارابه‌های ایشان را خورد کرد. دیگس 
کارهای او را برین قیاس فر‌مایید. 

راجه جدهشتر انگشت حیرت یدندان گرفت و گفت این کار را معلوم نیست 
که دیوتپا توانند کرد چه جای آدمیان! 

کرشن گفت بعد ازآن ارجن به‌ولایت من‌پور رفت. بب‌باهن پس ارجن که 
آنچنان جوان دلیر و مردانه معلوم تیست که در تمام قبیله شما دیگری باشد. و با 
وجود آن شجاعت. در بندگی خداو ند تمالی -جل‌جلاله- چنان جد و جېد دارد که 
هیچ کدام از رکپیشران این زمانه مثل او نیستند؛ اول آمد» و ارجن را ملازمت 
کرد» و هرچه داشت تمام به‌پیشکش ارجن آورده بود. ارجن را بجہت دعای گنگا 
تکبتی متوجه شد» و بخت بد او را برآن داشت که آن جوانرا دشناسبای قبیح داد 
و دریرایی جمیع راچه‌هاء و بزرگان لگد برسر او زد تا او را ضرور شد که با 
ارجن جنگث کرد. و ارجن و برکپه‌کیت را بکشت» و جمیع راجه‌ها» و دلاوران 
لشکر ارجن را دستگیر و زخمی ساخت. يا کشت. آخر بزاری مادرش چت‌انگدا 
بقعر زمین رفت و با ماران جنگث کرد. و چوهر سنجیونی را از شیش‌ناکث بضرب 


شمشیر خود گرفت و آورد. و ارجن و برکمبه‌کیت را با جمیم کشته‌ها زنده کرد. 
و بعد از آن همراه ارجن شد» و حالا بملازمت شما می‌آید. بعد از آن ارجن به رتن 
رفت. و با تامرالدهج جگث بسیار کرد. آخر او را منپزم گردانيد. و راجه 
میور الدهج با ما صلح کرد. و اسب جگث ما را با اسبی که او بجپت جگت گذاشته 
بود» پیشکش کرشن کرد» و پس خودرا همراه ارجن‌کرد. بعدازآن با راجه بر‌سرما 
جنگث واقع شد. من چه تمریف کنم که او چه پیر کہنه سپاهی بود» و با ما جنگپا 
کرد. آخر او هم با ما صلح کرد. و همراه ارجن شد. آنگاه به‌کوتوال رفتیم» و 
چندر هاس در bul‏ بود. معلوم نیست که اندر» و دیوتما هم براو غالب توانند آمد» 
و او ملاحظه جگث شما کرد. و با ما صلح نمود؛ و مارا میمانی کرد. بعداز آن ترك 
حکومت کرد. و همراه ما گشت. آن‌گاه آن اسبان بجانب شمال میرفتند. تا بکنار دریا 
رسید‌ند» و به‌آب درآمدند» و در آن دریا جزيرةٌ بود و در آن جزیره رکپیشری 
بکدال (Bak_Dalbhya)‏ نام را دیدیم. پر‌سیدیم که عمر تو چه مقدار است؟ گفت: 
من بیست برهما را یاد دارم» و او بجپت این جگث ما آمده است» و بعد از آن 
بولایت جیدرت (Jayadratha)‏ رسیدیم. خواهر درجودهن, دشلا که زن جیدرت بود؛ 
با پسر‌ش آنجا بود و ايشان هردو می‌آیند» و آنقدر اموال از زر و نقد» و جواهس 
و امتمه» و اقمشه ارجن آورده است بغیراز آن که پیشتر بخدمت فرستاده است که 
اگر شما ده [بار] این چنین جک بکنید؛ شما را بس است. و ارجن آنقدر نام نيك 
شما در عالم منتشر ساخته است که دیوتا هم اوصاف شما میگویند. دیگر هر کس 
از خویشان و دوستان شما درین سفر همراه ارجن رفته بودند همه بصحت و سلامت 
آمدهاند. 

بعد این حکایت کنتی و بپیم و نکل و سبدیو بمجلس آمدند. کرشن برخاست؛: 
و کنتی را تعمظیم» و دعا کرد» و emi‏ را دریافت» و نکل و سېدیو در مجلس پای 
کرشن را بوسید‌ند. آنگاه سببدرا خواهر کرشن آمد» و کرشن را دید» و چون مدتی 
بود که برادر را ندیده بود» گریه کرد. کرشن او را در بغل گرفت و تسلی نمود. 
بعداز آن دهرتراشت» و گاندهاری» و بدر بدیدن کرشن آمدند» کرشن استقبال 
ایشان نمود» و همه را دریافت؛ و ايشان نیز پررسش کرشن کردند» و چون مدتی 
صحبت داشتند» راجه جدهشتر با کرشن گفت که شما از راه دور آمده‌اید» و مردمان 
انتظار ملاقات شما را دارند؛ مناسب آنست که بمنزل تشریف برید و آسایش 
فر‌مایید. آنگاه اهل مجلس را وداع کرد و دست بہیم را گرفت و بمنزل خود رفت. 
زنان کرشن چون رکمنی» و ستیه‌باما. و دیگران همه ازدیدن‌کرشن خوشحال‌گشتند. 
و ستیه‌بباما با کرشن گفت: شما درین سفر هیچ حرم تازه ببم رسانیده‌اید؟ و 
چنانچه ارجن رانی پر میلا (Pramila)‏ | را فر‌ستاده است شماهم اینچنین محبوبه‌ای mri‏ 
رسانیده‌اید؟. کرشن بخندید» و با بپیم گفت که هیچ میشنوی که این خاتون با ما 


١‏ پرمیلا (Pramila)‏ نام داستانی رئیس کشور زنان (Strirajya)‏ واقع در جبال هیمالیا 
که پاندوان آن‌جا را گرفتند و ارجن پس از قربانی اسب او را به‌زنی گرفت. 


دفتر چباردهم ۳۷ 


چه ظرافتبا می‌فر‌مایند» و ما حالا پیر شده‌ایم! اینبا ما را قبول ندارند. پس لحظۀ 
نشستند» و حرمپای کرشن» و دیگران بجپت کرشن خوردنی‌ها از میوه. و شیر ینی. 
و غیره آوردند. کرشن و بپیم از آنمپا خوردند. 
مشورت برای قربانی اسب! 

بعداز آن کس راجه جدهشتر بطلب کرشن آمد و بعرض رسانید که راجه 
پیفام فرستاده‌اند که اگر لحظة تشریف بیاورید تا درباب مجلس جکث با شما مشورت 
کنم» عین لطف خواهد بود. پس کرشن و بمپیم- برخاسته بخانهة راجه جدهشتر رفت 
و در باب مجلس سخنانی گفت. آنگاه کرشن گفت شما در کار مجلس جکث باشید که 
ما باتفاق دهرتراشت و بدر» و بپیم با همه بزرگانی که در ملازمت شما اینجا 
بوده‌اند» باستقبال ارجن» و دیگر راجه‌ها و بزرگان میرویم» و کنتی» و گاندهاری 
با جمیع خواتین می‌باید که باستقبال بکدال رکپیشر بروند شاید که او اینہا را 
دمایی خیر کند. و می‌باید که بر‌همنان پیشتر برو ند» و بید بخوانتد - باشد که آن 
رکپیشس از آن خوشحال شود. راجه جدهشتر گفت که هرچه حکم شما باشد چنان 
کنیم. پس کرشن باتفاق دهرتراشت و بدر» و بپیم» و نکل» و سپدیو, و دیگس 
بزرگان پیشتر روان گشتند و از عقب ایشان کنتی و گاندهاری. و مادر کرشن 
دیوکی» و سبپدرا خواهی کرشن و زنان کرشن با دیگی زنان بسزرگان همه در 
سنگاسن (Simhasana)‏ و دولیپا سوار گشته بیرون رفتند و آنقدر خلق از مسردان 
و زنان روان شدند که حد و نمپایت نداشت و راجه جدهشتر حکم کرد تا شبر را 
آئین بندی کنند» و فرمود که مشکپا را از ارگجه (Arghya)‏ و صندل سوده و زعفران 
سوده و دیگر بویپای خوش پرکرده در کوچه‌ها آب‌پاشی نمایند که گرد نشود و حکم 
کرد هر کس‌که همراه ارجن آمده باشد. بجپت او منازل جدا تعیین کنند» و در همه 
منازل قالیپا بیندازند. و آنچه اسباب خانه باشد همه را ممپیا ساز ند. حسب‌الحکم 
بجبت هريك از راجه‌ها و بزرگان منازل خوب تعیین فرمودند. و چون مردمان 
هستناپور ارجن را دیدند همه آمده ارجن را دریافتند و از دیدن ارجن خوشحال 
گشتند و ارجن چون (پای) دهمرتراشت را ببسوسید» دهرتراشت» ارجن را 
در بفل گکرفت و گریه بسیار کرد. بعد از آن ارجن پای بدر را هم 
بیوسید. بدر» ارجن را در بغل گرفت و گفت ای ارجن! من اگر چه عموی توام اما 
ترا یجای برادران میدانم. ترا نمی‌باید که پای مرا ببوسی. بعداز آن ارجن يك يك 
از برادران و خویشان را دریافت. بعداز ارجن برکپه‌کیت آمد و يك‌يك را ملازمت 
کرد و آنگاه ارجن دست فرزند رشید خود. ببر‌باهن را گرفت و بیاورد. و در پای 
هر تر اشت انداخت. بعداز آن همه بزرگان را دید و ارجن يك‌يك از badal)‏ و 
بزرگان را پیش آورد و میگفت که این چه‌کس, و این چه‌کس است. و همه راجه‌ها 
دهی‌تراشت» و بدر» و بپیم» و دیکر بزرگان را دریافتند. و چون این مردمان را 
دیدند؛ کرشن با ارجن گفت: حالا شما و برکپه‌کیت» و ببرباهن بروید. و کنتی» 


۳۰۸ مہا بپارت 


و گاندهاری» و دیوکی» و دیگر خواتین را که اشتیاق ملاقات شما دارند ببینید» و 
ما همراه راجه‌ها آهسته آهسته میرویم. و گفت‌که بکدال‌بپیه ر کپیشر را هم ببرید 
تا عورات ایشانرا ملازمت نمایند. پس ارجن و ببرباهن و بر که کیت یکدال بمبیه 
رکپیشر را همراه گرفته رفتند و کنتی و گاندهاری و دیوکی و جسوده و دیگران 
را همه ملازمت کردند و این خواتین همه از دیدن ارجن و دیگران بغایت خوشحال 
گشتند. آنگاه بکد ال بپیه ر کیش را آوردند» تا همه زنان او را دیدند» و از او 
التماس دعا نمودند. و او همه را دعای خیر کرد. چون از دیدن عورات فار غگشتند؛ 
ارجن مادر را با دیگران وداع کرد» و بملازمت کرشن» و دھهر‌تراشت آمد. پس 
کرشن به‌ارجن گفت: که چون بهش میروید» مناسب آنست که این لشکری را که 
همر اه شما آمده‌اند» تر‌تیب نیکی بدهید تا همه مردم بدانند که شما چه‌مقدار لشکر, 
و حشم همر اه آورده‌اید. پس ارجن افواج لشکر را بطریق هلال تر تیب داد, وصف 
صف مردمان را جداجدا تعیین کرد و هرکس بجای خود قرار گرفت. آنطور افواج 
آراسته شد که هیچکس آنچنان لشکری در آن نزدیکی ندیده بود. و زنان» و مردان 
هستناپور با زیب. و زینت تمام باستقبال ارجن بیرون رفتند» و هر‌کس از اهل 
هنر و بازاریان که بودند بمپر‌چه قدرت داشتند از هنر‌های خود راست کرده بیرون 


پرده بود نكا. 
ورود ارجن به‌هستناپور و تظاهرات مردم شپرا! 


القصه ارجن بشوکت و عظمتی به‌شبر درآمد که در زمان نزديك هیچ کس 
آنچنان شو کتی ند‌یده بود و راجه‌هایی که همراه ارجچن بودند» هر کدام به‌آنچه قدرت 
داشتند مردمان خود را ف‌موده بودند که آراسته شوند و همه آن لشکر در طلا و 
جواهر غرق بودند. اما در میان آن همه افواج مردمان پبرباهن در همه چین از 
دیگر مردمان کمال امتیاز داشتند» و ارجن با همه راجه‌ها و بزرگان به‌شپر درآمد» 
و همه اهل شپر از بالای خانه‌های خود حمایل‌های گل برمس ارجن gan‏ يختند. و 
مشت‌مشت زر نثار می‌نمودند. و فقراء. و مساکین چندان زر یافتند که همه غنی 
گشتند» و ارجن بپمین طریق می‌آمد تا بملازمت راجه جدهشتی رسید. چون چشم 
ارجن به‌راجه افتاد». از دور دندوت کرد و همچنین دندوت‌کنان می‌آمد تا رسید و 
مس در پای راجه تباد. راجه را از کمال خوشحالی گریه دست داد. و سر ارجن را 
برداشت» و روی ہر روی او نپادا, و لحظة بیخودگشت. آنگاه مدتی ارجن را در بغل 
گرفت» و مس و روی او را می‌بوسید. بعداز ارجن بر‌کنبه‌کیت آمد» و پای راجه را 
بوسه داد. راچه او را هم مدتمپا در بقل گر‌فت و رویش را بوسه میداد. بعداز آن 
کرشن دست ببریاهن را گرفت و بیاورد» و گفت: ای راجه! این فرز ند رشید تست. 


۱- منظور از akan‏ «سر ارجن را برداشت و روی برروی او نباده؛ اینست که جدهشش 
سرارجن را که بمنظور احترام برپای او نپاده بوده از زمین هلند کرد و دویرادر دوبه‌روی هم 
قرار گر فتند. 


دفتر چپاردهم ۴:۹ 


او را بنوعی نوازش بقرما که خوشحال شود. راجه پبریاهن را هم در بغل گرفت 
و روی او را پیوسید» و ببرباهن پجچپت جنگی که با پدر کرده بود از روی راجهء 
و دیگر خویشان شرمنده بود» و کرشن این سخن را پیشتر به‌راجه جدهشتر گفته 
بود, و مخصوصاً مبالفه کرده بود که شما او را چنان نوازش فر‌مایید که او از آن 
شرمندگی بدر آید؛ و راجه گفته بود که اگر شما هم نمیفر‌مودید؛ من پبی‌باهن را 
که فرز ند رشید من است از همه خویشان و فرزندان بیشتر نوازش میکردم و چون 
شما فی‌مودید؛ حالا چنان با او سلوك میکنم و او را چنان عزیز میدارم که کاملا 
خاطر او بسیار خوشحال گر‌دد. 


معرفی بزرگان و راجگانی که در معیت کرشن و ارجن آمده بودند! 


القصه راجه جدهشتر آنقدر بیر‌باهن را نوازش کرد که او از آن شرمندگی 
تمام بیرون آمد» و بفایت خوشحال گردید. بعداز آن ارجن يك‌يك از راجه‌ها و 
بزرگانرا پیش آورد و تعریف مینمود که این کدام راجه است و چه کارها کرده 
است و راچه جد هش به هر کد ام از آن راجه‌ها و پزرگان بنوعی بر‌خورد و آشتایی 
پیدا کرد که ایشان همه برعم گذشته خود تأسف خوردند که چرا ما از اول عمر 
بملازمت این راجه نيامدیم» و plas‏ عم صرف خدمت او نکردیم». و چون همه 
بز رگان راجه را ملازمت کردند» ارجن به‌راجه گفت: که بکدال بپیه‌ر کپیشس می‌آید. 
راجه پای برهنه بیرون دوید. و پای بکدال رکپیشر را گرفت و رکپیشر دعای 
راجه کرد» و راجه آن رکمپیشر را خود برداشت و بمجلس آورد. آنگاه راجه بفرمود 
تا تخت مرصعی بجپت دهر تراشت آوردند» و دهر‌تراشت» برآن تخت نشست. و از 
آن پایان‌تر تختی بجپت راجه آوردند» و راجه بش‌مود تا بجہت هريك از راجه‌هاء 
و بزرگان بقدر مرتبه هر يك - تخت طلاء وبعضی را صندلی طلا - آوردند و هريك 
را بفر‌مود تا در جای خود قرار گرفتند. و کنتی» و گاندهاری» و دیوکی - مادر 
کرشن - و جسوده که کرشن را او کلان کرده بود و روهتی - مادر بلبہدر پرادر 
کلان کرشن ‏ و سبہدرا سخواهن کرشن- و مادر ابہمن (Abhimanyu)‏ که در خانه 
ارجن بود» وچت‌انگدا - مادرببر باهن - و اکشز نان کی‌شن همچون‌ستیه‌بپاما ور کمتی 
و جاموتی» و دیگر زنان بزرگان که در هستناپور بودند» چون: زن: بدر» و 
بر که کیت» و ججتس ‏ پسر دهر‌تراشت - وغیره» وجمیم زنان‌بزرگان و راجه‌هایی 
که همراه ارجن آمده بودند بر یك جانب مجلس هرکدام بجای خود نشستند. 


شخم زدن زمین قربانی! 

و چون مجلس منعقد گشت راجه جدهشتی و دروپدی رفته غسل‌کردند» بعداز 
آن آنقدر زمیتی را که در آن جگث خواستند کرد قلبه )= گاوآهن) طلائی آوردند. 
و بردو گاو بستند و راجه جدهشتس برخاسته و بدست خود گاو را میراند. و آن 


زمین جکث را قلبه کرد. و دروپدی از عقب راجه میرفت و جمیع فله‌هايی که در 


۰ مپاببارت 


هستناپور lun‏ میشد» يك‌جا کرد و هرچه راجه قلبه میکرد» درو پدی غله می‌پاشید. 
بعداز آن پا گلاب و صندل و عود سوده. و دیگر بویپای خوش مشك‌ها پر کردند. و 
تمام آن زمین را به‌این‌ها آب دادند» و برهمنان که از صد هزار کس زیاده بودند, 
و همه بيد می‌دانستند» و همه تقوی و پر‌هیز کاری داشتند» و همه دانا و فاضل بودند 
بريك جانب مجلس با زنان خود نشسته بودند» و چون راجه آن زمین را قلبه کرد 
تمام آن بر همنان با زنان خود راجه را به‌آواز بلند دعا کر‌دند. بعداز آن همان زمین 
را با چپارصد خشت طلا فرش کردند. آنگاه بیاس اول دست بکدال بپیه‌ر کپیشر را 
گر فت» و برداشت» و پربالای آن فرش علا رفت» و بنشست و نارد» با دیگر 
رکپیشران هم در پپلوی بیاس» برآن فرش طلا نشستند. آنگاه راجه بش‌مود تا 
هشت ستون براطر اف آن فرش طلا برآوردند! و بالای آن فرش را به‌چوب‌های طلا 
کار پوشیدند. و بربالای هی‌ستونی بیرقی زدند. بعداز آن هشت حوض کلان بجہت 
هوم کردن کندند» و کفچه‌های کلان بجپت آن که روغن و برنج و غیره را بجپت 
هوم در آتش اندازند. راست کردند» و چند پوست دباغت کردهة پاکیزه را سشره 
کلان دوخته آوردند» و هرچه از جنس خوردنی و ادویه که در آن ولایت می‌بود 
پجپت هوم کردن حاضر کردند» و بیاس را سردار همه برهمنان کردند که هرچه 
او بفرماید درهوم کردن» وغیرآن می‌باید کرد. بجای‌آورند. ودرجگت‌يك بر همن کلان‌سال 
صالع می‌باید که او را بجای بررهما (Brahma)‏ بنشانند. درین جگك یکدال را بجای 
بر هما نشاند ند و چند رکپیشر را تعیین کردند که ایشان هوم (Homa)‏ میکرده 
باشند» و هرچه بیاس بف‌ماید ایشان بعمل آورند و آن رکپیشران بسشت 
(Vasistha)‏ و بام‌دیو (Vamadeva)‏ و گوتم (Gautama)‏ و اتر (Atri)‏ و پراش 
(Prasara)‏ -پدر ویاس (Vyasa)‏ و بمېردواج (Bhadvaja)‏ < و پرسں ام (Parasurama)‏ 
prata‏ و کپور Y(Kahoda)‏ و سمنت Y(Su—Mantu)‏ و کونون (Kunvara)‏ و جاتوکرن 
(Ya_Tukarna)‏ و گالو (Galava)‏ بودند و چند کس از رکپیشران بزرگت را بجہت 
آن تعیین کردند که هر‌کس را ایشان دانند بگذارند که در کنار جائی که هوم 
میکنند بنشینند. و آن رکپیشران بشوامتر e(Visvamitra)‏ و پله (Pulaha)‏ و دموم 
(Dhaumya)‏ < و ارن t(Aruni)‏ و غیره بودند با چند کس دیگر - و راجه جدهشتر 
شاخ آهویی در دست داشت و نشسته بود. 


رفتن به‌رودخانه گنگی و آوردن آب! 


پیاس به‌راجه جدهشتر گفت: بفرمایید تا شصت و چپارکس از راجه‌های 


١‏ ل: طلا قرو بردند. 

۲ کپور (< کپوو (Kahoda‏ یا کپوده (Kahodaka)‏ و یا کپگوده (Khagodaka)‏ 
نام حکیمی داستانی شاگرد» و داماد: اودالك (Uddalaka)‏ و پدر اشتاو (Astavakra)_S‏ 

۳ سمنت s(SUManNtU)‏ نام قدوین کنندۂ سرودهای اقہرواودا (Atharva_Veda)‏ که 
گفته شده شا گرد بياس بوده است. 


دفتر چپاردهم ۳۱ 


بزرگث و رکپیشرانی که درین مجلس از ایشان بزرکتس نباشد» با زنان خود بکنار 
گنگث بروند» و هريك يك کوزه آب گنگث خود پر‌کرده بردارند و یك کوزه زنان 
ایشان برداشته بیاورند. پس راجه جد‌هشتر با کرشن گفت که شما مخدوم cuka TAA‏ 
هر‌کس را که شما بف‌مایید بروند» و آب بیاورند. پس کرشن خود با ز نش‌ر کمنی 
(Rukmini)‏ و ارجن» با زنش: سبپدرا (5۰24:2), و پردمن (Pradyumna)‏ پا ز نش 
مایاو تی (Mayavati)‏ ۰۱ و انرودا (Aniruddha)‏ با اشا (Usa)‏ < وکاسیما و بپیم‌سین» و 
هد نبا (Hidimba)‏ < و بر کپه‌کیت؛ و نرمدا «(Namada)‏ و پیر «(Babhruvahana) GAL‏ 
و چندرمتی (Candramati)‏ و تامرالدهج» و زنش پریاء و جوبناس» و پربپاوتی 
e Y(Prabhavati)‏ و نیل الدهج و ز نش‌سینندا (Sunanda)‏ < و اتسال‌وز نش‌ملوا (Malava)‏ 
3 هنس‌الدهج, و زنش امراوتی F(Amaravati)‏ با جمعی دیگر از راجه‌های بزرگث 
و رکپیشران با زنان خود همراه کرشن بکنار گنگا می‌رفتند» و هر يك یك کوزه 
آب برس داشتند» و همراه این مردم نقارهء و نفیر و پکاوج (دزه2۲طه۳). و تال 
(Tala)‏ و دیگر سازها می‌نواختند» و دختران رقص‌کنان پیش پیش میرفتند. کرشن 
با این مردمان روان گشت. 


شوخی نارد جہت تعريك ستيه بہاما! 

در راه دیوکی سمادر کرشن- دامن قبای کرشن را بکنار مقنمه رکمنی 
(Rukmini)‏ برهم بست و نارد بخانه ستیه‌بباما رفت و با او گفت که میان تو و 
کرشن دوستی بسیار است؛ اما درین جگث نام رکمنی بیشتر شد؛ چرا که رکمنی 
همراه کرشن بعظمت تمام میرود و همه کس او را همراه کرشن می‌بینند» و تو در 
خانه نشسته‌ای» مگر تو دوستی خود را با کرشن برطرف کردی!؟. ستيه بہاما گفت: 


ON‏ مایاوتی (Maya Vati)‏ که آنر! (Maya_Devi)‏ نیز خوانده‌اند بنابرداستان‌ها: زن 
سمبردیو (Sambara)‏ بود که پردییومن آنرا تربیت و پرورش داد. 

۲- پردیبومن پسر کرشن بنابرداستانبا زن دیگری به‌نام پربپاوتی (Prabhavati)‏ نیز 
داشته است. 

۳ امراوتی (Amaravati)‏ در داستان‌ها این نامء اسم شر اندر رئیس خدایان است. 
در دویبہا گوت (Devi Bhagavata)‏ توصیف بسیاری از این بر بعمل آمده است از آن جمله 
گفته شده بر‌هما این شہر را بربالای کوه میامیو (Mahameru)‏ در مساحتی ۱۵۰۵۰ مربع 
جوجن بنیاد نباد و مر کب از هشت شسبر میباشد» به‌نامبای ذیل: در مرکن شپر برهما باسم 
منوواتی (Manovati)‏ در مشرق شپر برهماء شبر اندر: امراوتی. که در گوشه جنوب شرقی 
شبر اکنی (ABDI)‏ باسم تجوواتی (*1۴[0*2) درجنوب UT‏ شر جم (Samyamani) aul;‏ 
در گوشه جنوب غربی تسبر نیرتی (NGT)‏ باسم کر یشنا گیاجنان Krsnanjana)‏ در گوشه 
غربی شسہر وارونا باسم شردهاوتی (Sradhawati)‏ در گوشه شمال غربی شېر خدای باد (وایو 
(Vayu‏ بنام گندهه‌وتی (Gandhavati)‏ در شمال شی گویتن اع (Mahodaya) Aa ga‏ 5 
بالاخره در کوشة شمال شرقی امراوتی ثسبر شیو (SIWA)‏ بنام یسووتی (YasOVati)‏ واقع شده 
است. (دیوی بپکوت» و اشتم اسکندهه: Astama Skandha‏ و (Devi Bhagavata‏ 


ای ناردا تو چه میگویی؟ کر‌شن در خانه من نشسته است؛ من او را گذاشته همراه 
چه کس بکنار گنکث بروم؟. در این وقت کر‌شن از خانه بدرآمد. و با نارد گنت که 
ما با تو دوستی داریم» و تو اصلا با ما ترك مطایبه نمیکنی» و میخواهی که ميان 
من و زنان من صحبت بپم رسانی. 

نارد گفت: شما حالا همراه رکمنی در مجلس راجه جد‌هشتر بودی» و کوزه 
یں مس گرفته متوجه بکنار گنگا شدید تا آب بیارید. و مادر شما کنار مقنمه ر کمنی 
را پا دامن قبای شما بهم بست. 

کر‌شن گفت : ای نارد! من این زمان با ستیه‌بپاما همراه خواهم‌رفت. پس دست 
ستیه‌بپاما را گرفت و روان گشت. 

نارد ازینجا به‌خان؛ جامونتی زن دیگر کر‌شن رفت و آنچه با ستیه‌بپاما گفته 
بود با او هم بگفت» و جامونتی هم گفت که کرشن اينك در خانه من نشسته است 
ناگاه کرشن از خانه جامونتی بدرآمد. و همان سخن را با نارد گفت. 

نارد از آنجا بخانهة دیگر زنان کرشن رفت. القصه نارد بخانه جمیع زنان 
کرشن رفت و در جمیع آن خانپا کرشن را دید. نارد را حیرت» عجبی دست داد 
و بمجلس راجه جدهشتر آمد. کی‌شن‌را دیدکه آنجاهم نشسته بود. نارد را حیرت بر 
حيرت افزود و چون مردمانی که یکنار گنگا بجپت آب آوردن رفته بودند» همه 
کوزه‌ها را از آب پر کردند و ار ندتی (Arundhati)‏ زن بسشت ر کہیشر کوزه آب‌ر کمنی 
را پر کرده بر مس رکمنی نہاد» و گفت: تو که حمایل گل بر گردن اگر (Ugra)‏ 
می‌انداختی می‌گفتی برمن گران است» حالا چونست که این کوزه آبی باین گرانی 
را برداشته‌ای!؟. سبہدرا خواهر کرشن که زن ارجن پود با ارندتی گفت که کرشن 
گو بردهن M(Govardhana)‏ را بر‌داشته است» و رکمنی کرشن را شب و روز برمۍ- 
دارد» این کوزه آب را چرا نتواند برداشت!؟. بمداز آن همه آن مردمان کوزه‌های آب 
را پر کرده. بر سر گرفتند و همانطور سازنده‌هاء و گوینده‌ها در پیش ایشان 
می‌نو اختند» و سرود میگفتند و رقص میکردند تا همه آن کوزه‌های آب را آوردند. 
راجه جدهشتر فرمود تا بقچه بقچه لباسپای فاخر و لایق بجپت هر کدام از آن 
جماعتی که آب آورده بودند آوردند» و بېمه ایشان از زنان» و مردان خلعت فاخره 
پوشانیدند». و هرکدام را حمایلبهای جواهر نفیس بگردن انداخت و راجه بدست 
خود به‌يك يك بیره‌ها (Bira)‏ خورانید بعداز آن فرمود تا درجاهائی‌که بجبت هوم کنده 
بودند آتش کردند» و انواع چیز‌ها را در آتش انداخته هوم کر‌دند. بعد از آن ر اجه 
بقرمود تا بمپر‌کدام از بر‌همنان خیرات بدهند. پس برادران راچه با خویشان و 
ملازمان خروار خروار از جواهر» و زر و آقمشهء و فیل. و اسب» و گاوء و غیره 
آوردند» و همه بر‌همنان را آنمقدار دادند که همه خشنود و راضی گشتند. 


۱- کوبردهن( گووردهن = (Govardhana‏ نام کوه‌امبادی —Ambadi)‏ گو کیل (Gokula‏ 
که کر یشنا آلرا مانند چتر در Jos‏ خشم اندر برداشت و خود را از آسیب باران سیل آصایی 
که بحکم اندر باریدن گرفت محفوظ نمود. 


دفتر چباردهم PN‏ 


مراسم قریانی اسپ! 


بعداز آن صند لی از طلا آوردند و راجه جدهشتی بر بالای آن چو کی بنشست. 
و لباس از تن راجه بدرآوردند و هرکدام از آن مردمان که کوزه آپ از گنگث آورده 
پودند» همان کوزه خود را بدست گرفته آوردند» و برس راجه ریختند. بعداز آن 
آن اسب جگت را آوردند و از بقیه آن آبی که راجه سل کرده بود پرسر آن اسب 
ریختند آنگاه آن اسب دهن‌گشاد» و مس‌بالا کرد. 

نکل گنت که این اسب چه عرض میکند!؟ 

تکل گشت: میگوید که در دیگر جکت‌ها آن اسب Eb‏ را که می‌کشند به‌سر گت 
(Svaraga)‏ می‌رود؛ اما من از سرکث هم بالاتر خواهم رفت! چرا که در این جگت 
بزرگان بسیار چون کر‌شن» و دیک ان جمع کشته‌اند, و در دیگر kaeka‏ کرشن حاضس 
نبود» از آنجہت من [از عالم ] اسبان (Asvaloka)‏ بالاتر خواهم رفت. 

و چون اسب را شستند؛ بمدازآن شمشیری‌آوردند ودهومر کمپیشر-2صصناهط1) 
Rsisvara)‏ شمشیر را بدست گرفت» و بدست بمپیم‌سین داد و گفت تو این اسب را 
یکش. چون بپیم‌سین شمشیر را بالا کرد که بر اسب زند؛ دهوم گفت: ای بپیم! 
Alas‏ صب کن تا من این اسب را بیازمایم! پس دهوم آمد» و کوش آن اسب را 
بگرفت و بیفشرد. ناگاه شیر از آن گوش اسب روان شد. همه مردمان حیران 
کشتند. بعداز آن دهوم با بپیم گفت که حالا معلوم شدکه قر بانی‌مقبول‌آمده است. این 
زمان [شمشیر] بکش. پس بپیم شمشیر زد و سرآن اسب را بینداخت. چون مس 
از بدن جداگشت. به‌جانب آسمان رفت. و بالا میرفت تا از نظر غایب گشت., و بدن 
اسب همانجا بیفتاد. کرشن» و دیگر رکپیشران آمدند و شکم آن اسب را پاره 
کردند. چون شکم او را شکافتند. روشنی از شکم اسب بدرآمد» و برروی کر‌شن 
فروز آمد. بعداز آن چون شکم اسب را دیدند هیچ چیز از سر گین در شکم آن اسب 
نبود. 

کرشن گفت: ای جدهشتی! ما اینچنین اسب پاکی ندیده‌ايم. حالا ما را مملوم 
کشت که این جکث تو بدرگاه الپی جل ‌جلاله- قبول آمده است. بعداز آن که شکم 
اسب را شکافتند» تمام گوشت آن اسب کافور شده بود. پیاس آن کافور را به کفچه 
برداشت و در آتش انداخت» و تمام آن کافور را هوم کرد؛ و گفت: ای اندر! بگیر 
این گو شت‌ر اکه کافور شده است. درآن وقت اندر باجممی‌ازدیوتمبا به‌آن‌مجلس در آمد. 
همه اهل مجلس تعظیم اندر کردند. اندر به پیش بیاس آمد و از بقیه آن گوشت که 


١‏ در آغاز بریپداوپانیشاد (Brhadarnyakaupanisad)‏ که یکی از اوپانیشادهای قدیمی 
میباشد چنین آمده است: اشمیده‌جکك» آن چیزی نیست که مردم ظاهربین تصور میکنند؛ 
بلکه عبارت از مشغولی است که خود را عين این اسبی که قربان کرده خواهد شده بايد 
دانست (ببینید صفحهُ دوم سراکبر (اوپانیشاد) بتصحیح و تحقیق: دکتر تاراچند « جلالی‌نائینی 
< چاپ تبران - سالپای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هجری شمسی). 


۶« مپابپارت 


کافور شده بود بگرفت» و به‌هریکی از دیوتبا از آن حصۀ داد. و هردودی که از آن 
آتش هوم برمی‌خاست» در کمال خوشبویی بود. پس کرشن برخاست و پیش آمد» و 
راجه جدهشتر را در بغل گرفت و گفت: این جگث ترا مبارك باد که هیچکس اینچنین 
چکث نکرده است؛ و این آوازه جگث تا انقراض عالم خواهد ماند! 

راچه جد‌هشتر گفت هرچه ما را شد همه بتوجه شما شد. کرشن گفت: حالا 
این جگث شما تمام cas‏ و آنچه مدعای ما همه بود حاصل گشت. ای راجه! تو حالا 
باز غسل بکن بشکرانه آنکه این جکث شما بخوبی و خیریت تمام شد. 


غسل دادن جدهشتر و درویدی با آپ گنگت! 


پس کرشن باتفاق همه راجه‌ها و رکپیشران بزرکث چون بشست» و دهوم» و 
غیره راجه جدهشتی را با دروپدی غسل دادند. و اول کوزه آب را په پکدال دادند تا 
بعضی افسون‌های مجرپ یر آن خواند. و آنر! اول برراجه و دروپدی ریختند. بعداز 
آن دیگران هم آب می‌آوردند تا راجه غسل کرد. بعداز آن ادویه‌ای که بجپت هوم 
کردن آورده بودند» آنچه از هوم زیاده مانده بود» آنرا سودند» و گلوله‌ها راست 
کی‌دند» و taya‏ مردم يك گلوله از آن دادند تا خوردند و آخر مرتبه‌راچه جدهشتر 
خورد. آنگاه نقاره‌هاء و نفیر» و پکاوج» و بوق و غیره هرچه بود همه را بخوشحالی 
آنکه جگث بخوبی تمام شد» بنوازش درآوردند؛ و کنتی با عروسانش» و همه‌خویشان 
اظبار خوشحالی بسیار کرد و اموال و اسباب بسیار پخش کرد و بشکرانة آنکه 
خداو ند تمالی فرز ند مرا این توفیق داد که اینچنین جگی کرد و مقبول درگاه الہی 
آمد» و آنچه از اسباپی که یجہت هوم آورده بودند و زیاده مانده بود تمام را يك‌جا 
جمع کردند» و بر‌همنان برآن چیز‌ها خواندند» و همه را یکم‌تبه در آتش‌انداختند. 

بعداز آن راجه چدهشتر برخاست و در برابر بیاس آمد» بایستاد. و گفت: 
این جکث ما بیمن اهتمام و توجه شما به‌اتمام رسید. ما عذرخواهی شما چه توانیم 
کردن؟ 

بياس گفت: ای راجه! تو فرزند منی» مرا غمخوارگی شما کردن لازم است. 
ترا هیچ حاجت نیست که عذرخواهی من میکرده باشی. 

پس راجه جدهشتر چند موضع معمور با اموال و اسباب بسیار به‌بیاس 
گذرانید» و بیاس در همان مجلس تمام آن اسباب را به‌بر‌همنان بخش کرد. بعداز 
آن راجه بخدمت بکدال‌بپیه آمد» و او را هم عذرخواهی بسیار کرد. و گفت من چه 
عذرخواهی شما توانم کرد که شما مرا سر‌فراز فی‌موده به‌اين جکت من حاضس گشتید. 
و اموال و اسیاب‌بسیار پیشکش بکدال‌بمپیه نمود. یکدال‌بپیه گفت: من از دنیا بکیاهی 
که از صحر! بدرآید قناعت کرده‌ام. و چندین هزار هزار کرور سال بہمین طریق 
اوقات گذرانیده‌ام! این اموال و اسباب به‌چه کار من خواهد آمد؟. پس تمام آن 
اموال را به‌بر‌همنان بخش کرد. بمداز آن راجه جدهشتر جماعت برهمنانی را که 
هوم کرده بودند و جمامتی را که خدمت آن جگث نموده بودند؛ به‌هریکی» یك ارابه, 


دفتر چپاردهم ۴۵ 


و يك فیل» و ده اسب اعلی. و چپارمن طلای Ga‏ و صدگاو شیردار که شاخپای 
آنا را بطلا گرفته بودند» و نعل نقره داشتند» و دونیم‌سیر مروارید» و چبپار غلام 
عاقل که بيد خوانده بودند» و همه هنرمند بودند» داد؛ و سایر ب‌همنانی را که 
بودند نصف این عطا کرد. و چون از plas)‏ بی‌همنان فارغ گشتند» راجه جد هشتش 
به پیش راجه‌هایی که به‌اين جکث حاضر بودند آمد» و يك‌يك را عذرخواهی بسیار 
کرد» و به‌هريك از راجه‌های کلان هزار اسب اعلی. و صد فیل مست» و يك کرور 
اشرفی داد» و زنان راجه‌های کلان را به‌هريك آنچه در شب عروسی از زرینه و غیره 
نیاز است؛ و از جواهر آبدار و لباسپای فاخر تمام داد. بعداز آن راجه جدهشتی 
بفرزندان و خویشان و فرزندزاده‌ها. و سایر خویشان و دوستان کرشن به‌هريك 
دوبرابی آنچه به‌راجه‌ها داده بود» بداد. آنگاه بملازمت کی‌شن آمد» و گفت: من 
چیزی ندارم که لایق پیشکش شما باشد؛ چون این جکث بتوجه شما تمام شده است. 
تمام ثواب این جکث را بشما پیشکش کردم. 

بعد از آن راجه جدهشتر بپیم را گفت که تو تمام بر‌همنان را می‌بری و طمام 
می‌خورانی. بپیم جمیع بر‌همنان را در طبق‌ها و طاس‌های طلا انواع اطعمه. و 
اشر به و حلاوه خورانید» و آن طبق‌ها و طاس‌های طلا را بمپمان بر‌همنان پخشید. 
بعداز طعام همه را پان (Pana)‏ داد. چون از طعام خوردن فار غ گشتند. همه باز 
بمجلس آمدند» و در مجلس ميان دو بر‌همن نزاعی شد و نزاع ايشان بدور و درازا 
کشید. آخر هردو بخدمت راجه جدهشتر آمدند» و گفتند: تو پس sl(Dhama)p yas‏ 
ببین که درین نزاع حق بجانب کیست؟. راجه گفت در جایی که مثل بکدال‌بپیه. و 
بیاس. و دیگر رکمپیشر ان بزرگث نشسته باشند» مرا نمی‌رسد که سخن کنم! یکی 
گفت که من زمین زراعت این بر‌همن را خریده بودم؛ چون آن زمین را قلبه میکردم 
گنجی از آن‌جا بیرون آمده است؛ حالا این بر‌همن مرا میگوید که بيا این گنج خود 
را بردار چرا که من زمین را از تو خریده‌ام» گنچ را نخریده‌ام. آن بر‌همن میگوید 
که من این زمین را که بهاو فروخته‌ام از تصرف من بیرون رفت. بعد از آن هرچه از 
آنجا پیرون آید؛ از آن کسی است که زمین را خریده است» من چون این گنج را 
تصرف نمایم؟!. 

چون مردمان این بحث ایشان را شنیدند» همه براستی ايشان آفرین کردند. 
و گفتند که این راستی» ببرکت نیت راست راجه جدهشتر است. بعداز آن کرشن 
یه‌آن دو بر‌همن گفت که امروز» روز خوشحالی است» و وقت آن نیست که پر‌سش 
سیمات میکرده یاشند. چون این مجلس آخر شود؛ راجه جدهشتس بعداز سه‌ماه دیگر 
به‌ديوان خواهد آمد؛ و این قضیه شما را مشخص خواهد کرد. آن دو بر‌همن رفتند. 
راجه جدهشتر با بر‌همنان دانایی که نشسته بودند گفت که شما چرا امروز قضیه 
این دو برهمن را مشخص نکردید؟ کرشن گفت: من ایشان را وعده سه‌ماه دادم» 


۱- ل: «هردو پیش لومس و بیاس رفتند ایشا نگفتند که میان‌شما چه‌سخن است بگویید». 


۶« مپابپارت 


از انجپت بود که بعد از سه ماه کلجکت N(Kali yuga)‏ خواهد آمد» و در آن زمان 
دیانت و راستی کم خواهد شد. چون آن وقت این دو کس بجبت تشغیص این قضیه 
به‌پیش تو خواهند آمد تو آنزمان نصف آن مال را بپر‌کدام خواهی داد و ایشان 
خشنود خواهند شد؛ اما اگر حالا این حکم خواهی کرد» ایشان راضی نخواهند شد 
و در کلجگت ظلم بسیار خواهد شد. و دزدان» و قطاعالطریق» در راهمپا خواهند 
آمد» و به‌اندك چیزی مردمان را خواهند کشت. و شراب» و قمار در خلق شایع 
خواهد شد!. 

چون کرشن این سخنان را گفت» بعداز آن راجه‌هایی‌که حاضر بودند گفت‌وگوی 
این جگث راء و جنگپایی‌راکه ارجن در هنگامی که اسب را گذاشته بودند» با راجه‌ها 
کرده بود» همه را میگفتند. 

چون تمام آن جنگث‌ها را گفتند؛ همه گفتند که آنچه درین جنگث‌ها یبر‌باهن 
کرده است» در این زمانه کسی دیگر نکرده است. 

بعد از آن همه راجه‌ها از بکدال‌بېیه رکمپیشر پرسیدند که شما عم دراز 
یافته‌اید» این‌طور جنگی که ببرباهن کرده است دیگر کسی پیش ازین کرده است؟. 

یکدال بگفت من این جنگث ببر‌باهن را ندیده‌ام؛ اما در جنگی که کش 
(Kusa)‏ پسن رام» با رام کرده بود در آن جنکت حاضس بودم. آنچه ازین جنگت 
شنیدم مثل آنست که کش کرده است. 


خانمه اشمیده‌پرب! 


چون مجلس به‌آخر رسید همه راجه‌ها بمنازل خود رفتند» و روز دیگی کرشن 
رخصت گرفت و متوجه دوارکا N(Dvaraka)‏ شد. و دیکر راجه‌ها نیز هريك رخصت 
گرفته» یمملکت‌های خود رفتند. 

جیمن به‌راجه جنمیجه میگوید که ای راجه! هرکس که این حکایت جکت 
راجه جدهشتر را بپمین تفصیل که من با تو گفتم بشنود» آنقدر ثواب می‌یابد که 
هزار گاو شیردار تصدق کرده باشد. و می‌باید که هر‌کس این حکایت را Jas‏ کند 
به‌او اسب و زر آنقدر که دسترس داشته باشند» و درخور مرتبهٌ خود آن‌کس که این 
قصهرا میگوید. باشد؛ بدهند» و هر کس این‌حکایترا ازوقتی که بپیم به‌ر اجه‌جوبناس 


۱- کالچک (Ki Yuga)‏ نام یکی از ادوار یا اعصار چپارکانه عس جبان. (رجوع 
شود به‌لفتنامه کتاب اوپانیشاد (سراکبر) بتحقیق و تنظیم جلالی‌نائینی - نویسنده این سطور - 
چاپ تپران صالبای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هحری شمسی - ماده جو MS‏ 

۲- دوار کا (Dvaraka)‏ یا دواروتی (Dvaravati)‏ و یا دوا:اوقی (Dvaravati)‏ یا کف 
درواژه‌ها پا یتخت داستانی کر یشنا واقع در استان گحرات هند که گفته‌اند پس از هفت روز 
از مر گت کریشنا آب اقیانوس آنرا فروگرفته است. این محل یکی از امکنۀ هفتگانة مقدس 
هندوان مصوب میشود. توصیف این شیر در دکشینائیهپاتبه(۲۵02 (Daksinatya‏ وسبہاپرب 


مسطور ات 


Wa a anana ma tigan a sanga WE 


جنگ کرده است تا زمانی که با چندرهاس ملاقات نموده‌اند» بشنود» هر‌گز در هیچ 
جنگی منپزم نگردد» و او راء و فرزندان او را روز به‌روز خیر» و برکت زیاده 
می‌شود. 


تمام شد پرب چباردهم از کناب مبابهارت! 


۱- ل: زیاده می‌شده باشد. تمام شد پرب چپاردهم از کتاب مبابپارت که آنرا 
اشمیدپرب گویند. 

نسخه‌های ترجمهٌ فارسی این دفتر بایکدیگر اختلافات زیادی دارد. دربرخی ازنسخ‌ترجمة 
فارسی پرب چباردهم» مطالب این فن خلاصه شده است و اصولا دفتر چپاردهم از طرق b‏ 
مکتب‌های مختلف روایت و تدوین گردیده است. ترجمةُ فارسی دفتر چپاردهم از طریق جیمینی 
(Jaimini)‏ که بنابرداستانبا شاگرد پیاس بوده جمع آوری و روایت شده است بعبارت دیگر 
دفتر چباردهم کرجمه (Jaimini Asvamedha)‏ است و با مکتب‌های دیگر تفاوت دارد و دارای 
وی گی‌هایی است. از این گذشته همانگونه که اشارت رفت در برخی از نسخه‌های خطی مطالب 
این دفتر خلاصه گردیده است. 


فن پانزدهم از کتاب: 


مهابهارت 


موسوم به: 


ASRAMAVASIKA PARVA 


فن پانردهم 


از کتاب مهابهادت که آنرا: 
اشرع باسيكك بر ب (Asramavasika Parva)‏ کو بند 


راویان اخبار هندوستان» چنین روایت‌کرده‌اند ازاین‌قصه‌که چون بیشم‌پاین۲ 
- شاگرد بیاس — قصة: اشمیدجکث را تمام به‌راجه جنمیجه — فرز ندزاده ارجن 
پس پریچپت که سلطنت پاندوان بهاو رسیده بود بگفت؛ راجه چنمیجه از او 
پر‌سید که چون عموی بزرگوار من راجه جد‌هشتر با برادران خود در هنگامی که 
سلطنت یافتند» با عم بزرگوار خود دهرتراشت چگونه سلوك‌می‌کردند. و دهر تراشت 
پاحرم خود گاندهاری» وقتی که همه فرزندان و عزیزان ایشان کشته شدند. چه 
نوع سلوك می‌کردند. و بزرگان ما که راجه جدهشت و برادران او باشند چون 
سلطنت را از خویشان خود گ‌فتند. چند سال سلطنت کردند؟. 

بیشم‌پاین گفت: ای راجه بزرگوار عادل! خداو ند تعالی ترا از عمس» و دولت 
بر‌خورداری دهد۲ و سالہای بسیار» برسریں ملك متمکن دارد. تا خلق جپان درساية 
عدل تو آسوده شو ند و فقراء و مساکین از فيض انمام تو بپره‌مند گردند. از آنچه 
پر‌سیدی که بزرگان ما چون بعموی خود سلوك میکردند؟ [پاسخ این است:] 

چون راجه‌جدهشتر بسلطنت نشست» جمیع سپمات سلطنت را بحکم‌عموی خود 
دهر تراشت‌میکرد. هر مہمی که و اقم می‌شد» راجه‌خودمی‌رفت یا از بر ادران‌خودیکی را یا 
سنجی (Sanjaya)‏ را در ملازمت دهر‌تراشت می‌فرستاد تا آن مہم را به‌او عرض 
میکردند. و هرچه دهر‌تراشت می‌فرمود راجه به‌آن عمل می‌کرد» و اصلا از حکم او 
تجاوز نمی‌کرد تا پانزده سال راجه جدهشتر جمیع کارو بار سلطنت را بحکم عم 
خود دهر‌تراشت حل و عقد می‌نمود؛ و هر‌صباح, اول بخدمت دهر‌تراشت می‌رفت و 
پای اد را می‌بوسید» و بعداز آن بکارو بار دیگر می‌پرداخت» و کنتی (Kunti)‏ و 
منیپدر | <(Su_bhadra)‏ و دروپدی» چنان خدمت گاند‌هاری می‌کردند که کسی 


۱- اشرمواسیکه (Asramawsika)‏ یا (۸5۳2۳027262 = زن د گی در گوشه عزلت). 

۲- بیشم‌پاین (ویشمپاینه 2152002408 ۷):نام داستانی یکی از شاگردان بیاس که 
از او برخی صص 3 حکایات مبابپارت روایت شده است. گفته‌اند بياس داراې شاکردان 
متعددی بود از آن جمله‌اند: اسیته (Asita)‏ و دول (06"2[8),و بیشمپاین (Vaisamp4yana)‏ 
و سومنتو (SUMantu)‏ و جیمینی (لل12), و پیل (۳218) و برخی از قصص مہابہارت را 
ویشم‌پاین به‌جنمیجه (Janamejaya)‏ از قول بیاس بازگو کرده است. 

۳ ل: عادل ترا از عمر و دولت آفریددگار برخورداری دهاد. 


wr‏ مپابپارت 


یصاحبان خود خدمت نماید و هرتحته که برای جدهشتر از اطراف بلاد می‌آوردند — 
از خوردنی» و پوشیدنی» و جواهر» و غیرآنہا ‏ دهرتراشت [هرگاه] چیزی یجہت 
راجه می‌فرستاد» آنرا راجه میگرفت» و اگر نمی‌فرستاد هیچ نمی‌گفت» و کنتی هم 
هر‌چیزی که می‌بود آنرا بملازمت گاندهاری می‌برد. و در (Vidura)‏ و جچتس 
(Yuyutsu)‏ و سنجی شب و روز در خدمت دهی‌تراشت می‌بودند - و لحظه به لحظه 
هر‌چیز را که در خدمت دهر تراشت می‌گذشت. آنرا به‌راچه جدهشتس عرض میکردند» 
و کرپاچارج شب و روز در خدمت دهرتراشت می‌بود و حکایات سلاطین گذشته 
و عابدان و دیوتمبا و غیر‌هم به‌دهی‌تراشت میگفت» و خاطر او را خوش می‌داشت. و 
گاهی از علوم کتب در خدمت او میخواند» وطریق هر‌طایفه‌را از : برهمن» و چمپتری, 
و بیش و شودر (Sudra)‏ به‌او می‌گفت. و از حکایات جوگیان, و دیوتپا و غیرهما 
دایم تقل میکرد. و از سلاطین و بزرگان اطراف‌که بملازمت راجه‌جدهشتر می‌آمدند 
-راجه اول ایشان را می‌فر‌مود تا دهرتراشت را ملازمت نمایند. و هرپیشکشی یا 
kan‏ که داشتند بخدمت او برند - بعداز آن راجه جدهشت را ملازمت می‌کردند - 
آنگاه هرچه دهرتراشت صلاح میدید؛ راجه جدهشش بپمان عمل می‌کرد و اگر 
کسی را زجری بایست کردن یا کسی را بایستی کشتن» و یایندکردن هیچکس را 
عذر نبود که دیگر به‌آن شخص نگاه تواند کردن؛ و اگر راجه جدهشتر می‌فی‌مود یا 
اگر آن گنمپکار را می بخشید هیچکس را حد نبود که به‌آن شخص نگاه تواند کرد. 

وقتی دهی‌تراشت بزیارت معبدی میرفت یا بجایی برای سیر می‌رفت» راجه 
جد هشتر اکثر اوقات خود درملازمت او می‌رفت» و در راه اکثر خدمت‌های او را راجه 
می‌کرد. اگر راجه بچپت ضرورتی همراه عم خود میرفت می‌فرمود» خزینه و اسباب 
سلطنت آنچه بوده باشد» همراه دهرتراشت می‌بردند» و اگر دهر‌تراشت تمام خزينةً 
راجه جدهشتر را بخش می‌کرد» راجه خوشحال می‌گشت» و حکم می‌کرد که دیگس 
خزائن برای او می‌بردند. و راجه جدهشتر تعیین کرده بود که هرروز از اطر اف 
از میوه‌های گوناگون و دیگر خوردنی‌ها دفعة‌دفعه و alan)‏ بلحظه می‌آوردنه و 
بملازمت دهر تراشت می‌بردند. و سبببدراء و دروپدی» و چتر‌انگدا, و الوپی زنان 
ارجن» و دخت جراسنده که زن برکپه کیت پسر کرن بود؛ چون کنیزان شب و روز 
به نوبت خدمت گندهاری می‌گردند. و راجه جدهشتر بر‌ادران خود را فر‌موده بود 
که هردو - ارجن, و نکل (Nakula)‏ به نوبت در خدمت دهرتراشت می‌بودند از صباح 
تا شب و هرامری که دهر‌تر اشت می‌ف‌مود» فی‌الحال آنرا پجای می‌آوردند. بغلاف 
بپیم‌سین که او بخدمت دهر‌تراشت کم می‌رفت چرا که راجه جدهشتر گفته بود که 
اکش پسران دهرتراشت را بہیم کشته است — اگر بہیم‌سین را دهر‌تراشت ببیند 
مبادا کشتن فرز ندان بخاطر رسد» و خاطرش غمگین شود. بیشم‌پاین (Vaisampayna)‏ 
به‌راجه جنمیجه گفت: ای راجه دولت یار نیکبخت! سلوك راجه جدهشتر به عم خود 
دهن اهت این بوه که من بها هیک گرم و اقفر فیگن. بکویم که ده رات دز 


دفتر پانزدهم kali‏ 


زمان سلطنت جر‌جودهن آنطور حکومت و فراغت نکرده بود که در زمان جدهشتش. 
و از کمال حسن سلوك راجه جدهشتر» تمام غم فرزندان از خاطر دهرتراشت, و 
گاندهاری پرفقت» و ایام حکومت ایشان را فراموش کردند چرا که درجودهن اکثر 
مپمات امور سلطنت و رتقوفتق ولایات را خود میکرد» و از پدر کم می‌پر‌سید. و 
اکش خزاین او چنان بود که تا حکم او تمی بود کسی حد نداشت که دست برآن تواند 
زد» بخلاف راجه جدهشتر که او بی‌حکم دهرتراشت هیچ کاری نمی‌کرد» و جمیع 
خزاین و اسباب سلطنت را در حکم عم خود کرده بود که اگں تمام خزاین او را 
دهرتراشت در يك روز بخش می‌کرد» اصلا از راجه نمی‌پر‌سید؛ و چون پهراجه 
می‌گفتند» می‌فرمود فی‌الحال از اطراف بلاد زر» و مال می‌آوردند و به‌سنجی می 
سپردند که مبادا دهرتراشت بکسی چیزی بخشد. و زر حصاضی نباشد. و هر سال 
دهرتراشت بجپت روح پدرش بچتر بیرج» و مادرش انبکا (Ambika)‏ و فرز ندان 
صفره می‌کشید. و اکش بزرگان اطراف» و برهمنان. و رکپیشران. و منیشران 
(Munisvara)‏ و غیر هم حاضر می‌گشتند» و دهرتراشت آنقدر اموال و اسیاب» و ajab‏ 
و اسب و غیره در آن مجلس بخش می‌نمود که در ایام جر‌جودهن kes‏ يك آن در آن 
مجلس خرج نمی‌کرد. و دهرتراشت میدانست که این خدمت را جدهشتش از صدق 
دل» و اخلاص تمام میکند. و اصلا نقاقی در دل ندارد. و در مدتی که دهی‌تراشت 
در هستناپور بود» هرگن هیچ‌امری از راجه جدهشتر و پرادرانش واقع نشد که مس 
مویی کلفت و آزار بخاطر دهر‌تراشت رسیده باشد. و زنان ایشان هم با گاندهاری 
بپمین دستور زندگانی میکردند. و دهرتراشت دایم چون این اخلاص و خدمت 
پاندوان را که برادرزاده‌های او بودند نسبت بخود ملاحظه می‌کرد» فیز ندان خود را 
نکوهش میکرد و می‌گفت که ایشان این چنین برادران را آزار دادند» و با ایشان 
امر را یکلفت و نزاع رسانیدند تا از نیت بد ایشان» رسید به ایشان آنچه رسید. 

و دهر‌تراشت هر‌صباح که برمی‌خواست و غسل می‌کرد» اول دعای راجه 
جدهشتر میکرد و هنگام شام هم همچنین میکرد. و در ایام سلطنت راجه جدهشتر 
جمیع اهل عالم در امن و فراغت بودند» و بر‌هیچکس ظلمی واقع نمی‌شد. و راجه 
جدهشتر حکم کرده بود که هیچکس بدی راجه جرجودهن» و شکن. و دشاسن بر 
زبان نبرد که مبادا bal‏ بگوش دهر‌تراشت. و گانددهاری برسد و ایشان از آن کلفت 
کشند - و از کمال اخلاص که راجه جدهشتر به‌دهر‌تراشت می‌ورزید. و محبتی که 
دهر تراشت به‌راجه جدهشتی داشت» مردمان هیچ نمی‌دانستند که راجه حاکم اسث و 
یا دهر‌تراشت عم او؛ بلکه چنان خیال می‌کردند که دهی‌تراشت پادشاه است» و 
راجه وزير او است. و اگر کسی سخنی می‌گفت که در آن اندك بدی دهرتراشت 
بوده باشد؛ راجه جدهشتر بفیر از کشتن هیچ چیز ازو راضی نمی‌شد. 

اما در میان بپیم و دهر‌تراشت صفائی نبود» و دائم چنان کارهایی میکرد و 
سخن‌هایی میگنت که خاطر دمر‌تراشت آزار می‌یافت؛ اما از ترس بمپیم هیچ کس 


تشن ب س ۲۷ 


این معنی را به‌راجه جدهشتر نمی‌یارست گفتن. روزی مجلسی بود که دهر‌تراشت» 
و گاند‌هاری» و دیگر مردمان در آنجا حاضر بودند» و راچه جد‌هشتر» و ارجن در 
آن مجلس نبودند. بپیم دست خود را چنان بر بازو های خود زد که آواز آن راه پسیار 
رفت» و گفت: این دستمپای من همان است که با این‌ها پسران این کور را کشته‌ام؛ 
و من حالا صندل برآن‌ها می‌مالم برای خوشی این‌ها که مثل درجودهن کسی را این دو 
دست از تخت سلطنت به‌تخته تابوت رساند و انداخته‌اند۱. دهرتراشت چون این 
سخن را شنید نزديك بود از کمال غم و غصه در همان مجلس هلاك شود. بخاطس 
رسانید که مرا دیگر زندگانی نمی‌باید که من تاب این سخنان ندارم. و گاندهاری 
عورتی بود که در علم و دانش در آن زمان بی‌مثل بود - از علماء کم کسی lya‏ او 
علم و تقوی داشتند - چنانچه مثل: بیاس دانایی اگر او را مشکلی پیش می‌آمد. آنرا 
از گاندهاری می‌پرسید. و او آن مشکل را حل میکرد. گاندهاری چون این سخنان 
بپیم را شنید همین‌قدر گفت که اینپا از تقدیں خداو ند تعالی است. ما را نمی‌رسد 
که از کسی شکایت کنیم. و از برادران بپیم هیچ کدام خب نیافتند که یپیم. 
دهر تراشت و گاند‌هاری را رنجانیده است. 


اقرار به‌گناه و شکایت از بپیم! 


بعداز آن روزی دهی‌تراشت» (و گاندهاری) به‌راجه جدهشتر گفت که شما 
میدانید که جرجودهن. و دیگر کوروان که کشته شده‌اند. همه از شومی من بود. 
چرا که من بی‌تأمل سلطنت را به جرجودهن دادم, و با وجود مثل تو فرزندی» او 
را برتو بر‌گزیدم: لاجرم اینقدر خون‌های ناحق در ميان ريخته شد. و نسل ما 
برافتاد» و هنگامی که کرشن به‌ایلچی‌گری آمده بود. چه مقدار سمی نمود» و با ما 
گفت که نسل کوروان ب‌خواهد افتاد؛ اما آنرا بسمع رضا گوش نکردیم» و کرشن 
به‌من گفت که بفرما تا درجودهن» و کرن, و دشاسن را بند کنند, و با پاندوان صلح 
کن. بعداز آن که صلح کرده باشی» دیگر این‌ها هیچ نمی‌توانند کرد. من سخن او 
را نشنیدم از بدی خود. و بیاس و گندهاری هم بسیار گفتند ومن برقول‌ایشان‌هم عمل 
نکردم» ومن هیچ‌نمی‌دانستم که خانواده‌ی ما بشومی درجودهن خواهدبرافتاد و ازجپت 
محبت و دلیستگی که به‌درجودهن داشتم» هربدی که کرد؛ من منع او از آن نکردم؛ 
و حالا نتیجه OT‏ بدی‌ها که کرده‌ام. سخن‌های بپیم همچون ټیر در سین من می‌خلد؛ 
و حالا پانزده سال شد که ایشان به‌آن جپان رفته‌اند» و من از فراق فیزندان غصه 


۱- در ادبیات هندوان درجودهن مظبر خشونت و قساوت و یله گری و شقاوت توصیف 
شده است ولی بالعکس در داستانبای هندوان جدهشتر پس دهرم Dharma)‏ یعنی: خیر 
مطلق و نیکوکاری) و WIS‏ خوش‌نیت و با صفا و راستگوی و قاضی بی‌تظر شناخته شده» و از 
اینرو هرچه عمل خیر و نیکوکاری امست به‌او نسبت میدهند و آنچه موجب شر و فساد و فتنه 
است در سیمای جرجودهن ترسیم مینمایند. 


دفتر پانزدهم ۵ 


می‌خورم» و پیشتر از این در هرچمپار روز» يك مرتبه طمام می‌خوردم. و از زمانی 
که فرزندان من کشته شده‌اند و حالا هر هشت روز يك نوبت طعام می‌خورم. و این 
حال مرا هیچکس بغیراز گاندهاری نمی‌داند» و شما لطف کرده همرروز انواع 
طعام‌ها و میوه‌ها برای من می‌فرستید؛ اما من از آن‌ها بعداز هشت روز اندگی 
می‌خونم» و شب‌ها بر روی زمین تکیه می‌کنم» و این کارها را بجبت فوت 
فرزندان نمی‌کنم؛ پلکه بجت خود می‌کنم که میداتم از عمس من اندکی مانده 
است» و هیچ نمی‌دانم که در آخرت حال من چه خواهد شد؟ و تو ای فرز ند! در 
خدمت تقصیر نکرده‌ای» امیدو ارم که خداو ند تعالیت در برابر این نیکی‌ها که با 
من می‌کنی» ترا در دنیا و آخرت سرفراز دارد. و در دنیا روز بروز عمر و دولت 
تو در زیادتی باشد. و در آخرت بمرتبهٌ بررسی که زیاده از آن مرتبه دیگر نیست. 
و گاندهاری درین مدت که فرز ندانش از عالم رفته‌اند» هی‌گز شکوه نمی‌کند که 
میادا من از آن کلفت و آزار یابم» و من بسیار زمانی شده است که عذاب بشما 
میدهم. من‌بعد» می‌خواهم این کلفت خود را از سر شما ببرم. و چون آخرهای 
عم هست» میخواهم که بتلافی تقصیرات خود مشفول شوم. می‌خواهم بخاطر من 
مرا رخصت بدهی تا بجنگل پروم» و بمیوه‌های جنگلی اوقات بگذرانم و عبادت 
کنم تا زمانی که از این عالم بروم. شاید که حق -سبحانه و تعالی- برمن دحمت 
کند» ای فرز ند! می‌خواهم که این درخواست مرا قبول کنی»› و بگذاری که باتفاق 
مادر درجودهن به‌جنگل روم» و لباس از پوست درختان سازم» و هرده روز يا پانزده 
روز یك مرتبه از میوه‌ه‌ای جنگل سدجوع نمایم. و تسرا دا خواهم کرد 
و این کار را نه آنست که من حالا میکنم؛ بلکه از آبا و اجداد ما هر کدام که پیر 
شده‌اند و فرزند رشیدی داشته‌اند» سلطنت را به‌فرز ندی سپرده. خود ترك همه 
میکرده‌اند و به‌جنگل رفته بعبادت مشغول می‌شده‌اند تا هنگامی که ازین عالم انتقال 
می‌نموده‌اند. و من بسیار پیں شدم» و مثل تو فرزندی دارم که معلوم هست که تو 
چنانچه می‌باید نگاهبانی بندگان خداوند تمالی که حق -سبحانه و تمالی- اختیار 
آنان را بدست تو نباده است به‌بپترین وجېی میکنی» و ترا هیچ احتیاج نیست 
که من اینجا باه »> و سقارش مردم به‌تو میکرده باشم که چنان یکن» و چنین مکن؛ 
چرا که تو آنچنان سلوکی نمیکنی که هیچکس از تو در آزار باشد. و من که بجنگل 
می‌روم ترا هرروز چندین مرتبه دعا خواهم کرد و تواب آن عبادت من بیشتر به‌تو 
خواهد رسید. 

راجه جدهشتر چون این سخنان را از دهرتراشت شنید» بفایت غمگین شد. 
و ینیاد گریه کرد و گفت: ای عمو! تو خیال میکنی که من از این سلطنت خوشحالم 
من این سلطنت را قبول کرده‌ام برای آن که خدمت شما بقراغت میکرده یاشم- حالا 
که شما ازین ولایت می‌روید. من یك لحظه در اینجا توقف نخواهم کرد. پس اگر 
در رفتن بجد باشید یك کس می‌باید که در آن جنگل آب برای شما بیاورد و از میوهب 


fs‏ مہا بارت 


های جنگل چیده هرروز بخدمت شما آورد ‏ آن کس من باید باشم که این خدمت 
را نمایم؛ و شما مرا یاری دادید؛ اول مرتبه لطف و مرحمت کردید» و خاطر مرا 
خوشحال فر‌مودید» و این زمان باز با من در مقام بی‌عنایتی درآمده‌اید» و میخواهید 
که من پیوسته در غم و محنت باشم!. و چون ترك این ولایت فرمایید دیگر این 
سلطنت بچه کار ما خواهد آمد؟ و بزرگت ماء و پدر ماء و استاد و ولی‌نعمت ما همه 
شمایید. و ما بی‌شما هرگز این حکومت را نخواهیم کرد - چون شما داعیه جنگل 
دارید» از فرز ندان شما ججتس در ملازمت شما هست» این سلطنت را باو بدهید 
و مرا همراه خود بگیرید. و اگر به‌ججتس نمیدهید» به‌این دو برادران من: بپیم» و 
ارجن» و دیگر هرکس که شما صلاح دانید این حکومت را بهاو بدهید تا من همراه 
شما باشم - پادشاه همه ما شمایید. و ما این کاروبار را بحکم شما میکنیم!. ما را 
چه حد آن است که شما می‌فر‌مایید که مرا رخصت ده که فلان کار بکنم؟ حکم» حکم 
شما است» شما را می‌باید که بما بفرمایید که فلان یکن یا مکن-؛ ما را حد آن 
نیست که شما رخصت از ما بگیرید» و به‌جنگل بروید» و اگر شما در محنت باشید؛ 
مرا به‌اين سلطنت هیچ احتیاجی نیست» و من بی‌وجود شریف شما این کارو باد 
نخواهم کرد و هرجا شما هستید؛ من همانجا در خدمت شما می‌باشم. 
اظبار تمایل به‌مبادت و تركدنیا! 

دهر تراشت گفت: دل من بمبادت بسیار jaba‏ شده است. و در طایقه ما این 
قاعده مقرر است: هر کس که فرز ند رشیدی‌داشته باشد» چون‌پیر می‌شود ترك‌کارو بار 
دنیا می‌کند و همه کارها را حواله آن فیزند مینماید. و خود بعبادت مشغول می‌شود 
و از خلق کناره میگیرد. 

درین وقت کرپاچارج» و بدر» و سنجی که وزیر دهر‌تراشت بود» به‌آن مجلس 
آمدند. دهر‌تراشت برخاست» و دست بردست نپاد» و دربرابر راجه جدهشتر 
یایستاد» و خواست که حکایت کند: از کمال ضمف پایش بلفزید» و نزديك بود که 
بیفتد؛ چه از يك هفته بیشتر بود که چیزی نخورده بود. گاندهاری خبردار شد؛ زود 
شوهر را در بغل گرفت. دهر‌تراشت گفت: ای راجه! از جان عزیزتری و من عموی 
پیر توام» و از پدر تو به‌سال کلانترم؛ التماس از تو میکنم که مرا رخصت کنی که 
بو کین برو و درن JEN‏ فی ا شا الان دان که با را رین که 
رخصت دادم. جد‌هشت چون دهرتراشت را به‌آن حال دید؛ بغایت غمگین شد و بنیاد 
گریه کرد» و گفت که یاران عجائب دنیا را ملاحظه کنید! شخصی که زور و قوتش 
برابر دوازده هزار فیل بود! و پادشاه عالم بوده حالا کارش به‌جایی رسیده است 
که پرتکیزنی برپا میتواند ایستاد. همین مرد پیش از این چنان بود که صورت 
آهنی را بعوض بمپیم‌سین (Bhimsena)‏ ساخته بودند؛ آنرا چنان فشرد که دیگری موم 
را آن چنان درهم نتواند آورد؛ و امروز از ضمف به‌جایی رسیده است که راست 


دفتر پانزدهم FY‏ 


نمی‌ایستد و صد لعنت براوقات من باد که عم بزرگوار من فاقه میداشته باشد. و 
من شراب و طعام می‌خورده باشمء و فراغت میکرده باشم؛ و بعداز اين من هم چندان 
که او تخورد؛ چیزی نخواهم خورد. و آن‌گاه جدهشتر بفرمود تا گلاب ودیگر عطریات 
آوردند و یه‌دست خود گلاب برروی دهر‌تراشت پاشید. چون دست او» برروی 
دهرتر‌اشت رسید؛ قوتی در او پیدا شد» و باز به‌جدهشتر گفت: ای فرزند! دل من 
آن چنان مايل برفتن جنگل است که من هیچ چیزی نخواهم و به‌هيچ‌وجه درین شم 
نمیتوانم ایستاد. شما اگر به‌خاطر خوش مرا رخصت فرمایید بپتر؛ والا روزی بی 
خبر شما برخاسته راه بیابان و صحراء پیش خواهم گرفت. حاضران چون اين سخن 
بشنید‌ند؛ از بی‌اختیاری جدهشتر» همه رخصت کردند. جدهشتر گفت خوش: شما 
هرچه می‌فرمایید» مرا حد آن نیست که بشما بگویم چنین کنید. و چنان نکنید؛ اما 
پیشتر بشما عرض می‌کنم که اگر شما به‌جنگل بروید؛ من هم درین ولایت نخواهم 
ایستاد؛ حالا اين التماس دارم که چون شما از غایت گرسنگی ضعیف شده‌اید. 
اندك طمامی بخورید. دهرتراشت گفت خوش»› ای فرزند! من بقرمودة تو طمام 
می‌خورم؛ اما به‌این شرط که مرا رخصت بدهی که به‌جنگل بروم و عبادت نمایم. 

درین وقت بياس به‌مجلس آمد؛ حاضران همه تمظیم بیاس بجا آوردند» و او 
را در صدر مجلس نشاندند. جدهشتی از سختان دهر‌تراشت باو گفت. بیاس گفت: 
ای راجه! این دهر تراشت عم بزرگوار شما غمزده» و آفت رسیده است که چنان 
فرزندان و خویشان او کشته شده‌اند؛ حالا ترا می‌باید هر‌سختی که بگوید. 
شما او را قبول کنید که اکنون آخر عم او است چون به‌جد شده است که به‌جنگل 
برود» و عبادت نماید؛ اگر مانع او شوی؛ مبادا که هلاك شود. 

جدهشتر با بیاس گفت که هرچه شما می‌فرمایید. من هیچ تفاوت و تجاوز 
نخواهم کرد. 

پس بیاس گفت ای راجه! این دهرتراشت را عمر به‌آخر رسیده است مانع خیر 
او مشو. سپاهی را دونوع می‌باید که از این جمبان برود؛ یکی: در جنگث کشته شود» 
و دیگر آنکه به‌جنگلی رفته عبادت میکرده‌باشد تا از جمبان برود. این دهرتراشت را 
کشته شدن میسر نیست؛ از آن جبت که چشمی ندارد که بجنگت تواند رفت و اگر 
این مرد را چشمی می‌بود» روی زمین را بقوت دست‌خود به‌تصرف میگرفت و راجہای 
اطراف عالم را مغلوب میگردانید و هیحکس را با او قوت مقاومت نمی‌بود. حالا عس 
خود را به‌آخر رسانیده بہت آنست که بعبادت مشفول گردد. بیاس با جدهشتر گفت 
که ای فرز ند! شنیده باشی که پدر تو راجه پاند بچه نوع خدمت دهی‌تراشت میکرد 
که برادر کلان او بود» من بارها دیده‌ام که دمرتراشت در خواب بوده است. و پدر 
تو تا دوپس پیوسته برپای ایستاده می‌بود تا او بیدار شود يا سخنی به‌او عرض 
کند. دهی‌تراشت چند مرتبه جنگث کرده است و در آن جنگث جمیع خدمت‌ها را Jus‏ 
تو میکرد» و ترا نمیرسد که خلاف گفته او بکنی. و اينکه تو می‌گویی که من هم 
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ترك سلطنت کرده همراه او میروم؛ اين زمان وقت رفتن تو نیست» بگذاد تا او 
برود» و بعبادت مشفول شود تا زمانی که ازین عالم فانی برود. 

بیشم‌پاین با راجه جنمیجه می‌گوید که این بیاس آن چنان کسی بود که هر 
سخنی که او میگفت هیچکس را حد آن نبود که خلاف سخن او تواند کرد. و چون 
بیاس این سخنان را به‌جدهشتر گفت. راجه بنیاد گریه کرد, و گفت: قدرت ندارم 
که خلاف سخن شما میکرده باشم؛ پس بیاس بمنزل خود رفت و در آن روز همۀ 
بزرگان به‌هستناپور در خانۀ دهرتراشت طعام خوردند. راجه جدهشتر به‌دست خود 
لقمه طعام در دهن دهی‌تر اشت می نہاد چندان که سیر طعام بخورد وقوتی درو پیداشد. 


وصیت دهرتراشت به‌جدهشتر! 


بعداز آن دهرتراشت دست راجه را گرفته. و گفت: ای فرزند! ترا به‌خدا 
می‌سپارم» و وصیت می‌کنم که از کار خود غافل مباشء و پیوسته در ياد خدا بوده 
باشی, و هرکاری که یکنی می‌باید که غرض تو از آن رضای آفریدگار بوده باشد. 
زنهار» برای نس خود هیچ کاری نکنی که نفس آدمی را به‌بدی وامیدارد و بسیار 
چیزها است که نفس آن را به نیکویی و امی‌نماید و آن چیز به‌حقیقت موجب ندامت 
اوست در دنیا و آخرت. می‌باید که سخن بزرگان را کاربند شوی. و از قول دو نان 
و نقس‌پرستان؛ دور باشی که ایشان در دین و دنیا به‌آن می‌آزارند و سلطنت بفایت 
مشکل است؛ خداو ندگار از پادشاه خواهد پر سید ملاحظه بکن که در سلطنت و 
جبپانداری از Bapan‏ جواپ اعمال این‌قدر خلق به‌درآایی. و سلطنت هشت رکن دارد: 

اول آنست که دل او با las‏ راست باشد؛ ودیگر او را مصاحب خداترس دانای 
نيك اندیش باشد؛ و دیگر پادشاه را خزینه می‌باید؛ دیگر ولایت آبادان می‌پاید؛ 
دیگر پادشاه را قلعه یا جای محکمی می‌باید که اگر بجای دوری برود یا دشمتی 
مسلط شود» حرم و خزینة او را در آنجا محفوظ نماید؛ و دیگر از همه ضرورتر 
پادشاهان را لشکر است و لشکریان پادشاه می بايد که چند خصلت داشته باشند: اول 
آنکه اخلاص به پادشاه داشته باشند؛ دیگر لشکر پادشاه جماعتی می‌باید باشند که 
kaeka‏ دیده باشند» و زخمبا خورده باشند. و گرم و سرد روزگار چشیده باشند» 
و جماعتی که از هر‌طرف جمع شده و کار نادیده و ریاضات نکشیده باشند؛ 
اینچنین مردم ضرر ایشان بیشتر از فایدۂ ایشان است؛ چه اگر جنگ عظیمی دست 
دهد یا کار مشکلی پیش آید» آنچنان مردمان چندان بر ایشان غالب آیند که بخود 
درمی‌مانند و ایشان را ته پروای پادشاه می‌باید نه زن و فرزند و مال» و ازین نو ع 
لشکر دوری بپتی است. ای فرزند! بر‌توباد که لشکر پاکیزه باخلاص نگاهداری» و 
باین مفرور نشوی که من درجودهن را کشتم» و عالم همه بتصرف من درآمد چرا 
که بسیار پاه‌شاهان را از غرور بلاها پیش آمده است که ژحمت‌ها کشیدهاند و 
خلاصی از آن نتوانسته‌اند یافتن. هشتم » پادشاهان را امرا و کارداران تیکو میب 
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باید. ای فرز ند! تو ازین هشت چیز غافل نشوی و علماء و پیران را حرمت بداری» 
و اگر جوانی, عالم باشد او را مثل پیران بدانی» و اک ایشان با تو سخن نیکی 
بگویند» آنرا در دل نگاه داری» و به‌آن کار کنی. و دیکی بايد هر‌صباح که 
برمی‌خیزی فکر بکنی که امروز چه‌کا رکنم که در آن رضای حت سبحانه تعالی - 
بوده باشد» بخاطر قرار دهی و آن کار را یکنی - خداوند تمالی چون ترا در کار 
خود بیند او هم ترا یاری کند. و چه سمادت کسی را که خدا یاری او می‌کر ده باشد. 
و حواس خود از ناشایست نگاه دار, و اسراف مکن؛ و بخل را پيشه مساز و وزارت 
و امارت را بکسانی بده که محل اعتماد باشند. و کارهای بزرگت را پبه‌کسانی 
بزرگی بسپار و کسانی را که نيك نشناسی» آنچنان مردم را نزديك خود راه نده 
و دیگر می‌باید که جاسوسان داشته باشی که اعتماد بر قول ایشان باشد. و از 
حال نزدیکان توء ترا خبر بدهند تا تو از حال ایشان و نیت ایشان و سلوك ایشان 
با رعایاء و سپاهیان خیردار باشی» و مردمانی را که محل اعتماد تو باشند و بارها 
ایشان را آزموده باشی» و اخلاص ایشان با تو درست باشد خزینه و قلعه‌ها را په 
ایشان سپاری. و در جایی‌که می‌باشی چنان کن که اطراف آنجا یفایت مضبوط و 
مستحکم باشد چرا که پادشاهان دشمن بسیار دارند. و بسیار مردمان شب‌رو و 
حیله‌گی می‌باشند و از دیوارهای بلند بالا می‌روند و نقب در زمین میکنند» چنان 
می‌باید که اینچنین کسان بجایی که تو باشی زود زود به‌آنجا نتوانند رسید», و تمام 
درو ازه‌های خانه خود را پمردمان هشیار پسپار. و آتش‌بازی» و تیر, و WS‏ 
و اسلحه در هردروازه‌ای بفرما تا نگاه می‌داشته باشند» و برس طمام و میوه و آب 
کسانی را واداری که جان خود را به‌ایشان توان سپردن» و زنان خود را در جایی 
نگاه داری که از آن مضبوط‌تر جایی نبوده باشد. و کسانی را برس ایشان و اداری 
که ایشان را بصلاح» و بعقت امس میکرده باشند. و مشورت با جماعتی کن که بر 
عقل و اخلاص ایشان اعتماد داشته باشی» و در جایی مشورت نکنی که غیری برآن 
مطلع شود. و می‌باید که مردمان بر‌مشورت تو وقتی واقف شوند که تو آن کار ر 
کرده باشی؛ و چون جاسوسان تو خبر مردمان را به‌تو رسانند؛ اگر از کسی امر 
خوبی واقع شده باشد؛ آن مردم را بطلب و با ایشان احسان و نیکی بکن» و از 
کسانی که امور ید سرزده باشد. ایشان را تنبیه, و تأدیب نمای تا مردمان در غیبت 
از تو تر‌سان باشند و پیوسته کارهای نيك میکرده باشند. ده تراشت این‌سخنان را 
به‌راجه جدهشتر گفت. بمداز آن فرمود: ای فرزند! من ترا از جان خود دوست 
می‌دارم و چون با تو کمال محبت دارم. این سخنان را با تو میگویم؛ اگر چه میدانم 
که تو این‌ها را همه بپتر از من میداتی» وآنچه نمیدانستی عم بزرگوار من: بپیکم- 
پتامه. با تو بتفصیل گفته است۱. اما چون از تو جدا میشوم نمی‌دانم که دیگر ترا 


۱- اشاره به‌سوال و جواب جدهشتر از بپیشم در دفترهای ۱۲ و ۱۳ که در جلد سوم و 
همین جلد (چبارم) این منظومه آمده است. 


۳۰ مپابهارت 


خواهم دید يا نخواهم دید. چند سخن يا تو میگویم: برتو باد که براینمپا کار پتد 
شوی: اول بايد کسانی را که از تو اموال میگیر ند و خیرات بکسی نمی‌دهند» و زر 
جمع میکنند؛ تنبیه و تأدیب بلیغ‌فر‌مایی و کسانی را که تو یمپمات امور تعیین 
کرده باشی» چاسوسان پر‌ایشان وادار تا اخیار ایشان را به‌تو رصانیده باشند. اگر 
ایشان کسی را که گناه بزرگث کرده» کم سرا بدهند یا کسانی را که گناه اندکی 
کرده باشند» بسیار جفا و آزار بنمایند؛ ایشان را بطلب و گناہ ایشان را خاطر- 
تشان ایشان بکن و درخور گناه جزا و سزا به‌ایشان بر‌سان تا من‌بعد بر‌کسی تعدی 
و حیفی و ظلمی نکنند که همه را خداو ند تمالی از تو خواهد پن‌سید. و جواپ همه 
ترا می‌باید داد. و اگر کسی یکی را دشنام ناحق بدهد» زتہار که آن کس را چیزی 
ندهی؛ و هرروز تفحص بکنی که در سرکار تو چقدر خرج شده است؟ و امراء» و 
بپادران لشکر خود را البته هرماه انمامی بدهی؛ چرا که از آن انعام تو اگر چه 
اندك پاشد دل ایشان خشنود می‌شود. و شب‌ها با وزیران خود» و جاسوسان خود 
صحبت بداری» و نيك و بد لشکر» و رعایاء و سایر مردمان ایشان را معلوم تمایی 
و در هنگامی که از حرم خود بیرون آیی البته با زیب» و زینت بیرون آی تا در 
چشم مردم با وقار نمایی» و در تفحص خزینه اهتمام میکرده باشی» و زنپار که 
چنان نکنی که مال غیرحق در خزینه داخل سازی که آن برکت را از مال تو می برد 
اگ خبریابی که کسی دلش با تو صاف نیست یا کسی قصد تو دارد. آنچنان مردم 
را بقرما تا پجزا بی‌سانند» و ايشان را البته برایر خود نیاوری؛ چرا که بسیار و اقع 
شده است که آنچنان کسان را alis‏ پادشاهان آورده‌اند و با وجود آن که ایشانرا 
محکم بسته بوده‌اند و لشکر در اطراف گذاشته‌اند» ناگاه خود را خلاص کرده ضرر 
عظیم از خنجر ایشان به‌پادشاه رسیده است. و امراء و ملازمان قدیمی اعتمادی 
خود را مسہمات نيك بسپاری که اگر روزی بدی و اقع شود اعتماد برآن مردم داشته 
باشی که ازتو بر نخواهند گشت. و آن‌کسان را به‌سپمات تعیین فی‌مایی. و کسی را 
که برسر لشکی میگذاری می‌باید که شجاع» و دلیر باشد. و البته آن شخص بايد که 
خداترس باشد» و چنان کسی باشد بجہت خاطر خود با هیچ‌کس از لشکریان تو 
بدی نکند. و دیگر اینکه کاهل و تن‌پرست نباشد. و مستغنی باشد» و از گرما و 
سر ما ملاحظه ننماید» و در کارتو خودرا در آتش و آب می‌سیرده‌باشد. و با همه کس 
با روی گشاده ملاقات کند» و خود بسیمات مردم می‌رسیده باشد و کسانی که بجانو 
دل خدمت تو میکرده باشند ترا بايد که با ایشان کمال احسان میکرده باشی. و 
کسانی که با تو مخالف باشند تا توانی چنان کنی که ایشانرا به‌احسان خود تابع‌خود 
سازی. و اگر پدانی که بپیچوجه متایعت نخواهند کرد. چنان کنی که زود دفع 
ایشان نمایی. و علماء و صلحاء را حرمت بداری» و ایشان را آن‌قدر بدهی که 
اوقات ایشان بفراخت میگذشته باشد. و چیزی که به‌ایشان بدهی آنرا به‌ایشان مسلم 
داری تا بخاطر جمع بوده باشند, و دعای تو میکرده باشند. و آبادانی و خرایی 
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ولایت خود را دایم تفحص نمایی. و دوستان و دشمنان را نیکو بشناس. و دوست 
دوستان هم دوست خود بدان. و جماعت مقسدان را که خانه‌های مردم را آتش میت 
زنند یا زهر میفروشند یا بمردم زهر میدهند» و کسانی که زراعت رعیت را 
میدزدند» و بمردم ظلم و آزار می‌کنند و سخن بد میگویند. یا شمشیر می‌کشند؛ 
آن مردم را گسردن می‌باید زد. و جماعت کیسه‌بران». و کسانی که چیزی 
از دست مردم می‌ربایند و میگریز ند» و کسانی که زنان مردم یا کنیزان مردم را 
بدراه می‌کنند» يا میگر یز انند. و زنانی که در خانه‌های مردم میگردند و زنان مردم 
را به‌مردم بیگانه می‌رسانند» زنپار که اینچنین کسان را دفع سازی. و بعضی ازین 
مردم را البته بکشی؛ و بعضی را در بندیخانه اندازی - بجایی که روی خلاصی 
نبینند که دفع این چنین مردمان صلاح بنده‌های خداست و اسباب قلمه را چون 
آتشبازی و غله و روغن و پنبه و جامه و غیره بسیار نگاه‌داری که مبادا روزی به‌آن 
احتیاج شود» و حاضی نباشد» و از آنجپت ضررهای کلی به‌تو رسد. و اگ غنیم 
بیگانه قصد ملك تو کند» زتمبار که چنان مکنی که پیشتر او درملك تو درآید. بر سس 
او لشکر بیر و تا توانی نگذاری که بولایت تو درآید؛ بلکه تو پیشتر بولایت او 
درآی چرا که لشکری‌که پیش‌دستی کرد ظفر نصیب او می‌شود. و لشکر که به‌و لایت 
تو درآید و بدانی که اخلاص و دوستی به‌تو ندارند, و نتوانی که ایشان را بکشی؛ 
جایی به‌ایشان بدهی که حاصل کم داشته باشد تا دایم به‌اوقات‌خود درمانده باشند. و 
نتواننه دیگر حرامزادگی کردن. و اگر با دشمنی صلح کنی به‌آن صلح اعتماد ples‏ 
مکن و از حال دشمن غافل مباش که مبادا باز برسر دشمنی خود رود. و دشمنان را 
تا توانی میان ایشان تفرقه اندازی و کسان ایشان را بوعده و احسان بجانب خود 
پیار» و اگر آن دشمن تو دشمنان داشته باشد؛ با او دوستی کن و او را بجانب‌خود 
پیار. و هرکس از امراء و لشکریان تو که در معر که مردانگی کنند» ایشاترا به‌انعام 
و احسان بسیار سرفراز کن و جماعتی که نامردی کرده باشند» ایشان‌را سزا بدهی» 
و دیگر تا توانی در خرابی ولایت و لشکر دشمن سمی و اهتمام نمایی» و از هرجا 
که قوت دشمن می‌شده باشد در خرابی آنجا تقصیر ننمایی و در نکاهداشت لشکر. 
و ولایت خود کمال سمی و اهتمام نماییء و از دشمنان هر کس که بخدمت تواند. او 
را نوازش کنی» تا دیگران هم ميل خدمت تو کنند. و جماعتی که در شجاعت و 
مردانگی مشپور باشند» در رعایت ایشان تقصیر تکنی» و بهاندك گناهی در هلاك 
ایشان نکوشی» 3 کسانی را که نیکو کار باشند در خدمت خود ایشان را نگاهداری. 
و فقراء و مساکین را از خدمت خود دور نکنی - و با کسانی که ازتو قوی‌تر باشند 
با ایشان مدارا کنی و تا توانی کار را به تز اع نی‌سانی. و اگر لشکر قوی قصد تو 
نماید» اول با ایشان تا ممکن باشد صلح کن» و اگی ضرور شود مال» و زر lus‏ 
کن؛ و اگر بازهم نشود آن‌وقت مردانه بجنگث درآیی و بجان بکوشی که الله تمالی ترا 
برایشان ظفی خواهد داد. و البته در سپمات با وزراء و عقلام مشورت میکرده‌باشی, 


رونا مسا بهارت 


و چون اس صعبی پیش آید» مال و ملك را فدای خود کنی.۱ 

باز دهر‌تراشت گفت: که صلح و جنکت هردو از دو طرف می‌شود و چون 
پادشاه بر س غنيم متوجه شود اول شوکت و قدرت و لشکر خود و غنیم را ملاحظه 
نماید کدام بیشتر لشکر و قوت دارند» و ببیند که دوستان وفادار و لشکری که 
یجان می‌کوشیده باشند در کدام طرف بیشتراند» و پادشاهان را بايد که در لشکر‌ها 
نزدیکان و دوستان‌شجاع و دلیران را در نزدیکی خود میگذ‌اشته باشند و بعد از ایشان 
سایر لشکر را نگاه دارد. و البته این ملاحظه را بکند که لشکی تو بیشتر با تو 
دوست‌اند؛ یا لشکر غنیم بیشتر با صاحب خود اخلاص دارند؟ اک بداند که لشکر 
او اخلاص بیشتر دار ند» دلیر برس غنیم براند که فتح او را خواهد بود؛ و اگ 
لشکر غنیم اخلاص بصاحب خود بیشتر داشته باشند؛ با ملاحظه باشد و زود زود 
با چنان لشکری جنگ نکند. 

و پادشاهان را در ایام فراغت می‌باید که در رعایت لشکر تقصیر ننمایند. و 
اگ دشمن نزديك نباشد» لشکریان را نرنجاند که مبادا ناگاه مہم سخت و صمبی 
پیش آید» آن وقت درمانده شود. 

و ای جدهشتر! اگر لشکری از دشمن در برابر تو درآیند؛ ترا می‌باید چنان 
خیال کنی که آبی کلان است» و ترا از آن می‌باید گذشت. و همچنان که پدان آب 
در می‌آیی همانطور به‌آن لشکر حمله می‌باید بکنی» و در سمی و کوشش تقصیر 
نکنی که خداو ند تعالی ترا فتح و ظفر کرامت خواهد کرد. و چون خواهی که با 
لشکر جنگ کنی» لشکر را می‌باید که ترتیب نيك بدهی» و بیوه۲ (Vyuha)‏ کنی. 

و بیوه چند نوع است: پدم‌بیوه که بصورت گل نیلوفر باشد و چکر بیوه که 
بصورت گرد لشکررا تر تیب‌دهی و شکت بیوه (Saktawyuha)‏ یمنی‌بصورت ارابه‌که در 
اول مردمان کمتر باشند و بعداز آن بیشتر» و از ایشان عقب‌تر بیشتر و همچنین تا 


۱- قسمتی از این کناب» مشتمل بردستان‌ها و داستان‌ها و توصیف شخصیت‌های غير 
تاریخی و اساطیری است؛ با محو و ازالة آثار استعمار در شبه قاره‌هند دوران طاغوت‌های متعدد 
و ستمگر پایان یافت و دیگر امروز در همه شبه‌قار؛ هند» به‌سلطه راحگان و نوابان دست‌نشانده 
و خودکامه خاتمه داده شده» و از جمله در جمپوری هند حکومت دموکراسی و آزادی مستقر 
گردیده است. 

۲ بیوه (38-(۷): ترتیب» تنظیم» تقسیم» آرایش نظامی. صف آرایی جنگی» يك 
لشکرء سپاه» اسواران. آرایش‌های مختلف نظامی در فرهنگث قدیم هندوان عبارتند از: دنده 
Danda)‏ = آرایش عصا شکلی)؛ شکت‌بیوه =Sakata_Vyuha)‏ آرایش ارابه‌ای)؛ وراهه‌بیوه 
Varaha_Vyuha)‏ = آرایش گراز مانند)؛ مندله بیوه =Mandala Vyuha)‏ آرایش دایره 
شکلی)؛ اسنه‌بیوه Samba Vyuha)‏ = آرایش بطور شل و لق و از روی مسامحه)؛ آکہته- 
نن =Akheta Vyuha)‏ رایس شکاری صورت)؛ پسنم‌بیوه =Padma Vyuha)‏ آرایش 
بصورت گل نیلوفر)؛ چکر‌بیوه Cakra Vyuha)‏ = هر آرایش دایره شکل مانندی مشابه مندله 
بیوه). 


دفتر بانزدهم ۳۳۴ 


آخر هرفوج از فوج دیگر بیشتر و قوی‌تر باشند. و مردمان شجاع مردانه را که 
در معر که‌ها کارها کرده باشند پیشتر تعیین می‌باید کرد. و بايد که در پیش و پس 
لشکر مردمان شجاع کارآز موده بوده باشند تا جای درآمد غنيم را نگاه توانند 
داشت» اگی تو به‌این دستور زندگانی کنی در دنیا و آخرت نیکو خواهی بود. 

و دیگر بپیکم‌پتامه که صاحب و و لی‌نممت plas‏ سلسله ما بود» ترا ازین سخنان 
خی پسیار گفته است۱ و کر‌شن» و بدرهم امثال این سخنان بسیار به‌تو گفته‌اند و 
اگر تو به‌این سخنان در دنیا عمل کنی نزد همه کس دوست عزیز خواهی بود؛ و چون 
به‌آن جپان انتقال نمایی؛ بپشت۲ را خواهی یافتن. اگر کسی هزار جکث‌اشمید 
(Asvamedha Yajna)‏ بکند برایر آن است که نگاهبانی رمایا کند و در میان بنده‌های 
خدای تمالی بمدل و داد زندگانی نماید. 

چون دهر‌تراشت این تصایح را تمام کرد؛ راجه جدهشتر گفت: ای مم 
بزرگوار! آنچه مرا فرمودی بجان و دل قبول کردم» و آن‌قدر که سمی توانم کرد» 
درین‌کارها کوشش میکنم» والتماس دارم دیکر نصایح مرا بفر‌مایند؛ چرا که بپیکم- 
پتامه به‌آن عالم انتقال کرد و کرشن به‌دوارکا رفت» و بدر «(Vidrh)‏ و سنجی 
گوشه گرفته‌اند. حالا بغیراز شما کیست که این نصایح کند؟ و هرچه شما میب 
فرمایید از کمال شفقت» و می‌حمت نیکو آید» و ما یغیراز شما دیگر چه کس را 
داریم که به‌ما مر بانی میکرده باشد. 

بیشم‌پاین به‌راچه جنمیجه گفت که این سخنان را راجه جد‌هشتر به‌ده تراشت 
گفت. بمداز آن دهر تراشت خواست که راجه جدهشت را وداع کندء بر اچه‌جدهشتر 
گفت که فرزند! حالا تو بمنزل خود برو» و زمانی فراغت بکن که من ترا زحمت 
بسیار دادم. راجه جدهشتر گریان از پیش راجه دهرتراشت برخاست و بمنزل 
خود رفت و ده‌تراشت به‌خانه پیش گاندهاری رفت. 

گاندهاری گفت: بیاس با تو گفته بود که ترك این کاروبار کنی, و به‌جنگل 
رفته بعبادت مشفول شوی؛ حالا آترا به‌راجه جدهشتر گفتی, و او با تو چه گفت؟ 

دهر‌تراشت گفت: من هم در فک رفتنم و به‌جدهشتر گفتم و به‌هر‌طور بود او 
را راضی کردم که مرا بگذارد که بجنگل بروم؛ حالا يك کار می‌خواهم پکنم و بعداز 
آن متوجه جنگل شوم — گاندهاری پرسید که آن چه کار است؟ دهر‌تراشت گفت: 
فرز ندان من در آن که با پاندو ان قمار باختند. و ملك و مال ایشان را بحیله. و 
دفاپازی از ايشان بردند کنمپکار شده‌اند؛ حالا میخواهم که جمیع مردمان را از 
پر‌همنان» و فقراء» و غیره بطلبم و اموال و اسباب خود را آنچه دارم به‌نیت خير 
به ایشان بدهم؛ شاید که دفع گناه ایشان بشود. پس ده‌تراشت کس به‌پیش راجه 
جد هشتر فرستاد» و بعضی ضروریات از: زرء» و مال. و قماش, و گاو. و غیره طلب 
نمود. راجه جدهشتر بقر‌مود تا آنچه دهر‌تراشت طلبیده بود همه را نزد او بردند. 


۱- اشاره به‌سژال و جواب جدهشتر و بپیکم مذکور در دفترهای ۱۲ و ۱۳ این کتاب. 
۲- ج: به‌بیکنتبه (Vaikuntha))‏ خواهی رفت. 


مورا میا بپارت 


پس دهر تر اشت بفرمود تا بی‌همنانی که در کر کپیت (Kuruksetra)‏ در کنار آپ 
گنت بودند» و آن کسانی که در هستناپور» و آن نواحی بودند؛ همه را طلبیدند. و 
چپتریان. و بیشء و شودر همه را فراخواند؛ پس دهرتراشت چون شنید که مردمان 
جمع شده‌اند» از خانه بدرآمد» و جماعت جماعت را می‌پر‌سید این چه جماعت‌اند. 
و از کدام کسان از فقراء و مساکین‌اند؟ و بر‌همنان بسیار از اطران مالم آمد ند 
و جمعیت عظیمی شد. پس به آن مردمان گفت: که شما با کوروان بسیار 
دوستی داشته‌اید». و سال‌ها با ایشان همراه بوده‌اید. و نمك خورده‌اید؛ حالا من 
يك سخن می‌گویم. بايد که شما بی‌تامل آنرا قبول کنید. همه گفتند: آنچه شما 
بفر‌مایید ما همه را بجان و دل قبول کرده» بجای می‌آوریم. دهر تر‌اشت گفت: من 
اراده کرده‌ام که به‌اتقاق گاندهاری به‌جنگل بروم» و درین آخر عم بعبادت مشغول 
گردم» تا زمانی که وفات یایم؛ و بياس هم مرا فر‌موده است که پروم» و من از 
راجه جدهشتر هم رخصت گرفته‌ام» و حالا می‌خواهم که شما هم مرا رخصت بدهید 
ما با شما از قدیم دوستی داریم. پدران ما پدران شما را دایم رعایت کرده‌انده و 
پدران شما پدران ما را؛ و شمایان دایم مارا دوست میداشته‌اید» و ما هم دایم به شما 
محبت داشته‌ایم» و من پیں شده‌ام» و فرزندان من هلاك گشته‌اند» و من فاقه بسیار 
کرده‌ام» و ضعیف شده‌ام» و این سلطنت که به‌جد‌هشتر رسیده است» از این بسیار 
خوشحالم» و من چشمی ندارم» و عس من هم به‌آاض رسیده است. بپص آنست که 
من به‌جنگل پروم؛ و عبادت پکنم تا زمانی که از این عالم پر وم. حالا میخواهم که 
شمایان مرا رخصت بدهید تا بغاطر خوش از پیش شما بروم. 

مردمان چون این سخن را شنیدنه همه بگریه درآمدند» و عزائشی در 
ميان مردمان افتاد» و هیچکس را مجال نماند که جواب او بدهد! دهر‌تراشت گفت: 
یاران جد من راجه شنتن (Santanu)‏ بنوعی نگاهبانی رعایا کرده بود که همه کس 
از او خشنود بودند» و چون بعالم آخرت رفت» پدر من بچت بیر ج (Vicitravira)‏ 
پادشاه گشت - او هم بنوعی با رعایا و سای بنده‌های خدای سلوك کرد که همه ازو 
راضی بودند. بعداز او کاروبار سلطنت تمام تعلق به بپیکم پتامه داشت» و او را 
خود همه شما دیده بودید» و عدل» و داد و سایر اخلاق حمیده او میدانید» و در 
زمان او» حکومت بعضی از ولایات تعلق به‌برادر من راجه (Pandu) wk‏ داشت 
و او مردی بود که در حسن سلوك» و سای صمات پسند‌یده عدیل نداشت» و بعضصی 
اوقات من حکومت داشتم» و آنچه از دست من می‌آمد» در عدل و نیکی تقصیر نکردم» 
و اگر از ما بدی نسبت به‌شمایان شده باشد؛ حالا از شما درخواست میکنم که از 
ما مفو کنید. و پس من درجودهن که حکومت داشت هیچ دشمتی او را نمانده پود؛ 
اما او در ایام سلطنت خود گناه بسیار کرد. و از شومی گناهان او آنچنان شد که 
در میان خویشان آنچنان جنگ و نزاعی شد که چندین هزار هزار کس از خلایق 
در ميان هلاك گشتند» و حالا از شما التماس دارم که اگ از او نسیت به‌شمایان 
تعدی شده باشد یا در زمان او از من آزاری به‌شما رسیده باشد, شمایان از من مفو 


کنید» و مرا پبخشید» و من حالا بغایت پیر شده‌ام» و غمزده‌ام که همه فرز ندان و 
خویشان من از این Ulan‏ رفته‌اند. و از شما میخواهم که برین پیری» و درماندگی 
من رحم کنید» و اگر از ما بسیار بشما تقصیر شده باشد آنرا ببخشید. و این زن 
من گاندهاری زنی است که بفیراز رضای من» و بندگی خداوند تمالی! دیکر هیچ 
نمی‌داند» و فرز ندانش همه هلاك گشته‌اند. میخواهم که از او هم خشنود باشید. و 
تقصیی ما را درگذرانید. - حالا این برادرزادة من جدهشتر مردی است خدا ترس» 
و پیوسته خاطر او متوجه آنست که کاری کند که پنده‌های خدا در امن و فراغت» 
و راحت باشند و اصلا خاطر او مایل به‌ظلم نیست. از شما التماس دارم که درخدمت 
او تقصیر نکنید» و این چپپاریرادر او مثل: اندر» و جم (Yama)‏ و برن (Varuna)‏ 
و کبیر (۲6۲۵)اند. و جدهشتی نگاهبانی شما نيك خواهد کرد» و من حالا از 
ميان شما به‌جنگل می‌روم تابه‌تلافی تقصیرات خود مشفول عبادت‌گردم» و این‌جد هشتر 
را پامانت به‌شما می‌سپارم که در خدمت نگاه داشت او تقصیر نکنید» و شما را هم 
به‌او سفارش مینمایم و همه را به‌خدا می‌سپارم. مردمان۲ را از شنیدن این سخن‌های 
دهی‌تراشت حالتی دست داد که از گریه هیچ جواپ او نتوانستند دادن» و همه چنان 
می‌نمودند که گویا عقل‌های ایشان را برده‌اند. دهرتراشت صد مرتبه از مردم 
رخصت میطلبید» و هیچکس از کمال گریه جواب او نمی‌داد. و مدتی مدید مردمان 
در گریه بودند. 

و پعداز مدتی که مردمان از گریه بازآمدند؛ همه با هم مشورت کردند که 
برهمن سامب" (Samba)‏ نام را که مردی دانا و سخن‌گوی عاقل بود» و بید (Veda)‏ 
را خوب میخواند» گفتند که او از جانب همه چواب ده‌تراشت پدهد. پس آن پر همن 
گفت که این مردم» مرا وکیل کرده‌اند که از جانب ایشان جواب شما بدهم. حالا 
من به‌شما عرض میکنم: آنچه شما در باب پدران و بزرگان خود فی‌مودید» همه‌شنید ند» 
و نیکی یزرگان شما از آن ظاهرتی است‌که احتیاج به‌شرح» و بیان داشته باشد؛ واين 
خانواده آنچنان سلاطینی نبودند که رعایا» و زیردستان ازیشان آسوده نباشند. دیگ 
آن که شما ازین مردم رخصت میطلبید؛ این مردمان حد آن ندارند که شما را رخصت 
ندهند. اینپا میگویند که چون بیاس به‌شما فرموده است که به‌جنگل بروید» و شما 
متوجه گشته‌اید خدای تعالی۴ هرجا که می‌روید یارو نگاهدار شما باد. و این مردم 
همه غایبانه دعساگوی شما خواهند بود؛ و از این مردم پدران بزرگوار شما 
نگاهبانی کرده‌اند. و سال‌ها در سای عدل شما آسوده بوده‌اند. و این 
مردم میگویند که آنچنان درجودهن‌هم نگاهبانی ما کرده است و به‌ما نیکی کرده است. 
و این مردم میگویند که ما از درجودهن هیچ US‏ و آزاری نداريم. و همه در 


هتفگان 

۲ ج: جدهشتر را به‌امانت نزد شما می‌سپارم. مردمان را از شنیدن. 

۳ج وت و ب: سانت. این sebi‏ همان سامبه (Samba)‏ میباشد که در متن تصصحع شد. 
۴ ج: آفر ید گار. 


۳۶ میابپارت 


زمان حکومت او آسوده پا فراغت بوده‌ایم» و اگ راجه در‌جمودهن پدی 
کرد» با برادران» و خویشان خود کرد و با ما هیچ بدی نکرد» و دایم این رسم بوده 
است که حکام بجپت تزاع ملك با هم جنگث و دشمنی میکرده‌اند! ما را نمی‌رسد 
که در میان ایشان دخل کنیم, و ما یغیر‌از نیکی از راجه درجودهن ندیده‌ايم» و بغیراز 
نیکی او هیچ چیز دیکر نخواهیم گفت. و حالا که راجه جدهشتر را badi‏ سفارش 
میفر‌مایند از خداو ند تمالی۱ میخواهیم که او را سال‌های بسیار برس ما بدارد تا 
ما را بعدل و داد نگاهبانی کند و یعداز آن» آن بن‌همن گفت: آنچه شما فر‌مودید که 
راجه درجودهن جنگت کرد يا چندین هزار کس کشته شده‌اند؛ این نه‌از بدی‌درجودهن 
پود» و نه از بدی گرن, و نه از بدی شکن» و نه از بدی دشاسن» و یی ایشان 
است؛ خواست خداو ند -تعالی جل‌جلاله- چنین بود. هیچکس را درین کار گناهی 
نیست» و چیزی را که خداوند تعالی -جل‌جلاله- تقدیر کرده باشد۲ کسی آنرا 
تغییر نمی‌تواند داد. و این یازده کوهنی (Aksauhini)‏ لشکر که کوروان داشتند. و 
هفت کوهنی که پاندو ان داشتند. در هژده روز که ميان این دو لشکر جنگث شده و 
این همه خلق کشته شدند؛ همه این‌ها را ده کس کشتند: بپیکم‌پتامه» و درو نه‌چارج, 
[و کر پاچارج ی کرن» و ساتك» و دهرشت‌دمن» و ارجن. و بپیم» و 
نکل» و سیددیو۴. 

و راجه جدهشتر. و راجه درجودهن خود سرداران بودند» و این بتقدیر 
خدای تعالی جل‌جلاله بود وگرنه این چند کس کی میتوانستند این همه خلق را 
یکشند؟ و چپتری را بپتر آنست که در جنگث کشته شود. و این چبتریانی که در 
جنگت کشته شده‌اند» اکثر عالم» و شجاع بوده‌اند» و این مردمانی که کشته شده‌اند 
هیچ تاوانی به‌فرز ندان تو نبود بلکه خواست آفریدگار بود. و شما همه مردمانی 
هستید که از شما نیکی به‌مردم میرسد. و حالا که شما داعیه رفتن بجنگل و عبادت 
دارید». خدا همراه شما باشد» و همه این مردمان شما را دعا میکنند و شما را به 
آفریدگار می‌سپارند. و شما آنچنان بزرگانید که نگاهبانی سرت (Gvarga)‏ می 
توانید کرد» و نگاهبانی زمین چه خواهد بود؟ 

و این راجه جدهشتر کسی است که بعقل» و دانش. و اخلاق نيك؛ نظیر 
ندارد» و همچون کبیر است در بزرگیء و اقبال و طالع. و وزراء و صاحب 
مشورتیان او اصلا نفاق و حیله ندارند. و راجه به‌هر کس که نظر می‌کند» برحمت 


_ ج: آفرید گار. 
e =N‏ خواست کارساز است؛ و هيچ کس را درین کار گناهی فیست و چیزی را که 
۴ درمتن اصلی این ان بترتیب چنین‌است: بپیشم (Bhisama)‏ و درونه (Drona)‏ 
و کریپه ABTIPa)‏ و کرنه dKarna)‏ و d(Yuyudhana) AH‏ و دهرشت دیومنه 


yaan =) و ارجن و پسران دوقلو‎ (Bhima) و چپار پسر پاندو - بپیم‎ (Dhristadyumna) 
(Nakula) JG, .(Sabadeva) 


دفتر بانزدهم ۳۳۷ 


و cala)‏ نظر میکند» و هرچیز که شنید» یادمیگیرد و دیکی‌خاطرش فراموش نمیکند! و 
ما را مثل فرزندان نگاه میدارد. و چپار برادر راجه جدهشتر از تأثیر صحبت در 
کمال عدل» و شفقت سلوك می‌نمایند» و هر‌کس که با ایشان راست و با اخلاص 
ست؛ ایشان هم به‌آن کس لطف. و عنایت میکنند. و هرکس که با ایشان نفاق. 
و بفض» و عداوت داشته باشد» از ایشان به‌او بدی sakan yan‏ 

و کنتی. و درویدی» و سبببدراء و الوپی» با زنان و فرزندان ما مثل: 
خواهران و فرزندان خود سلوك میکنند. غرض از این سخن‌های ما آنست که چون 
شما از میان ما می‌روید». خاطر شریف شما از وادی ما جمع باشد که از حاکمان 
خود شاک و راضی‌ایم. و چون حالا شما از دنیا گذشته‌اید در پناه خدا۲ باشید» و 
بنام خدا توجه فی‌مایید که شما هرجا بوده باشید» خدا یارویاور شما خواهد بود. 

آن بر‌همن از جانب همه مردم و رعایا این سخنان را به‌دهی‌تراشت گفت و 
همه مردم او را تحسین نمودند» و گفتند شاباش ترا که آنچه در خاطر ما بود» همه 
را تو بعرض راجه رسانیدی! 

بیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که چون دهرتراشت این سخنان را شنید. 
یکر‌یست, و بعداز آن تمام آن مردم را رخصت داد» و خود به‌خانه رفت و آن شب در 
خانه خود بود. چون صباح شد بدر را طلبید. و او را galing‏ چند داده به‌ر اجه 
جد‌هشتر فرستاد. و بدر به‌خانه راجه‌جدهشتر آمد. و راجه را دعا کرد. راجه‌جدهشتر 
او را تعظیم کرد و پر‌سید که سیب آمدن چیست؟ 

بدر اول نام آفر یدگار برد بعداژ آن گفت که مرا عموی شما دهرتر اشت 
بخدمت شما فرستاده است که با شا بگویم که او قرار داده است که به‌جنگل برود. 
و چون سیزدهم ماه کارتك شود او. آن روز خواهد رفت» و حالا بشما پيغام 
داده است که چون من از ميان شما می‌روم» می‌خواهم بحرمت روی عموی بزرگوار 
خود» بپیکم‌پتامه. و درو ناچارج» و ارواح فرزندان خود» و روح کرن. و بامليك» 
و جیدرت — که داماد او بود — طعام بمردمان بدهم. 

راجه جدهشتر» و ارجن از این خبی خوشحال گشتند؛ اما بپیم را خوش نیامد. 
و از ترس راجه هیچ نتوانست گفتن. و بپیم را از آن جپت بدآمد که چون نام 
درجودهن که آن بی‌حرمتی‌ها را به‌ایشان و به‌دروپدی» کرده بود به‌یادش آمد؛ و 
ارجن دریافت که بپیم را این خوش نیامد؛ آهسته به‌او گفت که ای برادر! این 
دهر تر اشت عموی پیں تو است» و حالا از میان ما بدر می‌رود» ترا نمی‌باید که کاری 
کنی که خاطر او آزار یابد. و او هیچ چیز ندارد که طعام فرزندان و خویشان خود 
را بدهد» و او حالا فی‌ستاده است که از راجه زر بگیرد. و آش بمردم بدهد. تو 
شکر خدا نمی‌کنی که دهرتراشت» حاکم تمام این ولایت بود و ما دایم محتاج او 
بودیم» و از او زر و مال ميطلبيديم و خرج می‌کردیم» و حالا از ما چیزی میطلید !؟ 


۱ ت و ل و ج: و هرچه می‌شنوده یاد میگیرد و فراموش نمیکند. 
۲- ج: در پناه آفرید گار. 


aka ۳۳۸ 


ترا نمی‌باید که از پیغام او بد آید بلکه می‌باید که باخوشوقتی همه مبلن‌ها را 
پشکرانه این به‌درو یشان بدهی که چنان شده است که دهرتراشت از ما چیزی 
میطلبد! بپیم گفت این‌ها که خویشان دهرتراشت بودند خویشان ما هم بودند» طعام 
بروح بپیکم‌پتامه» و درو نه‌چارج» ما میدهیم» بروح سومدت (Somadatta)‏ و باهليك 
(Valhika)‏ و بسپورشروا (Bhurisrav)‏ و شل (Salya)‏ ما میدهیم و بروح کرن؛ کنتی 
طمام بدهد. دهر‌تراشت که از ما زر میگیرد و طمام میدهد؛ چرا ما ندهیم؟ و دیگ 
طعامی که به‌ارواح مرده‌ها مید‌هند پجپت آنست که ایشان از دوزخ خلاص شوند؛ ما 
بجپت این مردمی که نام بردم طمام میدهیم» و جرجودهن و یرادرانش را بگذار که 
در دوزخ بوده باشند ایشان به‌ما چه تیکی کرده‌اند که ما بخواهیم که ایشان از عذاب 
دوزخ خلاص شوند؟ درجودهنی که بشومی او چندین هزار هزار خلق در میانه 
بناحق کشته شده باشند» گو در جهنم بوده باشد» و دیگر ای ارجن! ما چه گناه نسبت 
بهاو کرده بودیم که آن بی‌حرمتی‌ها او به‌ما کرد» و آن دوازده سال که ما در جنگل 
بەس بردیم ترا فراموش شد» و در سال سیزدهم که در بیرات۲ (Virata)‏ بودیم» و 
کيچك آن کارها به‌درو پدی کرد؛ این‌ها همه بشومی جرجودهن پود که بما رسید؟ و 
آن فی‌اموش کردی که چند سال پوست پوشیده در چنگلمپا می‌گشتی و بعداز آن جامه 
زنان پو شیده بصو رت حیز ان [RANG‏ بودی؟! حالا ما را چه لازم که بچپت آنچنان 
مردمی که آن کارها bas‏ کرده باشند» طعام مید اده باشیم؟ 

راجه جد‌هشتر این سخنان بپیم‌را شنید. او را بسیار بد آمد, و بپیم‌را گفت: 
بس کن» این سخنان چیست که تو میگویی؟ آدمی خوب آنست که اگر کسی بهاو بدی 
کرده باشد» دربرایر آن بدی؛ نیکی کند» نه‌آنکه او هم بدی کرده باشد و آن‌کارهایی 
که جرجودهن کرد بجہت ملك و سلطنت بود» و سلاطین بجبت ملك هزار مرتبه 
ازین بدتر کارها کرده‌اند. و آدمی نيك آنست که اګر کسی با او بدی کند» آنرا 
در خاطر نگاه ندارد؛ و هرکه به‌او نیکی کند آنرا یاد میداشته باشد. نه مثل 
تو کاری کند که سالا گذشته است. آن مردمان اگر بدی کرده بودند» بجزای خود 


۱- در برخی از متون اصلی این نام مذکور نیست. شل (شلیه (Salya=‏ نام داستانی 
پادشاه کشور و قوم مدر (Madras)‏ واقع در شمال باختری هند و برادر مادری (Madri)‏ دومین 
زن‌باندو. و دایی‌باندوان. اونخست‌بهازدوی‌پاندوان (خواهرزادگان خود)آمد ولی‌درالررنجشی به 
کوروان پیوست و در جنگ داستانی مہابہارت ابتدا بعنوان ارابه‌ران کرن عمل نمود» و بعداز 
کشته شدن کرن در روز آخر فرماندهی سپاهیان کوروان به‌وی محول شد و سرانجام به‌دست 
جدهشتر کشته شد. 

۲- ویرات (۷۱52۳): نام کشوری بنام متسیه (Masya)‏ در نزدیکی جیپور فعلی واقع 
در ۱5۵ میلی جنوب دهلی که مقر راجه ویرات (Raja Virata)‏ بوده است و پاندوان و همسر 
آنان درویدی با اسم مستعار در سال سیزدهم دور تبعید خودرا در نزد وی گذراندند. و درجنگ 
مپابپارت ویرات به‌دست درونه کشته شد. 


دفتر پانزدهم ۳۹ 


رسید‌ند. تو آنر| دایم در خاطر نگاه میداری و هرگز آن از خاطس تو نمی‌رود. 
یعداز آن راجه جدهشتر با بدر گفت که بپیم امثال این سخنان بسیار میگوید. شما 
آنرا گوش مکنید» و از جانب من به‌عموی من دهی‌تراشت بگویید که شما بخاطر خوب 
رسانیده‌اید که به‌ارواح آن بزرگان طمام بدهید» حالا هرچیز که می‌خواهید بفرستید 
تا از خزینه بی‌ند» و این مال همه تعلق به‌شما دارد, و بعضی سخنان که بپیم از 
جپت محنت‌هایی که به‌او رسیده است میگوید, التماس از شما آنست که این سخنان 
را بخاطر خود نرسانید و به‌ایشان این سخن را میگویید که آنچه در سرکار 
من هست» و آنچه ارجن دارد و این ملك ما همه تعلق به شما دارد» و این جان 
ما هم از ایشان است. پس بدر هم بخدمت دهرتراشت رفت» و گفت آنچه فرموده 
بودید به‌راجه جدهشتس گفتم - راجه کمال بندگی بجا آورد. و گفت که مال 
و چان ما تعلق بشما دارد و هرچیز که شما را ضرور باشد بف‌مایید تا ببر‌ند؛ و 
میگوید که من غلام شماام؛ جان و تن و لشکر و ملك من از شماست» و ارجن» و 
نکل» و سبدیو میگویند که ما همه غلامان شماایم. التماس داریم که بما خدمتی 
پفرمایید تا بجان و دل میکرده باشیم. و بپیم‌سین پارة از آن کلفت‌هایی که 
پیشتر به‌او رسیده است یاد کرد؛ اما راجه جدهشتر» و ارجن او را منع کردند» و از 
شما التماس کردند که خاطر شریف را از او مر‌نجانید که خرد سال است حاله 
یف‌ستید تا جواهر و زر و غلامان» و کنیزان» و گاو» و اسب» و گوستمند» و بز و 
غله» و غیره آنقدر که ضرور باشد پیاورند و به بر‌همنان و فتاء آن‌قدر که باید 
بدهید. آنچه راجه جدهشتر به‌من گفته بود» این بود که بشما عرض کردم. 

دهر تراشت از شنیدن این سخنان خوشحال گشت» و راجه جدهشت را دعای 
خیر کرد. پمداز آن دهر‌تراشت فرمود تا چندین هزار بر‌همن را طلبیدند» و مجلس 
عظیمی آراسته شد. راجه جدهشتر بفر‌مود تا آنچه در آن مہمانی ضرور بود از زره 
و گاو» و کاومیش» و بز» و غله. و میوه» و شیرینی. و غیره بی‌نمبایت به‌س کار 
دهر‌تراشت بردند» و در روزی که دهی‌تراشت مردمان را طمام میداد؛ راجه جد‌هشتر 
باتفاق ارجن و نکل و سپدیو خود در آن مجلس خدمت میکردند. و طعام بسیار از 
هر‌جنس پخته به‌بر‌همنان» و چتریان» و فقراء» و مساکین خورانیدند؛ و بعداز آن 
شر بت» و شیر بسیار و دیگر اشربه به‌همه دادند. آنگاه همه را خلمت خوب دادند 
و بعضی فقراء را خلمت تمام و بعضی درویشانر! پوست sal‏ و غیره دادند! و په 
هر کس فر‌اخور او پوشانید ند و بعداز آن همه را زر پسیار دادند. آنگاه هر کدام را 
چارپای سواری درخور آن کس از: اسب و فیل و ارابه. و بعضی را پالکی؛ و غیره 
دادند» و غلام و کنیز» و بز» و گوسفند» و گاو شیردار, و گاومیش بسیاری به 
بر همنان بخشید ند» و بعضی را ده و بعضی را زمین دادند. و به‌زنان بعضی banga‏ 
و فقیران» زرینه. و گوشواره؛ و انگشتری» و گردن‌بند» و ogak‏ دادند و درین 
طمام به‌نیت: بپیکم‌پتامه. و درونه‌چارج و بالبيك (۷2:۲2), و جرجودهن و صد 


۱- ب: بعضی فقراء را کملی و حامه ه بعضی درویشان را پوست آهو. 


۳.۰ مپابپارت 


پرادر او. و سومدت» و چیدرت و غیراین‌ها از راجه‌های دیگر» و پزرگانی که در 
جنگت مپابپارت کشته شده بودند» و آتچه دهر تر اشت را در خاطر بود که یتیت 
فرز ندان و دوستان بدهد» راجه جدهشتر زیاده از آن بمر‌اتب بفقرام داد» و هر کس 
را که چیزی می‌بایست دادن بدر (Vidura)‏ یا سنجی (Sanjaya)‏ از دهر تراشت میب 
پر‌سید ند که به‌فلان کس چه بدهند؟ آنچه دهرتراشت می‌فی‌مود به‌آن کس؛ راجه 
جدهشتر [ده] براہں آن میداد. هر‌کدام را که دهرتراشت ده اشرفی می‌ف‌مود» 
جدهشتر صد میداد» و هر‌کس را صد می‌گفت هزار میداد» و هرکه را هزار میت 
فر‌مود» ده هزار میداد — گوییا راجه دریایی بود که همه کس از آن» آنقدر که 
میخو استند» میگر فتند. 

القصه آنچه شرائط طعام بود که به‌نیت خویشان خود. و دوستان» بدهند. 
درین مجلس میا بود و آنرا بمراتب زیاده از آنچه مقرر بود. بپمه کس دادند و تا 
ده روز این مجلس منعقد بود. دهر ‌تر‌اشت آنچه در خاطر داشت که بجپت gang‏ ان» و 
پسرژاده‌هاء و سایر خویشان» و دوستان بدهد تمام را داد» و از همه BUD‏ شد. 
بعداز آن راجه جدهشتر را طلبید, و گفت ای فرزند! بتوجه تو آنچه در خاطر 
داشتم که به‌ نیت خویشان و فرزندان و سایر دوستان بدهم» همه را بمراتب پمپتر از 
آن دادم؛ حالا دیگر شما را بخدا می‌سپارم» و به‌اتفاق گاندهاری مادر درجودهن 
متوجه جنگل می‌شوم. 


عزیمت دهرتراشت با گاندهاری به‌چنگل برای عبادت! 


پس راجه جدهشتر بگریست و گفت: من نمی‌توانم که شما را بگویم که 
مروید» و نیز نمی‌توانم که جای شما را بی‌شما ببینم؛ اگر بض‌مایید من هم‌راه 
شما بیایم ۱ دهر‌تراشت گفت: ای‌فقرز ند! [ آفر یدگار ] ترا ازعمی ودولت بر‌خورداری 
دهاد؛ و ترا وقت نیست که ترك این کاروبار کنی» و من هرطاعتی که میکنم اول 
ترا دماء خواهم کردء و هرئوابی که ما را درین رفتن حاصل خواهد شد, تو در همه 
شريك خواهی شد. پس دهرتراشت به‌اتفاق گاندهاری متوجه جنگل شد - در وقتی 
که از خانه بدرمی‌آمد» پاره‌ای گل نارگیل در آن خانه نماد و آستانة خانه را 
بوسید‌ند و دهر‌تراشت گفت: ای خانۀ من! در تو فراغت بسیار کرده‌ام؛ الا 
ترا بخدا سپردم. این سخن گفته بدرآمد» و به‌اتقاق گاند‌هاری روان شد. و همه 
خویشان و دوستان و بزرگان و سایر مردمان که در هستناپور بودند» بمشایمت 
دهر تر‌اشت همراه او روان گشتند و همه میگر‌یستند» و دست گاند‌هاری را کنتی 


گر‌فته بود» و او را پر اه می‌برد چرا که او چنانچه بالا گذشت بموافقت شوهر‌ش 


هردو چشم خود را پسته بود» و دهر‌تراشت دست گاندهاری را در دست داشت. و 


١‏ ت و ب: من همراء شما بروم. 


دقتر پانزدهم ۴۱ 


میرفتند» دروپدی» و مسبہدراء و چترانگدا» والویی» و اترا (دتقاالا)۱ پس خود 
پر یچہت (Pariksit)‏ را در بغل گر فته بود» و همه عرو سان‌دهر تر اشت وسایرز نان‌هستناپور 
در عقب‌دهر تر اشت میرفتند» وزنانی‌که هرگز از خانه بدرتیامده بودند» وماه» وآفتاب 
ایشان را ندیده بود در این روز همه از خانه‌ها بیرون آمده» میدیدند که دهرتراشت 
و گاندهاری می‌روند و همه مردمان زارزار گریه میکردند و در سرراه آنچنان 
ازدحام مردم شده بود که راه نمی‌یافتند که به‌راه پروند» و برادران راجه جدهشس 
با دیگر مردمان بزحمت بسیار مردمان را از سرراه دور میکردند تا آنقدر راه می‌شد 
که دهرتراشت» و راجه جدهشتر» و دیگران که همراه ایشان بودند راه می‌رفتند. 
و چون از شبر بیرون رفتند» دهر‌تراشت مردمان را که همراه او آمده بودند» وداع 
میکرد و آهسته آهسته جمیع مردمان را رخصت داد که بر‌گشتند» و آخر از همه 
دهرتراشت به‌راجه چدهشتر گفت که ای فرزند! حالا تو هم با این زنان بر‌گردید و 
مرا به‌خدا بسپارید. و راجه‌جد‌هشتر, و دیگران همه‌گریه بسیار کردند» و دهر تراشت 
يك يك را از مرده و زن دعا میکرد» و ایشان را رخصت میداد. چون همه را رخصت 
داد» خواست راجه جدهشتر را رخصت بدهد. راجه جدهشتر به‌مادر خود کنتی 
(Kunti)‏ گفت: ای مادر! حالا دهر‌تراشت و گاندهاری = مادر درجودهن - شما را هم 
رخصت مید‌هند" تا ما در ملازمت شما بشسپر باز گردیم و ما شب و روز در بندگی 
و خدمت شما می‌بوده باشیم - کنتی گفت: ای فرزند! این دهر‌تراشت به‌جای پدر 
من است. چون او. و گاندهاری می‌رو ند مرا هم بگذار که در ملازمت ایشان بروم. 
راجه جدهشتر» و دیگ فرزندان بنیاد گریه‌وزاری کرده, گفتند که ما سال‌ها از 
ملاز مت شما دور بودیم» و بعداز مشتت و زحمت بسیار که بملازمت شما رسیده‌ایم» 
و بہمت شما ما را همه چیز میسر است» و میخواهیم که باقی عمر را در خدمت» 
و بندگی شما پسر‌بریم؛ حالا چه وقت آنست که تو ما را بگذاری» و به‌جنگل و پیابان 
بروی!؟ کنتی بېیې‌وجه قبول نکرد» و گفت: شما بدولت رسیده‌اید. و خاطر من از 
جانب شما جمع است» و من پیر شده‌ام؛ دیگ اینچنین سمادت مرا کی روی میدهد 
که اینچنین همراهی پیدا کنم که خدمت او میکرده باشم» و در آخس‌های عمس 
بعبادت توانم گذرانید. شما دست از من بدارید که محال است من از صحبت 
گاندهاری و دهرتراشت دور شوم. فرزندان او هرچند گریه و زاری کردند» فایده 
نکرد» و چون دیدند که بمپیچوجه باز نخواهد گشت؛ پس همه او را وداع کردند. 


۱ اترا (Utara)‏ دختر ویرات و همس ابپمی (Abhimanyu)‏ که پاندوان در سال 
صیزدهم تبعید خود در متسیه در دربار ویرات بسر میبر‌دند و اوقرا نزد ارجن ساز و رقص 
را فرا گرفت. ارجن در آن‌جا با نام مستعار برهناله (Brhannala)‏ معروف بود و بعداز آن که 
پاندوان نام خود را ظاهر کردند ویرات برآن شد اترا را به‌ارجن بدهد ولی بعنوان اینکه 
معلم او است» اترا ۳ As‏ پسرشن ابپمن داد. اترا برادری داشت بنام اتر. 

ت و ب: جدهشتر به کنتی گفت: ای مادر! حالا راجه و مادر جرجودهن را شما 
هم رخصت بدهید. 


زرم مپابپارت 


و کنتی به‌جدهشتر گفت: سپدیو خدمت من بسیار کرده است» و خاطر من بسیار 
بهاو متملق است» و او را به‌تو سفارش می‌کنم که بسیار عزیز یداری. و دیک 
کرن را فراموش مکنید» و دایم بروح او طمام بققراء میداده باشید؛ چرا که او 
برادر بزرگث شما بود؛ و من به‌او بدی بسیار کردم که آنچنان فرزندی را درآب 
انداختم. و پس او را بن‌کنبه کیت بشما سفارش می‌کنم که او را از همه عزیز تر 
دارید که پدر ندارد و من هم می‌روم زنپار که از او خافل مشوید و او را گرامی 
میداشته باشید. و دیگر درویدی عورت غمزده است که پنج پسر او را اشوتپاما 
(Asvatthama)‏ ۱ کشته است ‏ او را عزیز بسدارید و غمخواری او بکنید. و من 
در خدمت دهرتراشت» و گاندهاری خواهم بود. و آنچه از دست ین‌مر‌آید در خدمت 
ایشان تقصیر نخواهم کرد تا زمانی که از این عالم پروم. 


رقتن مادر باندوان همراه دهرتراشت و گاندهاری به‌جنگل! 


راجه جدهشتر و دیگر برادرانش بسیار از رفتن مادر غمگین گشتند» و از 
کمال اندوه مجال حکایت کردن نداشتند. و راجه جدهشتر تا دوگپری متفکر بود. 
بعد از آن به‌مادر گقت: ای مادر! بر ما رحم کن»ء و همراه ما بر‌گرد! هنگامی‌که ما 
کرشن را به‌ایلچی‌گری به‌پیش درجودهن فرستاده بودیم» تو ما را پندها دادی که 
UNG‏ سخنان دل ما قوی شده بود» و بپمت تو بر دشمنان ظفی يافتیم. حالا که ما را 
سلطنت و دولت نصیب شد» هنگام آنست که شما پادشاهی فرمایید» چه مناسبت دارد 
که از میان ما بدر روید» و ما فرزندان را بی‌کس و تنما بگذارید» و ساراو 
عروسان خود را pasa‏ سازید» و پای‌بر‌هنه» و گرسنه» و تشنه در صحرا و جنگل 
میگردیده باشید !؟ 

کنتی بنیاد گریه کردء و هیچ جواب نداد» بپیم‌سین گفت: ای مادر! ما همه 
غلامان توایم؛ از ما چه گتاه صادر شده است که تو ما را بی‌کس میگذ‌اری» و اگر 
لواب می‌خواهی» اینجا ترا بيشت میس است؛ چرا که هرروز چندین فقیر ومسکین 
و گر‌سنه را خیرات میدهی» و ما هرچه داریم همه را طفیل تو میکنیمء و تو آنا را 
تصدق بکن تا واب بسیار ترا حاصل شود و اگر تو به‌جتگل می‌رفتی در هنگامی که 
ر اجه پاند در کوه سکنده‌مدن وفات یافت تو چرا ما را به شین آوردی؟ همانجا 
می‌بایست بودن تا ما هم عبادت میکرديم, و ایئقدر فتنه هم بجپت ما در عالم پیدا 
نمی‌شد» و چون ما در محنت بودیم تو پیش ما بودی! حالا که دولت يافتیم ما را 
می‌گذاری و می‌روی!؟ کنتی هیچ جواب فرزندان را نداد و دروپدی و سبېدرا 


۱- بنابرداستانبا درویدی دارای پنج پسر و از هريك از پنج شوهر خود یك پسر داشته 
است. یررتی‌و یندهیه (Prativindhya)‏ از: جدهشتر؛ شروت سوم (Srutasoma)‏ از: ببیم‌سین؛ 
شروت کرتی (ناتاطقالال9) از: ارجن؛ شتانيك (Satanika)‏ از: تکل؛ و شروت‌کرما 
(5:۱0۱222)_از: سیدیو و هرپنج پسر او در شبیخون اشوتبامان پس از شکست کوروان 
کشته شدهاند. 


دفتر پالزدهم ۳ 


آمد ند در پای کنتی افتادند و بنیاد گریه و زاری کردند که شاید رحمتی برایشان 
گند» و بازگردد ولی کنتی هیچ نگفت و دست گاندهاری را گرفت و روان شد و 
فرز ندانش و عروسانش گریان گریان ازپی او میرفتند. کنتی چون دید که ایشان 
می‌آیند. رو بازپس کرده گفت: ای فرز ندان! آنچه شما میگویید راست است؛ این‌قدر 
محنت بجپت OT‏ کشیدم تا شما بدولت بر‌سید؛ حالا خاطر من از جانب شما جمع 
شده است؛ بگذارید مرا تا بفراغت طاعت و عبادت نمایم و به‌شما دعا بکنم و هرجا 
باشم از حال شما غافل نخواهم بود؛ دست ازمن بدارید که من محالست برگردم. و 
حالا شما در شجاعت و سلطنت» و زور و قوت مثل اندر هستید. و شما را به‌من 
احتیاجی نمانده است که مرا ضرور باشد در میان شما بودن. من شما را به‌خدا 
می‌سپارم ‏ شما هم مرا به‌خدا بسپارید و زیاده از این مرا عذاب ندهید. و شما در 
خدمت من هیچ تقصیری نکرده‌اید؛ خدا شما را جزای خير دهاد و من حالا هیچ Jen‏ 
دنیا ندارم» و میخواهم که باقی عمر را در عبادت بگذرانم» و خدمت ده‌تراشت و 
گاندهاری میکرده باشم » و شما را این دعا می‌کنم که خدا شما را بی‌آنچه رضای 
اوست برآن بدارد و شما را این سفارش میکنم که از یاد خدا غافل مباشید - دیگر 
مرا هیچ نگویید و من شما را بخدا سپردم! 

کنتی این سخنان گفته روان شد. دیگر هرچند فرز ندانش, و عروسانش 
گریان گریان از عقب او رفتند و با او سخن کردند؛ هیچ جواب ایشان نداد. چون 
دیدند که به‌هیچوجه باز نخواهد گشت» همه گریان» و مویه‌کنان بازگشتند. و 
بدر و سنجی همراه دهی‌تراشت به‌جنگل روان گشتند. و دم‌تراشت آتشی را که 
دایم در خانه میداشتند» و به‌آن آتش طعام می‌پختند». همراه برداشته بود - چون 
همه مردم بر‌کشتند» دهرتراشت با بدر و سنجی گفت که کنتی همه فرزندان» و 
عروسان» و سلطنت خود را گذاشته همراه می‌آید؛ و او عورتی است که هرگز 
محنت نکشیده است؛ او را به‌هر طریق که توانید بازگردانید تا به پیش فرز ندانش 
رود. پس ده‌تراشت, و گاندهاری» و بدر» و سنجی با کنتی گفتند که تو فرز ندان 
داری» چرا ايشان را می‌گذاری» و به‌این جنگل می‌آیی؟ تو بازگرد» و ما از تو 
خوشنود شدیم» و هرجا باشیم» و هر طاعتی که بکنیم ترا دعا خواهیم کرد. کنتی 
گفت: من خدمت شما اختیار کرده‌ام» و دیکر میل دنیا ندارم؛ اگر شما نمی‌خواهید 
که من در خدمت شما باشم بکوشة جنگلی می‌روم» و عبادت می‌کنم. و این محال‌است 
که دیگر من بشپر بروم. چون ایشان دیدند که او چنان بجد شده است که به‌هیچ‌و جه 
باز نمیگر دد» دست از او داشته» و همین دهر‌تراشت» و گاندهاری» و کنتی» و بدرء 
و ستجی ماندند و ایشان میرفتند در کنار آپ کنگت تا به‌جنگلی رسید ند و در آن 
جنگل قر ار گرفتند. 

و چون راجه جدهشت و دیگران به‌شمبر رسیدند؛ چنان آن gas‏ تیره و تاريك 
در نظر ایشان مینمود که همه از دلگیری تزديك بود که هلاك گردند؛ و در هرخانه 
چنان, مصیبتی بود که پنداشتند که مادران و پدران این مردم همه هلاك شده‌اند. 


۳۳ مہابہارت 


اکش مردم از کمال دلگیری از خانپا بدرآمدند. و بصحرا رفتند و تا شپ در بیرون‌ها 
میگردید‌ند و اکش زنان در خانه گریه میکردند» و عزایی در هستناپور واقع شده 
بود» و دهر‌تراشت و دیگران آن روز هیچ نخوردند» و آتشی را که همراه داشتند 
آنرا تعظیم کردند» و سنجی» و بدر از علف صحرا!۱ جای خواب بجپت دهر تر اشت. 
و یکی بجہت گاندهاری» و دیگری بجپت کنتی راست کردند, و در پایان پای ایشان 
جایی برای خود راست کردند. و بعضی از برهمنان و عابدان که در آن جتگل 
بودند به‌پیش ایشان آمدند. و بجپت ایشان حکایات میکردند» و در سحر بید میب 
خواندند» و چون آن شب گذشت صباح در آب گنکث غسل کردند» و یعداز آن عبادتی 
که معتاد بود بجاآوردند» و از آنجا روان شده پیشتر رفتند» و در کنار آب گنگث 
جایی پاکیزه پیدا کردند. و در آنجا آرام گرفتند. و جماعت زهاد که در کنار 
گنکت مبادت میکردند». چون از آمدن دهر‌تراشت خبر یافتند» اکش بملازمت او 
آمدند. از: بسر‌همن» و چپتری. و بیش. و از جماعت شودر هم بسیاری بدیدن 
ایشان آمدند» و در آخر‌های روز باز در آب EKS‏ سل کرده عبادت کردند. و کنتی 
دست گاندهاری را و دست دهر‌تراشت را گرفته غسل می‌کردند» و میرفتند تا به 
کور کہیت (Kuruksetra)‏ رسید‌ند» و در آنجا رکمپیشران وعابدان بسیار منازل ساخته 
می‌بودند و یك راجه شت‌جوپ Y(Satayupa)‏ نام از راجه‌های پنجاب که او هم درهمان 
ایام چون پیر شده بود» سلطنت خود را به‌پسرش داد و خود ترك دنیا کرد و به‌آنجا 
آمده بود» چون شنید که دهی‌تراشت ترك دنیا کرده و به‌آنجا آمده است» دهر‌تراشت 
را ملازمت کرد و با هم صحبت داشتند - بعداز آن آن هردو راجه پا چند کس که 
همراه ایشان بودند. همه بمنزلی که در کر کپیت بود» آمدند. 

بیاس چون دهی‌تراشت را دید بسیار تعظیم» و احترام او نمود» و با راجه 
گفت که چون شما ترك کارویار سلطنت کرده‌اید بشما تعلیم میدهم که در جنگل 
چون عبادت بایدکرد. پس آداپ پودن در جنگل» و عبادت درآنجارا plas‏ به‌دهر‌تر اشت 
گفت. بمداز آن به‌ر اجه شتجوپ گفت که شما چند روز با دهر‌تراشت همراه باشید» 
و او را تعلیم عبادتی که در جنگل بکنند. بدهید. و بیاس؛ دهر‌تراشت را بسیار 
نوازش و تسلی کرد. و او را بشارت‌ها داد. و گنفت که چون تو از برای رضای 
حق سبحانه و تعالی- ترك حکومت و همه چیز کرده‌ای, در برابر این آنقدر ثواب 
خواهی یافت که کم کسی از زاهدان یافته است. پس دهر تراشت» و شت‌جوپ» و 
بدر» و سنجیء» و گاندهاری» و کنتی؛ بیاس را وداع کردند» و شت‌جوپ ایشان را 
پجای خود برد» و با هم می‌بودند. و همه پوست آهوء و دیگر پانوران را پوشیده. 
دیگ لباسپا را دور کردند. و همه ایشان بغیر از عبادت و یاد خداو ند تمالی جل 


۳۹ منظور از ملف صحر ا ہر GUS‏ ( کوشه sana (Kusa‏ 
۲- شت‌جوپ #(Satayupa)‏ نام راجهر رشی از خانواده که (Kekaya Rajarsi)‏ که 
سلطنت را ترك کرد و در اثر عبادت و زهد بمرتبةٌ راج ریشی و فہم مراتب عرفان رسید و در 


جنگل کوروکشتره بعبادت پرداخت. 


دفتر پانزدهم ۳۵ 


جلاله. هیچ کاری دیگی نمی‌ک‌دند. و اکثر اوقات بفاقه میبودند. و چندان ریاضت 
کشیدند که بغیراز پوست و امتخوان هیچ کوشت در بدن ایشان نمانده بود. 
رکبپیشران» و منیشران بزرگت چون نارد (Narada)‏ و پربت (Parvata)‏ و دیول 
(Devala)‏ < چون شنیدندا که دهر تراشت ترك‌دنیا کرده به‌جنگل رفته است» ازجایمپای 
خود همه بدیدن دهرتراشت آمدند» و همه دهر‌تراشت. و گاندهاری» و کنتی را 
دیدند و ایشانرا تسلی کرده بشارت‌ها میدادند. و plas‏ خدمت‌های دهر‌تر‌اشت» و 
گاندهاری راء کنتی میکرد؛ و ایشان کنتی را دعای خی میک‌دند. 

و بیاس اکر اوقات که به‌پیش ایشان می‌آمد. سخنان عایدان گذشته» و 
حکایات پیشینیان را با ایشان می‌گفت. و ایشان را مشغول و خوشحال میداشت. و 
دیگر رکپیشران هم حکایات صالحانی که پیش از ایشان بوده‌اند» و سلاطینی که ترك 
دنیا کرده بوده‌اند, و از طاعت» و عبادت مراتب عالیه در آن چان یافته‌اند» به 
ایشان میگفتند چندان که ایشان را تمام از غم دنیاء د کشته شدن فرزندان» و 
خویشان بدرآوردند؟ و نارد این حکایت‌ها را با ایشان گفت که راجه سېسرچت 
(Sahasracitya)‏ نام از اجداد همین راجه شت‌جوپ سلطنت را به‌پسس خود داد» و 
به‌جنگل رفت و بعبادت مشفول کشت و در همین‌جا که حالا شما نشسته و عبادت 
میکنید او هم در همین‌جا عبادت میکرد و بعداز ریاضت بسیار وفات یافت و به 
جای اندر رفت. و نارد هرچیزی را که خود دیده بود میگنت» و هر‌چه خود ندیده 
بود نمی‌گفت - نارد گفت آن راجه چون بجای اندر رفت جایی دید بفایت روشتی و 
لطافت, در آنجا راجه دیگررا دید: شیلاله V(Sailalaya)‏ نامء جد بپگدت (Bhagadaua)‏ 
راچه کامروپ T(Kamarupa)‏ که در جنگت مپایپارت احوال او در درو نه‌پسرب 
پتفصیل مذ‌کرر شده است و او هم ترك سلطنت کرده در همین‌جا عبادت نمود و 
بمداز وفات به‌آنجا رفت. و راجه دیگی پر شد هر ه (Prsadhra)‏ نام را هم دید که 
ترك حکومت کرده و همین‌جا عبادت کرد تا بعداز فوت آن‌جا۴ رفته بود. و پرکتس 
(Purukutasa)‏ نام راچه پسر راجه ماندهاتا (Mandhata)‏ که آب ترمده d(Narmada)‏ 
که درر ولایت مالوه (Malwa)‏ است بصورت زنی بر آمده زن او شده بود و سلونا نام 
راجه دیگر هم مثل شما ترك حکومت کرده بود و در همین‌جا ریاضت کشیده بود و 
پعداز فوت به‌آنجا رفته است ‏ حالا شما هم به‌برکت و توجه بیاس بزودی به‌آنجا 
خواهید رفت. نارد گفت که حالا به‌بسرکت شما گاندهماری و کنتی هم آنجا 


1 ب و ل: منیشران بز رث که در هرجا می‌بودند» چون ارد وپربت» ودیول» وسکاچارج 
و یرهم چون شنیدند. در متن اصلی نام اخیر نیامده است. 
۲- شیلالیه (Sailalaya)‏ نام راجۂ داستانی قدیمی نیای بپگدت که در جنگ مبابپارت 
WANA‏ 
۳- نام ماعطقه واقع در شمال شرقی بخشی از بنگال؛ و قسمت غربی آسام» درجمپوری‌هند. 
=f‏ منظور از عبارت آن‌جا» آسمان اندز ۳ اندر لو MAJAN (Indraloka)‏ 
ش ت وب و ل: تربده. 
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خواهند رسید. نارد گفت که من مالا از آنجا می‌آیم» و همه این راجه‌ها 
را در آنجا دیده‌ام» و برادر تو راجه پاند را هم امروز در آنجا ديدم که 
بسیار یاد ترا میکرد» و من چنانچه ایشان را در آنجا دیده‌ام» شما را هم در آن‌جا 
باید رفت و با بدر» و سنجی خواهم دید. دهرتراشت و کسانی که همراه او بودند از 
شنیدن این‌سخن نارد بسیار خوشحال‌شد ند و هیچ‌غم ایشان‌را ازجدایی‌وطن»ء ودوستان» 
و فرزندان نماند» و همه نارد را دعا کردند. و دیگر رکپیشران هم که در آنجا 
بودند نارد را دما و تعظیم کردند» و گفتند: ازین حکایت چنانچه این بزرگان 
خوشحال کشتند. آفریدگار ترا هم خوشحال گرداند. و راجه ست‌جوپ گفت: این 
حکایت که نارد گفت راجه دهرتراشت و همراهانش راء و مرا هم برآن داشت که 
بیشتر ریاضت بکشیم تا به‌آنجا که آن بزرگان رسیده‌اند» برسیم. 

پس راجه ست‌جوپ» به‌ناره گفت که تو در این راه یقین راجه دهرتر اشت 
بیشتر کردی» و من از شما سوّالی میکنم که جواب مرا بگویی» و این سؤال من 
بجپت دهی‌تر اشت است. و تو ای نارد! جمیع حکایات گذشته میدانی» و هیچ‌قضیه‌ای 
در عالم واقع نشده مکی آنکه تو در آنجا بوده‌ای و میدانی حالا از تو می‌پرسم کسه 
تو [قصة] بسیاری از راجه‌ها و بزرگان را گفتی که ایشان در آن جببان بچه‌مر اتب 
رسیده‌اند» و بکدام جا رفته! ند ولی نقر‌مودی که جای دهر تراشت در آن عالم در 
کجا خواهد بود؟ و ما بہت از شما چه کس را خواهیم یافتن که امثال این چیزها 
را از او تحقیق نماییم. 

نارد گفت: من بخوشی خاطر خود بمجلس اندر رفته بودم و همین ساعت از 
مجلس اندر می‌آیم. و اندر را دیدم که برتخت خود نشسته بود و زن او اندرانی 
(Indrani])‏ د رپہلوی او نشسته بود و راجه پاند سبرادر دهر‌تراشت. را در آن‌مجلس 
ديدم که بر تخت نشسته‌بود و در آن مجلس حکایات می‌گذشت. به‌تقریبی راجه پاند» 
قص دهر‌تر اشت را مذ‌کور ساخت» و گفت که از برادر من بسیار عجیب است که 
ترك همه کرده به‌جنگل» و بیابان رفته و خود را بریاضت و مشقت قرار داده است؛ 
چرا که او چشم ندارد» و خود را به‌این ریاضت قرار داده است؛ [من گفتم ] ثواب 
او بیشتر از دیگر راجه‌ها است که ترك سلطنت و خان‌ومان کرده. و بجنگل 
رفته‌اند و عبادت میکنند. راجه پاند از این سخن من خوشحال شد و مرا 
تحسین بسیار کرد و گفت که بسیار خوب گفتی. و در آنجا این سخن هم شنیدم که 
سمه سال دیگر عم دهر‌تراشت مانده است» و بمداز سه سال راجه دهرتراشت بجای 
کبیر (Kuvera)‏ خواهد رفت و کییں ایشان را نوازش خواهد کرد و از آن‌جا بر‌محفه 
صوار خواهد شد و اتواع جواهر و لباسپایی که چشم آدمیز اد مثل آنہا ندیده باشد» 
آنجا خواهد پوشید. و بمداز آن بجاهایی که از آن بالاتر جایی نباشد. آنجاها خواهد 
رفت. و هرجا که خاطرخواه او باشد از جای دیوتپا» و گندهر‌بان» و راچم‌سان» 
و یره سیر خواهد کرد. نارد گفت که قاعده نمی‌باشد» و بزرگان منع کرده‌اند 
ممخنانی که در آنجا مذ‌کور شده در چای دیگر نقل کنند. و از آن جپت من این 
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حکایت را نمی‌گفتم؛ اما چون شما از من پرسیدید بضرورت این قصه را با شما 
گفتم. همه آن مر دم از این حکایت تاره خوشحال گشتند. یعداز آن نارد» و دیگران 
ایشان را وداع کردند و رفتند و جماعت رکپیشران و زاهدانی که در آن مجلس 
بودند هريك پجاهای خود رفتند. و راجه دهر‌تراشت و گاندهاری. و کنتی» و راجه 
ست‌جوپ چندروز درهمین کر کپیت می بودند» و به‌عبادت وریاضتاوقات‌میگذر انید ند. 
پیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که چون دهرتراشت از هستناپور بدر رفت 
و چند کس که مذکور شدند. همراه رفتند» در هستناپور هیچ خوشحالی و نور و 
صفا نماند. و جمیم مردمان هستناپور از بزرگت و کوچك دلکیر و غمگین می‌بودند. 
جماعت برهمنان و دانایان که در آنجا پودند چون راجه جدهشتر و دیگران را 
غمگین دیدند» پیش راجه جدهشتی آمدند و حکایات و قصه‌های گذشته بسیار با او 
میگفتند که شاید راچه را از آن غم و اندوه پدرآورند. و راچه از فکر و اندیشه 
مادر و عموی خود دهر‌تراشت. و بدرء و سنجیء و گاندهاری اصلا بیرون نمی‌آمد؛ 
و انديشه میکرد به‌ایشان که هرگن اینچنین محنت و تشویشی نکشیده‌اند» در آن 
جنگل بی‌کس و بی‌طعام» و بی‌خانه چه میگذرد؟ و چه میخورده باشند. و دهر‌تراشت 
بی‌چشم و گاندهاری که بموافقت شوهر چشم خود را بسته است چه میکنند و کنتی 
به‌چه نوع خدمت ایشان می‌نماید» و حال‌ایشان به‌چه نوع خواهد بودکه ازیارودوست 
و خان و مان جداگشته‌اند؟ در آن جنگل و بیابان اگر یاد فرزندان و دوستان خود 
کنندکه همه‌کشته شده‌اند» و از این جپان رفته‌اند» چه‌حال برایشان گذشته باشد؟ دیگر 
کنتی چون فرزندان و صمروسان خود را که هرصباح دست‌بسته در خدمت او 
می‌ایستادند» و منتظر می‌بودند که او چه خدمت بایشان بفر‌ماید تا آنرا بجاآور ند. 
نبیند» و خبی ایشان نشنود» چه حال براو میگذشته باشد؟ و مسنجی, و بدر که همراه 
ایشان می‌باشند» از همه فرز ندان و عزیزان جدا افتاده‌اند. و کمال ریاضت» و 
محنت می‌کشند» چه حال دار ند؟ راجه جدهشتر از این‌فکر و انديشه بیرون نمی‌آمد و 
اصلا بکارو بار سلطنت نمی‌پرداخت» و اکثر حکایت کشته شدن ابپمن -پسر ارجن- 
و پنچ پسران دروپدی که آنچنان جوانان بظلم کشته شدند. و حکایت کرن که آن 
چنان برادری را ما نشناختيم و اخلاق aras‏ کرن را یاد میکرد؛ و امثال این‌حکایت 
می‌گفت و زارزار میگریست و پرتنپایی خود و آنکه تمام خویشان» و استادان» و 
دوستان از این چپان رفته‌اند مقموم و محزون بود. و دروپدی و سبېدرا چون 
راجه را به‌آن حال می‌دیدند» ایشان هم یاد فرز ندان خود کرده» میگر یستند. 
بپیشم‌پاین به‌ر اجه جنمیجه می‌گوید که سبېدراء» و درویدی و. دیگران به 
چیزی که خوشحال می‌بودند» و زنده می‌ماندند» آن بود که پس ایپمن پریچپت 
(Pariksit)‏ زنده است و از آن زنده می‌ماندند و خاطر ایشان بپمین دیدن او 
آرام میداشت. و ارکان دولت راجه جدهشتی هم از فکر راجه بپیچ کارو بار نمی 
پرداختند» و اگر راجه با کسی حکایت میگنت همین حکایت دهرتراشت را میگفت. 


و از کمال غم راجه زرد و ضعیف شد و نور و روشتی در بشره‌اش نماند. و چون 
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مدتی از رفتن ایشان گذشت» راجه جدهشتر بخاطر رسانید که بملازمت دهر تراشت 
و کنتی» و گاندهاری رود و بدر و سنجی را پبیند که ایشان چه حال دارند. و چون 
میگذرانند؟ همین که بخاط راجه رسید» مسردیو برادر خود را که در علم نجوم عدیل 
و نظیر نداشت طلب نمود. و مسپدیو از علم نجوم دانست که راجه عزم رفتن 
بملاز مت دهی‌تراشت. و کنتی» و گاندهاری» و دیکر ان دارد. فی‌الحال به‌راجه گفت 
که راچه عزم رفتن بملازت مادر» و عموء و دیگران کرده‌اید؟ راجه جدهشتر را آن 
فراست و دانش مسپدیو خوش آمد» و او را نوازش کرد» و گفت: آری» ای پرادر! 
میخواهم که بروم و مادر خود را که هرگز محنت» و گرسنگی» و چفای صحرا و 
جنگل ندیده امست» یبینم که چه حال دارد» و عموی پیر خود را با ز نش که دایم بر 
مس‌یر سلطنت و پادشاهی اوقات گذرانیدهاند ببینم که در جنگل و بیابان حالا به‌چه 
حال رسیده‌اند؟ 

دروپدی آنجا نشسته بود. گفت: ای راجه! آفریدگار ترا دایم توفیق خیر 
دهاد که بسیار خوب بخاطر خود رسانیده‌ای و هرگاه که تو بدیدن آن فقراء متوجه 
شوی» جمیع زنانی که در این شہر هستند» پیش پیش تو خواهند رفت. 

پس راجه جدهشتس وزیر خود را طلبید و گفت که جمیع مردمان را خبر کن 
که من بدیدن عموی خود» دهر تراشت و والدهٌ خود» و دیگر عزیزان که ترك‌دنیا 
کرده. در جنگل و بیابان مقام گرفته‌اند» می‌روم. می‌باید که ارابه بسیار و 
کاریگران» بکیری و پالکی و بل بجبت سواری مردمان تیارسازی و زرومال بسیار 
همراه بگیری, و جمیع کارگران و اریاپ حرفه را بگویی تا همراه باشند. و من 
به‌کر کپیت می‌روم. هرکس از اهل این شېر خواهند که همراه ما پیایند همه را 
چارپای‌سواری» و خرج راه بدهی» و میوه و خوردنی بسیار فرما تا در ارابه‌ها بار 
کرده همراه بگیر‌ند که مبادا مردمان محنت کشند. و خیمه و دیگر اسباب صفر را 
lapaa‏ نمودند و منادی کردند که هی‌کس میخواسته باشد که در این سر در ملازمت 
راجه برود» آنچه ضروریات سفر باشد» همه از سرکاری راجه بگیرد. و مردمان 
پخوشحالی تمام در مقام رفتن برآمدند. هی‌کس که خود قدرت داشت اسیاب سفر خود 
را بپم رساتید» و جمعی که چیزی نداشتند» از مس‌کاری راجه جدهشتی می‌گر فتند 
و چون همه مردم سامان خود کر‌دند. راجه جدهشتر باتفاق برادران و خویشان و 
جمیع زنان از شپر بدرآمد» و در بیرون شیر چندان توقف کرد که همه مردمان 
از an‏ بدرآمدند و اکش ساکنان هستناپور با زن و بچه همراه شدند. و مردمان 
دیگر جاها هم آمده بودند و بعداز بیرون آمدن مردم کوچ کردند و منزل بمنزل 
می‌آمدند و آنچنان اردوی عظیمی بود که زیاده برآن نتواند بود. و مردمان بعضی 
پرفیل و بعضی براسب و بعضی برشتران و بعضی برسنگنپاسن سوار و بعضی پیاده 
بودند. و هنگام کوچ کردن آنچنان غوغائی شد که زیاده از آن نباشد — چندین‌هزار 
بر‌همن همراه بودند که هرروز در مطبخ راجه طعام میخوردند» و هنگام کوچ‌کردن 
اول راجه جدهشتر با اکثر بزرگان. و برهمنان و خلاصه لشکر سوار می‌شد و 
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بعداز او بپیم‌سین با همه فیلان و م‌دم» بسیار بعظت و شوکت تمام روان می‌شد. 
و بعداز او تکل» و سہدیو با پسیاری از لشکر همه براسبان سوار می‌رفتند. و از 
عقب همه ارجن با تمامی مردمان برارابه‌ها سوار و آهسته‌آهسته می‌آمدند. و 
ارابه ارجن را به‌جواهر آبدار چنان مر‌صع کرده پودند که چنانچه با آفتاب نگاه 
نمی‌توان‌کردن آنراهم خوب‌تمی‌توانستندی دیدن‌که چشم‌ازدیدن آن‌جواهر خیره‌میشد. 
و درویدی با جمیع زنان از عقب ایشان می‌آمد‌ند. از جمپت احتیاط که مبادا دشمنی 
کمین کرده باشد» و باقی اموال و اسباپ و بارما از عقب آنپا می‌آمدند» و جمعی را 
به‌چنداولی بازداشته بودند که چون تمام اردو می‌رفت ایشان از عقب می‌آمدند. و 
اگر کسی مانده می‌بود» او را سوار کرده می‌آوردندء و اگر چیزی در راه افتاده 
می بود» آنرا برداشته می‌آوردند» و بصاحبش می‌رسانیدند؛ و دروپدی زر پسیار, 
و قماش» و خوردنی همراه داشت» و بققراء و مساکین در راه میداد. و همچنان 
پنج منزل راه آمدند تا به‌کر کپیت رسیدند. و راجه جدهشتر در شیر هستناپور 
ججتس (Yuyutsu)‏ پس دهر‌تر اشت را با دهوم (Dhaumya)‏ پروهت بجہت محافظت 
شیپ و مردم گذاشته بود. و چون به‌کر کمپیت رسیدند» از ارابه‌هاء و اسبان» و 
فیلان فرود آمدند» و آهسته آهسته می‌آمد ند» و میدیدند که فقرا و رکپیشران و 
زاهدان در گوشیایی نشسته‌اند» و پعبادت مشفولی دارند. و جانوران صحرائی از 
آهوی» و گوزن در میان ایشان میگردند» و هیچکس آزاری به‌ایشان نمی‌رساند. 
رکپیشران» و عایدان چون شنیدند که راجه جدهشتر پس دهرم آمده است؛ چند 
کس ایشان از جاهای خود بر‌خاسته می‌آمدند که راجه جدهشتر را ببیتند. چون 
نزديك راجه رسید‌ند» راجه پررسید که پدر من» و مادران من کجااند؟ ایشان گفتند 
که بجپت غسل کردن به‌کنار آب جون (Yamuna)‏ رفته‌اند. راجه از همان راه متوجه 
به‌کنار آپ جون شد. در ميان راه دید که ایشان می‌آیند. سېدیو پیشتش از همه 
دوید» و در پای کنتی افتاد و بسیار بگریست. کنتی هم بگریه درآمد و با گاندهاری 
گفت که سپدیو پس من آمده است. از عقب سیدیو ناگاه راجه جدهشت, و ارجن» 
و بپیم‌سین» و نکل پیدا شدند» و همه آمده پای دهر‌تراشت را بوسیدند» و بمداز آن 
پای کنتی» و گاندهاری را بوسیدند. دهر‌تراشت. و کنتی, و گاندهاری هر کدام 
کوزه‌ای برس گرفته می‌آمددند. چون راجه جدهشتر آنرا بدید بسیار بگریست و آن 
کوزه‌های آب را از مس ایشان برداشت و برسر خود ناد و می‌آمدند تا بجایی که 
ایشان مقام داشتند» و در آنجا زنان و مردمان بسیار که همراه ایشان آمده پودند» 
آمدند» و دهر‌تراشت» و کنتی» و گاندهاری را دیدند و سنجی هم آنجا آمده راجه 
جدهشتر» و دیگران را دید. و جماعت رکپیشران که در گر کمپیت بودند همانجا 
آمده تا راچه جدهشتر» و برادرانش را ببینند. و جمعی که ایشان را ندیده بودند» 
منتجی با ایشان گفت این مردی که رویش همچو طلا می‌در خشد» و چشمپای فراخ 
سرخ دارد» و بینیش اندکی بزرگث است» راجه جدهشتر است. و این شخصی که 
همچون فیل مست می‌نماید. و شانه‌های فراخ گنده دارد» و رنکش گندم‌گونست و 
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دستپای دراز دارد» و ریش کوته است» بمپیم‌سین است» و آن دیگری که پپلوی بمپیم 
نشسته است که رنگش بسیاهی مایل است» و بفایت نمکین است و همچون فيل 
راه می‌رود ارجن است. و این دو جوان خوش صورت که در پپلوی کنتی نشسته‌اند 
و همچون اشنی‌کمار (Asvinikumara)‏ صاحپ جمالند یکی نکل» و دیگری سپدیو 
است و این عورتی که نشسته است که چشمانش مثل گل نیلوفر است» و رخسارش 
همچون آفتاب می‌تاید» دروپدی است. و این عورت دیکر که پپلوی دروپدی نشسته 
است که رویش همچون ماه می‌تابد. سببدرا خواهر کرشن است. و این دو عورت 
دیگر صاحب جمال که در پپلوی سبببدرا نشسته‌اند یکی چترانگد است. و دیگس 
الوپی دختر باسك شاه ماران» و | Le‏ هرسه زنان ارچن‌اند» و این عورت خردسال 
که رویش همچون طلا میدرخشد و فرزند خرد در بغل گرفته اتراکنوار است زن 
baga |‏ پس ارچن. و این عورت دیگر که پپلوی گاندهاری نشسته است» دختر راجت 
راج N(Rajaraja)‏ است و زن بپیم است و این عورت دیګر که در پپلوی او نشسته 
است زن سمپدیو است دختی جر‌اسنده (Jarasandha)‏ راجه مکدهه (Magadha)‏ و این 
زن دیگر که در پس سر دروپدی نشسته است زن نکل است. و این زنان دیگر که 
پس سر‌گاندهاری نشسته‌اند» و همه‌مویپای گشاده دار cus‏ همه‌عروسان گاندهاری‌اند 
که شو هران | bana‏ کشته شده‌اند. ر کمپیشران و زاهدان از دیدن اين چماعت خوشحال 
گشتند و همه را دعای خیر کردند. بعداز آن هرکدام بجاهای خود رفتند» آنگاه 
دهر‌تراشت از راجه جدهشتر احوال خیر و سلامتی او را و برادرانش را پرسید» و 
احوال يك‌يك از خویشان و دوستان و سایر ساکنان هستناپور را پر‌سید؛ و راجه 
احوال يك‌يك را با او میگفت. آنگاه دهر‌تراشت گفت: ای فرزند! با رعایا چون 
سلوك میکنی؟ آیا مردمان از تو خوشنود هستند و از رعایا از خراج مقرری خود 
زیاده نمیگیری؟ راجه جدهشتر آنچه بود تمام را بکفت. سنجی گفت: ای راجه! این 
چد‌هشتر مردی است که جمیع مردمان بیگانه» و دشمنان از او آزار نمی‌یاپند. و 
همه از او آسوده حال می‌باشند. با رعایا معلوم است که چنان سلوك نخواهد کرد که 
کسی از او ناخشنود باشد. دهر‌تراشت راجه را دعای خیر کرد. آنگاه گفت: ای 
فرزند! تو به‌مردمان" انعام و احسان میکنی و غرباء و مسافران را تیکو رعایت 
مینمایی» و بپمه ساکنان ولایت خود» خود باحوال ایشان وامیرسی» و بیوهزنان» 
و محتاجان را چنان نگاه میداری که خاطر ايشان غمگین نشود. چون دهرتراشت 
اینبا پی‌سید و گفت: راجه جدهشتر فرمود: ای عمو ! ببیمت شما همه اینپا را که 
پ‌سیدید؛ خوشحال و خوشنود هستند» و من تا قدرت و قوت دارم در رعایت این 
مردم تقصیر نمیکنم» و از آفریدگار درخواست میکنم که مرا برعدل توفیق کرامت 
کند» و آنچه رضای او است مرا برآن دارد. پعداز آن راجه چدهشتس از دهر تراشت 
پرسید که شما در این غربت چون میگذرانید؟ و در طاعت و عبادت چون پس 


۱- لقب کریشنه است» ولی در این‌جا این لقب ارتباطی به کرشن ندارد. 
۲- ل و ج: ای فرزند! همانطور که تو بمردمان. 
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می‌برید؟ و این والده من کنتی آیا خدمت شما نیکو میکند؟ و این ریاضتی که مادر 
پیر ما بخود قرار داده است» هیچ او را فایده خواهد یود؟ و نتيجة آنوا خواهد یافت؟ 
و در سرما و گرما هیچ شکایت خود از این مشقت نمیکند» و این مادر ديگي 
گاندهاری درین محنت و تنپایی چون می‌گذراند؟ و خاطر ما بسیار ازین رهگذر 
پریشانست که مبادا گاهی درین محنت یاد فرز ندان خود بکند» و برما دعای پد کند, 
و بپدر را هم همراه شما نمی‌بیتم ! آیا در کجا بوده باشد؟ 


ریاضت و مرگ بدر! 


دهر تر اشت گفت: بدر با ما می‌باشد. وحالا درگوشه بعبادت مشفول خواهدبود» 
و اگر پشنود که شما آمده‌اید. همین ساعت می‌آید. و بدر چندان ریاضت میکشد. 
و عبادت میکند که از این مر‌تاضان و رکه‌پیشران هیچکد ام آنقدر ریاضت نمی‌توانند 
کشید. خوردنی او همین باد است که بدمان او می‌رود» و گوشت در بدن او هیچ 
نمانده اصت» و رگپای بد نش تمام نمایان شده است» و در این صحرا در گوشه‌ای 
می‌باشد. و با هیچکس ملاقات نمیکند» و این رکپیشران. و سنیاسیان گاه‌گامی 
او را در جنگل از دور که نشسته است يا ایستاده است و ذکر خدا می‌کند» می‌بینند 
و یا گاهی در کنار گنگث او را می‌بینند که غسل می‌کند. و چون کسی را می‌بیند 
از آنجا که هست دورتر میرود و درین وقت ناگاه بدر از دور پید! شد که بر‌هنه 
بود» و گردوغبار ہربدنش نشسته بود؛ و موهای ژو لیده‌اش در پس‌سر و پیش‌رو یش 
افتاده بود. و پوست بدش براستخوان چسبیده بود. و چون بدر از دور دید که 
مردمان پسیار نشسته‌اند. از همان‌جا باز گشت. راجه چد‌هشتی برخاست و از عقب 
او روان شد و میرفت تا بجنگل برسید. بدر در میان درختان جنگل درآمد. گاهی 
نمایان می‌شد» و گاهی از نظر راچه غایب می‌گردید. راجه بنیاد فریاد کرد و گفت: 
ای بدر! من جدهشترم که به‌آرزوی ملاقات تو آمده‌ام؛ از من چرا میگریزی؟ بدر 
چون دید که راجه سر درپی او دارد» در سای درختی ایستاد. چون راجه جدهشتر در 
پرایر پدر رسید» پدر را دید که همچون خیال شده بود. چون چشم بدر برچشم 
راجه جدهشتر افتاد» بدر پشت بردرختی ka‏ و جان خود را و عقل و ادراك خود 
را تمام از تن خود بدرآورد» و تمام را به‌راجه جدهشتن داد. و خود همان‌طور 
ایستاده یماند. راجه حیران بماند و مدتسا متحیر بود. بعداز آن بنیاد گریه کرد و 
پسیار بگریست. آنگاه خواست که او را بدستور دیگر اموات بسوزاند. آوازی از 
جانب آسمان شنید که ای راجه: بدر را مسوزان که برباضت و آتش محبت خود 
را سوخته است» و براو گریه مکن که برکسی که چنین مرده باشد. گریه نمی‌باید 
کرد بلکه شادی باید نمود. 

راجه چدهشتی چون این ندا شنید؛ اشك را از چشم خود پاك کرد. و مدت 
مدید ایستاد و پراو نگاه می‌کرد. پعداز آن او را همانطور گذاشت و بازگشت, و 
پیش دهرتراشت» و دیگران آمد و تمام حکایت پدر را به‌ایشان گفت. همه حیران 
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گشتند» و دهر تراشت از آنطور مرگث بدر خوشحال شد» و گفت معلوم نیست که 
هیچکس اینچنین که بدر از عالم رفته است» رفته باشد. و ما را از شنیدن آن که او 
چنین پاك از عالم رفته است خوشحالی مي‌باید کرد. همه حاضران گفتند که راجه 
خوب می‌ف‌ماید. بعداز آن دهرتراشت فرمود تا از میوه‌ها و آب سردی که بجپت 
خوردن از جنگل آورده بودند بجپت راجه جدهشتر» و دیگران آوردند. دهر تراشت 
گفت: ای فرزند! خوردنی ما این میوه‌هاست. جدهشتر» و دیکران بخوشحالی تمام 
آن میوه‌ها را خوردند؛ و چون شب شد سنجی Sayeng‏ ایشان حکایات و سخنان زاهدان 


و عابدان گذشته میکفت» تا ایشان بخواب رفتند. و چون صباح شد همه برخاسته 
غسل کردند و عبادتی که دایم میکردند بجای آوردند. بعداز آن باز همه بخدمت 
دهرتراشت آمدند و نشستند. منیشران بعضی آنجا آمده هوم کردند» و جانوران 
صحرائی که به‌آن رکپیشران عادت کرده بودند» پیوسته به‌پیش ایشان می‌آمدند و 
ایشان هرچیز که از خوردنی میداشتند به‌ایشان میدادند» و از آواز طاوسان که گله 
گله میکردیدند و نشاط میکردند» همه خوشحال می‌شدند. و دیگر جانوران پر نده 
هم بسیار می‌بودند. و هرکدام بطریقی» آواز میکردند. و بعضی بر‌همنان بید 
می‌خواندند» و یمضی از شاگردان و مریدان آن عایدان و زاهدان از صحرا! دامن‌ها 
از میوه جنگلی پر کرده می‌آو ردند» و آنجا میگذاشتند و آن روز بخوشحالی تمام 
یس بردند. و راجه جدهشتر بفرمود تا کوزه‌های طلا و نقره بسیاری آوردند و په 
دهر‌تراشت گفت این کوزه‌ها را بفرمایید که تا به‌هر کدام از رکپیشران که شما 
مناسب دانید بدهند. دهر‌تراشت گفت: ای فرز ند! تو بفرما تا این‌ها را به‌این‌عابدان 
بدهند. راجه جدهشتر به‌اکش آن مردم کوزه‌های طلا داد» و بمریدان ایشان کوزه‌های 
نقره بخشید. و پوست بسیار پجبت پوشیدن په‌آن فقراء داد. و به‌بعضی از دیگث 
و طبق و چمچه از هرجنس میداد. و از بعضی مردمان می‌پر‌سید که شما را چه چیز 
می‌باید؛ هرچیز که ایشان میطلبیدند بایشان میداد. بعداز آن راجه جدهشتر خود 
برخاسته بخانهة يك‌يك از عابدان و فقراء میرفت و به‌مرکدام از bel‏ زر و رخت 
و پوشیدنی و غیره میداد. بعداز آن که بپمه فقرا خیرات بسیار داد» باز گشت و 
بخدمت دص‌تر اشت آمد» و بی‌ادران و عوراتی که همراه بودند با دیگر مردمان همه 
در گرد دهرتراشت نشستند. و بعضی ر کمپیشران» و منیشران هم آنجا بودند. و 
راجه ست‌جوپ هم آنجا بود. همه تعظیم او کرده جدهشتر او را درپپلوی‌خود نشاند. 
پعداز آن بیاس به‌آن مجلس آمد» همه بتعظیم بیاس برخاسته. ایستادند. بیاس در 
پمپلوی دهر‌تراشت بنشست. و هرکس را که بیاس می‌فرمود جابجا می‌نشست. چون 
همه نشستند؛ بیاس با دهرتر اشت گفت که ای راجه! ازین فقر و درویشی خوشحال 
هستی و این وادی ترا خوش آمده است؟ و هیچ غمی از کشته شدن فرز ندان خود در 
خاطر تو مانده. و عبادتی که در جنگل مقرر است که آنرا می‌کنند» آنرا خوب 
میکنی؟ و این عورت تو گاندهاری و کنتی که بجبت خدمت شما ترك فرز ندان» و 
سلطنت» و عروسان و همه چیز کرده است چه حال دار ند؟ آیا از این اختیار فقر و 
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گوشه‌گیری خوشحال هستند؟ و ای راچه! ازین درو یشی و ریاضت هیچ صنائی در 
دل تو پیدا شده است؟ و از این آمدن راجه جدهشتر و خویشان و برادران خوشحال 
شده‌ای؟ و در فقر سه‌چیز شرط است که آنرا لازم می‌باید گرفت» یکی: راست‌گفتن» 
و دیگر با هیچ کس یدی در خاطر نداشتن» و سیم آنکه آزار به‌هیچ احدی نرساندن» 
آیا تو این سه چیز داری؟ اگر در این تنبایی و بی‌کسی گاهی گرسنه یمانی» و گرماء 
و سرما به‌تو بررسد از آن خاطر تو آزار و کلفت نمی‌یابد؟ و هیچ دانستی که بدر 
کجا رفت؟ پدر اوتار دهرم (Avatara Dharma)‏ بود که بدعای عابدی از شکم کنیزی 
متولد شده بود» و صد سال چنانچه آن عابد گفته بود» در دنیا پود» و بعداز آن 
همان دهرم» و خير که بود همان شد. 

و این بدر در علم» و عقل مانند مشتری!, و اندر بود و آنچنان که بدر عس 
خود را در عبادت و طاعت و امور نيك صرف کرد کم‌تر کسی را آنچنان میس شده 
باشد. و چون بدر اوتار دهرم (یعنی: [مظیر ] خی ) بود» راجه جدهشتر هم پسر 
دهرم است» از آنجپت این هردو با هم کمال مسر ومحبت و اخلاص داشتند. و بدر 
خیر مجسم بود» و چون جدهشتر را دید» آن خیرو نیکی که در او بود» بهجدهشتر 
تسلیم کرد» و خود بحق واصل شد. ای دهرتراشت تو هم همین نزدیکی بخیر و 
خوبی از این جپان خواهی رفت و آئچه رکپیشران و عابدانی که گذشته‌اند» کرده 
باشند من آنرا به‌تو مینمایم - چنانچه تو حیران بمانی — 

راجه جنمیجه به‌بیشم‌پاین گفت که به‌من بگو که آن چه خير بود که پیاس گفت 
که آنرا به‌تو بنمایم؟ هرگاه تو آن خیر بدانی» آنرا بمن بکو. دیگر بگو که راجه 
جدهشتر تا چند روز در جنگل ماند» و در آن ایام او و کسانی که همراهش رفته 
بودند چه میخوردند؟ 

بیشم‌پاین گفت که راجه جدهشتی تا یك ماه در جنگل بود» و آنچه پرسیدی 
که در آن جنگل چه میخوردند بدان که راجه انواع خوردنی‌ها و میوه‌ها حکم کرده 
بود که همر اه برداشته بودند که در آن یکماه او را و مردمانی را که همراه او رفته 
بودندکافی بود. و هرروز درمطبخ راجه انواعاطعمه می‌پختند» و به همه کس می داد ند 
و همه کس از سرکاری راجه طعام و میوه و شیریتی میگرفتند و میخوردند. 

آنچه پر‌سیدی که بیاس چه گفت که همه حیران بماندند؟ يدان که چون بیاس 
به پیش دهرتراشت و راجه جدهشتر آمد» چند کس دیگر از رکمپیشران بزرگت چون 
نارد و پر بت e(Parvata)‏ و دیول(16۷212) و بشوایس (۷::۷2۷2:۵) و تمبی (Tumburu)‏ 
و چتر‌سین (Citrasena)‏ به‌آن مجلس آمده بودند. و راجه جدهشتر همه ایشان را 
کمال تعظیم کرد و احترام و پرسش نمود, و دیگر کسان هم از مردان و زنان و 
خویشان راجه به‌آن مجلس آمده. نشستند و در آن مجلس حکایات رکپیشران» و 
دیوتمیاء و دیوان» و سلاطین گذشته بسیار گفتند. در میان هر کس حکایتی می‌گفت, 


۱- مشتری = بر یہسپاتی (Brhaspati)‏ استاد عارفان» استاد فرشتگان» خداوند گویایی» 
روز پنجشنبه. 
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پیاس که در علم و صلاح از همه بپتر بود» به‌دهر‌تراشت گفت: من دانستم که در 
دل تو چه میگذرد؟ چون دیدی که در این مجلس این مردمان نشسته‌اند و هریك 
حکایتی میگویند» فرزندان تو پخاطر تو رسیدند و با خود گفتی که فرزندان من 
کشته شدند» و یکی از ایشان نماند که در این مجلس سخن بگوید و جگی تو از این 
و و چا ناشن چو ربیف تعاس ENG‏ کے شی زی اوت نارول 
و مکدر شد» و بخاط سبپدرا یاد فرز ندش ابہمن گذشت» و او هم غمگین و محزون 
گشت. 

آنگاه بیاس گفت که درین مجلس این رکپیشران وعابدان و عالمان و گندهر بان 
نشسته‌اند و من درین مجلس آثار عبادت خود را بېمه بنمایم تا همه مرتبه مرا 
بدانند. آنگاه گفت که به‌شما میگریم که هرکس از شما هرچه خاطرش بخواهد از 
من بطلبد. بعداز آن به‌دهر‌تراشت گفت: ای راجه! اولا تو از من هرچه خواهی 
بطلب» و بپررس تا من نتیجه عبادت و ریاضت خود را daya‏ اهل این مجلس بنمایم. 

دهر‌تراشت چون این سخن را از بياس شنید تا دو گپری بخود رفته متفکی 
بود؛ آنگاه سر برآورده گشت که ای اهل مجلس! هیچ کس مثل من نیست که مثل 
بیاس کسی اول مرا از ميان این همه مردم مخاطب ساخت و اول مرا گفت که تو 
من بطلب و بپرس! حالا ای بیاس! از تو آن میخواهم که مرا راهی بتمایی که به‌آن 
راه به بہشت برسم» و اينکه من شما را دیدم از همه گناهان پاك شدم. دیگر مرا 
غمی نماند بغیر آنکه گاهی یاد فرزندان می‌کنم» و دل من اندوهگین میشود. و از 
همه بیشتر غم آن دارم که پسران من در این جنگی که کردند» چندین هزار خلق 
بجېت ایشان کشته شده گناه از پسران من بود و هیچ نمی‌دانم که در gê‏ 
ایشان چیست؟ و مثل بپیکم‌پتامه» و درو نا چارج» که در گیان (Jnana)‏ معلوم تیست 
که دیگر کسی پیدا شود و از گذشتگان‌هم هیچکس را نشنیده‌ام که همچون ایشان بوده 
ياشند» در این فتنه هلاك شدند. هرگاه که من یاد فرزندان» و ایشان» و یاد کرن 
میکنم» هیچ خوشحالی در خاط من نمی‌ماند. هیچ تواند بود که راهی بمن dulang‏ 
که این غم از دل من بدر رود. چون دهرتراشت این سخن را گفت بی‌اختیار بنیاد 
گریه کرد» و تمام اهل مجلس بگریه افتادند» و گاندهاری» و کنتی» و سب‌دراء و 
درو پدی بجپت فرزندان خود نوحه و زاری درگرفتند پس گاند‌هاری گفت که حالا 
شانزده سال از کشتن فرزندان من گذشته است و درین مدت هر گر این دهرتراشت 
شب خواب نکرده است» و از یاد فرز ندان یکدم خوش نبوده است. آنگاه گاندهاری 
با پیاس گفت که ای مرد خدا! از قدرت آفریدگار تو آن قدر قدرت داری که اگ 
خواهی می‌توانی که این چنین عالم دیگر را از آفر‌یدگار بخواهی تا پیدا سازد. و 
چنانچه این دنیا هست و آدمیان و سای حیوانات هستند همینطور دنیای دیگی از نو 
پدید آرد؛ چرا از آفریدگار درخواست نمی‌کنی که يك مرتبه فرزندان مرا به‌من 
ینماید» و چنانچه من از غم فرز ندان خود در غم و اندوه می‌باشم» این درو پدی هم 
بجپت فوت پدر» و ارا و و همچنین دایم در غم و كت می‌باشد. و 
این سبببدرا خواهر کرشن بجپت پسرش ابپمن برابر ما بلکه بیشتر غم دارد و 
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صد فرزند من کشته شده‌اند» زنان ایشان هم در عزای ایشان می‌باشند وغم 
میخورند. ای بیاس! التماس از شما دارم که کاری بکنید که این شوهر من از این 
غم بدرآید. و این خواهر من کنتی پجبت فوت پسرش کرن و فرزندزاده‌هایش 
bara)‏ و پسران دروپدی آنقدر اندوه دارد که من هم ندارم. و این کنتی عروس 
تو است؛ این را هم از این غم خلاص سازید. 

بیاس بجانب کنتی نگاه کرد و او را دید که بفایت ضمیت گشته. و رن 
رویش زرد شده است. بیاس با کنتی گفت که تو چرا اینقدر غمگین می‌باشی؟ = 
حالا هرچه میخواهی با من بگوی. کنتی گفت: شما پدر شوھ من‌اید. با دیوتہا شما 
را برابر میدانم؛ يك سخن براستی با شما میگویم: من در ایامی که در خانه پدر 
خود می‌بودم و هنوز شوهر نکرده بودم» در باسا(:دکه۷:ت() نام به‌خانة پدر من آمد = 
چندمدت خدمت‌او کردم» وچنان شب وروز بخدمت او مشفول‌می بودم‌که هیچ‌وقتی از 
او غافل نمی‌شدم» و او از من بغایت خوشنود گشت. روزی با من گفت که ای فرز ند! 
تو خدمت من بسیار کردی و من از تو راضی شدم؛ حالا از من چیزی بطلب. و او 
بسیار نازك‌مزاج بود» از اندك چیزی میر نجید. و دعای بد میکرد» و من میدانستم 
هردعائی که بکند البته مستجاب می‌شود» و چون مرا گفت که از من چیزی بخواه من 
ترسیدم که اگر از او چیزی بطلیم مرا نفرین کند؛ گفتم هرچه شمارا خوش آید به 
من بدهید» او گفت ای فرزند! تو مادر دهرم خواهی شد» و من به‌تو این تفأل میکنم 
که هرکدام از دیوتپا و عناصی روحانی را که تو بطلبی او زبون تو شوند و هرچه 
تو فر‌مایی ایشان آنراء آنچنان کنند. این سخن گفت و ازنظ من غایب شد. هیچ 
ندانستم که بکجا رفت. هرگز آن روز از خاطر من نمی‌رود. و دایم صورت او 
در نظرم میباشد. بعداز آن روزی بربام خانۀ خود هنگام صباح ایستاده بودم, آفتاب 
طلو ع کرد؛ مرا دعای درباسا (Durvasas)‏ بخاطی برسید که اگر آفتاب پیش من آید 
خوب خواهد بود» و من نادان بودم؛ نمید‌ائستم زنان با مردان چون با هم می‌باشند؟ 
و چون باهم صحبت میدار ند؟ ناگاه ديدم که آفتاب بصورت شخصی در غایت حسن 
و جمال برمن ظاهر شد» و آفتاب يك صورت خود را برفلك گذاشته بود. و بصورت 
دیگر خود به‌پیش من آمد. من چون او را دیدم ترسیدم» و از غایت ترس لرزه برمن 
افتاد. آفتاب گفت: ای دختر! هرچه خواهی از من بطلب من او را تعظیم کردم؛ بعداز 
آن گفتم غرض من دیدن شما بود به‌آنچه خواستم رسیدم حالا شما بجای خود باز 
روید. آفتاب گفت تو که مرا طلبیده بودی هرزه طلبیده بودی, حالا هم ترا می 
سوزانم۱ و هم آن بر‌همن را می‌سوزانم که ترا این تفال داده است! من با خود گفتم 
که اگر این مرا تنہا می‌سوخت قبول داشتم؛ اما اگر بجپت من آن برهمن عاید 
سوخته شود» در آخرت هم مرا سوختن خواهد بود. از این ترس گفتم که خوش حالا 
از شما می‌خواهم که مرا فرزندی بشود enya‏ صورتی که حالا شما را می‌بینم! 
چون اين سخن گفتم هیچ ندانستم که با من چه کرد؛ آنگاه گفت ترا پسری خواهد 


۱- ج و ل: می‌سوزم. 


Tap‏ مپاببارت 


شد - این سخن گفت و برفت و من این سخن را با هیچکس نگفتم. بعداز آن از من 
پسری متولد شد؛ من آن فرز ند را بربالای تخته‌ای گذاشته بکنار آبی که نزديك خانۀ 
ما می‌رفت او را مس دادم و من همچنان که دختر بودم همانطور دختر شدم و آن 
رکپیش هم با من گفته بود که هرکس از دیوتببا و روحانیان را که خواهی طلبی 
چون ایشان با تو صحبت دارند و از تو فرزند متولد شود تو باز دختر خواهی شد. 
و من بیعقل بودم و از نادانی آنچنان فرزندی را از خود جدا کردم؛ و اگر این 
قصه را با پدر و مادر خود میکفتم ایشان مرا چیزی نمی‌گفتند. حالا آن فرز ند 
نخستین من که به‌صفات حمیده بی‌مثل بود؛ کشته شده است» شما خود بگویید کسی 
را که چنان فرز ندی هلاك گشته باشد. او چون اندوهگین نباشد» و چون غم نخورد!؟ 
= حالا پفیراز این هیچ آرزویی ندارم که یکبار دیگر آن فرزند خود را پبیتم و دیگی 
میخواهم که این پیر شکسته هم یك مرتبه فرز ندان خود را ببیندا 

بیاس گفت تو این سخن را راست گفتی. و تو که آن فرز ند خود را در آب 
انداختی» ترا تاوانی نبود؛ چرا که خردسال بودی» و از شرم خلق آن کار را کردی. 
و دیگر آنست که دیوتپا ببر‌صورتی که اراده کنند می‌توانند» برآمد و دیگر آنست 
که دیوتبا به‌پتج نوع نیکی میکنند: یکی آنست که بزبان بکسی نیکی میکنند؛» و 
دیگر به‌بدن؛ سوم به‌دل؛ چمپارم به‌دست رسانیدن؛ پنجم به‌نزدیکی یمنی: هرکس که 
نزديك ایشان رسید کمال خیر و سمادت می‌یابد. و دیوتہا با هرزنی صحبت دار ند 
هیچ گناهی به‌آن زن نیست» و تا حالا از آن صحبت آفتاب خدشه در دل‌تو بود» امروز 
آنېم از دل تو رفت» و تو عورتی هستی در غایت پاکیزگی و هیچ گناهی تا امروز 
از تو صادر نشده است! 

یعداز آن بیاس به‌گاندهاری گفت که ترا بشارتی میدهم که تو در این عالم 
يك مرتبه فرزندان خود را تمام خواهی دیدن» و عروسان خود را يك‌جا مشاهده 
خواهی کردن» و کنتی» کرن راء و سبسېدراء ابپمن راء و دروپدی هرپنج پسران 
خود راء و بدر» برادران خود را خواهند دیدن. و من در خاطر داشتم که يك م تبه 
همه کسانی را که در این جنگث کشته شده‌اند به‌عز یزان آن‌ها» ایشان را بنمایم. 
حالا خود شماء از من درخواست کردید؛ چنان کنم که همه شما عزیزان خودرا ببینید. 

و این کوروان» و پاندوان» هر کدام اوتار (Avatara)‏ یکی از دیوتپا. و 
گندهربان یا اپسارا La(Apsara)‏ یا پساج (2ca5ء٣)ھاء‏ یا راکپسان (Raksasas)‏ 
| دانوان (عه12727) بوده‌اندا؛ و زنان این‌هاء همه اوتار اکش دیوتپااند. حالا 
به تفصیل میگویم که هر کس» اوتار ۲ کیست؟ 


(Yaksas) که دسته‌ای از جچپان‎ (Guhyakas) در متن اصلی نام: کوهیکه‌ها‎ ١ 
آفریدکانی هستند که بنابرداستان‌ها در درباد کبیر‎ (Guhyaka) میباشند» آمده است. کوهیکه‎ 
کنی‌های مخفی او را نگاهداری میکنند. گوهیکه‌ها: مخلوقات غیرمرئی یا پوشیده‎ (Kubera) 
و پنیان میباشد.‎ 

۲- اوتار (Avatara)‏ مظبر. 


دفتر پانزدهم FAV‏ 


اولا دهرتراشت. اوتار گندهرب (Gandhava)‏ است؛ و WMVidura) jus‏ و 
جد‌هشتر» اوتار: دهرم ‘ai! (Dharma)‏ و درجودهن. اوتار کلجگی۲ (Kali_Yuga)‏ و 
شکن اوتار: دواپر (Dwapara)‏ و باقی فرز ندان دهرتراشت» همه اوتار [اپسارا 
[(Apsara)‏ و پشاچ (Pisacas)‏ [و گوهیکه Y(Guhyaka)‏ و راکپس بودند. و بپیم از 
باد (Maruts)‏ متو لد شد؛ و کی‌شن» وارجن اوتار: نر (2:2)» و ناراین tas | (Narayana)‏ 
و نکل و سبدیو از اشنی‌کمار متولد گشته‌اند۵. و کرن از: روشنی آفتاب موجود شده 
بود. و ابہمن از: ماه. و دهرشت‌دمن» [با خواهرش دروپدی] از: آتش [قر بانی] 
بوجود آمدند۶ و شکبندی» از: اوتار: راکپس» و دروناچارج از اوتار برهسپت» 
و اشوتاماء از اوتار: مسیادیو: و بپیکم‌پتامه از: اوتار: هشت بسو بود. 


۱- بدر (VIdUTa)‏ بنابرداستان‌ها بدر سر ویاسا (۷(252) از بعلن کنيزکی از طبقه 
شودر زاده شده است. او کشتری (۶20*۲1) خوانده شده است. او را تجسم دهرم» و موجود فوق 
بشری و يا متفکرترین متفکران خوانده‌اند. برادر و معاون دهرتراشت توصیف شده است. 
در مپاببارت در فصل ۱۶۷ دفتر اول (آدی‌پرب) آمده که از جزئی از دهرمدیو (Dharmadeva)‏ 
بوجود آمد. او با پاندو و دهرتراشت در هستیناپور بزرکث شدند و معلم و مربی ایشان 
بپ‌شم بود. او وداهاء و شاستر (8251728)هاء و پورانا(0۳2025)ها, و تواريخ (Itihasas)‏ و 
دیگر علوم هندویی را فراگرفت. در اختلافات پسران دهرتراشت با پاندوان هميشه جانب 
انصاف و عدالت را رعایت میکرد و در جنگ مپابمارت متمایل به‌پاندوان بود و از شرارت 
درجودهن و زبوئی دهرتراشت انتقاد میکرد. 

۲ کلجگت Kali yuga)‏ = عصر يا دوران سیاه و تاريك): یکی از ادوار چپارکانه 
عمر جبان» دوره‌های عم جبان به‌چپار دوره تقسیم میشود: ۱- کرت‌ج وکث yuga)‏ هاتک), 
۲- ترتیاج وگ yuga)‏ 11602 ). ۳- دواپرجو گت (82( (Dwapara‏ ۴- کالی‌جو (Kaliyuga)es”‏ 

در دور اخیر تباهی و ظلم و ستم و بیعدالتی همه‌جا را فرامیگیرده و برجبان اهریمن 
ظلمت وتاریکی چیره میشود وغالب مردمان از راه راستی وانصاف ومروت وعدالت‌منحرف‌ميشوند. 

۳ گوهیکه (7212)): موجودات مخفی یا آفریدگان پوشیده و نبفته‌اند که همانند 
یکشه w(Yaksa)‏ میباشند» و در دربار کبیر گاج‌های مخفی ویرا نگاهدازی و حفاظت میکنند. 

۴ در متن اصلی واژه‌های (Phanan_Jaya)‏ و هری‌شیکش (117515652) بکار رفته. 
دهنجیه پس پریتبه (Pha)‏ است - با این توضیح که دهنجیه لقب ارجن است, و هری‌شیکش 
(Hrsikesa)‏ یکی از القاب کرشن و به‌جای اينکه القاب مذکور ذکر شود نام آن دو در ترجمه 
آمده | Bk‏ 

۵ در متن اصلی عبارت: توامان» منخلور: اشوین (45۷1۳5)ها هستند: پعنی: همان نکل 
و تسیل دق 

۶ ب: و کرن از: پاره‌ای از روشنی و تیزی آفتاب موجود شده بود. و ابپمن از: 
پاره‌ای از ماه بوحجود | مده بود و دروناچارج» اوتار: بر‌هسپت بود. 

۷ واسو (لا_35 ۷ =خوب» عالی» بسیار خوب. نورانی): نام دسته‌ای از خدایان یا 
موکلان بویژه ادیتبه‌ها AAdityas)‏ ماروت‌ها (Maruta)‏ و اشموین‌ها (کم۸۵5۲), و اندر 
(Indra)‏ اوشاها (Ushas)‏ رودرا (Rudra)‏ وآ Vayu)‏ = باد)» ویشنو «(Visnu)‏ شیوا؛ و 
کوبر (KUDETA)‏ و نیز این نام بەدستۂ دیکر از ایزدان: آپ (APA)‏ ستارۂ قطبی (Dhruva)‏ 
یا آسمان» ماه (SOMA)‏ زمین دهوه (Dhara) (Dhava)‏ یا کوه باد Anita)‏ آتشس (Anala)‏ 
با پاواکه «(Pavaka)‏ سپیده دم „(Pratyusa)‏ ۰ نور یا ستارگان .(Prabhasa)‏ 


TAA‏ مپابپارت 


و همچنین هر کدام از این جماعت اوتار یکی از آن جماعت بودند که گفتم 
بمیان آدمیان آمده بودند و باز بمقام اصلی خود رفتند» و من حالا قبول کردم که 
غم همه شما را دور بکنم؛ حالا شما همه برخیزید و کنار آب گنگث رفته غسل بکنید 
که در bel‏ هرکدام شما عزیزان و دوستان و برادران و فرزندان خود را خواهید 
دید. حاضران چون این مژده و خبر را از بیاس شنيدند همه برخاسته متوجه گنگا 
شدند. و میرفتند تا بکنار گنگا رسیدند. چون به‌آنجا رسیدند هر کس جایی برای 
خود و اهل و عیال خویش گرفت و همه نشستند. 


دیدار کشته شدگان جنگ با بازماندگان آنا! 


بیاس گفت امشب شما عزیزان خود راء و برادران» و فرزندان خود را 
خواهید دیدن. آن روز برآن مردم برابر سالی‌گذاشت؛ و چون آفتاب فرو رفت همه 
مردمان بقر‌موده بیاس غسل کردند, و عبادتی که مقرر بود بجای آوردند. بعداز 
آن همه پیش پیاس رفتند. راجه جدهشتر» و برادران بريث طرف ایستادند و 
دهر‌تراشت پیش ایشان ایستاد و دیکر مردمان هر کدام جابجا قرار گرفتند. پس 
بیاس در آپ گنت سل کرد» و دست بدعا برداشت» و دعا و زاری بسیار کرد. 
بعداز آن بیاس از آب بدرآمد» و نزديك دهر‌تراشت» و راجه‌جد‌هشتر آمد و بایستاد. 
بعداز آن مردمائی را که در جنگتث مپابپارت کشته شده بودند؛ يك‌يك را فریاد کرد 
و طلب داشت. درین وقت هژده کوهنی لشکر با اسب و فيل برابر هم صف کشیده 
استاده بودند و شور و غوغا میکردند و نقاره و نفیر و پکاوج و پوق و غیره را 
می‌تو اختند و اسبان و فیلان و آدمیان فریاد میکر‌دند. در این وقت از آب گنک 
آنچنان شور و غوغا و طوفانی ظاهر شد که همه مردمان حیران گشتند و بعضی 
بسیار تر سید ند ناگاه از ميان آب دید ند که بپیکم پتامه» و درو نه‌چارج سلاج 
پوشیده» برارابه‌های خود سوار و با افواج خود همچنان که در روز جنگ مسبابپارت 
بودند از آب بدرآمدند. بعداز آن ابپمن» و پنج پسران دروپدی بدرآمدند. بعداز 
آن کپرو که پس بہیم با فوجی از دیوان خود بدرآمد. بعداژ او کرن, و درجودهن» 
و شکن» و دشاسن با همه فرزندان دهر‌تراشت بہمان ترتیب برارابه‌ها سوار بدر 
آمدند. بعداز آن بپگکدت [و جراسنده]» و بہورشروا و شل (Sala)‏ و شلیه 
(Salya)‏ و جیدرت. و باهليك» و بر کپه‌سین (Vrshasena)‏ سپسر کرن. با بر ادر 
[جوان] خود» و لچیمن -پسر درجودهن- و پسر دهرشت‌دمن» و [همه پسران] 
شکندی» و دهرشت کیت -پسر ششپال با برادر جوانش۱. و سومدت. و چیکتان با 
دیگر راجه‌ها و مر‌دمانی که در جنگی مسپایپارت کشته شده بودند تمام در کمال 
زینت و حسن و به‌مراتب خوش صورت‌تر از آنکه در kesa‏ بودند» و همه بمپمان‌روی» 
و اسبان و ارابه و یراق و بیرق, و سلاح بنظر درمی‌آمدند» و همه با هم دوست 


۱- بعداز ام اخیر در متن اصلی, نام‌های اچل (2212). و وری‌شکه (Vrisaka)‏ و 
راکتس الیودعه (Raksas Alayudha)‏ و بالپيك (Valhika)‏ نیز آمده است. 


دفتر پانزدهم ۳۹ 


بودند و هیچ عداوت و دشمنی نداشتند» و همراه هر کدام پادفروشان» و مغنیان 
بودند؛ و تعریف ایشان میکردند و گندهربان سرود میخواندند». و اپسر‌ها رقص 
میکردند چون تمام آن مردمان بدرآمدند و هر‌کدام بجای خود ایستادند. خویشان 
ایشان» و زنان ایشان چون ایشانرا دیدند. بنوعی از دیدن ایشان خوشحال گشتند 
که زیاده برآن تصور نباشد و هیچ غمی ایشانرا نماند. 


بینا شدن دهرتر اشت! 


پعداز آن بیاس به‌پیش ده‌تر اشت» و گاندهاری آمد» و گفت که فرز ندان؛ 
و خویشان توء این‌جا ایستاده‌اند. دهرتراشت گفت: من که چشم ندارم» چون 
ایشانرا ببینم!؟ بیاس گفت: من دعا میکنم تا چشم ترا آفریدگار روشن سازد. پس 
دست بدعا برداشت و از آفریدگار درخواست کرد که چشم دهرتراشت را روشن 
سازد. ناگاه چشم دهرتراشت بخارید» دهر‌تراشت دست برچشمان مالید بيك ناگاه 
هردو چشم او روشن گشت. دهرتراشت شکر شری‌ممباراج به‌جای آورد. 

آن‌گاه بیاس به‌گاندهاری گفت که ترا مژده باد که چشم شوهرت بینا گشت. 
گاندهاری چون این مژده شنید فی‌الحال او هم چشمان خود را بکشاد. هردو فرز ندان 
خود را دیدند» و همه حیران ماندند, و د‌تراشت از کمال خوشحالی پلك چشمانرا 
بر هم نمی‌زد که آنقدر زمان مبادا چشم من از دیدار فرز ندان محروم شود و همچنان 
شد که دهرتراشت يك‌يك فرزندان خود را بشناخت و دانست که جرجودهن کدام 
است؟ و دشاسن کدام؟ و دیگران را نیز شناخت - بی‌آنکه کسی به‌او پگوید بطوری 
که همه فرز ندان و خویشان و ساير راجه‌ها و دیگران را شناخت و از کمال خوشحالی 
هیچ نمی‌دانست که چه بکند و چه گوید! - زنان چون شوهران خود را دیدند. و 
مادران چون فرزندان را شناختند همه دویدند» و به‌پیش فرزند» و دوست. و 
خویش» و شوهر خود رفتند. 

راجه جدهشتر و کنتی, و ارجن» و ramai‏ و نکل» و سپدیو به‌پیش کرن 
رفتند» و سبیدرا و اتراکنوار» به‌پیش ابہمن رفتند» و درویدی به‌پیش پدر و 
برادران و فرزندان رفت۱. دهر‌تراشت و گاندهاری به‌پیش جرجودهن و دیگر 
فرز ندان رفتند و همه دوستان» به‌پیش دوستان خود رفتند و زنانی که درین مدت 
پانزده سال پیوسته در غم و اندوه و عزا می‌بودند» چون شوهی‌ان» و فرزندان خود 
را دیدند هريك به‌پيش شوهر ان وفرز ندان خود رفتند و تمام‌آن‌شب همه درخوشحالی 
و سرور بسر پردند تا هنگامی که صبح دمید. در آنوقت همه در آب گنگث غسل 
کردند - das‏ از آن هريك بر ارابه‌ها, و اسبان خود سوار گشتند و به‌یکبار از نظر 
غایب شدند. و هر کدام از جایی که آمده بودند بپمان جای خود رفتند. 

و بیاس از آن زمانی که این مردمان lan‏ شدند تا آن‌زمانی که همه رفتند 


۱- در بعضی از متون چنین است: و دروپدی به‌پیش فرزندان خود رفت و دیگر نامی 
از پدر و برادرانش یا مده است. 


۳۶۰ مپابیارت 


در میان آب گنگث بود. و چون آن مردمان غایب کشتند بياس رو به‌جائب آن زنان 
کرده گفت: هر‌کس که بخواهد بجای شوهران و عزیزان خود برود» می‌تواند رفت. 
زنانی که شوهران ايشان رفته بودند. همه چون این سخن را از بیاس شنیدند به‌آب 
گنگث درآمدند و غسل کردند. بعد از آن يك‌يك از آن زنان از آپ بدر م ی‌آمدندء و 
پای دهر‌تراشت و گاندهاری را می‌بوسیدند. بعد از آن به‌گنگا درآمدند و خود را 
غرق میکردند تا تمام آن زنان غرق شدند» و هر کدام در آن جمپان بجایی که شو Olga‏ 
ایشان می‌بودند بپمان‌جا رفتند» و هريك بدعای بیاس بمراد خود رسیدند. چون این 
امور عجیب واقع شد همه مردمان حیران این کار بیاس گشتند» و گفتند این چنین 
کاری که بياس کرد نه در کتابی نوشته دیده‌ايم و نه از کسی شنیده‌ایم! 

پیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت: ای راجه! هر‌کس این حکایت را بشنود. 
دایم در خی وصلاح بماند», و از دوستان خود جدائی نبیند» و اگر جداشود باز البته 
په‌ایشان برسد» و هرکس این قصه را نقل کند» او را هم فايدة بسیار برسد. و این 
قصه را به‌جماعتی نقل باید کردکه فاسق‌نباشند و اخلاق حمیده داشته باشند و خیرات 
پمستحقان نمایند و دایم پاکیزه باشند و درو غ نگفته باشند و اگر‌جاهلی او را سخن 
درشتی یگوید تحمل کند» و یقین درست بسخنان بزرگان گذشته داشته باشد و صبور 
باشد اینچنین کسی چون این قصه را بشنود او را فايدة نیکو حاصل شود. 

راجه جنمیجه چون این قصه را از بیشم‌پاین شنید بفایت خوشحال شد. بعد از 
آن راجه جنمیجه از بیشم‌پاین پرسید این چون تواند بود که جماعتی که وفات کرده 
باشند باز مردم ایشانرا ببینند!؟. 


جسم فانی می‌شود ولی عمل خير فانی نمیگرد! 

بیشم‌پاین گفت که این جسم آدمی فانی می‌شود اما اعمال خیر فانی نمی‌شود 
و پنج عنص که تر‌کیب انسان و سایر حیوانات از آنست, دایم هست. و این پنج 
عتصر که آسمان۱» و خاك و آتش و آپ و باد است چون در جسم انسان و حیوان با 
هم مخلوط می‌باشد» چون از هم جدا شوند هر کدام بپمان ذوات خود باز میگردند. و 
عمل خیری که آدمی در ز ندگی میکند چون ازین جببان برود آن عمل او فانی‌تمیشود» 
و روح هم فانی نمی‌شود بلکه چون از قالبی بدر می‌رود» بقالب دیکر درمی‌آید. اگر 
درین قالب عمل نيك می‌کند چون ازین قالب بدر می‌رود بقالب بپتر ازآن درمی‌آید. 
و اگر اعمال ناشایست کند» بەز بون‌تر قالبی انتقال مینماید» و اکر مناسب این‌قالب 
عملی میکند بقالبی مثل قالب اول درمی‌آید. 

بیشم‌پاین گفت: اگر کسی بگوید روح چون فانی نمی‌شود؛ پس در جگت‌اشمید 
چرا اسب را می‌کشند و در کشتن آن فایده چیست؟ جواب آنست که کشتن اسب در 


۱- منظور از آسمان که 131 یکی از ء:اصر پنجگانه در فلسفه و ادب هندو بشمار 
آورده‌اند: آ کاش (Akasa)‏ که یمعمی؛ الس» 9 فضاء و آسمان» 3 ماده اثیری که تصور شده 
lis‏ ۳ پر‌مینما ید و AH akanang‏ حیات و صداست. میباشد» و در اين جا مقصود معنی آخیر اتیت: 


دفتر پانزدهم ۳۶۱ 


جکت یجہت آنست که در بید‌ها چنین نوشته‌اند و اگرنه در جکث دیوتبا می‌آیند و 
می‌رو ند و از گوشت آن اسب دیوتبا خوشحال می‌شوند» و روح عناص خمس در 
یکجا می‌باشد. و چون روح از میان ایشان بدر رود» دیگران هم هر‌کدام بجای خود 
می‌روند؛ و جماعتی که از جدائی روح و عناصر از بدن دیگری غم میخورند» و 
نوحه و زاری می‌کنند» اکش ایشان از جدائی آن مرده غمگین می‌شوند» پس چرا 
اول ايشان اختلاط می‌نمایند!؟ و آفرید‌گار را دانایان از کمال Jas‏ دانسته‌اند و 
کسی را که عقل بکمال باشد؛ بغیر از آفریدگار هیچکس را پرستش نمی‌کند و 
انسان! در بدن هرعملی که از نيك و بد می‌کند همانطور نتيجه و مزد می‌یابد. 

بیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که چون آن مردمان رفتند و از نظر ایب 
گشتند چشمبای دمر‌تراشت به‌دستور پیش پوشیده کشت. و چون باز چشم او مثل 
اول شد» ده‌تر اشت» پید (Veda)‏ و اپنکہت (Upanisad)‏ که در آن همه وصف ذات و 
صفات آفریدگار است و دیگر چیزی در آن کتاپ نیست آنا بخواند. 

راجه جنمیجه با بیشم‌پاین گفت: که بياس آنیمه مردمان را نمود» و آن 
مردمان» خویشان و دوستان خود را دیدند؛ چون است که يك‌مر‌تبه پدر مرا بنمایند۲ 
تا من هم پدر خود را ملازمت کنم و مرا هم سمادت میسی شود!؟ و چنانچه آوازه 
آن مردم در عالم مشمیور شده است» از من نیز یمپمان‌طور مشمپور شود و دل من هم 
خوش گردد. 

پیاس در آن زمان در مجلس جنمیجه نشسته بود؛ چون این سخن را از چنمیجه 
شنید» خوشحال شد. و گفت ای راجه! اگر تو ميل دیدن پدر خود داشته باشی او 
را پەتو پنمایم! 

چنمیجه بر‌خاست و پیاس را تعظیم. و دندوت (Dandavata)‏ کرد. 

بیاس گفت: ای راجه! بنشین چون او پنشست بياس در همان مجلس پر یچپت 
(Pariksit)‏ پدر چنمیجه را به‌او نمود» وجماعت امراء و وزرای او همه با او بودند. و 
نیز آن برهمن که پریچپیت مار را در گردن او انداخته بود با پسرش که پر یچسبیت 
را نفرین کرده بود و این قصه در اول مسبابپارت گذشته است همه همراه پر یچپیت 
بودند و این قضیه۲ وقتی بود که جنمیجه از جکث فار غ گشته بود. چون جنمیجه 
پدر خود را بدید» در پای پدر افتاد بعداز آن چنانچه در آخر جگث غسل میکنند. 
جنمیجه سل کرد؛ پس با استيك که ر کپیشر بز رگث بود ومادرش دختر باسك مار بود 
گفت که این جگث من عجب جگی مبارك بود که من روی پدر خود را دیسدم» و 
پملازمت او مشرف شدم! 

استيك (Astika)‏ گفت: در مجلسی که پیاس آنجا بوده باشد» Jal‏ آن مجلس هم 
دنیا می‌یابند و هم آخرت. و ای راجه! تو بسیار راجه بزرگی هستی که ماران را 


۱ ت و ج و ل: ایشان. 
۲- ب: پدر ما را نمی‌نمایند. 
۳ ج وب وت و ل: قصه. 


۳۶۲ مہا بہارت 


سوختی و خون پدر خود را از ایشان گرفتی, و مارتچپك را که پناه به‌اندر برده 
بود بخشیدی! جنمیجه چون این سخن از استيك شنید» او را نوازش بسیار کرد. 


باز کشت به‌حکایت دهرتراشت و جدهشتر! 


بعداز آن بازجنمیجه از بیشمپاین پرسید که حالاتتمه‌حکایت دهر‌تراشت» وراجه 
جدهشتر را با من بگوی که چون صباح شد و آن مردمان از نظر ایشان غایب‌گشتند. 
بعداز آن دهرتر اشت چه کرد؟ و راچه جدهشت و برادران نیز چه کردند؟ 

بیشم‌پاین گفت: چون دهرتراشت فرزندان و خویشان خود را دید تمام غما 
از دل او بدر رفت» و در گنگا غسل کرد و یجای خود باز گشت. و جمیم ر کپیشران 
که همراه او بودند هريك بجای خود رفتند. بعداز آن بیاس به‌دهر تراشت گفت: ای 
راجه! تو راجه کلانی» و نيك و بد دنیا را نيك میدانی» و میدانی که هرچه واقع 
می‌شود» همه بتقدیر آفریدگار است. بمداز این ترا وصیت می‌کنم که اصلا غم 
نخوری و فرزندان تو که چپتری بودند» و به‌تیغ کشته شده‌اند. همه در آن جپان 
درچات» عالی یافته‌اند» برایشان اندوه خوردن هیچ فایده ندارد. و این جد‌هشتس هم 
فرزند تست بلکه از همه فرز ندان تو به‌تو بیشتر اعتقاد دارد. و خدمت تو میکند: 
می‌باید که خاطر را به‌او خوش کنی, و حالا یکماه بیشتر شد که جدهشتر از خانۀ 
خود پدرآمده» در خدمت تو می‌باشد. او را هم رخصت بدهی تا بجای خود برود. 
پس دهر‌تراشت» راجه جدهشتر را به‌پیش خود طلبید. و گفت ای فرزند! چنانچه 
تو خدمت من کرده‌ای هیچ کدام از فرز ندان من مرا چنان خدمت نکرده‌اند! چنانچه 
من از تو خشنودم آفریدگار از تو خشنود باشد» و تو رحم کرده درین صحرا و گوشۀ 
تنا و بیابان بدیدن من آمدی» و به‌برکت آمدن تو چنان شد که من از همه غمسرایی 
که در این مدت داشتم بدرآمدم» و حالا مرا هیچ غمی نمانده است؛ و چنانچه من 
در هستناپور از تو آسوده بودم» در این بیابان هم از تو آسوده شدم. و من در این 
صحرا گوشة فقیری اختیار کرده‌ام گمان نبری که در محنت می‌باشم بلکه از این 
وضع خود کمال راحت و آسایش دارم. حالا دیگر زیاده از این شمارا زحمت‌نمیدهم. 
شما به‌شیر خود بازگردید که کاروبار عالم معطل نماند» و چندان که شما اینجا 
بوده باشید» ما هم از عبادت باز می‌مانیم. و چند وقت این تن من بریاضت و طاعت 
عادت کرده بود؛ چون شما آمدید خیلی از آن ریاضت بازماندم. دیگر شما را وداع 
میکنم که سر‌کار خود روید» و ما را بحال خود بگذارید. و این مادران تو کنتی» 
و گاندهاری درین صحرا و چنگل چنان اختیار عبادت و ریاضت کرده‌اند که تا 
میوه از درخت نمی‌افتد نمی‌خورند؛ حالا ما را بحال خود بگذارید و در این آخر 
عم شاید کاری بکنیم که تلافی تقصیرات ما بشود؛ و تو چنان کسی نیستی که ترا 
احتیاج نصیحت باشد - تو آنچنان سلوکی داری که همه سلاطین عالم را می‌باید که 
از تو تعلیم رعیت‌پروری بگیرند و خاطر ما از جانب تو جمع است. حالا در پناه 


خدا prata‏ خود برو» و غم بندگان خدا میخورده باش. 


دفتر پانزدهم تم 


راجه جدهشتر گفت: ای عموی! من آن میخواهم که اینجا در خدمت شما میت 
بوده باشم. این برادران من میرو ند و کاروبار سلطنت میکرده باشند؛ مرا بگذارید 
که خدمت شما می‌نموده باشمء و میوه. و آبپب بجہت شما می‌آو رده باشم. گاند‌هاری 
گفت: ای راجه! تو این سخنان مکو؛ تو می‌باید که برسریں ملك بوده باشی» و اگی 
ما از این عالم یو یم » تو خیرات پروح ما به‌مستحقان میداده باشی تا در آن عالم 
آسوده باشیم. 

راجه جدهشتر بمادر خود کنتی گفت که ای مادر! دهرتراشت عموی من 
و گاندهاری مرا رخصت میدهند که پجای خود بازگردم» و خاطر من آن میخواهد 
که در خدمت تو باشم و از تو جدا نشوم حالا چکارکنم» و شما مرا چه میف‌مایید؟ 
و من ازین سلطنتی که چندین هزار خلق از خویشان و دوستان مثل: بپیکم‌پتامه, 
و دروناچارج» و کرن. و راجه دروید» و دهر‌شت‌دمن. و ایپمن» و دیکر فرز ندان 
کشته شده باشند. و همه از ميان رفته پاشند؛ هیچ راحت و آسودگی ندارم. 

سپد‌یو گفت: ای برادر! شما خوب میفر‌مایید؛ اما بر‌همه ظاهر است که 
پفیراز شما هیچکس دیگر از عہدۂ کار سلطنت بدرنمی‌آید؛ حالا شما پجای 
خود بروید و مرا در ملازمت مادر» و عمو بگذارید تا بعوض شما خدمت ایشان؛ 
و عبادت میکرده باشم. 

کنتی گفت: ای فرزندان! اگر خاط مرا میخواهید شما همه برسر کار خود 
بروید» و ما را بحال خود بگذارید» و درین اندك مدتی که از عم ما باقی مانده 
باشد» در عبادت ما خلل میندازید و ما را بخدا سپارید و بیشتر ازین سخن 
مگویید. 

راجه جدهشتر و برادران گریه‌کنان مادر را وداع کردند. بعداز آن دوباره 
یملاز مت دهی‌تر اشت آمدند و از او هم رخصت گرفتند» و يك‌يك‌پای دهر تر اشت» 
و کاندهاری را گرفتند و همه را وداع کرده روانه شدند و در همانقدر مدت 
که آمده بودند به‌هستناپور بازگشتند و در هستناپور دو سال بحال خود بودند. 
پعداز دو سال نارد روزی به‌پیش راجه جدهشتر آمد. راجه تعظیم و احترام 
نارد پجای آورد و گفت که مدت مدیدی شد که شما ما را یاد نکردید! LI‏ به‌چه 
کار مشفول بودید که یاد دوستان نکردید؟! 

نارد گفت که من از شما هرجا بودهام غافل نبوده‌ام» و حالا از کنار کنگا 
می‌ایم ۰ 

راجه گفت: از عم بزرگوار ما دهر‌تراشت چه خبی داری؟ آیا در سلامت 
و عافیت است» و نیز کنتی» و گاندهاری بصحت و سلامت هستند؟ 

نارد گفت: چون شما سخن ایشان را از من پرسیدید گوش بمن دارید» تا 
حال ایشان را عرض کنم» و اگ از من نمی پر سید ید نمی‌گفتم . آن وقت که شما 
از پیش ایشان آمدید» ایشان هم از کرکپیت به‌کنار گنگا رفته بودند و 
دهر‌تراشت» و گاندهاری» و کنتی» و سنجی این چپار کس همراه هم بودند» و 


FEF‏ مپابپارت 


آتشی را که از این‌جا برده بودند» همراه داشتند و در کنار گنگا به‌هردو ار ۱ 
آمده قرار گر‌فتند. در آنجا ریاضت عظیم پیش گرفتند و آهسته آهسته. ترك 
خوردن کردند» و بپمین بادی که برایشان می‌وزید و به‌گلوی ایشان می‌رفت» 
قناعت نمودند. تمام رکپیشران و منیشران آمده پای ایشان را می‌بوسیدند» و 
دهرتر اشت خوردنی را بالکل ترك کرده بود چنانچه شش ماه من او را pusa‏ 
که در تمام بدن او اصلا گوشت نمانده یود و همین پوست و استخوانی مانده 
بود. و گاندهاری گاه‌گاه آبی میخورد. و والده. شما کنتی هریکماه یکم تبه 
اندك خوردنی میخورد و دهرتراشت» و گاندهاری» و کنتی در يك‌جا نمی‌بودند. 
گاهی به‌جنگل می‌رفتند. و گاهی بزیارت تیرتما می‌رفتند. و سنجی راهبر ایشان 
بود» هرجا راجه میخواست که پرود سنجی دست او را گرفته می‌برد» و کنتی 
دست گاندهاری را گرفته از عقب ایشان میرفت. يك روز کنار کنگا میر فتندء 
آنجا علف بسیار بود؛ ناگاه بادی عظیم پرخاست» و آتش در آن علضیا افتاد» و 
از دو جانب آن آتش شمله‌ور شد. و آهوان» و ماران و خوکان صحرائی با دیگر 
جانوران را در گرفت. سنجی» و کنتی چون آن حال را مشاهده کردند هر‌چند 
خواستند که پگر‌یز ند و راجه و گاندهاری را پدر بر ند؛ در هیچ کدام ایشان آن‌قدر 
قوت نمانده بود که توانند دوید. چون آتش نزديك ایشان رسید. و حرارت آتش 


یه‌دهی تی اشت خورد به‌سنجی گفت: ای سنجی در من آن قدر قوت نمانده است که 
از این آتش پدر توانم رفت! تو هرزه خود را هلاك مگردان و هر‌طور که دانی 
خود را بدرین. 

سنجی گفت: ای راجه! این مرگی که آتش کسی را بسوزد. مرگث خوبی 
نیست. من ترا اکس بردارم و بدربرم» کنتی» و گاندهاری می‌سوزند» و اگس 
ایشان را بدربرم» تو می‌سوزی؛ هیچ نمیدانم که چکنم!؟ 

راجه گفت: ای سنجی! این سخن چرا میگویی که این مرگ خوب نیست؟ 
چون محض رضای ببمیگوان (Bhagvan)‏ ترك همه کرده‌ايم و بجہت عبادت او اینجا 
آمدهایم» هر‌طریق که در راه او مرگت به‌ما برسد خوبست — خواه به‌آتش باشد, 
خواه به‌آپ» خواه بفیر‌اینپا. درین سخن بودند که آتش به‌ایشان نزديك شد. 

راجه به‌سنجی گفت که تو مرا بگذار» و خود از این یلاجان خود را 
خلاص ساز ! 


۱- هری‌دوار (1۵۳1_2۷3۳3): دروازه هری» باب‌هری. هردوار (Hardwan)‏ گنگادوار 
:(Ganga_Dwara)‏ دهانه کنگت: شپر مقدسی است واقم در کنار رودخانه af‏ جایی که 
رودخانه مذ کور بستر کوهستانی خود را رها میکند و وارد جلکۀ هندوستان میشود. هردوار 
یکی از مراکز مقدس هندوان - مخصوصا ویشنوپرستان - میباشد که میلیون‌ها زائران هندو 
هرماه برای شستشو و سل به‌آنجا میروند. در شببر مذ‌کور قصابی نیست و خوردن گکوشت 
و حتی تخم‌مرغ علناً ممنوع است. فویسندۂ این سطور (سیدمحمدزضا جلالی‌نائینی) ازشسپر مذ کور 
دبدن کرده‌ام. شبریست مذهبی و سنتی هندوان. 


دفتر پانزدهم ۶۵« 


سنجی دست راجه را بگذاشت. راچه بنشست» و کنتی» و گاندهاری در 
پپلوی راجه نشستند. و سنجی سه مرتبه بگرد راجه بگردید» و با راجه گفت: 
ای راچه! دل خود را با خدا دار! راجه. و گاندهاری» و کنتی هرسه متوجه ياد 
تاراین شدند. و سنجی بدر رفت» و آتش در ایشان در گرفت و هر‌سه را پسوخت. 
سنجی در کنار گنگا مرا دید» و این سخنان را به‌من گفت و خود متوجه کوه 
(Himcala) Jalan‏ گشت» و من بدیدن ایشان رفتم» و هرسه را سوخته در ميان 
آتش دیدم! 

این بود قصۀ دهر‌تراشت» و گاندهاری» و کنتی که من بشما گفتم. 

رکپیشران و منیشرانی که در آن نواحی بودند — همه برس سوخته 
ايشان آمدند و همه کس برایشان گریه و نوحه می‌کردند و گفتند که این مرتبۀ 
عظیم است که اگر کسی به‌این روش هلاك شود؛ کسی گریسه برین مردمان چرا 
کند؟ حالا ای راجه! ایشان در آن جمپان به‌مراتب عالیه رسیده‌اند زنپار که تو 
بر‌هلاك ایشان نوحه کنی! - راجه چون خبر سوختن ایشان را شنید بی‌اختیار 
بنیاد فریاد و گرية بسیار کرد. مردمان دویده» آمدند وچون شنیدنددکه دهر‌تراشت 
و کنتی» و گاندهاری از عالم رفته‌اند. جمیع مردمان در گریه افتادند. و چون 
این خبر به‌زنان رسید. همۀ زنان که در هستناپور بودند بخانه راجه آمدند و 
آغاز نوحه و زاری کردند. سبپدرا» و دروپدی» و چترانگدا والوپی» و غیسره 
موی‌ها گشاده به‌آواز بلند گریه میکردند؛ و آنچنان غوغائی در هستناپور واقع 
شد که از آن زیاده تباشد. و از همه خانه‌ها؛ مردمان به‌شور و غوغا برآمدند. 
راجه جدهشتر گفت: عبرت گیرید از کار این مرد که پادشاه عالم بود. و صد 
فرزند رشید با چندین فرز ندزاده‌ها». و خویشان و چندین هزار لشکر داشت؛ 
آخر جایی وفات یافت که آنقدر کس همراه نداشت که دست او را گرفته از ميان 
آتش برآرند! و مردی که زیاده از ده هزار فیل زور داشت. آخر آنقدر قوت 
در او نمانده بود که تواند راه رود و از آن آتش خود را خلاص سازد. و 
دهر‌تراشت» و گاندهاری» و کنتی چنان کسان بودند که در هرجا که می‌بودند 
چندین هزار کنیزان صاحب جمال. و دختران پادشاهان در خدمت ایشان بر 
یکدیگر سبقت میگرفتند؛ حالا شفالان» و کر‌کسان بر‌گرد ایشان میگردند» و من 
غم کنتی بیشتر دارم که او مثل ما فرز ندان داشت» و او بی‌کس و تنا در آتش 
سوخته شد! هيچيك از ما فايدة بهاو ندادیم! لعنت براین حکومت ما باد که مادر 
راجه جدهشتر. و بپیم. و ارجن» چنان جایی» و بحالی از دنیا برود که هیچ 
غریب بی‌کس تنپاء آن چنان از دنیا نرود! 

آنگاه جدهشتر گفت که از آتش Sulis‏ عجیب بوده است که مادر. و عموی 
ما را بسوزاند» چرا که ارجن به‌او کمال نیکی کرده بود. و بجت خاطی او با اندر 


۶۶" مہا سار ta)‏ 


جنگث کرده بود» کمپاندین! را محافظت کرده تا او» آنرا بسوزد! - حالا در براپر 
آن نیکی آتش این کار کرد که مادر ارجن را سوخت. لمنت برآن آتش باد که 
در برایر نیکی بدی کرد و مادران ما در آن وقت البته يك‌يك فرزندان را یاد 
میکرده‌اند و ما بی‌طالمان يك کدام آنجا نبودیم که دست OT‏ بیچاره‌ها را گرفته از 
آن آتش پ‌آر یم ! 

راجه چد‌هشتر و دیگر ان امثال این سخنان گفته زارزار میگر یستند» و در 
مر‌خانه غوغا بود. 

چون جدهشتر و دیکران گریه و اضطراب بسیار میکردند» نارد ایشان را 
تسکین داد و گفت: ای راچه! تو پس دهرم‌ای» و هیچ چیز نیست که تو آن را 
تدانی. عمو و مادر تو بجہت رضای آفر ید گار ترك سلطنت» و خانه, و خویشان» 
و دوستان کرده» به‌جنگل و بیابان رفته بودند و تمام اوقات خود را صرف طاعت 
و مبادت کرده‌اند و ریاضتی که هیچ رکپیشری» ومنیشری آنچنان ریاضت نتواند 
کشید» کشید‌نند؛ و آخر در راه las‏ ازین عالم رفته‌اند و در آن عسالم پمر اتب 
عالیه رسیده‌اند. حالا شما را برایشان گریه کردن هیچ فایده ندارد. کاری بکنید 
که وابی به‌ایشان برسد» و بروح ایشان طمام و زر بفقرام و صلحاء بدهید تا 
فایده بروح ایشان برسد. پس راجه جدهشتر گفت که جمیع یزرگان هستناپور 
پدر روند. آنگاه راجه. ججتس (Yuyutsu)‏ پسر دهر‌تراشت را پیش گرفته با همه 
بزرگان» و چمیع زنان به‌کنار آپ گنگث رفتند» و بنام دهر تراشت» و گاندهاری» 
و کنتی آب دادند. بعداز آن راجه جدهشتر زر بسیار داد. و جممی را فرستاد تا 
پروند و بدن سوخته ایشان را پیدا سازند و آنا را برداشته» به‌کنگا اندازند» و 
آن زرها را پفقراء پخش کنند. ایشان آنچه فرموده بود» بجای آوردند. آنگاه 
به‌هستناپور بر‌گشتند. بعداز دوازده روز راجه جدهشتر طعام‌های بسیار 
پخت و چمیع راجه‌ها و اس‌اء و اکاپر» و متیشران. و رکپیشران» و فقیران را 
طلبید» و آش بروح دمی‌تراشت و گاندهاری و کنتی داد. بعداز آن زر و جواھں 
و خوش‌بویی و پان و پارچه‌های بسیار به‌مردم عطاء‌کرد» و چون ازطمام فار غگشتند؛ 
نارد از راچه جدهشتر رخصت گرفت و رفت, 

و دهرتراشت از زمان هلاك درجودهن پانزده سال در هستناپور بود» و سه 
سال در جنگل در عبادت گذرانید؛ بعداز آن جان به‌جان آفرین سپرد. 


تمام شد قن پانزدهم از کتاب مپایپارت‌که آنرا 
آشر مو اسيك پر پ (Asramavasika Parva)‏ گویند. 


۱- کپاندوه (Khandava Prastha ,Khandava)‏ نام جنگلی و قلمروی واقع در ساحل 
رودخانة جمنا (Yamuna)‏ بنابر‌داستان‌ها وقتی که بین خدایان آتش, و اندر نزاعی در گرفت» 
ارجن و کرشن به‌خدای آتش (48۳) یاری دادند. 


کباندبن (Kbandawa Vana)‏ جکنل کہادوه ون (7928): جنگل. 


پرب شانزدهم از کتاب: 


مهابهازت 


موسو؟ به: 


موسل برب 
MUSALA PARVA‏ 


فن شانرددم 
کتاب مها بهاد تکه] نر): موسل برب (Musala Parva)‏ گو بند 


daa)‏ تکیت جادوان» و ادبار پاندوان! 


راویان اخبار هندوستان» چنین آورده‌اند که راجه جدهشتر» بعد از آن که 
بردرجودهن» و لشکر کوروان غالب آمد. سی‌وشش سال بی‌منازمت باتناق 
پر‌ادران به‌سلطنت و کامر‌انی گذرانید. بمداز آن شگون‌های بد برایشان ظاهر 
شدن گرفت» مثل‌آنکه بادهای مخالف که سنگث» و کلوخ می‌آورد» برایشان می‌وزید؛ 
و جانورانی که بطرف راست شگون ایشان نيك است؛ از جانب چپ می‌آمد ند. 
و جانورانی که بطرف چپ شگون ایشان خوب میشود؛ بطرف راست می‌رفتند. و 
از هوا آتش می‌بارید. و آفتاب بی‌نور و بی‌شعاع بنظر درمی‌آمد. و از اطراف 
خورشید» Ya‏ سیاه در روز ظاهر می‌شد. و بغیراز این شگون‌های بد که خاطر‌ها 
از آن محزون و پریشان شود هميشه ظاهر میگشت» و پاندوان و سایس 
خلایق از این شگون‌ها بفایت غمگین می‌بودند» و میدانستند که البته فتنۀ 
عظیم خواهد شد. 

در آن ایام يك روز پاندوان با جمیع امراء و بزرگان نشسته بودند که 
شخصی از جاتب دوارکا (Dvaraka)‏ آمد» و چنین خبر آورد که جادوان (Yadavas)‏ 
a‏ که خویشان گرشن می‌بودند - با یکدیگر جنگ کرده» کشته شدند. 

راجه جدهشتر» و جمیع مردمان از این خبر بفایت محزون گشتند. راجه 
روز دیگر جمیع بزرگان را طلبید و گفت که چنین خبری به‌ما رسیده است» و 
خاطر ما از این جہت بفایت غمگین است؛ می‌ترسم که مبادا کرشن را قضیۀ 
روی نموده باشد. 

پعضی گفتند که این خبر اعتباری ندارد. و در جایی‌که کرشن باشد» بسیار 
دور است که آنجا این چنین امری واقم شود و تا خبر بتحقیق نرسد. خاط 
خود را مشوش نمی‌باید کرد. راجه خواست که کس به‌دوارکا بفرستد تا خبر 
تحقیق از جانب کر‌شن» و بلببدر» و خویشان بیاورد. 

راجه جنمیجه. از بیشم‌پاین پرسید که باعث چه بود که جادوان با یکدی 
جنگ کرده». کشته شدند با وجودی که مثل: کرشن سرداری در ميان ایشان بود؟ 
این را نیکو برای من بگوی. 


۳۷۰ مپاببارت 


بیشم‌پاین گفت: چون سی و شش سال از سلطنت پاندوان گذ شت؛ : چمیع چادوان 
به‌دعای بر‌همن با یکدیگر چنگت کرده. کشته شدند! 

جنمیجه گقت: چه کس دعای بد کرده بود که آن بلا برایشان نازل شد؟ 

بیشم‌پاین گفت که بیشوامت e(Visvamitra)‏ و درباسا! (Durvasa)‏ و نارد۲ 
هرسه رکمپیشر ان ریاضت کش بودند» و يك‌جا نشسته بعبادت مشغول بودند که سارن 
(Sarana)‏ پس بسدیوت با سانب gang (Samwa)‏ کرشن- و جممی از جوانان» و 
کودکان جادوان با یکدیگر بازی‌کنان به‌جایی رسیدند که این سه رکپیشس نشسته 
بودند. آن جوانان هرسه رکپیش را دیده» سانب پسر کرشن- را به‌صورت زن 
بر‌آوردند و کاس آهنی را بر‌شکم او بسته» او را پیش رکمپیشران بردند» و گفتند 
که شما بزرگان‌اید» و برشما هیچ اسری مخفی نیست؛ این عورت زن نیز [از] 
جادوان است» و آبستن است؛ میخواهیم بدانیم که چه چیز خواهد زایید؟ رکپیشران 
گفتند که ما میدانیم که این چه کس است ست؛ و اين پس کر شن‌جیو است» از شکم او 
دسته هاونی تولد خواهد شد که تمام قبیلة: جادوان (Yadavas)‏ از آن هلاك خواهد 
شد۳؛ چون شما بطریق نيك زندگاتی نمیکنید» و اعتبار بدان» پیش گرفته‌اید؛ و 
با فقیران ظرافت و خنده میکنید» و غرور و تکبر پیدا کرده‌اید. و هیچ کس را 
بنظر در نمی‌آورید؛ بواسطۀ همان دسته هاون Lah‏ شما بفیراز: کرشن. و بلیپدر۴ 
کشته خواهند شد. و پلبپدر [رام نیز ] بدن خود را گذاشته خواهد رفت؛ و سری 
کرشن هم اين عالم را خواهد گذاشت 

هرسه رکپیشر» این سخن گفته پوست آهوان که برآن نشسته بودند» پردوش 
انداخته از دوارکاء روان شدند و به‌هستناپور پیش راجه جدهشتسی آمدند. و آن 
چوانان چون این سخن را شنیدند. بفایت پریشان و غمگین گشتند» و از عمل خود 
پشیمان شدند. و در فایت کدورت» هريك بمنازل خود رفتند؛ و این خبر در شہر 
دوارکا فاش گشت. مر کسی که این سخن را شنید, بفایت غمگین شد. و جمعی این 
خبر را به‌کرشن گفتند. کرشن» فر‌مود: هرچه خواست بیگوان O(Bhagavan)‏ باشد. 
همچنان خواهد شد. کرشن این سخنان گفته» به‌خانه درآمد. چون آن روز گذشت» 
روز دیگی از شکم سانب (Samwa)‏ — از راه پایان — دسته هاون آهنی بدرآمد۶. و 


۱- درباسا (Durvasa)‏ (بدلباس): نام ریشی کم‌حوصله و زودرنی؛ ببینید kaki)‏ سرا کی 
(اوپانیشاد) - تألیف جلالی نائینی صفحات ۷۰۵-۷۰۴ را. ماد درباس. 

۲- در بضی از متون اصلی نام سه‌ریشی مذکور بترتیب ویشوامتر» و کنوه (Kanva)‏ 
و ارد قید شده و نامی از درباسه در آین‌جا بمیان نیامده است. 

۳ ج: kaag‏ آهنی؛ ب: از او یك دسته هاونی از آهن تولد خواهد شد که قمام یله 
حادوان از آن هلاك خواهند شد. 

۴- در متن اصلی چنین است: باستشنای: بلبپدر رام (Balabhadra Rama)‏ و چناردنه 

(Janardana)‏ : نام دیگر کرشن. 

۵ے بپگون (Bhagavan)‏ = برهما = آفر ید گار. 

۶ ج: از شکم شانب دسته آهنی بدرآمد. 


دفتر شانزدهم ۳۷ 
همان دسته بود که جادوان را هلاك کرد. و آن دسته هاون که بجپت نابود کردن تمام 
جادوان پدرآمده بود؛ سه‌برایر آن چوبی بود که کشتی‌گیران و زورآوران بهآن 
ورزش میکنند» و برس میگردانند. چون این علامت ظاهر شد. مردمان این خب را به 
او گر‌سین (Ugrasena)‏ رسانیدند. او گر‌سین» آهنگران را طلبید» و بفرمود که به 
کنارء آپ‌برده» چندان آن دسته هاون را بیاسایند» و درآپ‌انداز ند. و آن‌دسته‌هاون را 
به‌کنار دریا بردندء و ساییدند که هیچ باقی نماند» و هرچه از آن جدا شد. در کنار 
دریاء در ریگ انداختند؛ و هم آن آهن را ساییدند. مقدار کمتر از کف دست 
بماندکه آن ساییده نمی‌شد؛ آن را در دریا انداختند» و آنچه ساییده شد ودرکنار دریا 
انداخته بودند. از آن لوخ۱ پیدا شد. بعد از آن که آهن ساییده ریختند؛ حکم کردند 
و در تمام شپر منادی نمودند که حکم راجه اوگرسین» و بلیپدر است که بعداز 
این مردمان ترك شراب بکنند» و از ترس منادی» هیچکس حد نداشت که نام شراب 
تواند برد. 
مقدمات مرگ کرشن! 

بعداز این «موت»» بصورت شخصی برآمد که رنگش سیاه» و سرش تر اشیده» و 
تمام امضای او کج بود» به‌دوارکا آمد» و به‌در خان؛ هرکس که می‌آمد» مردم تیر 
بر او میگرفتند۲؛ چون تیر از کمان بدر میرفت؛ او را نمیدیدند؛ و هیچ نمیدانستند 
که او چه شد؛ و کجا رفت!؟. و بادهای مخالف می وز ید » و اکشر درختان را میت 
انداخت؛ و یادها چنان تند می‌آمد که آدم را می‌برد. و در هرخانه موش» هزاران 
هزار lan‏ شد؛ و هرچیز که در خانه می‌نبادند» موشان می‌بردند» و ضایع میکردند. 
و در بازارهاء گله» گله موشان میگردیدند۴, و دروازه‌ها از تندی باد برهم خورده» 
خورد می‌شد. و مردمان چون خواب میکردند» موشان موی سر» و ریش ایشان را 
می‌بریدند. و بلبل» و سارس۴. و سارك۵؛ آواز بوم» و موش میکردند؛ و شب» و 
روز فریاد می‌نمودند. و شب‌ها در جمیع خانه‌ها» بوم بسیار می‌آمد و بر بالای خانه‌ها 
می‌نشست؛ و تا صبح فریاد میکرد. در آن ایام گاوان» خر کره می‌زاییدند؛ و خچ. 
شتر میزایید؛ و ماده‌سکث» کر به میزایید؛ و راسو» موش می‌زایید. و در ميان 
جادوان» فسق و فجور بسیار شد؛ و فقراء و صلحاء را دشنام بسیار میدادند. و 
تعظیم استادان. و علماء نمیکردند. و زنان برمردان غالب می‌آمدند. و آتش نور 
نداشت. و شملهٌ آتش سیاه. و کبود بنظر درمی‌آمد. و هنگام بر‌آمدن و فرو نشستن 
آفتاب» در نزديكت خورشید» هزاران هزار کیند هه (Kabandha)‏ یعنی : آدمیأن an Gi‏ 


١‏ ل: لوح؛ ج: فوج؛ ت: لوخ. 

اس ت: تین میر‌یختند؛ ل: تیر براو ریختند. 

۳ ل و ت: می‌دویدند. 

=f‏ سارس (سارسه (Sarasa=‏ پرنده از هرنوعی - بویژه مرغابی» درنار هندی. 

۵ ساریکا یا شاریکا (Sarika)‏ نام پرندٌ که آنرا معمولا مینه (Malna)‏ نیز میخوانند, 
و صدای مطلوبی دارد. 


FY‏ مپادپارت 


که سلاح در دست داشتند» می‌نمودند که با یکدیگر در جنگ بودند. و همه‌کس‌آن‌ها را 
میدید ند. و ماه درشب دو ازدهم گرفته می‌شد. و جوگیان» و مر‌تاضان» و ر کمپیشران؛ 
و منیشران هر‌فرشی که برای خود می‌انداختندکه برآن بنشینند؛ چون لحظ میگذشت؛ 
به‌جای آن همه کرم میدیدند. و آفتاب در روز بيست و هفتم گرفته شد. و این 
علامات! در ایام جنگث مپابپارت شده بود؛ و يك بار دیگر حالا شد. کرشن چون 
آن علامات۲ را دید» فرمود که این علامات گرفتن ماه و آفتاب در غیروقت ضوب 
نشد» و در وقتی که جنگث مسا بارت شده بود» این چنین بوقوع آمده بود» و مرتبۀ 
دیگر حالا شده» و از آن زمان تا حال سی و شش سال شده است که در آن وقت 
گاندهاری دعای بد کرده بود. و این شگون‌های بد در آن وقت هم شده يود که هم 
کوروان هلاك شدند؛ حالا این‌جا هم آن شگون‌ها پیدا شده است. و این علامت‌آنست 
که چنانچه همه کوروان هلاك شدند؛ اکنون زمان هلاك. همه جادوان است. پعداز 
آن کرشن فرمود تا منادی کردند که فردا تمام مردم به‌کنار دریا به‌زیارت تیر تسا 
بروند؛ در آن شب يك زن در غایت سیاهی که رخت‌های سياه پوشیده بود و 
دندان‌های زرد داشت۴» در شپر دوارکا lung‏ شد که به‌هم؛ خانه‌ها درمی‌آمد» و خنده 
میکرد» و هرکس که او را میدید؛ میتر‌سید. چون مردم می‌خواستند که او را بگیر ند» 
غائب می‌شد » و در خانة دیگر ظاهر می‌گشت. و همچنین در آن شب در جمیع خانهب 
های دوارکاء آن زن را دیدند» و همه از دیدن او میتر‌سیدند. و در جایی که مردمان 
جگث می‌کردند. آنجا چنان سبیب شده بود که هیچ کس به‌آنجا نمیتوانست رفت. و 
زیورهای زنان» و سلاح مردمان را دیوان برداشته» میبردند» و هیچکس یارای آن 
نداشت که از ایشان بگیرد. و چکر (Cakra)‏ کرشن به‌یکبار متوجه هوا شد» و به 
جانب آسمان رفت — چنانچه مردمان دیدند — و فریاد و غوغا از مردم برآمد که 
چکر کرشن میرود» و همه کس میدیدند» تا از نظر غائب شد. و دارك 0a~ka(‏ )۵ 
بپلبان کرشن‌جیو» اسپان را برارابه بسته, آورد» و کرشن سوار شد» و در میدان 
درآمد» به یکبار اسبان رمید‌ند» و ارابه‌ کر‌شن را برداشتند و بر روی‌آپ‌میرفتند تا از 
دریا گذ‌شتند؟ و از نظر غائب شدند. 


١‏ ج: در وقتی که جنگ مہابہارت شده يك‌مرتبه چنین‌شده‌بود» ويك‌مرتبه دیگر درین 
ایام آنچنان شد. 

۲ سری کرشن‌جیو چون آن علامت را دید... 

۳ ت: تیرتبا یمنی: معابد. (Tiratha)a ss‏ معبد. و تیرتہا (11725) یعنی: معابد. 

۴ ترجمه فارسی متن اصلی برین تقریب است: در آن زمان» هرشب زئی همانند 
خانوادء وریشنی (۷۳۹۵)؛ سیاه روی با دندان‌های زرد در شسبی دوا رکا پدیدار می‌شد. 

ل: درین شب يك زن سیاهی که رخت‌های صیاه پوشیده بود و دندان‌های زرد داشت؛ 

۵ رارك (Daruka)‏ نام ارابه ران کرشن که در فن: بن‌پرب (Vana Parva)‏ فصل 
۱ بیت پنجم» و درونه‌پرب - فصل ۱۴۷ بیت ۴۵ و ۵۴ و در فصل سوم و پنجم موسل‌پرب 
(همین دفتر) - از آن نام بمیان آمده است. 

۶ ج: ارابه کرشن را برداشته به‌هوا بردند تا از دریا گذشتند. ج 


دفتر شانزدهم پم 


و پربالای بیرق بلبپدر» صورت درخت: تال Tala)‏ = هندی تار 1202) بود؛ 
و بر‌بیرق کرشن» صورت گرد (Garuda)‏ کشیده بودند» ناگاه آن هردو صورت از 
بالای آن هردو بیرق جدا شدند و به‌هوا رفتند تا از نظر غائب گشتند. و اسب‌ها از 
هوا فریاد میکردند که برخیز ید و بروید. و از هرخانه آواز می‌آمد. 

القصه آن شب به‌این روش گذشت. چون‌صبح شد مردمان‌که در دوارکا پودنداء 
همه اسباپ خوردنی, و شراب بسیار, و هر زینتی که داشتند همراه گر‌فتند؛ و جمیع 
مردمان با زنان» و فرزندان - بعضی پرارابه؛ و بعضی یراسبان؛ و پعضی بس 
سنگیاسن» و غیره ‏ سوار شدند و بعظمت هرچه تمام‌تر به‌آن تیرت رفتند. و 
اودهو (Uddhava)‏ نام شخصی از جادوان که در علم» و صلاح» و تدبیر عدیل و نظیر 
نداشت؛ آمد و از کرشن رخصت گرفت و بجانب شمال رفت. و او از صفای عبادت» 
آن چنان روشنایی داشت؛ که هرجا میرفت؛ اطراف او چون آتش بسیار روشن 
می‌نمود. چون مردمان به‌جاهای خود قرار گرفتند؛ کر‌شن فی‌مود تا اول انواع اطعمه, 
و اشر‌به و حلاوت بجپت بر‌همنان دادند» و چون طمام می کشید ند. یکی از جادوان 
صراحی شراب در دست داشت» و شراب خورده و مست گشته» اندکی از صر احی 
شراب به‌دست خود ریخته برآن طمام‌ها پاشید؛ برهمنان از آن طعام‌ها هیچ 
نخوردند. کرشن فرمود تا آن طمام‌ها را تمام به‌س‌دمان دادند» آن‌گاه بازیگر ان و 
پاتران» و صازنده‌ها. و گوینده‌ها در هرجا آغاز بازی. و سازنوازی می‌کردند؛ و 
گویندگی می‌نمودند. جمیع مردمان اکابر و اشراف جادوان» مثل: اوگی‌سین که 
بزرگث همه بود؛ و بلبپدر — برادر کرشن ‏ که‌درشر اب‌خوردن حریص‌بود؛ فر مود ند 
تا صراحی شراب به‌مجلس آوردند» و پیش هر کس چند صر احی شراب نپادند. Jal‏ 
مجلس هر‌کدام با یکدیگر مصاحبت داشتند. و گروه گروه با هم نشسته. شراب 
می خو رد ند . 

پلبپدر» و کرت‌بما (Kritavarman)‏ پپلوی هم نشسته بودند. بلبپدر به 
کرت‌برما نگاه کرد و گفت که یاران! این چببتری (Ksatriya)‏ را ببینید که لاف 
مردانگی میز ند! به‌اتفاق اشوتمپامان برسر چند طفل رفت و آن پیچارگان را بناحق 
کشت؛ ایشان با این هنر لاف مردانگی میز نند! پردمن (Pradyumna)‏ گفت که آنچه 
در آن وقت گذشت» گذشت. کرشن به‌جانب ساتك (Satyaki)‏ اشارت کرد که آن 
سخن را مگو که کرت‌برما» ستراجت (Satrajita)‏ را کشته» و جواهر او را پرده است. 


قصة کشته شدن ستراجت و بردن جواهر او را! 


و این قصه چنان بود که ستراجت تعمظیم و خدمت آفتاب را بسیار میکرد. يك 
م چہار اسب ارابة کرشن چنین نامیده میشدند: ۱- سوگریوم (8:1۷2_ناگ زیبا 
گردن) ۲- سبویه (SAiVYA)‏ ۳- مگبه‌پوشبه (Meghapuspa)‏ ۴ ولبك -(Valhaka)‏ 

۱ ت و ل: القصه در آن روز سر ی کرشن جی حکم کرده بود که همه کس به‌زیارت 
JW‏ تبرت بروند که در کنار دربا است. مر دمان که در دوا رکا بو دند. 


۷ مپابپارت 


مرتبه آفتاب از او خشنود گشت. و جواهری به‌او داده بود که روشنی آن بمثایۀ 
آفتاب بودا. ستر اجت, آن جواهر را بر‌گردن خود آویخته بود» و پیش کر شن آمد. و 
چون از دور پیدا شد» مردمان روشنی آن gal yan‏ را دیده. تصور کردند که آفتاب 
می‌آید» و با سری‌کرشن گفتند که آفتاب بدیدن شما می‌آید. کر‌شن» بخندید» و گفت: 
این آفتاب نیست؛ ستراجت است که جواهری را که آفتاپ به‌او بخشیده» در گردن 
دارد؛ و این روشنی آن جواهی است. و ستراجت آمد و در بزم بنشست. مردمان 
پر سید ند که این جواهر را از کجا آورده‌ای؟ او گفت: این را آفتاب به‌من داده استء 
و تآلیں این جوهر آنست که در هرزمین که این را بنپند» در آن زمین بيست خروار 
طلا میشود. و هرکس این را داشته باشد» او را هیچ تشویش, و بیماری نشود؛ و 
هیچ جانوری چون مار» و عقرب, او را نمی‌گزد. و غیراز این نیز خاصیت بسیار 
دارد. مردمان از دیدن آن چواهر حیر ان شدند؛ چون ستراجت به‌منزل خود رفت؛ 
SE‏ ی ری او وت تاو او گر‌سین که بزرگت همه 
ماست؛ از تو طلبیده است» و این جنس نفیس مناسب پادشاهان است۲؛ آنا 
یفررست. ستراجت گفت که شما چیز بسیار دارید؛ من سال‌ها خدمت آفتاب کرده‌ام» 
و آفتاب از من خشنود گشت. و این را به‌من داده است؛ من تا زنده باشم» این را 
پبپیچ کس نخواهم داد. 

چون این جواب را با سری‌کر‌شن گفتند» کر‌شن دیگر هیچ نگفت. يك روز 
برادر تراجت که پرسین (Prascna)‏ نام داشت؛ آن جواهر را برگردن خود انداخت» 
و براسب سوار شد و خرامان» خرامان از پیش خانة کرشن گذشت. و به‌شکار 
میرفت. و در صحرا به‌او شیری ملاقات کرد. او شمشیر کشید و خواست که شیر 
را بکشد. شیر پنجه زد و پرسین را بکشت» و چون روشنی آن جواهر را دید» آنرا 
بدهن گرفت» و میرفت. در راه خرسی به‌آن شیر رسد. هردو باهم جنگث نمودند. 
خرس» شیر را بکشت؛ و چون روشنی آن جواهر را بدید؛ آنرا به دهن گرفت و 
بمنزل خود برد. چون پرسین» به‌خانه نيامد. و چند روز گذشت. مردمان گفتند که 
کرشن پرسین را کشته و آن جواهر را گرفته است. این خبر به‌کرشن رسید که 
مردمان‌چنین میگویند. کرشن را از آن‌گفت» و گوی بد آمد. و جماعتی‌که پی را خوب 
میگردند» همراه گرفته با جمعی کثیر» پی‌اسب پرسین گرفته از عقب او روان شدند 
و بجایی رسیدند که پرسین. کشته افتاده بود. و الر کشتن شیر از روی او 
نمایان بود. کرشن آنرا بمردم نمود. از آن‌جا پی‌شیر گرفته بجایی بی‌سیدند که 
شیر کشته افتاده بود. و از ما را گرفته میرفتند تا به‌کو هی رسید ند» 
و در آن کوه غار کلانی بود که کرشن گفت : ای یاران! من به‌اين غار میروم که 
شاید آن جواهر را این‌جا برده باشد. مردمان هرچند کرشن ن را منع کردند که در آن 
غار نرود؛ قبول نکرد؛ و با مردمان فرمود شما دوازده روز این‌جا انتظار مرا 


۱- این گوهر موسوم به‌سیمنتك (Syamantaka)‏ میباشد. 
۲- يك مثل فارسی به‌طنز میگوید: سیب سرخ برای دست چلاق خوب است! 


دفر شانزدهم ۳۷۵ 


یکشید؛ اگر تا دوازده روز نیایم؛ شما به‌خانه‌های خود بازگردید. کرشن, این 
وصیت کرد و به‌آن غار درآمد. چون پاره‌ای راه برفت دید که دختری در غایت 
حسن و جمال نشسته است. و کودکی در گپواره خواب می‌کندا. دختر چون کرشن 
را دید. فریاد کرد: جامبوت (Jambavat)‏ ۰۱۲ 

خرس که پدر دختر بود» چون آواز دختر خود شنید؛ فی‌الحال دوید» و برایر 
کرشن آمد. و با کرشن بنیاد جنگت کرد. میان اوء و کرشن بیست و هشت روز جنگت 
بود؛ و روز بیست‌وهشتم کرشن براو غالب آمد. چون جامبوت» مغلوب شد؛ با 
کر‌شن‌جیو گفت که بغیراز رام (Rama)‏ هیچکس برمن غالب نیامده بود. حالا مرا 
بگذار تا خدمتکار تو شوم. کرشن دست از او باز داشت. جامبوت همان دختر را 
به‌ز نی کر‌شن داد» و همان جواهر را با بسیاری از تحفه‌ها که داشت؛ پیشکش کرد. 
کرشن آن دختر» و جواهر» KAN‏ تحفه‌ها را همر اه گرفته. از آن غار پرآمد!. 

مردمان کرشن بعداز گذشتن دوازده روز همه رفته بودند» و خبر گر‌شن‌جیو را 
به باسدیو e(Vasudeva)‏ و بلیبدر» و فرزندان و زنان و سای خویشان کرشن 
kas Lan‏ ند. 

مردمان از ناآمدن کرشن» بسیار غمناگت گشتند. و ستراجت» و برادرانش 
را دشنام میدادند که به‌شومی شما؛ کرشن غائب شد و هیچ معلوم نیست که او را 
چه حال پیش آمده است!؟. میخواستند که ماتم کرشن را برپا دارند۲ که ناگاه 
کرشن پیدا شد. مردمان از دیدن کرشن بفایت خوشحال گشتند؛ و کرشن مجلسی 
عظیم نموده» جمیع مردمان دوارکا را طلبید» و ستراجت را حاضر ساختند, و آن 
جواهی را به‌او دادند. و مردمانی که ol yan‏ رفته بودند؛ گواهی دادند که شیر بر ادر 
ستر اجت را کشته بود. و خرس آن شیر را کشته؛ و ستراجت از آن که تبمت بر 
کر‌شن بسته بود» منفعل گشت, و در پای کرشن افتاد و عذر خواهی کرد. کرشن از 
او» راضی شد. و ستراجت در عذرخواهی از گرشن که تېمت بهاو زده بود؛ دختر 
خود را که مت‌بپاما (Satya_Bhama)‏ نام داشت با آن جواهر به‌کرشن داد. کرشن 
دختر را بخواست؛ اما جواهر را نگرفت و او را ست یماما تام نہاد. 

بعداز مدتی کرشن بدیدن پاندوان به‌هستناپور رفته بود. کرت‌برماه در آن 
وقت برادر خود را که شت‌دنوا P(Satdhanva)‏ نام داشت» بفی‌مود تا شبی ستر اجت 
را بکشت» و آن جواهر را بگرفت. و ست بہاما (Satyabhaman)‏ دختر ستراجت 


١‏ ت و ل: دختری در گپواره نشسته آن جواهر را پربالای آن ګېواره آويخته است. 

۲ ت» وج وب ول: جامونت. 

۴ ل و ت و ب: ماقم کرشن‌جیو بکنند که ناگاه. 

۴ شت‌دهنو! (Satadhanva)‏ که آنرا: شت‌دهنو (Satadhanu)‏ نیز خوانده‌اند به 
دستور کرت‌ورما؛ ستراجیت را کشت و کوهر مشسبور: سیه‌منتك (Syamantaka)‏ را از وی 


۳۷۶ مپابپارت 


که محل۱ کرشن می‌بود؛ پدر خود را در خم روغن تہاد تا [جسدش] گنده نشود. 
و خود به‌هستناپور» پیش کرشن آمد. و قصۀ کشتن پدر خود را به‌کرشن گفت» و 
چندان گریه کرد که همه مردمان را دل براو پسوخت. 

و کر‌شن‌جیو» گرد (27:02))را طلبید و باتفاق ست بہاماء بر‌گرد صوارشد» و به 
دوارکا آمد. برادر کرت‌برماء چون شنید که کرشن آمده است» دانست که انتقام 
تراجت را از او خواهد کشید. جواهر را بهاکرور (Akrura)‏ برادر دیگر‌خود داد» و 
خود براسب بادپا که بفایت دونده بود. سوار شد و بگریخت. کرشن چون شنید 
که شت‌دنواء گریخت؛ خود باتفاق بلبپدر سوار شد» و سر درپی او نیاد» او آن روز 
تا چپارصد کروه» راه رفت. چون اسبش از راه رفتن بماند» پیاده‌گشته» میگر یخت. 
کرشن رسید و دید که او اسب را گذاشته است. کرشن هم پیاده شد. و سر در پی 
او نمپاد. و می‌دوید تا بهاو رسید. و چکر را برآورده سرش را از تن جدا کرد. 
بعداز آن هر‌چند رخت او را جست. آن جواهر را نیافت. بلبیدر» از عقب رسید, 
و پرسید آن جواهر را چه کردی؟ کرشن گقت: هرچند در اسباب شت‌دنوا طلبیدم» 
نیافتم. بلیپدر گمان برد که کرشن» آن جواهر را از او پنمپان ساخته است. بلیپدر 
از کرشن در خشم شد. و از کرشن جدا شده» به‌تر هت (Tirhut)‏ رفت. 

و در ترهت۲ راجه‌ای بود» جنگث (Janaka)‏ نام. چون خبر آمدن بپلیپدر را 
شنید ؛ پیش آمده بتعظیم تمام پلیپدر را به‌خانه خود بسرده» و مدتی او را نگاه 
داشت. درجودهن درآن‌ایام‌در هستناپور بود؛چون‌شنید که بلبمبدر در ترهت است,آن‌جا 
بملازمت بلبپدر رفت» و مدتی خدمت او کرد و گرزبازی را از او آموخت. 
کرشن بعد از رفتن نزد بلبپدر» به‌دو ار کا آمد. اکرور (۸۳۲2)چون‌شنید که ک‌شن. 
برادرش را کشته. و آمده است» آن جواهر را برداشت و بگر یخت. بعد از گریختن 
اکرور» در دوارکا مدتی باران نبارید. به‌دعای عابدی که مادر اکرور را دعا کرده 
بود که در هرولایتی که این عورت ملول باشد» باران به‌وقت نبارد. و چون اکرور 
گر یخت» مادرش بفایت اندوهناك گشت. و باران از دوارکاء ایستاد. و رعایا به 
دادخواهی نزد کرشن‌آمدند. کر‌شن» کسان را بطلب اکرور فی‌ستاد, و او را تسلی‌داده» 
آوردند. اکرور چون پیش کرشن آمد» آن جواهر را پیش او آورد و عذرخواصی 
بسیار کرد. کرشن جواهر را باز به‌اکرور داد. پدر کرشن چون دید که اکرور 
Al ya‏ را آو رد» کسان به طلب پلیپدر قرستاد» و او را طلب نمود. آن مردمان چون 
پیش بلیبدر آمدند» عذرخواهی کردند که آن جواهر را اکرور داشت. بلیپدر از 
صری‌کرشن شر‌منده گشت, و به‌دوارکا باز گردید. بسدیو» بلببدر را با کرشن آشتی 
داد» و بلبپدر از کرشن عذرخواهی کرد و کرشن به‌او دل خوش کرد و هردو 


۳ WI ل و ج: زن. محل: همسر و‎ ١ 

۲- ویدهه (۷108): نام قدیمی کشوری که پایتختش میتہیلا (Mithila)‏ خوانده می‌شده 
است و شیر کنونی ترهت واقع در شمال استان بیبار (Bihar)‏ جمپوری هند جایگزین 
میتبیلای قدیم میباشد. 


دفتر شانزدهم ۳۷ 


پرادر تا مدتی با هم نشسته بودند» و بعیش و شادمانی پس بردند. 

القصه در اين وقت ساتك» و کرت‌برما» سرزنش یکد‌یگ میکردند؛ کرشن 
با ساتك گفت که چرا آن حکایت ستراجت را نمیگویی. ست‌بہاماء زن کرشن که 
دختر ستر اجت بود. چون نام پدر خود شنید. بنیاد گریه کرد» و پیش کرشن آمد و 
گنت که شما روا داشتید که پدر مرا این مردمان کشتند. کرشن هیچ نگفت. ساتك 
بر‌خاست» و با ست‌بپاما گفت که تو غم مخور که من خون پدر ترا از این بدبعت 
میگیرم. این کرت‌برما همان است که به‌اتفاق اشوتمپامان به‌ناحق فرز ندان دروپدی. 
و شکبندی» و دهرشت‌دمن را با چندین هزار کس کشت؛ حالا عم این به‌آخررسیده 
و من خون ایشان را از او میکیرم. این سخنان گفت و شمشیر کشید. و پرمس 
کرت برما رفت. کرت برما هم دست به‌شمشیر برد» و برخاست که ساتك شمشیس 
زد و سر کرت‌برما را از تن جدا کرد. خویشان کرت‌برماء برساتك دویدند. ساتك 
چند کس را از ایشان بکشت. جممی کثیر بطلب خون کرت‌برما پر‌خاستند, و قصد 
کشتن ساتك کردند. خویشان ساتك هم برایشان دویدند. کرشن چون این حال را 
بدید» برخاست تا به‌م‌دم تسکین دهد. هرچند فریاد زد. و مردمان را منع میکرد» 
قبول نکردند؛ و خویشان کرت‌برما برساتك حمله‌ور شدند و پردمن = پس کرشن = 
اعت‌اضی شد و بر‌خاست و بدوید تا سردم را از ساتك باز دارد. دوسه کس از 
خویشان کرت‌برما شمشیر کشیده پردمن» و ساتك را در پیش کرشن بکشتند. کرشن 
اعتراضی شد و برخاست» و چون چیز دیگر حاضر نبود» از آن لوخ‌ها که در کنار 
دریا برآمده یود؛ چندتا را بکند و کسانی که پردمن» و ساتك را کشته بودند» بزد. 
هرکس را که از آن زخم می‌افتاد. جان میداد. مردمان به‌آن قصد کشتن کرشن 
کردند» و هرکس که نزديك می‌آمد. کرشن به‌آن لوخ‌ها» چنان میزد که دیگر 
بر نمی‌خاست. مردمان دیگر هم دوید‌ند» و از آن لوخ‌ها پکر‌فتند. و همدیگر را 
میزدند» و از آن لوخ‌ها بن‌هر‌کس که زخم میرسید؛ گویا شمشیر بود که بمجرد 
رسیدن زخم» آن کس هلاك می‌شد. پدر» پسر راء و پسن پدر راء و پرادر» برادر 
راء و خویشان یکدیگر را میزدند» و همه به‌آن لوخ‌ها جنگث میکردند. و همدیگ 
را میزدند. و کشته می‌شدند. و در آن غوغا فرزندان کرشن کشته 
شدند. کرشن در میان کشته‌هاء فرز ندان خود را از: پردمن e(Pradyumna)‏ و سانب 
(Samba)‏ و چاردشن e(Carudesna)‏ و انروده MAnirudha)‏ - پس پردمن - و 
اکرور۲ (Akrura)‏ را با اکش خویشان خود کشته دید و بفایت غمناك گشت. در این 
وقت دارك (Daruka)‏ - بپلبان کرشن - به‌کرشن گفت که پیشتر از این که ضوفا 
بشود. برادر کلان شما بلبیدر» از مجلس برخاست و رفت و هیچ خی از حال او 
نداریم؛ مبادا چنانچه این جماعت در این جا غوغا کرده‌اند» و این همه م‌دمان کشته 


۱- انرووه #(Anirudha)‏ نافرمان» بی‌اختیار. نام نو کرشن و پس پردمن. 
۲ اکرور (Akrura)‏ پس سوه‌پپلکه (Sva_pealka)‏ از خویشان کرشن و از طایفةً 
حادوان (1202725), در برخی از متون اصلی این نام مذکور نیست. 


WA‏ مہا دپارت 


شده‌اند» در پیش پلیپدر هم فتنه ظاهر گشته باشد» و آفتی په بلبہدر پرسد. گر‌شن 
گفت که راست میگویی» ارابة مرا بیار تا بروم و از بلیبدر خبر بکیرم. پس 
کرشن و پیہں (Vabhru)‏ جادو! بر يك ارابه سوار شدند» و دارك در همین ارابه 
کرشن نشسته» متوجه گشتند تا از بلپبدر خیری بکیر‌ند. چون پاره‌ای راه رفتند؛ 
پلبپدر را دیدند که در میانة درختان نشسته است» و چشم‌ها برهم نپاده در فکی» 
فرو رفته است. کرشن. و پیپر (Vabhru)‏ جادو آهسته رفتند و در پبلوی بلبپدر 
نشستند. بلبپدر از پس‌که متوجه بود؛ اصلا و اقف نشد که کرشن آمده اصت. 

کرشن با دارك گفت که‌تو دیدی‌که از غوغای‌این‌م‌دمان‌چه‌حال پیش‌آمد؛ تو زود 
پیش راجه جدهشتر برو» و این خبی راء به‌او بی‌سان و با او بگو که ارجن را زود 

دارك۲ بر ارابه سوار کشت و plas Jamang‏ متوجه هستناپور شد. بعد از رفتن 
او؛ کرشن با ببپر گفت: دیدی که چه بلا پیش این مردم آمد؛ حالا تو به‌شببر 
دوارگاء برو» و زنان» و خانه‌ها را نگاهدار؛ مبادا دزدان» و مفسدان یدانند که 
شپر خالی است. و بطمع مال» و زر به‌شپر درآیند. و به‌زنان آزاری رسانند» و 
شمبی را غارت کنند. بسدیو پدر من هم در شېر است؛ او را هم از حال اين مردم 
آگاه ساز. 


یم کرشن از غارت و قتل در دوار کا! 


پیپس به‌تعجیل متوجه شپر [دوارکا] گشت؛ و در الثنای راه با جممی مست 
ملاقی شد؛ و از آن لوخ‌ها بیپر را نیز کشتند. شخصی خبر کشتن او را به‌کر‌شن» 
رسانید؛ کرشن با بلبپدر گفت که من می‌ترسم» شپر خالی است. و کسی در آنجا 
نیست» تو همین‌جا می‌باش» من به‌شیر میروم» و خبری از شبر میگیرم. و زود 
می‌آیم. پس کرشن» متوجه دوارکاء شد. چون پیش پدر رسید" او را تعظیم کرد و 
قصۀ کشته شدن جادوان را به‌او گقت. بسدیو از شنیدن هلاك فرز ندان» و فز ندب 
زادگان و سایر خویشان بغایت غمگین شد. و آغاز گریه کرد. کرشن» گفت: ای پدر ! 
پلای عظیم بود که براین قوم رسید و همه را نابود کرد؛ حالا وقت زاری نیست. 
شما کاری بکنید که این زنان را نگاهبانی کنید که من ارجن را طلبیده‌ام» و ارجن 
زود خواهد آمد. حالا من شما را وداع میکنم و پیش بلببدر میروم که تنا نشسته 
است» و انتظار آمدن ما را دارد. و من کوروان را دیده بودم که همه هلاك گشتند؛ 3 
من حالا جاودان» و قوم و قبیلة خود را نیز ديدم که همه هلاك شدند س بی‌خویشان» 


۱ ت و ل: پس کرشن‌جیو و نیز جادوان بريك ارابه سوار شدند. ج: بس کرشن و 
دیگر جادوان بريك ارابه... 

ببپرو #(Vabhru)‏ نام یکی از جادوان از خائوادة ورشنی (MTS)‏ و دوست کرشن. 

۲- در متن اصلی چنین است: پس دارك» و کسوه (KESAWA)‏ و پبپرو... - کسوه 
(Kesawa)‏ (دارای موهای خوب یا نرم و ظریف) نام دیگر کرشن یا ویشنو. 


دفتر شانزدهم Wa‏ 


و فرزندان در این شمیر نخواهم ماند. قر‌ارداده‌ام که پاتناق بلببدر به‌چنگل رفته 
په‌ عبادت مشفول شوم. 


داستان ماری که هزار سر داشت! 


کرشن این سخن گفت» و پای پدر بوسید؛ و زنان و کنیزان یك مرتبه بنیاد 
گریه و زاری کردند» و آن چنان غوغا و غریو شد که زیاده برآن متصور نباشد. 
کرشن با زنان فرمود که شما بسیار غوغا نکنید» و غم بسیار بخود راه ندهید؛ 
خواست بپگوان‌جیو! را پاره نیست؛ فردا ارجن خواهد آمد» و غم شما را دور 
خواهد کرد. کرشن» این سخن یگنت و پدر و دیگران را وداع کرده و پیش 
پلیپدر آمد. دید که پلییدر همچنان نشسته است بعداز آن کرشن دید که ماری‌کلان 
پرابر کوهی از دهن او برآمد و هزار سر پیدا کرد» و متوجه دریا شد» و جسم 
بلببدر بی‌جان در سای همان درخت بماند. و چون آن مار نزديك دریا رسید؛ کرشن 
دید که دریا بصورت برهمن» شد» و به‌استقبال آن مار آمد» و به‌آن مار گنت که 
بیایید و خوش‌آمدید. و مارانی که در قعرزمین بودند» چون: باسك (اعاناعه۷). 
و کر‌کوتك e(Karkotaka)‏ و تچپك (ععاهیاه1)» و پر تمیوش‌روس (Prthusravas)‏ و 
پرن e(Varuna)‏ و کنجن (Kunjara)‏ و میسری e (Misri)‏ و سنکه e(Sankha)‏ و کمد 
(Kumuda)‏ و پندرك <(Pundarika)‏ و دهر‌تر‌اشت (Dhrtrastra)‏ و هرد «(Hrada)‏ 
و کرتہه (202)» و سیتیکنته e(Sitikantha)‏ و چکرمنده (42مدصهتعاجت), و اتشند 
e(Atisanda)‏ و در مکپه (دطعاناتدظ)» و امیی‌یش (دعنبهبه۲)۸, و برن (Varuna)‏ که 
موکل آپ است» همه پاستقبال آن مار آمدند» و همه او را پر‌ستش میکردند. و آن 
مار همچنان میرفت تا به‌دریا درآمد» و در ميان دریا فرو رفت و ناپدید گشت. 


کرشن مرگت برادر و همه فرزندان و خویشان را به‌چشم دید! 


چون کرشن دید که بلبپدر رفت» بسیار غمکین شد, و در آن نزدیکی جنگلی 
بود؛ به‌آن چنگل رفت» و سر برزانو ناد و متفکر گشت و بنشست, و با خود گفت 
که آن دعای گاندهاری۳ که کرده بود؛ پیش آمد. و دیگر آن‌سخن‌سنیاسیان؟ را که گفته 
بودند: ای کرشن! از کف پای خود ملاحظه کن که اگر آفتی به‌تو برسد» از آن 
چا خواهد بود - و این قصه در پرپ سیزدهم در همین کتاب گذشته است۵؛ 

پس کرشن‌جیو گفت که همه کوروان» و جادوان هلاك گشتند؛ مرا هم از این 


1 ت و ل: آفریدگار را. 

۲- نامپای ماران افسانه‌ای که هنگام بر آمدن جان بلبپدر از قالب تن؛ در پربپاس 
ترجپه adi, (Prabhasa Tirtha)‏ در نزديك دوارکا حاضر بودند. 

۳- گاندهاری (= قندهاری) مادر پسران دهر تراشت ( کوروان). 

۴- درمتن اصلی‌نام درواسس (Durvasas)‏ آمده که این‌واقمه‌را پیش‌بینی کرده بوده است. 

۵ ج: در همین کتاب نوشته (شده) است. 


۳۸۰ مپابپارت 
عالم باید رفت! 


مرګت کرشن! 


پس کر‌شن» به‌يك جانب تکیه کرد. و پای خود را بر[بالای] زانو نمپاد! و 
تمام عقل و روح خود را به‌ پیش خود آورد» و از آن‌جا میان سر خود آورد. در این 
وقت صیادی که تیروکمان در دست داشت به‌آن‌جا رسید از دور پای کرشن را که 
بر بالای ژانو نساده بود؛ در ميان درختان بدید. گمان برد که مکی جانوری نشسته 
ست؛ پس تیری که پیکان آن از باقی آن آهنی که از دسته هاون مانده پود و از 
شکم سانب (Samba)‏ برآمده بود؛ برکمان ناد و یرکف پای کرشن زد. و خیال 
کرد که جانوری را کشته است۲؛ بدو ید چون نزديك رسید. کرشن را که‌باچپار دست 
چادر برروی کشیده بود» دید» دوید و در پای کرشن افتاد. و گفت که من Jali‏ 
کرده» این تیر را پرشما زدم. از دور پای شما که بنظی درآمد» پنداشتم که جانوری 
ست؛ نادانسته این تیر را زدم» گناه مرا عفو کنید. 

کرشن او را دلاسای بسیار کرد» و گفت ترا تاوانی نیست. حالا پرو. آن 
صیاد پای کرشن را بوسید» و رفت. و پیکان آن تیر همان پاره‌آهن بود که اندکی 
از ساییدن آن دسته مانده بود که آنرا در دریا انداخته بودند. و مامی‌ای آن را فرو 
برده بود» و ماهیگیری آن ماهی را بگرفت؛ و این صیاد آن ماهی را بگرفت و چون 
شکم او را پاره کرد» پاره آهن از شکم او پرآمد» و آنرا پیکان ساخت» و در GS‏ 
خود نگاهداشت؛ الحال آن تیر را به‌پای کر شن‌جی زد. 

القصه بعداز رفتن صیاد» روشنی‌ای از کرشن ظاهر شد که تمام روی زمین 
و آسمان را فرو گکرفت؛ درین وقت: هشت» بس (۷2:2۷2۵). و اشنی‌کمار 
(Asvini_Kumaras)‏ » و یازده رودر (Rudra)‏ و دوازده آفتاب (Adityas)‏ و چمیل‌و نه 
مرت e (Maruts)‏ و سیزده پشودیو e(Visvadevas)‏ و منیشران #(Munisravas)‏ و 
سدهان e P(Siddhas)‏ و گندهربان (عدعطلمهت)). و اپسراها (Apsaras)‏ و bas)‏ 
«(Ranbha)‏ و اور باشی (Urvasi)‏ < و غیر از آنپا از ديوتہاء و | Ola jang‏ یاستقبال 


کرشن آمدند. 


۱ ل وت: بربالای زانو قہاد. 

۲ ت» و ل حانوری را زده. 

۳ در متن اصلی به‌جای: مرت‌ها (طوفان‌ها و بادها) باسوها (VASUS)‏ که عده‌شان هشت 
است» آمده. واسوها دز عصر ودایی تجسم: آب» و ستاره قطبی» و ماه» و زمین و باد» و آتش 
و صبحدم» و روشنایی شناخته ميشدند. 

۴ در متن اصلی تعداد مو کلان از قبیل واسوهاء و آدیتیه‌هاء و مروت‌ها» و ویشودواهاء 
و رودراها قید نشده است و تعیین تعداد هريك از آنپا تفضبیر گونه‌ای میباشد که در این‌جا مترجم 
از متن بعمل آورده است و البته با توجه به‌روایات و اساطیر هندو تعداد م وکلان, یاخدایان دور 
ودایی مشخص و معین کردیده است و برهمین روایات سنتی مترجم رفتار کرده است. 

۵ در بعضی از متون اصلی» فقط نام: ایسر‌ها آمده و دیگر از: eba)‏ و اورباشی کسه 


دفتر شانزدهم ۴۸۱ 


صعود روح کرشن به‌آسمان! 


کرشن با روشنی چنانچه در آن شب که به‌خان؛ بسدیو تولد شده بوده یمان 
روشتی» از جایی که آمده بود. باز بپمان‌جا رفت؛ و این جماعت که باستقبال 
کرشن آمده بودند, همه تعر یف او آنچه میدانستند میک‌دند. 

چون سری‌کرشن جی بمقام اندر رسید؛ اندر از دیدن او بغایت خوشحال 
گشت و تا جایی که مقام اندر بود» همراه او رفت؛ و انواع‌مہمانی‌ها کرد» و چون 
از مقامی که مس‌حد ولایت اندر بود» گذشت؛ اندر با کرشن گفت که من از این‌جا 
پیشتی نمیتوانم رفت که پیش مرا دخلی‌نیست. کرشن, اندر را وداحکد» و همچنان 
پیشتس رفت. 

دارك که بپلبان کرشن بود» و کرشن [قبلا] اد را بملازمت راچه جدهشت 
ف‌ستاده بود؛ چون به‌هستناپور آمد» و به‌مجلس جد‌هشتر. برفت؛ راجه از دیدن 
او خوشحال گشت و از احوال کر‌شن» و دیگران پی‌سید. دارك گفت: تمام جادوان 
کشته شدند. راچه جدهشتر از شنیدن این سخن بفایت غمناك کشت. و بیپوش شد؛ 
و چون بپوش آمد» گفت که این چه خبر ناخوش بود که با من گفتی!؟ حالا تفصیل 
این را با من یگو که بدانم باعث این فتنه چه بوده است!؟ 

دارك تمام حقیقت جنگت» و کشته شدن جادوان. و دعای بد رکپیشران راء 
به‌راجه چدهشتر» گفت که جماعت جادوان که چندین قبیله بودند؛ مثل: پردمن» و 
چتر بیر ج» و کو کر «(Kukuras)‏ و اندهمكت #(Andhakas)‏ و غیر‌هم همه هلاك و نابود 
کشتند. راجه جدهشتر. و برادران» و خویشان؛ چون این خبر شنیدند؛ بفایت 
تر‌مید‌ند — اگر چه همه زنده بودند؛ اما حکم مرده داشتندب. 

ارجن با راجه جدهشتر گفت که مرا رخصت یدهید تا بروم» و خبری از 
بسدیو پگیرم؛ و بینم که کرشن» و بسدبو چه حال دارند» و تحقیق کنم که این 
خبر راست است یا نه؟ راچه جدهشتر» ارجن را رخصت داد. ارجن سوار گشت و 
Jamang‏ تمام می‌آمد تا به‌دوارکاء رممید؛ و دوارکا را مثل زنی که بی‌شوهی باشد. 
بدید؛ و بی‌کر‌شن. و بلبپدر, و دیگران چنان آن شپی تیره بنظرش درآمد که از 
آن بدتر نباشد. بی‌اختیار بنیاد گریه کرد؛ و شانزده هزار و یکصد و هشت ز نان 


+ آن دو نیز از akas‏ اپس‌ها میباشند ذ کری بمیان نیامده است. در میان اپسر‌هاء اورواشی» و 
تیلوتما (Tilottama)‏ و رنبپاه زیباتوین اپس‌ها توصیف شده‌اند. اپسرا (۸۳-۹29) بمعنی 
متحرك يا رونده در آب یا در میان آب‌های ابر‌هاست. در ادب هندو اپسراها به‌دسته‌ای از 
فرشتگان مونث اطلاق شده که در آسمان زندگی میکنند؛ اما غالا به‌زمین می‌آآیند و همسران 
کندهربان هستند و میتوانند شکل خود را بمبل خود عوض کند و میل مفرطی به آب دارند» 
رنببا از بهمزدن آقیانوس lan‏ شده‌اند. در مباببارت پیدا شدن آنیا را از بہم زدن اقیانوس 
دانسته‌اند. آنپا را «زنان خدا» و «دختران لذت» خوانده‌اند (رجوع شود به لغتنامه سراکر = 
تالیف جلالی نائینی ماده اپ‌چپرا صفحه ۴۹۷ - جاپ تبران سالبای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۷ هجری 
شىمسى). 


سس مپابیارت 


کر‌شن‌جیو را چون چشم برارجن افتاد؛ همه به‌يك مرتبه بنیاد گریه کردند» و فریاد 
و غوغا نمودند - آن چنان غوغا و شوری در شپر افتاد که بدتر از آن نتواند بود 
همه زنان را یعضی شوهر‌ان»› و بعضی پسدر» و فرز ندان؛ و برادران کشته شده 
بودند. ارجن را از دیدن آنپاء حالتی دست داد که تمام عقل و هوش و زور او 
بررفت» و مدتی هیچ نمیدانست که چه بکند. بعد از مدتی که اندکی به‌حال خود 
آمده بود» پرسید که بسد‌یو کجا است؟ زنان نشان دادند که در فلان جای خسییده 
است. چون ارجن به‌آنجا رفت» بسدیو» ارجن را بدید. برخاست. ارجن دویده. 
برفت و پای او را بوسید. بسدیو از دیدن ارجن» کرشن» پسر خود را یاد کرد. 
و در گریه افتاد و از غایت غم و ملال نتوانست با ارجن سخن گفتن؛ و ارجن هم 
بکریست. چون آواز گرية او را زنان دوارکا شنید‌ند؛ همه دویدند» و پیش ارجن 
آمدند» وچون ارجن را دیدند همه ز نان‌موی‌هاکشاده آغاز نوحه وزاری‌گر‌دند؛ وچنان 
غوغا و غریو و شور در شپر افتاد که آن چنان غوغا شاید درجایی نشده باشد. 
بسد‌یو بمداز مدتی که اندك از گریه باز آمد؛ گفت: ای ارجن! دوست تو چه شد؟ 
و کجا رفت؛ آن کسی که آن قدر دیوان را کشته بود. و همه پادشاهان را زبون 
ساخته!؟ مثل این سخنان می‌گفت» و می‌گر یست. 

آن‌گاه ارجن پر‌سید که باعث آن فتنه» چه باشد؟ بسدیو گفت: این‌فتنه Alah ya‏ 
دو شاگرد تو: ساتك» و کرت‌برما شد؛ و این همه مردمان بجپت این دو کس 
کشته و نابود گشتند و تمام طايفة جادوان برافتاد. و من این بلا را نه از ساتك 
میدانم» و نه از کرت‌برماء و نه از دیگران. هرچه کرد همان دعای بد ر کمپیشران 
کرد» و آن پسن من که همه دیوان را کشت» مثل: کنس e(Kansa)‏ و ششپال۱. و 
کال‌جین eN(Kalayavana)‏ و دیگر راجه‌ها و سرداران را کشت؛ حالا مرا تنہا 
گذاشته, رفت. 

و پلبپدر که تمام مردمان جمع مي‌شدند» و بر‌همه غالب می‌آمد. و لشکر‌ها 
منپزم گردانیده بود» و چه بہادران نامدار را که بضرب دست خود کشت و چه 
کارهای عظیم که او . نکرد؛ او هم مرا تنما گذاشته. رفت. و من حالا در فراق ایشان 
گریه و زاری میکنم» و غم و غصه میخورم؛ و هیچ فایده ندارد. 

ای ارجن! من از آن روز که کرشن از پیش من رفته است؛ آپ» و طعام هیچ 
نخورده‌ام؛ و کرشن به‌من گفته بود که ارجن خواهد آمد؛ و فکر شما خواهد کرد. 
تا امروز در انتظار ماندم» و حالا تو آبده‌ای؛ هرچه دوست توء ترا گفته است» آنرا 
به‌جای آر. و این زنان» و جواهر. و اسباب که از : کرشن مانده است؛ همه تعلق به‌تو 
دارد, و هرچه صلاح دانی چنان بکن. و من دیگر تاب بودن بی‌کر‌شن‌جی» و پلبېدر 
و دیگر فرز ندان» و فرزندزادگان و خویشان و دوستان را ندارم! 


۱- در متن اصلی 3515 چیدیه (Caidya)‏ آمده که همان ششیال (Sisupala)‏ پادشاه 
داستانی چدی (Cedi)‏ است. 
۲- تام آسورای نیرومندی که به دست کر ی شمه شد. 


دفتر شانزدهم NF‏ 

ارجن از این سخنان بسدیو» بغایت غمکین کشت و گفت: ای پدر عزیز ! 
مرا بفیراز کرشن» این جواهی» و مال» و زر به‌چه کار آید؛ تو گمان داری که 
بعداز کرشن ما در دنیا خواهیم ماند؟ و سلطنت خواهیم کرد!؟ این هر‌گز نخواهد شد. 

راجه‌جدهشتر» و بېيم. و نکل» و سبدیو. و درویدی؛ همه بی کرشن 
در دنیا نخواهند ماند؛ و ما همه برادران و دروپدی حکم يك کس داریم۱؛ چنانچه 
دل من غمگین است. دل ایشان هم همین‌طور است. همین که‌من پیش بر ادران برصم, Lan‏ 
ایشان ترك سلطنت کرده» این دنیا را خواهند گذاشت. 

بسد‌یو گفت: ای فرز ند! حالا تو برو و از بازماندگان کرشن خبر بگیر, و 
آنچه صلاح‌دانی چنان کن. 

ارچن بسد‌یو را وداع نمود و از پیش او بدرآمد؛ و دارك را طلبید. و یاتفاق 
او به‌درخانة کر‌شن رفت؛ و وکلام. و وزرای کرشن» و بر‌همنان تب آنچه زنده مانده 
پودند — همه را طلبید. چون همه پیش ارجن جمم گشتند؛ ارجن آن paya‏ را دید» و 
به‌زاری» و گریه افتاد» و آن مردم نیز بسیار بگریستند. بعداز آن یکی از بر‌همنان 
گفت که ای ارجن! حالا گریه فایده ندارد. کاری بکن و آن ودصیت که کرشن ترا 
فر‌موده است» به‌جای آر. 


فرورفتن شپر دوارکا در آب! 


ارجن گفت که شپر دو ار کا را هت روز دیگر آبپ غرق خواهد کرد. شما کاری 
بکنید که مر‌کس به‌هر نوعی که تواند؛ از این‌جا بدر رود؛ و حالا بنرمایید که هرقدر 
ارابه» و قیل» و اسبی که مانده باشد: همه را حاضی سازند؛ و از جواهن؛ و زر» 
و اسباب آنچه توانید بار کنید؛ و زنان‌کر‌شن را همراه گرفته. به‌جانب‌دهلی۲ برویم. 

و از اولاد کی‌شن: بجر نایپه (Vajranabha)‏ پسر انروده e(Aniruddha)‏ مانده 
است. او را همراه بریم و حکومت دهلی بهاو بدهیم. روز هفتم ما همه از این‌جا 
به‌درخواهیم رفتن» و چون ما به‌در رویم؛ همان لحظه دریا خواهد آمد» و این شر 
را غرق خواهد کرد. شما همه هوشیار باشید. و همه تا آن روز استمداد رفتن تمایید 
که به‌در رویم؛ چرا که اگر در آن روز هرکس بیرون نرود؛ غرق خواهد شد. 
مردمان تا آن روز در امستعداد رفتن شدند. 

آن شب ارجن در خانه کرشن بسر برد؛ و اکشر شب گریه میکرد. چون 
صباح شد؛ ارجن غسل کرد و میخواست که به‌خانهة بسدیو برود که به‌یکبار فریاد و 
غوغا از خانه بسدیو ظاهر گشت. و به‌يك مر تبه چندین هزار زنان موی‌ها گشاده. 
جامه‌ها پاره کرده» سینه‌ها بی‌هنه ساخته؛ خود را میزدند. و توحه و زاری میکردند. 

ارچن از این حال پریشان‌خاطر گشت. و بتمجیل بیرون دوید» و پرسید که 


۱ ج: حکم يك جان داریم؛ ت: حکم يك سری کرشن جی داریم. 
۲- چون شپر هستیناپور ظاهراً بنابر‌منابع هندو در نزدیکی شبر دهلی فعلی واقع بوده 
اصت؛ از اینرو در ترحمة فارسی به‌جای: هستیناپور. دهلی نام جدید آن قلم‌بند شده است. 


TAP‏ مپابیارت 


این غوغا چیست!؟ مردمان از منزل بسدیوء دویده آمدند» و خبر آوردند که بسدیو 
آخر شب وفات یافت. چپارده زنان بسدیو» و دیوکی MDevaki)‏ سمادر کرشن؛ 
و روهتی (امنداه)۲ سمادر بلبہدر- و دیگر زنان بر‌گرد بسد‌یو گریه میکنند. ارجن؛ 
چون این خب شنید؛ از کمال اندوه. و ملال نزديك بود که هلاك شود. پس لحظهة 
سر به‌زاتو نپاده» بی شعور گشت. و زنان کرشن آمده با ارجن گفتند که حالا و قت 
غم خوردن نیست؛ کاری بکن که زودتر بسدیو را برداری» و ما را از این‌جا ببری؛ 
مبادا امری و اقع شود که ما دیگر از این‌جا بدر نتوانیم رفت. چرا که اگر دشمنان 
این خب بشنوند» میترسیم که مبادا قصد ما کنند. 

ارجن فی‌الحال به‌خانة بسدیو آمد» و به‌اعزاز تمام بسدیو را برداشت و به 
جایی که کر‌شن» اشمیده‌جگث (Asvamedha Yajna)‏ نموده بود» بردند. بر‌همنانی که 
جگث میکردند» پیشتر اسباب سوختن [جسد] راء از: آتش» و صندل» و تیل. و 
خوشبوهایی چند و غیره, آن‌جا برده بودند؛ و چون بسدیو در حیات خود وصیت 
کرده بود که اسباب سوختن مرا در فلان‌جا پبرید؛ پس ارجن خود نعش بسد‌یو را 
برداشته» در آن‌جا برد» و صندل» و عود بسیار آورده» آتش برافر‌وختند» و بسدیو 


را در آتش انسداختند۳. و چپارده زن بسدیو خود را همراه او سوختند؟. 
يس از سوزاندن جسد بسدیو! 


بعداز آنکه از سوختن بسدیو فار غ شدند؛ ارجن به‌جایی که جادوان همدیگر 
را کشته بودند. آمد. و آنجا رادید. و مردمان‌راکشته» پشته‌پشته بر‌سر همد‌یگر افتاده 
مشاهده کرد. ارجن را از دیدن آن مردمان» حال عجیبی دست داد, و گریه بسیار بنیاد 
کرد. بعداز آن یقرمود تا هیزم و روغن بسیار آوردند و آتش بر افر‌وختند؛ و اکثر 
آن مردمان را که می‌شناختند. چون: پردمن» و دیگر فرزندان کرشن» و یرادرانش» 
و ساتك» و کرت‌برماء و اکرور و غیره را بفی‌مود تا در آتش انداختند و سوختند. 

بعداز آن همه مردمان را بفرمود تا تقحص کرده بدن کر‌شن» و بلیپدر را 
پید! کرده بیاورند؛ و آنپا پیدا کرده. آوردند. و بفرمود تا به ‌صندل» و عود 


۱- نام زن باسدیو و مادر کرشن» و خاله‌زاد؛ کنسه (Kansa)‏ 

۲ تام همس دیگر باسدیو و مادر بلرام بلرام. (Balarama)‏ پنامای بل‌بیدر 
(Balabhadra)‏ و (Baladeva)‏ نیز خوانده شده. 

۳ هندوان حسیل مردگان خود را میسوزآنند» ۳ خا کستشر آنرا در یکی از رودخانه‌های 
مقدس هند - خاصه رودخانة کنگ میریزند و از قدیم این رویه را دنبال میکردند و اکنون 
نیز بپمان کونه عمل میکنند. 

۴ رسم مباتی (SAH)‏ یمنی: خودسوزی زن با جسد شوهر از قدیم در هندوستان دایم 
بوده است» نخستین‌بار حکام مسلمان و سپس پرتقالی‌ها در ناحیۀ کوا و بعدا انگلیس‌ها آنرا منع 
کردند و اکنون بموجب قوانین جسبوری هند خودسوزی زن با جسد شوهر ممنوع گردیده با 
این حال گاهی اتفاق می‌افتد. 


دفتر شانزدهم ۸۵ 
پسوختند۱. بعداز آن همه مردمان را یقر‌مود آنچه رسم بود یه‌جای آوردند» و آب په 
روح ایشان دادند. چون از آنپا فارغ کشت؛ در روز ششم بقرمود تا چمیع مردمان 
از شپر برآمده. متوجه دهلی شو ند. 


شانزده هزار زنان کرشنه! 


پس تمام مردم» از: زن» و مرد» و غلامان» و کنیزان و محترفه هرکس که 
بود» به‌درآمد و شانزده هزار زنان‌کی‌شن۲» مر کدام از آنہا جممی‌کثیر ازخدمتکاران؛ 
و خویشان همراه داشت. و درپیش ایشان بجر نایمه ‏ پس انروده۲ - میرفت» و از 
عقب اوء ارجن می‌آمد. و در آن روز که ارجن [از دوارکا] به‌درآمد. يك مر تبه 
دریا موج یرآورد» و بلند شده به‌شببر دوارکا. رسید. و مردمان تماشا میکردند که 
آب آمده» تمام شپر را فروگرفته. غرق کرد. و مردمان چون این حال را دیدند» 
تر‌سیدند که مباداء آب به‌آنجا برسد؛ پس همه مردم plas Jaman‏ روان awas‏ تا 
بجایی رسیدند که پنج آب به‌دریا ملحق میشود؛ در آنجا فرود آمده. منزل کردند. 
مردمان آنجاء اکثر دزدان و قطاعالطریق بودند. چون دید‌ند که اردویی عظیم آنجا 
فرود آمده است. و اکثر زنان مال و جواهر دارند» و از مردان چندان کس همراه 
ایشان نیست؛ باهم گفتند که این چنین مال و اسباپ را غارت؟ کنیم که ارجن يك 
کس است؛ با ما چه میتواند کرد!؟ پس اتفاق کرده. چوب‌ها. و شمشیرها کشیده. 
مردم بسیار برسر اردو ریختند و بنیاد غارت کردند. 


زوال نیروی ارجن و پاندوان! 


ارجن چون هجوم مردمان را دید؛ پیش ایشان آمده» خنده کرد. و به‌آن مردم 
گفت که ای مردمان! چنانچه آمده‌اید. بسلامت بر‌گردید؛ و اگر سخن مرا نشنوید؛ 
آن وقت ببینید که بضرب تی‌ها چه به‌جان شما بکتم!. آن مردم گوش به‌سخن ارجن 
تکردند» و به‌اردو ریختند» و از هرطرفی هرچیز که می‌یافتند؛ میگرفتند. و می- 


۱- کرشن که در بہگوت ګیتا بالائرین و نیرومندترین خدایان هندو توصیف شده امست» 
در آین‌جا نیر‌ریش نقصان می‌یابد و مانند هرفرد آدمی در غموفصه فرومیرود و میمیرد و جسدش 
در بیابان می‌افتد و آنرا پیدا میکنند و می‌سوزانند. و ارجن که آن همه پپلوانی‌ها و جنگ‌ها و 
پیر‌وزی‌ها را به‌دست آورده بوده اينك از غم دوست خود کرشن و دیگر هم‌رزمان و دوستان 
خویش کریه و زاری میکند و زبونی خود را بروز میدهد و افول‌سلطنت پاندوان‌را نیز دزمی‌یابد 
و از بیم آنکه دشمنان کرشن از خبر مر گت بسدیو اطلاع یابند با عجله جسد او و دیگر 
جادوان را برطبق آداب و رسوم هندوان میسوزاند و مردم را به‌هستناپوز کوچ میدهد. فاعتبروا 
یا اولی‌الابصار. آری هرقوی اول ضعیف کشت و سپس مرد. کلشی: هالك‌الاوجبه. 

۲- ج: شانزده هزار و هشت زن کرشن‌جیو هر کدام - در منابع و مأخذ داستانی هندو 
هر دو روایت یعنی ۰ و ۱۶۰۰۸ زن آمده است. 

۳ نام نوادهٌ کرشن. 

۴ ل: تاراج؛ ت: تالان کنیم. 


۸۶ مپابپارت 


گریختند. ارجن هرچند منع کرد» نشنیدند؛ و بعضی متوجه ارجن گردیدند که او 
را بز نند. ارجن گفت که اجل شما فرارسیده است که سخن مرا گوش نمیکنید. پس 
ارجن کمان گاندیو (Gandiva)‏ خود را میخواست که چله کند؛ هرچند سمی میکرد» 
نمیتوانست چله کردن. آخر به‌هزار زحمت که آنرا چله کرد و تیر برکمان تاد 
خواست که آن دزدان را بزند» هرچند کمان را میکشید» نمیتوانست کشید. ارجن 
حیران بماند. پس دست کرده شمشیر از غلاف می‌برآورد؛ هر‌چند که زور میکرد» 
شمشیر به‌در نمی‌آمد. در این وقت مردمان رسیدند. و هريك يك زن» از زنان 
کی‌شن را دست میگرفت و می‌برد. ارجن را از دیدن این‌حال چندان اعتراض دست‌داد 
که نزديك بود که خود را بکشد. پس باز کمان خود را بگرفت» و به‌هزار زحمت 
یکشید و چند کس را از آن مردم بکشت؛ اما آن‌طور که پیشتر میکرد که به‌يك تیر 
چندین کس را میزد» و هرچند که از ترکش تیر می‌انداخت. تمام نمی‌شد؛ در این 
مرتبه» آن نشد و چندین تیر که در تر‌ کش داشت» همه را بینداخت. 


دزدان زنان کرشن را با زر و زیور غارت کردند! 

ارجن متفکر کشت. و کمان گاندیو را به‌دست‌گرفته. بدوید. وآن حرامزاده‌ها 
را به‌کمان میزد. و مردم بسیار بودند» و ارجن میدید که تمام زنان را با زر» و 
زیور. و جواهر غارت کردند. چون دید که هیچ کار نمیتواند کرد؛ بنشست» و بنیاد 
گریه کرد؛ و گفت: چون کرشن‌جیو رفت» دولت ما هم رفت. آن‌گاه دست به‌دها 
برداشت» و از آفریدگار مدد خواست؛ اندك قوتی در او پیدا شد. پس شمشیر 
بکشید» و چند کس از آن مردم را پکشت. و چند زتان که مانده بودند. آن‌ها را 
تگذاشت که ببر‌ند۱. و اندك زر» و جواهر توانست نگاهداشت. پس بفرمود تا آنچه 
مانده بود بار کردند» و زنان باقیمانده را سوار کردند و متوجه هستناپور شد‌ند۲؛ 
و می‌آمدند تا به‌کور کمپیت (Kuruksetra)‏ رسیدند؛ و ارچن فسل کرد. و پسر 
کرت‌پر‌ما را که در میرت۳ بحکومت گذاشته بودند. ارجن حکومت آن ولایت را به‌او 
داد» و حکومت کورکپیت را به‌پسر ساتك؟ داد» و از آنجا به‌دهلی آمد و حکومت 
دهلی۵ را یه بجر نایبه پس انروده که نبیره کرشن بود داد؛ و ولایت دیگر [هم ] 
که تعلق به‌آنجا داشت بهاو حواله نمود. 


۱- ج: و چند زنان که مانده بودند» آن‌ها را نگاهداشت که فبرند. 

۲ ت: ستناپور و دهلی شدند. 

کک یروت نام خدند شن قفوم س کان (Martikavana)‏ يا (Martikavat)‏ است 
که در متن اصلی آمده است. بنابرداستان‌ها «نگام حکمرانی پاندوان» این شپرستان تحت 
سیطر؛ شل (Sala)‏ قرار داشته و قبلا نیز پرسرام همه افراد kaba‏ کشترية این ناحیه را بقتل 
رسانید. ارحن حاکم آن ولایت را که پسر کرت‌برما بود در آن ناحیه ابقاء نمود. 

۴ پسر سائك (Satyaka)‏ نامش Yuyudhana = Satyaki)‏ = رو یودهان) بوده امست. 

۵- در متن اصلی نام قدیمی ثسپر یهنی: اندربرست (Indraprastha)‏ ]مده است. 


دفتر شاازدهم FAY‏ 


خودسوزی پنجچ تن از زنان کرشن! 

و در کور کپیت» پنج زن کرشن [یمنی:] رکمنی (Rukmini)‏ و جاموبتی 
«(Jamvabati)‏ و ست‌بپاما «(Satyabhama)‏ و هیموتی «(Haimavati)‏ و شیبیا (Saibya)‏ ` 
- ھر پنج کس — خود را حوالة آتش کرده بسوختند. و چند کس دیگر لباس سنیاسیان 
پوشیده ترلهدنیا کردند» و به‌جنگل رفته بعبادت مشغول گشتند که دیگر کسی از 
ایشان خبر نیافت. و آن مردمی که از دوارکا همراه ارجن آمده بودند» اکثر را 
همراه بجر تایه گذاشت» و خود بخدمت بیاس (Vyasa)‏ رفت. 


ارجن در حضور بیاس! 

و بیاس را دید که تنا در گوشه‌ای نشسته است. ارجن» پیش رفت» و بياس 
را دما کرد» و گفت: من ارجن‌ام که به‌ملازمت شما آمده‌ام. بیاس گفت که خوش 
آمدی؛ پیش بیا! ارجن. پیش آمد, و بنشست. بیاس» ارجن را بفایت پریشان. و 
متفکر یدید که رنگش متغیر گشته بود. بیاس گفت که ای ارجن ترا چه حال پیش 
آمده است که این چنین پریشان و متفیر گشته‌ای؟, و آن نور و صنا در بشرء تو 
نمانده است؛ مگر پا زنی که در خردسالی شوهرش مرده. و از او هیچ فرز ندی متولد 
نشده باشد» زنا کرده‌ای؟ یا براهمنی را ناحق کشته‌ای؟ يا از چنگت کسی گر یخته‌ای 
که صورت تو این چنین متفیر گشته است!؟ و آن روشنی و صفای تو در بشرء تو 
نمانده است. ارجن گفت: ای پدر بزرگوار! از این‌ها که شما فر‌مودید» هیچ 
نکرده‌ام؛ اما از چیزی که این چنین پریشان شده‌ام؛ آن است که کرشن. و بلیبدر از 
این عالم رفتند. و قبیلة جادوان همدیگر را کشتند؛ و آن بزرگان, و آن بپادران 
را که تمامی را شما می‌شنیدید. تمام ایشان با لوخ جنگث کرده. کشته شده‌اند. و 
پنج لك بزرگان جادوان, مثل: ساتك» و کرت‌برماء و پردیمن. و اکی‌ور وغیرایشان. 
جنگ کردند» و کشته شدند. و غیر از این‌ها سردم بسیار - از حساب بیرون — 
کشته شدند و من هنوز باور نمیکتم که کرشن مرده باشد؛ چرا که کر شن و قتی بمید. 
دریای محیط خشگت گردد. يا آسمان برافتد» و يا کوه راه برود؛ - و چنانچه عقل 
این سخنان را باور نمیکند — همچنین مردن کرشن را هم مرا باور نمی‌آید. 

دیگر این عجائب را بشنوید که زنان کرشن را ن همراه کرده می‌آوردم؛ در 
جایی که پنج آب به‌دریا۲ ملحق میشود؛ دزدان. و قطاعالطریق برسر ما ریختند و 
زنان کرشن جی» و جواهر و اسباب را بغارت بردند؛ و من هر‌چند میخواستم که 
کمان خود را چله کرده ایشان را بز نم» نمیتوانستم. و من همان ارجن‌ام که هنگامی 
که کر‌شن در پیش ارابةٌ من سوارمی‌شد؛ لشکریراکه مثل: بپیکمپتامه. و درو ناچارج 
و کرن» و مردمان دیگر در آن‌جا بودند» من بضرب تیر درهم می‌شکستم؛ و حالا که 


۳۹ ت و ج» و ل: حیموتی و گندهاری که پدر او حا کم گندهار دود. 
۲ ت و ل: دریای کلان ملحق. 


ban PAA‏ بہارت 


کرشن رفته است» حال من به‌جایی رسیده که حریف چند دزد حرام‌زاده نشدم» و 
این بواسطهُ آن است که کرشن رفته است. و من این سخنان را با شما میگویم که من 
بعد از کرشن زندگی نخواهم کرد» و حالا بملازمت شما آمده‌ام که با شما مشورت 
کنم» و حالا چه کار کنم!؟ ما خود سلطنت دیکر نخواهیم کرد» شما بفر‌مایید ما چه 
کار کنیم؟ 

بیاس چون این سخنان را شنید؛ بغایت متفکر و ملول شد. و گفت: آنچه پیش 
جادوان آمده. به‌سب دعای براهمنان است۱. کرشن روی زمین را از دیوان خبیث» 
و مردمان مفقسد پاك کرد» و بعداز جایی که آمده بود» به‌همان‌جا رفت. تو این‌قدر 
غم مخورء, و تو هم آن چنان کارها به‌اتفاق برادران خود کردی که از دست دیگری 
آن چنان نیاید؛ حالا که دولت شما به‌آخر رسیده» شما را کاری می‌باید کرد که 
خیریت شما در آن باشد؛ و هرچیزی وقتی دارد؛ وقت دولت شما تا این زمان بود. 
حالا وقت آنست که شما ترك این سلطنت بکنید» و آن زمان که پخت و دولت شما 
بود؛ اسلحهُ شما آن کارها میکرد که چنان لشکرها را زیروزیی می‌ساختید. و حالا 
که وقت آخر دولت شما است؛ همان کمان کاندیو چنان شده است که آنرا چله 
نمیتوان کرد. حالا شما را هم بہتر است که ترك این کارها بکنید. 


باز گشت ارجن به‌هستنایور ! 


بیشم‌پاین (Vaisampayana)‏ با راجه جنمیجه میگوید که چون ارجن؛ این 
سخنان را از بیاس (Vyasa)‏ شنید. بیاس را وداع کرد و به‌هستناپور آمد» و راچه 
جد‌هشتر را ملازمت کرد» و بمپادران او چون شنیدند که ارجن آمده است؛ همه 
بملازمت جدهشتر آمدند. ارجن جمیع آن حقایق را از اول تا آخر» و آنچه بیاس 
فرموده بود» به‌راجه و برادران گفت» و راجه و دیگران غمگین گشتند» و در فک 
آن شد‌ند که ایشان را ترك سلطنت باید کرد۲. 
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۱- آنچه برسر جنکجویان خانوادة ورشنی (۷۳[5۵), و اندهك (Andhaka)‏ آمده در 
اثر دعای برهمنان است. مفیوم ترجمه فارسی با متن. اصلی تقریباً یکی است. 

۲ ت: تمام شد فن شانزدهم از کتاب مپا بپارت که آثرا موسل‌پرب گویند ۷ sesa‏ 
الثانی ۱۲۳۳ هجری. 


فن هفدهم از کتاب: 


مهابهادت 


موسوم به : 
مها ب As lasan‏ ,درپ 
(MAHAPRASTHANIKA PARVA)‏ 


آغاز فن هفدهم از کتاب مهابهارت 
که آثر ا: مهابرستان ,برب (Mahaprasthanika Parvana)‏ گو “adas‏ 


بایان حکومت پاندوان و آغاز سفر مرګت! 

راویان اخبار هندوستان. چنین‌روایت کرده‌اندکه راجه جنمیجه (Janamejaya)‏ < 
چون بتفصیل کشته شدن جادوان. و تشریف بردن کر‌شن» و بلبپدرء و هلاك شدن 
پسدیو» و آمدن ارجن بملازمت راجه جدهشتر [را]. از بیشم‌پاین شنید؛ جنمیجه 
گفت که با من بگو که پاندوان چون خبر هلاك جادوان» و تشریف بردن کر‌شن را 
به پیکنتمبه Y(Vaikuntha)‏ شنیدند؟ راجه جدهشتر با خود قرارداد که من هم ترك 
این سلطنت میکنم» و از این‌جا میروم؟ وآن‌گاه ارجن را گفت: ای برادر! هروقت 
تأثیری دارد» و اقتضای کاری میکند. 

ارجن گقت: ای راجه! راست می‌فر‌مایید؛ هرچه میکند» زمانه میکند؛ و هرکار 
بمقتضی وقت میشود. يك وقت اقتضای آن میکرد که سلطنت و حکومت» میکردیم؛ 
و حالا وقت آنست که دست. از کارو بار دنیا باز داریم» و از این ولایت بدر رویم. 
برادران دیگر راجه نیز این سخن را پسندید‌ند. 

راچه جدهشتر فرمود تا ججتس (نادالا(۱) — پس دهر‌تر‌اشت - را طلبید ند 
چون او حاضر شد راجه پر یچہت (Pariksit)‏ = پسر bangah‏ را که نبیر ارجن بود» 
طلب نمود و تاج سلطنت را ازسر برداشت» و برمس پریچہت cok‏ و سلطنت را 
به‌او داد» و وزارت او را با جمیع سپمات سلطنت به‌ججتس حواله نمود؛ و آن گاه 
راجه چد‌هشتر سیپدر | (Subhadra)‏ — خواهر کرشن - را که زن ارچن بود؛ طلب 
نمود» و گفت که این پسرزادة تو پادشاه کلانی خواهد شد. و تمام پادشاسی 
کوروان» و پاندوان بهاو رسیده و بجرنابپه (Vajranabha)‏ — پسرزادة کرشن بت 
پادشاهی اندر پرست (Indraprastha)‏ یعتی: دهلی» و آن حدود دارد. بايد که بهاو 
همان دوستی که در میان ما. و کرشن بود» به‌همان طور سلوك کنید؛ و در ولایت او 


۱- ج: پرب هفدهم از کناب مساببارت که آنرا مباپرستان گویند و این پرب مشتمل 
برششصد و شصت اشلوك است. 

ON‏ بیکنتبه “(Vêikuntha)‏ بپشست» آسمان یا ببشت ویشنو یا کرشن. بنا برداستان‌ها 
آسمان یا ببشت ویشنو یا کرشن برقلة شرقی کوه مرو (METU)‏ یا قسمت شمالی اقیانوس 
واقع است گاهی آسمان یا ببشت ویشنو (کرشن) ویبپره (Vaibhra)‏ نیز خوانده میشود. 


4F‏ مپابپارت 
اصلا طمع نکنید» و پیوسته با او آمدو رفت میکرده باشید؛ اورا عزیز و محترم دارید. 
قصة ترك سلطنت و سفر مرگث! 


بعداز آن راجه با برادران به‌کنار گنکت رفت و غسل کرد و بنام کرشن» و 
پلیمپدر » و بسدیو» و پردیمن» و دیگر فرزندان کرشن» و خویشان او آب داد. آن 
گاه راجه به‌منزل آمد» و طمام بسیار بققراء» و مساکین» و برهمنان» و چپتریان. 
و غیره» و به‌ارواح کرشن» و بلبېدر و بسدیو» و دیگران داد. و چند روز طمام 
بمردم میدادند. بعداز آن زر و مال. و قماش پسیار» و گاو. و اسب و فیل» و 
ارابه, و کنیزان بی‌نبایت به‌بی‌همنان» و سایر فقراء داد. چون از آنپا فار ۶ شد؛ 
راجه جدهشتر؛ کرپاچارج را طلبید. و دست پریچپت را گرفته. به‌او سپرد» و گفت 
که شما استاد» و مخدوم مایید؛ از شما التماس دارم که چنانچه ما را تعلیم علوم 
سپاهی‌گری و غیره داده‌اید. به‌این هم همانطور بدهید. و این را فرز ند خود بدانید. 
و ما این فرزند خود را به‌ناراین (Narayana)‏ می‌سپاريم؛ و بمداز آن به‌شما می- 
سپاریم که مرحمت و شفقت از او دریغ ندارید. کرپاچارح قبول کرد و گفت: چنان 
که شما فرزندان من بوده‌اید؛ این هم بپمان طریق فرزند من است؛ بلکه او را 
از همه مزیزتر خواهم دانست؛ چرا که شما فرز ندان من‌اید؛ والحال میروید. و او 
را تنا میگذارید. کر پاچارج چندان سخنان گفت که راجه جدهشتر» و ارچن» و 
بسپیم » و تکل» و سېدیو» و دروپدی. و سبپدرا» همه خوشحال گشتند آن گاه راجه 
جمیع امراء. و وزرام و ارکان دولت. و اکایر» و دانایان سلطنت را طلبید؛ و گفت 
که من جای خود را به‌این فرز ند خود دادم. شماء همه چنان که خدمت من میکردید. 
همانطور خدمت این فرزند من خواهید کرد. مردمان همه پریشان خاطر گشته. 
گفتند که ما را ازحکم شما چاره نیست؛ را به هر کس می‌سپار ید خدمت میکنیم. این 
خود فرزند صاحب ما است. چون در خدمت او تقصیر نماییم!؟ اما ما را بیس 
نگذارید» و ترك این سلطنت نکنید. 

جد‌هشتر گفت: ای یاران! من‌بعد کاری باید کرد که در آن چان ما را فایده 
دهد؛ و تا نوبت سلطنت ما بود» حکومت کردیم؛ حالا وقت سلطنت ما گذشت؛ پس 
راجه جدهشتر بحضور مردمان گوشواره از گوش بدرآورد» و حمایل» و جواهر را 
از گردن برآورد؛ و هرجواهر که در دست. و بازو داشت؛ تمام را بدرآورد؛ و جمیع 
لباس‌های پادشاهی را از تن جدا کرد. و پوست آهو و غیره رخت خود ساخت. و 
ارجن» و نکل» و سپدیو هم بمتابعت راجه لباس‌های خود راء از: زرء و زیور که 
پوشیده بودند از تن برآوردند. - چنانچه راجه نموده بود» ایشان هم کردند. آن‌گاه 
آن آتشی را که در خانه داشتند. و به‌آن جگث میکردند. و طمام می‌پختند؛ — آن آتش 
را در آب گنگث انداختند. و جمیع مردان و زنان بتوعی گریه میکردند که هر jl‏ 
آن چنان مزا در هیچ وقتی در هستناپور. نشده بود؛ اما راجه جدهشتر و برادران 
از آن رفتن خوشحال بودند» و پنج پر‌ادر ان و درویدی [ از شمپر ] به‌در رفتند» و 


دفتر هندهم tar‏ 


سکی همراه ایشان بود. و چمیع ساکنان : هستناپور - از مرده و زن ‏ همراه 
ایشان روان شدند. و ایشان با هیچ کس سخن نمیکردند» و نمی‌گفتند که بیایید. 
یا بایستید. مردمان هرچند که میرفتند» چون دیدندکه ایشان بپیچوجه سخن نمیکنند. 
يك يك دور بایستادند و باز گشتند. و ججتس (Yuyutsu)‏ همراه ایشان بود» و 
می‌گفت که ما هم همراه پاندوان میرویم. کر‌پاچارج» او را هم بازگردانید. و 
الوپی (Ulupi)‏ زن ارجن که دختر باسك مار بود» به‌آب گنگث درآمد» و غائب 
گردید. و چتر‌انگدا — مادر بیرواهن - [به‌پایتخت ولایت مانی‌پور ] پیش پس خود 
رفت» و دیگر زنان جد‌هشتش» و بمبیم» و JOS‏ و سمپد‌یو را پر یچہت (Pariksit)‏ < 
نگاه داشت. 

و پاندوان» هرپنج برادر» و درویدی؛ و آن سگث؛ هرهفت به‌جانب آفتاب 
بر‌آمدن» روان گشتند: و از همه پیشتشس جد‌هشتر میرفت؛ و از عقب او بمپیم سین » 
بود» و پس از بپیم؛ ارجن بود و بعداز او؛ نکل؛ و آن‌گاه مسیدیو بود؛ و پعداز او؛ 
درو پدی میرفت؛ و از پس همه سگت میرفت. و بمهمین تر‌تیب پجائب پنگاله yaa‏ فتند 
تا نہایت ولایت بنگاله؛ به‌کنار تالایی رسیدند که آنرا ترهت M(Tirhut)‏ میگویند؛ 
پس همه در آب سل کردند. ناگاه در آنجا پرایشان مردی ظاهر شد که برایر کوه 
می‌نمود؛ و از روشتی روی او؛ تمام نواحی پر تور شده بود؛ پیش پاندوان آمد» و 
گفت: من آتشم که ارجن» بە‌جہت خاطر من کپاندو بن W(Khandava — Vnana)‏ را 
محافظت کرد تا من آن جنگل را سوختم. حالا شما ترك دنیا کرده‌اید» این کمان 
گاندیو را به‌من بدهید» و به‌هر‌جا که خواهید بروید» و گفت که چکرکرشن هم در 
این‌جاست. برادران ارجن گفتند: کمان حالا به‌چه کار تو خواهد آمد؟ پس ارجن 
ترکش» و کمان خود را در آن تالاب انداخت» و آن شخص از نظر غائب شد. و از 
آنجا به‌جانب ولایت دکہن رفتند؛ و اكش آن ملك را گردیده بجانب گجرات آمد‌ند» 
و آن ولایت را سیر کرده به‌جایی که دوار کا بود زر سید ند. 

ارجن» گفت که دوار کا این‌جا بود» و بنیاد گریه‌کرد. پس ازآنجا بجانب پنجاب 
آمدند» و اکش مملکت پنجاب را گردیده». بجانب شمال متوجه گشتند. و به‌کوه در 
آمد ند تا به‌کوه هماچل Y(Himacala)‏ رسید‌ند. و از آنجا گذشتند و به‌کو هیر سید ند 


۱- ترهت #(Tirhut)‏ نام زیارتگاهی و نین نام جدید قلمروی» واقع در شمال استان 
بیہار هند که پایتختش میتبیلا (Mithila)‏ نامیده می‌شده است. 

۲ کپاندوم (Khandava)‏ یا کپاندوه‌پرستبه (Khandava Prastha)‏ نام چنگلی و 
همچنین نام ولایتی زاقع در ساحل رودخانةُ جمنا (Yamuna)‏ که بنابرداستانبا پاندوان بعنوان 
نیمی از قلمرو سلطنت دهرتراشت برآن ناحیه حکومت داکتند. شسبر اندرپرستبه _072) 
Prastha)‏ در همین ناحیه واقع و مقر حکومت پاندوان بوده است» و نیمی دیکر از قلمرو 
سلطنت دهر‌تراشت نصیب کوروان بود که بعدها در قمار جدهشتر سیم پاندوان یعنی: خود و 
برادرانش را باخت و dang‏ شدند. ارحن این جنگل را حقاظت کرد تاخدای آتش آخرا بسوزآند. 

۳ در متن اصلی نام دیکر این کوه یعنی: هیماوت (Himavat)‏ که تجسم 055 Wan‏ 
میباشد» استعمال شده است. این کوه را هیمادری (111۳02021) نیز خوانده‌اند. 


۹۴ مہا بارت 


که تمام ریگث بود. و از آنجا گذشته» به‌کوه سمیر (ا:ع5۳) رسیدند. از دور دید ند 
که در آن‌جا ناگاه درو پدی (Draupadi)‏ افتاد. 

بچیم به‌راجه جد‌هشتر گفت که این عورت چه گناه کرده بود که افتاد. و از 
همرامی ما باز ماند!؟ 

جد‌هشتر گفت: این گناهی نداشت؛ چیزی که در او بود» آن بود که نسبت 
ما پنچ برادر به‌او» پی‌ابر پود؛ اما محبت ارچن, در دل او از هم ما زیاده بود» و 
او را بپتی از ما میدید؛ از آن یود که از ما جدا شد. 

برادران اصلا التفات به‌درویدی نکردند» و او را همان‌طور افتاده گذ‌اشتند و 
پیشتر روان شدند. بعداز چند روز ناگاه سیدیو افتاد. 

باز بپیم با راجه چدهشتی گفت که این چه ګناه کرده بود؟ راجه گفت: این 
گناهی و عیبی نداشت به‌غیرآنکه هیچ کس را در علم نجوم برابر خود نمیدانست. 

پر ادر ان بهاو هم مقید نشد ند. 

ناگاه نکل افتاد. باز ببیم به‌راجه گفت که ای راجه! این جوان بفایت با خير 
و صلاح بود» و اعتقاد به‌شما داشت» و خدمت شما باخلاص میکرد. به‌چه‌سبب افتاد؟! 

راجه گفت که او هیچ کس را در حسن, و خوبی مثل خود نمیدانست. برادران 
Sulis‏ ملول گشتند» و او را هم به‌دستور سابق گذاشته. رفتند. 

سه‌برادر [دیکر ] بودند» و آن سکث ازپی ایشان میرفت. ناگاه ارجن افتاد. 

یمپیم با راجه گفت: ای راجه! ارجن هرگز درو غ نمی‌گنت» و صفات خير و 
نيك بسیار داشت. به‌کدام گناه بیفتاد» و از همراهی شما بازماند!؟ 

راجه گفت: راست میگویی که این مرد عیبی نداشت؛ همین بود که چون کمان 
به‌دست میگرفت؛ چنان گمان داشت که هیچ کس در عالم مثل من نیست. و می‌گفت 
که اگي من بخواهم در يك روز تمام دشمنان را میسوزم؛ از آن گمان بود که بیفتاد! 

راجه»ء و بپیم. ارجن را گذاشته پیشتر روان شدند؛ ناگاه بپیم‌سین 
(Bhima Sena)‏ افتاد. بمپیم فریاد کرده. گنت که ای راجه! من هم افتادم. از bas‏ 
التماس دارم که پفرمایید که من چه گناه داشتم که از ملازمت شما محروم گشتم!؟ 

راجه گفت: ای برادر! عیب تو آن بود که بسیار میخوردی. و هیچ کس را در 
زور و قوت مثل خود نمیدانستی؛ از آن جہت افتادی! 

پس همین راجه ماندء و سگت به‌دستور سایق میرفت. ناگاه راجه. اندر را 
دید که برارابه خود - که تمام از جواهر بود سوار می‌آید. 

اندر گفت : ای‌ر اجه! بیاء و براین‌ارابه سوارشو تا ترا به‌س‌گت (5۷2722) ببرم. 


۱- در متن اصلی: یجنه‌ستی (Yajnaseni)‏ نام دیگر دروپدی مذکور است. 

۲- در متن اصلی شاعر جبت رعایت صناعت ادبی هرجا یکی از خدایان و شخصیت‌های 
اساطیری دیگر به‌چند نام خوانده می‌شده‌اند؛ یکی از اسامی یا القاب او را آورده است تا از 
تکرار يك نام پرهین شده باشد. چنان که در این‌جا چندبار تام خدای اندر» و چندبار نام 
دیکرش یمنی: شکر (Sakra)‏ ذکر کردیده است 


دفتر هفدهم ۴۵ 


راجه گفت: من هرجا بوده‌ام» برادران من از من جدا نبوده‌اند؛ حالا من چون 
ایشان را یگذارم و خود تنبا بە‌سرگت' پروم!؟ 

اگر ایشان را هم می‌بری؛ می‌آیم؛ و الا هرجا که ایشان بوده باشند؟ من هم آنجا 
خواهم رفت. 

اندر گفت: ای راجه! ایشان از تو پیشتر رفته‌اند؛ با دروپدی انتظار تو 
می‌کشند و ترا همچنین به‌همین بدن» می‌برم. 

راجه گفت: خوش! چون تو می‌فرمایی که ایشان آنجا رفته‌اند؛ من هم میروم؛ 
اما این سکت خدمتکار من است؛ او را هم همراه میگیرم! 

اندر گفت: ای راجه! آن‌جاء جای این سکت نیست؛ تو که آن‌جا میروی؛ دیوته 
میشوی. این سکث را همین‌جا بگذار! 

راجه گفت: این جون میشود؟ این سگت سال‌ها خدمت من کرده است؛ من حالا 
او را چون بگذارم!؟ هرگز نخواهد شد؛ و اگر او را نمیبری؛ مرا هم بگذار. و من 
تا زنده باشم» این سکت را از خود جدا نخواهم کرد؛ و اگر یمیرم؛ آن وقت اگر این 
سگت را از من جدا سازند؛ میتواند شد؛ لیکن تا من زنده باشم محال است که این 
سگت را از خود جدا سازم. 

و چنانجه چپار گناه عظیم است» یکی: آن که کسی از بیم دشمن به‌کسی یناه 
بیاورد؛ و آن کس او را بگیرد» و به‌است دشمن بدهد؛ 

دوم» آن که‌کسی زن را یکشد. 

سبوم» آن که بناحق مال کسی را به‌زور بگیرد؛ 

چپارم» آن که با دوست خود کسی خیانت ورزد؛ 

چنانجه این چبارگناه بزرگث است؛ پنحم این‌ها این است که کسی خدمتکار 
خود را بگذارد؛ و حق خدمت او منظور ندارد. 

و این سکث خدمتکار جانی من است؛ چرا که در این سفر همه دوستان» و 
خدمتکار ان مرا گذاشتند» و هیچ کس بغیر از این سکث؛ همراهی من اختیار نکرد؛ 
و حالا مروت نباشد که من» این خدمتکار خود را بگذارم؛ و به‌سرگت بروم. 

ای اندر ۲ اگر این سکث را میبری؛ هرجا که می‌فرمایی» همراه تو میروم؛ 
و اگر او را نمیبری؛ پس زحمت به‌من مده. و مرا به‌حال خود بگذار. 

بیشم‌پاین» با راجه جنمیجه گفت: ای راجه! من با تو بگویم که آن سگث چه 
کس بود؟ آن سگث دهرم (Dharma)‏ بود که به‌آن صورت برآمده بود و هساه‌جدهشتر 


۱- مرگ (5۲۳282): آسمان یا بپشت اندر به‌ناسپای‌شیریبپه (Sairibha)‏ و میس رکا- 
(Misraka_vana) ai,‏ و تاو یشه (12۷152) و تری‌دیو «(Tridivam),‏ و (Tripistapam) saa‏ 
و اردوه لول (Urdhvaloka)‏ نیز خوانده میشود. گاهی اطلاق برآسمان یا بپشت ميشود. 

۲- اندر (Indra)‏ خدای رعد و برق» خدای قوم آریایی دورء ودایی - در ریکلنودا 
تعداد مس‌ودهایی که خطاب به‌اندر است نسبت به‌سر‌ودهای خطاب به‌خدایان دیگر بیشتر است. 
ببینید مقدمۀ کناب کزیدة سرودهای ریگ‌ودا - ترجمة نویسنده این سطور (سید محمدرضا 
جلالی‌نائینی) - چاپ تبران - سال ۱۳۴۸ هحری شمسی. 


Tap‏ مہا سارت 


میکشت؛ و نیکی راجه را می‌آزمود» و او را نه راجه شناخت» و نه اندر. 

در اين وقت چون Daka‏ دهرم شد که راجه بجپت او»ء از بیکنتبه (Vaikuntha)‏ 
پازماند. به‌اندر گفت که اگر این سکث را همراه من به‌بپشت )= بیکنتپه) نبری؛ 
من هم نمیروم؛ و آن سکث از صورت سگی برآمد و به‌همان صورت اصلی خود ظاهر 
شد؛ و با راجه گفت که ای راجه! صد هزار رحمت بریقین و خلق تو باد که من ترا 
می‌آزمودم؛ شک سری‌ممبار اج‌جیو (Srimaharajaji)‏ که ترا آنچه می‌بایست» apa‏ از 
آن یافتم. و من يك مر‌تبه بصورت جچہه (Yaksa)‏ پرآمده بودم؛ در هنگامی که 
درجودهن» شما را از خانه بدرکرده بود؛ و پیش تو آمده بودم» و برادران ترا 
کشته. از تو پرسیده بودم که کدام یکی از برادران ترا زنده سازم» تو با وجود 
بپیم. و ارجن گفتی که نکل» و مسیدیو را زنده کن. (و این حکایت بتفصیل در 
ین‌پرب (Vana Parva)‏ گذشته است). در آن وقت ترا آزمودم؛ اکنون همراه اندر 
بەس گت )= (Inra loka‏ برو که هیچ کس مثل تو نیست. اتدر هم چون دهرم را 
شناخت؛ عذرخواهی کرد و گفت معذور دار که من ترا نشناختم. یعداز آن اندر؛ 
و دهرمء و مرت (70ه2)» واشنی‌کمار» و بعضی دیکر ازدیوتمپا؛ راجه‌جد‌هشتر را به 
آن ارابه سوار کردند» و متوجه عالم‌بالا گشتند. در اثنای راه» نارد (Narada)‏ را 
دیدند که می‌آید. همه تعظیم نارد کردند. نارد گفت که جمیع راجه‌هاء و عابدان» 
و بزرگانی که به‌مس‌ گت رفته‌اند؛ اوصاف همه ایشان کمتر از اوصاف این راجه 
چد‌هشتن امست؛ چرا که هیچکدام از آن مردم را میسر نشده که با بدن به‌سر گت 
رفته باشد. 

پعداز آن راچه جد‌هشتر» دست بردست نپاده پا ناره گفت که ای نارد! از 
توء و از اندر» و از همه دیوتپا التماس دارم که مرا بجایی که یر ادران من رفته‌اند؛ 
بیرید ‏ خواه ید باشد؛ خواه نيك - و اگر بغیراز آنجاه مرا خواهند پرد؛ من آنجا 
نخواهم رفت» و در bul‏ قرار نخواهم گر فت. 

اندر گفت که ای راجه! این عالم دیک است» و آنجاء جای آن نیست که تو 
برادران خود را میخواسته باشی. در این عالم بغیراز ذات مپاراج‌جیو» کسی را 
راه نیست؛ می‌باید که مردم آنجا با هیچ کسء پیوند نداشته باشد. و این‌جا. جای 
هرکس نیست؛ کسی را که عنایت خاص آفریدکار باشد؛ در این‌جا میرسد. هم 
برادران تو این‌جا نمی‌توانند رسید. 

راجه جدهشتر گفت که ای اندر! من میخواهم که حضرت شری‌مپاراج‌جیو 
برادران مرا په‌کرم عمیم و منایت خویش به‌جایی که مرا رسانیده است. بر‌ساند؛ 
و اگر ایشان لایق عنایت او نباشند؛ من از درگاه بپگوان درخواست میکنم هرجا 
که ایشان باشند؛ مرا هم آنجا ببر‌ند. و من در جایی که ایشان و دروپدی (Praupadi)‏ 
نباشند؛ آر ام نمیگیرم! 


تمام شد فن هفدهم از کتاب مبابپارت که آنرا: مبایرستان پرب گویند. 


برب هژدهم از کتاب: 


مهابهادت 


موسوم به: 
سود گاروهن بر ب 


(SVARGAROHANA PARVA) 


آغاز پرب هژ دهم از کتاب مهابپارت 
کهآ نرا : سو ر گادوهن درب (Svargêrohana Parva)‏ گو بند 


راجه جنمیجه» با بیشم‌پاین گفت: تو که میگویی پاندوان همه به‌سرگت 
رفتند ‏ این را نیز بگوی که درجودهن با برادران هريك در آن چپان کجا بودند؟ 
شما همه چیز را میدانید و من بسیار آرزوی شنیدن آن دارم. 

بیشم‌پاین گفت که راجه جدهشتر را چون به‌سرکث بردند» در آنجا درجودهن 
را دید که بر‌تختی نشسته بود و رویش همچو آفتاب میدرخشید. و بسیاری از 
دیوتبا در اطراف او نشسته بودند؛ و راجه» چون درجودهن را دید اعتراضی شده. 
از آنجا بر‌گشت. جمیع دیوتپا که همراه راجه جدهشتر بودند» از او پر‌سید‌ند که 
چرابر‌میگردی؟ راجه‌گفت: درجایی‌که درجودهن باشد من نمی‌مانم. این گنمپکاری است 
که بجہٽت خاطر او » تمام عالم همد یگر را کشته‌اند» و اصلا صله‌رحم نگاه نداشت. 
و ما را که برادران او بودیم؛ از خان‌ومان آواره گردانید» و با ما کمال بدی کرد. 
در این‌جا که این مرد بوده باشد. من آنجا نمیروم. و نمیباشم» و مرا بجایی که 
پرادران من باشند؛ آنجا ببر ید. 

نارد همراه راچه بود. گفت ای راجه! این سخنان را نکوی» این‌جا. جای آن 
نیست که کسی با کسی عداوت کند. یا عداوت داشته باشد. 

همه دیوتپا آنچه در دنیا میان مردمان گذشته باشد» اینجا آنرا به‌خاطر 
نمیر سانند۱؛ و آنچه در دنیا بود همه آنجا ماند» در این‌جا دشمنی نمیباشد! 

جد‌هشتر گفت که درجودهن چون این‌جا رسیده است!؟ و برادران من که همه 
راست کردار» و نیکوکار بوده‌اند ایشان در کجا میباشند؟ من میخواهم که ایشان. و 
کرن. و ساتك» و دمر‌شت‌دمن» و پسران دروپدی» را ببینم» و ابپمن. و شکمپندی. 
و پسران دهرشت‌دمن, و راجه دروپد. و راجه بیرات را آرزو دارم در جایی که 
یوده باشند؛ ایشان را ببینم و من در دنیا هنگاسی که کرن زنده بود» هیسچ 
کس با من نگفت که برادر حقیقی تو است؛ و اگر او همراه من میبود» هیچ کس 
در دنیا برما غالب نمی‌آمد. برادران مرا به‌من بنمایید؛ و من بی‌ایشان نمیخواهم که 
در این‌جا باشم. 


۱- ج: به‌خاط میرسانند؛ ل به‌خاطر رسانید. 


oo‏ مہا بارت 


دیوتبا گفتند: خوش! پیشتی بیا تا همه را ببینی! 

پس نارد پیش رفت» و راجه از عقب بەر اه ز پو نی افتاد که همه‌جا تار یکی 
بود» و گل‌ولای بسیار بود؛ و موی‌هاء و گوشت‌وخون آدمیان در آن راه افتاده بود؛ 
و بوی بد بمشام میر‌سید؛ و آتش میدیدند» و کرم‌هاء آدمیان را میگز یدند. و کمند 
های آهتی که به‌آن» مردم را عذاب میکردند بسیار افتاده بود. و جماعتی که دهن‌های 
خرد» و شکم های کلان داشتند میدیدند که هريك برابر کوهی بود. و جماعتی را 
دید ند که عذاب مردم میکردند؛ و دیگت‌های آهنی دیدند پراز روغن که میجوشید ند. 
و مردمان را در آن می‌انداختند. و درخت‌های آتشین میدیدند که مردمان را به‌آن‌ها 
آو يخته بودند و عذاب میکردند. راجه از دیدن آنپا بغایت پریشان شد. و گفت: 
مرا اینجا چرا آورده‌اید!؟. 

دیو تسا که پیش میرفتند» بر‌گشتند» و گفتند که تو برادران خود را میخواهی 
کی ات Dala‏ وا یوی 

راجه گفت: من به‌این راه نمیروم. خواست که برگردد» به‌يك ناگاه آواز 
برادران خود و درویدی را شنید که فریاد زده, میگفتند: ای راجه! ما را در این‌جا 
گذاشته» کجا میروی!؟ و بوی ترا که در این‌جا شنیده‌ایم. اندکی خوشحالی بسا 
رسیده که شاید تو ما را از این جا خلاص سازی؛ حالا تو ما را گذاشته کجا میروی؟ 
اگر تو اینجا باشی کسی ما را عذاب نمیکند. 

راچه آواز پرادران خود را پشناخت» و در همانجا که رسیده بود» بایستاد؛ 
و گفت: شما چه کسانید که یاین عذاب گرفتار شده‌اید!؟. 

یکی گفت که من ارجن‌ام؛ دیگری گفت که من بپیم‌ام؛ وابپمن. و دص‌شت‌دمن, 
و نکل» و مسپدیو» و دروپدی» و دیگر خویشان راجه یات يك فریاد میکردند و نام 
خود را مییردند! 

راجه گفت که شما چه گناه کرده‌اید که به‌این عذ‌اب گرفتار شده‌اید!؟ این 
عجب حالتی است که من مشاهده می‌نمایم! درجودهن که دایم گناه میکرد او را ديدم 
که به‌آن حشمت و به‌آن مرتبه؛ و برادران! من که دایم در طلب ثواب و رضای 
بپگو ان‌جیو بودند؛ این‌ها را به‌اين حالت می‌بینم! بعداز آن راجه با دیوتہا گفت 
که این کارها شا می‌کنید. درجودهن را شما میدانید که در ks‏ چه کار ها گر‌ده 
است!؛ او را آن Aas ya‏ عنایت فرموده‌اید؛ و برادران و خویشان من» باین حال گرفتار 
شده اند !. 

راجه جدهشتر با دیوتبا گفت: حالا شما بروید: من از این‌جا تخواهم رفت!. 

دیوتپا هرچند با راجه گفتند از اینجا بروید؛ او قبول نکرد» و در همان‌جا 


. LAA 
۱ اقغات‎ 


پس دیوتپا راجه را همانجا کذ‌اشبه. بر گشتند » و پیش اندر آمد‌ند و گفتند 


۱ ل: به‌آن حشمت و به‌آن مرتبه نئسته و برادران من. 
۲ات و ل٤‏ دایم طالب لواب و رضای ایزدی بو دئد. 


دفتر هژذهم akih‏ 


که راجه جدهشتر آنجا است؛ نمی‌آید. 

پس اندر b‏ جمیح دیوتمیا پیش راجه آمد. ناگاه تمام آتش» و آن عذاب» و 
آن مردمان که عذاب میکردند غائب گشتند. 

و از میان این دیو تہا دهم (Dharma)‏ بصورت خویی برآمد و برایر راجه 
آمد» و گفت: ای راجه! سه مرتبه ترا آزمودم؛ یکی آن که بصورت جچپه (Yaksa)‏ 
برآمده بودم؛ دویم آنکه بصورت سکث برآمدم و همراه تو سیر میکردم؛ مر تبه سيوم 
اہن بود که دوزخ را به‌تو نمودم؛ در این‌جا هم ترا نيك یافتم. 

بعداز آن اندر گفت ای راجه! دیوتما از تو خشنود گشتند» تو غضب مکن؛ 
راجه‌ها يك مرتبه دوزخ را می‌بینند!. هرکس که اول غم می‌بیند؛ آخر شادی هم 
می‌بیند» و هر کس اول اندك خرم میشود» آخر بەغم Yasa‏ نمیشود. ای راجه! تو 
گناه بسیار نداشتی؛ اندك زمانی دوزخ را دیدی؛ و اندك ګناه تو آن بود که در 
منگامی که فیل اشوتپامان (Asvatthaman)‏ کشته شد» تو به‌استاد خود درو ناچارح 
گفتی که اشوتیامان کشته شد؛ و او گمان برد که اشوتمپامان پسر‌ش کشته شده 
است. چون اين سخن تو درو غنما بود؛ این‌جا هم دوزخ‌نماء جایی دیدی؛ و برادران 
خود و دروپدی را در آنجا ملاحظه نمودی؛ حالا گناهی در تو نمانده است؛ بيا تا 
ترا بە‌سر‌گث (Svarga)‏ پیرم؛ و آن کسانی که در جنگث همراه تو کشته شده‌اند» همه 
به‌سر گت رفته‌اند و همه را در bal‏ خواهی دید. 

و کرن از آفتاب متولد شده بود؛ حالا در پیش آفتاب میباشد. تو جک بزر گت 
در دنیا کردی؛ حالا ثواب آن را بسیار خواهی یافت و راجه‌هایی که ثواب بسیار 
کرده‌اند مثل: راجه می‌یش‌چندر (Hariscandra)‏ و راجه ماندهاتا (Mandhata)‏ و 
بہگیرت (Bhagiratha)‏ و بہرت (Bharata)‏ پس دکپینت (Dusyanta)‏ در این‌جا 
مراتب عالی یافته‌اند. و آن مرتبه که ایشان یافته‌اند تو نیز خواهی یافت. 

ای‌ر اجه! این‌جا آبی‌است‌که بدنیامیرود» هر کس که دراینجا به‌این‌آب سل بکند» 
او از صورت‌آدمیت بر می‌آید. و بصورت دیوتمپا میشود!. پس‌راجه به‌اتفاق‌دیوتپا به‌کنار 
گنگت رفت ودرآن آب‌غسل کرد» وچون ازآنجا بدرآمد تمام صورت‌آدهمیت؛ از او دور 
HUM‏ و صورت دیوتیاء پیدا کرد. پس رویش مثل آفتاب شد؛ و تمام غصه و دشمنی 
و حسد که لازمه انسان است؛ از او دور گشت؛ و هرچند پیشتر میرفت» عابدان» 
و بزرگان را در منازل مختلف می‌دید؛ تا پجایی رسید که کرشن را دید با چہاردست 
و بوق Y(Pancajanya)‏ و چک وگدا (Gada)‏ و جوھں (Padma) pus‏ در هردست یکی 
از آنا داشت. و ارجن را دید که نزديك کرشن ایستاده بود. در یك طرف کرن را 
دید که در میان دوازده آفتاب (Adityas)‏ ایستاده بود. و بپیم‌سین (Bhima_sena)‏ را 


=N‏ منظور آب رودخانهٌ بزر گك و مقدس EKS‏ است که بنابرداستانهای هندویی از 
آسمان سر ‌جشمه as‏ أاست. 

۲- پانجن (پانچه‌جنیه -2۳2[20(2): نام سفیدمبره کرشن که صدای هولناکی 
داشته ات 


۲ مپابپارت 


دید که همراه باد (Vayu)‏ ایستاده بود. و نکل و سېدیو را دید که با اشنی‌کمار 
(Asvimkumara)‏ ایستاده‌اند در فایت حسن و خوبی چنانچه راجه هرگز آنچنان 
صورتی ندیده بود. 

و راجه خواست که از درویدی سخن بپرسد؛ اندر گفت که ای راجه! این 
عورت عین دولت بود که بواسطه شما بصورت زنی به‌دمای ممپادیو به‌خانه راجه 
دروپد متولد شد» و پنج پسری که از دروپدی متولد شده بودند؛ گندمربان بودند. 
راجه نگاه کرد هرپنچ پسر ان درو پدی را دید که در عقب‌سر دروپدی (Draupadi)‏ 
ایستاده‌اند. آنگاه گنت که دهر تر‌اشت عم شما از گندهر‌پان (Gandharvas)‏ است که 
ایستاده است. و از ساده (5202)» و دیوتبا؛ همه چادوان (Yadavas)‏ که خویشان 
تو بودند پیدا شده بودند. این‌ها در جایی که ماه (Soma)‏ هست میباشند. و راجه 
پاند (Pandu)‏ پدر شما با هردو زنان کنتی» (Kunti)‏ و مادری (Madri)‏ نزديك من 
میباشند. و بپیکم‌پتامه یکی از هفت بشن بود حالا او هم نزد ایشان میباشد. 

و بعضی کوروان از گندهربان و بعضی از راچپسان و بعضی از جچپان 
(Yaksas)‏ 3 هر کدام ایشان در اینجا همراه همان مردم میبآشند. 

چون بیشم‌پاین این قصه را به‌راجه جنمیجه گفت» راجه گفت که شما اکش 
مردم را نام بردید؛ اما راجه دروید (Drupada)‏ راو راجه پیرات (Virata)‏ و گپر و که 
(Ghatotkaca)‏ پس بمپیم» د دهی‌شت‌دمن <(Dhrista_dyumna)‏ و چتر‌سین -9ا)) 
Sena)‏ و راجه ست‌جوت و چند کس دیگر از راجه‌ها را نام نبردید. 

بیشم‌پاین گفت همین را که شما از من پرسیدید رکمبیشران از بیاس (Vyasa)‏ 
پی‌سیده بودند؛ آن جوابی را که بیاس به‌ایشان گفته است همان را با تو بگو یم : 

بیاس گت جماعتی که به‌او تار M(Avatara)‏ برزمین آمده بودند» بچپت بعضی 
مصالح که آفر یدگار میداند — چون مدتی که خواست آفریدگار یود - درزمین بودند؛ 
باز بمپمان‌جا رفتند» از آن جمله: درون‌اچارج c(Dronacarya)‏ اوتار بر هسپت 
(Brihaspati)‏ بود؛ و در دنیا هم که آمد همان علومی که بر‌هسپت داشت» حاصل کرد؛ 
و چون عمر او آخر شد؛ باز بجای خود عود نمود. 

و پردمن e(Pradyumna)‏ اوتار اشنی‌کمار (دتدصطامذهیه)؛ و دهرشت‌دمن 
'(Dhrsta_dyumna)‏ او تار گند‌هرب (Gandharva)‏ است» و راجه پاند (Pandu)‏ 
و هردو زنش کنبی (Kunti)‏ و مادری (Madri)‏ بمردم اندر ملحق گشته‌اند. و بل 
بہدرا c(Bal_bhadra)‏ اوتار شیش ناگ (Sisu—napga)‏ بود» و باز به‌شیش ناگ ملحق 
گشت. و شانزده هزار زنان‌گرشن همه در آب سرستی (Sarasvati)‏ خودرا غرق‌کردند» 
و اپسیا (عدتد:۸0)ها شدند و بهسرگت رفتند. و راجه دروید» و راجه بیرات» و 
دهر شت کیت (Dhrsta_ketu)‏ < و چتر سین (602دسهتازن))» و بمپورش‌روا (Bhuri_srava)‏ 
و اکرور (Akrura)‏ و او گرسین (Ugra_sena)‏ و اتروده (Anirudha)‏ این پانزده کس 


-١‏ تجم موکلان یا خداپان هندو به‌صورت آدمی و غیر آن؛ مظیر. 
۷- دهرشت‌دمن برادد دروپدی و ف مانده ساه یاندوان در جنگ مپابپارت. 


دفتر هزدهم ۵0۴ 


همه اوتار بشن‌دیو (Visnudeva)‏ بودند. و درجودهن» اوتار کل‌جکت (Kaliyuga)‏ و 
شکن به‌دو !پر (Dvapara)‏ 4 و راجه جد‌هشتر بیه‌دهرم (Dharma)‏ ملحق گشته» و کپرو که 
(Ghatotkaca)‏ دیوزاد بود. بمپمان راجبپسان (Raksasas)‏ ملحق کشت. و برادران 
درجودهن و جماعتی دیگر که نام این مردم را نبردم بعضی بجای اندر (Indra)‏ و 
بعضی بچای کبیر (Kuvera)‏ و بعضی به‌جای پرن (Varuna)‏ رمسید ند. 

راجه جنمیجه (Janamejaya)‏ از شنیدن این حکایت مپابپارت بفایت خوشحال 
شد. بعداز آن جگث خود را تمام‌کرد و به‌جمیع پراهمنان و علماء و فقرائی‌که در آن 
جگت (Yajna)‏ حاضر گشتند؛ اموال. و اسباب بسیار داد. و رخصت کرد که به‌منازل 
خود باز گشتند. 

بیشم‌پاین (دمه(هسهعنه۷). این‌قصه را از اول تاآخر بفرموده بیاس (Vyasa)‏ 
استاد خود» به‌راجه جنمیجه گفت‌وگویی آب حیات در حلق او ریخت؛ و تألیر شنیدن 
این قصه این است که هرراچه‌ای که این را نيك بشنود او در جنکت اعداء منمیزم 
نشود» و اگی زن آبستن بشنود» پسری عاقل زاید. 


بیاس سه سال این سبایبارت را تصنیف کرد. 


هرکس که این قصه را بشتود AS)‏ خوشحالی بهاو بهم رسد؛ و هرکس این 
قصه را بخواند مدعای او برآید!. 
eee‏ 


تمام شد پرب هژدهم از کتاب مپایپارت بهعون عنایت ایزدی که فیالحقيقة 
نقیب‌خان این مپابپارت را در یکسالو نیم از زبان سنسکرت به‌زبان فارسی 
تر‌جمه کرده باتقاق چند ب‌همنان۱. 


۱- این کتاب مشحون به‌لطایف و تصایح و دستان و داستان و حاکی از iyoni‏ تفکر و 
أنديشة مذ‌هبی و فلسفی حماعات و فرق مختلف مردم هندوستان قدیم میباشد. اينك تمام شد 
تصحیح ر تحقیق هیجده فن (دفتر) مہابہارت به‌تأیید خداوند متعال در سال یکہزاروچہارصدمین 
سال هجرت پیامبر بزرکث اسلام حضرت محمدبن عبدالله lk‏ علیه واله و سلم و نخستین 
سال جمپوری اسلامی ابران یعنی سال ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر سال ۱۹۸۰٩‏ میلادی. 
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